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معد مه 


روزگاران ایران نگاه دیگری به تاریخ این سرزمین است -از آغاز تا امروز. درین نگاه تازه» 
دورنمای گذشته کو تاه و گذرنده است اما سرسری و شتابکارانه نیست: رویدادها به اجمال در 
بیان می آید اما بیان در حدّ مسمکن از تأمل خالی نیست. فرمانروایان از یاد رفته با 
خودکامگی‌ها» شکست‌ها و پیر وزیهایشان درین نگرش در پی هم از پیش چشم عبور می‌کنند 
و درین عبور رستخیزگونه که مرور بر تاریخ است -سعی می‌شود تا کارهاشان تفسیر شود 
خط سیر کر دارهاشان دنبال گردد و نقش آنها در تمدن و فرهنگ ایران که جز به‌ندرت و آن 
نیز غالبا به‌طور ناخواسته» سازنده هم نیست ارزیابی گردد. در نقل رویدادها» چون مجال بیان 
محدودست اینجا به همان اندازه که تفسیر آنها را ممکن سازد و معنی و جهت سیر تاریخ 
ایران را بازنماید می‌بایست بسنده کرد و در تفسیر آنها هم آنچه را در این مجال محدود بیان 
کردنی نیست حوصلهٌ خوانندهٌ نکته‌یاب از سفیدیهای واقع در فاصلةٌ سطرها می‌بایست به 
درستی درک کند. 

بخش نخست این طرح شامل نقل و نقد رویدادهای گذشته‌های دورتر است - ایران 
قبل از اسلام. تفاوت افق‌های آن گذشته» اختلاف دیدگاه‌ها و صحنه‌های آن با آنچه در پایان 
آن پیش آمد» و ناهمانندی کامل فرهنگ آن با آنچه بعد از آن روی داد طرح یک «بیرنگ» 
جدا گانه را از آن دوران تقریباً از یاد رفته الزام می‌کند چرا که حتی کشمکش آن قرنها با دنیای 
خارج هم مثل درگیری‌هایی که در دنیای داخل در پیش داشت در مسیر متفاوت و جهتی دیگر 
سیر می‌کند و این جمله تخصیص مجلد جدا گانه‌ یی به این بخش را با اقتضای ار تباط با دنیای 
سپری شده باستانی متضمن هماهنگی بیشتر می‌سازد. 

اما آنجه در دنباله آن روی داد و عبارت از پیدایش و زایش دنیای اسلامی بود» هرچند 


سس .سس 
در توالی رویدادها دنباله و ادامة آن هم بود حاجت به دیدگاه ویژه» ورای آنچه در تاریخ 
ایران قبل از اسلام مطرح بود داشت. از آنکه این بخش از تاریخ ایران در جوّی دیگر جریان 
دارد. افق‌های دیگر را که با افق‌های باستانی همانند نیست پیش چشم جوینده هنی ارد و 
رویدادهای آن در محیط دیگر در فرهنگ دیگر؛ و در دنیای دیگر جریان پیدا می‌کند و 
لاجرم با عوامل و اسبابی جز آنچه در عهد باستانی مطرح بود تفسیرناپذیر می‌شود و این نکته 
ویده کردن مجلد دیگری را اقتضا دارد که دنبالهٌ روزگاران است و این نگاه تازه را از آغاز 
تا به امروز دنبال می‌نماید. با آنکه آن دنباله نیز هما کنون برای سپردن به چاپ آماده است 
آنچه موجب مقدم داشتن بخش نخست این دور تاریخ بود تأخیر آن دنباله را هم اقتضا کرد و 
امیدست بین روزگاران و دنبالة آن فاصله‌یی پیش نیاید -یا فاصله طولانی نشود و طرح یک 
دوره تاریخ ایران یک تاریخ تقریباً سه هزار ساله -در حجمی متعادل و در حدّی متناسب 
مروری بر تمام تاریخ ایران را همراه با تفسیر و معنی» برای دوستداران تاریخ ابران هرجه 
زودتر ممکن سازد. 

در توالی اجزای سه گانه‌یی که مجلدات این کتاب را دنبال می‌کند دوران ایران قبل از 
اسلام دوران کشمکش برای تثبیت هویت. دوران قبل از صفویه دوران تلاش برای حفظ 
هویت» و دوران صفویه و بعد» دوران استغراق در هویت ایرانی است - هرچند در هریگ از 
این ادوار هم این هر سه ویژگی گه گاه به هم درمی‌پیوندد و این چیزیست که در فهم و شناخت 
معنی این توالی همواره یک نقطه تفیرناپذیر و مبهم را برای مورخ باقی می‌گذارد. معهذا 
تأثیری که شعور به این توالی در ذهن مورخ به‌وجود می آورد بیشتر تصور وحدت و استمرار 
است تا تصور کثرت و فاصله. اما این برداشت برای آنکس که از بیرون به عرص این گذرگاه 
حوادث می‌نگرد همواره قابل ادراک نیست چیزی که آن را قابل ادراک می‌سازد شعور 
تجربی است که فقط هرکس که از درون به این توالی رویدادها می‌نگرد آن را دست یافتنی 
می‌بیند و اینکه بعضی از بیرونیان آن را قابل تأیید نمی‌یابند ناشی از همین معنی است. 

این طرز نگاه به تاریخ ایران با آنکه بر شناخت شهودی و حضوری مبتنی است البته 
نمی‌تواند -و شاید هم نباید -از ذهنیات ایرانی در باب گذشتة خود خالی باشد لیکن این بدان 
معنی نیست که نگاه ایرانی به دنیا هم در آنچه به برخورد آن با ایران ارتباط دارد بالضروره 
یک نگاه ناشی از خودنگری - و دور از واقع‌بینی - باشد. اما وقتی بیدادی‌هاء کژرایی‌ها و 
خودبینی‌های بعضی فرمانروایان را تاریخ محکوم می‌کند آخر کم از آنکه خردپروری» 
دادگری و پیروزی بعضی دیگر را هم‌چنانکه در خورست ارج بگذارد؟ السته هرگونه 


مقدمه ۹ 





شورمندی و شیفته‌سری در نقل يا تفسیر رویدادها برای مورخ از مقولۀ شجرهٌ ممنوعه است و 
به هبو ط و گناه منجر می‌شود اما اندک‌نگری» و کوچکث شمری در ارزیابی رویدادها هم از 
مقولة طیبات ارزاق نیست و لاجرم انصاف و عدالت به‌شمار نمی آید. 

ذهنیات ایرانی که نگرش از درون و دریافت شهودی رویدادهای تاریخ ایران بدون 
توجه به آن ممکن نیست در واقع حاصل تجربه‌های تاریخی و دریافت‌های ناشی از 
واقعیت‌هاست و تاریخ ایران اگر آن رامنعکس نکند هرگز به تقسیر رویدادها و ادرا ک معنی و 
جهت آنها دست نخواهد یافت. فقط با این طرز نگاه شهودی اما مستند به اسناد موق عینی 
است که این توالی رویدادها به صورت یک وحدت متصل بالذات» یک ضرورت 
اجتناب‌ناپذیر و یک تسلسل علت و معلولی جلوه می‌نماید و معنی و جهت پیدا می‌کند. 

نگاه به گذشته‌های دور هم که درین بخش نخست مطرح است بر خلاف آنجه شاید 
بعضی ملول طبعان می‌پندارند واپس‌نگری نیست استوا ر کردن قدم در موضعی است که آنچه 
را در پیش روی است و آینده نام دارد از آنجا روشن‌تر و بهتر می‌توان دید. اگر پژوهنده‌یی 
که با هشیاری و کنجکاوی درین طرز دید می‌نگرد همواره چیزی از تجربه عصری را هم در 
آن منعکس می‌یابد از آن روست که ذهنیات ایرانی در سیر استکمالی خود در تمام اینن 
رویدادها حضور دارد و به تفشیر رویدادها شکل می‌بخشد و آن را همچون یک واقعیت 
تجربی نشان می‌دهد. 

البته تاریخ هرگز تکرار نمی‌شود چراکه تکرار آن در معنی بازگشت زمان‌های سپری 
شده و تمام لوازم و تعلقات آن خواهد بود اما انسان که به تعبیر قرآن کریم (۷۲/۳۳) ظلوم 
جهول است همواره دوست دارد هر راه‌حل را - وگرچند به بن‌بست رسیده باشد - دوباره 
تجربه کند و چون در مقام فرمانروایی پیوسته شيفتة توهمات یوتوپیا گونة خویش است هربار 
که خود را در یک نقطهٌ عطف می‌یابد با شوخ‌چشمی و خیره‌سری که لازمة طبع مستبد ظلوم 
جهول اوست خطاهای گذشته را با این پندار که چون از دست او صادر می‌شود دیگر خطا 
نیست ‏ از نو تجربه می‌کند و تکرار خطا را تکرار تاریخ می‌پندارد. به علاوه غالبا اهل هر 
عصر و کسانی که وقوع در سیر رویدادها آنها را در حل و عقد امور ذی‌اثر قرار می‌دهد در 
عالم توهمات ناشی از بیخبری و خودنگری پیش خود چنین می‌پندارند که گویا آنها و عصری 
که آنها در آن زندگی می‌کنند در آخر عهد دنیا و در پایان خط سیر تاریخ قرار دارند - و 
این غفلت یا تغافل گمراه کننده که مرگ و فنای احترازناپذیر لازمةٌ طبیعت را هم از چشم انسان 


ظلوم جهول دور می‌دارد و او را بیش از خدٍ مُجاز و معقول به زندگی متزلزل و بی‌ثبات 


۱۰ روزگاران 


انسانی دلبسته و مطمئن می‌سازد» ایشان را در نظر خود در عین حال مالک گذشته و آینده و 
سازند؛ سرنوشت تاریخ و فرهنگ قرار می‌دهد که پنداری کودکانه و ناشی از استغراق در 
خودی است. 

چیزی که توالی رویدادهای عام به انسان می آموزد البته دغدغة مرگ و تزلزل حیات 
فقط تفسیر شاعرانه و خیال‌انگیز آنست حقیقت آن تحول دایم و بیوقفۀ احوال عالم است که 
تدریج لازمة تأثیر متقابل عوامل و اسباب آنست و تبدل دفعی و قسری هم آن را متوقف 
نمی‌کند. این تحول انسان را به‌سوی کمال ممکن انسانی رهبری می‌کند و در عين حال به وی 
می آموزد که حیات عرصه تکامل در جهت انسانیت واقعی» تداوم در جهت دریافت فرصت 
تزکیه» و تمتع مقرون با عدالت از مواهب انسانیت‌سازست و در همهةٌ این زمینه‌ها -هرکسی پنج 
روزه نوبت اوست. 

به هر حال در تاریخ که خود آن تکرارپذیر نیست اگر چیزی هست که گه گاه تکرار 
می‌شود همین غلط پنداریهای ناشی از غرور و غفلت انسانهاست که بادافره‌اش هم دایم در 
دنبال آن پیش می آید» فقط آنکس که می‌تواند صورت آینده را در آينة گذشته بنگرد ازین 
بادافره سنگین درامان می‌ماند. آنکه می‌پندارد دیو را در شکل آسیای بادی مقهور می‌کند 
عصر پهلوانی‌های قرون وسطی را هرگز دوباره به عالم واقع بازنمی‌گرداند فقط خود را نسخة 
دوم یک دن کیخوتۀ شوریده سرنشان می‌دهد. اما مورخ هشیار که شایستۀ این نام است مادام 
که با ذهنیات ایرانی به گذشته‌های دور می‌نگرد ادرا کث وحدت» استمرار» و ضرورت آن را 
مايه خرسندی و تسلی می‌یابد و این مایه خرسندی و تسلی خاطر از مقولهٌ تنگ‌نظری جاهلانه 
یا بیگانه‌ستیزی کودکانه نیست. از عشق به حقیقت» انسانیت و عدالت ناشی است: مهری 
استوار» ریشه گستر و جان پیوندست که به روزگاران در دل می‌نشیند و آن را هرگز از دل 
خویش -بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران. 


رکه لہ مراد 
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دنبالً روزگاران گذشتة باستانی تاریخ ایران را با تاریخ اسلامی ایران پیوند می‌دهد. 
تنوع و غنای تاریخ اسلامی ایران با گذشتة آن البته قابل مقایسه نیست و از همین رو بود که 
تاریخ ایران اسلامی در دو بخش به تقریر آمد و این مجموعه شامل تمام دور گذشته ایران 
است و امیدست برای طالبان تاریخ ایران خالی از فایده‌یی نباشد. 


اختصار و اجمالی که درین مجموعه رعایت شد و مژلف را به چشم‌پوشی از پاره‌یی 


مقدمه ۳ 


تفصیلها واداشت ناظر به رعایت وقت و حوصله خواننده بود و فروداشت‌های آن امیدست در 
مجلد سوم تاریخ مردم ايران برداشت مناسب بیابد و این اختصار دربایست را جبران کند. 

کتاب» چنانکه از همان بخش نخستین آن آشکار بود بیشتر متوجه به تحلیل رویدادها 
و رابطهٌ علت و معلولی در توالی آنهاست ازین‌رو از داوری درباره اشخاص به اجمالی اکتفا 
کرده است. منابع آن نیزه عبارت از ما خذ مو ثق دست اول و بررسی انتقادی تحقیقات جد ید 
بوده است - اما از ورود در جزئیات مربوط به ارزیابی منابع به ضرورت التزام اجمال 
خودداری شده است. طالبان تفصیل مآ خذ و ارزیابی آنها در بخش «در باب مآخذ» در تاریخ 
ایران بعد از اسلام آ گهی‌های بیشتری خواهند یافت. 


ترا رای مراب 
| ا یدای »4 ‌ 


برای نزدیک سی قرن روزگاران ایران که این نوشته قسمتی از اواخر آن را به زمان 
حال پیوند می‌دهد مجموعۀ کوچک سه جلدی حاضر البته چندان پردامنه نیست لیکن 
چشم‌اندازی ازین گستردهتر هم برای خواننده‌یی که در این نوشته مسخاطب نویسنده است 
دنبالگیری رویدادها و پیوندبخشی منطقی آنها را دشوار و شاید ملال‌انگیز خواهد کرد. در 
تاریخ‌نویسی هم مثل ا کثر کارهایی که مبنی بر پژوهندگی است اینکه نویسنده بداند چه بایدش 
نوشت البته مهم است اما این هم که بداند چه بایدش ننوشت از آن مهم ترست. 

سعی در نقل تمام جزئیات که در اسناد و روایات آمده است توفیق در ارائه یک 
تصویر کلی و به‌هم پیوسته از تاریخ گذشته را دشوار می‌کند اما از این جزئیات پرا کنده فقط 
وقتی می‌توان صرف‌نظر کرد که توجیه روابط علت و معلولی رویدادها به‌صورت تفسیری 
نامنسجم و غیر منطقی درنیاید. ا گر نوشتهُ حاضر با وجود ایجازی که دارد تا حدی به این هدف 
نزدیک شده باشد برای نویسنده مايه خرسندی است و از اینکه چشم‌انداز سی قرن تاریخ را 
در گستره‌یی چنین محدود و در طی سه جلد خرد براساس آخرین بررسی‌های علمی عرضه 
کرده است خود را لااقل در برابر خواننده‌یی که طالب جزئیات پرا کنده هم نیست کامیاب 
می‌یابد. البته آن کس هم که از تاریخ» تفصیل جزئیات را مطالبه می‌کند آن را در یک 
داثرةالمعارف فرهنگكگونة تاریخ بهتر می‌تواند دنبال نماید تا در یک تاریخ مفصل به هم 
بردوخته از گفتارهای جداگانه که ترا کم و تزاحم جزئیات نامتجانس دست‌یابی به حقیقت 
حوادث را برایش دشوار می‌سازد و قضاوت در باب گذشته و حال را در نظرش غیرممکن 


می‌دارد. 


۲ روزکاران 


اگر راست است که زمان حال نتیجۀ منطقی زمان گذشته است فهم درست احوال عصر 
حاضر از روی گذشته‌ها وقتی ممکن خواهد بود که از جزئیات رویدادهای گذشته آنجه را در 
پیدایش زمان حال نقش قاطعی نداشته است بتوان کنار نهاد و رابطۀ گذشته و حال را در توالی 
علت و معلولی حوادث ردیابی کرد - و این نیز کاری است که تجربه و ذوق و شم تاریخی 
می‌خواهد و با مجرد برهم نهادن و در پی کردن رویدادها و اسناد و مدارک ناهمگون و 
ناهمگن راست نمی آید. 

در آنچه به بخش حاضر این کتاب مربوط است» هم دیدگاه با دیدگاه‌های گذشته 
تفاوت دارد و هم رویدادها و تفسیرها با زمان حال بیش از گذشته پیوستگی دارد و لاجرم جدا 
کردن گذشته و حال در آن خالی از دشواری نیست. به هر تقدیر» هرچند زمان حال هم برای 
آینده که بی‌شکک آمدنی است جز گذِشتة به‌هم در نوشته‌یی نیست باز یک گذشت به‌هم در 
نوشتة دیگر در پشت سر آن هست. نوشتهٌ حاضر سعی دارد این دو را در یک پیوند منطقی 
به‌هم مربوط سازد و چیزی از زمان حال زنده و جاری را در طی آن زمان حال درهم نوردیده 
مرده و راکد نشان دهد. در چنین حالی هم البته عجب نیست که لااقل در بعضی موارد روایت 
و تفسیر نوبسنده پا آنچه در خاطر خواننده هست سازگار نياید و نویسنده در نظر خواننده 
مورد اعتماد و قبول واقع نشود. این احتمالی است که در مورد روزگاران گذشته و دنبالژ آنها 
هم ممکن است روی دهد و تصویر گذشته‌های دور نیز در آینۀ حال» بدانگونه که در خاطر 
نویسنده نقش یافته است در خاطر خواننده روی ننماید. البته نویسنده درینجا هرگز مدعی آن 
نبوده است که در آنچه نوشته است از وقوع در خطا ایمن مانده باشد اما در همه حال این 
خرسندی را دارد که تا حدی که در توان وی بوده است بیشترین سعی ممکن را انجام داده 
است و در هیچ مورد و به هیچ بهانه‌ یی به خود اجازه نداده است در گزارش تاریخ» چیزی را 
برخلاف آنچه آن را واقع یافته است به خواننده خویش عرضه کند. لاجرم اميد دارد در اتمام 
این کار از سوءظن خواننده درامان بماند -وگر جند درباره آنجه نیز شاید ناخواسته و نادانسته 
دجار خطا شده باشد از خواننده امید بهسازی و رهنمایی دارد. 


یه مه مه 
کر که عم 


در آماده‌سازی چاپ اول این کتاب» بعضی عزیزان یاریهای ارزنده کردند -از 


نمونه‌ خوانی تا بازخوانی و بهسازی. سپاسداشتی که در مقدمۀ آن مجلدها ازیشان به وسیله ذ کر 
نام شد. مايه خرسندیشان نشد» زیرا چنانکه از زبان بعضی از آنها به بیان آمد کار صمیمانه 


مقدمه ۱۳ 


و مبنی بر خلوص آنها را که دوست داشتند بی‌مزد و منت باشد. از آن خلوص واقعی بیرون 
آورد؛ از آنها معذرت می‌خواهم. 
حق با این عزیزان است. بهتر که گردن من زیر بار منت بی‌دریغ آنان باشد و با مجرد 
ذ کر نام آنها در مقدمه کتاب» خود را از تمام محبت‌های بی‌شائبه آن عزیزان آزاد نیابم. 
روزگارانشان خوش» عمرشان شادمانه و مهرشان افزون باد. 
عبد الحسین زری کوب 
آذرماه ۱۳۷۷ 


روزکاران ابران 


گذشتۀ باستانی ایران 


|.گذرگاه حوادث 


موضع میانه‌ای که فلات ایران در بین سرزمینهای اسیای مرکزی و اسیای صغیر 
دارد؛ واقع شدنش بین در سند و در فرات؛ اينکه در ماورای دریای شمالیش - 
دریای خزر ۔ با دنیای اسلاو, دنیای تاتاره و دنیای اقوام سکایی و در فراسوی 
دریای جنوب ۔ خلیج فارس و دریای عمان -با دنیای هند و دنیای عرب مربوط 
می‌شود؛ اینکه بلندیهای غربی آن در امتداد زاگرس آن را از شمال با جبال قفقاز و 
آرارات, خاستگاههای دجله و فرات آن را با اراضی شرقی آسیای صغیر در فرات 
آن را با سوریه و سرزمین کنعان و جلگة خوزستان و بریدگیهای زاگرس. ان را با 
دنیای بین‌النهرین متصل می‌کند. سرنوشت این سرزمین را به عنوان «گذرگاه 
حوادث» رقم می‌زند» اغاز تاریخ آن را با تاریخ آشور و بابل اورارتو و عیلام لیدیه 
و ایونی. و تاریخ اقوام هندی و سکایی مربوط می‌دارد» و در عین حال نقش و 
وظیفه ایران را برای حفظ هویت خویش. در ایجاد تعادل بین فشارهای دایم و در 
هجومهای مستمری که در شرق و غرب و شمال و جنوب به آن وارد می‌شده است 
ش یز 


این هجومها و فشارها» در طرز توزیع حجمعیت؛ در نحوه به وجود امدن 
شهرها و دیه‌های اطراف و در شکل که بت ین راه‌های ر و کوچک 


سوق‌الجیشی و بازرگانی. در سراسر این سرزمین تأثیر می‌بخشد و جمیع این احوال 


۱۸ روزگاران 


را تابع ضرورت می‌سازد. حتی به انواع مفاومت‌ها و وا کنش‌های مردم این سرزمین 
در رویارویی با حوادث و در کنار آمدن با برخی نتایج و آثار آنها صورتهایی را که 
ناگزیر و لاجرم تکرارپذیرست می‌دهد. 

ازین رو فهم جریان رویدادهاء و توجیه طرز احتمالی وقوع آنها بدون توجه به 
اقتضای محیط و اقلیم زمین و شکل تراکم یا پراکندگی جمعیت. و ارتباط راه‌ها با 
مواضم سوق‌الجیشی يا بازرگانی دشواری بسیار دارد و این جمله تعمَقی در بعضی 
احوال جغرافیایی فلات را برای مورخ قابل توجه یا الزام اور می‌سازد. 

استمرار شرایط اقلیمی و زمینی. و ضرورت جابه‌جایی عناصر شبانکاره در 
اطراف فلات دوام معیشت شبانی را در تاریخ فلات به صورت تداوم معیشت 
کوچ‌نشینی «ایلات» دراورده است و در هر ناحیه‌یی از فلات» صورت بالنسبه 
خحاصی به این حیات ایلاتی داده است که برای انها میراث سنت محسوبست و 
تصور دگرگونی پایداری در آن» جز با دگرگونی مستمری در نحوه معیشت آنها دشوار 
به نظر می رسد. 

این معیشت خاص عشایر و ایلات در هر جای فلات که هنوز به عنوان یک 
ضرورت باقی است شامل تربیت دام و احیاناً نوعی کشاورزی ساده با پاره‌یی 
صنایع دستی از جمله گلیم‌بافی و صنعت قالی - است. ارتباط ایلات با شهرهای 
مجاور هم که غالباً مبنی بر نیازهای طرفین و تا حدی تابع قدرت متمرکز ولایات یا 
حکومت ناحیه بوده است. سلوک این عشایر را در امنیت راه‌ها و توسعه ارتباطات 
مژثر می‌سازد و همین امر گه گاه در ادوار فترت‌های طولانی, استقرار مجدد امنیتی 
را که به دنبال مرگ یک پادشاه يا سقوط یک سلسله به هم می‌خورد» دشوار 
می‌سازد. اما همانگونه که در مواقع حطر سلحشوری و رشادت آنها در دفع دشمن 
زره دفاعی فلات را غیرقابل نفوذ می‌سازد و به اندازة یک ارتش مجهز تأثیر دار در 
اوقات عادی هرگونه فشار به آنهاء به هر بهانه و هر دستاویزکه باشدء خواه زبان این 
عشایر ایرانی باشد خواه غیر ایرانی. خطر طغیان. خطر ناامنی و خطر تجزیه را 
برای ایران در دنبال دارد و عدم توجه به این نکته بارها کشور را با دشواریها مواجه 
ساخته است - مخصوصاً در موارد هجوم دشمن. 


گذرگاه حوادت ۱۹ 


تکرار و توالی هجوم‌های دشمن هم که غالبا زندگی در شهر و روستا را به 
حال تعطیل درمی‌آورد و حاصل آن را به تاراج فنا می‌دهد. استیلای سرکردء 
خارجی يا مدافع داخلی که در جریان این جنگها غارت اموال ضعفا را امری عادی 
می‌کند. و قحطی و سختی ناشی از جنگ را درا کناف کشور ثابت و مستقر می‌نماید» 
روی دادن خشکسالی‌های طولانی که به خاطر محروم کردن زمین از تربیت و 
مراقبت کشتکار و دامدار همه آثار زندگی را در جای‌جای فلات می‌سوزاند و بر باد 
می‌دهد» زندگی در این گذرگاه حوادث را در بسیاری موارد و مخصوصا در احوالی 
که کشور از نظارت یک حکومت مسوول و سازنده يا یک قانون جامع و فاطع و 
بی‌تزلزل انسانی محروم باشد» برای طبقات ضعیف و گزندپذین بلکه برای اکثر 
طبقات فعال و سازنده که حاصل دسترنج آنها بالمال به وسیلة طبقات انگل - از 
بیکارگان» دزدان, کاهنان و جنگجویان حرفه‌ای -بلعیده می‌شود. دشوار و شکننده 
می‌کند و اين نکته شادی و خوشباشی اتفاقی. نادر» و مستعجلی را که گه گاه دست 
می دهد برای قوم به یک نیاز روحی تبدیل می‌نماید و او را برای تأمین دوام یا تکرار 
موقت آن به تکاپو وامی‌دارد. از داربوش اول پادشاه هخامنشی که در کتیبۀ خود 
خداوند را به خاطر همین آفریدن شادی درخور نیایش جداگانه می‌یابد تا خیام و 
سعدی و حافظ که آن همه در لزوم اغتنام فرصت و ضرورت بهره‌مندی از شادی 
دیریاب حیات اصرار کرده‌اند این آرزوی اشتباق آمیز برای دریافت لحظه‌های 
دشواریاب شادی و خوشباشی» مثل یک هشدار دادخواهانه در تمام طول تاریخ 
ایران و در فضای غالبا غمناک و غبارالود این خاک» طنین می‌اندازد و در تکرار 
حوادث خون‌آلود و مصیبت‌انگیزی که درین گذرگاه حوادث از دست خودی و 
بیگانه» بر حلق می‌رود» به طور تضرع‌آمیزی ناله و شکوه سر می دهد. 

به خاطر همین واقع بودن ایران در گذرگاه حوادث است که به قول بعضی 
محقّقان هر گونه حرکت و رویدادی که قار؛ بزرگ آسیا را درمی‌نوردد باید از اینجا 
بگذرد و همواره نیز از اینجا می‌گذرد. و اینکه جابجا شدن دایم اقوام آسیایی و 
اروپایی از سیحون تا دانوب - تیره‌هایی از طوایف هند و اروپایی راء در دوره‌ای 
مقدم بر هزار اول قبل از میلاد به داخل و حوالی این سرزمین کشانده است از جملۀ 


۳۰ روزگاران 


قدیمترین نمونهٌ این گونه حرکتها و رویدادهای قار آسیاست. این هم که از وقتی این 
سرزمین به نام طوایف آریایی ایران خوانده شد» مرزهایش در طی حوادث دایم در 
معرض تغییر و تبدیل واقع شد. و آنچه امروز به نام «ایران» خوانده می‌شود جز 
قسمتی از بخش غربی و تا حدی جنوبی آن -و به هر حال بیش از شصت و سه 
درصد تمام آن -نیست نیز ناشی از همین موضع و همین سرنوشت است. 

با این همه تاریخ تقریباً سه هزار سالاٌ ایران» در همین مدت که آریاها آن را 
سرزمین خاص خویش کرده‌اند» این سرزمین را در تحمل دشواریهای ناشی از 
سرنوشت به صخره‌ای عظیم همانند نشان می‌دهد که در گذرگاه سیلی» درازآهنگ 
و پیچان و زمین کن» افتاده باشد و هر چند شدت و فشار امواج این سیل به تدریج از 
هر سو کناره‌های این صخره را می‌ساید و می‌فرساید. باز» وی سیل را از سر 
می‌گذراند و با کناره‌هایی که دندانه‌دندانه شده است همچنان در سر جای خویش و 
در میان بستر آکنده از موج و کف و سنگ و ریگ باقی می‌ماند و به قدر خویش در 
حرکت و شتاب سیل که بندرت مدتی کوتاه فطع می شود تعادل به وجود می‌اورد. 
این فلات وسیع که طی حوادث قسمتهایی از آن جدا شده است. در حال حاضر از 
جانب شمال با جمهوریهای قفقاز و اسیای مرکزی. از جانب شرقی با افغانستان و 
پاکستان از جانب غربی با ترکیه و عراق هم‌مرز است و طول این مرزها روی هم‌رفته 
تقریباً دو هزار و هفتصد و پنجاه میل و وسعت ارضی آن در حدود بیست و هشت 
هزار میل مربع تخمین زده می‌شود. 

بارزترین پدیده‌ای که در احوال ظاهری و در سیمای خارجی این «فلات» 
برای مورخ جلب توجه می‌کند این نکته است که همه‌جا در سراسر آن. کوههای 
مرتفع و جلگه‌های هموار در کنار هم وافع شده است و همواره بین جلگه‌های 
وسیع. دره‌های عمیق» وگردنه‌های مرتفع آن فاصله‌ها طوری است که عرص فلات 
تنوع و دگرگونی احوال خود را به نحو جالبی نشان می دهد و ایران از جهت این تنوع 
مناظر بیشتر به یک قارة بزرگ مانندگی دارد تا به یک فلات محدود. طرز وقوع جبال 
در حواشی غربی و شمالی فلات و وجود بلندیهای پرا کنده‌ای در قسمتی از مرکز و 
جنوب شرقی, فلات را به صورت طشتی گرد درمی‌آورد که پستی و بلندیهایی هم 


گذرگاه حوادث ۲١‏ 


در وسط آن به چشم می‌خورد. و به رغم بیابانهای لوت و کوی رکه در اطراف پستی و 
بلندیهای میانهةٌ آن دیده می‌شود نقاط آباد یا قابل آبادی آن از دامنه‌های جبال مرتفع 
حواشی شروع می‌شود و هر چه به سمت مرکز و جنوب شرفی پیش می‌رود و از 
دامنه‌های غربی و شمالی -جبال زاگرس و البرز فاصله می‌گیرد بتدریح آبادی کم 
می‌شود و حتی گاه در اطراف لوت و کویر بکلی بی‌نشان می‌گردد. و پیداست که 
طرز وافع شدن جبال حواشی از آن جهت نیز که غالبا از نفوذ رطوبت در نواحی 
داخل فلات مانع می‌اید» این زمینهای دور از دریا را از کشت و زرع محروم می‌دارد 
و تمام این گونه نواحی جز در واحه‌های پراکنده یا دره‌هایی که جریان ابی از آنها 
خشک نیز عامل عمده ب ی آبی در تمام فلات است. 

این نکته هم که در بسیاری نواحی داخل فلات آب کمیاب و باران نادر است 
سعی در استفاده از آبهای زیرزمینی را که از قرنها پیش به وسیلۀ حفر قناتها انجام 
می‌شده است الزام کرده است» و جستجوی این ذخایر و استفاده از آنها انسان را در 
این نواحی به سعی و عمل مداوم واداشته و وی را به طور بارزی فعال و کوشا و 
بانشاط بار آورده است. بعلاوه, تا حدی موجب این معنی هم شده است که در طی 
تاریخ هر جا تدریجاً به سبب وقوع حشکسالی‌های اجتناب‌ناپذیر و مکرر احوال 
محیط برای زیست و معیشت دشوار می‌شده یا فناتها به سبب وقوع زلزله و ریزش 
خاک از کار می‌افتاده است» منازل انسانی هم متروک می‌شده است و آبادانیها در 
طی زمان, همراه کوچ مردم» از جایی به جای دیگر انتقال می‌یافته است. جنگهای 
دایم و مکرر هم که موضع طبیعی فلات و واقع شدنش درگذرگاه حوادث, آنها را در 
طی تاریخ این سرزمین تقریباً اجتناب‌ناپذیر می‌کرده است بعد از فرنها که از 
وقوعشان گذشته. ایا آنها بافی مانده ان لاجرم هنور در مسیر جاده‌ها در 
سرتاسر فلات جشمه‌های خشکیده آبگیرهای مسدود شده» و دهکده‌های متروک 
بر جا مانده است و این نکته نشان می‌دهد که در اینجا خشونت انسان هم کمتر از 
خشونت طبیعت تمدن انسانی و حاصل محنت و زحمت او را تهدید نمی‌کند. 


حصاری از کوههای موازی یا تقریبا به هم پیوسته در حواشی فلات روییده 
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است که آن را می‌توان زره دفاعی فلات خواند. در پشت این حصار هم غالبا 
حاشیه‌هایی باریک از زمینهای بالنسبه پست هست که در شمال به سواحل دریای 
خزر و در جنوب به سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌پیوندد. کوههای 
اطراف» بخش عمده‌یی از این سرزمین پهناور را در پناه سنگرهای طبیعی قرار 
می‌دهد که مقابله با مهاجم را اسان و ورود دشمن را به داخل فلات دشوار می‌کند. 
از آن جمله است جبال موسوم به زاگرس که در حاشیة غربی فلات به صورت 
قوسی از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد و نه فقط دنباله‌اش به جبال 
فارس و کرمان می‌رسد. بلکه جبال مکران و بلوچستان در جنوب شرقی فلات هم 
ادامة آن به شمار می‌آید. همچنین جبال البرز که در جنوب دریای خزر در شمال 
فلات در امتداد شرق و غرب ادامه دارد. در جانب شمال غربی باکوههای 
ارمنستان و قفقاز از یک سو و بلندیهای سبلان و سهند از سوی دیگر اتصال 
می‌یابد. چنانکه در جانب شمال شرقی در مسیر بلندیهای هزار مسجد و الاداغ و 
بینالود از حدود باخرز و هشتادان تا نواحی هندوکش و هیمالیا امتداد پیدا می‌کند و 
در عین آنکه پارگی و برهنگی سپر دفاعی فلات را در جانب شرقی تا حدی رفو 
می‌کند» در قسمت داخلی زمینهای مستعد و پربار طالش و گیلان و مازندران و 
گرگان را از دامنه‌های رو به کویر قومس و شاهرود در عرصه فلات جدا می‌نماید. 
بلندیهای شرقی خراسان هم که از حدود سرخس تا قاین و از جبال تفتان تا نواحی 
لاشار و بشاگرد در نواحی بلوچستان و مکران ادامه دارد نه زره دفاعی فلات را از 
پارگی بازمی‌دارد نه تأثیر قابل ملاحظه‌یی در احوال اقلیم و لوازم آن می‌بخشد. 
در داخل فلات هم یک ناحیهٌ کوهستانی هست که ارتفاعات واقع بین 
بیستون و همدان و اصفهان و ری را شامل می‌شود و این نواحی را به همین سبب به 
عنوان ولایت جبال می خوانند. قلعه سارو» در همین نواحی در فاصلة بین همدان و 
اصفهان سابقه آبادی حوالی جبال را در سنتهای باستانی - چنانکه از مجمل‌التواریخ 
برمی‌آید -به عهد اسطوره‌های جم و دارا می‌رساند و این نشانه‌ای از قدمت آبادی 
دراین نواحی است که بعدها در عصر اسلامی به عنوان ولایت عراق -عراق عجم ۔ 
نیز خوانده می‌شد و به سبب آنکه این ولایت مرکز قدرت طوایف و سرکرده‌های 
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ماد بود در نزد قدما سرزمین ماه (ماد) نام داشت ماد بزرگ. دنبالهٌ این ارتفاعات 
در جانب شمال غربی, ماد کوچک خوانده می‌شد که بعدها به نام والی (خشترپان 
ساتراپ) نام‌آور خویش آذرپاتکان (آذرآبادگان) نام گرفت: منسوب به آذرباف 
آتروپاتس. این ولایت که قسمتی از شمال آن دشت مغان و رود ارس را شامل 
می‌شد از جهت همین بخش هموار بی‌دفاع خویش یک شکاف کوچک در زره 
دفاعی فلات به شمار می‌امد و به احتمال فوی قسمتی از اقوام اریایی ماد و پارس 
هم در اوایل هزار؛ اول قبل از میلاد و یا اندکی پیش از آن از همین پارگی غیرقابل 
دفاع» وارد فلات شده باشند وگه گاه بعضی مهاجمان را هم به دنبال کشانده باشند. 

دریاچه ارومیه در این ناحیه از جالبترین آثار طبیعی فلات است و آن راگه گاه 
دریای شور -و ظاهراً بر وفق روایات عصر ساسانی ۔ دریاچه چیچست هم 
خوانده‌اند. در بین ارتفاعات این ناحیه جبال سبلان در بالای اردبیل و کوه سهند در 
جنوب تبریز منشأً جریان رودهای متعددی شده است که این ابالت را مشروب 
می‌کنند و خود به رود ارس یا دریاچه ارومیه می‌ریزند. به علت بهره‌مندی از خاک 
خوب و رطوبت کافی» این سرزمین از آبادترین نواحی داخل فلات شده است و 
ساکنان آن در طی تاریخ ایران همواره به عنوان آریاهای نژاده و باقدرت در مقابل 
تجاوزهای بیگانه از فلات دفاع کرده‌اند. 

در جنوب غربی ماد بزرگ ۔ عراق عجم ‏ دشت خوزستان هم تا حدی از 
حمایت زره دفاعی جبال حواشی خارج بود و با این حال در طول تاریخ ایران یک 
کانون قدرت و فرهنگ آریایی باقی ماند. این دشت حاصلخیز که رودهای بزرگ 
کرخه و جراحی و کارون آن را مشروب می‌کنند» به جلگة جنوبی بین‌النهرین که در 
گذشته‌های دور قوم سومر در آنجا یک مهد نخستین تمدن انسانی را پی‌افکند 
اتصال داشت. خاک پربار آن که قبل از ورود آریاها به قلمرو عیلام تعلق داشت 
بعدها با انقراض عیلام مرکز قدرت هخامنشیها و کانون عمدء تمدن پارسیها گشت. 

اما اقلیم فارس در حوالی جنوب شرقی این جلگه که از شمال شرقی به 
سرزمین کرمان و از جنوب و جنوب شرفی به سواحل خلیج فارس امتداد می‌یابد 
منطفه‌ای کوهستانی اما غالبا خشک است. ارتفاعات ان از شمال غربی به جنوب 
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شرقی پیش می‌رود و این ارتفاعات در نواحی شمالی پر از تنگه‌هاء گردنه‌ها و 
پرتگاههاست و هر چه به سمت جنوب پیش می‌رود ارتفاع جبال کمتر و فاصلة آنها 
ر ھی و 

در قسمت عمده‌ای از نواحی مرکزی فلات صحراهای ففر سوزان به 
هم‌پیوسته‌ای واقع است که در شمال مرتفعات فارس و در شرق ولایات جبال قرار 
دارد. این صحراها مثل دریایی از ریگ و شن تا حوالی کرمان و سیستان و قائنات 
امتداد دارد و در وسعت قابل ملاحظه‌ای همه‌چیز و همه جا را از هر گونه سکنهٌ 
ثابت و از هر گونه استعداد حیاتی خالی می‌کند. شهرهایی چون قم وکاشان و یزد و 
نایین و خور و جندق و تون و طبس که در اطراف این صحرای بی‌بروبار آکنده از شن 
زو ان فرار دارند به بندرهایی دورافتاده و متروک می‌مانند که امواج این دریای 
ریگ دایم اطرافشان را می‌ساید و آنها را تدریجا به کام خویش درمی‌کشد. این 
صحراهای قفر که بخش شمالی آن» کویر نمک و قسمت جنوبیش بیابان لوت نام 
دارد در واقع بخشی اد انیا هانده دبای ی شدای است که ی تن 
آبهایش جز لایه‌ای از رسوبات نمک و شن چیزی بر جای ننهاده است» و بخش 
دیگرش هم بازماندة سنگهای خرد شده‌ای است که حرارت آفتاب و اختلاف بیش 
از حد گرمای روز و سرمای شب در این نواحی انها را بتدریج متلاشی نموده است و 
به صورت ریگ و شن درآورده است. وزش بادهای طولائی از جانب سیستان و هند 
هم این خرده‌سنگها را به صورت ریگ روان درمی‌آورد و ندریجاً نرمتر می‌کند و 
همه جا شهرهای مجاور و قافله‌های مسافر را که که گاه از این نواحی می‌گذرند در 
معرض تهدید و تلف قرار می‌دهد و برای بسیاری از جهانگردان احوال بیابانهای قفر 
گوبی و قراقروم و صحراهای عربستان را به یاد می‌آورد. 

نه فقط در داخل این دریای ریگ و شن تقریباً هیچ رودی مجال عبور ندارد 
بلکه در دامن جلگه‌های فلات و نواحی کوهستانی ان هم جند رود محدودی که 
اینجا و آنجا جریان دارد» یا مثل کارون و کرخه در ضمن عبوری ارام از جلگه‌های 
سوزان خوزستان خود را به خلیج فارس می‌کشاند یا مثل رودخانه‌هایی که شتابان و 
پرخروش از جبال البرز و کوههای آذربایجان سرچشمه می‌گیرد به دریای خزر یا 
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دریاچۀ ارومیه می‌ریزد یا مثل زاینده‌رود در مردابهای مجاور کویر گم می‌شود. این 
رودها در هر جا می‌گذرد خاک را غالبا نیرو می‌بخشد و مايه برکت می‌گردد. با این 
همه از این جمله جز کارون که به سوی آبهای خلیح می غلطد و با دو رفیق عربی تر 
خود دجله و فرات یک چند همگام و همراه می‌شود اینجا تقریباً هیچ رود دیگر 
قابل کشتیرانی منظم نیست و وسیله ارتباط بازرگانی محسوب نمی‌شود. 

باران نیز جز در مناطق کوهستانی که گاه به برف تبدیل می‌گردد و ذخیره‌ای 
برای رودخانه‌های جاری در نواحی مجاور می‌شود. یا در سواحل دریاها و 
دریاچه‌ها که برکت رطوبت آنها هم بندرت از آنسوی ارتفاعات مجاورشان مجال 
عبور پیدا می‌کند» در سراسر فلات پدیده‌ای بالنسبه نادر محسوب است. اینکه 
حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکی تصویر 
می‌شود. سابقَهُ ندرت باران را از همان ادوار ورود اریاها به این سرزمین قابل تصور 
می‌سازد. با آنکه از قراین برمی‌آید که در ادوار گذشته حتی در عهد اسکندر نیز 
فلات ایران غالباً رطوبتی بیش از آنچه اکنون وران نها واه است. باز همین 
کمبود ر و فلت سیر تون بارندگی سبب شده است که از دیرباز در 
جلگه‌های کم آب و مخصوصاً در واحه‌های اطراف کویر جز با استفاده از آبهای 
زیرزمینی زراعت اراضی ممکن نگردد. و پیداست که با چنین حال بروز قحط و غلا 
هم در دنبال جنگها که هجوم دشمن رشتهُ قناتها را محو و کور و ویران می‌ساخته 
است اجتناب‌ناپذیر می‌شده است و اینکه در سنتهای باستانی ایران گه گاه قحطی و 
دشمنی را در ردیف دروغ به مثابة امری اهریمنی تلقی می‌کرده‌اند ضرورت امنیت 
و فراغ را برای توسعة کشت و تأمین زراعت در نظر آنها معلوم می‌دارد و این نکته‌ای 
است که تاریخ فلات را با وضع اقلیم و موضع وقوع آن مربوط می‌دارد - چیزی که 
ضرورت تلاش در رفع گزند دشمن را هم مثل ضرورت سعی در دفع گزند قحطی به 
منزله تلاش بر ضد اهریمن و دروغ نشان می‌دهد. البته وقتی که این قناتها دایر بود و 
امنیت و فراع حاصل می‌شد. از همین زمینهای حشک محروم از باران غلهٌ کافی به 
دست می آمد» نخل و زیتون و درخت میوه بار می‌داد. قحطی از تهدید بازمی‌ماند و 
دیو دروغ که انگیزة جنگ و محرک دشمنی و تجاوزطلبی همسایه بود. در مقابل 
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سعی مستمر و جهد مستدام مرد دهقان سر تسلیم فرود می‌آورد -و باز چون در 
قلمرو دشمن فحطی و سختی روی می‌داد بر ضد وی کمین می‌گشاد. 

هوای فلات روی‌هم‌رفته خشک و برّی است. سواحل خزر که وفور باران 
آنجا را غالبا به صورت یک باغ هميشه سرسبز نگه می‌دارد. و خط ماد آذربایجان 
که تعادل عناصر اقلیم» انجا را مستعد زراعت می‌سازد در تمام فلات استثناهای 
نادر محسوبند. فقط بعضی نواحی جبال و پاره‌ای اراضی کردستان, لرستان» و 
خراسان از این حیث با آنها می تواند رقابت کند. در ساير نقاط فقدان رطوبت و 
مجاورت با کویر اقلیم را نامساعد می‌سازد. از جانب شرق و جنوب شرقی بادهای 
موسمی هند قبل از آنکه رطوبت دریا را به نواحی خراسان و سیستان برساند» در 
دره‌های سند و مرتفعات بلوچستان و افغانستان راه گم می‌کند و نواحی داخل فلات 
را خشک می‌گذارد. از جانب غرب و شمال هم بلندیهای زاگرس و البرز از نفوذ 
رطوبتهای ناشی از دریای خزر و دربای مدیترانه مانع می‌آید. از اين رو دیوار؛ُ این 
حصار طبیعی غالبا در دامنه‌های رو به خارج مرطوبتر و در دامنه‌های رو به داخل 
ج 

در بسیاری نواحی داخل فلات تابستانهای گرم و زمستانهای بالنسبه سرد 
ادام زندگی انسان را مستلزم تحمل سختی و نبرد با خشونت طبیعت می‌نماید. در 
سواحل خزر هر چند رطوبت دایم مایةٌ وفور جنگل و سبزه است» همین رطوبت در 
بعضی نواحی آن -از جمله گیلان و گرگان -هوای آنجا را ناسالم می‌دارد. در سواحل 
خلیح فارس بادی که سموم خوانده می‌شود گه‌گاه هر چه را نشانی از آثار حیات 
دارد در سر راه خود خرد و نابود می‌کند. در نواحی جبال و آذربایجان نزول برفهای 
سنگین احباناً جاده‌ها را مسدود و طرق ارتباط را محدود می‌کند. در سیستان و 
قهستان قاین» طبیعت بشدت بخیل و انسان بشدت در معرض تهدید آن است. در 
قسمتی از خراسان سرمای بیابانهای آسیای مرکزی» به همان آسانی که طوایف 
بیابانی از رخنة شکاف‌های زره دفاعی به داخل فلات نفوذ می‌کنند تمام اقلیم را 
تسخیر می‌کند. اما در ولایات ساحلی خزر و همچنین در قسمتی از دامنه‌های 
زاگرس آب کافی و اعتدال هوا زمین را پربار و آباده و انسان را تندرست و سرزنده 
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نگه می‌دارد. 

در سرزمینی که این همه تفاوت در مناظر طبیعت. در وضع اقلیم. و در 
ساختمان زمین آن هست. تنوع جانوران و گیاهان هم البته امری طبیعی است. از 
انواع جانوران وحشی نشانه‌هایی از وجود شیر از جمله در فارس و خراسان در 
دست است. غیر از انچه در نقوش باستانی و در افسانه‌های عهد ساسانی هست. در 
قرون نخستین اسلامی هم از شکار شیر به وسیلهُ پادشاهان و ناموران روایات بسیار 
نقل شده است. با آنکه اکنون از شیر یال کوتاه هم که سابقاً در دشت ارژن و نواحی 
جنوب غربی شیراز و همچنین در کوههای دورافتاد؛ لرستان و خوزستان وجود 
داشته است چندان نشانی نیست. نامها و القاب کسانی چون شیراوژن» شیرزیل 
(شیردل)» شیر شکار» شیر گیر شیروان (شیربان) و شیروی (شیرویه) که نظایر دیگر 
هم دارد از سابقۀ طولانی وجود شیر در تاریخ این سرزمین حاکی می‌نماید. همچنین 
پلنگ در بسیاری نواحی از جمله در فارس و مازندران در مجاورت جنگلها و کوهها 
هست و نامهایی چون بلنگان و پلک دره و یی ده شاهد این دعوی است. از 
سایر جانوران وحشی گرگ از قدیم مایۀ تهدید دام و انسان بوده است. اینکه نام آن 
در زبان اوستایی و در پهلری با آنچه در لهجه‌ها و زبانهای کنونی آریایی هست 
شباهت دارد حاکی از قدمت حضور او در داخل فلات است. نام گرگان» گرگین و 
گرگسار هم ظاهراً حاکی از اهمیت نقش او در روزگاران دیرینة آریاهاست. همچنین 
گراز (وراز) با انکه جانوری وحشی بود ظاهراً در نزد قوم مقدس تلقی می‌شد. 
چنانکه ایزد بهرام یک جا به صورت او بر زرتشت ظاه ر گشت. از اینکه در نام بعضی 
نام‌آوران هم اسم آن به صورت ترکیب درمی آمده است مانند ورآزبنده ورازدات 
ورازنرسی و شهروراز -برمی‌آید که ظاهراً در وقتی از اوقات به عنوان توتم یا چیزی 
شبیه بدان مورد نیایش بعضی طوایف آریایی بوده است و این نیز حاکی از قدمت 
وجود آن در داخل فلات است. 

در بین جانوران اهلی گای اسب. شتر» استر» گوسفند و بز نیز از دیرباز در 
داخل فلات آریاها مورد توجه و پرورش بوده‌اند . گاو, که از جمله قدیمترین تصویر 
آن را بر روی یک گلدان سومری متعلق به هزار؛ُ چهارم قبل از میلاد نشان داده‌اند. از 
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خیلی قدیم در شمال و شمال غربی فلات به صورت حیوانی اهلی درآمده بود. این 
جانور به سبب نقش عمده‌ای که نر و ماده آن در توسعهٌ کشاورزی و تأمین معیشت 
شبانی دارد. حتی قبل از ورود آریاها به فلات ایران نیز در نزد آنها با چشم تقدیس 
نگربسته می شد. اينکه در اعتقاد آریاها گاو؛ نخستین آفریده ایزدی تلفی می‌گردید و 
ادعا می‌شد انواع گیاهان شفابخش از اعضای آن می‌روید واینکه گمیز او طی قرنها - 
مثل آنچه در نزد هندوان آریایی «پنچاگاویا» خوانده می‌شد -وسیله تطهیر و تزکیه 
به‌شمار می‌آمد. از سابقهٌ وجود و از اهمیت نقش او در حیات شبانی - روستایی 
آریاها در خارج و داخل فلات حاکی است. اسب هم که یک مرکوب محبوب افوام 
آریایی است بعد از گاو مفیدترین جانوران به شمار می‌آمد» و از جمله اسبی که در 
سرزمین ماد تربیت می‌شد در عصر فدیم شهرت جهانی داشت. اینکه در 
سرودهای دینی زرتشت روان وی نیز مثل روان گاو مورد نیايش واقع شده است 
ظاهراً از ارتباط آن هر دو با نوعی اعتقاد توتمی آریاییها حاکی است. نام تعداد 
بسیاری از پهلوانان و پادشاهان ۔ مثل تهماسپ. ارجاسپ. جاماسپ. گرشاسپ. 
گشتاسپ. گشنسپ. اسوار» اسفار -از نام این حیوان مأخوذ است و این نکته اهمیت 
او را در حیات آریاها نشان می‌دهد. اينکه تصویر او نقش درفش شده است. اینکه 
فرمانروایی مثل داریوش از پرورش اسبهای نیکو در قلمرو خویش به خود می بالد» و 
اینکه مسامحه در نگهداشت او در آیین زرتشت گناه به شمار می‌آید» از اهمیت قدر 
و از سابقَهُ وجود او در نزد ایرانیان حاکی است. خر هم که در نفوش بازمانده از عهد 
عیلام تصویرش هست. از قدیمترین ایام همچون حیوانی اهلی برای سواری و 
بارکشی به کار می‌رفت. 

شتر نیز از خیلی قدیم در داخل و خارج فلات وسیله‌ای مناسب برای حمل 
و نقل و رفت و آمد بین نواحی دور و نزدیک تلقی می‌شد. شتران دوکوهانة گرگان و 
سیستان اهمیت تاریخی داشت و اینکه نامهای پرآوازه‌ای چون زرتشت (زرتوشتره: 
دارندۀ شتر زرد) و فرشوشتر (دارنده شتر رهوار) هم مأخوذ از نام این حیوان بود؛ 
اهمیت وجود او را در معیشت شبانی نواحی شرقی فلات معلوم می‌دارد. سگ هم 
که نگهبان گله و پاسبان خانه بود در تمام فلات فراوان بود و در تربیت و نگهداشت 
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آن اهتمام بسیار می‌شد. توجه به تغذیۀ درست این حیوان که موجب می‌شد تا انواع 
آن خوش ترکیب دراید درنزد آریاها مبنی بر احکام دینی بود. این نگهبان گله و رفیق 
چوپان چنان در نزد آریاها مقرب و محبوت بود که اگر چوپان پاره استخوانی که 
دندان او را می حراشید یا غذایی که دهان و پوزه‌اش را سیب می‌رساند» بدو می داد 
گناهش نابخشودنی محسوب می‌شد. 

در بین جانورانی که به خاطر گوشت يا پوست حود شکار می شدند گورخر 
در ولایات جبال (ماد)؛ مخصوصاً نواحی مجاورکویر از دیرباز وجود داشته است. 
اينکه در اساطیر مربوط به رستم و قصه‌های پهلوانان شاهنامه مکرر از کباب آن 
سخن می‌رود. و اینکه بهرام پنجم پادشاه ساسانی در عصر خود یا اندک زمانی بعد 
نام او را به دنبال خود کشید. ضرورت چالاکی و پهلوانی را برای تمتع از شکار او 
نشان می‌دهد. از سایر جانوران آهوی ماده. بز کوهی» خرگوش و سمور ماده که از 
گوشت آنها در عهد ساسانیان و شاید قبل از آن نیز غذاهای شاهانه تهیه می‌شد» 
باستانی همست حاکی از وفور آنها در نقاط مختلف فلات است. 

کثرت پرندگان گونه گون هم که بعضی بومی‌اند و بعضی به هنگام مهاجرتهای 
سالیانه پیداشان می شود تنوع جالبی در مرغان این سرزمین تیان می‌دهد. از 
مرغان اهلی. خروس از دیرباز نزد آریاها با تکریم خاص تلقی می‌شد. آن را مرغ 
سروش پاک می خواندند و بانگ آن را موجب طرد آفت (پتیاره) از عالم 
می شمردند. همچنین شاهین که تصویر آن نشان هخامشیها گشت در کوهستانهای 
این سرزمین فراواد و مورد تکریم بود. دیدار آن را چنانکه هرودوت خاطرنشان 
صورت افسانه‌ای نوعی از این مرغ را تصویر می‌کرد چیزی از وفاپروری و بلندنظری 
این مرغ اسطوره‌ای را که نزد اقوام دیگر نیز -با نام ققنوس» ققنس یا فنیکس - 
تصویری از آن هست به خاطر می آورد و در افسانه‌های عهد اساطیر نقش جالبی در 
حماسه ها دارد. از جانوران افسانه‌ای اژدها نیز تصویری از انواع مارهای مهيب و 
نادر است که در داخل فلات و بلندیهای اطراف هر جا شرایط حیات برای آنها 
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مساعد بوده» وجود داشته است و سعی در فقتل و دفع آنها کاری ایزدی و ایزدپسند 
محسوب می‌شده است. 

جانوران موذی يا زیان‌آور» از جمله خبزدوک کژدم» مگس ارغند. مگس 
گاو, مار سرخ» مار شیواء وزغ و عنکبوت و هوام و حشرات مشاب در اطراف 
مردابها و چاهها و در سرزمینهای خشک يا مرطوب و در مجاورت افکنده‌های دام و 
انسان همه جا به چشم می‌خورد و در سنتهای باستانی مزدیسنان وجود آنها به 
عنوان خرفستر مورد نفرت يا وحشت بود و پتیارء اهریمن تلقی می‌شد. اینکه 
آریاهای ایرانی کفارۂ بعضی گناهان را کشتن انواع مار و وزغ و سنگ‌پشت و حتی 
مور دانه کش می‌شمردند. و اينکه مغان و کاهنان در ایام خاص چوبدستیهایی به نام 
خرفسترغن را با ایینهای ویژه برای نابود کردن آنها به کار می‌بردند. در عین حال. 
حاکی از سابقۀ وجود این جانوران و از توجه به زیان و گزند آنها برای کشت و 
رستنیها در نزد آریایبهاست. این نکته هم که از دیرباز به گفتۀُ هرودوت مغان ایران 
پرخلاف کاهنان مصر از کشتن جانوران موذی دریغ نمی‌کرده‌اند از ارتباط نزدیک 
آیین و رسوم اقوام ایرانی با معیشت کشاورزی و لوازم حیات شبانی حکایت دارد و 
سعی دلاوران و پهلوانان قوم را در کشتن شیر و کرگدن و مار و اژدها بیشتر مبنی بر 
ضرورت حیات و نه بر مجرد قصد تفریح و وقت‌گذرانی نشان می‌دهد. این هم که 
در بعضی اجزای اوستا کشتن بیهوده جانوران سودمند منع شده بود نه فقط سابقۀ 
وجود انواع این جانوران را در فلات ایران نشان می‌دهد. بلکه ضرورت توجه به 
حفظ کشت و دام را هم که موضع ویژه و اقلیم حاص فلات سعی در افزونی آنها را 
الزام می‌کند معلوم می‌دارد. 

تنوع اقلیم و تفاوت مناظر در فلات ایران در هیچ چیز به اندازة اختلاف انواع 
گیاهها و درختهای آن مشهود نیست. انواع درختهای کمیاب و زینتی در جای جای 
فلات این تفاوت مناظر را به نحو بارزی قابل توجه می‌سازد. در جنگلهای 
دامنه‌های جبال» گونه گونة درختها از فدیم در تھی وسایل سوخت یا صناعت 
درودگری مورد استعمال مستمر داشته است. قصه سروکشمر که با داستان ظهور 


زرتشت ارتباط دارد. توجه به درختان زینتی را هم در نزد آریاهای ایران متضمن 
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سابقّه طولانی نشان می‌دهد. نقش درخت سرو در تزیینات ابنیهٌ هخامنشی نیز این 
درخت سرسبز زیبا را به عنوان یک نماد خلود و جاودانگی در نزد ایرانیان باستانی 
قابل ملاحظه تصویر می‌کند. با آنکه این درخت قامت‌افراخته درخت خاص اقلیم 
پارس هم هست» تصویر آن در نقوش هخامنشی از تأثیر نقوش آشور خالی نیست. 
احداث محرطه‌های محصور برای پرورش گل و گیاه هم از عهد هسخامنشی و 
بی‌تردید از مدتها قبل از آن نیز در ایران سابقه دارد. نام این گونه باغها که فردوس 
صورت فارسی آن‌است در اوستا هم هست و با اندک تحریف در یونانی و لاتینی هم 
وارد شده و تدریجاً مفهوم بهشت و باع جاودانه را به جهان غرب هدیه کرده است. 

بعضی میوه‌ها نیز که همراه نام خویش از ایران به اقطار عالم رفته است از 
انواع نعیم این باغهای پرآوازه به شمار می‌آبد. اينکه در تعدادی از زبانهای عربی نام 
هلو با نام پارس» و نام زردالو با نام ارمن مربوط است سابقه اقوام ایرانی را در 
پرورش انواع میوه‌ها معلوم می‌دارد. انار که در عهد پارت با نام ایرانی به چين رفت 
در ایران میوه‌ای بومی محسوب می‌شد و نقش ان لااقل به عهد ماقبل ورود آریاها 
بالا می‌رود. انگور که کشت دانه و تهیهُ عصیر آن در طی افسانه‌ها به دوران جمشید 
منسوب شده است و لااقل از عهد پادشاهان ماد صرف این عصیر در مجالس 
ضیافت معمول بود. در ماد و پارس و خراسان و بخش عمده‌ای از سایر نواحی 
فلات با انواع گونه گون پرورش می‌یافت. نه فقط انواع مرکبات و زیتون و نخل در 
پاره‌ای افلیمهای مساعد در اطراف فلات پربار بود. بلکه رستنیهایی چون برنج و 
نیشکر هم که از هند به ایران امد به صورت محصولی بومی درامد. بعضی از انواع 
رستنیها که غالبا بومی فلات بود در درمان بیماریهای بومی طی قرنها سودمند 
شناخته شد و هنوز هم پاره‌ای از آنها به همین نظر نگریسته می‌شود. 

در بین انواع غلّه گندم و جو حتی از عهد هخامنشیها قوت غالب مردم بود. 
برنج هم که از همان ایام به ایران آمد تدریجاً نقش عمده‌ای در غذای روزانه پیدا 
کرد. از انواع علوفه. یونجه که به عنوان خوراک اسب (اسپست) از دیرباز در ولایات 
ماد کشت می‌شد نه فقط مقارن با اوایل ورود مادهاء به سرزمین کلده رفت بلکه در 
یونان هم از عهد هخامنشی با نام گیاه سرزمین ماد (مدیکابوتانه) رواج یافت و با 
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همین نام (مدیکا) نزد رومیها نیز رایجم شد. گیامهایی چون شاهدانه که از آن بنگ 
دینی آریایی نقشی بر عهده داشتند و از رستنیهای مقدس به شمار می آمدند. 

ذخایر معدنی فلات. که بعد از چندین هنذاره ازگار هنوز از تمام آن 
بهره‌برداری نمی‌شود. از هزاره‌های قبل از ورود اریاها محل تنوجه سومریها و 
آشوریها واقع شده بود: سومریها از سنگهای مرمر آن برای تزیین معابد و 
قصرهایشان استفاده می‌کردند. و آشوریها لااقل از هزارژ دوم مس و آهن آن را به 
که از آنها ظروف و اثاث و اسلحه ساخته می‌شد. سراغاز ورود اقوام بومی به دوران 
آهن در داخل فلات را به قبل از ورود آریاها می‌رساند. دعوی کسانی که این گونه 
اشیا را ساختة صنعتگران بی‌نام دوره گرد یا ره‌آورد مهاجران و مهاجمان سرزمینهای 
شمالی دانسته‌اند جز مجرد حدس مبنایی ندارد. اينکه آهنگر و صنعت جادویی او 
که آغازگر تمدن پیشرفتة انسانی است در سنتهای ایرانی با نام کاوه در عهد ضحاک و 
یه ما می‌شوها و تقتفت ای راما ناه ای تا کر مدق 
می‌رسد. از نفت و قير هم که وجود آن در داخل فلات از عهد هرودوت ياد شده 
ارا در جنک و در معماری :اساد کد کته و هر جد در طول تاریخ خود 
مصرف بسیار محدودی داشته» در قرنهای اخیر برای ایران به صورت موهبتی 
مد هش و مخاطره‌آمیز درامده ایت 

پیدایش انسان در فلات به هزاره‌های بسیار دور و تقریباً غیرقابل تشخیص 
می‌رسد اما لااقل از هزارةٌ پنجم به بعد آثاری از معیشت بسیار بدوی در جای جای 
فلات قابل ردیابی می‌نماید. از جمله تب گیان در نهاوند» سیّلک در کاشان» چشمه 
علی در منطقة ری و تپه حصار در دامغان رد پای انسان را در حوزه ولایات ماد نشان 
می‌دهد. همچنین است شوش در خوزستان و تپ با کون در نواحی فارس که چیزی 
از قدیمترین نشانة انسان متمدن را در قلمرو پارسیها عرضه می‌کنند. آثار تمدن و 
حیات قبل از تاریخ در فلات البته به همین اندازه محدود نیست و حتی اغاز آن هم 
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بر وفق بعضی نظرما شاید بر هزارهُ پنجم مقدم نیز هست. اما تحولی که در 
هزاره‌های مقدم و تالی - تا هنگام ورود آریاها به این سرزمین که مقارن اواخر هزارة 
دوم قبل از میلاد روی داد جریان پیدا کرد به دورة تاریخ و به تاریخ ایران که در 
اقوام آربایی. ظاهراً از اواخر هزارة دوم تا اوایل هزارۀ نخست. در امتداد دو 
کرانه شرفی و غربی خزر» به صورت مهاجم و مهاجر با احشام و چادرها و زنان و 
کودکان خویش. در جستجوی جراگاه و محلی برای سکونت و استقرار وارد فلات 
شدند. در جانب غربی, از حوالی اورارتو تا حوالی عیلام در امتداد دامنه‌های 
زاگرس تدریجاً از درياچة ارومیه تا پارس و شوش پیش آمدند. در جانب شرقی هم 
با عبور از جیحون و صحرای خوارزم از حوالی گرگان تا نواحی درنگیانا (زرنگ؛ 
بستان)» تمام بلاد خراسان و سیستان را به تصرف درآوردند. دسته‌هابی از آنها 
هی که سکه يا سکا خوانده می شد ند شا که خویشاوندان آریاها بودند طالب 
سکونت و اتف او تن دنت یقت نش انا از اراضی دانوب تا آن سوی جبحود به 
بیابانگردی ادامه دادند و بعد از استقرار آریاها در فلات از هر دو جانب خط سیر 
انها؛ معارض و منازع آنها بافی ماندند و تاریخ آریاها -در شرق و غرب فلات -مدتها 
در کشمکش با آنها خلاصه شد. 
تیره‌های اریایی قبل از ورود به فلات ایران. که در سنتهای فرم میانه دنیا 
(خونیرس) خوانده می شد» در هزارة دوم قبل از میلاد در جایی که ویژه فوم آریان 
(ایریانه وئجه) بود می‌زیستند. که گمان می‌رود این محل در نواحی مجاور خوارزم و 
جیحون بود. خاطرۀ نیاگان نخست قوم» دراین حدود به روایات آنها در باب کسانی 
چون گیومرث و هوشنگ و تهمورث و جمشید که نزد ایشان چهره‌هایی از نخستین 
انسان و نخستین پادشاه محسو تب می‌شد‌ند. و به این دوره از تاریخ باستانی فوم 
زنک اشطواوه داد در این تاریخ اساطیری. تمام این نیاگان تیره‌های مختلف آریایی 
پره‌دات حوانده شده‌اند - پیشداد: داده نخست با دادآور تست 


در نواحی شرقی فلات که با ورود مهاجران «ایریانه وئجه» به نام طوایف آنها 
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منسوب شد و از جمله بلخ» هرات (آریا) مرو پرئوه (پارت). درنگیانا (سیستان) را 
شامل می‌گشت سرکردگان طوایف به نام کاویان (کویان» کیان کیانیان) نوعی 
فرمانروایی محلی داشتند _ که شامل عنوان پادشاه و کاهن هر دو بود. با آنکه این 
سرزمینها ظا هرا در اواسط هزارۂ نخست تدریجا به قلمرو آریاهای غربی الحاق شد 
باز قدرت محلی سرکردگان ایشان تا عهد اسکندر یا قدری قبل از آن - همچنان 
باقی ماند. به رخم شباهتهایی که در نام و در برخی روایات راجع به این پادشاهان 
شرفی با بعضی فرمانروایان ماد و پارس - مخصوصا در روایات منقول از کتزیاس - 
هست. تصور وحدت آنها با پادشاهان نواحی غربی ايران توهّم بی‌پایه‌ای است که 
از خلط بین بعضی روایات در منقولات شفاهی راجع به این فرمانروایان» آن هم از 
خیلی قدیم باید روی داده‌باشد. هرچند بعضی محققان این وحدت را چندان بعید 
تلقی نکرده‌اند اما آنچه در تأیید و توجیه این دعوی نقل کرده‌اند قانع کننده تیسست. 

به هر حال آریاهای شرفی -آریاهای کیانی که زبان آنها اوستایی و آیین آنها 
بعد از ظهور زرتشت در آن نواحی آیین زرتشتی بود. به علت آنکه مساکن آنها از 
جانب مال و شرف از زره دفاعی حاشيهۀ فلات محروم بود» در تمام دوران تاریخ 
خویش ۔ قبل از عهد کیان و بعد از آن ‏ تقریباً دایم و مکرر مورد تعرض و هجوم 
بیابانگردان مجاور واقع شدند که غالبا سکاهای اطراف جیحون و بعدها طوایف 
هون و هپتال و ترک نواحی آسیای مرکزی و جنوب روسیه بودند» و در روایات ملی 
-شاهنامه و مأخذ مشابه آن از همه آنها به عنوان عام و تا حدی ابهام آمیز تورانی و 
تورانیان تعبیر کرده‌اند -ظاهراً به معنی وحشی يا تجاوزگر. 

در داخل فلات. تمدن انسانی از قدیمترین زمان در ساختار اجتماعی دهکده 
(دیه» ده) شکل گرفت و مهاجران آریایی و حتی بومیهای ماقبل آریایی به حکم 
طبیعت زمین و اقتضای اقلیم» خواه به خاطر تسهیل آبیاری اراضی و خواه به جهت 
دفاع از کشت و رمۀ خویش در مقابل هجوم بیگانه و حیوانات درنده ایجاد مساکن 
مجتمع و نزدیک به هم را از انشای مزارع متفرق و پراکنده بیشتر مایة ایمنی يافتند. 
بعلاوه چون جامعُ اریایی با پیوند طوایف و تیره‌ها به هم مربوط می‌شد. توطن در 
دهکده, تیره‌ها و دوده‌های وابسته را نزدیک به هم نگه می‌داشت و مقابله با 
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مهاجمان و مراوده با متحدان را برای آنها اسانتر می‌ساخت. در عین حال» دهکده 
که اولین واحد اجتماعی جامعه محسوب می‌شد در طی زمان پایگاه تفاوت در 
ثروت و قدرت گشت و توسعه مالکیت ایجاد «قلاع» بزرگ اربابی را موجب گشت 
که ضرورت دفاع از آنها طبقات جنگجو را در رس سایر طبقات قرار داد و با توسعة 
روابط و حوایج این قلاع شهرها پدید آمد و آنجا در مقابل پیشه‌وران و کشاورزان و 
شبانان بین طبقات کاهنان و جنگجویان که حفظ و دفاع از حاصل کار اهل شهر و 
تنظیم روابط افراد و خانواده‌ها با خدایان خیر و شر آنها را در شهر و ده مرتبه‌ای برتر 
می‌داد. منافع مشترک برقرار شد. بدین گونه قلعه‌ها که مأمن خانمان (نمانه)ها و 
قبیله (زنتو)‌های به هم وابسته بود برای آنکه در مقابل تهدید عناصر غارتگر بدوی 
از مساکن خویش به آسانی دفاع کنند بر حسب پیوند خویشی يا اتحاد قراردادی در 
شکل ناحیه (دهیو) با هم متحد شدند و سرکرده‌های آنها برای خود در نظام 
حکومت. قدرت فوق‌العاده‌ای دست و پاکردند که بر حاجت و طاعت و 
خوش‌باوری ضعیفان مبتنی بود و قدیمترین نمونه‌هاشان کاویان (کویان) طوایف 
شرفی بود که شاهان کاهن بودند و دین و دولت در صورتهای بدوی خویش در 
وجود انها توآمان بود. 

طوایف غربی الگوی پادشاهی مستبد و سلطنت فردی را ظاهرا از رسم و 
آیین عبلام و بابل و آشور اخذ کردند و آنچه در روایت هرودوت در باب دیااکو و 
اعتلای او از مرتبة قضاوت و عنوان حکمیت به مرتبه پادشاهی و عنوان سلطنت 
آمده است. به احتمال قوی تحول نظام فرمانروایی آریایی را تحت تأثیر الگوی 
آشور نشان می‌دهد. در افسانه‌های اریایی مقدم بر مهاجرت آنها به فلات. اولین 
شهریاران. مثل جمشید و هوشنگ و گیومرث. هر چند پادشاهان کاهن بوده‌اند و 
تصویر نخستین انسان را به عنوان نیای قدیم تیره‌های مختلف فوم واحد -نیز طرح 
کرده‌اند» در عین حال در فرمانروایی پدرانه انها بر احلاف و احفاد خویش عنوان 
کاهن و پادشاه از هم جدایی نداشته است. 

طرز توزیع جمعیت و نوع معیشت شبانی و کشاورزی که بعد از ورود 


تدریجی آریاها به سرزمین تازه در سراسر فلات و نواحی اطراف. تابع احوال 
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طبیعی زمین و مناسب با پستی و بلندی خاک و کثرت يا قلت آب هم می‌شد. در 
میزان فعالیت ساکنان فلات و لاجرم در سرنوشت و تاریخ تیره‌های مختلف این 
طوایف تأثیر متفاوت به جای گذارد. به استثنای صحراهای کویر و دشتهای ب ی آب 
اطراف خاک فلات غالباً حاصلخیز و پرمایه بود اما تأمین حاصلخیزی و 
بهره‌برداری از آن به فعالیت زارع در امر آبیاری بستگی داشت. صعوبت راه‌های 
ارتباط هم هر چند رابطهٌ طوایف خویشاوند را در نواحی مختلف فلات دشوار 
می‌کرد و احیاناً تا حد از هم گسیختن می‌کشاند. نه فقط ولایات مختلف را از تعرض 
بیگانه تا حدی در امان می‌داشت بلکه در مواقم خطر اتحاد آنها را برای مقابله با 
دشمن مژثرتر می‌ساخت. اما تجربة تاریخ» و اقتضای موضع ارضی و اقلیمی فلات 
نشان داد که حفظ وحدت آرمانی در کشور برای دولتهایی که ناظر به نگهداشت 
تمامیت آن بوده‌اند به تأمين عدالت» رعایت مساوات» و اعمال تسامح نیاز دارد؛ و 
آنجا که به این امور توجه نشود. هیچ نظام و هیچ قدرتی انسجام نمی‌تواند یافت. 
توزیع و رشد طبقات و اقوام ایرانی؛ بومی و بیگانه در قلمروی بدین وسعت 
البته به دنبال کوچ‌ها اتحادیه‌های قومی. ایجاد پاسگاه‌های نظامی و شبه‌نظامی» 
جنگ‌ها و خویشاوندیهای مانع از تجدید آنهاء به وجود آمدن بازارهای مبادلات 
منظم یا غیرمنظم و همکاریهای عادی طبقات پیشه‌ور زارع کاهن و جنگجو 
صورت می‌گرفت. استقرار متوالی دولت‌های ماد و پارس در نواحی غربی اختلاط با 
عناصری از سرزمین‌های اورارتو, آشور و بابل را با فرهنگ‌های غالبا عامیانه و 
ویژه‌شان موجب گشت از طوایف و عشایر ماد و پارس طوایف مغ که کاهنان هر دو 
فوم از میان انها برخحاسته بودند تدریجا با عناصری از ایین زرتشت اشنا شدند و ان 
آیین و فرهنگ راکه در بین ایرانیان شرقی ‏ طوایف ایرانی دنیای کیانی و اوستایی - 
رایج بود» در بعضی مراسم دینی در بین عامه اقوام غربی -ظاهراً نه در بین طبقات و 
خانواده‌های فرمانروا - رواج دادند و دنیای اساطیری‌گونه کیانی که زرتشت در بین 
آنها ظاهر شد و گاشه‌ها و سرودهای دینی خود را هم بین انها نشر کرد همانند 
دنیای ماد و پارس فعالیت‌های حیاتی را در داخل فلات و احیاناً نواحی مجاور آنها 
گسترش روزافزون داد. دیه‌ها, قلعه‌هاء و شهرها در دامنه کوه‌هاء کنار رودخانه‌ها و 
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حتی در حاشیه صحراهای کویر برحسب میزان بسط و قدرت سلسله‌های 
فرمانروایی و حکام محلی و طبقات جنگجویان وابسته به آنها روی به فزونی نهاد. 
شهرها و ولایات با حکام محلی یا حکام منصوب از جانب فرمانروایان امنیت نسبی 
و وحدت و ارتباط تابعیت یا استقلال حاصل کردند و بدینگونه اقوام آریایی ایرانی 
که شامل قوم ماد پارس و طوایف شرقی در داخل فلات می‌شد از یک سو بومیان 
فدیم محلی را در خود حل کردند. و از یک سو مورد تاخت و تاز افوام غیرمتمدن 
مجاور که طوایف شبانکاره» سکونت نیافته و غالبا غارتگر مجاور مرز بودند و با 
نام‌های گیمری» تورانی و سکایی خوانده می‌شدند واقع بودند و از سوی دیگر 
ناچار به جنگ يا به همکاری با طوایف محلی و دولتهای مجاور غربی مثل اورارتو, 
مانای عیلام آشور و بابل شدند و تا آنجا که اوضاع عصر به آنها امکان می‌داد از 
امنیت و سکونت بهره پیدا کردند و از دو جهت شرق به غرب. و نیز از شمال و 
جنوب در داخل فلات اران به پیشرفت سریع و ایجاد پایگاه‌ها و شهرها موفق 
شدند و بدینسان قلمرو سلاله‌های فرمانروایی همزمان یا متوالی توسعه یافت و 
طوایف آزاد ایرانی و همچنین عناصر اسی رکه در جنگ با آنها ناچار تسلیم می‌شدند 
طوایف شهریک و انشهریک را که ایرانی و انیرانی یا آزاد و بندگ بودند به وجود 
آوردند و شهرها و کوچ‌نشین‌های ایرانی یا غیرایرانی خارج از فلات بدنبال 
کشمکش‌ها و برخوردهایی که تصویر آنها در روایات اساطیری انعکاس دارد به 
قلمرو فرمانروایان ایرانی ملحق شدند و جامعه ایرانی» خواه در عصر اساطیری کیان 
و خواه در عصر تاریخی و تاریخی‌گونه اوایل کسب قدرت اقوام ماد و پارس تدریجا 
تابع حاکمیت ایران شدند و بدینگونه جامعة باستانی مردم ایران در حال توسعه 
دایم واقع شد و به اتکاء حمایت و امنیت خاندانهای فرمانروا قلمرو ایران از داخل 
فلات به خارج هم سرایت کرد. داستان میزان این گسترش را در یک روایت اوستا - 
وندیداد فرگرد اول -. در کتیبه‌های داریوش در بیستون و جز آن» در ظهور و پیشرفت 
طوایف منسوب به پارت و در بعضی آار وابسته به عهد ساسانیان و بعد از آن 
می توان دنبال کرد و توسعه مرزهای ایران را در طی تاریخ تا حدی با آنچه از بناهای 
باستانی اقوام یا خرابه‌ها و اثار انها بافی است یا در روایات هست بازسازی کرد و 
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از ی که ای فاق یی و انی ان ان ای دون اتسار 
موجزی به این گسترش مرزهای ایران در ارائه عصر تاریخ گذشته مردم ایران تمام 
نخواهد بود روایت وندیداد. که مخلوطی از میراث فب از زرتشت و بعد از زرتشت 
دنیای کیانی است روی‌هم‌رفته ظاهرا مراحل تدریجی کوج افوام شرفی فلات را به 
جانب غربی و مرکزی آن تصویر می‌کند بر وفق این روایت دومین پایگاه اهورا داد 
مردم ایران ایران ك در کنار رود نیک دایتیا بود. پس از آن سرزمین سعد سرزمین 
مرو سرزمین بلخ» نسا در ميان بلخ و مرو؛ به وجود آمد وانگاه نوبت ِِ 
سرزمینی به نام وئه کرته که بعد از ان به وجود امد و به نیکی یاد نشده است و ظاهرا 
بادخیز و بدسایه و پشه‌ناک بود از آن پس اوروه با چراگاه‌های سرشار بود. سپس 
جایی به نام خنیت در گرگان بود که به بیماری قوم لوط آلوده شد. بعد از آن شهری 
به نام هرهویتی بود که رسم خاک‌سپاری مردگان آن بیالوده سرزمین هیرمند که بعد 
از آن به‌وجود آمد دچار آفت جادویان شد. ری که دوازدهمین شهر اهورمزدا آفریده 
بود سرنوشتش آن بود که از جانب اهریمن دچار افت ناباوری شد سیزدهمین شهر 
که خچر نام داشت به آیین مردارسوزی گرایید پس از آن نوبت سرزمین چهارگوشه 
ورتّه رسید که فریدون کوبنده اژدهاگ از آنجا برخحاست آنجا به گناه زنان و بیداد 
فرمانروایان دجار آمد هفت رود نواحی پنجاب به وجود آمد که هم دچار پتیاره 
ورنه شد و آخرین سرزمین ایزد آفریده که مردمانش بی‌سر هرج و مرج طلب ‏ باد 
شده‌اند سرزمین گردا گرد سرچشمه رنگ‌ها بود که ظاهرا مراد از آن بین‌النهرین بود. 
این شانزده سرزمین که بعد از کوچ از ایران ویج در مسیر مردم ایران نواحی شرفی 
واقع شد. حرکت مهاجرت آنها را البته نه از روی ترتیب و توالی در داخل فلات 
ایران و خارج از آن تصویر می‌کند و به اقتضای آنکه روایت تازه‌یی از یک یادگار 
بالنسبه کهنه است از عناصر اساطیری و افسانه‌یی که افریده انديشه و پندار کاهنان 
قوم است خالی نیست اما پراکندگی و آمیزگاری مردم ایران را در شرق و غرب و در 
داخل و خارج فلات تا حدی تصویر می‌کند. ! 

روایت بالنسبه تازه‌تر اما مستندتر درین باب فهرست کشورهای تابع 


۱ اوستاء گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ج /۲ ۴ - ۵٦‏ 





گذ رگاه حوادت ۳۹ 





داریوش است که در کتیبه‌های اوست و هرچند در تطبیق بعضی نام‌های آنا 
سرزمین‌های آمروز هنوز بین محققان اختلاف هست. وسعت عرصه حیاتی مردم 
ایران را که قسمتی از آن به وسیله فرمانروایان قبل از او هووخ‌شتره پادشاه ماد 
کوروش پادشاه بزرگ پارس» و کمبوجیه پسر کوروش فتح و الحاق شده بود قابل 
ملاحظه و حاکی از وسعت انتشار قلمرو پارسی‌ها در داخل و خارج فلات نشان 
می‌دهد. این سرزمین‌ها بخش‌هایی از عرصه فعالیت حیات مردم ایران در عصر او 
بود و تقریباً تا پایان عهد هخامنشیان و بعد از آن ادامه داشت برای حفظ ارتباط این 
سرزمین‌های دور دست و تسهیل انتقال اخبار و نیروها هم داریوش جاده‌هاء 
پست‌ها و نگهبانی‌هایی به‌وجود آورد که اگر هم به حکم ضرورت محل انها تغییر 
کرد تا مد تها بعد از او ادامه داشت. در بین سرزمین‌های تابع او که مردم ایران در آنها 
سکونت. مسافرت و مهاجرت می‌کردند یا مآمور دولت و سرباز مقیم پادگان‌ها 
بودند. سرزمین‌هایی چون بابل و آشور و لیدیه و قفقاز و عیلام و پارس و کرمان و 
زرنج (= بعدها سیستان) و رحج و پارت و باختر (= بلخ) و سغد بود که در آنها 
طوایف سکایی می‌زیسته‌اند که تحت حکم فرمانروای مردم ایران می‌زیسته‌اند. 
زیردست مردم ایران بوده‌اند و چنانکه افلاطون (فوانین /۶۹۳) اشارت می‌کند از 
لحاظ استقلال از بین رفته بوده‌اند. فهرست دیگری که بخش‌های ایرانشهر را در 
اواسط عهد ساسانیان ولاجرم تا حدی در اواخر عهد اشکانیان نیز تصویر می‌کند 
روایت خورنی مورخ ارمنی فرن پنجم میلادی (ح ۴۴۲ م) است که البته با وجود 
انسجام نسبی در شکل کنونی متن ارمنی آن کامل و خالی از ابهام نیست تطبیق دقیق 
نام‌های آن با محل‌های کنونی هم متضمن اشکالهایی است که مارکوارت دانشمند 
آلمانی در کتاب خود بنام ایرانشهر متعهد بازشناخت لااقل تعداد زیادی از انهاست. 
بر وفق این روایت قلمرو ایران در آن ایام یا در ایام نزدیک به عصر او در جانب غرب 
رکشت خوربران) از جمله شامل ولایات مادء ماسبذان» مهرگان کدک (نزد اعراب: 
مهرجانقذق) تا نواحی موصل و ارمنستان را شامل می‌شده است در ناحیةٌ جنوب 
کست نیمروج) غیر از فارس و خوزستان و اصفهان شامل سرزمین‌های سیستان و 
کرمان و مکران و بحرین و هَجّر و بعضی جزایر نزدیک هند بوده است در جانب 


۳۰ روزگاران 
شرق (کست خراسان) غیر از ابرشهر (نشابور) و گرگان و مرو و مروالرود شامل 
هرات و گوزگانان و طالقان و سمنگان و اندراب و تخارستان و نواحی مجاور هم 
می‌شده است به علاوه سرزمین قفقاز ( کیکوه) شامل اران و ارمنستان وگیلان و آمل 
و طبرستان را هم به ایرانشهر ملحق می‌کرده است. فهرست تازه‌تری هم در یک متن 
کوچک به زبان پهلوی موجودست که شهرهای ایران نام دارد و ظاهراً عرصة حیاتی 
مردم ایران را در اواخر عهد ساسانیان به دست می دهد که از بعضی جهات به 
روایات مورخ ارمنی شباهت دارد و از جمله شهرهای شرفی ايران را تا سمرفند و 
خوارزم و بلخ و مرو و سرزمین‌های غربی آن را تا ادسا (= الرها) و نصیبین و حیره 
امتداد می‌دهد و سرزمین‌های جنوبی از کابل تا حمیر را یاد می‌کند و هرچند بعضی 
از این سرزمین‌ها بارها دست به دست شده است باری تصوری از پراکندگی 
جمعیت مردم ایران را تا وقتی ایران بخشی از قلمرو اسلامی شد از مجموع این 
فهرست‌ها می توان در تصور آورد. 
درگستر؛ این سرزه‌ین‌هاء لااقل از عهد کوروش و داریوش سرزمین‌های غیر 
ایرانی قوانین رسمی یا عرفی ویژهٌ خود را اما تحت نظارت حکام ایرانی -رعایت 
می‌کرده‌اند و داریوش که به قول افلاطون همانند لیکورگ یک قانونگذار بزرگ بوده 
است (افلاطون نامه چهارم ۱۹۶۱) بر اجرای عدالت در تمام آن سرزمین‌ها نظارت 
داشته است در داخل فلات و در بین مردم ایران هم در اجرای عدالت سعی داشته 
است تا قوی ضعیف را مورد تعدی و غارت نسازد و فرمان او که شامل فانون اوست 
به دقت مورد اجرا واقع شود. در آن ایام آنگونه که از فحوای اشارت پیامبران تورات 
برمی‌آید قانون ماد و پارس غیرقابل تغییر و در حقیقت غیرقابل تخلف محسوب 
می‌شده است. بر وفق روایت هرودوت قاضی‌ها که از جانب پادشاه و از بین 
پارسیان انتخاب می‌شدند غیرقابل تغییر بودند امنیت شغلی و قضایی داشتند و 
کاری را که بر عهدء آنها بود در تمام مدت حیات خود با مسوؤلیت تعهد می‌کردند. 
در دادگاه‌های خویش قانون‌های قومی را به استنباط و اجتهاد خود تعبیر و تفسیر 
می‌کردند و در همه کارها اتخاذ تصمیم و اعلام رای با آنها بود. معهذا در موارد 
انحراف از عدالت و فانون که به‌طور ضمنی شامل فبول رشوه و صدور حکم 


گذرگاه حوادت ۴۱ 


غیرعادلانه می‌شد عزل و بشدت تحت تعیب واقع می‌شدند. یک تنبیه 
خشونت آمیز که کمبوجیه نسبت به یک قاضی رشوه ستان یا متخلف کرد. بعدها در 
روایات نقل شد و برای کسانی که متصدی و مسوول فضا می‌ شدند و غالا وارث 
شغلل خانوادگی بودند مايه وحشت و عبرت شدید شد ". قانون. البته مبنی بر عرف 
و عادات محلی و حکم شریعت رایج عصر بود و در مواردی که صراحت نداشت 
شامل فرمان و ارادة پادشاه بود ظاهراً در مواقع شورش‌های سخت و ضرورت تنبیه 
و ارعاب شورشیان تصمیم فرمانروا و مشاوران او جای قانون جاری را می‌گرفت با 
از ادامةٌ حشونت‌های جبران‌ناپذیر می‌شد و اگر نمی‌شد در فرصت مناسب از 
کسانی که مورد تعدی نابجا وافع می‌شدند دلجویی و رفع حسارت می‌شد اجتناب 
از تعدی و الزام کار اجباری و بیمزد تا ممکن بود بشدت رعایت می‌شد تعداد 
چندین هزار لوحه‌های گلی با متن‌هایی به خط میخی عیلامی که در کاوش‌های 
تخت جمشید به دست آمده است و به بخشی از دوران فرمانروایی داریوش 
(سالهای سیزدهم تا بیست و هشتم فرمانروایی او) تعلق دارد و در قرن حاضر 
(سالهای ۱٩۳۳‏ تا ۱۹۳۴) کشف شده است بایگانی دربار هخامنشی و شامل 
جال وبارزش:دفت دستگاه بادشاهی را در پرداخت. دشتمود کارگران را اشکار 
می‌کند و دقت فوق‌العاده فرمانروا در اجتناب از هرگونه بیعدالتی و جلوگیری از 
هرگونه تعدی به طبقات کارگر را نشان می‌دهد. از برخی از آنها وجود قانون‌های 
جالب مربوط به رفاه احوال طبقات ضعیف و حتی زنان را می‌توان دریافت که 
پیداست آن جمله برخی از قوانین جاری قلمرو داریوش بوده است و به احتمال 
روایت‌های مربوط به بعد از این عهد سخنی از نقض قوانین جاری داریوش در میان 
ت معهذا در دوران سلوکیان. که به دنبال سقوط هخامنشیان پیش آمد. رسم 


۱ هرودت» ایران راستان. 
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برده‌داری هم بر وفق مرده‌ریگ یونانیان در قلمرو حیات مردم ایران وارد شد یا 
لااقل شدت و ضرورت بیشتر پیدا کرد پیدایش نظام شبه فئودال هم که حکومت 
سلوکی و بعد از آن حکومت اشکانی به حفظ و توسعٌ آن ناچار شد. فاصله طبقات 
ضعیف و قوی را افزود در نزد خاندان‌های بزرگ که در عهد داریوش هم وجود 
داشت و وی آنها را از تعدی به رعیت بشدت مانع می آمد. در اراضی تحت اقطاع 
بزرگان پاره‌یی اختلالها در اجرای عدالت اجتماعی به‌وجود اورد که اتحاد تخت و 
تاج با آتشگاه عهد ساسانیان مخصوصاً موبدان مالک املاک وسیع را از تسلیم به 
قوانین عدالت -که نزد آنها عرف و غیرقابل رعایت به نظر می‌رسید مانع آمد. و 
ظهور مانی. و جفاهای کرتیر و نهضت مزدک جزر و مد ناشی از توالی قدرت بین 
بزرگان لشکری و مذهبی را نشان می دهد و در عین حال حاکی از وجود قانون مدون 
و ضرورت اصلاح و تجدید نظر در جزئیات آن نیز هست. یک متن پهلوی موسوم 
به ماتیکان هزارداتستان متضمن دفایق جالبی از قوانین این عصرست که بعضی 
محققان از جمله بارتولومهٌ آلمانی و پالیارو ایتالیایی در نقد و تفسیر پاره‌یی اجزای 
آن بررسی‌های جالب کرده‌اند و چنان می‌نماید که در تاریخ مردم ایران» تا مدتها بعد 
از آنکه ایران بخشی از حکومت نوبنیاد اسلامی شد پاره‌یی ازین فوانین لااقل به 
صورت عرف بافی ماند و بررسی آنها دگرگونی‌های احوال اجتماعی» اخلاقی و 
انسانی مردم ایران را در طی چهارده قرن که از آغاز ورود قوم ماد به عرصه تاریخ تا 
پایان عهد ساسانیان به طول انجامید نشان می‌دهد و بر انچه درین بخش از 
روزگاران ایران در باب محیط و اقلیم و جزر و مدهای سیاسی گفته آمد روشنی‌های 
بیشتر می‌افکند. 

گذشتة باستانی ایرانیان در آنچه به دوران تاریخ و عهد اسناد مکتوب مربوط 
است لااقل مدت چهارده قرن آزگار را دربرمی‌گیرد. ازین دوران آنچه به عهد 
فرمانروایی پادشاهان ماد و پارس تا روزگاران اشکانیان و ساسانیان مربوط است 
اسناد رسمی تاریخ تقریباً منحصر به کتیبه‌هاست. ازین جمله نیز در حال حاضر 
آنچه مربوط به مادهاست غالبا سنگنبشته‌های اشوری است و انچه به دوران 
اشکانیان ارتباط دارد بسیار نادر و اکثر فاقد معلومات دقیق تاریخی است فقط از 
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روزگار هخامنشی و عهد ساسانیان است که تعداد فابل ملاحظه‌یی از اینگونه اسناد 
باقی است اما قرائت و نقد و تفسیر آنها هم غالباً خالی از ابهام و اشکال نیست. 

پاره‌یی آثار دیگر نیز که ازین ادوار باستانی بازمانده است شامل الواح 
سکه‌ها. مهرها. ظروف و اشیاء زینتی و نیز ویرانه‌های ابنیۀ فرو ربخته است که 
اطلاعات حاصل از بررسی آنها در بعضی موارد معلومات مأخوذ از کتیبه‌ها را کامل 
یا قابل فهم می‌سازد. در این کتیبه‌هاء احیاناً چنانکه معمول اسناد و اعلامیه‌های 
رسمی است مصلحت شخصی ارباب قدرت را بهانه حقیقت‌پوشی و ترس از باز 
شدن چشم و گوش عامه را بهانة صداقت گریزی کردهاند با اينهمه فحوای روایات 
مکتوب بلاواسطة ایرانی. هم حتی از قسمت اخیر این ادوار جز به ندرت بافی 
نیست معهدا از انچه نویسندگان یونانی» رومی » و امضانا شزیانش و ارمنی در باب 
روابط و جنگهای اقوام خود با ایران نوشته‌اند غالبا اطلاعاتی بیش و کم مبسوط و 
جالب دربار؛ رویدادهای این قرنهای از یاد رفته به دست می‌آید که هر چند در 
بعضی از آنها هم نشانه‌های تنگ‌نظری. جانبداری» دروغ‌پراکنی و حتی ساده‌لوحی 
پیداست» تقريباً بدون این روایات. در بسیاری موارد. تیم خبر مبسوط درق 
ساسانیان روایاتی مأخوذ از خوتای نامک (خداینامه)های مفقود از طریق آنچه 
امثال حمزه و یعقوبی و مسعودی و دینوری و طبری گفته‌اند. به شرط نقد دقیق 
درخور ملاحظه است. 

در مورد آریاهای شرقی. که اشارتهای کوتاه در حد ذکر نام سرکردگان آنها در 
ارتباط با زرتشت و آیین ار سا هماع عمده, روایات پهلوی یا اعباری 
است که نیز از خوتای نامک‌های مفقود باقی مانده است و روایات گونه گون و ااا 
با هم ناسازگاری از آنهاء در حالی که با قسمتی از تاریخ ملوک طوایف عهد اشکانی 
ره انیت در آنچه فردوسی و ثعالبی و دیگران در زمینهُ حماسه ملی ایران نقل 
کرده‌اند انعکاس دارد و این مجموع هر چند از مقوله تاریخ نیست باری یک محیط 
تاریخی را به نحو بیرنگی تصویر می‌کند و به کمک اشارت اوستا و روایات پهلوی 
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موجود. آن عصر و محیط را بدانگونه که در روایات خداینامه‌هاست می توان تا 
حد‌ ی زنده‌تر و واقعی تر احساس کرد. 
اش که اد متضصمن اشارتهایی در باب پارسیان فديم» اشکانیان» و مخصوصا 
ساسانیان نیز هست که هر چند جز در مورد سلاله اخیر شامل معلومات دقیق و قابل 
اعتماد نیست و در مورد سلسله‌های قدیمتر اکثر معلومات آنها مع‌الواسطة ماحذ 
کتبی یا منقولات عامیانهٌ شفاهی سریانی‌ها با روایات افسانه آمیز یونانی و عبری 
مربوط می‌شود. گه‌گاه پاره‌یی روشنی‌ها هم بر جریان واقعی تاریخ این قرنه 
مقايسة مجموع اين روایات و سعی در نقد و مقايسه انها همراه با بررسی د 
متون یونانی و رومی و سریانی و ارمنی و پهلوی» از یک فرن پیش به این سو» هر رو 
بیش از پیش آگهی را در باب این فسمت از روزگاران ایران گسترده‌تره ژرف تر» 
روشن تر می‌کند و به رغم دشواریهایی که هنوز درین زمینه بافی است می توان اد < 
کرد که در حال حاضر, لااقل در مواردی که اسناد باللسبه موثق در دست هست 
تاریخ این چهارده قرن باستانی بیشتر از چهارده قرن بعد ابهام و تیرگی ندارد 
اعتماد نسبی بر صحت کار مورخ در هر دو دوره گه گاه تا یک اندازه است: 
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هزار اول قبل از میلاد هنوز به نیمه خود نرسیده بود که پیروزی طوایف ماد 
(آمادای) بر دولت آشور (۶۰۷ ق.ع)» این اقوام آریایی نو رسیده در نواحی غرب 
فلات ایران راء به عنوان یک قدرت جهانی در صحنه تاریخ عصر مجال خودنمایی 
داد. پیروزیهای دیگر هم که با کمک طوایف پارسه و در دنبال آن عاید هووخشتره 
(کواکسار در روایات یونانی) فاتح آشور و سرکرد؛ طوایف ماد گشت. این حیثیت 
ممتاز را برای اقوام ماد و پارس تحکیم کرد. طوایف آمادای که هووخشتره سرکرده و 
فرمانروای آنها بود از زمان فرمانروایی پدر او فره‌ورتیش (فرا ارتس در نزد یونانیها) 
که در الواح آشوری کشتریته خوانده می‌شد با طوایف آریایی پارسه متحد شده 
بودند. طوایف پارسه که با ساير افوام آریایی رابطهٌ خویشاوندی داشتند و از حیث 
دین و زبان و نژاد با طوایف ماد مربوط بودند. در طی مهاجرت مستمر و طولانی 
خویش ضمن عبور از نواحی دریاچۀ اورمیه در راستای جنوب به حوالی کرخه و 
کارون رسیده بودند و مقارن حملة هووخشتره بر نینواء که بابل نیز با او بر ضد 
آشور متحد شده بود. این طوایف نیز مثل اقوام ماد در زمره سپاه او بودند. به 
احتمال قوی سرزمین آنها در عهد فرمانروایی فره‌ورتیش به‌عنوان متحد جزو قلمرو 
ماد درآمده بود. 


طوایف ماد را هم که از دو سه فرن قبل از عهد هووخشتره تحت فرماد 
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سرکردگان مستقل خویش بودند. در واقع همین پدر هووخشتره با هم متحد کرده 
بود. اقوام ماد و پارس قبل از آنکه فره‌ورتیش آنها را با هم متحد سازد و تحت لوای 
واحد درآورد؛ در طی دو سه قرن که از ورود آنها به نواحی غربی فلات می‌گذشت با 
اقوام محلی ساکن این نواحی که مخلوطی از عناصر قفقازی و آرامی و آریایی بودند 
و از همان اوقات اتحادیه‌ای به نام مانای در تورات منی -به وجود آورده بودند 
مربوط شده بودند و در مواقعی که این اتحادیه مورد تجاوز دولت آشور واقع می شد 
یا دولتهای دیگ از جمله عیلام در نواحی خوزستان و لرستان. و اورارتو در حدود 
درياچة وان و ارمنستان آن را تهدید می‌کردند. این طوایف آریایی گاه با اتحادیهُ مانا 
و گاه با مخالفان آنها هم‌پیمان می‌شدند و به همین سبب از مدتها قبل از عهد 
فره‌ورتیش در تمام نواحی بین دریاچه اورمیه و جبال الوند به عنوان طوایف مستقل 
و جنگجوی تلقی می‌شدند و بارها در کتیبه‌های آشوریها که مدتها تمام این نواحی 
را از زاگرس تا دماوند (بیکنی در روایت آنها) و حتی تا کنارة کویر تحت انمیاد 
خویش درآورده بودند از آنها به عنوان «مادهای نیرومند» یاد می‌شد. 

اینکه نام این طوایف اولین‌بار در کتیبه‌ها و الواح آشوری در اوایل قرن نهم 
قبل از میلاد ذ کر شده است. نشان آن است که ورود آنها به این بخش از فلات ایران 
می‌بایست از چندی قبل از آن و دست کم در اوایل هزار؛ٌ نخست قبل از میلاد 
صورت گرفته باشد. این نکته هم که نشانیهای مربوط به محل سکونت این طوایف 
در کتیبه‌های اشوری گه گاه حاکی از تغییر و تبدیل به نظر می‌اید معلوم می‌دارد که 
در قرن نهم و هشتم قبل از میلاد این طوایف هنوز در غرب و جنوب غربی و حتی 
در قسمتی از نواحی مرکزی فلات ایران در حال کوج و حرکت بوده‌اند» و در وافع 
مثل عشایر امروز بین کوه و دشت ان نواحی در حال بیلاق و فشلاق به سر 
می‌برده‌اند. 

تمام این نواحی که مقارن اوایل هزارءٌ نخست به وسیلة عناصر غیرایرانی 
مسکون بود سرزمینی بود با مراتع و دشتهای حاصلخیز که برای آریاها و گله‌های 
اسب و احشام آنها نوعی «سرزمین موعوده محسوب می‌شد و برای تصرف این 
اراضی» جنگ يا معامله با صاحبان آنها یا با دولتهای آشور و عیلام که به تناوب بر 
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تمام یا فسمتهایی از این نواحی حکمرانی داشتند برای این تازه‌واردان ارزش 
داشت. بومیان محلی و کسانی هم که قبل از اریاهای ایرانی به این سرزمین وارد 
شده بودند در این اوقات سابقه سکونتشان در فلات به قرنهای دراز می‌رسید. از 
جمله طوایف کاسی (کاسپی. کسپی ؟) که لااقل از پانزده قرن قبل از طوایف امادای 
به این نواحی آمده بودند و حتی بین‌النهرین و بابل و نواحی غربی زاگرس را هم 
عرضه تطاول و تسلط طولانی (ح ۱۷۴۷-۱۱۷۱ ف . م) خویش کرده بودند. در این 
ایام هنوز قدرت قابل ملاحظه‌ای بودند و حوزه نفوذ آنها تا قزوین (کسپین) و 
دریای خزر (دریای کسپین) - که هر دو ظاهراً چیزی از نام آنها را حفظ کرده‌اند - 
کین داشست. 

از سابر طوایف بومی یا «جایگیر» این نواحی» طوایف کوهستانی لولوبی و 
گوتی در هزار سوم و دوم قبل از میلاد بارها عبلام و حتی بابل را معروض هجوم 
خویش کردند. اتحادیه این دو فوم کوهستانی در طی فرنها تمام سرزمینهای بین 
نواحی شهرزور و نهاوند راء که کلید فتح فلات از جانب غربی محسوب می‌شد و 
قرنها بعد اعراب مهاجم هم آن را در دنبال غلبه بر مداین کسری به دست آوردند. در 
دست داشتند. نقشهای برجسته‌ای که در سر پل زهاب از سرکردگان این طوایف 
باقی است اهمیت نقش انها را در ادوار قبل از پیدایش قدرت ماد نشان می‌دهد. 
اقوام محلی دیگری که در همین اوان در جبال» واقع در مغرب اصفهان امروز 
قدرت قابل ملاحظه‌ای یافته بودند از ناحیۀ خویش موسوم به سیماش به حدود 
عیلام تاخت و تاز می‌کردند و در قسمتی از آنچه بعدها ولایت جبال -عراق عجم - 
خوانده شد. صاحب قدرت بودند. در کتیبه‌ها و الواح آشور که مربوط به اوایل 
هزارة نخست به نظر می‌آید. تمام نواحی واقع در جنوب شرقی آشور به نام تی 
خوانده می‌شود که جایگاه اقوام مختلف بومی و مهاجر بود. 

اتحادیه‌ای از تمام یا اکثر این طوایف که در این ایام به وجود آمد و از جانب 
غرب با قدرت آشور درگیری داشت. در عین حال از طرف جنوب به وسیلۀ 
حکومت عیلام و از جانب شمال به وسیله دولت اورارتو (آرارات) فضای حیاتی 
خود را محدود می‌یافت. لاجرم برای رهایی از فشار هر یک از این سه دولت ناچار 
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به استعانت از دولت با دولتهای دیگر بود. چنانکه در تصادمهایی که بین این دولتها 
با آشور روی می‌داد. گاه با آشور و گاه با آنها متحد می‌شد و آریاهای تازه‌نفس هم 
که در این ایام به حدود زاگرس رسیده پودند با این دولتها و با این اتحادیه به همین 
شیوه سلوک می‌کردند و بدین وسیله راه خود را برای پیشرفت در داخل فلات 
می‌گشودند. بدین‌گونه اکثر ساکنان این نواحی مقارن اوایل هزار؛ نخست تقریباً از 
عناصر ففقازی و آریایی بودند. وقتی که آشور نصیربال, پادشاه اشور (ح ۰ - 
۵ ق.م)» به قسمتی از این نواحی در شرق و جنوب شرقی زاگرس لشکرکشی 
کرد در بین سرکردگان طوایف که اسم آنها در کتیبهً وی هست اکثر نامها تعلق به 
زبانهای بومی اقوام قفقاز باستانی داشت و به زحمت یک نام سامی در بین آنها دیده 
می‌شد " این‌نکته حاکی از منشاً و هویت این طوایف بود که طوایف مهاجر یا مهاجم 
آمادای و پارسه ماد و پارس -هم تدریجاً با اتحادیه‌های آنها کنار آمدند و در عین 
آنکه مثل این طوایف برای آشور غالباً مایة زحمت بودند» در داخل اتحادیه هم 
قدرت و استقلال خود را حفظ کردند. 

در اوایل هزار؛ نخست که طوایف آریایی ماد و پارس -هر چند هنوز شاید به 
اي امیا شر اندو تس شتا ور ا مداد دا ها شرف راکرس ریا فارتعا 
تاریخ وارد شدند» بقایای طوایف مختلف بومی و مهاجر محلی که قبل از آنها در این 
نواحی مستقر بودند اتحادیه مانای را به وجود آورده بودند. آنچه به نام گنجينة 
زیویه در نزدیکی سقز کردستان در این اواخر به دست باستان‌شناسان افتاد» فرهنگ 
و هنر و تجمل و رفاه این طوایف را در آن ایام قابل ملاحظه نشان می‌دهد. این 
طوایف که ظاهراً به وسیلهٌ نوعی حکومت الیگارشی از جانب سران خویش اداره 
می‌شدند سرکردگان مقتدر را گاه به مثابهُ یک پادشاه تکریم و طاعت می‌کردند. 
قدرت این اتحادیه پادشاهان مانا راء چنانکه از کتاب ارمیاه تورات برمی‌آید» در 
ردیف پادشاهان آرارات (اورارتو) و اشکناز (سکاها؟) از معارضان آشور 
می‌ساخت. و پیداست که نقش آنها در مبارزه با توسعه‌طلبیهای مستمر آشور قابل 
ملاحظه بود و آشور در کتیبه‌های خود همه آنها را «بیگانه» می‌خواند: اوم ماندا. 

اینکه در اوایل هزارٌ نخست. آشوریها در ضمن حمله و هجوم به سرزمین 
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طوایف مانا (ح ۹ ق.م) با سرکرده‌ای از آنها به نام ارته سری برخورده‌ان] وید ر 
ترکیب نام وی یک جزء ایرانی (= ارته) هست. نشان می‌دهد که عناصر تازه‌وارد- 
آریایی» از همان اوایل ورود به فلات ایران در مقابل عناصر بومی و جایگین 
استقلال و هویت آریایی خود را حفظ کرده‌اند. بعدها نیز تا ظهور قدرت واقعی 
طوایف ماد و پارس مکرر وجود عناصر ایرانی و البته با صراحت و وضوح بیشتر 
در داخل اتحادیة مانای يا خارج از ان به چشم می‌خورد و از فراین برمی‌اید که 
طوایف ماد و پارس در ورود به این نواحی» در عین آنکه سرزمین طوایف مانا را 
اولین منزلگاه خویش یافتند» در کشمکشهای بین اقوام مانا با آشور و با دولتهای 
مجاور همواره در اتحادیه آنها وارد نبوده‌اند. 

مع‌هذا سرزمین افوام ماناء که آریاهای تازه‌وارد از وقتی که به حدود جنوب 
شرقی درياچة اورمیه رسیدند با آن مجاور شدند " در آن ایام نه فقط از جانب غرب 
دایم مورد تهدید دولت آشور بود بلکه از جانب شمال به وسیلهةٌ دولت اورارتو و از 
سمت جنوب به وسیلهً دولت عیلام که دو همسایه مقتدر آن بودند نیز دایم 
احساس خطر می‌کرد؛ و بی‌شک همین مخاطرات سه‌گانه بود که از یک سو این 
اقوام را در اتحادیة مانا با هم متحد کرده بود و از سوی دیگر اتحادیه را به قبول 
کمک و همدستی تازه‌واردان آربایی برای دفاع از سرزمین خویش که قسمتی از آن 
به وسیله این مهاجران تسخیر و تصاحب هم شده بود. وادار ساخته بود. حتی 
محتمل به نظر می‌رسد که وجود کشمکشهای دایم بین سرکردگان و احساس 
ناایمنی مستمر از جانب همسایگان دو عامل عمده‌ای بوده باشد که به این مهاجران 
مهاجم و جنگجوی آریایی امکان داده است تا از طریق معابر قفقاز به درون فلات 
رخنه نمایند و سپس ضمن آنکه برحسب افتضای وقت هر دفعه با یکی از نیروهای 
متعارض داخلی و خارجی اتحادیه سازش و همدستی می‌کنند» در مقابل کمکهای 
نظامی به متحدان خویش» در اراضی آنها چراگاه و مسکن و امنیت بیشتری به 
دست آورند. و بدین گونه بتدریج در نواحی غربی فلات نفوذ نمایند. طولی نکشید 
که به این ترتیب در دامنۀ هر کوه» در کنار هر دره و نزدیک هر واحه‌ای یک قبیلة 
آریایی از ماد و پارس سکنی گزید. برای خود دهکده ساخت. برج و قلعه به‌وجود 
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آورد و سرکرده‌ای برگزید تا به هرگونه بود. به صلح یا به جنگ با مهاجمان خارجی 
: مثل آشور یا رقیبان داخلی -مثل طوایف مانا کنار بیاید و از منافع قبیله دفاع 
نماید. در اوقات صلح که دولتهای خارجی در داخل فلات تاخت و تاز نمی‌کردند يا 
اقوام مانا با تازه‌واردان در آرامش و سازش سر می‌کردند. رابطهٌ دوستی بین آنها با 
این طوایف استوار می‌شد و معیشت آنها رونق می‌یافت و تمدن همراه با صلح و 
رفاه در نزد ایشان توسعه پیدا می‌کرد. در اين موارد» اشور که برای سواره نظام خود 
به اسبهای چابک و تکاور نیاز داشت. از این طوایف که پرورنده اسبهای بی‌مانند 
بودند اسب می‌خرید. و گاه نیز در موارد ضعف و فترت اتحادیه با تاخت و تاز و 
شبیخون در داخحل فلات رمه‌های آنها را به غارت می‌برد. 

از اشارتهایی که در کتیبه‌ها و الواح اشوزی به طو ایت: بارش را شنده است 
برمی اید که انها اندک‌اندک به حدود عیلام پیش رفته‌اند و از انجا به سرزمینهای 
مجاور که به نام آنها خوانده شده وارد شده‌اند: پارس» پارسه. اما طوایف ماد در 
جنگهای محلی بین قدرتهای متعارض گاه با اورارتوء گاه با مانا و گاه با آشور 
همدست می‌شدند و خیلی بیشتر از اقوام پارسه و در حقیقت خیلی پیشتر از آنها در 
صحنه کشمکشهای محلی نقش قومی مستقل را ایفا می‌نمودند. قدرت آنها در بین 
طوایف مانا تدریجا به مرتبه‌ای رسید که آشور در ضمن طوایف محلی آن سوی 
زا گرس. قبایل مادای یا آمادای را هم در جزو اقوام مستقل اما خراجگزار خویش یاد 
می‌کرد. و حتی در طی کتیبه‌های خویش گهگاه نیروی آنها را قابل توجه نشان می داد 
و انها را «ماداهای نیرومند» می خواند. 

در همین قرنهای نخست هزاره اول بود که پادشاهان اشور غلبة خود را بر 
طوایف ماد و احیاناً پارس درخور مباهات یافته‌اند و در کتیبه‌های خویش از غلبه 
براین طوایف با لحن حماسی باد کرده‌اند. از جمله شلمنصر دوم از یک لشکرکشی 
خویش در این نواحی (ح ۸۳۶ ق م) که منجر به خراج ستانیش از طوایف آمادای 
شده است با لحن تفاخر یاد کرده است. تیگلات پیلسر سوم (ح ۷۳۷ف م) و 
سارگون دوم (ح ۷۱۵ ق م) از اینکه طوایف ماد را تا کوه کبود - بیکنی که دماوند 
امروز باشد - دنبال کرده‌اند و احیانا مساکن طوایف پارسه و نواحی مجاور کویر را 
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هم معروض تاخحت و تاز ساخته‌اند با لاف و نازش بسیار سخن گفته‌اند. سارگون در 
طی کتیبه‌ای دیگر (۷۱۳ ق.م) از چهل و شش تن سرکردگان قوم که وی آنها را به 
پرداخت خراج و اظهار تبعیت واداشت یاد می‌کند. نام اکثر این سرکرده‌ها ریشة 
ایرانی دارد و هر چند در باب تعداد آنها شاید دعوی سارگون خالی از مبالغه نباشده 
باز از فحوای قول وی برمی‌آید که طوایف ماد هنوز تحت فرمان سرکرد؛ واحد 
نبوده‌اند. 

در بین این سرکرده‌هاء دیااک و که قلمرو وسیع و قدرت خانوادگی او وی را در 
نظر سارگون خطرنا کتر جلوه می‌داد. از جانب وی به ناحیه حماة در سوریه, که ان 
ایام جزو قلمرو آشور بود تبعید گشت. ارتباط او با اورارتو هم که به خاطر 
مجاورت اراضی آنها طبیعی بود. سوءظن سارگون را در حق وی افزوده بود. طرز 
ذکر پادشاه آشور از «بیت دیاا کوه از قدرت قابل ملاحظة خاندان این سرکرد؛ ماد 
حا کی می‌نماید. با آنکه تاریخ عهد این دیاا کو با آنچه هرودوت مورخ یونانی درباره 
دیوکس. بنیانگذار دولت واحد مادء نقل می‌کند ده پانزده سالی اختلاف دارد» 
محتمل است دیوکس هرودوت در واقع همان دیااکو باشد که هرودوت دربارة زمان 
حیات او» به علت اختلاف ماأخذ مبنی بر نقل افواه» دچار اشتباه شده باشد. 
هرودوت. که بی‌شک در روایات او نیز مثل آنچه کتزیاس مورخ یونانی دیگر در 
باب دوران ماد نقل می‌کند ‏ خلط و اشتباه بسیار هست. علاوه بر ایجاد سلطنت 
مستقل ماد بنای شهر اکباتان (هگمتانه» همدان) را نیزه که به قول وی دیوار 
قلعه‌های تودرتوی هفتگانهٌ آن هر یک به رنگ یکی از اجرام فلکی بود؛ به همین 
دیکس منسوب می دارد که هر دو قول محل تأمل است. 

مع‌هذا درین روایت هم که بر وفق قول هرودوت. دیوکس را مردم سرزمینش 
برای اعمال قضاوت و اجرای عدالت از بین خود برگزیدند و او چون این کار را ماي 
اتلاف وقت خویش می‌یافت چندی از آن کناره جست تا دوباره مردم او را به اصرار 
به این عنوان انتخاب کردند و در حق او تشریفات و امتیازات شاهانه قایل شدند» 
ممکن است دوران کناره گیری او خاطره یا تصویری باشد از دوره فترتی که در هنگام 


اقامت اجباری او در سوریه می‌بایست در سرزمین او روی داده باشد. و یک چند 
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منجر به بروز ناامنی و بی‌رسمیهای ناشی از تجاوز و اجحاف طبقات بی‌آرام نسبت 
به اموال و املاک عامه شده باشد. البته روایات هرودوت -و همچنین روایت 
کتزیاس - دربارة مادهاء در دور پادشاهان هخامنشی و به هر حال مدتها بعد از 
انشراض دولت ماد نقل شده است و خاط و سهو در آنها ظاهراً آن اندازه همست که 
لاقل در آنچه به اوایل عهد ماد مربوط است آن روایات را کمتر از روایات الواح و 
کتیبه‌های آشور قابل اعتماد جلوه دهد. 

اما این نکته که در بین طوایف ماد. سرکرده‌ای را به جهت اجرای عدالت و 
حفظ امنیت ناحیه‌ای افراد طوایف با رغبت و بی‌هیچ الزام و اکراه انتخاب کرده 
باشند و او نیز برای پیشبرد همین مقصود. دستگاه حکومت و تشرینات سلطنت را 
به جهت خویش به وجود آورده باشد وافعه‌ای شایان تأمل است و با تصوری که در 
اساطیر و افسانه‌های ایرانیان شرقی راجم به «فرکبانی؛ و فر ایرانی هست ارتباط 
قابل ملاحظه‌ای دارد. این انتخاب گویی تحقق پیش از وقت آن چیزی است که 
حکمای عهد روشنگری در اروپا از آن به عنوان فرضیهٌُ «پیمان اجتماعی» تعبیر 
می‌کرده‌اند و در صورت صحت. شاهدی بر تال آن فرضیه نیز هست. مع‌هذا تا 
انجا که از کتیبه‌های آشوری برمی‌آید. در سالهایی که هرودوت ان را دوران 
فره‌انروایی دیوکس در اکباتان و در تمام سرزمین ماد می‌خواند هنوز سلطنت 
مستقل و قلمرو واحدی به عنوان ماد به وجود نیامده بود و ظاهراً ایجاد سلطنت به 
وسیلهٌ بیت دیااکو نه خود ای و آن هم مد تها بعد از او صورت گرفت. در عهد دیاا کر 
ماد سلطنت مستقل بل ات ا ون یه وس دورن دوم تعدادی از 
اسیران يهود را (ح ۲ و م( در بلاد ماد سکونت داد -واقعه‌ای که از فحوای 
تورات (دوم پادشاهان ۶-۱۷ ۴۸ -۱۱) نیز تأیید می شود. 

با ظهور فره‌ورتیش - فرا اورتس در روایت هرودوت بود که طوایف ماد 
موفق به ایجاد سلطنت مستقل شدند. این فرا اوردس اگر آن گونه که از روایت 
هرودوت برمی‌آید فرزند دیاا کو نبرد. به خاندان او -بیت دیااکو -تعلق داشت. نام او 
هم در کتیبه‌های آشور اولین‌بار در عهد اسرحدون (ح ۶۷۵) یاد می‌شود و به 
صورت کشتریته ( خشتریته) مدکور است. در عین حال» وی در این هنگام هنوز یک 
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سرکردة ماد است. پادشاه تمام طوایف ماد نیست. قدرتش هم به شهر کاراکاش - 
حدود همدان - محدود است. اما وی ظاهرا به رغم قدرت محدود نظامی, 
جاء‌طلبی نامحدود داشت. چون می خواست در مقابل آشور و حتی در مقابل عیلام 
و اورارتو اتحادیه‌ای نیرومند از طوایف آریایی نواحی غربی فلات به وجود آورد؛ 
پس در رفع اختلافات بین سرکردگان آمادای که تعدادشان در عهد دیااکو بر چهل 
تن بالغ می‌شد. اهتمام ورزید و اتحادیة ماد که به سعی او به وجود آمد او را به 
عنوان رئیس. حاکم و پادشاه خویش شناخت. وی برای تأمین حداکثر قدرت ماد 
در مقابل آشور و دولتهای مجاور و متجاوز شمال و جنوب خویش کوشید تا بین 
طوایف ماد با اتحادیهُ مانا و با یک قبیلهٌ تازه‌وارد دیگر که گیمری نام داشت و مقارن 
اواخر قرن هشتم قبل از میلاد از جانب ففقاز و پیشاپیش هجوم سکاهای آن حدود 
به داخل فلات ایران آمده بود بر ضد آشور اتحادیه‌ای درست کند. فعالیت وی بر 
ضد آشور, که خود در آن ایام درگیریهایی در نواحی دورتر داشت. در اواخر عهد 
اسرحدون جریان داشت و این تاریخ با انچه در روایت هرودوت راجع به دوران 
فرمانروایی فرا ارتس امده است نیز توافق تام دارد. کانون اتحادیه‌ای که فره‌ورتیش 
بر ضد آشور به وجود آورد در حدود کارا کاش بود و آن را هگمتانه خواندند: 
همدان» یعنی دیدارگاه و به قولی دژ مادها. 

بد ین‌گونه» فره‌ورتیش با ایجاد اتحادیه‌ای قوی که شامل گیمریها و طوایف 
مانا و اقوام پارس می‌شد. خود را برای حمله به آشور آماده دید (ح ۶۷۵ ق م)» و 
اسرحدون پادشاه آشور هم تهدید وی را جدی و مایهُ دغدغۂ خاطر یافت. با اين 
همه دولت مقتدر آشور با آنکه در این سالها دچار ضعف و انحطاط بود هنوز آن 
اندازه قدرت و استعداد داشت که اولین حملهة یک دشمن نورسیده و یک اتحادية 
نامتجانس را که بدون هدف مشترک بر ضد وی به وجود آمده بود -دفع کند. اما 
فره‌ورتیش نیز در تدارک این حمله بیش از آنچه آشور تصور می‌کرد آمادگی داشت. 
قلمرو او با الحاق پارسه توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده بود و طوایف مانای هم 
که از طول سلطه جابرانة اشور ناراضی بودند به وی کمک می‌کردند. تردیدی که 
بعضی محفقان در باب بسط فوق‌العادة قلمرو وی در این زمان اظهار کرده‌اند 


۵۴ روزگاران 


موردی ندارد. چون» به نظر نمی آید پادشاه نوخاستهُ ماد قبل از آنکه اقوام مجاور را 
با جنگ یا صلح مطیع یا متحد خویش کند» درصدد حمله به یک قدرت بزرگ عصر 
خویش برامده باشد. 

مع‌هذا وقتی فره‌ورتیش و متحدانش برای تسخیر آشور به حدود نینو 
پایتخت دیرینه سال آن امپراطوری. رسیده بودند ماد از پشت سر مواجه با ضربت 
یک متحد تاز؛ آشور گشت که فره‌ورتیش و متحدانش, برای حمله به اشور از آنها 
انتظار کمک نیز داشتند: سکاها! در واقع پرته‌توا سرکرده سکاها که در همان ایام در 
دنبال برخوردهای طولانی. با خاندان سلطنتی آشور خویشاوندی سببی پیدا کرده 
بود به وسیلة پسر خویش مادیس قلمرو ماد را معروض تاخت و تاز و فتل و غارت 
وحشیانه ساخت. سپاه وی. چنانکه از روایات هرودوت برمی‌آید. از جانب 
دشتهای اسیای میانه و از طریق گرگان و پارتیا (پرثوه) به داخل فلات ریخته بودند. 
و شاید دسته‌هایی از آنها نیز همزمان از جانب قفقاز و اران که بعدها دولت انها در 
آنجا در حدود دشت مغان تشکیل شد -نیز به اراضی مانای حمله کرده باشند. این 
هجوم سکاها که ظاهراً با دعوت و درخواست آشور و برای کمک به او انجام شد 
آشور را در آن هنگام از تهدید ماد نجات داد و فره‌ورتیش هم در برخورد با سکاها 
کشته شد (ح ۶۵۳ ق م). 

از ان پس ماد. که قلمرو ان شامل تمام اراضی مانای و پارسه هم می‌شد. 
معروض دستبرد طوایف سکایی واقع شد و تا بیست و هشت سال نتوانست از این 
ضربت سر راست کند ". در تمام این مدت قلمرو ماد و تمام سرزمین مانای عرضهٌ 
تاخت و تاز سکاها بود . هووخشتره که ظاهراً در لشکرکشی پدر همراه او بود و بعد 
از کشته شدن او جانشینش گشت و در این هنگام هنوز کودکی بیش نبود. ناچار با 
مهاجمان از در صلح درآمد و به تشویق و توصیةٌ سران ماد شرایط سنگین آنها را 
پذیرفت. در طی این مدت طولانی هم برای رهایی کشور از سلطة این قوم نتوانست 
به هیچ اقدام مؤثری دست بزند. سلطة قوم مهاجم با شدت و خشونت توأم بود و با 
سرعت بسیار و در مدت بالنسبه طولانی تمام قلمرو ماد را عرضه غارت ساخت. 
این سلطه نه فقط قلمرو پادشاه ماد را به ویرانی کشانید بلکه برای خود اشور هم که 





دوران مادها ۵۵ 





آنها را به این هجوم برانگیخته بود مايه تهدید شد. آنها در طی سالها تاخت و تاز در 
اطراف» آشور را نیز از خود رنجانیدند» با گیمریها که در آغاز تا حدی برای تعقیب 
آنها به داخل فلات ریخته بودند متحد شدند و تا سوریه و فلسطین تاخت و تاز 
کردند. با آنکه اکثر طوایف آنها آریایی بودند و با طوایف ماد و پارس هم 
خویشاوندی داشتند زندگی بیابانگردی» آنها را در حال نیمه‌وحشی نگهد اشته بود 
و در اعمال خود خحشونت و قساوت بسیار نشان می‌دادند. از این رو در کلام پیامبران 
يهود «ملاک‌کنندة امتها» خوانده شدند ". آنها سوریه را به باد غارت دادند و مصر را 
هم تهدید نمودند و تقریبا تمام عرصه بین‌النهرین را عرضه کشتار و ویرانی کردند. 
سرانجام بعد از سالها وفتی به حدود زاگرس بازگشتند قدرت و خشونت آنها 
فروکش کرده بود. میل به شادخواری و خوشباشی که کثرت غنایم و مالهای غارتی 
انگیزه آن بود آنها را به تن آسانی و عشرت‌طلبی واداشت. 

هووخشتره در مدت غیبت آنها از قلمرو ماد - یعنی هنگامی که در اسیای 
صغیر و بین‌النهرین و سوریه مشغول تاخت و تاز بودند -ظاهرا به طور مخفی نوعی 
سپاه سرّی و آنچه می‌توان آن را گروه مقاومت خواند به وجود آورده بود. و 
طوایف ماد را برای مبارز؛ جدی بر ضد آنها آماده کرده بود. از این‌رو وقتی که در 
بازگشت این قوم به نواحی زاگرس فرصت را برای دفع و طرد آنها مناسب یافت. با 
طرح توطله‌ای مخفی مادیس پادشاه آنها را با سایر سرکردگانشان به مهمانی خواند 
انها را به حبله مست کرد. و همه را به قتل اورد. باقی‌ماندهٌ سکاها هم که از جانب 
سیاهیان ماد مورد حمله وافع شدند چون سرکرده‌ای نداشتند. در دنبال مقاومتی 
نومیدانه در مقابل حملۀ سپاه هووخشتره -که برای طرد و دفع آنها مصمم و مجهز 
بود درماندند و روی به هزيمت نهادند (ح (FF‏ 

با رفع غایلۀُ سکاها هووخشتره مجالی برای ترمیم خرابیها و رفع بی‌نظمیها 
پیدا کرد. از تجربه‌ای که در مدت اشغال کشور آموخته بود در تنظیم سپاه و تجهیز 
جنگجویان بهره جست. به شیوء امپراطوری آشور به جای سپاهیان چریک 
دسته‌های پیاده‌نظام و سواره‌نظام به وجود اورد. تمام مانای به همراه طوایف ماد به 
فرمانروایی او گردن نهاد. طوایف پارسه هم که از مدتها پیش با وجود اظهار تبعیت 
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رسمی از دولت آشون حکومت مستقلی در قسمتی از عبلام به وجود آورده بودند 
دوباره فرمانروایی وی را گردن نهادند. قبل از آن هم این طوایف در اتحادیه‌ای که 
فره‌ورتیش بر ضد آشور به وجرد آورده بود با وی همراه شده بودند. بالاخره 
هووخشتره از گرفتاریهایی که آشور در داخل و خارج کشور در آن ایام داشت 
استفاده کرد سپاه تازه‌ای تجهیز کرد و آمادۀ حملهٌ مجدد به این کشور شد تا 
شکست سابق را جبران نماید. در واقع شکست سابق هم که هجوم ناگهانی سکاها 
موجب آن شد» بر وفق روایات مرودوت در شروع سلطنت خود وی که بلافاصله 
در دنبال کشته شدن پدرش فره‌ورتیش آغاز شد» روی داده بود. به هر حال سعی در 
جبران آن. خاصه بعد از خاتمه دادن به غایلة سکاها بر عهد؛ او بود. 

در زمان هجوم سکاهاء چنانکه از مجموع فراین استنباط می‌شود. وی با 
وجود سلطنت اسمی هنوز به سن رشد نرسیده بود و در ان سن برایش آسان نبود به 
عنوان سرکردء طوایف ماد و مانای با آشور و متحدان سکایی او درگیر شود. اما با 
رهایی از شر سکاهاء سرانجام خود را برای شروع کردن جنگ مجدد با آشور, که 
پدرش فره‌ورتیش درگذشته آن را آغاز کرده بود و طوایف ماد و مانای هم طالب آن 
بودند متعهد و موظف می‌دید. این‌بار اتحاد وی با نبوپلسس حاکم آشور در بابل که 
او نیز در آن ایام بر ضد دولت متبوع خویش عصیان کرده بود. آشور را با مخاطره‌ای 
جدی مواجه ساخت و سپاه ماد سرزمینهای شمالی آشور را تصرف کرد و سپس 
همراه فوای شورشی بابل به محاصره نینوا پرداخت (۶۱۲ ق.م). باز هم دسته‌هایی 
از سکاها به کمک اشور امدند اما اشور نتوانست از کمک انها بهره‌ای عاید کند. 
سکاها هم در آن حوالی دست به غارت گشودند و به سپاه مهاجم پیوستند. بالاخره 
نینوا در محاصره افتاد و طول مدت مقاومتش موجب بروز قحطی و طاعون در سپاه 
آشور شد. اما پافشاری سپاه ماد و کمک شورشیان بابل مقاومت پنج سالۂ نینوا را 
درهم شکست. نینوا تسخیر و منهدم شد (۶۰۷ ق.م). سقوط این پایتخت کهنسال 
بین‌النهرین که طی قرنها مرکز یک امپراطوری پرآوازه بود به انقراض نهایی دولت 
آشور انجامید. سپاه آشور تسلیم شد. معابد و ابنیة آن ویران گشست» آخرین پادشاه 
آشور به حران» در شمال کشور پناه برد. دولت وی نیز که سالها بر ماد و مانای و 
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سفن تباب ادرت و قوف فرهانمي راد از رست د وهای مفرح فش 
نینوا تختگاه قدیم آن نیز چنان ویران گشت که چند سال بعد به سختی می‌شد جای 
این تختگاه مهیب و پرغلغله را درکوهها و جلگه‌های شمال بین‌النهرین بازشناخت. 

از آن پس قلمرو آشور بین هووخشتره پادشاه ماد و نبوپلس حکمران بابل 
.که اکنون پادشاه مستقل بابل محسوب می‌شد -تقسیم گشت. اتحاد پابل و ماد هم 
استوار ماند و هر گونه فرصت و امکان تجدید حیات را برای آشور غیرممکن 
ساخت. برای تحکیم این اتحاد دختری از خاندان هووخشتره به بختنصر پسر و 
ولیعهد نبوپلسر داده شد و با این حال نوعی دغدغه و سوءظن در رابطه طرفین که 
هر دو طالب توسعة قلمرو خویش بودند باقی ماند. با این فتح که بابل هم مثل ماد 
بهرهٌ بسیار از ان عاید کرد دولت ماد ۔ بیت دیااکو -به عنوان یک قدرت تازه به 
صحنهُ تاريخ قدم نهاد. از قلمرو وسیع آشور آنچه در بین‌النهرین سفلی. سوریه و 
فلسطین» بود سهم بابل شد و آنچه به نواحی جبال زاگرس و درياچهُ وان تا آسیای 
صغیر می‌پیوست به دولت ماد تعلق گرفت. سرزمین اصلی آشور در بین‌النهرین علیا 
هم سهم ماد شد و چنان با سرزمین ماد رابطة نژادی و فرهنگی یافت که بعدها نیز 
همواره گمان‌می‌رفت قبل ازانهدام آشورنیزاین ولایات تعلق به‌اقوام ماد داشته‌است ". 

هووخشتره برای تحکیم سلطهُ خود بر انچه از اشور عاید وی شده بود در 
نواحی وان و آسیای صغیر به پیشروی پرداخت. در آن حوالی امپراطوری کوچک 
آرارات (اورارتو) را هم به قلمرو خود ملحق کرد و بدین گونه تمام نواحی غربی 
فلات ایران که از جمله شامل عیلام و سرزمین پارسه بود مسخر او شد. قلمرو او در 
داخل فلات حتی شامل نواحی پرئوه (پارت» خراسان) هم که سکاها در هنگام 
هزيمت در آن حدود نیز مورد تعقیب وی بودند. می‌شد. به هر حال, پادشاه ماد به 
رغم ناخرسندی و نگرانی متحد سابق خویش, بابل» که نشانة آن در کتاب اشعیا و 
ارمیاه تورات هم پیداست. در داخل و خارج فلات ایران به بسط قلمرو خویش 
پرداخت. بالاخره در دنبالةٌ فتوحاتی که در اسیای صغیر کرد تا کنار رود الوس 
(هالیس) - فزل‌ایرماق در ترکیهُ امروز - پیش رفت. چالشگری و قدرت‌نمایی یک 
دولت نوخاستۀ دیگر در اینجا پیشرفت وی را متوقف ساخت: دولت لوديا (لیدیه). 
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این سرزمین بیشتر به خاطر پایتخت خود سارد -ساردیس طلایی -به ثروت 
و مکنت شهرت داشت و به همین سبب نیز بارها به وسیلهٌ آشوریها و گیمریها مورد 
تجاوز واقع شده بود. آلیات (آلواتس) پادشاه لیدیه در این زمان ثروتمندترین 
فرمانروای عصر محسوب می‌شد و ولیعهد او. پسرش کرزوس» در سالهای اخر 
سلطنت پدر با او در فرمانروایی شریک بود. وقتی که هووخشتره قلمرو خود را در 
آسیای صغیر به کرانهٌ رود هالیس رسانید. درگیری با لیدیه برایش اجتناب‌ناپذیر 
شد. بهانه‌ای هم برای این درگیری به دست آمد. آلیات از تسلیم کردن چند تن 
سکایی که به روایت هرودوت در درگاه پادشاه ماد به جنایت متهم بودند و به پناه 
وی رفته بودند. امتناع کرد. در مقابل تهدید هووخشتره هم با فدرت و غرور تمام 
اپستاد. در جنگی که روی داد با آنکه سپاه ماد از حیث تعداد بر لشکریان لیدبه 
برتری داشت. سواره نظام آلیات» پیشرفت هووخشتره را متوقف کرد. جنگ یه 
سال طول کشید و در این میان تفوق بی‌آنکه به نتیجۂ نهایی منج ر گردد بین فریقین 
دست‌به‌دست می شد. سرانجام وقوع یک کسوف کلی (۲۸ ماه مه ۵۸۵ ق.ع) که 
نزد طرفین نشانه خشم و نارضایی آلهه تلقی شد. و مقارن با آن. وساطت بختنص 
پادشاه بابل که خود او نیز از توسعة ماد نگرانی داشت. هر دو طرف را به قبول صلح 
وادارکرد. آلیات سارد «طلایی» خود را از چنگ حریص و آهنین هووخشتره رهایی 
داد تا چندی بعد پسرش کرزوس آن را به ناخواه تسلیم کوروش پادشاه پارس کند. 
این‌بار در مذا کرات ماد و لیدیه, رود هالیس مرز دو کشور شناخته شد. طرفین پیمان 
صلح بستند و برای تحکیم آن دختر پادشاه لیدیه به عقد ازدواج آستیاگ 
(ایشتوویگو در روایات بابل قدیم) ولیعهد دولت ماد درامد. در دنبال این صلح 
هووخشتره درگذشت (۵۸۴) و آستیاگ پادشاه ماد شد. 

آستیاگ که با مرگ پدر وارث امپراطوری فوق‌العاده وسیعی شد. عزم و تدبیر 
پدر را نداشت. سلطنت سی و پنج سالة او در صلح» عیش, و تجمل گذشت. از 
همان آغاز برای آنکه نقشه‌های پدر را در توسعهٌ تلمرو و امپراطوری دنبال کند خود 
را با دشواریهایی مواجه یافت که رفع آنها اراده‌ای مثل اراد پدرش را لازم داشت - 
چیزی که وی بکلی فاقد آن بود. ثبات نسبی هم که در دنبال انهدام آشور و صلح با 
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لیدیه حاصل شده بود برهم زدنش جرآت و تهوری را می‌خواست که ذوق 
لذت‌دوستی و تجمل‌پرستی آن را در وی کشته بود. ا ذوق لدت دوستی وی را در 
ثروت و تجمل فوق‌العاده‌ای که فتوحات سریع پدرش آن را عاید وی کرده بود غرق 
کرد. در میان این ثروت و تجمل پادشاه ماد قسمتی از اوقاتش را در آرایش صورت و 
لباس و قسمت بیشترش را در کار شکار و تفریح صرف می‌کرد. 

غنیمتهایی که از جنگهای هووخشتره عاید خزانة ماد شد نیز درباریان 
استیاگ را هم مثل وی در انواع تنعم و تجمل مستغرق کرد. تشریفات فوق‌العاده‌ای 
که در دربار وی معمول شد او را زیاده مغرور و مستبد و بی‌رحم کرد. دربار ماد 
تقلیدی از دربار آشور در سالهای انحطاط آن شد -با همان تجمل‌پرستی. و با همان 
قساوت و خشونت. وی حتی وزیر خود هارپاگ را به خاطر آنکه در اجرای فرمان 
ظالمانة وی که عبارت از قتل نواده نوزاد پادشاه -کوروش فرزند دخترش ماندانا - 
بود مسامحه ورزیده بود. به نحو ظالمانه‌ای محازات کرد: فرزند او را کشت و از 
گوشت او برای پدر طعام ضیافت ساخت: جنایتی درخور ضحاک افسانه‌ها. 

غرور و استبداد در اواخر کار آستیاگ» او را برحلاف طبیعت خویش به 
جنگجویی هم سوق داد. در واقع تا وقتی که بختنصر داماد وی بر بابل فرمان 
می‌راند وی به وسوسه تجاوز به قلمرو بابل دچار نشد. اما در فترتی که بعد از او در 
بابل پیش آمد فکر تجاوز به بابل و تسخیر حران هم که تعلّق به بابل داشت در خاطر 
او راه پیدا کرد. نبونید پادشاه جدید بابل هم با او به مقاومت برخاست و کار به 
جنگ کشید. آستیاگ حران - شهر مقدس آشور در شمال بین التهرین -را محاصره 
کرد. اما قبل از آنکه به تسخیر آن نایل گردد به ترک محاصره و بازگشت به تختگاه 
خویش ناچار شد. چیزی که او را به این بازگشت سریم واداشت خبر شورش 
طوایف پارسه به رهبری کوروش پادشاه انشان (عیلام) بود. کوروش که نوادۀ 
دختری خود وی بود و خاندان او از سالها پیش در انشان و پارس حکومت موروثی 
محلی داشت برای آنکه قوم خود ‏ طوایف پارسه -را از یوغ تعدی و استبداد ماد 
برهاند در نواحی جنوب کشور به دعوی استقلال برخاسته بود. 

شورش طوایف پارسه و طغیان کوروش, از دودمان هخامنش, استیاگ را به 


1 روزگاران 
دغدغه‌ای سخت دچار کرد. وی با عجله برای فرونشاندن آن به تجهیز سپاه 
پرداعت. کشمکش بین پادشاه پیر و نوادۀ جوانش در حدود پارس و انشان سه 
سالی طول کشید. بالاخره لشکر ماد که هارپاگ «وزیر زخمدیده» وی در رس آن 
قرار داشت در حدود پاسارگاد پارس وفاداری خود شنت نه اک نقض کرد 
پادشاه خود را که با سپاه همراه بود بازداشت کرد و خود به صف دشمن پیوست. 
بدین‌گونه ناخرسندی لشکر و بی علاقگی طوایف مادنسبت به پادشاه ظالم و عیاش 
خویش عامل قابل ملاحظه‌ای در کامیابی کوروش و پیروزی شورشیان پارسه شد. 

موثق‌ترین خبر در باب فرجام کار استیاگ در یک کتيبة نبونید پادشاه بابل 
اھ سیگ بر حسب آن ایه بشتوویگو (استیاگ) «لشکریان خویش ن را گرد آورد» و 
«برای غلبه بر کوروش پادشاه انشان به مقابله او شتافت» اما «سپاه وی سر به شورش 
وات شت او را دستگیر نمود و تسلیم کوروش کرد». کوروش هم» چنانکه از روایت 
هرودوت برمی‌آید و درکتیبهٌ نبونید نیز قولی که خلاف آن را ثابت کند وجود ندارده 
وی را به انشان برد و از تکریم او خودداری نکرد. در دنبال این ماجراء هگمتانه 
(همدان)» تختگاه ماد به تصرف کوروش درآمد (۵۴۹ ق.م). و بدین گونه سلطنت 
خاندان دیااکو و تفوق طوایف ماد در تمام فلات ایران خاتمه یافت و نوبت به 
ماروا اند ا ها مش و نی ارآ ارس وس 

انقراد ض دولت ماد هم مثل اعتلای آن بیش از حد انتظار ناگهانی بود. طرفه 
آنکه سالها بعد از انقراض این دولت نام ماد در نزد یونانیان باستانی همچنان در 
مفهوم «سراسر ایران» به کار می‌رفت. و جنگهایی که اقوام پارسی و خاندان 
هخامنشی با یونانیان کردند گهگاه به جای جنگهای پارسی جنگهای مادی خوانده 
شد. گویی نزد آنها چنانکه تا حدی در نزد يهود امپراطوری پارس که به وسیلۀ 
کوروش هخامنشی بر روی خرابه‌های دولت ماد به وجود آمد. در واقع فقط دنبالۀ 
امپراطوری ماد به شمار می آمد. 


و ۶اه af‏ 
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دولت ماد به همان سرعت که ناگهان به وجود آمد و بالبد و به یک 


امپراطوری و تبدیل شد هم به ناگاه از هم فروپاشید و از صفحهٌ عالم محو 
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کت هت اد ی از ان یادگار تمان و اگر می‌ماند هم ظاهراً از حدٌ تقلیدهایی از 
آشور و عبلام و اورارتو تجاوز نمی‌کرد. توسعه ناگهانی آن بلای جانش شد زیرا این 
توسعه ثروت و غنیمت بسیار عایدش کرد که آن را از یک کشور کوشیار هوشیار 
سازنده به یک دولت فاسد و تن آسان و تجمل‌پرست مبدل ساشت. سازگاری با 
طوایف مانای به او فرصت ایجاد دولتی داد که ضرورت همزیستی با این طوایف در 
نام تختگاه او هگمتانه ( = جایگاه همگان) انعکاس یافت اما این همزیستی ادامه 
نیافت. و دچار مخالفت طوایف شد. در بین سایر طوایف اقوام پارس که با آن 
خویشاوندی هم پیدا کرده بودند ناچار با آن درگیر شدند. آخرین فرمانروای قوم» که 
با وجود امپراطوری وسیم خویش منفور رعایا بود. از طرف انها مطرود شد -و 
دولت به مدعی پارسیش رسید که دخترزادة خود او بود» و رعایایش او را بر وی 
ترجیح داده بودند. قصه او داستان ضحاک و جم را به خاطر می‌آورد -با این تفاوت 
که اینجا مردم اژدها را رها می‌کنند و جانب رقیب او را می‌گيرند. دولت ماد چنانکه 
در افسانة دیااکو آمده است از طرف مردم به خاطر جستجوی عدالت به وجود آمد 
انقراض آن هم به خاطر جستجوی عدالت و به نیروی رعایا بود. 


۳. طلوع هخامنشیان 


سقوط تختگاه ماد بر دست پادشاه قوم پارس (۵۴۹ ف.ع)» هیچ چیز را در 
امپراطوری حاکم در فلات ایران تغییر نداد. فقط یک خاندان پارسی جای یک 
خاندان مادی راگرفت. 

کوروش» فاتح اکباتان از جانب مادر نواده آستیاگ آخرین پادشاه مادء و از 
جانب پدر نوادۀ هخامنش اولین بنیانگذار فرمانروایی موروئی در بین اقوام پارس 
بود. در خاندان هخامنشی وی کوروش سوم و پدرش که داماد آستیاگ بود کمبوجیه 
دوم محسوب می‌شد. انتساب با خاندان دیااکو این کوروش را که بعدها کوروش 
بزرگ نام گرفت با آنکه از طریق شورش بر آخرین وارث این خاندان قلمرو ماد را به 
زیر فرمان درآورده بود در نظر اقوام ماد نه یک پادشاه غاصب و بیگانه بلکه یک 
نجات دهندء مصلح نشان می‌داد. رفتاری که با پادشاه مغلوب کرد مبنی بر نجابت و 
ناشی از رعایت حرمت خویشاوندی بود. با انکه دربار؟ صحت جزئیات روایت 
هرودوت. در آنچه راجم به احوال کودکی کوروش و پرورش یافتن وی در نزد شبانان 
ماد نقل می‌کند تردید هست. خویشاوندی او با پادشاه مخلوع ماد چندان مخالف 
واقع به نظر نمی‌آید. بر وفق فحوای این روایت» مادر وی» مانداناء دختر استياگ بود 
که پادشاه ماد او را برای جلب اتحاد با خاندان فرمانروایی اقوام پارسه» به کمبوجیه 
پادشاه انشان و نواده هخامنش پارسی به زنی داده بود. 
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خاندان هخامنشی ازیک طایفه اقوام پارسه - ظاهراً بەنام پاسارگادیها -بیرون 
آمده بود و قبل از نیل به سلطنت انشان در خاک عیلام با سایر دودمانهای این 
طایفه در قسمتی از آنچه امروز به نام این طوایف پارس خوانده می‌شود» سکونت 
5ا اینکه فاتح همدان و اجداد وی خود را پادشاه انشان می خوانده‌اند» ظاهراً 
از آنرو بود که جد پدر وی -چیش پیش دوم در سالهایی که آشور با طوایف ماد و 
مانای درگیری داشت و عیلام به خاطر جنگهای طولانی با آشور به ضعف گراییده 
بود بر سرزمین انشان در خاک عیلام ۔ تسلط یافت و خود را پادشاه انجا خواند 
(۵۹۶ ق.م). اعقاب این چیش پیش هم که شامل کوروش دوم جد کوروش بزرگ» و 
همچنین پدر وی کمبوجیه دوم می‌شد. طی سالها خود را شاه انشان می خواندند و 
شاید اینکه در آن ایام با آنکه پارس را هم تحت فرمان داشتند, خود را به نام شاه 
پارس نمی خواندند» حر از انرو ود که پارس از زمان فره‌ورتیش به جبر یا ميل 
خاطر و به احتمال قوی شاید برای آنکه در انقراد ض اجتناب‌ناپد یر و قریب‌الوقوع 
عیلام وادار به قبول تبعیت از سامی نژادان بابل نشوند. از روی میل - تبعیت مادها 
را که با انها پیوستگی قومی داشتند پذیرفته بود و به هر صورت. به قلمرو ماد ملحق 
شده بود (ح ۰ ق.م) و پادشاهی این خاندان در پارس به نیابت پادشاه ماد بود - 
اما در انشان فرمانرواد یی آنها مستقل و مبنی بر حق غلبه بود. 

البته چیش بي پیش دوم. فبل 1 ز آنکه به عنوان پادشاه انشان سلطنت مستقلی به 
وجود آورد در سرزمین پارس به عنوان پاد شاه دست‌نشانده محلی» مدتها خود و 
پدرانش باجگزار آشور بودند. بعدها نيزگه گاه با پادشاهان عیلام بر ضد آشور متحد 
می‌شد‌ند. از قراین ۽ چنان برمی‌آید که خاندان هخامنش در پارس. زودتر از خاندان 
دیااکو در ماد به عنوان پادشاه محلی و البته : تحت تابعیت آشور؛ نوعی سلطنت 
موروئی به وجود آورده بودند (ح ۷۳۰ ق.م). طوایف پارسه که در فاصله بین 
هخامنش و چیش پیش دوم سه پادشاه دیگر با نامهای چیش پیش اول» کمبو جیه 
اول و کوروش اول به طور متوالی به عنوان پادشاه محلی بر آنها فرمان رانده‌اند به 
یازیو اور تس اند بای هبتر وی از 
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دره‌های کرخه و کارون تدریجاً به سمت جنوب فلات سرازیر شده‌اند و وفتی در 
حوالی شوشتر و مسجد سلیمان کنونی فرود آمده‌اند در منطقه‌ای که امروز به نام 
آنها پارس خوانده می‌شود. مهاجرت را متوقف کرده‌اند و در همین نواحی به زندگی 
شبانکارگی و کشاورزی اشتغال جسته‌اند و این نواحی را به یاد سرزمینی که در 
حوالی اورمیه ترکش کرده بودند به نام پارسه. پارسوماش» یا پارسواش خوانده‌اند. 
خاندان همخامنش هم که به عنوان یک خانوادة ممتاز سرکردگی این طوایف را 
داشته است. از این پس با توافق اشور و تعهد پرداخت خراج به عنوان پادشاهان 
محلی بر انها فرمانروایی و کدخدایی داشته است. اينکه فقط جد پدر کوروش» و 
اعقاب او تا کوروش خود را پادشاه بزرگ و پادشاه انشان می‌خوانده‌اند. از آن 
روست که فقط با استیلا بر انشان» آنها خود را پادشاه مستقل یا پادشاه قسمتی از 
خاک عیلام می‌یافته‌اند. فرمانروایی آنهاء قبل از آن فقط یک سلطنت محلی بوده 
است و به استناد آن نمی توانسته‌اند خود را پادشاه بزرگ بخوانند. کوروش فاتح ماد 
نیزه که در سلسلۀ انساب پادشاهان پارس و انشان در وافع کوروش سوم محسوب 
می‌شد. قبل از آنکه بر جد مادری خود آستیاگ اعلام عصیان کند. سالها - حدود 
هشت سال در انشان به عنوان شاه بزرگ فرمانروایی کرده بود. با آنکه آنچه در باب 
احوال گذشته و دوران کودکی کوروش در روایات هرودوت نقل شده است ممکن 
است جزئیاتش مبنی بر افسانه باشد» روایات کتزیاس» مورخ دیگر یونانی هم که بر 
وفق ان کوروش جوپان‌زاده‌ای راهزن بوده است وبا خاندان پادشاهان ماد هم هیچ 
قرابتی نداشته است. نزد محققان اعتباری ندارد و سابقه سلطنت در انشان و پارس 
در نزد پدر و اجداد وی امری است که اشارت کتيبة نبونید پادشاه بابل و تصریح 
کتیبه‌های داریوش در آن باب جای تردید نمی‌گذارد. انتسابش به خاندان شاهان ماد 
که از جانب مادر وی ماندانا بود در روایت گزنفون نیز مثل روایت هرودوت نقل 
شده است و با توجه به رسم معمول عصر که ازدواج بین خاندانهای سلطنتی 
موجب تحکیم روابط سیاسی محسوب می‌شد ‏ غرابت ندارد و تردید در آن 
نابجاست. 

در باب هخامنش» بنیانگذار این خاندان هم که آنچه در احوال او -و پرورده 
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شدنش به وسیله عقاب -نقل کرده‌اند» افسانه‌آمیز می‌نماید» تصور آنکه وی نیز 
وجودی اساطیری بوده باشد معقول نیست. چرا که در کتیبه‌ها و اسناد نام وی با 
چنان صراحتی در سلسله انساب شاهان پارس می‌آید که در تاریخی بودنش جای 
تأمل نمی‌گذارد. مع‌هذا داستان عقاب هم نظیر آنچه در افسانه‌های پهلوانی شرق در 
مورد خاندان رستم و پرورش یافتن پدرش» زال» به وسیلۀ سيمرغ آمده است» ظاهراً 
باید در ادوار بعد بعمد جعل شده باشد تا تصور نوعی برتری نژادی» برای اعقاب 
هخامنش در بین سایر طوایف پارس. در اذهان راسخ شود. 

بدین‌گونه» فاتح همدان (اکباتان) که سلطنت خاندان دیااکو را در آنجا پایان 
داد و مالک امپراطوری ماد شد. خود از خاندان سلطنتی طوایف پارس پادشاهان 
انشان و از دودمان سلطنتی هخامنش بود و بر سلطنت ماد نیز تا حدی به حکم 
ورائت از دیدگاه هواداران خویش حق اولویت داشت. در دودمان هخامنشی در این 
زمان» از نسل آریارمنه پسر دیگر چیش پیش انشان یک شاخه فرعی در قسمتی از 
سرزمین پارس (پارسواش) حکومت داشت که تابع و دست‌نشانده پدر و جد 
کوروش سوم بود. ویشتاسپ. پدر داریوش اول. و آرشام» جد او به این شاخه از 
دودمان هخامنش انتساب داشتند. و اینکه بعدهاء در پایان فرمانروایی کمبوجیه 
پسر کوروش» سلطنت هخامنشی به داریوش منتقل شد. مبنی بر همین قرابت بین 
خاندان او با خاندان کوروش بود. 

وحدت طوایف پارسه. که تدریجاً به وسیله پادشاهان هخامنشی حاکم بر 
انشان و از راه انضمام پارسوماش و نواحی مجاور به فلمرو ایشان, به سعی پدران 
کوروش -کوروش سوم فاتح همدان ‏ تحقق یافت. چون اتمام آن با اعتلای ماد در 
سلطنت فره‌ورتیش و هووخشتره همزمان بود» پادشاه پارسیهاء برای رهایی از 
سلطۀ سامیهای بین‌النهرین» نسبت به پادشاه ماد اظهار فرمانبرداری کرد و ازدواج 
کمبوجیه» پدر کوروش» با ماندانا دختر استیاگ برای هر دو خاندان وثیقه‌ای برای 
استقرار دوستی تلقی شد. 
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سیمای کوروش. فاتح همدان» منقرض‌کنند؛ امپراطوری ماد بنیانگذار 
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امپراطوری هخامنشی» و شاید بزرگترین فاتح در تاریخ دنیای قدیم چنان در روایات 
افسانه‌آمیز و احیاناً مغرضانۂٌ یونانی و مادی» در غبار ابهام فرو رفته است که اگر 
اطلاعات مأخوذ از الواح و کتیبه‌هاء با برخی اشارات تورات وجود نداشت. از 
مجموع روایات باستانی» که گزارش هرودوت بالنسبه معقولترین آنهاست» حتی 
ممکن نمی شد واقعیت احوال او را از تصویر یک شخصیت اساطیری و پرداختهۀ 
تخیل افسانه‌سازان بازشناخت ^ 

امپراطوریی که او بر شالودء امپراطوری ماد بنیاد نهاد چنان با تمام 
امپراطوریهای گذشتة شرقی تفاوت داشت که سیمای او به صورت یک فاتح» یک 
امپراطور» و یک منجی عص واقعیت تاریخ را به نحو چشمگیری مجال جلوه داد. 
با این همه در تصویری هم که از مجموع اسناد فابل اعتماد از سیمای او می‌توان 
رقم زد سایه‌های افسانه گه گاه باقی می‌ماند و این چیزی است که دربار اکثر فاتحان 
نام آور و بنیانگذاران امپراطوریها وقوعش اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و البته ناشی از 
شایعات مبنی بر حب و بغض نسلها در باب آنهاست. 

گذشتۀ کوروش و آنچه هرودوت وگزنفون در باب کودکی او و دوران اقامتش 
در دربار ماد نوشته‌اند هر قدر به وافعیت تاریخ نزدیک یا از آن دور باشد» باز از 
احوال او آنچه برای پژوهنده تاریخ اهمیت دارد کارهایش در دوران فرمانروایی 
است -مخصوصاً در دوران بعد از فتح همدان. در همین زمینه است که او در نقش 
یک فاتح و یک امپراطون به نحو بارزی در تمام عصر خویش و قرنها بعد همه جا 
مايه اعجاب و تحسین بود. دنیایی که او با نیروی جوانی مصمم به تسخیر اصلاح» 
و رهبری ان شد در ان ایام بیش از هر چیز به اخوت انسانی؛ به تسامح» و وحدت 
که او تقریبا همه جا منادی ان بود حاجت داشت. خشونتها و فساوتهای 
امپراطوریهای گذشتة شرقی که تا آن زمان به وسیلهٌ آشور و بابل و مصر و حتی ماد 
به وجود آمده بود. همه جا مایة نفرت و ناخرسندی شده بود. این امپراطوران به هر 
جا رفته بودند جز کشتار نفوس. تاراح اموال. و تخریب ابنیه چیزی عاید بلاد فتح 
شدء خویش نکرده بودند. کوروش برخلاف آنها همه جا با مغلوبان به رآفت با 
دشمنان به مداراء و با صاحبان عقاید و رسوم مخالف به تسامح رفتار می‌کرد. و این 
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نوعی عدالت «شرقی» بود که در آن ایام حکومت آزاد عامه را بدان‌گونه که در دنیای 
غرب. دنیای یونان باستانی معمول بود» به عنوان نوعی عوام‌فریبی و هرج و مرج 
مبنی بر لاف دروغ و فریب مورد طعن می‌یافت. یک موجب پیشرفت این طرز 
جهانبانی - لاافل در عصر خود کوروش - بحرانهایی بود که دنیای عصر در 
بین‌النهرین؛ در فلسطین» و در سوریه و مصر به آن دچار بود. در واقع مقارن طلوع 
دولت کوروش. آشور سقوط کرده بود. بابل گرفتار اختلافات داخلی بود اورارتو و 
عیلام از صحنه تاریخ خارج بودند. فوم يهود به بادافر؛ تشتت و فساد و تفرفة 
خویش از جانب بختنصر به نکال اسارت و تبعید و سرگردانی محکوم شده بود. و 
فرعون مصر تقریباً جز در چهار دیوار مرزهای اطراف درة نیل و نواحی غربی قدرت 
خدایی را از دست داده بود. دنیای شرق. از ماد و مانای تا سرزمین يهود و بابل و 
مصر همه جا به یک نیروی تازه احتیاج داشت که رسم و راه نوینی را در فرمانروایی 
پیش گیرد و عالم انسانیت را از بن‌بست ظلم و تجاوز و وحشی خویی که در آن حا کم 
بود نجات دهد. 

کوروش این نفحه تازه را در عالم دردمید و الگوی یک فرمانروایی نوين را که 
مبنی بر اخلاق و عدالت و نجابت بود به عالم عرضه کرد. وی تسامح را لازمة 
امپراطوری می‌دانست و امپراطوری را هم بدون سعی در توسعه محکوم به رکود و 
زوال می‌یافت. اما بنیاد فرمانروایی را بر رأفت و محبت قرار می‌داد و به همین سبب 
حتی دشمنانش هم که از اين نرمخویی او آگاه بودند در جنگ پا او مانند کسی که 
باید بکشد یا کشته شود نمی‌جنگیدند و چون از عطوفت او هر چند بندرت نیز 
خشم و قهری چاشنی آن می‌شد - مطمئن بودند» از اینکه مغلوب او گردند دچار 
نومیدی و وحشت نمی‌شدند. اينکه به عقاید و رسوم اقوامی که مغلوب و منقادش 
می‌شدند احترام نشان می داد» از وقوف او بر اصول حکومت بر مردم حاکی به نظر 
می‌رسد. بيانيهُ او در بابل» که یک نسخه آن بر روی یک استوانهٌ گلی از دستبرد 
حوادث مصون مانده است. در ضمن تقربر پیروزی بر دشمن و دلجویی از مغلوبان 
و ستمدیدگان اولین پیش‌نویس اعلامیة حقوق بشر را در آن دنیای ظلم و تبعیض و 
هرج و مرج عرضه می دارد و این خود نبوغ سیاسی را نیز در وجود این جنگجو و 
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این فاتح بیمانند. قابل ملاحظه نشان می‌دهد. دلجویی او از بهود بابل که آنجا در 
اسارت ظالمانه‌ای سر می‌کردند او را در اقوال انبیا و موّلفان تورات شايستة عنوان 
منجی و مسیح خلدا ساخحت. 

صفات عالی اخلاقی او موجب شد تا در نزد مورخان و فلاسفه یونان به 
عنوان نمونه پادشاهی و سرمشق امپراطوری مورد تحسین وافع شود. در هر جا که 
به عنوان فاتح وارد می‌شد. برخلاف فاتحان اشور و بابل نسبت به معابد اقوام 
حدا کثر تکریم و احترام را نشان می‌داد؛ برای تعمیر و توسعة پرستشگاهها کمکهای 
بیدریغ می‌کرد؛ از اعمال هرگونه تضییق نسبت به پیروان ادیان اجتناب داشت و هر 
چند اجازه نمی‌داد این احترام بهانه‌ای برای تجاوزجویی و قدرت‌طلبی کاهنان 
گردد. با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی را رعایت می‌کرد و گویی آن را 
وسیلهُ تحکیم اساس قدرت امپراطوری می‌یافت. 

کوروش در دنبال غلبه بر آستیاگ» که با او به حرمت و آن‌گونه که درخور مقام 
یک پادشاه از قدرت افتاده باشد سلوک کرد پرای آنکه قلمرو خاندان دیااکو 
معروض تجزیه نشود. و امپراطوری وسیعی که به سعی پدرجد وی فره‌ورتیش 
پادشاه ماد به وجود آمده بود از نظارت پارسیها خارج شتا کرد 
سرزمینهایی را که نسبت به وی اظهار انقیاد نکردند دیگرباره تسخیر نماید. با آنکه 
بر وفق گزارش کتیبهٌ نبونید نفایس خزانة همدان را به انشان منتقل کرد باز همانجا را 
به عنوان پایتخت -مخصوصاً تابستانی -برگزید و این تا حدی هم بدان سبب بود که 
تبختگاه انشان برای ادارة قلمرو وسیعی که با این فتح عاید وی شده بود نقطه‌ای 
دورافتاده به نظر می‌رسید. 

بعد از تأمین غلبهٌ قطعی بر ماد و پارس» و حصول اطمینان از جانب مرزهای 
شرقی فلات. لشکرکشی به اسیای صغیر را که در آنجا کرزوس, پادشاه جدید لیدیه, 
به خیال تجاوز از حدود مرزهای عهد هووخشتره افتاده بود. ضروری یافت. در 
واقع کرزوس, که در نختگاه طلایی خویش خزانة سرشار و سواره‌نظام جنگ آزموده 
داشت. کوشید قبل از آنکه حریف تازه‌نفس به سرزمین او حمله کند با عبور از مرز 
هالیس, او را از پیشرفت و تحرک بازدارد. برای تأمین خاطر نیز به رسم معمول 
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عصر هم از غیبگوی معبد دلف در یونان مصلحت‌جویی کرد. هم از جانب مصر و 
بابل برای دریافت کمک در صورت ضرورت اطمینان حاصل کرد. در عبور از 
هالیس با سپاه کوروش برخوردی جدی نیافت و به لیدیه بازگشت. اما در موفعی که 
انتظار حملهٌ حریف را نداشت با هجوم ناگهانی کوروش به ساردیس ‏ تختگاه خود - 
مواجه گشت. چون سپاه خود را مرخص کرده بود و از جانب مصر و بابل هم 
دریافت کمک برایش ممکن نشد. ناچار با سواره‌نظام منظم اما معدود خویش به 
مقابلهٌ دشمن شتافت. لیکن اسبهای سواران او از مشاهده شترهایی که در پیشا پیش 
سپاه کوروش بود رم کردند. با وجود مقابلة دلیرانه‌یی که سپاه لیدیه برای جلوگیری 
از پیشرفت پارسیها کرد. ساردیس بالاخره به محاصر؛ قوای کوروش درآمد. در آنجا 
نیز مقاومت طولانی برای کرزوس ممکن نشد. از جانب متحدانش هم به وی کمکی 
نرسید. کرزوس از مقاومت بازماند. و ساردیس طلایی که پادشاه لیدیه آن را 
تسخیرناپذ یر می پنداشت به دست کوروش سقوط کرد و عرضه غارت گشت (۵۴۶ 
ق.م). روایت هرودوت که می‌گوید کرزوس نخست به امرکوروش تسلیم آتش شد 
اما بعد مورد عفو واقع گشت. ظاهرا از افسانه‌هایی است که کتاب «تواریخ» این 
پدرخواندة تاریخ از نظایر آن آکنده است. ان گونه که از فحوای روایات کتیبه‌های 
بابلی برمی آید. کرزوس در طی جنگ جان در سر کار سودای مخالفت با کوروش 
نهاد, و اگر جان را توانست حفظ کند. خود را وامدار جوانمردی کوروش یافت. 
با سقوط لیدیه قلمرو کوروش تمام اسیای صغیر را دربرگرفت و هر چند 
خود او به تختگاه خویش بازگشت. باز ایونی‌های آن نواحی» که یونانیان اسیای 
صغیر بودند» با سرداران وی ناچار به کشمکش شدند و خود او در برخورد با آداب 
و رسوم قوم یونان نشانه‌هایی از انحطاط و فساد بازیافت. اندیشة ادامۀ فتوحات که 
ضرورت بسط امپراطوری آن را در نظر کوروش اقتضا می‌کرد. و احساس رسالت 
برای صلح و استقرار تسامح و عدالت در تمام عالم هم آن را بر وی الزام می‌نمود 
فاتح پارسی را در دنبال تسخیر لیدیه به ضرورت تنبیه کردن بابل و مصر که بر ضد او 
با لیدیه متحد شده بودند متوجه کرد؛ و بدین گونه بود که وی در دنبال فتح 
ساردیس. خود را به لشکرکشی برای تسخیر بابل مصمم و متعهد یافت. البته حمله 
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به بابل با آنکه از مدتها پیش در آنجا انتظار آن می‌رفت (اشعیا ۱۳ : ۱۷ -) 
بلافاصله بعد از سقوط لیدیه صورت نگرفت. در مدت شش سالی که بین فتح لید یه 
و فتح بابل گذشت. کوروش ظاهراً بیشتر در نواحی شرقی ایران سرگرم زد و خورد با 
سکاها و طوایف باختر (بلخ) بود. 

در لشکرکشی به بابل کوروش سپاهی انبوه تجهی زکرد. بعلاوه» اینجا نیز مثل 
ماد ناخرسندی عامه و رسای آنها از پادشاه خویش.» پیشرفت او را آسان 
می‌داشت. کاهنان بابل» نبونید را به سبب بی‌حرمتیهایی که وی به گمان آنها نسبت 
به مردوک. خدای بابل» روا می‌داشت با نظر نفرت می‌نگریستند و وی را به بددینی 
متهم می‌کردند. خود او هم که اوقاتش را صرف تعمیر معابد خدایان دیگر می‌کرد. 
غالباً در خارج بابل سر می‌کرد و زمام کارها را به پسرش بلشصر سپرده بود. بلشصر 
نیز در دربار خویش اوفاتش را صرف خوش‌گذرانیها» و بلهوسیها می‌کرد و علاوه بر 
کاهنان بابل» اسیران هود را هم که از زمان بختنصر در بابل به حال تبعید به سر 
می‌بردند از خود بسختی رنجانده بود. از این‌رو برخلاف آنچه در روایات 
افسانه‌آمیز هرودوت ٩۱(‏ -۱۸۸) و گزنفون (۵/۷) نقل شده است. کوروش در 
محاصره و تسخیر بابل با مقاومت چندانی روبرو نشد. اما بلشصر در برخوردی که 
در آغاز جنگ روی داد به قتل رسید. چنانکه در بيانیة کاهنان بابل تصریح شده 
است. و استوانة کوروش هم که شامل بيانية اوست و هر دو مقارن زمان فتح بابل 
نوشته شده است ‏ آن را تأیید می‌کند بابل بی‌جنگ و جدال تسلیم گشت و 
انضباط سپاه فاتح» که در وافع تا حدی کاهنان مردوک هم در داخل مثل بخشی از 
این سپاه عمل کرده بودند. شهر را از هر گونه سیب مصون نگه داشت: نه غارت و 
تخریبی روی داد. نه کسی به فتل رسید. کوروش در ورود به این شهر باستانی (۵۳۹ 
ق م) خود را به عنوان فاتح و پادشاه پارس معرفی نکرد. گزیده مردوک. و پادشاه 
بابل خواند. وی برای خود عنوان شاه بابل شاه کشورها را برگزید. در معبد هم به 
رسم پادشاهان بابل دست تندیسه خدای قوم را بوسه داد و بدین‌گونه خود را 
پادشاه جدید بابل خواند؛ از کاهنان مردوک نیز دلجوبی شایان کرد و معابد آنها را 


رو رین و تبونیل را هم که سرداران وی به اسارت درآورده بودند» مورد 
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محبت قرار داد و در عزای پسرش بلشصر هم شرکت کرد؛ اسیران يهود را نیز که 
بختنصر پادشاه سابق به بابل آورده بود آزادی (۵۳۷) و اجازه بازگشت به 
بیت‌المقدس داد؛ ظروف معبد را به آنها بازگرداند (عزراء باب اول)» و کاهنان و 
یاران قوم هم او را به همین سبب منجی خود. و شبان یهوه (اشعیا / ۴۴) و مسیح 
(عزرا / ۱) خواندند و کوروش فصر پادشاهان بابل را مقر حکمرانی خویش ساخت 
و بابل هم مثل اکباتان از آن پس تختگاه امپراطوری وسیم وی واقع گشت. البته 
شوش و اکباتان فراموش نشد اما تمام پادشاهان سرزمینهای غربی را که به قول 
خودش زیر چادر به سر می‌بردند» در این تختگاه جدید به حضور پذیرفت. 

با فتح بابل» کوروش وارث تمام قلمرو پادشاهان آشور و بابل شد و البته 
سوریه فنیقیه و فلسطین هم که جزو ولایات تابع بابل بودند نیز به قلمرو او تعلق 
یافت. فرمانروایان شهرهای بزرگ فنیقیه, در بابل به درگاه او آمدند و احترام و 
تبعیت خود را به او اعلام کردند. کوروش آنها را بنواخت و در تمام فنیقیه حکام 
محلی از همان قوم گماشت. این حسن تدبیر ثروت فنیقیه و جهازات دریابی آن قوم 
را که از مدیترانه تا اقیانوس هند بازرگانی و رفت و امد داشتند در اختیار او گذاشت. 
بدین گونه کوروش, برای تسخیر و تنبیه مصر هم. که مثل بابل در واقعۀ تسخیر لید یه 
بر ضد وی با کرزوس متحد شده بود. می‌توانست فلسطین را یک پایگاه جنگی 
سازد. و از جهازات فنیقی هم استفاده کند. اما هنوز نوبت فتح مصر نرسیده بود؛ و 
کوروش که قبل از این اقدام لازم می‌دید از بابت افوام ساکن در مرزهای شرقی 
کشور اطمینان حاصل کند. ترجیح داد قبل از هر کار با سفری به آن حدود از بابت 
سکاها که ممکن بود به تحریک مصر در داخل کشور موجبات متوقف ماندن سفر 
جنگی وی را فراهم سازند» مطمئن شود. از اين‌رو از بابل عزیمت وطن کرد و 
پسرش کمبوجیه را به عنوان پادشاه بابل در آنجا گذاشت. 

تأمین مرزهای شرقی. که از گرگان (هیرکانیا) تا دشتهای آن سوی جیحون را 
عرص لشکرکشیهای او می‌ساخت. برای وی یک ضرورت بود. سالها قبل 
هووخشتره هم برای خاتمه دادن به تانخت و تاز سکاها به این حدود لشکر برده بود 
و با این حال. سکاها و سایر اقوام بیابانگرد این نواحیء در مدت اشتغال کوروش به 
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فتوحات غربی خویش از همین نواحی گه گاه حدود شرفی قلمرو پادشاه پارس را 
عرص تاخت و تاز کرده بودند کوروش. در طی زد و خورد با این بیابانگردان به 
قولی تا حوالی سیحون و مرزهای هند پیش رفت. اکثر سران این طوایف را منقاد 
کرد و در دنبال یا در طی این لشکرکشیها به نحو اسرارآمیزی عمرش به پایان آمد 
(۵۲۹ ق.م). 

اختلاف روایات در باب فرجام حالش چندان است که مورخ نمی تواند در 
این‌باره به تحقیق داوری کند. در اینکه آخرین لشکرکشی وی سفر جنگیش د 
نواحی شرقی و شمال شرقی امپراطوریش بود اختلاف نیست. اختلاف در آن است 
که در طی این لشکرکشی که ظاهراً چند سالی هم طول کشید باکدام یک از اقوام این 
نواحی کشم کش طولانی یافت؟ در این مورد کتزیاس» مورخ یونانی از افوام موسوم 
به دربیک؟ بروسوس» مورخ کلدانی از عشایر وحشی‌گونۀ داهه؛ و هرودوت از 
طوایف ماساگت نام برده‌اند. از فحوای قول استرابون چنان برمی اید که این طوایف 
هر سه از مردم سکایی بوده‌اند. هرودوت که خود به وجود روایات دیگر در این‌باره 
اذعان دارد (تواریخ ۱ / ۲۱۴) ظاهراً به شایعۀ کشته شدنش در جنگ با تموریس 
ملک ماساگت‌ها اعتماد بیشتر دارد. بر وفق این روایت کوروش در جنگ با این قوم 
کشته شد و این ملکه که در طی این جنگ پسر جوان خود را از دست داده بود 
نسبت به سر بريده کوروش بی حرمتی کرد. جزئیات روایات هرودوت در این‌باره. 
مثل بسیاری از روایات دیگرش: رنگ افسانه دارد و حتی در صورت صحت اصل 
خبر تمام تفصیلات او را نمی توان باورکرد. روایتی که از کتزیاس نقل است حاکی از 
آن است که کوروش خن دربیک مجروح شد اما او را به اردوی 
پارسیها بردند و چندی بعد در بین یاران و لشکریان خویش از آن جراحت 
درگذشت. گزنفون خاطرنشان می‌کند که او در پایان این لشکرکشیها به پارس 
بازگشت و در میان دوستان و عزیزان خویش زندگی را به پایان برد. روایت وی نیزء 
مخصوصاً در آنچه راجم به وصایای کوروش نقل می‌کند چنان آب و تابی ساختگی 
دارد که بر جزئیات آن نمی توان اعتماد نمود.. 

به هر حال. اگر هم. آن گونه که از اکثر روایات برمی‌آید» کوروش در این 
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لشکرکشیها کشته شد. لشکرکشبهایش از تأمین اهداف او بازنماند. چرا که بر وفق 
اکثر این روایات بلافاصله بعد از مرگش نواحی شرفی امپراطوری پارس تحت 
فرمانروایی پسر کوچکترش بردیا واقع بود. اينکه در کتیبۀ داریوش؛ در مندرجات 
تورات و در آنچه افلاطون به مناسبت راجع به طرز فرمانروایی او نقل می‌کند هیچ 
اشاره‌ای به کشته شدنش نیست و اینکه در عبارت عبرت‌آمیزی هم که پلوتارک از 
متن لوح قبر وی نقل می‌کند از چنین ماجرایی سخن در میان نیست. نشان می دهد 
که روایت گزنفون یا حتی روایت کتزیاس در این باب بیش از قصهٌ هرودوت باید 
نزدیک به حقیقت باشد. نکته‌ای که در آن جای خلاف نیست آن است که در دنبال 
عزیمت به این لشکرکشی در نواحی شرقی بود که کوروش ناگهان» و تقریبً 
بی‌سروصدا از صحنهٌ تاریخ ناپدید شد و جای خود را به پسر بزرگش کمبوجیه 
واگذاشت. 

کمبوجیه چنانکه افلاطون تا حدی بدرستی خاطرنشان می‌کند ""» صفات 
ارزنده‌ای را که در وجود کوروش موجب اعتلای پارس و موجد انتظام امپراطوری 
می‌شد. نداشت. از این رو با مرگ کوروش. پارس هم آنچه را ماه شکفتگی و رشد 
آن می‌شد از دست داد و بعدما فقط به قدرت رسیدن داریوش آن را یک بار دیگر به 
قوم اعاده کرد. کوروش. چنانکه محققان بدرستی خاطرنشان کرده‌اند» در سراسر 
دنیای باستانی به مثابةٌ مردی فوق‌العاده نگریسته شد ''. پارسیها که وی آنها را از 
مرتبه‌ای خحامل به مقام فرمانروایی عالم رسانید» او را پدر می‌خواندند. یونانیها که 
وی آنها را مقهور قدرت خویش ساخت در او به چشم پادشاه نمونه و فرمانروای 
قانونگذار می‌نگریستند» و قوم بهود که وی معبد و آزادی عبادت آنها را به ایشان 
بازگردانید او را شبان یهوه و مسیح خدا می خواندند. عامه مردم در مانای» ماد 
عیلام» اورارتی لیدیه» بابل و حتی فنیقیه, او را به چشم نجاتبخش می‌دیدند و از 
اینکه در امپراطوری او خشونت و تعدی امپراطوربهای گذشته جای خود را به 
عدالت و تسامح داده بود از وی خرسند بودند. مرگ اوء برای اکثر این رعایا موجب 
ق هت مرغاب. یاد او را در خاطره‌ها نگه می‌داشت در 
عین حال احساس عظمت و عبرت را به ناظران القا می‌کرد. بعد از اوه سلطنت به 
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کمبوجیه رسید که بسیاری از صفات عالی او را فاقد بود. و ناایمنی از برادر و 
خویشان جنانکه افلاطون نیز بدرستی خاطرنشال می‌کند. او را به فساوت و 
خشونت کشانید - شیوه‌ای که فرجام عمر او را موجب تزلزل امپراطوری پارس و 
انتقال دولت از دودمان کوروش به یک شاخه دیگر از دودمان هخامنشی کرد. 

فرمانروایی کوروش برای تاریخ مبهم و تاریک مانده است. به احتمال قوی اکثر این 
مدت (۵۲۹-۵۲۶) باید در تدارک مقدمهٌ لشکرکشی به مصر که تقریباً تمام کارنامة 
حیات کمبوجیه چیزی جز آن نیست صرف شده باشد. وقتی که وی در مسند 
الزام پدر در تمام نواحی شرقی امپراطوری فرمانروایی داشت. کمبوجیه دو خواهر 
هنوز بين پارسیها معمول نبود» داوران قوم» که تایید آنها در چنین کاری ضصرورت 
داشت. ناچار شدند به استناد این قانون که قدرت پادشاه مافوق همه احکام است 
این اقدام او را درخور تأیید بشمرند. در حق برادرش بردیاء که نیروی جسمانی و 
رفتار ملایمش» او را در نزد پارسیان از وی محبوبتر می‌ساخت ظاهراً حسادت و 
نفرتی پنهان در دل داشت و با آنکه مادرش کاساندان در الزام دوستی بین آنها سعی 
داشت. این احساس کمبوجیه در باب وی به سوءظن و ناایمنی کشید. در مورد 
پدرش همم که وی در سالهای آخر سلطنت نایب و در وافع شریک او محسوب 
می‌شد. ظاهرا داعیهٌ همسری داشت و دوست داشت مثل او به عنوان فاتح نیز در 
نزد اقوام تحت فرمان خویش مورد تحسین و علاقه باشد. مع‌هذا خودبینی و تکبری 
که در رفتار خویش نشان می‌داد. او را در نزد پارسیها بیشتر به عنوان (سرور) و 
«خداوندگار» مورد احترام می‌ساخت تا به عنوان «پدر» که پارسیها - فقط کوروش را 
به آن عنوان تلقی می‌کردند. لشکرکشی به مصر که در دنبال فتح لیدیه و بابل هدف 
کوروش وافع شد و مرگ ناگهان» او را به نیل بدان فرصت نداد از همان آغاز 
سلطنت در نظر او هم وظیفه فرزندی بود و هم هدف شخصی. این اقدام نه فقط 
برای انتقام از همدستی مصر با لید یه که موجب رنجش پادشاه پارس از فرعون مصر 
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شده بود. ضرورت داشت. بلکه هم حفظ مرزهای سوریه و فلسطین از احتمال 
حملهٌ مصر آن را ایجاب می‌کرد و هم عنوان «پادشاه بابل» که کمبوجیه از زمان پدر 
وارث آن 9 وی را به تسخیر آن سرزمین» که پادشاهان بین‌النهرین در گذشته بارها 
بدان دست زده بودند» آن را از وی که اکنون جانشین آنها نیز بود مطالبه می‌کرد؛ اما 
این اقدام مستلزم تهیه برنامه‌ای دقیق و طرح نقشه‌ای بود که بتواند نیل به هدف را 
برای وی تضمین کند. مقدمه‌ای چند که وی فبل از هر اقدام عاجل می‌بایست به 
تأمین و تدارک آن اهتمام نماید عبارت بود از: تأمین خاطر از بابت نواحی شرقی و از 
جانب سکاهای آن سوی مرزکه با وجود بردیا و حتی به سبب وجود وی ممکن بود 
تحریک آماسیس فرعون مصر یا اتحاد بردیا با آنها. ایشان را مثل دوران مادها به 
هجوم و تاخت و تاز در داخل ایران ترغیب کند؛ حصول اطمینان از ثبات سلطنت 
مطلقه خویش که احتمال داشت برادرش بردیا در مدت لشکرکشی او به خارج 
کشور برای سرنگون کردن آن وسوسه گردد. سعی در جلب مساعدت طوایف و 
قدرتهایی که گمان می‌رفت کمک آنها در این لشکرکشی موجب تأمین یا تسهیل کار 
وی خواهد بود. و اهتمام در تفرفه افکندن بین مصر و متحدانش که ممکن بود 
اتحاد و مساعدت آنها وی را در نیل به مقصد دچار مشکل سازد. تدارک تمام این 
مقدمات هم در محیط سیاسی خاد و حساسی که مرگ کوروش در سراسر 
امپراطوری به وجود آورده بود» چند سالی وقت لازم داشت. به علاوه برخورد به 
آنکه قبل از وی امپراطوران بین‌النهرین - اسرحدون. آشور بانیهال و بختنصر - هم 
مصر را یک چند به تصرف درآورده بودند و با این حال از عهده حفظ آن برنیامده 
بودند. وی را به ضرورت بسط قدرت در آن سوی مرزهای مصر و به استقرار 
پادگانی در سرزمینهای اتبوبی (حبشه) و لیبیا (لیبی) برای حفظ قدرت در دره نیل 
متوجه کرده بود. و آن نیز خود تهیهٌ مقدمات و تأمین اسباب بیشتری را الزام می‌کرد. 

مخفی نگهداشتن نقشة این اقدام و سعی در آگهی بافتن بر وضع داخلی و 
احوال نیروی دشمن هم بخشی از این نقشه بود. و این معنی وی را در مذاکرات با 
متحدان و در اجرای طرحهایی که مقدمات کار محسوب می‌شد به پنهان‌کاری 
وامی‌داشت. قتل پنهانی بردیاء که به گمان وی موجب رفع تزلزل از سلطنت وی در 
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مدت غیبتش در مصر بود. نیز ببخشی از این مقدمات بود -و به همین سبب یا برای 
آنکه افشای آن موجب بروز اغتشاشهای داخلی نشود محرمانه ماند. این کار ظاهراً 
بلافاصله قبل از عزیمت به جانب مصر (۵۲۶ ق.م) انجام گرفت و پادشاه آن را از 
حرم خود و از زنان کوروش نیز مخفی نگه داشت؛ حتی ظاهراً کسانی راکه مباشر و 
عامل قتل بودند کشت يا با خود به مصر برد. آماسیس فرعون مصر هم که از همان 
عهد حملهٌ کوروش به لبدیه اقدام پارسیان را به حمله ناگهانی به سرزمین خویش 
انتظار می‌کشید. در این سالهای سکوت و آمادگی کمبوجیه برای مقابله با حملۀ 
دشمن آمادگی می‌یافت. وی در طی چهل و چهار سال فرمانروایی بر دره نیل» هرگز 
نتوانسته بود از غدر مخالفان که او را به چشم غاصب می‌نگریستند خود را ایمن 
احساس کند» ازاین‌رو مستحفظان و پاسداران خود را از چریکهای یونانی مقیم مصر 
برمی‌گزید. به یونانیها علاقه نشان می‌داد. به معابد آنها هدیه‌ها و نذرها تقدیم 
می‌کرد و این خود موجب مزید ناخرسندی طبقات عام و مخصوصاً کاهنان ملک از 
وی می‌شد -و حتی علاقه‌ای که گه گاه به مراسم دینی نشان می‌داد موجب جلب 
اعتماد آنها در حق وی نمی‌شد. از چریکهای یونانی هم که از قدرت نظامی پارس 
آگهی داشتند در چنان احوالی انتظار کمک مؤثری در دفاع از وی نمی‌رفت. نیروی 
دریایی فنیقیه نیز که در اختیار کمبوجبه بود. اعتماد بر جهازات یونانی را که وعده 
مساعدت به مصر داده بودند متزلزل می‌نمود. پولیکراتس. جبار قدرتمند جزیرة 
سامرس. هم که از همان دوران اتحاد با لیدیه خود را متحد مصر نشان می‌داد. 
مقارن عزیمت کمبوجیه از بابل به شام در ایفای وعده‌هایی که به فرعون داده بود 
دچار تردید شد و از مساعدت وی انصراف پافت. یک سردار یونانی از فرماندهان 
چریکها هم - فانس نام اهل هالیکارناسوس که از آماسیس رنجیده بود» از مصر 
خود را به اردوی کمبوجیه رسانید و دربارء احوال حاکم بر مصر اطلاعات و 
نقشه‌هایی در اختیار پادشاه پارس قرار داد. اماسیس خود را بیشتر از برای یک 
جنگ دریایی با بحریه ایران آماده کرده بود» اما کمبوجیه» خواه به پیشنهاد فانس و 
خواه به پیروی از سابقَهٌ جنگهای امپراطوران بابل و آشور» نیروی خود را از طریق 
خشکی برای هجوم به سرزمین فرعون تجهیز کرد. در تدارک این نقشه هم موفق شد 
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با مذاکرة طولانی و فراری قابل اعتماد» در عبور از صحراهای عرب و خاصه در 
عبور از صحرای سینا آب مورد نیاز سپاه خود را با کمک رسای عرب تأمین کند. 
سپاه که از بابل به سوریه حرکت کرد. در امتداد جادۀ ساحلی خود را تحت فرمان 
پادشاه از غزه تا سرحد مصر در آن سوی صحرای سینا رسانید. در پلوزیوم 
جلگه‌ای واقع در نزدیک دهانةٌ یک شعبهٌ شرقی نیل. خویشتن را با سپاه مصر که در 
انتظار وصول آن خود را آماد؛ درگیری کرده بود. مواجه یافت. اما آماسیس فرمانده 
سپاه نبود او درگیرودار تدارک دفاع ناگهان زندگی را بدرود کرده بود و پسرش که 
با نام پسامتیک سوم به جای او فرعون شده بود -سپاه مصر را در جلگۀ پلوزیوم 
برای مقابله با سپاه پارس تجهیز کرده بود. از سلطنت فرعون جدید فقط شش ماه 
می‌گذشت و وی از هر گونه تجربة جنگی که بتواند مقابله با سپاه مهاجم را برایش 
ممکن سازد عاری بود. متحدان یونانی هم او را تقریباً رها کرده بودند و چریکهایی 
نیز که در سپاه وی می‌جنگیدند از عهد؛ مقابله با نیروی دشمن برنمی‌آمدند. در 
پلوزیوم سپاه پسامتیک مغلوب شد و جز چند مقاومت پراکنده هم در مقابل دشمن 
نشان نداد. سپاه فرعون به هزيمت افتاد و با بی‌نظمی به دنبال فرمانروای خویش به 
ممفیس گریخت و انجا به وسیلهٌ سپاه پارس که بلافاصله ممفیس را محاصره و 
نسخیر کرد د تگیر شد. 

با فرونشاندن مقاومت ممفیس» مقاومت شهرهای دیگر هم بی‌اثر ماند و 
بدین گونه تمام در نیل» تقریباً بدون کشمکش به تصرف پارسیها درآمد. کمبوجیه 
هم به وسیلهٌ کاهنان به عنوان فرعون تازه خداوندگار و فرمانروای سرزمین 
نوگشوده شد. او با عنوان مسوت رع (زاده خداوند) بر تمام مصر سفلی و علیا 
فرمانروایی‌یافت (۵۲۵ ق.ع). بعدهاءکه قدرت‌پارسی درمصرپابرجا گشت و در نیل 
ایالتی (ساتراپی) از ایران شدء هخامنشیها یک سلسلهة تازه از فراعنة مصر شمرده 
شدند و حتی کمبوجیه را کاهنان قوم از جانب مادر مصری و از خاندان فراعنۀ قبل 
از آماسیس خواندند تا فاتح را وارث قانونی سلطنت مصر فرانمایند. و بدین گونه از 
خفت شکست خویش بردست اجنبی بکاهند -کاری‌که بعدها نظیر ان در مصر و در 
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با آنکه کمپوجیه در بابل و ماد و پارس از همان آغاز سلطنت برخلاف پدر به 
تکبر و غرور نامور بود. در مصر و مخصوصاأ در آغاز فتح این سرزمین مثل پدر در 
حق مغلوبان رأفت و در باب رسوم و اداب فوم تسامح و تکریم نشان داد. از 
ممفیس به سائیس. شهر مقدس و مقام فرعونها رفت و مردم را که از سپاه بیگانه و 
سلطه قوم مهاجم بر مال و جان خویش می ترسید ند ایمنی داد. برخحلاف فحوای 
روایات یونانی که اکثر سالها بعد از اقوال کاهنان مخالف مأخوذ بود. وی چنانکه 

ی 1 ۱ ۱ 

یک چ هیروکلیف بازمانده از همین ایام بصریح می‌کند با مصریها به نیکی رفتار 
کرد برای دلنوازی از آنها گاواپیس -معبود قوم - | تقدیس و تکریم کرد؛ سپاهیان 
خود را از معابد قوم بیرون برد؛ در سائیس به عنوان فرعون تاجگذاری کرد؛ به 
نه‌ئیت خدای بزرگ شهر نماز و نیاز تقدیم کرد؛ و ظاهراً برای اجتناب از آلایش شهر 
مقدس به حضور سپاه بیگانه» به ممفیس بازگشت و آنجا را تختگاه خویش ساخت. 
در حق پسامتیک هم به همان گونه که زسم کوروش در معامله با پادشاهان مغلوب 
بود. طریقه رفت و محبت پیش گرفت. حتی فرمان داد تا او رابه شوش منتقل کنند. 
اما کشف توطثه‌ای‌که وی محرک آن بود شاه پارس را به عقوبت و هلاک او واداشت. 

به هر حال» استقرار قدرت جدید در مصر اقامت وی را در آنجا طولانی کرد و 
دوری از پارس و ماد. برای همراهان وی و هم برای سرکردگان ماد و پارس که حفظ 
امنیت و آرامش ایران به آنها سپرده شده بود ما به ملال گشت. فکر قدرت‌طلبی در 
بعضی خاطرها راه یافت و خبرهایی که از مصر به پارس و ماد می‌رفت. غالبا 
شایعات دغدغه‌انگیز بود. خواهران شاه که زنان او بودند. از اقدام وی به قتل 
ترادرشنان بردیا کھی بیدا کزدنل.و که گام اشارت ندان را وشتیله ازا و و سرکوفت 
جنوبی در نیل الزام می‌نمود دنبال کرد. لیبی و فورناتی (سیرنائیک) با اظهار انقیاد. 
خود را از تعرض سپاه وی که غلبه و سلطه آنها محقق بود رهانیدند. خود وی نیز از 
فکر تسخیر فرطاجنه. بدا سیب که فنیفیهای همراه وی مايل نبودند حهازات 
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دریایی خود را برای تسخیر یا انهدام یک مستعمره فنیقی که هم‌نژادان آنها در آنجا 
به بازرگانی مشغول بودند به کار اندازند. انصراف خاطر یافت. اما لشکری به واحه 
آمون در فاصلةٌ هفت روز راه از مصر که در جانب غربی لیبی و آن سوی صحرای 
ریگ بود و در آنجا معبد آمون موجب آبادانی سرزمین بود گسیل کرد. راه از بیابان 
خشک و بی آب و علف می‌گذشت و با این حال سپاه پارس تا نزدیک مقصد -سیوة 
کنونی و در حدود آنچه امروزالاقصر (لوکسور) نام دارد» رسید. از بدبختی در یک 
طوفان ریگ که از جانب صحرا وزید. تمام سپاه در زیر شن و ریگ مدفون شد و 
هرگز خبری از آن به کمبوجیه بازنیامد ". و این برای پادشاه پارس ضربه‌ای روحی 
بود. خود اوه برای تسخیر نواحی جنوبی. لشکری عظیم به فصد فتح نوبه و اتیوپی 
از ممفیس حرکت داد. چون خبرهایی از قوت و شجاعت مردم این نواحی به 
صورت شایعات به گوش وی رسیده بود تقریباً تمام پیاده نظام پارسی را برای این 
مقصود تجهیز کرد و فقط چریکهای یونانی را با معدودی سپاه پارسی و تعدادی از 
سرکردگان قوم در ممفیس باقی گذاشت. در این لشکرکشی هم چنانکه از قراین و 
شواهد برمی آید. یک تختگاه اتیوپی و فسمتی از اراضی نوبه و نواحی مجاور را فتح 
کرد. در وافع وی سپاه پارس را در سرزمین حبشه و در ماورای مرزهای جنوبی مصر 
به جاهایی برده بود که پادشاهان بزرگ آشور هم در فتح مصر هرگز تا به آن حد 
ترسیده بو دند. 

اما هر چند کمبوجیه پیروزیی را که مطلوب وی بود هرگز حاصل نکرد. آنچه 
را هرودوت در باب فقدان آذوقه و علوفه که موجب انصراف نهایی وی از ادامۀ 
جنگ روایت می‌کند نمی‌توان با تمام جزئیاتش در باب این لشکرکشی قابل قبول 
یافت. چنین لشکرکشی را ممکن نبود کمبوجیه؛ با سابقه‌ای که از احوال راهها 
داشت. بدون تأمین آذوقه و علوفه کافی آغاز کرده باشد. به احتمال قوی در طی 
پیشروی. و قبل از تسخیر تمام سرزمینهای وابسته به اتیوبی» خبرهایی که از 
ممفیس به وی رسید حاکی از شورش مصریها بود و لاجرم. رهایی از خطر محاصره 
شدن بین دو نیروی مخالف - مصر از شمال و حبشه از جنوب -ضرورت اقدام به 
بازگشت به مصر را برای وی متضمن مصلحت و احتیاط جلوه داد. شاید هم برای 
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تسریع در بازگشت این‌بار یک راه میان‌بر را در پیش گرفت که دشواریهای پیش‌بینی 
ناشدنی آن از جهت سنگینی بار و کمبود اذوقه موجب تلفات و خسارات بسیاری 
برای سپاه وی گشت. اينکه در بازگشت به ممفیس بر وفق روایت هرودوت با 
کاهنان قوم که ظاهرا آنها را دست‌اندرکار طرح توطئه‌ای بر ضد خویش یافت. با 
حشونت و حتی قساوت رفتار کرد ظاهراً از همین باب بود. تصمیم به ریشه کن 
کردن این ماده فساد» او را از هرگونه تسامح و هرگونه رآفت نسبت به اهل ممفیس 
بازداشت و ظاهراً سرکردگان پارسی هم که به موقع در خنثی کردن این توطته اقدام 
نکرده بودند با مظنون به همدستی با توطئه گران بودند» مورد مواخحذه و خحشم 
شدید وی واقع شدند. خشونت در معامله با کاهنان مصر و حتی با سرکردگان 
پارسی مقیم ممفیس با چنان شدت عملی اعمال شد که مخالفان» این تبدیل خلق و 
خوی وی را به نوعی جنون ناگهانی تعبیرکردند. خبر این خشونتها. در پارس و ماد 
هم پادشاه را که در این هنگام نزدیک سه سال دور از تختگاه خویش به سر می‌برد 
نزد عامه و نزد بزرگان ماد و پارس مورد نفرت و ناخرسندی ساشت. 

به هر حال» سوءظن نسبت به پارسیها و وحشت از توطئه مصریها کمب و جیه 
را در بازگشت از لشکرکشی ناتمام حبشه بشدت بدخوی و مستبد و بهانه‌جوی 
ساخت. عده‌ای از پارسیان و مصریان را کشت و حتی یک خواهر خود را که 
زوجه‌اش نیز بود به سبب خشونت عرضه هلاک ساخت. با این حال» روایت 
هرودوت. هم در باب بی‌حرمتی کمبوجیه به جسد آماسیس در مقبرٌ سائیس و هم 
درباره اقدام او به قتل گاو مقدس -آپیس يا افوس - چنانکه از تمام قراین برمی‌آید 
تی شا مات و اا ا می رس که کاهان تا راض فرصا کیاد که 
اقدامات وی دست آنها را از عواید و اوقاف معابد کوتاه کرده بود یا به هر سبب بر 
ضد وی به طرح توطئه دست زده بودند» بعدها این قصه‌ها را پرداخته باشند تأ 
خاطره وی را در اذهان» شايسته لعن و نفرین عام سازند. 

کمبوجیه بعد از بازگشت از سفر اتیوپی» دیگر -به هر سبب بود ‏ نتوانست 
تعادل روحی و تسامح اخلافی پسندیده‌ای را که پدرش کوروش به همان سبب در 
نزد اقوام مغلوب محبوب می‌ماند حفظ کند. اينکه در اوراق پاپیروس منسوب به 
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بهود ساکن در الفانتین مصر ادعا می‌شود که در هجوم کمبوجیه معابد مصر خراب 
شد اما معبد یهود از انهدام مصون مانده ممکن است مربوط به همین ایام بازگشت 
وی از حبشه بوده باشد. در واقع مقارن این ارک بود که از ماد و پارس هم 
خبرهایی ناگوار می‌رسید و شاه را از احتمال شورش و طغیان داخلی در آن نواحی 
نگران می‌کرد و لاجرم دچار هراس و سوءظن نسبت به اطرافیان می‌ساخت و احیانً 
به قتل پارسیان و تخریب معابد مصریان وامی‌داشت. یک اشارت لوحه 
اوجاهرسته. کاتب مصری هم آنجا که وی در گزارش از یک «بدبختی سنگین که بر 
تمام سرزمین فرود آمد» یاد می‌کند» ظاهرا باید مربوط به همین دگرگونی احوال 
کمبوجیه در بازگشت از سفر اتبوپی بوده باشد. 

باری» دریافت خبرهایی که از ایران می‌رسید. و از آشوب و اغتشاش حاکی 
بود. کمبوجیه را که در پایان سه سال اقامت در مصر تسخیر دره نیل و حوالی را 
برای خود یک فتح پرافتخار می‌دانست. به بازگشت به ایران مصمم کرد. پس 
آریاندس یک تن از سرکردگان پارس را با پادگان کافی در مصر و در نواحی جنوبی و 
غربی آن باقی گذاشت و خود از طریق سوریه عازم بازگشت به تختگاه خویش شد. 
در مصر و به قولی در شام از شورش یک مدعی که خود را بردیا خوانده بود آگهی 
یافت و چون خود بردیا را کشته بود» برای آنکه شایعة این دعوی موجب جلب 
بعضی همراهانش که از تند خوییهای اخیر وی ناراضی شده بودند نشود. افدام خود 
را به قتل مخفیانهةٌ برادن در هنگام عزیمت به لشکرکشی مصر در بین جمعی از 
سرکردگان پارس اقرار کرد» و خود از اینکه قتل برادن مانع از بروز یک مدعی 
دروغین برای او نشده بود دچار تألم روحی گشت. در جریان بازگشت و در سوریه» 
ظاهراً در حماة یا در دمشق» کمبوجیه بر اثر سانحه‌ای که بعدها با توجه به پریشانی 
روحی او آن را نوعی خودکشی تعبیرکردند "' تصادفاً به دست خود مجروح شد و 
چندی بعد درگذشت (۵۲۲ ق.ع). جنازة او از طریق بابل به پارس حمل شد و خبر 
مرگ یا خودکشی او مدعی غاصب را» که مغی گئوماته تام بود و به دروغ خود را 
بردیا (سمردیس) می‌خواند» در ادعای خویش راسخ‌تر کرد. این مغ» چنانکه از 
فحوای گزارش داریوش در کتیبهٌ بیستون مستفاد است. نه از پاسارگاد برخاسته بود 
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نه از هگمتانه» از جایی به دعوی برخاسته بود که داریوش لازم می‌دید مشخصات 
آن را تقریر کند» و اگر وی از تختگاه کمبوجیه و از جایی که خانه و حرمسرای 
خاندان هخامنش در آنجا بود ظهور کرده بود سعی در تعیین محل قیام او درگزارش 
بیستون البته ضرورت نداشت. اما از قراین برمی‌آید که او -به هر سبب بود ا زکشته 
شدن مخفیانه بردیا به دست کمبوجیه خبر داشت و این معنی او را در ادعای 
خویش مصر و مطمئن می‌داشت. اينکه اکثر مردم. ظاهرا از همان عهد کوروش 
بردیا را به سبب نیروی پهلوانی و خلق و خوی انسانی بیشتر از کمبوجیه دوست 
داشتند سبب شد که قیام او را -قیام بردیا راء که آنها او را زنده می‌پنداشتند -بر ضد 
کمبوجیه تقویت کنند. این معنی هم که با این فیام مالیات سه سالة رعایا بخشوده 
می‌شد و جوانان از التزام به حد مات نظامی معاف می شد ند» عامه را در حانبداری 
از این فیام تشویق کرد. به هر تقدیر» وفتی که کمبوجیه برای فرونشاندن این فتنه از 
مصر عزیمت ایران می‌کرد تقریباً شش ماه از بروز واقعه می‌گذشت. و دفع آن. 
تیه ابا که با ان که وم وا رها وس روش هی وان اسان تور 
مع‌هذا قیام این مغ که خود را پسرکوچک کوروش می خواند» تا آنجا که از فحوای 
روایت کتيبة بیستون برمی‌آید. به هیچ‌وجه مبنی بر شباهت ظاهری بین وی و 
بردیای واقعی به نظر نمی‌رسید. او حتی از محلی که بردیای واقعی ممکن بود قیام 
نماید خروج نکرد. اینکه داریوش در کتیبه‌اش محل خروج او را به نام و نشان ذکر 
واقعی از انجا قیام کند برنخاست. چون قیام در محلی که جایگاه حرم بردیا و محل 
که اهل حرم بدون هر گونه اشکالی به کشف دروغ بودن دعوی او موفق می‌شدند. 
مطرح نبود؛ لاجرم تمام آنچه را در روایات هرودوت و سایر یونانیان راجع به 
شباهت ظاهر او با بردیا نقل می‌شود چیزی جز افسانه‌هایی که با گذشت زمان بیش 
از پیش شاخ و برگ آن افزوده می‌آید نباید تلقی کرد. اما قول داریوش که می‌گوید مغ 
هر کس را با بردیا سابقهٌ آشنایی داشت می‌کشت. وا کنش طبیعی غاصب مدعی را 
در وجود او نشان می‌دهد. چون اینها کسانی بودند که به آسانی می توانستند ادعای 
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او را تکذیب نمایند. وقتی که در درون حرم بسیار بودند کسانی که می توانستند 
ادعای او را تکذیب نمایند» و حتی در بیرون حرم بسیار بودند کسانی که 
می توانستند هویت او را برملا کنند» پیداست که او نمی توانست در داخل حرم خود 
را در حلقَةٌ محاصر؛ کسانی بیندازد که کشف هویت او و اقدام به نابود کردنش برای 
آنها به یکسان آسان بود. پس این هم که دعوی و فیام او در خارج از محل اقامت 
حرم و حتی در خارج از جاهایی که خاندان کوروش می‌زیست اشکتاز شود 
ضرورت داشت. و با چنین حال پیداست که نقل قصه‌هایی که بعدها در باب ارتباط 
زنان حرم با کشف هویت او داشت جز افسانه‌های بی‌بنیاد نمی‌توانست باشد. این 
هم که کمبوجیه وقتی که ماجرای شورش این بردیای دروغین را شنید آن را همچون 
توطثه‌ای برای خارج کردن سلطنت از خاندان خویش - خاندان هخامنشی - تلقی 
کرد موّید آن است که طرز تلقی سران پارس از جمله داریوش. از این شورش مبنی 
بر واقع‌نگری بود. در نظر آنهاء چنانکه از فحوای قول داریوش هم برمی‌آید. شورش 
ناظر به آن بود که حکومت مغان از طوایف ماد ۔ را اعاده کند و قوم پارس را از 
فرمانروایی کنار بگذارد. 

اما این ماجر که ظاهرا دسته‌ای از فبیله مغ را می‌بایست به جای خاندان 
دیااکو در رأس حکومت ماد قرار دهد را محرک جاه‌طلبی طوایف و اقوام 
دیگر برای نیل به قدرت شد و با مرگ کمبوجیه امپراطوری ایران را در معرض تجزیه 
قرار داد. شورش گثوماته هفت ماه طول کشید و چون مقدمه‌ای برای بروز هرج و 
مرج در تمام قلمرو امپراطوری می‌شد. سعی در دفم آن برای پارسیها؛ خاصه 
خاندان هخامنش» ضروری بود. از خاندان کوروش در این هنگام ظاهراً هیچ مردی 
که در اين کارگام پیش نهد وجود نداشت. اما از خاندان آریارمنه برادر جد پدری 
کوروش - داریوش جوان و پدرش ویشتاسپ برای این کار آمادگی داشتند. حتی 
جدش آرشام هم زنده بود و سالهای پیری را می‌گذراند. اما اقدام به رفع این غائله 
نیرویی جوان می‌خواست و لاجرم ویشتاسپ و آرشام مبدان را به داریوش 
واگذاشتند. وی با همدستی شش تن از سرکردگان پارسی توانست. به غائله گئوماته 
خاتمه دهد برای رهایی از خطر هرج و مرج که تمام کشور را تهدید می‌کرد آنها را به 
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ضرورت حفظ وحدت امپراطوری با خود همداستان سازد» و بدین گونه با ورود 
سرزده به قص ر گئوماته او را با همدستانش عرضٌ هلاک نماید و بدین ترتیب با تأمین 
سلطنت برای خویش -که در واقع در آن هنگام وارث واقعی و تقریباً یگانةٌ تخت و 
تاج کوروش محسوب می‌شد به قول خودش سلطنتی را که در مدت ایام شورش از 
خاندان پادشاهان پارس ‏ اعقاب هخامنش سلب شده بود به آنها بازگرداند. مغ 
کشته شد و به دنبال فتل او تعداد زیادی از سایر مغان که در این ماجرا وی را به 
نحوی یاری کرده بودند نیز هلاک شدند. خاطرة این ماجرا هم به عنوان «مغ کشان» 
تا مدتها بعد در نزد پارسیها زنده ماند و بنابر مشهور به عنوان جشن تلقی شد. اما 
نگهداشت و ادامۀ این جشن هرگز منجر به آن نشد که سایر مغان در سالهای بعد 
مناصب روحانی و مشاغل مربوط به اجرای مناسک دینی را که از سابق بین هر دو 
طایفة ماد و پارس به آنها تعلق داشت از دست بدهند. بعد از قتل غاصب مدعی 
هم» برای انتخاب داریوش به سلطنت. موردی برای بحث پیش نیامد. حق ورائت و 
اولویت او در بین پارسیها محل تردید نبود او از خاندان همخامنش بود و با 
کناره گیری پدر و جدش از ورود در ماجراء از سایر متحدان خویش برای اشغال 
تختی که از فرزندان کوروش خالی مانده بود» اولی به نظر می‌رسید. انتخاب به 
قرعه. خاصه با شیههُ اسب حاجت نبود و روایت هرودوت در این باب افسانه‌ای 
بیش نیست. این گونه افسانه‌ها در نوشته‌های پدر تاریخ بسیار است و برای تو جیه 
این داستان هم حاجت به اهمیت نقش اسب يا تقل سابقۀٌ فولی منسوب به یک 


فرمانروای اورارتو نیست. 
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فرمانروایی داریوش. آن گونه که از یک روایت بالنسبه قابل اعتماد هرودوت 
برمی آید» در دنبال پاره‌ای مذاکرات که بین او و متحدانش در باب بهترین سوع 
فرمانروایی برای ایران آن عصر انجام شد. به صورت یک سلطنت فردی ۔ سلطنت 
مطلقه ‏ به همان گونه که کوروش به وجود آورده بود و در واقع به عنوان ادامه آن» 
از 

آنچه هرودوت که روایت او دراین موضوع تباید بی‌مأحذ بوده‌باشد - در 
باب محتوای این مذاکرات نقل می‌کند انعکاس وافعیتهای عصر به نظر می‌رسد و 
هرودوت در صحت و نوع این مذاکرات تردید می‌کرده‌اند» از آن روست که دوست 
داشته‌اند کسانی را که «بربر» (بیگانه) می خوانده‌اند از آشنایی با مباحث مربوط به 
دموکراسی والیگارشی و مونارشی که نزد خود انها موضوع بحث فیلسوفان قوم 
خویش می خوانده‌اند درخور تحقیر فرانمایند. این هم که در کتیبهٌ داریوش, انجا که 
اشاره‌ای نیست. از آن روست که نقل مذاکرات نزد وی متضمن مصلحت عامه و 
شامل فایده‌ای برای عوام به نظر نمی‌آمده است اما محیط پرآشوبی که در آغاز 
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تلطتت وین و در وافع در دنبال قیام گئوماته به وجود آمده بود و در کتیبه بدان 
اشارت هست معلوم می‌دارد که هم وفوع این مذاکرات عادی و هم تفوق نظر 
داریوش در ایجاد یک حکومت ابت و مطلق. تنها راه منطقی برای حفظ وحدت 
امپراطوری و اجتناب از جنگهای مستمر و مجدد بوده است. مع‌هذا خود داریوش؛ 
در ضمن کتیبةٌ خویش این سلطنت مطلقه را به مثابة عطیه‌ای از جانب خداوند 
(اهورامزدا) تلقی می‌کرد "۲ و پسرش خشایارشا هم‌بعد از او به فرماندهی خویش به 

به هر حال در طی این مذا کرات نظر داریوش به ترجیح سلطنت مطلقه بود. و 
متحدانش با توجه به اوضاع عصر» خواه ناخواه به همین نظر تسلیم شدند. داریوش 
در کتیبة خود این عده از نجبای پارسی را که در توقیف و اعدام مغ و یارانش به او 
کمک رسانیدند و بعدها اعقاب آنها در سلطنت وی و اعقابش صاحب مزایا و 
معافیتهای بسیار و به حقیقت اولین دسته از آنچه در تاریخ ايران به عنوان «اهل 
بیوتات» خوانده می‌شدند» تلقی گردیدند. «دوستان خویش» خواند و سلطنت 
خود را در مفهوم بازگشت فرمانروایی از دست رفتۀ خاندان هخامنشی تلقی نمود. 
با استرداد این سلطنت از دست رفته» داریوش پادشاه کشورهاء پادشاه پارس. 
پادشاه هخامنشی» به اصلاح و ترمیم خرابیهایی که در مدت شورش گئوماتۀ مغ رخ 
داده بود پرداخت. آنچه را در آن مدت از مردم به مصادره و الزام اخذ شده بود به 
آنها پس داد ویرانیها را بازسازی کرد حتی معابد اقوام تابع عیلامی بابلی» آاشوری 
و یهودی -راکه در عهد کوروش به افتضای تسامح دینی وی در سرزمین پارس و ماد 
ساخته شده بود و به اشارت مغ خراب شده بود. تعمیر کرد و با رفع اثار سلطنت 
بدفرجام غاصب. سرزمین خود و حیثیت قوم پارس را به مرتبه‌ای که قبل از دستبرد 
مغ دارا بود رسانید. 

خود او ماجرای این وقایع و داستان شورشهایی را که وی بعد از دفع غائلة 
مغ با آنها درگیری داشت در کتیبةٌ معروف خویش -کتيبة بیستون - نقل کرد. البته 
بعضی محققان عصر ما گه گاه در صحت اقوال وی در این کتیبه اظهار تردید کرده‌اند 
و حتی آن کس را که وی به عنوان گثوماتهُ مغ از میان برد همان بردیای واقعی و 


فرزند کوروش پنداشته‌اند, اما تردید آنها بیشتر ناشی از سوءظن و مبنی بر قیاس با 
روند احوال عصر ماست؛ در کلام داریوش بیشتر نشانه صدق صمیمانه پیداست. به 
علاوه در آنچه محققان در صحت قول وی در ماجرای بردیا و گئوماته اظهار تردید 
کرده‌اند» ظاهرا مجرد این معنی که وی کتیبه خویش را در سرزمین ماد -نزدیک 
کرمانشاه و بین راه همدان تا بابل - در معرض ملاحظهٌ عام گذاشته است احتمال 
کذب را از مندرجات آن نفی می‌کند و چگونه ممکن است فرمانروای یک 
امپراطوری عظیم پارسی» در معبر رعایای خویش و مخصوصاً در منظر کسانی که 
دروع را هرگز در شأن یک پادشاه آریایی تلقی نمی‌کنند و آن را امری اهریمنی و 
مربوط به دیو می‌شمرند در نقل ماجرایی که اکثر این مردم از جزئیات آن آگهی 
درست داشته‌اند» صریحاً برخلاف واقع سخن بگوید و بی‌آنکه تحریر و نصب 
چنین کتیبه‌ای برایش ضرورت داشته باشد با اقدام به تحریر و نصب آن اعتماد 
رعایا را به صحت افوال خویش متزلزل سازد؟ 

باری موافق این کتیبه که عدم توافق پاره‌ای روایاتش با جزئیات افسانه 
مانندی که در روایات هرودوت وکتزیاس هست به هیچ وجه نمی تواند صحت آن را 
محل تردید سازد» داریوش از آغاز سلطنت خویش با شورشهای متعدد مخالفان» و 
ادعاهای خلاف واقع ماجراجویان در سراسر کشور مواجه گشت. این اغتشاشات 
که ناظر به تجزیه امپراطوری و ایجاد دولتهای مستقل محلی بود دامن وسیع یافت 
و وحدت کشور را بشدت تهدید می‌کرد. از ببخت داریوش, تمام انها با هم مفارن 
نبود و داریوش برای فرونشاندن شورشها فرصت داشت. طی یک سال (۵۲۱- 
۲ با این اغتشاشها درگیری داشت و با رهبران آنها که مدعی سلطنت بودند 
جنگید. اینکه پادشاه هخامنشی ذکر نام این شورشگران و تصریح به دفع غایلة آنها 
را درکتیبه خویش -کتیبه‌ای که در بیستون کرمانشاه (بغستان) کنده است -لازم دید 
اهمیت این شورشها را نشان می‌دهد. این شورشها در شوش عیلام. در پارس در 
ماد در ارمنستان. در رخح. و در مرو روی داد اما از همه سخت‌تر شورش بابل و 
پارت بود. در پارت پدرش ویشتاسپ با نیروی محلی نتوانست شورش را فرونشاند. 
و داریوش ناچار شد لشکر پارس را به پاری وی گسیل دارد. در طغیان بابل که یک 
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مدعی محلی با انتساب خویش به شاهان گذشته قوم ولایت را بر داریوش شورانده 
بود» فدا کاری افسانه آمیز یک سردار پارسی که داستان او در روایت هرودوت یادآور 
داستان «وزیر جهود» در مثنوی مولانا به نظر می‌آید. هرچند احتمال وقوعش بعید 
به‌نظر می‌رسد. باری از اهمیت غائله در نظر پارسیان حاکی است. 

در دفع این آشوبهاء داریوش گه گاه خشونت را تا حد قساوت رسانید و با این 
همه در بعضی موارد ولایات شورش زده بیش از یک بار سر به طغیان برداشتند و 
گاه خود او را به تشکرکشی به آن ولایات کشاندند. در رفع این شورشها نوزده جنگ 
کرد. و له پادشاه راکه با وی به منازعه برخاستند تنبیه نمود. بعد از اعاده امنیت در 
تمام این ولایات شورش زده توجه به سرزمینهای دوردست غربی را که در این 
مدت آرام مانده بودند ضروری یافت. دو ولایت لیدیه و مصر از این جمله بود اما 
والیها (ساتراپها)ی آنها مورد سوء‌ظن شاه بودند. ساتراپ لیدیه اروثی‌تس نام» 
اقدامات خودسرانه‌ای در دفع مخالفان خویش در نواحی مجاور کرده بود که حاکی 
از بی‌اعتنایی به پادشاه جدید به نظر می‌رسید. حتی یک عامل و معتمد داریوش را 
که به گمان وی ممکن بود نارواییهای او را گزارش کند در خفیه هلاک کرده بود. 
داریوش قبل از آنکه او از سوء‌ظن وی بویی ببرد او را در همان ساردیس به دست 
محافظان خودش هلاک کرد. آریاندس والی مصر هم که داعي خودسری داشت و 
اقدام وی به ضرب کردن سکه تمام عیار که از حد اختیار ساتراپهای محلی خارج 
بود وی را مورد سوءظن شاه می‌ساخت. نارضایتیهایی در بین مصریها هم به 
وجود آورده بود و داریوش برای رفع این نارضاییها که ممکن بود به شورش تمام 
اهل مصر بر ضد پارسیها منجرگردد با سپاه خویش عازم در نیل شد. در ورود به 
مصر با برکنار کردن آریاندس, درصدد استمالت کاهنان برآمد. در عزای گاوآپیس که 
تازه مرده بود شرکت کرد و چنان خود را در دل مصریها جا داد که وی را به عنوان 
زادة خدایان نیایش کردند. در مصر هم برخحلاف کمبوجیه مدت زیادی نماند. خبر 
توطثه‌ای که یک تن از یاران شش گانه اش به نام ویدافرنه» بر ضد وی راه انداخته 
بود یک عامل عجله او در بازگشت بود اما غائلهٌ مدعی پیش از آنکه پادشاه به 


ایران باه و حاتمه پافت و داریوش ناچار نشد با این دوست و متحد هم سوگند 
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سابق خویش به اعمال خشونت دست بزند. 

قلمرو وی در این هنگام از لیبی و مصر تا در سند و فرغانه و از خوارزم و 
دریای سیاه تا بحر احمر و اقیانوس هند امتداد داشت و از جمله غیر از پارس و ماد 
و رخح و عیلام و آشور و بابل سوریه و فنیقیه و فلسطین و مصر و حبشه و اسیای 
صغیر و ایونیه و بلخ و هرات و خوارزم و سغد و ماوراء سیحون و نواحی غربی هند 
و پیشاور تا حوالی دانوب و مقدونیه و فبرس را هم شامل می‌شد؛ و در واقع وسعتی 
داشت که تا آن زمان و مدتها بعد هیچ امپراطوریی به آن اندازه گسترش نیافته بود. 

بعد از سفر مصر تأمین وحدت و ایجاد امنیت در سراسر این امپراطوری؛ 
داریوش را یک چند از هر گونه جنگ تازه و حتی هرگونه اقدام جدید برای توسعهُ 
امپراطوری خویش مانع آمد. احساس وی آن بود که برای پارسیها دوران جنگ به 
سر رسیده است و اکنون حفظ وحدت و تمامیت کشور به نظم و قانون نیاز دارد. در 
وافع شورشها و ناآرامیهایی که سالهای نخست و مخصوصا سال نخست فرمانروایی 
وی را بشدت در آشفتگی غرق کرد تا حدی ناشی از این معنی بود که پادشاهان قبل 
از او. فرصت ایجاد یک سازمان اداری مرتب و اجرای یک فانون واحد برای تمام 
این امپراطوری نوبنیاد را پیدا نکرده بودند. اما وی برای ایجاد یک دستگاه منسجم 
اداری هم فرصت مناسب داشت و هم آمادگی ذهنی. تجربه اقداماتش در رفع 
شورشهاء و رشت اتحادی که او و پدرانش را با نجبا و سرکردگان پارس مربوط می‌کرد 
با حسن تدبیر شسخصی و فدرت اراده‌ای که در وی بود نیز وی را در ایجاد چنین 
دستگاه منظم و مرتبی یاری می‌کرد. اولین اقدام وی در این زمینه ایجاد یک مرکز 
ثابت برای امپراطوری بود و او شهر شوش را در ولایت انشان (عیلام سابق) که از 
مدتها پیش تمام آن ولایت در حیطة فرمان پدرانش بود برای این مقصود مناسب 
یافت. در آنجاء و بعد از آن در پرسپولیس (استخر» تخت جمشید) که مرکز رفت و 
آمد طوایف پارس و سرکردگان آنها بود. کاخها و ابنیه‌ای که وی بنا کرد با چنان 
تجمل و جلالی همراه بود که مجرد دیدار آنها در بیننده احساس خشوع و انقیاد الا 
می‌کرد. در بنای هر دو کاخ عظیم نه فقط بهترین مصالح از تمام قلمرو امپراطوری 
فراهم آمده بود. بلکه صنعت و مهارت و زحمت تمام اقوام تابع هم به نشانهٌ علاقه 
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به وحدت امپراطوری در بنای آنها دست به هم داده بود. چنانکه از اشارت خود او 
در یک کتیبه‌اش برمی‌آید در بنای آپادانة شوش ریگ‌ریزی بنا و قالب‌گیری آجرها به 
وسیلة بابلیها انجام شد؛ ستونهای سنگی از حوالی انشان آورده شد؛ چوبهای آن از 
لبنان و نیز از حدود پیشاور حمل گشت؛ طلایی که در تزیین آن به کار رفت از 
ساردیس و باختر (بلخ) آمد؛ سنگ لاجورد و عقیق که در آن مصرف شد از حدود 
خوارزم نقره و مس و عاج آن از حبشه و از رخج و هند حمل گشت. سنگتراشانش 
ایونی‌ها» زرگرانش مادیها و مصریهاء و کسانی که اجرهای تصویردارش را ساختند 
بابلی و آنها که دیوارها را تزیین کردند مادی و مصری بودند. 

ایجاد این تختگاه با عظمت در شوش با باروهای محکم و بناهای عظیم و 
رفیع آن, قدرت و صلابت امپراطوری وی را به طور رمزی در اذهان عام و 
مخصوصاً در خاطر فرستادگان و شاهزادگان ولایات که برای ادای احترام یا تقدیم 
هدایا به بارگاه پادشاه می‌آمدند. القا می‌کرد و امنیت محکم و بی‌تزلزلی که بعد از 
رفع تمام شورشها و مخاطرات در سراسر کشور حکمفرما گشت به داریوش فرصت 
داد تا در طرح و تنظیم اصولی که تمام امپراطوری وی را تحت نظام واحد درآورد و 
اجازه ندهد که در قلمرو وی. به قول خودش «قوی ضعیف را بزند و نابود کند» 
توفیق بیابد. خود وی در کتیبهٌ بیستون از این قانون واحد به عنوان «داد» خویش ياد 
می‌کند و» هرچند چیزی از محتوای آن نمی‌گوید. پیداست که اساس آن را باید از 
فحوای آنچه وی در همان کتیبه به اخلاف خویش توصیه می‌کند. دریافت: مردی را 
که دروغ می‌گوید و آن را که زورگو باشد دوست مدار و از آنها بازخواست کن. از 
اخلاف وی پسرش خشیارشا که همین قانون را همچنان تنفیذ کرد. در یک کتيبة 
خویش آن را نه «داد» خود بلکه «داد»‌ی که اهورامزدا مقرر ساخته است خواند» و 
این نشان می‌دهد که قانون داریوش, در نزد احلاف. فانون ایزدی تلقی می‌شد و 
لایتغیر بود. اينکه در اشارت تورات هم قانون ماد و پارس تغییرناپذ یر خوانده 
می‌شود و افلاطون و سقراط نیز از مطاوی آن با تحسین و اعجاب یاد کرده‌اند. از 
قوت و نفوذ آن حاکی می‌نماید. و لاجرم از این نکته که صورت مدون آن» برخلاف 
فانون‌نامةٌ حموربی. پادشاه قدیم بابل باقی نمانده است در باب وجود آن تردیدی 
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در ذهن مورخ پیش نمی آید. این قانون که قسمتی از آن شامل احکام کتبی شاه و به 
صورت فرمان صادر می‌شد -هم التزام عدالت و تسامح را که پیوند عناصر و اقوام 
مختلف امپراطوری بدون آن حاصل نمی‌شد ممکن می‌ساخت. هم تمرکز اداری 
کشور را که در هر بخش آن سنتها و رسمهای خاص جاری بود تضمین می‌کرد. این 
قانون. که شخص پادشاه و کسانی که چشم و گوش او خوانده می‌شدند در اجرای 
دقیق آن نظارت داشتند. هر گونه انحراف و کژی را که در قاضی و مجری مشاهده 
می‌کرد با خشونت سزا می‌داد. و هر چه را موجب اختلال نظم یا مانع اجرای 
عدالت بود از جانب هر کس و هر طبقه که بود با شدت عمل از سر راه برمی داشت. 
تعلل و فرار از خدمات جنگی هم با نهایت خشونت مجازات می‌یافت. 

شوش که بین ماد و پارس وافع بود و با این حال جز فاصله از مرزهای ولایات 
دور عیبی نداشت. برای شاه پارس یک تختگاه امن و دور از دسترس دشمن 
محسوب می‌شد. با آنکه تختگاه خانوادگی در واقع در پاسارگاد بود پادشاه هنگام 
اقامت در پارس غالبا در پرسپولیس (تخت جمشید) سکونت می‌کرد. پایتخت 
تابستانیش هم در اکباتان در ولایت ماد بود اما داریوش بیشتر اوقات» مخصوصاً در 
زمستانهاء در شوش تختگاه باستانی انشان» به سر می‌برد. قلمرو وسیعی که به 
وسیلهٌ وی از تختگاه شوش يا پرسپولیس اداره می‌شد به ایالات مجزا اما متحد 
تقسیم می‌شد که هر یک شهربان یا والی مستقلی داشت با عنوان خشثرپان - 
خشثرپ. این والی در ولایت تحت حکم خویش نایب السلطنه محسوب می‌شد و 
در اجرای عدالت و نظارت بر امور» اختیاراتش وسیع و منبعث از قدرت مطلقَهُ شاه 
بود. مع هذا برای آنکه تمرکز قدرت در دست این خشنرپها (ساتراپها) موجب 
تجری یا انگیزۂ استقلال‌طلبی در آنها نگردد. یک ارگبد که قلعةٌ شهر و محافظان آن 
را تحت فرمان داشت. و یک مسوول امور مالی که ناظر بر دخل و خرج و اسناد و 
دفاتر مالیاتی ولایت محسوب می‌شد نیز به طور مستقل در کنار ساتراپ 
مسوولیتهای خاص خود را داشتند. و شاه بدین‌وسیله اعمال ساتراپها و احوال هر 
یک ازاين صاحبان فاضت و مقامات را از طریق نظارت هیمکاران آتها تحت 
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فرصت آنکه داعیهُ استقلال یا اندیشة تجاوز از «قانون» را در سر بپرورند پيدا 
نمی‌شد. خاصه که هر چند گاه یک بار بازرسهایی دقیق و کارآزموده و صاحب 
اختیار که «چشم» و «گوش» شاه خوانده می‌شدند ناگهان و غالباً سرزده به قلمرو این 
ساتراپها میآمد ند دفاتر و خزاین ولایت را بررسی می‌کردند» و در باب نحوه 
اجرای عدالت و جمع‌آوری مالیات از طبقات مختلف بازجویی می‌نمودند. 
ساتراپها غالبا از امرای محلی و گاه شاهزادگان هخامنشی با سرکردگان 
طوایف پارس و ماد انتخاب می‌شدند» و پادشاه با نهایت دقت بر همه اعمال و 
حرکات آنها نظارت مستقیم داشت. نظارت در جمع و خرج مالیاتهای نقدی و 
جنسی که از ولایات تابع به خزانة امپراطوری و شخص شاه پرداخت می‌شد با 
چنان دقتی از جانب وی انجام می‌گرفت که ساتراپهایش گه‌گاه از روی طعن و به 
لحن طنز وی را سوداگر و بازرگانان پیشه می خواندند. اما این کار که حفظ قدرت 
امپراطوری بدون آن ممکن نمی‌شد. در نظر وی هم عامة رعایا را از استثمار 
غیرمجاز و تعدی خودسرانه صاحب منصبان ولایات در امان می‌داشت. هم 
ساتراپها و سرکردگان سپاهیان محلی را از جمع آوری نامشروع اموالی که ممکن بود 
محرک حادثه‌جویی آنها گردد و بروز اغتشاشات را سبب شود مانع می‌آمد. اعمال 
این نظارت هم که در همه امور از اداری و نظامی تا قضایی و بازرگانی جاری بود« 
غیر از «قانون» واحد و بی‌تزلزل و علاوه بر قاضیهای ناظر و مخصوصاً گذشته از 
چشم و گوش شاه به جاده‌های امن و مرتب و چاپارهای مسوول و سریع‌السیر 
حاجت داشت. و داربوش با توسعه و ایجاد شبکه‌های اصلی و فرعی شوارع و 
طرق و با ابداع و ترتیب دستگاههای پیک و خبررسانی مرتب توانست نظارت خود 
را بر تمام احوال کشور اعمال کند» و در اسرع وقت از وقوع هرگونه اختلال محتمل 
در ولایات دوردست جلوگیری نماید. از جمله جاده‌های اصلی که شریانهای 
حیاتی پیکر امپراطوری محسوب می‌شدند جاده‌ای منظم و آسان گذر بود که بابل را 
با مصر مربوط می‌داشت. جاده دیگر که «جادهُ شاهی» خوانده می‌شد شوش را با 
ساردیس در لیدیه مربوط می کرد» و جاده‌های فرعی غالباً به این دو جادة اصلی به 
نحوی اتصال می‌یافت. بعلاوه» برای تسهیل در نقل و انتقال سپاه و خواربار و 
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کالاهای مورد حاجت. ایجاد و توسعهُ راههای دریایی را هم داریوش مورد توجه 
قرار داد. از یک سو هیأتهایی برای تحقیق در راه‌های دریایی به اقیانوس هند و بحر 
احمر فرستاد. و از سوی دیگر با حفر ترعه‌ای که در مشرق مصب نیل» مدیترانه را از 
طریق این رود با دریای احمر و به قول خودش با دریای پارس متصل می‌ساخت. 
شبکه راههای دریایی را در سراسر امپراطوری تا حد ممکن توسعه داد. با قرطاجنه. 
که یک مستعمرهُ فنیقی‌نشین در جنوب غربی مدیترانه بود ارتباط برقرار ساخحت و 
در نواحی صقلیه (سیسیل) و سواحل ایتالیا هم کشتیهایی برای کشف راهها و 
جستجوی طرق بازرگانی گسیل داشت. ایجاد یک نظام واحد پولی که سک طلایی 
وی به نام دریک (زریک) پشتوانۀ آن محسوب می‌شد. و نظارت در تعیین رابطه آن 
با مسکوکات نقره‌ای ساتراپها؛ موجب تسهیل در تسوية حساب مالیاتهای ولایات 
بود؛ در عین حال در نزد او عامل عمده‌ای در توسعه و تحکیم روابط بازرگانی بین 
ولایات امپراطوری و ولایات مرکزی نیز محسوب می‌شد. داریوش با نظارت در 
اجرای عدالت و با سعی در حفظ امنیت راههای زمینی و دریایی» در عین حال 
علاقةٌ خود را به توسعه تجارت نشان می‌داد. طرفه آنکه حتی به امر فلاحت و سعی 
در کشت و حمل غلات و میوه‌ها هم توجه خاص داشت و چنانکه از یک نامه او 
برمی‌آید -از تشویق کسانی هم که در نقل بذر و کشت بعضی محصولات بذل اهتمام 
می‌کردند غافل نمی‌ماند. برای توسعهٌ بازرگانی» و مخصوصاً برای حفظ وحدت 
امپراطوری که توسعه بازرگانی هم یک عامل آن به شمار می‌آمد» داریوش سیاست 
تسامح کوروشی را هم نسبت به پیروان ادیان مختلف با همان بلندنظری سلف 
بزرگ خویش دنبال کرد؛ و این امر نیز که سرزمینهای تابع را به وحدت و تمامیت 
امپراطوری علاقه‌مند می‌داشت موجب توسعه همکاری اقتصادی مستمر بین 
ولایات تابع و مایة توسعه قدرت مالی و اداری امپراطوری گشت. وی در اجرای این 
سیاست به يهود اجازه داد تا معبد خود را در اورشلیم بنا کنند» و هنگام سفر آخرش 
به مصر (۵۱۷ق.م) ضمن یک توقف کوتاه در فلسطین در رفع اختلافات قوم در این 
باب‌ها اهتمام کرد. در مصر بناهایی در ممفیس و ادفو و حتی در واحۀ آمون به 
وجود آورد که نام او بر آنها یادگار ماند و در نزد مصریها نشان علاقهٌ وی به سرزمین 
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ایشان تلقی شد. به اوجاهرسنه. کاهن و شاهزادۀ مصری -که متن هیروگلیف او در 
واتیکان خاطرءهٌ سفر وی را به مصر جاویدان کرده است. اجازه داد تا در معبد 
سائیس شفاخانه بنیاد نهد. حتی خود او را به شوش دعوت کرد و در اکرام وی 
اهتمام به جای آورد. این تسامح زیرکانه» که وی نسبت به معابد و کاهنان یونانی هم 
مراعات آن را بر خود لازم بافت. او را در نزد بسیاری از یونانیها نیز شایستة تکریم 
ساخت. در فرمانی که خطاب به گوداتاس بازرس و فرستادۂ خویش در اسیای 
صغیر» نوشت اراضی متعلق به معبد آپولو را از پرداخت مالیات و کاهنان آن را از 
الزام به کار اجباری که معمول در ولایات تابع بود معاف داشت و نسبت به خدای 
قوم اظهار تعلق کرد. به خاطر همین طرز تلقی از معابد قوم بود که در اواخر عهد 
وقتی درگیری با ونان برایش اجتناب‌ناپذ یر شد. معابد یونانی در تمام آسیای صغیر 
و حتی معبد دلف هم از وی جانبداری کردند و یونانیان مخالف را به ترک 
مخاصمت با وی تشویق نمودند. این تسامح بخردانه که وی نیز تقریباً همه جا مثل 
کوروش در التزام آن ‏ تا حد مقدور ساعی بود. در بسیاری موارد هر گونه نقار و 
کدورت را که گه گاه در سرزمینهای دوردست امپراطوری بین عمال وی با رعایای 
محلی پیش می‌آمد رفع می‌کرد یا از بالا گرفتن فتنه‌هایی که از این برخوردها 
فش میک تون بود» جلوگیری می‌کرد. فرمانروایی او حکومت مطلقۀ فردی بود اما 
استبدادش خیرخواهانه و پدرانه به نظر می‌رسید. وی سلطنت خود را عطیة 
اهورامزدا تلقی می‌کرد و به اينکه خودش و خانواده‌اش هرگز به مردم ستم نکرده‌اند 
و به راه ناروا نرفته‌اند در کتیبۀ بیستون می‌بالید و آن را برای خود مزیتی می‌شمرد. 
انتظامات نظامی» اداری» و قضایی او برای طبقات عام موجب امنیت بود و از اینکه 
این امنیت را وسیله ترویج تجارت و توسعه زراعت می‌یافت خرسند بود. ضرورت 
نظارت دقیقی که پادشاه به مراقبت در تمام شوون امپراطوری الزام می‌کرد خود وی 
را از تسلیم به هر گونه ضعف اخلاقی و هر گونه انحراف از انضباط رفتاری 
بازمی داشت. این انضباط به گونه‌ای بود که تا وی زمام کارها را در دست داشت 
امپراطوریش یک دستگاه فعال. سازنده و خالی از خلل به نظر می‌رسید. مع‌هذا 
چون نجبای ماد و پارس که غالبا تربیت سپاهی داشتند به کارهای مر به ط به حنگ 
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بیش از کارهای مربوط به حکومت علاقه نشان می‌دادند. امور مربوط به ادارۀ 
امپراطوری و حکومت که وسیلهٌ تأمین تمرکز قضایی و رونق اقتصادی کشور بود 
بتدریج بعد از وی به دست اقوام تابع, خاصه دبیران و محاسبان بابلی و ارامی افتاد 
و نفوذ زنان در وجود اخلاف وی خواجه سرایان مصری و یونانی -هرگونه انضباط 
اخلاقی را هم از میراث‌خواران وی سلب کرد. و بدین گونه فرهنگ اقوام ماد و 
پارس که مبنی بر اخلاق و اطوار مردانه و آميخته با عفت و نجابت بود در نتیجۀ 
اختلاط با فرهنگ سست و غالباً منحط اقوام تابع از توسعه بازماند» و سرانجام 
استبداد داریوش» که پدرانه و مبنی بر نیکخواهی بود. نیز مثل استبداد جباران تابع 
وی نتایج نامطلوب خود را به بار اورد. 

وسعت فوق‌العاده امپراطوری و ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ان که 
نظارت دایم در تأمین راههای زمینی و دریایی اطراف را الزام می‌کرد. داریوش را 
تدریجاً به این دغدغه انداخت که بدون ایمنی از جانب اقوام مجاور و غیرتابع از 
جمله سکاهای جنوب روسیه و بونانیهای حوزه داخل مدیترانه حفظ اسیای 
صغیر و مصر و سوریه. دشواری بسیار دارد؛ و شاید یک لشکرکشی تنبیهی که 
سکاهای وحشی‌گونة آن نواحی را مرعوب کند برای ایمنی از آنها و حتی برای 
تهدید یونانیهایی که به طور پنهانی ولایات یونانی‌نشین «ایونیه» را در آسیای صغیر 
به شورش و اعلام استقلال وسوسه می‌کردند. لازم و حتی کافی باشد. برای این 
لشکرکشی هم که در آن سوی بسفور و هلسپونت گذر از بیابانها و عبور از رودهای 
تراکیه و بسارابی و نواحی کریمه را افتضا داشت. تجهیز سپاه بسیار ضرورت 
نداشت و ظاهراً روایات افسانه آمیز هرودوت در باب کثرت فوق‌العادهة تحهیزات 
وی جز مبالغۀ مستعار نباشد. و این هم که خود داریوش فرمانده این سپاه بود 
برخحلاف آنچه بعضی محققان ادعا کرده‌اند. به هیچ وجه نشانه کثرت همراهان و 
سپاهیان وی نمی تواند باشد. این طوایف که در اواخر عهد فره‌ورتیش (فراارتس) به 
تحریک آشوریها؛ در هجوم خویش از نواحی شرقی اسیای صغیر تمام قلمرو ماد و 
مانای را عرضه تهاجم و تعرض طولانی کرده بودند. در بازگشت به اوطان خویش 
غیر از نواحی آسیای مرکزی تعدادی از آنها نیز به نواحی جنوب روسیه بین حدود 
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رود دن و جبال کارپات پرا کنده شدند و در آنجا با یونانیهایی که در سواحل دریای 
سیاه می‌زیستند روابط آشنایی برقرار کردند؛ از احوال آنها مثل احوال سکاهای 
شرقی اطراف جیحون» بعضی رسوم و آداب در افواه اهل عصر رایج بود که ظاهرا 
تا حد زیادی افسانه‌آمیز بود و روی هم رفته ایشان را مردمی دور از فرهنگ و 
وحشی‌گونه نشان می‌داد. 

با این حال تا آنجا که از بازماند؛ آثار مکشوف منسوب به آنها برمی‌آید. 
چنان می‌نماید که فاقد ظرافت هنری نبوده‌اند و در صنعت فلزکاری مهارت قابل 
توجه داشته‌اند. به هر صورت با آنکه معیشت شبانکارگی و زندگی چادرنشینی 
داشتند» در تیراندازی و سواری قدرت و مهارت جنگجویان حرفه‌ای را نشان 
می‌دادند. با این همه. در مقابله با حمله‌ای که داریوش برای تنبیه ایشان به 
سرزمینهاشان در مرزهای امپراطوری خویش کرد. آنها شیوة جنگی «برجا گذاشتن 
زمین سوخته» و طریقَهُ جنگ و گریز بیابانی را بهتر از رویارویی با خصم و درگیری 
منظم با او يافتند. در تمام مدت که داریوش آنها را در بیابانها دنبال می‌کرد بندرت با 
او روبرو می‌شدند. در رویاروییهای نادر هم بلافاصله به دنبال حمله‌ای نامترقب به 
دامنه‌های بیابان می‌گریختند و هر چه را بین خود و سپاه مهاجم باقی می‌گذ اشتند به 
آتش و ویرانی می‌کشیدند. لاجرم داریوش که عجز آنها را از مقابله با خویش معاینه 
دید و نفوذ بیشتر در آن نواحی را در آن احوال موجب اتلاف وقت و نیروی خویش 
می‌یافت» تقریباً بدون اخذ نتیجۀ قابل ملاحظه‌ای دنبالاٌ این لشکرکشی تنبیهی و 
اکتشافی را رها کرد و از راه تراکیه و لیدیه به ایران بازگشت (ح ۵۱۴ ق.ع). بازگشت 
وی را بعضی مورخان. به بازگشت ناپلئون از حمله ناموفق وی به روسیه (۱۸۱۲) 
تشبیه کرده‌اند و ظاهراً وجه شباهت» قابل ملاحظه نیست. 

از آنچه به دنبال این لشکرکشی پیش آمد چنان برمی‌آید که سکاها از مشاهدۀ 
سپاه پارس و قدرت و شجاعت آنها این درس را باید گرفته باشند که نباید به تحریک 
یونانیها یا ایونیها خود را در خارج از بیابانهای مسکونی خویش بیهوده با سپاه عظیم 
امپراطوری پارس درگیر سازند. از این‌رو در بازگشت از این لشکرکشی. داریوش 
بی آنکه از جانب سکاهای غربی یا شرقی دغدغه‌ای در خاطر داشته باشد. لشکر به 


هند کشید (۵۱۲ ف.م) و با عبور از سند قسمتی از نواحی پنجاب را به تصرف 
درآورد. در همین اوقات بود که هیأتی از جانب او مأمور شد تا دربار؛ٌ دریایی بین 
دریای پارس و دریای مصر (بحر احمر) به تحقیق و اکتشاف بپردازد. سفر این 
هیأت. بر وفق روایت هرودوت. تحت نظر یک دریانورد یونانی به نام اسکولاکس 
بود که از نتیجه کارش چیز درستی روشن نیست. 

به هر حال» چند سال بعد و در مدت اشتغال داریوش به امور داخلی» در 
ولایات ساحلی ایونیه در اسیای صغیر ناخرسندیهایی از طرز حکومت حکام 
دست‌نشانده ایران در آن نواحی ظاهر شد. این حکام که از جانب ایران اما از ميان 
یونانیهای همان ولایت. انتخاب می‌شدند جز نسبت به پادشاه ایران. خود را نسبت 
به هیچ کس دیگر مسوول نمی‌دانستند؛ و به همین سبب به شیوه‌ای مستبدانه -و 
بکلی مخالف با رسم و سنت طوایف یونانی ‏ حکومت فردی داشتند و اهل محل 
ایشان را جبار یا طاغی می خواندند و سلطة آنها را با ناخرسندی تحمل می‌کردند. 
بالاخره حمایت هخامنشیها از این جباران که در مقابل پادشاه پارس اظهار انقیاد 
می‌کردند. و مقاومت اتنیها در قبول بازگشت هیپیاس جبار تبعید شدءٌ خویش که به 
قلمرو داریوش پناه جسته بود (ح ۵۱۰ بعضی از ایونیها را هم که با آتن مربوط و 
هم‌پیمان بودند» از این طرز سیاست ایران رنجانید (۵۰۶) و به فکر مقاومت در 
مقابل این مداخله‌ها که در واقع هیپیاس و چند تن از ساتراپهای آسیای صغیر 
محرک آن بودند -انداخت. بالاخره در بین ایونیها انديشهٌ شورش پیدا شد و نواحی 
آسیای صغیر و مرزهای ماد و لیدیه معروض تهدید یک آشوب پردامنه گشت (ح 
۰ شورش از شهر ملطیه (میلتوس) آغاز شد و جبار یونانی آن 
آریستا گوراس که پدرزنش هیستیه» در دربار شوش به عنوان مهمان یا گروگان 
می‌زیست. با این شورش که هیستیه در آن دست داشت در واقع قبل از هر چیز 
می‌خواست داریوش را متوجه سازد که بدون حضور هیستیه حفظ آرامش در بلاد 
ایونی ممکن نیست و باید به او اجاز؛ بازگشت به وطن داد. اما شورشی که 
آریستاگوراس و هیستیه آن را به عنوان یک تمهید و توطلهٌ منفعت‌جویانه به وجود 
آورده بودند. برخحلاف پندار ایشان در سراسر بلاد ایونیه جدی شد و به شهرهای 
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مختلف ایونی سرایت کرد. چون شهرهای ایونی با اعلام شورش» جباران خود را که 
حکام دست‌نشاندة ایران بودند از خود راندند» اریستاگوراس هم برخلاف میل 
باطنی در ملطیه حکومت عامه را اعلام کرد و با این اقدام خود را رهبر و محبوب 
شورشیان شهر ساخت. مقارن این احوال اتحادیه‌ای هم از ایونیها به وجود آمد و 
وی را به سرکردگی خویش برگزید. البته جزئیات روایات هرودوت در باب شورش 
ایونیها انسجام درستی ندارد و شاید این از آن موارد باشد که پدر تاریخ آنچه را 
«موذیگری هرودوت» می خوانند " " عمد! دربزرگ‌نشان‌دادن آن مرتکب ‌شده‌باشد. 

بر وفق روایات. اریستا گوراس با سعی در تشویق و الزام آتنیها و اهل ارتریا به 
شرکت در این اتحادیه. ایونیها و تعدادی از بلاد یونان را برای اقدام قاطعی جهت 
رهایی از سلطهُ پارسیها به هیجان آورد. شورشیان ملطیه با کمک نیروهای آتن و 
ارتریا شهر ساردیس. تختگاه لیدیه را غافلگیر کردند و آتش زدند (۴۹۸)» اما بر 
ارگ آن که مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل آنها ورزید دست نیافتند. سرانجام نیز 
پادگانهای ایرانی توانستند جهازات ائ و ارتریایی را مغلوب نمایند. در دنبال آن 
اتحادیۂ ایونی از هم گسیخت و ملطیه ناچار به تسلیم گشت (۴۹۵ ق.م). عاملان 
شورش هم مجازات شدند و عده‌ای از ماجراجویان به اسارت افتادند. شاه که 
چندی بعد مردونیوس سردار و داماد خویش, را برای لشکرکشی به ولایات ایونی 
فرستاد» برای جلب قلوب قوم در مالیات آنها تخفیف داد به تمام آنها حکومت 
ملی اعطا کرد و آنها را از سلطة جباران رهانید. بعد هم به شهرهای یونان .که صلح با 
آنها را برای تأمین نظم و امن در بلاد ایونی و تمام آسیای صغیر لازم می‌دانست - 
فرستادگانی گسیل کرد و آنها را به تقدیم آب و خاک و اظهار انقیاد و طاعت دعوت 
کرد. تعدادی از شهرهای یونان با قبول این دعوت خود را از مخاطره درگیری با سپاه 
پارسی رهانيدند. ارتریا نمی‌توانست این دعوت را بپذیرد. آتن واسپارت هم که در 
آشوبی ناشی از خشم و پرخاش فرستادگان ایران را به قتل آوردند. برای مقابله با 
انتقام شاه بزرگ و به رغم اختلافات دیرینه‌ای که بین آنها بود ناچار به اتحاد شدند. 
لشکرکشی داریوش برای تنبیه قوم اجتناب‌ناپذیر شد و آتن که در ماجرای تسخیر و 
اش زدد ساردیس هم متهم به دخالت بود. برای مقابله با این لشکرکشی آمادگی 
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فوری خود را ضروری یافت. لشکر داریوش که تحت فرمان برادرزاده‌اش 
ارتافرنس. و یک سرکرده مادی به نام داتیس به یونان اعزام شد. ارتریا را بعد از چند 
روز محاصره تسخیر و منهدم کرد. بعد در دشت ماراتون در سرزمین تیک و نزدیک 
ارتریاء با سپاه آتن» که برای اقدام به جنگ یا دفاع منتظر کمک اسپارت بود. برخورد 
کرد. دو لشکر چند روزی رودر روی هم بودند و هنوز سرکردگان آنها بین اقدام به 
جنگ یا اظهار انقیاد مردّد بودند. بالاخره عزیمت جنگ غالب آمد و آتنیها؛ که 
رهایی از شکست را جز با اقدام به یک حملهٌ تعرضی و ناگهانی غیرممکن 
می‌دیدند» بی‌محابا و تا حدی نومیدانه از بلندیها به سپاه ایران هجوم آوردند. 
جزئیات حمله و هجوم بدان گونه که در روایات یونانیها هست البته از مبالغه و 
افسانه خالی نیست. این اندازه معلوم است که آتن به طور غیرمنتظره‌ای خود را بر 
سپاه مهاجم پیروز یافت (۴۹۰). اينکه سپاه ایران ظاهراً به جهت اخباری که از وقوع 
یک شورش در مصر می‌رسید و بیم آن بود که اتحادی پنهانی بین مصریها و یونانیها 
جهازات و سپاه ایران را در اطراف مدیترانه و بحر احمر به خطر بیندازد. خود را 
ناچار به عقب‌نشینی سریع از یونان یافت. به آتنیها فرصت داد تا دربارٌ پیروزی 
ماراتون که ظاهراً جز یک تصادف و اتفاق نبود -به حماسه‌سرایی بپردازند و در 
باب اسباب و نتایج آن به نشر اخباری که به قول محققان به شعر و افسانه بیش از 
تاریخ شباهت دارد. لاف و گزاف بسیار سرهم کنند. 

در واقع» مصر که داریوش را در سفری که به در نیل کرد همچون یک 
«فرعون» و یک «زاده آلهه» تجلیل کرده بود» مقارن این ایام ظاهرا آمادة یک شورشن 
بر ضد سلطة پارسیها می‌شد. و احتمال آنکه ناآرامیهای آن به تحریک یونانیها و 
ایونیها باشد می‌توانست برای داریوش مایه دلنگرانی شده باشد. چندی بعد» مصر 
به پشتیبانی از یک مدعی محلی -نامش خبیشه -برخاست. این مدعی که هر چند 
خودش ظاهراً عرب یا اهل لیبی بود نژادش به خاندان فرعونان گذشته می‌رسید. 
تدریجاً با توسعهةٌ توطئه پنهانی در ممفیس و سائیس و بعضی بلاد دیگر به عنوان 
فرعون شناخته شد و مصر با حمایت از ادعای او» برای رهایی از یوغ سلطهة 


پارسیهاء به تلاش پرداخت. 
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ضرورت سرکوبی این تلاش و تجهیز سپاه برای آن مقصود. عامل عمده در 
بازگشت سریع سپاه داریوش از میدان ماراتون بود. این سرکوبی البته برای حفظ 
وحدت و تمامیت امپراطوری ضرورت فوری داشت. اما داریوش در داخل کشور 
هم ظاهراً مواجه با دشواریهایی شد که اقدام فوری برای گرفتن انتقام از آتن و 
فرونشاندن طغیان مصر را نیز از جانب او به تأخیر انداخت. شاید ضرورت مذاکرات 
سیاسی و تدارک اسباب یک لشکرکشی جدیتر و همچنین احساس پیری و بیماری 
از موجبات این تأخیر بود. حل مسألٌ جانشینی هم که انتخاب ولیعهد را برای 
پادشاه پیر - و پرفرزند -مواجه با دسیس زنان و منازعه‌ای رقابت‌آمیز بین فرزندان 
ارشد می‌ساخت. از اموری بود که داریوش را از اقدام سریع در لشکرکشی به مصر و 
یونان مانع آمد. 

به هر تقدین در همین احوال بود. که شاه بزرگ ناگهان سخت بیمار شد و 
چندی بعد وفات یافت (۴۸۶ ق م). با مرگ او سرکوبی شورشیان مصر و حتی 
سعی در تلافی واقعه ماراتون بر عهده پسر و جانشینش خشایارشا ماند. مقبره او در 
نفش رستم. تا قرنها بعد از او خاطرءٌ فرمانروایی باشکوه او را در اذهان زنده نگه 
داشت. فرمانروایی او تا آن زمان بعد از سلطنت کوروش. نمونۀ یک فرمانروایی 
قوی و خردمندانه در تمام دنیای باستان به شمار می‌آمد. با آن همه قدرت که 
پادشاهان عصر را خاضع می‌کرد. داربوش نسبت به اقوام تابع هرگز به نظر تحقیر و 
تکبر ننگریست. شخص او نمونهٌ یک پهلوان و یک مرد عادل بود. چنانکه از قول 
خودش در یک کتیبۀ مفقود نقل کرده‌اند. وی در عصر خویش و در بین قوم خویش؛ 
بهترین سوارکار و ماهرترین تیرانداز بود. هر کاری را می‌دانست و هر کس را که با او 
از در دوستی درمی آمد به دوستی می‌پذیرفت. با آنکه خودش با عزم راسخ برای 
دفع دشمن اسلحه به دست می‌گرفت. برای مبارزه با قحطی» نظامات مربوط به 
مالیات و مقررات راجع به تجارت و امنیت و شوارع را با مراقبت اجرا می‌کرد و 
برای رفع دروغ در اجرای عدالت و ایجاد امنیت که دروغ در تمام صورتهای 
خویش -تا حدی ناشی از فقدان آن بود نظارت دقیق داشت. باز برای آنکه کشورش 
از دشمن» از قحطی» و از دروغ در پناه بماند به درگاه خدای خویش -اهورامزدا ‏ 
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دعا می‌کرد. وجدان دینی قوی که او را از دروغ و از بی‌عدالتی مانع می‌آمد تقریباً در 
همه کتیبه‌هایش هست و لحن کلام او را فابل اعتماد نشان می‌دهد. مع‌هذا این 
علاقه به دین اهورایی او را به تضییق و ایذای پیروان ادیان دیگر وانمی‌داشت. نه 
فقط در مصر و در بابل به کاهنان معابد و پیروان ادیان دیگر با نظر احترام نگریست 
بلکه معابدی را هم که در داخل کشور تعلق به پیروان ادیان داشت و گئوماتة مغ از 
روی تعصب يا به خاطر جلب پیروان دین ملی آنها را ویران کرده بود دوباره بنا کرد. 
به اینکه در قلمرو او هر قوم سنت و آیین خود را دارد و آیین و سنت هیچ قوم را 
هرگز نباید لغو کرد یا لغو شمرد زیرکانه و آن گونه که درخور یک فرمانروای بزرگ 
است توجه داشت -امری که خشایارشا و اخلاف وی با عدم توجه بدان» در داخل 
و خارج امپراطوری برای خود دشواریهای بسیار به وجود آوردند و داریوش اگر 
خود این تسامح را نادیده گرفت. فی‌المثل برای آن بود که به قول ژوستن اهل 
قرطاجنه را از رسم و آیین قربانی کردن انسان منع کند -و این نیز در راستای تسامح 
واقعی بود. 


خاش دای بدا 
¥ هه یز ی 


سلطنت خشایارشا (احشورش, کزرسس) از جانب برادران با مخالفتی جدی 
مواجه نشد. از آنکه داریوش در سالهای آخر سلطنت خویش به ملاحظهٌ آنکه مادر 
وی اتوسا دختر کوروش بود و ولادت خودش هم در عهد سلطنت داریوش روی 
داده بود» از بین هفت پسر خویش وی را به ولیعهدی برگزیده بود. لاجرم بعد از 
وفات پدر هم اگر برادران از داعیه‌ای خالی نبودند. به اشارت و ارشاد عم خود 
ارتبان (اردوان) اراده و انتخاب پدر را محترم شمردند و در دنبال آن. دیگر هرگز بین 
آنها و خشایارشا کدورت و نقاری پیش نیامد. 

خشایارشا مقارن جلوس به تخت سلطنت سی و پنج ساله بود و با آنکه در 
تربیت یافتۀ حرمخانه و وارد در دسیسه‌های زنان و خواجه‌سرایانه حرم شده بود 
قدرت اراده و حلق و خوی مردانۀ پدر را فاقد بود. علاقه به لذتهای حرمخانه هم که 
در بازگشت از لشکرکشی یونان و قبل از آن زندگی داخلی او را دچار توطئه‌ها و 
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ناایمنیها ساخت. از همین سابقة تربیت طولانی در بير اهل حرم ناشی می‌شد. وی 
اد اغا ساو وات دو مشکل عمده شد که مار و مرک پدر حل آنها را به 
عهدهُ وی گذاشته بود: دفع شورش مصر و تنبیه آتن و متحدانش در یونان. علاوه بر 
اینها» در همان سالهای نخست سلطنت با شورش بابل هم که چندبار پی‌درپی به 
بازمانده از داریوش و قدرت و انضباط سپاه پارسی وی - که اقوام مختلف در ان 
عادت به همزیستی و همکاری صمیمانه پیدا کرده بودند هنوز بیش از آن بود که 
پادشاه سی و پنج ساله و ولیعهد داریوش پیر در رفع این گونه دشواریها با اشکال 
عمده‌ای برخورد کند. وی به هنگام جلوس قامتی رعنا و ظاهری پروقار داشت و 
این وفار ظاهری بر خشونت و غروری که تملق درباریان و حتی تکریم و تحسین 
ناشی از ترس و هیبت از جانب اقوام تابع به وی القا می‌کرد گه گاه نقابی از حلم و 
نجابت می‌افکند. تندخویی و شهوت‌پرستی که لازمۀ حیات مستبد مغرور در حرم 
تربیت يافته بود. سلطنت او را از اهستگی و تعادلی که در رفتار پدرش داریوش و 
به زن برادر خویش که هرودوت نقل می‌کند. و قصه رفتار خشن و عاری از شفقت 
در جزئیات با «وافع» موافق نباشد. انعکاسی از تلقی اهل عصر از اخلاق و اطوار 
اوست. داستان استرومردوخا هم که در تورات دربار؛ او (اخشورش) نقل است و 
احوال شاه را در طرز سلوک با اهل حرم تصویر می‌کند» هر چند به حکم قراین بکلی 
مجعول به نظر می‌رسد. باری چیزی از احوال این پادشاه را آن گونه که در شایعات 
رایج در اعصار بعد راجع به او نقل می‌شده است نشان می‌دهد. اما قصة شلاق 
زدنش بر امواج دریا و تهدید کردنش نسبت به خورشید که در روایات هرودوت 
برای نشان دادن سفاهت شاهانه‌اش نقل کرده‌اند: اگر به صورتی هم درست باشد. 
ظاهرا جز تفسیر نادرستی از نوعی مراسم نظامی معمول در نزد سپاهیان وی نباید 
باشد. با این همه نشان آنکه وی با فقدان مزایای استبداد خیرخواهانۀ داریوشر 


قسمت عمده‌ای از معایب استبداد شرقی را در وجود خویش با ضعف روحی 
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ناشی از شهوت پرستی و میل فطری به گریز از مسوولیت به هم آميخته بود. در اکثر 
آنچه از احوالش نقل شده است انعکاس دارد؛ و سلطنت او را روی هم‌رفته از آنچه 
فرمانروایی پدرش را موجب افتخار پارسیها و عظمت امپراطوری هخامنشی 
می‌ساخحت خالی نشان می‌دهد. اولین کاری که بعد از جلوس بدان دست زد دفع 
اغتشاش مصر بود. در دفع این اغتشاش خشایارشا خشونت را از حد تدبیر و 
مصلحت گذراند: با آنکه خبیشه که خود را فرعون مصر خواند فرار کرد. 
همدستانش بسختی مجازات شدند؛ قسمتی از آبادیهای مصب نیل به دست سپاه 
شاه غارت شد؛ برای تنبیه عهدشکنان این‌بار دیگر به عنوان فرعون در نیل را 
قلمرو فرمانروایی خویش نشمرد. آن را یک ولایت امپراطوری تلقی کرد و ساتراپی 
آن را به پسر خود هخامنش (به قولی برادرش) واگذاشت (۴۸۴)؛ با آنکه در حق 
کاهنان هم خشونتی روا نداشت» نسبت به رسوم و آداب آنها نیز آن گونه که داریوش 
و حتی کمبوجیه از آن حمایت کرده بودند روی خوش نشان نداد. در مورد بابل هم 
که مقارن همین ایام دست به شورش استقلال‌طلبی زده بود. به همین گونه سلوک 
کرد: عهدشکنی قوم» چنان به غرور شاهانۀ وی برخورده بود که بعد از غلبه بر ان 
عنوان «پادشاه بابل» را از القاب خویش حذف کرد؛ آنجا را عرضة غارت ساخت. و 
به یک ایالت تابع تبدیل نمود؛ همچنین برای آنکه یک مدعی دیگر باز خود را در 
آنجا به نام پادشاه بابل نخواند پیکر؛ُ طلایی بل (مردوک) خدای بابل را هم که بر 
وفق سنتهای باستانی هر کس به عنوان پادشاه بابل در آنجا به قدرت می‌رسید باید 
در مراسم اولین روز سال دست او را در دست گیرد» از بابل به شوش برد و حتی 
کاهنی هم که وی را از این کار مانع آمد به حکم وی مقتول شد. با آنکه این اقدام مانع 
از تجدید شورش در بابل نشد. و در یک شورش مجدد ساتراپ پارسی بابل هم به 
قتل رسید (۴۸۱) در رفع این طغیان نیز شاه خشونت را تا هتک حرمت نسبت به 
معابد قوم هم کشاند. هر چند شورش بزودی دفع شد. باز همین درگیریهای بابل 
موجب عمده‌ای در تأخیر اقدام او برای لشکرکشی به یونان گردید. اینکه فاصله بین 
جلوس وی و اقدام به لشکرکشی به یونان صرف تدارک برای این لشکرکشی شده 
باشد. قولی است که روایات هرودوت را در این‌باره متضمن مبالغات بسیار نشان 
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می‌دهد. در واقع آنچه یونانیها در باب تفصیل این تدارکات نقل کرده‌اند ناظر به 
بزرگ جلوه دادن پیروزی نهایی خویش در پایان این لشکرکشی بوده است. اتن که 
خود را قربانی اصلی این لشکرکشی می‌دید. برای مقابله با آن طالب اتحاد با 
اسپارت شد و پیمان تازه‌ای برای دفاع مشترک با آن شهر طرح نمود. نیروی مشترکی 
که به دنبال این پیمان (۴۸۱) به وجود امد. تحت فرماندهی اسپارت واقع شد و 
طرح نقشة جنگ به عهده آتن واگذارگردید: به تمیستوکلس شودان ان CA‏ 
هم در دنبال فراغت از کار مصرو بابل خود را برای تنبیه اتن و همدستانش اماده 
یافت. اصرار ساتراپهای آسیای صغیر - مخصوصاً ساتراپ لیدیه و تحریک 
تبعیدیهای یونانی که به دربار شوش پناه آورده بودند نیز وی را در اقدام به این امر 
بیشتر راسخ کرد. قبل از اقدام» همکاری قرطاجنه را که توسعه قدرت یونان تجارت 
آنها را در دریای مدیترانه تهدید می‌کرد جلب نمود. بعلاوه از تعدادی شهرهای 
یونان هم برای مخالفت با آتن وعد؛ موافقت گرفت. تسالی» آرگوس» و قسمت 
عمده‌ای از شهرهای مرکزی مقدم او را استقبال کردند» حتی معبد دلف هم نسبت 
به اقدام او اظهار تمایل کرد. سپاه انبوه و جهازات بسیار اما نه به آن تعداد که در 
روایات یونانیان آمده است -او را برای حمله آماده ساخت. پلی از کشتی 
برهلسپونت ساخت و ترعه‌یی در دماغه اتوس حفر کرد. آنگاه با نیرویی که از اقوام 
تابع گرد آمده بود به خاک یونان وارد شد (بهار ۴۸۰). نیروی مشترک آتن و اسپارت 
از مرز تسالی به تنگة ترموپیل و جلگة ارتمیزیوم منتقل شده بود. در رویارویی با 
سپاه دشمن جهازات ایران که از جانب تسالی حمله را آغاز کرد. در اندک مدت 
نیروی مشترک را از آرتمیزیوم راند. در ترموپیل هم نیروی یونان مغلوب شد و عقبة 
آن که تحت فرمان لئونیداس پادشاه اسپارت مقاومت نومیدانه کرد -منهدم گشت. 
قسمت مرکزی یونان به دست سپاه خشایارشا افتاد. یونانیها تا اخرین خط دفاع 
خویش در تنگة کورنت عقب نشستند. آتن تسخیر و طعمهُ حریق شد و بادافرة 
حریق ساردیس را دریافت. نیروی دریایی یونان به حدود بندر سالامیس 
عقّب‌نشینی کرد. اینجا در برخوردی که در گذرگاه باریک تنگه‌ای محدود روی داد 
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آنجا به رویارویی کشانید» ضربه‌ای سخت خورد. در واقع با تسخیر آتن» که قسمت 
عمده ان قبل از ورود سپاه ایران تخلیه شده بود و با این حال ارگ آن طعمه آتش 
خشم انتقام قوم گشت. هدف لشکرکشی خشیارشا تأمین شده بود و به این برخورد 
حاجت نبود. اما خدعة تمیستوکلس بحریُ ایران را در اینجا به یک اقدام جنگی دور 
از احتیاط کشانید. محدودیت میدان عمل در وافع بیش از قدرت نیروی یونان به 
نفع تمیستوکلس کار کرد. لطمه‌ای که از این بابت بر نیروی ایران وارد شد برای 
حشیارشا خلاف انتظار بود اما برخلاف آنچه یونانیها و خبرگزاران آنها بعدها ادعا 
که حوادث بعد صحت آن را نشان داد. اینکه بعدها باز یک سردار اسپارت درصدد 
برامد وسیله تسخیر تمام یونان ر برای تاه فراهم سازد» تشتان می‌داد که پیروزی 
یونانی‌ها در نظر خود آنها نیز پیروزی نهایی تلقی نمی‌شد. حتی کشته شدن 
مردونیوس سردار پارسی در نبرد کوچک پلاته (۰)۴۷۹ قدرت و نفوذ ایران را در 
یونان خاتمه نداد. اما خشیارشا که ظاهراً خبرهایی از وقوع یک شورش تازه در بابل 

کون کیت خشیارشا یک چند در ساردیس توفف کرد و ازاینکه انتقام 
آتش‌سوزی این شهر طلایی امپراطوری را از آتنیهای گستاخ گرفته است ظاهرا 
احساس تشفی کرد. شورش بابل را هم به دست سپاهیان خویش فرونشاند (۴۷۹)» 
و در این کار باز هم برخلاف رسم پدران از تخریب معابد فوم خودداری کر 
اه ای شا ی که رف آدانه) که یی کی 
منسوب به او نقل کرده‌اند - چنانکه بعضی محققان پنداشته‌اند ‏ مربوط به همین 
اقدام بوده باشد. از این پس چون با تنبیه آتن و استقرار آرامش در مصر و بابل 
هدفهای نظامی آغاز سلطنت خود را قرین تأمین یافت. به اقتضای علاقه به زندگی 
حرمخانه؛ خود را در لذتهای عشق و شهوت غرق کرد. تأمل در تزلزل حیات انسانی 
که یک بار در آغاز لشکرکشی به یونان در طی مذاکره‌ای با عم خویش, ارتبان» وی را 
بشدت متأثر ساخته بود» اکنون او را به اغتنام فرصت و استغراق در لذت می خواند. 
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عشق بدفرجام و ناروایی که وی ناگهان نسبت به زن‌برادر و عروس خویش اظهار کرد 
و به حیثیت شخصی و آرامش خانوادگی او لطمهُ سخت زد. نیز در همین مدت 
توقف در ساردیس آغاز شد. بعد از آن شاه به شوش رفت و یک چند مذاکره با 
پوزانیاس پادشاه اسپارت که طالب اتحاد و وصلت با وی و آماده اقدام برای تأمین 
سلطهٌ مجدد ایران بر سراسر یونان بود. در آنجا اوقات او را مشغول داشت. اما 
مذاکرات با کشته شدن پوزانیاس (۴۷۴) بی‌نتیجه ماند و از ان پس اندیشه یونان و 
حوادث مربوط به دریای مدیترانه هم از حاطر شاه بیرون رفت. باقی ایام عمر او در 
شوش و پارس در اشتغال به عشرت و تفریح‌گذشت. بالاخره هم‌با توطثه‌های 
حرمخانه که خواجه‌سرایان و زنانش دست‌اندرکار آن بودند. ناگهان و شبانه در 
خوابگاه خود به طور مرموزی به فتل رسید (۴۶۶ ق.م). وزير او ارتبان (اردوان) که 
در عین حال هزارپت ارگ و رئیس محافظانش بود. با همدستی خواجه‌سرایی به نام 
میتریدات شبانه او را در خوابگاهش به هلاکت رساند. اینکه ارتبان تا چند ماه بعد 
حاکم مطلق دربار باقی ماند. نشان می‌دهد که باید پشتیبانان و همدستانی هم در 
داخل حرم و احیاناً در بین سایر خواجه‌سرایان داشته باشد. 


۵. هخامنشیان در انحطاط 


با مرگ خشیارشاء دربار هخامنشی در یک سلسله سوءقصدهای جنایت آمیز که در 
توالی نسلها شامل برادرکشی‌ها و پدرکشی‌های بی‌رحمانه بود فرو رفت و هر روز 
بیش از پیش به انحطاط و انقراض گرایید. این انحطاط که با بازگشت خشیارشا از 
یونان نشانه‌های آن اشکار گشت در واقع از وقتی آغاز شد که روح جنگجویی و 
ان ضباط نظامی جای خود را به توطله‌پردازی. سیاست بازی و مخصوصاً 
دسیسه‌های حرمخانه و خواجه‌سرایان داد. فتل خشیارشاء که با این گونه 
دسیسه‌های حرم مربوط بود. یک سلسله از این گونه توطله‌ها را به دنبال خود 
کشاند و دربار هخامنشی را هر روز بیش از پیش در منجلاب دسیسه و خیانت و طلا 
و خون فرو برد و در سراشیبی یک نزع طولانی انداخت. جانشین وی اردشیر 
(ارطخشات).» کو چکترین فرزند خشایارشا بود و درازدست خوانده می‌شد. از 
آنکه دست راستش از دست چپ درازتر بود ويا چنانکه در افسانه‌ها آمده است هر 
دو دستش تا به زانو می‌رسید. اردوان قاتل پدرش که وی را به سلطنت نشاند برادر 
بزرگتر او داریوش را هم با القای این فکر که قاتل خشیارشا اوست و در حق وی نیز 
سوءقصد دارد به دست وی هلاک کرده بود و با سلطنت اسمی که به او واگذارکرد 
در وافع خودش با کمک پسرانش تمام قدرت را در دربار قبضه کرده بود. چون 
ویستاسپ پسر دوم خشیارشا هم دور از تختگاه بود وی دربار شاه را جولانگاه 
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قدرت خویش یافت و با تسلطی که بر اردشیر جوان داشت او را بازیچه خویش 
پنداشت و منتظر فرصت مناسبی برای از بین بردن او بود. اما چند ماه نگذشته بود 
که پادشاه جوان از جنایت وزير که تا آن هنگام قتل پدر وی را به برادرش داریوش 
شوت ام داشا گی یافت: ظاهراً چیزی که وی را در اغاز در قبول اتهام 
اردوان درباره داریوش از تردید رهانیده بود سابقة نارضایی داریوش از رفتار پدر با 
زن و مادرزن وی بود. 

به هر حال با کشف حقیقت توطئه مبتریدات خواجه. به عنوان قاتل شاه 
توقیف و با شکنجه و زجر بسیارکشته شد. اردوان هم در زد و خوردی که در داحل 
قصر روی داد با پسرانش به قتل رسید و بدین گونه اردشیر با پیشدستی بر اردوان 
آنچه را به احتمال قوی منشا عنوان درازدست برای وی شده بود تحقق داد و خود 
را از دغدغه‌ای که در داخل دربار بدان دچار بود آسوده یافت. اقدام بعدی وی؛ 
اعزام لشکری به دفع برادرش ویشتاسپ بود که ساتراپ باختر (بلخ) بود و سلطنت 
را حق خود می‌دانست. در اولین جنگ سپاه اردشیر شکست خورد. اما یک 
لشکرکشی دیگر پیروزی او را تأمین کرد (۴۶۲) و تخت و تاج وی بی‌منازع گشت. 
سلطنت چهل سالهٌ وی با آنکه چند بار مواجه با شورشهای سخت شد روی هم‌رفته 
در صلح گذشت و امپراطوری هخامنشی بر اثر همین صلح‌گرایی به حال رکود و 
انحطاط افتاد. بر وفق روایت» وی در دربار به خاطر طبع ملایم و حالت موفرش 
محبوب بود. بعلاوه بنابر مشهون فوق‌العاده زیبا و دلیر هم بود. از قراین برمی آید که 
شاه جوان. مهربان. خوش‌طبع و تا حدی ضعیف‌النفس بود و مخصوصاً بشدت 
تحت نفوذ مادرش آمستریس و زنش آمیس‌تیس قرار داشت. 

در همان آغاز سلطنت وی تست کل تب دار اتن نه راز وی پناه آورد. او 
که در آتن به سبب مخالفتهایی که رفتار مستبدانه و غرور بیجایش برانگیخته بود. به 
رغم نام و آوازه‌ای که از فتح سالامیس و پلاته به دست آورده بود. به اتهام خیانت 
مورد تعقیب و بر موجب حکم غیابی دادگاه شهر محکوم به مرگ بود (۴۶۸) با 
خانوادهٌ خویش به پناه اردشیر آمد. پادشاه ایران هم» به رغم زیانها وگزندهایی که او 
در طی جنگهای گذشته به ايران وارد کرده بود جوانمردانه او را زنهار بخشید. حتی 
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با آنکه عمهٌ شاهء ازاهل حرم» به تلافی فتل شاهزادگان هخامنشی که در سالامیس و 
پلاته کشته شده بودند به اصرار طالب عفوبت و خواهان اعدام او بود» او را به 
عنوان مهمان و پناهنده از هرگونه گزندی پناه داد و حتی بعدها شغل مناسبی هم در 
اسیای صغیر به او واگذا رکرد و او تا پایان عمر در حمایت پادشاه ایران بود. شاه نو 
بعد از رهایی از کشمکشهای داخلی مواجه با شورش مصر شد (۴۶۰). در آنجا 
این‌هارو (ایناروس) نام که خود را پسر پسامتیک و فرمانروای لیبی می‌خواند. به 
پشتیبانی کاهنان نیز برخوردار شد. وی مصریهایی را که از حکومت پارسیان ناراضی 
پریکلس فرمانروای اتن نیز که می‌خواست غله مورد مصرف سرزمین خود را از 
مصر تأمین کند جهازات خود را به کمک وی فرستاد. 

هخامنش ساتراپ مصر که برادر (و به قولی عموی) شاه بود در جنگی که 
روی داد به قتل رسید. شاه که هه می‌داد با نزدیک شدن به اسپارت آتنیها را 
وادار به خروج از مصر کند. سرانجام به سبب بالا گرفتن طغیان ایناروس مداخلهة 
نظامی و اعزام سپاه را ضروری یافت. فرمانده سپاه مگابیز (بغابخش) شوهرخواهر 
شاه بود که از خاندان نجبای پارس و نبیره زوپیر» دوست و همدست داریوش اول 
در دفع گئوماتۀ مغ بود. جنگ طولانی شد اما مگابیز سرانجام ایناروس و یارانش را 
مغلوب کرد (۴۵۴). یونانیهایی هم که به کمک ایناروس به مصر آمده بودند منهزم 
شدند و خسارات و تلفات بسیار دادند. ایناروس اه کی شب و فا زدنک به 
شوش فرستاده شد -و مگابیز از جانب شاه و به دستور وی به او امان داد. آتنیها هم 
با تلفات بسیار به یونان بازگشتند. شاه در مصر به دلجویی عامه. و رعایت حال 
کاهنان پرداخت. حتی به تنوراس» پسر ایناروس هم محبت کرد و از تعقیب و آزار 
کسانی که به ایناروس کمک کرده بودند دست بازداشت. این طرز رفتار او در مصر 
بیشتر بر تدبیر سیاسی مبتنی بود تا بر ضعف که بعد از غلبه بر مصر دیگر موردی 
داشت در دفع تحریکات یونانیها هم که در ایجاد این شورس مداخحله‌شان اشتگان 
بود» اردشیر سعی کرد به جای استفاده از آهن از طلاکمک گیرد» و احوال یونان در 
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آن ایام نیز پیشرفت این سیاست را ممکن ساخت و شاه را از دغدغه گرفتاریهای 
یونان یک چند خحلاص کرد. در دنبال خاتمةٌ شورش مصرء سیمون سردار اتن که از 
انتفام اردشیر نسبت به قلمرو خویش نگران بود« تهدید قبرس را در دریای مدیترانه 
وسیله‌ای برای الزام دربار شوش به قبول مذاکرات صلح تلقی کرد. جهازات خود را 
هم به آنجا برد لیکن درگیرودار محاصره قبرس درگذشت (۴۵۰). 

اما آتن که مقارن آن ایام خود را بشدت معروض تهدید اسپارت هم می‌دید. 
درصدد برآمد با صلح با ایران و رهایی از بار مخارج تجهیزات مربوط به مقابله با 
حمله احتمالی ایران خود را برای درگیری اجتناب‌ناپذ یر با اسپارت بیشتر آماده کند. 
از این رو کالیاس نام سردار و قهرمان خود را که شوهر خواهر سیمون و از خاندان 
اشراف آتن بود برای مذاکرة صلح به شوش فرستاد. مذاکرات او ظاهراً به مقاوله‌ای 
منتهی شد که به نام او به پیمان کالیاس معروف شد (ح 4۴۴۸ و ناظر به تعیین 
حدود مناطق نفوذ طرفین در امور یونان اتاق ر د در اصل وجود چنین 
مقاوله‌ای بعدها تردید پیش آمد اما مذاکرات کالیاس و مقاوله‌ای که او در دنبال این 
مذاکرات تهیه کرد به هر صورت که بود مورد قبول اردشیر واقع نشد. از اینکه خود 
کالیاس هم بعد از بازگشت از شوش در آتن به پرداخت جریمه محکوم شد برمی‌آید 
که مذاکرات او مورد قبول مقامات آتن هم نبود. حقیقت آن بود که پیمان کالیاس - 
اگر هم در واقع به صورت مقاوله‌ای مقدماتی تنظیم شد -منافع هیچ یک از طرفین را 
تأمین نمی‌کرد و لاجرم منجر به قراری مقبول نشد. مم‌هذا جنگهای پلوپونز 
(پلوپونزوس) که بین طرفداران آتن و اسپارت درگرفت و تفریباً تمام یونان را درگیر 
کرد. طی چندین سال اردشیر را از دغدغه یونان و ولایات ایونی خلاص کرد. 
طرفین جنگ هر دو در طی این ماجرا با دربار شوش وارد مذاکره بودند و پادشاه 
ایران» با بازیهای سیاسی ماهرانه به ادام جنگ که متضمن نفع ایران به نظر 
می‌رسید کمک کرد. ساتراپهای وی در آسیای صغیر نیز در این مدت. مثل سالهای 
عهد داریوش در سرنوشت شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر - ایونیه - فرصت 
مداخلهٌ مستمر پیدا کردند. در تمام این مدت طولانی طلای ایران کاری را که 
شمشیرش طی سالهای اخیر از عهده انجام دادن آن برنیامده بود به انجام رسانید. 
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سالهای پایان فرمانروایی اردشیر مثل سالهای پایان عمر پدرش خشیارشا در لذتهای 
حرمخانه و در توطثه‌های خواجه‌سراها گذشت. بعد از ماجرای مصر هم تنها 
وافعه‌ای که رویاهای حرمخانه‌اش را آشفته کرد» شورش مگابیز در سوریه بود. 

مگابیز که روح سربازی و صداقت جنگاوران واقعی را حفظ کرده بود از 
رفتاری که در شوش با ایناروس و همراهانش شده بود» شرافت سربازی خود را 
معروض اهانت یافت و از شاه به شدت رنجید. فاتح پارسی در هنگام خلع سلاح 
ایناروس مصر از جانب شاه به او قول داده بود گزندی به جانش وارد نخواهد امد 
اردشیر هم در آغاز با او چنانکه لازمهٌ این قول و قرار بود رفتارکرده بود اما به اصرار 
مادر که او را قاتل فرزندش هخامنش می‌دانست به فتل او رضا داد و ایناروس به 
دست اهل حرم به وضع فجیعی کشته شد. این اقدام شاه مگابیز را در سوریه به 
اظهار ناخرسندی و عصیان واداشت. شاه هم که خدمات این سردار و شوهرخواهر 
خویش را درکشف و دفع توطثه اردوان قاتل خشیارشاء در خاطر داشت ظاهراً در 
جلب رضای او کوشش کرد اما مگابیز از طغیان بازنیامد. پس چندبار لشکر به دفع او 
فرستاد و او دوبار سپاه اردشیر را مغلوب و وادار به هزيمت کرد. با آنکه بعدها خود 
او به افتضای روح سربازیش و ب ی آنکه مغلوب شده باشد» تسلیم و مورد عفو واقع 
شد. بارها باز خشم ناشی از حسادت شاه و کین تشفی‌ناپذیر مادرزن. او را در دربار 
اردشیر معروض تهدید ساخحت. 

اردشیر در سالهای آغاز سلطنت غالباً در شوش می‌زیست ولی پس از چندی 
بابل را تختگاه ساخت. رفتار او نسبت به یهود بابل چنان مبنی بر تسامح و حسن 
سلوک بود که بعدها او را از جانب مادر به این قوم منسوب کردند. ظاهرا در 
حرمسرای او در بابل زنهای بهودی هم مثل زنهای بابلی وجود داشت و فصه 
استرومردوشا» اگر با جزئیات مذکور در تورات با زمان پدرش قابل تطبیق به نظر 
نمی‌رسد. لااقل چیزی از احوال حرمخانة پادشاه پارس را در بابل تصویر می‌کند. به 
هر حال بر وفق روایت تورات اردشیر در هفتمین سال سلطنت خویش (۴۵۸) به 
عزراء کاهن قوم اجازه داد با عده‌ای از يهود بابل برای نظارت در امور معبد به 
اورشلیم عزیمت کند. چند سال بعد هم وقتی که اقدام قوم در بنای معبد به عنوان 
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نشانه‌ای از احتمال طغیان فلسطین بر ضد سلطهٌ پارسیها به وی گزارش شد. در 
بیستمین سال سلطنت (۴۴۵) هم نحمیا نام سافی خوبروی بهودی خود. را که از 
خواجگان حرم و محبوب خود وی و بعضی زنانش بود دستوری داد تا باز به 
اورشلیم عزیمت نماید و از جریان امور گزارشی برای وی بیاورد. با آنکه جزئیات 
روایات عهد عتیق در این باب خالی از ابهام و اشکال نیست. رفتار اردشیر نسبت به 
یهود از محبت شاهانه‌اش نسبت به قوم حاکی به نظر می‌آید. شاید وی نظارت در 
امور اورشلیم را از نظر سیاسی اقدام احتیاط آمیزی برای حفظ امنیت مصر و سوریه 
تلقی می‌کرده است. غیر از زنان یهودی و بابلی و مادی و پارسی که حرمسرای شاه 
را پر از بچه‌های بزرگ و کوچک کرده بودند (لااقل هفده پسر)» شاه از یک زن پارسی 
به نام داماسپیا صاحب فرزندی بود که خشیارشا نام گرفت و چون در اول سلطنت 
پدر به دنیا آمد. بر وفق سنت هخامنشی جانشین و ولیعهد پدر شد. شاه. که در 
حرمخانه بشدت تحت نفوذ یا بازیچة مادر خود آمستریس و خواهر خود امی‌تیس 
واقع بوده نسبت به مادر خشیارشای خود نیز علاقه‌ای مفرط داشت. از عجایب آن 
بود که در اوایل سال (۴۲۴ ف.م)» در همان روزی که شاه درگذشت داماسپیا هم 
درگذشت و حرمسرای شاه همچنان تحت نفوذ مادرش آمستریس و خواهرش 
آمی‌تیس» میدان رقابت تعداد زیادی زنان بابلی و مادی و بهودی شد که اکثر 
پسران دیگر شاه از آنها به وجود آمده بودند. دربار؛ سلطنت اردشیر که در واقع آغاز 
انحطاط امپراطوری پارسی بود. این اندازه می‌توان گفت که فرمانروایی او هم از 
فرمانروایی پدرش بهتر بود و هم بر سلطنت پسرانش مزیت داشت. خود او با آنکه 
در جوانی فاقد تصمیم و اراده نبود» تدریجاً زندگی حرمخانه اراد؛ او را از بین برد و 
با این حال اگر مرد جنگ نبوده از تدبیر سیاسی هم بی‌بهره نبود. 

پسرش خشیارشای دوم که به عنوان ولیعهد جانشین او شد سلطنتی کوتاه 
داشت. در همان اوایل جلوس خویش در حالی که هنوز جنازه پدرش اردشیر و 
مادرش داماسپیا برای تدفین به پارس حمل نشده بود. برادرش سغدیان 
(سغدیانوس) به همدستی خواجه‌سرایی فرنا ک (فرناسیس) نام اورا در خوابگاهش 
کشت. مدت نوبت او ظاهراً به دو ماه هم نرسبد. سغدیان هم از همان آغاز سلطنت 
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با مخالفت و طغیان برادرش اخس مواجه شد که والی گرگان با با کتریا (< باختر) و 
مثل خود او از مادری بابلی بود. سغدیان او را به دربار خواند اما او با لشکری بسیار 
و به قصد برکنار کردن برادر عزيیمت تختگاه وی کرد. همدستانش که در دربار 
سغدیان از خشونت او ناراضی بودند اقدام او را در قتل یک خواجه بیگناه - نامش 
بغ اوراراس -بهانه قیام بر ضد سغدیان کردند و مقدم اخس را به گرمی پذیره شدند. 
اخس به سلطنت نشست. سغدیان هم‌دستگیر شد و سلطنت شش هفت ماه او در 
خاکستر مرگ به پایان رسید: با انداختنش در یک اطاق بی‌روزن و آکنده از خا کستر. 
اخس. که مثل او از یک زن غیر عقدی بابلی اردشیر بود با جلوس بر تخت پدره 
خود را داریوش دوم خواند. دو سلطنت کوناه خشیارشا و سغدیان در فاصله بین 
مرگ اردشیر و جلوس داریوش دوم یک فترت کوتاه بیش نبود. از این‌رو در الواح و 
دفاتر رسمی. داریوش اخس به عنوان جانشین بلافصل اردشیر اول تلقی شد 
(۴۲۳ق.م).داریوش دوم‌که‌سرانجام ازمنازعات خانگی وتوطئه‌های‌نامرتی ومخوف 
حرهسرای پدر پیروز بیرون آمد نوزده سال سلطنت کرد. سلطنت او تقریبا یکسره 
در تحت سلطه و نفوذ ملکه‌اش پروشات (پروزاتس) که خواهر و در عین حال 
زوجه‌اش بود گذشت. خواجه‌سرایانش هم که با نظارت در احوال سایر زنان شاه در 
وجود وی نفوذی داشتند. در مقابل قدرت مخوف پروزاتس سایه‌هایی متحرک 
مواجه شد که در سوریه برحاست. ارتوفیوس پسر مگابیز هم که در آن اوقات در 
ولایات ماورای فرات حکومت داشت. با او همدست گشت. نیرویی که داریوش به 
دفع آنها فرستاد مغلوب شد و داریوش با صرف پولهای هنگفت توانست سپاه آنها 
را که غالباً چریکهای یونانی بودند از دور آنها بپراکند. به خود آنها هم امان و وعدۀ 
عفو داد اما بعد از تسلیی به خلاف قولی که داده بود آن هر دو را -بی آنکه خون آنها 
را ریخته باشد - تسلیم خاکستر مرگ کرد. بدین گونه اخس با یک برادرکشی دیگر 
خود را از سرنوشتی که خود وی نصیب سغدیان کرده بود در امان داشت. چندی 
بعد ساتراپ لیدیه -نامش پیسوتنس (پشوتن؟) -سر به شورش برداشت (۴۱۳). اما 
پولی که شاه به سرکرده چریکهای تحت فرمان او پرداخحت طغیان او را فرو نشاند. 
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پسرش آمورگیس هم که در کاریّه طغیان کرد» از همین راه سرکوب شد (۴۱۲). 
حالت تسلیم و انقیادی که داریوش دوم در مقابل زنش پروزاتس داشت دربار 
وی را در تمام دوران فرمانرواییش در توطثه و جنایت غرق کرد. ماجرای تری 
تخمه ساتراپ گرگان اوج خشونت و قساوت حاکم در دربار و حرمخانهٌ وی را 
نشان می‌دهد. تری تخمه که داماد شاه بود. در حسادت زنانه‌ای که بین زنش 
آمستریس و خواهرش رکسانه جریان داشت متهم به علاقه به رکسانه و قصد از ميان 
بردن آمستریس شد. و این اتهام او را بشدت آماج خشم وکین پروزاتس و شوهرش 
که بحق يا ناحق در حق او سوءظن پیدا کرده بودند -ساخت. آتش خشم پروزاتس 
نه فقط خود او و رکسانه را طعمة مرگ فجیع ساخت. مادر و خواهر دیگرش استاتیرا 
که عروس شاه و زوجه ارشک ولیعهد وی بود -نیز از زبانة آن مصون نماندند. اما 
سالها بعد پروزاتس در یک فرصت مناسب او را نیز به زهر انتقام خویش هلاک کرد. 
ضعف نفس داریوش سلطنت وی را بازیچة هوسهای خشونت‌آمیز این زن 
درنده‌خوی کرده بود و دربار وی را به صورت قربانگاهی خونین درآورده بود. در 
معامله با یونانیها داریوش از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» استفاده کرد. در 
طول مدت جنگهای پلوپونزوس, که آتن و اسپارت با هم درافتاده بودند وی از 
اسلحة طلابی خود پولهایی که به موقع به هر یک از طرفین می‌داد -طوری استفاده 
کرد که استمرار این جنگها را موجب آسودگی خویش از تحریکات یونانیها در 
آسیای صغیر و نواحی مجاور یافت. اما اسلحهٌ طلایی او تدریجا اسل آهنینش را 
از اثر انداخت و سپاه پارس که در گذشته با روح جنگجویی خود بر دنیای عصر 
حکومت می‌کرد. رفته‌رفته مکار شد و قدرت جنگی خود را از دست داد. شورش 
مصر و بعدها شورش ولایت کردوخی» اولین نشانه‌های این انحطاط روح جنگی را 
در سپاه داریوش ظاهر کرد. شورش مصر که حمایت جانبدارانه و دور از تسامح 
آرشام ساتراپ پارسی آن» از بهودیان ساکن الفانتین و مصر علیاء موجب ان شد. 
کاهنان در نیل را پر ضد ایران به حمایت از امیر تنوس - مدعی سلطنت مصر - 
واداشت و با آن که در آغاز کار یک شورش عادی بود منجر به انفصال مصر از 


امپراطوری ایران شد (۴۱۰). این شورشگر مصری تمام پارسیها را از مصر راند. 
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مصر را مستقل کرد و حتی فنیقیه را هم که ولایت تابع ایران بود معروض هجوم 
ساخت (۴۰۸). 
تلاش داریوش برای فرونشاندن این طغیان به جایی نرسید و تا سالها بعد دره 
نیل از قلمرو هخامنشی جدا ماند. اسلحه طلایی پادشاه ایران در این مورد کارگر 
یفتاد و اسلحة آهنی وی نیز از مدتها پیش کند شده بود. در پایان عمر داریوش با 
شورش طوایف کردوخی (کرد؟) در نواحی علیای دجله برخورد. در لشکرکشی 
ناتمام یا ناموفقی هم که برای رفع شورش به آن نواحی کرد بیمار شد. دنبالُ کار را 
ظاهراً به سردارانش واگذاشت و خود به بابل بازگشت. مرگ او (۴۰۴) چنان 
ناگهانی و زودتر از انتظار روی داد که پروزاتس نتوانست با لغو ولیعهدی ارشک. پسر 
دیگر خود کوروش را که نزد وی از ارشک محبوبتر بود ولیعهد کند. در واقع کوروش 
را که در آن هنگام صاحب اختیار اسیای صغیر و ساتراپ لیدیه بود» به بالین 
بدکو انز وی ات هرن ی که اه ای ان دو ار ر وهای ف 
می خحواست یک لحظه درمقابل اراده ملکه مقاومت نشان دهد برای تغییرولیعهد هیچ 
اقدامی نکرد. لاجرم با مرگ او ارشک به سلطنت نشست و اردشیر دوم خوانده شد. 
سلطنت اردشیر دوم در همان روز تاجگذاری با سوءقصد نافرجام برادرش 
کوروش مواجه شد و او از همان آغا زکان خود را ناچار به خشونت و سوءظن نسبت 
به اطرافیان یافت. البته کوروش را به اصرار و درخحواست پروزاتس بخشود و حتی او 
را به محل فرمانرواییش در آسیای صغیر فرستاد. اما نسبت به همه کس حتی نسبت 
به مادر هم که هنوز در تمام کار دربار مداخله داشت بدگمان شد. همین بدگمانی او 
را هشیار و مراقب خویش ساخت و عنوان «پرحافظه» (یونانی : منمون) از همین 
حافظاٌ خوب به وی داده شد. مادرش ارا او را به خاطر زنش استاتیراه خواهر 
تری تخمه. که در ماجرای فتل عام خاندانش به سبب حمایت وی از انتمام 
بیرحمانه او در امان مانده بود دوست نداشت. به همان سیب هم بود که در روزهای 
آخر عمر داریوش دوم کوروش را از آسیای صغیر به تختگاه خوانده بود تا شاه 
محتضر را به ولیعهد کردن او -به جای ارشک -راضی کند. 
به هر حال اعتماد بر حمایت مادر و شاید تشویق اوکوروش را واداشت تا در 
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بازگشت به اسیای صغیر در لیدیه بلافاصله به جمع و تهيهٌ سپاه پردازد. با این سپاه 
که سیزده هزار چریک یونانی را هم شامل می‌شد عزیمت بابل کرد: برای جنگ با 
اردشیر. در شوش و بابل هم در بین نجبای پارس کسانی که طالب احیای امپراطوری 
فرسوده هخامنشی و تجدید حیات دولت پارس بودند به تحریک پروزاتس اماده 
همکاری با کوروش شدند. استاتیرا و پروزاتس آشکارا هر یک در تدارک اسباب 
تفوق پادشاه مورد علاقة خویش رقابت می‌کردند. در راه بابل» در محلی به نام 
کوناکسا نزدیک ساحل دجله تلاقی فريقین روی داد. در جنگ با آنکه کوروش 
جلادت بسیار نشان داد و یک بار در معرکه نبرد برادر را مجروح کرد غلبة نهایی از 
آن ازدشتیر گردید. گوروش در ضهن برد کشکه شد و ساه او معلوت و را کتزه 
گشت. تعداد ده هزار تن از چریکهای یونانی او موفق شدند ضمن جنگ و گریز از 
بابل و از راہ کوهستان سالم یا با اندکی تلفات به اسیای صغیر بازگردند. این 
بازگشت. که جزئیات حوادث آن را لابد با لاف‌زنیهای معمول کهنه سربازان - 
گزنفون» شاگرد سقراط که یک تن از سرداران سپاه چریک بونان بود در طی یک 
گزارش به نام «آناباسیس» نقل می‌کند. با آنکه ظاهراً با تعقیب جدی از جانب 
سپاهیان ایران مواجه نبود» به هر حال از ضعف و آشفتگی اوضاع دربار اردشیر 
حاکی است. هر چند تحریکات پروزاتس و هواداران کوروش هم به احتمال قوی در 
آن ایام باید از اسباب عدم توجه به دنبال کردن این مشتی چریک فراری باشد. 
شکست این کوروش اصغر در بابل. ساتراپهای شاه را در اسیای صغیر وادار 
به تجاوز به منافع متحدان یونانی او کرد. و حاصل آن شد که اسپارت هم با آنکه 
خود بتازگی از محنت جنگهای پلوپونزوس بیرون آمده بود از مشاهده ضعف 
پارسیها در ماجرای بازگشت ده هزار یونانی» خود را به تایه تاز در ان نواحی 
مجاز شمرد. جنگ طولانی شد (۹۴ ۔ ۳۹۹) و اردشیر که تیسافرن -ساتراپ آسیای 
صغیر و برادر وی تری تخمه -را تا حدی در استمرار ان موّثر می پنداشت با عزل او 
از طریق اسلحهٌ طلایی موفق شد به آن خاتمه بخشد. چندی بعد هم به اتن کمک 
کرد تا موضع خود را در مقابل اسپارت محکمتر کند. و بدین گونه خطر درگیری 
مجدد در یونان خاطر شاه را از دغدغه تهدید یونانیان در آسیای صغیر آسوده 
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ساخت. مذاکرات طلایی انتالسیداس -سردار اسپارتی در دربار ایران هم منجر به 
قراری شامل اتحاد اسپارت و ايران شد (۳۸۸) که هم آتن را از سوء‌قصد به اسپارت 
مانع آمد» و هم شهرهای یونانی آسیای صغیر را به ایران بازگرداند. 

شاه ایران با آنکه یونان را با اسلحهُ طلایی» به طور غیرمستقیم. تحت حکم 
خویش دراورد این اسلحةٌ طلایی وی در مورد مصر بی‌اثر ماند و اردشیر هر چند 
دوبار برای تسخیر مجدد دره نیل دست به اقدام زد (۳۸۵ و ۰6۳۸۴ موفق به اعاده 
آن به قلمرو خویش نشد و از فرصت دیگری هم که بعد برایش دست داد (۳۶۰) 
استفاده نکرد. چندی بعد. اردشیر با طغیان تعدادی از ساتراپهای خویش در 
آسیای صغیر و سوریه مواجه شد. این ساتراپها از مشاهدة ضعف و تشتت دربان و 
همراه با تحریکها و توطئه‌های پنهانی یونانیها و مصریها. داعیه استفلال پیدا کردند. 
اما به علت آنکه با یکدیگر تفاهم نداشتند و به ایجاد یک فرماندهی مشترک موفق 
نشدند. دچار تفرقه گشتند و اردشیر با تفرقه‌افکنی بین آنها بعد از شش سال به 
شورش آنها خاتمه داد (۳۶۰). چندی چا دز ستین ری دیک نودسالکن در 
حالی که اسلحهة طلاییش یک چند سلطنت او را از هر گونه تحریک و توطئه‌ای 
اس ده کرده بود» درگذ شت (۳۵۸). 

نیایش آناهیتا و میترا که او در معابد رسم کرد و نام آنها را در کتیبه‌ها در ردیف 
اهورامزدا قرار داد. از علاقةٌ شخصی او به این دو ايزد حاکی بود: اناهیتا در معبد 
خویش در پاسارگاد جان او را از سوءقصد برادرش کوروش حفظ کرده بود. و میترا 
این برادر را به خاطر پیمان‌شکنی سزا داده بود. پایان عمر او با تحریکات داخل 
خانواده که پسرانش را به قصد یکدیگر و به قصد پدر برمی‌آغالید در محنت و 
مصیبت گذشت. هنگام مرگ. امپراطوری هخامنشی را آشفته‌تر و پریشان‌تر از آنچه 
به او رسیده بود به اخلاف سپرد. در شوش تالار باری که او ساخت یادگار جلال و 
شکوه شاهانه‌اش بود» اما شکوه و جلالی میان‌تهی. سلطنت او سلطنت قساوت. 
شهوت و بیحالی همراه با سوءظن بود. با این همه وقار مصنوعی و خونسردی 
ناشی از ضعف به رفتار او صبغة نجابت و بزرگ‌منشی می‌داد. با آنکه نسبت به 


مادرش پروزاتس سوء‌ظن دایم داشت. همچنان تحت نفوذ او بافی ماند. استاتیرا 
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زنش که در ماجرای کوروش به نفع او با پروزاتس معارضه می‌کرد. به وسیلۀ 
پروزاتس مسموم شد و او چندان واکنشی نشان نداد. به اصرار پروزاتس اتوسا نام 
دختر خویش را به زنی گرفت و چندی بعد با دختر دیگر خود آمستریس ازدواج 
کرد! عمر او در حرمسرا و در میان توطئه‌های زنان و دخترانش, که پروزاتس بر همه 
آنها حکومت می‌کرد گذشت. از سیصد و شصت زن عقدی و غیر عقدی که در 
سرایش بود یکصد و پانزده فرزند یافت. ولیعهدش داریوش که به خاطر یک زن وارد 
توطئه‌ای برای قتل پدر شد به امر خود او به قتل رسید. دو پسر دیگرش اریاسپ و 
آرشام به تحریک پسرش اخس (وهوک)» به دست خود او یا به دست فاتل 
ناشناسی به قتل رسیدند. سرانجام اخس. که در واقع مباشر یا محرک قتل آنها بود 
برای وی به عنوان ولیعهد بافی ماند و بعد از پدر به نام اردشیر به سلطنت نشست و 
اردشیر سوم خوانده شد. 

اردشیر سوم به مجرد جلوس (۳۵۸. با فتل عام تمام برادران و تمام 
خویشان سلطه خود را بی‌منازع ساخت. تعدادی زنان. خواهران» و حتی عموهاو 
عموزادگان خود را هم در این کشتار عام نابود کرد. وی اراده‌ای توأم با فساوت و 
سیاستی مقرون با خدعه داشت. حتی اینکه گفته‌اند چندین ماه مرگ پدر را مخفی 
داشت و بعد از تحکیم موضع خویش آن را افشا کرد اگر درست باشد. از همین 
شیوه سیاست حاکی است. در آغاز سلطنت با شورش طوایف کادوسیان در 
نواحی طالش و آذربایجان که یک بار نیز در زمان پدرش شوریده بودند مواجه شد. 
برخلاف پدر که در لشکرکشی به آن سرزمین کوهستانی و ابرآلود توفیقی نیافت. 
وی شورش آنها را با شدت و خشونت سرکوبی کرد. کسی که وی را در این 
لشکرکشی به پیروزی رسانید کودمان نام» نبیر داریوش دوم. بود که وی به پاداش 
این خدمت او را ساتراپ ارمنستان کرد و بعدها به نام داریوش سوم به سلطنت 
ایران رسید. آردشیس از آغاز کار دریافت که ساتراپهای بزرگ بدان جهت که چریک 
محلی و سهاء ویژه ارند غالا دای خودسری پیدامی‌کنند. از ارو فرمان داد 
آنها چریکهای خویش را مرخص کنند و سپاه ویژه‌ای در اختیار نداشته باشند 
(۳۵۶). اکثر ساتراپها فرمان را بیدرنگ پذیرفتند. فقط دوتن از آنها زیربار این حکم 
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نرفتند: اورونتس. والی ارمنستان و ارته‌باز (آرتاباذ) والی فروگیهُ سفلی. ارته‌باز که در 
سلطنت داریوش دوم به وی خدمات بسیار کرده بود» این حکم را مخالف حیثیت 
خود و مغایر با مصلحت ایران در نواحی هلسپونت در مجاورت دنیای بونان 
می‌دانست. اما طغیان او به جایی نرسید: کر و فری کرد اما مغلوب شد و به مقدونیه 
پناه برد (ح ۳۵۳). اورونتس هم چندی بعد راضی به تسلیم شد. اردشیر چون از این 
هر دو شورش فراغت پیدا کرد خود را برای حمله به مصر که مدتها در حال طغیان 
باقی مانده بود آماده یافت. اولین حملهٌ او ناکامی به بار آورد (ح ۳۵۱) و شکست او 
موجب شورشهای مجدد در ولایات تابع شد. از جمله در قبرس شورش درگرفت و 
در فنیقیه هم شهر صیدا قیام سختی بر ضد سلطه ایران کرد. مصر هم با اعزام منتور 
یک سردار یونانی که در درة نیل به فرعون حدمت می‌کرد» هم صیدا را تقویت کرد و 
هم طرابلس و چند شهر دیگر فنیقیه را به شورش واداشت. ماجرای صیدا مایة 
دغدغهٌ شاه شد و اهل شهر بعد از آنکه به شکست خویش یقین کردند» به جای 
تسلیم خودکشی کردند. صیدا در آتش سوخت (۳۴۵) و سرنوشت اهل آن مایة 
عبرت فنیفیهای دیگر و شاهدی بر قساوت فوق‌العادة پادشاه پارس نسبت به 
مخالفان شد. منتور» فرمانده چریکهای یونانی و جهازات مصری. هم با همراهان 
خویش به خدمت اردشیر پیوست. 

اردشیر بار دیگر برای حمله به مصر به تجهیز سپاه پرداخت. این بار آتن به 
اصرار شاه و در دنبال مذاکرات طولانی با دربار از مساعدت به مصر خودداری کرد. 
بعضی شهرهای یونان و همچنین ولایات ایونیه هم چریکهایی در اختیار شاه قرار 
دادند. با گواس» خواجه‌سرای مصری شاه. و دوست او منتور هم در این حمله 
خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. منتور که موفق شد چریکهای یونانی را که در 
خدمت فرعون بودند از وی جدا کند» عامل عمده‌ای در تأمين این پیروزی شد. به 
هر حال در این جنگ مصر به دست اردشیر افتاد و فرعون آن» نکتانبو به ممفیس 
عقب کشید و از آنجا به اتیوپی گریخت (۳۴۳). اردشیر هم در مصر خشونت بسیار 
نشان داد تعدادی از معابد را خراب کرد و عده‌ای از کاهنان را به قتل آورد. حتی 


گویند گاواپیس را هم کشت و از؟ تن خورد و این رفتار وی مصریان را بشدت 
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نسبت به وی و پارسیها خشمگین ساخت. فرجام بد عمر او را مصریها سزای این 
رفتار شمردند. حتی غلبة اسکندر برایران هم بعدها به وسیلۀ کاهنان انتقام مصر از 
پارسیها تلقی شد از آنکه افسانه‌هایی در بین قوم رایج شد که به موجب آن اسکندر 
فرزند واقعی نکتانبو خوانده می‌شد. اردشیر نسبت به باگواس و منتون به خاطر 
نقشی که در این پیروزی داشتند. تکریم و علاقهٌ وافر نشان داد. باگواس صاحب 
اختیار تمام دربار و در حقیقت نایب واقعی پادشاه شد و منتور ساتراپ ثمام ایالات 
ایران در سواحل دریای اگیا (اژه) و فرمانده سپاه آن نواحی گشت. و او در آن نواحی 
به بسط فدرت و توسعه نظارت ایران بر تمام ولایات مجاور پرداخت. عده‌ای از 
جباران یونانی آن نواحی را به اظهار انقیاد نسبت به ایران واداشت و هرمیاس -جبار 
ولایت میسیه و حامی و دوست ارسطو را به بهانه‌ای توقیف کرد و به دربار شاه 
فرستاد (۳۴۲). هرمیاس هم که دوست و متحد فیلیپ مقدونی بود. از اقدامات 
پنهانی پادشاه مقدونیه برای تدارک جنگ آسیاء که در آن ایام مقدونیه را مرکز توطثه 
ضد ايران کرده بود» چیزی در دربار ایران افشا نکرد و به آمر شاه به فقتل رسید. اما 
شاه چون از اوضاع مقدونیه و تحریکات و تدارکات فیلیپ بویی نبرد به آتنیهایی که 
از وی برای مقابله با فیلیپ درخواست کمک کردند جواب مساعدی نداد. در واقع 
فیلیپ که در مقدونیه سلطنت داشت از اوایل جلوس خویش رؤیای تسخیر اسیا و 
غلبه بر ایران را در سر می‌پرورد. وی برای آنکه تمام یونان را متحد و منقاد سازد و 
دنیای یونانی را برای تسخیر آسیا مجهز نماید» در تمام یونان به تهییج افکار عامه و 
صرف پول در این راه دست زد و همه جا حتی در آتن» که نقَشهٌ او را مرادف با 
اسارت یونان به دست مقدونیه می‌دید» طرفدارانی پیداکرد. با این حال. مخالفان او 
در اتن برای مقابله با توسعۀ نفوذ او در یونان» درصدد جلب مساعدت اردشیر 
برآمدند اما اقدامات آنها به جایی نرسید و شاه ایران به آنها جواب مساعد نداد. 
ناچار آتن و تمام یونان تدریجاً با قبول اتحاد با مقدونیه در واقع به انقیاد از فیلیپ 
ناچار شد (۳۳۸). ۱ 

مقارن این ایام منتور در اسیای صغیر وفات یافت و باگواس خواجه. در همان 
سال به هر سیب بود اردشیر را مسموم و هلاک کرد. گویند حتی جسد او را پاره‌پاره 
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کرد و به فولی بیشتر فرزندان او را نیز به هلاکت رسانید (۳۳۸). با این حال» پسر 
خردسال وی ارسس (ارشک) نام را بر تخت نشاند اما قدرت واقعی» مثل عهد 
اردشیر» در دست خود او بافی ماند. 

این ارشک. که عنوان سلطنت و اسم او در واقع نقابی بر روی قدرت واقعی 
بااگواس هم بود» مدت زیادی بر مسند فرمانروایی ظاهری خویش باقی نماند. چون 
درصدد رهایی از سلطة باگواس برآمد به وسیلۀ خواجه مسموم و هلاک شد 
(۳۳۶). به جای او کودمان. نبیر داریوش دوم که ساتراپ ارمنستان بود و از دیرباز با 
خواجه دوستی داشت. به سلطنت رسید (۳۳۶) و داریوش سوم خوانده شد. 
اندکی قبل از جلوس وی فیلیپ پادشاه مقدونی نیز به طور مرموزی به فتل رسید و 
پسرش اسکندر که جای او را گرفت (۳۳۶). از همان آغاز کار برای تحقق بخشیدن 
به رؤیای تسخیر آسیا اقدامات پدر را دنبال کرد. اما داریوش سوم در جلوس به 
سلطنت اولین کاری که کرد آن بود که بدون فوت وقت باگواس خواجه را از همان 
شربت که او به ارشک داده بود چشاند. و این جسورانه‌ترین کار او در تحکیم 
سلطنت و تأمین قدرت بود. داریوش کودمان که با اظهار جلادت و لیاقت در جنگ 
کادوسیان. مورد توجه اردشیر سوم واقع شده بود و از جانب او ساتراپی ارمنستان 
بافته بوده هنگام جلوس تقریباً چهل و پنج ساله بود و فرمانروایی جنگ دیده و 
صاحب تجربه محسوب می‌شد. با این حال. فرصتی برای تحکیم سلطنت و اعادۂ 
قدرت امپراطوری که خشونت اردشیر و جنایت باگواس آن را بشدت متزلزل کرده 
بود برای او حاصل نگشت. از همان آغاز جلوس, اقدام به قتل باگواس با بروز یک 
شورش مجدد در مصر مقارن افتاد. داریوش لشکر به مصر برد و شورش راهم فرو 
نشاند (۳۳۴) اما در بازگشت به پارس به آتنیهایی که از وی برای مبارزه با اسکندر 
درخواست کمک کردند با بی‌اعتنایی و غرور تمام جواب رد داد. چندی بعد که غور 
خطر نقشه‌های اسکندر را دریافت» کمک مختصری به آنها کرد اما دير شده بود و 
دیگر تمام یونان زیر سلطهٌ اسکندر درآمده بود. فکر تسخیر آسیا که در واقع قسمتی 
از میراث فیلیپ بود اسکندر را به تدارک سپاه برای عبور از تنگة داردانل الزام کرد. 
تجربه بازگشت ده هزار نفر یونانی از بابل تا هلسپونت این اقدام را در نظر او فاقد هر 
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گونه اشکالی جلوه داد. هدف لشکرکشی. آزاد کردن ولایات بونانی‌نشین آسیای 
صغیر از سلطة اقوام بیگانه (بربرها) بود. وقتی سپاه چهل هزار نفر؛ او که کمتر از 
نصف آن مقدونی بود از داردانل عبور کرد (۰)۳۳۴ جنگ با او برای داریوش 
اا کک 

در آن سوی داردانل» در کنار رود گرانیکوس سپاه او با سپاه داریوش تلاقی 
کرد کارت تسیو تنوع نزادۍ سپا داریوش ادر این جنگ ودر جننگهای دیگر 
دست و پاگیر بود و نمایش ثروت و جلال شاهانه‌اش هم محرک حرص و شوف 
مهاجمان غارتگرگشت. جنگ به پیروزی اسکندر تمام شد و او در دنبال آن در تمام 
آسیای صغیر مجبور به جنگ عمدة دیگری نشد. اکثر شهرهای ایونیه» با چند 
استفناء اسکندر را همچون رهاننده‌ای بگرمی پذیره شدند و اسکندر هم به آنها 
استقلال داخلی داد. سپاه یونانی تا سوریه دیگر با هیچ مقاومت قابل ملاحظه‌ای 
مواجه نشد. فقط در ایسوس, واقع در منتهی‌الیه شرقی آسیای صغیر و خلیج 
اسکندرون. مقدونی دوباره با سپاه داریوش برخورد. اینجا نیز پیروزی بهرة اسکندر 
گردید (نوامبر ۳۳۳) و سپاه عظیم پارس که داریوش از بابل تجهی زکرده بود تار و مار 
گشت. داریوش هم که در جنگهای گذشته همواره رشادت و جلادت قابل 
ملاحظه‌ای از خویشتن نشان می‌داد اینجا از معرکه گریخت و خانواده او -زن و 
فرزندانش -با غنایم بسیار به چنگ دشمن افتاد. مقدونی پيشنهاد صلح داریوش را 
که نشان نومیدی بود رد کرد اما خودش. برای ایمنی از حملهٌ احتمالی ناوگان ایران 
به یونان به جای آنکه داریوش را در خط بابل و ماد تعقیب کند به تسخیر سوریه, 
فنبقیه و مصر همت گماشت. در صور و در غزه مقاومت اهل شهر را با خشونت و 
کشتاری سخت و بیرحمانه درهم شکست. و صیدا و اورشلیم را بدون جنگ 
گرفت. در مصر ساتراپ ایرانی آن -نامش مازاکس که احساسات عام را به علت 
سرکوبیهای اخیر» مخالف پارسیها می‌دید هر گونه مقاومت را در مقابل سپاه مهاجم 
بی‌فایده‌یافت و اسکندر ازجانب کاهنان قوم‌همچون یک منجی الهی تلقی گشت ". 
فتح مصر (۳۳۲) و به دنبال آن لشکرکشی به واحة آمون, اسکندر را به مرتبة یک 
فرعون» یک فرعون‌زاده, و یک خدای فاتح رساند. شهر اسکندریه که وی در مصب 


نیل بنا کرد حاطرة او و خاطرة استیلای یونان را در تمام در نيل قرنها زنده 
نگهداشت. از راه مصر و از طریق سوریه, اسکندر راه بابل را پیش گرفت و جز در 
نواحی اربل و موصل - محلی به نام گوگمل - خود را با مقاومت دیگری مواجه 
نیافت. این سومین برخورد او با سپاه داریوش بود (اکتبر ۳۳۱). داریوش که اینجا نیز 
فرمانده سپاه بود. و باز لشکری عظیم و شاهانه برای مقابلة مقدونی بسیج کرده بود« 
در معرکهُ جنگ مجروح و منهزم شد و بابل به دست اسکندر افتاد. کاهنان بابل هم 
مثل کاهنان مصر در استقبالی که از فاتح مقدونی کردند ناخرسندی ديرينة خود را 
نسبت به رفتار رعونت امیز پادشاهان اخیر پارس نشان دادند. 

اسکندن بعد از یک ماه استراحت» برای تسخیر شوش و پرسپولیس - دو 
تختگاه ديرينة پارسیها از بابل به انشان و پارس راند. اما داریوش بعد از ماجرای 
گوگمل به نواحی ماد رفت و آنجا برای تدارک اسباب یک نبرد دیگر به تلاش 
پرداخت. شوش با خزاین و ذخایر نفیس خود عرضه غارت مهاجم گشت. در پارس 
کاخ پرسپولیس طعمهٌ آتش شد و اسکندر برای تسلط بر این دو شهر باستانی جز 
یک بار با طوایف خوزیان که در سر راه شوش یکچند با او به مقاومت برخاستند. و 
یک بار هم با آریوبرزن (آریوبارزانس) سردار پارسی که در پارس در سر راه او ایستاد. 
تقريباً هیچ جا با مانع عمده‌ای برخورد نکرد. رعب و وحشتی که داریوش را از 
مقابل مهاجم به فرار واداشت و خشونت و فساوتی که فاتح در فتل و غارت بلاد 
پیش گرفت» هرگونه مقاومت را برای حفظ تاج و تختی که صاحبش آن را در سر راه 
مهاجم انداخته بود بیفایده نشان می‌داد. اسکندر به دنبال غارت و اتش‌سوزی 
پرسپولیس دیگر شهرهای پارس را هم عرضه غارت کرد و آنگاه برای تعقیب پادشاه 
فراری از پارس راه ماد را پیش گرفت (بهار ۳۳۰). 

داریوش که در هگمتانه جهت طرح یک جنگ تازه مشغول اقدام بود. قبل از 
توفیق در طرح هیچ تدارک تازه‌ای. از اواز عزیمت اسکندر وحشتزده و سرگردان با 
بسوس» ساتراپ با کتریا (باختر) که خود پارسی و از نژاد هخامنشی بود. همراه 
عده‌ای از سرکردگان پارس در آنجا از راه ری به نواحی شرقی کشور عزیمت کرد. در 
بین راه» نزدیک دامغان» بسوس که به همراهی برزنتس ساتراپ درنگیانا که مثل او 








می‌خواست خود را از شر تحکم پادشاه فراری» و شرق کشور را از تاخت و تاز سپاه 
مهاجم نجات دهد -متکی بود. داریوش را به قصد کشتن زخم مهلک زد و بعد هم 
خود را پادشاه خواند و برای تهیهٌ اسباب مقاومتی در باختر به ولایت تحت فرمان 
خویش گریخت. وقتی که اسکندر در تعقیب داریوش به اردوگاه وی رسید. آخرین 
پادشاه هخامنشی از اثر زخمهایی که بسوس و همراهانش به وی وارد کرده بودند 
مرده بود. اسکندر جسد پاره‌پاره‌اش را با تأثر و احترام به پارس فرستاد (ژوئیه ۳۳۰) 
و بدین گونه با مرگ داریوش سوم امپراطوری دیرینه سال هخامنشی به دست 
اسکندر مقدونی انقراض یافت. 

. از وقتی تجمل‌دوستی و آسایش‌جویی پادشاهان پارس اسلحة آهنی آنها را 
به اسلحه طلایی تبدیل کرد و قدرتی که در دستهای آهنین جنگجویان نستوه 
خاندان مخامنش بود به دستهای ظریف اما غالباً آلودة زنان و خواجه‌سرایان حرم 
سپرده شد. عامل نابودی که در درون هر قدرتی هست و آرام آرام آن را می‌خورد در 
تمام احوال امپراطوری مجال ظهور یافت. ضعف و انحطاط چاره‌ناپذیری که از آن 
پس بر امپراطوری پارس چیره شد چنان فاصلة کمی با سقوط و ازهم‌پاشیدگی 
داشت که حملة اسکندر فقط به نزع طولانی آن خاتمه داد. معهذا این بنیان عظیم که 
در حال فروریختگی بود و کلنگ اسکندر بهانه‌ای برای ویران گشتنش شد در دور 
استواری خویش تجربة یک حکومت آرمانی بود که شرق و غرب را مجال 
همزیستی داد و فسمت عمده‌ای از دنیای متمدن را در فرهنگ و قانون متعادلی به 
هم مربوط کرد. 

در آنچه به اقوام پارس و ماد و طوایف متحد و وابسته آنها در پارت و باختر و 
سغد و هرات مربوط بود دولت هخامنشی اولین قدمهای جدی را در تنظیم اقتصاد 
ملی و آنچه در آن زمان عدالت اجتماعی تلقی می‌شد برداشت: مالیاتها مخصوصاً 
در عهد داریوش بزرگ و بر وفق دستور و قانونی که او مقرر کرد تحت نظارت درآمد 
و ساتراپها و حکام محلی از هر گونه بی‌رسمی و هر گونه درازدستی در حق رعایا 
ممنوع شدند؛ ارتش ابتی به عنوان وسیله تحکیم قدرت امپراطوری» ارتباط اجزای 
این قلمرو وسیع را تضمین کرد؛ گارد سلطنتی که سپاه جاویدان خوانده می‌شد و از 


هخامنشیان در انحطاط ۱۳۷ 


جوانان خاندانهای نجبا به وجود می‌آمد حافظ نظم در ارگ قلعه و نگهبان شخص 
فرمانروا در دربار بود؛ خحدمات نظامی» خاصه در هنگام جنگ برای تمام اقوام 
امپراطوری اجباری بود؛ تشبث برای معاف شدن از این گونه خدمات مجازاتهای 
سخت و تا حدی قساوت‌آمیز داشت؛ در ایام صلح سپاه ثابت و فعال از بین اقوام 
پارس و ماد تشکیل می‌شد. و در تمام نقاط سوق‌الجیشی مراقب امنیت در داخل و 
خارج کشور بود. عقاید و آداب اقوام تابع که تنوع و تفاوت آنها در چنین قلمرو 
وسیعی فوق‌العاده بود همه جا از طرف حکومت با نظر تسامح نگریسته می‌شد؛ 
داریوش اول با هشیاری خاص خود این نکته را که در بین اقوام تابع کسانی هستند 
که مردگان خود را می‌سوزانند و کسانی هستند که آنها را می‌خورند و به قول 
هرودوت هیچ یک از آنها نیز حاضر نیست رسم خود را با آنچه نزد قوم دیگر معمول 
است عوض کند. هشداری برای ضرورت تسامح در عقاید و لزوم احترام به اداب و 
رسوم اقوام تابع می‌یافت؛ پادشاهان هخامنشی و به احتمال قوی اکثر اقوام ماد و 
پارس تا مدتها بعد از عهد کوروش و داریوش آیین مزدایی اربایی قدیم را داشتند 
اهورامزدا را نه به عنوان خدایی یکتا بلکه به مثابة بع بزرگی نیایش می‌کردند و 
بعدها نیایش بغان دیگر هم در کتیبه‌های بعضی شاهان قوم ظاهر شد. مع‌هذا آیین 
رونت که شامل اصلاح اين آبین باستانی بود -بعد از غلبهٌ کوروش و داریوش بر 
نواحی شرقی کشور - در ماد و پارس هم رواج پیدا کرد. مراسم خاص آن نیز به 
وسیلهٌ مغان که کاهنان قوم بودند در بین گرویدگان اهل ماد و پارس تعلیم و اجرا 
می‌شد و به همین سبب حیثیت و نفوذ این طایفه در عهد رواج آیین زرتشت هم در 
قلمرو هخامنشیها همچنان محفوظ و بافی ماند. 

زرتشت به احتمال قوی در نواحی شرقی فلات و ظاهراً در باختر به ترویج 
تعلیم خویش پرداخت. اينکه وی بنابر روایات از ماد برخاست و از آنجا به بلخ 
رفت ظاهراً به وسیلهٌ مغان ماد و مدتها بعد از عهد وی شیوع یافته است. زمان 
حیات او محل بحث است و شاید به اوایل هزار اول قبل از میلاد برسد. قدیمترین 
منبع موثق در باب تعلیم او گائه‌هاست که بخشی از یسناهای اوستاست. این تعلیم 


که شامل نهی از اعمال جادویی و منع از فربانی حیوانی است. مبنی بر ثنویت خير 


و شر است و اینکه انسان به اختیار دنبال خیر می‌رود یا به شر می‌گراید و لاجرم 
مسوول اختیار خویش ان پندار نیک کردار نیک و گفتار یک خحللاصه تعلیم 
احلاقی اوست. خود او شاعر (زوتار) و به فولی شمن (طبیب الهی) بوده است و نام 
خود و بعضی از خویشان نزدیکش که با لفظ «شتر» و «اسب» ترکیب می‌شود. محیط 
حیات و نشو و نمای او را در نواحی شرق نشان می‌دهد. با آنکه حامی او به عنوان 
کر کا خوانده شده است؛ تطبیق این نام با ویشتاسپ. در داریوش» 
بعضی هواداران راسخ داشت و از همانجا بود که بعدها در اواخر عهد اشکانیان 
تقریباً در تمام پارس آیین رسمی گشت. 
نفوذ آن با نظر تسامح نگریستند. در قلمرو همخامنشیها ایين رسمی وجود نداشت و 
کا آنها به ضرورت آزادی در عقاید و آداب رعایت تسامح ان انا الزام 
می‌کرد. معبد و قربانگاه سرپوشیده چنانکه هرودوت (۱۳۱/۱) خاطرنشان می‌کند 
نزد پارسیها معمول نبود. چند معبد هم که در پاسارگاد و شوش و نقش رستم از آن 
عهد بافی است متضمن نفی و نقض قول این «پدر تاریخ» محسوب نمی‌شود. 
سلطنت پادشاهان هخامنشی البته مطلقه و مبنی بر استبداد شخصی بود. 
معهذا آرای مشورتی نجبا. ساتراپها و سرکردگان خانواده‌های هفت‌گانه. که بعضی 
از آنها اعقاب یاران داریوش در قتل گئوماتای مغ بودند. گه گاه تصمیم و اراد پادشاه 
را تغیبر می داد یا محدود می‌کرد. عرف و عادت رایج در بین اقوام تابع هم غالبا آن 
اندازه مورد توجه و احترام پادشاه واقع می شد که ضرورت رات آنا ى 
استبداد وی را مهار کند. در محاکمات مهی رأی شاه به هر گونه دعوایی خاتمه 
می داد اما محاکمات عادی زیر نظر مغان و دستورانی که عنوان فاضی شاهی 
داشتند انجام می‌شد و تشریفات ویژه داشت. واگذاری متهم به حکم ایزدی -مثل 
عبور از آتش يا آب و همچنین به جا اوردن مراسم سوگند خراری» در بعضی 
دعاوی معمول بود. محازاتها هم گاه به نحو بی‌تناسبی سنگین تر از گناه بود, از جمله 


هخامنشبان در انحطاط ۱۳۹ 


اهانت و خیانت نسبت به فرمانروا سخت‌ترین مجازات را به دنبال می‌آورد. دقت در 
ا جرا عتذالت دز نط بادشاه امت تیار داشت : اکر فاضی در این‌باره 
مسامحه‌ای می‌کرد غالباً مورد مواخذة سخت واقع می‌شد» حتی کمبوجیه یک 
فاضی را که متهم به رشوه‌خواری بود به قول هرودوت چنان مجازات کرد که برای 
پسر و جانشین او مایة وحشت و عبرت هر روزینه شد. قوانین پارس و ماد نافذ و 
فاطع و لایتغیر بود. آداب و رسوم آنها هم ساده و دقیق و عاری از تکلف به نظر 
می آمد. در سخن گفتن صریح و صادق و در دوستی استوار و قابل اعتماد بودند. 
زادروز خود را با شادی و تشریفات جشن می‌گرفتند و هنگام برخورد درکوی و بازار 
یکدگر را با آداب و رسوم خاص می‌بوسیدند. تعدد زنان در بین اشخاص متمکن 
ایشان رسم بود و ازدواج با خویشان نزدیک هم همچون وسیله‌ای برای حفظ پاکی 
نژاد مقبول و مرسوم به نظر می‌رسید. پارسیها از حیث ظاهر» خوبروی و میانه‌بالا و 
نیرومند بودند. موی سر و صورت را نمی تراشیدند و در طعام و شراب از هر گونه 
زیاده‌روی پرهیز می‌کردند. در ایام صلح اوقات را به شبانکارگی و کشاورزی سر 
می‌کردند. بازرگانی را غالباً کاری پست می‌شمردند و بازار را کانون دروغ و فریب 
می‌دانستند. بازرگانی در بین آنها به اقوام تابع چون بابلیها و بهودیها اختصاص 
داشت. به صنعت هم توجه زیادی از جانب انها نمی‌شد. انچه در این زمینه مورد 
نباز واقع می‌گشت از سرزمینهای بیگانه وارد می‌شد یا به وسیل بیگانگان مقیم 
کشور تهیه می‌گردید. فقط در زمینةٌ معماری شوق و علاقة پادشاهان و نجبا به 
بعضی ابداعات منجر شد. اما معماری قوم هم از لحاظ شکل و مصالح جنبة تلفیقی 
و التقاطی داشت. و چیزی از روح تسامح و تعاون حاکم بر طرز حکومت 
هخامنشیها را منعکس می‌کرد. 

با آنکه بعد از عهد اسکندر نام و نشانی از هخامنشی‌ها در خاطر نسلهای بعد 
نماند و حتی در عهد اشکانیان و ساسانیان هم هرگز نام کوروش و کمبوجیه و ارشام 
وویشتاسپ و داریوش و خشایارشا در تاریخ تکرار نشد میراث هخامنشی‌ها برای 
تاریخ ایران پرمایه. عظیم و خاطره‌انگیز بود. شیو؛ٌ حکومت آنها نمونۀ کاملترین 
امپراطوری منسجم در دنیای شرق تلقی شد. این امپراطوری نه فقط از لحاظ 


° روزگاران 


وسعت بلکه از جهت تشکیلات هم در دنیای آن عصر بی‌سابقه بود. اولین تجربه‌یی 
بود که نشان داد می‌توان تعداد بسیاری از اقوام عالم را تحت قدرت و لوای واحد 
درآورد و برای تمام آن اقوام هم حقوق و امتیازات مساوی با مسژولیت مشترک 
تأمین کرد. طرز تقسیم حوزُ امپراطوری به ولایات. و اعمال نظارت دقیق بر شیوة 
حکومت و میزان وصول عوارض و مالیات درین امپراطوری. لااقل در عهد داریوش 
و کسانی از احلاف او که از عزم و قدرت خالی نبودند» تمرکز دقیق و استواری به 
امپراطوری می‌داد. نظام دادرسی به اتکاء قانون ثابت و غیرقابل انعطاف. همراه با 
نظارت دقیق پادشاه در استانهای تابع» عدالت را در قلمرو امپراطوری به نحوی 
تأمین می‌کرد که فکر شورش بر ضد پادشاه - جز به ندرت و غالباً فقط در دنبال 
توطنه‌ها و تحریکات فتنه‌جویان در اذهان رعایا بروز نمی‌کرد. شبکه‌یی از 
جاده‌های عریض. تختگاه‌های امپراطوری را به مراکز این استانها متصل می‌کرد. 
دستگاه چاپار و خبررسانی منظمی از طریق همین جاده‌ها دولت را همواره از 
رویدادهایی که در دوردست‌ترین نقاط امپراطوری بود به موقع آگاه می‌کرد. این 
آگاهی و آن امنیت بازرگانی کشور را که از آسیای میانه به آسیای صغیر و از مصر و 
یونان به عربستان و چین می‌رفت فعال و شکوفا می‌داشت. ضرب و رواج سکه‌های 
زر -دریک. زریک هم که به وسیل داریوش توسعه یافت هرگونه ترس و تزلزل را در 
امر مبادلات از خاطر سوداگران می‌زدود. برقراری پادگان‌ها در مرزها و نقاط 
سوق‌الجیشی علاوه بر تأمین مرزهاء نظارت در اعمال استانداران را کامل می کرد« 
دقت در دخل و خرج» تعادل بین مخارج و عواید را ممکن می‌ساخت و از هرگونه 
حیف و میل در اموال خزانه و در حقوق رعایا مانع می‌آمد. کار این نظارت با چنان 
دقتی انجام می‌شد که هم‌اکنون تعدادی الواح باستانی در تخت جمشید صورت 
پرداخت مزد کارگران کاخ‌ها را هنوز حفظ می‌کند. هنر همخامنشی هر چند تلفیقی از 
هنرهای بین‌النهرین تا مصر و یونان به نظر می‌رسد نقش ذوق و سلیقه پارسی را در 
آن نمی توان نادیده گرفت. این ذوق و سلیقهٌ عالی. که اجزاء نامتجانس گونه گون را 
در یک وحدت نامرئی به هم می‌آمیزد. یادآور ساختار امپراطوری فوم است که در 
آن نیز ارتباط اجزاء مختلف. نوعی وحدت در کثرت را تحقق می‌دهد. در هنر این 





هخامنشیان در انحطاط ۱۳ 


عصر معماری هنر عمده بود» مجسمه‌سازی و نقوش برجسته. تابع و مکمل آن 
محسوب می‌شد. در بنای کاخ‌های هخامنشی غیر از مصالح و مواد که از همۀ 
ولایات تابع وارد می‌شد بعضی معماران مصری و حتی یونانی هم ظاهراً شرکت 
داشته‌اند و شک نیست که عظمت ابنیه و وسعت قلمرو هم استفاده از تمام این 
امکانات را در چنین کارها اقتضا داشته است. در دیانات رایج درین عصر نیز» هنوز 
ایین زرتشت تفوق نیافته بود. اعتقاد شخصی پادشاهان هر چه بود. غالبا تسامح 
نسبت به رسوم و معتفدات اقوام تابع به عنوان یک اصل تخلف‌ناپذیر در 
کشورداری رعایت می‌گردید. اگرگه‌گاه نیز عدولی از این اصل پیش می‌آمد 
امپراطوری را با شورش‌ها و ناآرامی‌هایی مواجه می‌کرد که بزودی مايه خسارت و 
موجب تنبیه عاملان آن می‌گشت. 


1 سلوکیان 


اما مرده‌ریگ داریوش مدت زیادی در دست اسکندر نماند. هفت سال بعد 
امپراطوری او نیز که وسعت بیشتری را دربرگرفته بود در بین میراث خوارگان 
مقدونیش دست به دست شد. تمام مدت فرمانرواییش سیزده سال و تمام مدت 
آسمان عصر را یک لحظه به آتش کشاند و باز در حاموشی و ابهام رها کرد. طلوع و 
غروب دولتش چنان زودگذر بود که دیرباوران به خود حق می‌دهند وجود او را 
افسانه پندارند» و داستان فتوحات او را مبالغة یونانیان بشمرند. در واقع تاریخ او را 
که هنوز نزد غربیها جهاد دنیای متمدن بر ضد دنیای وحشی تلقی می‌شود. فقط 
مبالغه پردازان یونان و روم نوشته‌اند و ایران آن عصر در این باب فقط یک کلمه که 
آن هم جز اشاره و زبان حال نیست -برای آیندگان باقی گذاشته است: ويرانة 
قصرهای سوخته در پارس که هیچ چیز جز یک روح وحشی و عاری از فرهنگ 
نمی تواند آنها را به چنین وضع و حالی انداخته باشد. البته با مرگ داریوش» اسکندر 
داریوش در مقابل خود یافت به مثابة شورشی بر ضد حکومت قانونی تلقی کرد. با 
خشونت سبعانه‌ای که در فرونشاندن هرگونه نهضت و هر گونه شورش نشان داد به 


۱۳۴ روزگاران 


آسانی حکم خود را در قسمت عمدء امپراطوری هخامنشی نافذ و تخلف‌ناپدیر 
ساخت. در جانب شرقی بسوس را مغلوب کرد (۳۲۸) و کیفر سخت داد. در تعقیب 
والی درنگیانا به سیستان و رخج رفت و از ماد تا سیستان تقریباً هیچ جا با مقاومت 
شدید و طولائی برخورد نکرد. فقط تسخیر نواحی باختر و سغد برایش به بهای سه 
سال صرف وقت تمام شد» سرانجام نیز بدون ازدواج با رخشانه» یا رکسانه 
(روشنک) دختر سرکردهُ سغد (۳۲۷ استقرار صلح و امن در آن نواحی برایش 
ممکن نشد. لشکرکشی به هند (۳۲۵ - ۳۲۷) هم که او را از سند تا پنجاب به 
جنگهای خونین» و قتل عام طوایف و اقوام سرکش واداشت. سرانجام سپاه او را از 
جنگهای تمام نشدنی و بی‌فاید؛ُ او به ستوه آورد. چنانکه امتناع آنها از ادامۀ این 
جنگها او را وادار به بازگشت کرد. و بازگشت از راه مکران ( گدروزیا) و کرمان به سپاه 
او لطمةُ بسیار زد. خستگیها و بیخوابیها هم خود او را تقریباً به سرحد جنون رسانید 
(۳۲۴). با این حال. او در همین سال از شهرهای یونانی درخواست تا وی را 
همچون «خدا»یی نیایش کنند. از مدتها پیش رسم زمین‌بوس را که آیین دربار اشور 
باستانی بود در درگاه برقرار کرده بود. و استبداد «بربرها» را که خود با یونانیانش 
برای برانداختن آن به تسخیر آسیا آمده بود» بشدت در پیش گرفت و آن را حتی 
نسبت به نزدیکترین سرداران و دوستان خویش نیز اعمال نمود. استبداد او حتی 
اعتراضات شیرخواهانة دوستان نزدیکش چون فلو تاس کلیتون و کالیس‌تنس را 
هم با قتل آنها پاسخ می داد. دو نار کرت به بابل حستگیهای طولانی. افراط در 
باده‌خواری و شهوترانی او را که سم و روح خویش را در سفرهای جنگی هو 
فرسوده بود از پای درآورد. بیمار شد و بیماریش ده روز بیش نکشید و مرگ در قصر 
بختنصر در بابل به زندگی او پایان داد (ژوئن ۳۲۳). 

مشاهده سوء ادارء کشور در مدت غیبت. درگیری با شورش و بلوای دایم 
سربازان در هند و در بین راہ و آگهی از بروز احتلافات در داخل یونان» این آخرین 
سال عمر او را بشدت قرین دغدغه و نگرانی ساخت. آنچه در این آاخرین سال 
حیات برایش پیش آمد در آخرین لحظه‌های عمر به او نشان داد که اگر بیشتر 
می‌زیست گرفتاریهای غیرمترقب بسیاری را در انتظار خویش می‌یافت. اسکندر 


سلوکیان ۱۳۵ 


بیشک جهانگیری بزرگ و جنگجویی کم‌مانند بود اما در جهانداری» قدرت و تدبیر 
زیرکانه‌ای بروز نداد. دنیایی را که به ویرانی کشید برای تجدید بنای آن هیچ طرح 
خردپسندی نداشت. زودخشمی. عربده‌جویی و هوس‌پروری او را از اعمال آنچه 
لازمة جهانداری بود مانم می‌آمد. تعلیم ارسطو اگر تأثیری در او کرده بود کنجکاوی 
کودکانه‌ای برای کشف و شناخت سرزمینهای مجهول و ايراد نطقهای سیاسی آکنده 
از شعارهای یوتوپیایی بود. نفرت از دموکراسی را هم شاید به تعلیم ارسطو مدیون 
باشد اما دشمنی با ایران را باید از میراث پدر حاصل کرده باشد. و علاقه شدید 
ارسطو به هرمیاس نباید عامل تلقین آن به وی شده باشند. اسکند چون خواب 
سلطنت دیرپایی را می دید البته دوست داشت مثل پادشاهان بزرگ همخامنشی بین 
اقوام تابع تفاهم و تسامح پایدار و استواری به وجود آورد. انديشة ایجاد برادری 
جهانی بین شرف و غرب از اینجا برایش حاصل شد. اما فقدان متانت و نجابت 
اخلاقی امثال کوروش و داریوش» دستیابی به این آرمانها را که نزد او در حقیقت از 
حد شعار سیاسی هم نمی‌گذشت - غیرممکن می‌ساخت. حاصل لشکرکشی و 
فرمانروایی او در ایران یک «دش خوتائیه = بدخدایی» کوتاه و یک ملوک طوایفی 
طولانی بود. وقتی در بستر مرگ در جواب پردیکاس که از او پرسیده بود کشور خود 
را به که وامی‌گذارد گفته بود به انکس که قدرتش افزونتر باشد» در واقع حط سیر 
آینده را برای میراث خوارگان ترسیم کرده بود: جنگ دایم بر سر قدرت» و سعی در 
حفظ آنچه از جنگ قدرت برای فاتح حاصل می‌آید. ملوک طوایفی که وضع 
میراث خوارگان او را تصویر می‌کند. چیزی بود که» از این جنگ مستمر برای قدرت» 
به «امپراطوری جهانی» او عاید شد. 

در نزاع جانشینان (دیادوخوئی) که لاافل تا بیست سالی بعد از او بشدت 
ادامه داشت (۲۰۱ ۰۳۲۲۳ مرده‌ریگ اسکندر تجزیه شد: پسرش اسکندروس 
(اسکندر چهارم) و برادرش فیلیپ خردسال یک چند همچون بازیچه در دست 
قدرت جویان بهانۀ کشمکش شدند. با کشتار بازماندگان اسکندر که تمام آنها به قتل 
آمدند سلطنت خاندان فیلیپ در مقدونیه هم به پایان رسید. فکر حفظ وحدت این 
امپراطوری که بعضی سرداران اسکندر به آن علاقه نشان می‌دادند با تمایلات 
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جدایی طلبی که اکثر طرفدار آن بودند پیش نرفت. پردیکاس که اسکندر در هنگام 
نزع حلقَهُ انگشتری خود را بدو سپرد» در مصر هنگام عبور از نیل به دست سربازان 
مقدونی کشته شد؛ یونان و مقدونیه عرضه تنازع گشت؛ مصر در دست ساتراپ 
مقدونی آن» بطلمیوس لاگوس» ماند و او در آنجا خاندان سلطنتی جدیدی به وجود 
آورد؛ سلوکوس مقدونی که بعد از اسکندر یک چند ساتراپ بابل بود از آنجا رانده 
شد اما چندی بعد بابل و سپس ماد و شوش را به جنگ تسخیر کرد و خود را به نام 
سلوکوس فاتح (نیکاتور) فرمانروای مستقل خواند (۳۱۲). از آن پس. چون در بین 
سرداران اسکندر که طی سالها در این نواحی تاخت و تاز می‌کردند. وی با مردم ماد 
و پارس سلوک بهتری داشت قدرتش در این نواحی با قبول نسبی عام مواجه شد. 
بالاخره با پیروزیی که بر حریفان یافت در این نواحی استقلال تام پیدا کرد. آغاز 
فرمانروایی او بعدها مبداً دوره‌ای از تاریخ گردید که تاریخ سلوکی يا تاریخ مقدونی 
نام یافت. هنگام جلوس رسمی (۳۰۶) پنجاه و دو سال از عمرش می‌گذشت و مثل 
اسکندر خود را فاتح و از نژاد خدایان می‌خواند. بدین گونه فقط هفده سال بعد از 
مرگ اسکندر» سلوکوس فرمانروای بخش عمده‌ای از قلمرو هخامنشیها بود. دولتی 
که وی به وجود آورد طی چندین نسل بر این قلمرو وسیع حکومت کرد و خاندان 
سلوکی خوانده شد. اینکه اساس این دولت مبنی بر اصل تفوق عنصر مقدونی بود. 
دوام آن را در ایران تدریجاً غیرممکن کرد. 

سلوکوس نیکاتور وقتی وارد سپاه اسکندر شد بیست و سه سال بیشتر 
نداشت. پدرش انتیوخوس (انطیاکوس) هم از سرداران فیلیپ پدر اسکندر بود. 
خود او در لشکرکشیهای هند با ابراز شجاعت و جلادت فوق‌العاده توجه و تحسین 
اسکندر را جلب کرد. در اواخر عهد اسکندر فرمانده سواره‌نظام وی شد. بعد از 
مرگ اسکندر به پردیکاس پیوست ما پنهانی با مخالفان وی سازش کرد و به دنبال 
قتل او به دست سربازان مقدونی که وی نیز در ان مداخله داشت. ساتراپ بابل 
شد. با آنکه ضمن زد و خورد جانشینان یک بار از آنجا رانده شد» چندی بعد با 
کمکی که از بطلمیوس ساتراپ و فرمانروای مصر دریافت بابل را با جنگ تسخیر 
کرد. در داخل فلات. ماد و شوش را فتح کرد ۔ فقط ماد علیا همچنان مثل عهد 
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اسکندر در دست ساتراپ آن آتروپاتن باقی ماند. وی در دنبال این فتوحات اکثر 
بلاد داخل فلات را ضمیمه قلمرو خویش ساخت. از ولایات شرقی» باختر را هم 
مسخرکرد و در جانب هند هم با آنکه از رود سند عبور کرد نگهداری دایم و تسخیر 
مجدد سرزمینهایی را که اسکندر در صفحات سند و پنجاب تسخیر کرده بود دشوار 
یا بیفایده یافت. در دنبال مذاکرات صلح آمیز با (چاندرا گوپتا)» پادشاه هند« تمام 
این ولایات را به او واگذاشت و فقط به پانصد زنجیر فیل و قول و قرار دوستی که او 
را از تجاوز هند به قلمرو وی از جانب چاندرا ایمن می‌کرد. اکتفا کرد. در جنگهای 
بعد که از اين فیلها استفاده کرد سوریه و قسمتی از آسیای صغیر را به قلمرو خویش 
افزود. در سوریه در سواحل رود اورونتس (نهرالعاصی) تختگاه تازه‌ای برای خود 
ساخت که آن را به نام پدرش آنتیوخوس, انطا کیه نام نهاد. در بابل هم در کنار دجله 
تختگاه دیگری به نام خود ساخت که سلوکیه خوانده شد و سپس با چند شهر 
مجاور نزدیک آنچه را بعدها مداین کسری خوانده شد -و تیسفون تختگاه اشکانیان 
هم از آن جمله بود به وجود آورد. سلوکیۀ دجله از همان آغاز بنا شدنش (ح ۲۹۳) 
تختگاه ولیعهد سلوکی شد و پادشاه مقدونی؛ پسر خود آنتیوخوس را با همین 
عنوان در آنجا مستقر کرد. بعدها طی یک رشته منازعات مستمر که بین جانشینان 
اسکندر دوام یافت تقریباً جز مصر تمام مرده‌ریگ هخامنشیها تحت فرمان 
سلوکوس بود. در این قلمرو وسیع وی بتدریج تقریباً شصت شهر یونانی‌نشین به 
وجود آورد که در اکثر آنها عنصر مقدونی غلباً چشمگیر داشت. سلوکوس جلب 
دایم و منظم مهاجران یونانی و مقدونی را برای حفظ سلطهٌ خویش در سراسر این 
قلمرو لازم دید و تأسیس این شهرها هم به همین منظور بود. برای تأمین نظارت بر 
این قلمرو وسیع» وی سراسر آن را به هفتاد و دو بخش تقسیم کرد و بر هر ولایت 
ساتراپی گماشت. حوادث مقدونیه را هم که زادگاه وی بود با دقت و علاقه دنبال 
می‌کرد. حتی با طرح پیوند خویشی با خاندان حکام آنجا راب دوستی برقرار کرد. 
در اواخر عمر نیز درصدد برآمد سلطنت را به پسرش آنتیو خوس واگذار کند و خود 
سالهای پیری را در مقدونیه به سر برد. جهت اجرای این خیال هم عزیمت مقدونیه 
کرد. اما هنگام عبور از تنگة داردانل به دست یک شاهزادۀ مقدونی مصر که به 
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سلطنت مقدونیه نظر داشت کشته شد (۲۸۱) و پسرش آنتیوخوس وارث تخت و 
ساطت اه کشت 

آنتیوخوس که مادرش آپامه نام ایرانی و از خاندان پارسی بود. سالها به 
عنوان ولیعهد در سلوکیۀ دجله زیسته بود. قبل از آن هم یک چند در ولایت مرو 
(مرگیان) در خراسان از جانب پدر حکمرانی کرده بود» و به هنگام جلوس بر تخت 
سلطنت با وجود جوانی» تجربه دیده. سایس, و صاحب تدبیر بود. با این حال از 
همان آغاز با مخالفتهای سخت و با مدعیان بسیار مواجه شد - چیزی که حفظ 
وحدت امپراطوریی بدان وسعت را برایش مشکل ساخت. غلبهٌ بر این مشکلها که 
مخصوصاً در سوریه وضع وی را بسختی متزلزل کرد برای وی مستلزم صرف وقت 
و نیروی بسیار شد. مع‌هذا فرونشاندن فتنۀ طوایف غلاطیان (گالیان) وحشی که 
یونان و مقدونیه را دچار اشوب ساخت و به حدود فروگیه در آسیای صغیر هم 
کشید (۲۷۹) او را به نجات امپراطوری و نجات دنیای یونانی از غلب وحشیها موفق 
کرد و از این پس بود که نزد رعایا همه جا به عنوال سوتر (نجات‌بخش) تلقی شد. 
سلطنت آنتیوخوس سوتر نزدیک بیست سال طول کشید و تمام آن تقریباً در جنگ 
با مدعیان گذشت. از جمله یک بار با مصر جنگید و با غلبه بر پادشاه آن» سوریه را 
از تهدید خاندان بطلمیوس رهانید (۲۷۴). در اواخر عمر با طغیان سختی که پسر و 
ولیعهدش سلوکوس بر ضد وی به راه انداخت مواجه شد و وی با قتل پسر آن را 
بشدت سرکوب کرد (۲۶۸). چندی بعد هم پسر دیگر خود آنتیوخوس را ولیعهد 
کرد (ح ۶ در پایان عمر درصدد تسخیر ولایت پرگام در آسیای صغیر پرآمد اما 
در لیدیه. در نزدیک ساردیس شکست خورد و چندی بعد وفات یافت (۲۶۱). 

پسرش آنتیوخوس دوم بعد از او تقریباً شانزده سال سلطنت کرد و خود را 
تئوس لقب داد: یعنی خدا. این لقبی بود که شهر یونانی ملطیه به وی داد» از آنکه 
وی آن شهر را از سلطة پادشاهی جبار» تیمارخوس نام نجات داده بود. اما خود او 
یک جبار دیگر بود که از روح سلحشوری و قدرت نظامی هم بهره‌ای نداشت. در 
آغاز لائودیکا را که خواهر و به احتمالی دخترعمه‌اش بود به زنی گرفت اما چندی 


بعد در دنبال صلح با مصر. او را با دو پسر و سه دختر که برایش زاییده بود رها کرد و 
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با بره‌نیکا؛ دختر بطلمیوس دوم پادشاه مصر ازدواج کرد. حتی پسر این زد را که 
هنگام مرگ او کودک خردسالی بیش نبود به ولیعهدی برگزید. با این حال چندی 
بعد بره‌نیکا را با فرزندی که او را ولیعهد هم کرده بود رها کرد و دوباره به دنبال 
آغاز شده بود بشدت تسریع کرد. از جمله در نواحی باختر (بلخ) که در آن ایام کانون 
حبات وفرهنگ پونانی بودء ساتراب ولایت.دیودوتوس نام داعیه استقلال‌یافت وبا 
کمک حکام سغد و مرو» ان نواحی را از قلمرو سلوکی عتدا کرد (ح ۵۵ ۲). در 
ساتراپ سلوکی» عشایر محلی داهه و پرنی را که با طوایف سکایی مجاور بودند بر 
ضد فساد و تجاوز مقدونیها به شورش واداشت و بدین گونه نواحی خراسان به 
وسیله خاندان ارشک (اشک) از فلمرو سلوکوس جدا شد (۲۵۰) و ايران بعد از 
سالها تابعیت از مقدونیها» در این نواحی بالنسه دورافتاده مقد مه ابحاد یک دولت 
جدید راء که بعدها امپراطوری اشکانیان از ان بیرون آمد. طرح افکند و در وافع در 
حیات این تئوس مقدونی ایران از زیر بار سلطهٌ بیگانه شانه خالی کرد. جنگ خانگی 
شدیدی هم که با مرگ او بین لائودیکا و بره‌نیکا درگرفت قدرت خاندان سلوکی را 
سلوکوس دوم پسر لائودیکا ‏ اعلام شد بره‌نیکا که با لائودیکا سابقۀ دشمنی و 
رقابت طولانی داشت پسر پنح سالۀ خود را که از جانب پدر به عنوان ولیعهد اعلام 
شده بود به نام آنتیوخوس سوم در مقابل او علم کرد و جنگ خانگی در خاندان 
سلوکوس اجتناب‌ناپذیر گشت. بدین گونه سلطنت سلوکوس دوم از آغاز با یک 
جنگ خانگی آغاز شد (۲۴۶). با آنکه بره‌نیکا و پسرش به نیرنگ لائودیکا به دام 
افتادند و کشته شدند» بطلمیوس تمرم پادشاه مصر که برادر بره‌نیکا بود به بهانه 


خونخواهی خواهر و خواهرزاده لشکر به سوریه برد و سلوکوس و مادرش را با 
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تهدید سختی مواجه ساعت. در انجا و در امتبای صغیر فتوحات قابل ملاحظه‌ای 
هم انجام داد اما جنگ با سلوکوس را دنبال نکرد و به سبب خبرهایی که از مصر 
می‌رسید و حاکی از وقوع اآرامیهایی در آنجا بود به تختگاه خویش بازگشت 
(۲۴۱). اما پاره‌ای غنایم که در سوریه به دست وی افتاد و شامل بعضی اشیای 
غارت شده از معابد مصر بود. وقتی از جانب وی به معابد اهدا شد موجب 
خرسندی فوق‌العاد؛ مصریها گردید و او را به همین سبب بطلمیوس نیکوکار 
(اویرگتس) خواندند. مقارن این احوال. لائودیکا نیز که مسبب جنگهای مصر و 
سوریه شده بود و این سلسله جنگها هم به نام او خوانده می‌شد. از انتخاب 
سلوکوس به جانشینی پدر پشیمان شد و پسر دیگر خود آنتیوخوس را که چهارده 
سال بیشتر نداشت و هیراکس خوانده می‌شد بر ضد برادر به شورش واداشت و 
مدعی برادر کرد. 
بدین گونه سلوکوس از یک سو در سوریه با مصر و از سوی دیگر در آسیای 
صغیر با برادر خود هیراکس درگیری شدید پیدا کرد. درگیری با مصر با بازگشت 
بطلمیوس خاتمه یافت اما ماجرای هیراکس به سبب اتحاد او با طوایف غلاطبه و با 
مهرداد پادشاه پونتوس (پنطس) به وخامت کشید و در جنگی که در حدود انگوریه 
(انقرةُ امروزء آنکارا) بین فریقین درگرفت تلفات سنگین به سپاه سلوکوس وارد شد 
(ح ۲۳۵)؛ لاجرم قسمتی از ولایات آسیای صغیر را به برادر واگذاشت. باری 
قسمت عمدة سلطنت این سلوکوس در این جنگها گذشت. در هیچ جا هم فتح 
درخحشانی نصیب او نشد مع هذا او لقب کالی نیکوس را بر خود نهاد: «فاتح 
درخشان». بالاخره در پایان بیست سال سلطنت پراشوب. فاتح درخشان از اسب 
افتاد و جان داد (۲۲۶). پسرش الکساندر (اسکندر) بعد از او به سلطنت نشست و 
سلوکوس سوم خوانده شد با عنوان نجات‌بخش: سوتر. اما سلطنت او سه سال 
بیش نکشید. این مدت هم در جنگ با آتالوس پادشاه پرگام گذشت که سالها پیش 
قلمرو هیراکس را هم در اسیای صغیر به متصرفات خویش الحاق کرده بود (۲۲۹). 
در طی همین جنگها بود که سلوکوس سوم نیز به خیانت اطرافیان و ظاهراً به 
تحریک آتالوس کشته شد (۲۲۳) و برادرش آنتیوخوس با عنوان آنتیوخوس سوم 
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جای او را گرفت. 

آنتیوخوس سوم سی و شش سال سلطنت کرد و از همان آغاز کار برای اعاد؛ 
حیثیت خاندان سلوکی خود را به جنگ با مخالفان ملزم یافت. این جنگها 
امپراطوری سلوکی را که در حال فروپاشی بود یک چند به ضبط و نظم بازآورد و 
حتی آن را توسعه داد. وی آتالوس. پادشاه پرگام» را از ساردیس لیدیه بیرون کرد و 
فسمتی از ایونیه را هم به قلمرو خویش الحاق نمود. همچنین مولون ساتراپ ماد 
سفلی را که با حمایت الکساندن برادر خود که فرمانده سپاه سلوکی در پارس بود» 
سر به شورش برداشت. مغلوب کرد و بشدت مجازات و عقوبت نمود (۲۲۱). اما 
از سپاه مصر شکست خورد و فسمتی از سوریه را نیز از دست داد (۲۱۷). چندی 
بعد لشکر به ماد و عیلام برد. معبد آناهیتا (ناهید) را در اکباتان غارت کرد و درگرگان 
ارشک سوم -پادشاه پارت را به اظهار انقیاد واداشت. در باختر و سپس در نواحی 
کابل و هند تاخت و تاز کرد و از راه سیستان (درنگیانا) و کرمان به پارس بازگشت 
(۲۰۶). در کرانه‌های عربی‌نشین خلیح‌فارس به تنبیه اعراب مزاحم پرداخت و با 
این پیروزیها که احوال او را یاداور اعمال اسکندر کرد مثل او «کبیر» خوانده شد. اما 
در یک درگیری مجدد با مصر و یونان با حریف تازه‌ای برخورد که در چند جنگ 
(۱۹۱ و ۱۸۹) او را بشدت مغلوب کرد: دولت روم. در پایان این شکستها مجبور به 
مصالحه‌یی با روم گشت که آن مصالحه شامل پرداخت غرامت سنگینی نیز می‌شد 
و برایش سخت وهن‌آور بود (۱۸۸). برای پرداخت این غرامت و تهیه امکانات 
مادی و مالی برای یک جنگ دیگر با روم آنتیوخوس عزیمت سفر به سلوکیۀ دجله 
و اقدام به شروع یک تاخت و تاز جدید در پارس و عیلام کرد. اما هنگام اقدام به 
غارت ذخایر معبد مردوک در عیلام مورد هجوم پرستندگان پروردگار قوم واقع 
گشت و با تمام افراد دستة نظامی همراه خویش کشته شد (۱۸۷). به رغم اشتباهی 
که وی در ارزیابی قدرت نظامی روم کرد و به غرامت آن دچار گشت. فتوحات 
سالهای جوانی و زحمات فوق‌العاده‌ای که برای تجدید سلطه در بابل و پارت و 
باختر متحمل شد» وی را در مقایسه با پادشاهان سلف خویش برای لقب «کبیره 
که به وی داده شد شایسته نشان داد. خشونت و قساوت فوق‌العاده‌اش که از 
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جمله در قتل ناجوانمردانه دوست و حامی گذشتۀ خویش آخئوس ان دادو ی 
امه اند عراز یود چرا که تاریخ این امتیاز را غالبا به این گونه تایه نان 
نثار می‌کند. 

بعد از او پسرش سلوکوس. به عنوان سلوکوس چهارم به سلطنت نشست. 
این سلوکوس چهارم که لقب پدرزدوست (فیلوپاتر) را هم به نام خویش افزود. 
میراث عمده‌ای که از «پدر» دریافت تعهدی بود که برای پرداخت عرامت به روم 
برعهدء او ماند. با این حال» وی. به الزام وفت. با مقدونیه و روم روابط دوستانه 
برقرار ساخت اما سلطنت او دوام نیافت. حتی به ده سال هم نکشید: به طور 
مرموزی به دست وزير خویش هلیودوروس به فتل رسید (۱۷۶). 

بعد از او سلطنت به برادرش آنتیوحوس رسید ‏ آنتیوخوس چهارم که خود را 
تجلی خدا می‌خواند: تئوفانس. وی که سالها به عنوان گروگان در روم به سر برده بود 
عاشق زندگی رومی بود و چون ترویح فرهنگ یونان را در انطاکیه و در تمام قلمرو 
قدرت خویش موجب تحکیم موضع امپراطوری سلوکی می‌دید. کوشید تا اقوام 
تابع را تا حد ممکن به الزام و تشویق یونانی‌مآب کند. این سیاست او در فلسطین» 
که وی می‌خواست آنجا در معبد يهود محرابی هم برای زئوس برپا کنده با مقاومت 
و شورش کاهنان معبد و متعصبان قوم مواجه گشت: نهضت مکابیان (۱۶۸). 
انتبوخوس برای مقابله با شورش» قوم اورشلیم را عرضة ویرانی و آتش‌سوزی 
ساخت و آیین يهود را در تمام قلمرو خویش به طور رسمی ملغی و ممنوع اعلام 
کرد. البته اصرار او در غلبه بر نارضاییهای بهوده بیشتر به خاطر آن بود که وی 
سرزمین فلسطین را از دیدگاه سوق‌الجیشی با نظر اهمیت می‌نگریست. اما خشونت 
او نسبت به بهود بعدها موجب شد تا مورخان در باب وی گه‌گاه داوریهای 
غیرمنصفانه و احیاناً دور از واقع اظهار کنند ‏ از جمله اسناد جنون و اتهام فقدان 
تعادل روانی. به هر حال لشکرکشی او به مصر, که به خاطر ایمنی در درگیریهای 
فلسطین بود از احتمال نیل به پیروزی خالی نبود. اما روم که هنوز غرامت تحمیلی 
مربوط به جنگهای آنتبوخوس کبیر را از وی مطالبه می‌کرد. چون خودش هم به 
مصر نظر داشت وی را به ترک دره نیل الزام نمود. لشکرکشی وی به عیلام هم» که 
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ظاهراً ناظر به تهیة مقدمات درگیری با دولت پارت بود. برای آنتبوخوس موجب 
تأمین پیروزی نشد. با مرگ او که ضمن همین لشکرکشی. در حوالی اصفهان امرون 
و ظاهراً با یک بیماری مزمن ریوی» روی داد (۱۶۳)» عیلام هم مثل پارت بکلی از 
نظارت پادشاه سلوکی خارج گشت. 

جانشین او پسر نه ساله‌اش آنتیوخوس شد که با نام آنتیوخوس پنجم به 
سلطنت نشست. نایب‌السلطنه او که لیزیاس نام داشت در فلسطین با شورشیان 
يهود به نبرد پرداخت. اما چون ناگهان سلطنت آنتبوخوس را مورد تهدید عم وی؛ 
دیمتریوس نام یافت. با عجله با يهود صلح کرد و به انطا کیه بازگشت. با این حال 
مقاومت با دیمتریوس که در دربار و بین اعیان شهر طرفداران بسیار داشت برای وی 
ممکن نشد. دیمتریوس که برادرزاد؛ تگوفانس بود و هم مثل او یک چند در روم به 
عنوان گروگان سر می‌کرد با ورود به انطا کیه بی‌هیچ مانع و مخالفی به تخت نشست. 
انتیوخوس خردسال را هم با طرفدارانش به دست هلاک سپرد. این دیمتریوس با 
عنوان نجات‌بخش (سوتر) وارث ملک سلوکیها گشت و دیمتریوس اول خوانده 
شد. وی با آنکه لایقترین و با کفایت‌ترین شاهزاده سلوکی بود» دوازده سال بیش 
سلطنت نکرد. در این مدت نیز دایم با تحریکات روم که اختلافات داخلی را در 
قلمرو وی دامن می‌زد مواجه بود. دیمتریوس اول. هود فلسطین را به اظهار طاعت 
الزام کرد (۱۶۱). شورش تیمارخوس ملطی. ساتراپ مادء را هم که در اظهار طغیان 
خویش به وعدهٌ حمایت دولت روم متکی بود فرونشاند (۱۶۰). اما وقتی با طغیان 
یک مدعی خانگی که الکساندربالاس نام داشت و خود را پسر آنتیوحوس چهارم 
می‌خواند مواجه شد (۱۵۲). دفع طغیان او را دشوار یافت. در واقع پادشاه مصر 
فرمانروای پرگام و حاکم کاپادوکیه که از قوی شدن وی ناراضی و بیمناک بودند در 
تقویت و تأیید این مدعی همدست شدند و روم هم پشت سر آنها بود. مقابله با 
الکساندر به شکست و قتل دیمتریوس منجر شد (۱۵۰). 

اما سلطنت کوتاه الکساندربالاس هم که دست‌نشاند؛ پرگام و مصر و بازيچة 
دولت روم بود امپراطوری سلوکی را همچنان به ضعف و انحطاط پیشتر کشانید: با 
فرمانروایی وی خاندان سلوکوس در یک دور تازه از اغتشاش دایم و منازعات 
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خانگی درگیر شد که تجزیه و انحلال تدریجی آن را تسریع کرد. بالاخره با طغیان 
دیمتریوس سیزده ساله پسر دیمتریوس اول که در این هنگام طرفداران پدر گرد 
وی جمع شده بودند (۱۴۷) و در نبردی که بین فریقین روی داد شکست خورد و در 
تواری و فرار به دست طوایف بدوی عرب کشته شد (۱۴۵). 

بدین‌سان دیمتریوس دوم در انطاکیه به سلطنت نشست اما سلطنت هم در 
این ایام دیگر در خاندان سلوکی وجود واقعی نداشت. نزاع داخلی در خانواده. 
نفوذ روم در آسیای صغیر و قدرت گرفتن خاندان ارشک (اشکانیان) در پارت. از 
امپراطوری عظیم سلوکوس اول تقریباً جز نام بی‌نشانی باقی نگذاشته بود. 
دیمتریوس دوم هنگام جلوس (۱۴۵) شانزده سال بیشتر نداشت و با این حال 
تملق‌گویان درباری او را به خاطر غلبه‌ای که بر الکساندربالاس برایش حاصل شد به 
لقب فاتح (نیکاتور) خواندند. وی با آنکه شور و شوق جوانی را که داعی 
بلند پروازیهایش بود انگیزة سعی در احیای قدرت از دست رفتهٌ خاندان خویش 
می‌یافت و برای این هدف نیز جهد بسیار کرد از درایت و تجربه‌ای که وی را در نیل 
به این مقصود کمک کند بی‌بهره بود. خشونت اعمال چریکهای کریتی هم که 
پشتیبان سلطنتش بودند او را از همان آغاز مورد ناخرسندی و نفرت رعایا ساخت. 
انطاکیه بر ضد وی آماد؛ شورش شد. سرداری دیوتوس نام از اهل اپامه در سوریه 
رهبری این شورش را به دست گرفت (۱۴۵). وی آنتبوخوس نام کودک چهار 
ساله‌ای را که از الکساندربالاس باقی مانده بود به نام آنتیوخوس ششم وارث تخت 
و تاج سلوکی و تجلی خدای دیونیزوس خواند. برای تأمین سلطنت او هم با 
دیمتریوس به مخالفت برخاست. درگیری با طغیان دیوتوس که چندی بعد کودک 
تحت حمایت خود را هم برکنار کرد (۱۴۲) و خود با نام تروفون مدعی سلطنت 
گشت دیمتریوس را دچار مشکل سخت کرد. تحریکات روم. بهود فلسطین را هم 
دوباره بر ضد وی برانگیخت و دیمتریوس ناچار استقلال قوم را دوباره به رسمیت 
شناخت (۱۴۲). اما در دفع طغیان تروفون که چندی بعد آنتیوخوس برکنار شده را 
هم کشت (۱۳۸) توفیقی نیافت. از انطاکیه هم در طی این شورش رانده شد و در 
سلوکیۂ شام زنش کلئوپاترا را با فرزندان برای ادامة مقاومت در مقابل تروفون بافی 
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گذاشت و خود به امید گردآوری نیروی تازه‌ای جهت دفع طغیان تروفون عزیمت 
بابل کرد. اما در ماد به دست مهرداد» پادشاه پارت» اسیر شد (۱۴۰) و متحدانش 
هم تار و مار شدند. با آنکه پادشاه اشکانی با او به نیکی و جوانمردی رفتار کرد و 
حتی دختر خود رودگونه را هم به او نامزد کرد از آزادی جز وعده‌ای به او نداد. بعد 
از خود او نیز دیمتریوس در درگاه پادشاه اشکانی همچون یک گروگان و یک 
دستاویز برای تهدید سلوکیها باقی ماند. اما در مدت غیبت او زنش کلتوپاترا که 
از جانب تروفون مورد تهدید بود و به بازگشت دیمتریوس هم امیدی نداشت 
از برادرشوهر خویش که آنتبوخوس نام داشت برای مقابله با دشمن کمک خواست 
و او با اجابت این دعوت کلئوپاترا را به زنی گرفت و خود را پادشاه خواند: 
آنتبوخوس هفتم. 

این آنتیوخوس درهنگام جلوس» جوانی بیست ساله اما لایق و صاحب اراده 
بود. وی تروفون را شکست سخت داد و با قتل او انطاکیه را دوباره تختگاه ساخت 
(۱۳۸). فلسطین را هم که به کمک روم و در بحبوحه گرفتاریهای دیمتریوس 
استفلال یافته بود دوباره مجبور به اظهار طاعت کرد (۱۳۴). حتی لشکری عظیم با 
ساز و برگ مجلل گرانبها برای جنگ با پادشاه پارت تجهی زکرد. بابل را هم گرفت و 
تفه میا اناد ادر کال رات کی شکست داد( )انا عون ور 
مذاکرات صلح نتوانست با پادشاه پارت کنار بياید از حاصل پیروزی خود هم 
بی‌بهره ماند. دربار اشکانی دیمتریوس را آزادی داد و برای استرداد سلطنت خویش 
با عده‌ای سپاه به سوریه فرستاد. این خبر در سپاه آنتیوخوس دودلی و دوهوایی 
سخت به وجود آورد و آنها را در ادامهٌ جنگ دچار تردید ساخت. در بابل و عیلام 
هم بر ضد بیدادیها و بی‌رحمیهای سپاه انطاکیه شورش درگرفت. آنتبوخوس که با 
این حال چاره‌ای جز جنگ ندید در ماد با سپاه خویش به تله افتاد. در جنگی که 
روی داد سپاه وی تلفات سنگین داد و خودش کشته شد. و به قولی خودکشی کرد 
(۱۳۹). اما دیمتریوس که برای دستیابی به تخت و تاج از دست رفته به سوریه 
رفت. آنجا کاری از پیش نبرد. پادشاه اشکانی هم برای اعاده قدرت او کمکی نکرد. 
چندی بعد به دسیسۀ کلئوپاترا گرفتار و کشته شد (۱۲۶). و بدین گونه قدرت 
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سلوکی هم در سوریه و آسیای صغیر دچار تزلزل و انحطاط گشت. هم از سراسر 
ایران که در این هنگام به دست اشکانیان افتاده بود -رانده شد. با آنکه دولت 
سلوکی تا شصت سال دیگر هم در قسمتی از سوریه باقی ماند. در واقع ادامه ان 
ادامةٌ نزع طولانی یک مجروح محکوم به مرگ بود که تیر خلاص دولت روم مدنها 
بعد او را از آن محنت رهانید. وقتی پومپه سردار روم سوریه سلوکی را به عنوان 
یک ایالت تابع» به روم الحاق کرد (۶۴ ف.م)» مدتها بود که در ایران نشانی از قدرت 
سلوکی باقی نمانده بود و جای آن را سلطنت پارت -سلطنت اشکانیان -گرفته بود. 

میراث روی درکاستی آوردء آنها در عرب به روم رسید و در شرق بین دولت 
یونانی باختر و دولت ایرانی پارت تقسیم شد. باختر که در حملة اسکندر 
سخت‌ترین مقأومت را در مقابل قوای بونانی کرد. در دنبال ایجاد مهاجرنشینهای 
پونانی عهد مقدونی به یک کانون هلنی تبدیل شد. اما مقارن ایجاد دولت پارت یا 
اندک مدت قبل از آن به دعوی استقلال برخاست (۲۴۶) و دولتی یونانی به وجود 
آورد. مع‌هذا هجوم طوایف شرقی سکایی و طخاری (بوئه‌چی) تدریجاً آن را به 
جنوب راند و اختلافات داخلی پادشاهان محلی که سکه‌های انها شاهد کشمکش 
دایم آنهاست ایشان را ضعیف کرد. سرانجام غلبةٌ طوایف یوثه چی بر قلمرو آنها 
(۱۲۸) دولت ایشان راکه تدریجاً با توسعه‌جویی در جانب هند و با تسلیم شدن به 
جاذبهٌ آیین بودا به صورت دولتی بونانی - هندی درآمده بود» مقهور اتحادیة 
یوئه چی -سکایی کوشان کرد. دولت کوشانیان که جای آنها راگرفت هر چند واسطة 
تجارت بین چین و هند با روم گشت. علاقه‌ای به حفظ میراث یونانی این نواحی 
نشان نداد و مثل دولت یونانی - هندی باختر مجذوب هند شد؛ چنانکه پادشاه 
بزرگ آنها کانیشکا (۷۳ - ۱۴۴) قهرمان نشر آیین بودا گشت. در قلمرو پارت هم 
میراث هلنی پایدار نماند و هر چند در قسمتی از نواحی شرقی آن» آیین بودا هم 
انتشار داشت. دولت اشکانی پارت احیاء‌کننده ایرانیگری شد اما به شیوه‌ای که با 


آنچه نزد دولتهای پارس ‏ هخامنشی و ساسانی -معمول بود تفاوت داشت. 


امپراطوری سلوکیان ترکیبی از هم گسیخته و نیم‌بند از عناصر و افوام 
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نامتجانس در تحت فرمان یک طبقهٌ سرباز بیگانه و جنگجوی حرفه‌ای بود که با 
آنچه ایران طی قرنها بدان عادت کرده بود تفاوت داشت. حفظ این امپراطوری هم 
که در بین اقوام تابع هیچ‌کس طالب آن نبود. فقط ضامن تأمین منافع طبقه حاکم بود 
که رعیت را به عنوان رمه‌ای که بايد دوشیده شود می‌نگریست و حتی به اینکه 
حیات این رمه را باید از تعرض خطر و فنا دور داشت نمی‌انديشید. این سلسله از 
بین اقوام تابع خویش برنخاسته بود با آنها هم رابطه‌ای که بتواند برای وی نقطه 
اتکایی باشد نداشت. لاجرم تا آنجا که به اقوام داخل فلات ایران مربوط می‌شد 
نمی توانست به عنصر ایرانی که در قلمرو آنها اکثریت با آن بود اعتماد کند. اندیشۀ 
اختلاط اقوام شرق و غرب هم که اسکندر آن را به عنوان یک شعار مطرح کرده بود 
و در عهد فرمانروایی کوتاه خود او هم جز به طور سطحی و موقت و آن هم در بین 
طبقات جنگجوی سپاه وابسته به اتحادیهٌ یونانی او تجربه نشد» در عهد حکومت 
این سلالهٌ «با تمام عالم بیگانه» قابل اجرا به نظر نمی‌رسید. جلب مهاجران مقدونی 
و یونانی به داخل این «قلمرو به زور به هم بربسته» جهت ایجاد یک نقطۀ اتکای 
بالنسبه قابل اعتماد برای حفظ سلطهٌُ قوم» یگانه راه حل به نظر می‌رسید. و لازمۀ 
این کار هم ایجاد و توسعهُ شهرهای یونانی در سراسر این امپراطوری بود که قبل از 
این طایفه هم اسکندر آن را به عنوان بخشی از طرحهای سوق‌الجیشی و در واقع 
برای ایجاد پادگانهای نگهبانی و آمادگی افراد ذخیره لازم یا سودمند دیده بود -و تا 
حدی هم در تأسیس نمونه‌هایی چند از آنها موفق شده بود. سلوکیان تعدادی از این 
شهرها را در سرزمین ماد که «قلب ایران» محسوب می‌شد به وجود آورده بودند تا 
در این نواحی طرز زندگی مقدونی را برای جنگجویان خویش فراهم کنند. در همان 
آغاز کار لااقل هفتاد شهر یونانی در ايران به وجود آمد. تعداد بیشتری بعدها در 
امتداد جاده نظامی که سلوکية بابل را از یک سو به ماد و باختر (بلخ) و از سوی 
دیگر به انطاکیه و تمام سوریه می‌پیوست ایجاد شد و وجود آنها به منزلة «سیمانی» 
بود که در بنای دولت سلوکیان اجزای ساختمان حکومت را به هم می‌پیوست. و در 
عین حال حکومت را در این نواحی با اتباع خویش اتصال می‌داد. این شهرها 
مهاجرنشینهای نظامی یا اداری بود که در نواحی سغد و باختر برای مقابله با هجوم 
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طوایف بیابانی و در نواحی ماد و پارس برای ایمنی از شورش بر ضد حکومت به 
وجود می‌آمد و البته در تأمین روابط بازرگانی بین شرق و غرب که خود تا حدی 
مایةٌ حفظ و دوام قدرت نظامی سلوکی بود نیز تأثیر بسیار داشت“ '. ازاین جمله در 
سخد و درنگیان (سیستان) غیر از تقویت آنچه اسکندر ساخته بود شهرهای دیگر 
هم ایجاد شد و سرزمین باختر که بر وفق قول مبالغه‌امیز ژوستن هزار شهر یونانی 
داشت یک کانون حیات نظامی و اقتصادی برای این مهاجران یونانی و مقدونی 
بود. از جمله در پارس انطا کیه‌ای در حوالی بندر بوشهر به وجود آمد؛ در ماد شهری 
به نام لائودیکیه در محل نهاوند رویید؛ مهاجرنشینی که در نزدیک ری به وجود آمد 
به نام اوروپوس خوانده شد؛ در سر درءٌ خوار شهری به نام هکاتوم پیلوس 
(صددروازه) بنا شد و حتی در خجند ماوراء‌النهر اسکندریه‌ای به نام اسکاته از 
زمین جوشید. با آنکه در اکثر این شهرها ساکنان بومی هم اگر بودند باقی می‌ماندند 
ارگ شهر همه‌جا در دست مقدونیها بود قانون حاکم غالباً اراد حکام سلوکی بود« 
وعادات و رسوم رایج همان سنتهای اقوام یونانی بود. تا وقتی امنیت راهها و فدرت 
حکومت باقی بود» جمعیت یونانی و مقدونی در اين شهرها دایم در حال تردد و 
تزاید به نظر می‌رسید و جنب و جوش افتصادی انعکاس قدرت و سلطه حکومت 
بود. از وقتی با ایجاد دولت ارشکها در پارت و با استقلال دولت یونانی در باختر 
نظارت سلوکیان در این نواحی کاستی گرفت. شهرهای این مهاجرنشینها هم که 
بیش از پیش صححنه اختلاف عناصر یونانی و مقدونی شد از رونق افتاد. شهرهای 
غیر یونانی هم که تبعیض نژادی حکومت را با نظر ناخرسندی می‌دید دایم آمادۀ 
طغیان بود. قدرت پادشاه مطلقه بود و آن نفرتی که در عهد ماجراهای ماراتون و 
سالامیس نسبت به استبداد شرقی اظهار می‌شد از همان عهد اسکندر به اظهار 
انقیاد و تملق در حق حکام مستبد مقدونی تبدیل شد. حتی دعوی الوهیت 
پادشاهان و الزام رعایا به اجرای مناسک پرستش در حق آنها هم که ظاهراً مبنی بر 
سیاست و ناظر به ایجاد رابطة قلبی بین پادشاه و رعیت بود. در شرق برخحلاف 
یونان با نظر کراهت تلقی شد و منجر به تألیف قلوب و ایجاد علاقه بین پادشاهان و 
رعایا نشد. بی‌حرمتی سلوکی‌ها نسبت به معابد و مناسک اقوام تابع» و 
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کتک شهار آنها شنت به کاهتان این اقوام هم ورطه‌ای را که بین اتباع و حکام 
بود عمیقتر کرد. نسبت به بهود» نسبت به مردم عیلام» و نسبت به عقاید اهل ماد 
بی تسامحی آنها بارها ظاهر شد. نسبت به اقوام دیگر هم اگر تسامح نشان دادند 
ظاهری بود و در حقیقت از بی‌اعتنایی ایشان نسبت به عقاید دیگران ناشی می‌شد. 
بدین گونه» به رغم آنچه اسکندر دعوی کرد یا انتظار داشت. در پایان سالها اختلاط 
ظاهری. شرق و غرب همه جا در کنار هم اما دور از هم باقی ماندند. نفوذ آنها در 
یکدیگر سطحی بود و اگر نفوذی پیش آمد. در واقع غرب بود که مغلوب روح 
رقن کشت 

دولت سلوکی اولین تجرب غرب در ایجاد یک مستعمر؛ عظیم در شرق بود 
که مجرد اعمال خشونت و استعمال اسلحه را می خواست با ایجاد پادگانهای 
چریک سرکوب‌گر وسیلهٌ استقرار یک استعمار خودکامه سازد. اما این تجربه» به 
رغم آنکه مدت قابل ملاحظه‌یی با استفاده از فتوحات اسکندر در شرق دوام آورد. 
ناموفق ماند. فقدان یک پایگاه مشترک دینی يا نژادی» حکام و عمال قوم را همواره 
در معرض نفرت. ناخرسندی و شورش بومیان قلمرو خویش قرار می‌داد و فقدان 
روحیه همزیستی و برادری هم که به رغم اظهار تمایل اسکندر بدان» در فطرت 
یونانیان موکب او وجود نداشت برای حفظ میراث ارزنده‌یی که در دنبال سقوط 
امپراطوری هخامنشی عاید ایشان شده بود آنها را از یک سو در حفظ روابط اجزاء 
امپراطوری. و از سوی دیگر در حفظ روابط خود با این اجزاء با مشکل مواجه کرد. 
فرهنگ یونانی هم که در آنچه به وسیلهٌ جباران سلوکی عرضه می‌شد. جز افراط در 
شرابخوارگی و شاهد بازی همراه با اظهار غرور و نخوت فوق‌العاده چیزی نبود اگر 
هم برای ادار؛ُ «شهر دولتهای» محدودی چون آتن و اسپارت کفایت می‌کرد برای 
امپراطوری بزرگی به وسعت قلمرو کوروش هخامنشی کافی نبود ازین رو از همان 
اول یونانی مابی آنها با شورشهایی که در جای‌جای این قلمرو تازه تسخیر شده 
درگرفت و به دنبال منازعات خانگی سختی که در داخل خاندان سلوکوس پیش 
آمد. نا کام ماند و حفظ این امپراطوری استعمارگر را با دشواری مواجه ساخت. 
لاجرم قطع شدن عواید ناشی از مالیات یا از غارت معابد. و نقصان تجارت که 
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ناشی از فقدان امنیت در طرق بازرگانی بود نیز در انحطاط نهایی آن موّثر افتاد و 
سرانجام به دنبال قیام طوایف پارت -منسوب به عشاير داهه و اپرنی که سوءرفتار 
عمال خود آنها موجب آن گشته بود عمر فرمانروایی آنها به سر آمد و دولت سلوکی 


۷. اشکانیان و احیای ایران 


هنگام افول دولت سلوکیان در سوریه (ح 6۶۴ دولت ارشکان (اشکانیان) در پارت 
(پارتیاء پهله) یک دوران تقریبً دویست ساله (از ح ۲۵۶) را پشت سرگذاشته بود و 
لااقل در یک قرن اخیر آن دیگر به هیچ وجه از جهت دولت سلوکی دغدغه خاطری 
نداشت ‏ چون سلوکیها از ایران به سوریه عقب نشسته بودند. حتی این دولت در 
این مدت تدریجاً به یک امپراطوری بالنسبه پهناور تبدیل شده بود که در آن ایام 
تقريباً جز دولت کت قدرت دیگری با آن طرف نسبت به نظر نمی‌رسید. روم 
هم به نظر اعجاب. احتیاط» و تا حدی وحشت به آن می‌نگریست. 

دولت پارت در دنبال شورش سرکردگان عشایر اپرنی (پرنی) در مقابل رفتار 
امانت آمیز ساتراپ مقدونی ولایت استوا (استوئنه) در حدود قوچان کنونی به 
وجود آمد و از سرکشی قوم نسبت به فرمانروایی بیگانه مقدونی آغاز شد. در پی این 
شورش نه فقط ولایت استوا به دست طوایف داهه (دهه) افتاد بلکه سرزمین پارت 
در جنوب درهٌ اترک هم از نظارت سلوکیها خارج شد و با غلبة عشایر داهه و اپرنی 
در آن نواحی خاندان ارشک سلطنت خود را در همین سرزمین بنیاد کرد. عشیرۀ 
اپرنی که نام آن تا مدتها بعد در اسم قدیم شهر نیشابور (ابرشهر) باقی ماند. تیره‌ای 
از سه قبیلةٌ جنگجویی بود که اتحادیهُ عشایر داهه را به وجود آورده بود و مثل آنها 
در نواحی شمال خراسان و حوالی خوارزم وگرگان به بیابانگردی و شبانکارگی سر 
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می‌کرد. این زندگی نیمه بدوی, برای حفظ اغنام و توسعه مراتم خود به تیر و کمان و 
اسب و سلیح احتیاح داشت. و اینکه بعدها خدنگ پارتی و کمان پارتی در کلام 
شاعران روم - امثال ویرژیل و هوراس -نام آنها را به خاطر می‌آورد از اینجا بود. 
طوایف داهه (دهه) که تیر؛ٌ اپرنی با آنها در یک اتحادیه به هم پیوسته بود و سرزمین 
دهستان در حوالی گرگان تا مدتها بعد نام آنها را حفظ کرده بود. قبل از ورود به 
نواحی در اترک در نواحی خوارزم و سرزمینهای شمالی آن سر می‌کرد و یک چند 
هم در حدود مرگیان (مرو) و هرات تاخت و تاز کرده بود. این طوایف که به اقتضای 
مجاورت با بعضی طوایف سکایی با تیره‌هایی چند از آن اقوام پیوند خویشی پیدا 
کرده بودند» مثل اکثر آن طوایف در بیابانگردی و راهزنی سر می‌کردند. چون این 
طرز زندگی آنها را در طی قرنها به سواری و تیراندازی و جنگ و گریز دایم در 
صحراها عادت داده بود» اکثر آنها سوارکاران قابل و تیراندازان ماهر بودند و گه گاه 
در جنگهای محلی که بین ساتراپها و سرکردگان دیگر در این نواحی درمی‌گرفت به 
عنوان چریک سوار یا پیاده خدمت می‌کردند. نژاد آنها آریایی» زبان آنها ایرانی و 
آیین آنها مزدایی رایج در ایران شرقی بود. اینکه شهرنشینان این نواحی در قیام قوم 
برضد سلوکیها به‌انها یاری یا ازانها پشتیبانی‌کردند. غير از پیوند خویشاوندی دیرینه 
که در طول سالها بین اهل شهر با این تیره‌ها اجتناب‌ناپذیر بو به سبب حسن 
سلوک آنها با مردم نواحی و ناخرسندی این مردم از یو حکمرانی سلوکیها بود. 
ارشک که سرکرده تیر؛ُ اپرنی بود. در دنبال سوء‌نظری که از جانب ساتراپ 
سلوکی ولایت استوا (استوئنه. قوچان) در حق برادر وی -تیرداد -اعمال شد و وی 
آن را اهانتی به شرف خاندان خویش یافت. با کمک عده‌ای از سرکردگان داهه در 
آن نواحی بر حکومت سلوکی قیام کرد و سر به شورش برداشت. شورش وی که در 
ولایت استوا تقریباً مقارن با قیام تئودوس (دیوتوس) ساتراپ باخت بر ضد 
فرمانروایی مقدونی روی داد. موفق شد بین دولت سلوکی در غرب و دولت 
باختری در شرق‌که هر دو میراث‌خوار اسکندر بودند یک دولت ایرانی‌به‌وجود آورد 
که‌بعدهاء راست يا دروغ خودرابه خاندان هخامنشی هم منسوب سازد و بدین گونه 
اعتلای آن دولت متضمن تلافی و انتقام ایرانیها از حملهٌ یونان و اسکندر تلقی شود. 
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فرمانروایی آتروپاتن - در آذربایجان با آنکه مدتها قبل از آن استقلال گونه‌ای 
يافته بود موفق به احیای چیزی از این امپراطوری نشد. اما دولت ارشکان که برپایی 
آن فقط هفتاد سال (ح ۲۵۰ ۳۲۰) با سقوط هخامنشیها فاصله داشت. امپراطوری 
ایرانیان را که در پارس و شوش و سرزمین ماد منقرض شده بود این دفعه در پارت و 
استوا و درة اترک دوباره برپا کرد. ارشک در دنبال غلبه‌ای که در نواحی نساو استوا 
بر ساتراپ مقدونی آن ناحیه پیدا کرد ولایت پارت (پهلو) را هم به قلمرو خود 
افزود و دولتش به نام آن ایالت» دولت پارت نام گرفت. مع‌هذا بنیانگذار دولت 
پارت. در شهر کوچک اشاک (ارشکآباد» عشقآباد) در ناحیة استوا از ولایت نساء 
سلطنت خود را اعلام کرد و نه در پارت که بعدها نقطه اتکای واقعی دولت قوم 
شد. هر چند مدت فرمانروایی و حدود بسط قلمرو او بدرستی روشن نیست. از 
محبوبیتی که نزد اعقاب یافت چنان برمی‌آید که وی برای ایجاد دولت و توسعهٌ 
قلمرو ارشکان اپرنی باید فرصت بالنسبه کافی و قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده 
باشد. ارشک اول در طی زد و خوردهایی که برای توسعه و تحکیم قلمرو خویش 
برایش پیش آمد. به قتل رسید. برحسب بعضی روایات از دست نیزه‌دار خویش 
جراحت برداشت و از همان جراحت درگذشت. بعد از وی برادرش تیردات (- 
تیرداد) که در فرمانروایی برادر هم با او شریک بود به سلطنت نشست. وی در 
سکه‌ای که ضرب کرد خود را «شاه بزرگ ارشکه خواند و نام ارشک را همچنان 
حفظ کرد. از قراین برمی‌آید که اعقاب ارشک از تیرداد تا آخرین فرمانروای این 
خاندان وی را بیشتر همچون تجلی خداوند تلقی می‌کردند و از باب فال و شگون 
نام او را نیز بر نام خود می‌افزودند. همین که نام ارشک مثل نام فیصر در روم عنوان 
عام فرمانروایان بعد از وی واقع شد اهمیت او و تاربخی بودنش را امری غير قابل 
تردید نشان می‌دهد. تردیدی که بعضی محقفان در تاریخی بودن خود وی با 
برادرش تیرداد اظهار کرده‌اند از مقولهُ احتیاط ناشی از وسواس بايد شمرده شود. 
تیرداد گرگان را به قلمرو خود افزود (۲۳۷)» مع‌هذا در مقابل حمله‌ای که سلوکوس 
دوم برای تسخیر مجدد پارت. به قلمرو وی کرد تاب نیاورد و به آن سوی جیحون 
گریخت. اما چندی بعد به کمک سکاهای آن حدود (سکاهای آبی» آپه ساکا) و به 
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دنبال جلب اتحاد پادشاه یونانی باختر - دیوتوس دوم - تیرداد به قلمرو خود 
بازگشت و به تحکیم دولت نوبنیاد خویش پرداخت. قلعهٌ مستحکم داریوم (دارا 
دره گز؟) را در حوالی کوههای ابیورد بنا نهاد و تختگاه ساخت (ح ۴ بعد قلمرو 
خود را از اراضی دره اترک تا سرحد ماد توسعه داد. سرزمین کومیسنه (قرمس) را 
گرفت و شهر سلوکی صددروازه (هکاتوم پیلوس) را هم به تختگاه خویش تبدیل 
کرد. جانشین او ارتبان (اردوان اول) و به قولی خود او خوار ری و چندی بعد 
همدان (اکباتان) را نیز گرفت. اما با حملۀ آنتیوخوس سوم پادشاه سلوکی مواجه شد 
که ماد را پس گرفت و از هکاتوم پیلوس تاگرگان را مسخرکرد و حتی قلمرو او را در 
خود پارت هم دچار تهدید ساخت. بالاخره ارشک ارتبان» اشک سوم ناچار برای 
حفظ قلمرو خود نسبت به سلوکیها اظهار انقیاد کرد (ح ۲۰۶)» و فرار صلح طوری 
شد که به قدرت و استقلال پارت لطمه‌ای وارد نکرد. در عهد اشک چهارم و اشک 
پنجم (۱۸۱ ۰ ۱۹۶) پارت فرصت یافت تا از صلح با باختر و سلوکوس برای تحکیم 
قدرت خویش استفاده کند و از درگیری بیهوده با آنها خودداری نماید. با انکه اشک 
پنجم که فرهاد ‏ فرهاد اول ‏ خوانده می‌شد در این احوال فرصت تاخت و تاز به 
نواحی آمل (عشایر آمارد) در کرانة خزر و حتی نواحی شرقی ولایت ری را هم پیدا 
کرد. باز توسعه واقعی دولت پارت با سلطنت مهرداد -مهرداد اول -برادر و جانشین 
فرهاد اول. مجال تحقق یافت. در واقع هر چند قلمرو پارت» در عهد فرهاد اول غیر 
از پارت و نواحی اترک شامل سرزمینهای طوایف آماردها و تپورها در سواحل 
دریای خزر هم بود و حتی نواحی قومس را هم دربر می‌گرفت. باز موجد واقعی 
امپراطوری اشکانی در پارت در واقع ششمین اشک بود: مهرداد اول. 

این مهرداد اول (میتریداتس) را در دودمان ارشکان محققان همتای کوروش 
بزرگ در دودمان هخامنشیها شمرده‌اند. در واقع آنچه دیودور» مورخ سیسیلی» در 
باب وی نوشته است چیزی از تصویر کوروش را در سیمای او نشان می‌دهد. 
برحسب این قول. شفقت و انسانیت وی را از عنایت اقبال برخوردارکرد. خود او نه 
نازپرورد بود نه عشرت پرست. و آن‌قد رکه در جنگ با دشمنان دلیر بود در سلوک با 
دوستان مدارا نشان می‌داد. با این گونه اوصاف که یادآور احوال کوروش به نظر 
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می‌آید. توفیق او در بسط قلمرو پارت و ایجاد یک امپراطوری واقعی برای خاندان 
ارشکهای اپرنی البته غرابت ندارد. مهرداد اول از همان آغاز جلوس از اختلافات 
داخلی که در دولت یونانی باختر پیش آمده بود استفاده کرد و قسمتی از آن ولایت 
را به قلمرو خویش ملحق ساخت و طوایف موسوم به سه (سی» سک) را هم در در 
کابل به انقیاد درآورد. همچنین در فترتهای عهد آنتیوخوس چهارم و آنتیوخوس 
پنجم که دولت سلوکی را بشدت متزلزل کرده بود. درصدد تسخیر ماد برآمد و تا 
دامنه‌های زاگرس هم پیش رفت (ح ۱۶۴). 

چندی بعد. عیلام (= الیمائوس) را تسخیر کرد و پارس که در این ایام ظاهرا 
پادشاه دست‌نشانده‌ای با استقلال داخلی داشت. بدون کشمکش با اشک کنار امد 
و بدین گونه سلطنت محلی و استقلال داخلی آن محفوظ ماند. اما برای تسخیر بابل 
اقدام به جنگ و لشکرکشی ضرورت یافت. با تسخیر بابل نواحی آشور هم به 
تصرف مهرداد درآمد و اشک به جنگ با صلح به سلوکیه تختگاه سلوکیان در کنار 
دجله وارد شد. در سرزمین بابل خود را وارث شاهان هخامنشی یافت. دیمتریوس 
دوم پادشاه سلوکی, که جهت جلوگیری از توسعة پارت یا نیل به غنایم برای جنگ 
با تروفون» عزیمت پارت کرد در دست وی به اسارت افتاد و بی‌آنکه در این کار 
توفیقی به‌دست آورد مدتها محترمانه در اسارت پارت بافی ماند. اینجا نیز مهرداد 
در حق او چیزی از رأفت و انسانیت کوروشی را نشان داد. با این همه اقدام مهرداد 
در نگهداری دیمتریوس در دربار خویش ناظر به آن بود که شاید او را همچون 
پادشاه دست‌نشانده‌ای بر تخت سلوکی تحمیل کند. حمله او به باختر هم هر چند 
تاحدی به خاطر خونخواهی پادشاه مقتول آن بود در واقع فرصت جویی زیرکانه‌ای 
بود تا بهانه‌ای برای الحاق باختر به قلمرو خویش بیابد. 

البته وجود این گونه طرحها و تدبیرها چیزی از منزلت اخلاقی او نمی‌کاهد. 
عنوان دوستدار هلن (فیل هلن) هم که وی بعد از تسخیر سلوکية دجله بر خود نهاد» 
برای دلنوازی از یونانیان آنجا و شاید جلب اعتماد شهرهای یونانی در ماد و عبلام و 
باختر بود. مهرداد اولین پادشاه خاندان ارشک بود که مثل هخامنشیها خود را «شاه 
شاهان» خواند -و تا مدتها بعد از مرگ ای این عنوان ویژه او ماند. هنگام وفات او 
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(۱۳۶) قلمرو پارت از هند و رحج تا پارس و بابل امتداد داشت و از یک دولت 
محلی در نواحی شرقی فلات ایران به یک امپراطوری بزرگ جهانی عصر تبدیل 
بافته بود. وقتی که او در سنین پیری چشم از جهان بست. مثل بنیانگذار واقعی 
سلسلهٌ پارت با تشریفات بسیار به خاک رفت. پارت او را همچون قانونگذاری 
خردمند تجلیل کرد. چرا که او در تمام قلمرو وسیع خویش نزد هر فومی که رسم و 
بنیادی پسندیده یافت آن را در سرزمین خویش رایج کرد. قلمرو او از بین‌النهرین و 
بابل تا سرزمین سغد و هند امتداد داشت -و اقوام بسیار با اداب و رسوم گونه گون 
در این جمله تحت حکم او می‌زیست. 

با آنکه پسرش فرهاد دوم که جای پدر را گرفت با پیروزی بر آنتیوخوس هفتم 
سلوکیها را از ادامهٌ تلاش برای استیلای مجدد بر قلمرو از دست رفتة اجداد نومید 
کرد (۱۲۹). از عهدهُ جنگ سکاها که قلمرو پارت را عرضهٌ هجوم کردند برنیامد. 
اشک برای مقابله با سپاه آنتیوخوس از آنها استمداد کرده بود اما آنها با آنکه بهنگام 
به کمک وی نرسیدند. از وی مطالبۀ مواجب و اموالی را که تعهد کرده بود کردند. و 
چون فرهاد از پرداخت آن ابا کرد. دست به غارت زدند و تمام سرزمین پارت را 
عرضهة هرج و مرج کردند. چریکهای آنتیوخوس هفتم هم که در دنبال شکست او به 
خحدمت وی درآمده بودند به این شورشیها پیوستند و فرهاد در طی جنگ با سکاها 
هم به دست سپاه خویش کشته شد (ح ۱۲۸). مقارن همین هرج و مرج پارت و 
غلبهٌ سکاها بود که در باختر نیز طوایف سکاها به قدرت دولت یونانی خاتمه دادند 
و ولایت درنگیانا را هم تبدیل به سکستان کردند؛ حتی دسته‌هابی از آنها به هند 
رفتند و بعدها با ایجاد یک قدرت تازه در دو سوی سند معارض امپراطوری پارت 
شدند. بدین گونه هشت سالی بیش از فرمانروایی مهرداد اول نگذشته بود که بابل 
دجار شورش. و پارت معروض تهدید سکاها و یوئه چیها واقع بود. ارشک هشتم که 
اردوان نام داشت و بعد از فرهاد دوم به سلطنت رسید مردی سالخوره بود» و رفع 
آشوب و هرج و مرج را از عهده خود خارج می دید. ناچار به پرداخت مالی که 
سکاها از فرهاد مطالبه می‌کردند راضی شد و استقلال سکاها را هم در ولایت 
درنگیانا پذیرفت. با این همه هم در نواحی باختر مدعیان گونه گون در مقابل , او 
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برخاست. هم در سرزمین بابل اهالی سلوکیه که از ظلم هیمروس. ساتراپ آنجا به 
جان آمده بودند بر ضد این والی ظالم سر به شورش برداشتند. اردوان» با وجود 
پیری ناچار شد با طوایف یوئه چی هم در طخارستان جنگ کند. در جنگ مجروح 
شد و بر اثر آن جراحت درگذشت (۱۲۴). 

غلبه بر تمام این مشکلها که در مدت دوازده سال (۱۲۴ -۱۳۶) بعد از وفات 
مهرداد اول کشور وی را تسلیم هرح و مرج کرده بود. بر عهده مهرداد دوم - پسر 
اردوان ‏ ماند: اشک نهم که به قول محققان در سلسله فرمانروایان اشکانی نقش 
داریوش بزرگ را در سلسله هخامنشیها داشت. هر چند آنچه یوستین مورخ رومی و 
کسانی که اقوال او را تأیید کرده‌اند در باب عظمت وی گفته‌اند شاید خالی از مبالغه 
نباشد باز توفیق او در غلبه بر هرج و مرج سختی که او وارث آن شد قابل ملاحظه 
است. وی اول به فرونشاندن ناارامیهایی که از زمان فرهاد دوم و ساتراپ ظالم و 
بدسابقۂ اوه هیمروس حاصل شده بود پرداخت (۱۲۲). جنگ با ارمنستان هم که 
پادشاه آن به نواحی شمالی ولایت بابل نظر داشت. در همین ایام (ح ۱۲۰) پیش 
آمد و هدف آن تأمین سرحدهای نواحی غربی امپراطوری بود. تیگران پسر پادشاه 
ارمنستان هم به عنوان گروگان به دربار ارشک فرستاده شد. با غلبه بر بابل و 
ارمنستان» مهرداد خود را برای حل مشکل سکاها در شرق آماده یافت. در دنبال 
مذاکرات و زد و خوردهایی که پیش آمد سرزمینهایی را که به دست شورشیان افتاده 
بود -از سکستان و قندهار تا مرو و هرات به قلمرو خویش الحاق کرد. در جانب 
هند تا حوالی هیمالیا و در جانب ماوراءالنهر تا حوالی دریاچۀ آرال پیش رفت. و 
بدین گونه سیل هجوم طوایف وحشی را در این نواحی سد کرد. امپراطور چین» وو - 
تی به دربار او سفیر فرستاد و خود او سفیری نزد سولا فرمانروای روم در اسیا گسیل 
کرد که هر چند چنانکه وی انتظار داشت از عهدهٌ سفارت برنیامد. توجه روم را به 
اهمیت نقش ايران در ارتباط بین شرق و غرب جلب کرد. با آنکه در اواخر سلطنت 
وی در نواحی بابل پاره‌ای ناآرامیها پدید آمد. سلطنت او امپراطوری پارت را از 
خطرهایی که در شرق و غرب آن را تهدید می‌کرد. رهانید. 

اینکه بعد از او (ح ۶ با وجود مدعیان سلطنت و اختلافات داخلی 
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امپراطوری از هم متلاشی نشد. حاکی از توفیق او در استحکام بنای قدرت 
اشکانیان به نظر می‌رسد. در جریان این اختلافات چهار یا پنج پادشاه بعد از او در 
پی هم آمدند تا نوبت به ارد (هیرود) رسید که اشک سیزدهم بود و در نوبت او 
امپراطوری پارت خود را حریف واقعی روم نشان داد. بین این پادشاهان فبل از ارد 
از جمله سنتروک را باید یاد کرد که اشک دهم محسوب می‌شد. وی که در هنگام 
جلوس پیرمردی هشتاد ساله بود» کشوری را که معروض تاخت و تاز تیگران - 
پادشاه ارمنستال وگروگان سابق دربار مهرداد -واقع گشته بود در وضعی آشفته‌تر از 
آنچه بود رها کرد. این نکته که در این زمان و در عهد جانشین وی فرهاد سوم -اشک 
بازدهم ‏ نیز روم گرفتار کشمکشهای خویش با میتریداتس پادشاه پونتوس بود 
ایران را از تحریکات روم که در همین سالها تازه با وی همسایه شده بود و داعیة 
تسخیر آسیا را هم داشت. مصون داشت. در وافع معاهده‌ای که بین فرهاد سوم با 
پمپه (پومپیوس) سردار روم منعقد شد (۶۵ ارشک را در جنگ با پادشاه 
ارمنستان و روم را در منازعات با میتریداتس, پادشاه پونتوس. آزاد گذاشت؛ فقط 
نقض عهد پمپه که ناشی از سرشت سرکش و مغرور رومی وی بود فرهاد را رنجاند 
و بر بی‌اعتمادی پارتها بر عهد و پیمان روم افزود. 

با این حال» تجاوزطلبیهای تیگران ارمنستان که خود را «شاهان شاه» خواند و 
قدرت روم و پارت هر دو را به چالش دعوت کرد. به هر دو حریف همسایه نشان 
داد که ارمنستان مستقل برای هر دو دولت مایهُ تشویش و موجب اختلال خواهد 
بود. در عین حال اهمیت سوق‌الجیشی این سرزمین که تفسیم کردنش غیرممکن يا 
بیفایده بود« و وجودش دردست روم بین‌النهرین را به خطر می‌انداخت. و در دست 
پارت نواحی دریای سیاه و آسیای صغیر را معروض تهدید می‌ساخت. مسأل 
ارمنستان را از آن پس در روابط ایران و روم مانع عمده‌ای در نیل به هر گونه صلح 
پایدار کرد و کشمکشهای دایم را بین روم و ایران موجب گشت. 

به هر حال فرهاد سوم بیش از ده سال سلطنت نکرد. اما بر دشواریهایی که در 
بابل پیش آمده بود فایق آمد (۶۶) و سلطنت کوتاه او از این حیث بیفایده نبود. 
سرانجام هم با توطئۀٌ پسران خویش مهرداد و ارذ از سلطنت برکنار شد (۶۰) -و 
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حتی به قتل رسید. در باب جانشینی او بین دو پدرکش منازعه درگرفت. مهرداد 
سوم که خود را ارشک دوازدهم خواند به سبب تندخویی و سختگیربهایش از 
همان آغاز مورد نفرت عام واقع شد. از عهدة ادامۀ سلطنت برنیامد و چون بزرگان 
پارت ‏ مجلس موسوم به مهستان -بیشتر به برادرش ارد تمایل نشان می‌دادند» وی 
از ایران گریخت و نزد گابی‌نیوس سردار روم که از جانب آن دولت فرمانروای 
سوریه بود» رفت (۵۵) و هر چند او برای نیل به تخت و تاج به وی یاری نکرد. 
مجرد این پناهندگی وی به روم مستند سابقه‌ای برای تحریکات آن دولت در 
سرحدهای اپران شد و از اسباب مداخله‌طلبیهای بیگانه در ایران گشت. 

به هر تقدیر مهرداد به کمک اعراب حوالی بابل» سلوکیه را که در این هنگام 
تختگاه ولایت بابل محسوب می‌شد تسخیر کرد. اما لشکر ارد که سورن (سورنا) 
پهلوان پارت فرمانده آن بود او را از آنجا راند. مهرداد ناچار به تسلیم شد اما به اتهام 
خیانت به دولت و ارتباط با دشمن محکوم شد و به فرمان برادر» در پیش چشم 
خود او به فقتل رسید (۵۵). 

از آن پس ارد به عنوان ارشک در واقع سیزدهمین اشک ‏ پادشاه بی‌منازع 
پارت گشت. با سلطنت وی دور تازه‌ای در امپراطوری آغاز شد: دور کشمکش با 
روم که تا پایان امپراطوری پارت و بعد از آن تا پایان امپراطوری در روم ادامه یافت. 
ناخرسندی ارد از تحریکات روم در سوریه و در ارمنستان اولین جنگ فیمابین را 
الزام کرد. معهذا محرک واقعی آن» بلندپروازیهای کراسوس» والی روم در سوریه, 
بود که عشق به طلاهای سلوکیه و نفایس ماد خاطر او را پرانگیخته بود و ارمنستان 
هم بدان سبب که پادشاه آن ارته‌باذ» متحد روم بود قسمتی از بار شکست کراسوس 
را بر گردن گرفت. کراسوس که سرداری حریص و جاه‌طلب بود و با پمپه و قیصر 
میراث قدرت روم را تفسیم کرده بود. در فرمانروایی سوریه و حتی قبل از عزیمت 
به آنجا دچار رؤیای فریبنده تسلط بر آسیا شده بود. وی که فاتح جنگ بردگان و 
درهم کوبنده قدرت اسپارتا کوس سردار غلامان روم بود» برای آنکه در نیل به قدرت 
از دو رفیب خویش پمپه و فیصر بازپس نماند» با اصرار و پرخلاف میل سنای روم 
طالب لشکرکشی به پارت شد. در شصت سالگی در سوریه خود را امپراطور خواند 
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و با لشکری که خواب پیروزی می‌دید برای جنگ با پادشاه پارت عازم بابل گشت. 
پیامهای تند و تهدید آمیز بین طرفین مبادله شد و طرفین برای اغفال یکدیگر دست 
به تمهید. هم زدند. بالاخره «فاتح جنگ غلامان» با لشکر خویش از فرات گذشت و 
با سپاه پارت چندبار به زد و خورد شدید پرداخت. عاقبت در جنگ سختی که در 
حوالی حران (کاره) بین فريقین روی داد سردار پیر به فتل رسید و سپاه روم که 
قبل از واقعهٌ کراسوس» پسر وی پوبلیوس را هم از دست داده بود - تلفات سنگین 
داد (۵۳). سردار پارت که فاتح این جنگ پرآوازه بود سورن پهلو (سورنا) بود که 
پیش از آن هم در تحکیم سلطنت ارد با برادر او مهرداد جنگیده بود. این‌بان با نقشة 
غافلگیرکننده و با شیوءٌ جنگ و گریز سپاه روم را منکوب و منهزم و سردار قوم را 
مقتول کرد. اسیران روم را با خفت و خواری بسیار به سلوکیه درآوردند. سربریدء 
کراسوس را هم نزد ارد فرستادند و آن را در جریان یک نمایش و جشن شاهانه که 
وی به افتخار دوستی با پادشاه ارمنستان و با حضور او برپا کرده بود. در پای وی 
انداختند. جنگ برای روم به قیمت جان بیست هزار مقتول و آزادی ده هزار اسیر 
تمام شد نیز به روم که با سرسختی همچنان طالب استیلا بر اسیا باقی ماند نشان 
داد که در سرحد بابل و پارت با حریف دلیری سروکار دارد که آن را نباید با چشم 
کوچک‌شماری بنگرد. حاصل جنگ که به قول محققان یکی از بدترین مصائب 
برای سپاه روم بود. آن شد که نواحی شمال فرات از تصرف روم خحارج گشت. 
ارمنستان از منطقهُ نفوذ روم بیرون آمد و پارت خود را به عنوان یک حریف جنگجو 
در چشم اهل روم درخور تحسین و احترام نشان داد. اما سورن پهلو فاتح جنگ از 
پیروزی خویش بهره‌ای عاید نکرد. ارد که به حیثیت و شهرت وی حسد می‌برد از 
بیم آنکه جاه‌طلیی وی را به طمع و جستجوی تخت و تاج بیندازد ناجوانمردانه به 
جای قدردانی به هلاک کردنش فرمان داد. از ان پس هر چند نواحی شمال فرات تا 
نصیبین به دست پارت افتاد. اما قتل سورن پهلو (۵۲) نقشة پیشرفت پارت را در 
خاک سوریه متوقف کرد. لشکری که ارد به وسیله پسر جوان خود پاکور و تحت 
فرمان یک سردار خویش - نامش اوساکس -به آن سوی فرات فرستاد (ح ۵۱) 
توفیقی نیافت و چون اوساکس کشته شد و پاکور بازیچه دسایس رومیها وافع 
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گردید. به امر ارد به پارت بازگشت. روم هم به علت درگیری در جنگهای داحلی 
فرصتی برای تلافی شکست کراسوس پیدا نکرد و نقشه‌ای که یولیوس فیصر در 
این‌باره داشت با قتل او (۴۴) نقش بر آب شد. سپاه دیگری هم که چند سال بعد ارد 
تحت فرمان پاکور و یک پناهنده رومی -نامش لابیانینوس -برای حمله به سوریه و 
آسیای صغیر فرستاد (ح ۴۰)» با آنکه لااقل در فلسطین بعضی پیروزیهای موقت به 
دست آورد. کامیابی نهایی حاصل نکرد. پا کو رکه در بین سی پسر ارشک محبوبترین 
فرزندان بود در مقابله با سپاه روم کشته شد (۳۹) و مرگ او به تأثر فوق‌العاده و 
حتی بیماری و جنون ارد منج ر گشت. چندی بعد ارد پیر» در حالی که اراد خود را 
از دست داده و فرتوت و نیمه‌دیوانه بود» به دست پسر و ولیعهد خود فرهاد کشته 
شد (۳۷) و بدین گونه شربتی را که در جوانی به پدر خویش چشانده بود» در پیری 
از دست پسر خویش نوش کرد. 

بعد از او فرهاد چهارم که اشک چهاردهم محسوب می‌شد وحشیانه ترین و 
شقاوت‌بارترین سلطنت خاندان اشکانی را شروع کرد. با قتل برادران و تمام کسانی 
که آنها را برای خود مدعی احتمالی می‌پنداشت. سلطنت خود را بی‌منازع ساخت. 
حتی با کنارنهادن تعدادی از بزرگان کوشید تا خود را از هر گونه تحریک و توطة 
احتمالی آسوده سازد. اما این اقدام» نجبا را از وی ترساند و وادار به فرار از کشور و 
ارتباط با مخالفان وی کرد. مارک آنتونی (آنتونیوس). سردار روم و فرمانروای 
سوریه. که در این ایام رژیای فتح آسیا و تلافی شکست کراسوس را می‌دید به 
تحریک یک تن از این نجبا موقع را برای اقدام به لشکرکشی بر ضد پارت مناسب 
دید. با لشکری عظیم. بالغ بر صدهزار از فرات گذشت (۳۶ ق.ع) به آذربایجان 
آمد و شهر پراسپه. در محل تخت سلیمان را به محاصره انداخت. محاصره طول 
کشید و بنۀ آنتونیوس با تمام آذوقه به دست سپاه فرهاد غارت شد و به سپاه تحت 
فرمان آنتونی نیز در جریان محاصره تلفات سنگین وارد گشت. سردار روم که برای 
بازگشت به سوریه عجله داشت. ناچار پیشنهاد مذا کره کرد اما درخحواست مذاکره 
از جانب ایران رد شد. آنتونی که هوای مصر و کلئوپاترای آن را در سر داشت. با 
بی‌غیرتی ناشی از عشق و با عجله‌ای که مانع هر گونه احتیاط می‌شد. فرمان 
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عفب‌نشینی داد. گرسنگی و سرما هم دراین عقب‌نشینی به سپاه شکست خورده و 
بی آذوقه‌اش لطمة بسیار وارد کرد. بعد از بیست و هفت روز که این سپاه از تخت 
سلیمان تا ارمنستان راه پیمود تقریبً بی‌هیج جنگی» سی‌هزار جنگجوی خود را از 
دست داده بود. در بازگشت به سوریه هم که سردار عاشق سپاه خود را با عجله از 
ارمنستان به آنجا برد هشت‌هزار جنگجوی دیگر را از دست داد. بدین گونه دومین 
لشکرکشی روم به پارت با شکستی سخت‌تر و تلفاتی بیشتر به پیروزی اشکانیان 
خاتمه یافت. نزاع فرهاد با فرمانروای آذربایجان که ناشی از اختلافات در تقسیم 
غنایم بازمانده از سپاه آنتونی بود این پادشاه محلی ماد کوچک را به مذا کره با آنتونی 
و تحریک او به یک لشکرکشی مجدد واداشت. این‌بار مارک آنتونی ارمنستان را 
گرفت (۳۴) اما جرت تجاوز به خاک پارت را پیدا نکرد» فقط با پادشاه آذربایجان 
عقد اتحادی بست که بهره‌ای از آن عایدش نشد و چندی بعد در جنگی که با 
اوکتاویوس. برادرزن و متحد سابق خود» درگیر آن شد» مغلوب گردید و با 
خودکشی او (۳۰) سوریه به دست اوکتاویوس افتاد. 

فرهاد هم در دنبال این پیروزی بر روم» همچنان سختگیری و بیداد خود را 
نسبت به نجباء که آنها را محرک این جنگ می‌پنداشت. از سر گرفت. تحریک 
مخالفان یک پسر وی را بر ضد پدر به شورش واداشت و فرهاد با فرونشاندن آن در 
کشتن پسر تردید نکرد. چندی بعد شاهزاده‌ای از خاندان اشکانی به نام تیرداد بر 
ضد وی در بابل فیام کرد و خود را پادشاه خواند (۲۷): تيرداد دوم. این مدعی که به 
حمایت روم هم مستظهر بود در سکه‌ای که در بابل ضرب کرد خود را دوستدار روم 
خواند. در جنگی که بین فريقین روی داد فرهاد تمام زنان خود را که با او همراه 
بودند برای آنکه به دست دشمن نیفتند از دم تبغ گذراند. با این حال از عهده حریف 
برنیامد» به درنگیاناه که در این هنگام سکستان (سیستان) خوانده می‌شد. گریخت. 
چندی بعد هم با کمک آنها دوباره تخت خود را به دست آورد. اما مدعی به هنگام 
فرار به سوریه پسر کوچک فرهاد را همراه خود برد و آنجا به اکتاویوس پناه برد. 
مذاکرات برای استرداد تیرداد» و پس گرفتن پسر که روم آن را همچون گروگان 
جنگی تلقی می‌کرد بین فرهاد با اکتاویوس شروع شد. سردار روم به استرداد تیرداد 
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راضی نشد اما برای جلب دوستی فرهاد پسرک او را به او پس داد. یک کنيزک رومی 
را هم که موزا تقاموزا -خوانده می‌شد به پادشاه پارت مدیه کرد. بعد از آن بین دو 
کشور صلح برقرار شد. اکتاویوس. که از لشکرکشیهای کراسوس و مارک آنتونی روم 
را دچار خسارت و ناایمنی می‌دید. در طی این سالها دریافت که سپاه پارت را در 
داخل آن کشور نمی توان مغلوب کرد. از این روء فرات را سرحد دو کشور ساخت و 
بعدها هم در رابطه با ایران از فکر تجاوزجویی خودداری کرد. با ادامه مذاکرات 
فرهاد را به استرداد اسیران سپاه کراسوس که هنوز در ایران مانده بودند راضی کرد و 
حتی درفشهای روم راء که بارها از ایران مطالبه شده بود و ایران از استرداد آن 
خودداری کرده بوده با مذاکره مسترد داشت (۲۰ ق.ع). 

استرداد اين درفشها موجب جشن و شعف فرق‌الساده‌ای در روم گشت و 
شاعران روم. که فصدشان خوشامدگویی برای اکتاویوس بود. اینکار را به منزله 
جبران شکستهای گذشته یا همچون فتحی درخشان تلقی کردند. تئاموزا کنيزک 
رومی که در این هنگام زوجه سوگلی شاه و در واقع ملکة دربار وی شده بود نیز در 
این کار نقش عمده‌ای داشت. چند سال بعد هم این زن که کودکی به نام فرهادک 
برای شاه زاییده بود به بهانة لزوم تأمین جان این فرزند و اجتناب از هر گونه توطة 
احتمالی داخلی فرهاد را وادار کرد تا سایر پسران خود را از دربار دور سازد. فرهاد 
هم چهار پسر را با اقربای آنها که در حرم وی بودند به روم فرستاد تا در آنجا تربیت 
شوند (ح ۷ق.م). فقط فرهادک را با مادرش نزد خود نگه داشت. وقتی که فرهادک 
به سن بلوغ رسید. به تحریک مادر و از بیم آنکه برادرانش عنوان ولیعهدی را به 
دست آورند» پدر را زهر داد و خود به نام فرهاد پنجم جای او را گرفت (ح ۲ ق.م). 
در توالی اشکها این سومین نسل از پادشاهان پارت بود که با پدرکشی بر تخت 
سلطنت تکیه زد. 

فرهاد پنجم که پانزدهمین اشک این خاندان محسوب می‌شد. شش سال 
بیش سلطنت نکرد. وی بعد از جلوس» فرستاده‌ای به روم اعزام کرد و از اکتاویوس - 
که در اين هنگام امپراطور روم بود - در حواست تا برادرانش را که در آنجا به سر 
می‌بردند به ایران بازفرستد. اما درخواست او با جواب سرد و حتی اهانت‌آمیز 
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امپراطور مواجه شد. با این حال اشک جوان. که مادر رومی خود را به زنی گرفته 
بود» خود را به اظهار دوستی با روم ناچار یافت. ارمنستان هم در این احوال 
وجه‌المصالحه وافع شد و فرمانروای آن دست‌نشاند؛ روم گشت. اقدام به ازدواج با 
ماد با آنکه بدعت و ناپسند عصر نبود» در نزد بزرگان پارت چندان با نظر قبول 
تلقی نشد. اینکه اشک در یک سمت سکۀ خود تصویری هم از این زن رومی نقش 
زد ظاهراً در نزد بزرگان» رمزی از اظهار تابعیت وی نسبت به دشمن محسوب شد و 
سخت ناپسند افتاد. بالااخره شورشی بر ضد وی طرح شد که موجب فرارش به روم 
گردید و ظاهراً در راه کشته شد (۴ م). سلطنت ارد - شاهزاده‌ای گمنام از دودمان 
اشکانی که بعد از وی» به وسیلۀ بزرگان بر تخت نشست نیز طولانی نشد. وی که 
شانزدهمین اشک محسوب می شد و ارد دوم خوانده شد از همان آغاز سلطنت به 
سبب خشونت و غرور فوق‌العاده مورد نفرت واقع گردید. با این حال» چهار سال 
سلطنت کرد و بزرگان پارت برای آنکه مجبور نشوند از روم پسران فرهاد چهارم را 
برای سلطنت بخواهند وی را تحمل کردند. اما بالاخره ناچار او را در شکارگاه 
کشتند (۸ م) و کشور را از جور او رهانيدند. 

آنگاه بزرگان پارت که مجمع آنها به نام مهستان خوانده می‌شد از روم 
درخواستند تا ونونس» پسر فرهاد چهارم را که از دیگران بزرگتر بود برای سلطنت به 
ایران روانه کند و او با خرسندی اکتاویوس به ایران آمد و به عنوان اشک هفدهم به 
سلطنت نشست. اما سلطنت او هم بدان جهت که تربیت رومی داشت. و سادگی 
رفتارش آیهت و وقار دربار پارت را بی‌قدر می‌کرد نزد بزرگان مطلوب واقع نشد. 
دست‌شانده رومش خواندند و بر ضدش در داخل تحریک و شورش درگرفت (۱۶ 
میلادی) و او را از سلطنت برکنار کرد. مخالفان» اردوان نام شاهزاده‌ای اشکانی را - 
که به قولی از جانب مادر نژادش به این خاندان می‌رسید به سلطنت خواندند. وی 
که در این هنگام پادشاه آذربایجان بود اما در سالهای جوانی در بین عشایر داهه و در 
نواحی گرگان و دهستان پرورش يافته بود» این دعوت را پذیرفت و هر چند در اولین 
لشکرکشی که به پارت کرداز سپاه ونونس شکست خورد. دومین‌باربروی غلبه یافت. 
ونونس به سوریه گریخت و اردوان در تیسفون به سلطنت نشست (۱۷ میلادی). 
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اردوان سوم در توالی پادشاهان این خاندان. اشک هجدهم محسوب 
می‌شد. سلطنت بیست و دو ساله او پرماجرا بود اما در عین حال قدرت اراده و 
شیجاعت او را قابل ملاحظه نشان داد. رقیب او ونونس از سوریه به ارمنستان رفت و 
آنجا به سلطنت رسید. تیبریوس امپراطور روم هم با حمایتی که از او کرد در واقع 
ارمنستان را تحت نفوذ درآورد. اما برای اردوان نه سلطنت ونونس در ارمنستان قابل 
تحمل بود نه نفود روم در آنجا خالی از خطر به نظر می‌رسید. لاجرم اعتراض و 
تهد ید او که با پافشاری در طرد ونونس از ارمنستان همراه بود مدعی را از سلطنت 
ارمنستان برکنار کرد و شاهزادة دست‌نشانده روم چندی بعد در کیلیکیه به فتل 
رسید (۱۹ میلادی). تیبریوس هم چندبار کوشید تا با تحریک و پشتیبانی کردن از 
مدعیان خانگی در قلمرو اردوان ایجاد اختلال کند. اردوان نامه‌ای تند و آکنده از 
طعن و عتاب به امپراطور نوشت و او را بشدت ملامت و تهدید کرد. وی نیز از یک 
سو فرهاد نام شاهزادهٌ اشکانی و پسر فرهاد چهارم. را که در روم می‌زیست برای 
دعوی سلطنت پارت به سوریه فرستاد» و از سوی دیگر پادشاه گرجستان را به 
تسخیر ارمنستان و طرد کردن قوای ایران از آنجا واداشت. کار شاهزاده فرهاد در 
سوریه به جایی نرسید لیکن در ارمنستان شاهزاده ارد. پسر اردوان» از قوای 
گرجستان شکست خورد. 

وقتی که اردوان برای اعادء قدرت پارت در ارمنستان دست به لشکرکشی 
زد» از یک سو با تهدید والی سوریه و از سوی دیگر با قیام تیرداد. نواده فرهاد 
چهارم که به تحریک روم به دعوی سلطنت برخاسته بود. مواجه شد؛ ناچار به 
گرگان گریخت و از عشایر دامه کمک خواست. تیرداد به کمک والی رومی سوریه, 
بابل و سلوکیه را فتح کرد. در تیسفون تاجگذاری کرد - و تیرداد سوم خوانده شد. 
اما عده‌ای از نجبا از جمله ساتراپ ری و ساتراپ ماد علیا از گرگان اردوان را به 
بازگشت خواندند. وقتی که اردوان با لشکری از عشایر داهه و طوایف سکایی از 
گرگان بیرون آمد» تیرداد سوم بدون جنگ پارت را رها کرد و به سوریه گریخت (۳۶ 
میلادی). تیبریوس امپراطور هم برای آنکه به تحریکات و اختلافات مسرو غالا 
بیحاصل خاتمه دهد. کوشید با پارت کنار بیاید. ناچار والی سوریه. به اشارت او در 
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نزدیک فرات يا بر روی جسری که بر آن زدند. با اردوان ملاقات دوستانه‌ای کرد و در 
مذاکراتی که شد روم تعهد کرد از حمایت کردن مدعیان خانگی پادشاه پارت دست 
بدارد و اردوان نیز از هر گونه اقدام نسبت به استرداد ارمنستان خودداری نماید. 
قول و قراری هم که در این باره گذاشته شد با وثیقه و تشریفات تحکیم گردید. 
چندی بعد تببریوس درگذشت و اردوان از یک سو در ولایت بابل با اغتشاشاتی که 
بهودیها و یونانیها را در مقابل هم گذاشته بود درگیری پیدا کرد» و از سوی دیگر با 
ری مجلس نجبا ۔ مهستان که او را به سبب خشونت يا به علت تسلیم در مقابل 
دولت روم خلع کرد مواجه شد. مجلس نجبا شاهزاده‌ای گمنام را هم به جای وی به 
سلطنت نشاند اما مدعی با اردوان کنار آمد و او دوباره به سلطنت برگشت. چندی 
بعد هم وفات یافت (ح ۴۰ میلادی). سلطنت او بیشتر در جنگ با مدعیان و رفع 
توطثه‌ها و اغتشاشها گذشت. عامل عمدۀ گرفتاریهای او نیز ظاهراً تندخوبی و 
سختگیریش بود. 

در باب جانشین اردوان اختلاف است. و ظاهر آن است که مرده‌ریگ وی در 
بین پسرش وردان (بردان» وارطان) و پسرخوانده‌اش گودرزپورگیو (گئوپوروس) که 
ظاهراً فرزند زنش بود از همان آغاز دست بدست شد. گودرز که در اواخر با وی 
شریک سلطنت محسوب می‌شد. ظاهراً بلافاصله بعد از او به سلطنت ادامه داد. 
اما خشونت طبع او و فساوتی که در قتل ناروای برادر خود اردوان و حتی زن و 
فرزند او روا داشت در همان آغاز سلطنت او را بشدت مورد نفرت و وحشت نجبا 
ساخت. از این رو بعد از هفته‌ای چند او را از تخت به زیر آوردند و وردان را که بر 
وفق یک روایت افسانه‌ای در فاصله زیادی از پایتخت می‌زیست برای اشغال تخت 
سلطنت دعوت کردند. بدین گونه چند هفته‌ای بعد از وفات اردوان پسرش وردان 
به جای او نشست و پسرخوانده‌اش گودرز به جانب گرگان و ميان عشایر داهه که با 
آنها منسوب بود رفت. اما نه وردان که جای گودرز را گرفت از خشونت او برکنار بود 
نه نجبا که گودرز را برکنار کردند از داعیه قدرت‌طلبی در انتخاب پادشاه خالی 
بودند. از این رو مدت زیادی نگذشت که نجبا از وردان هم ناراضی شدند و باز به 
گودرز علاقه نشان دادند. بالاخره تحریک نجبا دو برادر را باز بر ضد هم به تجهیز 
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سپاه واداشت اما قبل از جنگ, کشف شدن این نکته که قصد قوم آن است تا هر دو 
را به این بهانه از ميان بردارند موجب صلح بین آنها شد: سلطنت به وردان رسید و 
گودرز ساتراپ گرگان و نواحی گشت. در دنبال این توافق» وردان فرصت یافت تا 
غایلة شوب سلوکیه را که از زمان پدرش آغاز شده بود فرونشاند. سپس هنگامی که 
آمادة حمله به ارمنستان شد و می‌خواست حقی را که صلح پدرش با تیبریوس از 
خاندان وی در مورد مسألۀُ ارمنستان سلب کرده بود استیفا نماید» از جانب شرف 
مواجه با قیام مجدد گودرز شد. این دفعه در نواحی بین گرگان و هرات چندبار سپاه 
دشمن را مغلوب کرد اما خودش در راه بازگشت طی توطثه‌ای که نجبا بر ضد او 
طرح کرده بودند کشته شد (۴۶ م). با مرگ او سلطنت باز به گودرز رسید اما 
تندخویی و ناسازگاری که در گذشته او را منفور و مردود بزرگان ساخت در او 
همچنان باقی بود. 

گودرز برای آنکه خود را از سوءفصد مخالفان و مدعیان خانگی آسوده سازد 
تمام برادران و خویشان و نزدیکان را کشت و محیط وحشت و سوءظن شدیدی در 
دربار به وجود آورد. برحسب درخواست عده‌ای از نجبا کلودیوس امپراطور روم 
شاهزاده مهرداد. نوادهٌ فرهاد چهارم و فرزند ونونس را به دعوی سلطنت به ایران 
فرستاد. با آنکه خانواد؛ قارن» از نجبای درجه اول پارت» و همچنین عده‌ای از 
پادشاهان دست‌نشانده در بین‌النهرین با مهرداد بر ضد گودرز همدست بودند. اما 
در جنگی که در عبور از دجله و در نواحی مجاور موصل بین طرفین رخ داد سپاه 
مهرداد شکست خورد یا پرا کنده شد و خود او به اسارت افتاد (۵۱). مهرداد را در 
زنجیر به حضور گودرز بردند اما او به خلاف آنچه از خلق و خوی وی انتظار 
می‌رفت او را نکشت. فقط دشنام داد: «رومی» و «بیگانه» خواند» و ظاهرا برای 
تحقیر روم یا شاید به خاطر ترحم به جوانی اسیر مغلوب فقط گوش او را بريد و 
آزادش کرد. بدین گونه نشان داد که دشمن راء و نیز روم راکه محرک این دشمن بود« 
حتی درخور تنبیه و انتقام‌کشی نمی‌داند. با این حال از پیروزیی که در این برخورد 
حاصل کرد فوق‌العاده مفرور و مسرور شد. این پیروزی که در واقع پیروزی بر روم 
بود به قدری این بیستمین اشک را به شور و هیجان آورد که فرمان داد تا نقش و 
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شرح آن را درکنار کتیبة داریوش در بیستون بر سنگ کندند *". اندک زمانی بعداز این 
واقعه گودرز نیز درگذشت -و روایتی هست که در توطئه‌ای هلاک شد (۵۱ م). 
گودرز پورگیو که نام او در افسانه‌های حماسی به عنوان پهلوان حماسه‌ها بافی است 
نجبای مخالف از آنچه در واقع بوده است عمدا زشت‌تر و تیره‌تر کرده‌اند. 

بعد از او سلطنت به شاهزاده‌ای اشکانی از اهل ماد رسید که گویند 
برادر اردوان سوم بود. وی ونونس دوم خوانده شد و چند ماه بیش سلطنت نکرد. 
فرمانروایی او جلوس ولیعهد و پسرش ولاش بر تخت سلطنت بود که برای تاریخ 
پارت اهمیت قابل ملاحظه داشت -بلاش (ولاش. ولخش) اول که اشک بيست و 
دوم محسوب می‌سد. 

بلاش اول آخرین پادشاه بزرگ در تمام خاندان ارشکان بود» برای ایمنی از 
توطئه‌های داخلی راه‌حلی بهتر از آنچه در نزد گذشتگانش معمول بود پیش گرفت. 
وی از دو برادر که داشت ماد آذربایجان را به پا کور وا گذاشت. و ارمنستاد را که 
پارت از زمان وردان برای استرداد آن آمادغ لشکرکشی بود برای ترادو دیکرشن 
تیرداد در نظرگرفت. قسمت عمده سلطنت خود او هم که بیست و هفت سال طول 
کشید. در سعی دایم برای تحکیم موضع ایران در ارمنستان گذشت. شورش گرگان 
که یک چند نیروی او صرف درگیری با آن شد. ظاهراً از اول از تحریکات روم ناشی 
شد که هم با مسألهٌ ارمنستان مربوط بود. به هر حال از همان آغاز سلطنت چون 
اوضاع ارمنستان را به سبب فترتی که در آنجا پیدا شده بود مساعد اقدام یافت 
بدانجا حمله کرد. پادشاه آنجا که غاصب تخت و تاج آن بود گریخت و ولاش برادر 
خود تیرداد را در آنجا به سلطنت نشاند (۵۲ میلادی). با آنکه به علت شیوء 
بیماریهای واگیر بین اسبان و سربازانش یک بار هم آن را تخلیه کرد» دوباره نیز به 
اسانی بر آنجا تسلط یافت (۵۴). اما این پیروزی عکس العمل روم را که ارمنستان را 
از ولایات تابع خویش تلقی می‌کرد به دنبال آورد. در نواحی غربی پادشاه آدیابنه 
(حَديَبْ) که مستظهر به حمایت روم بود بر ضد وی شورش کرد. از گرگان نیز 
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خبرهایی مبنی بر شورش و هجوم اقوام سکایی در آن حدود رسید. سعی در رفع 
این گرفتاریها یک چند بلاش را از توجه به ارمنستان مانع آمد. نرون امپراطور جوان 
که غلبهة پارت بر ارمنستان در نزد او تجاوزی به حیثیت روم تلقی شد. کوربولو 
سردار کارآزمود؛ خود را برای مقابله با ولاش به آسیا فرستاد (۵۵ مبلادی). اما 
چون روم آمادگی برای شروع جنگ را نداشت کوربولو با خدعه و تعلل اوقات 
طرفین را یک چند مصروف مذاکره کرد. بلاش هم ناچار تن به مذاکره داد چرا که او 
نیز در داخل یک چند با قیام پسر خود وردان درگیر بود» و بعد از رفع آن غایله (۵۸ 
میلادی) با شورش مجدد در گرگان مواجه شده بود که روم نیز در ایجاد ان دست 
داشت. در مدت گرفتاریهای بلاش» برادرش تیرداد با حملۀ کوربولو درگیر شده بود 
و با رشادت تمام با سپاه روم جنگیده بود. چون احساسات عامه و علاقهُ نجبای 
ارمنستان هم پشتیبان او بود با آنکه یک بار نیز تخت و تاج خود را از دست داده بود 
از پای ننشسته بود. وقتی که ولاش در دنبال فراغت از گرفتاریهای داخلی عزیمت 
جنگ ارمنستان کرد (۶۱ ۰ ارمنستان تحت سلطة یک پادشاه دست‌نشانده روم 
بود و کوربولو هم به سوریه رفته بود. مقارن آن احوال پیتوس نام سردار دیگر روم 
برای مقابله با سپاه پارت به ارمنستان آمده بود. در جنگی که روی داد پیتوس سردار 
روم به محاصرء پارت افتاد و بعد از مقاومت بسیار و دادن تلفات فراوان ناچار به 
تسلیم شد. کوربولو هم نتوانست یا نخواست به او کمک کند. بالاخره روم 
درخواست مذاکره برای صلح کرد (۶۳)» حاصل آن شد که پادشاه ارمنستان 
دست‌نشانده ایران باشد اما تاج خود را از دست امپراطور روم بگیرد. تیرداد با اکراه 
و تعلل تمام به روم رفت و با تشریفات بسیار که به نظر او مضحک هم آمد عنوان 
رسمی پادشاه ارمنستان را از امپراطور نیمه دیوانۀ رم دریافت کرد (۶۶). بدین گونه 
در مذاکره هم مثل جنگ پیروزی نهایی با بلاش بود: تخت و تاج ارمنستان به 
دست‌شاند؛ ایران تعلق گرفت» فقط تشریفات اعطای آن به عهد؛ روم افتاد. حاصل 
مذاکرات هم لااقل در ظاهر تحکیم رابطة دوستی بین ایران و روم شد که ایران در 
حفظ آنء چنانکه لازمهُ اخلاق ایرانی بود» پایبندی نشان داد. از جمله در هنگام 
ضرورت از اظهار آمادگی برای کمک به امپراطور وسپازیان خودداری نکرد (۷۰)» 
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در پیروزی پسرش تیتوس بر بهود فلسطین به وی تبریک گفت (۷۱) و از پناه دادن به 
دشمنان روم در وافعۀ شتا وایالت کوماجنه در مغرب فرات اجتناب کرد (۷۲). 
اما روم چنانکه رسم و خوی قوم بود. در حفظ لوازم دوستی خود را متعهد نشان 
نداد. نه فقط تحریکات پنهانی و ناجوانمردانه خود را در دامن زدن به شورش یاغیان 
نواحی گرگان ادامه داد بلکه از دادن کمک به ایران هم برای مقابله با هجوم 
وحشیانهُ طوایف آلان که لطمهُ سختی به نواحی آذربایجان و ارمنستان وارد کردند 
خودداری نمود. با این همه بلاش اول در جنگ و در صلح خویش نشان داد که 
پارت حتی در سخت‌ترین روزهای خود نیز قدرت آن را دارد که روم را در آن سوی 
فرات نگه دارد و تحریکات او را هم در داخل قلمرو خویش بی‌اثر سازد. بلاش اول 
با آنکه مادرش یونانی و از اهل ملطیه بود و خود او نیز در سکه‌هایش خویشتن را 
«دوستدار یونان» (فیله هلن) می‌خواند» در علاقه به فرهنگ و ادات ایرانی و 
مخصوصاً در مقاومتی که در مقابل نفوذ آداب رومی در دربار پارت نشان داد نمونة 
بارزی از واکنش ضدهلنی و ضد رومی در پارت شمرده می‌شد. وی شهر ولاش آباد 
را در مقابل سلوکیه و برای مقابله با نفوذ اقتصادی یونانیان آنجا طرح افکند. اقدام او 
در جمع‌آوري بعضی اجزای اوستا. آن گونه که از قراین و امارات قابل تأیید به نظر 
می‌رسد. یک نمونه از سعی او در احیای ایرانیگری باید باشد. نمونه‌های دیگرش 
کاربرد خط شرقی آرامی و نقش آتشگاه در سکه‌ها بود که نیز از توجه به احیای 
ایرانیگری حاکی است. 

با وفات اوء که در حدود ۷۷ يا ۷۸ میلادی روی داد ایران در طی یک دوران 
طولانی صلح با منازعات داخلی دست به گریبان شد. پاکور دوم که بعد از وی به 
سلطنت رسید اشک بیست و سوم بود اما سلطنت او از همان آغاز با شورشهای 
داخلی و قیامهای مدعیان سلطنت مواجه شد. وی را بعضی مورخان پسر ولاش 
اول خوانده‌اند اما چیزی که پیوند این نسبت را مسلم دارد در دست نیست. فقط 
سیمای جوانی که نقش سکه‌های اوست حاکی از آن است که باید بازمانده پادشاه 
درگذشته باشد. با این حال وجود سکه‌هایی از یک شاهزاده اشکانی به نام اردوان 
(آرتابانوس) (از ۷۹ میلادی) و از یک شاهزاد؛ دیگر که خود را مهرداد ملکا (از ۱۰۷ 
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م) می‌خواند. نشان می‌دهد که سلطنت طولانی وی (۱۰۸ -۷۸) غالباً با معارضة 
مدعیان همراه بوده است. از این مدعیان شاهزاده اردوان» که طرفدارانش او را 
اردوان چهارم می‌شمردند. در قلمرو خود به عنوان شاه بزرگ تلقی می‌شد - چنانکه 
بعضی مورخان هم وی را بیست و سومین اشک خوانده‌اند. از سرنوشت مهرداد - 
که در توالی پادشاهان سلسله مهرداد چهارم به شمار می آمد -آگهی زیادی در دست 
نیست. این قدر هست که در اواخر عهد پاکور دعوی سلطنت کرد و مثل اردوان 
هواداران قابل ملاحظه‌ای یافت و سکوت مأخذ رومی در باب حوادث این دوره از 
سلطنت پارت البته ناشی از وجود ارامش در رابطه روم و ایران بود اما برخلاف 
آنچه در ظاهر به نظر می‌آید احتمال تحریکات پنهانی روم را هم که ظهور مدعیان تا 
حدی نشانه استمرار آن بود نمی‌توان مردود شمرد. پاکور لااقل در سالهای آخر 
سلطنت از تراژان امپراطور (۹۸ م) ناخرسندیهایی داشت. اما با وجود کارشکنیهای 
مدعیان دوران فرمانروایی او ظاهراً تا حدی صرف آبادانی شد. وی تیسفون را که 
تختگاهش بود توسعه داد. به سعی او این شهر از سلوکیه و از ولاش آباد که نیز در 
حکم تختگاه ارشکان محسوب می‌شدند جلو افتاد. برای آبادانی آن» شاه پارت 
ناچار شد از فرمانروای ادسا (اورفه) مبالغی به عنوان وام یا خراج دریافت دارد. بعد 
از پاکون با آنکه پسرانش هم داعیهُ جانشینی او را داشتند سلطنت به برادرش 
خسرو رسید که اشک بیست و چهارم و به حسابی اشک بیست و پنجم بود. 
خسرو هم معارضه مدعیان را مثل یک میراث شوم از مرده‌ریگ برادر به ارث 
برد (۱۰۸). بلاش دوم که در اوایل دوران پاکور هم در جزو ساير مدعیان دم از 
سلطنت می‌زد. و مهرداد چهارم که در اواخر عهد او داعبه استقلال یافت در عهد 
وی نیز همچنان دعوی خود را دنبال کردند. اینکه چند سال بعد (۱۱۴) وقتی که 
تراژان (ترایانوس) امپراطور روم به سوی بابل لشکرکشی کرد در بین النهرین مقاومت 
عمده‌ای در برابر وی انجام نشد. معلوم می‌دارد که دنبالهٌ منازعات خانگی عهد 
پاکور بايد در اوایل عهد خسرو نیز همچنان دوام داشته باشد. از بيست و دو سال 
سلطنت خسرو تقریباً جز آنچه به لشکرکشی تراژان مربوط می‌شود خبری در دست 
نیست. بهانه این لشکرکشی که منجر به تسخیر تیسفون و تاخت و تاز سپاه روم در 
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نواحی غربی ایران شد. مداخلهٌ خسرو در کار سلطنت ارمنستان و نقض یکجانبة 
فراری بود که موافقت روم را برای تعیین پادشاه اشکانی در آنجا الزام می‌کرد. تراژان 
که در شصت سالگی می خواست جهانگیریهای اسکندر بیست ساله را تقلید کند و 
مثل او شرق و غرب را تحت فرمان خویش دراورده برای اقدام به این لشکرکشی 
بهانه‌های دیگر هم پیدا کرد. لشکرکشی او در بین‌النهرین و بابل تقریبً با هیچ مانعی 
برنخورد. خسرو که عمداً تیسفون را نیز خالی کرد سپاه او را در این سوی زاگرس تا 
نواحی عیلام به دنبال خود کشانید. وقتی که امپراطور دریافت که خسرو او را بیش از 
حد ضرورت از پایگاههای سوریه دورکرده است. تمام ولایات تسخیر شده بر ضد 
سپاه وی طغیان کرده بود. تراژان که وضع خود و سپاهش را سخت در خطر می دید 
بالاخره به فکر عقب‌نشینی افتاد. با این حال. در بین راه برای تسخیر شهر هتره 
(الحضر) مدتی آنجا را محاصره کرد و با آنکه تلفات سنگین داد از عهدة فتح آن 
پرنیامد (۱۱۶ م). در جریان این عقب‌نشینی تلفات سپاه او به اندازه‌ای بود که 
احساس شکست دلش را لرزاند. قبل از بازگشت. در بین راه به سکته و استسفا مبتلا 
شد و درگذشت (۱۱۷ م). 

خسرو بلافاصله بعد از عزیمت او به بابل بازگشت. تیسفون را از دست 
مدعی که دست‌نشاندة دشمن بود بیرون آورد و با هادریان امپراطور جدید صلح 
کرد. رود فرات باز مثل سابق سرحد دولتین نعیین شد. و تاج ارمنستان هم مثل 
گذشته ممچنان تعلق به شاهزاده اشکانی یافت -با همان شرط سابق که آن را در روم 
از دست امپراطور دریافت دارد. پنج سالی بعد از بازگشت و مرگ تراژان. امپراطور 
جدید در سرحد با پادشاه پارت دیدار کرد: با مذاکرات دوستانه و صلح‌آمیز, چند 
سال بعد هم خسرو وفات یافت (۱۳۰) و بعد از او سلطنت به بلاش رسید -بلاش 
دوم که از عهد پا کور همچنان خود را به سلطنت پارت حَقَرَرٌ می‌شمرد. 

ساطت یت بادضاه که در و فزتینت شاهان ارت :غالا کک هت نو 
پنجم به شمار می‌آید هجده سال طول کشید. اما شاهزاده‌ای به نام مهرداد که 
مهرداد چهارم محسوب می‌شد - مدعی او گردید و ظاهرا غلبه بر او برای بلاش 
ممکن نگردید و او همچنان در دعوی خویش باقی ماند. اينکه در اوایل سلطنت 
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بلاش (قبل از ۱۳۶) طوایف بدوی و وحشیگونه آلان دوباره به تحریک فرمانروای 
محلی گرجستان از طریق دربند قفقان ارمنستان و آذربایجان را عرضه غارت کردند 
و بلاش ناچار شد با تأْدیهُ مبلغی هنگفت آنها را از قلمرو خویش خارج سازد. نشانة 
ضعف و انحطاط پارت بود و امپراطور هادریان هم ظاهرا به همین سبب به شکایت 
پادشاه پارت که فرمانروای دست‌نشانده روم در گرجستان را محرک الانها 
می‌دانست. وقعی نگذاشت و بلاش نیز بعد از هادریان (۱۳۸) نسبت به جانشین او 
آنتونین پیوس همچنان اظهار دوستی کرد. 

بعد از او بلاش سوم که ظاهراً پسرش بود به سلطنت نشست (۱۴۸) و از 
همان آغاز کار درصدد جنگ با روم پرآمد. اما تهدید و تحذیر امپراطور که طالب 
جنگ نبود او را از اقدام به جنگ وتوسل به خشونت بازداشت. چندی بعدء حملة 
بلاش به ارمنستان و کشیده شدن دامن جنگ به سوریه, در روم ناخرسندیها و 
نگرانیهایی به وجود آورد و چون مذاکرات صلح به جایی نرسید. جنگ 
اجتناب‌ناپذیر شد (۱۶۲). در برخوردی که روی داد رومیها فوای پارت را از 
ارمنستان و سوریه بیرون راندند. این شکست مرزی» یک سردار روم کاسیوس نام 
را به فکر تجاوز به قلمرو ارشکها انداخت. وی با اجاز؛ٌ ضمنی مارکوس اورلیوس: 
امپراطور خویش. در تعقیب دشمن از فرات گذشت و وارد قلمرو پارت شد. در 
دورااروپوس مقاومت شدید پارتها جنگی خونین پدید آورد اما مانع پیشرفت 
کاسیوس نشد. سردار روم از آن پس در راه بابل با مقاومتی دیگر برخورد نکرد. وی 
سلوکیه و تیسفون را غارت کرد و عرضه آتش‌سوزی و انهدام نمود. حتی قسمتی از 
ماد را هم فتح کرد و بدین‌گونه نقشة جنگی بلاش وی را به داخل کشور کشاند و از 
پایگاهش دورکرد. اما قبل از آنکه سپاهش در داخل کشور دچار حدنگ پارتی شود 
به بلایی سخت‌تر دچار شد. طاعونی سخت در بین آنها شایع شد و انتشار سریع آن 
بشدت موجب وحشت قوم گشت و فاتح را به عقب‌نشینی واداشت. اما 
عقب‌نشینی هم سپاهیان روم را از بلیة طاعون نرهاند. مرگ سياه همراه انها به 
سوربه وروم هم رفت و تاو ”تی رود رن در اروپا تلفات سنگینی به تمام قلمرو روم 
وارد کرد از جمله به روایتی نصف اهالی ایتالیا و تمام سپاه روم. مع‌هذا جنگ 
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کاسیوس با قرارداد صلح خاتمه یافت (ح ۶) و روم با توجه به ضعف و فترت 
حاکم در پارت» قسمت عمده‌ای از سرزمینهای این سوی فرات را برای خود حفظ 
کرد. با آنکه بلاش بعد از این واقعه هم تا بیست و چهار سال دیگر سلطنت کرد دیگر 
درصدد جنگ آزمایی با روم برنیامد و یک بار هم که اعلام طغیان کاسیوس )1۷۴ م( 
او را به این فکر انداخحت خیلی زود از این انديشه بازآمد. و از آن پس تا پایان عمر 
(۱۹۰ م) با روم در صلح زیست. 

جانشین او بلاش چهارم که به احتمال قوی پسر او بود در اوایل سلطنت به 
طغیان نیگر» حاکم سوریه؛ بر ضد امپراطور روم دامن زد و با محاصره کردن نصیبین 
خشم سپتیموس سه‌وروس را نیز برانگیخت. امپراطور که بعد از فرونشاندن طغیان 
سوریه (۱۹۴) برای رفع آشوبهای بین‌النهرین که از این فترت ناشی شده بود در این 
سوی فرات تا مرزهای ایران پیش آمده بود به خاطر رفع یک طغیان محلی به روم 
بازگشت. با آنکه تاخت و تاز وی در آن حدود تا آن هنگام پارت را به عکس‌العمل 
وانداشته بود» در بازگشت او سپاه پارت شمال بین‌النهرین را تسخیر و رومیها را تا 
سوریه دنبال کرد و لطمه‌هایی به لشکر روم وارد نمود. لاجرم وفتی امپراطور 
سه‌وروس در دنبال رفع گرفتاریهای داخلی به سوریه بازگشت. در لزوم حمله به 
پارت تردید نکرد. به بهانه آنکه شاهزاده تیرداد - برادر ولاش -را که به اردوی او 
پیوسته بود و مدعی سلطنت بود. در تیسفون بر تخت بنشاند از فرات عبور کرد 
(۱۹۷) و عازم بابل و تیسفون شد. ولایات دست‌نشانده بین‌النهرین که در سر راه 
بودند در مقابل سپاه عظیم او تسلیم شدند. امپراطور سلوکیه را به باد غارت داد 
تیسفون را هم تسخیر نمود و به غارت و بی‌رسمی سپاه تسلیم کرد. فتل و غارت 
وحشیانه‌ای که سپاه روم در این شهر کرد و غیر از کشتار صدها هزار نفوس به اسیر 
کردن همان اندازه اطفال و زنان هم انجامید. از حیث خشونت و قساوت خاطرة 
جنگهای وحشیانة آشور باستانی را در این نواحی زنده کرد. حاصل این بی‌رسمیها 
هم آن شد که قحطی سختی در تمام بین‌النهرین روی داد و سپاه روم به محنت افتاد. 
در دنبال فحطی بیماریهای واگیر نیز بروز کرد و تلفات بسیار به سپاه مهاجم وارد 
آورد. امپراطور خود را ناچار به بازگشت یافت (۱۹۸ م) و باز در این بازگشت تلفات 
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بسیار داد. در راه بازگشت به محاصرة هتره (الحضر) که در جنگ با نیگر هم بر ضد 
وی به آن حاکم یاغی کمک کرده بود پرداخت. اما با مقاومت و دفاع شدید و 
سرسختانه اهل شهر که اعراب و پارتیها بودند برخورد و با وجود محاصره‌ای 
طولاتی از عهدۀ فتح برنیامد» و بدین گونه امپراطور سپتیموس سه‌وروس هم مثل 
امپراطور تراژان در پای این قلعه شکست خورد و هتره برای روم تسخیرناپذیر بافی 
ماند. بلاش هم هرچند دوباره به تیسفون بازگشت‌برای تلافی شکست خویش کاری 
نکرد. ولایات شمال بین‌النهرین در دست روم باقی ماند و پادشاه پارت با آنکه تا ده 
سال بعد از جنگ هم هنوز زنده بود موفق به استرداد سرزمینهای از دست رفته نشد. 

بعد از مرگ او (۲۰۸) برای دستیابی به سلطنتی که این گونه عرضه وهن شده 
بود بین دو پسرش بلاش و اردوان نزاع درگرفت و امپراطور جدید روم آنتونیوس 
اورلیوس» معروف به کارا کال که این نزاع را به نفع روم میدید به خاطر آن به سنا 
تبریک گفت. جنگ بین دو برادر سالها دوام یافت و در طول این مدت هیچ یک از 
دو طرف از ادعای خود انصراف حاصل نکرد. با این حال بلاش پنجم که بلافاصله 
بعد از پدر زمام امور را به دست گرفت از جانب کاراکالا به عنوان پادشاه شناخته 
شد. تيرداد نام شاهزاده اشکانی که در اين ایام در روم به عنوان گروگان می‌زیست. 
ظاهراً به امید استفاده از اختلافات خانگی پارت از روم گریخت و همراه با 
آنتیوخوس نام دوست سیسیلی خود که یک فیلسوف کلبی بود. نزد بلاش آمد. 
چون بلاش او را پذیرفت کارا کالا که دنبال بهانه‌ای برای درگیری با ایران می‌گشت 
اعتراض و تهدید کرد. اما اشک که در داخل با مخالفت برادرش اردوان هم مواجه 
بود از درگیری با امپراطور خود را کنار کشید و آن هر دو را به دربار روم فرستاد 
(۲۱۵). مع‌هذا در نزاع با اردوان که از همان آغاز مدعی برادر بود بلاش توفیقی 
حاصل نکرد. با آنکه در شهرهای یونانی بابل به نام او سکه زدند و خود او در 
قسمتی از نواحی شرقی کشور قدرت و عنوان سلطنت را هم حفظ کرد. ماد و بابل 
به دست اردوان افتاد و کاراکالا هم با شناسایی او و مکاتبه‌ای که با او پیش گرفت 
اختلاف بین دو برادر را عمیقتر کرد. وی که طالب لشکرکشی به ایران بود. این بار 
سع ک د تا با طرح نقشه‌ای خائنانه بهانه‌ای برای درگیری با اردوان پیدا کند. پس 
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دختر اردوان را خواستگاری کرد و جواب رد شنید. برای بهانه‌جویی درخحواست 
خود را تجدید کرد و این بار اردوان که مقاومت در مقابل اصرار او را دور از مصلحت 
دید به قبول درخواست تن در داد. اما کاراکالا که قصد ازدواج نداشت و طالب 
دستاویزی برای حمله به پارت بود به بهانة تشریفات و به عنوان آمادگی برای بردن 
عروس با ساز و برگ بسیار و با سپاه انبوه عزیمت ایران کرد (۲۱۶). در ورود به محل 
عروسی, اردوان و سپاه وی را غافلگیر کرد و اردوی پارت را معروض غارت و 
کشتار وحشیانه ساخت. اردوان از معرکه گریخت و کارا کالا در دنبال غارت و کشتار 
در نواحی بابل» همراه غنایم و اسیران بسیار به سمت سوریه عقب‌نشینی کرد. در 
بین راه هم سربازان خود را به ادامهٌ غارت و کشتار در شهرها و آبادیها تشویق یا الزام 
نمود. در شهر آدیابنه (حَدَیَب) به مقبره پادشاهان محلی هم که آنها را شامل نفایس 
و ذخایر بسیار و طلای فراوان می‌پنداشت. دستبرد زد. استخوانهای مردگان را که 
وی آنها را متعلق به پادشاهان پارت گمان برده بود» از خاک بیرون آورد و البته طلا و 
جواهری را که بدان چشم دوخته بود از نبش این قبرها عاید نیافت. امپراطور دیوانه 
یک چند در دسا اوقات خود را به تفریح و شکار می‌گذرانید و ظاهراً قصد 
دستبردی مجدد به پارت داشت. اما در وقتی که فصد تماشا-یا عارت -معبد حران 
را داشت به دست سربازان خود به قتل رسید (آوریل ۲۱۷ م). 

ما کرینوس جانشین او که سپاه پارت را اماد انتقام جویی و درصدد حمله به 
لشکر روم دید به اردوان پيشنهاد صلح کرد. اما اشک نپذیرفت و در تعقیب دشمن تا 
نصیبین تاخت برد. در آنجا جنگ سختی بین فریقین روی داد و تلفات بسیار به 
رومیها وارد آورد. ما کرینوس برای راضی کردن اردوان به قبول قرار صلح مجبور و به 
پرداخت غرامتی سنگین راضی گشت (۲۱۸ ). این آخرین جنگ اشکانیان با 
دشمن ديرینة خاندان درس خوبی به تجاوزگران غربی داد و خاطرة پایداری از 
حدنگ پارتی در اذمان قوم باقی گذاشت. اما اردوان به استرداد نصیبین موفق نشد» 
چرا که در همین ایام مواجه با شورش پارس و طغیان ارتخشیر پاپکان ‏ پادشاه 
نوخحاستۀ پارس که به خاندان ساسان منسوب بود -گشت. این شورش از سالها پیش 


(ح ۲ شروع شده بود و ظاهراً موبدان پارس هم در آن همدست و با اردشیر و 
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پدرش بابک همداستان بودند. با آنکه قبل از اقدام به درگیری با این مدعی پارسی؛ 
اردوان بر برادر خود بلاش هم غلبة نهایی یافته بود (۲۲۲) و مقارن این ایام ظاهراً 
شکست کاراکالا را هم در اذهان عامه جبران کرده بود» در جنگی که با اردشیر در 
دشت هرمزگان کرد به دست او کشته شد (۲۲۴ مبلادی) و با مرگ او امپراطوری 
اشکانی که از مدتها پیش عمر خود را در یک نزع طولانی میگذرانید به دست 
اردشیر ساسانی انقراض یافت. سلسله ساسانی که به وسیله ارتخشیر در پارس بنیاد 
شد جای دودمان اشکان را که در پارت به وجود آمده بود گرفت و حکومتی را که 
اسکندر مقدونی از دست پارسیها گرفته بود ارتخشیر به آنها بازگرداند. سلسلة 
جدید اگر هم برخلاف ادعای خویش با خاندان شاهان قبل از اسکندر رشتة پیوندی 
نداشت. باری مثل آنها به پارس منسوب بود» و مثل آنها سازمان متمرکز و استواری 
که با نظام ملوک طوایفی بعد از اسکندر تفاوت بسیار داشت به وجود آورد. 

معهذا احیای ایران» در دنبال هجوم اسکندر و مقدونیان او مدیون مساعی 
اشکانیان بود. حدمت دیگری که این طایفه به تمدن عصر کرد آن بود که سیل هجوم 
طوایف وحشی نواحی شرفی را سد کرد با متوفف نمود. و این خود برای روم و هند 
هم کمتر از ایران اهمیت نداشت. نظارت بر امنیت آنچه بعد‌ها جاده ابریشم خوانده 
شد ایران اشکانی را واسطةٌ عمده‌ای در رابطةٌ شرق و غرب ساخت. و بدین گونه 
دولتی که به وسیلهٌ اتحادیهٌ عشایر داهه در نواحی شرقی ایران به وجود آمد یک 
قدرت جهانی شد که از لحاظ افتصادی. و حتی از جهت فرهنگی و هنری که لازمه 
این جنبۂ اقتصادی بود. اهمیت قابل ملاحظه‌ای داشت. 

با توسعهٌ دولت پارت و تبدّل آن از یک حکومت کوچک محلی به یک 
امپراطوری بزرگ. خاندان ارشک هم از سرکردگی یک عشیرۂ اپرنی و رهبری یک 
اتحادیه در طوایف داهه» در رأس یک طبقه از نجبا و اعیان جدید واقع شد و در 
حالی که از زندگی سادة بیابانگردی خویش جز حدنگ پهلوانی و مهارت در 
چابک‌سواری و شیوه جنگ و گریز رایج در نزد صحرانشینان چیزی همراه نیاورده 
بود. مالک اراضی و مزارع وسیم و صاحب باغ و بستان و گنج و حرمسرای پرشکوه 
گشت. در طی زمان. خاندانهای مشابه و موافق را که در آغاز ایجاد دولت محلی با 
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آنها به عنوان رفیق و شریک همکاری کردند. در سلسله مراتب متفاوت در 
فاصله‌های مختلف فرار داد و بستدریج طبقه‌ای از نجبا را که روزی تابع و 
دست‌نشانده و خدمتگزار این خاندان بود از ساير خاندانهای عشایر پرنی و داهه 
متمایز ساخت و با طبقات اعیان شهری در ولایات تابع» منسوب و خویشاوند و 
وابسته داشت. بدین‌سان از هفت خاندان که در رأس نجبای پارت واقع بودند غالبا 
مر یک از آنها در ولایتی از سرزمینهای تابم سلطنت محلی یافت. خاندان قارد در 
قسمتی از ماد (ماه نهاوند) فرمان می‌راند و بعدها نسب‌نامةٌ خود را در حماسه‌ها به 
کاوة آهنگر رساند؛ حاندان اسفندیار (مهران) در نواحی ری و خاندان گیو (گودرز) 
در حوالی گرگان امارت داشت و معروف به اسپاهبد بود. قدرت و نفوذ این خاندان 
تا حدی بود که پادشاهان گه گاه وقتی از تختگاه خویش رانده می‌شدند» نزد آنها به 
گرگان می‌رفتند. سرزمین زرنگ (درنگیانا) که در طی زمان مهاجران سکایی آن را به 
سکستان تبدیل کردند محل فرمانروایی موروث خاندان سورنا (سورذ) بود. در بین 
نام‌آوران این خاندان که در مراسم جلوس پادشاهان تاج سلطنت به وسیله آنها 
تقدیم شاه می‌شد. سردار معروف ارد که کراسوس را مغلوب کرد و خودش هم 
قربانی رشک اشک گشت جاه و جلال و قدرت و شوکتی داشت که ماي اعجاب 
رومیها بود. این خاندان بعدها در سیستان استقلال تمام پیدا کرد و حتی در آن سوی 
مرزهای هند هم قدرتش بسط یافت و دولتی اشکانی -سکایی به وجود آورد. از 
جمله نام‌آوران این خاندان در این دوره گندفر (وینده‌فرن) را بايد یاد کرد که در نیمۀ 
نخست قرن اول میلادی (۴۸ - ۱۹ م) قلمرو وی در آن سوی سند تا پنجاب و 
پیشاور وسعت داشت و بعضی محففان رستم قهرمان حماسی را با او تطبیق 
کرده‌اند "۲. با آنکه‌دراین‌باره جای تردیداست ذکرنام رستم درمنظومة پهلوی درخت 
رک ارتباط او را با محیط و عصر اشکانیان نشان می‌دهد. این هفت خاندان که 
بعضی از آنها با خانواد ارشک و با عشایر پرنی منسوب یا متحد هم بودند. 
واسپوهران خوانده می‌شدند و بقایای آنها در دوره‌های بعد به نام اهل بیوتات 
معروف بودند. املاک وسیع. مرتبهٌ فرمانروایی در ولایات و حق بر سر نهادن تاج از 
مزایای سران این خاندانها بود و خاندان ساسانیان در پارس» برخلاف انچه بعضی 
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محققان پنداشته‌اند» در این عصر جزو این هفت خاندان نبود. نجبای این خاندانها 
که در ردیف خاندانهای بزرگ هخامنشی -یاران داریوش بزرگ -و در واقع در جای 
آنها بودند با حفظ موضع سیاسی خویش و در عین حال برای حفظ آن» به قدرت 
مطلقه‌ای که خاندان اشک را در رأس این طبقات قرار می‌داد تسلیم شدند و این 
نکته استمرار قدرت را در خاندان سلطنت تضمین کرد؛ چنانکه حتی عصیان و 
شورش در مقابل یک پادشاه موجب ایجاد تزلزل در تعهد این خاندانها نسبت به 
خاندان ارشک نمی‌شد. تصویری از رابطة این تاجداران کوچک و تابع را با خاندان 
پادشاه فرمانروا در قصهٌُ ویس و رامین که نزد اکثر محققان یک داستان اشکانی است 
می‌توان یافت. عشق و شکار و لهو و عشرت هم که در این قصه هست. تصویر 
زندگی عادی و هر روزینه‌ای است که در غیر روزهای جنگ اوقات این نجبای 
جنگجو را مصروف می‌داشت. مرکز عمد؛ قدرت در دور اقتدار آنها ماد بود که 
بعدها هم به مناسبت نام آنهاء بلاد فهله (پهله = پرئوه» خوانده می‌شد. قلعهٌ دارا در 
ولایت نساو شهر هکاتوم پیلوس در قومس. مدتها حکم پادگانهای نظامی را در نزد 
آنها داشت. تیسفون در بابل مدتها بعد از اکباتان و سلوکیه تختگاه آنها گشت. قلعة 
هتره (الحضر) در بین‌النهرین قلعةٌ تسخیرناپذیر آنها بود که نیمی از ساکنان آن 
اعراب بودند و فرماندهان آن هم از بین اعراب انتخاب می‌شدند. با این حال 
تختگاه واقعی آنها پشت اسب بود که شاه پارت بدون آن حتی مالک جان خویش 
نبود. منابع ثروت قوم نیزء از مدتها قبل از آغاز سلطنت آنها از جنگ و غارت تأمین 
می‌شد. در دور سلطنت از منبع عواید ایشان | درستی دردست نیست. ظاهرا 
تجارت شرق و غرب. حقوق راهداری و مالیات سرانه و ارضی» بخش عمده این 
مسج بود. طرز دار کشور هم در عهد آنها دنبالةٌ شیوه‌های معمول عهد سلوکی بود. 
در واقع با غلبه بر حکام سلوکی. پادشاهان پارت وارث و مالک قلمروی شدند که از 
پیش سنت خاصی در طرز اداره داشت. مع‌هذا ولایات بزرگ عهد سلوکی به 
ساتراپیهای کوچکتر تقسیم شد: گرگان و پارت هر یک به پنج ناحیه و ماد و عیلام هر 
یک به چندین بخش. 

خاندان ارشک و نجبای وابسته بدان در مجموع احوال خویش چهرة یک 
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قوم جنگجوی بیابانی را تصویر کرده‌اند که صحرا بیش از شهر و آزادی بیش از 
انضباط با طبع آنها توافق داشت. روح عشیره‌ای که حاکم بر احوال آنها بود ایشان را 
به رعایت و حفظ مراتب نسبت و پیوند خاندانها پایبند می‌داشت و عدول از این 
سنت که دست زدن به قتل نجبا و اقدام به برادرکشی در داخل خاندان سلطنت بود 
بعدها یک عامل عمده؛ اختلال در قدرت آنها شد. امری که نفوذ نجبا و اعیان را که 
شامل مغان و کاهنان معابد هم می‌شد. در مقابل قدرت مطلفه شاه تضمین می‌کرد؛ 
غیر از املاک وسیم و مناصب رفیع این طبقات» حقی بود که آنها در عزل و نصب 
پادشاه در محدودۀ خاندان ارشک پیدا کرده بودند. این حق که به وسیله مجمع آنها - 
مهستان -اعمال می‌شد موروئی و غیرقابل سلب يا انتقال بود و همین معنی سبب 
اقتدار فوق‌العاد؛ نجبا و استمرار رسم ملوک طوایفی در بین نجبا بود. آزادی و اقتدار 
نجبا هم ممکن نبود به اغتشاش و بی‌نظمی دایم که ضعف دولت را غالبا 
اجتناب‌ناپذیر می‌کرد» نینجامد. مع‌هذا خاندان فرمانروا با وجود تصادم دایم با 
طبقة نجباء از تنگ‌نظریهایی که لازم این روابط بود خود را دور نگه می‌داشت. در 
قلمرو آنها با اسیران جنگی به محبت و حرمت رفتار می‌شد. در مورد قول و پیمان 
پایبندی و تعهد غالباً مشهود بود» و تسامح در عقاید به هر سبب بود مانع از تعقیب 
و آزار پیروان ادیان کمترینه بود. در واقع در آنچه به عقاید و رسوم دینی مربوط 
می‌شد سنتهای قدیم آریایی مزدایی برای آنها ظاهرا ب بیش از مناسک و آدابی که به 
وسیلة مغان و کاهنان الزام می‌شد جاذبه داشت. با آنکه بعضی پادشاهان ظاهراً به 
آبین زرتشتی علاقه نشان می دادند» هیچ یک اصراری به تعیین و تحمیل یک دین 
رسمی بر تمام اقوام تابع نشان نداد. اما این تسامح آنهاء که حفظ پیوند بین اجزای 
امپراطوری هم بدون آن ممکن نبود» در نزد خود ایشان مثل رفیبان سلوکی‌شان 
بیشتر نوعی بی‌تفاوتی نسبت به عقاید و آداب اقوام تابع بود تا نوعی وسعت نظر 
مبنی بر اعتقاد به آزادی وجدان؛ در حقیقت در قلمرو آنهاء هم آیین آریایی باستانی 
رایج بود هم آیین زرتشت. هم بودایی و مسیحی بی‌هیج محدودیتی اعتقاد خود را 
ترویج می کرد هم بهودی و یونانی بی‌هیچ اشکالی مناسک دینی خود را به جا 
می‌آورد. از دیدگاه پادشاه عقاید دینی اشخاص به هر صورت که بود اهمیت 


اشکانیان و احیای ایران ۱۸۱ 


نداشت» چیزی که اهمیت داشت اسب و کمان آنها بود - و بازویی که در جنگ و 
گریز از تبراندازی بازنماند و دشمن را در شهر و بیابان به فرار وادارد یا تسلیم هلاک 
کند. با آنکه ظاهراً جز در مورد پادگانهای ارگ و قلعه‌های نظامی مرز سپاه منظم و 
ثابتی در نزد آنها معمول نبود» هر وقت ضرورت اقتضا می‌کرد سرکردگان عشاین 
حکام و ساتراپهای محلی. و صاحبان اراضی وسیع در روز و در جای معین همراه 
سواران و تیراندازان خویش در خدمت پادشاه حاضر بودند و هر چند از سربازان 
ولایات و چریکهای اقوام تابع هم در جنگها استفاده می‌شد در تمام جریان جنگ 
تکیة اشک غالبا بر عشایر وابسته به قوم بود. چیزی که بنیهُ این دولت را به تدریج 
تحلیل برد جنگ خانگی بود. امپراطوری پیر شده بود و جنگهای خانگی هم آن را 
هر روز بیش از پیش به سوی انحلال و از هم پاشیدگی می‌برد. فاصلهٌ مدت بین 
پایان و آغاز آن بیش از اندازه‌ای بود که سنتهای موروث عاری از هر گونه تحول. 
بتواند برای مدتی بیشتر دوام و بقای آن را تضمین کند. مدت سلطنت قوم طولانی 
شده بود و بروز آثار فرسودگی و از هم پاشیدگی در آن خلاف انتظار به نظر 
نمی‌رسید. اما ضربه‌ای که بلافاصله آخرین رمق حیات این جسد فرتوت راگرفت از 
جایی که هیچ انتظار آن نمی‌رفت بر آن وارد شد: از جانب یک دولت نوخاستۀ 
محلی و تابع در پارس. 

نام و آوازه روزگار اشکانیان» به خاطر چابکسواران تیرانداز پارت. در دنیای 
روم بیش از ایران انعکاس پایدار باقی گذاشت. در ايران نفرت و کراهیت خصمانه و 
عنادآمیز ساسانیان نسبت به آنها تا حدی بود که در نامه خسروان -روایات شاهنامه 
هم از آنها جز نام چیزی نماند. معهذا نقش آنها را در رهانیدن ایران از سلطه 
غاصبانه سلوکیان» 8و انشا دیرن دلیرانه‌شان در برابر توسعه‌طلبی‌های روم بايد به 
سزا تقدیر کرد. 

میراث بازمانده از آنها البته در خور مدت طولانی فرمانروائیشان نیست اما 
اهمیت آن را هم نمی توان انکار کرد. اشکانیان بین ایران غربی که میراث ماد و پارس 
بود با ایران شرقی که قلمرو کیان و زادگاه آیین زرتشت بود رابطه برقرار کردند. 
صورت ملوک طوایفی حکومت آنها در عین آنکه پادشاه را در رس ملوک طوایف 


۱۸۳ روزگاران 


قرار می‌داد دولت ایشان را در وحدت بی‌تمرکزی که داشت به نوعی «ایالات 
متحده» تبدیل می‌کرد که تختگاه و موکب شاه در سراسر آن به صورت یک اردوی 
متحرک درم ی آمد. ضرورت مشورت در امر حکومت مجلس بزرگان آنها -مهستان ۔ 
را به صورت مرجم نهایی تصمیم‌های بزرگ درمی‌آورد هر چند قدرت آن که گاه 
بی تزلزل نبود. با آنکه در آیین» غالبا پیرو دیانت قدیم آریایی بودند آیین زرتشت 
ظاهراً به عهد آنها در غرب ایران نشر شد چنانکه آیین میترا هم در عهد آنهاء از 
طریق سوریه و آسیای صغیر بین سربازان و سرداران روم انتشار یافت. فرهنگ آنها 
بیشتر تلفیقی بود و در امپراطوری آنها عناصرگونه گون از فرهنگ‌های شرق و غرب 
به هم درمی آمیخت. سواری» شکار تیراندازی و خوشباشی ویژگی حیات آنها و 
معرف روحیه و سرشت آنها به شمار می‌آمد. از میراث عهد سلوکی چندی یونانی 
مآبی را ادامه دادندو یکچند حتی به یونان‌دوستی شهره بودند. در هنر» خاصه در 
معماری نوآوریهایی کردند که سبک اشکانی خوانده شد. این سبک آنها که در عین 
حال شیو معماری یونانی و بین‌النهرین قدیم را به هم می آمیخت در خارج از قلمرو 
آنها نیز نفوذ کرد و توسعه‌یی قابل ملاحظه یافت. حماسه‌های ملی ایران» برخی 
پهلوانان آن» و حتی نام و عنوان پهلوان و پهلوانی میراث فرمانروایی اشکانیان بود. 
مجرد نام تعدادی از آنها چون گودرز و گیو و خسرو ارتباط این پهلوانان را با دنیای 
اشکانی که شرق ایران صحنه پهلوانی‌های آنهاست نشان می‌دهد. خنیاگران 
سرودپرداز» که گوسان خوانده می‌شدند از همین عصر در شرق و غرب کشور به 
نقل و انتشار حماسه‌ها اشتغال داشتند داستانهایی چون فصه رستم و اسپندیات (= 
اسفندیار) به وسیلهٌ این گوسان‌های عهد اشکانی در تمام قلمرو آنها شهرت گرفت - 
و قرنها بعد در پایان عهد ساسانیان انعکاس آن حتی به مکه و حجاز هم رسید. 


۸. ساسانیان: اتحاد با آ تشگاه 


قدرت تازه‌ای که با پیروزی نهایی ارتخشیر پاپکان (اردشیر) بر اردوان پنجم در 
طوایفی بود که پادشاه نوخاسته پارس آن را میراث «ذّش خوتائیه» اسکندر 
بجدٌ خواستار آن بود» غیرممکن می‌یافت. برای برانداختن این ملوک طوایفی هم 
ایجاد ود ت و تمرکز لازم بود و اردشیر برخحلاف پبادشاهان باستانی (= 
استقرار یک آیین رسمی و اتحاد بین دین و دولت را در وجود شخص فرمانروا شرط 
لازم می‌دید. دشواریهایی که در تمام طول مدت فرمانروایی ساسانیان پادشاهان 
این سلسله با موبدان و مقامات آتشگاه پیدا کردند و گاه به شورش و توطثه و خلع و 
قتل هم کشید, اشتباه محاسبهٌ اردشیر را در ارزیابی حاصل این اتحاد نشان داد. این 
اشتباه محاسبه مخصوصا از آنجا حاصل شد که دوران ایجاد یک امپراطوری مستبد 
مذهبی دیگر به سر آمده بود -و با اوضاع جهانی توافق زیادی نداشت. 

اردشیر بابکان بر وفق روایات در ناحیه استخر پارس در دهکده‌ای به نام 
«تیرده» به دنیا آمد (ح ۱۸۰). پدرش بابک که عنوان نگهبان معبد اناهیتا (ناهید) را 
در استخر به ارث برده بود. در شهر کو چک «خیر) درکنار جنوبی دریاچۀ بختگان 


۱۸۴ روزگاران 


سلطنتی محلی داشت و دست‌نشانده گو چهر « گئوچیتره» گوزهر»» پادشاه بازرنگی 
پارس» بود. از جانب پدر نسب اردشیر به ساسان می‌رسید که آتشکده استخر به نام 
او بود و از جانب مادر هم به خاندان پادشاهان محلی پارس موسوم به بازرنگی 
منسوب بود. پادشاهان محلی پارس از زمان سلوکیها در آنجا فدرت داشتند و 
بعضی خاندانهاشان از همان ایام به نام خود سکه می‌زدند. آردشیر در جوانی به 
درخواست پدر و به رسم معمول نجبای محل از جانب گوچهر در شهر کوچک 
خازابگرد وان ار کید واشت کر هر خود در یسا یک (عنشسای) بارش و کر هل 
که بعدها قلعة بیضا (- دژ سپید) در آنجا واقع شد عنوان فرمانروای محلی پارس را 
تا این زمان برای خود حفظ کرده بود. اما در قلمرو او نیز مثل قلمرو اردوان 
کشمکشهای محلی, هرج و مرج بوجود آورده بود. اردشیر جوان هم که داعيهة 
خودسری داشت درین گیرودار بر وی طغیان کرد (ح ۲۰۰). وی شهرک‌هایی چند 
را در حوالی دارابگرد فتح کرد و با گوچهر درافتاد چندی بعد پدرش بابک هم به 
دعوت و الزام او بر گوچهر شورید و او را کشت. از ان پس بابک در قلمرو خاندان 
بازرنگی. که خود از جانب مادر با آنها منسوب نیز بود» داعیةٌ سلطنتی محلی پیدا 
کرد. نامه‌ای هم به اردوان «ملکان ملکا» نوشت و با اعلام فرمانروایی خود. نسبت 
به وی اظهار طاعت و انقیاد کرد. چندی بعد وفات یافت و پسر بزرگش شاپور 
(= شاهپوهر) به جای او نشست. اما اردوان سلطنت خاندان جدید را بدان سبب که 
با برادر و مدعی وی بلاش هم مربوط بود به رسمیت نشناخت. حتی در نامه‌ای 
بابک و فرزندانش را یاغی خواند و دشنام سخت داد. شاپور هم با مخالفت اردشیر 
مواجه شد و اختلاف دو برادر به لشکرکشی منجر گشت. اما قبل از تلاقی فریقین 
شاپور در فاصلةٌ بین استخر و دارابگرد» در یک قصر کهنۀٌ عهد هخامنشی» به طور 
رم و در زیر اواز متفر ن قرو اردشیر که ظاه در ماهر دس دات بی اک 
به اعتراض برادران دیگر توجه کند» خود را به جای او پادشاه خواند (ح ۳۸ 
اعتراض برادران» که به صورت توطئه‌ای به قصد جان اردشیر طرح شد به بهای 
جان ایشان تمام گشت. شورش اهل دارابگرد را هم اردشیر با سرعت و خشونت 
فرونشاند. از آن پس برای تسخیر پارس و دفع مخالفان ناچار شد در تمام پارس 


ساسانبان: اتحاد با آ تشگاه ۱۸۵ 


شهربه‌شهر با پادشاهان کوچک محلی بجنگد. درین جنگها وی کرمان را گرفت و 
آنجا بر وفق افسانه‌یی با جادویی به نام أَشْتَوّد یا هفتواد (- هفتان‌بخت) جنگید. 
قلعه‌هایی چند را خراب کرد. شهرهایی چند در اطراف پارس بنا کرد و تقریباً تمام 
ولایت پارس و سواحل را تسخیر نمود و حتی در حوالی اهواز و اصفهان هم به 
تاخت و تاز پرداخت. از این جنگها غنیمت بسیار به چنگ آورد و گنج و سپاه وی 
افزونی یافت. (ح ۲۱۲). 

در بین کسانی که طی این جنگها قلمرو ایشان بوسیلهٌ وی تسخیر شد بلاش 
پادشاه کرمان, که تختگاه او ولاشکرد (- گولاشگرد) بعد از ان تبدیل به ويه اردشیر 
(= بردسیر) شد. همچنین نیروفر پادشاه خوزیان (- اهواز) مهرک. پادشاه جهرم 
شاد شاپور فرمانروای اصفهان. بندو (< ویندو) پادشاه میشان. پاکور (= افغور) 
پادشاه کشکر (= واسط» و بالاخره سنتروک پادشاه عمان را بايد نام برد که با 
پیروزی بر آنها علاوه بر پارس تقریباً در تمام نواحی مجاور نیز فرمان او نافذ و جاری 
گشت. توسعه‌طلبیهای او که از نظرگاه اردوان غیرمشروع هم بود. موجب 
ناخرسندی و نگرانی پادشاه اشکانی شد. اردشیر در طی سه جنگ متوالی او را 
شکست داد و در آخرین جنگ که در محلی به نام دشت هرمزدگان روی داد در نبرد 
مردامرد او را کشت (۲۲۴ م). در همان معرکةٌ جنگ هم پیاده شد و سر پادشاه 
مقتول را لگدکوب کرد و این رفتار کین جویانة او ظاهراً جواب دشنام سختی بود که 
اردوان به نامهٌ پدرش بابک داده بود و او را «کرد» و «پرورده شبانان» خوانده بود. 
نويسنده آن نامه هم که دادبنداد نام داشت و دبیر پادشاه اشکانی بود در همین 
جنگ به دست شایون پسر اردشیر» کشته شد. بعد از غلبه بر اردوان» اردشیر خود 
را شاه شاهان (- ملکان ملکا) خواند. تصویری که بعدها از این جنگ نهایی او در 
نقش رستم بر صخره‌ها نقش شد او را در حالی نشان می‌دهد که سوار بر اسب حلقۀ 
فرمانروایی را از دست اوهرمزد. که او نیز بر اسب سوار است. می‌گیرد و این نقش به 
صورت رمزی نشان می‌دهد که او سلطنت خویش را عطیه ایزدی و نه میراث 
نیاگان - تلقی می‌کرد و تصویر اردوان و بلاش که زیرپای اسب اوست پایان یافتن 
سلطنت اشکانی را در واقع به مشیت ربانی منسوب می‌دارد. این نقش. که نظایر 





۱1۸٦‏ روزگاران 





دیگر هم یافت» اهمیت خواست ایزدی را در نیل به این پیروزی در نظر او قابل 
یادآوری و سپاسگزاری نشان می‌دهد. با این همه مشیت ایزدی و غلبه بر پادشاه 
اشکانی تمام موانعی را که بین اردشیر با تخت شاهنشاهی فاصله می‌افکند 
بلافاصله از میان برنداشت 

با آنکه تیسفون را گرفت و در نزدیک سلوکیه هم که مقاومت شدید کرد. 
شهری به نام ويه اردشیر ساخت. بابل و سورستان را معروض حمله‌ها و تحریکات 
مخالفان یافت. پادشاهان محلی داخلی فلات نیز که با سیاست و تمرکزگرایی وی 
نیمی از قدرت و اعتبار خود را از دست می دادند به آسانی تن به طاعت شورشگری 
فاتح نمی‌دادند. فرخان. پادشاه ماد در مقاومت سرسختانه‌ای که در مقابل وی کرد 
تلفات سنگین به سپاه وی وارد نمود. اعتراض جشنسف (= ) پادشاه 
طبرستان» حتی با توضیحات «هیربذان هیربذ» پارس رفع نشد. اردشیر ناچار بود 
سرزمینهای ملوک طوایف را یک‌یک فتح کند و مخالفت و تردید نجبا و سرکردگان 
خانواده‌های بزرگ را با اسلحه یا با وعده و رشوه درهم بشکند» و این کمتر از جنگ 
با اردوان اوقات او را به خود مشغول نمی‌داشت. ارته‌وزد پسر اردوان در ماد 
همچنان دعوی سلطنت داشت و سکه‌هایی که تا چند سال بعد (ح ۲۲۷) از جانب 
او ضرب می شد فعالیت او را برای استرداد تخت و تاج قابل‌ملاحظه نشان می‌داد. 
در ارمنستان که خسرو نام خویشاوند و به قولی برادر اردوان در انجا پادشاه بود 
خاندان اشک و بعضی نجبای هوادار اشکانیان اتحادیه‌ای قوی بر ضد اردشیر به 
وجود آورده بودند. در نواحی باختر (< بلخ) و پارت کوشانیان که عده‌ای از بستگان 
اردوان به آنها پناه برده بودند به حمایت از اشکانیان برخاسته بودند و عشایر پرنی و 
سکایی و تخاری را بر ضد وی تجهی زکرده بودند. پادشاه گرجستان معابر ففقاز را به 
روی آلانهای مهاجم گشوده بود و آنها باز آذربایجان و شمال بابل را عرضه تاخت و 
تاز خویش کرده بودند. از خاندانهای هفت‌گانه ظاهراً فقط خاندان قارن در این 
جنبشس ضد اردشیر شرکت کرده بود» و او نیز بعدها به موکب شاپون پسر اردشین 
پیوست. سایر خاندانها ظاهراً متابعت اردشیر را آسانتر از قبول فرمانروایی یک 
خاندان همانند خویش يافته بودند. اما محرک واقعی مقاومت و مخالفت با اردشیر 
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شخص پادشاه ارمنستان بود که حمله‌های مکرر او به نواحی مجاور بابل استقرار 
امنیت را برای اردشیر در سایر نواحی هم دشوار می‌ساخت. لشکرکشی به 
ارمنستان (۲۲۸) برای آردشیر منجر به هیچ پیشرفتی نشد و خسرو مدتی طولانی 
در مقابل مدعی جدید تخت و تاج ایستاد. 

اردشیر که دست نامرئی روم را نیز در این ماجرا اشکار می‌دید. دست زدن به 
اقدامات سریع را برای درهم شکستن این اتحادية مخالفان لازم دید. برای خاتمه 
دادن به تحریکات بی‌پایان خسروء یک رقیب او را که او نیز از خاندان اشکانی (= 
پهلوونی) بود به وعد؛ منصب و مقام به قتل او واداشت. قاتل که آناک نام داشت 
خسرو را به خدعه هلاک کرد اما خودش هم گرفتار و کشته شد. وی پدر گریگور 
لوسانوویج (< گریگور نوربخش) بود که چندی بعد در زمان تیرداده پسر خسروه 
تمام ارمنستان به وسیلهٌ او مسیحی شد و او با این کار» در نزد قوم خویش گناه عظیم 
پدر خود را جبران کرد. با رهایی از تحریکات ارمنستان و در دنبال حل قسمتی از 
مشکلهای داخلی» اردشیر قدرت خود را در داخل کشور به قدرکافی برای اقدام به 
جنگ آزمایی با روم استوار یافت. پس» سپاه وی نواحی شمال بین‌النهرین را تسخیر 
کرد و نصیبین را به محاصره انداخت. سواره‌نظام او سوریه و کاپادوکیه را تهدید کرد 
و هر چند شهر هتره در مقابل وی مقاومت سخت کرد تاخت و تاز وی در ان سوی 
فرات برای روم مايه نگرانی گشت. امپراطور الکساندر سه‌وروس که با مادرش در آن 
هنگام به انطاکیه آمده بود» با تجهیز چندین سپاه به بین‌النهرین تاخت (۲۳۱). اما 
قبل از اقدام به جنگ سعی کرد با مذاکره اختلاف خود را با پادشاه جدید ایران حل 
کند. با آنکه پيشنهاد مذاکره از جانب اردشیر رد شد» و امپراطور هم بدون هیچ 
جنگی عقب نشینی کرد. روم امپراطور خود را به عنوان فاتح تجلیل کرد (۲۳۲). این 
نکته که در روایات طبری و مأخذ همانند آن هم هیچ به جنگهای اردشیر با روم 
اشارت نرفته است ناشی از همین معنی باید باشد. 

به هر حال در دنبال رویارویی با روم و رهایی از تحریکات ارمنستان اردشیر 
اوقات خود را صرف تسخیر و تأمین نواحی شرقی مرده‌ریگ اشکانیان ساخت. 
برای آنکه مرزهای کشور خود راء آن گونه که در جواب پیشنهاد مذاکره» به رومیها 
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گفته بود. به حدود مرزهای ایران قبل از اسکندر برساند. تسخیر مجدد این نواحی 
دورافتادۂ شرقی برایش ضرورت داشت. فتح سکستان و فتح گرگان در طی این 
لشکرکشیها در حقیقت ناظر به خلع ید از بقایای شاهزادگان اشکانی و حکام وابسته 
به خاندان اردوان و بلاش در این نواحی بود. در حدود مرو هم مخالفان را قلع و قمع 
کرد. سرهای عده‌ای از کشتگان آن نواحی را که به احتمال قوی باید از سرکردگان 
سکایی يا اشکانی بوده باشند به آتشکدۀ اناهید که وی همه چیز سلطنت خود را 
مدیون عنایات ايزد معبود آن می‌دانست فرستاد. و بدین گونه ایزد آب را از حون 
کشتگان خویش سیراب کرد. هر چند در بازگشت از این سفرهای جنگی 
فرستادگانی از جانب پادشاهان کوشان و مکران و نواحی توران (= بلوچستان) برای 
اظهار انقیاد در پارس به دربار او آمدند» فتح تمام این نواحی برای وی میسر نشد. با 
آنکه چندی بعد از بازگشت از شرق دوباره به تهدید روم پرداخت و حتی نصیبین و 
حران را هم گرفت (۰)۲۳۷ هنوز در داخل کشور وحدت مورد نظرش تحقق نیافته 
بود. و لااقل معدودی از ملوک طوایف موضع مستقل خود را همچنان حفظ کرده 
بودند. از جمله در کرمان یک پادشاه محلی به نام قابوس (کابوس)؛ در سرزمین 
حیره یک شیخ عرب په نام عمروین عدی, و در طبرستان یک شاهزادة محلی به نام 
جشنسف شاه همچنان از اينکه به پادشاه جدید اظهار طاعت نمایند خودداری 
کردند. و فسمتی از نواحی شرقی همچنان در دست طوایف یوئه‌چی -تخاری بافی 
مانده بود (۲۳۸). اما اردشیر در دنبال آنهمه جنگ‌های پر جنب و جوش اکنون دیگر 
خسته بود. سلطنتش بعد از اردوان (۲۲۴) هنوز چهارده سال بیشتر طول نکشیده 
بود اما او تمام این مدت را در جنگ گذرانیده بود. از وقتی در پارس بر ضد گوچهر 
اعلام طغیان کرده بود تا این ایام حدود چهل سال در جنگ و در خطر زیسته بود. 
خستگی قبل از پیری به سراغش آمده بود و او را به کناره گیری و آرامش‌طلبی 
می خواند. بالاخره پسرش شاپور را که از عهد جنگ اردوان در کار او شمشیر زده 
بود و در سالهای اخیر هم در ادارة امور با او شریک بود. به جای خویش بر تخت 
نشاند (۲۴۰) و خود روزهای آخر را به آرامش گذراند ‏ . 

امپراطور گردیانوس (سوم) که برای استرداد نصیبیر, و حران عذ مت 
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بین النهرین کرد وفتی که به مرزهای ایران رسید خود را با سپاه یک پادشاه جدید 
مواجه یافت. اردشیر که چندی بعد در عزلت و انزوایی آرام درگذشت (۲۴۱) هنوز 
زنده بود اما سلطنت در دست شاپور بود که به احترام حیات پدر هنوز تاجگذاری 
نکرده بود. اگر روایت مسعودی که می‌گوید اردشیر در اواخر عمر در اتشکده‌ای 
لت گزید و به عبادت پرداخت درست باشد. این اقدام شاید تا حدی هم به 
خاطر تحکیم پیوندی بوده باشد که پادشاه خاندان ساسان می‌خواست با آن» دين و 
دولت را درشخص‌شاه «توأمان» کند. تصورعلاقه به زهد و عزلت‌که‌یک نمونهٌ آن هم 
در روایت مشکوک یا در واقع مجعول ‏ تمایل موقتی او به مسیحیت انعکاس دارد. 
با حلق و سرشت شخص او و با روح تعلیم آیین پدرانش که آیین زرتشت بود توافق 
ندارد هر چند در نامه تنسر (توسر) هم نشانه‌هایی از وجود آن در عصر وی هست. 

اردشیر با پیروزی بر اشکانیان دولت جدیدی را در ايران به وجود آورد که 
آیین تازه قانون تازه و طرز ادارُ تازه‌ای را به همراه داشت. پیوند دولت با دين 
اکثریت پیروان آیین زرتشت راء که در آن ایام در پارس و ماد و حتی در قسمتی از 
نواحی شرقی نفوس بسیاری را تشکیل می‌داد. به خاندان او علاقه‌مند کرد. از همان 
اول که اعلام سلطنت کرد و موبدان موبدی به نام فاهر (به قولی ماهان) برای پارس 
تعیین نمود» پیرمردی را که تنسر (= توسر) نام داشت و معلم وی بود» مشاور و مبلغ 
خویش ساخت. همچنین هیرپذی را که از خاندان ساسان بود و ابرسام (= اپورسام 
پورسام) نام داشت حاجب و مشاور خویش (وزرگ فرمه‌ذار) کرد. بدین گونه 
سلطنت خود را از همان آغاز با حمایت و ارشاد کسانی که اهل دين و دانش بودند 
مربوط ساخت. این ابرسام که در مدت غیبت اوگاه به عنوان ارگبد تختگاه او را نگه 
می‌داشت و گاه از جانب او در ولایات تازه تسخیر شده حکومت می‌کرد. مشاور 
روحانی او نیزبود. چنانکه تنسر روحانی دیگر "" نيزکه درقلمرو او متصدی مناصب 
روحانی شد. در دفاع از شیو سلطنت و آرای او نامه‌ای در جواب اعتراضات به 
گشنسف شاء پادشاه پتشخوارگر (پدشخوارگر) و طبرستان» نوشت که اگر هم 
نسخهُ فارسی موجود آن در طی ادوار بعد» از بعضی تصرفهای عمدی مصون نبوده 
باشد. صحت اصل آن محل تردید به نظر نمی‌رسد. و علاقةٌ پادشاه را به اتحاد دين 
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و دولت نقشه‌ای جدی نشان می‌دهد. اينکه در بعضی زوایات ماخوذ از منابع 
پهلوی گفته‌اند که او هرگز در جنگهای خویش شکست نخورد و درفش او هرگز 
سرنگون نشد البته مبالغه‌آمیز است. مع‌هذا اینکه او به جمع و تدوین نوشته‌های 
دینی مزدیسنان رغبت یافته باشد و دستگاه بازرسی منظمی برای نظارت بر اعمال 
عمال خویش به وجود آورده باشد. امری است که ایجاد یک امپراطوری استوار تازه 
بر روی ویرانه‌های یک امپراطوری ساقط شده آن را الزام می‌کند. واگراین قول هم 
که گفته‌اند درایجاد تاریخ و تنظیم تاریخگذاری نیز اهتمام خاص کرد درست باشد؛ 
بايد اهتمام در کوتاه نشان دادن عمدی مدت فرمانروایی اشکانیان. که مسعودی به 
ساسانیان منسوب می‌کند مربوط به همین اقدام و ناظر به تطبیق بین روی کار آمدن 
حویش با پیشگوییهای سنتی درآیین ود تفاوت‌عمده‌ایکه دولت 
او را از دولت پارت متمایز کرد وحدت و تمرکز آن بود که از آغاز قیام اردشیر هدف 
عمده وی به شمار می‌آمد: ایجاد وحدت امپراطوری و خاتمه دادن به رسم ملوک 
طوایفی که نزد او میراث «دش خوتائیه» اسکندر بود. 

پسرش شاپور که هنگام جلوس چهل ساله بود تا وقتی که اردشیر حیات 
داشت به احترام او تاجگذاری نکرد؛ بعد از آن هم یک چند توالی حوادث به او 
فرصت برای این کار نداد فقط مدتها بعد. ظاهراً بعد از اولین جنگ با روم» فرصت 
اجرای این مراسم را پیدا کرد (ح ۴ با آنکه او به قدر پدرش در جنگها فاتح 
نبود» باز سلطنت سی و یک ساله‌اش یک دورة اقتدار طولانی در تاريخ سلسلة 
نوبنیاد محسوب شد و به همین سبب در قسمتی از خاطرۀ آن» مثل مورد پدرش؛ 
روایت تاریخ با افسانه‌ها درآمیخت یا رنگ افسانه گرفت. از آن جمله در این 
روایات گفته‌اند مادر شاپور دختر اردوان اخرین پادشاه اشکانی بود و وفتی که 
اردشیر از این قصه آگاه شد» به فتل او که فرزندی هم در شکم داشت فرمان داد. 
همین نکته و علاقة ابرسام به حفظ جان کودک شاهانه سبب گشت که کودک یک 
چند در خارج از دربار و دور از دیدار پدر زیست و بالاخره طی ماجرایی افسانه‌وار 
مورد قبول پدر گشت؛ اما واقعیتهای تاریخ با این روایت توافق ندارد» چنانکه 
شواهد دیگر نشان می‌دهد که شاپور در جنگ هرمزدگان در کنار پدر می‌جنگید. 
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لا جرم نواده اردوان مقتول نبود. در مورد جنگی هم که در ماجرای محاصره شهر 
هتره در بین‌النهرین در جنوب محل نینوا روی داد و منجر به فتح نهایی آن شهر شد 
روایات می‌گوید پادشاه آنجا از اعراب قضاعه بود و ضیزن نام داشت و او را 
ساطرون (سطرون = ساطرپ؟) می خواندند. شهر در مقابل سپاه ایران به مقاومت 
ایستاد چنانکه پیش از آن هم بارها در برابر سپاه روم ایستادگی کرده بود. اما دختر 
ساطرون, که نضیره (یا مالکه) نام داشت و در آن ایام به خارج شهر آمده بود» شيفتة 
شاپور شد و با وعدهُ وصلی که از وی دریافت. دروازةٌ شهر را به روی سپاه ایران 
گشود. دنبالةٌ روایت حاکی از آن است که شاپور از کید او ترسید و بدعهدیی راکه او 
با پد ر کرد کیفر سخت داد اما عین روایت با تفاوت درنام اشخاص در روایت دیگر 
در باب شاپور دوم (ذوالاکتاف) نقل شده است؛ بعلاوه» نظیر آن در مورد نانیس 
دخترکرزوس لیدیه» و تحویل ساردیس به دشمن نیز نقل است. سایر اجزای روایت 
نیز در قصه‌های عامیانة اقوام مختلف تکرار شده است و این جمله» نشان 
می‌دهد که شکل روایت اصل تاریخی ندارد و چیزی جز یک فصهٌ سرگردان نیست - 
هر چند ماجرای محاصره و فتح شهر به وسیله شاپور یا پدرش اردشیر واقعیت دارد 
و قصه نیست. 

نقشهای برجسته‌ای که همراه با کتیبه‌های شاپور بر صخره‌های اطراف 
کازرون و دیگر شهرهای پارس از این دومین پادشاه خاندان ساسانیان باقی است او 
را مردی خوش بالا با صورت مطبوع و سیمای موقر نشان می‌دهد که غرور شاهانه 
در تمام حرکات و حالات او به نحو بارزی به چشم می‌خورد و دیدار او را تا حدی 
نادلپذیر جلوه می‌دهد. در بین روایات دیگر آنچه یک منبع رومی راجع به رفتار او 
ااذه پادشاه تدم (پالمیر در جنوب صحرای شام) نقل می‌کند» این غرور و 
خودبینی شاهانه او را که در نقشهای سکه‌هایش نیز پیداست برجسته‌تر می‌سازد. بر 
وفق این روایت. وفتی که شاپور در جنگی که منجر به اسارت والریان امپراطور روم 
فنك دز آن سوی فرات می‌تاخت. این اذینه درصدد جلب دوستی او برامد و 
هدایای بسیار با نفایس نادر که بار یک قطار شتر می‌شد با نامه‌ای دوستانه به نزد وی 
فرستاد و از سابقۀ دوستی که همواره نسبت به خاندان وی داشت در ان نامه یاد 


کرد. اما شاپور که در لحن نامه او بویی از خودبینی یافت با آن را چنانکه باید 
متواضعانه ندید برآشفت و نامه را از هم بدرید و گفت این اذینه کیست و از کدام 
سرزمین است که با خداوندگار خویش چنین گستاخ‌وار سخن می‌گوید؟ انگاه فرمان 
داد تا هدایای او را به فرات ریزند و خود او را دست بسته به پیشگاه ازئد: این 
جبروت شاهانه که خشم و کین عربی را در وجود اذینه برانگیخت و بازگشت از این 
سفر پیروزمندانه را برای شاپور ماية اهانت و حتی شکست به دست این شيخ عرب 
ساخت و او را دست‌نشاندة متحد روم کرد. در سیمای مفرور و موقر شاپور به چشم 
می‌خورد و حمافت را در نقاب غرور می‌پوشاند. نفشهایی هم که والریانوس 
(والریان) امپراطور اسب را در پیش پای او افتاده نشان می‌دهد» تصویری از همین 
غرور فوق‌العاده اوست که حاکی از عظمت اخلاقی نیست؛ و هر چند آنچه درباره 
بدرفتاری او با امپراطور اسیر در روایات مأخوذ از رومیان نقل است. بیشتر به وسیلة 
دشمنان مسیحی این امپراطور مشرک روایت شده است و برای مورخ چندان اعتبار 
ندارد. تصویر وضع التماس آمیز مرد اسیر در پیش پای اسب شاه هم چندان حاکی 
از نجابت شاهانة سوار فاتح به نظر نمی آید. 

شاپور این مایه غرور و جبروت و قساوت خویش را هم مثل دلاوری و 
جنگجویی و پایداری خویش از پدرش اردشیر میراث يافته بود. وی که در طی 
چهارده سال سلطنت پدر درکنار او جنگیده بود؛ و در تمام سالهای اخیر هم شریک 
یا جانشین او بود. از همان آغاز جلوس اتمام کارهایی را که در دوران فعالیت پدرش 
ناتمام مانده بود به عهده داشت. سیاست تعرضی پدر را نیز در ایجاد وحدت و 
تمرکز در تمام کشور ادامه داد. در غرب با روم و در شرق با کوشان کشمکشهایی را 
که ادامة آنها می‌بایست قلمرو وی را به آنچه در دور پیش از عهد مقدونی بود 
برساند به جد تمام تعقیب کرد. کوشان در آن ایام دوران شکوفایی خود را پشت 
سرگذاشته بود اما ثروتی که از بازرگانی شرق و غرب اندوخته بود آن را برای قلمرو 
شاپور خطری مجسم می‌کرد. حمایتی هم که کوشان از آغاز نهضت اردشیر از 
خاندان اشکانیان و از جنبشهای ضد اردشیر در ارمنستان می‌کرد آن کشور را در نظر 


شاپور به صورت یک متحد بالفوه روم تصویر می‌نمود. اما خود روم که هنوز در 
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ارمنستان و بین‌النهرین از تحریک و توطثه بر ضد ایران نمی‌آسود. در این ایام در 
نوعی هرج و مرج نظامی و سیاسی غوطه می‌خورد. هرج و مرج چنان بود که در 
مدت سلطنت سی و یک سالهٌ شاپور بیش از سی تن در آنجا به عنوان فرمانروا بر 
انتخاب می‌شدند و چند صباح بعد نیز به دست انها برکنار یا کشته می‌شدند. ادامة 
این وضع به شاپور فرصت داد تا جنگ تعرضی به قلمرو روم را ادامه دهد. در این 
جنگها یک امپراطور روم در حال عقب‌نشینی از مرزهای وی کشته شد. امپراطوری 
دیگر برای بازگشت به کشور خود ناچار به پرداخت فدیه و باج به وی شد و یک 

شاپور که در ادامۀ سیاست تعرضی پدر در بین‌النهرین و سوریه به تاخت و 
تاز در اراضی روم پرداخته بود در همان آغاز جلوس» نصیبین و حَرّانْ راگرفته بود. 
و سپاه او در آن سوی فرات تا انطاکیه سوریه پیش رفته بود. در این هنگام 
گردیانوس» امپراطور جوان که داعية کسب قدرت دورو او را به مقابله با این 
تهدیدها واداشته بود. همراه پدرزن خویش تیمه‌سیوس که سرداری جنگ آزموده 
بود لشکری گران به دفع وی تجهیز کرد. گردیانوس انطاکیه را از تعرض سپاه ایران 
حلاص کرد نصیبین و حران را بازپس گرفت و درفش روم را تا سواحل دجله پیش 
برد. اما در این میان پدرزنش تیمه‌سیوس ناگهان بیمار شد و درگذشت. در سپاهش 
هم اختلافات درگرفت و ناچار به عقب‌نشینی شد و در شورشی که ظاهرا فیلیپ؛ 
فرمانده جد ید سپاهش. بر ضد او به راه انداعت کشته شد (۲۴۴) و نقشه‌های او در 
غلبه بر بابل عقیم ماند. جانشین او فیلیپ. معروف به عرب. که سردار سپاهش هم 
شده بود و از جانب سربازان به امپراطوری انتخاب شده بود برای تحکیم 
امپراطوری متزلزل خود بازگشت به روم را ضروری یافت و به همین سبب مذا کره با 
شاپور را لازم دید. امپراطور جدید. چنانکه شاپور درکتیبه خود درکعبه زرتشت یاد 
می‌کند» نزد وی آمدء پانصدهزار دینار فدیه داد و با پرداعت مبلغی غرامت با 
پادشاه پارس پیمان متارکه‌ای منعفد کرد که برای ایران متضمن منفعت بود و برای 
روم هم چنانکه بعضی مورخان از روی انصاف خاطرنشان کرده‌اند تا حدی که 
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مقتضای احوال اجازه می‌داد متضمن وهن نمی‌شد. 

این متارکه تقریبا تا چهارده سال از هر دو جانب رعایت شد. در ایران به 
شاپور فرصت داد تا وحدت و تمرکز را در تمام کشور برفرار سازد و کسانی را که در 
مدت درگیریهای او با روم داعیه طغیان و استقلال یافته بودند به انقیاد وادارد. در 
واقع اقوام ولایات ساحل خزر از آغاز سلطنت او سر به طغیان برآورده بودند. از 
وقایعنامه اربلا چنان برمی‌آید که شاپور در اولین سال سلطنت در واقع بعد از 
تاجگذاری با طوایف خوارزمی مردم ماد در نواحی جبل. طوایف گیل و دیلم و 
گرگان جنگید و آنها را به اظهار طاعت وادا رکرد. ازکتاب پهلوی شهرستانهای ایران, 
نیز چنان مستفاد می‌شود که وی در خراسان با فرمانروایی به نام پهله‌زاگ جنگید و 
در آنجا شهر نوشاپور (نیشابور) را بنیاد نهاد. در همین سالها ارمنستان هم کوششی 
برای اعاده استقلال از دست رفته کرد (۲۵۳) اما سپاه شاپور در دفع این اقدام با 
چنان قاطعیت و سرعتی عمل کرد که تا چندین سال بعد از مرگ او نیز تیرداد» پسر 
خسرو و مدعی تاج و تخت ارمنستان برای تجربة تازه‌ای در این زمینه جرأت 
نیافت. گرجستان نیز که در گذشته متحد روم و ارمنستان بود در اين ایام به وسیلة 
شاپور مغلوب شد. و آن گونه که از وقایعنامه‌های گرجی برمی‌آید» پسری از آن وی 
به نام مهران بنیانگذار سلسلۀٌ خسروی درگرجستان شد و بعدها آیبن عیسی گرفت. 
غلبه بر گرجستان و ارمنستان و رفع هرگونه دغدغه از جانب آن نواحی» شاپور را به 
تعرض در سوریه هم تحریک کرد. وی در سوریه تا پای دیوار انطاکیه پیش راند و در 
کاپادوکیه نیز تاخت و تاز کرد. پسر وی هرمزد در آن نواحی شهر طوانه و فیصریه را 
گرفت و غنایم بسیار از خزاین حکام این نواحی به دست آورد. در این هنگام 
والریان» امپراطور شصت ساله. تصمیم به جنگ گرفت. وی سپاه شاپور را از حوالی 
انطا کیه بازپس راند (۲۵۹) و به خاطر همین مختصر پیروزی به عنوان فاتح پارت و 
منجی شرق سکه زد. ولی قسمتی از سپاه وی در راه دچار بیماریهای واگیر شد. در 
نواحی ادسا هم بخشی دیگر از سپاه گرفتار بیماری گشت و در حرکت به شرق در 
بین آنها تردید و تزلزل پیش آمد. امپراطور خواستار مذاکره و پرداخت غرامت شد. 
در مذاکره‌ای رویاروی که طرفین در باب آن توافق کردند ظاهراً برخوردی خصمانه 
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روی داد و والریان با عده کثیری از سپاهیان خویش به اسارت افتاد (۲۶۰). این بار 
گویی چیزی از جنایت کاراکالا امپراطور روم به وسیلة شاپور تلافی شد. 

این پیروزی برای شاپور نیل به اوج افتخاری را که طالب آن بود تأمین کرد. از 
این رو وی نقش برجسته آن را بر صخره‌های پارس همه جا در دل کوهها تصویر کرد. 
هر چند در بازگشت از این سفر جنگی سپاه وی از جانب اذینه» پادشاه تدمر که 
طالب فرصتی بود تا انتقام اهانتی را که فاتح پارسی در حق او کرده بود بکشد. مورد 
تعرض وافع شد و قسمتی از غنایم را با خسارات و تلفات قابل ملاحظه از دست 
داد. اما پیروزی بر امپراطور برای شاه بیش از آن افتخارآمیز بود که شکست يکد سته 
سپاه وی از یک شیخ عرب از اهمیت آن بکاهد. والریان ظاهراً تا پایان عمر در 
اسارت شاپور ماند و پسرش» گالیه‌نوس. هم که در روم جای او را گرفت چندان 
کوششی برای آزادی پدر یا تلافی شکست روم به جا نیاورد. شاپور والریان را با 
تعدادی از رومیهایش در شهر نوساخته خویش جندیشاپور -واقع بین شوش و 
شوشتر و ظاهرا در محل خرابه‌های شاه‌آباد کنونی - سکونت داد و در بنای سد 
کارون. در شوشتر مهندسان رومی را به کار گرفت: سد قیصر. تعدادی دیگر از 
رومیان را در پارس و در پارت جای داد. با آنکه در دنبال ماجرای والریان رابطة ایران 
و روم درنوعی فترت. که نه جنگ بود و نه صلح» واقع شد. شاپور خود را از دغدغۀ 
تعرض و تحریک روم آزاد یافت و در داخل به کار آبادانی و در خارج به بسط قلمرو 
خوبش در نواحی شرقی کشور پرداخت. وی در نواحی شمال شرقی, چنانکه 
خودش در یک کتیبۂ طولانی - در دیوار آتشگاه نقش رستم یاد می‌کند» نه فقط 
پیشاور بلکه باختر و فسمتی از سغد را نیز گرفت. در نواحی شمال غربی هم» 
چنانکه از کتیبه‌هایش برمی آید» قلمرو او غیر ازگرجستان و ارمنستان شامل نواحی 
آلبانی هم می‌شد. اينکه وی خود را پادشاه ایران و انیران می‌خواند ناظر به وسعت 
دامنة فتوحاتش در خارج از فلات بود چیزی که پدرش اردشیر هم به آن اندیشیده 
بود» اما به تحقق دادنش کامیاب نشده بود. 

تبدیل قلمرو سلطنت پارس که اردشیر بانی آن بود به یک امپراطوری وسیع» 
که دامن آن را از بین‌النهرین تا ماوراءالنهر و از سغد و گرجستان تا سند و پیشاور 
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رسانده بود. یک تفاوت دیگر را بین او و پدرش الزام کرد: گرایش به تسامح نسبی در 
شامل ایران و انیران می‌شد - غیرممکن بود. البته خود ای مثل پدر ظاهراً همچنان 
در آیین مزدیسنان ثابت و راسخ باقی ماند اما در معامله با پیروان ادیان دیگ آن 
گونه که موبدان انتظار داشتند سختگیری نشان نداد. قلمرو او در بابل و ماد شامل 
عده‌ای فابل ملاحظه از فوم یهو د؛ درگرجستان و ارمنستان شامل تعدادی فزاینده از 
قوم مسیحی؛ درکوشان و باختر شامل عده‌ای بودایی؛ و در سرزمینهای سند وکابل 
شامل پیروان آیین هندو بود؛ و او البته نمی‌توانست با سعی در تحمیل آیین 
مزدیسنان همه آنها را با حکومت خود دایم در حال خصومت باطنی نگه دارد. از 
وقایعنامه الیسئوس ارمنی برمی آید که او بر وفق روایات جاری در افواه. مغان و 
رسای آنها را از ادامهٌ تعقیب مسیحیان بازداشته بود و حتی گفته بود مغان» 
مانویان بهود» مسیحیان و تمام پیروان ادیان می‌بایست در قلمرو وی از هرگونه آزار 
در امان باشند و در آنچه به آیین ایشان مربوط است در ایمنی و صلح به سر برند. به 
الزام همین تسامح يا به خاطر ایجاد رابطه‌ای بین پیروان این ادیان بود که وی یک 
چند آیین التقاطی مانی را تا حدی ترویج هم کرد. درست است که مانی در هنگام 
جلوس او در واقع قبل از آنکه قلمرو او به صورت امپراطوری وسیع درآید. به 
حضور او راه یافت. اما او از همان آغان ضرورت یک سیاست مبنی بر تسامح راء که 
نزد او لازمه سیاست پدرش مبنی بر رساندن مرزهای ایران به دوران قبل از اسکندر 
به نظر می‌رسید» درک کرده بود. با وجود غرور و جبروت فوق‌العاده که در رفتار و 
گفتار حویش نشان می‌داد. هوش وکنجکاوی فوق‌العاده هم داشت و این معنی او را 
به آگهی از عقاید و اندیشه‌ها علاقه‌مند می‌کرد. درگفت و شنود با یک فرستاد؛ روم 
که برای مذاکره پیش او آمده بود این کنجکاوی را به نحو جالبی نشان داده بود. 
مهرشاه فرمانروای میسان و فیروز کوشانشاه که فرمانروای ولایت پارت و باختر 
بودند» از مانی در نزد وی به نیکی و با اعتقاد یاد کرده بودند. شاپور نیز با آنکه در 
آیین پدران خویش تزلزلی نیافت. ظاهراً به ملاحظات سیاسی دعوت جدید را با 
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نظر مساعد نگریست و به مانی اجازه داد در قلمرو وی به نشر تعلیم خویش 
بپردازد. 

تعلیم مانی که تلفیقی از مذاهب گنوسی با آیینهای هندی و ایرانی بود اعتقاد 
به ثنویت را شامل روح و جسم و ضرورت سعی در نجات روح می‌کرد. خود وی در 
کودکی در محیط دینی صابئین مغتسله بزرگ شده بود و اولین وحی خود را نیز در 
سنین کودکی دریافته بود. تسامح شاپور در مورد پیروان ادیان قلمرو خویش» و 
مخصوصاً حمایت او از مانی هر چند متضمن قبول تعلیم او نبود. ناخرسندیهایی 
در بین طبقات مغان که آن را مخالف رسم و راه پدرش تلقی می‌کردند پدید آورد. 
شاپور توجه خاصی به نشر آیین زرتشت هم نشان داد و اقدام او در جمع آوری 
بعضی اجزای اوستا تا حدی نیز به فصد دلجویی از مغان پارس بود. به هر حال 
امپراطوری وسیع او به چیزی از این تسامح که نزد پدرش اردشیر معمول نبود نیاز 
داشت. عصر او در عین حال دوران سازندگی بود و او برای آبادانی کشور از مهارت 
و هنر رومیهای اسبر هم مثل سایر اتباع انیران استفاده کرد. 

بعد از وی (۲۷۱ م). پسرش هرمزد به سلطنت رسید و او سیاست پدر را در 
تسامح نسبت به ادیان و در محدود کردن فدرت نجبا و موبدان ادامه داد. حتی مانی 
را که در اواخر عهد شاپور برای اجتناب از مخالفت و تحریک موبدان» خویشتن را از 
بابل دور نگه داشته بود به درگاه خویش پذیرفت و وی را در قصر خود واقع در 
دستگرد پناه داد و در تبلیغ آیین خود آزاد گذاشت. اما سلطنت او یک سالی بیشتر 
دوام نیافت و ظاهراً بزرگان بهانه‌ای برای کنارگذ اشتنش پیدا کردند یا خود به مرگ 
طبیعی مرد "". برادرش بهرام (ورهران) اول جای او راگرفت و او در دست موبدان و 
نجبا بازیچه‌ای بی‌اراده بود. کرتیر موبد. که دشمن مانی و مخالف شدید سیاست 
تسامح در نزد هرمزد و شاپور بود» بر احوال وی تسلط داشت و شاه به اصرار او 
مانی را تسلیم مخالفان کرد. مانی در محکمه موبدان و با حضور شاه محاکمه شد و 
به قتل رسید. به احتمال قوی ارتباط او با فرمانروایان کوشان و نواحی شرفی هم که 
مانی دوستانی دربین آنها داشت یک‌عامل سیاسی درتوفیف وفتل او بود (ح ۲۷۶). 

به هر حال رفتار بهرام با مانی خدعه‌آمیز» ظالمانه و حلاف مروت بود. اينکه 
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در روایات رسمی بازمانده از منابع عهد ساسانیان -مثل طبری -او را فرمانروایی 
معتدل خوانده‌اند در واقع دیدگاه کسانی را بیان می‌کند که تسلیم او را در مقابل 
موبد کرتیر و نجبای پارس در خور تحسین یافته‌اند. اما محرک او در این تسلیم 
ضعف و عجز بود که در جنگ و سیاست هم آن را نشان داد. از جمله ملکة زنوبیاء 
بیوة اذینه پادشاه پالمیر برای رهایی از تهدید روم از وی یاری خواست و بهرام 
ناسنجیده به این درخواست جواب مساعد داد اما نیرویی اندک به کمک او فرستاد. 
از این رو هم زنوبیاء که متحد او بود به دست روم افتاد و هم اورلیان امپراطور روم از 
مداخلة ایران رنجید. دلجویی ناشیانه بهرام هم که با ارسال هدایای گرانبها همراه 
بود ضعف پادشاه پارس را برملا کرد. امپراطور طوایف قففاز را تشویق به هجوم به 
ایران کرد» خودش هم با سپاهی گران به این سرزمین عزیمت نمود اما در بین راه 
کشته شد و بهرام از تهدید رست (۲۷۵). چندی بعد هم بهرام درگذشت (۲۷۶) و 
بعد از او پسرش بهرام به سلطنت نشست: بهرام دوم. 

در زمان بهرام دوم کرتیر موبد» قدرت و نفوذ بسیار به دست آورد و ظاهراً در 
کارهای شخصی پادشاه هم مداخله و نفوذ داشت. بهرام این موبد متعصب را 
نجات‌دهنده روان (خت روان) خویش خواند. از بزرگان دربارکرد. و دست او را در 
قلع و قمع مانویان و حتی پیروان ادیان دیگر نیز بازگذاشت. حمایت کرتیر اکثر نجبا 
را که نیز به نحوی با کرتیر کنار آمده بودند به اظهار انقیاد نسبت به شاه واداشت. از 
این رو بهرام دوم برخلاف پدر و عم خود سلطنتی بالنسبه طولانی ‏ شانزده سال - 
یافت. اما کسانی از بزرگان که از مداخلهٌ کرتیر و دستگاه موبدان موبد در امور 
سلطنت ناخشنود بودند ادامه این سلطنت را مایه وهن می‌شمردند. برادرش 
هرمزد سکانشاه توانست عناصر ناراضی را با خود یا رکند و به کمک عده‌ای از مردم 
سکایی و کوشان و حتی طوایف گیل بر ضد وی سر به طغیان بردارد. و عمویش 
نرسی هم که در گذشته فرمانروای ارمنستان بود و از زمان پدر وی داعیهٌ سلطنت 
داشت تدریجاً کسانی از نجبا را که مخالف دخالتهای کرتیر در امور سلطنت بودند 
گرد خود جمع آورد. بهرام شورش سکستان را فرونشاند و پسر خود بهرام ‏ بهرام 
سوم را در آنجا سکانشاه کرد. اما از جانب بین‌النهرین مواجه با حمله کاروس. 
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امپراطور روم» شد که تا نزدیک تیسفون را عرضه تاخت و تاز ساخت. بهرام دچار 
مشکل شد اما مرگ -یا شاید قتل -ناگهانی کاروس او را از این مخمصه نجات داد 
(۲۸۴). چندی بعد با ورود شاهزاده تیرداد - پسر و ولیعهد خسرو پادشاه مقتول -به 
ارمنستان در آن سرزمین شورش سختی بر ضد سلطهٌ ایران درگرفت (۲۸۶) و دیو - 
کلسیان امپراطور روم هم آن را تقویت کرد. بهرام از عهدۀ دفع شورش برنیامد. 
ارمنستان به حمایت دیوکلسیان بعد از نزدیک نیم قرن از ایران جدا شد (۲۸۸) و 
فوای تیرداد در قسمتی از ماد آذربایجان هم بنای تالحت و تاز گذاشت. در این بین 
بهرام دوم ناگهان درگذشت (۲۹۲) و کشور را در آشوب و اختلاف رها کرد. بعد از او 
پسرش بهرام سوم بهرام سکانشاه ‏ به سلطنت نشست اما سلطنت چهارماهه او 
مخالفانی را که از حکومت پدرش ناراضی بودند قانع نکرد. 

نرسی» پادشاه سابق ارمنستان که با ضرب سکه و اعلام سلطنت او را از 
تخت سلطنت کنار زد. پسر شاپور اول بود و چیزی از فدرت و ثبات و تدبیر پدر را 
به ارث برده بود. وقتی موکب او از نواحی ارمنستان و از راه گنزک آذربایجان به 
جانب تیسفون آمد. عده زیادی از نجبا و کسانی که سیاست پادشاهان‌دست‌نشاندة 
آتشگاهراموجب هتک حیثیت حکومت می‌شمردند. در محلی واقع در شمال قصر 
شیرین کنونی» نزدیک سلیمانیه در مرز خاک عراق از وی استقبالی شاهانه کردند و 
نرسی. که خاطر؛ این استقبال و ماجرای تاجگذاری خود را در این محل در کتیبه‌ای 
نقش و ثبت کرد. کتیبۂ پایکولی (پایقلی) را در اینجا یادگار اغاز سلطنت تازه‌ای کرد 
که با آن ایران بعد از بیست سال هرج و مرج دوباره خود را برای ادامة سیاست 
شاپور و تسامح و تمرکزی که در امپراطوری. یکدیگر را الزام می‌کنند آماده یافت. 

سلطنت نرسی به تثوکراسی منحط کرتیر و شرکای او خاتمه داد اما نجبا را 
خرسند نکرد. در جنگ روم هم توفیقی که انتظار می‌رفت عاید ایران نساخت. با این 
حال استقرار آن برای کسانی که توسعه نفوذ آتشگاه را با کراهیت تلقی.می‌کردند 
موجب تأمین تسامح نسبی شد. نرسی تیرداد را که دست‌نشاندة روم بود از 
ارمنستان بیرون راند با گالریوس سردار روم هم چند جنگ کرد و یک بار در نزدیک 
حران شکست سختی به او وارد کرد (۲۹۶) اما سال بعد در ارمنستان از وی 
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شکست خورد. خود وی در جنگ مجروح شد بنه‌اش به غارت رفت و زنش 
ارسانه با عده‌ای از اهل حرمش به اسارت افتاد. برای استرداد حرم ناچار به مذاکره 
شد و توافق نهایی جهت این مقصود که منجر به امضای قراردادی به نام عهدنامة 
نصیبین گشت برای وی به بهای گرانی تمام شد. بر وفق این عهدنامه دجله مرز ایران 
و روم اعلام شد. تیرداد به ارمنستان بازگشت و ایران از حق مداخله در امور 
ارمنستان و گرجستان دست کشید. چون فرارداده منافع روم را به قدر کافی تأمین 
می‌کرد تا چهل سال بعد همچنان از جانب رومیها معتبر باقی ماند. نرسی مدت 
زیادی بعد از انعقاد این عهدنامه (۲۹۷) در مسند نماند. سه چهار سالی بعد. از 
سلطنت کناره گرفت (۳۰۱). تاج و تخت را هم به پسرش هرمزد - هرمزد دوم - 
واگذاشت و خود چندی بعد از شدت دای درگذشت (۳۰۲). 

هرمزد دوم (۳۰۹- ۰۱) که به عدالت و نیکخواهی موصوف بود در عین 
حال تندخوی و سختگیر بود اما به الزام ضرورت خشم خود را مهار می‌کرد و با نجبا 
به نحوی کنار می‌امد. با این حال چون در اجرای عدالت. اقویا را بر ضعفا ترجیح 
نمی داد نجبا را از خود ناراضی ساخت. وی در نواحی سیستان و کوشان 
درگیریهایی پیدا کرد و با ضعف و فترتی که در کارها می‌دید از عهدۀ مقابله با آنها 
برنیامد. ناچار از در صلح درآمد و با تزویج یک شاهدخت کوشانی -دختر کابلشاه - 
آنها را به حفظ و رعایت صلح واداشت. خود او در برخورد با اعراب صحرا یا ضمن 
شکار کشته شد (۳۰۹). اینکه کشته شدنش را به تاخت و تاز اعراب در نواحی 
مرزی منسوب داشته‌اند ممکن است در عین حال کوششی باشد برای آنکه دشمنی 
پسرش شاپور دوم را با اعراب بهتر توجبه نمایند. هرمزد از زن اولش که ملکه بود 
سه پسر داشت. اولین آنها آذرنرسی به جای او نشست اما با نجبا کنار یامد و کشته 
شد. از دو پسر دیگرش هم یکی را کور کردند و دیگری را به زندان افکندند. آنگاه 
سلطنت را به پسری دیگر -شاپور نام که هرمزد از زن دیگر خویش داشت و هنوز 
در شکم مادر بود یا تازه به دنیا آمده بود دادند. نیابت سلطنت هم به مادر کودک 
داده شد که البته فقط تشریفات بود و در تمام مدت خردسالی شاپور سلطنت 


وافعی در دست «بزرگان» ماند. در این مدت قدرت نجبا توسعه بافت و حیشت 
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سلطنت کاستی گرفت. اما شاپور هم برخلاف انتظار بزرگان وقتی به سن رشد 
رسید دیگر تحت نفوذ آنها نماند خود را از سلطهٌ قوم رهانید و با عزم و تدبیر 
فوق‌العاده‌ای که داشت خود را احیا کننده سلطنت درحال زوال ساسانیان نشان داد. 

در فاصله بین این دو شاپون تقریبا جز در دور بالنسبه کوتاه فرمانروایی 
نرسی» ضعف پادشاهان موجب چیرگی نجبا و اعیان (وزرکان بزرگان) و مخصوصاً 
مداخلهُ روحانیان (موبدان و هیربدان) در امور مربوط به سلطنت شد و کرتیر موبد 
که در عهد شاپور اول هیربد ساده‌ای بود در مدت سلطنت اخلاف او با عنوان 
موبدان موید در امور حکومت نفوذ فوق‌العاده پیدا کرد و دین و دولت را که 
بنیان‌گذار سلسلهٌ ساسانی آنها را در وجود شخص پادشاه توآمان می‌خواست در 
وجود موبدان موبد عصر - شخص خود به هم پیوند داد؛ و بدین گونه به عنوان 
یک فرمانروای نامرثی و بی تخت و تاج‌اما قاهر و سختگیر دولت راتابع‌دین ساخت. 

از چهار طبقَة اجتماعی از هم متمایز عصر که شامل روحانیان (آتوربانان)؛ 
نظامیان (ارتشتاران) صاحبان مناصب اداری (دبیران) و کشاورزان و صنعتگران 
(واستریوشان - هو تخشان) می‌شد. کسانی از نجبا واعیان که در امور دولت تدبیر و 
تصرف آنها نافذ بود از بین گزیدگان سه طبقهٌ اول برمی خاستند و به تعبیر مورخان 
عصر اول اسلامی «عظماء و اشراف» (بزرگان) خوانده می‌شدند. این بزرگان غیر از 
شهریاران ولایات و مرزبانان ایسالات. شامل سرکردگان خاندانهای بزرگ 
(ویسپوهران) و صاحبان مناصب عالی نظامی و اداری کشور و همچنین مالکان و 
اقطاعداران اراضی و املاک عمد مملکت نیز می‌شد» که در بسیاری موارد مناصب 
آنها موروث بود با لامحاله طی چندین نسلل در خاندان آنها ادامه می‌یافت. با آنکه 
تعدادی از این خاندانهای بزرگ جزو همان خاندانهای هفتگانهُ دوران اشکانی بود« 
قدرت بزرگ فئودالی و موروئی داشتند در این دوره محدود به خاندانهای گذشته 
نمی‌شدند» و هر چند این وضع به جامعة ایران ساسانی رنگ فئودالی می‌داد. 
وحدت و تمرکن آن گونه وضع را که در عهد پادشاهان مقتدر هم کمتر نمودار بود« 
قابل تحمل می‌کرد. در حقیقت با آنکه رسوم ملوک طوایفی عهد اشکانیان در دورة 
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اردشیر و شاپور منسوخ اعلام شد. بقایایی از آن در ترتیب توارث (قطاعات و 
مناصب تشریفاتی همچنان‌محفوظ ماند. معهذا عالیترین منصب اداری‌که مقام وزير 
بزرگ بود و عنوان هزاربد (هزارپت) و بزرگ فرمدار داشت به اراده و انتخاب پادشاه 
وابسته بود. چنانکه منصب «ایران اسپاهبّد» هم که نظارت بر امور جنگ و رفع 
نیازهای سپاه بود» به وسیله پادشاه به کسانی از سرداران که مورد اعتماد وی بودند 
واگذار می‌شد والبته موروئی‌نبود. مرزبانان ایالات و حکام ولایات بزرگ نیز که غالبا 
از شاهزادگان و منسویان خاندان سلطنت بودند در بسیاری موارد عنوان شاه را هم 
برنام محل فرمانروایی خویش می‌افزودند واحیاناً تاج نیزیرسرمی‌نهادند. کرمان‌شاه, 
کوشان‌شاه سکان‌شاه» گیلان‌شاه: ارمنان‌شاه و میشان‌شاه از این گوثه بودند و غالبا 
از بین برادران فرزندان يا اعمام و برادرزادگان پادشاه انتخاب می‌شدند. 

با آنکه آیین زرتشت دیانت رسمی کشور و کیش خاندان سلطنت بود» بین 
عیسی. آیین بهود. و آیین بودا هم در نقاط مختلف کشور پیروان داشت و مغان و 
موبدان جز بندرت, و آن نیز غالباً وقتی سیاستهای روحانی یا منازعات محلی آن را 
اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. معارض و مزاحم آنها نمی‌شدند. آتشگاه همه جا از دیه 
و ناحیه تا شهر و ولایت تحت نظر هیربدان و موبدان مراسم نیایش را تعلیم و 
رهبری می‌کرد. در ولایات؛ آتشگاههای بزرگ و کهن نیز وجود داشت که غالبا هر 
یک نزد طبقه‌ای از طبقات چهارگانه با تقدیس و تکریم بیشتری نگریسته می‌شد. از 
این جمله آذر فرنبغ آتش روحانیان؛ آذر وهرام آتش جنگجویان؛ آذرگشنسب آتش 
خاندان سلطنت؛ و آذر برزین آتش کشاورزان بود. بعلاوه پادشاهان هر یک آتشی نیز 
خاص خود داشتند که مقارن جلوس آنها افروخته می‌شد و در سکه‌هایشان نیز 
علامت آن نقش می‌گشت. قدرت و اعتبار پادشاهان از همین هنگام جلوس در طرز 
برخورد آنها با بزرگان معلوم می‌شد و پاية عقل و تدبیر ایشان از گفتار (خطبه)هایی 
که در بارعام یا خاص در روز تاجگذاری به بیان می‌آوردند پدیدار می‌گشت. بعلاو 
جنگ و شکا که همیشه تعدادی از بزرگان را ملازم موکب می‌ساخت. وسیله‌ای 
بود که میزان قدرت و کفایت پادشاهان را در نزد این بزرگان در معرض امتحان قرار 
می‌داد. اینکه فتوحات جنگی حتی در برخوردهای بی‌اهمیت هم گه گاه بر دل 
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صخره‌ها همراه با کتیبه‌ها نقش می‌شد و اینکه صحنه‌های شکار و تیراندازی آنها بر 
دیوار ایوانها و حتی‌برمتن و حاشیة ظروف و پارچه‌ها نقش می‌گردید. مبنی‌برآن بود 
که همگان. خاصه بزرگان همواره در آنها به چشم پادشاهان لایق بنگرند و چنانکه 
باید از آنها حساب ببرند. هر گونه ضعفی که در این امور از پادشاهان مشهود می‌افتاد 
آنها را از انظار می‌انداخت و معروض اهانت؛ توطثه و حتی خلع یا قتل می‌ساخت. 
+ د + 

جامعه ایرانی در این سه دوره برسه عامل عمده استوار بود: سلطنت فردی. 
قدرت بزرگان» و سلطه آتشگاه. در دوران فرمانروایی اردشیر و شاپون عامل نخست 
همواره بر دو عامل دیگر غالب بود. لیکن در سالهای فترت بعد از شاپور دو عامل 
دیگرء با هم یا هر یک جداء عامل نخست را تحت نفوذ داشت. تاریخ ساسانیان در 
این دوره و در ادوار بعد نیز در تنازع و اتحاد بین این عوامل تصویر می‌شد. نفوذ 
آتشگاه با آنکه در تیسفون و بابل به اندازةُ پارس و ماد محسوس بود غالبا قدرت 
پادشاه و سلطة حکام محلی را محدود می‌کرد و کرتیر موبد از همین طریق در شوون 
حکومت بتدریج قدرت فوق‌العاده یافت. وی که لحن پادشاهانه کتیبه‌هایش در کعبة 
زرتشت» سرمشهد. نقش رستم و نقش رجب. قدرت ویرانگر روزافزون او را در طی 
این سالهای ضعف و فترت مایة وحشت و نفرت خواستاران آزادی وجدان 
می‌ساخت» وجودش تجسم غلبة تعصب بر تسامح بود و فقط روی کار آمدن نرسی 
که مرگ وی ظاهرا در اواخر عهد او اتفاق افتاد -به سلطهٌ بیش از حد آتشگاه بر 
دولت» که برای اخلاف شاپور و رعایای آنها همه جا شوم و مخرب بود خاتمه داد. 
از همان روز جلوس نرسی که عمروین عدی پادشاه حیره «اینای» خلیفهٌ مانی را به 
پیشگاه وی معرفی کرد قدرت کرتبر در عقده افول افتاد. شاپور دوم هم که بعد از 
فترتی طولانی بر مسند نیا و نباگان خود تکیه زد هشیارتر و محتاط تر از آن بود که این 
قدرت مهیب مخرب را در دست یک خلیفة کرتیر رها کند -کرتیر در زمان او ظاهرا 
از جانب روحانیان زرتشتی هم دیگر با دیدة تأیید نگریسته نمی‌شد. این بار دین و 
دولت در وجود شخص شاپور توأمان شدند و قدرت «موبد اهورمزد» که احتصاص 
به کرتیر داشت. بین موبدان همطراز تقسیم شد. 
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سلطنت واقعی شاپور دوم از شانزده سالگی وی آغاز شد (ح ۳۲۵ سالهایی که 
قبل از آن بر خاندان ساسانیان گذشت دوران تسلط بزرگان بود که کشمکش دایم 
آنها نیز قدرت حکومت را متزلزل می‌کرد. البته در کارهای جاری قدرت ارباب 
مناصب با اخحتلال مواجه نبود اما در مواردی که حوادث ناگهانی روی می داد مقابله 
با مشکل» با تأخیر و مسامحه ممکن می‌شد. این تأخیر و مسامحه در دفع مشکلها به 
جایی رسید که در آن مدت (۳۰۹-۳۲۵) حتی اعراب بادیه را از صحراهای 
بین‌النهرین و از آن سوی خلیج فارس به قتل و غارت و تاخت و تاز در حریم 
فرمانروایی ایران وسوسه کرد. در فارس از ریشهر تا اردشیرخوره مورد تاخت و تاز 
اعراب عبدالقیس و بحرین واقع شد و در نواحی بابل قبایل تغلب و بکرین وایل 
دست به قتل و غارت در بین نواحی بیدفاع مرزی گشودند. 

شاپور اولین بار که خود را برای در دست گرفتن زمام قدرت آماده یافت. به 
تنبیه اعراب پرداخت. جلوگیری از تاخت و تاز اعراب نخستین و فوری‌ترین کار 
حیره را دچار ناامنی کرده بود اما نام این قبایل تجاوزگر در ماخذ عربی به احتمال 
قوی باید از روی تاخحت و تازهای قوم در پایان عهد ساسانیان ساخته شده باشد. 
این تجاوزها که در مدت نیابت سلطنت مادر شاپور و سلطه بزرگان بر امور سلطنت 
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بی‌مجازات هم ماند» اگر منجر به ناخرسندی مردم از مجاورت اعراب نمی‌شد و یا 
در ادارژ مملکت و اجرای عدالت اختلالی به وجود نمی‌آورد آن اندازه خشونت و 
فساوت که شاپور در متوقف کردن آن انجام داد ضرورت پیدا نمی‌کرد. در وافع 
پادشاه جوان از همان آغاز سلطنت واقعی خویش در دفع این تجاوزها و تنبیه 
متجاوزان اعمال خشونت را از حد گذرانید. 

وی با لشکری بالنسبه اندک اما زبده و کارآزموده به دفع متجاوزان پرداخت. 
نخست بر سر کسانی از آنها که قسمتهایی از اراضی سواحل خلیج فارس را چراگاه 
دامهای خویش کرده بودند تاخت اورد: بسیاری از انها را به فتل اورد» اسیر کرد یا به 
فرار واداشت؛ سپس در آن سوی خلیج به آنها حمله برد: عد زیادی از آنها راکشت 
یا تار و مار کرد؛ در نواحی مجاور مرزهای حیره و بابل هم به آنها هجوم برد: احشام 
و اغنام آنها را گرفت. چشمه‌ها و چاههای آب آنها را به خاک انباشت. بسیاری از 
آنها را کشت و بسیاری دیگر را به اسارت گرفت. شانه‌های اسیران را برای عبرت 
سایر رهزنان سوراخ کرد از سوراخ شانه‌هاشان طناب گذراند و آنها را با خواری به 
بندگی و بیگاری گرفت. این طرز تنبیه اعراب وی را در نزد ایشان به ذوالاکتاف 
ملقب ساخت که ایرانیان آن را هوبه‌سنبا خواندند - سوراخ کننده شانه‌ها. 

این پیروزیهای اسان در عین آنکه «بزرگان» را از مسامحه‌ای که در دفع فتنه 
اعراب کرده بودند منفعل و پشیمان کرد» به شاپور فرصت داد تا بتدریج دستهای 
ناتوان آنها را از کارها کوتاه دارد و زمینه را برای تأمین تفوق خویش بر نجبا و موبدان 
که هنوز در وی به چشم جوانی بی تجربه می‌نگریستند آماده سازد. بدین‌سان با دفع 
کردن تاخت و تاز رهزنان عرب و محدود ساختن قدرت بزرگان» شاپور جوان خود 
را برای مقابله با روم هم مهیا یافت. این رویارویی که می‌بایست وهن ناشی از متارکۀ 
مربوط به جنگ بین نرسی و دیوکلیسیان را رفع کند» برای حیثیت ایران ضرورت 
داشت و شاپور در اولین فرصت که برایش حاصل شد بهانه‌ای برای شروع کردنش 
به دست اورد. 

ماجرا از اقدام مُصرانۀ شاپور به تعقیب و آزار عیسویان کشور شروع شد. از 
وقتی که فسطنطین معروف به بزرگ امپراطور روم» آیین عیسی گرفت» شاپور در 
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این عده اتباع خویش, خاصه روسای آنهاء به چشم عامل بیگانه می‌نگریست. وی 
عیسویان را که در این ایام نسبت به روم احساسات دوستانه نشان می‌دادند کسانی 
تلقی می‌کرد که در قلمرو وی می‌زیستند و در عین حال دوستدار دشمن وی قیصر 
بودند. شاید تعصب ضد مسیحی هم که شاپور در دوران کودکی از تلقین موبدان و 
هیربدان دربار و تا حدی از تأثیر مادری که تمایلات یهودی خود را پنهان نمی‌کرد با 
آن پرورش یافته بود نیزاین سوءظن وی را در حق عیسویان تشدید می‌کرد. به همین 
سبب پادشاه مزدیسن سعی در جلوگیری از نشر و نفوذ آیین مسیح در بین مزدیسنان 
را هم لازمة راست کیشی خود می‌شمرد. 

به هر حال در جستجوی بهانه‌ای برای درگیری با روم» محدود کردن تبلیغات 
عیسویان و مانع آمدن از توسعه‌طلبیهای کلیسا را دستاویزی مناسب یافت. پس 
فرمانهایی سخت در جلوگیری از توسعهٌ قدرت کلیسا صادر کرد: مالیاتهای سنگین 
بر عیسویان تحمیل کرد. حتی اموال کلیساها را توقیف کرد و بعضی از آنها را بست. 
وقتی که فسطنطین امپراطور مقدس مسیحی که خود را حامی و مدافع تمام 
عیسویان می‌پنداشت بر این اقدامات اعتراض کرد. شاپور او را متهم به تحریک 
رعایای مسیحی خویش و مداخله در امور ایران ساخت و به تهدید روم پرداخت. 
مذاکرات به جایی نرسید و طرفین آماد جنگ شدند. و در اين میان مرگ ناگهانی 
قسطنطین (۳۳۷) برخورد را که اجتناب‌ناپذیر بود یک چند به تأخیر انداخت اما 
پیروزی را در نظر شاپور مطمئن‌تر ساخت. 

کنستانسیوس امپراطور جدید حریفی بود که شاپور پیروزی بر او را آسانتر 
می‌یافت. در این هنگام اوضاع ارمنستان آشفته بود و شاپور توانسته بود ماد 
آذربایجان را که در معاهدة نرسی و دیوکلیسیان به ارمنستان داده شده بود به قلمرو 
خویش ملحق کند. در روم هم واکنشهایی در مقابل جنگهای قسطنطین پیدا شده 
بود. شاپور در بین‌النهرین به تاخت و تاز پرداخت. نصیبین را هم محاصره کرد 
(۳۳۸) و بدین گونه جنگ با روم که مدت چهل سال فطع شده بود دوباره آغاز شد. 
نصیبین تسلیم نشد و کار جنگ برخلاف تصور شاپور طولانی گشت. اما در 
ارمنستان شاپور موفق شد یک پادشاه دست‌نشانده را از همان خاندان اشکانی بر 


تخت بنشاند و بدین گونه ارمنستان را متحد یا منقاد خود ساخحت (۳۴۱). 

محاصره دوم نصیبین (۳۴۶) نیز منجر به فتح آن نشد و شاپور در نواحی 
حدیب (آدیابنه) کروفری کرد اما در سنجار شکست خورد و پسرش به وضع 
فجیعی کشته شد (۳۴۸). چندی بعد شاپور باز به محاصره نصیبین پرداخت (۳۵۰) 
و با آنکه شهر در آستانة تسلیم واقع گشت باز فتح آن برایش ممکن نشد اما وی نیز 
محاصرء آن را تا یک چند همچنان ادامه داد. با این حال جنگ در این نواحی 
متوقف شد و جنگجویان طرفین از ادامهٌ آن اظهار ملال کردند. در واقع جنگ را 
شاپور متوقف کرد اما روم هم با انکه فسمتی از اراضی بین‌النهرینش را از دست داده 
بود به علاقه و انضباط سربازانش آن اندازه مطمئن نبود که جنگ را ادامه دهد. 

در مدت متوقف ماندن جنگهای بین‌النهرین شاپور لشکر به نواحی شرقی 
کشور برد (۳۵۰). با طوایف خیونی و سکایی که هجوم ایشان موجد آشوب و 
ناامنی در آن حدود شده بود جنگ کرد. آنها را مطیع و متحد خویش ساخت و از 
جنگجویان آنها برای ادامهٌ جنگ با روم که برای او هدف واقعی سلطنت شده بود. 
استفاده کرد. چندی بعد سفیری به دربار کنستانسیوس فرستاد و ضمن نامه‌یی 
رسمی و تا حدی با لحن صلح جویانه از وی استرداد تمام سرزمینهایی را که در زمان 
جدش نرسی از ایران انتزاع شده بود مطالبه کرد. امپراطور هم درخواست شاه را رد 
کرد و جنگ با روم دوباره آغاز شد (۳۵۶). این بار جنگجویانی از طوایف خیونی و 
الان هم به عنوان متحد یا مزدور در سپاه شاپور جنگ می‌کردند. شاپور با سپاه 
عظیم از دجله عبورکرد و باز در بین‌النهرین روم به تاخت و تاز پرداخت. وی به شهر 
آمد (آمیدا) در دیار بکر کنونی حمله برد و با وجود مقاومت دلیرانة مدافعان» آن را 
تسخیر کرد (۳۵۹). چندی بعد کنستانسیوس درگذشت (۳۶۱) و شاپور همچنان 
تاخت و تاز در اراضی روم را ادامه داد. 

یولیانوس, امپراطور جدید که بر روم شرقی و غربی فرمان می‌راند و به آیین 
شرک بازگشته بود. لشکر تازه‌یی به جنگ ایران آورد. همراه سپاه او یک شاهزاده 
ساسانی به نام هرمزد هم بود که برادر ارشد شاپور بود و سالها پیش از زندان او 
گریخته و به روم پناه برده بود. شاهزاده‌ای اشکانی نیز» ارشک نام با او همراه بود که 





ساسانیان: کشمکش با بزرگان ۳۰۹ 





مدعی تخت و تاج ارمنستان بود. امپراطور مصمم بود این دو شاهزاده را در ایران و 
ارمنستال همچون پادشاهان دست‌نشانده روم بر تخت بنشاند. سپاه یولیانوس به 
سمت بابل پیش راند و تا حدود سلوکیه و تیسفون هم رسید. اما لشکری نیرومند؛ 
که سرداری از خاندان مهران در رأس آن بود در این نواحی پیشرفت او را متوقف 
ساخت. در جنگی که روی داد یولیانوس از ضربه زوبین یک سرباز ایرانی کشته شد 
(۳۶۳) و نقشه‌های دور و دراز او نقش بر آب گشت. جانشین او یوویانوس که از 
جانب سربازان به امپراطوری اعلام شد چاره‌ای جز عقب‌نشینی نیافت و با عجله 
لشکر روم را از مرزهای ایران خارج کرد. در معاهده‌ای که به دنبال مذاکرات به 
امضای طرفین رسید. نصیبین و سنجار به ایران واگذار شد. روم از دخالت در امور 
ارمنستان دست کشید. گرجستان و سرزمین آلان از تصرف روم خارج شد. و 
امپراطور متعهد شد برای نگهداشت دربند خزر و تنگة داریال سالیانه مبلغی به 
ایران بپردازد -و این در نزد ایرانیان به عنوان پرداخت باج تلقی شد. 

با آنکه والنسیوس فرمانروای روم شرقی بعد از آن هم برای مداخله در امور 
ارمنستان تلاشهای بیفایده‌ای - از جمله در ۳۷۱ میلادی -انجام داد. صلح با روم 
دوباره (۳۷۶) برقرار شد و تا سی سال بعد نیز معتبر ماند و طرفین را از درگیری 
مجدد مانم آمد. چندی بعد شاپور هم درگذشت (۳۷۹) و سلطنت هفتاد ساله‌ای که 
با تمام عمرش همراه بود پایان یافت. 

شاپور دوم ایران را به مرزهای عهد شاپور اول رسانید و وهنی را که از 
شکست نرسی بر حیثیت خاندان ساسانیان راه یافته بود از ساحت آن برطرف کرد. 
جنگهای طولانیش با روم که قسمتی از آنها جز اتلاف نفوس و ضایم کردن اموال 
حاصلی هم نداشت. او را فرمانروایی بااراده» بی‌تزلزل» و صاحب تدبیر نشان داد. 
آمیانوس مارسلانوس؛ صاحب منصب یونانی زبان روم که شاهد قسمتی از این 
جنگها بود در شرحی که به مناسبت وقایع «آمد» نوشته است» وان او را با 
وقاری شاهانه تصویر کرده است: با هیبت و غرور فوق‌العاده‌ای که جلال و حشمت 
او را بیشتر نمایان می‌سازد. شاپور به فدرت و شکوه خویش می‌نازید؛ بیش از حد 
مغرور و بیش از حد به حفظ شوون سلطنت خویش مقید بود؛ خاطره فرمانروایی 
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پرشکوه و طولانیش او را در ردیف شاپور اول یک بنیانگذار و یک محبی دولت 

نشان داد؛ روح تازه‌ای که او در کالبد سلسله ساسانی دمید تا مدتها همچنان 

نگهدارنده سلطنتی بود که خسرو اول انوشروان بعد از سالها دوباره آن را احیا کرد. 
KF 3F‏ 4 

مع‌هذا سلطنت با اقتدار و طولانی او سلطنتهای کوتاه و بی‌روح تعدادی 

جانشینان نالایق را به دنبال داشت: بعد از شاپور بر وفق روایات یک برادر ناتنی او 





به نام اردشیر به سلطنت رسید (۳۷۹). این اردشیر دوم که از شاپور بزرگتر بود مدتها 
فرمانروای ولایت حدیب (آدیابنه) بود و در آنجا در تعقیب و آزار عیسویان (۳۴۴ و 
۶ شور و حرارت بسیار به حرج داد. البته فبول روایات در باب برادریش با 
شاپور محل تردید است» حداقل سکه‌های او این روایات را محل تردید می‌سازد. تا 
آنجا که از این سکه‌ها برمی‌آید وی باید خویشاوند شاپور اما از یک شاخۀ دیگر آل 
ساسان بوده باشد. از نقش برجسته‌ای هم در طاق بستان که از تاجگذاری او باقی 
است برمی‌آید که او قبل از سلطنت یک چند فرمانروای کوشان بوده است و شاید 
سلطنت او نیز تا حدی مدیون اعمال نفوذ کوشانیان بوده باشد. به هر حال 
ناخرسندی بزرگان بعد از چهار سال» به سلطنت او خاتمه داد. بعد از آن پسر شاپور 
به سلطنت نشست که شاپور سوم محسوب می‌شد. کار عمده وی آن بود که با 
تئودوسیوس امپراطور کنار آمد و ارمنستان بین دو کشور تقسیم شد و سهم شرقی به 
ایران رسید. در طاق بستان» نقش برجسته‌ای که وی و پدرش را تصویر می‌کند وی را 
مانند پدر «ملکان ملکا» در ایران و انیران می‌خواند. به احتمال قوی توفیق او در 
الحاق ارمنستان به ایران او را در نظر بزرگان شایستۀ این عنوان کرده باشد. با این 
همه سلطنت وی نیزکوتاه بود و پنج‌سالی بیش نکشید. بر وفق روایات در نخجیرگاه 
به دست محافظان خود. و ظاهراً به تحریک نجبای مخالف در داخل خیم 
خویش به فتل رسید. فتل او هم به طوفانی که ستون خیمه‌اش را کند منسوب شد 
(۳۸۸). 

بعد از وی نوبت به برادرش ورهران چهارم رسید: معروف به بهرام کرمانشاه. 
چون وی در زمان پدر فرمانروایی کرمان را داشت در دوران سلطنت هم این عنوان 
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برایش بافی ماند. مُهری که از او باقی است و مربوط به دوران بلافاصله قبل از 
سلطنت‌اوست * عبارت «ورهران کرمان ملکاء رادارد. اینکه‌وی‌رادربرخی روایات 
عادل و ستوده خوانده‌اند و در روایات دیگر گفته‌اند که نسبت به کار ملک بی‌اعتنا 
بود» حاکی از تصادم بین منافع درباریان او به نظر می‌رسد. مخالفان گفته‌اند که او 
حتی عرایض و شکایتهایی را هم که برایش فرستاده می‌شد باز نمی‌کرد و بعد از 
مرگش نامه‌هایی را که نزد او فرستاده بودند ناگشوده یافتند. بهرام چهارم به وسیلۀ 
عده‌ای از سربازان خویش به قتل رسید (۳۹۹) و به نظر نمی‌آید چنین امری مبنی بر 
تحریک و توطئه سرداران یا درباریانش نبوده باشد. کرمانشاه یازده سال سلطنت کرد 
و بعد از او سلطنت به پسرش ایزدت گرد (یزدگرد) رسید: یزدگرد اول. با انکه 
سربازان یا در واقع محرکان آنها از سلطنت پدرش ناراضی بودند در جلوس این 
یزدگرد به سلطنت از جانب مخالفان اشکالی پیش نیامد. در واقع قبل از نیل به 
سلطنت به حسن سیرت و صفای عقیدت معروف بود و این عامل عمده‌ای در 
رضایت مخالفان به سلطنت او گشت. وی خود را در سکه‌های خویش. رامشت‌رس 
خواند -یعنی صلح‌جو. این صلح‌جویی او تا حدی په نفع روم تمام شد چرا که در 
عصر او اوضاع امپراطوری چنان آشفته بود که اگر وی طبع جنگ‌طلبی داشت 
فرصتهای مناسب متعددی برای تسویهُ حساب با آن امپراطوری به دست می‌آورد. 
این دوستی که از عهد پدرش شاپور سوم شروع شد وی را به نحو بی‌سابقه‌ای مورد 
اعتماد و احترام روم ساخت. حتی امپراطور آرکادیوس در وصیت‌نامه رسمی 
خویش ولایت و قیمومت فرزند خردسال خود تلودوسیوس دوم را که ولیعهد و 
جانشینش بود به او واگذار کرد. یزدگرد هم با دلسوزی و جوانمردی لوازم این 
قیمومت را به جا آورد. نه فقط معتمدی از دربار خویش را برای نظارت در تربیت 
وی فرستاد و هر گونه مخالفت با امپراطور خردسال را مخالفت با ایران اعلام کرد« 
بلکه خود نیز در مدت سلطنت از هر اقدامی که مغایر با دوستی روم باشد 
خودداری کرد. در مورد عیسویان و پیروان ادیان دیگر» از جمله بهود؛ نیز تسامح 
نسبی را تا جایی که منجر به تجری انها نگردد مراعات می‌کرد. اما در بین بزرگان 
ایران» جنگبارگان ارتشتاران وی را به خاطر صلح‌طلبی که داشت. و تعصب‌گرایان 


۳1 روزکاران 


موبدان به سبب تسامحی که نسبت به ادیان دیگر نشان می‌داد. درخور نکوهش 
می‌یافتند. 

مع‌هذا تسامح او نسبت به عیسویان و سایر اتباع مبنی بر مصلحت و تدبیر 
بود و در حدی که قدرت سلطنت را به خطر نیندازد رعایت می‌شد. در آغاز وی با 
رسای عیسویان چنان به محبت رفتار کرد که بعضی از آنها وی را آماد؛ تعمید یا 
حتی «عیسوی رحیم» پنداشتند و از وی ستایش بسیار کردند" ". اما وقتی 
زیاده‌طلبیهای ایشان را مشاهده کرد و شاهد بی‌حرمتی ایشان نسبت به موبدان و 
آتشگاهها شد با شدت و خشونت آنها را تنبیه کرد. نسبت به رژسای آتشگاه هم تا 
وقتی آنها را از دخالت در امور دولت فارغ یافت» همه گونه حمایت و علاقه نشان 
داد. وقتی که تعصب آنها را بر ضد عیسویان موجب تهدید قدرت سلطنت دید با 
آنها به خشونت پرداخت. بدین گونه صلابت و سطوت او در بین رسای عیسوی و 
زرتشتی هر دو به خشونت تعبیر شد و عوام اکثریت و اقلیت هم که هميشه تابع 
اغراض رسای حریص و جاه‌طلب می‌مانند به تلقین آنها وی را با نظر نفرت 
نگریستند و گنهکار (وزه گر) و فریبکار (دفر) خواندند. اینکه وی طبعا به تسامح 
گرایش داشت از آنجا پیداست که در حق يهود هم با عطوفت سلوک می‌کرد و حتی 
شوشین نام دختر «رآس جالوت» را هم به زنی گرفت. 

ساطت ون یس و تک سال طول کد و در بایان ال ون نرد کربت 
رعایا به چشم فرمانروایی نگریسته می‌شد که هم آتشگاه او را گنهکار می‌خواند و 
هم کلیسا. مرگ مرموز او که گفته‌اند در حدود طوس و به قولی در نواحی گرگان از 
لگد یک اسب آبی مرد و اسب هم بلافاصله ناپدید شد (۴۲۰)» قصه‌ای است که از 
مقولاٌ خرافات روسای عوام به نظر می‌آید و باید آن را برای مخفی داشتن جنایتی 
عمدی که موبدان و سایر بزرگان طرح آن را ریخته‌اند ساخته باشند. اینکه بعد از 
مرگ او پسرش شاپور را که از ارمنستان به دعوی تاج و تخت پدر آمد در قصر وی 
هلاک کردند و در مقابل پر د نکر ورهران ‏ بهرام که با کمک اعراب حیره به 
جستجوی تخت و تاج آمد شاهزاده‌ای خسرو نام را به سلطنت نشاندنده نشان 
می دهد که نجبا رهایی از سلطه یزدگرد را برای خود مايه خرسندی می‌دیده‌اند و 
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لاجرم دوست نداشته‌اند طعمهٌ انتقام‌جویی فرزندانش گردند. 

بزدگرد اول پسرش بهرام (ورهران) را ولیعهد کرده بود حتی به همین 
مناسبت در سکه‌ای هم که ضرب کرده بود تصویر او را در آن سوی تصویر خویش 
نقش کرده بود. اما سوء‌ظنی که بر وفق روایات» طبیعت انی یزدگرد بود علاقه او را 
از وی گردانید و منجر به آن شد که تا پسر را به حیره نزد نعمان پادشاه دست‌نشاندة 
عرب که در سالهای کودکی هم وی نزد او و در قصر موسوم به خورنق پرورش يافته 
بود بفرستد. و به گونه‌ای وی را به آنجا تبعید کند. بدین گونه» هنگام مرگ یزدگرد 
بسن وکر شاپور که فرمانروای ارمنستان (ارمناد‌شاه) بود و ظاهرا در نزد پدر 
محبوبتر از بهرام بود و قتل او در تیسفون که متعافب مرگ یزدگرد بدانجا رفته بود« 
بهرام را در مطالبة تخت و تاج موروث خويش از نجبا بیشتر مصمم نمود. جبهة 
بزرگان دربار که خسرو نام را به پادشاهی برداشته بود و می‌حواست هرگونه هست 
اولاد یزدگرد را از سلطنت محروم سازد. از جمله شامل یک اسپهبد. یک پادوسپان. 
یک لشکرنویس. یک دبیر مالیات ارضی» و یک رئیس اوقاف کشور بود اما اتحادية 
آنها در مقابل منذر امیر حبره یا پدرش نعمانه که همراه بهرام با نیرویی قابل 
ملاحظه از یکدسته اعراب تنوخ ساکن حیره و یکدسته سوار سنگین اسلحه ایرانی 
که در حیره تحت فرمان بهرام بود برای بر تخت نشاندن شاهزاده دست‌پرورد 
خویش به تیسفون عزیمت کرد تاب مقاومت نیاورد. حسرو هم که دست‌نشانده و 
مورد حمایت جماعت نجبا بود خود را از معرکه کنار کشید و بدین گونه سلطنت 
بعد از یزدگرد» به رغم مخالفت جبهه بزرگان» به پسرش بهرام رسید: بهرام پنجم. 
قصه‌ای که برحسب آن در اختلاف بین بهرام با بزرگان» تاج سلطنت را در بین دو 
شیر نهادند و چون بهرام برخلاف خسرو که از مطالبهٌ تاج و خطر کردن برای آن 
منصرف شد شیران را کشت و تاج را بر سر نهاد ظاهراٌ به قصد آن جعل شد تا 
تسلیم شدن شرم آور بزرگان کشور را در مقابل یک شیخ عرب و یک دولت پوشالی 
دست‌نشانده ایران در پردة ابهام فروپوشانند. 

بر وفق روایات. بهرام در فسمتی از سالهای کودکی در حیره نزد نعمان» پدر 
منذر» پرورش یافت. وی غیر از مهارت در سواری و تیراندازی در آنجا در قصر و 


1۴ روزگاران 


باغچه باشکوه حوَرَنَیٌ اوقات را به موسیقی و شعر و شکار می‌گذرانید و از تأثیر این 
تربیت بعدها در دوران سلطنت نیز شکار دوستی و عشرت پرستی قسمتی از اوقات 
او را مستغرق می‌داشت. حتی شاعری را هم که گویند به خاطر اشتغال به آن مورد 
ملامت موبدان واقع شد ادامه داد و بدین گونه نمونه یک پادشاه شادخوار خرم و 
پرجنب و جوش و بی‌بند و بار را عرضه کرد که در تاریخ ایران با تمام این اوصاف 
نظیری پیدا نکرد. در حقیقت به سبب همین وحشی‌طبعی. چالاکی و بی‌آرامی 
بی‌سابقه‌اش بود که او را بهرام گور خواندند و این نام در بین مردمی که نام گرگین و 
شاهین و گراز و گشنسب و شهروراز هم عنوانهای افتخارآمیز بود در حق وی 
متضمن هیچ گونه قدح و اهانتی نبود تا لازم آید این شهرت را به خاطر علاقه‌ای که 
به شکارگور داشت بعدها به وی منسوب کرده باشند. به احتمال قوی سابقهٌ تربیت 
در نزد امرای حیره او را تا حدی به شيوة اعراب بادیه بار آورده بود و همین حالت 
غیرعادی که در رفتار و کردار او جلوه داشت و از آداب و تشریفات مسنگین و 
پرهیبت و جلال دربار ساسانیان خالی به نظر می‌رسید او را در انظار عامه محبوبیت 
حاص بخشید و موضوع افسانه‌های عامیانه‌ای ساخت که قسمتی از آنها به قهرمانان 
خیالی و ناشناختة قصه‌های سرگردان مربوط بود. 

اینکه بهرام پنجم در خطبه‌ای که در اولین روز جلوس در حضور بزرگان به 
بیان آورد خشونت پدرش را در سلوک با رعیت ناشی از تجاوز آنها از حدود خواند» 
در واقع اعلام سیاست خود او بود که می‌خواست نشان دهد مادام که فوم از گلیم 
خویش پای را بیرون ننهند از جانب وی ایمن خواهند بود. و چون بزرگان در حد 
خود متوقف شدند بهرام هم در همان حد زمام امور را به دست آنان داد و لاجرم به 
خاطر تحسین و رضایتی که آنها در حق وی اظهار می‌کردند محبوب و مطبوع خاص 
و عام گشت. ضرورت مقابله با تحریکات و تجاوزطلبیهای رسای کلیسا که گاه 
معارض آتشگاه نیز می‌شدند بهرام را از همان اوایل فرمانروایی وی به تعقیب و 
ادامۀ سیاست پدرش بزدگرد در مورد عیسویان واداشت. و این معنی برخورد با روم 
را که حامی و محرک عیسویان در فتنه‌انگیزی و آشوب‌طلبی بود در نزد وی 
اجتناب‌ناپذیر ساخت. اما او ترجیح داد قبل از درگیری با روم با تنبیه طوایف 
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مفطالی (مباطله, خبونان) که در نواحی بلخ و حوالی جبحون و اترک دوباره 
موجب ناآرامیهایی شده بودند نخست پشت سر را در نواحی شرقی کشور از هر 
گونه احتمال تجاوز و تحریک ایمن سازد. از این رو با سرعت عمل بی‌سابقه و 
مخصوصاً با مخفی نگهداشتن جهت حرکت خویش ناگهان بر سر آنها تاخت. در 
ناحیۀ کشمیهن» در حوالی مرو خاقان آنها را کشت. تاج او را با اموال و خزاین بسیار 
به غنیمت گرفت سپس براد رک وچک خود نرسی را که در مدت غیبت شاه از تختگاه 
غالباً از جانب وی نیابت سلطنت داشت. در تمام نواحی شرقی کشور فرمانروایی 
داد. به هر حال با این حمله نابیوسیده چنان ضربه‌ای به این طوایف نیمه‌وحشی 
وارد آورد که خیونان از آن پس تا مدتها بعد دیگر در مرزهای ایران ظاهر نشدند. 

چندی بعد» در دنبال تحریکها و آشوبهایی که منجر به فرار عده‌ای از 
عیسویان ایران به قلمرو روم شرقی شد. فرستاده‌ای به بیزانس گسیل کرد و از 
امپراطور استرداد این فراریان را مطالبه نمود. تئودوسیوس. امپراطور بیزانس از قبول 
این امر امتناع کرد و کار به جنگ کشید (۴۲۱). جنگ هم دو سال طول کشید و 
حوالی نصیبین و حدو: ارمنستان صحنهٌ برخوردهای خونین گشت. مهرنرسی 
«ایران سپاهبد» و «بزرگ فرمدار» بهرام که از خاندان اسپندیار و صاحب عالیترین 
مناصب دولتی در عهد بهرام و پدرش بود. فرمانده سپاه ایران بود. امیر حیره در 
قسمتی از این جنگها به نفع ایران شرکت داشت. جزئیات این جنگها در روایات 
رومی مأخوذ از اقوال ارباب کلیساست و چنانکه باید انتظار داشت از مبالغات و 
مسامحات بسیار هم مشحون شده است. از جمله در باب تلفات سپاه اعراب 
مبالغه‌ای که در فولشان هست محل تردید است؛ همچنین این روایت که در پایان 
جنگ آکاکیوس اسقف آمیدای (أمذ) هفت هزار تن اسیر ایرانی را از رومیها 
بازخرید و فدیة آنها را از وجوه حاصل از فروش اوانی و ظروف طلای کلیساهای 
حوزهء اسقفی خویش پرداخت. بی شک مجعول و ناظر به نشان دادن اهمیت کلیسا 
و درت سای آن ات 

به هر حال پیداست که جنگ دوساله به نتیجه‌ای منجر نشد. لاجرم فرستاده 
روم برای مذاکره به لشکرگاه بهرام امد و قراری برای مصالحه داده شد. در این 


مصالحه مقرر گشت هیچ یک از طرفین در قلمرو خویش متعرض و مزاحم عقاید و 
مراسم پیروان آیین طرف دیگر نشود. قراری هم که بیزانس برای پرداخت مبلغی 
جهت حفظ معابر قفقاز در مقابل طوایف هون و آلان پذیرفته بود تجدید شد. 
پرداخت سالیانة این مبلغ را ایرانیان نوعی باج تلقی می‌کردند و رومیها هم چون به 
همین چشم در این پرداخت می‌نگریستند در هر فرصت می‌کوشیدند از ادان 
غالباً صرف تفریح و عشرت‌جویی شد. فقط چند سالی قبل از پایان عمر ارمنستان 
مقابل او سر به طغیان برآورده بودند به انقیاد آورد. پادشاه ایشان را اسیر کرد و بعد 
خلعت داد و به ولایت خود بازفرستاد. بهرام» چنانکه از روایت شاهنامه برمی‌آید. 
تخت و در گر داز غ دید د اھا اند د ها به ات علافه ار گر رو بایان 
از روی آنچه در باب فرجام کار نواده‌اش پیروزگفته می‌شد جعل شده باشد. علاقة 
او به شعر و موسیقی» که شاید تا حدی خود آن به سابقَهُ تربیت او در نزد اعراب 
بادیه مربوط باشد. نیز سبب شده است که دربار؛ٌ عشق او به عشرت و تفریح 
عامه خلق هم مثل پادشاهان و بزرگان از طریق سماع این خنیاگران دوره گرد از 
لذتهای موسیقی و شادیهای زندگی بهرةٌ تمام عاید نمایند ظاهراً باید از همین 
مبالغه ناشی باشد. 

بعد از او پسرش یزدگرد دوم به سلطنت رسید و در جانشینی پدر با مدعی و 
مخالفی هم مواجه نشد. اولین کاری که یزدگرد بدان دست زد حمله به مرزهای 
بیزانس بود. سپاه روم شرقی از اواخر عهد پدرش بهرام در آن سوی نواحی مرزی 
نصیبین باقی مانده بود و قلعه‌ها و استحکامات تازه‌ای به وجود آورده بود. یزدگرد 
برای آنکه به رومیها فرصت تهاجم به نصیبین.را ندهد» خود به مرزهای دشمن 
تعرض کرد (۴۳۴۲). در سپاه او غیر از لشکریان ایرانی» دسته‌هایی از خیونان» از 
اعراب و از سایر اقوام غیر ایرانی نیز وجود داشت. سپاه بیزانس غافلگیر شد و اگر 
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نزول باران و تگرگ شدید مانع پیشرفت یزدگرد نشده بود. مقابله با وی برای رومیها 
دشوار می‌شد. امپراطور تتودوسیوس تقاضای صلح کرد و سردار او آناطولیوس تنها 
و پیاده برای اظهار این تقاضا به لشکرگاه یزدگرد آمد. مذاکرات به امضای معاهدۀ 
صلح انجامید و در ضمن آن طرفین موافقت کردند در مجاورت مرزهای یکدیگر 
استحکامات تازه نسازند. چون رسم رومیها آن بود که با ایجاد استحکامات در 
مجاورت مرزهای خویش, قلمرو خود را به هنگام فرصت در داخل خاک همسایه 
توسعه دهند. الزام آنها به این تعهد حاکی از دقت نظر و دوراندیشی دک ددر 
مسائل نظامی و سیاسی به نظر می‌رسد. اما اينکه او با وجود پیشرفتهایی که در 
خاک دشمن کرد بی‌هیج انگیزة دیگر و با مجرد درخواست صلح امپراطور از داخل 
قلمرو بیزانس عقب نشست باید به سبب وصول خبرهایی بوده باشد که از بروز 
اغتشاشات در نواحی شرفی کشور به او رسیده بود. به همین سبب بود که بلافاصله 
بعد از خاتمهُ مذاکرات با روم وزیر و بزرگ فرمدار سالخورد؛ خویش مهرنرسی را به 
نیابت گماشت و خود برای رفع غائله عزیمت ولایت پارت کرد (۴۳۴۳). اغتشاشات 
در نواحی مجاور مرزهای گرگان و بیابان خوارزم روی داده بود و در اين نواحی 
تاخت و تاز اقوام کیدار و خیون امنیت و آبادی پارت و ولایات مجاور را بسختی 
تهدید می‌کرد. یزدگرد نیروی خود را در نیشاپور (ابرشهر) متمرکز ساخت و از آنجا 
مدتها با این قبایل جنگید. بالاخره بعد از چند سال لشکرکشیهای مستمر در آن 
حدود از جیحون عبو رکرد» طوایف متجاوز را شکست سخت داد و به عقب‌نشینی 

دل‌مشغولی دیگری که از این پس برای وی پیش آمد بی‌اعتمادی نسیت به 
عیسویان سپاه خویش بود که در طی جنگ با خیونان خاطرش را دجار دغعدغه 
ساخت. از این رو در بازگشت از این لشکرکشی عیسویان را از سپاه خویش اخراج 
کرد و عده‌ای از بزرگان را که تمایلات عیسوی نشان داده بودند در نواحی ماد و بابل 
توقیف نمود و به انکار این سین و تی از ال الرام کرد اما ریامض 
کسانی از آنها که اهل کلیسا بودند. در مقابل آزار و شکنجه مقاومت کردند. در آیین 
خویش استوار ماندند و غالبا با عقوبت بسیارکشته شدند. در همین اوقات تعقیب و 


آزار عیسویان ارمنستان هم تشدید و دنبال شد. در حقیقت پیشرفت آبین عیسی در 
این سرزمین از مدتها قبل سلطه ایران را در این ولایت که به قلمرو ساسانیان الحاق 
شده بود - متزلزل و بی‌ثبات نشان می‌داد و یزدگرد مثل وزیر سالخورده خویش 
مهرنرسی ضرورت سعی در جلوگیری از توسعهٌ تبلیغات عیسوی را در این حدود 
برای حفظ سلطه ایران در آن سرزمین لازم می‌یافت. مهرنرسی که در این زمینه 
معتقد به اعمال تضییق بود. ضمن فرمانی که از جانب شاه به نجبای ارمنستان ابلاغ 
کرد کوشید تا با تقریر مذهب زرتشتی -در واقع طریقۂ زروانی -برتری آیین رسمی 
کشور را بر عقاید اقلیت عیسوی به آنها نشان دهد و ایشان را به ترک آن آیین تشویق 
یا الزام نماید. اما واکنش آنها در مقابل این فرمان. اهانت و تکذیب نسبت به آیین 
رسمی کشور بود و لاجرم یزدگرد با وجود گرفتاریهایی که در جنگ با طوایف شرقی 
داشت در اعمال تضییق نسبت به نجبای ارامنه اصرار و خشونت ورزید. روحانیان 
قوم بر ضد ایران حکم جهاد دادند و ارمنستان سر به شورش برداشت و از امپراطور 
بیزانس هم استمداد کرد. اما بیزانس در آن ایام خود در معرض تهدید طوایف 
«هون» بود و نمی توانست به شورشیان کمک‌کند. یزدگردکه طوایف شرقی رامغلوب 
کرده بود. با وجود گرفتاریهایی که باز در آن نواحی داشت لشکر به ارمنستان برد« 
شورشیان را در جنگی سخت مغلوب کرد و عده‌ای از رژسای آنها را با روحانیان 
ارمنی به زندان انداخت. مرزبان تازه‌ای هم به آن ولایت فرستاد (۴۵۱ میلادی). 
اما این فشارها مانع از ادام نفوذ آیین عیسی در ارمنستان نشد. یزدگرد هم در 
سالهای آخر سلطنت باز با کیداریان که با عبور از جیحون» نواحی شرقی کشور را 
دستخوش ناآرامی ساخته بودند درگیری داشت. بالاخره بعد از نوزده سال 
سلطنت» عمرش پایان یافت (۴۵۷). وی با آنکه در آنچه به سیاست دینی مربوط 
می‌شد سختگیری و تعصب داشت. نسبت به اکثریت رعایا خود را عادل» رحیم و 
معتدل نشان می‌داد. علاقه به مسائل مذهبی که او را به مطالعه‌ای در آیین عیسی 
هم رهنمون شد. اعتقاد او را در آیین خویش راسختر کرد. همین معنی بود که او را 
نه فقط به تعقیب نصاری واداشت بلکه حتی به ایذاء و تعقیب يهود هم وادارکرد. بر 


وفق روایات بعضی ماخذ ارمنی. یزدگرد دختر خود را به زنی گرفت اما چندی بعد 
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او را کشت و ظاهراً این ماجرا تعادل روحی او را به هم زد و او را به تعدی و آزار 
رعایا واداشت. در صحت روایت تردید است» هر چند در آن ایام نه این ازدواج 
مخالف شریعت قوم بود نه آن جنایت از یک فرمانروای مستبد غرابت داشت. با 
این همه زن بزدگرد که مدتها بعد از خود او زنده بود دینک نام داشت و در مدتی که 
بین پسران یزدگرد» هرمزد سوم و پیروز» بر سر سلطنت کشمکش در جریان بود« با 
عنوان ملکه در تیسفون به نیابت سلطنت اشتغال داشت " ۲. مُهری که از او در دست 
است او را ملکۀ ملکه‌ها (بانبشنانُ بانبشن) می خواند. 

بعد از یزدگرد دوم پسرکوچکترش هرمزد -هرمزد سوم -به سلطنت نشست. 
اما پسر بزرگترش پیروز مدعی او شد و چون هرمزد هم نتوانست پشتیبانی بزرگان را 
برای خود حفظ کند» پیروز از حمایت آنها برخوردار شد. به هر حال در پایان دو 
سال سلطنت ااستوار ٩(‏ -۴۵۷) هرمزد با مخالفت سپاه مواجه شد. اسپهبد رهام» 
از نجبای خاندان مهران که سردار سپاه پیروز بود وی را مغلوب و اسیر کرد. بعد هم 
او را کشت و پیروز را بر تخت نشاند. 

بیست و پنج سال سلطنت پیروز تقریباً یکسره در گرفتاریهای بی‌سرانجام 
گذشت و با این حال او در تمام این مدت خود را فرمانروایی با عزم و نستوه نشان 
داد. برای غلبه بر هرمزد هم تکیه گاه او ناخرسندی بزرگان از هرمزد بود. روایتی که 
بر وفق آن وی به نزد خاقان هیاطله (هفطالها) رفت و با کمک او بعد از دو سال به 
تخت نشست. ظاهرا از فصة حال پسرش قباد (کواذ) باید اخذ شده باشد؛ چرا که 
در پایان عهد یزدگرد هفطالیها هنوز به حدود مرزهای شرفی ايران نیامده بودند و 
طوایف مجاور ایران کیداریها و خیونان بودند. پیروز هم با وجود پشتیبانی نجبا برای 
غلبه بر برادر به کمک خاقان هیاطله یا سرکرده کیداریها نیازی نداشت. په هر تقد یره 
در مدت جنگ برادران» مادر آنها دینک در تیسفون نیابت سلطنت داشت و اگر آن 
خبر که گفته‌اند پیروز بعد از غلبه بر هرمزد او را عفو کرد و از کشتنش درگذشت 
درست باشد. به احتمال قوی باید از وساطت ملکه ناشی باشد. پیروز در آغاز 
سلطنت با طغیان واچه. فرمانروای محلی ناحیه وافع بین رود كر و دریای خزن 
درگیر شد که در فترت ناشی از اختلاف هرمزد و پیروز داعیه استقلال يافته بود. 


۳۳۰ روزگاران: 


واچه خواهرزاد؛ پیروز بود اما چون در دعوی خویش اصرار ورزید با لشکرکشی 
پیروز مواجه شد و شاه جدید به غلبه سرزمین او را دوباره به فلمرو خویش الحاق 
کرد. سلطنت پیروز از جانب نجبا و موبدان مورد حمایت واقع شد. خاصه که او در 
مقابل روحانیان زرتشتی خود را به الزام تسامح در مورد پیروان ادیان دیگر ناچار 
ندید؛ در واقع چون در کشمکش مذهبی مربوط به وحدت با تعدد طبیعت در 
وجود مسیح» نصارای ایران قول نسطوریوس راکه قایل به تجزی دو طبیعت لاهوت 
و ناسوت بود پذیرفتند» و بدین گونه از آیین ارتدوکس ملکایی که شامل نظر مخالف 
بود و کلیسای بیزانس همان را مذهب رسمی کرده بود جدا شدند» عیسویان ایران 
که از آن پس نسطوری خوانده شدند در این ایام دیگر هواخواه روم محسوب 
نمی‌شدند. لاجرم بیزانس به بهانه حمایت آنها در امور ایران مداخله نمی‌کرد و به 
همین سیب آنها نیز از جانب موبدان به چشم طرفداران آیین دشمن نگریسته 
نمی‌شدند. و دربار و نجبا احیاناً از آنها حمایت هم می‌کردند. اما نسبت به يهود 
احساسات خصمانه‌ای بالا گرفت و پیروز نیز برای جلوگیری از آن محتاج اقدام 
نشد. چرا که طولی نکشید و خودبخود فروکش کرد. موجب بروز این احساسات 
انتشار این خبر بود که يهود دو تن از موبدان را زنده پوست کنده‌اند. در ولایت ماده 
مخصوصاً نواحی اصفهان که از همان ایام تعداد يهود آنجا قابل ملاحظه بود» انتشار 
این خبر یک چند موجب تعقیب و آزار شدید قوم شد که البته دوام نیافت و بهانه‌ای 
برای ایجاد اختلاف بین روحانیان و پادشاه نگشت. 

مشکل عمده‌ای که پیروز از لحاظ داخلی با آن مواجه گشت. بروز 
خشکسالی و قحطی ناگهانی و طولانی بود که اوایل سلطنت او روی داد و محنتی 
سخت پیش آورد. خشکسالی هفت سال طول کشید و پیروز که شاهد سختی حال 
مردم بود برای تخفیف آلام قوم همه گونه سعی و همت به کار برد. به قول طبری؛ 
مورخ معروف. نه فقط مالیات از ایشان برگرفت بلکه اندوختة انبارها و خزاین را هم 
میان آنها توزیع کرد. حتی غله و خوردنی از بعضی سرزمینهای دور و نزدیک هم به 
ایران آورد. بدین گونه تلفات انسانی را به حداقل رسانید و روایت طبری که می‌گوید 
در آن مدت جز یک تن هیچ‌کس از تنگدستی نمرد» رمزی از همین معنی است. 
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تشریفات جشن آبریزگان چنانکه از بعضی روایات برمی‌آید. ظاهراً باید به 
یاد بارانی باشد که بعد از سالها تحطی و خشکسالی خاک کشور را در این ایام 
سیراب کرد. 

در دنبال قحطی و خشکسالی» پیروز گرفتار هجوم دشمن شد: طوایف 
هفطال (میاطله) که در همان ایام به نواحی طخارستان و کوشان رسیده بودند 
کیداریان را از آن حدود به حوالی رُخَځ و بلوچستان رانده بودند و خود در آن 
نواحی جای ایشان را گرفته بودند. این طوایف موج تازه‌ای از خیونان (هونهای 
سفید) بودند و از همان آغاز ورود به نواحی مجاور در مرزهای شرقی ایران بنای 
تاخت و تاز را هم گذاشتند. تالحت و تاز آنها مکرر شد و امنیت و آرامش نواحی 
شرقی را مختل کرد. پیروز ناچار شد با آنها جنگ کند و چند بار نیز بر آنها غلبه 
یافت. خوشبختی وی در این بود که در این ایام بیزانس خود گرفتار دشواریهای 
داخلی و تهدید هونهای غربی بود» و درگیری پیروز در نواحی شرقی» مرزهای 
غربی او را در خطر تجاوز رومیها نمی‌انداخت. به هر حال در یک لشکرکشی که 
پیروز برای دفع هیاطله به نواحی شرفی کرد بر اثر اغوای جاسوس دشمن -که 
نقشی شبیه بدانچه در عهد داریوش به سردار او زوپیروس در فتح بابل منسوب شد 
بر عهده گرفت -به محاصره دشمن افتاد. احشنوان پادشاه هیاطله وی را در مقابل 
تعهد غرامت و فدیه آزاد کرد اما پسرش کواذ (قباد) را برای دریافت این فدیه به 
عنوان گروگان در نزد خود نگه داشت. معاهده‌ای هم که برای صلح امضا شد مرز دو 
کشوررا طوری تعیین کرد که ادامة آن برای پیروز نوعی خفت و اهانت بود. پرداخت 
مبلفی که پیروز به عنوان فدیه و غرامت برعهده گرفته بود» برای کشوری که تازه از 
بک قحطی و خشکسالی طولانی بیرون آمده بوده دشواری داشت. اما با آنکه پیروز 
غرامت را پرداخت» پسرش کواذ آزاد نشد و احشنواز وی را همچنان نزد خود نگه 
داشت. در نواحی شرقی کشور تاخت و تاز هیاطله ادامه یافت و تحمل آن برای 
ایران غیرممکن شد. پیروز دوباره خود را ناچار به لشکرکشی به نواحی شرفی یافت 
و در دربار او کسانی که با هفطالیان مربوط بودند یا از غلبة احتمالی آنها بیم داشتند 
وی را از این کار برحذر داشتند. اما اجتناب از جنگ ممکن نشد. و اخشنواز که به 


۳۳۲ روزگاران 


رسم سکاها و هونها تا کتیک «زمین سوخته» را در مقابل سپاه پیروز پیش گرفت. او را 
با جنگ و گریز به داخل سرزمینهای بیابانی و ناشناس کشاند. بعد هم سپاه پیروز در 
طی پیشرویهای خویش در خندق سرپوشیده‌ای که احشنواز بر سر راه آن تعبیه کرده 
بود افتاد و پیروز نیز با آنها درون خندق جان داد (۴۸۴). غنایم فراوان از جمله 
اسناد و دفاتر دیوانی» با اسیراد بسیار که موبدان و عده‌ای از زنال حرم نیز در آن 
ميان بودند به چنگ اخشنواز افتاد. از جسد پیروز هم نشانی به دست نیامد و بدین 
گونه فرجام کار او در رمز و ابهام ماند. 

با مرگ پیروز کشور در هرج و مرج فرو رفت. در نواحی شرقی هیاطله تا 
مروالرود و هرات پیش آمدند. در نواحی غربی از بین رفتن سپاه که همراه پادشاه 
ناپدید شده بودند ناامنیها و نومیدیهای سخت به وجود آورد. اما زرمهن معروف به 
سوخراء از خاندان قارن به مجرد آگهی از مرگ پیروز خود را از ارمنستان به تیسفون 
رسانید و به کمک شاهپور رازی. اسپهبد خاندان قارن» بلاش نام برادر پیروز را بر 
تعخت نشاند و با تهدید و تطمیع هیاطله را از ادامۀ تجاوز در داخل خحاک اپران 
بازداشت. بدین گونه بلاش برادر پیروز به جای او سلطنت یافت و کواذ پسر او 
همچنان در نزد هیاطله باقی ماند. حتی با آنکه زرمهر اسناد و دفاتر پیروز و اسیران 
پادشاه هیاطله باقی ماند و شاید بعد از جلوس بلاش بازگشت خود را هم به 
تیسفون خالی از خطر نمی یافت. 

اما بلاش در آغاز سلطنت (۴۸۴) با معارضه برادرزاده خود زربر (زره» زارن) 
مواجه شد که با کمک زرمهر و مساعدت واهان» سردار ارمنی» بر او غالب آمد و به 
غایله او خاتمه داد. در مورد هیاطله (مفطالیان) هم به کمک زرمهر به هر گونه بود 
آنها را از ادامةٌ مداخله در امورکشور مانع آمد و اسیران حرم را با قسمتی از غنایم و 
اسناد از آنها بازستاند. برای ترمیم خزانه, که قحطی طولانی و پرداخت غرامت آن را 
خالی کرده بود. به تشویق کشاورزی اهتمام کرد و صاحبان اراضی را به کشت و 
آبادانی الزام نمود. نسبت به عیسویان ایران» چون آنها را از اتهام ارتباط با بیزانس 
مَبریٰ می‌دید. به رفق و مدارا سلوک کرد. در مورد مسیحیهای ارمنستان هم به جهت 
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کمکهایی که واهان» سردار آنها؛ در رفح غایلٌ زریر به وی کرده بود تسامح قابل 
ملاحظه‌ای نشان داد. با این حال» عدالت‌جویی و تسامح‌گرایی او بیش از آن بود که 
نجبا و موبدان در چنان روزهای آشفته‌ای از عهدءٌ تحمل آن برآیند. نجیای لشکری» 
بدان سبب که خزانة وی قادر به پرداخت مواجب لشکر نبود. و روحانیان» بدان 
سبب که تسامح دینی و بی‌مبالاتی وی را در مراسم مذهبی نمی پسندیدند ازوی هر 
روز بیش از پیش ناخرسندی پیدا می‌کردند. بعلاوه» در آن ایام که صلح پایدار با 
هیاطله برای دستیابی به فرصتی که ویرانیهای کشور و خزانه را ترمیم نماید ضروری 
به نظر می‌رسید. قباد که طی اقامت طولانی در نزد اخشنواز با آنها تفاهم بیشتر يافته 
بود برای تأمین چنین مصالحه‌ای بیش از بلاش امید کامیابی داشت. از این رو 
بعضی از بزرگان که زرمهر سوخرا در رأس آنها بود و ظاهراٌ پنهانی با قباد و اخشنواز 
تبانی هم کرده بودند. پسر پیروز را برای سلطنت به تیسفون دعوت کردند و مقارن 
حرکت او بلاش توقیف و از سلطنت خلع شد. فولی هم هست که او در همان 
اوقات به مرگ طبیعی مرد. سلطنت بلاش چهارده‌سال بیش نکشید و بعد از او 
(۴۸۸) فرمانروایی به این پسر پیروز رسید: کواذ اول» فباد. 

قباد به هنگام جلوس سی و نه سال کمتر نداشت. لاجرم نه تسلیم به قدرت 
نجبا که او را به سلطنت رسانده بودند برایش اسان بود. نه انقیاد نسبت به طوایف 
وحشی‌گونة هپتال (هیاطله) که در نیل به فرمانروایی به او باری کرده بودند در 
نظرش خالی از حفت بود. با این حال در آغاز سلطنت هم دست زرمهر سوخرا؛ 
اسپهبد خاندان قارن, را در امورکشور بازگذاشت. هم پرداخت غرامت و فدیه‌ای را 
که عمویش بلاش در آخرین سال سلطنت از تأدیهٌ آن به اخشنواز شانه خالی کرده 
بود ادامه داد. اولین کار عمد؛ او تنبیه طوایف خزر بود که از مساکن خود در اراضی 
بین رود ولگا و رود دن به مرزهای ایران می‌تاختند و نواحی ماد آذربایجان معروض 
غارت و تهدید آنها بود. قباد لشکر به دفع آنها برد با خان آنها جنگید او را شکست 
سخت داد و با غنایم بسیار به تیسفون بازگشت. این پیروزی او را برای مقابله با 
قدرت نجبای لشکری که از مدتها پیش به مداخله در امور سلطنت عادت کرده 


بودند آمادگی داد. وی زرمهر سوخرا اسپهبد خاندان قارن راء که در رساندن وی به 


سلطنت کمک کرده بود و در وی به چشم دست‌شانده؛ خویش می‌نگریست به 
کمک پدرزن خود. اسپهبد شاپور که سرکرده خاندان مهران بود. از میان برداشت. با 
آنکه شاپور مهران را بعد از آن ایران سپاهبد کرد و با اعتلای او این سخن هم در افواه 
افتاد که باد سوخرا فرو نشست و باد مهران وزیدن گرفت. قباد مدت زیادی ناچار به 
تحمل شاپور نشد و او بعد از رفیب خود دیرزمانی نزیست. علافه‌ای هم که قباد 
در همین سالها به تعلیم مزدک نشان داد مبنی بر سیاست درهم شکستن قدرت 
نجبا و ناظر به آن بود که نفوذ روزافزون نجبا و موبدان را که در آن ایام بشدت 
مزاحم و معارض قدرت سلطنت شده بود به نیروی پیروان وی» که اکثریت طبقات 
آزاد سازد. 

مزدک بامدادان که آیین جدید او مورد حمایت و تأیید قباد واقع شد. موبدی 
از اهل پسا (فسا) بود تبلیغ می‌کرد. این زراتشت خرگان» تا آنجا که از تأمل در 
روایات برمی آید. ظاهرا مقارن سالهای اشغال و خشکسالی عهد پیروز به نشر تعلیم 
تازه‌ای مبتی بر توزیع عادلانهٌ ثروت در بین تمام طبقات و افراد پرداخته بود. لیکن 
تعلیم او از حد معدودی از شاگردانش تجاوز نکرده بود. مزدک که یک تن از این 
شاگردان بود در این ایام که سالها از عهد پیروز می‌گذشت اما فقر و محرومیت عامه 
و غرور و رعونت طبقات نجبا همچنان باقی بود. با نشر این تعلیم در بین عامه 
تدریجاً طرفداران بسیار پیدا کرده بود. جوهر این تعلیم نوعی مذهب اشتراکی بود 
که عناصری از آیین مانی و عقاید گنوسی را نیز متضمن می‌شد. مزدک پیروان خود 
را از یک سو به محدود کردن حوزۀ تمتعات فردی می‌خواند و از سوی دیگر با 
تبلیغ لزوم الغای مالکیت فردی و قانون ارث طالب تساوی امکان تمام افراد جامعه 
در نیل به این تمتعات محدود بود. مع‌هذا این تعلیم که در محدودۀ عقاید زرتشتی و 
از طریق جماعتی از موبدان طبقات پایین تبلیغ می‌شد. در عمل و در بین طبقات 
عامه به نوعی مذهب اباحی تبدیل گشت که خرم‌دینی و بی‌اعتنایی به حدود و 
سنن» لازمة آن به شمار آمد؛ و مزدکیان که به حمایت پادشاه متکی بودند خود را 
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مجاز شمردند در شهر و روستا دست به مصادره و تصرف عدوانی در اموال و املاک 
طبقات عالی نیز بگشایند. و به بهانُ ایجاد تعادل و تساوی در امکانات و تمتعات 
حرمسرای بزرگان را نیزمعروض تجاوزخویش سازند "". به‌نظرمیآیدکه‌اموال و زنان 
قباد در این ماجرا از تجاوز مصون ماندند و روایات مبنی بر تسلیم وی به قبول 
اشتراک در زنان ظاهراً بعدها برای تقریر ضرورت جهد او و پسرش خسرو در 
برانداختن این آیین به وجود آمده باشد. اما حمایت قباد از مزدک و مزدکیان 
طبقات نجبا و صاحبان اراضی وسیم و حرمسراهای بزرگ را بشدت معروض 
اهانت و تجاوز عامه ساخت. مخالفت موبدان بزرگ و فتوای تحریم و تکفیر آنها نیز 
موجب انصراف عامه از آیین مزدک نشد و انقلاب تدریجا به نوعی هرج و مرج 
منجر شد که هدف آن نه الغای قدرت سلطنت بلکه الغای امتیازات نجبا بود. 
بالاخره به اصرار موبدان موبد و بعضی اشراف -که از آن جمله «کنارنگ گشنسپ 
داد» در این باره شور و حرارت بیشتر نشان می داد شورای بزرگان تشکیل شد و 
برای پایان دادن به این ماجرا برکناری قباد را از سلطنت لازم یافت. 

بدین گونه» قباد خلم و توقیف شد و برادرش زاماسپ (جاماسپ) که شهرت 
به نرمخویی و عدالت‌جویی داشت به جای او انتخاب گشت (۴۹۶). این اقدام 
نوعی « کودتا» بود که هدف آن استقرار نظم مورد علاقة اعیان و روحانیان بود» اما به 
علت رسوخ آیین مزدک در طبقات عامه. حوزه شمول آن از حد دربار و سپاه تجاوز 
نکرد و انقلاب اشتراکی مزدک همچنان در اعماق جامعه به قوت و قدرت خود 
باقی ماند. 

سلطنت جاماسپ پیروزی نجبا را چنانکه باید تأمین نکرد و لاجرم تدریجاً از 
حمایت جدی انها هم محروم ماند. در مورد پادشاه مخلوع برخلاف کسانی چون 
گشنسپ داد که طالب قتل او بودند. جاماسپ نظرکسانی را که به حبس وی رأی 
دادند تأیپد کرد. قباد را به قلعه انوشبرد. دژ فراموشی. فرستادند که در خوزستان و 
در نواحی دزفول و جندیشاپور در محلی به نام گل گرد بود. در اینجا زندانیان 
مادام‌العمر از یادها می‌رفتند و این سرنوشتی بود که نجبا قباد را بدان محکوم کرده 
بودند. مزدک را هم که از بیم شورش عام فتل او ممکن نبود به زندان انداختند. اما 


پیروانش شوریدند و او را از زندان بیرون آوردند و او بی‌هیچ مزاحمی در خارج از 
زندان و در محلی مخفی همچنان به نشر تعلیم خود ادامه داد. فرمانروایی 
جاماسپ با وجود قدرت فوق‌العاده‌ای که برکنار کردن قباد به نجبا و موبدان بزرگ 
داد مجال تحکیم نیافت. ادامهٌ نهضت مزدکیان هم جبههٌ عامه را در مقابل جبهه 
اعیان قدرت و تحرک بیشتر داد. شورش ارمنستان و اغتشاشهایی که در عهد قباد در 
بین‌النهرین ایران روی داده بود نیز ادامه پیدا کرد و جاماسپ در فرونشاندن آنها 
توفیقی نیافت. 

قباد به کمک یک تن از نجبا ‏ سیاوش نام که تمایلات مزدکی داشت و در 
بعضی مآخذ به خطا زرمهر خوانده شد از زندان خلاصی یافت. نقشۀ فرار به 
ولا خواهر پادشاه که زوجة او نیز بود اجرا شد و سیاوش پادشاه فراری را تا 
سرزمین هیاطله همراهی کرد. خاقان هیاطله او را به منزلة یک دوست و یک 
خویشاوند پذیرفت و تحت حمایت گرفت. یک چند او را با حرمت و محبت نزد 
خود نگه داشت. و سپس یک دختر خود را که از پیروز دخت داشت و خواهرزادة 
قباد محسوب می‌شد به وی تزویج کرد. لشکری هم از هیاطله برای جنگ با 
جاماسپ و استرداد تخت و تاج از دست رفته در اختیار او گذاشت. قباد نين که 
بلافاصله با این سپاه و به همراهی سیاوش عزیمت ايران کرد. در مقابل کمکهای 
خاقان پرداخت خراج سالانه‌ای را به او تعهد کرد. اما وقتی که سپاه او به حوالی 
تختگاه رسید» جاماسپ که طبقات عامه را پشتیبان برادر می‌یافت و خود به 
حمایت نجبا از خویش هم اعتماد و اعتقادی نداشت. از مقابله با او خودداری کرد 
و تخت و تاج را بی‌هیچ مقاومت به برادر واگذاشت. 

بدین گونه با شروع دومین دور سلطنت قباد (۴۹۸) فرمانروایی دوسالهۀ 
جاماسپ که در سکه‌هایش خود را بغ جاماسپ می‌خواند - خاتمه یافت. نجبا که 
قباد را خلع کرده بودند بی‌هیج مقاومت نسبت به او اظهار انقیاد کردند و او هم در 
مقابل آنها به هیچ گونه تعهدی در ترک آیین مزدک حاجت پیدا نکرد. جاماسب 
برخلاف معهود کشته نشد. مورد عفو واقع شد و به قولی تبعید گشت. کسانی از 
نجبا که در اقدام به خلع قباد همدست شده بودند نیز مورد عفو واقع شدند. 
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گشنسب داد که رأی به قتل قباد داده بود به کیفر رسید. سیاوش که در فرار از زندان 
به شاه کمک کرده بود. به مرتبهٌ ارتشتاران سالار ارتقا یافت. مزدکیان نیز همچنان 
تحت حمایت پادشاه باقی ماندند و قباد به رفع شورش طوایف بین‌النهرین و 
جلوگیری از تاخت و تاز اعراب در نواحی حیره پرداخت. 

در آغاز دومین دور سلطنت. مشکل عمد؛ قباد تهیة پولی بود که پرداخت آن 
را به هفطالیان تعهد کرده بود. وی که قبل از خلع از آناستاسیوس امپراطور بیزانس 
مبلغی را که روم پرداخت آن را برای حفاظت معابر قفقاز تعهد کرده بود مطالبه 
می‌کرد. در این هنگام از امپراطور مبلغی به عنوان وام درخواست کرد. آناستاسیوس 
که پرداخت مبلغ مربوط به حفاظت معابر را موکول به استرداد نصیبین به روم کرده 
بود« این بار نیز از پرداخت وام خودداری کرد و بدین وسیله سعی کرد تا قباد را برای 
پرداخت مبلغی که می‌بایست به هیاطله بپردازد تحت فشار نگه دارد و او را به 
تخلیۀ نصیبین و استرداد آن به روم راضی کند. اما قباد بی‌آنکه در این باره به تعلل و 
مذاکره بپردازد به روم حمله کرد (۵۰۲) و برخلاف آنچه بیزانس انتظار داشت 
افواجی از هیاطله نیز در این لشکرکشی با سپاه وی همراه بود. وی ارزروم را که 
تلودوزیوپولیس خوانده می‌شد و تختگاه ارمنستان روم بود تسخی کرد (اوت ۵۰۳) 
و آید (دیار بکر) را بعد از هشتاد روز محاصره فتح کرد (اکتبر ۵۰۳). آید به سبب 
مقاومت طولانی مجازات سخت شد. جنگ که در طی آن شهر چند بار دست 
بدست شد. فوق‌العاده خونین بود. طرفین آمادة متارکه شدند و روم تقاضای صلح 
کرد و بالاخره با پرداخت مبلغی آمد را پس گرفت (۵۰۶). اما قباد چون با هجوم 
دسته‌هایی از طوایف هون از جانب قفقاز مواجه شد. صلح را استقبال کرد و بعد از 
دفع آنهاء روم را به ادامة پرداخت مبلغی که سالانه جهت حفظ معابر قفقاز برعهده 
گرفته بود ملزم داشت. از آن پس در باقی مدت فرمانروایی آناستاسیوس (وفات 
۸ بین ایران و بیزانس منازعه‌ای روی نداد. در مدت صلح قباد فرصت یافت 
رابطه بین مزدکیها و مخالفان ایشان را به نحو مطلوبی تعدیل کند و خود را از فشار 
مطالبات میاطله برهاند. اما یوستین امپراطور که به جای آناستاسیوس در بیزانس به 


فرمانروایی رسید. در مرزهای ایران شروع به تحریکات کرد و چندی بعد از 


پرداخت مبلغی که می‌بایست روم برای حفاظت معابر قفقاز به ایران بپردازد 
خودداری کر <. به تحریک وی در ولایت لازستان (لازیکا) واقع در بخش غربی 
گرجستان و کناره دریای سیاه» شورشهایی بر ضد سلطه ایران درگرفت. وقتی قباد 
برای فرونشاندن شورش» لشکر به لازیکا برد یوستین بین‌النهرین و ارمنستان ایران را 
عرضه تاخت و تاز ساخت. جنگ در حوالی نصیبین شدت یافت و ادامهٌ آن طرفین 
را آماده مذاکره داشت. در مذاکرات صلح (۵۲۵) قباد غیر از حفظ لازیکاء از قیصر 
درخواست تا پسر و ولیعهد وی خسرو را هم به فرزندی خویش بپذیرد و اختلاف 
نظرهایی که در اجرای این پيشنهاد پدید آمد مذاکرۂ صلح را دچار تأخیر و اشکال 
ساخت. سیاوش که همراه مهبود. از نجبای خاندان سورن. مأمور ختم مذا کر صلح 
شد. در تعقیب مذا کرات حرارتی نشان نداد و از جانب مهبود و جبهه مخالف مزدک 
به اخلال در امر صلح متهم شد. در محکمه‌ای که جرایم او مورد رسیدگی بود 
اتهامات دیگر از جمله بددینی نیز بر وی وارد آمد لاجرم به اعدام محکوم شد. و 
قباد به هر سبب بود در اجرای حکم تعلل نکرد. اعدام او توقیف و تعقیب عده‌ای از 
مزدکیان دربار» و کسانی را که طالب ولیعهدی خسرو و بازگشت قدرت به دست 
موبدان نبودند به دنبال آورد. سعی سیاوش در به تأخیر انداختن قرار صلح به 
مخالفت با ولیعهدی خسرو تعبیر شد که مزدکیهای دربار در مقابل او برادرش 
پتشخوارگرشاه (کیوس. کاوس) را نامزد کرده بودند. این شاهزاده کاوس سرسپرده و 
دست پرورد؛ مزدکیان بود و برخحلاف خسرو با جبههُ متحد بزرگان و موبدان ارتباط 
نداش مزدکیها هم به مسأه جانشینی قباد اهمیت می‌دادند» زیرا ولیعهدی که 
موبدان و نجبای ضد مزدک وی را حمایت می‌کردند نه فقط آزادی آنها را در تبلیغ 
آیین خویش ممکن بود به خطر اندازد بلکه احتمال داشت آنها را به عنوان زندیک 
(زندیق) و بدکیش هم مورد آزار و تعقیب موبدان سازد. سیاوش سابقةُ تمایلات 
مزدکی داشت و همان هم او را به رهانیدن قباد از زندان فراموشی برانگیخته بود» از 
منافع خسرو شد و قباد. به رغم سابقۀ دوستی. به سبب فشار خسرو و طرفدارانش 
حکم اعدام او را تنفیذ کرد (4۵۲۸. 


ساسانبان: کشمکش با بزرگان ۳۳۹ 


در دنبال اعدام سیاوش. هم جنگ با روم دنبال شد و هم تعقیب مزدکیها که 
ولیعهدی خسرو بدون آن ممکن نمی‌شد. مزدک به الزام موبدان در مجلسی وادار به 
مناظره شد و البته شکست او در مناظره از پیش مقرر شده بود. آنگاه خود و ان عده 
از پیروانش که در این مجمع حاضر بودند کشته شدند (ح ۹ بدین گونه قباد که 
در دور اول فرمانروایی برای تحکیم قدرت سلطنت از نیروی مزدکیها جهت درهم 
شکستن قدرت نجبا و روحانیان استفاده کرده بود. در پایان دور دوم فرمانروایی» در 
پی همان مقصد از یروی نجبا و روحانیان برای درهم شکستن قدرت مزدکیها 
استفاده کرد و معلوم شد که گرایش او به آیین مزدک مبنی بر نقشهٌ سیاسی بوده 
است و اگر او را یک پادشاه ماکیاولی ماب بخوانند خلاف واقع نیست. 

جنگ با ایران» فقط چند ماه آخر عمر بوستین را مشغول داشت. با وفات او 
(۵۲۷) مقابله با سپاه ایران بر عهدهٌ یوستی نیانوس امپراطور تازه افتاد. طرفین در 
حدود نصیبین و دارا بشدت با یکدیگر درگیری پیدا کردند. بلیزاربوس» سردار 
نامدار بیزانس» یک بار (۵۳۰) در حدود نصیبین و یک بار (۵۳۱) در حوالی کالی 
نیکوس که امروز رف گویند از سپاه ایران شکست خورد. منذر» امیر حیره» هم در 
این جنگها خدمات ارزنده‌ای به شاه ایران کرد. اما سپاه ایران از محاصرة مَیّافارفین 
نتیجه‌ای نگرفت. قباد هم در همین ایام رنجور شد و به بیماری فالح درگذشت 
(۵۳۱). هنگام مرگ هشتاد و دو سال از عمرش می‌گذشت. سلطنت او با سالهای 
فرمانروایی برادرش جاماسپ که او در آن مدت نیز همچنان خود را پادشاه 
می‌دانست چهل و سه سال طول کشید. سلطنت طولانی او پر از فراز و نشیب 
حوادث بود و اراد او در رویارویی با حوادث» محکم و بی‌فتور جلوه کرد. جنگهای 
او با روم و مقاومت او در مقابل قدرت طلبی نجبا و موبدان» قوت اراده و ثبات رأی 
اورا نشان داد. عدم تردیدش در فتل زرمهر سوخرا و در اعدام سیاوش و اينکه یک 
بار مزدکیها را وسیله سرکوبی نجبا و یک بار نجبا را وسیله سرکوبی مزدکیها کرد. او 
را یک پادشاه ما کیاولی‌وار تمام عیار ساخت. در بین شهرهایی که وی ساخت يا در 
تجدید عمارت آنها کوشید شهر بیلقان در نواحی ارس بهقباد در نواحی مداین» 
کواذخره در پارس. و فبادیان در نواحی بدخشان را می‌توان نام برد. 


۳۳۰ روزگاران 


خسرو که بعد از او» بر وفق وصیت رسمی پدر به سلطنت نشست دنباله کار 
او را در جنگ با بیزانس و در قلع و قمع مزدکیان گرفت. با جلوس او قرار صلح بین 
ایران و روم گذاشته شد و این قرار به طرفین فرصت داد تا به رفع دشواریهای داخلی 
بپردازند. سرانجام یک دور کشمکش طولانی بین سلطنت و اقتدار نجباء در پایان 
عهد قباد به پیروزی سلطنت خاتمه یافت و خسرو توانست. بعد از رفع غایلة 
مدعیان و سرکوبی مزدکیان» یک بار دیگر مثل نیای بزرگ خود اردشین دین و 
دولت را در وجود شخص پادشاه توأمان سازد و مثل او خشونت انعطاف‌ناپذ پر را 
وسیله تنفیذ قدرت سلطنت نماید. 


۰ ساسانیان: اوج و فرود 


سلطنت خسرو با آنکه وصیت‌نامة قباد و تأیید اکثریت نجبا پشتیبان آن بود از 
کشمکش مدعیان خانگی خالی نماند. غیر از کیوس که سابقةٌ ارتباط با مزدکیان قیام 
او را از آغاز بی‌نتیجه و محکوم به شکست ساخت. زام یک چشم (زاماسپ) برادر 
دیگر خسرو که با او از یک مادر نیز بود به تحریک عده‌ای از نجبا به دعوی سلطنت 
برخاست. در توطثه‌ای که یاران او برای روی کار آوردنش طرح کردند بنابر آن شد که 
چون یک چشم بودن این شاهزاده مانع قانونی برای نیل او به سلطنت محسوب 
می‌شد. بعد از برکناری خسرو پسر زام را که قباد نام داشت و طفل خردسالی بود به 
سلطنت بردارند. و پدرش زام سلطنت واقعی را به نیابت او در دست گیرد. اما 
توطثه کشف شد و خسرو نه فقط زام بلکه تمام برادران و برادرزادگان خود را به 
دنبال این وافعه کشت. فقط قباد حردسال را یک تن از نجبا از قتل رهانید اما خود او 
نیز بعدها به همین سبب مجازات سخت شد. بدین گونه با قتل مدعیان احتمالی و 
رفع هرگونه مظنه بروز احتلاف خانگی؛ خسرو هم نجبا را از انديشة تحریک بر ضد 
خویش مأْیوس کرد و هم صلابت و خشونت خود را در مقابله با هرگونه تحریک و 
توطئه مربوط به سیاستهای خارج از کشور نشان داد. چون مقارن همین احوال, در 
دنبال قرار موقتی که برای خاتمه دادن به جنگهای عهد قباد داده شده بود امپراطور 
بیزانس طالب منعقد کردن یک صلح دایمی فیمابین دو دولت شد» خسرو پیشنهاد 


وی را استقبال کرد. صلحی که بدین گونه برقرار شد (۵۳۳) به وی فرصت داد تا به 
امور داخلی که بعد از سی سال جنگ با روم و در دنبالةٌ یک ربع قرن CASE‏ 
ناشی از انقلاب مزدکی به تنظیم و ترمیم بسیار محتاج بود بپردازد و شون کشور را 
در نظام فرمانروایی مستبدانه اما مصلحانة فردی بهم مربوط سازد. در عین حال به 
یوستی‌نیان هم مجالی داد تا با فراغت از گرفتاربهايش در شرق. امور مربوط به 
غرب امپراطوری را سامان بخشد ‏ سلطنت واندالها در کارتاژ را براندازد طوایف 
افریقایی مور را به انقباد آورد. و گوتهای شرقی را در ایتالیا مطیع سازد. سپاه خود را 
نظم بخشد و حدود بیزانس را توسعه دهد. این صلح دایم مقرر می‌کرد که ایران و 
بیزانس برای مدتی «بی‌پایان» اختلافات خود را کنار بگذارند. و در حال دوستی و 
اتحاد به سر برند. برای نیل به این صلح و دوام آن» روم متعهد شد برای مخارج 
معابر قفقاز سالیانه مبلغی به ایران بپردازد. بیزانس شهرهایی را که در طی جنگ از 
خاک ایران به تصرف آورده است به وی مسترد کند. و ايران هم دژهایی را که در 
لازیکا فتح کرده است به روم بازپس دهد. طرفین موافقت نمایند در نزدیک مرزهای 
یکدیگر استحکامات نظامی نسازند و در صورت ضرورت. به مال و مرد یکدیگر را 
کمک نمایند. 

به هر حال با آنکه صلح دایم برای هر دو طرف فرصتی جهت سعی در رفع 
نابسامانیهای داخلی پیش آورد. آنچه بیزانس از آن عاید کرد فتوحات نظامی بود. 
در حالی که خسرو فرصت را صرف اصلاحات ضروری کرد که بدون کامیابی در آن 
هر گونه پیشرفتهای نظامی برای او غیرممکن بود. مع‌هذا فتوحات یوستی‌نیان مايه 
ناخرسندی خسرو شد. چنانکه بیزانس هم از توفیقی که خسرو در رفع آشفتگیهای 
داخلی خویش پیدا کرد احساس نگرانی نمود. سوءظنی که از این احساسها حاصل 
شد دوام صلح را غیرممکن ساخت. وقتی که خسرو عمق خحطری را که توسعهُ 
قلمرو یوستی‌نیان برای ایران داشت به واقع درک کرد پیشدستی در نقض صلح را 
ضروری یافت. بهانه‌ای هم که پیدا کرد تحریکات بیزانس در روابط اعراب مرزی با 
ایران بودء که مقارن آن مداخله امپراطور در ناآرامیهای گرجستان و ارمنستان نیز 


معلوم شد و نقض صلح فابل توجیه به نظر رسید. 


ساسانبان: اوج و فر ود سپ 





خسرو با لشکری گران از فرات عبور کرد و به سوریه تاخت (۵۳۹ع). 
پیشرفت او در سوریه سریع و تقریباً بی اشکال بود. انطاکیه که یک چند مقاومت 
کرد به فرمان شاه طعمة حریق و عرضة قتل و غارت گشت (۵۴۰) و بقایای سکنۀ 
آن هم به شهری که خسرو در مجاورت تیسفون برای آنها ساخت کوج داده شد. این 
شهر نوساخته را هم «وندی خسرو» خواندند و بعدها به رومیگان (رومیه) معروف 
شد. حلب و چند شهر سوریه قبل از واقعهٌ انطاکیه تسلیم شدند اما سرنوشت 
انطاکیه. سایر شهرهای نواحی را از مقاومت بازداشت. نه فقط سلوکیه و افامیه با 
تسلیم ذخایر و نفایس از غارت و حریق در امان ماندند بلکه شهرهای بین‌النهرین 
روم مثل اسا و دارا هم با پرداخت فدیه و باج» از غارت و تاراج رهایی پیدا کردند. 
با وجود مذاکرات صلح» جنگ ادامه یافت و به لازیکا -درکرانه دریای سياه -کشید 
و در نواحی بین‌النهرین روم هم تجدید شد و خسرو در پایان تاخت و تازهای 
پیروزمندانة خود در مرزهای شرفی بیزانس خویشتن را برای قبول صلح که در 
تمام مدت جنگ بیزانس نیز خود را طالب آن نشان می‌داد آماده یافت. فرستادگان 
یوستی‌نیان در تیسفون نزد وی بار یافتند (۵۴۵) و قرار متارکة پنج ساله‌یی را با 
پرداخت مبلغی غرامت متعهد شدند. قرار متارکة پنج ساله که مرزهای دولتین را به 
وضع قبل از جنگ بازگرداند» به خسرو فرصت نداد تا اختلافات خود را با 
همسایگان شرقی حل و رفع کند. چرا که امپراطور با تحریک لازیکا (لازستان) به 
شورش, متارکه را نقض کرد (۵۴۹) و ضرورت رفع شورش لازیکا خسرو را با 
یوستی‌نیان که محرک این شورش و پشتیبان شورشیان بود دوباره درگیر ساعت. 
لازیکا در نزدیک دریای سیاه برای بیزانس اهمیت حیاتی داشت و برای خسرو هم 
تسلط بر آن تأثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعٌ تجارت ايران داشت. لاجرم کشمکش 
بر سر آن» در نزد هر دو طرف قابل توجیه بود. جنگ با حملهٌ داگیس تائوس سردار 
رومی» به پتراء که دژ دریایی ایران در کنار دریای سیاه محسوب می‌شد. آغاز شد و 
سالها طول کشید. تلفات و خسارات طرفین هم غالباً سنگین بود. با آنکه پترا بعد از 
مقاومتی طولانی و دلیرانه به دست بیزانس افتاده سپاه ایران سراسر لازیکا را به 
تصرف درآورد و شورشیان را که تحت حمایت بیزانس بودند منکوب کرد. 


۳۳۴ روزگاران 


اختلافات محلی نین که مخالفان خسرو را در لازیکا با هم به مقابله واداشت (۵۵۵) 
یک چند به نفع او تمام شد و با این حال الحاق لازیکا برای خسرو غیرممکن یا 
بی‌فایده به نظر آمد. بالاخره بیزانس باز طالب مذاکرات برای متارکه شد (۵۵۶). در 
فرار صلح پنجاه ساله‌ای که به دنبال این مذاکرات منعقد گشت (۵۶۱) و متضمن 
اتحاد بین دو کشور نیز بود خسرو از هر گونه دعوی در مورد لازیکا صرف‌نظر کرد. 
بیزانس متعهد شد سالانه سی هزار سکه طلا به عنوان حفاظت معابر قفقاز به ایران 
بپردازد وکل مبلغ مربوط به هفت سال اولش را بلافاصله از پیش پرداخت نماید و 
بدین گونه. چنانکه مخالفان یوستی‌نیان در خود بیزانس می‌گفتند روم ناچار شد به 
ایران خراج بدهد. هر چند هم در متن قرارداد ان را «اعانه» می خواندند. به قول 
گیبون مورخ معروف» این باج‌گزاری ماهیت خود را همچنان حفظ و اظهار کرد. با 
این فرارداد بعد از بیست سال زد و خورد خونین که چندین‌بار متارکه منجر به خاتمه 
دادن به آن نشده بود» هر دو طرف به مرزهای سابق قبل از جنگ بازگشتند و بنابر آن 
شد که هیچ کدام در مجاورت مرزهای طرف دیگر استحکامات تازه‌ای نسازد و هیج 
یک در قلمرو خود مزاحم پیروان آبین کشور دیگر نباشد. و مقرر شد که از این پس 
هر گونه اختلاف بین دولتین به حکمیت مرضی‌الطرفین واگذار گردد. 

صلح با روم برای خسرو هم حیثیت بیشتری تأمین کرد هم فرصتی فراهم 
ساخت برای رسیدگی به امور داخلی. در آنچه به امور داخلی مربوط می‌شد. 
خسرو از جمله قوم باستانی پاریز را که در کوهستانهای کرمان رهزنی می‌کردند 
تأدیب و تنبیه کرد و قسمتی از آنها را در نواحی دیگر کشور متفرق ساخت. همچنین 
طوایف چول (صول) را در نواحی مجاور مرزهای گرگان فلع و قمع کرد و هر دو 
طایفه را به تعهد خدمات نظامی الزام نمود. در گرجستان و ارمنستان استحکامات 
تازه ساخحت و پادگانهای نیرومند نشاند. دولت هیاطله را که در اوایل سلطنت 
خویش هنوز به آنها غرامت و باج می‌پرداخت در این سالها برانداخت اما با 
سین جیبی خاقان ترک» که قلمرو هیطالیان را با او تقسیم کرد» و فشار او در طی سالها 
عامل عمده‌ای در ضعف و تزلزل هیاطله شده بود حاضر به عقد اتحاد نشد (۵۶۷), 


رود جیحون که پیش از آن سرحد ایران و هیاطله بود از این پس بین ایران و 
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سرزمین خاقان ترک سرحد گشت. با این حال کمک خسرو به اعراب یمن (۵۷۰) که 
منجر به اخراج حبشیها از آن سرزمین و غلبهُ نظامی ایران در آن نواحی شد. دوباره 
موجب بروز اختلافات بین ایران و بیزانس گشت. این اقدام خسرو در واقع تسلط 
روم را بر دریای احمر و احیاناً بر مصر و اراضی شرقی مدیترانه متزلزل می‌کرد. 
لاجرم یوستین امپراطور جدید روم (جلوس: ۵۶۵ امنیت بیزانس را عرضة تهدید 
یافت و بر ضد خسرو دست به تحریکات زد. در یمن سردار خسرو که وهرز دیلمی 
نام داشت. بعد از اخراج حبشیها نیز, ظاهراً به درخواست اعراب همچنان با سپاه 
خویش باقی ماند و یمن را به طور غیررسمی به صورت ایالت تابع ایران درآورد؛ 
چنانکه بعد از مرگ وهرز نیز کسانی از اسواران و آزادگان ایران که همراه وهرز به 
یمن رفته بودند در آنجا از جانب پادشاه حکومت کردند. این سلطه که تا نیم قرن با 
بیشتر همچنان ادامه یافت از همان آغاز موجب ناخرسندی شدید بیزانس گشت و 
یوستین بدون رجوع به حکمیت. صلح پنجاه ساله را که به بهای گران خریده بود 
دوباره به خطر انداعت. 

سین جیبو (دیزابول)» خافان‌ترک» که از چندی پیش با امپراطور رابطة دوستی 
و اتحاد برفرارکرده بود (۵۶۹) و اتحاد با او را یوستین از جهت ایجاد جاده بازرگانی 
بلاواسطه با شرق متضمن منفعت و مصلحت يافته بود. در این هنگام به تحریک 
دولت روم از جیحون عبور کرد و به نواحی مرزی ایران تجاوز کرد (۵۷۱) اما فلاع 
استواری که خسرو در مرزهای شرقی به وجود آورده بود به وی امکان ترکتازی 
نداد. از جلو هرمزد پسر خسرو که به دفع او لشکر کشید منهزم شد و به آنسوی 
جیحون گریخت. اما امپراطور فرستادۀ خسرو را که برای مطالبه و دریافت اعانه یا 
باج مورد تعهد بیزانس به دربار وی آمده بود با اهانت و دست خالی بازگرداند 
سپس لشکر به بین‌النهرین کشید (۵۷۲) و نصیبین را به محاصره انداخت. خسرو نیز 
بدون فوت وقت برای مقابله با روم لشکر به شمال بین‌النهرین برد. نصیبین را از 
محاصرة روم رهانید. انطا کیه را آتش زد و شهر آپامه و قلعة دارا را هم گرفت (۵۷۳). 

پیروری سریع وی چنان لطمه روحی به امپراطور زد که کارش به جنون کشید 
و خود را ناچار به استعفا یافت (۵۷۴). تیبریوس که بعد از او زمام امور را به دست 


۳۳۹ روزگازان 


گرفت از مهلت متارکه‌ای که با پرداخت باج و غرامت خسرو را بدان راضی کرده بود 
استفاده کرد. سپاه انبوه اما نامتجانسی از اطراف بلاد خویش جمع آورد. سرداری به 
نام یوستی‌نیان را هم به فرماندهی آن برگماشت. با این حال در اقدام به جنگ 
تردیدی یافت و با قبول پرداخت باح سالیانه‌ای به ایران صلحی به مدت سه سال با 
خسرو برقرار کرد. اما صلح پایدار نماند: خسرو به بهانة فرونشاندن شورشی که در 
ارمنستان ايران روی داده بود لشکر به ان سرزمین کشید و حتی درصدد برامد 
ارمینیه صغری (ارمنستان روم) را هم به قلمرو خویش ملحق کند. خسرو ملطیه را 
گرفت 9 ان زد» یوستی‌نیان هم در ارمنستان ایران بنای تاخت و تاز گذاشت 
(۵۷۶). تهم خسری سردار ایران وی را مغلوب کرد و از ارمنستان ایران راند. در 
شمال بین‌النهرین نیز جنگ درگرفت 7 طولانی شد. موریکیوس (موریس) سردار 
روم که به جای یوستی‌نیان فرمانده سپاه بیزانس شد در این نواحی پیروزیهایی به 
دست آورد و از جمله شهر سنجار را فتح کرد. با آنکه طرفین در پایان متارکة سه ساله 
خود را برای جنگ تازه‌ای آماده می‌کردند. مذاکرات صلح هم به راه افتاد (۵۷۸). 
حسرو در بازگشت به تیسفون از خستگیهای جنگ که با پیری و نالانی او مناسب 
نبود» بسختی بیمار شد و ناگهان درگذشت (فوریه ۵۷۹). با مرگ او صلح و جنگ با 
بیزانس ناتمام ماند. سلطنت او چهل و هفت سال طول کشید و به رغم خشونت و 
استبدادی که حتی عدالت داستانی وی آن را مهار نمی‌کرد» روی هم رفته 
امید بخش. درخور اعتماد و درخشان بود. خاطره‌ای که در روایات و سنتهای 
ایرانیان» از روزگار او باقی ماند نیز او را در نزد نسلهای بعد محبوب و درخور تکریم 
و محبت ساشخت. 

در آغاز سلطنت برای قلع و قمع پیروان مزدک. که دوام قدرت و اتحاد آنها 
فرمانرواییش را به خطر می‌انداحت دست به اقدامات جدی زد. این اقدامات چنان 
بود که گویی پایان عهد پدرش را تجدید کرد. سرکوبی پیروان مزدک. طبه موبدان 
راء که در تمام مدت نهضت در دفع آنها بجد می‌کوشیدند مجال اعتلا داد. به خاطر 
همین اعتلا بود که این طبقه خسرو را دادگر خواندند و انوشک روان -روان بی‌مرگ - 
لقب نهادند معهذا صلابت و سلطه‌ای که در رفتار و کردار خسرو بود این هواداران 
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وی را از محدودة خط خود مجال تجاوز نداد. اينکه «مهبود» وزیر با سابقۀ خود را 
که در تأمین سلطنت وی جهد بسیار هم کرده بود» به بهانۀ آنکه در آمدن به حضور 
بی عطوفت شاهانه‌اش بود و محرک وی هر چه بود» نجبا و بزرگان دربار را از هرگونه 
فکر مداخله در امور برحذر داشت. در دفع طغیان پسرش انوشک زاد (نوشزاد) هم 
این حشونت و صلابت عاری از گذشت درس عبرتی به ساير فرزندانش داد که 
نزد موبدان» زندیق (زندیک) تلقی می‌شد و به تمایلات مزدکی متهم بود. خسرو هم 
او را از دربار دور کرده بود و در جندیشاپور که از مرا کز عیسویان بود تحت نظر قرار 
داده بود. در آنجا انوشزاد با زندانیان که اکثر به جرایم سیاسی مأخوذ بودند مربوط 
شد و به تحریک آنها داعیة اظهار مخالفت با پدر در وجودش ريشه گرفت. در جریان 
لشکرکشیهای نخست خسرو به روم یک بار که خبر بیماری سخت خسرو در 
جمّص شایع شد. وی فرصت را مناسب یافت. برای جانشینی وی دست به اقدام 
زد: بلافاصله زندانیان را آزاد کرد» عده‌ای از عیسویان شهر را گرد خود جمع آورد. 
عمال تبسفون را از تمام خوزستان بیرون کرد و با اعلام مرگ خسرو خود را پادشاه 
خواند. خسرو که برخلاف پندار و امید وی از بیماری شفا یافته بود. چون از قیام 
وی آگهی یافت. نایبالسلطنه‌ای را که در تیسفون داشت به دفع طغیان پسر الزام 
نمود. شاهزاده دک ان و مفارن بازگشت خسرو به تیسفون (ح ۵۰ به امر او 
مجازات شد. مجازاتش فقط در این حد بود که او را نابینا کتد و یا با سوزاندن پلک 
و مژه» از آرزوی نیل به سلطنت نومید سازد. همدستانش هم تنبیه شدند و با آنکه 
عده‌ای از عیسویان در این ماجرا دچار عقوبت شدند مجازات آنها به مبارزه با 
عیسویت و تعیب تمام عیسویان منجر نشد. عدالت سرد و استبداد خشونت‌آمیز 
پادشاه از حد اقتضای سیاست تجاوز نمی کرد. 


۳۸ ۲ روزگاران 


فرمانروای فیلسوف بود که مثل نظایر دیگر ود آنچه را افلاطون از چنین 
فرمانروایی انتظار داشت نتوانست تحقق بخشد. با این حال نام او» حتی بیش از نام 
کوروش و داریوش به عنوان یک فرمانروای آرمانی در افواه و اذهان باقی ماند. دور 
فرمانروایی او نه فقط یک دوره فعالیت سیاسی و نظامی موفق بود بلکه در عین 
حال یک دورء اصلاحات اجتماعی نیز محسوب می‌شد. اصلاحات او از جمله 
شامل وضع قانونهای تازه دربارهٌ مالیات. ترتیبات اداری و خدمات نظامی بود. 
بعلاوه» هرج و مرجهایی را هم که در امر مالکیت» ارث و ازدواج در مدت غلبة 
مزدکیها در بین طبقات عالی پیش آمده بود با وضع قانونهای عاجل و غالبا موقت 
سر و صورت داد. با این حال هیچ‌یک از مسائل اجتماعی عصر را که منجر به 
انقلاب مزدکیها شده بود حل نکرد. حاصل این اصلاحات قدرت گرفتن طبقة 
متوسط از نجبای ارضی بود که «دهقان» خوانده می‌شدند و تفوق اجتماعی آنها 
انحطاط تدریجی نجبای بزرگ فئودال را به دنبال داشت. در عین حال انحطاط وضع 
نجبای بزرگ قدرت حکومت مرکزی را افزايش داد و از توسعهٌ نفوذ خاندانهای 
بزرگ که معارض قدرت سلطنت بود جلوگیری کرد. 

شهرت خسرو به حکمت در نزد ایرانیان و اعراب از آنچه در شاهنامه و 
مآخذ آن در باب مجالس او با بوزرجمهر گفت و شنودهایش با موبد. و مخصوصاً 
از آنچه در تقریر توقیعات او آمده است پیداست. جالب آن است که حتی مورخان 
بیزانس هم با آنکه سعی کرده‌اند او را از درک این گونه مسائل عاجز نشان دهند» 
توجه حاص او را به مباحث حکمت درخور ذ کر یافته‌اند. خسرو در طی سلطنت با 
حتی قبل از آن با حکمت یونانی و در اواخر آن با تعالیم مکتبهای فلسفی هند 
آشنایی قابل ملاحظه پیدا کرد. در همان اوایل سلطنت به هفت تن از حکمای یونان 
که یک فرمان متعصبانٌ ضد فلسفه از جانب امپراطور بوستی‌نیان (۵۲۹) آنها را 
وادار به ترک یونان کرده بود پناه داد. از این جماعت داماسکیوس اهل سوریه. 
سمبلیقوس اهل کیلیکیه یولامیوس اهل فروگیه؛ پریسکیانوس اهل لیدیه 
ایزیدوروس اهل غزه, دیوجانس و هرمیاس اهل فنیقیه بودند. بعضی از آنها 
صاحب تألیفات فلسفی بودند یا در تعلیم فلسمه شهرت فوق‌العاده داشتند. از ای 
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جمله سمبلیقوس شارح افکار ارسطی و داماسکیوس استاد الهیات و پژوهندة 
عقاید و ادیان بود. خسرو انها را پناه داد در حق انها محبت کرد. با انها مجالس 
گفت و شنود برقرار کرد و در نگهداشت آنها اهتمام به جای آورد. و آنها هم وی راء 
چنانکه آگائیاس نقل می‌کند. به آرا و عقاید افلاطون و ارسطو آشنا یافتند. در اواخر 
سلطنت هم یک تن از علمای یونان به نام اورانیوس که از سوفسطائیان عصر 
محسوب می‌شد. مورد توجه پادشاه وافع شد. خسرو به او صلات و هدایای 
ارزنده‌ای داد و خود یک چند در نزد او به کسب دانش پرداخت. در همین ایام و 
ظاهراً مقارن فتح یمن و تسلط بر دریای احمر, به هند نیز دسترس و علاقه‌ای پیدا 
کرد و هر چند این علاقه منجر به لشکرکشی به هند نشد به ارسال سفرا و مبادلة 
هدایا با پادشاهان هند کشید. ایران را با بازی شطرنح و با کتاب کلیله و دمنه که 
برزویةٌ طبیب به زبان پهلوی نقل کرد آشنایی داد. در مدرسة طبی هم که خسرو در 
جندیشاپور به وجود آورد به اشارت یا الزام او کتابهای فلسفی و طبی بونانی - و 
احیاناً هندی به سریانی و پهلوی نقل و تعلیم شد. 

با آنکه خود را مروج و حامی آیین زرتشت می‌دانست و مثل جدش اردشیر 
می‌خواست دین و دولت را در وجود شخص خود متحد و توأمان سازد» در سلوک 
با پیروان ادیان دیگر تسامح شاپور را به کار می‌بست و ظاهراً ضرورت تسامح را 
برای حفظ و ثبات یک امپراطوری که رعایایش پیروان ادیان مختلف بودند دریافته 
بود. هر چند اصلاحات او» در آغاز سلطنت. بر تعقیب مزدکیان مبتنی بود در 
تعقیب آنها به مجازات هرج و مرج‌طلبان اکتفا می‌کرد. در منع از اشاعة تعلیم آنها 
اصراری نداشت. در مورد عیسویان و يهود هم از افتضای تسامح خارج نمی‌شد و 
اگر نسبت به یعقوبیها و پیروان آیین کاتولیک در قلمرو خویش به نظر سوء‌ظن 
می‌نگریست از جهت تعلیم آنها نبود به خاطر احتمال ارتباط آنها با بیزانس بود. از 
پیروان ادیان غیرمزدایی هر چند جزيه سرانه (گزیت) دریافت می‌کرد. زنان و 
کودکان و پیران قوم را از پرداخت آن معاف می‌داشت و اگر بر وفق قراری که با 
بیزانس داشت عیسویان را از تبلیغ آیین خویش منع می‌کرد آنها را از بنای معابد و 
از اجرای مناسک خویش مانع نمی‌آمد. این هم که وقتی حکمای هفت‌گانه طالب 


۳۳۹ روزگاران 
بازگشت به دیار خود شدند در فرارداد صلحی که با یوستی‌نیان منعقد کرد اعطای 
امنیت و آزادی تعلیم به آنها را درجزو شرایط صلح‌برامپراطور تحمیل‌کرد  "‏ تسامح 
فکری و وسعت نظر او را در مسائل مربوط به عقاید قابل ملاحظه نشان می‌دهد. 
وزارت انوشروان را بر وفق روایات سنتی بوزرجمهر (بزرگمهر» برزمهر؟) بر عهده 
داشت که از حکمای عصر محسوب می‌شد. اما فقدان ذکر نام او در روایات 
بیزانسی و آرمنی شخصیت او را -مثل شخصیت ابرسام و تنسر -مجهول و مرموز 
نشان می‌دهد. بعضی محققان وی را با برزویۀ طبیب که ترجمۀ کلیله و دمنه به 
پهلوی با نام او قرین است یک تن پنداشته‌اند و قبول این اقوال ظاهراً خالی از 
اشکال تیست: 

بعد از خسرو اول» تاج و تخت بی‌هیچ مدعی و معارضی به پسرش هرمزد 
رسید: هرمزد چهارم. وی که از جانب مادر نواده خاقان ترک محسوب می‌شد از 
بعضی جهات خلق و وی ترکان را داشت و او را به همین سبب ترکزاد 
می‌خواندند. هرمزد در روز جلوس به باریافتگان دربار وعده داد که در همه چیز 
شیوة پدر را دنبال خواهد کرد و از آنچه خسرو برقرارکرده بود تخطی نخواهد کرد. 
این وعده در واقع متضمن اعلام این نکته بود که مثل پدر در مقابل قدرت‌جویی و 
فرصت طلبی نجبا و خاندانهای بزرگ نیز درخواهد ایستاد. اما وی در الزام عدالت 
خیلی بیش از پدر به رعایت حال طبقات پایین توجه کرد و شاید از این حیث 
چنانکه بلعمی مورخ خاطرنشان می‌کند بیش از پدر مستحق لقب عادل به نظر 
می رسید» مع‌هذا چون در این کان اعتدال و احتیاط پدر را فاقد بود بیشتر به جای 
عادل» به عنوان ظالم و شریر تلقی شد که ظاهرا متضمن قضاوتی منصفانه نیست. 

هرمزد در رعایت بین افراد رعیت. امتیاز مورد انتظار طبقات نجبا را نادیده 
گرفت و همین موجب تحریک دشمنی آنها در حق وی شد. به نامه‌ای که هیربدان به 
وی نوشتند و از وی درخواستند تا عیسویان و بهود را زجر و تعقیب کند. جواب 
داد: چنانکه تخت تنها به دو پایة پیشین برپا نمی‌ایستد و لاجرم به دوپایة پسین هم 
نیاز دارد» سلطنت هم نمی تواند بدون اتکا به پیروان ادیان دیگر پابرجا باشد؛ شما 
دست از آزار ایشان بازدارید و خود به کارهای نیک روی آرید تا دیگران آیین شما را 


ساسانیان: اوج و فرود ۳۳۱ 


بپسندند و از جان و دل هواخواه کیش شما گردند. اما این جواب زیرکانه که برای 
زمان ما نیز سرمشقی شایان پیروی است هیربدان را به جای آنکه از رفتار خویش 
خجل سازد به تعصب بر ضد وی وادار کرد. 

در ضمن سفرهای جنگی و نقل و انتقالهای دایم که موکب او را با اسواران و 
ملازمان پیوسته به اکناف کشور می‌برد» هرمزد با نهایت دقت مواظب بود سپاهیان 
وی از هر گونه تحمیل و ایذا نسبت به رعایا خودداری نمایند. در مواردی که از این 
فرمان تخطی می‌شد. خطاکار را بشدت مجازات می‌کرد و حتی پسر خود خسرو را 
از چنین مجازات سختی معاف نداشت. در بین کسانی از اقویا که به امر او و به بهانه 
آنکه بر ضعفا ستم کرده‌اند مجازات سخت شدند یک موبدان موبد. و تعدادی از 
علما (هیربدان) و اهل بیوتات (ویسپوهران) به دست هلاک سپرده شدند. 

با جلوس او (۵۷۹) پیشنهاد صلح که در آخرین روزهای عمر خسرو از جانب 
بیزانس مطرح بود از طرف وی رد شد و جنگ ادامه یافت (۸۰). در مرزهای 
بین‌النهرین و سوریه شهرها مکرر دست بدست شد و آبادیها عرضه ویرانی گشت. 
موریکیوس سردار روم پیشرفت سپاه ایران را متوقف ساخت و چون وی به 
امپراطوری انتخاب گشت سردارانش همچنان جنگ را ادامه دادند و طی ده سال در 
اطراف نصیبین و میافارفین غارت و زد و خورد همچنان دوام یافت. 

مقارن این احوال هرمزد در جانب مرزهای شرفی با هجوم یک دسته از 
طوایف بدوی نواحی جیحون مواجه شد (ح )۵۸٩‏ که تحت فرمان سرکردة خود 
سابه (شائو) شاه شهرهای بلخ و هرات و بادغیس راگرفته بودند و در داخل 
مرزهای شرقی به تاخت و تاز پرداخته بودند. چون در همان ایام فبایل عرب در 
نواحی مرزهای حیره» و طوایف خزر نیز در حوالی آذربایجان تاخت و تاز 
می‌کردند. هرمزد که با بیزانس هم هنوز درگیری داشت خروج از پایتخت را برای 
خود مصلحت ندانست و سردار خویش بهرام» پسر وهرام گشنسب و معروف به 
بهرام چوبین را که اهل ری و از خاندان بزرگ مهران بود به دفع هجوم سابه شاه 
فرستاد. 

بهرام با سپاه نخبه‌ای از جنگجویان کاردیده و جنگ آزموده خود را به چالااکی 





۳۴۲ روزگاران 
به حوالی لشکرگاه دشمن رسانید. آنجا سرکرد؛ مهاجم را غافلگیر نمود. در طی 
چند زد و خورد مغلوب و هلاک کرد غنایم بسیار به چنگ آورد و عازم بازگشت به 
تیسفون شد اما هرمزد او را به جنگ طوایف آلان در حدود لازستان (لازیکا) فرستاد 
(۵۸۹) و ظاهراً قصد او باز کردن جبهه تازه‌ای بر ضد بیزانس و منصرف کردن سپاه 
امپراطور موریکیوس از حمله به نواحی مجاور دجله بود. اما در این جنگ بهرام در 
نواحی اران از دشمن شکست خورد و هر چند این شکست از لحاظ نظامی اهمیت 





زیادی نداشت. اما هرمزد که ظاهراً دنبال بهانه‌ای برای عزل کردن بهرام می‌گشت و 
شاید از بابت آنچه سردارش از غنایم جنگی برای وی فرستاده بود نارضایی هم 
داشت. آن را دستاویز ساخت و به طرزی موهن بهرام را از فرماندهی سپاه حلم کرد. 
بهرام نیز که ظاهراً مترصد فرصتی برای طغیان بر ضد پادشاه بود وناخرسندی نجبا 
و موبدان را هم مایۀ اطمینان از پیشرفت خویش می‌پنداشت. به اعتماد سپاه 
کارآزمود؛ خویش که از این اقدام هرمزد بشدت ناخرسند شده بودند» رایت طغیان 
برافراشت. در مقابل اهانت هرمزد که برای وی لباس زنانه و دوک و ریسمان 
فرستاده بود» وی نامه‌یی آميخته به دشنام به شاه فرستاد و در آن وی را نه پسر بلکه 
دختر خسرو خواند. بعد هم به قصد برکنار کردن او از آن سوی ارس عازم تیسفون 
شد. خبر طغیان بهرام آتش فتنه‌ها را شعله‌ور ساخت و البته تحریک نجبای ناراضی 
عامل عمد؛ بروز این فتنه‌ها شد. بسطام (وستهم. گستهم) برادرزن هرمزد که از 
دودمان بزرگ اسپهبدان و دایی پسرش خسرو بود» برادر خود بندوی (وندویه) را از 
محبس هرمزد بیرون آورد و به اتکای شورشیان شاه را که در آن هنگام هیچ‌کس از 
نجبا حاضر به حمایت کردنش نبود. از سلطنت خلم کرد. با این حال بهرام از تهدید 
تیسفون و عزیمت برای تسخیر آن بازنایستاد. 

با خلع هرمزد که منجر به توقیف وکورکردن او شد» بسطام و برادرش بندوی 
با همدستی طرفداران خویش. خواهرزاد؛ خحود خسرو را بر تخت نشاندند )۵٩۰(‏ و 
او خسرو دوم خوانده شد: خسروپرویز. روایتی که بر وفق آن» با موافقت خسرو 
پدرش هرمزد از بابت سلطنت خویش مورد مژاخذه و پرس و جو واقع شد و او از 
سلطنت خود دفاع کرد ظاهراً مبنایی ندارد و به احتمال قوی از روی داستان 
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استنطاق خسرو به وسیلة پسرش شیرویه جعل شده است. اما اینکه بندوی و 
بسطام با اذن یا رضای ا خیات هرمزد خاتمه داده‌اند ظاهراً بايد 
درست باشد» چرا که بدون اذن فحوایی او اقدام به کشتن پادشاه برای آنها ممکن 
نبوده است. این هم که بهرام سکه‌هایی به نام خسرو ضرب کرد و به وسیلۀ ایادی 
خود در تیسفون رواج داد تا هرمزد را نسبت به پسر بدبین سازد و منجر به بروز 
شک خانگ بت نی وان کرد اق د اند 

به هر حال» هرمزد در دنبال اعلام سلطنت پسرش خسرو به وسیله دو 
برادرزن خویش -بندوی و بسطام -به قتل رسید. خسرو هم با آنکه درصدد 
استمالت بهرام برآمد» موفق به منصرف کردنش از عزیمت به تیسفون نشد. در 
جواب پیغام یا مذا کره‌اش هم از بهرام جز دشنام و اهانت نشنید. چون سپاه خود را 
نیز آمادۂ جنگ با بهرام ندید از تیسفون خارج شد و با معدودی از همراهان به 
جانب روم گریخت. بدین گونه سلطنت هرمزد به پایان آمد. مدت فرمانروایی او آن 
گونه که از سکه‌هایش برمی‌آید. تا آغاز سیزدهمین سال سلطنت ادامه یافت. 
فرمانروایی او با جنگهای خونین آغاز شد و با آشوبهای خونین به پایان رسید. عامل 
اصلی اختلال کارش بدگمانیها و ناسازگاریهای خودش بود که عدالت‌طلبی او را 
مورد نفرت بزرگان می‌ساخت. 

اد چاد چا 

فرمانروایی خسروپرویز نیز از آغاز (۵۹۰) با دشواریها مواجه شد و با آنکه 
اکثر مدت آن در تجمل و عشرت و جنگ گذشت شت. پایان آن هم با دشواریهای مشابه 
همراه شد. وی بلافاصله بعد از تاجگذاری ناچار شد تخت و تاج را به دشمن یاغی 
رها کند و خود برای استرداد آن به دشمنی که سالها پدر و جدش بااو در 
کشمکشهای خونین سر کرده بودند پناه برد. دشواری اوضاع و نومیدی از پیروزی 
در مقابلاً حریف ظاهراً راه دیگری برای حفظ سلطنت جهت او باقی نگذاشته بود. 
پدرش به دست داییهای وی کشته شده بود و وی به حق یا ناحق در ادهان عامه با 
آنها همدست پنداشته می‌شد. بهرام چوبین که بر ضد پدرش شوریده بود پیشنهاد 
مصالحهٌ وی را با تحقیر رد کرده بود و خود را پادشاه خوانده بود. بزرگان که در دنبال 
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حبس و قتل هرمزد خود را در عزل و نصب پادشاه حقور می دانستنده هر چند 
دعوی بهرام را با رغبت تأیید نکرده بودند. اما انتخاب خسرو نیز به سلطنت 
مورد تأیید آنها نبود. چون در برخوردی که در نزدیک خلوان بین قوای او با سپاه 
بهرام روی داد لشکر وی به اردوی مخالف پیوست خسرو خود را ناچار از عزیمت 
به روم یافت. 

بدین گونه. وقتی که خسرو تبسفون را رها کرد و با عبور از فرات به خاک 
بیزانس گریخت. بهرام چوبین با نصرت و تأیید سپاه نخبه‌ای که داشت از حلوان به 
تیسفون وارد شد و بی‌آنکه به رای و تأیید بزرگان اعتنا کند» تاج سلطنت را بر سر 
نهاد و به نام خود سکه زد. سلطنت او در ولایات تابع هم تقریبا هیچ جا با مخالفتی 
جدی مواجه نشد و اگر موریس (موریکیوس) امپراطور بیزانس حاضر به کمک به 
خسرو نمی شد شاید سلطنت بهرام پا می‌گرفت و هیچکس از بزرگان هم علاقه‌ای به 
اعاده سلطنت به خاندان ساسانیان نشان نمی داد. 

اما حمایت بیزانس از خسرو بهرام را دچار مشکلها ساخحت. ارمنستان بر 
ضد وی شورید. در نصیبین به بازگشت خسرو اظهار علاقه شد. و بهرام در تیسفود 
هم ناچار به طرد و قتل مخالفان گشت. بندوی و بسطام در آذربایجان به کمک یک 
سردار ارمنی سپاه تازه‌ای برای حمایت از خسرو فراهم آوردند. خسرو هم که 
امپراطورء مریم دختر خود را به تزویح وی درآورد با هفتادهزار سپاه و با تجهیزات و 
اسبابی که امپراطور در اختیار وی گذاشت عزیمت ایران کرد. سپاه وی در شهرهای 
سر راه با استقبال مواجه شد و بهرام مقابله با آن را دشوار یافت. در نواحی زاب 
سفلی و همچنین در حدود ارس بین فریقین زد و خوردهایی روی داد که منجر به 
شکست بهرام شد. چون بهرام درگنزک شکست سخت خورد و فسمتی از اردو و 
بنهٌ او به دست دشمن افتاد» از هر گونه مقاومت نومید گشت؛ منهزم شد و برای 
حفظ جان خود از طریق ری و قومس به نواحی شرق گریخت و در بلخ به خاقان 
ترک التجا برد. خاقان نخست او را پناه داد و درحق او محبت کرد اما در آنجا نیزکینۀ 
خسرو او را رها نکرد. چندی بعد به تحریک فرستادگان او و دسیسه خاتون خافان 
کشته شد. از کر و فر او هم جز یک حماسة پهلوانی باقی نماند. فقط قرنها بعد 


ااا اعات اما هوک ور تنیز ام یه مات ری شرا 
به وی منسوب کردند «راست با دروخ 

خسرو دوم در بازگشت به سلطنت )۵٩۱(‏ به کسانی از نجبا که در شورش 
بهرام جانب او را نگرفته بودند پاداش داد. بندویه را هم سر گنجور تمام کشور» و 
بسطام را مرزبان تمام نواحی شرقی ایران» از فومس تا گرگان و پارت. کرد. اما اندک 
زمانی بعد برای آنکه خود را در پیش افکار عامه از مداخله و همدستی در قتل پدر 
تنزیه نماید به فکر انتقام از کسانی که در سقوط و یا قتل پدرش دست داشتند افتاد. 
در واقع داییهایش که با جنایت خونبار خویش راه او را برای نیل به سلطنت هموار 
کرده بودند در او به چشم دست‌نشاند؛ خود می‌نگربستند و او برای تأمین قدرت 
سلطنت و جلوگیری از هرگونه وسوسة خیانت در نزد سایر بزرگان مجازات آنها را 
به این اتهام اجتناب‌ناپذیر یافت. سر گنجور که در تیسفون بود به بهانة آنکه در 
پرداخت صله‌ای مسرفانه به یک چوگان‌باز ماهر تعلل کرده بود. به مجازات مرگ 
رسید (ح »)۵٩۱‏ و برادرش بسطام که مرزبان خراسان بود. از بیم ناخرسندی در 
آنجا سر به طغیان پرداشت. 

بسطام در قلمرو خویش داعیه استقلال یافت و به نام خود سکه زد. وی خود 
را از نژاد بهمن خواند و نیاگان خود را از نیاگان ساسانیان برتر شمرد. در سکه‌ها خود 
را پیروز بسطام (پیروج وستهم) خواند و تا چند سال بعد (ح ۵۹۵ نواحی شرقی ‏ 
کشور را همچنان زیر سلطُ خویش حفظ کرد. با غلبه‌ای هم که بر بعضی حکام یا 
پادشاهان محلی -کوشانی -نواحی مجاور یافت در قیام بر ضد خسرو از یاری آنها 
نیز برخوردار شد. چنانکه عده‌ای از نجبای ناراضی هم از نواحی ماد و پارت به وی 
پیوستند. در بین کسانی که بر ضد خسرو به او یاری کردند عده‌ای نیز از یاران سابق 
بهرام چوبین بودند که به خاطرهٌ او وفادار مانده بودند و ظاهراً بیشترشان از مردم 
گیل و دیلم در نواحی البرز و دریای خزر بودند. مقابله با بسطام در نواحی ری و 
قومس برای خسرو دشوار شد. اما باز تحریک و توطثه‌ای که نقش زن در آن قابل 
ملاحظه بود به خسرو کمک کرد. بسطام را زنش گردویه که خواهر بهرام چوبینه 
بود -به قتل آورد و به پاداش این جنایت خسرو او را در حبالٌ خویش درآورد. 








رفع غائله بسطام (ح ۶ برای خزینهةٌ خسرو هزينه بسیار بارآورد اما با 
الحاق مجدد نواحی شرقی به کشور این هزینه‌ها جبران شد. خسرو هم در بازگشت 
به تیسفون اسایش خاطر پیدا کرد و با قاطعیتی که در مجازات داییهای خود نشان 
داد نجبا و بزرگان سایر خاندانها را از انديشة هرگونه توطثه‌ای مانع آمد. مع‌هذا 
بزرگان» خاصه موبدان از تحکیم سلطةٌ خسرو خرسند نشدند. نه فقط از آن روی که 
وی را دست‌نشانده قیصر می‌دیدند. بلکه تا حدی نیز از آن جهت که خسرو به 
همین سبب به مسیحیت علاقه نشان می‌داد» با اسقفها و کشیشان قوم به ملاطفت 
رفتار می‌کرد و به حکم معاهده‌ای که با امپراطور داشت آنها را در نشر آیین خویش تا 
حدی آزاد می‌گذاشت. خود او گه‌گاه به خرافات و رسوم عیسویان علاقه نشان 
می‌داد. از جمله در ماجرای طغیان بهرام هدایا و نذور ارزنده‌ای به مزار سرگیس 
مقدس در شهر رصافه تقدیم داشت و در واقعة قیام بسطام اعتماد بر پیشگویی یک 
استف نسطوری برایش مايةٌ تشجیع و تسلی خاطرگشت. در این احوال ظاهرا 
تحت تأثیر عقاید زوجهُ مسیحی و محبوب خویش, شیرین (سیرون) نیز واقع بود. 
غلبة این سوگلی حرم شاهانه بر احساس و اندیشة خسرو تا حدی بود که به وی 
اجازه داد تا در تیسفون و نواحی مجاون کلیساهای عیسوی بنیاد کند. زوجۀ 
دیگرش مریم نیز که دختر موریکیوس بود» عامل دیگری در توجه وی به مسیحیت 
محسوب می‌شد و البته رعایت معاهده‌ای که با امپراطور داشت نیز وی را به تأمین 
آزادی نسبی عیسویان در قلمرو خویش ملتزم می‌کرد. اما اینکه انديشة تبدیل آیین و 
گرایش به عیسویت هم به خاطر وی گذشته باشد. در بعضی روایات عیسویان هم 
اگر هست. اساس درست ندارد و نقل آن در بعضی ماخذ مسیحی عصر ناشی از 
ساده‌لوحی و خوش‌باوری بعضی از ارباب کلیساست. همچنین روایتی دیگر که بر 
وفق آن خسرو به وسیلهٌ سپاه ارامنه و سرکرده آنهاء سنباط نام در نواحی شرقی 
ایران به بسط قلمرو خویش پرداخته باشد از افسانه‌های شایع در نزد قدمای ارامنه 
خوت آستا و طاه | اشاس تاریکی دار 

به هر تقدیر تا وقتی که موریس امپراطور بود رابطه ایران با بیزانس دوستانه و 
مبنی بر احترام و اعتماد متقابل به نظر می‌رسید. به خاطر همین رابطة دوستانه بود 


ساسانیان: اوج و فرود ۳۳۷ 


که خسرو بعد از غلبه بر بهرام یک دستۀ هزار نفری از مجموع سپاه بیزانس را که 
برای استرداد تاج و تخت از روم همراه آورده بود نزد خود نگه داشت و محافظ 
شخص خود ساخت. یک بار هم که دسته‌ای از اعراب تابع بیزانس در مرزهای ایران 
به تاخت و تاز پرداخت (ح ۶۰۰ با آنکه احتمال می‌رفت سرداران بیزانس در 
تحریک آنها بی‌دخالت نباشند خسرو از هر گونه واکنش تلافی‌جویانه نسبت به 
بیزانس خودداری کرد و فرستاده‌ای را که از جانب امپراطور برای رفع سوءتفاهم در 
این باب نزد وی آمد با اغماض و محبت پذیرفت. 

اما چند سال بعد پیشامد خلع و فتل موريس و کشتار خانواده‌اش که در طی 
یک شورش عام و به تحریک صاحب منصبی به نام فوکاس روی داد (۶۰۲) خسرو 
را ناگهان در چهاردهمین سال سلطنت خویش با دولت جدید بیزانس در حال جنگ 
قرار داد. وقتی که پنج ماه بعد از خلع و فقتل موریس فرستاده بیزانس برای اعلام 
امپراطوری فوکاس به دربار خسرو آمد. وی فرستاده را به زندان انداخت و عزیمت 
خود را به خونخواهی امپراطور مقتول اعلام کرد. خسرو یک شاهزادة رومی را به 
عنوان ولیعهد موریس تحت حمایت گرفت و به بهانة بر تخت نشاندن او لشکر به 
روم کشید. نرسیس» سردار بیزانس» هم که در زمان موریس در رس سپاه بیزانس 
برای کمک به استرداد تخت و تاج خسرو با او به ایران آمده بود خسرو را در اعلام 
مخالفت با امپراطوری فوکاس ترغیب کرد. 

جنگ با بیزانس در دنبال این ماجرا شروع شد و طولانی گشت. دو سردار 
ایران فرخان معروف به شهروراز» و یلاد‌سینه معروف به شاهین (سئنه)» در این 
جنگها فتوحات خیره کننده‌ای کردند. سپاه خسرو از یک سو در آسیای صغیر تا 
قسطنطنیه پیش رفت و از سوی دیگر در بین‌النهرین و سوریه» حران و حلب را به 
" تصرف درآورد. با آنکه در این میان هرا کلیوس (هرقل) والی جوان و با اراد مصر به 
قدرت فوکاس خاتمه داد (۶۱۱) و ایران بهانه‌ای برای تمدید جنگ نداشت. خسرو 
که در مدت جنگ به پیروزیهای جالبی دست یافته بود جنگ را متوقف نکرد. 
شهربرازه سردار او در خحطه سوریه انطاکیه و افامیه را گرفت و چندی بعد دمشق را 
تصرف کرد (۶۱۴) و از آنجا به فلسطین تاخت. بیت‌المقدس غارت شد (۶۱۵): 


۳۳۸ روزگاران 
عد؛ زیادی از نفوس عیسوی شهر به هلاکت یا اسارت دچار گشت. تعدادی از 
معابد به آتش کشیده شد و حتی صلیب عیسی هم ضمن غنایم دیگر به تیسفون 
ارسال گشت. شهربراز حتی مصر را هم تسخیر کرد (۶۱۶) و آنجا تا حوالی حبشه 
پیش راند و بدین گونه وسعت قلمرو خسرو را تا حدود قلمرو هخامنشیها در عهد 
شکوفایی ماقبل اسکندر رسانید. شاهین سردار دیگر خسرو از جانب شمال 
غربی در آسیای صغیر پیش راند و دامن فتوحات خود را از کاپادوکیه تا حدود 
بسفور رسانید. هرا کلیوس که محاصرء کالسدون (خالکدون) را مرادف تهدید 
فسطنطنیه میدید در دنبال تبادل نظر با شاهین فرستادگانی با درخواست صلح نزد 
خسرو فرستاد. اما خسرو پيشنهاد صلح را با تحقیر و غرور رد کرد. فرستادگان فیصر 
را به زندان فرستاد و شاهین را تهدید و توبیخ کرد که چرا هرا کلیوس را دست بسته به 
درگاه پادشاه خویش نفرستاده است. ناچار جنگ ادامه یافت: نه فقط کالسدون 
سقوط کرد (۶۱۷)» بلکه انگوریه (انکار؛ انقره) و حتی جزیره رودس هم تسلیم 
شد» و امپراطور که تقریباً تمام متصرفات خود را در آسیا از دست داده بود درصدد 
برآمد تختگاه خود را از قسطنطنیه به قرطاجنه در شمال افریقا منتقل نماید (۶۱۸). 

با این حال. شکستهای پی‌درپی ظاهراً درس مقاومت به وی آموخت. در 
بحبوحة نومیدی و پریشانی تصمیم به جنگ تعرضی گرفت. با تشویق عامه و 
تشجیع روحانیان در دنبال رفع اختلافات داخلی که موجب تزلزل بود. بالاخره 
خود را برای مقابلۀ جدی و دلیرانه با دشمن اماده یافت (۶۲۰). نخست به جای 
آنکه با عبور از بسفور در مقابله با سپاه ایران» نیروی خود را در کالسدون ضعیف 
سازد از دریای سیاه با کشتی به سوی شرف راند و با عبور از ارمنستان جنگ را به 
آسیا کشاند. در جبههٌ ارمنستان شهربراز را در نبردی خونین شکست سخت داد. با . 
لشکری بالغ بر یکصد و بیست هزار تن از ارس گذشت. در حدود میاندواب 
آذربایجان شهر گنزک را تسخیر کرد (۶۲۳). به تلافی اهانتی که از جانب سپاه خسرو 
به معابد اورشلیم شده بود آتشکدء بزرگ آذرگشنسب را که جایگاه آتش پادشاهان 
بود ویران کرد. آتش مقدس و گنجینةٌ نفایس را ایران از مدتها قبل از آنجا به جای 
دیگر برده بود. مقارن این احوال سپاه ایران در کالسدون هم شکست خورد و 


قسطنطنیه از تهدید محاصره نجات یافت (۶۲۶). بدین گونه در طی شش سال که 
جنگ تعرضی بیزانس ادامه یافت هراکلیوس موفق شد سپاه خسرو را از قلمرو 
خویش تدریجاً خارج یا در جنگ مغلوب سازد. امپراطور با جلب اتحاد طوایف 
شمالی تا حدود نصیبین پیش تاخت. در حوالی نینوا (موصل) با دسته‌ای از سپاه 
خسرو مقابل افتاد و پیروزی یافت. در دنبال این پیروزی دستگرد خسرو که مقر 
پادشاه و محل خزاین وی بود به دست دشمن افتاد (۶۲۷). 

خسرو به تیسفون گریخت اما در تیسفون پیشنهاد صلح را که از جانب 
امپراطور رسید و مبنی بر بازگشت طرفین به مواضع قبل از جنگ بود با لجاجتی 
دیوانه‌وار رد کرد. با انکه فيصر دست به محاصره تیسفون نزد خحسرو در تیسفون با 
مخالفت عام و شورش سرداران خود مواجه شد. جنگجویان و عام خلق که از 
لجاجت خسرو در ادامهٌ جنگ به جان آمده بودند بر ضد وی سر به شورش 
بر داشتند, شاهین که از چندی پیش به دربار احضار شده بود ظاهرا مقارن این ایام 
درگذشت. شهر براز هم که مورد سوء‌ظن شاه واقع بود کنار کشید. خسرو که در این 
ایام بشدت بیمار بود» در برخورد با شورش و آشوب. عده‌ای از نجبا را به زندان 
انداخت. در آخرین روزها کوشید پسر خردسال خود مردانشاه را که از شیرین 
داشت به جای پسر بزرگترش قباد (کواذ شیرویه) ولیعهد سازد. اما شیرویه و 
هوادارانش که به این امر راضی نبودند پیشدستی کردند و مانع این مقصود شدند. 
خسرو به وسیلۀُ هواخواهان شیرویه که عیسویان وارد در دستگاه حکومت هم جزو 
آنها بودند. خلع و سپس زندانی شد (فوریه ۶۲۸ و شیرویه سلطنت خود را اعلام 
کرد: قباد دوم کواد شاهنشاه. 

چند روز بعد خسرو در زندال کشته شد. فاتل او را به تقاص خون پدرش که 
به امر خسرو به قتل آمده بود کشت و ظاهراً مبنی بر حکم پسر (شیرویه) نبود. 
صورت محاکمه یا سوال و جوابی که شامل اعتراضات مخالفان و دفاعبات او در 
باب سلطنتش بود ظاهرا در ادوار بعد» و برای توجیه اقدام نجبا در توقیف و فتل او 
به وجود آمد. استبداد فردی که اساس سلطنت او بود. جایی برای جواب و سوّال 
در این باب بافی نمی‌گذاشت. 


۳۵۰ روزگاران 


سلطنت خسرو سی و هشت سال طول کشید و تجسم استبداد و غرور و 
تجمل بود. جنگهای اوء که جز هوس و غرور هیچ محرک دیگر نداشت» کشورش را 
فقیر» بی خون. و ویران کرد. عشرت‌جویی او که به ایجاد حرمسرایی فوق‌العاده 
وسیع منجر شد موجب عمده احتراز شخص او از شرکت در این جنگها شد. هزارها 
زن و دختر آزاد و بنده در حرمخانهة بسیار وسیع او وجود داشت. اعتقاد او به 
خرافات منجمان و غیبگویان و فالگیران که بارها او را در اخذ تصمیمهای قاطم 
مردد داشت. و همچنین اعتقاد او بر نذر و فال و رویا که غالبا تصمیمهایش را فاقد 
ضرورت منطقی می‌ساخت. ناشی از همین علاقه‌اش به حیات حرمخانه و از 
استغراقش در صحبت زنان بود. البته تجمل‌دوستی او موجب وقوع تحولی در 
صنايع ظریفه. و دررواج موسیقی و معماری شد. اما نفایس خزانه و تجمل دربارش 
نتوانست سلطنت او را از مهلکۀ سقوط که بدان محکوم بود در امان نگه دارد و 
پیروزیهایش تقریباً بیحاصل و ضايع ماند. ضعف نفس را ظاهراً بیش از شرارت 
داتی بايد مسوول خشونتهای او شمرد. غرور و لجاج فوق‌العاده‌اش هم که در 
برخورد با نجبا و حتی در برخورد با سفرای خارجه ظاهر می‌شد. نقابی بر همین 
ضعف نفس او بود که علاقه به عشرت و تجمل منشأ آن محسوب می‌شد. سعی در 
جمع‌آوری اموال و غنایم هم که خزينة شاه را به خرج کیسۀ ففیران و محتاجان 
می‌آنباشت هوس بی‌بنیادی بود که از همین ضعف نفس و سعی در حفظ قدرت 
ناشی می‌شد. سقوط حقارت آمیز او پاداش شایسته‌ای برای غرور سفیهانه‌اش بود 
که شکوه و جلال ظاهریش نمی توانست آن را از انظار مستور بدارد. 


فباد دوم معروف به شیرویه چند روزی فبل از کشته شدن پدرش خسرو به 
برادرزادگان آغاز شد: جنایتی که خواهرانش بوراندخت و آزرمیدخت را که خود از 
این حکم در امان مانده بودند به ملامت و اعتراضص واداشت. بعد از جلوس. اولین 
سلطنت خویش به هراکلیوس نوشت او را «برادر» و رحیمترین فرمانروا خواند. و 
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آمادگی خود را برای صلح اظهار نمود. رسولی هم از معتمدان خویش برای ابراز 
علایق دوستانه و مذاکره برای شرایط صلح بااین نامه نزد امپراطور فرستاد. 
هرا کلیوس فرستاده را اکرام کرد نامه قباد را پاسخ مساعد داد و شرایط صلح را هم 
منصفانه و مبتی بر بازگشت به «وضع قبل از جنگ» اعلام کرد. نماینده‌ای هم برای 
تنظیم معاهده همراه وی به ایران روانه کرد. 

مع‌هذا چون ادامة هرج و مرج را در ایران به سود و مصلحت بیزانس می دید 
در قرار صلح به متارکه‌ای اکتفا کرد. برای امضای عهدنامه نهایی صلح هم عجله‌ای 
نشان نداد. متارکه بازگشت قوای طرفین را هم به مواضع قبل از جنگ الزام می‌کرد و 
این امری بود که هر چند سربازان از یار و دیار دورمانده در قبولش آمادگی نشان 
دادند» سرداران و صاحب منصبان سپاه. که برای نیل به فتوحات درخشان خویش 
متحمل سختی و جانفشانی شده بودند. آن را با علاقه استقبال نکردند. با آنکه 
بازگشت سپاهیان مستقر در جبهه‌های دور به داخل ایران» در نزد مردم با شوق و 
علاقه مواجه شد. شهربراز و کسانی از فرماندهان سپاه که با این قرار حاصل 
فتوحات خود را «بر باد رفته» می‌دیدند در اجرای جزئیات این متارکه علافه‌ای 
نشان ندادند. شیرویه از صاحب منصبان «ارتش» دلجویی کرد و کسانی از آنها را که 
به سبب خشم و خشونت خسرو معزول یا محبوس شده بودند به مناصب و مراتب 
خود بازگردانید» سه سال مالیات رعایا را ببخشود. زندانیان پدر را آزاد کرد و کسانی 
را که در مدت جنگ با در طول مدت سلطنت پدرش معروض اجحاف شده بودند 
مورد استمالت قرار داد. اما سلطنت او طولی نکشید و قبل از آنکه تمام اراضی 
اشغالی ايران در مصر و سوریه و فلسطین به روم بازگردد. حیات وی پایان یافت. 
طاعون کشنده‌ای که ظاهراً همراه بازگشت جنگجویان غربت کشيدة سالها از یار و 
ديار دورمانده» درایران شايع شد و تلفات بسیار به بار آورد» به عمر وی نیز خاتمه 
داد (سپتامبر ۲۸ ۶). 

با مرگ او سلطنت به پسرش اردشیر رسید که اردشیر سوم محسوب می‌شد 
و هنگام جلوس حداکثر هفت سال داشت. نیابت سلطنت هم به یک تن از نجباء 
نامش مه‌آذر گشنسپ. داده شد که در دربار رتبٌ خوانسالاری داشت. با آنکه در 


ar‏ روزکاران 


تیسفون مه‌آذر گشنسپ تدبیر ملک را چنانکه باید استوار کرد و به قول طبری به 
خردسالی پادشاه توجه نکرد. قدرت دربار تیسفون از محدوده پایتشت تجاوز 
نمی‌کرد و طوایف خزر در تاخت و تازهایی که در نواحی اران کردند مواجه با 
مقاومتی نشدند. در خاندان ساسانیان که به علت برادرکشی شیرویه از مردان لایق 
خالی مانده بود. برای سلطنت جز تعدادی زن و کودک نمانده بود و اینکه نجبا و 
سرداران در چنین احوالی به فکر تصرف تاج و تخت بیفتند غرابتی نداشت. 

در این میان شهربراز که مرزبان ولایات غربی ايران و مقیم سرحذهای روم 
بود به این بهانه که در انتخاب اردشیر خردسال با وی مشورت نکرده بودند از اظهار 
طاعت نسبت به پادشاه جدید سر فرو پیچید و در دنبال توافقی پنهانی که با 
مراکلیوس کرد با لشکری که داشت روی به تختگاه نهاد. تیسفون را بی‌هیچ 
دشواری گرفت. شاه خردسال و نایب‌السلطنه‌اش را کشت. عده‌ای از بزرگان را که 
مخالف سلطنتش بودند به قتل آورد و خود را پادشاه خواند (آوریل ۶۳۰). با آنکه 
بزرگان را نیز به اجبار و الزام به تأیید سلطنت خویش وادار کرد. خشونت طبعش 
موادارانش را هم تدریجاً از او مأیوس کرد. مدت سلطنت او حتی به دو ماه نکشید 
اما در همین مدت تخلیۀ کامل مصر و سوریه از قوای ایران که وی وعد؛ اتمام آن را 
به امپراطور داده بود انجام شد. بدین گونه فتح سوریه و مصر که به وسیلة خود او 
انجام یافت هم به دست خود او ضایع و بیحاصل گشت. قساوت او در قتل اردشیر 
نیز عده‌ای از نجبا را بر ضد وی برانگیخت. بالاخره در داخل بارگاه. پس‌فرخ. از 
اهل استخر به همراهی دو برادر خویش او را کشت (ژوئن ۶۳۰). قاتلان که به قول 
طبری بسیاری از بزرگان هم آنها را در این کار یاری کرده بودند. ریسمانی به پای او 
بستند و جسد او را به خواری در شهر بر خاک کشیدند تا عبرت کسانی باشد که 
اندیشة شورش و طغیان را به خاطر راه دهند. پس‌فرخ و متحدانش کسانی را هم که 
در کشتن اردشیر یا در روی کار آمدن شهربراز کمک کرده بودند به فتل اوردند. 
خاطرۂ سلطنت چهل روزۂ شهربراز در اذهان نجبا همچون خاطره یک جنایت و یک 
پلیدکاری باقی ماند. اينکه بعدها در ضمن روایات منقول از آنها گفته شد که این 


سردار در همان آغاز جلوس بر تخت به بیماری اسهال دچار شد و چون نتوانست به 
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آبریزگاه برود طشت خواست و هم در درگاه بر طشت نشست در واقع خواسته‌اند 
مدت سلطنت او را به کنایه همچون یک پلیدی و یک پلیدکاری شرم‌انگیز تصویر 
نمایند. 

بعد از او بوراندعت. دختر حسروپرویز را به سلطنت نشاندند: اولین زن که 
در ایران به عنوان پادشاه به طور رسمی و مستقل بر تخت نشست. وی زمام امور را 
که در دست پس فرخ بود. هم به او واگذاشت و او را به وزارت خویش برگزید. یک 
جائلیق نسطوری را هم نزد هرا کلیوس فرستاد و مذاکرات مربوط به صلح را که در 
عهد شیرویه ناتمام مانده بود دنبال کرد. استرداد صلیب عیسی. که اعاده آن به 
اورشلیم برای عبسویان منشاً یک عید دینی شد قبل از این عهد و ظاهراً در زمان 
اردشیر خردسال (سپتامبر ۶۲۹) صورت گرفته بود. مع‌هذا جاثلیق نسطوری که 
بوران نزد امپراطور فرستاد مذاکراتش ظاهراابه نحوی مربوط به همین صلیب 
مقدس قوم بود. ملکه بوران کوشید با رفع اختلافات نجبا سلطنت را از تهدید سقوط 
و فنا نجات دهد اما در این کار توفیقی نیافت و بعد از یک سال و چند ماه استعفا 
کرد. گویند بعد از استعفا تا سالها زنده ماند و قولی هم هست که در همان ایام بعد از 
استعفا به هلا کت رسید (سپتامبر ۶۳۱). شهرت حکمت و دانش که دربار؛ او نقل 
کرده‌اند هر چند شاید بی‌اصل هم نباشد» نقل آن ظاهراً مبنی براین قصد بوده است 
که خفت و وهنی را که در انتخاب یک زن به مقام سلطنت به نظر می‌رسیده است 
بپوشانند. 

بعد از بوران شاهزاده‌ای به نام پیروز دوم را بر تخت سلطنت نشاندند اما 
سلطنتش چند ماه بیش طول نکشید و اختلافات نجبا که نتوانستند در قبول 
فرمانروایی او با هم کنار بیایند او را برکنارکرد. نام او را به صورت گشنسپ بندگ هم 
یاد کرده‌اند. در باب سلسلهٌ نسب او هم اقوال گونه گون نقل کرده‌اند و گفته‌اند از 
خویشاوندان دور پرویز بود. ازرمی‌دخت که بعد از او به تخت نشست. مثل 
خواهرش بوران از عهده رفع اختلافات نجبا برنیامد. سلطنت او هم کوتاه بود و با 
این حال علاقه‌ای به ایجاد آتشکده‌ها و تعمیر کاخهای ناتمام نشان داد؛ از جمله 
قصری که او ظاهراً بنای ناتمام آن را به پایان برد تا قرنها بعد ویرانه‌های آن در 


نزدیک همدان باقی بود. آزرمی دخت که لاف و غرور و حبله را از پدر به ارث برده 
بود» در هنگام جلوس بزرگان را تهدید کرد و به طاعت خواند و سلطنت پدر را 
سرمشق فرمانروایی خویش اعلام کرد. اما نجبا تهدید او را جذی تلقی نکردند و 
حتی یک تن از آنها -فرخ هرمزد و به قولی فرخزاد پسر بندوان که اسپهبد خراسان 
بود از او خواستگاری کرد و وعد دیدار خواست. ملکه به او وعده دیدار داد 
فرمانده جانداران خویش را هم پنهانی به فتل وی فرمان داد. اسپهبد شبانه و به 
هنگام ورود» در کاخ سلطنت کشته شد و چند روز بعد پسرش رستم که از جانب پدر 
در خراسان بود» چون این خبر بشنید با سپاه خویش روی به تیسفون نهاد. ملکه را 
توقیف کرد در چشمهایش میل کشید. و به قولی او را به نوشیدن زهر واداشت. با 
برکناری آزرمی دخت فدرت وافعی به دست رستم فرخ هرمزد -رستم فرخزاد ‏ 
افتاد و او هر چند گاه با مشورت بزرگان شاهزاده‌ای از اعقاب دور یا نزدیک خسرو را 
به تخت می‌نشاند و باز به الزام آنها برکنار می‌کرد. اختلاف بزرگان که از پایان عهد 
خسروپرویز شدت گرفت. تخت سلطنت را بشدت عرضه تزلزل ساخت. چنانکه 
در مدت چهار سال بعد از خسرو (۶۲۸-۶۳۲) در تیسفون روی هم رفته بیش از ده 
تن پادشاه بر تخت نشست و عده‌ای مدعی هم در بلاد دیگ خاصه در خراسان 
پیدا شد. 

بالاخره نوبت به یزدگرد شهریار رسید که پسر شهریار و نوادۀ خسرو پرویز 
بود. وی که از کشتار شیرویه جان به در برده بود» پنهانی در استخر می‌زیست و 
هنگام جلوس هنوز کودکی ابالغ بود. از این رو از سلطنت جز نامی نداشت زمام 
امور در دست رستم بود. که با مشورت بزرگان کار می‌کرد و انتخاب یزدگرد هم که 
یزدگرد سوم محسوب می‌شد. با توافق بین او و اکثریت بزرگان صورت گرفته بود. 
سلطنت یزدگرد جوان هم که خود بازیچه دست بزرگان بود البته با مخالفت مدعیان 
مواجه شد که هم در آذربایجان و هم در خراسان با او به معارضه برخاستند و بعضی 
از آنها به نام خود سکه هم زدند. معارضان خود آلت دست نجبای ولایات یا مرکز 
بودند» و سلطنت یزدگرد نیز که آنها با آن به معارضه برخاسته بودند مثل سلطنت 
خود آنها مبنی بر توافق نجبای تیسفون بود. با آنکه سلطنت به اسم او بود قدرت 
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وافعی در دست رستم و متحدانش بود که سرانجام بر سلطنت این کودک نابالغ 
توافق پیدا کرده بودند. به هر حال سلطنت یزدگرد سوم در مقایسه با سلطنت 
پدرانش, به قول طبری همچون خواب و خیالی بود از واقعیت خالی. 

یزدگرد سوم در دومین سال سلطنت خویش در مرزهای غربی و مجاور 
تختگاه خویش با تهدید اعراب - تاخت و تاز سرکرده‌های قبایل -درگیری پیدا کرد 
که این بار محرک آنها نشر آیین تازه‌ای به نام اسلام در بین اقوام مجاور بود. تا آن 
زمان بیست و پنج سالی از پیدایش اسلام در سرزمین اعراب می‌گذشت و تیسفون 
هنوز تقریبً چیزی در این باب نشنیده بود یا جدی نگرفته بود. در واقع مقارن 
سالهایی که بین سقوط خسروپرویز و جلوس یزدگرد گذشت. اسلام به عنوان یک 
قدرت قابل ملاحظه در حوادث عصر مطرح شده بود و با طلوع آن تعادل قدرتها در 
دنیای عصر به هم خورده بود. این قدرت که در سرزمین حجاز در حاشیه غربی 
جزیرةالعرب در مکه و سپس در مدینه -ظهور کرد و در مدت بيست و سه سالی که 
پایان آن مقارن جلوس یزدگرد (۶۳۲) بود بالاگرفت. آیین الهی تازه‌ای مبنی بر تلقی 
وحی نبوت بود که شارع و بنیادگذار آن؛ محمدبن عبداله (ص) پیامبر مکی مدنی 
هاشمی قرشی عربی» آن را به عنوان آخرین دین الهی عرضه و حتی پادشاهان 
عصر از جمله خسروپروین را با ارسال نامه و پیام به متابعت آن دعوت کرده بود. با 
آنکه خسرو پرویز این دعوت را با خشونت و غرور رد کرده بود» دعوت در این ایام 
به صورت تهدید. سلطنت نواده و فرمانروایی خاندان چهارصد سالهٌ او را با خطر 
فنا مواجه ساخته بود. رسول خدا زوال ملک او و پیروزی اسلام را بر قلمرو او و 
حریف رومی او به پیروان خویش وعده داده بود و اینک خلیفة رسول» با تجهیز 
اعراب مسلمان. ایران را از جانب حیره» و روم را از جائب سوریه معروض حطر 
کرده بود. 

در اين ایام که ابوبکر: در مدینه به عنوان خلیفهٌ رسول الله امارت مومنان وی 
را داشت. سردار او» خالدبن ولید. حیره را فتح کرده بود (۶۳۳) و اعراب او» چندی 
بعد در تحت فرمان ابوعبیده» در جنگی به نام جسر از یک دسته از سپاه ایران 
شکست خورده بودند (۶۳۴). بالاخره. به تشویق عمرین خطاب. دومین خليفةُ 


۳۵۲ روزگاران 
بعد از رسول» سپاه قابل ملاحظه‌ای از اعراب» تحت فرمان سعدبن ابی وفاص آماده 
جنگ ایران بود. ایرانیان تا آن زمان هرگز وجود اعراب را به عنوان نیروبی قابل 
ملاحظه تلقی نکرده بودند. قبل از جلوس یزدگرد هم وقتی شهربراز از تاخت و تاز 
اعراب در نواحی مرزی آگھی یافته بود. از روی خوارداشت و کوچک‌شماری. 
خوکبانان اطراف تیسفون را به دفع آنها فرستاده بود. 

این بان سپاه خلیفه در قادسیه نزدیک حیره فرود آمد و در اطراف بنای 
غارت و تاخت و تاز گذاشت. رستم هم که سردار بزرگ ایران و نایب‌السلطنة 
یزدگرد محسوب می‌شد. بعد از تعلل بسیا رکه اشی از بی‌اعتنایی به تهدید اعراب 
بود از تیسفون بیرون آمد و با سپاه خویش در آن سوی قادسیه در محلی موسوم به 
دیرالاعور اردو زد. اما در شروع جنگ و دفع دشمن عجله‌ای نشان نداد. در طی 
چند ماه بین طرفین مذاکره در جریان بود. نمایند خلیفه شرط قبول اسلام يا 
پرداخت جزیه را پيشنهاد می‌کرد و رستم مایل بود با پرداخت مبلفی فوم را از 
نواحی سرحدی دورکند. بالاخره مذاکره به جایی نرسید و بعد از چندین ماه تأخیر 
و تعلل بین طرفین جنگ درگرفت که سه روز طول کشید و در پایان آن رستم کشته 
شد (۶۳۷) و غنایم بسیار با درفش جواهرنشان ايران که درفش کاویان خوانده 
می‌شد -به دست اعراب افتاد. در این هنگام از تاریخ مدینۀ مسلمین -تاریخ همجرت 
رسول خدا - شانزده سال می‌گذشت و سلطنت ساسانیان چهارصد و يازده سال 
پرما جرا را بشت شیر کل اشته بود 

در دنبال فتح فادسیه تیسفون با وجود مقاومت طولانی به دست اعراب افتاد 
و یزدگرد از آنجا به داخل فلات عقب‌نشینی کرد و اعراب به تعقیب وی پرداختند. 
در جلولا نزدیک خانقین امروز هم بین فریقین تلاقی روی داد و جنگی سخت 
جریان یافت. اما این جنگ نیز تلفات بسیار برای ایران و غنایم و اسرای بسیار برای 
اعراب همراه داشت. یزدگرد که از جلو سپاه مهاجم می‌گریخت یک بار دیگر در 
نهاوند - در جنوب همدان به مقابله با اعراب پرداخت اما این بار نیز جنگ به 
پیروزی دشمن انجامید و اعراب این پیروزی را فتح‌الفتوح خواندند (۰6۶۴۲ چرا 
که بعد از آن دیگر اعراب با مقاومت عمده‌ای مواجه نشدند و اگر شدند با نیروهای 
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محلی بود. 

یزدگرد که از آن پس دیگر هرگز فرصتی برای مقابله با اعراب نیافت. با 
حرمسرا و دربار پرحرج خود به نواحی دورافتاد؛ کشور گریخت و هیچ جا مجال 
قرار نیافت. بالاخره بعد از ده سال سرگردانی در حالی که موکب پرجلال خود را با 
چهار هزار زن و کودک و پیر و جوان همراه داشت. در حوالی مرو» تنها و با خواری و 
نومیدی به دست آسیابانی که در لباس فاخر او طمع کرده بود کشته شد (۶۵۳). 
ماهوی سوری» مرزبان مرو که مو جب فرار او در بیابانهای اطراف و قتل او به دست 
آسیابان شده بود با اعراب کنار آمد اما نام خداة کشان بر اعقاب او باقی ماند. 

با مرگ یزدگرد سلسلهٌ ساسانیان و حکومت شاهنشاهی ایران باستان به پایان 
بیش نمی‌گذشت و بزدگرد. آخرین پادشاه ساسانی» سی و چهار سال و به فولی 
هیچ جلادتی را هم از او نشان نداد. این اخرین پادشاه ایران باستانی هرگز در هیچ 
جنگی به تن خویش درگیر نشد. در هیچ مورد هم حتی هنگام التجا به آسیابان مرو 
لباس مجلل و جواهرنشان سلطنت را از تن دور نکرد. اما تاریخ نشان داد که این 
لباس به اندام او نبود. مع‌هذا سال جلوس او (< ۲ بدان سبب که بعد از او هیچ 
پادشاه دیگری بر تخت فرمانروایی ساسانیان جلوس نکرد. برای تعدادی از ایرائیان 
بر وفق یک رسم دیرینۀ قوم مبدا تاریخ ماند ‏ تاریخ یزدگردی. اما ایران که بعد از او 
نیز همچنان پایدار ماند و فقط آیین خود را عوض کرد از آن پس تاریخ هجرت را 
به کار برد که جلوس یزدگرد در سال بازدهم آن بود. 

سقوط امپراطوری چهارصد سالة ساسانیان به نیروی یک تئوکراسی 
نوخاسته که چهل سال بیش از تأسیس آن نگذشته بود. در دنیای عصر چنان خلاف 
انتظار به نظر می‌رسید که قبولش برای اذمان مستلزم قبول یک معجزه واقعی بود. 
ااقا ا: نک ق, ن قبا , از وقوع» امپراطوری را تدریجا به سوی این سرنوشت می‌برد و 


انقراض اجتناب‌ناپذیر آن را الزام می‌کرد. در این یک قرنء که مدت بین جلوس 
خسرو اول و جلوس یزدگرد سوم را شامل می‌شد. تقریباً به طور مستمر و فقط با 
وقفه‌های کوتاه ایران با بیزانس جنگیده بود و در طی این جنگها که حاصل ان 
همواره بازگشت به وضع سابق بود» لاجرم چیزی از نیروی مادی. نیروی انسانی» و 
نیروی اميد خود را از دست داده بود. نهضت مزدک و سرکوبی شدید آن. جامعهُ 
ایرانی را هم نسبت به موبدان و هم نسبت به طبقات نجبا کینه‌توز و بدگمان و 
ناخرسند کرده بود. تولید کشاورزی به خاطر استمرار جنگها و داد و ستد بازرگانی به 
علت ناامنی راهها هر روز نقصان یافته بود. توسعۀ شهرها که نقل و انتفال دایم سپاه 
آن را الزام می‌کرد معیشت دهقانان و نجبای زمیندار را تدریجاً دشوار کرده بود» و 
الزام روستاییان و پیشه‌وران به خدمات نظامی کشاورزی و صنعت را از توسعه و 
تولید بازداشته بود. اختلاف مراتب در طبقات» استعدادهای آفریننده را از فعالیت و 
گسترش مانع آمده بود و سنگینی بار جزیه و خراج» که طبقات ممتاز از پرداخت آن 
معاف بودند. طبقات عامه را از پا درآورده بود. قدرت سلطنت. به جهت مداخلات 
مستمر سرداران و ارتشتاران در امور غیرنظامی تنزل پیدا کرده بود» و فساد پنهان 
مقامات آتشگاه به سبب استمرار فریبکاریهایی که لازمةٌ دخالت آنها در امور مربوط 
به حکومت بود آشکار شده بود. تفاوتی که در بین قول و عمل در نزد موبدان و 
هیربدان وجود داشت اعتماد عامه را نسبت به آنها متزلزل کرده بود. تبلیغ اقلیتهای 
دینی و آنچه نزد موبدان بدکیشی تلقی می‌شد در اعتقاد عامه نسبت به آیین 
زرتشتی تردید و تأمل به وجود آورده بود. و با چنین احوال» که اسباب سقوط و از 
هم پاشیدگی امپراطوری را فراهم ساخته بود بقا و دوام دستگاه قدرت بیشتر از 
سقوط و اضمحلال آن به معجزه احتیاج داشت. خاصه که شور و هیجان مهاجمان 
هم در نشر عقیدت و تأمین معیشت خویش عامل عمدۀ پیروزی آنها بود و برای 
مقابله با آن همان اندازه شور و هیجان لازم بود: چیزی که در مدافعان «رژیم» در 
دنبال سالها راحت‌طلبی و مسژولیت گریزی اشرافی دیگر وجود نداشت. طبقات 
عامه هم به دفاع از آنچه مسوولیت گریزی اشرافی آن را از دست می‌داد علاقۀ 
قلبی نداشت. با این همه سقوط دنیای اشراف ساسانی نیروی حیاتی ایران را از بین 
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نبرد. روح ایرانی در زبان در «سنت». و در تاریخ وی بافی ماند» مقاومت کرد. و در 
طی دو قرن کشمکش آنچه را به خود او تعلق داشت و ویره امپراطوری محکوم به 
سقوطش نبود» با نبرسختی حفظ کرد. سرانجام ققنوس دوباره از میان خاکسترهایی 
که آتش آن خاموش شده بود سر برآورد. فقط یک خاموشی طولانی» که ناگزیر بوده 
بین حیات تازه‌اش با آنچه به گذشتةۀٌ او تعلق داشت فاصله انداخت. آنچه به 
گذشته‌اش تعلق داشت شور و غرور یک جوانی طولانی بود: آکنده از قهرمانیهای 
بزرگ و در عین حال سرشار از گمراهیهای بزرگ نه آیا دوران جوانی لغزشهای 
بزرگ را هم در پی پیروزیهای بزرگ به دنبال دارد؟ مع‌هذا یاد آن روزگاران شاد و 
پرجوش و خروش جوانی که سبکسریها و دیوانگیهایش نیروی انسان را باه می‌کند 
همواره مایۀ دلنوازی است. کیست که آن روزگاران از دست رفتهٌ جوانی خود را با 
شوق و حسرت یاد نکند؟ روزگاران فهرمانیهای بزرگ. خطاهای بزرگ و لذتهای 
بزرگ را که تا چشم باز کردی گذشت: یادباد آن روزگاران یاد بادا 


۱ افول یک عصر درخشان 


ایران ساسانیان پیش از آنکه در دنبال شکست جلولا و نهاوند در عفد یک افول 
بی‌امید افتد یکچند در تیسفون با نور خیره کننده‌یی درخشید در فضای یک دوران 
نهضت تجدید حیات دانش و هنر که دوام آن کوتاه بود و در مراحل ابتدایی متوقف 
ماند و به ابداع آنچه می‌بایست نتایج این دوران تجدید حیات تلقی گردد موفق 
نشد. این نهضت شاید از عهد قباد (-کواذ) پدر خسرو انوشروان آغاز شد و لااقل تا 
اواحر عهد خسرو هرمزان (پرویز) هم ادامه داشت اما اوج کمال آن در عهد 
انوشروان واقع شد که در عهد او تیسفون - تختگاه ساسانیان در مجموعه هفت 
شهری که ماحوز؛ ملکا و بعدها مداین ملکی خوانده شدند - تختگاه فرهنگ و هنر 
شرق محسوب می‌شد و جلال و شکوه آن در تمام دنیای عصر زبانزد بود. 

از بسیاری جهات این نهضت زودرس با آنچه قرنها بعد در ایتالیا -میراث خوار 
روم سابق -روی داد و در نزد مورخان تجدید ولادت دانش و هنر -رنسانس - 
خوانده شد. شباهت داشت و از لحاظ تاریخ قرنهای دراز پیشرو و پیش آهنگ ان 
بود. با انکه این دوران را که در وافع قرن شکوفایی حاصل عهد ساسانیان بود به 
مناسبت تعلق بخش عمده آن به عهد خسرو بايد قرن خسرو خواند. اگر هم آن را 
عهد رنسانس ایران باستانی بخوانند رواست. 


دوران خسرو انوشروان و نواده‌اش خسروپرویز» به رعم عیب‌هایی که با 


فرمانروایی مستبدانۀ آنها همراه بود به توالی و ترتیب دوران ایجاد بناهای عظیم. 
روزگار تأسیس مدارس عالی» اوان نقل و ترجمه کتابهای یونانی و هندی به پهلوی؛ 
زمان تشکیل مجامع بحث عالمانه در فلسفه و ادیان. دوران تدوین کتاب‌ها و 
حماسه‌های ایرانی» روزگاران رواج شعر و موسیقی و دوران گرایش به تجمل و تنعم 
و التذاذ از لطایف زندگی این جهانی بود. 

کنجکاوی دربارةٌ مسایل مربوط به الهیات و ادیان هم به صورت یک دغدغۀ 
فلسفی لازمه گرایش به خوشباشی و دنیادوستی بود. این دغدغه سمح و غالبا 
اجتناب‌ناپذیر در «باب برزویة طبیب» بر مقدمه ترجمه او ازکلیله و دمنه که به رغم 
بسیار متعلق به همین عصر به نظر می‌رسد به نحو بارزی هویداست. در رسللة 
پهلوی مینوی خرد هم. که بخش اصلی آن به احتمال قوی متأخرتر از قرن خسرو 
نیست در آنچه داناک -قبل از آنکه پرسشهای خود را بر مینوی خرد طرح نماید در 
باب کنجکاویها و جستجوهای دور و دراز خویش در طلب حقیقت تقریر می‌نماید 
نشان این دغدغهٌ فلسفی پیداست و در عصری که ادیان گونه گون با تعصب‌ها و 
استدلال‌های ویژه حود» در محیط یک همچو امپراطوری گسترده دامن دایم با 
یکدیگر در برخورد و کشمکش بوده‌اند بروز چنین دغد غه‌هایی البته اد 
عنوان یک واکنش می‌تواند تأثیر قوی داشته باشد. 

خسرو اول علاقه به مباحث دینی و فلسفی را ظاهراً از پدرش قباد به ارث 
برده بود. اینکه به اشارت قباد کتابی در باب احکام شریعت عیسوی به وسیله الیسع 
نامی از عیسویان عصر تألیف شد علاقة وی او را به اینگونه مباحث نشان می دهد 
و شاید مناقشات مذهبی ارمنستان در توجه او به این مسائل تأثیر گذاشته باشد. 
حتی گرایش قبأد به بدعت مزدک هم که شخص پادشاه هیچ فاید؛ ویژه‌یی از آن 
عاید نمی‌کرد به احتمال قوی مبنی بر علاقة او به اینگونه مباحث دو اک 
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اینکه حتی, بدون الزام یک مناظرةٌ رسمی بین مزدک و موبدان عصر از حمایت او 

پسرش خسرو هم به اینگونه مباحث علاقه نشان داد. ترجمۀ قسمتهایی از 
«عهد عتیق» به زبان پهلوی که ظاهراً به امر او انجام شد نیز حاکی از همین علاقه 
است. پاره‌یی اجزاء از این ترجمه که در کشفیات تورفان به دست آمد وسعت حوزۀ 
ادبیات دینی موجود در زبان پهلوی را درین عصر معلوم می‌دارد - و پیداست که 
مانویان ماوراءالنهر و ترکستان از این ترجمه بهره‌مند شد اند . خحسرو چنانکه از 
مآخذ برمی‌آید به زبان سریانی و شاید یونانی هم آشنایی داشت. اظهار تردیدی که 
اگائیاس مورخ بیزانسی درین باب دارد غیرمتصفانه و ناشی از تعصب دینی و 
سیاسی است. آشنایی با زبان یونانی در بین طبقات دبیران» موبدان و بعضی از 
ساسانیان در بین دانایان ایران معمول بود. تنسر موبدء که رسالهٌ منسوب به او در آن 
عصر متضمن مباحث دینی و اجتماعی بود و ترجمۀ فارسی قدیم آن هنوز باقی 
به امر یوستی‌نیان تعطیل شده بود (۵۲۹) در دربار خود پناه داد و در حق آنها اکرام 
آخرین رئیس آکادمی افلاطونی در اتن بود. وی رساله‌یی در پاسخ پرسشهای 
روانشناخت بود. و هنوز نشان آن باقی است. سیمپلیکوس (سیمبلیقوس) پناهنده 
دیگر از دقیق‌ترین و آگاه‌ترین شارحان ارسطو محسوب می‌شد و بر قسمتی از کتاب 
اقلیدس هم شرح نوشته بود. پریسکیانوس اهل لیدیه آثار تئوفراسطوس شاگرد و 
خلیفه ارسطو را شرح کرده بود. ساير پناهندگان عبارت بودند از یولامیوس امل 


۲۴ ۲ روزگاران 


فروگیه» ایزیدوروس اهل غزه» هرمیاس و ذوجانس اهل فنیقیه که مثل سایر همگنان 
از حکماء بلند پایة عصر بودند. 

اگر ای ین پناهندگان دربار خسرو را لااقل آن گونه که در یونان و بیزانس آن عهد 
شهرت داشت. تصویری از تحقق رویای حکومت افلاطونی ندیدند گناه از خسرو 
نبود» از جامعهٌ افلاطونی بود که در هیچ جا در روی زمین تحقق‌پذیر نبود. وقتی آنها 
قلمرو یوستی‌نیان را ترک می‌گفتند بدون شک در جستجوی یک بهشت گمشدۂ 
افلاطونی به تکاپو برنخاسته بودند. از دنیایی که آنها را از خود می‌راند و به التزام 
سکوت وامی داشت فرار می‌کردند. قلمرو یوستی‌نیان در آن هنگام به علت تعصب 
و استبداد خود او و بیدادی و بیرحمی عمال و وزیرانش نش به هیچ وجه برای اين 
فلاسفه یک بهشت از دست رفته محسوب نمی‌شد. برای کسانی مثل آنها بیزانس» 
حتی اگر آنها را از خود نرانده بود باز سرزمینی قابل زندگی نبود. این پناهندگان» اگر 
به علت ناآشنایی با محیط و ناتوانی در سازش با آداب و رسوم سرزمین جدید 
بازگشت به دیار خود را ترجیح دادند» ت تصمیم آنها از عدم علاقهةٌ قلبی خسرو در حق 
آنها ناشی نمی شد مجرد این نکته که فرمانروای شرقی فلاسفهٌ غیرمسیحی غربی را 
در دربار خویش تحت حمایت گیرد و در هنگام بازگشت آنها به سرزمین ناامن 
خویش هم ضمن امضاء پیمانی که با امپراطورشان مبادله می‌کند (۵۳۳) بیزانس را 
به حفظ حیات و تأمین آزادی آنها متعهد سازد علاقۀ به دانش و هنر را در نزد وی 
مسلم نشان می‌دهد. 

خسرو با این فلاسفه در دربار خویش گفت و شنود فلسفی داشت. برای 
توسعة مدرسة عالی جندیشاپور تعلیم ایشان را با علاقه استقبال می‌کرد. خود او با 
آثار افلاطون و ارسطو که اقوال این حکیمان متضمن شرح و تفسیر نکات 
تردیدانگیز آنها بود آشنایی داشت. اینکه آگائیاس این واقعیات را با انکار تلقی 
می‌کرد ادعایش بر هیچ مبنای معقولی مبتنی نبود. البته خسرو به خاطر آشنایی با 
حکمت عصر که داشت شاید در رفتار با درباریان عادی و بزرگان و موبدان ساده‌دل 
و بی‌خبر از همه چیز در دربار خویش رعونتی نشان می‌داد اما رفیب سیاسی او 
بوستی‌نیان هم که این مورخ» ستایشگر اوست خود نیزه به آنچه می‌دانست مغرور 
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بود و به تصدیق مورخ دوست نداشت هیچ کس درین زمینه با او قابل مقایسه باشد. 
با چنین حال ستایش آگائیاس از خودپسندی یوستی‌نیان و نکوهش او از آنچه آن را 
خودنمایی خسرو می‌خواند از هیچ مورخ هشیاری قابل فبول نیست. 

شخص خسرو با انکه مثل سایراهل عصرش به فال و رویا عقیده داشت. در 
آنچه مربوط به واقعیات زندگی می‌شد. اهل منطق بود. اقوال منقول از او و اکثر 
احکام و قوانین منسوب به او از یک ذهن منطقی. واقع‌بین و اهل استدلال حاکی 
است. پاولوس پرسا (بولس ایرانی» مطران نصیبین که در قلمرو خسرو به دنیا آمده 
بود چون با آداب و رسوم محیط آشنایی داشت اقامت در دربار خسرو را 
تحمل‌ناپذیر نیافت و با مباحثه در مسایل فلسفی خسرو را خرسند می‌ساخت. 
بعدها هم یک حکیم سوفسطائی. اهل یونان به نام بورانیوس مورد محبت و علاقة 
خسرو واقع شد و شاه در نزد او به آموختن حکمت یونانی اشتغال جست. اینکه 
آگائیاس در حق این حکیم هم با اهانت و تحقیر سخن می‌گوید از انجاست که اصرار 
دارد علاقهٌ خسرو را به حکمت نمی کند. اما مجرد رساله‌یی که داماسکیوس در 
پاسخ به پرسشهای خسرو تألیف کرد " "هر چند مختصر و عجولانه بود» نشانه‌یی از 
توجه پادشاه به مسایل فلسفی بود. تقریر پاولوس پرسا که به پادشاه زرتشتی 
ضرورت تمایز بین علم و اعتقاد را خاطرنشان می‌ساخت و به او می آموخت که علم 
برتر از اعتقادست. نه فقط روحیه رنسانس عصر را در وجود خسرو و دانشمندان 
عصرش نشان می دهد بلکه محیط دربار خسرو را یک محیط فلسفی تصویر می‌کند. 
پاولوس پرسا از علمای منطق عصر خویش بود رساله‌یی در باب مقولات ارسطوئی 
(باری‌ارمنیاس) نوشته بود ترجمه‌یی که عبدالله‌بن مقفع و به قولی پسرش محمدنام 
در اوایل عهد ساسانیان از بعضی اجزاء منطق ارسطو به عربی کرد مبنی بر نقل 
پهلوی آنهاست که ظاهراً در همین عصر و شاید برای خسرو انوشروان انجام شده 
باشد. پاولوس پرساء رساله‌یی هم برای خسرو در باب کلیات مسائل منطقی 
تصنیف کرد که در عین حال متضمن نکات فلسفی جالب بود" . در واقع» وی درین 
رساله مسایل فلسفی عمده‌یی را که ظاهراً مايه اشتغال ذهن پادشاه بود مطرح کرد. 
مسألةٌ وحدت يا تعدد آلهه» حدوث و قدم عالم و اینکه آیا عالم متناهی هست یا 
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نیست از جمله مسایل جالبی بود که پاولوس در ضمن این رساله برای خسرو به 
تفریر آورد. علاقهُ خسرو به اینگونه مسایل تا حدی بود» که به روایت اگائیاس 
حتی وقتی موبدان و روحانیان عصر را به مجلس خویش می خواند در باب تناهی یا 
عدم تناهی عالم با آنها نیز مناظره می‌کرد. 

اینکه خسرو جز در مورد مزدکیان که موبدان ان را نوعی زندفه و بدعت 
نظیر اقوال مانی» تلقی می‌کردند. نسبت به پیروان ادیان دیگر خاصه عیسویان 
تسامح قابل ملاحظه‌یی نشان می‌داد نیز یک تجلی از همین علاقة او به حکمت و 
فلسفه بود. این علاقه در نزد او به حدی بود که در بیزانس و روم در آن ایام شهرت 
یافته بود که یک تن از شاگردان افلاطون در سرزمین ایران فرمانروایی دارد. علاقه‌یی 
که او به توسعه مدرسۀ طبی جندیشاپور اظهارکرد. و اينکه تدریس فلسفه و نجوم را 
هم در آنجا حمایت یا حتی الزام کرد» جنبه‌یی دیگر ازین روحیه دانش‌دوستی او را 
نشان می‌دهد. ۱ 

جندیشاپور در زمان انوشروان یک مرکز بزرگ فلسفی و علمی عصر بود که 
حتی در قلمرو بیزانس هم نظیر نداشت. بنای آن البته به عهد شاپور می‌رسید و از 
همان ایام هم شهرتش آغاز شد. اما هیچ‌گاه به اندازءٌ عهد انوشروان حیئیت و 
اهمیت علمی نیافت. در مدرسه جندیشاپور درین ایام آثار افلاطون و ارسطو به 
زبان پهلوی تدریس يا نقل می‌شد. افکار یونانی؛ بهودی» مسیحی. سریانی هندی 
و ایرانی در محیط جهان وطنی آن دایم مقابله و مبادله می‌شد. در تمام مدت 
سلطنت خسرو هم این مدرسه در اوج اعتلاء بود. 

خسرو علاقة زیادی به تشکیل مجالس علمی و بحث در مسایل فلسفی 
داشت. به دانش یونانیان و فلسفه افلاطون و ارسطو با چشم احترام می‌نگریست با 
این حال از کنجکاوی در مسائلی که پاسخ آن در نزد موبدان بود نیز ابائی نداشت. به 
رغم الزامی ناشی از فیود و حدود شرعی که رجوع به طبیب زرتشتی را اولی 
می‌دانست وی نسبت‌به طبیب یونانی خویش -تری بونیس نام -علاقه یی مخصوص 
نشان می داد. این یونانی یکچند در دربار او از احترام و علاقة شاه برخوردار بود و در 
هنگام بازگشت به سرزمین خود از وی هدیه‌های شاهانه هم دریافت. 
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مجالس خسرو با بزرجمهن آنگونه که در شاهنامه آمده است هر چند مبنی بر 
روایات پندنامه‌ها و احتمالاً تا حدی ال است تصویری از مجالس واقعی دربار 
او را که در آن موبدان» دانایان» و حکمای عصر -از هندی و سریانی و یونانی -هم به 
مناظره می‌نشسته‌اند عرضه می‌کند. مسأله‌هایی فلسفی مثل مبدء عالم» ابدیت یا 
فناپذیری» و اينکه همه اشیاء از مبدء واحد صادر می‌شوند یا مبد آهاشان متفاوت و 
متعددست درین مجالس مطرح بحث بود. خسرو در این مسایل. حتی با موبدان که 
اهل نظر بودند به ببحث می‌نشست. با حکمای نوافلاطونی آتن هم در آن مدت که 
در دربار او مهمان بودند درين مسائل بحث مستفیدانه داشت. آنها را بر حوان 
خویش می‌نشاند. با آنها مسائل فلسفی مطرح می‌کرد. در حق آنها گونه گونه 
بزرگداشت به جا می‌آورد و از اينکه سرانجام قصد بازگشت دارند به جد متأثر شد 
اما مان آنها نگشت و بعد از آنها هم با کسانی که حکمت یونانی به او می‌آموختند با 
علاقه و تکریم برخورد می‌کرد. 
ارسطو اکتفا نکرد. به حکمت و دانش و ادب هندی هم رغبت نشان داد. اعزام 
برزويةٌ طبیب. مقدم اطباء پارس» به هند بدون شک از فکر ترغیب او به آشنایی با 
طب و فلسثه هندی خالی نبود. اینکه او علاوه برین امر ترجمه پهلوی کتاب 
معروف کلیله و دمنه را هم به دربار وی هدیه کرد معلوم می‌دارد که برزویه قبل از 
عزیمت به هند در جندیشاپور یا جایی دیگر به زبان هندوان اشا بافته بوده 
است و از معارف هندوان آن اندازه آگهی داشته است که بتواند نزد دانایان و 
برهمنان قوم با نظر قبول تلقی گردد. رسال پهلوی ماتیکان شترنگ. که داستان ورود 
و هند در عهد خسرو به شمارست. مأخذ پهلوی داستان یوذاسف و بلوهر هم که 
روایتی از سرگذشت بوداست ظاهراً به همین ایام مربوط است و اینکه خسرو 
مدایایی از آنچه مقدسات بودایی تلقی می‌شد به چین فرستاد نیز حاکی از دواعی 
مذهبی و توجه قلبی او به عقاید و دیانات بوده است. 

علاقه به کسب دانش ظاهراً کمتر از دواعی دیگر در توجه کردنش به تدوین 


و 


احکام شریعت مؤثر نبود. با آنکه در زمان شاپور اول و بعدها در عهد شاپور دوم در 
تدوین شریعت زرتشتی و منابع ان اهتمام رفت اقدامات خسرو به اصلاحات لازم 
که بعد از ختم ماجرای مزدک ضرورت داشت سعی مجددی درین امر را از جانب 
وی الزام می‌کرد و آنچه در کتابهای زرتشتی قرن نهم میلادی باقی است و منسوب 
به عهد ساسانیان است آخرین مرحله جمع و نقد مقدماتی مطالب خود را بايد به 
همین قرن بلافاصله قبل از سقوط ساسانیان مدیون باشد. از اینگونه کتابها که در 
عهد ساسانیان ویراستاری تازه‌یی از همان کتابهای پیش از ساسانیان باید بوده باشد 
دینکرت. بندهشن. و ماتیکان هزارداتستان را باید نام برد. این کتابها بدون آنکه 
سابقه‌یی طولانی قسمت عمدة محتوای آنها را لااقل تا به این عهد برساند 
نمی توانست به ناگاه در اوایل عهد عباسیان و در دوره‌یی که آن قوانین و تعالیم دیگر 
با آنهمه تفصیل همراه با آنهمه اساطیر چندان مورد حاجت زندگی عادی معدودی 
از مزدیسنان که به آیین قدیم مانده بودند نبود» به وجود آمده باشد. 

در جمع و تدوین آثار غیردینی بازمانده از میراث مزدیسنان گذشته هم 
خسرو نه فقط به جمع کردن احکام و وصایای اردشیر بنیانگذار سلسلهُ فرمانروایی 
ساسانیان فرمان داد بلکه ظاهراء خوتای نامک يا هستهٌ اصلی آن هم به امر او به 
خاطر علاقه‌یی که وی به هرگونه دانش داشت به تدوین شدن آغاز کرد. در اوضاع 
آشفته‌یی که بعد از وی از عصر هرمزد و خسرو تا پایان عهد یزدگرد بر سراسر 
مملکت حاکم بود فرصت و علاقه‌یی مستمر برای پرداختن به این امر حاصل نبود و 
اینکه بعضی مواضع شاهنامه حاکی از تحریر شدن مآخذ آنها در عهد خسرو پرویز 
يا بزدگرد سوم به نظر می‌رسد باید مبنی بر روایاتی باشد که بعدها به رعایت این 
پادشاهان بربعضی متون و مأخذ خوتاینامک‌های رایج درعهداعراب افزوده باشند. 

تسامح نسبت به عیسویان ایران» جز در مورد کسانی که پسرش انوشک‌زاد را 
پر حلاف‌او تحریک‌کردند " " و سلطنت او و خاندانش بدان سبب معروض خطر شد. 
نیز جلوه‌یی از همین روح کنجکاوی و دانش‌طلبی او بود. این هم که برخلاف 
اسلاف. سفرا و نمایندگان بیگانه ‏ خاصه فرستادگان دربار بیزانس -را با اکرام و 
محبت پذیره می‌شد و آنها را در تمام مدت اقامت در کشور مشمول مهمان‌نوازی 
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خویش می‌داشت از همین روحیۀ سازش با اهل عقاید ناشی می‌شد خاصه که 
خسرو در مذاکره با این فرستادگان از هر دری سوّالی می‌کرد و از هر نکته‌یی چیزی 
می آموخت. عشق به آموختگاری یک خصیصهٌ سرشت او بود. با اینهمه به خاطر 
اعتمادی که به وسعت اطلاعات خود می‌داشت گه گاه اظهارنظرهای دیگران را در 
آنچه اعتقاد او با نتیجة تدبر و اجتهادش بود تحمل نمی‌کرد -و اگر آن نظر سطحی و 
عاری از تأمل بود به شدت وا کنش نشان می‌داد. یک تن از دبیران گمنام دیوان را که 
در حضور او بر یک تصمیم مالیاتیش ايراد عجولانه و نااندیشیده‌یی وارد کرد تنبیه 
سخت کرد. که از ملال در تکرار مقصود و از فقدان تدبر در نزد دبیر ناشی بود. 

در رساله‌یی به زبان پهلوی» به نام خسرو و ریدک. یک رشته سوال و 
جواب‌ها بین خسرو کواتان -انوشروان با یک ویسپوهر نوخاسته که در هر زمینه‌یی 
دعوی دانش و آگاهی دارد. روی می‌دهد که تأمل در آن» زندگی طبقات عالی ایران 
عصر خسرو را» آکنده از لذت‌ها و ظرافت‌های رایج در دربار شاهانه نشان می‌دهد. 
سوالها که در بعضی موارد مذاق خسروپرویز را دارد و بر سبیل کنجکاوی و 
آزمایش طرف مطرح می‌شود معرف زندگی عصری است که نوعی عطش زندگی 
آن را به جستجو در باب نمونهٌ کمال هرگونه لذت و زیبایی رهنمونی می‌کند. 

در طی این گفت و شنودها از هر آنچه تعلق به لذتها و شادیهای زندگی دارد 
سخن در میان می‌آید و پاسخ نیز مثل پرسش حاکی از رواج اینگونه لذت پرستی‌ها 
و تجمل‌دوستی‌هاست. از جمله در باب بهترین شراب‌ها» بهترین طعام‌ها» بهترین 
سازهاء بهترین عطرهاء بهترین گل‌هاء بهترین اسب‌ها و بهترین زن‌ها سوال مطرح 
می‌شود و ربدک با خبرت و ظرافت یک درباری ازموده و جهاندیده به این سوّال‌ها 
پاسخ می دهد و این جمله حاکی از رواج و تداول یک دیدگاه دنیاپرستانه در مورد 
زندگی است که البته با طرز فکر یک فرمانروای مزداپرست کامکار و شادی‌پرست 
ناسازگاری هم ندارد. اینکه رتا ن این گفت و شنودهاء در نقل ثعالبی از یک 
روایت خوتای نامک به صورت گفت و شنودی بین خسرو دوم (پرویز) با کودک 
خوش آرزو نام تقریر شده است نشان می دهد که آن را بیشتر باید تصویری ادبی از 
خوشباشی و تجمل‌دوستی فرن خسرو -عصر خسروان - تلقی کرد نه به عنوان یک 


۳۷۰ روزگاران 


گفت و شنود واقعی -و از مقولهُ تاریخ. 

عشق به ایجاد ابنیه و جمع‌آوری نفایس و عجایب هم یک ویژگی دوران 
خسرو انوشروان محسوبست که به نواده‌اش خسرو دوم به ارث رسید و دوران 
فرمانروایی این پادشاه را یک دوران تجدید حیات وافعی در معماری در هنرهای 
تزئینی و در عشق به جمع‌آوری مجموعه‌های نفایس و طرایف ساشخت. بنای 
مجموعه ساختمانی عظیم ایوان کسری به وسیله خسرو انوشروان در تیسفون 
مدایین. توسعه و تعمیر و تکمیل مجموعه بناهای موسوم به دستکرت يا 
دسکرةالملک به وسیلهٌ خسروپرویز که بر آن بناهای رفیع تازه افزود. ایجاد قصر 
منسوب به شیرین که بازماندة ویرانه‌هایش هنوز برای مورخ و باستانشناس از 
عشق‌های خسرو و فراغت‌جوبی‌های تجمل‌پرستانةٌ او سخن می‌گوید. سالهای 
فرمانروایی این دو خسرو را یک دوران تجدید حیات معماری. هنرهای تزیینی و 
عشق به جمع‌آوری نفایس نشان می‌دهد نیز همگی از مظاهر یک دوران رنسانس 
هنر و یک عصر شایق به هنر و لذت‌های هنری است. 

ایوان کسری  "‏ که بعدها جز ویرانه‌یی به نام طاق کسری از آن باقی نمانده در 
عصر خسرو یک نمونه جلال و عظمت قرن وی به شمار می‌رفت. حتی نیم فرن بعد 
کسانی که در هنگام فتح تیسفون به دست اعراب أن را به چشم خویش دیدند به 
نظر آنها چنان آمد که گویی تازه از زیردست بنا بیرون آمده باشد و با این حال چندی 
بعد به دنبال فتح تیسفون ایوان چنان به ویرانی افتاد که شبانان صحراء گوسفندان 
خود راگه گاه برای استراحت به داخل آن ایوان رفیع می‌آوردند. این ایوان عظیم, که 
قرنها بعد از ویرانیش مشاهدة بقایای تأثرانگیز آن یک قصیدهُ معروف را به بحتری 
شاعر عرب و یک چکامه ممتاز را به خاقانی شاعر ایرانی الهام کرد در کنار؛ُ تیسفون 
در محله اسبانبر و در جانب شرقی دجله واقم بود. هر چند بر وفق بعضی روایات 
سابقه اقدام به بنای آن به عهد شاپور ذوالاکتاف می‌رسید ایجاد و بنای واقعی أن به 
اهتمام خسرو انجام شد و هم به نام او ایوان کسری خوانده شد. آثار ویرانه‌های 
دیگر هم که هنوز در اطراف خرابه طاق آن باقی است شاید یادگار شاپون یا بازماند 
بناهایی باشد که به وسیلة خسرو دوم بر بنای ایوان افزوده شد. 
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این ایوان پرآوازه در وقتی که به وسیلة خسرو اول بنا شد و در مدتی هم که 
بعد از او مقر دربار آخرین پادشاهان ساسانی گشت. بنایی عظیم رفیع و باشکوه 
بود. با دیوارهای ضخیم» سقف‌های بلند. طاق‌نماهای مجلل و کنگره‌های 
خیال‌انگیز که وسعت تالارها و فرشها و تزیینات آن نیز مثل خود بنا بیش از 
احساس زیبایی» احساس عظمت را در خاطر ناظران برمی‌انگیخت. تالار بزرگ 
ایوان محل بار پادشاهانه بود. تالار در آن هنگام با فرش‌های منقش و نقش‌های 
معرق تزیین می‌شد. در جریان مراسم بار هم هر یک از حاضران در جایگاه خاص از 
پیش تعیین‌شده خویش می‌ایستاد و با رعایت حداکثر دقت و انضباط در امور 
سعی می‌شد حضور خسرو هر چه ممکن بود هیبت و آبهت بیشتری را در حاضران 
و باریافتگان القاء نماید. این بنا که تمام جلال و عظمت خسرو در هنگام بار عام» و 
مخصوصاً در مواردی که سفیران و فرستادگان خارجی در آن پذیرفته می‌شدند؛ 
آنجا به نمایش گذاشته می‌شد در عین حال کمال تحول و توسعه هنر معماری 
ساسانی را جلوه می‌داد. 

بعد‌هاء شاید فقط کاخ دستگرد دسکرءةالملک در شمال شرفی تیسفون و 
در کنار جاده نظامی» در زمان خسرو دوم و پدرش هرمزد. مقر دربار پادشاه گشت و 
خسرو دوم عمارات باشکوه تازه نیز در آن بنا کرد و از لحاظ تزیینات داخلی؛ زرق و 
برق بیشتری بر شیوه معماری ایوان افزود. اما این بنا با تمام تزیینات فوق‌العاده و 
ذخایر بیمانند که خسرو در آنجا گرد آورده بود به وسیله هراکلیوس (- هرقل) 
پادشاه روم و به تلافی ویرانی‌هایی که خسرو دوم در جنگ‌های خویش بر بلاد روم 
وارد آورده بود با خاک یکسان گشت. نفایس بی‌نظیری که از غارت بنا و گنجهای 
افسانه‌وار آن عاید امپراطور بیزانس گشت میزان جواهر و غنایم ذخیره شده در 
خزانهة کسری را باورنکردنی نشان می‌دهد. 

روح لذت‌جویی و تجمل‌پرستی که دربار این دو خسرو و فرن پرشکوه 
خسرو را به صورت یک رژیای پریوار درمی‌آورد» در شوق و علاقه‌یی که آنها در 
جمع‌آوری اشیاء طرفه و نوادر در خزاین خویش نشان داده بودند. نیز مجال جلوه 
یافت. از مجموعه این نوادر و ظرایف بود که خسرو اول یک بار یادگارهای شخصی 
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منسوب به بودا را به پادشاه چين هدیه کرد. قسمتی از نفایس گرانبهایی هم که در 
دربار خسروپرویز غالباً مايه حیرت و اعجاب ناظران می‌شد» به احتمال قوی از 
میراث خزاین پربار خسرو اول مايه می‌گرفت جز آنکه خسرو دوم بیش از خسرو 
اول به نمایش دادن گنجینه‌های بی‌مانند خویش علاقه داشت و به قول طبری بیش 
از هر کس به جواهر و ظروف و اوانی دلبسته بود. 

گنجهای آ کنده‌اش. که او بدون تردید با خشونت و قساوتی به مراتب بیشتر از 
سایر اجدادش آنها را به حیله و زور از چنگ صاحبان اصلی بیرون آورده بود به 
قدری عظیم. بی‌قیاس و باورنکردنی بود که برای نهان داشتن منابع وافعی آنها به 
وضع و جعل افسانه‌ها نیاز بود که در رسالۀ کوچک پهلوی «ماه فروردین روز خرداد» 
حساب معمول اصحاب دیوان خارج بوده است. به هر حال نفایس عجیب و 
افسانه آمیزی که درین زمینه تعالبی و بلعمی و ساير ماخذ قدیم به وی نسبت 
داده‌اند و زرمشت افشار» و فرش وهارخسرو و تخت طاقدیس و آنچه به نام عجایب 
دوازده گانه دربار وی خوانده‌اند از آن جمله است سلیقه وی راء حتی در انتخاب 
انت و رن و رامشکر وین فوق‌العاده و مناسب با اقتضای یک عصر رنسانس 
دانش و هنر نشان می‌دهد. 

علاقه به ترتیب بزم‌های مهمانی و نشان دادن فدرت و امکان تمتع از مهارت 
خنیاگران و نوازندگان عصر هم در دور خسرو دوم کمال و جلوه‌یی بیش از آنکه در 
عهد خحسرو اول که اینگونه فرصت‌ها تنگیاب بود -پیدا کرد معهذا در عصر خسرو 
اول هم اینگونه ضیافت‌ها با ساز و موسیقی شاهانه همراه بود و پایگاه ارباب 
موسیقی در مهمانی‌های دربار ساسانی نظم و آیین ویژه داشت و سابقۀ آن حتی به 
عهد اردشیر بابکان می‌رسید. 
نقل می‌کند شناخت اهمیت و سابقه آنها بهتر مکشوف می‌شود. به هر حال شاید 
بسیاری از سازها و برخی از دستگاهها درین عهد همچنان یادگار ادوار نخست 
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ساسانیان یا حتی قبل از آن باشد. اختراع عود را بعضی محققان به مانی منسوب 
یافته‌اند. معابد مانوی هم غالبا با ساز و موسیقی آشنایی داشته‌اند که البته آنجمله را 
موسیفی عهد خسرو دوم در تاریخ هنرهای عهد ساسانی و قبل از آن سابع 
طولانی دارد. 

از سازندگان و رامشگران این عصر سه نام مشهور موسیقی عهد خسرو را در 
استادان بزرگ این عصر بوده‌اند ابداع اکثر دستگاههای موسیقی ایران» غالبا به باربد 
منسوب شده است. بدینگونه از دستگاههای موسیقی عهد خسرو آنچه در اکثر 
روایات غالباً به باربد منسویست غیر از خسروانیات - هفت و به قولی هشت 
دستگاه شامل ستایش پادشاه که به نکیسا هم منسوبست -عبارت بوده است از سی 
لحن و سیصد و شصت دستان که در دربار حسرو همه ماهه و همه ساله اجرا 
می‌شده است. نمونه‌یی هم از آهنگ‌های رسمی که هنگام دیدار با شاهان عصر - 
مثل قیصر و خاقان -اجرا می‌شده باقی است که ابن خرداذبه ضمن نقل آن 
خاطرنشان می‌کند که تعداد آنها به هفتاد و پنج می‌رسیده است و از فحوای عبارتش 
پیداست که این هفتاد و پنج آهنگ متضمن مدح خسرو بوده است و با عود برای 
وی نواخته می‌شده است و اینکه این سرودها به زبان دری بوده است سابقه رواج 
دری را در دربار خسروان تأیید می‌کند. 

اسناد اختراع اکثر دستگاه‌های موسیقی به باربد» این نکته را به خاطر 
می‌نشاند که این استاد عصر لااقل در قسمتی از این دستگاه‌ها که شاید از طریق 
تعلیم و سنت به وی رسیده بوده است تصرف‌های مبدعانه و مقبول کرده باشد. 
چیزی که خسرو را مجذ وب هنر باربد کرد سرودهای سه گانه‌یی بود که وی در اولین 
دیدار خسرو سرود داد آفرید. پیکار کر و سبز در سبز. بر وفق روایات عامیانه‌یی 
که ماغل نظامی است در بزم‌های عاشمانه حسرو و شیرین باربد از زبان حسرو و 
خالی از بعضی مضامین آنها نباشد. 
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سرکش که نامش مُضَحّف سرگیس به نظر می‌آید. ظاهراً در مقابل باربد و 
نکیسا شهرت فابل ملاحظه‌یی نیافت. بر وفق روایات» وی در آغاز حال در بین 
نوازندگان دربار حسرو ‏ شاید به سبب هم‌نژادی با شیرین -مقام اول را داشت به 
همین جهت مدتها از حضور باربد که نوازنده‌یی شهرستانی اهل جهرم و به فولی 
ری یا مرو بود در دربار خسرو مانع آمد. باربد هم چنانکه در قصه‌ها از جمله در 
شاهنامه ‏ هست به دستاویز حیله‌یی ظریف توانست توجه شاهانه را به هنر 
فوق‌العادء خویش جلب نماید. اما نکیسا ظاهراً در اختراع دستگاه‌های هفت‌گانه 
حسروانی باربد که مسعودی مورخ آن را «الطرق‌الملوکیه» می خواند و بعضی نیز 
آن را به نکیسا منسوب داشته‌اند با باربد همکاری داشته است. 

البته این اندازه رواج و حیثیت موسیقی در دربار نقش موسیقی رکه در 
موارد غیررسمی ظاهراً با رقص و سرود نیز همراه می‌شد در حیات اهل عصر نیز 
قابل ملاحظه نشان می‌دهد. از بعضی روایات چنین برمی‌اید که در اواخر این قرن؛ 
چند بار رقاصگان و زنان رامشگر از ایران به دربار چين هدیه شده باشند و این نکته 
از شهرت استادان موسیقی و شيو رقص و سرود در ایران آن عهد خبر می‌دهد. 
البته رواج موسیقی و سرود. وجود تصنیف و شعر را هم در همین ایام الزام می‌کند و 
دربن باره که نوعی شعر غیر از آنچه بعدها به تقلید شیو؛ قصیده‌سرایان عرب در 
ایران عهد اسلامی معمول شد در همین قرن خسرو و شاید از مدتها قبل از آن هم در 
زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی وجود داشته است جای تردید نمی‌گذارد. حتی روایتی 
که بر موجب آن در باب اعشی شاعر عرب به خسرو گفته‌اند که او 
«اسروذگویدتازی» معلوم می دارد که در ایران عهد ساسانبان سرودگوی همان نقشی 
را داشته است که شاعران عرب در سرزمین خود بدان موصوف یا ممتاز بوده‌اند. 

اگر جز نمونه‌هایی معدود از شعر و سرود عهد ساسانیان یا عهد بلافاصله 
بعد از آن باقی نیست برعکس تعداد قابل ملاحظه‌یی از آثار منثور آن دوره -به زبان 
پهلوی یا به صورت ترجمۀ عربی آنها در دست است که آنچه از ترجمۀ خوتای 
امک ترجمٌ هزار افسان (الف لیل)» نامه تسس ترجمهٌ سندبادنامه و پاره‌یی بايا 
ازکتابهایی چون آیین نامک تاج نامک و,گاه نامک باقی است تصور کثرت آنها را به 
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اهل تأمل القاء می‌کند. غیر از تعدادی کتابهای دینی که در قرون نخستین اسلامی به 
صورت نهایی تدوین» تلخیص و به زبان پهلوی تحریر شده است. عده زیادی آثار 
علمی و ادبی از جمله حتی در زمینة طب و فال و رویا و نجوم عامیانه در پایان این 
عصر وجود داشته است و وجود فرهنگ مکتوب عوام وجود فرهنگ مکتوب 
خواص را هم الزام می‌کند. 

توجه به تدوین و نسخه‌برداری از کتابها در همان اواخر عهد ساسانیان 
همچنان در ایران ادامه داشت. حتی نوشته‌اند که در همان ایام در ارجان فارس» در 
ریشهر» کسانی بوده‌اند که با خط مرموزی به نام گشتک (گشته. کستح) دایم مشغول 
نسخه‌برداری از کتابهای طب و نجوم و فلسفه بوده‌اند. رواج و تداول فوق‌العاده 
کتا بکلیله و دمنه در ان ایام نشانی از شیوع و رواج این رسم نسخه‌برداری از کتابها 
وسلا کانبان ددست بوذ است: رواج کلیله در آن عصر در بین طبقات عالی 
جامعه به حدی شد که بهرام چوبین در کشمکش‌هایی که با خسرو داشت همه جا 
آن کتاب را همراه می‌برد و در تدبیرها و تصمیم‌ها از آن فایده برمی‌گرفت و گویند 
آگهی ازین معنی مایهُ نگرانی خسروپرویزگشت. آنچه بر وفق روایات. یزدگرد سوم 
از کتابهای خزائن تیسفون با خود همراه برده بود و بعد از وی یکچند در مرو باقی 
ماند. تا عهد عباسیان مرجع طالبان بود و شک نیست که متضمن تمام کتاب‌های 
خزاین وی نمی‌توانست باشد. فهرست کتابهایی که در روزگار عباسیان از پهلوی به 
عربی ترجمه شده است -و از بدبختی قسمت عمده این ترجمه‌ها هم از بین رفته 
است ‏ چنان متنوع و جالب است که احتمال نابودی عمدی بخش عمده‌یی از انها 
انسان را متأثر می‌کند. 

البته روایتهایی که از وفوع این امر در غارت تیسفون به دست فاتحان حاکی 
است چندان قدمت ندارد و همین نکته اعتبار آنها را در نظر پژوهنده مشکوک 
می‌سازد اما وقتی مورخ بزرگی مثل ابوربحان بیرونی که از حیث دقت و بی‌غرضی 
اقوال او در میزان نقد علمی عصر ما نیز قابل اعتماد تلقی می‌شود. از وقوع نظیر این 
اقدام در مورد خوارزم خبر می‌دهد نفی این احتمال ارائه بیّنه را بر عهدة مدعی 
می‌گذارد و با آنچه از ساب تعصب‌گران عوام» به بهانة نگهداشت حرمت آیین 


مسیح در اسکندریه و آتن آمده است و اروپا تا عهد رنسانس و بعد از آن» و شرق تا 
عهد محمود غزنوی و خلفای عباسی نیز شاهد نظایر آن بوده‌اند. نفی این مظنه از 
فاتحان تیسفون با آن همه جوش و هیجان که قوم در دست‌یابی به گنجهای باد آورد 
آنجا داشته‌اند مشکل می‌نماید و لامحاله احتمال صدق خبر را نمی توان نفی کرد. 

بدون شک زندگی و فرهنگ درخشان درباری و اشرافی این عصر نمی تواند 
نیره‌روزی و محنت‌آزمایی طبقات فقیر جامعه را در همان ایام ایجاب و الزام نکند. 
نهضت مزدکیان عکس‌العملی تند و خشونت‌آمیز در مقابل اوضاع و شرایط سختی 
بود که غلبه و تفوق طبقات عالی - موبدان و بزرگان بر احوال طبقات پایین که 
شامل روستائیان و محترفه اهل شهر می‌شد تحمیل می‌کرد اما این نهضت مثل 
مرج ناشی از خشم و خشونت عامیانه بر آن غلبه یافت منجر به شکست شد. 

با اينهمه برای جلوگیری از تکرار نظایر آن» که نتیجه تخلف‌ناپذیر تجمّل و 
خحردمندی که داشت جز بعضی اصلاحات سطحی و شتابزده انجام نداد. فسمتی 
ازین اصلاحات؛ مخصوصا مربوط به تجدید سازمان در سپاه و در تنظیم و تقسیم 
مسوولیت‌های فرماندهان آن بود. شاید اقداماتی که سسرو درین زمینه ود مسال 
تحدید مرزها و تجدید رابطه با همسایگان کرد مبنی بر این احتمال احتیاط آمیز بود 
که جنبش ناراضیان از تحریک همسایگان و توطله بیگانگان هم تا حدی متأثر بوده 
باشد. در واقع تحریک‌هایی هم وجود داشت که بیزانس و هپتالیان (هیاطله) نیز در 
اصلاحات اجتماعی داحل بیش از تأمین مرزها و تسلیح سپاه نیاز ات - و این 
چیزی بود که خسرو اول با وجود هوشمندی و نکته‌بینی که داشت درک نکرد. آنچه 
او کرد بیشتر ناظر به رفع آزردگی و تأمین خرسندی خاطر بزرگان و موبدان بود و 
مشکل کسانی را که از ناچاری یا ناخرسندی به نهضت مزدک پیوسته بودند همچنان 
حل ناشده باقی گذاشت. گرانی بار قدرت بزرگان و موبدان با سنگینی بیشتری که 
ناشی از تجمل‌دوستی و لذت‌پرستی رایج قرن بود بر شانه طبقات پائین عامه که 


افول یک عصر درخشان ۳۷۳۷ 
هوتخشان و واستریوشان خوانده می‌شد - بیشتر احساس شد. از این رو آرامش و 
انضباط سختی که او در دنبال دفع این سانحه برقرار کرد جز یک عدالت سرد اداری 
که برای آن تبلیغات زیاد هم می‌شد - چیزی نبود و تقریباً هیچ جا موجب 
خرسندی عامه نگشت. خسرو دوم هم که تقریباً وارث جنگ‌دوستی و 
تجمل پرستی او شده بود و از حکمت‌دوستی او هم جز به تقلید نشانه‌یی ارائه 
نمی‌کرد. فرصت و علاقه‌یی برای رفع ناخرسندیهایی که همچنان طبقات پایین را بر 
ضد فرمانروایان خشمگین می‌داشت پیدا نکرد. فقط پدرش هرمزد که اصلاحات 
حسرو اول را موجب تقویت بیرون از قاعد طبقات عالی می‌یافت یکچند کوشید تا 
از مردم طبقات پایین دلجویی کند اما درین سیاست با ناخرسندی طبقات اشراف 
مواجه شد و چون با آنها شیو خشونت پیش گرفت فرمانرواییش قربانی توطثه و 
تحریک آنها شد و در اندک زمان با خلع و قتل او پایان یافت. 

ناخرسندی‌های عامه که در واقعۀ مزدک» از جانب کواذ خسرو به شدت 
سرکوب شد در درخشندگی خیره کننده رنسانس قرن خسرو همچنان در زندگی 
طبقات مولد و فعال کشور بافی ماند و به بی‌اعتمادی تدریجی عامه نسبت به 
خاندان ساسانی و متحدانش که موبدان و متولیان آتشگاه بودند منجر شک فرۀ 
کیانی» و فر ایزدی که آنها مدعی داشتنش بودند دیگر مثل گذشته مانع از بروز 
شورش‌ها نشد پیام بازجویی گونه‌یی که بین شیرویه و پدرش خسروپرویز مبادله شد 
هر چند صحت جزئیاتش قابل تضمین نیست پاره‌یی از تندرویهای پادشاهان راء در 
دربار و خارج از آن. مسوول تفرقه و اختلاف درباریان و دستاویز ناخرسندی و 
نکته گیری رعایا نشان می‌دهد» و آشفتگی احوال عصر را از آن می‌توان دریافت. 
خسروپرویز که تحت تأثیر تمایلات زردوستی و تجمل‌پرستی یک لحظه از فکر 
یک ی ی ی ی 
به نام جنگ از عامه اخد کرد وا و ای ای 
درباردچار دودستگی واختلاف شدید شد وحیثیت تفس 

شورش‌های سختی که به‌وسیله بهرام چوبین برضد خسرو " " و چندی بعد به 
وسیله شهروراز بر ضد سلطنت پسر شیرویه روی داد این انديشه را که سلطنت 





۲۷۸ روزگاران 





ساسانیان» به خلاف آنچه متحدان آنها - موبدان ‏ الاء می‌کردند یک حق ایزدی 
نیست و کسانی از خاندانهای دیگر هم می‌توانند مثل آنها یا بهتر از آنها فرمانروایی 
نمایند در افواه و اذهان عام انداخت و قابل قبول ساخت. بهرام چوبین در 
دشنامهایی که پیش روی بزرگان و حتی سربازان در حق خسروپرویز اظهار کرد 
حیئیت خاندانی خود او را در انظارکمتر از حیثیت ساسانیان ارزیابی نکرد -هر چند 
ظاهراً هر دو را بیقدر کرد. اينکه یک پسر شهر براز» در مقام تأیید اقدام پدر به 
شورش بر ضد ساسانیان آشکارا اعلان کرد که کشورداری وقف بر ساسانیان نیست 
دیگران هم بسا که بهتر از آنها از عهده این کار برایند. سقوط حیثیت و اعتبار 
ساسانیان را در یک نسل بعد از خسرو اول نشان می‌دهد. 

این هم که وقتی خسروپرویز توقیف شد بر وفق روایات یک کفشگر که در 
جامعه عصر نمایندهٌ پست‌ترین طبقات تلقی می‌شد در راه زندان در حق او اهانت 
کرد. خشم وکینه‌یی راکه طبقات پایین جامعه در مقابل ناز و جبروت این خداوندان 
مقرو ر اما شمیت ا عار به قرو هو ردق بو دنق شد یلاو غمیی شان می دادو اک 
یک عصر درخشان پرشکوه اما مبنی بر استبداد و خودرایی چند سالی بعد از شروع 
انحطاط به یک عصر هرج و مرج و یک دوران سرکشی و کینه‌جویی تبدیل شد 
عکس العمل غرورها و بیدادیهایی بود که این عصر درخشان در طبقات بالا پد ید 
آورده بود. عصر درخشان رنسانس خسروی زندگی شاهزادگان» موبدان» بزرگان» 
فرماندهان سپاه و نایبان آنها را در تجمل و آسایشی غرق کرد که درگیری کشور با 
تأمین هزین جنگهای خونین و طولانی دو خسرو» تحمل مخارج آن مايه تجمل و 
تفنن این طبتقات عالی را از طاقت طبقات پائین خارج می‌ساخت و این برای دربار 
تیسفون مشکلی به وجود آورده بود که تبعات آن جزبا شکست قوم در قادسیه و در 
جلولا و نهاوند» و جز با سقوط یک دولت چهارصد ساله که به کلی فرتوت و فاقد 
هرگونه نیروی حیاتی شده بود ممکن نمی‌شد. 


۳. بایان و کار نامه 


اگرچه دنیای باستانی ایران که از آغاز عهد ماد و تا پایان عصر ساسانیان» چهارده 
قرن رویدادهای پرحطر را - جز در ماجرای کوتاه اما خونین اسکندر به اسانی و 
بی‌زیان عمده‌یی از سر گذرانیده بود و همچنان بالان و نازان در سر جای خویش 
باقی مانده بود» ناگاهان در مقابل یک ضربهٌ «بهنگام» و نفس‌گیس آن هم از جایی که 
هیچ از آنجا احساس بیم و خطر نمی‌کرد تقریباً ببهوده و رایگان از پا درآمد و دين و 
دولت او با هم به کام فراموشی و فنا هر چند نه برای هميشه ‏ درافتاد. باز کارنامۀ 
روزگاران گذشته‌اش؛ مثل شمارنامة عمر یک پهلوان پیر, پر از خاطره‌های حوشء 
نشان‌های افتخار, و یادگارهای غرورانگیز بود. 

در ديدة مورخ اندیشه‌ور و دفیق امروز این چهارده قرن عمر پرکشمکش و 
آکنده از متانت و وقار بر رغم مرگ نابیوسیده‌یی که آن را پایان داد بیهوده نبود چرا 
که ایران باستانی ازین مايه عم که در چهارراه حوادث همه در ماجراهای پر هول و 
خطر گذشت. برای دنیایی که بر روی ویرانه‌های آن شکفت خاطرهٌ خوش و میراث 
ارزنده‌یی که درخور عمرهای دراز و افتخارآمیزست باقی گذاشت. 

ایران باستانی به دنیا درس تسامح آموخت. درس عدالت و درس قانون و 
انضباط یاد داد. به دنیایی که آشور و بابل و مصر و يهود آن را از تعصب و خشونت 


۳۸۰ روزگاران 


آکنده بود نشان داد که با اعمال تسامح بهتر می توان امپراطوریهای بزرگ را از اقوام 
گونه گون به وجود آورد و اداره کرد. به دنیا تعلیم داد که عدالت هم اگر با دقت و 
مساوات همراه باشد به اندازة آزادی یا بیش از آن می‌تواند صلح و آرامش را تأمین 
کند. به اهل عصر نشان داد که انسان. انجا که نیکی می‌کند با انچه انجام می‌دهد به 
آنچه مبدء نیکی است کمک می‌کند و آنجا که به بدی می‌گراید دنیایی را که تعلق به 
شر دارد افزايش می‌دهد. به عالمی که گه گاه مفتون زهد و ریاضت بود تعلیم داد که 
پارسایی در ترک دنیا و در التزام زهد و ریاضت نیست پارسایی واقعی سعی در 
آبادانی دنیا و افزونی نعمت و برخورداری از شادیهای اینجهانی است. به دنب 
آموخت که شادی موهبت ایزدی است و آن کسی که خود را از آن بی‌بهره سازد به 
نعمت پروردگار خویش کفران می‌کند. به دنیا آموخت که یعادت انان در کرو 
زندگی مرفه. شاد و سازنده است و هر گونه ریاضت‌گرایی در حیات این جهانی 
دنیای بعد از مرگ را برای انسان تباه و ضایع می‌کند. به دنیا نشان داد که ترقی 
اقتصادی و سعی در آبادانی عالم بهای زندگی ساده. عدالت‌جوی و خردمندانه 
است. به دنیا نشان داد که بدبینی و عیب‌جویی در باب عالم و نظام به هم پیوستۀ آن 
نشان کژاندیشی است. پیروزی نهایی خیر بر شر قطعی است و آنکه درین باب شک 
کند از اينکه در دام شر بیفتد ايمن نیست. به دنیا نشان داد که عصیان بر ضد هر چه 
اهریمنی است همسازی با اراده هورمزدست و ازینجاست که در مقابل ضحاک. در 
مقابل جمشید. و در مقابل افراسیاب شورشگری کاری موافق با عدالت 

ایران باستانی در کار جهانداری نظارت در تأمین امنیت و آسایش اقوام تحت 
فرمان را بر فرمانروایان الزام کرد. به قدرت بی‌لجام» غارتگر و عاری از رأفت و 
شفقت افوام بین النهرین در نواحی مجاور فلمرو خویش خاتمه داد و دولتی 
جهانگیر که از حیث وسعت و قدرت از آنها برتر و از حیث نظم و عدالت صوابنامة 
خطاهای آنها باشد پی افکند - چیزی که تا آن زمان در تمام دنیای اطراف مدیترانه 
همانند نداشت. 


ایران باستانی به دنیا امو خت که ایجاد امپراطوری» برخلاف آنچه نزد آشور و 


پایان و کارنامه ۳۸۱ 


مصر و بابل آن اعصار معمول بود راهش منحصر به ایجاد محدودیتهای دینی؛ 
اعمال تضییق و فشار بر اقوام تابع» و یغما کردن حاصل دسترنح آنها به نام باج و 
خراج و هدیه و غنیمت نیست. با رعایت تسامح و رأفت. امپراطوریی پایدارتر 
فراگیرتر و ایمن‌تر می‌توان به وجود آورد. ایران باستانی ایجاد اولین دستگاه اداری 
منسجم و منظم را در امپراطوری وسیع خویش با موفقیت تجربه کرد و هدف 
توسعهٌ فتوحات خود را مجرد کشتار و غارت و رها کردن کشور مفتوح به حال 
ویرانی و پریشانی نساخت سرزمین مفتوح را مثل فلمرو نژادی خود مشمول قانون 
و عدالت خویش کرد. 

ایران باستانی در تمام گسترة امپراطوری خویش, از همان آغاز فرمانروایی 
شبکه‌یی منظم از پست و چاپاری سریع و دفیق را وسیله ارتباط اجزاء کشور و 
ساتراپی‌ها ساخت و نظام خبررسانی فعال و مرتبی در داخل و خارج امپراطوری به 
وجود آورد. جاده‌های هموار» استوار و پر رفت و آمدی ایجاد کرد که تختگاه‌های 
وی را به شرق و غرب عالم مربوط داشت. بازرگانی بین نواحی امپراطوری را 
توسعه داد و ضرب سکه‌های زر زریک -را که ترس و تردید بازرگانان را در داد و 
ستد بین اقوام برطرف می‌کرد وسا توس اقتصادی ساخت. بین آسیای غربیء 
اروپای اطراف مدیترانه, با آسیای مرکزی و آفریقا و هند رابطهٌ داد و ستد منظم به 
وجود آورد. در دریای هند» بحر عمان» و خلیج فارس اقدام به کشتی‌رانی‌های 
اکتشافی کرد. و برای ایجاد ارتباط بین مدیترانه و بحر احمر یک شعبه رود نیل را 
لای‌روبی کرد و ظاهرا به صورت ترعة قابل کشتیرانی درآورد. سیاست نفی بلد و 
تبعید و اسارت و گروگیری اقلیت‌ها را که آشوریها و بابلی‌ها در منطقه پیش گرفته 
بودند کنار گذاشت و از جمله به بهودان تبعید شده در بابل انضازه بازگشت به 
سرزمین مقد سشان داد. 

اگر حکومت عامه معمول در آتن راء که در آنجا دموکراسی خوانده می‌شد» 
کوروش به کنایه بازار فریب و دروغ و معاملة وعده‌هایی بی پا خواند» در عوض خود 
وی قانون ثابت فراگیری راکه دگرگونی و استثنا که خود نوعی دگرگونی است در 
آن راه نداشت در بین تمام طبقات جامعه وسیلة تضمین عدالت بی‌گذشت و تأمین 








حسن سلوک انسانی کرد. اگر آزادی فردی را آنگونه که در آتن حق افراد ممتاز و 
موجب رواج هرج و مرج و اتهام و تعقیب و تهدید و تبعید مردم می‌شد در خور 
تقلید نیافت. نظارت در اجرای دقیق عدالت و جلوگیری از تعدی و اجحاف اقویا بر 
ضعفا راهمچون وسیله‌یی مطمئن‌برای استقرار جامعهٌامپراطوری ضروری تلقی‌کرد. 

ایران باستانی ثنویت -اعتقاد به جدایی دو مبدء خیر و شر را که بعدها از آنها 
به اهورامزدا (سپنته مینو) و اهریمن (انگره مینو) تعبیر کرد -ظاهراً همچون راه حلی 
فلسفی در مقابل وحدت‌گرایی جبریانه که نفی مسوولیت و تسلیم به یک ارادۀ 
مرموز لازمة آن می‌شد» ارائه کرد و از لحاظ اخلاق هم مسوولیت فردی نسبت به 
اعمال خویش و هم احساس اعتماد به نفس را در تمیز خیر و شر به انسان الزام و 
تعلیم کرد. ایران باستانی شادی را که مايه افزونی شور و نشاط عملی و موجب 
خروح ذهن و ضمیر انسان از حالت کرختی و انفعالی مرگ آور و بی ثمر می‌شود یک 
نعمت بزرگ ایزدی, که بیش از همه نعمتها در خور سپاس است تلقی کرد. نه فقط 
داریوش درکتیبهُ خویش اهورامزدا آفریننده زمین و آسمان را به خاطر همین شادی 
که برای انسان آفرید سپاس جداگانه کرد بلکه توجه به سرود و رامش لازمۀ سپاس 
نعمت در خانة مرد مزدایی بود حتی قرنها بعد ضرورت شادی و خوشباشی رعیت. 
یک پادشاه ساسانی -بهرام گور -را بر آن داشت تا خنیاگرانی را از هند (< لوریان 
لولیان) به ایران دعوت کند و نگذارد که محنت‌کشان عالم» لحظه‌یی چند را که برای 
فراغت دارند ازین شادی که هدیه ایزدیست بازمانند. فصۀ گریستن مغاد» که بعدها 
در بخارا همچنان رایج ماند و شبهۀ رواج گریه و اندوه را القاء می‌کند ظاهراً به مغان 
قوم اختصاص داشت و آن نیز به خاطر زنده نگهداشتن کین دیرینه‌یی بود که 
ایرانیان شرفی با قبایل وحشی گونه موسوم به تورانی داشتند و ضرورت 
نگهداشت این کینه هم برای ایجاد حالت آمادگی دایم مردم آن حدود در مقابلهة با 
مهاجمان وحشی غارتگر بود. 

ایران باستانی توسعه‌طلبی روم را در مرزهای خویش متوقف کرد. سنای روم 
و امپراطورهایش را به زور اسلحه سر جای خود نشاند. با آنچه در مورد سربرید؛ 
کراسوس سردار شکست خورده روم کرد» و با خفت و تحقیری که بعدها نسبت به 
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امپراطور اسیر روم والریان ۔ انجام داد هر چند از شیوهٌ مروت و فتوتی که آیبن و 
اخحلاق قدیم ایرانی بود تا حدودی عدول کرد اما درس برت ام الم به 
تجاوزجویان مغروری داد که خدعه خیانت آمیز شرم‌انگیز کارا کالا امپراطور دیوانه 
خود را محکوم نمی‌کردند اما رفتار تلافی جویانةُ شاپور را نسبت به دشمن اسیر تا آن 
اندازه در خور ملامت می‌دیدند. برای یک قوم جنگجوی متجاون و در عين حال 
سوداگر که اجازه می داد یک امپراطور دیوانه‌اش به اسب خود عنوان سناتور دهد 
درسی که ارد اشکانی و شاهپور ساسانی به آنها داد در خور؛ و موجب توجه به 
ضرورت شناخت حدود مسوولیت در رفتار با کشورها بود. 

ایران باستان» طی فرنها هجوم اقوام وحشی و بیابانگرد مرزهای شرقی را که 
سکایی‌ها. کیدارها؛ هیاطله و ترکان آنسوی جیحون يا سیحون -بوده‌اند و در 
سنتهای ديرینه ایرانی بر تمام آنها صرف‌نظر از تفاوت زمان و نژاد آنهاء عنوان تورانی 
اطلاق شده است به زور اسلحه وگاه با مذاکرة صلح جویانه سد کرد. این طوایف که 
کارشان غارت و تاخت و تاز در شهرهای مرزی و به ویرانی کشیدن تمام اثار تمدن 
درین نواحی بود گه‌گاه با دشمنان ايران - حتی در اواخر با بیزانس و روم - متحد 
می‌شدند؛ امنیت بازرگانی و تعادل اقتصاد شهرهای شرقی را به هم می‌زدند و غالبا 
دفع آنها جز با جنگ‌های طولانی و مستمر ممکن نمی‌شد. سابقه تهدید و کشمکش 
آنها نسبت به مرزهای ايران در هجوم سکاها به ایران عهد ماد در لشکرکشی 
کوروش و داریوش به مساکن این اقوام وحشی برای تنبیه آنهاء و در قصه‌های 
افسانه آمیز افراسیاب و پیران و ارجاسب انعکاس دارد و در سنت‌های اوستایی 
مخالفت آنها با ایرانیان جنبهٌ دینی دارد. آخرین مقابلۀُ عمده با انها که برای ایران 
موجب زیان بسیار هم شد در عهد پیروز ساسانی پیش آمد و آنچه درین برخورد 
روی داد نقش ایران باستانی را در جلوگیری از انتشار آنها در اسیای غربی و در 
مشرق مدیترانه نوعی دفاع از تمدن در مقایل توحش نشان داد -و بیزانس هم در 
عهد خسرو انوشروان اهمیت این دفاع را دریافت. 

ایران باستانی. از همان اغاز پیدايش قدرت خویش در دنیایی که ادیان رایج 
شامل اعتقاد به انواع شرک و جادو و متضمن التزام طاعت بی چون و چرا از احکام 


شمنان و کاهنان ترفندساز مردم‌فریبی بود که جهالت و تعصب عوام موجب دوام 
قدرت اهریمنی آنها می‌شد تعلیم اخلاقی ارزنده‌یی عرضه کرد که در کردار نیک و 
گفتار نیک و انديشة نیک خلاصه می‌شد و قربانی خونین» و اعتقاد به جادو را در 
قلمرو خویش منسوخ و ممنوع کرد. 

معهذا موضع میانه‌یی که ایران باستانی را در بین سه قاره بزرگ عالم گذرگاه 
حوادث می‌کرد به وی که سیاست تسامح را هم وسیلة تأمین و تحکیم قدرت 
امپراطوری خویش می‌شناخت -امکان داد تا قلمرو حکومت خود را در فلات 
عرص برخورد و تماس بین ادیان مختلف و گفت و شنود عقاید گونه گون سازد و 
بدینگونه ایران» در گذشتة باستانی خویش نیز مثل امروز» کانون برخورد و محاورة 
عقاید و ادیان متنوع بود. در پایان عصر ساسانیان و حتی در پایان عهد اشکانی آیین 
بوداء ایین عیسی و ایین يهود هم همراه با ایین زرتشتی در ایران پیروانی داشتند و 
اقلیت‌های دینی با نظر تسامح و حتی احترام نگریسته می‌شدند. 

ایران باستانی به خاطر آنچه به دنیای عصر داد و به خاطر آنچه برای بسط 
تمدن و رفاه دنیای عصر انجام داد در تاریخ نام و آوازه‌یی آمیخته به احترام یافت. 
سرنوشت او برخلاف سرنوشت امپراطوریهای کهنه‌یی چون بابل و مصر و آشور 
که قرنها قبل از وی به انقراض و فنا محکوم شده بودند به انحلال در امپراطوریهای 
دیگر منجر نشد. با وجود شکست سختی. که در پایان عصر ساسانیان. از اعراب 
خورد به فوت اراده و یروی همت خویش در صحنه بافی ماند. فاتحان را در ایجاد 
امپراطوری جدید که خود وی بخشی از آن گشت سرمشق و باری داد و سرانجام 
ایران نومسلمان را در درون اقیانوس متلاطم و پرمخاطره‌یی که امپراطوری نوپای 
خلفا در دمشق و سپس در بغداد بود به صورت یک جزیره ثبات درآورد. آن را اگر نه 
از لحاظ سیاسی باری از لحاظ دینی» فرهنگی» و علمی مستقل يا لامحاله متمایز و 
ممتاز نگهداشت و حتی در مدتی کمتر از دو قرن» بغداد مرکز خلافت امپراطوری 
خلفا را به صورت تصویری اسلامی شده از تختگاه حکومت بر باد رفت ساسانیان 
در اور 


دنیای باستانی ایران در همان هنگام سقوط با وجود تفرقه و تشتت که دچار 
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آن بود از آنچه در طی عمر گذشته به وجود آورده بود و برای دنیایی که تازه 
می‌شکفت به میراث می‌گذاشت. برای خود کارنامه‌یی درخشان داشت. حتی طرز 
فرمانروایی برخی از پادشاهان گذشتۀ خود را در نظر فرمانروایان جدید همچون 
نمونه حسن اداره و سلوک نجیبانه نشان می‌داد ۔ و آن را برای آنها شايسته تقلید و 
تقدیر می‌کرد. فص بنای طاق کسری ایوان مداین در تیسفون, که در همان ایام 
سقوط ساسانیان در افواه نقل می‌شد یک شاهد نجابت اخلاق قوم و برای مالکان 
جدید دنیا قابل تحسین بود. 

پادشاه ساسانی» با وجود قدرت مطلقه‌یی که جان و مال مردم را در قبضۀ 
تصرف او نهاده بود قطعه زمینی را که بدون آن قصر عظیم بدقواره می ماند نتوانست 
به هی بهایی از پیرزنی که مالک آن بود خریداری کند. در عین حال دست به تعدی 
و اکراه هم نگشود و خرابۂ پیرزن در کنار قصر وی عرصه را بر آن بنای عظیم تنگ 
کرد و این عیب که برای ایوان مداین بافی ماند به عنوان نمونه‌یی از حسن سلوک 
خسرو سالها شاهدی بر دادگری و عدالت‌پروری او به شمار می آمد. قصه‌هایی 
مشابه که دربارة فریدریش دوم پادشاه پروس در اروپای عصر جدید و درباره عربی 
به نام ابن عبدالسلام هاشمی در نظیر همین زمینه نقل کرده‌اند ظاهراً جز تلقی 
سرمشقی ازین واقعه نمایان عبرت‌انگیز باستانی چیز دیگری نباشد. 

دربارة عدالت پسرش هرمزد. نقل می‌شد که یک بار ولیعهد جوانش 
خسروپرویز ابوارگاه یک روز شکار با غلامان و ملازمان و مطربان همراه خویش از 
فرط حستگی و ملال روزانه» به حانة مردی روستایی فرود آمده بود و چنانکه درین 
موارد پیش می آید غلامانش به غرور قدرت خداوندگار میوه‌های باع دهمان را 
غارت کرده بودند. اسبانش کشتزار و سبزه ملک وی را پایمال ساخته بودند و بانگ 
ساز و آواز مطربانش که می‌خواستند یک شب عسرت را بر شاهزادءٌ جوان شب 
عشرت سازند دهقان و همسایگانش را آزار داده بود. چون گزارش ماجرا به آگهی 
شاه رسید ولیعهد و ارانش را برخلاف آنچه آنها انتظار داشتند به شدت تنبیه کرد. 
خسرو را وادار به پرداخت جریمه‌های سخت و اظهار پوزش‌های فروتنانه نمود و 
بدینگونه در قضیه‌یی بدین سادگی چنان نمونه‌یی از عدالت سرد بی‌گذشت را 


۳۸۹ روزگاران 


عرضه کرد که قرنها بعد در آنچه بر زبانها نقل می‌شد و در داستانها روایت می‌گشت 
مايه حيرت و عبرت بود. 

قصه بهرام گور با آن روستا که در پذیرایی از موکب شاهانه چنانکه باید رسم 
ادب به جا نیاورد و مورد تنبیه سختی وافع گشت. با وجود خشونتی که در این شيوة 
تنبیه اشکار است متضمن یک درس بزرگ سیاست و اخلاق بود بر وفق این روایت - 
که فردوسی آن را با لطف بیان شاعرانه‌یی نقل می‌کند - بهرام گور یک روز در 
بازگشت از یک شکار بیحاصل به روستایی آباد که در سر راه وی بود رسید. شاه که 
از نا کامیابی در شکار خشمگین و پُرتاب بود در دل آرزو کرد که شب را همانجا به سر 
برد اما از اهل ده که برای نظارة موکب شاه آمده بودند هیچ‌کس درخواست و آفرینی 
نثار وی نکرد. شاه دلتنگ شد و از کردار آنها با خشم و ناخرسندی یاد کرد. 

وزیر که موبدی زیرک و چاره‌گر بود» چون از ناخرسندی شاه آگهی یافت 
برای آنکه انتقام بیحرمتی قوم را که در حق پادشاه رفته بود از آنها بستاند از جانب 
شاه به اهل ده اعلام کرد که شاه را از آبادانی و سبزی و پرباری این روستا خوش آمد 
و بدین سبب («شما را همه یکسره کردمه». ازین پس زن و مرد و کودک همه مهترید و 
کسی را نباید که فرمان برید. ازین فرمان سودای مهتری اهل ده را با هم به ستیزه 
واداشت. نظم و انسجام کارها از هم گسست باغ و کشت بی‌نظارت ماند و به ویرانی 
افتاد و مرد و زن با یکدیگر درافتادند و سرانجام ده زیر و زبر گشت؛ متروک و خالی 
ماند و جز پیری چند بی‌دست و پا که قدرت کار و امکان گریز نداشتند. هیچ‌کس 
آنجا نماند. روستا هم نش ات و درخت و بی‌کشت و بر ماند و مردم و چارپای را در 
آن دشت ویران جای درنگ نماند. سالی دیگر که شاه با موکب نخجیر از همان 
سرزمین عبور می‌کرد آن ده خرم را ویران و بی‌باغ وکشت یافت غمگین شد و با تأثر 
و درد از موبد خواست تا هر چه زودتر در تجدید آبادانی آن اهتمام کند و وقتی 
موبد از پیری که در آن ویرانه جای ساکن مانده بود موجب ویرانی ده را پرسید پیر 
چنین پاسخ داد که: روزگاری موکب شاه ازینجا گذر کرد موبد از زبان او به اهل ده 
اعلام کرد که شما همگی کدخدای دهید و هیچ‌کس را درینجا بر دیگری مهتری و 
برتری نیست و آنچه از آن فرمان عاید ما شد» کشمکش هرج و مرج و پریشانی بود 
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که کار روستا بد ین ویرانی کشید. وزير از جانب شاه وی را مهتر و کدخدای ده کرد و 
از خزانه پادشاه بذر و چهارپا بدو داد و ده که به اندک زمان دوباره آباد گشت با این 
واقعه این معنی را که ضرورت اجتناب از تعدد قدرت و تسلیم به هرج و مرج 
فرصت جویان بود» برای عبرت‌پذیران به صورت رمز و تمثیل موضوع تجربه‌یی 
کرد که جز مغزهای ناهشیوار خود را معروض ازمون مجدد آن نتوانند کرد. 

ورای این گونه قصه‌ها که رفتار فرمانروایان را نمودار عالی حکمت و سیاست 
عملی نشان می‌دهد. تسامح در عقاید را در ایران از طرز برخورد این‌گونه 
فرمانروایان می‌توان به عنوان یک عامل عمدۀ قوام و دوام امپراطوری شناخت. در 
رعایت این تسامح کوروش به فدری دقت و اهتمام می‌ورزید که اقوام تابع» با وجود 
تفاوتهایی که بین آیین خود آنها با آیین کوروش بود دلشان به قول گزنفون چنان رو به 
او ود « که همه می خواستند چیزی جز ارادۂ او بر آنها حکومت نکند» داریوش هم 
که ظاهراً غیر از گرایش شخصی به آیین تسامح این شیوه را به مثابة وسیلةٌ ارتباط 
قلبی بین افوام امپراطوری با پادشاه می‌دانست درین زمینه اهتمام بسیار داشت. وی 
طی یک گفت و شنود که با عده‌یی از اتباع بیگانه قلمرو خویش در باب مراسم 
تدفین مردگان داشت تفاوت فاحش و آشتی‌ناپذیر بین عقاید و رسوم این اقوام را 
دریافته بود ازین رو یک بار یک والی خویش را به خاطر آنکه حرمت یک معبد 
یونانی را رعایت نکرده بود مورد ملامت قرار داد. در بین ساسانیان هم نزد کسانی 
از پادشاهان که دخالت موبدان را در امر دولت نوعی تجاوز به حق فرمانروایی 
می‌دیدند این شیوه تسامح دنبال می‌شد. یزدگرد اول به خاطر بی‌اعتنایی به موبدان 
و کراهیت از دخالتهای انها در امور مربوط به دولت چنان در حق مسیحیان که منفو 
موبدان بودند با رآفت و تسامح رفتار کرد که رژسای کلیسا او را پادشاه رحیم 
عیسوی خواندند. با این حال به مجرد آنکه این تسامح» عیسویان را به ایجاد شورش 
و اختلال واداشت بلفضولی‌های انها را با شدت و خشونت مانع امد. وی حتی 
بیطرفانه سعی کرد از بین ادیان رایج عصر آن راکه به نظر می آمد از دیگران بهترست 
برای خود نه برای رعیت -اشختیار کند و با این حال چون با وجود مطالعة بسیار 


سرانجام بر همان مذ هب زرتشتی باقی ماند این جستجوی او در نظر کشیشان ارمنی 


۳۸۸ روزکاران 


دورویی و فریبکاری خوانده شد ایا اگر به مسیحیت گرویده بود جستجویش عاری 
از دورویی و ریا خوانده نمی‌شد؟ اگر موبدان او را یزدگرد بزه کار (< یزدجردائیم) 
خواندند و به احتمالی با همدستی بزرگان مخالف نقشه‌یی برای قتل او طرح کردند 
بی‌شک به خاطر همین میل به تسامح بود که برای روحانیان قوم قابل تحمل نبود. 
جوابی هم که هرمزد پسر حسرو اول در جواب موبدان داد. و دران درخواست انها 
را برای اعمال تضییق در حق پیروان ادیان اقلیت به استهزاء گرفت اهمیت نقش 
تسامح را در حفظ امنیت و همزیستی در یک امپراطوری وسیع از نظر فرمانروایانی 
خردمند قابل ملاحظه نشان می‌دهد. 

این رسم تسامح که مبنای سیاست کوروش و داریوش هخامنشی بود و بعد از 
آن هم عدول از آن گه گاه دشواریهایی برای امپراطوری پارس به وجود می‌آورد بدان 
سبب که در عهد اشکانیان هم به لحاظ سادگی معیشت و شیوة عشایری گونه نظام 
حکومت آنها دوام یافت. ایران باستانی را از دیرباز تا اواخر عهد ساسانیان صحنۀ 
ظهور و توسعة ادیان غیرایرانی کرد. 

از جمله آیین بودا لااقل از عهد اشکانیان (ح ۰ ق م) و شاید هم قبل از آن 
در نواحی شرقی و بیشتر در نواحی بلخ پا گرفت و حتی بعدها هم این دیانت تا 
حدی از طریق تبلیغگران ایرانی -شاید اشکانی نژاد در چین نشر و ترویج شد. بلخ 
هم که یک کانون بودایی‌گری در قلمرو ایران بود معبد عظیم بودایی خود را که 
«نوبهار» خوانده می‌شد و همچنین مجسمه‌های سترک و یادگارهای بازمانده از 
خاطرۂ شخص بودا را تا اواخر عهد ساسانیان حفظ کرد و در تمام این مدت زایران 
چینی برای تبرک و تحقیق و کسب دانش دینی به نواحی باختر (= بلخ) در رفت و 
آمد بودند و گویند در اواخر عهد ساسانیان نزدیک صد دیر بودایی و هزاران راهب 
وشمن از بودایبان ایرانی و غیرایرانی درین شهر می‌زیسته‌اند. در بین این یادگارهای 
مقدس بودایی. کشکول بودا؛ طشتی که وی خودرابه‌وسیلة آن شستشو می‌کرد و نیز 
جاروی بودا و همچنین یک دندان او را یاد کرده‌اند. این اشیاء مدتها در نوبهار بلخ 
نگهداری می‌شد و بعدها بخشی از انها به خزانۀ حسرو انوشروان انتقال یافته بود. 

اگر درست باشد که یک شاهزاده ساسانی» فیروزنام که گو یند براد, شاهه: 


پایان و کار نامه ۳۸۹ 


اول بود و از جانب پدرش اردشیر بابکان در نواحی کوشان فرمانروایی داشت به 
آیین بوداگرویده باشد» رواج و نفوذ این آیبن در نواحی شرقی قابل ملاحظه خواهد 
بود و بیشک سعی کرتیر موبد - روحانی متعصب و متنفذ اوایل عهد ساسانیان -در 
قلم و قمع آنها نیز حاکی از احتمال توسعه و انتشار فوق‌العاده آن دیانت در داحل 
حوزه پیروان زرتشت باید باشد. 

معهذا از روایات زایران چینی که در عهد خسرو انوشروان برای زیارت به 
نواحی بلخ می‌آمده‌اند. همچنین از سابقه نو ر بلخ در ادبیات حماسی ایران قدیم 
که اجداد برامکة معروف هم تا روزگار اسلام همچنان پرده‌دار و متولی آن بوده‌اند و 
نیز از شواهد و قراینی که از احوال بعضی خانان ماوراءالنهر و از آثار مکشوفهة آن 
نواحی به دست می‌آید این نکته به تحقیق می‌پیوندد که آیین بودا در ایران باستانی 
تا پایان عهد ساسانی رایج بوده است و پیروان آن جزو اقلیت‌های عمدء قلمرو 
ساسانیان به شمار می امده‌اند. 

آیین يهود هم که در عهد ساسانیان همچنان بافی بود در تمام تاریخ ایران 
باستانی سابقه‌یی طولانی داشت. فتح بابل به دست کوروش قوم را از تبعید و 
اسارت نجات بخشید. در خود ایران هم به آنها پایگاه سکونت داد و از جمله 
نواحی شوش و همدان و ری و اصفهان از مراکز سکونت انها گشت. صحت داستان 
مردخای و فرمان قتل بهود و سپس لغو آن از جانب پادشاه هخامنشی بدانگونه که 
درتورات -کتاب استر - آمده است به حکم شواهد بسیان افسانه‌یی مجعول است و 
در اینکه گروه‌های یهودی در آن ایام در ایران و تحت حمایت پادشاهان هخامنشی 
درأسایش به سر می برده‌اند و به تجارت وصنعت‌اشتغال‌داشته‌اند جای تردید یست. 

در دوران اشکانیان هم غیر از آنکه گروه‌های بزرگ این اقلیت در نواحی 
خوزستان و نقاط مرکزی ولایت ماد سکونت داشته‌اند تعداد بیشتری از آنها در 
نواحی بابل و اطراف تیسفون می‌زیسته‌اند و در کار تجارت و فلاحت خویش از 
حمایت پادشاهان پارت برخوردار بوده‌اند. روی هم رفته این جماعت چون 
برحلاف عیسویان در منازعات جاری و دایم ایران و روم در آن ایام به جانبداری از 
دشمن يا احتمال همکاری با سپاهیان روم متهم نبودند در کار تجارت و داد و ستد 


۳۹۰ روزگاران 


آزادی بیشتر داشتند و ازین حیث بیش از سایر اقلیت‌ها فعال بوده‌اند حتی مدارس 
خاصی هم برای تعلیم الهیات خویش داشته‌اند. رئیس روحانیان آنهاء رش گالوتا - 
که بعدها به صورت عربی رأس جالوت خوانده می‌شد -نماینده رسمی و کارگزار 
واقعی آنها در نزد دولت و در دربار پارت مورد تکریم و احترام درخور بود. 

اینکه در آغاز عهد ساسانیان ظاهراً نسبت به آنها آزارها یا لااقل 
سختگیریهایی انجام شد به توهم وجود نوعی علاقة قلبی بین آنها با سلسلة انقراض 
يافتة اشکانی بود که البته حسن ظنی فوق‌العاده و خلاف طبیعت نسبت به آنها 
بود. معهذاء آنها در دوران ساسانیان هم جز به ندرت. غالبا از هرگونه آزار و تضییق 
شدید و مستمر در آمان ماندند. 

در عهد شاپور اول که آیین بودا و مانی هم به رعایت مصلحت. با تسامح 
تلقی می‌شد آنها در بابل در فراغت و آسایشی ناشی از حمایت پادشاه» برای جمم 
و تدوین قسمتی از روایات و سنت‌های خویش فرصت پیدا کردند. شاپور دوم - 
معروف به ذوالا کتاف به سبب تسامح فطری در عقاید يا به الزام و تشویق مادرش 
که توجه ویژه‌یی به یهودان داشت در خی انا مدارا می‌کرد -و حتی خحطاهای 
سخت آنها را گه‌گاه با دید اغماض می‌نگریست. یزدگرد اول حتی شوشندخت. 
دختر رش گالوتای قوم را به زنی گرفت. 

نکال و آزاری که به تحریک موبدان در عهد پیروز منجر به کشتار فجیع 
جمعی از آنها در نواحی اصفهان شد تقریباً ماجرایی استثنایی و در واقع مبتنی بر 
اتهام نادرستی بود که از جانب موبدان بدسگال به آنها زده شده بود. با آنکه در 
اواخر عهد ساسانیان» آنگونه که از تأمل در شاهنامه برمی‌آید اکثریت قوم در اذهان 
عامه متهم به لثامت و خست و مشهور به اعمال سحر و جادو بودند. این 
سوءشهرت که البته مبنای معقولی هم نداشت موجب اعمال آزار در حق آنها نشد. 
تجارت و صنعت و دلالی و صرافی و احیاناً طبابت همچنان شغل عمده آنها بود. 
حتی با آنکه مقارن ایام نهضت مزدک بعضی ماجراجویان آنها در نواحی مجاور 
تیسفون شورش‌هایی به راه انداختند این اقدامات خودسرانه بهانه‌یی برای اعمال 
تعقیب و آزار آنها نگشت. 


پابان و کار نامه ۳۹۱ 


در مورد دیانت مسیح این نکته که از چه زمان این آیین به ایران زمین وارد شد 
اطلاعات ما در حال حاضر چندان دقیق نیست. ظاهر آنست که از هنگام ولادت 
عیسی مسیح در عهد اشکانیان تا ورود آیین او به قلمرو ایشان بیش از یک قرن 
مدت گرفته باشد. 

معهذا در عهد اشکانیان و قسمتی از اوایل روزگار ساسانیان» چون مسیحیت 
هنوز آیین رسمی روم نشده بود« در روند منازعات مستمر بین ایران و روم به این 
اقلیت دینی به چشم عامل بیگانه یا فرقة طرفدار دشمن نگریسته نمی‌شد و آیین 
آنها همه جا از اربل و کرکوک تا نواحی گیلان و باختر با تسامح و رأفت تلقی 
می‌گشت. اتخاذ این سیاست هم تا حدی نیز شاید ناظر به جلب خاطر عیسویان 
روم يا تضعیف قدرت موبدان و دینیاران بود که اگر درین مدت که گاه تعقیب و 
آزاری هم نسبت به عیسویان ایران اعمال شد باید به تحریک و اصرار آنها و مبنی بر 
تعصب‌های شخصی بوده باشد. 

اما توطثه و تحریک جدی از جانب موبدان بر ضد عیسویان ایران از اوایل 
عهد ساسانیان و از زمانی آغاز شد که دین عیسی به وسیله قسطنطین مورد حمایت 
امپراطوری اعلام شد و شاپور دوم پادشاه ساسانی معاصر او ضرورت دید که از 
باب احتیاط اتباع عیسوی قلمرو خویش را به منزلۀ کسانی تلقی کند که در هر گونه 
درگیری بین ایران و روم» جانب دشمن را خواهند گرفت و شاید برای پیروزی او 
دعا و حتی خبرچینی نیز خواهند کرد. از آن پس خارخار این دغدغه پادشاهان 
ساسانی را از اعمال تسامح نسبت به این همدستان احتمالی دشمن مانع آمد. البته 
این نکته هم که ساسانیان» برخلاف اشکانیان و هخامنشیان بنای فرمانروایی خود را 
بر دیانت نهاده بودند و دین و دولت را توأمان و جدایی‌ناپذیر اعلام کرده بودند از 
اسباب عمده در عدول انها از سیاست تسامح بود. 

با اينهمه از اواخر قرن پنجم میلادی به روزگار پیروز ساسانی آنگاه که آیین 
نسطوری, با وجود مخالفتی که کلیسای رسمی روم نسبت به آن اظهار می‌داشت. 
در بین مسیحیان ایرانی مقبول شد و حتی تقریباً مذهب رسمی عیسویان ایران 
اعلام گشت؛ بهانة روحانیان زرتشتی و دولت ساسانی برای اعمال تضییق نسبت به 








عیسویان ساکن ایران کم شد و اگر تضییق‌ها و فشارهایی هم در حق آنها اعمال شد 
ناشی از تعصب‌های جاهلانه و واکنش‌های تند و خشونت‌آمیز هر دو طرف و نه 
مبنی بر سوءظن سیاسی راجع به نالیمنی دولت از علاقة قلبی مسیحی‌های ایران 
نسپت به روم بود. 

البته تعصب‌های شدید طرفین مکرر موجب تعقیب و آزار مسیحی‌ها گشت. 
آنچه دربار؛ خشونت این آزارها نوشته‌اند مایۀ نفرت طبع است و طبیعت بی‌گذشت 
و وحشی‌گونه کاهنان مذاهب را در جعل افسانه‌های رقت‌انگیز همانند نشان 
می‌دهد. این شکنجه‌ها در مورد کسانی که نسبت به عقاید زرتشتی با تحقیر و نفرت 
سخن می‌گفتند البته با خشونت بیشتر همراه می‌شد. در مورد کسانی هم که به خاطر 
عیسویت از آیین زرتشتی ارتداد و بیزاری نشان می‌دادند عذاب و نکال سخت بود. 
پیشرفت دیانت مسیح در نزد ارامنه مخصوصاً ارتداد نجبا و اعیان آنها را برای 
دولت و موبدان خطرناک‌تر جلوه می داد - چرا که این امر امنیت قسمتی از مرزهای 
کشور را متزلزل و عرضه تهدید می‌ساخت. خشونت خسرو انوشروان در دفع 
طغیان پسرش انوشزاد هم بیش از آنکه ناظر به سرکوب کردن مسیحیت در حال 
پیشرفت باشد ناظر به رفع طغیانی بود که وحدت و امنیت کشور را عرضه تزلزل 
می‌ساخت. 

معهذا بسیاری از روایات نویسندگان کلیسا ‏ ارامنه و سریانیان که 
شکنجه‌های سخت وحشیانهة موبدان را در حق مرتدان و مخالفان با آب و تاب زیاد 
نقل کرده‌اند چنانکه از مجرد ظاهر اقوال آنها برمی‌آید مبالغه آمیزن مجعول» و مبنی 
بر اغراض شخصی به نظر می‌رسد و حق آنست که به رغم سختگیریها که در قسمتی 
از عصر ساسانیان نسبت به پیروان مسیح اعمال می‌شد. مسیحیت در ایران عهد 
ساسانی مورد تهدید و تضییق نبود و در اواخر عهد ساسانیان به احتمال قوی به 
خاطر اخرسندی شدیدی که قدرت‌نمایی موبدان محرک آن بود» آیین مسیح از 
جانب‌عامه و حتی خاصه مردم‌باچنان علاقه‌واستقبالی مواجه شدکه شایدا گر اسلام 
موفق به تسخیر ارضی ايران نشده بود آیین مسیح بدون تسخیر ارضی ایران را به زیر 
سایهٌ صلیب آورده بود و به آسانی نیز موفق به تسخیر قلبی نفوس آن شده بود. 


پابان و کارنامه ۳۹۳ 


به هر حال موبدان عصر که خود را مدافع آیین زرتشت و حافظ و حامی 
نان ونیا یال تم ها او نها وت نی در 
عین حال پایه‌های اعتقاد عامه مزدیسنان را هم نسبت به آیین زرتشت تدریجاً 
سست و متزلزل می‌کردند. اما آیین زرتشت که دستماية قدرت‌نمایی و دخالتگری 
آنها در تمام شوون عامه محسوب می‌شد و به هر حال تا پایان عصر ساسانیان آیین 
رسمی ایران به شمار می آمد در حقیقت صورت تحول يافته و تا حدی دستکاری 
شدهء دیانتی باستانی بود که فرنها قبل از عهد ساسانیان» و به روایت سنت‌های 
زرتشتی فرنها قبل از عهد اسکندن به ظهور آمده بود. چنانکه روایات رایج درین 
عهد زمان ظهور بنیانگذار آن را به اواخر عهد کیان به روزگار گشتاسپ افسانه‌ها - 
می‌رساند و حساب این سنت عصر ساسانی ظاهراً به کلی جعلی و اظر به پرکردن 
حساب هزار؛ُ زرتشت و رویدادهای پیشگویی شده آن باشد. این حساب و نیز آنچه 
بونانیان باستانی در باب زمان زرتشت یاد کرده‌اند و احیاناً آن را به هزار سال پیش 
رسانده‌اند با آنچه امروز از بررسی اوستا و مقایسة آن با پژوهشهای جدید مبنی بر 
مآخذ قدیم غیر زرتشتی برمی‌آید همخوان نیست و با آنکه روایات سنتی آیین 
مزدایی زنده و رایج یک عصر بزرگ - عصر ساسانی -را تصویر می‌کند در آنچه به 
تاریخ این دیانت و تحول آن مربوط است اعتماد تام بر آن نمی‌توان کرد و البته 
جزئیات بسیاری از مناقشاتی که درین باب هست به تاریخ ادیان مربوط می شود و 
در حوصلة مروری کوتاه بر تاریخ ایران باستانی نیست. 

در باب زرتشت و زمان و محیط حیات او اکنون غالباً چنان می پندارند که او 
از اریاهای شرقی و پرورش يافتة دنیای کیان باشد. زمان حیاتش را نیز به اوایل هزارة 
نخست قبل از میلاد می‌رسانند. اصلاحهایی که او به عنوان صاحب وحی و شاید 
شمن در آیین باستانی آر ياها انجام داده است به احتمال قوی وقتی انجام شده است 
که طوایف آریاهای غربی از خویشاوندان شرقی خود جدا شده بودند و در امتداد 
سواحل غربی دریای خزر یا در امتداد نواحی شمالی زاگرس در داخحل فلات پیش 
می‌رفته‌اند. ازین رو اینکه عقاید و رسوم پارسی بدانگونه که در کتیبه‌های داریوش 
آمده است از برحی جهات با عقاید پیروان زرتشت سازگار باشد و در عين حال 


نشانه‌یی از زرتشت و سرودها و تعالیم او در الواح و کتیبه‌های منسوب به عهد 
هخامنشی نتوان یافت خلاف عادت نیست. اما اخبار و احوال معجزه‌آمیز که 
قدمای یونان و روم از خسانتوس و افلاطون تا پلوتارک و پلینی در باب او نقل 
کرده‌اند بر روایات افسانه آمیز مأخوذ از مغان مبنی است و به شناخت حقیقت حال 
او کمکی نمی‌کند. این هم که در اصل از طوایف مغ بوده است و بعد از تلقی وحی و 
هم به حکم وحی برای نشر پیام اهورمزدا به نواحی شرفی رفته باشد احتمالی است 
که به بعضی اذهان رسیده است و با توجه به شرقی بودن زبان اوستاء و گاته‌های 
زرتشت بعید می‌نماید. 

آیین او هم چنانکه از مجموع شواهد مستفادست مبنی بر نویت -دوگانگی 
مبدء خیر و شر -اجتناب از پرستش دیوان و از اهداء فربانی‌های خونین به خدایان» 
و رعایت احترام عناصر با تأکید در بزرگداشت آتش و تقدیس روحانیات 
امشاسپندان. و فرشتگان و مواظبت بر اخلاق پسندیده‌یی که در شعار گفتار نیک 
کردار نیک. پندار نیک بوده است خلاصه می‌شده است. نقش موبدان (= روساء 
مغ) و هیربدان (= آموزگاران) هم که حفظ و نشر متون مواعظ و سروده‌های او را بر 
عهده داشته‌اند ناشی از سابقهُ نقش قدیم رهبری مغان به عنوان یک تیره از 
آریاهای ماد در اجراء یا نظارت بر اجرای مراسم دینی آریاهای ایرانی از دوران 
انشعاب و انفصال آریاهای شرقی از آریاهای غربی وارد در داخل فلات بوده باشد 
که بعد‌ها تعلیم زرتشت را در آنچه اوستاء یا زنداوستا خوانده می‌شد بابعضی 
عقاید و خرافات مآخوذ از دنیای بین‌النهرین و بومیان ایران غربی به هم آمیخته‌اند. 
و انشاد و تفسیر تعلیم زرتشت را به خود اختصاص داده‌اند و قرنها بعد» از اواخر 
عهد مخامنشی‌ها تا پایان عهد ساسانیان یک طبقة روحانی ناظر و مسوول و حافظ 
و حامی شریعت زرتشت را به وجود آورده‌اند که در طبقات جامعة ایرانی مرتبه‌یی 
عالی در ردیف یا در دنبال مرتبهٌ طبقهٌ جنگجویان بر سایر طبقات قوم اشراف واقعی 
داشته است. 

در مورد رواج آیین زرتشت در ادوار مقدم بر عهد ساسانیان؛ هنوز اختلاف 
نظر بین محققان باقی است و به طور دقیق نمی توان تاریخ انتشار و تحول این آیین را 
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در گذشته ایران باستانی که پاسدار آیین آریایی قدیم خویش بوده است طرح و حل 
کرد. در وافع با انکه بعضی محتقان. پادشاهان هخامنشی را لااقل از داریوش به بعد 
زرتشتی پنداشته‌اند هنوز در قبول این نظریه تردید بسیار هست. بیشتر چنان به نظر 
می‌رسد که آیین این سلسله یا در واقع آیین آریاهای غربی در این عصر همان آیین 
آریایی یا ایرانی قدیم قبل از ظهور زرتشت بوده باشد که هنوز از جانب وی اصلاح و 
تجد بدنظری در آن صورت نگرفته بوده است. و به هر حال تا وقتی دلایل کافی و 
غیرفابل تردید درین باره به دست نیاید بايد قبول کرد که پادشاهان هخامنشی به 
رغم شباهتهایی که بین عقاید آنها با بعضی تعالیم منسوب به زرتشت هست. آیین 
زرتشتی نداشته‌اند. 

در مورد اشکانیان هم با آنکه بعضی محققان زرتشتی بودن آنها را محتمل 
شمرده‌اند فضیه نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مورد تعدادی از پادشاهان انها بعید 
هم هست. اما اینکه سنت‌های زرتشتی» با آنکه در عهد ساسانیان شکل گرفته 
است. اقدام به جمع و تدوین اوستا را به بلاش (< ولخش) اشکانی -بلاش اول و به 
قولی بلاش سوم -منسوب کرده است نباید بی‌مأخذ باشد چرا که با وجود کراهت 
ساسانیان از ذکر نام و نشان اشکانیان اگر این روایت مبنی بر مأخذی درست 
نمی‌بود ضبط و نقل آن در عصر فرمانروایی ساسانیان ممکن نمی‌شد. البته جمع و 
تدوین اوستاء در اولین اقدام ضبط شده‌یی که بعد از پریشانیهای عهد اسکندر به 
جای آمد. نباید در مفهوم توفیق در جمع و تدوین تمام اجزای اوستا (اپستا: اساس» 
مرجع دین) تلقی شود و اینکه سنت‌های ساسانی این اقدام را در عین حال به فرمان 
اردشیر بابکان و تحت سرپرستی تنسر موبد ذ کر می‌کند نیز متضمن تناقض با روایت 
مربوط به اقدام بلاش نیست. به هر حال اگر هم اشکانیان در یک روزگار فراغت و 
ضرورت. افدام به جمع و تدوین اساس عقاید و روایات زرتشتی کرده باشند اقدام 
اا ا اجا ج د اا اب ان وا در د وران ما انان ی ی کد راک 
آنچه ساسانیان درین زمینه کرده‌اند نه فقط جمع و تدوین اوستا و احیاء سنت‌های 
زرتشتی بلکه بیشتر اقدام به رسمی کردن این آیین و اعلام اتحاد بین دين و دولت 
بوده است که خاندان ساسانیان به علت سابقهٌ مناصب عالی دینی و حتی سابقه 


۳۹۹ روزگاران 


جمع بین حکومت و ریاست دینی در پارس» به حکم استحقاق در رأس این اتحاد 
واقم می‌شد. 

در باب این خاندان» درست است که آیین خانوادگی آنهاء صورت ویژه‌یی 
ازین آیین راء شامل نیایش آناهیتاه پرستش آتش و تا حدی گرایش به اندیشه‌های 
زروانی» اساس دیانت تلقی می‌کرد باز ضرورت احوال عصر و توسعه قبلی آیین 
زرتشت در بین مغان ماد و پارس و آذربایجان از همان آغاز کار و تا حدی برای 
انتساب اشکانیان به عدم علاقه به دین قوم» رسمی کردن آیین عامه‌پسند زرتشت را 
بر آنها الزام کرد. معهذا در مدت فرمانروایی آهنین و جنگجویانه اردشیر بابکان و 
پسرش شاهپور که پادشاه در عین اهتمام در بسط امپراطوری خویش به ترویج مبانی 
دیانت هم ناظر بود این رسمی کردن ایین زرتشت و اعلام اتحاد دين و دولت که در 
آغاز کار از حد یک شعار سیاسی هم تجاوز نمی‌کرد بهانة دخالتگری کاهنان آیین 
زرتشت در امور دولت نشد. حتی توجه موقت و مصلحت‌بینانه‌یی که شاپور نسبت 
به مانی نشان داد به مخالفان مانی جرأت اظهار اعتراض به این اقدام تسامح جويانة 
شاه نداد فقط از وقتی دولت ساسانیان از قدرت و جبروت شاهپور محروم ماند 
رسمی بودن آیین زرتشت همراه با اعلام توأمان بودن دین و دولت کاهنان قوم را به 
وسوسۀ دخالتگری در آنچه به دولت تعلق داشت انداخت و آنچه در عهد اردشیر و 
شاپور یک شعار سیاسی بود به یک اساس حکومت تبدیل گشت. 

از آن پس جز در مواردی که فرمانروایان» صاحب اراده و مخالف توسعة نفوذ 
کاهنان یا آن دسته از بزرگان که با آنها بر ضد قدرت سلطنت متحد می‌شدند - 
بودند. دین و دولت در عمل توأمان بودند و کاهنان و روحانیان ملک که نمايندة 
دیانت در تمام مراتب و شوون جامعه ساسانی محسوب می‌شدند در اکثر امور 
جاری خود را به اعمال نفوذ مجاز می‌دیدند. بارزترین نمونه این اعمال نفوذ به 
وسیله کرتیر موبد انجام شد که در عهد شاپور هیربدی ساده بود و به روزگار 
جانشینان او تدریجاً به عنوان نمایند؛ روحانیت کشور از حیث قدرت معارض ارادۀ 
پادشاه شد -و به عالی‌ترین مناصب دینی ارتقاء یافت بلکه در واقع در رأس اتحادیة 


دوگانه دین و دولت قرارگرفت. رسمی کردن عملی و جدی آیین زرتشت در سراسر 
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کشور در واقع به سعی کرتیر انجام شد. از وقتی هرمزد پسر و جانشین شاپور عنوان 
«موبد اوهرمزد» به او داد و وهرام دوم لقب «رهاننده روان وهرام» به او عطا کرد 
قدرت او در دستگاه دولت به شدت بالا گرفت و ریاست عالیهُ تمام روحانیان 
زرتشتی به او واگذار شد. آنچه او در اين مقام» در قلع و قمع پیروان ادیان اقلیت 
عصر - بهودی بودایی» برهمنی عیسوی. مندایی و مانوی انجام داد و خود در 
کتیبه‌هایش بدان می‌نازد دخالتگری آشکار و فضولانه‌یی در کار دولت بود. اقدام او 
به نویساندن کتیبه‌ها که شامل کتیبه‌هایی در کعبة زرتشت» نقش رستم» نقش 
رجب» و سرمشهد کازرون -می‌شد و با لحن شاهانه و آکنده از مباهات و غرور انشاء 
شده است نیز خود. از لحاظ سابقه نوعی دخالتگری در امری بود که تا آن زمان به 
فرمانروایان عصر احتصاص داشت. با آنکه فرجام کار کرتیره که ظاهراً در عهد نرسی 
اتفاق افتاد روشن نیست قدرت فوق‌العاد؛ او بعدها الگوی داعیه‌داران دیگر شد که 
از بین طبقات کاهنان سعی در دخالتگری در امور دولت کردند. و هر چند گه گاه نیز 
با نجبا و بزرگان زمین‌دار و اهل بیوتات همدست می‌شدند. پادشاهان بااراده و قوی 
در مقابل این صف‌آرایی‌ها و قدرت‌نمایی‌ها واکنش شدید نشان می‌دادند و یک 
داعی قابل ملاحظ این پادشاهان در گرایش به تسامح» مقابله با قدرت‌طلبی 
موبدان بود که نمی خواستند نفوذ فوق‌العاده‌یی را که لازمة توأمان بودن دین و 
دولت بود از دست بدهند. تحریکاتی که منجر به قتل مرموز یزدگرد اول و عزل و 
نصب قباد در ماجرای مزدک شد نمونه‌یی ازین دخالتگری‌ها بود که کرتیر سرمشق 
آن را به روحانیان زرتشتی داده بود. هرمز جانشین خسرو انوشروان برای اجتناب از 
آن و رفع این بلفضولی‌هاء خود را به درگیری با آنها ناچار دید و پیام معروف او به 
موبدان نفرت او را از اینگونه بوالفضولی‌های طبقات کاهن نشان می‌دهد. 

در بین ادیان غیر زرتشتی که درین دوران. از ایران برخاست و در ایران و غير 
ایران پیروان بسیار یافت آیین مانی را باید یاد کرد که در عهد شاپور اول ظاهر شد و 
کرتیر هم در دفع آن اهتمام فراوان کرد. در اینکه آیین مانی را بتوان نوعی دیانت 
ایرانی خواند یا نه بعضی محققان تردید کرده‌اند و این بحثی است که ارتباط با تاریخ 
عقاید و مباحث الهیات دارد. اما از دیدگاه مورخی که به نقل و نقد رویدادها نظر 


دارد این نکته که ثنویت مانی به هر حال گونه‌ای از نویت زرتشتی است. و دیانت او 
هم اول بار به طور تقریباً رسمی در دربار ایران مطرح شد همچنین اینکه نژاد خود او 
به اشکانیه (< حسکانیه) می‌پیوست و اولین کتابش به نام شاپورگان هم به این 
پادشاه ایرانی عرضه شد برای ایرانی بودن او کافی است. سعی موبدان ایران -از 
جمله کرتیر هم در توقیف و نکال او و پیروانش نشان می‌دهد که روحانیان 
زرتشتی» هدف تعلیم او را متضمن تهدید آیین ایران تلقی می‌کرده‌اند و بدینگونه در 
ارتباط آیین مانی با روزگاران ایران جای تردید نیست. معهذا جزئیات حیات مانی و 
دقایق تعلیم او که جزء عمدة آن با اساطیر و عقاید رایج در ایران ارتباط دارد -هنوز 
به قدرکافی روشن نیست. انچه محقق است این است که او به عهد شاپور اول ظاهر 
شد و یکچند مورد حمایت او واقم شد و همراه موکب او هم سفرهایی کرد اما در 
آخر از حمایت شاپور محروم شد و بعد از او در عهد بهرام اول (ح ۲۷۴ م) توفیف و 
چند سالی بعد از ان (ح ۲۷۷) کشته شد. 

شاید این تعلیم به جهت اشتمال التقاطی گونه بر بعضی عقاید و آدابی که 
نظیر آنها در آیین عیسی» بوداء زرتشت و مذاهب گنوسی و مندائی عصر نیز وجود 
داشت آن را تا حدی شايسته انتشار جهانی نشان داد و عامل عمده‌یی در نشر 
مانویت در خارج از قلمرو ایران گشت. زهد و ریاضتی هم که یک مانع انتشار آن در 
بین اقوام خارج بود و موبدان هم به همان سبب آن را طرد و نفی کردند راه‌حل قابل 
قبولی در نظام جامعهٌ مانوی یافت. اینگونه رياضت‌ها که در این آیین» بر مومنان 
واقعی (صدیقان: گزیدگان)» الزام می‌شد با قبول نیوشاگان (سماعان)» در حوزة 
مؤمنان» تا حدی رواج و قبول آن را در بین عامه آسان کرد زیرا با قبول فرقة نیوشاک 
در کنار صدیقان. زهد خشک افراط آمیزی که مانی برای نیل به نجات تعلیم می‌کرد 
بر عامهٌ پیروانش که اکثریت قوم را تشکیل می‌دادند واجب نبود و اينها به شنیدن 
مواعظ دلکش و عبرت‌انگیز او اکتفا می‌کردند و ضمن تصدیق نبوت او زندگی 
عادی را با اندک وسواس -دنبال می‌کردند و خود را نیز نجات یافته می‌شمردند. 
آیین وی که نزد موبدان زندقه خوانده می‌شد بعدها در بین اعراب حیره و همچنین 
در مصر و در ترکستان مورد توجه عام واقع گشت و بدینگونه در خارج از ایران تأثیر 


قابل ملاحظه نهاد. 

آیین ایرانی دیگری که نیزه به وسیلة موبدان به عنوان زندقه تلقی شد و مثل 
کیش مانی با مخالفت آنها مواجه گشت آیین مزدک بود. وی در واقع تربیت یافته و 
شاگرد یک مانوی به نام بوندس بود که چندی در روم و یکچند در ایران به نشر یک 
تعلیم تازه‌یی به نام «درست دین» پرداخت که نزد موبدان نوعی زندفه مانوی 
محسوب شد. مزدک که شاگرد و ظاهراً دست‌پرورد؛ او بود» اهل ماذریه در ساحل 
دجله و به قولی اهل استخر فارس یا نیریز بود و پدرش بامداد نام داشت. تعلیم او 
نیزه چنانکه بعضی مورخان قدیم خاطرنشان کرده‌اند مثل تعلیم مانی متضمن الزام 
زهد بود» و به همین سبب نزد موبدان محکوم گشت. الزام روزه که در تعلیم او تا 
حدی ناظر به اعطاء چیزی از خوراک اغنیا به فقیران بود» بر وفق اعتقاد موبدان 
نوعی گناه (= آشموغی, اهرموکیه) محسوب می‌شد و نهضت او که پیروان بسیار 
هم بدان گرویدند از دیدگاه موبدان تا حدی نیز به همین عنوان و به منزلهُ زندقه 
زهدآمیز مانی موجب فنای عالم و اختلال نظام آن مورد تخطثه واقع گشت. معهذا 
تعلیم او به رغم اصراری که موبدان در مخالف شمردن آن با آبین زرتشت به خرج 
دادند. بر حاصل تعلیم زرتشت مبتنی بود و با وجود اشتمال بر بعضی اجزاء و 
عناصر مانویت در واقع خارج از آیین زرتشتی محسوب نمی‌شد. این نکته که بر 
وفق روایات قابل اعتماد بازمانده از عهد ساسانیان مزدک خود موبد یا موبدان 
موبد بوده است و لاجرم به همین عنوان در دربار قباد نفوذ پیدا کرده است نشان 
می دهد که دعاوی و اقوال او نمی‌بایست با اصول عقاید زرتشتی مغایر بوده باشد - 
چرا که در آن صورت از همان آغاز در سلسله مراتب موبدان نمی‌توانسته است 
جایی داشته باشد. تعالیم او هم در آنچه به عنوان تقسیم مال و زن عنوان شده است 
به احتمال قوی جنبۀ اصلاح اجتماعی و اخلاقی داشته است و لااقل در شکلی که 
او تقریر می‌کرده است با اصول عقاید اوستایی مغایرتی نداشته است و او ایجاد 
یک تعادل اجتماعی را با تعلیم زرتشت مغایر نمی‌دیده است. بدون شک بیشتر 
آنچه در باب عقاید اوء و رویدادهایی که در نهضت انقلابی پیروان او به وفوع 
پیوسته است و در روایات بازمانده از عهد ساسانیان انعکاس دارد. از طریق 


® روزگاران 
مخالفان وی نقل شده است و البته از تحریک و مبالغه وکذب و جعل خالی نیست. 
اسناد بدکیشی هم که به مزدک و پیروانش داده‌اند باید سرپوشی برای فعالیت‌های 
سرّی بزرگان و موبدان در تعیین جانشین قباد بوده باشد در عین حال با توقیف و 
اعدام او و پیروانش خحو استه‌اند اقدامات اصلاحی او راء که مخالف منافع حسرو و 
منافع بزرگان وابسته به موبدان بوده است تخطئه نمایند و مخالفت با آن اصلاحات 
را که موجب تأمین ولیعهدی خسرو و فتل وکشتار وحشیانةُ مخالفان وی بوده است 
در انظار توجیه نمایند. 

به هر روی» فلع و قمع مزدکیان و مانویان که به کمک دولت برای موبدان 
حاصل آمد و تضییق و فشاری که در موارد ضعف دولت از جانب موبدان به ادیان 
غیر ایرانی رایج در کشور اعمال شد و در بعضی موارد هم حتی با وجود ارتباط این 
تضییقات با منافع موبدان پای منافع دولت هم در میان بود» موجب افزايش قدرت 
و نفود موبدان گشت انشا ادا فدرت در زمینه اتحاد دين و دولت بر هم 
خورد چنانکه هر چه قدرت روحانیت زرتشتی افزوده می‌شد از میزان تسلط دولت 
بر امور مربوط به حکومت می‌کاست و فترت و هرج و مرج جای قدرت و تمرکز را 
می‌گرفت. مقابله امثال پزدگرد اول» قباد« حسرو و هرمزد در مقابل این دخالتگری‌ها 
اما بود ۔ و غالبا دوام هم نداشت. 

بالاخره روحانیت زرتشتی که در آن زمان شامل مراتب موبدان و هیربدان 
بود. در سای این قدرت روزافزون ناشی ازاتحاد دین و دولت صاحب املاک وسیع؛ 
اوقاف پرعواید و سرمایه و تجمل بسیار شد و کسانی از آنها که در رأس مقامات 
دینی رافع بودند از حیث وسعت دستگاه و فدرت اعمال نفوذ در ردیف 
خاندان‌های بزرگ واقع شدند و برای توسعهٌ قدرت با جلب توافق بزرگان در 
تمشیت امور حکومت و در عزل و نصب حکام و تعیین پادشاه و ولیعهد دخالتهایی 
کردند که هم منجر به تزلزل قدرت دولت می‌شد و هم خود آنها را در افواه عام به 
حرص و خست و شرارت و حیله و طمع و مال‌اندوزی و رباخواری‌منسوب می‌کرد. 

وقتی برزویۀ طبیب در مقدمه ترجمه کلیله و دمنه که به رغم تردید بیرونی 
تمام نشانه‌های احوال عصر خویش را منعکس می‌کند با تأثر خاطرنشان می‌نماید 


پایان و کارنامه ا 


که در ایام او «خیرات بر اطلاق روی به تراجع نهاده است -وکارهای زمانه روی به 
ادبار دارد - و عالم غدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب 
تازه‌روی و خندان» گشته‌اند تصویر جامعه‌یی را طرح می‌کند که آنچه باید آن را به 
سوی خیر و صلاح سوق دهد وی را در فساد و دروغ و کذب و خطا غرق می‌کند. 
گرایش به مذهب زروانی هم که خدای تقدیر و رقم‌زنندهٌ خير و شر بود و نیایش او 
در اواخر عهد ساسانیان دوباره به نحو بارزی در بین مردم شایع شده بود درین 
دوران انحطاط» همت و نیروی مقاومت و مبارزه با فساد رایج در عصر را از مردم 
سلب کرده بود. نامه معروف رستم فرخ زاد به برادرش که در شاهنامه هست این 
ضعف روحیهٌ اهل عصر را که به سقوط و انحطاط خویش به عنوان یک تقدیر و 
میت ای دی می‌نگریست نشان می‌دهد. این گرايش عامل بازدارنده‌یی در مقابل 
هر گونه حرکت و تلاش احتمالی بود که در حقیقت تقدیر آسمانی را مانم از تأثیر 
سعی و عمل نشان می‌داد و پیداست که در یک دوران انحطاط و فساد. هیچ چیز 
مثل اعتماد به جبن تسلیم شدن به سقوط و نابودی نهایی را برای انسان قابل تحمل 
نمی‌سازد -سقوط و نابودی محتوم و گزیرناپذیری که از شعار سیاسی ساسانیان و از 
اتحاد نامقدس تاج و آتشگاه به وجود آمده بود. 


۲ 


ددیاله روزکاران ابران 


از پایان ساسانیان تا پایان تیموریان 


۲ سالهای سر نوشت 


کدام خواننده تاریخ هست که رویدادهای عهد فرمانروایی خسروپرویز را با نظر 
تأمل دنبال کند و سقوط نهایی سلطنت ساسانیان را در سالهای بلافاصله بعد از آن 
یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر نیابد؟ آنچه در دنبال این سقوط روی داد برای ایران 
یک تجربهُ پرتلاش و برای تاریخ یک دوران بی‌سابقه را پیش آورد. با این حال از 
مدتها قبل از عهد خسروپرویز شاید از عهد مزدک و پیروز سرنوشت یک سقوط 
حتمی برای ایران رقم خورده بود و روند رویدادها وی را هر روز به آن سرنوشت 
نزدیک تر کرد. 

توالی یک سلسله فرمانروایان ضعیف آغاز شد که عروج و افول آنها هر روز 
خزانه دولت را از انچه بود خالی‌ت مدعیان قدرت را از انچه بودند جسورتن و نفوذ 
بدفرجام خاندان‌های متنفذ و بی‌مسوولیت را از آنچه بود بیشتر کرد. حملهٌ اعراب 
دولت فرتوت چهارصدسالهُ آل‌ساسان را که طول مدت اتحادش با اتشگاه قدرت 
آن را به شدت تقلیل داده بود به‌طور بارزی در معرض آسیب پذیری قرار می‌داد. 
افزون برین» کشمکش دایم با شرق و غرب و تلاش مستمر برای مقابله با نفوذ 
بزرگان بنیهٌ ان سلاله را به نحو درمان‌ناپذیری تحلیل می‌برد. 

از وقتی قباد پادشاه ساسانی برای تحکیم قدرت خود در مقابل مخالفان» به 


طوایف نیمه‌وحشی شرقی -هیاطله و ترکان -متشبث شد و خسروپرویز برای مقابله 


۳۰۹ روزگاران 


با مدعیان داخلی خود را به پناه روم دشمن هفتصدسالۀ ایران -کشید. معلوم شد 
سلالهٌ آل ساسان در بین طبقات ملت خویش کر حت و غار ادى ندارد. 
گرایش‌های مانوی» مزدکی عیسوی و بودایی که در جامعهُ ساسانی اندک‌اندک 
رسوخ کرده بود و تزلزل وجدان کسانی چون برزویه طبیب در عهد خسرو 
انوشیروان و سلمان پارسی در عهد خسروپرویز و بعد از آن» دو نشانۀ عمق و 
وسعت آن بودء معلوم کرد شریک دیگر قدرت تاج که آتشگاه بود نیز دیگر در نزد 
اکثریت عامه یک پایگاه روحانی و یک نمودار پارسایی پرجاذبه نیست. 

تاخت و تاز طولانی هیاطله در نواحی شرقی فلات. نهضت مزدکی‌ها در 
سراسر کشوره و قیام انوشه‌زاد و بعدها شیرویه در مقابل فدرت پدران خودکامه 
نشان داد که تاج و آتشگاه هیچ‌یک دیگر شور و هیجان عامه را برای حمایت از 
خویش نمی‌انگیخت و جنگهای دایم و خراج‌های سنگین که کشور و رعیت هر دو 
را هر روز بیش از پیش به‌سوی ویرانی و سقوط می‌راند» دیگر در نزد مردم جایی 
برای خشنودی از شاه و از موبدان باقی نگذاشته بود. پادشاهان که با ناز و غرور 
خویشتن را بغ و خدایگان می‌خواندند و با ماه و خورشید داعيهٌ خویشاوندی 
داشتند از جانب مدعیان خود -مثل بهرام چوبین و شهر براز در رویارویی با هرمزد 
چهارم و خسروپرویز - آشکارا مورد دشنام و اهانت واقع می‌شدند و حقانیت و 
حتی مشروعیت آنها در امر سلطنت مورد سوّال واقع می‌شد. رهبران اتشگاه هم 
بهحاطر حرص و خشت و شکمبارگی و بی‌بند و باری و شهوت‌پرستی بی‌پرده و 
روزافزونشان هر روز بیش از پیش در چشم عام خلق موهون می‌شدند. بد ینسان هر 
دو شریک قدرت. که از اوایل عهد ساسانیان دست اتحاد به یکدیگر داده بودند؛ 
درین ایام هم پشتیبان و هم معارض یکدیگر بودند و با این حال هر دو در نظر 
اکثریت عامه حیثیت و اعتبار خود را از دست داده بودند. در سالهای فترت بعد از 
خسروپرویز دیگر در وضعی بودند که حتی بازگشت به اتحادی صمیمانه هم 
نمی‌توانست دوباره آنها را از ادباری که برای هر دو پیش آمده بود وان تزلزل 
اعتقاد عامه بود -نجات دهد. 

حالت نزع طولانی دولت. که حملهٌ غافل‌گیرکنند: اعراب بادیه آخرین 


سالهای سرنوشت ۳۷ 


ضربت مهلک را به آن وارد آورد در گیر و دار آن ج و مرج که عدم اعتماد و 
بی‌تفاوتی را همچون ورطه‌یی عبورناپذیر موجب جدایی تاج و آتشگاه از طبقات 
عامه ساخته بود. هرگونه مقاومت منظم» منسجم و پی‌گیر را از جانب شرکای 
فدرت. در مقابل این هجوم به کلی بی‌فایده» بی‌امید و غیرممکن کرد. رابطهٌ انضباط 
که بین پادشاه با سرداران لشکر با مرزبانان کشور و حتی با دیوانیان و دهقانان 
ولایات سابقۂ کهن داشت بر اثر هرج و مرج ناشی از منازعات خاندانی گسیخته 
بود. آتشگاه در مقابل تبلیغات ادیان مخالف و گرایش‌های فکری تازه. دیگر قدرت 
و جاذبه خود را از دست داده بود و طبقات کشاورزان و واستریوشان که طی فرن‌ها 
به‌وسیلهُ طبقات بزرگان آزاتان و موبدان تحت فشار سرکرده بودند. علاقه‌یی به 
دفاع از آنچه آنها را به نام سلطنت و به نام روحانیت به سقوط کشانیده بود نشان 
نمی‌دادند. 

کسانی که از بیرون از فاصله بالنسبه دور در طی این سالهای فترت به روند 
رویدادها می‌نگریستند البته به آسانی متوجه این پریشانی‌ها» ناهماهنگی‌ها» و از 
هم‌گسیختگی‌های درمان‌ناپذیر نمی‌شدند اما درونیان که اعراب اطراف حیره و 
نواحی مجاور مداین هم مثل اکثر ایرانیان از آنجمله بودند -اين تزلزل خحطرناک را 
معاینه می‌دیدند و سموط چاره‌ناپذیر آوار سنگین آن را در یک آیندۀ نه‌چندان دون 
از نزدیک احساس می‌کردند. 

ازین‌رو در ماجرای حیره و قادسیه اعراب تبعه که در خاک ایران بودند. در 
هماهنگی با مهاجمان هم‌نژاد خود که پیروزی آنها را وسیلهٌ بهبود حال خود 
می‌دیدند. تردید زیادی نشان ندادند. از ایرانیان هم طبقات عامه که نیز در جلوس 
هر پادشاه جدید به پرداخت ماليات‌ها و عوارض. و اعانه‌های اضافی و خارج اژ 
نوبت. الزام می‌شدند البته شوق و علاقه‌یی برای حفظ قدرتی که جز خانه خرابی 
برای آنها حاصلی نداشت در خود احساس نمی‌کردند. حتی کسانی از آنها هم که در 
حفظ آیین نیا کان شور و تعصبی داشتند چون سقوط دولت را داعی الزام خویش به 
ترک دیانت دیرینه نمی‌پنداشتند و زمزمۀ قبول جزیه و ورود در جرگۀ اهل ذمه هم 
آنها را از دغدغهٌ الزام به ترک دین ایمن می‌کرد در مقابل توصية آتشگاه که آنها را به 


۳۰۸ روزگاران 
مقاومت سرسختانه می خواند آمادگی جدی قابل ملاحظه‌یی برای حفظ آن قدرت 
«مقدس» -اما متعدی و بی‌بند و پار - عرضه نمی‌کردند. 

وقتی در دنبال فتح قادسیه و جنگ جلولاء فرار یزدگرد و اطرافیانش «مداین 
کسری» از فسمت عمد خزاین و دفاین و دواب و علیق و بخش بزرگی از مکنت 
منقول متعلق به تاج و آتشگاه خالی ماند. ماهیت وافعی اتحادیه‌یی که در مدت 
چهار قرن تمام تلاش آن متوجه حفظ و تأمین منافع طبقات بالای جامعه بود برملا 
شد و طبقات عامه -کشاورزان دیه‌ها و پیشه‌وران شهرها -احساس کردند که انها نه 
حامی ایشان بلکه در واقع رهزن. و انگل و سربار ایشان بوده‌اند. معلومشان شد که 
حفظ شیرازء حیات عمومی و ادامۀ نظم معیشت که اصل تمدن و فرهنگ و ضامن 
بقای آنست بدون آن طبقات بیشتر و بهتر ممکن خواهد بود. 

در جریان فرار یزدگرد سوم که بزرگان دربارش هم بعد از چندین سال 
منازعات و رقابت‌های مخرب و بیفایده خود را در پناه او کشیده بودند. به همراه 
موکب شاهانه او که خود آن به تنهائی شامل بالغ بر چهارهزار تن زن و مرد و غلام و 
کنیز و بنده و آزاد و کاتب و خنیاگر و خوالیگر بادواب و علیق و بار وبنه می‌شد. راه 
شرق را که مثل دوران داریوش سوم در حملۀ اسکندر همچنان تنها راه فرار برای 
نجات جان طبقات عالی محسوب می‌شد پیش گرفتند و یزدگرد آواره» در بین 
همراهان و در مسیر شهرهایی که امالی آنها دیگر از توھّم وجود یک تأبید الهی - 
فرکیانی - درباب وی بیرون آمده بودند» موکب سنگین پرخرج خود را از شهری به 
شهری دنبال خود می‌کشید و در سراسر کشور از فارس و اصفهان تا حراسان و 
کرمان از پیش مهاجمان می‌گریخت. 

با آنکه» فرار یزدگرد و همراهانش امکان هرگونه طرح ریزی برای یک 
مقاومت سرسختانه جدی نظامی را در مقابل مهاجمان برای او از بین برد فتح ایران 
برای اعراب نه در مدتی کوتاه انجام شد نه بدون مقاومت و درگیری صورت گرفت. 
مرزبانان» پادوسبانان و دهقانان ولایات هم که غالبا تأدیٌ هزین موکب چهار هزار 
نفرء یزدگرد را برای خزانهُ ولایت خویش سنگین و خطر کردن برای نجات سلطنت 
از هم گسیخته‌یی را که صاحب آن حتی در حال فرار خویش دفاع از ان را باغرور 
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خدایانه و با الزام خواسته‌های مافوق طاقت از ایشان مطالبه می‌کرد غیرممکن 
می دیدند جز به ندرت و آن نیز باا کراه درصدد حمایت از او برنیامدند لاجرم هر یک 
از آنها در حوزة فرمانروایی خویش با اعراب مهاجم که برای توسعه قلمرو فتوح یا به 
بهانة تعقیب یزدگرد فراری به حرزهٌ امارت آنها می‌رسیدند به مصلحت دید خود و 
باتوجه به روحیهٌ اهل ولایت خویش به نحوی دیگر رفتار کردند. 

در سواد عراق. از حیره و مداین تا حلوان و جلولا اکثر نجباء موبدان و 
صاحبان اراضی بزرگ یا در جنگ‌ها کشته شدند یا خانه و املاک خود را رها کردند و 
با نقدینه و جواهر به اطراف گریختند و بعضی راه مرزهای شرقی را پیش گرفتند. از 
آنها که باقی ماندند یک دسته از جنگجویانشان در محل «واج رود» بین همدان و 
فزوین یک پایگاه مقاومت دیگر به وجود آوردند (۲۹ ه) اما مغلوب شدند و غالبا 
مقتول يا مکو ارف نند از فرمانروایان ولایات. هرمزان والی خوزستان به اسارت 
اعراب افتاد اما در مدینه اسلام آورد و از خلیفهٌ مسلمین عمربن خطاب به جان امان 
یافت. زینبدفرخان در ری سازش با اعراب را ترجیح داد و مقاومت اهل ری را در 
مقابل فوم مهاجم ناتمام گذاشت و اسفندیات (= اسفندیار) برادر رستم فرخ‌زاد. که 
برخلاف برادر دیگرش بهرام فرخ‌زاد طالب ادام جنگ نشد با مهاجمان کنار آمد و 
از جنگ بیهوده اجتناب جست. ایران پسر رستم هم که مرزبان سیستان بود با آنکه 
فوم را به اهریمن تشبیه کرد خود را به مصالحه با آنها ناچار دید. (۳۰ ه). 
مقاومت‌های دیگر نیز که در نواحی مختلف «ایرانشهر» از جانب دهقانان نجباء و 
احیاناً موبدان محلی و صاحب زمین‌رهبری می‌شد غالبا متزلزل وکوتاه‌بود و هرچند 
گه گاه به کشتارهای فجیع -از دو جانب -هم منتهی می‌شد سرانجام به معاهدۀ صلح 
که به هرحال قسمتی از منافع نجبا و زمینداران را تأمین می‌کرد منجر می‌گشت. 

یزدگرد که با موکب پر ازدحام و ناسازگار خود به شرق می‌گریخت و عده‌یی 
انبوه از بزرگان» ویسپوهران, موبدان» دبیران و دیوانیان را هم به دنبال خود به آن 
حاضر به حمایت او نبود» در حال ناشناخته به دست یک آسیابان کشته شد (۳۱ ه) 


۳۱۰ روزگاران 


اطرافیانش به آنسوی آموی در ولایات سغد و خوارزم و بلخ و مرو پراکنده شدند -و 
ظاهراً بعدها از جانب اعقاب همین گریختگان بود که زبان دری - زبان رایج در دربار 
در حوالی همین سرزمین‌های مرو و بلخ و بخارا و فرغانه -باقی ماند و دو قرن بعد 
این نواحی - خاصه بخارا و سمرقند -کانون نشر فرهنگ و زبان فارسی دری گشت و 
به نواحی غربی ایران نیز گسترش یافت. پیروز پسر یزدگرد هم که هنوز رؤیای 
تجدید سلطنت اجداد را می‌دید با دربار چین و با فرمانروایان مستقل ماوراءالنهر 
یکچند به نوشت و خواند پرداخت اما توفیقی نیافت و ظاهرا اخلاف او و اعقاب 
بعضی دیگر از بزرگان دربار آل ساسان بعدهاء با جواهر و نقدینه‌هایی که همراه برده 
بودند در همان نواحی صاحبان املاک شدند -و به صورت دهقانان بزرگ باقی 
ماندند و تا مدتها بعد کسانی از دهقانان آن نواحی» حتی ترکان ولایات دورتر 
درست يا نادرست نژاد خود را به این ویسپوهران و بزرگان دربار ساسانیان 
می رساند ند. 

در داخل ایران» طبقات عالی دو اسن خاد اماد رئ فان 
دادند. آیین جدید که مهاجمان» مردم را به قبولش دعوت می‌کردند یک دین الهی 
بود -مبنی بر وحی ایزدی و بر آنچه در نزد ایرانیان نبی (=نوی) خوانده می‌شد و 
درواقع قرآن وکلام الهی بود. این آیین قول به توحید خداوند و تسلیم به حکم او را - 
که اسلام عبارت از آن بود -الزام می‌کرد و با این حال چنانکه طبقات عامه از همان 
آغاز هجوم اعراب دریافته بودند. از پیروان ادیان الهی که آنها را «اهل کتاب» 
می خواند» به دریافت جزیه -گزیت. که مالیات سرانه بود و در عهد ساسانیان هم از 
طبقات عامه اخذ می‌شد -و به رعایت «عهد ذمه» که با رسای دینی آنها می‌بست 
اکتفا می‌کرد. در برخورد با مزدیسنان ايران -که پیروان زرتشت بودند و نزد اعراب» 
در واقع در زبان قرآن کریم از آنها تعبیر به مجوس می‌شد -با آنکه درآغاز امکان 
الحاق آنها به اهل کتاب محل تردید واقع شد. در همان ایام به استناد آنچه از حکم 
رسول خدا با مجوس هجر مستفاد می‌شد انها را هم در ردیف اهل کتاب شمردند و 
در صورت عدم تمایل به قبول اسلام با پرداخت جزیه و تعهد اجتناب از اخلال و 
در بعضی موارد حتی با الزام تعهد در بعضی همکاریهایی که موجب تأمین پیروزی 
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فاتحان می‌شد -ایشان را نیز «معاهد» و «اهل‌ذمه» تلقی می‌کردند و به قبول دين 
جدید الزام نمی‌نمودند ", ازین رو در بسیاری موارد که فتح شهرها و قلعه‌ها با 
مقاومت شدید محلی برخورد می‌کرد. کار به معاهده صلح برگذار می‌شد و به 
قبول پرداخت مالیات سرانه و مالیات ارضی: جزیه و خراج. 

به هرحال در دنبال فتح جلولا که متعاقب فتح قادسیه و مداین انجام گرفت و 
اسیران بسیار با غنایم بیشمار نصیب جنگجویان گشت از همان اوایل کار هم ایجاد 
یک دستگاه اداری منظم برای تفسیم «غنایم» و «عطایا» برای اعراب ضرورت 
یافت هم ایجاد حداقل دو پایگاه نظامی در عراق که بدون آن دنبال کردن فتوحات 
اسلامی در ایران ممکن نبود -کوفه و بصره. در بنای کوفه. وافع در اراضی قدیم 
بابل» اعراب تا حدی از مصالح کوشک‌ها وکاخ‌های حيرة بازمانده از عهد ساسانیان 
استفاده کردند و در بنای بصره که خانه‌هایش نخست از نی ساخته شد و درنزدیک 
مرداب‌های سومر باستانی به وجود آمد -فقط مدت‌ها بعد و بیشتر برای اجتناب از 
آتش‌سوزیهایی که مکزّر روی می‌داد از خشت استفاده شد (ح ۱۷ ه.). دومین 
خلیفه که عمر نام داشت و ادامة لشکرکشی‌های اعراب را از پایگاه خود در مدینه 
رهبری می‌کرد - برای ایجاد یک دستگاه منظم اداری که بی‌آن ادارُ اراضی بدون 
مالک دریافت خراج از اراضی مفتوح. اخذ زکات يا صدقه از گرویدگان به اسلام» 
توزیع عادلانه غنایم بین جنگجویان و رهبران دور از جبهه. پرداخت عطاهابی که به 
عنوان اعانه و مستمری به اهل سپاه و سایر مسلمین تعلق می‌گرفت غیرممکن بود» 
تقلید از آنچه را نزد ایرانیان عهد ساسانیان دیوان خوانده می‌شد ضروری یافت. در 
دیوان هم برای محاسبه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تعیین تاریخ مکاتبات» هجرت 
رسول خدا را از مکه به مدینه (۶۲۲ میلادی) که سرآغاز واقعی نشر اسلام محسوب 
فر یا ردنك د برای گا شهار 

در داد و ستدهای جاری سکه‌های ضرب یزدگرد همچنان در رواج ماند. 
حساب‌ها نیز همچنان به خط و زبان پهلوی -به وسیلۀ دبیران ایرانی -ادامه یافت و 
محاسبات مربوط به خراج ولایات هم مثل گذشته همچنان بر عهد؛ طبقهٌ دهقانان 
محلی که در عهد ساسانیان هم تقریباً همه جا دفاتر ضبط و اسناد محاسبات به آنها 


۳۱۳ روزگاران 


محول بود - باقی ماند. بدینگونه درحالی که حکومت یزدگرد ساقط و خود او 
متواری بود» دستگاه دبوان ساسانیان از همان آغاز فتوح فعالیت خود را در 
نگهداشت حساب دخل و خرح به‌همان خط و زبان رایج‌دردیوانهای عصر خسروان 
و بر مبنای همان اسناد و وثایق در حد موجود و دسترس‌پذین ادامه داد و مدت‌ها 
طول کشید تا در عهد خلافت امویهای دمشق. ضرورت عربی‌کردن دیوان حجاج‌بن 
یوسف والی عراق را به لزوم تبدیل دیوان عراق -از پهلوی به عربی - توجه داد. و 
این نیز به دست خود ایرانیان که در دیوان عراق کار می‌کردند انجام یافت. 

ادامة فتوح هم که عبارت از لشکرکشی‌های نامنظم و آميخته با غارت و اخذ 
غنیمت بود از همان ایام و از همان دو پایگاه ذخیرهُ اعراب -کوفه و بصره -رهبری 
شد و البته خلیفه هم از پایگاه خود در مدینه در جزئیات کارها نظارت داشت. از 
بلاد داخل ايران آنچه از آن پس از طریق پادگان کوفه تسخیر شد ماه‌الکوفه (= ماد 
متعلق به کوفه) خوانده شد و آنچه به وسیلهٌ سپاه بصره فتح شد ماه‌البصره (< ماد 
متعلق به بصره) نام گرفت. 

اما چون در طی این فتوحات نخستین» سهم اهل بصره از آنچه بهره اهل کوفه 
شد بیشتر آمد و بین سرکردگان این دو پادگان که با هم رقابت دیرینه هم داشتند 
احتلافاتی برو ز کرد خلیفه قسمتی از آنچه را ماه بصره محسوب می‌شد به سهم ماه 
کوفه ملحق کرد (۲۲ ه) و باز فتوحات ایران» از جانب هر دو پادگان در نواحی دورتر 
ایرانشهر همچنان دنبال ن درهرجا شهر به‌دست اعراب‌افتاد آتشگاه و آتشخانه 
به محراب و مناره تبدیل شد و کسانی که مایل به قبول اسلام شدند از پرداخت 
جزیه معاف شدند اما با وجود مسلمانی با اعراب برابر نشدند اعراب آنها را موالی - 
وگه‌گاه علوج (جمع علح: چارپاء خر) هم می‌خواندند و آنها را به چشم بندگان 
آزادشدة خویش تلقی می‌کردند. با اينهمه, اسلام هرچند تدریجی» اما بدان سبب 
که دین حکومت بود و ایرانیان طی چهارصدسال عادت کرده بودند «بر دين ملوک» 
خویش باشند از جانب افراد و گروه‌ها؛ به هر سبب و در هر جا که انگیزه‌یی پیش 
می‌آمد» مورد استقبال واقع شد و تدریجاً در سراسر ایران اتباع و علاقه‌مندانی از 
اقوام محلی و غیرعرب نیز پیدا کرد. 


البته قبول اسلام که در آن از دیدگاه گرویدگان ایرانی» الله جای هرمزد و 
ابلیس جای اهریمن را می‌گرفت و در اعتقاد به بهشت و دوزخ و قول به معاد و 
حیات اخروی و حتی در قول به قضا و قدرالهی هم بین آن با بعضی عقاید 
مزدیسنان در مورد اخیر زروانیان -توافق‌هایی وجود داشت برای بسیاری دیگر از 
ایرانیان اسان نبود چرا که ترک آداب و رسوم و اساطیر و سنت‌های باستانی در نزد 
اینگونه کسان از ترک ثنویت که تدریجاً هم در اثر اختلاط ایرانیان با ترسایان و 
بهودان چندان مورد تأیید و حمایت صریح واقع نمی‌شد - دشوارتر به نظر می رسید 
و در آیین جدید که به وسیله اعراب به ایران آمده بود - جز به‌ندرت جایی برای 
حفظ مرده ریگ اساطیر و سنّت‌های قدیم قوم وجود نداشت. اما این نکته که 
درینجا طبقه‌یی ممتاز به نام روحانی که جای طبقات موبدان و هیربدان را بگیرد و 
بدینگونه خود را بین مسلمین و خدای آنها فاصله و واسطه سازد وجود نداشت و 
در نماز و جهاد هم مسلمانان مساوی بودند و جز تفوی هیچ چیز موجب امتیاز آنها 
نمی‌شد نیز در جای خود از اسبابی بود که چون عام خلق را از سلطه و زورگویی 
موبدان و متولیان آتشگاه می‌رهانید اسلام را درنظر آنها یک دین رهایی‌بخش 
وانمود می‌کرد -رهایی از زورگویی‌های ناشی از اتحاد دین و دولت و از حرص و آز 
و دروغ و ریای جمعی که به نام اتشگاه و به عنوان نظارت در اجرای مراسم دینی 
مردم را می‌دوشیدند و تحت‌فشار فرار می‌دادند. 

ترتیب فتوح ولایات. در روایات موجود البته خالی از اختلاف نیست این 
قدر هست که در فاصله پانزده سال از فتح مداین (۱۶ ه) تا مرگ یزدگرد (۳۱ ه) 
فتح تمام ایران» حتی با معاهدة صلح. برای اعراب هنوز به پایان نرسیده بود. بعضی 
شهرها مثل همدان و استخر بیش از یک‌بار فتح شد و بعضی مثل دیلم و طبرستان تا 
مدت‌ها بعد ناگشوده ماند. در خراسان و سیستان و پاره‌یی نواحی جبال -از جمله 
قم و کاشان برای حفظ و تأمين سلطة فاتحان مهاجرت و سکونت طوایف عرب 
ضرورت پیدا کرد. فقتل عمر که در مدینه به دست فیروزنام از اسیران ایرانی -و 
معروف به ابولؤلؤئة (ابولؤلة) انجام شد با آنکه بیم و سوء‌ظنی نسبت به اسیران یا 
موالی ایرانی به وجود آورد مانع از ادامة لشکرکشی اعراب نشد. عثمان‌بن عفان؛ 


۳1۴ روزگاران 


خلیفه‌یی که بعد از وی در مدینه به امارت مسلمین رسید جنگ ‌ها را همچنان ادامه 
داد. چنانکه بعد از کشته‌شدن یزدگرد در مرو هم مقاومت‌های محلی در مقابل 
اعراب پایان نیافت و در عهد عثمان و بعد از او هم بارها شهرهایی که به جنگ يا 
صلح فتح شده بود« بر ضد فاتحان سر به شورش برآوردند و فتح مجدد آنها گه گاه 
جز با خشونت بیشتر ممکن نشد. از جمله همدان» ری» استخره آذربایجان ایذج» 
زرنج سیستان قهستان. هرات و بادغیس به ضرورت دفع شورش‌هاشان بیش از 
یک‌بار مورد هجوم و معروض کشتار و غارت شدند. حتی بعد از عثمان که در یک 
فتنة عام به قتل رسید (۳۵ ه) در فارس» کرمان و نیشابور اعراب با شورش اهالی 
مواجه شدند و خلیفة بعد از عثمان امام علی‌بن ابی‌طالب (ع)» برای دفع آن 
شورش‌ها به اعزام سپاه الزام گشت. چنانکه معاویه‌بن ابی‌سفیان هم که بعد از واقعة 
امام» در دمشق بنیاد خلافت نهاد با شورش‌هایی که در خراسان و سیستان از جانب 
ایرانیان بر ضد اعراب روی داده بود مواجه شد و ادامهٌ لشکرکشی‌ها را در آن نواحی 
اجتناب‌ناپذیر یافت. 

صرورت تأمین سلطه. در بسیاری موارد تشویق اعراب را به مهاجرت 
دسته‌جمعی به داخل ایران مخصوصاً نواحی فومس و خراسان و سیستان الزام کرد. 
در نواحی هرات و واحه‌های مرو و مروالرود» حوالی فهستان و فومس و اطراف 
ولایت جبال تعداد زیادی طوایف عرب. مهاجرنشین‌هایی به وجود آوردند و این 
مهاجرت‌ها تقریباً تا یک قرن بعد در تمام مدت خلافت بنی امیه جانشنیان معاویه _ 
ادامه پافت. در همان آغاز فتوح در بلاد جبال نواحی اطراف اصفهان و همدان و 
کاشان و فم موردتوجه اعراب مهاجر شد. بعدها خراسان و نواحی ان توجه این 
مهاجران را بیشتر جلب کرد چنان که در عهد خلافت معاویه پنجاه‌هزار مرد جنگی 
از اعراب به خراسان وارد شدند که نیمآن از بصره و نیم دیگرش ازکوفه می‌آمدند 
(۵۲ ه) و پیداست که تعداد زنان و فرزندان این مردان جنگی جمعیتی چند برابر 
این عده را شامل می‌شد. این مهاجرت دوازده دال بعد هم تجدید شد (۶۴ ه) و 
بعدها با تاخت و تازهای اعراب در آنسوی آموی واحه‌های ماوراءالنهر هم 
موردتوجه مهاجران واقع گشت. مجاورت آنها در بسیاری موارد برای ایرانیان 
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ناخوشایند بود و گاه ورود آنها به یک ناحیه موجب هجرت و دوری ایرانیان از آن 
بو حون سی شل 

اعراب مهاجر, بعضی در شهرها محله‌هایی خاص خود به وجود می آوردند 
و بیشترشان با همان زندگی بدوی و خانه به دوشی در واحه‌های اطراف با چادرها و 
شتران خویش به شبانکارگی» راهداری و راهزنی اشتعغال می‌جستند و به‌ندرت به 
حفر قنات و کشاورزی دست می زدند. طوایف بکر از ربیعه» و تمیم از مُضر که در 
سیستان و خراسان با خویشان و متحدان خود اکثریت داشتند. پادگان‌هایی جنگی 
درین نواحی به وجود آوردند و اختلافات دیرینۀ عربی‌شان هم» که مبنی بر عداوت 
موروث قحطانی و بمانی بود همراه آنها و همراه سایر قبایل - چون ازد. و عبدقیس 
و حزاعه در روابط آنها ظاهر شد و بعدها در عهد خلافت امویء خاصه در پایان آن 
عهد از اسباب پیشرفت مقاومت‌های مسلحانه ضدعربی و ضد اموی گشت. 

در عهد حلافت اموی» ایران از حدود حلوان تا دورترین نواحی خراسان و 
سیستان به وسیله والی عراق یا حکام مستقل کوفه و بصره اداره می‌شد که 
لشکرکشی‌های ماوراءالنهر هم تحت رهبری آنها بود کسانی چون زیادبن أبيه» 
عبیدالله‌بن زیاد. حجاج‌ین یوسف. خالدین عبدالله قسری و جز آنها. اما عراق -در 
واقع «امصار» دوگانهٌ آن که سرکردگان آنها حکمرانی و لشکرکشی در خراسان و 
ماوراءالنهر را هم در دست داشتند ‏ جز با کراهت يا الزام به حکومت اموی تن در 
نمی‌داد. به عنوان تختگاه واقعی دنیای اسلام کوفه را به مراتب بیش از دمشق اولی 
می‌دید و از اینکه عراق تابع شام باشد ناخرسند يا رنجه‌خاطر بود. ازین رو والی 
ولایت یا حاکم کوفه و بصره که از جانب خلیفه دمشق به این سمت منصوب می‌شد 
همواره در قلمرو تحت فرمان خود با انواع توطئه» تهدید و حتی فیام دو گروه 
مخالف اموی -شیعه و خوارج -مواجه بود. 

فیام‌های عراق که اکثر به وسیله اعراب کوفه و بصره «اشراف» ولایت - 
برضد قدرت و تفوق شام رهبری می‌شد لااقل هر چند سال یک بار تجدید 
می‌گردید و باآنکه غالباً با خشونت دفع می‌گشت. اختلال‌های بسیاری را در روابط 
بین عراق و خراسان به وجود می‌آورد. در اکثر آنها مسلمانان غیرعرب - فارسی. 


دیلمیء و حتی تَبطی که بازمانده اقوام آرامی و سامی نواحی شمال عراق بودند با 
آنکه موالی خوانده می‌شدند و در اختلافات بین شام و عراق که غالبا از تعصبات 
قبیله‌یی اعراب ناشی می‌گشت چندان سهمی نداشتند نیز به این قیام‌ها کشیده 
می‌شدند. در اولین قیام عمده که مقارن پایان حیات معاویه روی داد کوفه به 
طرفداری از حسین‌بن علی (ع) بر ضد خلافت يزيد جنبشی کرد که ناتمام ماند -و 
منجر به واقعة کربلاه یوم‌الطف. و شهادت امام و پارانش گشت (محرم ۶۱) و خاطرة 
آن تا پایان عهد اموی چون یادگاری از خشونت و جاهلیت‌گرایی قوم باقی ماند. 
بصره در این قیام» شرکت نکرد اما در قیام دیگ رکه اندکی بعد از آن در مکه به وسیلة 
عبدالله‌بن زبیّر برضد خلافت اموی درگرفت و با وجود یک مقاومت طولانی 
چندساله آن نیز به وسیلهٌ سردار خلیفه حجاج‌بن یوسف. با خشونت و قساوت 
بسیار فرو نشست (۷۳ ه) بصره نیز مانند کوفه از این فیام ضد اموی پشتیبانی کرد و 
مصعب‌بن زیر برادر عبدالله یکچند در بصره به قدرت مستقل رسید و آنجا را به یک 
پایگاه ضد اموی تبدیل کرد. در همان ایام به دنبال ظهور توابین کوفه (۶۵) که از 
باری نکردن به قیام حسین (ع) خود را به شدت درخور ملامت و ملزم به تلافی آن 
ماجرا می‌دیدند قیام مختارین ابی‌عبید؛ ثقفی (۶۶ ه) رخ داد که در کوفه با شعار 
خونخواهی از قاتلان شهیدان کربلا برخاست و غیر از بعضی گروه‌های شیعة عرب 
تعداد زیادی از موالی ایرانی هم که در عراق «بنی‌الحمراء» خوانده می‌شدند در آن 
شرکت کردند و ماجرا به صورت مهمترین فیام ضداموی در تمام عراق درآمد. با 
آنکه قاتلان که از اشراف کوفه بودند در طی این قیام دستگیر شدند و به مجازات هم 
رسیدند دعاوی مختار و تا حدی این نکته که او در فیام خویش مسلمین غیرعرب 
را هم در ردیف مسلمین عرب تلقی می‌کرد و پاداش برابر می‌داد - مورد تأیید 
اشراف عرب و اکثریت شيعه کوفه وافع نشد و این همه مانع از انتشار سریع ان و 
منجرشدنش به سقوط اموی‌ها گشت. 

قیام دیگری که نیز به شدت ماي تهدید قدرت خلافت اموی گشت و موالی 
هم مثل اعراب در آن شرکت داشتند خروج ابن‌اشعث (۸۲ ه) بر حجاج والی 
عراق بود -عبدالرحمن‌بن محمدبن اشعث از خاندان‌های قدیم اشرافی کوفه. درین 
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قیام نیز مثل قیام عبدالله‌بن زبیر بصره و کوفه هر دو بر ضد حکومت اموی شوریدند 
و با آنکه قیام از هرگونه رنگ مذهبی عاری بود و دروافع یک فیام عربی عراقی» و 
ضد اموی بود این واقعیت از شرکت کردن موالی در ترتیب آن مانع نیامد چنانکه 
فیروز دیلمی از موالی عبدالرحمن خود را درین ماجرا یک دشمن سرسخت و 
آشتی‌ناپذ بر حجاج نشان داد و با شهامت و جسارت بی‌نظیر خود. حجاج و 
حکومت اموی را به شدت موهون کرد. معهذا با پیروزی حجاج بر عاملان فیام 
(۸۳) عراق همچنان برخلاف میل برای شام یک تابع غیرمطبوع باقی ماند. بعد از 
حجاج )٩۵(‏ هم که حکومت او در تاریخ به عنوان بدترین نمونۀ یک حکومت 
عاری از عدالت و اخلاق تلقی شد. عراق شاهد یا صحنه قیام‌های ضداموی دیگر 
شد. قیام زیدین علی‌بن‌الحسین (۱۲۲) در کوفه» قیام یحبی‌بن زید (۱۲۵) در 
خراسان» و قیام عبدالله‌بن معاویه‌بن جعفر از اشراف آل ابی طالب (۱۲۷) رنگ تشیع 
داشت و توالی این سلسله شورش‌ها در عراق» برای خلافت اموی که در شام و 
خراسان هم مواجه با منازعات و اختلافات دیگر بود. موجب ضعف و انحطاط شد 
و طرز حکومت آخرین خلفای این سلسله در دمشق که به عشرت و تفریح و 
موسیقی و شکار بیش از سیاست علاقه نشان می‌دادند از اسباب عمده بسط 
نارضایی‌ها شد که بالاخره هم دور از عراق در خراسان دعوت مخفی ضداموی را 
که به نام الرضا من آل محمد به طور سری پخش می‌شد به ثمر رساند و آخرین 
خلیفه اموی. مروان‌بن محمد معروف به مروان حمار را با قیام ابومسلم خراسانی 
(۱۳۰) و روی کار آمدن امام عباسی با سقوط قطعی که سرنوشت خلافت دمشق 
بود مواجه کرد و الته اختلافات اعراب در خراسانء"و ناخرسندی موالی از طرز 
حکومت جابرانۂ اعراب در آن نواحی از عوامل عمد؛ٌ جلب طبقات مختلف اهل 
حراسان به دعوت ابومسلم و برای براندازی خلافت اموی بود. بقایای مجوس اهل 
ذمه هم با وجود تعهدی که در خودداری از اخلال در امور حکومت اسلامی داشتند 
تحت‌تآثیر جاذبةٌ شخصی ابومسلم دعوت وی را تأیید و تقویت کردند و بدین‌گونه 
آنها نیز ناحرسندی خود را از حکومت اموی نشان دادند. 

ناخرسندی از حکومت دمشق در بین این دسته از ایرانیان هم که در عراق و 


۳۸ روزگاران 


جبال و خراسان. از همان آغاز فتوح اسلامی بر دین پدران باقی مانده بودند و با 
پرداخت «جزیه» در «ذمه» اسلام درآمده بودند. به علت خشونت رفتار حکام و 
عمال اموی دایم رو به افزونی بود. عده‌یی از آنها طاقت این مایه خشونت را 
نیاوردند و از همان اول» یکچند به کوه‌های اطراف پناه بردند و با شهرهای مجاور که 
به اشغال بیگانه درآمده بود فطع ارتباط کردند. در ولایات خراسان و کرمان و 
قسمتی از جبال یکچند متواری‌گونه سر کردند. سرانجام تدریجاً در حوالی بندرهای 
دریای فارس جمع آمدند. چندی بعد نیز از نواحی «هرمزه به سواحل غربی هند 
کوج کردند (ح ۱۰۰ ه) و در حوالی گجرات به نام پارسی‌ها سکونت جستند. 
دیگران که در ايران ماندند با وجود تبعیض نژادی شدیدی که حکومت اموی. به 
وسیل حکام و عمال عراقی خویش, در حق آنها اعمال می‌کرد رغبت زیادی به 
قبول آیین تازه در خاطرشان راه نمی‌یافت. طرفه آن بود که عمال خلافت اموی هم 
از بیم آنکه اسلام آوردن ایشان میزان عواید حاصل از دریافت جزیه را بکاهد و به 
بیت‌المال مسلمین که درین ایام دیگر در واقع فقط بیت‌المال خلیفه محسوب 
می‌شد -لطمه وارد سازد. چندان علاقه‌یی به اسلام آوردن این طبقات مجوس نشان 
نمی‌دادند. اينکه بعدها تا سه قرن دیگر یا بیشتر هم در خراسان و طبرستان و جبال 
و آذربایجان و فارس و کرمان» هنوز تعداد قابل ملاحظه‌یی از مزدیسنان و پیروان 
سایر ادیان قدیم ایرانی وجود داشت تا حدی ناشی از این بی‌علاقگی عمال 
بنی‌امیه در نشر اسلام بود. دروافع تاخت و تازهای سرداران اموی - امثال فتیبَةبن 
مسلم باهلی و اسدین عبدالله فسری در نواحی ماوراءالنهر که بیشتر از مقولۀ 
دستبردهای نظامی به قصد کسب غنیمت بود. به نابودکردن کتاب و به قول بیرونی 
از بین بردن طبقات اهل فرهنگ‌های محلی منجر می‌شد. و چندان اصراری به نشر 
آیین مسلمانی در آن نواحی نداشت. 

قبول آیین مسلمانی هم هرچند این مزدیسنان ایران را که گبر و مجوس 
خوانده می‌شدند و به عنوان اهل کتاب مشمول احکام مربوط به مُعاهد و اهل ذمه 
محسوب می‌شدند بعد از گرایش به اسلام از پرداخت مالیات سرانه (= جزیه) که 
تأدیة آن با خواری و کوچک‌شماری همراه بود معاف می‌کرد اما آنها را در ردیف 


مسلمانان عرب قرار نمی‌داد و حداکثر به آنها حیثیت یک مولی - بندۀ آزادشدہ ۔ 
می‌داد که باز ایشان را همچنان» اما به نوعی دیگ معروض خواری و 
کوچک‌شماری می‌کرد. تازه» جزیه‌یی هم که ازگردن آنها ساقط می‌شد برای آنکه در 
عمل به درآمد بیت‌المال خلیفه لطمه‌یی وارد نیاید کسر آن به جمع عواید جزية 
اهل محل» افزوده می‌گشت. غالباً این کسری بین همکیشان سابق اینها سرشکن 
می‌شد و احیاناً حتی خودشان باز به الزام عمال خراج به طور غیررسمی به ادامه 
پرداحت آن مجبور می‌گشتند و این بیرسمی چنان غیرعادلانه بود که گاه خود 
اعراب را به اظهار نفرت از آن وامی‌داشت و یک خلیفهٌ پرهیزگار اموی - عمربن 
عبدالعزیز - را هم یک بار به شدت ناخرسند ساخت و درین باب به اعتراض 
واداشت. 

رفتار با موالی هم از رفتاری که با اهل ذمه می‌شد چندآن عادلانه‌تر و 
مهرآمیزتر نبود. اعراب که خود را «اشراف» می خواندند این جماعت را که در عهد 
اموی مخصوصاً در بصره و کوفه و جلّه عراق بسیار بودند. در جنگ‌ها همراه 
می‌بردند اما به آنها اسب و سلاح نمی‌دادند؛ از غنایم جنگ بهره‌یی به آنها عاید 
نمی‌شد؛ در اوقات صلح نیز آنها را از هیچ حیث با خود برابر نمی‌دانستند و از جمله 
ازدواج آنها را با زنان عربی مجاز نمی‌شمردند. انديشة شعوبیگری که واکنشی در 
مقابل این شیوه رفتار بود در بین موالی ازینجا پدید آمد وگه‌گاه مخالفت با عرب را 
تا حد اظهار بیزاری نسبت به دین قوم کشاند -الحاد و زندقه. این احوال, موالی را - 
موالی فرس را که اعراب بنی‌الحمراء می‌خواندند در تمام عراق اماده الحاق به 
هرگونه شورشی می‌کرد که بر ضد خلافت يا بر ضد اعراب و بنی‌امیه طرح‌ریزی 
می‌گشت. این شورش‌ها که غالا به وسیلهٌ دو فرقة متخاصم - شیعه و خوارج - 
رهبری می‌شد تا حدی نیز مبنی بر خصومت‌های دیرینه بین اعراب شام و عراق 
بود. خاطرة دوران جالب و پرهیجان خلافت کوتاه امام علی‌بن ابی‌طالب (ع) که در 
ان مدت عراق مرکز دولت اسلامی بود نیز اعراب عراق را که از عهد فتح مداین و 
حیره طالب نوعی استقلال و مدعی نوعی تقدم بر سایر اعراب بودند. به مخالفت با 
حکومت دمشق که استقرارش موقعیت سیاسی آنها را هم -مخصوصاً با وجود نقش 


س 
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فعال و تعیین‌کننده‌یی که آنها در محاصره خانه و قتل عنمان داشتند - دچار تزلزل و 
اننحطاط کرده بود برمی انگیخت. معاویه که سذعی خونخواهی عثمان و با او 
خویشاوند بود نسبت به اعراب عراق همواره با نظر سوءظن و بی‌اعتمادی 
می‌نگریست. حکام او هم که حکومت کوفه و بصره از جانب خلیفهٌ جدید به انها 
وا گذار می‌شد با اعراب عراق با خشونت و عناد برخورد می‌کردند. توسعه فعالیت 
شيعه و خوارج. مخصوصاً بعد از خلافت یزیدبن معاویه این سوء‌ظن حکام اموی 
را نسبت به اعراب عراق تدریجا تبدیل به سوء سلوک. مصادرۀ اموال» تبعید و 
حبس و آزار کرد و آمادگی دایم برای قیام بر ضد خلافت اموی را در بین سرکردگان 
اعراب این ولایت به صورت یک ضرورت درآورد. 

شرکت موالی هم درین قیام‌ها اجتناب‌ناپذیر بود - هم به الزام همکاری با 
اعراب عراق که این گروه به ضرورت پیوند ولاء -موالات که رابطهٌ رسمی بین مولی 
و قبیلةٌ عربی حامی و وابستة او برد -با آنها وابستگی داشتند هم به امید پراندازی 
خلافت منفوری که اساس آن مبنی بر احیاء تعصبات جاهلی عرب و نوعی سیاست 
تبعیض‌نژادی ضدموالی بود. علاقة موالی عراق» به اظهار مخالفت با دولت اموی تا 
حدی بود که بیشترینه سپاه مختار موالی بودند و در قیام عبدالرحمن‌بن محمدین 
اشعث. و در خروج زیدبن علی هم تعداد موالی قابل ملاحظه بود. معهدا این 
فعالیت ضد اموی موالی مخصوصا در جریان نشر دعوت عباسی که به فیام 
ابومسلم خراسانی و سیاه‌جاه‌گان او منجر شد به نحو بارزتری ظاهر گشت. قیام 
سیاه‌جامگان که به دنبال نشر دعوت عباسی مقدماتش آماده شد و به ساقط کردن 
حکومت عربی اموی منجر گشت درواقع مهمترین مقاومت مسلحانه ضد عرب بود 
که بعد از پایان جنگهای فتوح و مقاومت‌های خونین محلی در ایران - به وسیلۀ 
موالی ایرانی رهبری شد و نتیجة آن از لحاظ تأمین حیثیت برای ایبران و فرهنگ 
ایرانی قابل ملاحظه بود. 

دعوت. سالها قبل از آنکه ابومسلم به عرصه بیاید در خُمّیمه شام - نزدیک 
فلسطین و بر سر راه شام به مکه - آغاز شده بود. طی مدت سی سال از حدود سال 


۰ تا ۱۳۰ هجری به طور سرّی از شام به کوفه خزیده بود. در خراسان هم پیش از 
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وزود ابومسلم به آنجاء هواداران جدی و فداکاری در بین موالی و اعراب پیدا کرده 
بود. رهبر آن» که درین ایام هیچ کس جز نقیبان دوازده گانه‌اش از هویت او آگهی 
نداشت. در آغاز کار محمدبن علی نوادهٌ عبدالبن عباس پسر عم پیامبر بود که در 
مدت خلافت علی (ع) هم از یاران او محسوب می‌شد و او قسمتی از سازمان 
مخفی این دعوت را از یک نواده علی‌بن ابی‌ طالب که رهبر فرق شیعی کیسانیّه بود 
به ارث دریافته بود. محمدبن علی در نشر این دعوت شیعی فعالیت جدی آغاز 
و و عده‌یی از پیروانش که راوندیه خوانده می‌شدند او را به چشم مظهر 
الوهیت می‌دیدند. پسر او ابراهیم‌بن محمد. معروف به ابراهیم امام که مقارن اواخر 
عهد آموی رهبری دعوت را در دست داشت در بین سایر کوششهایی که جهت 
بسط دعوت به جا آورد اعزام ابومسلم ‏ عبدالرحمن‌بن مسلم یک مولای جوان از 
موالی اعراب شیعه بنی عجل -بود به خراسان؛ که در نشر دعوت و تهیه مقدمات 
قیام ضد اموی از تمام کسانی که قبل از وی برای تبلیغ دعوت به خراسان آمده 
بودند کفایت درایت» و جذیت بیشتر نشان داد و به زودی از جانب امام دز راسن 
نهضت واقع شد. دعوت از آغاز سرّی بود. به نام الرضامن آل محمد تبلیغ می‌شد و 
نام امام خاصی به زبان نمی‌آمد. در کوفه ابوسَلْمةٌ خلال و در خراسان سلیمان‌بن 
کثیر در نشر آن فعالیت جدی داشتند - و هر دو در ابومسلم به چشم رقیب 
می‌دید‌ند. 

خراسان به علت آنکه از دسترس مستقیم خلیفه باللسبه دور بود. و مردم آن 
کمتر از امل شام و عراق دچار اختلافات فرقه‌یی بودند. از هر جای دیگر برای نشر 
دعوت مناسب‌تر به نظر می‌رسید. در آنجا حتی گروه‌هایی از بقایای خرمدینان 
مزدکی گرد یک تن از داعیان نهضت -نامش عمارةبن یزید و معروف به خداش - 
فراز آمده بودند و بدینگونه دعوت در خارج از حوز؛ مسلمین خراسان هم راه یافته 
بود. هرچند او از جانب حاکم اموی بازداشت شد و به قولی به وسیله هواداران امام 
«لو» رفت (۱۱۸) ابومسلم که بعدها به خراسان آمد از توجه به ضرورت جلب 
عناصر غیرمسلمان به دعوت خویش غافل نماند. البته از همان ایام و از مدتها قبل 
حکام امری هم در عراق و هم در خراسان به شدت مراقب این فعالیت‌ها بودند و 
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بارها تعدادی از دعوتگران هم به وسیلة آنها توقیف. آزار يا تلف شده بودند. در بین 
کسانی که در خراسان یا عراق دعوت را اجابت کرده بودند غیر از گرایش‌های خحاص 
شیعه و موالی مقالات عُلاق از جمله قول به الوهیت امام و اعتقاد به تناسخ و 
حلول هم وجود داشت و محرک عده‌یی از عوام خلق به نهضت و دعوت ابومسلم 
نیز شد. با آنکه از اعراب خراسان هم بعضی‌شان دعوت را با خلوص و اعتقاد 
استقبال کردند دعوت بیشتر در جهت دلنوازی از موالی و حتی ناراضیان «اهل ذمه» 
سیر می‌کرد. 

ابومسلم مقارن ورود به خراسان بیست سالی بیشتر نداشت اما با وجود 
جوانی و کم‌تجربگی توانست به نیروی تدبیر و فهم و با مهارت کم‌مانندی که در 
توطئه و پنهانکاری داشت دعوت را توسعه‌یی فابل ملاحظه دهد. از پدیدآمدن 
احتلافات بین اعراب خراسان که انعکاس عصبیت‌های رایج در شام بود به نفع 
نهضت استفاده کند» و حتی پشتیبانی و علاقه فرقه‌های زرتشتی. و بقایای 
خرمدینان را هم برای طرح و اجرای یک فیام جدی» پی‌گین و منسجم جلب نماید. 
چون با مخالفت یا کارشکنی بعضی از دعوتگران سابق خراسان مواجه شد از 
جانب امام تأیید گشت و اجازت یافت هر کس را مانع پیشرفت دعوت تشخیص 
دهد کنار بگذارد یا از میان بردارد. یک دعوتگر امام» که دعوت او موجب سوءظن 
شبد به اشارت وی به قتل رسید - خداش " " که گفته می‌شد تمایلات خرمدینی 
داشت. با آنکه سلیمان‌بن کثیر فدای ناسازگاری‌های خویش شد و در عراق ابوسلمه 
خلال یکچند در ادامهُ راه دچار تردید شد» طرح نهضت در خراسان پیشرفت یافت 
و حکام و عمال اموی در خراسان چنان در عصبیت‌های عربی خویش ‏ اختلاف 
پایان‌ناپذیر بین قبایل ربیعه و مضر - مستغرق و مشغول بودند که فرصت اقدام 
جدی و مؤثری برای جلوگیری از پیشرفت دعوت و آمادگی نهضت را پیدا نکردند. 
نصربن سیار تمیمی» آخرین والی اموی در خراسان» هشدار خود را در طی یک 
قطعه شعرمعروف وموّثر" " نزد خلیفه شام -مروان‌بن محمد معروف به مروان حمار 
-فرستاد اما خلیفه خود در ارمنستان و جزیره و شمال عراق گرفتاری‌هایی داشت که 
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سیاه به عنوان اظهار مخالفت بیرون آوردند و سیاه‌جامگان -مسوده -خوانده شدند 
از قریهُ سفیدنج آغاز شد -دهکده‌یی متعلق به اعراب خزاعه که خود و موالی‌شان از 
آغاز کار به پشتیبانی از دعوت علافه نشان داده بودند. اعراب دیگر از تمیم وطی و 
دیگران نیز با عد؛ زیادی از موالی خویش خیلی زود به شورشیان پیوستند. به زودی 
از تمام خراسان از مرو تا نیشابور مواخواهان دعوت به سفیدنج آمدند همه با 
جامه‌های سیاه و گرزهایی که کافرکوب می خواندند و نام آن نشانهُ تلقی آنها از سپاه : 
اموی بود. در اندک مدت طالقان خراسان هرات و مروالرود به تأیید قیام برخاست 
و خوارزم و نساو آمل هم به طرفداری از آن بر حکومت اموی اظهار عصیان کرد - 
سیاه‌جامگان تبدیل کرد. لشکریان ابومسلم تدریجاً بسیار شدند و نظم و انسجام یک 
سپاه منظم را به خود گرفت. 

در جم این سپاه» بعد از اداء نماز اقوال اا در باب مناثب اهل‌بیت و 
مظالم بنی‌امیه دایم تکرار می‌شد -و به اظهار لعن و طعن در حق ظالمان آل محمد 
می‌انجامید. در پیرامون ماخوان که ابومسلم چهل روزی بعد از اعلام قیام» سپاه 
هفت‌هزار نفره خود را به آنجا کوج داد خندق‌ها و دیدبانگاه‌ها به وجود آمد و قریه 
به صورت یک قلعهٌ نظامی درآمد. عده‌یی از بردگان هم از اطراف به نهضت 
پیوستند و نهضت رنگ انقلابی گرفت و حتی به صورت یک نهضت ضدعربی جلوه 
کرد. از هر دو جانب اظهار سوءظن. اتهام. و شدت عمل ظاهر شد واين جمله درک 
ماهیت قیام را در آغاز جریان دشوار ساخت. اینکه از جانب اعراب شايع شد که 
اعراب ضد حکومت را از یاری و حمایت نهضت ابومسلم برکنار دارد. در مقابله با 
نهضت. نصرین سیار موفق به ایجاد اتحاد بین اعراب ولایت نشد و در برخوردی که 
بین سپاه او با یاران ابومسلم رخ داد (ذی‌القعده ۱۲۹) تفوق شورشیان معلوم گشت. 
در بسیاری شهرهای خراسان خطبه به نام ابومسلم شد و مرو هم با فرار نصرین سیار 
به دست ابومسلم افتاد (جمادی‌الاولی 0(« والی شکست خورده که به لت 
آشفتگ دربار خلافت در دمشق» از دریافت هرگونه کمک از خلیفه شام و از والی 
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عراق مأْیوس بود ولایت تحت حکم خود را به دست حوادث رها کرد. 

اما با سقوط مرو و دست‌یابی بر فرمانروایی خراسان کار ابومسلم پایان نیافته 
بود. براندازی خلافت دمشق که بدون آن استقرار دولت امام عباسی ممکن نبود. 
لشکرکشی با درواقع اعزام لشکر به سوی عراق و شام را بر وی الزام می‌کرد. خروج 
خود او از خراسان ممکن بود اولین دستاورد قیام را به نابودی بکشاند. به علاوه بیم 
شورش اعراب می‌رفت که در همان ایام منجر به قیام شریک‌بن شیخ در بخارا شد 
(۱۳۳). چنانکه از جانب چین هم نگرانی‌هایی برای ماوراءالنهر و خراسان در کار 
بود و در وافع انديشة بسط قدرت يا تأمين از جانب مسلمین در حدود چاج» منجر 
به تلاقی فریقین شد (۱۳۴) و عدة زیادی از چینی‌ها در جنگ با سپاه وی کشته یا 
اسیر شدند" ". خراسان درهمان ایام دچار تشتت و تزلزل بود. کسانی هم از اعراب و 
موالی بودند که از حمایت دعوت پشیمان شده بودند» خونریزیهایی را که به نام 
دولت جدید انجام می‌شد نمی‌پسندیدند و هر لحظه حاضر بودند برای 
متوقف‌کردن نهضت با هر معترضی بر ضد احوال جاری فیام نمایند. لاجرم حضور 
ابومسلم در خراسان ضرورت داشت و ترک‌کردن آنجا برای نهضت خالی از خطر به 
نظر نمی رسید. ازین رو خودش از پایگاه مرو خارج نشد. از جانب او قحطبه طاثی از 
نقباء دوازده گانه امام به تعقیب نصربن سیار و سپاه اموی که هنوز خراسان را به کلی 
رها نکرده بودند مأمور شد. وقتی قحطبه از مروالرود به تعقیب والی شکست خورده 
و فراری پرداخت نصر به سوی نیشابور عقب نشست با این حال در جنگی که در آن 
حوالی بین فريقین روی داد تمیم‌بن‌نصر کشته شد. نصر ناچار به جانب فومس 
گریخت و نشابور دومین تختگاه خراسان به دست سیاه‌جامگان افتاد (شعبان 
۰) همراهان نصر یک بار دیگر در جرجان با لشکر قحطبه درگیر شدند اما باز 
پیروزی نصیب شورشیان خراسان شد. ابن‌هبیره والی اموی عراق هم نتوانست به 
والی شکست خورده خراسان یاری رساند. نصر ناچار به ری گریخت. حسن‌بن 
قحطبه به فرمان پدر سپاه شکست خورده نصر را در آنجا دنبال کرد. خالدبن برمک 
نیای خاندان برمکیان هم که از آغاز کار به نهضت ابومسلم پیوسته بود به فرمان 
ابومسلم لشکر به طبرستان برد و آنجا را به قبول دعوت امام عباسی واداشت 
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چندی بعدهم ری به‌دست قحطبه افتاد (صفر ۱۳۱). اعراب آنجا که طرفدار اموی‌ها 
بودند از بیم سیاه‌جامگان از شهر فرار کردند. اموال و املاک آنها مصادره شد - 
هرچند بعدها به اشارت امام عباسی به آنها مسترد گشت. نصرین سیار» در دنبال 
فرار از ری در حوالی ساوه درگذشت. فحطبه هم که همه جا سپاه اموی را دنبال 
می کرد درنواحی طالقان ابن ضباره سردار اموی را شکست سخت‌داد (رجب ۱۳۱). 

فحطبه به دنبال ابن‌ضباره» راه جبال را پیش گرفت. در نواحی اصفهان تلاقی 
فریقین روی داد. سپاه شام طاقت مقاومت نداشت و آماده گریز بود اما قحطبه به 
تقلید طعن آمیز آنچه سپاه شام در واقعة صفین» در برخورد لشکر معاویه با سپاه امام 
علی (ع) به جا آورده بود فرمان داد تا سپاه وی قرآنی بر سر نیزه کردند -و بدینگونه 
رسوائی شکست و خاطره خدعۀ معاویه را به لشکر شام یادآوری کرد سپاه 
شکست خورده اموی که به اصفهان می‌گریخت از یادآوری این واقعه تحقیر شد و 
در مقابل سپاه قحطبه به دشنام‌گویی و اظهار ضعف پرداخت. ابن‌ضباره در جنگ 
کشته شد غنایم بسیار به دست سیاه‌جامگان افتاد. از سپاه اموی هم آنچه از دم 
شمشیر دشمن جان به در برده بود به «جی» اصفهان گریخت و خالدبن برمک که 
درین نبرد با سپاه قحطبه همراه بود غنایم را بین لشکر تقسیم کرد و مهارت خود را 
در آنچه به امور دیوانی مربوط می‌شد نشان داد. در تعقیب دشمن. فحطبه به 
اصفهان رفت و بعد از یک درنگ بالنسبه طولانی که ناظر به تدارک سپاه بیشتر بود به 
آهنگ کوفه از طریق نهاوند عازم همدان گشت. در نهاوند - در محلی نزدیک به 
صحنة فتح‌الفتوح اعراب برخورد فریقین روی داد. این دفعه فتح‌الفتوح ایرانیان بود 
که فقط پسران نصر که با اندک سپاه خود دست به یک مقاومت مأیوسانه زدند کشته 
شدند. اعراب شام شهر را ترک کردند و راه فرار پیش گرفتند. لشکری هم که 
ابن هبیره والی عراق برای مقابله با شورشیان خراسان فرستاده بود وقتی از 
سقوط نهاوند آگهی یافت جز پراکندگی يا بازگشت چاره‌یی ندید. دنال جنگ به 
عراق کشیده شد که اعراب از همانجا در تعقیب موکب یزدگرد لشکر به نهاوند 
آورده بودند. 


در مدت پیشرفت سیاه‌جامگان در قومس و جرجان و ولایات جبال» اشتغال 


۳۳۹ روزگاران 


خاطر ابومسلم تأمین آرامش در پشت جبهه بود به خشونت يا ملایمت. در مرو و 
خراسان کوشید از اتحاد احتمالی اعراب بر ضد نهضت جلوگیری کند و موفق شد. 
زدند که الرضا من آل محمد باید از خاندان علی باشد درگیر شدو این جمع که 
ظاهراً بازماندگان پیروان خداش بودند به وسبلة ابومسلم به شدت سرکوب شدند - 
و بیشتر آنها به ماوراءالنهر گریختند. حفظ و استقرار نظم در ماوراء‌النهر دشواری 
داشت سیستان هم که اعراب مقیم در آنجا همچنان طرفدار امویان بودند تا یکچند 
مقاومت خود را ادامه داد. معهذا ابومسلم با غلبه بر دشواریها و با استمالت اکثر 
مخالفان» حکومت خراسان را که از جانب امام عباسی به وی داده شده بود برای 
خود بلامتازع ساخت (محرم ۱۳۲). 
امام در حمیمه دستگیر شد. به زندان افتاد و چندی بعد به فتل رسید. اما برادرانش 
ابوالعباس عبداللّه و ابرجعفر منصور به کوفه برده شد نل و آنجا در خانه اببوسلمه 
خلال پنهان شدند. ابوسلمه و بعضی یارانش چند روزی به این فکر افتادند که 
رهبری نهضت را به ائمه شیعه -اولاد علی‌بن ابی‌طالب ‏ بسپارند اما این انديشه 
پیش نرفت سپاه خراسان به نزدیک کوفه رسید اما قحطبه به طور مرموزی ناپدید یا 
کشته شد -و شاید با نقشه ابوسلمه توافقی داشت. سپاه خراسان به رهبری حسن‌بن 
فحطبه وارد کوفه شد و ابوسلمه. خواه ناخواه بر وفق وصیت ابراهیم امام برادر او 
ابوالعباس را به خلافت برداشت. با اعلام خلافت اوء در تمام قلمرو عراف و 
خراسان حکومت اموی خاتمه یافت (ربیع‌الاول ۲) و سپاه خراسان. به امر 
جدید به تسخیر شام عزیمت کرد. 

چون مروان» خليفة اموی در مقابل این سپاه تاب مقاومت نیاورد خود را 
بلافاصله از جانب سپاه عباسیان فتح شد و معروض غارت و خشونت گشت. ابنیه 
و قصور قوم به ویرانی کشیده شد و حتی قبور و اجساد خلفا غالبا مورد ببحرمتی و 
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معروض انتقام گشت. قبور آنها نبش شد استخوانهاشان به آتش سوخت و اجساد 
آنها را تازیانه زدند. خلیفۀ اموی که در کنار رود زاب نزدیک حران از سپاه خراسان 
شکست خورده بود (جمادی‌الاخره ۱۳۲) از طریق فلسطین به دمشق رفت و از 
آنجا هم به مصر گریخت و آنجا در ناحية بوصیر به قتل آمد و با مرگ او (ذی‌الحجه 
۲) خلافت خاندان اموی انقراض فطعی یافت و اولین مقاومت مسلحانه که در 
ایران بر ضد اموی‌ها رهبری شد به ثمر رسید. 

امام عباسی ابوالعباس عبدالّه که بلافاصله بعد از فتح کوفه» از جانب 
سیاه‌جامگان و با تشریفات تمام - در حالی که از ميان دو رشته صفوف آنها عبور 
می‌کرد به مسجد کوفه هدایت شد. در مسجد ایستاده خطبه خواند. مخالفان را به 
انتقام سخت تهدید کرد و خود را ستاننده انتقام از غاصبان آل پیامبر خواند و عنوان 
سفاح (خونریز) بر خود نهاد. وفتی سر برید؛ مروان را برای او به کوفه آوردند او را 
کشندة برادر خویش -ابراهیم امام ‏ خواند و بر مرگ او اظهار شادمانی کرد. 
بازماندگان و حتی هواداران اموی‌ها هم به امر او همه جا تعقیب شدند. مقاومت 
آنها در واسط و بعضی نواحی شام درهم شکست. تقریباً تمام بقایای قوم به قتل 
آمدند و بدینگونه خلافت کوفه بر روی ویرانه‌های خلافت دمشق به وجود آمد و به 
باری شورشیان خراسان پا گرفت. 

چندی بعد ابوسلمه خلال هم» که وزير آل محمد خوانده می‌شد. به خاطر 
تردیدی که در آغاز کار در اعلام خلافت عباسیان نشان داده بود مورد سوءظن 
خلیفه واقع شد و به امر وی شبانه به دست اشخاص ناشناس به قتل آمد. سفاح 
حکومت جزیره؛ ارمنستان و آذربایجان را به برادر خود ابوجعفر منصور واگذاشت. 
برای بلاد دیگر حکام تازه تعیین کرد اما در کار فرمانروایی خراسان دخالت نکرد و 
آن را همچنان به دست ابومسلم رها کرد -با آنکه برادرش ابوجعفر به او خاطرنشان 
کرده بود که تا ابومسلم زنده است خلافت عباسی از تزلزل ایمن نیست. سفاح این 
صاحب الدعوة عباسیان را که تا آن هنگام پیشرفت عباسیان مرهون جاذبهٌ شخصی 
او بود همچنان در مقام فرماندهی سپاه و فرمانروایی خراسان نگهداشت و با وجود 
سوءظن بسیار دست به هیچ اقدام جدی بر ضد او نزد. اساس خلافت عباسیان 


نوعی سیاست ماکیاولی بود رفتاری که منصور در حق عبدالله‌بن مقفع "وایومسلم 
کرد و آنچه هارون در باب برمکیان " " انجام داد نمونهٌ این سیاست بود که بعدها 
همواره زبانزد مورخان بود. ۱ 

اما بعد از سفاح» برادرش ابوجعفر منصورء وجود این صاحب‌الدذعوه مغرور 
و تقریبا خودسر را که امیر ال محمد هم خوانده می‌شد تحمل نکرد. چون او را ماي 
تهدید خلافت خویش می‌یافت و از جانب او ایمنی نداشت درصدد نابودیش 
برآمد و برای این اقدام هم بهانه‌هایی یافت. سرانجام با وعده و وعید او را به عراق 
خواند و با زرق و فریب به دام هلاک انداخت (۱۳۷ ه) قتل خدعه‌آمیز او خلافت 
منصور را از تهدید یک مدعی خطرناک رهانید اما قدرت خلافت را در خراسان 
تحکیم نکرد. هواخواهان ابومسلم تا مدتها بعد خاطرء او را بهانة قيام بر ضد 
خحلافت کردند. امارت او در خراسان تا مدتها بعد به عنوان یک دوران استقلال 
واقعی و یک حکومت ضد عربی در خاطرها باقی ماند. در آن مدت نه فقط اعراب 
و موالی خراسان که ضد اموی یا متمایل به آراء اهل تشیع بودند نسبت به وی علاقه 
و اعتماد نشان دادند» بلکه فرقه‌های زرتشتی» مزدکی و خرمدینی هم که از 
قومس " "و دماوند تا نواحی سغد و بخارا در جامعهُ اسلامی عصر به صورت مخفی 
با تحت عنوان اهل ذمه سر می‌کردند وی را به چشم حامی. حافظ منافع» و 
فرمانروای محبوب و قابل اعتماد خویش تلقی کردند و قدرت او را در خراسان به 
دید یک قدرت ملی و محلی در خور پشتیبانی شمردند. 

ابومسلم در واقع خراسان را پاداش طبیعی مساعی خویش در تنظیم و تجهیز 
اسباب انقلاب ضداموی و روی کارآمدن دولت عباسیان می‌دانست و حاضر نبود 
مداخلة خلیفه را در قلمرو حکومت خویش بیش از آنچه لازمةٌ یک حکومت اسمی 
و ظاهری بود تحمل کند. ازین ری به مداخلة مستفیم ابوجعفر منصور در امور 
خراسان هرگز روی موافق نشان نمی‌داد و این نکته او را در مقابل انقلاب نوپای 
عباسی به صورت یک رهبر ضدانقلاب درمی‌آورد که ادامهٌ حکومت او خلافت 
عباسی را به تجزیه تهدید می‌کرد. درست است که او در قلمرو خویش با هرگونه 
شورش ضدعباسی در ماوراءالنهر به مقابله برمی خحاست اما این کار او در نظر خلیفه 
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.که خود او گه‌گاه محرک این شورش‌ها بود - به عنوان سعی در تحکیم قدرت 
شخصی تلقی می شد و موجب سوءظن بیشتری در حق او می‌گشت. روابط پنهانی 
اما دوستانهُ او» با فرقه‌های شیعه. غلاة» مجوس و خرمدینان هم هرچند به شدت و 
دقت «استتار» می شد از نظر خلیفه عباسی مخفی نمی ماند و سوءظن آل عباس را بر 
ضد وی بیشتر می‌انگیخت. 

اقدامات او در بسط امنیت و آبادی خراسان هم در نظر خلیفه بیشتر ناظر به 
حدود خراسان و مستقل نگهداشتن آن از نفوذ خلافت به نظر می‌رسید. ابومسلم در 
مدت امارت خراسان» ضمن سعی در دفع مخالفان به آبادکردن ولایت و دلنوازی از 
رعیت هم اهتمام نشان داد -اگرچه بعضی مورخان عهد عباسی تصویری از 
خشونت طبع و فساوت قلب او طرح کرده‌اند. وی در مرو دارالاماره و بازار نو 
ساخت در نیشابور مسجد تازه و باغ‌های عمومی بنا کرد؛ در بلاد دیگر بناهای 
عام‌المنفعه به وجود آورد و نسبت به موالی و اهل کتاب محبت و علاقه نشان 
می‌داد. در دارالامارٌ مرو به رسیدگی به شکایات و رفع مظالم می‌پرداخت و با 
فرقه‌های غلاة و حتی با گروه‌های منسوب به آیین مزدک که از اواخر عهد 
ساسانیان به اطراف خراسان آمده بوند - روابط دوستانه داشت. نفوذ او در سپاه 
خراسان, که خلافت عباسی در سایهٌ حمایت آن به وجود آمده بود فوق‌العاده بود. 
با آنکه سرکردگان این سپاه بعد از قتل او ناچار با حلیفه کنار آمدند اکثر افراد این سپاه 
همجنان به خاطره او وفادار ماندند. اندیشه مقاومت مسلحانه» بر ضد خلیفه و بر 
ضد خلافت عباسی» بلافاصله همراه نام و یاد او به سیستان به ماوراءالنهر و حتی 
به آذربایجان و طبرستان نفوذ کرد و یک سلسله شورش‌های محلی را به‌وجود آورد. 

تا سالها بعد از ابومسلم» خراسان همچنان بی آرام» سرکش» و آماد مقاومت 
مسلحانه در مقابل خلفای عباسی باقی ماند. اینگونه مقاومت‌های مسلحانه در 
خارج از خراسان هم درین مدت در ولایات جبال» آذربایجان و طبرستان نیز ادامه 
داشت اما اولین بار فقط در خراسان منجر به ایجاد یک حکومت موروئی مستقل یا 
نیمه مستفل ایرانی گشت -طاهریان. تا آن هنگام تقریباً تمام نخستین خلفای بعد از 
منصور که فهرست آنها شامل مهدی» هادی, هارون» امین و مأمون عباسی می شد 
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در خراسان و ماوراءالنهر غالبا با شورش‌های محلی ضد عباسی مواجه بودند. به 
نظر می‌آید که خراسان بعد از ابومسلم دیگر حاضر به استرداد استتلالی که در 
دوران کوتاه فرمانروایی او یافته بود نشد و غالباً با کسانی که از جانب خلیفه به 
حکومت ان سرزمین می‌آمدند درگیری داشت. فرقه‌های مخالف که بر ضد خلیفه 
وقت قیام می‌کردند نیز» غالباً به نشان مخالفت با عباسیان برخلاف گذشته با جامه و 
علم سپید ظاهر می‌شدند. و حکام خراسان را می‌کشتند یا به قیام بر ضد خلفا 
وامی‌داشتند. 

ابوداود خالد ذهلی که خود ابومسلم هنگام عزیمت به عراق او را به 
جانشینی خود برگماشت. چون با قاتل صاحب‌الدعوه از در سازش درآمد و در 
اظهار تبعیت نسبت به او تردید نکرد به دست یکدسته ازین سپید جامگان کشته شد 
(۱۴۰). عبدالجبار ازدی که بعد از او امارت خراسان یافت. وقتی خود را به اظهار 
مخالفت با خلیفه ناچار دید. از جانب سپیدجامگان مورد حمایت واقع شد. 
ورازبنده - ورازیندگ -نام از یاران ابومسلم که ظاهراً از مزدیسنان خراسان بود او را 
درین فیام تشویق و حمایت کرد. ابوعون ‏ عبدالملک‌ین یزید که بعد از عبدالجبار 
امارت خراسان یافت چون با هواداران ابومسلم نساخت و شیوه سیاست او را دنبال 
نکرد در امارت خویش توفیقی نیافت. بعد از او کسانی چون أسَیُدین عبدالّه و 
خمیدبن قحطبه که به ترتیب هرکدام یکچند والی خراسان شدند خود را به سازش 
با هواخواهان ابومسلم ناچار دیدند و با این حال حکومت آنها در خراسان با 
قیام‌هایی مواجه شد که بعضی عناصر تندرو از دوستداران قدیم ابومسلم ‏ در 
ایحاد آنها دست داشتند: فیام استاسیس و قیام‌المقنع که اولی در عهد امارت 
اسیدین عبدالله برخاست و دومی در دوران حکومت حمیدبن قحطبه. 

به هرحال, بعد از کشته شدن ابومسلم در خحراسان و حتی در جبال و 
آذربایجان, بسیاری از مقاومت‌های ضدعباسی که به وسیل ایرانیان پدید آمد یا 
عنوان خونخواهی او را داشت يا به نحوی با خاطرهٌ او مربوط بود. اولین قیام جدی 
درین زمینه» نهضت سنبادگبر بود که تقريباً دو ماه بعد از قتل ابومسلم در حوالی 
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رهبری آن را بر ضد خلیفهٌ عباسی بر عهده گرفت. آنگونه که از روایت یعقوبی مورخ 
عربی نویس برمی آید» به وسیلۀ کسانی از دوستداران ابومسلم برانگیخته شد که بعد 
از کشته‌شدن سردار خود به خراسان آمده بودند. خود او هم بر وفق بعضی روایات 
تا حلوان همراه ابومسلم رفته بود و بعد از آگهی از سرنوشت بدفرجام آن سردار 
سیاه‌جامگان با درد و سوک بسیار و برای اقدام به خونخواهی او خود را با شتاب 
تمام به خراسان رسانده بود. 

بیشترینة دوستداران ابومسلم که به وی پیوستند مجوسان یا بازماندگان 
نهضت مزدک بودند -و سنباد که رهبری شورش آنها را برعهده گرفت خود ازگبران 
نواحی نیشابور بود و به هرحال از کسانی که در جامعه مسلمین عصر اهل ذمه 
شمرده می‌شدند. ابومسلم هم ظاهراً از مدتها پیش از نشر دعوت با او دوستی 
گزیده بود و قبل از عزیمت به عراق قسمتی از اموال خود را نیز نزد وی نهاده بود. 
دوستی آنها آن اندازه بر حقوق محبت استوار بود که برای او ممکن نبود با اموال و 
اسبابی که نزد وی باقی مانده بود. در اقدام به خونخواهی دوست تردید و تزلزل 
بیابد. این هم که عده‌یی از خرمدینان سپاه ابومسلم نیز که در دنبال کشته‌شدن 
سردار محبوب خود. با خشم و کین بسیار به خراسان بازآمده بودند به وی 
پیوستند او را در اقدام به خروح بر خلیفه و در اعلام شعار خونخواهی ابومسلم 
مصمم تر کرد. کسانی از سایر اهل ذمه -مخصوصاً زرتشتی‌ها هم که خلافت عباسی 
را با آنچه در آغاز دعوت به آنها وعده داده شده بود مغایر, بلکه نقط مقابل» یافته 
بودند نیز بی‌درنگ به این نهضت مقاومت ملحق شدند. عده‌یی از شیعهٌ خراسان 
هم برای مبارزه با دولتی که حق رهبران ایشا را «غصب» کرده بود به دعوت وی 
برای فیام جواب مساعد دادند. 

جنبش سنباد به زودی از نواحی نیشابور تا حدود کومش و ری را فرا گرفت و 
در تمام این حوالی مخالفان خلافت از هر آیین و هر فرقه به وی پیوستند. سنباد در 
ری با کمک جمعی که به وی پیوسته بود عامل ری ابوعبیده نام را کشت قسمتی 
دیگر از اموال ابرمسلم را که در ری بود به تصرف آورد و دست به تجهیز سپاه بیشتر 
زد. با مزدیسنان طبرستان» از جمله با اسپهبد خورشید یک فرمانروای آن نواحی, 
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رابطۀ دوستی برقرارکرد و بدینگونه از نیشابور تا طبرستان محیط را به شدت متشنج 
و بر ضد خلیفه و اعرابش مجهز نمود. حتی کسانی از روستاییان این نواحی را با این 
دعوی که ابومسلم هنوز زنده است» به زمر هواخواهان خویش درآورد. گویند 
نزدیک صدهزار تن تدریجا گرد وی جمع شد و او با این سپاه بالنسبه انبوه قدرت 
خلیفه را در تمام خراسان به خطر انداخت. چون بعضی غلاة شيعه هم به این 
نهضت پیوسته بودند فیام که در اصل بیشتر ضدعرب بود به صورت فیام ضد 
مذهب درامد و این معنی منصور را در اقدام به دفع ان از حمایت فرقه‌های ضد 
شیعه و ضد غلاة هم بهره‌مند ساحت. 

این هم که شایع شد سنباد می خواهد لشکر به مکه برد و کعبه را ویران نماید» 
هرچند ظاهراً اساسی نداشت و به احتمال قوی از جانب خلیفه و به منظور بدنام 
کردن نهضت ضد خلیفه تبلیغ می‌شد. بسیاری از مسلمین این نواحی را که علاقه‌یی 
هم به تأیید خلافت منصور نداشتند وادار به پشتیبانی خلیفه و سعی در دفع نهضت 
مخالفان او کرد. 

در جنگی که بین جهورین مرار عجلی سردار خلیفه با سپاه سنباد -در نواحی 
بین ری و ساوه -روی داد. سپاه وی از سپاه اعراب شکست خورد. تعداد زیادی از 
یاران وی که بیشترشان روستاییان جنگ ناازموده بودند به دست سپاه جهور و 
متحدان عرب‌نژاد وی در آن حوالی کشته شدند. خود سنباد به اسپهبد طبرستان 
پناه برد اما در بین راه به خدعه يا به سبب سوءتفاهم به دست پناه‌دهندگان خویش 
کشته شد (محرم ۱۳۸). اموال وی و اموال ابومسلم هم به اسپهبد طبرستان رسید و 
بدینگونه نهضت سنباد خاتمه‌یی بدفرجام یافت. نهضت حداکثر هفتاد روز مدت 
گرفت و بالنسبه زود پایان پذیرفت اما قدرت خلافت را به شدت متزلزل کرد و برای 
خلیفه مايةٌ دلنگرانی سخت شد. اينکه خونخواهی ابومسلم. در همان ایام یک تن 
از یاران دیگر ابومسلم را -نامش اسحق ترک در ماوراءالنهر به اظهار مخالفت با 
خلیفه برانگیخت. جاذبة شخصیت ابومسلم را در خراسان قابل ملاحظه نشان داد. 
هرچند اظهار مخالفت او منجر به قیام مسلحانه نشد. باز یاران وی که بعدها به 
شورش‌های سپیدجامگان ماوراءالنهر پیوستند. خاطرة ابومسلم را به نوعی شعار 


ضد عباسی تبدیل کردند که تا مدتها بعد دوام یافت. 

مقاومت خونین» اما کوتاه دیگری که چندی بعد از شورش سنباد در خراسان 
روی داد قیام استاسیس بود که هرچند با نام و خاطرهٌ ابومسلم مربوط نبود ظاهراً 
عده قابل ملاحظه‌یی از هواخواهان ابومسلم هم به قصد اظهار مخالفت با خليفة 
عباسی به وی پیوسته بودند. شورش او نوعی شورش ضد خلیفه. ضد عرب. و 
حتی ضداسلام بود. وی در دورة امارت اسیدین عبدالله (وفات ۱۵۰) خروج کرد. 
خود او بدان سبب که داعية احیاء و ادامهُ آیین به آفرید را داشت نسبت به ابومسلم 
که به آفرید به اشارت او کشته شد علاقه‌یی اظهار نمی‌کرد. اما چون خروح او مايه 
تهدید و تزلزل قدرت عباسی می‌شد ظاهرا بقایای دوستداران ابومسلم هم در 
ضرورت الحاق به سپاه وی دچار تردید نشدند. بیشتر یارانش اماء از مزدیسنان 
حوالی بادغیس و هرات بودند که البته از جانب مزدیسنان سیستان هم حمایت 
می‌شدند. این مزدیسنان. که در مقابل پرداخت جزیه در ذمه اهل اسلام درآمده 
بودند. درواقع بعد از عهد ابومسلم از جانب حکام خراسان غالبا مورد تضییق و آزار 
بودند. در عهد حکومت ابومسلم هم عده‌یی از آنها که به نهضت اصلاحی به‌آفرید 
پیوسته بودند آمادهٌ یک قیام ضدعباسی بودند و ابومسلم با قتل به‌آفرید که به 
تشویق و درخواست راست کیشان مجوس دست بدان کار یازید. نهضت او را به 
شدت سرکوب کرده بود پیروان او هم به سبب این جداکیشی و در دنبال قتل 
به‌آفرید به قبول اسلام الزام شدند اما آیین جدید وضع آنها را بهبود نبخشید و آنها 
دوباره به آبین گذشتة خویش برگشتند. این بار استاسیس در رأس نهضت آنها واقع 
شد و ایشان را به پیامبری خویش دعوت کرد. 

استاسیس از سالها قبل از آن داعیةٌ قدرت‌جویی داشت و یک بارهم (۱۴۷ 
ه) قبل از اعلام نهضت. روستاییان بادغیس را بر ضد حکومت برانگیخته بود. این 
با چون آیین به‌آفرید را تازه کرد غیر از بیشترینة مزدیسنان نواحی هرات و 
سیستان. بادغیسیان هم که در دنبال الزام به اسلام مرتد شده بودند به وی پیوستند 
و نهضت او در بین اهل ذمه و موالی انتشار قابل ملاحظه‌یی یافت. گویند 
سیصدهزارتن گرد وی جمع آمدند و تحت رهبریش سر به شورش برداشتند. محرک 





۳۳۴ روزگاران 
آنها ناحرسندی از طرز حکومت خلیفه عباسی بود که قتل ایومسلم هم یک جلوة آن 
محسوب می‌شد اما این بار ناخرسندیها به قدری بود که انفجار آن نیازی به عنوان 
کردن نام ابومسلم نداشت. بسیاری ازین ناخرسندیها ناشی از اجحاف عمال خلیفه 
نسبت به مجوس اهل ذمه بود که اکثر روستاییان و پیشه‌وران بودند و انواع تحمیل‌ها 
و تحقیرهای عمال خلیفه آنها را په شدت از تأییدی که در جریان دعوت ابومسلم. 
از دعوت عباسی کرده بودند پشیمان ساخته بود. 

طی چند برخورد که در حوالی مروالرود بین آنها با سپاه خلیفه روی داد 
پیروزی نصیب آنها شد و قیام استاسیس موجب نگرانی شدید خلیفه گشت. پسر 





وی المهدی. که در آن هنگام در حدود ری بود ابوعون سرکرد؛ سپاه خود را به دفع 
آنها گسیل کرد. سپاه ابوعون که از چند جانب اردوی شورشیان را در میان گرفت در 
حوالی بادغیس شکست سختی بر آنها وارد آورد. در برخوردی که روی داد عده 
زیادی از یاران استاسیس کشته شدند. عد بیشتری هم به اسارت افتادند. 
استاسیس از ابوعون زنهار خواست و خود را تسلیم کرد. قلعة شورشیان به دست 
سپاه خلیفه افتاد و اهالی آن با سایر قوم به عنوان «ارتداد» بیدرنگ کشته شدند. 
استاسیس را هم به بغداد فرستادند و او در آنجا به حکم منصور کشته شد (۱۵۱ ) 
بعدها مراجل دختر استاسیس را به هارون پسر المهدی دادند و مأمون از وی زاد. 
پسرش غالب هم که دایی مأمون بود» از نزدیکان وی گشت و همو بود که سالها بعد 
فضل‌بن سهل وزیر مأمون را به فرمان او در گرمابه کشت. استاسیس یک پیشوای 
زرتشتی» یک انقلابی و یک توطثه گر ماهر بود که ظاهراً در نزد بیشتر پیروان خویش 
به چشم یک منجی موعود. و یک نوع سوشیانت آخرالزمان نگریسته می‌شد و به 
همین عنوان مورد تقدیس و تکریم یاران بود. با آنکه نهضت او به احتمال قوی عدۀ 
زیادی از هواخواهان ابومسلم را هم جلب کرده بود» خاطره ابومسلم و اندیشه 
خونخواهی او شعار وی واقع نگشت. 

اما خروج المقنع -پیامبر نقابدار که چند سالی بعد خراسان و ماوراءالنهر را 
دوباره بر ضد خلیفةٌ عباسی برانگیخت. همچنان با نام و خاطرهٌ ابومسلم مربوط 
بود. درین قیام غیر از فرقه‌های غلاة و هواخواهان ابومسلم عناصر مجوسی و 
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مزدکی هم نقش فعال داشتند. خروج وی در دوران امارت حمیدین قحطبه روی داد 
-و از مرو تا سغد و بخارا توسعه یافت. هنگام قیام او (ح ۱۵۹) نزدیک بیست سال 
از قتل ابومسلم گذشته بود. نسل فعال هواداران او هم دیگر وجود واقعی نداشت يا 
گذشت زمان آن را از میدان عمل خارج کرده بود اما خاطرهُ او درون هاله‌یی از 
تقدیس و تکریم در اذهان نسل نورسیده باقی مانده بود. در اذهان کسانی که 
کینه‌شان نسبت به خلافت عباسی هر روز افزوده می‌شد و هر روز از اينکه پدرانشان 
به وعده‌های امام عباسی بیهوده دل بسته بودند و از آن وعده‌ها جز فریب و دروغ 
چیزی عاید آنها نگشته بود درین ایام احساس سرخوردگی می‌کردند. نام ابومسلم 
به مثابة نام یک شهید و یک قربانی می‌درخشید و آنها را به خونخواهی می‌خواند 
ازین رو بود که قیام مقنع - یک دبیر و به قولی یک سرکردة سابق سپاه ابومسلم - 
علاوه بر فرقه‌های غلاة و گروه‌های مجوس. تعدادی اعراب و ترکان ناراضی را هم 
جلب کرد و رهبر شورش بدان سبب که همواره نقابی سبز یا زرین بر روی داشت 
المقنع خوانده می‌شد -یعنی نقابدار. به همین سبب بود که نام واقعی او مخفی ماند 
یا به اختلاف نقل شد ‏ هاشم‌بن حکیم یا حکیم‌بن عطا. اما رهبر شورش که برای 
جلب عوام می‌بایست انديشه و هویت واقعی خود را تا حد ممکن از عام خلق 
پنهان دارد کدام نام دیگر جز نقابدار المقنع -را می‌توانست در بین خحلق» شایسته 
خویش بیابد؟ در پشت این نقاب وی در نزد پیروان پرشوره طغیانگ و 
فریب خورد؛ خود هر گونه عظمت و جبروت کبریایی را بر خود بست. خود را 
تجسم ابومسلم و در عین حال تجسد انبیا و مظهر الوهیت خواند -و نزد عوام خلق 
به همان عنوان نیز تلقی گشت. تعالیم عام پسندی چون تناسخ ارواح» تجلی مظاهر 
ااا محرمات که در ین غلاة موالی و بعضی طرایف و آقوام محلی از مرده‌ریگ 
عفاید دیرینه باقی مانده بود» همه را با شوق و حرارت بسیار احیاء و تبلیغ کرد که 
عد؛ زیادی از مردم ماوراءالنهر و نواحی دوردست خراسان را بر وی فراز آورد. با 
این دعاوی که با نام ابومسلم و با یاد و خاطرة او همراه بود انبوه قابل ملاحظه‌یی از 
عناصر نژادی و فرهنگی آن نواحی از حدود مرو تا بخارا و نخشب به وی ملحق شد 
وکاراو قوتی تمام یافت. وی که چند سالی قبل از این فیام نیز در نواحی مرو داعية 


پیغمبری اظهار کرده بود (ح ۱۴۱) این بار در حوالی کش و نخشب دعوی خود را 
تجدید کرد (۱۵۹) و اکثر طبقات ناراضی راء که آمادهٌ قیام بر ضد خلافت بودند» 
برای اعلام شورش تجهیز کرد و چون شورش وی بر ضد عباسیان بود» یاران وی به 
جهت مخالفتی که در مقابل شعار آن خاندان اعلام کردند سپیدجامگان خحوانده 
شدند - چنانکه از یک نسل پیش هم مخالفان عباسیان در خراسان به همین نام 
خوانده می شدند. 

جزئیات احوال المقنع» مثل نام و نسب و سابقه حال او در طی روایات 
بازمانده از آن عهد که غالباً هم از مآخذ مخالف مأخوذ است افسانه آمیزن آکنده از 
ابهام و تناقض و سرشار از لحن خصمانه و اهانت آمیزست و لاجرم بر آنها نمی توان 
اعتماد کرد. در خروج او (۱۵۹) که ظاهراً در آغاز با دعوی پیغمبری و با شعار 
خونخواهی ابومسلم برپا شد» مثل هر شورش انقلابی مشابه از همان آغاز شعارهای 
تند داده شد و نهضت با قتل و غارت و رهزنی و آزار مخالفان همراه بود. ماجرا از 
مرو تختگاه قدیم فرمانروایی ابومسلم آغاز شد و چند بار هم در همان نواحی 
دسته‌هایی از سپاه خلیفه -المهدی عباسی -را به هزيمت واداشت. اما چون در مرو 
از عهده یک مقابلۀ جدی با سپاه خلیفه برنیامد به آنسوی آمویه رفت و در نواحی 
شرقی سغد و بخاراه حوالی کش و نخشب قلعه‌های کوهستانی واقع در دره 
زرافشان را پناه گاه یاران و مرکز نشر و تبلیغ دعوت خویش ساخت (۱۵۹ ه) -آنجا 
هم قلعه‌یی به نام سنام را محل استقرار نیروهای خویش کرد. 

ماه نخشب که او اختراع کرد و طلوع و غروب آن در حوالی همان قلعه که 
بنابر مشهور از درون یک چاه آب بیرون می‌آمد و بالا می‌گرفت و در همان چاه 
ناپد ید می‌شد 2 ظاهراً در نزد روستاییان و محترفه نواحی. همچون معجزه‌یی در 
تأیبد دعاوی او تلقی می‌گشت و چنان می‌نماید که قدیمترین تجربه‌های مربوط به 
ساختن ماهواره‌های فضاپیما را باید با حاطرة این «حکیم» نقابدار مرتبط ساخت - 
خاصه که او آنگونه که در روایات احوالش آمده است با مبادی علم نیرنجات و کیمیا 
هم آشنایی داشت. به هرحال خروج او پیروانش را به شدت به هیجان آورد و 
نواحی مجاور را دچار ناارامی ساخت. شورش یارانش با غارت روستاهایی که در 
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مقابل آیین وی مقاومت کردند گسترش یافت و در آن حوالی به کشتار مسلمین و 
> ویرانی بعضی مساجد نیز انجامید. در اطراف بخارا» فریه‌هایی چول نرشخ و 
نمجکت از تاخت و تاز شورشیان آسیب دید و با این حال در خود بخارا آنگونه که 
از روایت بلعمی مورخ برمی آید. کسانی نیز هواخواه شورشیان بودند. در سمرقند 
تعدادی از ترکان که به این نهضت پیوسته بودند در مقابل اعراب خلیفه به شدت 
پایداری کردند حتی خاقان ترک هم که آشوب ماوراءالنهر را موجب تحکیم قدرت 
خود می‌یافت عده‌یی از سپاه خود را به یاری مقنع فرستاد. 

خلیفة عباسی» المهدی پسر منصور که بعد از وی به خلافت رسیده بود. 
سردار خود ابوعون عبدالملک را به دفع این شورش فرستاد (۱۶۰). سرکرده عرب 
با مفنم جنگ کرد اما بر وی دست نیافت و شورش سپیدجامگان همچنان در 
ماوراءالنهر دوام یافت. چون عمال خلیفه از عهدة دفع او برنیامدند خلیفه خود را 
ناچار دید برای دفع وی به اقدامات شخصی و جدی دست بزند. در جریان شورش 
زد و خوردهای محلی بین طرفین مکرر و طولانی شد و تمام ماوراءالنهر و فسمتی از 
خراسان را به شدت معروض ناامنی ساخت. بالاخره معاذین مسلم والی جدید 
خراسان به امر مهدی برای دفع مقنع دست به یک لشکرکشی تازه زد (۱۶۱) و 
کوشید تا با وعده‌های دروغ یاران مقنع را ازگرد وی بپراکند. اما به رغم برخوردهای 
مکرر و تلاش‌های ناموفق او که دو سال هم طول کشید شورش مقنع همچنان در 
ماوراءالنهر بی‌تزلزل ماند - و دفع آن برای معاذین مسلم ممکن نشد بالاخره 
مسیب‌بن هیر والی جدید که به امر خلیفه به دفع او گسیل گشت. در دنبال زد و 
خوردهای طولانی که بیش از چهارسال ادامه یافت توانست نیروی وی را مقهور و 
خود او را وادار به تسلیم سازد (ح ۶ بدینگونه قلع سنام -که پایگاه مقاومت 
مقنع بود به دست سپاه خلیفه افتاد. قلعگیانش مقتول یا اسیر شدند خودش هم 
ناپدید شد و به قولی ناگزیر به خودکشی گشت -به روایتی خود را در تنوری تافته به 
آتش انداخت. 

بدینگونه شورش مقنع پایان یافت و خود او به طور مرموزی ناپدید شد اما 
خاطر او باقی ماند. اخبار او هم موضوع کتابی شد که بیرونی بعدها آن را به عربی 
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تقل کرد و اکنون نشانی از آن پیدا نیست. با این حال آیین او در بین بعضی 
روستاییان ماوراءالنهر تا سالها بعد باقی ماند و تا مدتها بعد بقایای سپیدجامگان 
درین نواحی مدعی بودند که او سرانجام یک روز بازخواهد گشت و رسم و آیین 
تازه‌یی در جهان برقرار خواهد ساخت. در بین آنچه بقایای سپیدجامگان را به 
حاطرءٌ او همچنان علاقه‌مند نگهداشت پاره‌یی عقاید و تعالیم خرمدینان خراسان 
بود که در عهد ابومسلم و دوران نشر دعوت. به وسیله خداش نام از داعیان 
خراسان» نشر شده بود. و از همان ایام در ماوراء‌النهر در بین بعضی روستاییان نفوذ 
و قبول قابل ملاحظه یافته بود. این آیبن» به طور مخفی تا عهد مغول در خراسان 
دوام یافت اما مقارن همین عهد. در آذربایجان و طبرستان هم هواخواهان جدی 
داشت و به جنبش بابک و مازیار منجر گشت که نهضت خرمدینان و نهضت 
سرخجامگان خوانده شد و با قدرت خلفا به چالش برخاست. 

فیام‌های دیگرکه در همان ایام واز مدتها قبل از آن در خراسان و ماوراءالنهر بر 
ضد خلافت عباسی روی می‌داد. و در اکثر آن موالی ایرانی نیز مثل اعراب شرکت 
داشتند غالبا به وسیلة خوارج رهبری می‌شد -و والی خراسان و خلیفة بغداد هر دو 
را به شدت نگران می‌داشت. اینکه از اعراب خراسان خراج‌های سخت و گران 
برای زمین‌های مزروع اما غالبا کم آب و بیحاصل ایشان اخذ می‌شد و اعراب بغداده 
در دربار خلیفه و در مناصب اداری و حکومتی خویش از حاصل اینگونه خراج‌ها 
زندگی مرفه و پرتجمل. و اکنده از ریخت و پاش‌های هوسکارانه داشتند. این 
اعراب سخت‌کوش مهاجر و از وطن دورافتاده را به خشم و خروش وامی‌داشت -و 
به خروج و قیام می‌کشاند. بار این خراج برای اعراب خراسانی چندان سنگین بود 
که یک بار والی ولایت - فضل‌بن سلیمان ‏ خود را ناچار دید به قول مولف 
زین‌الا خبار خراج آن «مهتران» را سبکتر کند اما این مايه استمالت هم در رفع 
ناخرسندیهای قوم که در قلب‌ها ریشه‌های قوی يافته بود تأثیر نکرد. 

درین ميان خوارج سیستان با استفاده از این ناخرسندیها. خراسان را بارها 
دچار اغتشاش کردند و ارامش خلفا را در «شهر هزار و یکشب» به شدت به هم 
زدند. از جمله حصین خارجی در محلی به نام اوق از شهرهای سیستان قیام کرد 
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خلافت بغداد را فاقد اعتبار شرعی خواند. از مردم جداگانه جزیه و خراج مطالبه 
کرد و پوشنگ و هرات را به تصرف درآورد. غطریف‌بن عطاء والی خراسان که برادر 
خیزران و دایی هارون‌الرشید بود. با صرف مال فراوان و ارسال سپاه بسیار سرانجام 
به دقع او توفیق یافت (۱۷۷). اما هارون. پنجمین خلیفه عباسی و قهرمان 
داستان‌های هزار و یکشب جندی بعد » در خراسان مواجه با فیام حمزه خارجی - 
حمزه‌بن آذرک سجزی - شد که سالهای آخر خلافت او را بشّت بی‌آرام و ناایمن 
سا خت (ح (1A0‏ این قیام که یک محرک عمده آن اححاف و تعدی علی‌بن 
عیسی بن ماهان والی خراسان در احد و مصادره اموال و املاک رعایا بود» سالها 
موجب ویرانی, ناامنی و کشتار در تمام خراسان شد و چنان آشوبی در خراسان 
پدید آورد که هارون را به دفع آن به خراسان کشاند و بعدها انديشة دخالت 
مستقیم و بی‌واسطه بغداد را در آنچه به ادار؛ُ این ولایت دورافتاده مربوط می‌شد از 
خاطر خلیفه و احلاف او زدود. 

مقارن همین ایام دو نهضت بزرگ ضد عربی و ضد عباسی در پی هم در 
آذربایجان و سپس در طبرستان شکل گرفت که مثل آشوب‌های خراسان و 
ماوراءالنهر مدتها مایه ورا دو خحلیفه معروف ای کت توت 
خرمدینان در آذربایجان و نهضت سرخ‌جامگان در طبرستان. که به ترتیب مأمون 
هفتمین خلیفه و معتصم هشتمین خلیفهٌ عباسی با آنها ذرگیر شدند. جنبش 
مزدکی به صورت یک حرکت مقاومت ضدعربی و ضد خلافت درآورده بود. بابک 
هم رهبری نهضت را از او به میراث یافته بود. اما اصل آیین که در ایام رهبری 
جاویدان و بابک در آذربایجان و سرزمین‌های کوهستانی ولایات جبال به شدت در 
میان روستاییان نواحی و پیشه‌وران شهری تبلیغ می‌شد. در خراسان لاافل از آغاز 
عهد دعوت عباسی هواخواهانی در بین پیروان ابومسلم داشت و خداش دعوتگر 
عباسی هم در تبلیغ بعضی عقاید و آداب آنها در آن ولایت سعی ورزیده بود و آنچه 
بعدها به نام نهضت سپیدجامگان در نواحی مرو و کش و بخارا روی داده بود. در 
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تعلیم اسحق ترک و در تعلیم مقنع» از عناصر این آیین خالی نبود. 

آیین خرمی -خرمدینی از اوایل فتوح اسلامی به عنوان میراث مزدک. اما به 
شکل روستایی پسند آن که شامل اباحهٌ محرمات و جایزشمردن کشتار و رهزنی و 
غارت طوایف مخالف بود. در بین اخلاف طبقات فرودینه که بقایای پیروان قدیم 
مزدک بودند همچنان رایج و مقبول بود. این آیین نیز همانند آیین مانوی, لااقل در 
شکل ساده و عام‌پسند خویش. در جریان سقوط ساسانیان و از بین رفتن تعصبات 
روساء مزدیسنان به ضرورت پیدایش عوامل و اسباب تازه در محیط فتوح اسلامی 
اعراب دوباره مجال ظهور یافته بود. در خراسان خرمدینی با خاطره ابومسلم ارتباط 
بیشتر داشت و عده‌یی از خرمدینان در زیر نقاب انواع تشیع از او و از خاندان او با 
تکریم و تقدیس یاد می‌کردند آنگونه که از بعضی روایات برمی‌آید از ابومسلم فقط 
یک فرزند باقی ماند که دختری بود فاطمه نام و خرمدینان در آیین نیایش‌های 
خویش نام او را تقدیس می‌کردند. گه‌گاه نیز با لحنی که شامل نوعی ایهام سیاسی 
بود به پسر او» پسر فاطمه. درود می‌فرستادند - پسری که همچون در موارد مشابه 
کودکی بی‌نام و نشان بود و ایشان او را کودک دانا می‌خواندند و برای رهبری خویش 
به بازآمدنش امید بسته بودند. به احتمال قوی» در نزد بعضی دیگر از فرقه‌های 
مذهبی و سیاسی آن ایام این اسطوره به صورت‌های دیگر مورد استفاده واقع گشت 
و مايه اميد گروه‌های سیاسی و مذهبی تحت تعقیب و آزار عباسیان باقی ماند. 
خرمدینان» در آن ایام این کودک را که با اظهار مشتاقی طالب ظاهر شدنش بودند 
مهدی و فیروز می خواندند و با نشر و تبلیغ این اسطوره آمادگی و شوق باران را برای 
قیام‌های آینده زنده نگه می‌داشتند مذهب آنهاء به حکم ماهیت تعلیم آن که نوعی 
سیرت لذت محسوب می‌شد بیشتر آیین صلح و دوستی بود اما وقتی حوادث 
عصر پیروان آن راء برای دفاع از هستی خویش» به صورت نوعی حزب سیاسی 
متشکل کرد ضرورت حفظ آیین آنها را از خراسان تا ماوراءاللهر و از ولایات قومس 
و جبال تا آذربایجان و ارمستان آماده مقاومت کرد - مقاومت مسلحانه‌یی که 
تعصب و خشونت حکام و عمال عباسی آنها را بدان وادار می‌کرد و درواقع حاصل 
سختگیریهایی بود که مذاهب آنها همه جا با آن مواجه بود. 
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در آذربایجان و ارمنستان و دیلمان وگرگان و حتی ری و اصفهان و همدان و 
دینور و بخش‌هایی که بعدها به نام طوایف لر منسوب گشت» طی سالها این فرقة 
صلح‌جوی ارام لذت‌دوست و عشرت‌پرست. به خاطر تعدیهایی که از جانب 
همسایگان نسبت به آنها اعمال می‌شد خود را به اظهار عصیان و مخالفت ناچار 
دیدند. و طی سالهای ۰۱۶۲ ۰۱۸۰ ۱۹۲ در گرگان و اصفهان و نواحی دینور تحت 
عنوان سرخ علمان بر ضد خلافت عباسی به قیام وادار شدند. بالاخره مقارن اواخر 
عهد هارون‌الرشید ‏ پنجمین خلیفه عباسی -رهبری پرشور و نستوه به نام 
جاویدان‌بن سهل - جاویدانبن شهرک ‏ در آذربایجان در رأس آنها واقع شد. وی 
مقاومت پنهانی و احیانا پراکندة انها را به شکل یک قیام عام و اشکار دراورد و انها 
را از حال صلحجویی و سازش‌پذیری بیرون آورد. 

جنگجویان قوم که از تحمل بی‌تسامحی حکام به جان آمده بودند به زودی 
از همه جا به او پیوستند از ماسبذان و همدان و از اصفهان و قم و کاشان و ری تا 
اطراف خراسان. نام لورشاهیه (مأخذ: لودشاهیه) و کرد شاهیه (ماخذ: کوردشاهیه) 
که دو فرق معروف آنها بودند نقش طوایف کوه‌نشین و شبانکاره نواحی کرد و لر را 
در تهیه قیام او نشان می‌دهد. اقدام هارون‌الرشید در دفع آنها منجر به فرونشاندن 
شورش قوم نشد. مقارن روی کارآمدن مأمون» هفتمین خلیفۀ عباسی رهبری آنها به 
بابک رسید ۔ بابک‌بن مرداس (ح ۰ که گویند روستایی زاده‌یی از نواحی مداین 
برد. وی در نزد جاویدان‌بن سهل تربیت يافته بود و او که شور و علاقهُ وی را در 
نشر آیین خرمی قابل ملاحظه یافته بود او را به جانشینی خویش برگزیده بود. اینکه 
گفته‌اند او یا پدرش در آن نواحی به روغن‌فروشی اشتغال داشته‌اند غرابت ندارد 
چرا که در آن ایام و حتی در عهد ابومسلم و قبل از آن هم کسانی که فعالیت‌های 
ضد حکومت می‌کردند غالبا در لباس روستایی خرینده پالانگر روغن فروش 
سراج و پیله‌ور بودند و عنوان صاحبان این گونه مشاغل برای ایشان که در بین 
شهرها و روستاها رفت و امد می‌کردند ضرورت داشت و وسیله استتار هویت بود - 
و خود ابومسلم و یارانش هم در نزد عامه اهل ولایات به همین گونه پیشه‌ها 
مور SH‏ 
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اختلاف درباب نام و نسب بابک هم که در روایات همه جا اشکارست ناشی 
از تعصب يا التزام بعضی راویان اخبار بود که اصرار داشتند وی را به طبقات پست 
جامعه منسوب دارند یا فاقد نام و نسب مشروع و مقبول نشان دهند تا نهضت وی و 
یارانش فتنه و آشوب مشتی مردم فرومایه و عاری از شفقت انسانی به نظر آید. 
درواقع نهضت ایشان هم تا حد زیادی یک نهضت ضدفئودال -و در حقیقت 
نهضتی بر ضد اعراب صاحب زمین - بود که از مدت‌ها پیش اکثر اراضی نواحی 
آذربایجان و جبال به صورت «اقطاع» به آنها واگذار شده بود و لاجرم منافع و حیات 
آنها را به خطر می‌انداخت و آنها هم دوست داشتند با اعلام این نکته که شورشگران 
عده‌یی از مردم سفله و طبقات پست هستند و با غلبهٌ آنها مالکیت و حقوق و مبادی 
دین به خطر می‌افتد. خلیفه را در دست زدن به یک اقدام فوری در دفع شورش آنها 
قاطع تر و مصمم‌تر سازند. 

قیام بابک که در رس خرمدینان ناراضیء شورشگر و دست از جان شسته بر 
ضد دستگاه حکومت و برای سرنگون‌کردن سازمان دیوانی و اجتماعی موجود 
برخاست. برای زمینداران و صاحبان اقطاع که در بهره کشی از رعیت هیچ گونه 
انصاف و شفقت نمی‌شناختند بشذت مايه وحشت شد. دسته‌های روستاییان و 
شبانکارگان خشمگین و پرخاشگ رکه طی سالها از پرداخت جزیه و خراج وبیگاری 
و بهره‌های سخت و سنگین به ستوه آمده بودند» برای آنکه از هر جایی به جمع 
یاران بابک بپیوندند ناچار شدند در سر راه هرگونه مانعی را از پیش بردارند. لاجرم 
از کشتن زمینداران» غارت دهقانان بزرگ» و حتی از قتل زنان و کودکان آنها 
خودداری نکردند. آوارگان ستمدیدگان راهزنان و کسانی که از زندان‌های سخت 
بیرون آمده بودند نیز همه جا در بین راه به آنها ملحق شدند و با این عناصر ناهمگون 
درهم آميخته که نیروی انقلاب از آنها تشکیل می‌شد توقیف مخالفان مصادرء 
اموال شکنجه کردن و مثله کردن مالکان و صاحبان اقطاع که ناظر به دست‌یابی بر 
اموال آنها بود اجتناب‌ناپذیر شد. بابک با چنین نیرویی به زودی در تمام آذربایجان 
موجب وحشت عام شد و وفتی بر قلعة بذ" بین آذربایجان و نواحی اران در آن 
سوی ارس -دست یافت. اکثر مخالفان از بیم آنها به مراغه پناه بردند و آنجا متحصن 


شدند. بابک برای آنکه لشکر خلیفه به اران وی به آسانی دسترس نیابد شهرها و 
دیه‌های اطراف را هم به دست ویرانی سپرد و از آنها جز خرابه‌های سوخته و ویران 

مقاومت بابک در مقابل سپاه خلیفه طولانی شد و شایعات هول‌انگیز در باب 
خشونت. قساوت. و بی‌بند و باری یاران او در همه اطراف منتشررگشت. خلیفه دفع 
او را از یحیی‌بن معاذ والی ارمنستان به جد خواستار شد (۲۰۱) و او در مدت 
چهارسال چندین بار برای رفع این آشوب لشکر به نواحی تحت اشغال خرمدینان 
برد و از عهده دفع بابک برنیامد. خلیفه سردار دیگر خودء عیسی‌بن محمد را به 
حکومت آذربایجان و ارمنستان فرستاد (۲۰۵) لشکری هم از بغداد به یاری او 
گسیل کرد اما این لشکر هم از بابک شکست خورد (۲۰۶) والی جدید ناچار 
آذربایجان را رها کرد به ارمنستان عقب نشست و آذربایجان عرصهٌ تاخت و تاز 
خرمدینان ماند. اختلافات بین سرداران خلیفه در آذربایجان هم یکچند. لشکرکشی 
مجدد به این نواحی را برای مأمون غیرممکن ساخت. محمدبن خمیدطوسی. 
یک‌تن ازین سرداران طی دو سال تدارک لشکر و شش بار جنگ به قلعه بد نزدیک 
شد. از کمک مطوعه و غازیان اطراف هم بهره یافت اما بیشتر لشکرش در رویارویی 
با رهبر خرمدینان راه گریز پیش گرفت. خود او از پیکار روی برنتافت» مقاومت کرد 
و کشته شد (ربیع‌الاول ۲۱۴). 

بالاخره عبدالله‌بن طاهر والی خراسان که در آن ایام خودش در دینور بود و 
برادرش طلحه از جانب او در خراسان امارت داشت به امر خلیفه مأمور دفع بابک 
گردید آذربایجان و ارمنستان هم با ولایت جبال به قلمرو حکومت او افزوده شد 
عبدالله یکچند از همان دینور که خود یک کانون پیدايش و جنبش خرمدینان بود 
لشکرها به دفع بابک گسیل کرد اما کاری از پیش نبرد و به علت اغتشاش‌هایی که در 
خراسان پیش آمده بود کارسازیهای خود را در دفع بابک متوقف ساخت و به 
ضرورت وقت به خراسان رفت. سرداران دیگر که از جانب مأمون به دفع بابک 
گسیل شدند هم با سپاه بابک درگیری پیدا کردند و هم با یکدیگر به نزاع افتادند. 
چنانکه خلیفه یک بار خود را به عزل و فقتل یک تن از انها ناچار یافت (۲۱۷). 


۳۳۳ روزگاران 

شورش خرمدینان از آذربایجان به نواحی اصفهان هم که یک خحاستگاه 
دیرینة این فرقه بود سرایت کرد. در اواخر عهد مأمون (وفات ۲۱۸) که وی در جنگ 
با روم - بیزانس: بوزنطیه ‏ نیز درگیر بود ازین ناحیه دایم نیروهای تازه‌یی از 
خرمدینان به آذربایجان و به کمک بابک می‌رفت. از همان ایام که عبدالله طاهر در 
دینور افامت داشت نواحی اصفهان» تیا ان مدت پنج سال عرصه تاخت و تاز 
خرمدینان بود. سرداران خلیفه هم که به آذربایجان گسیل می‌شدند خواه به سبب 
تنگی راه‌های کوهستانی و سختی زمستانهاه خواه به جهت همچشمی‌ها و 
ناسازگاریهایی که بین خود آنها وجود داشت از دفع بابک عاجز ماندند. معتصم - 
المتعصم بالله هشتمین خلیفة عباسی که بعد از مأمون به خلافت رسید هم به 
ضرورت وقت و هم به تأکید ووصیت مأمون» سعی در دفع بابک را بر هر کار دیگر 
مقدم یافت. 

قطن مدت اوم و نو شا فیط ی رفا ر ان 
ارمنستان در طی یک شورش خونین دراز آهنگ. بابک را در آن نواحی تدریجاً به 
قدرت بی‌منازع رسانده بود. شاهزادگان محلی و حکام بومی ارمنستان هم قیام وی 
را بدان سبب که متضمن تخفیف قدرت و کاهش فشاراعراب بر قلمرو آنها می‌ شد با 
نظر موافق تلقی می‌کردند. بابک حتی با تزویج دختر واساک» شاهزاد؛ ارمنی با آنها 
اتحاد گونه‌یی برقرار کرده بود. تئوفیلوس امپراطور بیزانس هم که اغتشاش این 
نواحی را مایۀ ایمنی مرزهای شرقی خویش می یافت بابک را در ادامة مقاومت در 
برابر خلیفه تشویق می‌کرد -و حتی از کمک به وی دریغ نداشت و بابک نیز یک بار 
ا یواک کیک مفشر یراتس کل ا ا 
علاوه شکست‌های مکرر که از جانب خرمدینان بر سپاه خلیفه وارد شده بود. 
معتصم را از جانب ارمنستان و بیزانس هم نگران می‌داشت. خاصه که تئوفیلوس 
امپراطور بیزانس یک بار خرمدینانی را که در حوالی همدان و جبال از سردار او 
اسحق‌بن ابراهیم شکست خورده بودند (۲۱۹ ه) و به مرزهای روم عقب‌نشینی 
کرده بودند در سرزمین خود پناه داده بود و یک بار هم (۲۲۳ ه) به تشویق و الزام 
بابک در قسمتی از مرزهای خلافت عباسی تاخت و تاز کرده بود. 


سالهای سرنوشت ۳۳۵ 


بالاخره برای رهایی از تهدید بیزانس هم که بود معتصم دفع شورش بابک را 
یک ضرورت فوری و قطعی می‌یافت و ادامةٌ آن را برای حیثیت اسلام و خلافت 
موجب وهن و شکست می‌دید. بعد از آنکه سرداران عرب وی. از جمله اسحق‌ین 
ابراهیم» طاهرین ابراهیم و کسانی چون ابوسعید ثغری و محمدین‌البعیث در 
کشمکش با خرمدینان با وجود حیله‌های بزرگ و پیروزیهای کوچک توفیق 
بایسته‌یی حاصل نکردند. خلیفه ناچار سردار ایرانی‌نژاد و نومسلمان خویش افشین 
د خیذرین کاوس ‏ را که از اشروسنه در سرزمین هیاطله برخاسته بود با انعتیارات 
بسیار و با لشکر انبوه و ساز و برگ کامل به دفع او روانه کرد -با وعده‌های دلنواز و با 
فرمان حکومت هرجا که در جنگ به تصرف تواند آورد (۲۲۱). 

افشین با لشکر خود راہ آذربایجان را از دشمن پاک و تا نواحی اردبیل پیش 
رفت. دیه برزند را در آن حوالی لشکرگاه خویش ساخت و قلعه‌های آن نواحی را که 
بابک ویران کرده بود از نو ساخت. در هر قلعه هم سرکرده‌یی از یاران خود را با 
دسته‌یی از جنگجویان کارآزموده برگماشت. هرگونه فنون جنگی و هرگونه 
تدبیرهای سیاسی را هم برای دست‌یابی به قلعة بذ و سایر پایگاه‌های دشمن به کار 
برد. با این حال سه سال طول کشید تا او توانست جاده‌های اطراف «بذ» را تحت 
نظارت آرد و بر قلعه‌های آن نواحی دست یابد. از آن پس بود که با تشبث به انواع 
حیله‌ها و با دست‌زدن به جاسوسی و تفرقه‌انگیزی ستاد خود را در مقابل قلعهٌ بذ - 
با شش میل فاصله -برپاکرد. بدینگونه افشین. قلعة بابک را بعد از سالها مقاومت به 
محاصره درآورد. در جنگهایی که روی داد« بارها از سپاه فریقین عده‌یی کشته یا 
اسیر شدند و با وجود تنگی محاصره خرمد ینان حاضر به تسلیم نبودند. افشین از 
روی خدعه با بابک از در دوستی درآمد و با او به مبادلة نامه و پیام پرداخت. 
بالاخره با اظهار دوستی و با وعده‌هایی که برای همکاری در نشر و حفظ آیین کهن 
کرد موفق شد بابک را به ترک قلعه وادارد -و بدینگونه جانش را حفظ کند. بعد هم 
قلعه را گرفت (رمضان ۲۲۴). بابک به امید یاری به ارمنستان گریخت اما شاهراده 
ارمنستان سهل‌بن سنباط که وی را پناه داده بود به الزام و اصرار فرستادگان خلیفه 
وی را فرو گرفت و تسلیم دشمنان کرد که او را به سامرا تختگاه خلیفه در نزدیک 
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بغداد فرستادند و آنجا با خواری و بیدادی بسیار کشتند (صفر ۲۲۵). افشین هم به 
خاطر این فتح مورد تحسین و نواخت خلیفه واقع شد و شاعران عرب او را به خاطر 
این فتح ستودند. اما چندی بعد در همان ایام در جریان قیام مازیار در طبرستان و 
فرونشاندن آن خود وی متهم به دوستی و همکاری با مازیار شد. حتی اتهام 
سوءقصد نسبت به خلیفه بر او وارد آمد. پس توقیف و محکوم و اعدام شد و از 
پیروزیی که عاید خلیفه کرد بهره‌یی حاصل ننمود. 

شورش مازیار که فرونشاندنش موجب کشف توطته افشین با این شورشگر 
طبرستان شد درواقع مقارن پایان عهد بابک درگرفت. مازیاربن قارن شاهزادۀ 
طبرستان هرچند حکومت قسمتی از جبال آن ولایت را از جانب خلیفه دریافت 
داشته بود» به بهانة مخالفت با طاهریان خراسان بر ضد خلیفه اعلام سرکشی کرد 
(۲۲۴). وی در عهد مأمون به بغداد رفته بود» به آیین مسلمانی گرویده بود و نام 
خود را با اشارت مأمون از مازیار به محمد گردانیده بود. ولایت طبرستان را هم از 
جانب مأمون و به عنوان یک حکمران مسلمان دریافت داشته بود و پرداخت خراج 
و جزیهٌ آن نواحی را هم برگردن گرفته بود. شورش او نسبت به خلیفه هم با وجود 
چنین سابقه مبنایی نداشت و ظاهراً آنگونه که بعد از جستجو از افشین معلوم 
گشت. از تحریک افشین و از ناخرسندی خود وی از پرداخت خراج به طاهریان 
ناشی می‌شد. درواقع افشین به خاطر محبوبیتی که بعد از پیروزی بر بابک در نزد 
خلیفه یافته بود به حکومت خراسان -قلمرو حکومت طاهریان که ولایت اشروسنه 
سرزمین فرمانروایی پدران وی نیز بدان وابسته بود طمع کرده بود و می خواست به 
هر نحوی ممکن می‌شد طاهریان را از خلیفه دور کند و با جلب‌توجه خلیفه 
حکومت خراسان را برای خویش به دست آورد. ازین رو چون ناخرسندی مازیار را 
از این معنی که ولایت طبرستان قسمتی از قلمرو حکومت طاهریان است و او ناچار 
می‌بایست مال خراج خود را مع‌الواسطة طاهریان به بغداد بفرستد و احکام خلیفه 
را هم از جانب آنها دریافت دارد. دانست. وی را به فکر شورش انداخت - تا خلیفه 
راز زا وا هل رسای تفت وووا بت تفت رفن ززرا از تس 
حکومت طاهریان جدا نماید و ظاهر أ در طرح اعلام مخالفت. مازیار محمد مازیار 
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فقط به همین نتیجه قانع بود. اما افشین که او را درین اعلام طغیان تشویق کرد و 
ظاهرا برای نیل به این مقصد هم به وی قول مساعدت داد. ناظر به این معنی بود که 
طغیان کوه‌نشینان طبرستان هم مثل طغیان بابک در جبال آذربایجان طول خواهد 
کشید و عبداله‌طاهر از دفع او عاجز خواهد ماند. لاجرم خلیفه خود او را برای دفع 
شورش مازیار خواهد فرستاد و او ضمن فرونشاندن شورش مازیار خواهد توانست 
اعتماد خلیفه را از طاهریان بگرداند» حکومت خراسان را از خلیفه دریافت کند و 
بدینگونه حکومت پدران را در تمام ماوراءالنهر و خراسان بسط دهد و تمام آن 
نواحی راء با جنگ و شورش. از تصرف خلیفه و از سلطة بغداد بیرون آورد. اما در 
جریان فرونشاندن قیام مازیان افشین به او هیچ‌گونه کمک نکرد عبد ال طاهر از دفع 
عصیان مازیار عاجز نماند» و با توفیف مازیار و کسانش راز اتحاد او با افشین نیز 
برملا شد و توطثه‌یی هم که برای رهایی از عقوبت این تحریک دست بدان زد - و 
شامل سوءقصد به خلیفه و فرار به اشروسنه و اعلام طغیان در آنجا بود -کشف و 
بی‌اثر شد و بدینگونه افشین مورد سوءظن واقع شد. از محبوبیتی که در نتيجة 
پیروزی بر بابک یافته بود برخورداری نیافت. به زندان افتاده محا کمه شد و به عنوان 
مرتد محکوم گشت. بعدها هم که در زندان ظاهراً به زهر هلاک شد. جسدش را مثل 
جسد بابک در سامرا بر دار کردند و چندی بعد مازیار هم با شکست طغیانش به 
او ملحق شد و با اعدام این هر سه تن» معتصم خلیفه. هم از طغیان عناصر 
ضدعربی و ضد اسلامی در ایران خاطر آسوده یافت هم از احتمال توطثه و تحریک 
بیزانس - امپراطوری روم شرقی که ممکن بود به بهانۀ کمک به باران بابک 
ارمنستان و آذربایجان را معروض تاخت و تاز سازد رهایی یافت حکومت 
طاهریان هم در خراسان از توطثه مخالفان در امان ماند و تا سرحد استفلال واقعی 
استحکام یافت. 

اما شورش مازیار, که در راستای شورش بابک و شورش‌های خراسان وافع 
بود» قیام سرخ علمان -سرخ جامگان: محمره - خوانده شد. این نهضت که شاهزادۀ 
طبرستان بدان دامن زد و زمینة آن در بین عامهٌ اهل طبرستان از قبل و شاید تا حدی 


تحت‌تأثیر نهضت بابک فراهم شده بود درواقع صورت یک نهضت روستایی» ضد 
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فئودال. و ضد عربی داشت که یک شاهزادۂ طبرستان یک مجوسی مرتد در طرز 
تلقی دستگاه خلیفه -هم در رس آن بود. مازیارین قارن شاهزادءٌ محلی طبرستان و 
وارث حکومت قسمتی از جبال آن نواحی بودکه کوه قارن خوانده می‌شد و در 
جنوب شهر ساری واقع بود. آیین زرتشت و شاید بعضی مذاهب مزدکی که تا 
حدی واکنش روح عامه در مقابل سلط آیین رسمی بود از دیرباز در این نواحی 
باقی مانده بود و تا مدتها بعد هم در بین بيشترینه مردم این کوهستان‌ها رایج بود. 
مازیار چون در اغاز حکومت محلی خویش که ان را از پدر به میراث یافته بود. با 
مخالفت خویشان نزدیک مواجه شد بی‌هیچ الزام و ضرورتی به بغداد رفت. به 
درگاه مأمون خلیفه راه یافت و بر دست مأمون اسلام آورد. خلیفه هم او را محمد نام 
نهاد و حکمرانی نواحی تحت حکم پدرانش را در جبال طبرستان به وی وا گذار کرد. 
در بازگشت به طبرستان مازیار که درین هنگام محمد خوانده می‌شد و عامل مأمون 
بشمار می آمد به اتکاء حکم و حمایت خلیفه. مدعیان خود و از جمله عموی خود 
را که در آغاز کار با وی به مخالفت برخاسته بود از میان برداشت به‌عنوان یک والی 
مسلمان و یک نمايندة خلیفة عباسی تمام طبرستان و رویان را قلمرو حکومت 
خویش اعلام کرد و خود راگیل‌گیلان و اسپهبد اسپهبدان خواند -و به رسم معمول 
عهد ساسانیان به خود عنوان پتشځوارگر شاه داد با دعوی حکمروایی بر تمام گیلان 
و طبرستان. تفوق طاهریان خراسان را هم که طبرستان و گیلان زمین از جهت 
تقسیمات اداری جزو قلمرو آنها محسوب می‌شد نادیده گرفت. خراج طبرستان و 
رویان را که بر وفق رسوم دیوانی می‌بایست از طریق آنها به خزانة بغداد بپردازد به 
آنها نفرستاد. اما پرداخت آن را فطع نکرد و به همان اندازه که در نزد مأمون تعهد 
کرده بود آن را بی‌واسطه نزد خلیفه فرستاد. بدینگونه با قطع رابطه با والی خراسان؛ 
درواقع نسبت به دیوان خلیفه و سازمان مالی و اداری او به طور غیررسمی اعلام 
عصیان کرد و خراسان و بغداد هر دو را بر ضد خود انگیخت. 

چندی بعد. در عهد خلافت معتصم مخصوصاً از وقتی افشین برای دفع 
بابک به آذربایجان آمد» به وعدهُ حمایت او و بیشتر به خاطر ناخرسندیهایی که از 
بابت تابعیت اداری به خراسان و طاهریان داشت عصیان خود را به صورت یک 
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شورش واقعی درآورد -و عامۀ کوه‌نشینان ولایت را به یاری خواند (۲۲۴ ه) شور و 
هیجان روستاییان کوهستان که از سختگیریهای عمال خراج و از کوچک‌شماریهای 
مأموران اخذ جزیه به ستوه آمده بودند عصیان وی را تدریجاً به یک انقلاب تبدیل 
کرد و تقریباً بدون آنکه او در طرح شورش خود به چنین انقلابی اندیشیده باشد» به 
صورت نوعی قیام مزدکی -با نام نهضت سرخ‌علمان یا سرخ‌جامگان - درآورد که 
خود نوعی اعلام همکاری و همراهی با خرمدینان بود. وقتی عصیان او به اینجا 
کشید ماهیت ضد عربی. ضد خلافت و ضد اسلامی آن آشکار شد و مازیار در مقام 
رهبری خود را به ادام آن ناچار دید. 

به الزام و تشویق مازیار در ببخش عمده‌یی از رویان و طبرستان روستاییان بر 
کد خدایان شوریدند. زمینداران مهاجر را که از بازماندگان اعراب عهد فتوح بودند از 
انچه انها املاک خویش می‌دانستند بیرون راندند و اموال انها را غارت کردند. 
مسجدها را ویران کردند. و زنان محلی شوهران خود را از خانه‌ها بدر کردند. عد 
زیادی از مسلمانان ساری و آمل را بازداشت کردند و به زور و تهدید از آنها خراج 
یک ساله را یکجا و قبل از موعد مطالبه و دریافت کردند. با توسعهُ نهضت ضد 
خلیفه» که تبدیل به نوعی نهضت خرمدینی شد. زندگی مسلمانان در تمام این 
نواحی عرضٌ خطر شد. شکایت حال آنها خلیفه راء که تا آن هنگام به اهمیت این. 
شورش نینديشیده بود دلنگران ساخت. دست به اقدام فوری زد و بلافاصله 
عبدالّه‌بن طاهر فرمانروای خراسان راء که نهضت تا حدی به مخالفت با او آغاز شده 
بود« مأمور دفع آن کرد. افشین که در آذربایجان بود و به خاطر نقشه‌های خویش 
مازیار را به مقاومت تشویق می‌کرد از توفیقی که طاهریان در دفع شورش حاصل 
کردند به وحشت افتاد و با ارسال نامه و پیام مجدد کوشید تا مازیار را به ادامة 
مقاومت تشویق کند. اما این نقشه پیش نرفت و مازیان به اغواء و خیانت برادرش 
کوهیار که با طاهریان ارتباط برقرار کرده بود و از آنها نوید و دلگرمی‌ها یافته بود« 
بدون جنگ به چنگ دشمن افتاد. شورش مازیار و سرخ‌علمانش به شدت منکوب 
وسرکوب شد. او راهم با تشریفات خاص. و البټه شامل انواع تحقیر و تمسخر -به 
سامرا فرستادند و چون به عنوان مرتد تلقی می‌شد محکوم به اعدام شد. جسدش 
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را نزدیک جسد بابک که گفته می‌شد وی نیز در اواخر حال با او اتحادگونه‌یی داشت 
به دار زدند (۲۲۵ ق). 

در جریان بازداشت و طی پرس و جویی که از او شد معلوم گشت افشین هم 
با وی و حتی با بابک همداستانی داشته است. افشین که خود را در مظن توقیف و 
تهدید یافت نقشه‌یی برای بازداشت و فتل خلیفه طرح کرد اما رازش فاش شد و 
مورد سوءظن بیشتر واقع گشت. درصدد فرار برآمد اما موفق نشد. او را توقیف 
کردند به محا کمه کشاندند و اتهام‌های سخت به و وارد آوردند. در طی محاکمه هم 
معلوم شد آیین اسلام نمی‌ورزد -و با اعراب و آیین آنها دشمنی دارد. پس به اتهام 
ارنداد. خیانت و سوءقصد نسبت به خلیفه به اعدام محکوم شد. در همان زندان که 
به اميد عفو خلیفه یکچند باقی بود. به زهر هلاک شد. چسد او را هم مثل جسد 
بابک و مازیار بر دار کردند (۲۲۶). با پایان کار او. قدرت طاهریان در خراسان و 
ماوراءالنهر تحکیم شد و در تمام ایران» لااقل در یک مدت کوتاه» دوران مقاومت 
مسلحانُ ضد خلافت خاتمه یافت. 

شورش و شکست مازیار» برای فرمانروایی طبرستان و خراسان هر دو 
سرنوشت‌ساز بود. به دنبال سرکوبی او قدرت طاهریان در امارت خراسان استوار 
گردید طبرستان هم از حالت انزوا و دسترس‌ناپذیری خویش» که تا آن ایام آن را به 
وسیلهٌ فرمانروایان مستقل محلی خویش حفظ کرده بود» بیرون آمد و به فلمرو 
حلافت ملحق گشت. درواقع بسط فتوحات اسلامی در سراسر ایران» از آغاز تنها در 
ولایات ساحلی دریای خزر با مقاومت جدی و طولانی مواجه گشته بود. این 
ولایات شامل گیلان» طبرستان و قسمتی از جرجان می‌شد. ویژگی‌های طبیعی و 
اقلیمی آن نواحی در ادوار قبل از اسلام هم غالباً آنجا را از نفوذ عمیق و گستردة 
قدرت‌های داخل فلات ایمن داشته بود. هرچند در هول و هراس ناشی از شکست 
جلولا و فرار یزدگرد. مردانشاه مصمغان دماوند. و فرخان اسپهبد طبرستان برای 
جلوگیری از پیشرفت مپاه اعراب در آن نواحی» پرداخت مالی را به عنوان مال 
صلح: به عهده گرفتند (ح ۲۲) لیکن سرانجام درک این نکته که برای اعراب نفوذ 
بیشتر در ان کوهستان‌ها ممکن نیست فرمانروایان محلی این نواحی را به مقاومت 
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در مقابل تهدید مهاجمان و امتناع از پرداخت مال صلح تشویق کرد. 

در آغاز عهد اموی» تاخت و تازهای مکرر اعراب به هیچ وجه منجر به 
استقرار قدرت آنها درین نواحی نشد. لشکرکشی مصقلةین هبیره در عهد معاویه (ح 
۲ ه). و تاخت و تاز محمدبن اشعت در عهد خلافت پسرش يزید (۶۱ه) جز 
رسوایی و شکست نتیجه‌یی نداد. در عهد عبدالملک‌بن مروان هم خوارج اتباع 
قطری‌بن فجائة از نهضت ضد خلافتی که در آنجا برپا کردند (۷۸ ه) در ایجاد یک 
پایگاه عربی در آن نواحی توفیق پیدا نکردند. بعدها در عهد عباسیان هم نفوذ 
اعراب درین نواحی (ح ۱۴۲) به براندازی حکومت خاندان‌های محلی منجر 
نگشت و ناچار با آنها کنار آمد. این خاندان‌ها که از جمله شامل خاندان مصمغان در 
دماوند و میانرود آل دابویه در گیلان» سلالهٌ قارن در نواحی آمل و آل باوند در 
کوهستان‌های شرفی می‌شد. حتی بعد از الزام به فرمانبرداری از خلیفه» باز بارها از 
اطاعت وی سرپیچیدند و بارها مردم ولایت را به کشتار اعراب و عمال خلفا تشویق 
کر دند. 

تمام این خاندان‌ها خود را به نحوی منسوب به شاهزادگان و اسپهبدان عهد 
ساسانی می‌شمردند. سکه‌هایی که از بعضی از آنها باقی است نشان می دهد که 
اکثرشان فرمانروایی محلی خود را به حقیقت ادامۂ فرمانروایی ساسانیان تلقی 
می‌کرده‌اند. از همین رو بود که هر یک از آنها نیزه وقتی فدرت بیشتری حاصل 
می‌کرد عنوان اسپهبد یا لااقل ملک‌الجبال را بر نام خود می‌افزود. حکام خاندان 
دابویه خود را برنشانده یزدگرد سوم و ادامه‌دهنده فرمانروایی وی می خواندند. 
قدرت آنها نیز از همان عهد یزدگرد پا گرفت و سرزمین گیلان و نواحی غربی 
طبرستان ظاهرا از همان ایام (حدود ۴۰ ه) تحت فرمان آنها درآمد. این خاندان تبار 
خود را به شاهزاده جام _ جاماسب - سومین برادر کواذ (فباد) پادشاه ساسانی 
می‌رساند. فرخان‌بن دابویه از فرمانروایان این خاندان در اواخر خلافت اموی قلمرو 
خود را درین نواحی بسط داد (ح ۱۰۷) و ازگیلان تا جرجان را به تصرف درآورد. 
اسپهبد خورشید هم چندی بعد برای جلوگیری از نفوذ بیشتر اعراب در آن نواحی 
شورش سختی بر ضد آنها راه انداخت اما اقدام او به شکست منجر شد و با 
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خودکشی او (۱۴۴ ه) قدرت آل دابویه هم پایان یافت. تیره‌یی ازین خاندان در 
ولایت رویان و رستمداد» نواحی نور و کجوره به قدرت محلی دست یافت. 
فرمانروایان این سلاله فاذوسبانان یا استنداران خوانده می‌شدند اما بدان سبب که 
در رویدادهای عصر نقش قابل ملاحظه‌یی از آنها ظاهر نشد قدرت محلی آنها درین 
نواحی مجال دوام یافت -زیرا بهانه‌یی برای براندازی آنها وجود نداشت. 

خاندان باوند یک سلالهٌ محلی دیگر بود که در همین ایام و به احتمال بیشتر 
چندی بعد ازین ایام در جبال شروین از کوهستان‌های شرفی طبرستان کسب 
قدرت کرد. درباب خاستگاه و تبار آنها در روایات بازمانده. ابهام بسیار هست اما 
آنها. شاید به تقلید یا رقابت با آل دابویه» نسب خود را به کیوس -کاوس برادر 
خسرو انوشروان - می‌رساندند. خویشتن را پتشخوارگر شاه. و ملک‌الجبال هم 
می خواندند و عنوان اسپهبد را نیز بر نام خود می‌افزودند. هرچند فرمانروایان این 
خاندان بعدها برای حفظ قدرت موروث خویش ناچار به قبول آیین خلفا و اظهار 
طاعت نسبت به آنها شدند تختگاه آنها در جبال طبرستان تا مدت‌ها بعد همچنان 
کانون تشعشع روح ایرانی باقی ماند. از دوران خلافت مأمون هم در عین آنکه 
سالانه مبلغی به عنوان مال صلح به اعراب می‌دادند آیین پدران خود را حفظ 
کردند. با آنکه شورش مازیار در طبرستان ادامهٌ حکومت آنها را یکچند قطع کرد در 
مدت قیام علویان قدرت آنها باقی بود و تا روی کارآمدن آل زیار نیز در همان تیر 
قدیم ادامه داشت. 

سلالهٌ قارن هم در همین ایام بخش عمده‌یی از نواحی شرقی طبرستان را 
تحت فرمان داشت و نسب خود را به زرمهر سوخراء اسپهبد و سردار معروف عهد 
قباد می‌رساند. ونداد هرمزد یی‌تن از فرمانروایان این سلسله از ناخرسندیهایی که 
اهل طبرستان از حشونت اعراب و تعدی عمال خلیفه پیدا کرده بودند استفاده کرد 
و تقریبً تمام طبرستان را بر ضد خلیفه شوراند -شورشی که به صورت نوعی مراسم 
عرب‌کشان درآمد (۱۶۶ ه) و دفع آن جز با دادن تلفات و خسارات بسیار برای 
اعراب ممکن نشد. بعدها قیام مازیار شاهزاده‌یی دیگر ازین خاندان بار دیگر 
احساسات ضد عرب را در تمام طبرستان زنده کرد. قیام او که سرخ‌جامگان هم در 
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آن به نحوی دست‌اندرکار بودند به شکست منجر شد (۴۲۴ ه) و با آنکه قدرت 
خاندان قارن درین قیام لطمهٌ بسیار دید تیره‌یی ازین خاندان تا مدت‌ها بعد از 
گرفتاری و قتل او در نواحی لفور نزدیک دماوند چیزی از قدرت گذشتهٌ خود را 
بود. با آنکه شکست آن. نفوذ اعراب را در داخل این ولایات تسهیل کرد این 
احساسات همچنین در بین مردم باقی ماند. و همین نکته بود که چندی بعد 
طبرستان را پایگاه دعوت علویان کرد که دعوتی ضد عباسی. شیعی و تا حدی 
صد عرب بود. 


۳ خراسان و بغداد 


وقتی آخرین مقاومت‌های مسلحانه ضدخلیفه» در شورش‌های بابک و مازیار 
سرکوب شد (۲۳۲۴). ایران که یک دوران دویست ساله مقاومت را بدون وقفه و 
تقریباً بدون نتیجه گذرانده بود. در وضعی بود که نظارت مستقیم خليفةٌ بغداد بر آن 
تقریباً غیرممکن بود. عراق و شام و فلسطین و مصر که از آغاز فتوح اسلامی» عنصر 
عرب و زبان عربی در آنها غلبه پیدا کرده بود به وسیلهٌ عمال و حکام وفادار و 
مورداعتماد خلیفه که غالبا با سرزمین‌های تحت حاکمیت خویش پیوندهای دیرینه 
هم داشتند؛ اداره می‌شد و اگر در آن نواحی گه‌گاه شورشی روی می‌داد. از نوع 
شورش‌های مذهبی بود که به وسیلهٌ رژساء خوارج یا شیعه رهبری می‌گشت و جنبة 
ضدعربی با مقاومت ملی در مقابل حاکمیت اسلامی نداشت. اما در ایران» در 
سرزمین‌های دور از دسترس مداخلة مستقیم خلافت مخصوصاً خراسان و نواحی 
شرقی و شمالی آن» از همان آغاز در مقابل روند عربی‌شدن و حتی اسلامی‌شدن 
مقاومت‌هایی اظهار شد که گاه به شورش‌های طولانی منجر گردید و حکام عرب 
هم در آن نواحی با مردم بومی اهل ذمه و موالی -برخوردهایی خشونت‌بارتر و 
تحمل‌ناپد یرتر داشتند. 

در طی این دو قرن پرحادثه. خراسان حکومت لااقل چهل امیر عرب را در 
توالی حوادث تحمل کرد "". تختگاه این امیران غالباً بین مری بلخ» هرات» طوس. 
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جرجان و نیشابور تغییر می‌یافت و ولایات ماوراء‌النهر از جمله بخارا و سمرقند را 
هم شامل می‌شد. بعضی ازین امراء عرب از تاخت و تازهایی که درین نواحی کردند 
غنيمت‌ها ۔ از مال و ملک و برده - حاصل کردند و بدینگونه فرمانروایی خراسان 
سرکردگان طوایف عرب را همواره به طمع کسب غنایم می‌انداخت و به اعمال 
خشونت وسوسه می‌کرد. این خشونت‌ها گاه اعراب خراسان را هم بر ضد آنها 
برمی‌انگیخت. از جمله حارث‌بن سَرَیح تمیمی در اواخر عهد اموی در خراسان و 
ماوراءالنهر شورش سختی بر ضد نصربن سیار والی وقت برانگیخت و برای 
حکومت عرب یکچند مایهٌ گرفتاری گشت (۱۲۷). در عهد عباسیان غیر از 
مقاومت‌های مسلحانه موالی که به شکل قیام اسحق ترک و مقنع نخشب و نظایر 
آنها ظاهر شد. خراسان طی سالها عرص تاخت و تاز خوارج بود که از انجمله قیام 
حمزه خارجی آن را به شدت ناامن کرد و برای رفع آن خلیفه خود به خراسان آمد 
و از نزدیک به این حقیقت پی برد که نظارت مستقیم بغداد در امور خراسان خالی از 
دشواری نیست و آن نواحی را جز با حکام مستقل -و به شیوهٌ حکومت خاندانی - 
نمی‌توان اداره کرد. وجود و دوام فرمانروایان کوچک بومی هم که در جای جای این 
سرزمین با نام‌هایی چون بخار خداة کابل خداة» زابل خداة, گوزگان خداة» و سامان 
خداة حکومت خاندانی خود را با اظهار تابعیت به والی خراسان یا شخص خلیفه 
حفظ کرده بودند. اشاره‌یی به این معنی داشت که واگذاری این ولایت به یک 
خاندان تابع و مورد اعتماد خلیفه بغداد را از تعهد مسوولیت‌های سنگین فراوان 
آزاد و بی‌نیاز خواهد کرد و این تجربه‌یی بود که مامون در مدت افامت در 
خراسان به آن برخورد و آن را» در پایان امارت عَسان‌بن عباد تنها وسیله آسودگی 
خاطر یافت. 

حلافت مأمون که مادرش خراسانی و خودش شیعی‌گونه و نيمه ایرانی بود 
مدیون سپاه خراسان بود -و مرهون سعی و جلادت یک سردار خراسانی از موالی 
اعراب خزاعه که از عهد ابومسلم دعوت عباسی را پذیرفته بودند: طاهربن الحسین. 
کشمکش خانگی. که در امر جانشینی هارون‌الرشید. بین مأمون و برادرش امین 
روی داد بار دیگر اعراب عراق و موالی خراسان را به بهانة پشتیبانی از خلیفۀ تازه در 


خراسان و بغداد ۳۵۷ 


مقابل هم فرار داد فضل‌بن ربیع و علی‌بن عیسی را در جانب امین و فضل‌ین سهل 
و طاهرین الحسین را در جانب مأمون. جنگ بین دو برادر اجتناب‌ناپذیر شد و در 
برخوردهایی که روی داد طاهرین الحسین سردار سپاه مأمون بود و رقیب او علی‌بن 
عیسی در رأس نیروهای امین قرار داشت. علی‌بن عیسی که درین اوقات سردار 
سپاه بغداد بود طی سالها که از جانب هارون در خراسان حکومت کرده بود آن 
ولایت را با چنان بیرحمی و بیرسمی معروض غارت و اخاذی خویش کرده بود که 
خلیفه به عزل او ناچار گشته بود و البته بازگشت او به قدرت که به نحوی متضمن 
تجدید سلطه‌اش بر خراسان می‌شد برای اهل این ولایت قابل تحمل نبود. 
طاهرین الحسین. هرچند تربیت يافتة دربار خلافت و مولای اعراب خزاعه بود اهل 
پوشنج هرات بود -و چون با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی آنها آشنایی داشت. نزد 
اهل خراسان با نظر علاقه نگریسته می‌شد. 

مأمون که در آن ایام در خراسان به سر می‌برد از جانب فرقه‌های شيعه که 
درین ولایت بودند حمایت می‌شد. خود او گرایش‌های شیعی داشت و به رعایت 
شیعه خراسان. در جریان مخالفتی که با برادرش امین پیدا کرد. لباس سياه را که 
شعار عباسیان بود به لباس سبز -شعار آل علی (ع) -تبدیل نمود. امام شیعه. علی‌بن 
موسی معروف به الرضا (ع) را هم از حجاز به خراسان خواند و ولیعهد خویش کرد. 
اقدام او به تبدیل شعار, در نزد اهل بغداد با انزجار تلقی شد و عباسیان را از وی 
بشدت ناخرسند کرد. امین وزارت خود را به فضل‌بن ربیع از اعراب ضد شعوبی 
داده بود که در دستگاه هارون‌الرشید هم معارض برامکه و مخالف با نفوذ فرهنگ 
ایرانی بود. وزارت مأمون راء فضل‌بن سهل سرخسی داشت که مأمون را در گرایش 
به تشیع تشویق می‌کرد و در مقابل امین و حبهه اعراب به پایداری می‌خواند. 
گر کیک مافرن و اش ا رورت کمک بش اسان و داد درام 
و پیروزی او بر امین درمفهوم پیروزی عنصر ایرانی بر عنصر عربی محسوب می شد. 

درین ماجراء امین به حکم وصیت هارون بعد از او مقام خحلافت داشت اما 
مارون در همین وصیت مأمون را هم به ولیعهدی امین تعیین کرده بود و آنچه 
موجب ایجاد مخالفت بین دو برادر شد. سعی کردن امین در خلع مأمون از 


۳۵۸ روزگاران 


ولیعهدی خویش بود. از جانب مأمون هم شاید یک عامل عمده در ایجاد این 
مخالفت سعی موالی خراسان در جداکردن آن ولایت بود ۔ هرچند فقط از لحاظ 
اداری -از سلطة بغداد. این امری بود که ظاهراً هارون هم در اواخر عمر به ضرورت 
آن پی برده بود. درواقع هارون که جانشینی خود را به امین داده بود و مأمون را به 
ولیعهدی او برگزیده بود با تفویض خراسان به مأمون به تمایلات اهل خراسان که 
طالب نوعی استقلال بودند جواب مساعد داده بود و امین را هم در خلافت خود از 
التزام و تعهد مداخله مستقیم در امر خراسان رهایی بخشیده بود. 

با این حال» اختلاف برادران بالا گرفت و کار به جنگ کشید. طاهربن الحسین 
- معروف به ذوالیمینین - سردار مآمون» علی‌بن عیسی سردار امین را در ری 
شکست داد (۱۹۳). در حوالی همدان عبدالرحمن اردیّ سردار دیگر امین از سیاه 
بغداد. بغداد به محاصره افتاد و محاصره آن طولانی» پرمحنت و بی نتیجه گشت. 
یاری دسته‌های عیار هم مانع از سقوط آن نشد. وقتی این شهر هزار و یکشب 
دروازه‌هایش را بر روی سپاه طاهر گشود تفریباً به حالت نیمه ویرانی درآمده بود. به 
خاطر دفاع از خلیفه‌یی نالایق خسارات و تلفات بسیار دیده بود و به قول یک شاعر 
عرب که طبری مورخ معروف ابیاتی از او را درباب ویرانی شهر نقل می‌کند باد افرة 
این گناه خویش را پرداخته بود. خلیفة مخلوع» بدون کسب اجازه از مأمون به امر 
طاهر و برای اجتناب از تجدید یک کشمکش احتمالی به قتل آمد (۱۹۸) اما به 
شورشیان شهر و کسانی که به هواخواهی او درمقابل سپاه مأمون ایستادگی کرده 
بودند امان داده شد. خلافت برای مأمون بلامنازع گشت و کشمکش دو برادر به 
پیروزی خراسانیاد پایان یافت. 

حاصل شورش سپاه خراسان هم» که بعد از فتح بغداد طالب افزونی جامگی 
و بیستگانی خویش شد. آن بود که معلوم گشت خراسان دیگر نوعی استقلال را 
مطالبه می‌کند و دیگر نمی خواهد از همه حیث تابع بغداد و تحت نظارت مستقیم 
خلیفة آن باشد. جریان‌هایی که بعد از آن روی داد ناظر به تحکیم موضع مأمون در 
دست‌یابی به خلافت بلامنازع بود. درین زمینه فضل‌بن سهل در حمام سرخس 


کشته شد امام علی‌الرضا (ع) هم بنابر مشهور به وسیلهٌ مأمون» پنهانی به زهر هلاک 
شد (۲۰۳) و مأمون» در بازگشت به بغداد به رعایت خاطر اهل شهر و در ظاهر به 
درخواست طاهر ذوالیمینین لباس سبزرا به لباس سیاه که شعار بنی عباس بود مبدل 
ساخت. خراسان را به غشان‌بن عباد از خویشان فضل‌بن سهل واگذاشت و طاهر را 
با آنکه به خاطر قتل امین از وی آزرده بود بنواخت. در مقابل این خدمت هم عنوان 
امارت و شرطگی بغداد را به وی داد و این عنوان در خانوادۀ طاهر تا مدتها بعد ازو 
نیز همچنان بافی ماند. 

اما اينکه» چند سال بعد به دنبال تبادل‌نظر با معتمدان خویش طاهر را به 
حکومت خراسان گسیل کرد. درواقع به رعایت مصلحت وقت بود و گویی 
می‌خواست به تمایلات اهل خراسان که طالب نوعی استقلال بودند پاسخ 
مساعدی شایسته مساعی آنها در رساندن او به خلافت داده باشد. این کار از نظر 
خود او متضمن تأمین از قیام مجدد آن ولایت به پشتیبانی از یک مدعی خانگی هم 
بود درحقیقت هرچند برادرش محمد هم که بعد از او به لقب المعتصم‌بالله به 
حلافت رسید درین کشمکش از جانبداری از وی منحرف نشده بود باز تفویض آن 
ولایت به وی» درنظر مآمون از احتباط دور بود و واگذاری آن به طاهر بیشتر مقرون 
به احتیاط به نظر می‌رسید. 

با این حال قتل امین که بدون جلب رضایت او صورت گرفته بود و 
نارضایی‌هایی را هم در آغاز خلافت او به وجود آورده بود. مأمون را از سردار فداکار 
خویش دل‌آزرده کرده بود. اينکه یک خلیفهٌ عباسی» به اشارت یک مولی» به قتل 
آید در نزد او اهانتی به خاندان عباسی محسوب می‌شد. وفتی خلیفه‌یی از خاندان 
عباس با چنان سختی و خواری که در روایات هست به دست موالی خراسان به فتل 
آمده بود» تجدید نظیر آن حادثه غیرممکن نبود و در حالی که احساسات شعوبی» 
احساسات شیعی و احساسات ضدعربی در بین اهل خراسان بیدار شده بود. 
مأمون از اینکه کشند؛ برادر را هر روز در مقام والی و شرطه بغداد پیش چشم ببیند 
ناخرسندی خود را پنهان نمی‌داشت. 

خراسان هم که درین ایام منشأ تمام این احساسات ضدعباسی و ضد عربی 


۳۰ روزگاران 


بود الحاق مجددش به قلمرو خلافت بغداد. با همان شيره عهد مهدی و هارون - 
ممکن نبود و خلیفه که با قتل وزیر خراسانی خود فضل‌بن سهل و کنار نهادن ولیعهد 
علوی خود از مظنه خلافت» سعی کرده بود با عراق و اعرابش کنار بیاید با تفویض 
خراسان به طاهر که در آن ایام هیچ کس بهتر از وی برای حکومت آنجا مناسب به 
نظر نمی‌رسید - درواقع هم کشنده برادر را از پیش چشم خود دور می‌کرد هم 
خراسان را از اینکه یک «عباسی» دیگر آنجا را پایگاه اظهار مخالفت با بغداد سازد و 
عده‌یی را به شورش و آشوب اغوا نماید برکنار نگه می‌داشت. طاهر هم چون خود 
و اکثر خویشانش در دستگاه خلیفه بودند و خود او هم بارها در خدمت وی آثار 
صداقت و صمیمیت خود را ظاهر کرده بود فرستادنش به خراسان از دیدگاه خلیفه 
فرونشاندن قیام بابک و مازیار هم بعدها آن را برای معتصم -برادر و جانشین مأمون - 
غیرفابل تردید نشان داد. 

بدینگونه بود که با واگذاری خراسان به طاهر*" اولین حکومت ایرانی درین 
ولایت به وجود آمد و چون این حکومت بعد از وی تدریجا موروئی و مستقل‌گونه 
هم گشت. دروافع به دو قرن فترت سیاسی ايران که بعد از مرگ یزدگرد پیش آمده 
بود نیز تا حدی پایان داد -هرچند هنوز تا یک استقلال ملی و واقعی فاصلهٌ بسیار در 
باشد به طور متوالی در چند نسل از اولاد بنیانگذار آن ادامه یافت و بی‌آنکه نسبت 
به خلیفه راه مخالفت در پیش گیرد. بر تمام خراسان و سیستان و ماوراءالنهر و 
فسمت عمده‌یی از ولایت جبال و سرزمین فدیم ماد. حکمرانی شبه مستفل 
داشت. با آنکه برنشاندهٌ خلیفه بود و در تمام قلمرو خود به نام خلیفه خطبه 
می‌خواند به هرحال بخش عمده‌یی از ایران را تحت حکم فرمانروای واحدی که 
لامحاله ایرانی زبان و ایرانی‌نژاد بود به هم پیوند می‌داد و «الگو»‌یی برای 
حکومت‌های مستقل‌گونه دیگر از جمله سامانیان و غزنویان - شد که بعدها به 
همان شیوه و بدون فطع ارتباط با خلیفه, دولتهای مستقل و نیمه مستقل به وجود 


آوردند دو تدریجاً از حبطة نفوذ بغداد و خلیفه بیرون آمدند. به هرحال حکومت 
نوبنیاد خراسان که استقلال اداری آن هم مطلوب خلیفه و هم مورد درخحواست 
عامه اهل ولایت بود. هرچند استقلالش در مفهوم جدایی فطعی از حوز؛ حاکمیت 
خلافت محسوب نمی‌شد. ایرانی بود - و در آیین فرمانروایی و شیوة کشورداری 
سنت‌های محلی بازمانده از ایران باستانی را تا حد ممکن رعایت و حمایت می‌کرد. 

بنیانگذار این دولت طاهربن الحسین سردار خراسان و فاتح بغداد بود که» در 
عهد هارون‌الرشید در پیکار با خوارج خراسان رشادت و جلادت بسیار نشان داده 
بود و در برقرار کردن نظم و امنیت در آن سرزمین سابقه و تجربه‌ای بسیار داشت 
خلیفه چون حکومت خراسان به او می‌داد او را ذوالیمینین خوانده بود و از حلوان 
نزدیک بغداد تا اقصای شرق, تمام قلمرو خلافت را به او واگذاشته بود. هرچند 
خود او از موالی وابسته به اعراب خزاعه -قبیله‌یی از اعراب مهاجر در سیستان -بود 
و تربیت عربی داشت خاندانش ایرانی و از اهل پوشنگ (بوشنج) هرات بود و در 
آنجا سابقه قدرت محلی داشت. در مدت اقامت مأمون در حراسان خود او و 
پدرش حسین در طی لشکرکشی‌های آن ایام موردتوجه وی واقع شدند و طاهر در 
جنگ با علی‌بن عیسی و در فتح بغداد علاقة مأمون را جلب و خلافت او را تأمین 
کرد. در بین سرداران خلیفه» غیر از جنگ و سیاست طاهر مرد ذوق و ادب هم بود« 
در شعر و نثر عربی دست قوی داشت و از تربیت خلیفه به حکمت و دانش هم 
علافه می‌ورزید. با عشق و موسیقی هم سروکاری داشت. نسبت به یک زن چنگزن 
(< صناجه) که در نیشابور می‌زیست و ویدا نام داشت عشق می‌ورزید و در باب او 
اشعار عاشقانه می‌سرود. در ارتباط با خلیفه و در ادارةٌ امور بغداد. که از جانب 
خلیفه ولایت و شرطگی آن به وی وا گذار شده بود به زبان عربی محاوره می‌کرد. و 
به سبب موالات با اعراب خزاعه از لحاظ زبان و تربیت هم عربی محسوب می‌شد 
اما در نزد اعراب دربار بغداد و کسانی که در مدت محاصرء آنجا به دست سپاه وی 
اهانت و سختی دیده بودند غالبا مورد بغض و نفرت بود او را به خاطر نواد ایرانیش 
به طعنه «فرزند آتشگاه» -ابن بیت‌النار -می خواندند و به خاطر یک چشم بودنش بر 
وی طعنه‌های دلازار می‌زدند و می‌کوشیدند تا او را به خاطر جنگی که با امین 


۳۹۲ روزگاران. 
«مخلوع» کرد و به قتل او منجر شد نزد خلیفه منفور سازند. 

با این حال اعزام وی به امارت خراسان که شامل سیستان و کرمان هم می‌شد 
و نظارت بر ماوراءالنهر و ادامة فتوح اسلامی در آن نواحی را دربرداشت. اعتماد 
خلیفه را در حق وی نشان می‌دهد. خلیفه اگر هم از اقدام او در قتل امین دل‌ازرده 
بود خدمات جانانة او را در تأمین خلافت خویش از یاد نبرده بود. دورکردن قاتل 
برادر از پیش چشم شاید بیشتر یک توجیه احساسی برای انتخاب وی به حکومت 
خراسان بود که ظاهراً برادر دیگر خلیفه هم به آن چشم داشت و مأمون دوست 
نداشت با اعزام معتصم به خراسان حکومت خود را در بغداد معروض تهدید یک 
جنگی خانگی احتمالی دیگر ببیند. گذشته از اينهاء در آن ایام فتنه‌هایی به وسیلۀ 
خوارج روی داده بود که دفع آن ضرورت فوری داشت و برای آن کار خلیفه 
هیچ‌کس را بهتر از او نیافته بود. نمی‌توان پذیرفت خلیفه کسی را که به وفاداریش 
اعتماد ندارد و او را تنها به چشم قاتل برادر می‌نگرد در چنان اوضاع و احوالی به 
امارت قلمروی بدین وسعت نامزد نماید. 

در ورود به خراسان (ذی‌القعدة ۲۰۵) طاهر به دفع خوارج پرداخت. یک تن 
از خوارج را که با عده‌یی انبوه در نیشابور به اظهار عصیان پرداخته بود مغلوب کرد. 
تاخت و تاز ترکان تغزغز را هم که در نواحی اشروسنه در ماوراء‌النهر روی داده بود 
خاتمه داد. به توصیه مأمون که به احوال خراسان آشنایی قابل ملاحظه‌یی داشت 
قسمتی از نواحی ماوراء‌اللهر را که غشان‌بن عباد به پسران اسد -اسدبن سامان 
خداه - سپرده بود» در دست آنها باقی گذاشت و بعضی از آنها را هم به امارت 
سیستان فرستاد. خودش در مرو که کانون فیام ابومسلم بود و مأمون هم در مدت 
منازعه با امین در آنجا مانده بود اقامت جست و آنجا را مرکز حکومت ساخت. اما 
برای آنکه قلوب اهالی سایر نواحی خراسان را هم جلب کند در انتخاب حکام 
ولایات ناچار به مسامحه شد و این امر مایة بروز اختلالهایی در کار امارت خودش 
نیز گشت. طاهر در کار لشکر دقت و توجه خاص نشان داد و نظم و انضباط قابل 
ملاحظه‌یی در بین آنها برقرار کرد. در کار حکومت. وی در جلب قلوب اهل 
خراسان چنان صمیمانه کوشید که در دربار بغداد از جانب مخالفان متهم به داعية 
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طغیان اند یشی شد. اقدامات او در دفع خوارج چون با شدت عمل افراط آمیز همراه 
لبود نزد اطرافیان خلیفه به قدر کافی قاطع و سریع تلقی نشد. خلیفه هم به الزام 
درباریان, نامه‌یی ملامتآمیز درین باب به وی نوشت که بشدت مايه رنجش طاهر 
گشت. این دواعی و اسباب. در یک لحظٌ تزلزل و تردید او را به اظهار عصیان 
مصمم کرد -و در همان تصمیم» نام خلیفه را از خطبهٌ نماز جمعه انداخت. 

اینکه بلافاصله در شب همان روز وفات بافت (جمادی‌الاخره ۲۰۷) 
تفسیرهای گونه گونی را در اذهان عام برانگیخت و علت مرگ ناگهانی و بیهنگام او به 
وافع معلوم نگشت. بعدها از قول خادمش نقل شد که آن شب در بستر مرگ این 
عبارت را به فارسی تکرار کرده بود که «در مرگ نیز مردی باید». ازین عبارت او اگر 
نقلش مجعول نباشد» چنان برمیآید که ظاهراً خود او بعد از اعلام عصیان اقدام 
عجولانه و ناسنجیدة خویش را در نقض عهدی که با مأمون داشته است» خلاف 
مردی و مروت يافته باشد و لاجرم مردانه و بی تزلزل به خودکشی اقدام کرده باشد. 
مداخلهٌ صاحب برید خراسان و دست‌اندرکار بودن یک کنیزک بغدادیش درین 
واقعه بسیار بعید و متضمن تناقض و مبالغه به نظر می‌آید. اما این هم که گفته شد 
مأمون از دریافت خبر وفاتش خرسندی خود را پنهان نکرد در اذهان بعضی 
مورخان مؤید احتمال دخالت خلیفه در مسموم‌کردن وی شد. خاصه که مأمون در 
مسموم‌کردن کسانی که از آنها ایمنی نداشت شهرت سوء داشت و اینگونه توطئه‌ها 
هم از اخلاق او غریب به نظر نمی آمد. 

معهذا مجرد این معنی که خلیفه بعد از وفات طاهر امارت خراسان را به 
پسرش عبدالله‌بن طاهر واگذاشت و پسر دیگرش طلحه را که در خراسان با پدر 
همراه بود از جانب وی نیابت داد» اعتماد مأمون را بر خاندان طاهر عاری از تزلزل 
نشان می‌دهد و احتمال دست داشتن وی را در مرگ طاهر ضعیف می‌نماید. با این 
حال این نکته هم که بعد از وفات طاهر لشکر او سر به شورش برداشت و تا مواجب 
شش‌ماهه را نستاند. آرام نیافت شاید حاکی از قوت این شایعه بوده باشد که خلیفه 
در مرگ طاهر به نحوی دست داشته است. شورش سپاه طاهر بعد از مرگ او چنان 
شدید بود که خلیفه ناچار شد وزیر خود احمدینابی خالد را برای دفع آن به 





خراسان گسیل دارد. ظاهر آنست که خلیفه بدون آنکه در مرگ سردار خراسان 
دمن داشته باشد به خاطر شایعاتی که لشکر طاهر را بعد از مرگ او به شورش 
واداشت. ناچار شد حکومت خراسان را در خاندان طاهر موروثی کند -و ضمن 
انتخاب عبدالّ‌طاهر به حکومت خراسان برادرش طلحه را که هنگام مرگ طاهر در 
خراسان به نزد او بود به نیابت وی تعیین نماید. این تصمیم هم که مأمون بهتر از ان 
هیچ تصمیم دیگر نمی‌توانست اتخاذ کند بی‌شک عامل عمده‌یی در رفع شورش 
سپاه و اعاد امنیت بشمار آمد. عبدالله در آن هنگام در حدمت خلیفه بود و در مصر 
و نواحی شمال بین‌النهرین - جزیره -به دفع خوارج اشتغال داشت اما طلحه در 
خراسان با پدر همراه بود و مقارن ان ایام بیشتر کارها در انجا به دست او اداره 
می‌شد و بیرون‌آوردن آن ولایت از دست او برای خلیفه غیرممکن بود. 

باری» طلحه‌بن طاهر بعد از پدر در خراسان همچنان شیوه او را در طرز 
حکومت ادامه داد. به ضرورت وقت در دفع خوارج هم اهتمام به جا آورد و بیشتر 
عمر امارت او در جنگ با خوارج گذشت. با حمزة خارجی که از عهد هارون‌الرشید 
خراسان و سیستان را عرضهٌ ناامنی کرده بود» بارها جنگ کرد. با این حال» هرچند 
مقارن وفات او (ربیع‌الاول ۳ ) حمزه هم وفات یافت. فتنه خوارج در خراسان 
همچنان تا مدتها بعد دوام پیدا کرد. برادر دیگرش علی‌بن طاهر که نیز بلافاصله بعد 
از ای به اشارت خلیفه حکومت خراسان را به دست گرفت همچنان از جانب برادر 
خود عبدالّبن طاهر نیابت می‌کرد. اما او نیز چندی بعد در جنگ با خوارج کشته 
شد (۲۱۴) و عبدالله‌بن طاهر که در آن هنگام آمادهٌ جنگ با بابک خرمدین بود به 
اشارت خلیفه عزیمت خراسان کرد. واگذاری حکومت طاهر به پسرش عبدالله و 
نیابت پی‌درپی دو پسر دیگرش از حکومت براد فرمانروایی خراسان را برای 
آل‌طاهر طاهریان به نحو چاره‌ناپذیری به صورت یک ملک موروث درآورد. 
معافیت این حکومت از مداخلهٌ مستقیم بغداد در جزئیات امور هم به صورت یک 
تحول اداری جلوه کرد و استقلال خراسان در تحت حکومت طاهریان صورت 
تجزیة قطعی و انفصال قهری پیدا نکرد. مبلغ سالانه‌یی که بر وفق عهد و قرار خلیفه 
می‌بایست طاهر و فرزندانش از بابت جزیه و اخراج و عواید خراسان و ولایات تابع 


به بغداد گسیل دارند. هرگز قطع نشد و خطبه هم در تمام این قلمرو همواره و 
همچنان به نام خلیفه وقت خوانده می‌شد و در مواقع ضرورت درباب کارهای 
عمده نیز گزارش‌هایی به بغداد فرستاده می‌شد. 

حکومت عبدالله‌بن طاهر اوج قدرت طاهریان در خراسان بود. آنچه از خراج 
ولایات تابع عاید او می‌شد چنانکه از نقل ابن خرداذبه برمی‌آید متجاوز از چهل و 
چهار ملیون درهم بود که البته البسه و امتعة نفیس دیگر و بردگان و چهارپایان هم بر 
آن افزوده می‌شد و این خود در آن عصر ثروت قابل ملاحظه‌یی بود. المعتصم 
خلیفۀ جدید هم که بعد از مأمون به خلافت رسید (۲۱۸) هرچند از عبدالله چندان 
دلخوش نبود. ابقاء او را در حکومت خراسان به مصلحت وقت دید و به استقلال 
حکومت موروٹی آل طاهر لطمه‌یی وارد نیاورد. عبدالله در تجهیز لشکرهایی که در 
ماوراءالنهر برای توسعة قلمرو خلافت انجام می‌شد اهتمام کرد در دفع خوارج و 
رفع ناخرسندیهایی که نایبان و کارگزاران او در نیشابور و نواحی دیگر به وجود 
آورده بودند نیز سعی بسیار ورزید. 

عبدالله‌بن طاهر توجه خاصی به رعایت حال کشاورزان نشان داد فوانین 
پسندیده‌یی درباب تقسیم آب و طرز استفاده از قنات‌ها وضع کرد که درین باره از 
رهنمودهای فقها در رعایت حقوق عام استفاده کرد و مقررات او برای کشاورزان 
مايه تأمین رضایت و رفع تبعیض‌ها گشت. در رعایت حال کشاورزان خرده‌پا به 
عمال و کارگزارانش تأکید بسیار کرد تا در اخذ خراج از حال آنها غافل نباشند و 
بدینگونه سختگیریهایی را که از سالها پیش ازو درین باب معمول شده بود به نحو 
مطلوبی تعدیل کرد. وی علاوه بر اهتمام در دفع خوارج که در آن ایام هنوز سیستان 
را عرضه اشسوب خود می‌داشتند. در دوران خلافت معتصم اهتمام 
قابل ملاحظه‌یی در دفع شورش‌های ضد خلافت کرد که موجب مزید اعتماد خلیفه 
جدید در حق او گشت. از جمله توفیقی که در فرونشاندن شورش مازیار در 
طبرستان یافت و نقشی که در کشف و افشاء توطثه افشین اشروسنه پر ضد خلیفه به 
انجام رساند امارت او را در خراسان در نظر خلیفه سزای تحسین و موجب بسط 
امنیت کشور نشان داد. 


علاقةٌ او به شعر عربی که خود او و پدرش طاهر در آن زمینه مایۀ خوبی 
داشتند شاید از توجه وی به ترویح شعر و ادب زبان فارسی مانع امد. اما بعید 
می‌نماید این بی‌توجهی به شعر و ادب فارسی تا آن حد بوده باشد که بر وفق یک 
روایت ضعیف مذکور در تذکره دولتشاه وی را به فروشستن یک نسخه فارسی قصه 
وامق و عذرا وادار کرده باشد. خود او در زبان عربی شاعر و کاتب بود و مجموعۀ 
رسایل او مثل مجموعة رسایل پدرش نمونة بلاغت محسوب می‌شد حنظلة 
بادغیسی از نخستین شاعران فارسی‌گوی خراسان هم بنابر مشهور به دربار او 
منسوب بود و از او توجه و نواخت بسیار دید" . حکومت عبداله‌طاهر در رعایت 
دقایق عدالت‌گستری و رعیت‌پروری یک نمونۀ مقبول و یادماندنی محسوب شد و 
او به احتمال قوی در توجه به این دقایق تحت‌تأثیر تعلیم پدرش طاهر بود که در 
عهدنامۂ معروف او خطاب به وی در تقریر لطایف سیاست و دقایق حکمت. به 
گفتۀ مأمون هیچ نکته‌یی را فروگذار نکرده بود. علاقه‌یی هم که عبدالّه در نشر و 
ترویج سوادآموزی نشان داد خاطرة او را در اذمان نسلهای بعد به نحو بارزی 
محبوب نگهداشت. وی در قلمرو خود کودکان را تشویق به آموختگاری کرد و 
فرمان داد تا اطفال رعایا را به هیچ بهانه از مکتب محروم ندارند حتی فرمود که تا 
وسایل و اسباب درس خواندن را همه جا برای انها فراهم سازند تا استعداد هیچ 
کودک ضایع نماند و اين نکته در تاریخ آن ایام ماجرایی یگانه» ممتازه و درخشان در 
زمینه تعمیم سواد و بسط دانش بود. 

بعد از مرگ وی (ربیع‌الاخر ۲۳۰) پسرش طاهر دوم - ابوالطیب طاهرین 
عبدالله‌بن طاهر به امارت رسید. وائق خلیفه با انکه درين باب میل قلبی نداشت 
خود را به حفظ و ادامه حکومت موروث خراسان در سلاله طاهر ناچار یافت. طاهر 
دوم در تمام مدت امارت خویش (۲۳۰-۲۴۸) با خوارج و عیاران سیستان» که 
طالب استقلال بودند. درگیر بود. با آنکه از کفایت پدر بی‌بهره نبود به اندازه او برای 
بسط عدالت در قلمرو خویش فرصت نیافت. با اینهمه» فرمانروایی عاقل» ساده و 
معتدل بود و چنانکه شیوه فرمانروایان هوشمندست از گوش‌دادن به سخن 
متملقان و گزافه گویان بیزاری نشان می‌داد. حادئه‌یی یادکردنی که در دوران 
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فرمانروایی او در خراسان روی داد. فطع کردن سرو معروف کاشمر بود درخت 
زیبای تناور کهنسالی که در حوالی ترشیز سایه گستر" " بود و گفته می‌شد در عهد 
زرتشت يا به دست او غرس شده بود. حکم فطع درخت از جانب متوکل خلیفه 
رسید که شاید او آن را بهانه‌یی برای مداخلة مستقیم خلیفه در امور خراسان ساخته 
بود. ابوالطیب طاهر که به هرحال دست‌نشانده يا برنشانده خلیفه محسوب می‌شد 
از اجرای حکم هرچند شاید با بی‌میلی و ناخرسندی. چاره نداشت. حکم خلیفه 
برای عامه اهل ولایت مایهُ ناخرسندی شد. کسانی که تاریخ بیهق. آنها را «گبران» 
ولایت می‌خواند پيشنهاد کردند پنجاه هزار دینار نیشابوری به خزانه خلیفه 
کارسازی نمایند تا او از این اقدام بازایستد اما امیر طاهری که با خلق و خوی خليفة 
متعصب و نیمه دیوانۀ عصر آشنایی بیشتر داشت حتی جرأت نکرد درین باب با 
متوکل به مکاتبه پردازد. به هرحال قطع درخت که به حکم متوکل انجام شد بنابر 
مشهور با قتل متوکل به دست ترکانش مقارن افتاد (۲۴۷) و آن قتل را عام مردم به 
تأثیر شوم این قطع درخت منسوب کردند. خود طاهر هم چندی بعد از آن وفات 
یافت (رجب ۲۴۸). امارت خراسان بعد از او به پسرش محمدبن طاهر رسید که به 
قول گردیزی مورخ. غافل و بی‌عاقبت بود. اوقاتش در عیش و مستی می‌گذشت و 
به شعر و موسیقی بیش از ملک و حکومت علافه نشان می داد. 

دوران یازده سالهٌ امارت این آخرین امیر طاهریان (۵۹ -۲۴۸) دوران هرج و 
مرج خراسان بود. ضعف و فترت دستگاه خلافت هم که در دنبال قتل متوکل پیش 
آمد در تمدید و توسعهُ این هرج و مرج تأثیر بیشتر بخشید. اختلال به قدرت 
طاهریان راه یافت و در ولایات تابع اغتشاش‌هایی روی داد. با غلبه یعقوب‌لیث 
صفار که در اواخر عهد طاهر دوم در سیستان قیام کرد آن ولایت از قلمرو وی جدا 
شد (۲۴۷). طبرستان هم با قیام علویان از دست وی بیرون رفت ری و قزوین نیز در 
همان ایام از حوزة اقتدار وی خارج گشت و ضعف ارادهٌ خود وی و سوءادارة 
عمالش قلمرو او را تقریباً منحصر به تختگاه وی در نیشابور کرد. آن هم به تحریک و 
تشویق اطرافیان خود وی که با صفار سیستان تبانی کرده بودند به دست یعقوب 


افتاد. بهانة یعقوب خودداری وی از استرداد کسانی بود که متهم به سوء‌قصد به جان 
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امیر صفار شده بودند و وی آنها را نزد خود پناه داده بود. با تسخیر نیشابور و توقیف 
وی که هر دو به آسانی و بدون مقاومت انجام گرفت - یعقوب خطبه به نام خود 
خواند و حکومت طاهریان در تمام خراسان به پایان رسید. چون یعقوب او را 
بی‌زیان و بغداد را از پشتیبانی وی ناتوان یافت محمد از بند وی آزادی یافت و به 
بغداد رفت. در آنجا غیر از ارتباط با دستگاه خلیفه عنوان امارت و نیز کاخ و باغ 
طاهریان برایش باقی مانده بود. بغداد هم هنوز آن اندازه از عشرت‌ها و لذت‌های 
هزار و یکشب را نگهداشته بود تا این امیر مخلوع ثروتمند بیکاره و عشرت‌دوست 
را به جاذبه‌های خود مشغول دارد. خراسان و سیستان به دست صفار افتاد و با 
اعتلاء یعقوب خاطرۀ خاندان طاهر یکچند از یادها رفت. محمدبن طاهر با آنکه 
بعد از خاتمهٌ عهد یعقوب (۲۷۱ ه) سعی نیم‌بند بیفایده‌یی هم به اشارت خلیفه 
برای اعاده قدرت موروث طاهریان در خراسان انجام داد و خلیفه هم درین زمینه به 
او کمک کرد توفیقی نیافت (۲۷۱) به بغداد بازگشت. باقی عمرش نیز همانجا به 
پایان آمد (۲۹۵) و خراسان و سیستان در دست صفاریان باقی ماند. 

حکومت طاهریان هرچند متضمن انفصال از حوزه خلافت نبود به خاطر 
علاقهٌ خاصی که امراء آن خاندان به توسعه و آبادانی خراسان نشان دادند و درین 
کار جز به ندرت و در موارد ضرورت خود را محتاج حکم و الزام بغداد ندیدند 
دولتشان باتوجه به علاقه‌یی که اهل خراسان از آغاز دعوت عباسی به دست‌یابی 
به نوعی استقلال ورزیده بودند. آغازی طبیعی برای استقلال خراسان» بلکه 
استقلال غیررسمی ایران بود. هرچند طرز حکومت وابسته به خلافت بعد از آنها 
هم در خراسان و ماوراءالنهر به وسیلة سامانیان و غزنویان دنبال شد تدریجاً جنبة 
استقلال آن محسوس‌تر هم گشت اما شیوة حکومت یعقوب بعد از وی در خارج 
خراسان ادامه یافت و در بلاد جبال و طبرستان و خوزستان و فارس تقلید آن از 
جانب سرکردگان گیل و دیلم دولتهایی به وجود اورد که در مقابل خلفا واقع بود و 
جز در موردی که با خلیفه از در تسلیم و قبول درمی‌آمدند رفتار آنها شامل عصیان 
بر حلافت بود. 

با آنکه به دنبال غلبةً صفار سیستان بر نشابور (۲۵۹) قدرت طاهریان در 
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خراسان خاتمه یافت. ارتباط آنها با دستگاه خلافت همچنان ادامه پیدا کرد. 
محمدبن طاهر شحنۀ بغداد شد و از جانب خلیفه مورد تقدیر و حمایت واقم 
گشت. طرز فرمانروایی ال‌طاهر هم به وسیلهٌ سامانیان و غزنویان دنبال شد. دولت 
کوته‌مدت آنها بی‌آنکه هرگز به نحو قطعی از حوزه حکم خلیفه خارج شده باشد 
اولین دولت مستقل گونه ایرانی در دوران اسلامی بشمار امد. 

معهذا تجربه‌یی مشابه که تفریباً مقارن سقوط آنهاء این بار در آذربایجانه 
انجام شد به اندازة فرمانروایی آنها موفق نبود. این دولت مستقل‌گونه هم. مثل 
دولت طاهریان از جانب خلیفه عهده‌دار حکومت. دریافت خراج و حفظ ثغور 
ولایت گشت. اما با دولت طاهریان این تفاوت را داشت که فاقد هرگونه پیوند و 
پشتوانة محلی بود بیشتر یک خانواده سپاهی حاکم محسوب می‌شد. اصل خاندان 
از اشروسنه ماوراءالنهر برخاسته بود ظاهرا فاستگاه می واش و در د گان 
خلیفه به عنوان ساجیه یا بنی‌ساج خوانده می‌شد. بنیانگذار آن» یک مولای 
ماوراءالنهری از خویشان یا نزدیکان افشین سردار معروف معتصم بود که 
دیودادین دیودست خوانده می‌شد و به کینه خویش ابوالساج شهرت داشت. 
ابوالساج در جنگهای افشین و بابک در رس یک دسته از سواران اشروسنی دلیریها 
کرد اما بعد از خاتمهٌ جنگ امارت آذربایجان به او تفویض نشد در آنجا منکجور 
نام هم از خویشاوندان افشین به امارت رسید که چندی بعد عصیان کرد. ابوالساج 
از جانب خلیفه به دفع او نامزد شد و به سبب پیروزی‌هایی که درین ماجرا به دست 
آورد موردعنایت ویرهُ خلیفه گردید. از آن پس نیز یکچند در کوفه و امواز حکومت 
یافت و چندی نیز حکومت حجاز با مأموریت حفظ جاده‌های اطراف مکه بدو 
واگذار گشت. چون شرکت در جنگهای افشین و بابک و توفیق در دفع شورش 
منکجور خانواده او را در آذربا یجان صاحب علاقهُ ملکی کرده بود. چندی بعد از 
وفات او پسرش محمدبن ابی‌الساج از جانب خلیفه. حکومت آذربایجان یافت 
(۲۷۹). وی مراغه را تختگاه خویش ساخت. شورش یک سرکرد؛ عرب از 
بنی حمدال را که در آن نواحی داعیهُ خودسری بافته بود فرونشاند (۲۸۰). بعد هم 
شهر بردع را در نواحی اران پایگاه یک لشکرکشی ساخت و در ارمنستان به تاخت و 
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تاز پرداخت. چون داعیه استقلال‌طلبی در خاطرش راه پیدا کرد. خود را به لقب 
افشین که عنوان شاهزادگان اشروسنه بود خواند و چندی بعد در ضمن تاخت و 
تازهای خویش در ارمنستان به مرگ ناگهان درگذشت (۲۸۸). 

بعد از محمد. خلیفه حکومت آذربایجان را به برادرش یوسف‌بن ابی‌الساج 
واگذاشت. با واگذاری حکومت آذربایجان به یوسف هم برادرزاده‌اش دیودادبن 
محمد که به نیابت پدر در آذربایجان فرمان می‌راند از فرمانروایی آن خحطه کناره 
گرفت. یوسف‌بن ابی‌الساج در آذربایجان به استقرار صلح و نظم پرداخت چون 
طالب بسط قدرت بود چندی بعد (ح ۳۰۶) بی‌دستوری خلیفه» ری را تسخی ر کرد و 
قزوین و زنجان و ری و ابهر را هم به قلمرو خویش افزود. خلیفه این اقدام را تأیید 
نکرد و لشکر به دفع او فرستاد. در برخوردی که روی داد. یوسف مغلوب و دستگیر 
شد و به حکم خلیفه به زندان افتاد. با این حال مدتی بعد. خلیفه او را عفو و ازاد 
کرد (۳۱۰) و دوباره به فرمانروایی آذربایجان فرستاد. این بار نیز وی عزیمت 
تسخیر ری کرد و آنجا را که از حوز؛ حکم خلیفه خارج شده بود با دستوری او به 
قلمرو خویش ملحق ساخت. چندی بعد خلیفه یوسف را از اذربایجان فراخواند و 
به دفع فرمطیان فرستاد. یوسف درین واقعه به اسارت دشمن افتاد (۳۱۵) و به 
دست آنها به قتل رسید. 

در مدت غیبت او آذربایجان به دست برادزاده‌اش ابوالمسافر فتح‌بن محمد 
افتاد اما حکومت او چندان دوام نیافت یک سال و نیم بعد به دست یک‌تن از 
غلامان خویش کشته شد (۳۱۷). حکومت مفلح یوسفی از غلامان یوسف هم که 
آذربایجان بعد از واقعه ابوالمسافر به دست او افتاد شش سال بیش نکشید. بعد از 
وی قدرت خاندان بنی‌ساج در آذربایجان خاتمه یافت (۳۲۳) و آذربایجان از دست 
آنها بیرون رفت. سپاهیان یوسف هم از ماجرای فتل او به امرای ترک سپاه خلیفه 
پیوستند و همچنان به نام ساجیه خوانده شدند. فرمانروایی ساجیان در آذربایجان 
روی هم‌رفته چهل سالی بیش نکشید اما خاطرة آن هم» خاطرة یک دوران استقلال 
نسبی ايران را درآن سرزمین باقی‌نگذ اشت. تجربه‌یی شبیه تجربة حکومت طاهریان 
در خراسان بود اما به علت فقدان ریشۀ محلی آن نتیجه را در آذربایجان نداد. 
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دولت تازه‌یی که در سیستان به وسیلهٌ یعقوب‌لیث صفار به وجود آمد و 
حکومت طاهریان را در خراسان خاتمه داد به نحو نابیوسیده‌یی خلیفهُ بغداد را 
غافلگیر و بشدت نگران کرد. چرا که صفار سیستان برخلاف سلالهٌ طاهریان قدرت 
فرمانروایی خود را به‌حکم خلیفه مدیون نبود " آن را مرهون زور بازو و سلحشوری 
خود می‌دانست. سیستان و نواحی مجاور را با جنگ و شمشیر به دست آورده بود و 
آنها را از قلمرو خلافت جدا کرده بود. در آنچه کرده بود از خلیفه با نایبان او حکم و 
دستوری نخواسته بود» و در آنچه با شمشیر خویش به تصرف آورده بود حکام و 
عمال خلیفه را بی‌آنکه از جانب وی دستوری یا فرمانی را لازم دیده باشد از آنجا 
رانده بود یا عزل و حبس کرده بود. و اینکه در بعضی موارد طی جنگهایی که در 
اطراف خراسان انجام داد گه‌گاه نام خلیفه را هم در بعضی ازین شهرهای 
تسخیرشده در خطبه می‌برد و يا درین زمینه‌ها نامه‌یی به خلیفه می‌نوشت. این 
افدام او مبنی بر قبول مشروعیت حق حکومت خلیفه نبود برای اجتناب از عواقبی 
بود که گمان می‌کرد شاید خوشباوری‌ها و ساده‌دلی‌های عوام رعایای این ولایت 
نسبت به مشروعیت خلیفه وی را در آن نواحی با مشکلهایی - هرچند نه چندان 
دشوار - مواجه کند» و آنجا که این خطر نبود یا این تهدید برطرف می‌شد وی 
فرمانروایی خود را نه به حکم خلیفه. بلکه به حکم غلبه و افتضای شمشیر خود 
منسوب می‌کرد. این طرز تلقی. درست خلاف طريقَه ال‌طاهر و دولت‌هایی بود که 
بعدها در خراسان شیوه آن خاندان را در اظهار تابعیت رسمی نسبت به خلیفه تقلید 
کردند - و سامانیان و غزنویان از انجمله بودند و هردوشان فرمانروایی خود را بر 
فرمان منشور خلیفه مبتنی می‌کردند. و وقتی در نیشابون که یعقوب با غلبه بر آن به 
حکومت آل‌طاهر در خراسان پایان داد. طبقات اهل شهر از وی حکم فرمانرواییش 
را مطالبه کرده بودند. او آنها را در مسجدی جمع آورد شمشیر برهنة خود را به آنها 
نشان داد و خاطرنشان کرد که حکم او همین شمشیرست و خلیفه هم اگر بر 
سرزمین‌هایی حکمروایی دارد جز به حکم شمشیر نیست. بدینگونه قدرت خود را 
مبنی بر غلبه نشان داد و بعدها نیز مشروعیت خلیفه را اگر پذیرفت يا به ضرورت 
گردن نهاد آن را یک امر مبنی بر واقع نه یک واقعیت حکمی و قانونی تلقی می‌کرد. 





۳۳۳ روزگاران 





لاجرم قیام او که بعدها کسانی از سرداران گیل و دیلم چون اسفار و مرداویج و اولاد 
بویه آن را به شیوه خود دنبال کردند. در حقیقت شیوة سازشکارانه ال‌طاهر و پیروان 
شیوء آنها را نفی می‌کرد. و می‌کوشید با حلم طاعت خلیفه و خروج از عهد و بیعت 
متداول و مقبول عام نسبت به او» در تمام قلمروی که در گذشته به دست اعراب 
فتح شده بود حکومت تازه‌یی را که البته جنبة اسلامی آن محفوظ بود -برقرارکند. 
از همین رو بود که خلیفه هم هرگز از روی میل قدرت او و قدرت دیالمه راکه لاافل 
در آغاز حال پیرو شیوه قدرت طلبی او بودند مشروع نشمرد و اگر به الزام ضرورت 
مشروع شمرد همواره در هر فرصت در قطع عهد و استرداد حمایت از آنها از هیچ 
تحریک و توطئه‌یی دریغ نکرد. 

نهضت یعقوب‌لیث در سیستان از قیام عیاران و مطوعهٌ شهر بر ضد خوارج 
اغاز شد که عمال طاهریان بعد انشا لها در کت از عهده دفع انها برنیامده بودند. 
خوارج با آنکه در قیام حمزةین آذرک و تا مدتها بعد از آن» مظهر مقاومت در مقابل 
حکومت بودند و اقدام آنها در قتل و غارت خلق مبنی بر اعتقاد به تحریم همکاری 
با حکومت «نامشروع» عباسی بود و لاجرم در اوایل از حد و حدود ظواهر شروع 
تجاوز نمی‌کردند اما بعدها نهضت آنها در طول زمان تدریجا به صورت یک عصیان 
مشق فد امتیت درامده بود و شکل «اتحادیه»یی از دزدان و رهزنان را پیدا کرده 
بود که مثل «آنارشیست»های عصر ما ظاهراً حکومت و حکمرانی را به هر صورت 
که بود جابر و ظالم و نامشروع می‌شمرد و هرگونه مقابله با تعدی و بیرسمی حکام 
را بر وفق تعلیم خویش اجرای شریعت می خواند. 

این اتحادیه رهزنان در آن ایام تدریجاً تمام سیستان و قسمتی از اطراف 
خراسان را معروض ناامنی و جولانگاه تاخت و تاز بی‌امان خویش ساخته بود و 
چون حاکم سیستان, که دست‌نشانده طاهریان بود از عهدة دفع آشوب آنها 
برنمیآمد. عیاران شهری و طبقات جوانان و جوانمردان محلی به عنوان مطوعه و 
غازیان یا به همراه آنها دفع ایشان را برای رفع ناامنی محل برعهده می‌دیدند بعضی 
از آنها نیز برای تهیة اسباب و وسایل جنگ با رهزنان» قسمتی از وجوه موردنیاز خود 


را به زور با دستبرد از ثروتمندان شهر به دست می/آوردند و حتی گه‌گاه از غارت 
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خزاین غالباً از مال «ناوجوه» به دست آمده عمال و حکام نیز خودداری نمی‌کردند. 
سعی در آزادکردن ولایت از تجاوز رهزنان بیرحم که خود را خوارج می‌خواندند در 
نظر یک تن ازین عیاران - یعقوب‌لیث صفار - در عین حال متضمن سعی در 
آزادکردن ولایت از حکومت ضعیف. غیرمسژول و بیگانه‌یی هم بود که به صورت 
حکام طاهریان در سیستان فرمان می‌راند و برای برقرارکردن امنیت در حوزة امارت 
خویش نیز هیچ کوششی برعهده نمی‌شناخت. بلندپروازیهای این رویگرزادء 
سیستانی تا ان حد بود که برای دفع آشوب خوارج در سیستان» دفع حکام و عمال 
طاهریان را هم ازین نواحی الزام می‌کرد. و حتی دفع قدرت خلیفه را نيزکه یک والی 
بیکاره - مثل محمدبن طاهر را بر خراسان تحمیل کرده بود لازم می‌دانست و 
لاجرم اعلام جنگ با خوارج سیستان در خاطر او اعلام جنگ به طاهریان نیشابور و 
حتی به خلیفه بغداد نیز محسوب می‌شد. 

یعقوب و برادرانش -عمرو و علی که بعدها در عیاریها و شبگردیهای شهر با 
او شریک و رفیق شدند -فرزندان لیث رویگر یا رویگرزادگان سیستانی از اهل 
فریه‌یی بودند به نام قرنین -که بین زرنج و بست وافع بود -و در آنجا هم مثل تمام 
سیستان آن عهد خاطر پهلوانی‌های خاندان زال و سام نریمان در افواه بود و حتی 
آخورگاه رخش, اسب افسانه‌یی رستم‌داستانی را در آنجا نشان می‌دادند. البته دران 
ایام در چند جای دیگر ولایت هم آخورگاه رخش نشان داده می‌شد و این نکته که 
حاکی از ضرورت رفت و آمد مکرر موکب رستم در نواحی مختلف سیستان بود. 
رواج قصه‌های پهلوانی عهد کیانی را در آن ایام همچنان قابل‌ملاحظه نشان می‌داد و 
جوانان و پهلوانان شهر را البته تحت‌تأثیر قرار می‌داد. 

در چنین محیطی و احوالی خاطر رویگرزاده پهلوان و عبارپیشة فرنین از تأثیر 
قصه‌های رستم و جنگجویی‌های پهلوانی او متأثر بود و تحت‌تأثیر همین احوال بود 
که او از همان ایام جوانی پتک و چکش رویگری را کنار نهاد و آن را به شمشیر و 
سلیح جنگاوری تبدیل کرد. در آغاز کار به راهزنی افتاد اما شیوهٌ عیاری او را از 
تعدی در حق فقرا و مظلومان مانع آمد و این معنی از او یک پهلوان مردمی؛ 
مردم پسند و محبوب ساخت. پسر لیث با دسته کوچک عیاران خود که آوازة 


۳۷ روزگاران 


سخاوت و جلادت و فتوتش تعداد آنها را هر روز بر گرد وی می‌افزود توانست در 
بین دسته‌های غازیان و مطوعهٌ محلی حیثیت و اعتبار قابل ملاحظه‌یی کسب کند. 
در آغاز یکچند به دسته «مطوعه» -غازیان داوطلب ولایت که تحت رهبری صالح 
البستی به مبارزه با آشوبگران و با عمال نالایق محلی برخاسته بود» پیوست. چندی 
بعد به درهم‌بن نصر که توانست در رأس دسته‌های جنگجوی خویش زرنج را از 
دست حکام و عمال بی‌کفایت طاهریان خراسان بیرون آورد گرایید. در جنگی که 
درین ایام با یک سرکردۀ خوارج محلی به نام عمارکرد او راکشت و چندی بعد به 
جای درهم. سرکردة انتخابی دسته‌های جنگجوی ضد خوارج و ضدطاهری گشت 
(ح ۸ چون رهبری جنگجویان ضد خوارج به عهده او افتاد» وا در دفع 
آشوب‌های محلی هم توفیق یافت و این توفیق اهالی سیستان را به فرمانبرداری ازوء 
و حمایت و تشویق او الزام کرد. 

در آغا ز کار با قتل عمار خارجی» و با شکستی که بر رتبیل پادشاه محلی کابل 
وارد آورد؛ در تمام سیستان آرامش و امنیت برقرار ساخت (۲۵۳). در همین 
لشکرکشی بود که او رتبیل پادشاه محلی زابل را به اسارت گرفت. چند سال بعد هم 
که این رتبیل نامش فیروزین کبک. از دست وی گریخت. یعقوب به اتفاق برادر 
خویش عمرو, تا نواحی بامیان پیش رفت رتبیل را دوباره دستیگر کرد و کابل و 
بامیان را با بخش عمده‌یی از نواحی هیرمند به قلمرو خود افزود. در دفع فتنة 
رهزنان خوارج هم توفیق او قابل ملاحظه و مایة خشنودی اهل سیستان گشت. 
اینکه درین اقدام وی سرکردگان آنها را کشت. دهکده‌های آنها را ویران کرد و ایمنی 
را به راه‌ها بازآورد او را در نظر اهل سیستان به صورت یک قدرت آرمانی» یک 
پهلوان افسانه‌یی» درآورد. در آغاز کار برای آنکه مخالفت کسانی را از متشرعه عصر 
که حفظ عهد و پیمان عباسیان را شرط مسلمانی می‌دیدند. برنینگیزد خطبه ولایت 
را به نام خلیفه خواند و حتی نسبت به طاهریان هم که در آن ایام نماینده «ضعف» 
خلیفه در خراسان بودند از اظهار مخالفت خودداری کرد. پهلوان سیستان با آنکه در 
باطن اندیشه‌های دیگر داشت. در بازگشت به شهن خطبه را به نام خلیفه خواند. 
این ذکر نام خلیفه در عین حال به معنی اعلام پایان‌یافتن قدرت خوارج بود که در 


دوران غلبة آنها ذکر از خلیفه درمیان نمی آمد. اما خاتمه‌دادن به قدرت خوارج. در 
مفهوم تسلیم ولایت به عمال خلیفه نبود. یعقوب به فرمان خلیفه در دفع خوارج 
نکوشیده بود تا با خاتمه‌دادن به قدرت آنها ولایت را تسلیم خلیفه و عمال طاهری 
او نماید - به علاوه اقدام او به تسخیر بست و پوشنگ و هرات. که تحکیم امارت 
سیستان آن را بر وی الزام می‌کرد از جانب طاهریان و از دیدگاه حلیفه اعلام تمرّد 
تلقی شد و موجب نگرانی‌های بسیار در نیشابور و بغداد گشت. در بازگشت از 
هرات سوءقصدی از جانب مخالفان بر ضد وی انجام شد که از پیش نرفت اما 
پناه‌دادن محمدبن طاهر به سوءقصدکنندگان دست پنهان طاهریان و خلیفه را درین 
کار رو کرد. با این حال یعقوب بدون توجه به آنکه توسعهُ قلمرو وی در سیستان 
بدون حکم و فرمان خلیفه «عصیان» بر ضذ حاکمیت اسلامی محسوبست کرمان را 
هم به قلمرو خود افزود (۲۵۴ ه) فارس را نیز بی‌آنکه لشکرکشی او به آن خحطه 
موجب خونریزی گردد. از چنگ عامل خلیفه نامش علی‌بن‌حسین بیرون آورد و 
فاتحانه به شیراز وارد گشت. برای آنکه خلیفه را از اقدام به اعتراض منصرف سازد 
به رسم معمول حکام عصر هدیه‌یی هم برای او ارسال داشت. اما خلیفه المعتمد 
خود چنان در دست امراء ترک خویش محصور و اسیر بود که نمی‌توانست 
رویگرزاد؛ جهانجوی را به خاطر این لشکرکشی‌های خودسرانه‌اش تنبیه یا تخطئه 
کند و اگر می‌کرد هم نمی‌توانست مانع از ادام عصیان آشکار او گردد. 

چندی بعد یعقوب باز به قلمرو رتبیل پادشاه محلی رخحح و طخارستان 
تاخت وکابل را نیز به قلمرو خود ضمیمه ساخت. خلیفه المعتمد که می خواست با 
واگذاری یک حکومت رسمی» عصیان او را که شامل اقدام خودسرانه‌اش در فتح 
هرات و کرمان و فارس می‌شد فرو نشاند و او را خواه ناخواه تابع و خراجگزار 
خویش سازد. به تلقین و الزام برادر خود الموفق حکومت کابل و بامیان را با سند و 
طخارستان به موجب حکم و فرمان رسمی به او واگذاشت . اما او به این واگذاری؛ 
که فقط شامل قسمتی از متصرفات خود او می‌شد حاجت نداشت و از آن بابت 
خرسندی نشان نداد چرا که او این نواحی را هم مثل سیستان و کرمان به زور شمشیر 
گرفته بود و واگذاری آنها از جانب خلیفه‌یی که خود دیگر در آن نواحی قدرتی 


نداشت برای وی بیمعنی بود. 

قیام یعقوب. از همان آغاز کار شورش مسلحانه‌یی بر ضد دستگاه خلافت و 
بر ضد حکومت برنشاندة او در خراسان بود و این چیزی بود که خلیفه نمی توانست 
آن را بر وی ببخشاید. استقلال او هم در قلمروی که به شمشیر و با کمک عیاران و 
سپاه خویش فتح کرده بود درواقع استقلالی بود که هیچ‌کس ان را به وی تفویض 
نکرده بود خود او آن را از قلمرو خلافت انتزاع کرده بود و آن را مرهون نیروی بازو 
و استعداد نظامی خود می‌دانست. رویگرزاده سیستان, که خلیفه می خواست او را 
با واگذاری یک حکومت محدود راضی و قانع سازد. به خلاف آنچه خلیفه 
می‌اندیشید دوست نداشت در بسط قدرت و توسعه قلمرو خود هیچ جا متوقف 
شود. ازین رو خود را به تسخیر خراسان و برانداختن طاهریان ناچار می‌یافت. چون 
بهانه هم که عبارت از پناه‌دادن سوء قصدکنندگانش بود. برای این اقدام در دست 
داشت در اولین فرصت درصدد درگیری با محمدبن‌طاهر برامد. اطرافیان محمد 
هم که از او مأیوس و از حکومت بی‌بنیاد او ناخرسند بودند وی را به تسخیر نیشابور 
دعوت کردند. با ورود به یشابور و توقیف محمدبن‌طاهر و بعضی یاران وی یعقوب 
به حکومت طاهریان خاتمه داد (۲۵۹) و خراسان را هم بر فلمرو خود افزود. 

با آنکه در حمله به طبرستان, که حکومت ضدخلینه علویان نیز در آنجا به 
سوءقصدکنندگان وی پناه داده بود (۲۶۰) موفق به برانداختن این سلاله نشد باری 
آمل و ساری را مسخرکرد و بدینگونه وارث ریا تمام قلمرو طاهریان شد -اما ثه با 
حکم و فرمان خلیفه بلکه با حکم و الزام شمشیر که خود او در نیشابور هم هنگام 
برکناری محمدبن طاهر به این نکته تصریح کرده بود. اما خلیفه از اينکه حکومت او 
را به رسمیت بشناسد و قلمرو سابق طاهریان را که او خود به زور شمشیر گرفته 
بود ۔ به طور رسمی به او واگذارد امتناع کرد و او هم خود را طالب و مشتاق فرمان 
خلیفه نشان نداد. لیکن خلیفه چون دست‌اندازی او را بر این نواحی. غاصبانه و به 
منزلة اعلام عصیان تلقی می‌کرد وی را در پیش عده‌یی از حاجیان که از طریق بغداد 
عازم بازگشت به خراسان و سیستان بودند و به حضور خلیفه باریافته بودند یاغی 


خواند و لعن کرد -و بدینگونه مطوعه و متشرعه آن نواحی را بر ضد وی به اعلام 


خراسان و بغداد ۳۷۳۷ 


شورش دعوت کرد (۲۶۱) و این اقدام به تیرگی شدید روابط فیمابین منجر گشت و 
منتهی به لشکرکشی یعقوب بر ضد خلیفه شد. 

یعقوب بعد از تسخیر مجدد فارس که تا آن زمان چند بار آنجا را به تصرف 
درآورده بود» لشکر به خوزستان کشید اما به هر علت که بود پيشنهاد صاحب‌الزنج؛ 
علی‌بن‌محمد. سرکرده سپاه غلامان یاغی را که از مدتها پیش (ح۲۵۵) بر ضد 
خلیفه و خلافت بپا خاسته بودند برای همکاری نپذیرفت. در بین پیروان صاحب 
الزنج درین ایام غیر از بردگان شورشگر عده‌یی از غلاة شیعه و عناصری از خوارج و 
خرمدینان هم وارد شده بودند و یعقوب دوست نداشت قیام او به اینگونه 
نهضت‌ها منسوب شود. با آنکه ضمن رد این اتحاد. وی خود را از پشتیبانی یک 
نیروی پرشور بی‌لجام که با رهبری وی می‌توانست تهدید بزرگی برای خحلافت و 
بغداد باشد محروم کرد این امر در عزم استوار او مبنی بر جنگ با خلیفه فتوری 
ایجاد نکرد. حتی از اینکه ردکردن پیشنهاد اتحاد با صاحب الزنج» موضع خلیفه را 
در مقابلۂٌ با او تقویت می‌کرد» تزلزلی در خاطر راه نداد. به تطمیع و تهدید موفق؛ 
برادر خلیفه. هم که کوشید او را از عزیمت بغداد منصرف نماید اعتنایی نکرد. از 
طریق اهواز عازم بغداد شد و تا نزدیک واسط پیش راند. در دیرالعاقول - ناحیه‌یی 
بین واسط و بغداد که بین او با سپاه موفق» برخوردی روی داد نخست سپاه خلیفه 
شکست خورد اما چندی بعد چون سپاه خلیفه اب دجله را به لشکرگاه او سرداد 
لشکر وی به عقب‌نشینی ناچار شد (۲۶۲) و از پیشرفت بازماند. 

درین میان» رویگر بیمار شد و در انتظار بهبود و به قصد تجدید تدارک جنگ 
به جندیشاپور در حوزستان بازگشت. اما در همان حال» پيشنهاد صلحی را هم که از 
جانب خلیفه به وی رسید رد کرد و خلیفه را تهدید به از سرگیری جنگ کرد. با این 
حال از عمر مهلت نیافت و قبل از آنکه برای جبران این عقب‌نشینی مجال پیدا کند 
بیماری قولنج او را از پا درآورد. و مرگ بی‌هنگام او در جندیشاپور (شوال ۲۶۵) 
خلیفه را از حریف بی‌امان سازش‌ناپذیری که بشدت قدرت او را تهدید می‌کرد 
نجات داد. سرسختی بی‌همانند او در مقابل قدرت معتمد خلیفه که تمام مساعی 


معتمد و برادرش موفق را در جلب دوستی و الزام او به قبول طاعت بی ثمر 








گذاشت. ناشی از احساسات ضد عباسی بود که او را نیز مثل تعدادی دیگر از 
شورشگران خراسان به خاطرٌ ابومسلم و طرح استقلال‌جویی او وابسته نشان 
می‌داد. اينکه بارها گفته بود بنای دولت عباسیان را بر غدر و مکر نهاده‌اند «کسی 
مباد که بر ایشان اعتماد کند» نشانی از توجه او به‌قیام ابومسلم و فرجام حال او دارد. 

قيام یعقوب. آنگونه که ا ارزو داشت کامیاب نشد. علت عمده در 
ناکام‌ماندن آن نیز تا حد زیادی ناهمگونی سپاه خود او بود که از عناصر مختلف - 
عیاران. اسیران جنگی. سربازان درم خرید» و چریک‌های مزدور - تشکیل می‌شد و 
هیچ چیز جز قدرت فرماندهی» پایبندی به انضباط نظامی» و مهارت جنگی یعقوب 
آنها را به هم پیوند نمی‌داد. دلاوری آمیخته با تهور او که آثار زحم شمشیر بر 
صورتش یک نشان آن بود او را در نزد بیشترینه این سپاه میحبوب و در عین حال با 
مهابت جلوه می‌داد. گشاده‌دستی دوست‌رویی و سیاست تشویق و تنبیه عوامل 
عمده‌یی بود که او را به نگهداشت این عناصرگونه گون بر گرد خود موفق می داشت. 
در بین آنها شاید جز عیاران سیستان و دوستان شخصی یعقوب کمتر کسی از سران 
سپاه اقدام او را در حلع طاعت خلیفه تأیید می‌کرد اما او در مخالفت با خلیفه 
استوار» یک‌دنده و سرسخت بود اگر با صاحب الزنج» رهبر بردگان عراق که او نیز در 
همان ایام باز زنگیانش بر خلیفه شوریده بود دست اتحاد می‌داد برانداختن خلیفه 
برایش آسان بود اما او دست این حریف راکه با پيشنهاد دوستی به سویش دراز شد 
پس زد - شاید بدان سیب که قیام او بر مبنای بعضی دعاوی خوارج مبتنی بود و او 
از همان آغاز کار خویش در سیستان به مخالفت با خوارج برخاسته بود. 

دشمنی با خلیفه برای او مبنی بر اعتقاد به ضرورت رهایی خراسان یا 
زادگاه او سیستان که کانون اسطوره‌های پهلوانی و خاستگاه موعودهای زرتشتی 
بود. از همان دوران تاخت و تاز خوارج و حتی در عهد خلافت هارون‌الرشید ‏ 
مشروعیت حکومت عباسیان را در معرض سوال درآورده بود خود او بی‌آنکه با 
خوارج هیچ‌گونه سازش کند» به حکم آرمان‌های پهلوانی. از تسلیم به قدرت 
رنگ‌باخته‌یی که درین ایام در مقابل ترکان نوخاسته حتی از وجود و بقای خود نیز 
دفاع نمی توانست کرد سر برتافته بود و آن را تحمل‌ناپذیر می‌یافت. وفتی به تهدید 


خراسان و بغداد ۳۷۹ 


بغداد برخاست, پيشنهاد فرمانروایی بر بلاد شرقی را که با عنوان شرطگی بغداد از 
جانب برادر خلیفه به وی شد رد کرد. اینکه درباب این پیشنهاد گفته بود در بغداد به 
آن پاسخ خواهد داد استواری عزم او را در خلع خلیفه نشان می‌داد از همان آغاز که 
به تهدید خلیفه برخاست. عبداله‌بن واثق. یک مدعی خلیفه را هم در اردوی 
خویش همراه داشت که در صورت لزوم با نشاندن او به خلافت. زمینه را برای خلع 
معتمد و موفق آماده دارد. اما مرگ این مدعی عباسی (۲۶۱) او را از فکر خلیفه 
نشانی هم منصرف ساخت. حتی در روزهای سخت بیماری که در جندیشاپور 
تقریباً تمام امید خود را نیز از دست داده بود در دشمنی با خلیفه تزلزلی به خاطر راه 
نداد. در حالی که بیماری او را به بستر افکنده بود به فرستاده خلیفه گفت که بین او و 
خلیفه فقط شمشیر حکم و داوری خواهد کرد. رویگرزادة سیستان به چیزی کمتر از 
براندازی خلافت قانع نبود! 

برادرش عمروبن لیث. که بعد از او از جانب لشکر سیستان به امارت برداشته 
شد نتوانست نقشه او را در رویارویی با خلیفه و براندازی خلافت دنبال کند. همت 
نستوه و جسارت بیمانند او را نداشت و سپاه شکست خورده را هم برای از سرگیری 
منازعات اماده نمی‌دید. به مصلحت وفت و برای انکه لشکر خود را در خطر 
تعفیب و تفرقه نیندازد نسبت به خلیفه اظهارطاعت کرد. خلیفه از تهدید رویگرزاد؛ 
سرسخت رهایی یافته بود و چون در آن ایام هنوز در نواحی بصره و عبادان درگیر 
فیام صاحب الزنج بود» جز انکه حکمرانی عمرو را در فارس و خراسان و سیستان به 
رسمیت بشناسد چاره‌یی نداشت. عمرو هم از خلیفه ايمن نبود اما برای تأمین 
مخارح لشکرکشی‌ها و پرداخت بیستگانی به سپاه خویش ناچار بود با خلیفه از در 
سازش درآید و با اظهار طاعت نسبت به وی» موصع لشکر سیستان را در ان نواحی 
دورافتاده حفظ و تحکیم نماید. 

با این حال عمرولیث هم به رغم طاعتی که نسبت به خلیفه اظهار می داشت 
در باطن کینه و نفرت یعقوب را نسبت به دستگاه خلیه همچنان نگهداشته بود. از 
همان آغاز مصالحه با خلیفه کوشیده بود تا تمام انچه را یعقوب به قوت شمشیر از 
قلمرو خلیفه انتزاع کرده بود. به هرگرنه ممکن می‌شد برای خود حفظ کند و 
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استقلالی را که یعقوب برای سیستان و خراسان به دست آورده بود از دست ندهد. 
البته خلیفه هم» آشتی جویی و استمالتی که در حق او کرد ظاهری بود و می خواست 
با منصرف‌کردن او از تهدید بغداد. به برادر خود. الموفق فرصت بیشتری برای دفع 
صاحب الزنج بدهد. ازین رو به مجرد انکه کار صاحب الزنج به سعی «موفق» خاتمه 
یافت (۲۷۰) خلیفه عمرو را از فرمانروایی خراسان معزول کرد» از او بیزاری جست 
و حکومت آن ولایت را دوباره به محمدبن طاهر والی مخلوع که درین ایام در بغداد 
می‌زیست واگذار کرد (۲۷۱)» محمد ین طاهر به خراسان نیامد اما نایب او» رافع‌بن 
هرثمه چندی بعد در خراسان یاغی شد. به علویان طبرستان که دشمنان بزرگ 
خحلافت عباسی بودند پیوست و عمرولیث که به دنبال خلع شدن از حکومت 
خراسان» ولایت فارس را هم از دست داده بود (۲۷۴) و در سیستان می‌زیست با 
غلبه بر رافح و دفع فتنۀ او در خراسان و ری (۲۷۹) خرسندی خلیفه را به دست 
آورد. بعدها هم سر رافع را برای خلیفه که درین ایام المعتضد نام داشت و شاید 
بعد از منصور و هارون لایق‌ترین خلیفه عباسی بود به بغداد فرستاد (۲۴۸). با دفع 
و قتل رافع» خلیفه را از دغدغة توسعه قدرت علویان که به شدت مایة دلنگرانی وی 
بود رهایی داد و امارت خراسان و فارس را پاداش یافت. 

در مقابل این خدمت که عمرو از اهمیت آن در نزد خلیفه آگاه بود رویگرزاده 
از خلیفه درخواست کرد تا ولایت ماوراءالنهر را نیز که در گذشته تحت حکم 
طاهریان بود به وی واگذار کند و معتضد که هرگز اعتماد به وفاداری صفاریان 
نداشت با وی از در نیرنگ و فریب درآمد. پس فرمان آن ولیت را برای عمرو 
فرستاد اما به فرمانروای ماوراءالنهر ‏ اسمعیل‌بن احمد سامانی هم که از عهد 
خلافت مأمون خاندان او در آن نواحی از جانب خلیفه و تحت نظارت طاهریان 
حکومت داشتند -نیز حالی کرد که آن فرمان لازم‌الاجراء نیست و وی باید در مقابل 
عمرو مقاومت نماید. ازین رو چون عمرو برای تصرف ماوراء‌النهر لشکر به نواحی 
جیحون برد اسمعیل با او درصدد مقابله برآمد و بالاخره در اولین برخورد که بین 
فریقین رخ داد عمرو به دست سپاه ماوراءالنهر به اسارت افتاد و سپاه او منهزم 
کت (ربیع‌الاول ۷ حکومت خراسان هم غنیمت ارزنده‌یی بود که درین 
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پیروزی به امیر ماوراءالنهر رسید. زیادت‌طلبی بی‌پایان هم دولت آل صفار را به 
پایان آورد. امیراسمعیل فرمانروای ماوراء‌النهر عمرو را در بند کرد و به بغداد نزد 
خلیفه فرستاد. خلیفه نیز که همواره از آزادی او در اضطراب بود او را به زندان 
انداحت تا همانجا در زندان خلیفه وفات یافت (۲۸۹) -و به قولی به اشارت خلیفه 
با آنکه بعد از عمرولیث نواده‌اش طاهرین محمد و برادرزادگانش لیث‌بن 
علی و محمدبن علی چند سالی از ۲۸۷ تا ۲۹۸ سلطه خاندان صفار را در سیستان 
ادامه دادند به علت ناخرسندیهایی که عباسیان نسبت به این خاندان داشتند دوام 
حکومت آنها در سیستان دشوار شد و اختلافات داخلی به عزل و برکناری آنها منجر 
گشت. سرانجام سامانیان که از جانب خلیفه وارث قلمرو سابق طاهریان شدند آنجا 
را نیز به قلمرو خود ملحق کردند (۲۶۹). با آنکه یک بار هم خروج یک سرباز پیر 
محلی که پر ضد سامانیان قیام کرد و مولی صندلی نام داشت -راه را برای بازگشت 
قدرت صفاریان در آن خحطه باز کرد (۳۰۰ ه) کار آن قیام از پیش نرفت و سیستان 
دوباره به دست سامانیان افتاد. چنانکه بعدها هم حتی امارت خلف‌بن احمد نواده 
دختری عمرولیث در آنجا (ح ۳۵۰) سیستان را از حوز؛ حکومت سامانیان خارج 
نکرد و امارت صفاریان به عنوان یک حکومت مستقل هرگز دیگر تجدید تست 
درست است که تا مدت‌ها بعد. حتی در عهدی که سیستان به قلمرو 
غزنویان الحاق یافت (۳۹۰) نفوذ خاندان صفار در آن سرزمین باقی بود و تا قرن‌ها 
بعد نیز ادامه یافت. باز قدرت آنها به عنوان یک قدرت مستقل محلی هرگز اعاده 
نگشت. شور و علاقه‌یی هم که عیاران سیستان برای برقراری یک حکومت مستقل 
محلی در آنجا و در تمام خراسان نشان می‌دادند. با اسارت عمرو بلکه با مرگ 
یعقوب فرو نشست. البته خود عمرو هم فاقد مناعت و غرور یعقوب بود و کنار 
آمدنش با خلیفه هم نشانه‌یی از فروکش‌کردن هیجانهای پهلوانی عهد یعقوب. در 
بین سپاه بازمانده از او بود. اما او نیز به شیوه خاص خود لااقل در حفظ استقلال 
سیستان اهتمام داشت. از غرور و بلندپروازی یعقوب نیز این اندازه بهره داشت که 
تا در خطبه‌ها بعد از ذکر نام خلیفه, خطبا را به ذکر نام خویش وادارد -اين چیزی بود 
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که قبل از وی در نزد حکام خلیفه سابقه نداشت. قدرت او و برادرش یعقوب متکی 
بر سرنیزة سپاهیان مزدور و شمشیر عیاران سیستان بود. زندگی هر دو برادر نیز 
نمونة زندگی سربازان نه فرمانروایان بود. در عین آنکه انضباطی آهنین افراد لشکر 
را به اطاعت بی‌چون و چرا از فرمان آنها وامی‌داشت. خود آنها در همه حال مثل 
آحاد سپاه در بین سربازان سر می‌کردند و محبوب آنها بودند. 

خاطرة فرمانروایی آنها که شامل احیاء رسم و راه پهلوانی» عیاری و 
جوانمردی بود بعد از آنها قرنها در تاریخ باقی ماند. در حالی که قرنها بعد نام و 
خاطره طاهریان و سامانیان و غزنویان از اذهان عام محو گشت. نام و یاد اخلاف 
لیث رویگر در سیستان و خراسان -و حتی در فارس زنده بود. نقش صفاریان قدیم ‏ 
مخصوصاً یعقوب و عمرو در احیاء روحيةٌ ملی در خاطر ایرانیان قرنها همچنان 
دوام داشت. بر وفق روایت تاریخ سیستان» اولین شعر درباری که به زبان فارسی 
گفته شد به تشویق و الزام یعقوب و به وسیلهٌ دبیر او محمدین وصیف سکزی گفته 
شد. البته در عهد طاهریان و شاید قبل از آن هم شعر فارسی مجال ظهور یافته بود 
اما از شعر درباری, قبل از عهد یعقوب. آگهی موثق و قابلاعتمادی در دست نیست 
و شاید روایت تاریخ سیستان قابل‌قبول باشد. 
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با آنکه قیام صفاریان کمتر از واقع صاحب الزنج برای خلافت عباسی. نه 
برای خلیفهُ عباسی, ماي دلنگرانی نشد چیزی که درین ایام بیشتر از هر واقعة دیگ 
بغداد را از جانب ایران نگران می‌داشت قیام علویان بود در طبرستان, که ظهور و 
وجود آن در مفهوم نفی خلافت بود و ازین لحاظ به حیثیت و مقام دینی عباسیان 
لطمة سخت می‌زد و درواقع نیز دوام حالت عصیان نسبت به خلیفه را در مردم آن 
نواحی تحریک و الزام می‌کرد. دولت علویان یک نهضت شیعی زیدی محسوب 
می‌شد از آن جهت مایة دلمشغولی عباسیان بود که مذهب آنهاء اصل مشروعیت 
اینان را محل تردید می‌ساخت و همواره بیم آن بود که استقرار و دوام آن, یک 
دستگاه دینی -نه سیاسی - مخالف را در مقابل ایشان قرار دهد و لاجرم حليفهة 
عباسی از قیام علویان در طبرستان بیش از هر قیام سیاسی و نظامی دیگر دغدغة 


خاطر داشت. 

این فیام در طبرستان» از یک شورش محلی که در آن ولایت بر ضد 
بیرسمی‌های عمال و حکام طاهریان درگرفت در نواحی کلاروشالوس (- چالوس) 
روی داد و آرام‌آرام از دیلمان تا جرجان تقریباً همه جا را فراگرفت . در همان آغاز 
شورش چون مردم خود را» خواه ناخواه با لشکر خلیفه درگیر یافتند برای رهبری 
خویش به دلالت یک‌تن از سادات مقیم آن نواحی» با یک علوی شیعی اهل ری 
نامش حسن‌بن زید که از احفاد زیدبن حسن بود. و نژادش به اولین امام شيعه 
علی‌بن ابی‌طالب می‌رسید بیعت کردند و این سیدفاطمی را که مذهب زیدی 
داشت برای امامت (= پیشوایی) خویش از ری به طبرستان خواندند. 

در ورود به طبرستان رؤسا» شورشگران دیلم با وجوه مردم کلار و چالوس و 
رویان نسبت به او اظهار وفاداری و پیروی نمودند و کارگزاران طاهریان را که درواقع 
عمال خلیفه محسوب می‌شدند از آن نواحی راندند. حسن‌بن زید. که داعی - 
الداعی‌الی‌الحق - خوان‌ده شد به نشر دعوت زیدی ‏ مذهب زیدین‌ین 
علی‌بن الحسین که در اواخر عصر اموی خروج کرده بود ‏ پرداخت و در طبرستان 
خلافت تازه‌یی - برمبنای امامت زیدیه و بکلی مخالف با خلافت عباسی و 
مشروعیت آن - برپا کرد. چون مصمغان دماوند که فرمانروای سیاسی و دینی 
مزدیسنان آن نواحی بود. و اسپهبدان باوندی که بازماندگان فرمانروایان مزدیسنی 
در جبال طبرستان بودند و همچنین بعضی دیگر از فرمانروایان مستقل‌گونه جبال 
طبرستان هم در آن نواحی تدریجاً و خواه ناخواه به وی پیوستند امام علوی به 
توسعه قلمرو امامت زیدیه و طردکردن عمال خلیفهٌ عباسی از آن نواحی پرداشت. 
آمل و ساری را از دست عمال بغداد بیرون آورد و ری را هم -هرچند نه به طور 
پایدار بر قلمرو خود افزود. (۲۵۰ ه). 

ضعف طاهریان که در آن ایام با یعقوب لیث درگیریهای سخت داشتند نیز به 
امام علوی در توسعهٌ قلمرو خویش کمک عمده کرد. بغداد. به علت گرفتاریهایی که 
خلیفة عباسی با مخالفان و مدعیان خویش داشت در دفع قیام علویان هیچ‌گونه 
امتمام جدی نکرد و بدینگونه امامت زیدی, به رغم خلافت عباسی در قسمتی از 
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خاک ایران - طبرستان و رویان پا گرفت. با این حال امام علوی» چندی بعد. در 
گرگان از یکدسته از سپاه طاهریان شکست خورد. آمل را از دست داد و به نواحی 
دیلم گریخت. اما در دنبال این واقعه, این فرصت را به دست آورد که آیین زیدی را 
در بین عده‌یی از طوایف دیلم نشر کند. به یاری این نوگرویدگان در اندک مدت 
دوباره طبرستان و گرگان را به تصرف درآورد (۲۵۳). بعدهاء با حملهٌ یعقوب مواجه 
گشت که با این کار به رغم میل خویش دروافع به خلیفه کمک می‌کرد. یعقوب بعد از 
غلبه بر محمدین طاهر به بهانهٌ تعقیب سوءقصدکنندگان خویش و در واقع به قصد 
تسخیر طبرستان با علویان درافتاد و بی‌انکه به دستاورد این اقدام بیندیشد قلمرو 
دشمنان خلیفه را مورد تاخت و تاز قرار داد. با این حال به رغم سختی‌هایی که در 
حمله به طبرستان و عبور ازگردنه‌های صعب العبور آن متحمل شد توفیقی نیافت و 
مجبور به عقب‌نشینی گشت. 

بعد از حسن‌بن زید (۲۷۰) رهبری زیدیان طبرستان با عنوان امام زیدیه به 
برادرش محمد رسید. سعی وی در جلب قلوب شیعه بغداد. و از جمله اهتمام 
سخاوتمندانه‌یی که در بازسازی و نوسازی مشاهد و مقابر ائمۀ شيعه کرد خليفة 
بغداد را نسبت به علویان طبرستان و مقاصد تبلیغاتی آنها بشدت بدگمان ساخت. 
بعدها وقتی به دنبال اتحاد با رأفع‌بن هرثمه» که در ولایت خراسان بر خلیفه شوریده 
بود و به خحدمت مقاصد امام علوی درآمده بود (۲۸۳) درصدد تسخیر خراسان 
برآمد خود را با معارضه سپاه سامانیان مواجه یافت. در جنگی که در حوالی گرگان 
بین فريقین روی داد کشته شد (۲۸۷) و طبرستان به قلمرو سامانیان الحاق یافت. 

با اينهمه» طوایف گیل و دیلم به رغم آنکه در جانبداری از علویان گه‌گاه 
تزلزل نشان داده بودند. به دنبال این وافعه. در مقابل گسترش نفوذ سامانیان درین 
نواحی ایستادگی کردند. از جمله جستانیان» یک خاندان معروف دیلم که در نواحی 
رودبار دستگاه فرمانروایی بالنسبه مقتدری تشکیل داده بودند. نسبت به خاطرۀ 
علویان وفادار ماندند و در نشر و بسط و حمایت از آیین زیدیان علاقه نشان دادند. 
چند سالی بعد از کشته‌شدن محمدین زید یک علوی دیگر» حسن‌بن علی معروف 
به آطروش (= کر) که برخلاف محمدبن زید. حسینی‌نسب بود اما داعي 
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خونخواهی او را داشت. در ولایت دیلم برای استرداد طبرستان از دولت بخارا - 
سامانیان - فیام کرد. جستان‌بن مرزبان فرمانروای دیلم هم درین ماجرا به یاری وی 
در طبرستان قدرت یافت. 

این بار حسن اطروش, به نام ناصر» و ناصرالحق به نشر دعوت شیعی 
تحریک کرد. اما اعتلاء او تدریجاً خشم و رشک سرکردۂ دیلمی ‏ جستان‌ین مرزبان - 
را برانگیخت و یکچند بین نها موجب ناخرسندیها گشت. معهذا قدرت اطروش 
توسعه یافت. وی سپاه سامانیان را که داعیهٌ غلبه بر وی را داشت به‌شدت مغلوب 
کرد. چالوس و آمل را هم از آنها پس گرفت. آن عده از حکام محلی طبرستان را نیز 
که در شرفت دولت وی کارشکنی‌هایی می‌کردند به اظهار انقیاد واداشت. با این 
حال بعد از وفات او (۳۰۴) چندی برنیامد که طبرستان از دست علویان بیرون رفت 
(۳۱۱) اعقاب آنها که دیگر تهدیدی برای عباسیان و حتی سامانیان نبودند از 
چندی بعد (ح ۳۲۰) دوباره درگیلان و دیلمان داعیة امارت را حفظ کردند و یک بار 
هم طبرستان را نیز به قلمرو خود افزودند (۳۴۱) اما قدرت ایشان دوام نیافت و 
ورود جنگجویان گیل و دیلم در عرصة حوادث عصر پیشرفت ایشان را متوقف کرد 
و تهدیدشان را نسبت به دولت عباسیان بکلی بی‌اثر ساخحت. 
مربوط به مصر و شام نقش میانجی داشتند. دولت آنها در طبرستان هرچند عمری 
کوتاه داشت اما در تاریخ ایران تأثیری بالنسبه پایدار باقی گذاشت. بعد از آنهاگیلان 
و مازندران و رودبار و دیلم‌یک کانون‌بزرگ مذاهب شیعی شد که ازجمله‌در پیدایش 
عباسیان چالشی را که ایرانیان سازش‌ناپذیر در تمام طول فرون نخستین اسلامی 
پر ضد خلافت به راه انداخته بودند» به شیوه خاص خود ادامه داد. 


در مدت یک قرن. از آغاز عهد طاهریان تا پایان قدرت علویان طبرستان» 
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ایران در عین آنکه طی انواع مقاومت‌های مسلحانه با خلیفه عرب جنگیده بود. از 
توسعهُ آنچه فرهنگ اسلامی ایران نام دارد و از تلفیق عناصر دینی و قومی در این 
سرزمین پد ید آمده بود غافل نماند ۔آن راگرد آورد» پرورش داد. و به ادب و زبان 
عربی که زبان دینی عصر بود هدیه کرد. درین مدت نقش ایرانیان در توسعۀ مذاهب 
فقهی» مذاهب کلامی» تفسیر قرآن. حکمت و دانش‌های طب و نجوم و ریاضی» در 
تمام دنیای اسلام قابل‌ملاحظه بود و در تمام این زمینه‌ها آثار ارزنده‌یی به وجود 
آورد که غالباً به زبان عریی بود. 
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دولت سامانیان که وا ود از اسارت عمرولیث صفار تمام قلمرو سابق 
طاهریان در خراسان و ماوراءالنهر از جانب خلیفه به رهبران آن واگذار شد درواقع 
هم وارث فرمانروایی طاهریان بود؛ هم رابطةٌ تابعیت نسبت به خلیفه را از آنها به 
ارث برد. بخارا در زمان آنها مثل نیشابور دوران طاهریان مرکز یک حکومت موروث 
مستفل‌گونه بود که امیر آن حکم فرمانروایی را از حلیفۀ بغداد دریافت می‌داشت؛ 
حساب خرج و دخل خزانه را به طور رسمی به دیوان خلافت پس می‌داد؛ در مورد 
جنگها و لشکرکشی‌هایی که در داخل یا خارج قلمرو برایش پیش می‌آمد خود را 
مسوول خلیفه می شمرد هر وقت خلیفه تازه‌یی روی کار می‌آمد خطبه و سکه را به 
نام او می‌کرد؛ هدایای بیش و کم ارزنده‌یی از برای او می‌فرستاد؛ خلیفه تازه هم 
ادامةٌ حکومت او راء با اعطاء خلعت و ارسال حکم و «لوا» تمدید و تأیید می‌کرد. در 
صورت ضرورت نیز ولیعهد او را که از جانب امیر نامزد می‌شد به جانشینی او تأیید 
می‌نمود. هر زمان هم امیر تازه‌یی به جای امی رگذشته در بخارا به امارت می‌نشست 
خلیفة وقت برای او خلعت و فرمان می‌فرستاد و بدینگونه امارت او را مشروع و 
دریافت خراج و صدقات را از جانب او خالی از ايراد و اشکال نشان می‌داد. 

جز همین اظهار تابعیت رسمی» امیر در تمام خراسان و سیستان و 
ماوراءالنهر در همه چیز مستفل و مختار بود. امور حوزه فرمانروایی را به میل و ارادة 
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خویش. بی‌واسطه و بی‌دستوری خلیفه تمشیت می‌کرد. در ایجاد نظم و استقرار 
عدالت به هر نحوی که مصلحت می‌دانست عمل می‌کرد. وزیران و کارگزاران 
زیردست را به هر صورت که اقتضای وقت می‌دانست نصب و عزل می‌کرد. حبس 
یا مصادره می‌نمود» و می‌کشت يا برمی‌انداخت. البته در آنچه به احوال عامه و 
روابط آنها مربوط می‌شد اجراء عدالت را به احکام روساء آنها موکول می‌کرد و در 
جزئیات آنگونه امور مداخله‌یی نمی‌نمود. با این حال روزها و هفته‌ها غالبا به طور 
منظم به «مظالم» می‌نشست و در آنچه حل و فصل آن به حکم و الزام او حاجت 
داشت حکم می‌کرد. درین موارد هم به شوه معمول عصر احکام خود را با 
مشورت فقها و رعایت حکم شرع صادر می‌نمود و از هرگونه حکمی که با نظر شرع 
مخالف بود» حتی‌المقدور خودداری می‌کرد. 

به همین سبب بود که حکومت سامانیان» برخلاف صفاریان» از نظر مردم - 
نظر «رعیت» که امراء عصر را برای خود راعی (= چوپان) تلقی می‌نمود -مشروع 
محسوب می‌شد و مخالفت با آن سرپیچی از حکم اولی‌الامر مسلمانان بشمار 
می‌آمد و کسانی از داعیه‌داران که پای‌بند شریعت بودند و خود را متعهد به اطاعت 
از خلیفه می دانستند» از شرکت در هرگونه توطثه‌یی که بر ضد آنها بود خودداری 
می‌کردند. چون حکومت آنها مورد تأیید خلیفه بود دسته‌های مطوعه و غازیان 
اطراف و نواحی» همواره به ضرورت دفاع از «ثغره‌های اسلام» آماده مقابله با هر 
حادثه‌یی بودند که قلمرو آنها را از خارج تهدید می‌کرد. بدینگونه هرجا امیر بخارا از 
جانب ثغرها که در آن ایام مسکن ترکان غیرمسلمان در نواحی شرق ماوراءالنهر 
بود. احساس تهدید می‌کرد و دفع تهدید را در پیشرفت در داخل قلمرو دشمن 
می‌یافت. متشرعه ولایت به خاطر «جنگ مقدس» در کنار سپاه او داوطلبانه و 
بی‌اکراه برای غزو و جهاد با کفار آمادگی خویش را نشان می‌دادند. 

این شیوه فرمانروایی در استقرار امنیت و ثبات به سامانیان کمک کرد و انها 
را در تأمین هدف دیگر خویش که احیاء فرهنگ ایرانی در محدوده توافق با شریعت 
بود. مجال توفیق داد. در چنین اوضاع و احوال بود که بخارا» به فتهُ تعالبی آشيانة 
جلال» کعبةٌ دولت و مجمع بزرگان عصر شد و اینکه دولت آنها نمایندهة رسمی 
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قدرت خلافت در تمام خراسان و ماوراءالنهر بشمار می‌آمد البته مانع از توجه آنها به 
ضرورت احیاء فرهنگ ایرانی در قلمرو خویش نشد اما ريشة اشرافی و فئودال‌گونه 
آنها هم که تبار قوم را به خاندانهای قدیم می‌رساند. دولت ایشان را از گرایش‌های 
شدید ضدعربی که در آن ایام بین عامهٌ اهل خراسان حکمفرما بود مانع می‌آمد. در 
عین حال تعهد آنها در تأمین امنیت و عدالت نیز که لازمهٌ حمایت رسمی خلیفه از 
آنها بود» امراء بخارا را بالطبع مدافع و حامی منافع طبقات عامه قرار می‌داد و به 
الزام انضباط بر عمال و حکام و امراء زیردست وامی‌داشت. 

فقط از وقتی امراء زیردست. که بیشترشان از بین غلامان ترک خود آنها 
برخاسته بودند» نسبت به ایشان گستاخ شدند و در مقابل آنها ایستادند قدرت آنها 
تدریجاً به انحطاط گرایید و قلمروشان دچار آشوب و تزلزل گشت. به علاوه چون 
مفارن همان ایام خلافت بغداد هم دستخوش مداخلات و اختلافات عناصر ترک و 
دیلم بود و خلیفه هیچ‌گونه نظارتی در خارج از محدودة بغداد نمی‌توانست اعمال 
نماید» دولت ال‌سامان از حمایت بغداد محروم ماند و سپاه در دست فرماندهان 
ترک دچار تفرقه و تشتت بود. قدرت مطوعه و غازیان هم به صورت یک نیروی 
ضدثبات درآمده بود و مايه افزونی نابسامانی‌ها می‌گشت. درین احوال» امیران 
بخارا که آخرین فرمانروایان آل‌سامان محسوب می‌شدند -نیز غالباً خردسال» 
بی‌تجربه با فاقد استعداد نظامی و سیاسی بودند. ازین رو دولت سامانیان نیروی 
حیاتی خود را از دست داد و استفرار امنیت و ثبات در قلمرو بالنسبه وسیع خراسان 
و ماوراءالنهر برایش غیرممکن شد - لاجرم فرمانروایی آنها در کشا کش اختلافات 
امراء و منازعات مدعیان به انقراض انجامید و بخارا به دست دشمن افتاد. اما حتی 
وفتی هم قلمرو آنها بین غزنویان در خراسان و ایلک‌خانیان در ماوراءالنهر تقسیم 
گشت. شیوءٌ سیاست آنها درین نواحی همچنان دنبال شد. سایهٌ محو و بیرنگ 
بغداد بعد از آنها هی به مثابهٌ یک میراث سیاسی همچنان در قلمرو این هر دو 
حکومت حاکم و مستقر باقی ماند هم غزنویان به پیروی از سیاست امراء بخارا 
خود را تابع و متابع خلیفه نشان دادند. هم ایلک‌خانیان که نظارت اسمی خلیفه بر 
. احوال آنها مدتها مع‌الواسطة غزنویان انجام می‌شد. مصلحت خود را در پیروی از 


سیاست سممانیان دیدند. 

سامانیان که منسوب به سامان خداة‌نام» دهقانی زرتشتی از نواحی بلخ و 
مالک قریه‌یی سامان نام در آن نواحی بودند از زمان اقامت مأمون در خراسان, اندک 
مدتی قبل از روی کارآمدن طاهریان» در قسمتی از ماوراءالنهر حکومت‌های 
مستقلگونة کوچکی راکه به اشارت خلیفه به آنها وا گذار شده بود به عهده داشتند و 
نسب خود را ظاهراً نه از اوایل حال بلکه در دنبال کسب قدرت -به بهرام چوبینه 
سردار معروف عهد ساسانیان می‌رساندند. این دهقان زرتشتی که در اواخر عهد 
اموی مقارن دوران امارت اسدبن‌عبدالله قسری (۱۲۱) در خراسان به آیین اسلام 
درآمد. با این والی عرب دوستی به هم رساند و پسری را که بعد از ان برایش به دنیا 
آمد به دوستی این عرب اسد نام نهاد اما خود او بعدها ظاهراً به دعوت ابومسلم 
پیوست و در خراسان از هواخواهان خلافت عباسیان گشت. پسرش اسد در اواخر 
عهد خلافت هارون به این خلینه خدمت‌هایی کردکه او را در نزد وی مورد توجه 
ساخت. پسران او هم در قیام رافع‌بن‌لیث به والی خراسان هرثمةبن اعین )۱٩۱(‏ 
کمک‌هایی کردند که نشان دوستی نسبت به خلیفه بود. در مدت اقامت مأمون در 
خراسان نیز پسران اسد با خدمات خویش توجه وی را جلب کردند ازین رو 
غسان‌بن عباد والی خراسان به توصیه و اشارت مأمون حکومت‌هایی را در نواحی 
ماوراء‌النهر به آنها واگذاشت (۲۰۴) -در سمرقندء فرغانه. چاج و هرات. 

در عهد امارت طاهریان هم اولاد اسدبن سامان خداة و مخصوصاً فرزندان 
احمدین اسد نیابت حکومت ال‌طاهر را در آن نواحی همچنان حفظ کردند. مقارن 
دوران قیام یعقوبلیث و برادرش عمرولیث صفار, تقریباً تمام ماوراءالنهر در دست 
دو تن از نوادگان اسدین سامان خداه بود -نصرین احمد (۲۶۱) و برادرش 
اسمعیل‌بن احمد (۲۷۱) که در آغاز از جانب طاهریان و بعدها بلاواسطه از جانب 
خلیفة بغداد ولایات ماوراءالنهر راء دور از دسترس رویگرزادگان سیستانی» تحت 
فرمان داشتند. وقتی خلیفه به درخواست و اصرار عمرولیث صفا رکه خود را به حق 
وارث و صاحب واقعی قلمرو طاهریان می‌دانست ماوراء‌النهر را هم که در عهد 
طاهریان, لااقل به صورت اسمی. جزو حوزهُ حکومت آنها محسوب می‌شد به 
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صفار سیستان داد پنهانی اسمعیل‌بن احمد را که بعد از برادرش نصرین‌احمد 
(۲۷۹ ه) فرمانروای مستقل ماوراءالنهر به شمار می‌آمد و آن نواحی از جانب 
خلیفه المتعضد به وی واگذار شده بود نیز به مقاومت در مقابل مدعی تشویق کرد 
لاجرم بین صفار جهانجوی و امیر سامانی کشمکش درگرفت و در برخوردی کوتاه 
که در حوالی بلخ بین سپاه آنها روی داد عمرولیث دستگیر شد و خلیفه هم تمام 
حوزه امارت طاهریان را که از عهد یعقوب به دست صفاریان افتاده بود به قلمرو 
سامانیان که تا آن ایام محدود به ماوراء‌النهر بود الحاق کرد و از آن پس 
اسمعیل بن احمد امیر بخارا شد و اخلاف او با حفظ امارت ماوراءالنهر امیر خراسان 
خوانده شدند. (۲۸۱۷ ه). 

اینکه دوران امارت این بنیانگذار واقعی سلسلهٌ سامانیان را مورخان نزدیک 
به عصر او غالباً همچون نمونه‌یی از حکومت عدل و عقل و تدبیر توصیف کرده‌اند 
ممکن است ناشی از بیزاری و نقرتی باشد که نسبت به حکومت یاغی‌گونة صفاریان 
در اذهان اهل ماوراءالنهر ريشه گرفته بود يا بدان‌سبب که این مورخان دوست 
داشته‌اند بنیانگذار این سلاله دوسندار و تابع خلیفه عصر را از هر حیث شايستة نیل 
به چنان مرتبه‌یی نشان دهند. با این حال از شواهد و قراین برمی‌اید که ان 
حسن‌ظن‌ها هم نباید از واقعیت‌ها دور بوده باشد. به هرحال اسمعیل که با دینداری 
و عدالت‌پروری جنگجوبی نستوه نیز بود» بعد از غلبه بر عمرولیث و به مجرد 
دریافت فرمان خلیفه که طی آن ولایت تحت حکم صفار هم به وی واگذار شد به 
تسخیر و تصرف آن ولایات پرداخحت. گرگان و طبرستان را از دست علویان که 
دشمنان خلیفه بودند -بیرون آورد. چون خلیفهٌ بعد. المکتفی» ولایت ری را نیز با 
قزوین و زنجان به قلمرو او افزود برخورد با مدعیان در ولایات جبال نیز برایش 
اجتناب‌ناپذیر گشت معهذا چون آن ولایات را که از دسترس بلاواسطهٌ وی دورتر 
بودند به جوانان خاندان خویش واگذاشت آن نواحی از قلمرو سامانیان خارج 
گشت -و عرصه ناخت و تاز سرکردگان گیل و دیلم گردید. بعد از مرگش (صفر 
۵ وی را امیر ماضی خواندند چنانکه اعقاب وی هم بعد از مرگ به القابی مشابه 
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پسرش ابونصراحمد که بعد از وی در بخارا به امارت نشست بلافاصله مورد 
تأييد و شناخت خلیفه واقع شد و از جانب وی خلعت و فرمان دریافت (ربیع‌الاخر 
۵ اما امارت او از همان آغاز با مخالفت عم وی اسحق‌بن احمد مواجه شد که 
در سمرقند سر به شورش برداشت و امیر بخارا» برای دفع او لشکر به سمرفند 
فرستاد و او را مغلوب و دستگیر کرد. معهذا دوران فرمانروایی او شش سال بیش 
طول نکشید و درین مدت هم اوقاتش صرف دفع فتنه‌های داخلی بود. ری را که بر 
وی شوریده بود تسخیر کرد (۲۹۷) اما غلبه بر سیستان (ح ٥‏ ) که به تحریک 
صفاریان یا به هواداری آنها سر به شورش برداشت به آسانی برایش ممکن نشد و 
مجبور به لشکرکشی‌های طولانی گشت. قیام ناصرکبین معروف به اطروش هم که 
طبرستان را بر او شوراند روزهای آخر فرمانروایی کوتاه او را تیره کرد. وقتی برای 
دفع این شورش از بخارا عزیمت جرجان کرد در نزدیک آموی به دست غلامان 
خویش کشته شد (جمادی‌الاخر ۳۰۱) ۔ بعد از مرگ او را امیر شسهید خواندند. 
ظاهراً توجه خاصی که او نسبت به علما داشت و اعتمادی که به اهل دیوان نشان 
می داد محرک این غلامان یا سرکردگان آنها در اقدام به قتل وی بوده باشد. از 
قراین برمی‌آید که سرکردگان سپاه هم از خشونت و استبداد او ناخرسندی داشته‌اند 
و علاقه او را به اهل علم به عنوان نوعی بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی در حق خویش 
تلقی می‌کرده‌اند. 

درخشان‌ترین دوران فرمانروایی آل‌سامان دوران امارت پسر وی بود - 
نصرین احمد که هنگام جلوس کودکی هشت‌ساله بود و سی سال و سه ماه بر 
ماوراءالنهر و خراسان حکمروایی داشت. با آنکه پدرش احمد به تحریک و توطة 
سران سپاه کشته شده بود حمایت دیوانیان -و سعی و تدبیر وزیرانی چون 
ابوعبدالله جیهانی و ابوالفضل بلعمی - آغاز فرمانروایی وی را از ترلزل و بی‌ثباتی 
ایمن ساخت. امیر خردسال بعدها به کمک این وزیران در حمایت اهل ادب و احیاء 
فرهنگ ایرانی هم سعی قابل ملاحظه‌یی نشان داد که تشویق رودکی به نظم‌کردن 
کلیله و دمنه یک نمونه آن بود. در آغاز کار وزیرش ابوعبداله جیهانی به کمک 
سپهسالار حَمّویه‌بن علی ادارة امور را تحت نظم درآوردند. شورش‌ها و توطثه‌هایی 
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راکه در آغاز امارت وی روی داد با قدرت فرو نشاندند. درواقع در همان آغاز امارت 
وی باز اسحی‌بن احمد عم پدرش در سمرفند به دعوی امارت برخحاست اما به 
وسیله حمّویه مغلوب شد و با این حال باز مورد عفو واقع گشت. 

شورش دیگری به رهبری حسین‌بن على مرورودی در نیشابور رخ داد که 
ظاهرا اسمعیلیه خراسان در پشت سر وی بودند. این شورش هم به وسیلهة احمدبن 
سهل فرو نشست که از دهقانان خراسان و از خاندانهای اشرافی بلخ بود. اما خود 
احمد تقریباً بلافاصله سر به شورش برآورد که سپهسالار حمویه آن را دفع کرد. 

ارامشی که بعد ازین وفایع در قلمرو ال سامان به وجود امد ده سال طول 
کشید و درین مدت نصربن احمد که سالهای کودکی را پشت سرگذاشته بود زمام 
کارها را به دست گرفت. شورشی که درین ایام در فرغانه به وسیلة الیاس‌بن اسحق 
درگرفت هرچند نواحی شرقی قلمرو نصر را یکچند دچار اغتشاش کرد سرانجام به 
پیروزی وی خاتمه یافت الیاس هم مورد عفو واقع شد و به دربار بخارا بازگشت. 
چندی بعده وقتی نصر برای تنظیم امور خراسان و دفع تحریکات علویان طیرستان 
به نیشابور رفته بود در بخارا فتنه‌یی روی داد که ظاهراً دیالمه» اسمعیلیه. و بعضی 
. غازیان حرفه‌یی در آن دست داشتند و چون برادران کوچک نصر هم که وی آنها را از 
بیم طغیان در فا شور نخس کد بود به ماجرا پیوسته بودند. رفع فتنه دشوار 
بوا اه وروی رال تلع ماه کات بات و عا 
فرونشست. اما دنبالة فتنه» در نیشابور به صورت یک فیام ضدخلافت -با تمایلات 
شیعی -درآمد که نصر هم در فرونشاندنش خشونت و قاطعیت زیادی نشان نداد. 
طرزرفتارش با این شورشگر مدعی که یک علوی شیعی مذهب بود با سلیقه فقیهان 
سنی بخارا موافق نیفتاد و آنها را از وی بشدت ناراضی کرد. ظاهراً در دربار بخارا 
دودستگی‌هایی پیدا شده بود و فقهای ولایت به جناح مخالف نصر پیوسته بودند. 

اینکه دعوتگران اسمعیلی در همین ایام عده‌یی از نزدیکان امیرنصر و خود 
او را به آیین خویش جلب کرده باشند و نصر هم به درخواست آنها خونبهای یک‌تن 
ازروساشان راکه در زندان بخارا مرده بود به خلیفه فاطمی پرداخته باشد» افسانه‌یی 
. مبالغه آمیز به نظر می‌رسد. اما اظهار تمایل او به اقوال دعوتگران شیعه ممکن است 
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یک تدبیر سیاسی وی برای جلوگیری از توسعهُ قدرت و نفوذ فقها بوده باشد که در 
مقابل اصلاحات او یا گرایشی که به احیاء فرهنگ ایرانی داشت به مخالفت ایستاده 
بودند. به هرحال روایت بدانگونه که نصر را به نحو بارزی به گرایش‌های ضد سنی 
متهم می‌کند در مآخذ رسمی و اقوال مورخان قدیمتر نیست و آنچه نیز در روایات 
دیگر هست ناشی از دودستگی‌هایی به نظر می‌رسد که در اواخر عهد نصر فقها را 
در جرگۀ مخالفان او قرار داده بود. چیزی که مسلم به نظر می‌رسد پیروزی جناح 
مخالف است که سرانجام تحریک و تهدید آنها وی را وادار کرد به نفع پسرش از 
امارت کناره گیرد و روزهای آخر عمر را در عزلت و عبادت بگذراند. نصر در 
سالهای آخر عمر به بیماری سل دچار بود - و شاید بدخویی ناشی از نومیدی و 
رنجوریش عد زیادی از درباریان را هم از وی رنجانده بود. به هرحال هنگام مرگ 
عمرش به چهل سال نمی رسید. سیزده ماه آخر این عمر بالنسبه کوتاه را هم به علت 
شدت بیماری به الزام و تهدید جناح مخالف از دخالت در امور کناره گرفته بود. - 

بعد از او پسرش نوح‌بن نصر که در ماه‌های آخر حیات پدر هم زمام امور را 
در دست داشت. به امارت رسیل (شعیان ۱ خلیفه هم برایش خلعت و فرمان 
فرستاد. وزارتش به یک تن از فقهاء نامش فقیه ابوالفضل محمدالسلمی و معروف به 
عهد نصر تأیید می‌کند. با وزارت او سرداران نصر و بعضی درباریان او مورد اتهام و 
سوءظن قرار گرفتند و غالبا برکنار شدند. 

آثار انحطاط فدرت سامانیان از همین عهد نوح‌بن نصر و تسلیم‌شدنش به 
خواستهای فقها آغاز شد. اوقات وزیرش بیشتر به عبادات یا تظاهر به آن ‏ صرف 
ناراضی» خزانه تهی و شورش‌ها متواترگشت. ابوعلی چغانی سپهسالار که در مدت 
امارت نصر خدمتهایی در دفع مخالفان او انجام داده بود. در آن ولایت سر به 
شورش برآورد. در بین سرکردگان سپاه زمزمه ناخرسندی‌ها آغاز شد. سپاه که مدتها 
از دریافت حقوق ‏ بیستگانی - محروم مانده بود آماد؛ شورش گشت. یی‌بار 
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حکومت ناچار شد مالیات و خراج آینده را پیش از وقت و به عنوان وام از مردم 
وصول کند -و این یک راه‌حل فقیهانه بود که در مردم نیز موجب بروز ناخرسندی 
گشت. جبهه مفتیان عدم توانایی خود را در ادار؛ امور نشان داد. چیزی که از نفوذ و 
دخالت آنها عاید مملکت شد. ضعف خزانه» افزونی مالیات‌ها و شکایت و 
ناخرسندی عامه و لشکریان بود. 

بالاخره نارضایی سپاه و نفرت عامه از حکومت مفتیان منجر به شورش 
سپاهیان بر حاکم جلیل شد -شورشیان. وزیر را به اتهام همدستی یا سازشکاری با 
ابوعلی چغانی و بیشتر به علت تأخیر در پرداخت مواجب کشتند (۳۳۵) - با 
خواری و اهانت بسیار. با اينهمه شورش لشکر و تحریکات ابوعلی چغانی بر ضد 
نوح همچنان ادامه یافت و نوح یکچند قدرت را از دست داد. به سمرقند گربخت و 
بخارا را به دست شورشیان -سپاهیان یاغی -رها کرد. با این حال, در اندک زمان بر 
اوضاع مسلط شد. شورشیان را که عده‌یی از امیرزادگان خاندان وی از جمله برادر 
خود وی و عم پدرش هم با آنها یار بودند کیفر سخت داد و بعضی از آنها راکو ر کرد 
یا کشت. اما به ابوعلی دست نیافت و او همچنان تحریک و تهدید خود را بر ضد 
دربار بخارا ادامه داد حتی از بلخ به بخارا لشکر کشید و با آنکه شکست خورد حکام 
وامراء اطراف را به شدت بر ضد نوح تحریک کرد بالاخره نوح خود را به دلجویی و 
دوستی او ناچار یافت. ابوعلی دوباره به عنوان والی و سپهسالار خراسان به ان 
ولایت بازگشت. اما چون صلح او با آل‌بویه مورد تأبید نوح واقع نشد. معزول گشت 
نوح حاکم تازه‌یی نامش بکرین مالک فرغانی برای خراسان فرستاد. چندی بعد هم 
خود او در بخارا درگذشت (ربیع الثانی ۳۴۳) -بعد از مرگ او را امیرحمید خواندند. 
در پایان دوران فرمانروایی او برخحلاف سالهای آغازین آن» قدرت واقعی در دست 
سرکردگان سپاه بود. جناح مفتیان دیگر قدرت خود را از دست داده بود و در نظر 
عام خلق هم اعتبار سابق را نداشت. سرکردگان سپاه که دربار بخارا به شدت تحت 
نفوذ آنها بود هر یک برای جانشینی او یک‌تن از پسرانش را حمایت کردند. 

بعد از او پسرش عبدالملک امارت یافت اما سرکردگان سپاه همچنان 
ناخرسند و نگران باقی مانده بودند. بکربن مالک سپهسالار خراسان که عبدالملک 
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هم او را در حکومت آن ولایت ابقا کرد در بخارا بر دست البتکین سرکرده عده‌ای از 
سپاهیان اراضی کشته شد. اختلاف بین ترکان سپاه با دیوان که می خواستند سپاه را 
هم تحت نظارت خویش درآورند شدت یافت. محمدبن زیر که وزارت از جانب 
عبدالملک به وی وا گذار شده بود ناچار به کناره گیری شد. اینکه بعد از آن وزارت به 
ابوجعفر عتبی و حکومت خراسان به ابوالحسن سیمجور داده شد. ضعف 
عبدالملک را در مقابل قدرت سپاهیان نشان داد. در تمام این عزل و نصب‌ها دست 
پنهانی البتکین که سرکرده غلامان ترک بود در کار بود اما هیج‌یک ازین عزل و 
نصب‌ها موجب خرسندی سپاه نشد. با کنار نهادن آنها عبدالملک کوشید تا خود را 
از سلطه البتکین برهاند. عتبی را به اتهام اسراف در خرج (۳۴۸) و سیمجور را به 
سامانیان درین ایام به شدت دستخوش مطامع غلامان ترک و سرکردگان سپاه بود و 
رهایی از سلطه البتکین برای عبدالملک ممکن نشد. امارت خراسان را بعد از 
نام آور خراسان بود. اما چندی بعد برخلاف میل قلبی خویش وی را از امارت آنجا 
برکنار کرد. هرات و حکومت خراسان را به البتکین داد. وزارت هم به ابوعلی بلعمی 
داده شد که درواقع متحد یا دست‌نشانده البتکین بود. در همین اوقات عبدالملک. 
در بازی چوگان از اسب افتاد و هلاک شد (شوال ۰ ) و تخت بخارا خالی ماند - 
عبدالملک را بعد از مرگ امیر رشید خواندند. 

بعد از وی بلعمی وزير به اشارت البتکین حاکم هرات پسرش نصربن 
عبدالملک را به امارت برداشت. اما این انتخاب با تأیید و قبول بزرگان مواجه نشد. 
منازعات و اختلافات تجدید شد حتی سرای امارت عرضه غارت و طعمه حریق 
گشت. نصرین عبدالملک برکنار شد و به الزام ابوالحسن فایق یک سرکرد؛ دیگر از 
غلامان خاصه - ابوصالح منصورین توح برادر عبدالملک به امارت انتخاب شك 
البتکین که دربار و سپاه بخارا را بر ضد خود دید از صحنه رقابت با امراء کنار کشید 
از حراسان خارج شد و از راه طخارستان به غزنه رفت -جایی که بعد‌ها احلاف دی 


امارت غزنویان را در آنجا بنیاد نهادند. در بخارا قدرت به دست فایق خاصه افتاد - 
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که از کودکی مصاحب و مربی ابوصالح منصور بود و در وجود او نفوذی تمام 
داشت. بلعمی هم چون با فایق کنار آمد تا پایان عمر (۳۶۳) وزارت خود را حفظ 
کرد و سابقۀ اتحاد با البتکین مانع از ادامة وزارتش نشد. حکومت خراسان هم باز به 
ابومتصور محمدین عبدالرزاق داده شد -و دربار بخارا او را به تعقیب البتکین 
واداشت که توفیقی نیافت. ابومنصور هم که شاهنامه منثور به امر او در خراسان 
تدوین شد چون احساسات ملی داشت و از حکومت سامانیان که به دست غلامان 
ترک افتاده بود مأیوس و ناخرسند بود به دیالمه پیوست و با وشمگیر زیاری که در 
آن ایام به سامانیان پیوسته بود درافتاد .و او لشکر به جنگ ابومنصور عبدالرزاق برد 
.و اورا عرصه هلاک ساخت. (۳۵۱) سیمجور هم که تقریباً تا پایان عمر (۳۷۷) در 
خراسان باقی ماند این بار بهانه‌یی برای شکایت و ناخرسندی عامه باقی نگذاشت 
ودر آن ولایت امنیت و عدالت برقرارکرد. وی به کمک ابوجعفر عتبی که با ابوعلی 
بلعمی شریک بود کوشید تا بین سامانیان و دیلمیان رابطة تفاهم برفرار سازد و 
بدینگونه به سعی او با ایجاد رابطهٌ خویشاوندی بین دو خاندان» و با پرداخت 
مبلغی سالانه از جانب دیالمه به دربار بخارا از تجدید منازعات اجتناب شد 
(۳۶۱). باقی مدت فرمانروایی منصور در آرامش نسبی گذشت فقط با 
خلف بناحمد فرمانروای سیستان که با وی از در دشمنی درآمده بود درگیری پیدا 
کرد که آن نیز به نوعی آشتی انجامید - هرچند فقط یک گرگ آشتی بی‌دوام بود. 
فرمانروایی ابرصالح منصور شانزده سال بیش نکشید بعد از وفاتش (شوال ۳۶۶) او 
را امیر سدید خواندند. ترجمه تفسیر و تاريخ طبری به نام او موشح شد -وزیرش 
ابرعلی بلعمی در ترجمۂ نها نظارت داشت ترجم تاریخ هم به وسیلةٌ خود او 
انجام شد تاریخ بلعمی. 

بعد از او پسرش ابوالقاسم نوح -نوح‌بن منصور به امارت نشست که چون 
درهنگام جلوس سیزده سال بیشتر نداشت زمام کارها به دست مادرش افتاد. بعدها 
چون دوران سرپرستی مادر را پشت سر گذاشت برای تحکیم موضع خود در مقابل 
مدعیان خاندانی با ابوالحسن سیمجور حاکم خراسان و با ابوالحارث فریغونی 
حاکم ولایت جوزجانان طرح خویشاوندی سببی ریخت. ابوالحسین عتبی را هم به 
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وزارت برگزید - هرچند ابوالحسن سیمجور والی خراسان که درین ایام ناصرالدوله 
خوانده می‌شد با وزارت وی مخالف بود. وزارت عتبی با وجود جوانی وی با 
درایت و تدبیر همراه بود. وی در دربار بخارا از توسعۀ نفوذ سران سپاه جلوگیری 
کرد و چون به حاجب ابوالعباس تاش که مورداعتماد وی و تا حدی رقیب 
ابوالحسن سیمجور بود توجه بیشتر نشان داد. خشم و ناخرسندی ناصرالدوله را بر 

ابرالحسین عتبی» ناصرالدوله سیمجوری را با وجود خویشاوندی که با 
امیرنوح داشت از امارت خراسان معزول کرد و حکومت خراسان را به ابوالعباس 
تاش که از پروردگان خاندان خویش بود سپرد. و او را حسام‌الدوله خواند. فایق 
خاصه را هم به جنگ آل‌بویه که ناصرالدوله بین آنها با آل‌سامان پیمان عدم تعرض 
بسته بود مشغول داشت. با آنکه فایق و ناصرالدوله پنهانی بر ضذ او متحد شدند. 
عتبی با اعتماد بر حسام‌الدوله تاش در دربار قدرت بی‌معارض یافت و با کفایت و با 
درایت کم‌مانند که داشت تفوق دیوان را بر درگاه که جناح سپاهیان از آنجا تقویت 
می‌شد تحقق داد. اما خود او چندی بعد بر دست «غلامان ملکی» که مزدور فایق و 
ناصرالدوله بودند به فتل آمد (۳۷۲) و با مرگ او ابوالقاسم نوح امیربخارا از وجود 
وزیر باکفایتی که ممکن بود او را از نفوذ فاجعه‌انگیز سرکردگان سپاه نجات دهد 
محروم ماند. وزارت به عبدالله‌بن محمدبن عزیر رسید که با حسام‌الدوله تاش و 
ابوالحسین عتبی دشمنی دیرین داشت و چون می‌دانست تاش وی و محرکان فتل 
عتبی را تحت تعقیب قرار خواهد داد. تاش را هم از حکومت خراسان معزول کرد و 
خراسان را باز به ناصرالدوله سیمجور داد. بدینگونه دربار بخاراه با وزارت 
عبدالله‌بن محمدین عرّی دستخوش مداخلة دایم ناصرالدوله و فایق شد. تاش 
چون نتوانست يا نخواست با وضع جدید دربار کنار بیاید خراسان را ترک کرد و به 
آل‌بویه پیوست. فایق هم که درین ایام والی بلخ و نامزد حکومت خراسان بود از 
عهده همکاری با ابوعلی سیمجوری که بعد از مرگ پدر (۳۷۷) در خراسان صاحب 
قدرت بود برنیامد چون از سپاه سیمجور شکست خورد. عزیمت بخارا کرد و چون 
از عهدء مدافعان آنجا هم برنیامد به بغراخان ترک» سرکرد؛ خاندان ایلک خانیان 
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"پیوست و او را به تسخیر بخارا تشویق نمود. با این حال چون ابوعلی سیمجوری 


هم که بر نوح شوریده بود از ارسال خراج خراسان به بخارا خودداری کرده بود 


برای براندازی نوح با بغراخان درساخته بود. فایق با نوح از در دوستی درآمد و به 
پخارا بازگشت. از جانب نوح نیز به دفاع از بخارا و مقابله با سپاه بغراخان مأمور شد 


با این حال غلبه بغراخان بر بخارا طولی نکشید فاتح بخارا چندی بعد در 


آنجا بیمار شد و چون در راه بازگشت درگذشت (۳۸۲) نوح دوباره به بخارا 


بازگشت. اما این بار اتحاد بین فایق و ابوعلی سیمجور را همچنان مایه تهدید بخارا 
یافت و برای رهایی از تهدید آنها به سبکتکین امیرغزنه که داماد البتکین وخود نیز 
از غلامان سابق دربار سامانیان بود -متوسل گشت. سبکتکین درین ایام فرمانروای 
غزنه بود و در نواحی شرقی آنجا هم فتوحات درخشان کرده بود. وی ابوعلی 
سیمجور را که بعد از غلبه بر خراسان خود را عمادالدوله الموّید من‌السماء 
می‌خواند -و نیز متحدان او را که به تهدید نوح برخاسته بودند به کمک پسر خود 
محمود و با یاری ابوالعباس مأمون فرمانروای خوارزم در حدود هرات شکست 
سخت داد (رمضان ۳۸۴) و آنها را منهزم کرد. نوح بعد ازین فتح» سبکتکین را 
اصرالدوله و پسرش محمود را سیف‌الدوله خواند نسبت به ابوالعباس خوارزمشاه 


خراسان را هم به سیف‌الدوله محمود داد. 


اما خان ترکستان. ايلک خان که بعد از بغراخان به شترگ دک ترکان مسلمان 
نواحی شرفی ماوراءالنهر رسیده بود. باز به دعوت و تحریک فایق عازم فتح فلمرو 


. سامانیان شد. نوح برای دفع وی بار دیگر از سبکتکین و پسرش محمود استمداد 
کرد اماکار به صلح انجامید نواحی سیحون از جانب سامانیان به ایلک‌خان واگذار 


گردید فایق هم مورد عفو وافع شد و حکومت سمرقند یافت. حریف و رقیب او 
ابوعلی سیمجور از بخارا نزد سبکتکین فرستاده شد و آنجا در زندان غزنه درگذشت 


(۳۸۶). دربار سامانیان هم که منازعات دایم بین امراء سپاه آن را به شدت متزلزل 


کرده بود تحت نفوذ سبکتکین و پسرش محمود واقع شد. نوح بعد از آن خود را در 
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اکثر امور حتی در انتخاب وزیران خویش نیز به مشورت با غزنه ناچار یافت. چندی 
بعد نوح‌ین منصور درگذشت (رجب ۳۸۷) -و پس از مرگ امیر رضی خوانده شد. 

پسرش ابوالحارث منصورین نوح جوانی نوخاسته بیش نبود و ناچار درباریان 
و سرکردگان سپاه قدرت وی را چندان جدی تلقی نکردند. با این حال از روایات 
مورخان برمی آید که او از تدبیر و سیاست بی‌بهره نبود و کارها را نیکو ضبط می‌کرد. 
هرچند این قول بیهقی مورخ غزنویان را اشارت تاریخ یمینی هم تأیید می‌کند. 
چنان می‌نماید که سیاست و حکومت او به زودی موجب ناخرسندی درباریانش 
واقع گشت و بعضی از آنها ایلک‌خان را به تسخیر بخارا دعوت کردند. اما او فایق را 
که از جانب وی در سمرفند حاکم بود به بخارا فرستاد. و فایق با اظهار دوستی و 
بندگی نسبت به اپوالحارث منصور زمام کارها را در بخارا به دست گرفت و دربار 
بخارا را تحت نظارت خویش درآورد. چون سیف الدوله محمود. در همان ایام برای 
دست‌یابی بر غزنه که مرگ پدرش سبکتکین (۳۸۷) آن را مورد تنازع برادرش 
اسمعیل ساخته بود. به آن سرزمین رفته بود. منصور بکتوزون حاجب را به جای او 
به حکومت خراسان فرستاد. فایق هم چون از واگذاری خراسان به بکتوزون راضی 
نبود پنهانی با نامه و پیام ابوالقاسم سیمجوری -برادر ابوعلی -را به مخالفت با او 
برانگیخت. اما جنگی که بین آنها رخ داد به صلح منجر شد - قهستان و هرات به 
سیمجور داده شد و خراسان در تصرف بکتوزون ماند (ربیع‌الاول ۳۸۸). درین بین 
سیف‌الدوله محمود هم از غزنه بازگشت. و چون خود را امیر خراسان می‌دانست 
در دفع و طرد بکتوزون از خراسان تردید نکرد. چون منصور برای رفع این اختلافات 
به همراه فایق و سپاه خویش از بخارا عازم خراسان شد بکتوزون که شکست خود را 
از محمود نتیجه بی ثباتی منصور می‌دانست در سرخس به موکب او رسید. در آنجا 
دو سرکردة سپاه پنهانی در خلع منصور توافق کردند. بلافاصله او را خلع و توقیف 
کردند. چشم‌هایش را میل کشیدند و برادرش ابوالفوارس عبدالملک را که طفلی 
خردسال هم بیش نبود به جای او به امارت برداشتند (صفر ۳۸۹) -جوانی نابالغ که 
هنوز ریش برنیأورده بود. 

دستاویزی برای سیف‌الدوله محمود پیدا شد تا به بهانه انتقام از خلع و 
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کورکردن منصور» بکتوزون و فایق را تنبیه کند. در مرو آنها را شکست داد 
(جمادی‌الاولی ۳۸۹) و خود در خراسان به داعیۀ استقلال برخاست و از قبول 
امارت عبدالملک سرپیچی کرد. با آنکه بکتوزون و فایق هم به حمایت امیرزادة 
دست‌نشاندة خویش عازم مقابله با محمود شدند مرگ ناگهانی فایق (شعبان ۳۸۹) 
ایشان را از دنبال‌کردن این هدف بازداشت. 

درین میان حکومت سیف الدوله محمود بر خراسان از جانب بغداد نیز تأیید 
شد و محمود از خلیفه لقب یمین الدوله و امین‌المله را هم با حلعت و فرمان دریافت 
و خطبه و سکه را به نام خود کرد. ازين رو ایلک ترک» شمس الدوله بونصر که در آن 
< هنگام فرمانروایی ترکستان را داشت چون از احتمال اقدام محمود به تسخیر بخارا 
نگرانی داشت. حمایت از عبدالملک خردسال را بهانه کرد و ظاهراً با دعوت و 
حمایت عناصر ضدّ حکومت در بخارا با عجله خود را به تختگاه سامانیان رسانید 
(ذی‌الحجه ۳۸۹). اما برخلاف آنچه در ظاهر آوازه درانداخته بود از عبدالملک 
حمایت نکرد. او را با برادر مخلوعش منصور همراه با بکتوزون و با تمام امیرزادگان 
و امپران بازمانده از آل‌سامان فرو گرفت و به زندان انداخت. بدینگونه بخارا تختگاه 
سامانیان را به قلمرو ترکان ملحق ساخت -و در ماوراء‌النهر هم مثل خراسان روزگار 
قدرت آل‌سامان پایان یافت در فاصلهٌ یک سال بعد از عزل و توقیف منصور قلمرو 
او بین ایلک خانیان و غزنویان تقسیم شد. 

با این حال یک مقاومت نومیدانه اما طولانی که از جانب امیراسمعیل منتصر 
سامانی برادر کوچک منصور و عبدالملک رهبری شد آخرین سالهای حیات 
سامانیان را در خراسان و ماوراءالنهر به رنگ یک مقاومت مسلحانه تازه درآورد - 
مقاومت فارسی‌زبانان شهرنشین تاجیک در مقابل غلبةٌ سرکردگان جنگجوی ترک. 
این آخرین بازماند؛ دلیر سامانیان از حبس ایلک‌خان گریخت به خوارزم رفت و با 
نبرویی که از هواخواهان خاندان سامانی گرد آورد ترکان را از بخارا و بعد از آن از 
سمرقند بیرون راند اما در مقابل انبوه سپاه مهاجم تاب نیاورد و به خراسان گریخت. 
آنجا بر نیشاپور دست یافت اما محمود او را از انجا راند. در بازگشت به ماوراء التهر 
از ترکان غز لشکری مزدور گرد آورد و باز با سپاه ایلک که بین غزان با او دشمنی 
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دیرین بود. درآویخت. یک بار اشغالگران را مغلوب کرد (رجب ۳۹۴) لیکن چون 
سرکردگان غز وی را فر و گذاشتند به خراسان رفت. در بازگشت از آنجا از سپاه ایلک 
شکست خورد و هرچند از مهلکه رست در بیابان مرو به دست یک فبیله از اعراب 
مهاجر که در آن حدود بسر می‌بردند کشته شد (۳۹۵) و آخرین تلاش آل سامان 
برای اعادۂ قدرت از دست‌رفته نا کام ماند. یک قطعهٌ حماسی‌گونه از شعر فارسی که 
روح نستوه این آخرین امیر سامانی را روحیه یک جنگجوی فوق‌العاده استوان 
مصمم و بی تزلزل نشان می دهد آخرین نمونهُ شعر فارسی در عصر سامانیان است - 
که دوران زایندگی و فزایندگی شعر فارسی بود. 

نقش سامانیان در حمایت و نشر شعر و ادب زبان دری» در بین سایر 
سلاله‌های فرمانروایی آن ایام بی‌همتاست. تنها نام رودکی» دقیقی شهید و کسائی 
برای جاوید ساختن خاطره این خاندان کافی است. تعداد زیادی از فارسی‌گویان 
این عصر از دربار بخارا نوات و نکوداشت دیدند. وسعت کتابخانة سامانیان در 
بخارا که ابن‌سینا در سرگذشت خود از آن یاد می‌کند نشان علاقة آنها به نشر دانش و 
ادب بود. شاهنامهٌ فردوسی, با آنکه به نام یمین الدوله محمود انجام گرفت و هم به 
او اهدا شد دروافع در دوران فرمانروایی انها در خراسان به وجود امد و احساسات 
ایرانیان آل‌سامان را در سالهای مقدم بر عصر غزنویان منعکس کرد. اهتمام عصر 
سامانیان در نقل متون مربوط به تاریخ و تفسیر به بسط و توسعه قدرت و قابلیت 
زبان فارسی کمک ارزنده‌یی کرد. احترام ویژه‌یی که سامانیان در حق علما فایل 
بودند نیز عامل عمده‌یی در نشر فرهنگ و دانش در سراسر خراسان و ماوراءالتهر 
بود. علماء ذواللسانین که نمونُ شعر و قریحه آنها در يتيمة‌الدهر ثعالبی و در 
لباب‌الالباب عوفی هم منعکس مانده است رونق و رواج علم دین.و شعر و حکمت 
را در دوران فرمانروایی آنها قابل ملاحظه نشان می دهد. 

ترجمه تفسیر و تاریخ طبری به فارسی» تصنیف کتاب جغرافیایی ارزنده‌یی 
مثل حدودالعالم درین دوره» همچنین تألیف مین و شرح تعرف در مذاهب تصوف 
درین عصر و نیز تصنیف قسمتی از آثار ابن‌سینا و بیرونی» و ابوالقاسم سمرقندی و 
محمدبن یوسف خوارزمی به فارسی و عربی که تقریبً همه آنها درین عصر انجام یا 
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انتشار یافت» توسعه و تنوع فرهنگ و دانش را در ايران این عصر تصویر می‌کند. 
احیاء فرهنگ ایرانی در عصر آنها چنان تأثیر عمیقی در سرزمین ماوراءالنهر باقی 
گذاشت که غلبه ایلک خانیان و رفت و آمد طوایف غز و مغول هم تا قرنها بعد 
موجب کاهش آن در بین عناصر مختلف نژادی آسیای میانه نشد و زبان دری که در 
آنجا بعدها از جانب ترکان زبان تاجیک خوانده شد -حتی در عهد تیمور و اخلاف 
او هم فرهنگ معروف به جغتایی را در زیر تأثیر خویش داشت. به خاطر نقش 
سازنده و موثری که این سلالهٌ فرمانروایی در نشر فرهنگ و دانش در قلمرو خویش 
داشت نام فرمانروایان آن هنوز در نزد تقریباً تمام اقوام آسیای میانه با سپاس و 
بزرگداشت یاد می‌شود. 

فلمرو ساسانیان که لااقل نزدیک صدسال -از ۲۸۷ -۳۸۹.در قسمتی از ایران 
کنونی؛ با بخش عمده‌یی از افغانستان امروز و تقریباً تمام آسیای میائۀ کنونی 
فرمانروایی کردند» تا حدی تمام حوزة انتشار زبان فارسی راء به استثنای آنچه در آن 
مدت در قلمرو آل‌بویه» زیاریان و سلاله‌های حاکم در اطراف سواحل غربی دریای 
خزر واقع بود» شامل می‌شد. این قلمرو وسیع در ایران کنونی مشتمل بر خراسان و 
سیستان و کرمان و در بعضی اوقات متضمن نواحی گرگان» مازندران (= طبرستان) و 
نواحی غربی خراسان با ری و قزوین و زنجان نیز می‌شد. نام تعدادی از شهرهایی 
که درین حوزه و در خارج از آن به متاسیت رویدادهای مربوط به فرمانروایی این 
سلسله ذکر آنها در تاریخ‌ها آمده است. تصوری از وسعت قابل ملاحظه قلمرو این 
اسپیجاب در مشرق سیحود» کش و نخشب در شمال شرفی جبحون. چغانیان در 
جیحون علیا؛ گرگانح در جانب غربی جبحون. و سرزمین‌هایی چون طرازه 
سمرفند. فرغانه آشروسنه بلخ و مرو و ترمذ و هرات و سیستان و کرمان و ابیورد و 
خوجان (قوچان) و نیشابور و طوس وگرگان و ساری و چالوس و زنجان که بین آنها 

حکومت بر حوزه‌یی بدین وسعت که در سراسر آن زبان فارسی دری» با 
- لهجه‌های ایرانی نزدیک به آن؛ تکلم می‌شد و به هرحال فرهنگ و تمدن و 


۳۰۴۳ روزگاران 


سنت‌های ایرانی در تمام آن رایج و مقبول بود بالطبع وظیفهٌ حمایت از فرهنگ 
ایرانی را که لازمۀ امارت بر تمام اقوام ایرانی‌زبان این نواحی بود» بر عهده اهتمام 
فرمانروایان این سلسله قرار می‌داد. اینکه» فرمانروایان این سلسله تَسّب‌نامهٌ خود را 
به بهرام چوبین سردار معروف ساسانیان می‌رسانیدند هرچند صحت دعویشان 
محل تأمل است باز از توجه آنها به وظیفهٌ حفظ و نشر میراث سنت‌های ایرانی 
حاکی است. در عین حال قلمرو آنها شامل تعدادی حکومت‌های محلی قدیم 
خراسان و ماوراءالنهر می‌شد که بیشتر در نواحی مرزی به وجود آمده بود یا سابقة 
قدیم داشت به همین سبب در فرمانروایی سامانیان استقلال محلی انها تا حدی 
محفوظ ماند و امیر بخارا از آنها به اظهار تابعیت» ارتباط با دربان و کمک در 
پیشرفت لشکرکشی‌های لازم اکتفا می‌کرد. فریغونیان در گوزگانان» آل محتاج در 
چغانیان» مأمونیان در خوارزم ازینگونه خاندان‌ها بودند. خاندان احمدبن سهل 
کامکار در مروء و خاندان محمدبن عبدالرزاق کنارنگ در طوس به خاطر شورشگری 
و سرکشی از جانب سامانیان مورد تعقیب و آزار واقع شدند. در قلمرو آل‌سامان 
تعدادی ولایات مرزی» به علت وظایفی که در مقابله با هجوم دشمنان داشتند از 
پرداخت مالیات معاف بودند. ولایت اسپیجاب با آنکه یک مرکز فعال بازرگانی 
مرزی بشمار می‌آمد ازین جمله بود. درینگونه بلاد غالباً رباط‌هایی برای مقابله با 
دشمن مهاجم به وجود می آمد که مخارج آن را بازرگانان محلی می پرداختند. وجود 
این رباط‌های مرزی در اطراف شهرها که از اسپیجاب تا چاج و بخارا تعداد زیادی از 
آنها همه جا بنا شده بود وسیله‌یی برای تأمین مرزها و دفع هجوم‌های احتمالی بود. 
اما رفت و آمد غازیان» مطوعه زائران و حاجیان هم آنها را آباد نگه می‌داشت و در 
عین حال به پایگاه‌هایی برای نشر اسلام در بین ترکان ماوراء‌النهر شرقی تبدیل 
می‌کرد. در حواشی قلمرو آنها تعدادی حکومت‌های محلی هم بود» که توسعه و 
تمرکز قدرت سامانیان به آنها تعرض نرساند -و با آنکه در عهد یعقوب‌لیث تاخت و 
تازهایی در قلمرو آنها شد درین ایام همچنان استقلالشان باقی بود. از آنجمله بود 
بامیان که حکام محلی آن شار خوانده می‌شدند. زابل که فرمانروایانش عنوان رتبیل 
داشتند. کابل که تحت حکم هندوشاهان بود. و نواحی غزنه که فرمانروایش پادشاه 
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خوانده می‌شد و با هندوشاهان کابل مربوط بود. اين ولایات درین ایام هنوز 
استقلال خود را حفظ کرده بودند اما حرکتی که لشکرکشی به قلمرو آنها را بر امیران 
بخارا الزام کند از آنها صادر نمی‌شد -و وجود آنها قدرت و تمرکز قلمرو سامانیان را 
به هم نمی‌زد. 

سامانیان در نواححی شرقی ماوراء‌الهر تا آنسوی سیحون به بسط فتوحات و 
نشر اسلام پرداختند. وقتی شهر طراز درین نواحی به وسیلهٌ آنها فتح شد معابد و 
کلیساهای آن به مسجد تبدیل گشت. نشر اسلام درین نواحی هرچند بیشتر به 
وسیله مطوعه و متشرعه انجام می‌شد. در عصر آنها رونق بیشتر یافت. به علاوه 
رفت و آمد بازرگانان از ماوراءالنهر به آنسوی سبحون طوایف ترک غیرمسلمان آن 
نواحی را با اسلام آشنا کرد چنانکه مسافرت‌های مکرر بعضی فقها و مبلغان 
متشرعه هم که درین زمینه بسیار موثر بود از جانب سامانیان تسهیل و تشویق شد 
حاصل آن شد که یک‌بار در عهد امارت آنهاء بر وفق آنچه از یک گزارش ابن‌اشیر 
برمی‌آید بالغ بر دویست‌هزار خرگاه از کافران ترک» تحت‌تأثیر عوامل مژثر اسلام 
آورد (۳۲۹ ه) اسیرانی هم که در جنگ‌های مطوعه گرفته می‌شدند در بخارا و 
نواحی دیگر تدریجاً اسلام می‌آوردند و آنها که در دربار بخارا تربیت می‌شدند 
بعدها جنگجویان متعصب سنی و سرداران کارآمد و احیاناً غازی بودند. اينکه در 
اواخر عهد نصرین احمد جناح فقها در بخارا قدرت قابل ملاحظه‌یی به دست آورد 
از نفوذ عمیق تربیت اسلامی در بین ترکان دربار حاکی است. نفوذ تدریجی اسلام 
در بین ترکان موجب شد که در اوایل عهد آنها اولین سلسله فرمانروایی مستقل ترک 
هم به صورت سلاله ایلک‌خانیان, در آن نواحی به وجود آید -و بعدها معارض و 
منازع خود آنها گردد و در ماوراءالنهر و تمام آسیای میانه وارث و جانشین حکومت 
ال سامان شود: 

با آنکه تختگاه سامانیان تا پایان امارت آنها همچنان در بخارا باقی ماند» 
فرمانروایی آنها در تمام ماوراءالنهر و خراسان نقش امراء این خاندان را در 
رویدادهای عمدة تاریخ قرون نخستین اسلامی ایران قابل‌ملاحظه ساخت. در بخارا 
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اسمعیل‌ین احمد بنیانگذار دولت سامانیان قسمتی از زمین‌های اطراف را 
خریداری کرد و برای موالی - بندگان و سپاهیان خویش ‏ در آنجا خانه‌ها بنا کرد. 
جهت خود نیز باغ و قصر ساخت. این اقدام وسیله‌یی شد تا قدرت دهقانان و 
مالکان را در آن نواحی محدود کند و آن حوالی را که بعد از آبادی «محلةٌ جوی 
مولیان» نام گرفت پشتوانه‌یی برای تمرکز و تحکیم قلمرو خاندان خویش سازد. و 
بدینگونه بود که او بخارا را تبدیل به یک تختگاه بزرگ اسلامی عصر نمود و آن را 
مثل بغداد کانون فعالیت علمی و دینی ان ایام ساخت. 

سامانیان در اوایل دولت خویش با علویان طبرستان و در اواخر آن با آل‌بویه 
درگیریهایی پیدا کردند و این درگیریها در هر دو مورد ایشان را پشتیبان دستگاه 
خلافت و مدافع مذهب تسنن نشان داد. ارتباط دایم با فقهای ولایت هم که 
تفا از عد ارت اسان امد مت رار ونان اس لاله شتا 
وسیله‌یی گشت تا سامانیان از آن طریق اعتماد عامه راجلب نمایند و نقشه‌های 
خود را در نشر و احیاء فرهنگ ایرانی بی‌مانم اجرا نمایند. درواقع تقریباً در تمام 
مدت فرمائروایی سامانیان فقهای بزرگ ماوراء‌اللهر غالبا مشاوران آنها بودند. 
مجالس مناظره و گفت و شنود هم که تقریباً همه هفته با حضور فقها در دربار آنها 
برپا می‌شد وسیله‌یی برای توسعهُ معارف بود که در عین حال احیاء فرهنگ ایرانی 
را در حدی که با احکام شرع مغایر نبود ممکن ساخت. 

نظام اداری در عهد سامانیان تلفیقی از رسوم و قواعد معمول در دربار خلفا با 
پاره‌یی آداب از میراث دیوانی دوران قبل از اسلام خراسان و ماوراءالنهر بود. 
پاره‌یی رسوم و مقررات. که ابوعبد الّه جیهانی وزیر روشنفکر عصر از اقوام و ممالک 
دیگر چون روم و چین و ترک و هند و مصر و شام اخذ کرد این نظام اداری را غنی‌تر 
عادلانه‌تر و تعمیم‌پذیرتر ساخت. این قواعد و رسوم وسیله برقراری نظم و تعادل 
در دخل و خرج مملکت بود و فقط دخالت‌های درگاه دربار امیر که تحت نظارت 
حاجب بزرگ یا حاجب سالان واقع بود و حکام ولایات و فرماندهان سپاه هم با آن 
مربوط بودند - در پاره‌یی موارد نظام آن را مختل می‌کرد و آن را از نظارت بر حسن 
جریان امور مانع می‌آمد. ضرورت تقسیم کار دیوان اعظم را شامل دیوان‌های 
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کوچک‌تر می‌کرد که از جمله شامل دیوان رسائل» دیوان برید» دیوان استیفا» و 
دیوانٍ اشراف بود اما تمام این دیوانها تحت نظارت خواجه بزرگ بود که وزير 
خوانده می شد و بعدها به علت نظارت کلی که بر تمام دیوان‌ها داشت گه گاه عنوان 
صاحب دیوان نیز بر وی اطلاق می‌گردید. 

اما چون وزیر که بر سراسر دیوان و احیاناً بر درگاه نیز نظارت داشت. غالبا با 
نظر حاجب سالار انتخاب می‌شد و در بسیاری موارد هم سپهسالار که غالباً والی 
خراسان نیز بود در انتخاب وی دخالت داشت مداخلات درگاه و امیران در اداره 
دیوان اجتناب‌ناپذیر می‌شد و گاه به بروز اختلافات منجر می‌گشت. 

سپاه منظم که به وسیله سپهسالار و سرداران تحت فرمان امیر رهبری می شد 
در لشکرکشی‌ها فعالیت دایم داشت چریک مزدور احیانا دسته‌های مطوعه و 
غازیان هم در زد و خوردهای مرزی با آن همراه بود. اما جانداران امیر که به زبان 
عصر ما «گارد مخصوص» و درواقم حافظ جان و مجری فرمان شخص امیر بودند و 
البته تحت فرمان شخص او واقع بودند. غالباً از غلامان خاصه تشکیل می‌شد که 
اکثر آنها تدریجا از بازارهای سرحدی خریداری می‌شدند یا به شکل هدیه و احیانا 
به جای باج و مالیات از جانب امرای اطراف به درگاه بخارا فرستاده می‌شدند و 
اینها در تحت نظارت «گارد مخصوص)» تربیت می‌شدند. امیر حرس از جانب 
فرمانروا بر احوال آنها نظارت داشت و بعد از آنکه در جنگ‌ها یا مأموریت‌ها 
استعداد قابل‌ملاحظه‌یی نشان می‌دادند رفته رفته سالار و فرمانده می‌شدند و به 
مرتبُ امرای بزرگ ترقی می‌کردند. اکثر آنها غلامان ترک بودند اما از سایر اقوام هم در 
بین آنها وجود داشت چنانکه فایق خاصه. ابوالحسن‌بن عبدالله از سرداران معروف 
عصر اصلش رومی (= یونانی) بود. معهذا اینکه بیشترینه افراد «گارد» و فرماندهان 
آنها ترک بودند مانع عمده‌یی در ایجاد نظم و انضباط در «ثغر» ترکان بود که انقراض 
سامانیان هم تا حدی از همین معنی ناشی بود که در کشمکش با ترکان ایلک. با 
ترکان غزنه و با ترکان سپاه به همین ترکان می‌بایست تکیه نمایند -و پیداست که بر 
چنین عناصر بیگانه‌یی تا چه حذ می‌توان اتکا داشت! 

ظهور نشانه‌های انحطاط در دولت سامانیان درواقع با غلبهٌ همین‌گونه 
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غلامان مقارن بود. شورش‌هایی که در داخل دربار بخارا به وجود آمد و غالبا ناشی 
از برخورد بین اهل سپاه و اهل دیوان بود این انحطاط را تسریع کرد. 

انقلابات خراسان که ناشی از ناسازگاری امرای ترک با یکدیگر: و با سیاست 
تمرکز موردنظر اهل دیوان و امیر بخارا بود خراسان را تدریجاً از سلطة سامانیان 
خارج کرد و ماوراءالنهر را هم دچار تزلزل ساخت. دولت سامانیان با ادامه سیاست 
طاهریان و با اظهار تبعیت رسمی نسبت به خلیفه بغداد موفق شد هم موضع خود 
را در بین عامه مسلمین فلمرو خویش مقبول و مشروع سازد و هم در عین وفاداری 
به سنت‌های اسلامی در احیاء مآثر و نگهداشت میراث‌های قومی و باستانی ایران 
اهتمام قابل ملاحظه‌یی به جای آرد. 
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فرصت ایجاد یک دولت پایدار مقتدر را نیافت. با این حال فرهنگ ایرانی که 
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فارسی زبانان این نواحی -اقوام تاجیک ‏ همچنان در حفظ و نقل و نشر آن مصمم 
ماندند» طی قرنها همچنان در تمام این نواحی حاکم و غالب بود. ایلک‌خانیان 
قسمتی ازین نواحی را ترک‌نشین کردند اما غلبۂ ترکان آنها قدرت و سلطة فرهنگ و 
زبان فارسی را در سراسر این سرزمین هیچ جا از بین نبرد. ایلک‌خانیان در سمرقند و 
بخارا همه جا زبانشان فارسی بود دیوان رسائل آنها هرگز به هیچ زبان دیگر نقل نشد 
ونوشت و خواند انها با فرمانروایان عصر همچنان به فارسی ماند. اینکه انها خود را 
آل‌افراسیاب می خواندند نشان استغراق آنها در فرهنگ ایرانی و دنیای اساطیر 
شاهنامه بود. شاعران ونویسندگان عصر هم اشعار و آثار خود را به همین زبان به 
آنها اهدا کردند - عمعق بخارائی» رشیدی سمرقندی. سوزنی و ظهیری با اهدای 
اشعار و آثار خود از آنها تشویق و نواخت يافتند. ایلک‌خانیان در رابطه با حلیفه 
شیوه سامانیان را دنبال کردند اما وحدت و تمرکز که با زندگی بدوی‌گونه آنها 
سازگاری نداشت در قلمرو آنها حاصل نشد -غالباً تعدادی از آنها در عرض هم واقع 
بودند و هر یک از سران خاندان در جایی داعیه حکومت داشت. 

بعضی از آنها در اطراف خراسان یکچند تاخت و تاز هم کردند اما هرگز موفق 
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به کسب فدرت پایداری در این سوی جیحون نشدند. سعی ایلک نصر به وسیلۀ 
محمود (۳۹۶) و سعی خاقان شمس‌الملک نصر درین باره به وسیله ملکشاه 
سلجوفی (۴۶۵) ناموفق ماند. در دوران ملکشاه و سنجر دولت آنها دست‌نشاندة 
سلجوقیان بود. حتی در اوایل حال هم محمود غزنوی که در دشت کنر نزدیک بلخ 
ایلک نصر را شکست سخت داد (۳۹۸) بارها خود را در مداخله در امور آنها مجاز و 
مختار یافت. دولت آنهاء که به علت ضعف و پراکندگی» از سیب تعرض‌ها مصون 
ماند به دست محمد خوارزمشاه منقرض گشت (۶۰۷). با آنکه فرمانروایی آنها در 
تمام مدت دوام خود جز در عهد سلجوقیان رابطه‌یی با تاریخ ایران نداشت. در بین 
آنها کسانی هم پیدا شدند که در پاره‌یی رویدادها - مخصوصا در انچه به خراسان 
مربوط می‌شد -نقش‌هایی ایفا کردند. از انجمله طمغاج‌خان ابراهیم که الب‌ارسلان 
دخترش را برای پسر خود ملکشاه تزویج کرد احمدخان خاقان سمرقند که یکچند 
در دربار ملکشاه به صورت گروگان سر کرد و در بازگشت به ماوراءالنهر به اتهام 
الحاد به فتوای فقها کشته شد (۰)۴۸۲ قدرخان جبرئیل که به علت تاخت و تاز در 
سرحدهای خراسان به وسیلۀ سنجر دستگیر و کشته شد (۰)۴۹۵ محمد 
ارسلان‌خان که سنجر دوبار (۵۰۷ و ۵۲۴) برای تنبیه او لشکر به ماوراء‌النهر برد. 
خاقان محمودبن ارسلان که خواهرزاده و بعدها ولیعهد سنجر شد در واقعهٌ غز 
(۵۴۸) انوری قصید؛ «نامه اهل خراسان» را در استدعای ورود او به خراسان سروده 
و بالاخره نصرةالدین عثمان خاقان سمرقند که برای رهایی از فشار قراخانیان 
نسبت به محمد خوارزمشاه اظهار طاعت کرد اما چندی بعد بر وی یاغی شد 
(۶۰۷). و با شکست او از سلطان محمد دولت آل‌افراسیاب خاتمه یافت. 
بدینگونه» ماوراءالنهر بعد از سامانیان متجاوز از دو قرن در دست ایلک خانیان باقی 
ماند اما خراسان که در تقسیم قلمرو آل‌سامان سهم محمود سبکتکین شد حتی نیم 
قرن هم در دست غزنویان باقی نماند. ده سالی بعد از وفات محمود معروض تاخت 
و تاز سلجوفیان گشت و به دس ت ترکمانان افتاد ‏ عمر دولت غزنویان با وجود 
قدرت و غلبه‌شان در خراسان کوتاه بود. 
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فلمرو بالنسبه کوچکی که محمودین سبکتکین مقارن عهد انحطاط و انحلال 
سامانیان با الحاق خراسان به ان ناگهان آن را به صورت یک امارت وسیع و بزرگ 
درآورد و با جلب‌نظر خلیفه استقلالی بدان بخشید و تمام آن را از تعرض احتمالی 
ترکان ایلک‌خان که بر بخارا مسلط شده بودند نجات داد ولایت کوهستانی غزنه 
(غزنی غزنین) بود که در دامنه کوه‌های سلیمان در نواحی شرقی افعانستان کنونی 
قرار داشت و پدر او سبکتکین‌بن قرابجکم آن را از پدرزن خود البتکین به میراث 
یافته بود. حکومت غزنه, که هنگام وفات سبکتکین و بر اثر فتوحات او در نواحی 
مجاور» ولایت قصداروبست و زابل و رخح و زمین داور و پیشاور و نواحی 
طخارستان و بدخشان را هم شامل می‌شد در ان ایام بیش از هر چیز یک «ثغر؛ 
اسلامی در حاشية دنیای هند بود و غزو و جهاد دایم در نواحی غربی هند را هم که 
بعدها شغل عمده محمود واقع شد به عنوان یک میراث سیاسی. به اقتضای حکم 
خلیفه. دریافت داشته بود و از عهد امارت سبکتکین به صورت یک حکومت 
اسلامی فعال و یک مرکز رهبری غزوات ضد هند درآمده بود. با الحاق خراسان به 
آن, دولت غزنه که در واقع به وسیلهٌ البتکین بنیاد شده بود. وارث تمام قلمرو 
سامانیان در خراسان نیز شد و بدینگونه در مرزهای غربی خویش با دولتهای آل 
زیار و آل‌بویه هم که هیچ کدام به انداز؛ حکومت نوزاد غزنه مورد تأیید و اعتماد 
خلیفه نبودند» همسایه شد و سیف‌الدوله محمود با دریافت عنوان یمین‌الدوله. 
بنیان قدرت و استقلال این قلمرو بالنسبه وسیع را در همان آغاز انحطاط سامانیان 
ان ارساشت, 

دولتی بزرگ که بدینسان به وسیلةٌ یمین الدوله محمود در نواحی شرقی ایران 
به وجود آمد و وارث قسمتی از قلمرو آل‌سامان شد یک دولت فارسیزبان نظامی و 
اسلامی بود که خاستگاه نژادی و ملی خاصی نداشت اما در تمام مدت اعتلاء خود 
که از نیم‌فرن تجاوز نکرد» به عنوان مروح و مبلغ آیین اسلام در بین «کفاره هند یا به 
منزله مدافع مدهب تسنن در مقابل تمایلات شیعی و ضد خلافت موردتوجه و 
تأیید خلیغة بغداد و تا حدی مقبول و محبوب متشرعة اهل سنت در تمام خراسان 


ودرا کثر بلاد فارسی زبان اهل تستن بود. تشویق و حمایت از شعر و ادب فارسی -و 


سامانیان, غزنویان و میراث آنها ۳۱۱ 


حتی عربی -هم بخشی از میراث فرهنگی سامانیان بود که بر عهدهٌ این دولت افتاد - 
هرچند وارثان ترک آن سلاله در ماوراءالنهر هم برای ادار؛ قلمرو خویش تقریباً در 
تمام مدت فرمانروایی بر عناصر تاجیک متکی بودند و ترویج و تشویق شعر و ادب 
فارسی را در تمام حوزهٌ امارت خود اجتناب‌ناپذیر یافتند. با آنکه استقلال واقعی 
این دولت به وسیلۀ سبکتکین پسرش محمود تأمین شد بنیانگذار اصلی آن البتکین 
بود که با بیرون آوردن غزنه از دست امرای محلی آن نواحی (۳۴۴) برای خود یک 
پایگاه امن که او را از تعرض سرکردگان سپاه سامانیان در امان دارد» به وجود آورد. 
اساس استقلال این حکومت را در این ولایت کوهستانی بنا نهاد. و به جای درگیری 
در منازعات مستمر امرای بخارا با سرکردگان شورشی ولایات. درین نواحی به بسط 
نفوذ در قلمرو هندوان پرداخت -که در نظر متشرعه بخارا غزو کفار محسوب 
می‌شد و حمایت باطنی و قلبی آنها را هم همراه داشت. 

در آغاز ایجاد این پایگاه نظامی غزنه هم به سبب انتسابی که البتکین با دربار 
آل‌سامان داشت جزو قلمرو آنها به شمار می آمد اما تدریجاً به دنبال رویدادهایی که 
سرانجام البتکین را از دربار بخارا و از ارتباط با سامانیان دور ساخت. غزنه پایگاه 
امارت مستقل‌گونه البتکین واقع شد و رابطه آن با دیوان بخارا و حکومت سامانیان 
قطع گشت. بعد از وی (۳۵۲) حکومت این نواحی به پسرش اسحق رسید اما او که 
قدرت و کفایت پدر را فاقد بود. دوباره با سامانیان درساخت و ارتباط خود را با 
دربار بخارا تجدید کرد. حکومت او سه سال بیش نکشید و بعد از مرگ او قدرت به 
دست غلامان ترک افتاد که همراه پدرش غزنه را از تصرف لاوک پادشاه هندوی 
محلی آن بیرون آورده بودند. از آن میان بلکاتکین ده سال و بوری تکین (= پیری 
تکین) دو سال به عنوان والی یا امیر تابع و دست‌نشاندهُ بخارا در غزنه و توابع فرمان 
راندند. بوری تکین سالها در خدمت سامانیان به سر برده بود و یکچند نیز از جانب 
آنها در بلخ حکومت کرده بود. ازین رو بعد از اسحق‌بن البتکین در اظهار طاعت و 
تبعیت نسبت به سامانیال تردید نکرد. بی‌کفایتی بوری‌تکین. نه فقط لاوک پادشاه 
سابق غزنه را به طمع بازگشت به امارت انداخت بلکه فرصت به سبکتکین داماد 
البتکین داد که با وی درافتاد و با تحریک و توطئه سپاهیان غزنه را به خلم او 
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واداشت. بدینگونه قلمرو البتکین به دامادش سبکتکین رسید (۳۶۷) و غزنه 
تختگاه آل سبکتکین گشت سلسله غزنویان. 

سبکتکین؛ هرچند بلافاصله سکه به نام خود زد نام نوح‌بن منصور را هم بر 
آن رقم زد و بدینگونه تابعیت اسمی غزنه را نسبت به بخارا اعلام نمود. این کار 
برای او ضرورت هم داشت چرا که در آن ایام حکومت خراسان و ماوراءالنهر 
همچنان به نام سامانیان بود و جز با حکم آنها که از جانب خلیفه در تمام این نواحی 
حکومت داشتند فرمانروایی وی بر قلمرو خویش رسمیت نمی‌یافت: مطالبه و 
دریافت باج و خراج از جانب او نامشروع می‌شد. غازیان و مطوعه محل در غزوات 
هند با او کمک نمی‌کردند یا از فرمان او سر فرو می‌پیچیدند و فرمانروایی او با 
دشواریهای بسیار مواجه می‌گشت. به هرحال سبکتکین در طی سالهایی که بخارا 
دچار منازعات سرکردگان نظامی بود. بی‌آنکه خود را در منازعات آنها وارد کند 
دخا بسط قلمرو خود پرداخت. در اندک مدت با الحاق طخارستان و بلخ 
زابلستان» زمین داور» غوروبست و قصدار به متصرفات خویش. با جیپال پادشاه 
نواحی سند برخورد یافت. چندین بار با او جنگید و بر اثر پیروزیهایی که غالبا 
نصیب او شد خود را در آن نواحی همچون قهرمان نشر اسلام نشان داد. پسرش 
محمود هم در طی این جنگها غالباً جلادت و دلاوری قابل ملاحظه بروز داد و 
آواز؛ غزوات آنها در نواحی شمال غربی هند در خراسان و ماوراءالنهر هم انعکاس 
یافت و با تحسین و علافه مواجه شد. 

چون نسبت به امیر بخارا اظهار تبعیت می‌کرد. چند بار از جمله در ۳۸۲ و 
۵ امیر بخارا در دفع شورش ابوعلی سیمجوری از او استمداد کرد و او به این 
درخواست‌ها جواب مساعد داد و به یاری وی لشکر به خراسان برد. بالاخره از 
جانب پادشاه سامانی عنوان امارت خراسان با لقب ناصرالدین به وی داده شد و 
پسرش محمود با لقب سیف ‌الدوله از جانب وی در نیشابور به‌امارت نشست (۳۸۵) 
و به نام خود سکه زد. سبکتکین درین ایام بلخ را تختگاه خویش ساخته بود و از 
آنجا بر غزنه و توابع حکم می‌راند و در عین حال بر آنچه در بخارا می‌گذشت نظارت 
داشت. هنگام مرگ او (شعبان ۳۸۷) چون ظاهرا از محمود ناخرسندیهایی داشت 
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. لشکریان پسر دیگرش اسمعیل را در غزنه به امارت نشاندند اما محمود. که در 
نیشابور از مرگ پدر آگهی یافت با برادر به منازعه برخاست. لشکر به غزنه برد. 
اسمعیل را برکنار کرد و تختگاه پدر را به تصرف آورد. در بازگشت به نیشابور مواجه 
با افتشاشهایی شد که منجر به خلع ابوالحارث منصور شده بود و در دنبال آن بخارا 
به دست ایلک‌خان افتاده بود. محمود که انقراض سامانیان را مسلم می‌دید و 
۰ علاقه‌بی به حمایت از عبدالملک خردسال امیر دست‌نشاندة امرای یاغی نداشت 
در خراسان خطبه به نام خود کرد و از جانب خلیفه القادر بالله هم امارت و 
استقلالش مورد تأیید واقع گشت (۳۸۹). بعد هم با ايلک خان» قرار دوستی نهاد و 
رود آموی جیحون -را سرحد دولتین ساخت. با این تقسیم فرمانروایی یمین الدوله 
محمود بر عراسان بی‌منازع یو اداه نة در انار ام عبر ایک 
اصراری نکرد اما بعدها که آن آخرین پادشاه سامانی به تحریک خان ترکستان کشته 
شد (۳۹۵) در تنبیه کشندگان او سابقهٌ حقوق خدمت در دستگاه آل سامان را به جا 
آورد -هرچند از مرگ او که گه گاه خوابهای طلایی وی را برمی آشفت آسوده‌خاطر و 
خرسند شد. 

نتخود که لفت: سیف ال وله اش به یمین الق وله و امین المله یدیل کت 
چون استقلال خود را در تمام خراسان بی‌منازع یافت به توسعه قلمرو خود در 
سیستان و حواشی ماوراء‌النهر پرداخت و در عین حال تاخت و تازهایی را که با 
پدرش سبکتکین در نواحی مرزی هند آغاز کرده بود. دنبال کرد. موضع 
سوق‌الجیشی غزنه هم در مجاورت نواحی غربی هند انگیزه و یزگاه او در این 
ناحت و تازها شد ‏ تاخت و تازهایی که غالباً به قصد غارت انسجام می‌شد و 
دوسنداران او و پدرش آنها را غزوات می خواندند: جهاد مقدس. معهذا او نیز مثل 
پدر درین ایام تختگاه خود را به بلخ -ولایت طخارستان - منتقل کرد که از آنجا بر 
تمام قلمرو خویش اشراف بیشتر داشت. 

غلبه بر سیستان که آنجا را از دست خلف‌بن احمد بانویه» از بازماندگان 
آل‌صفان بیرون آورد (۳۹۳) نیز فرصتی بود که او را برای «غزوات» هند که در تمام 
دوران فرمانروایی ظاهراً مهمترین دلمشغولی او بود. آمادگی بیشتری داد. عنوان 
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«سلطان» که او در بین امرای عصر به آن ممتاز بود از جانب خلف‌بن احمد و از باب 
تملق و تواضع در حق او به کار رفت (۳۹۰). از جانب خلیفه تأیید نشد و در 
سکه‌های او نیز هرگز به کار نرفت - فقط تملق‌گویان دیگر از شاعران و نویسندگان 
عص آن را تکرار کردند و عنوان سلطان که در آن ایام غالبا ویژۂ خلفا یا حاکی از 
قدرت دینی آنها بود در مورد یمین‌الدوله محمود فقط در بین متملقانش تداول پیدا 
کرد. شکست قاطعی که در دشت کت نزدیک بلخ بر سپاه ایلک‌خان وارد کرد او را 
که طی لشکرکشی وی به هند در خراسان به تانخت و تاز پرداخته بود (۳۹۶) سر 
جای خود نشاند (۳۹۸) و از آن پس ایلک هرگز به انديشة تعرض به قلمرو او نیفتاد. 

محمود بعد از تحکیم موضع خود در خراسان (ح ۳۹۲( تقریبا همه‌ساله در 
ایام زمستان در نواحی هند عنوان غزوات را بهانه تاخت و تازهایی ساخت که خزانة 
او و جیب سپاهیانش را پر می‌کرد. در جریان این تاخت و تازها که از جمله تسخیر 
ماتوره و سومنات توفیق او را در غزوات همه جا مايه اعجاب ساخت. وی موفق به 
ایجاد قلمرو پایداری در پنجاب و مولتان گشت که لاهور مرکز آن بود و سالها بعد 
که خراسان و جبال از دست اعقاب او خارج گشت به صورت یک تختگاه ایمن و 
ثابت غزنویان درآمد. به علاوه در طی این غزوات. وی تعدادی از فرمانروایان 
نواحی گنگ و سند را هم به اظهار طاعت و تقدیم باج وادارکرد. سکونتگاه طوایف 
افغان و همچنین نواحی غور و غرجستان هم با ولایت جوزجانان در طی این 
لشکرکشی‌هاء به اطاعت وی درآمدند -و قلمرو او در تمام خراسان ایمن و بی‌منازع 
گشت. جرجانیه خوارزم -گرگانج یا اورگنج هم که خاندان محلی مأمونیان سالها در 
آنجا فرمانروایی مستقل محلی داشت. به سبب طغیانی که در آنجا بر ضد ابوالعباس 
مأمون شوهرخواهر وی رخ داده بود و به قتل او منجر شده بود» از جانب وی مسخر 
گشت (۴۰۸) و با عنوان خوارزم‌شاه به یک سردار ترک به نام التونتاش واگذارگشت. 

محمود درین سالهای قدرت با تدارک و تشریفات بسیار از جیحون عبورکرد؛ 
به ماوراءالنهر رفت و با قدرخان پادشاه ترکستان دیدار و مصالحه کرد (۴۱۵) در 
بازگشت به ترکمانان سلجوقی که در آن حوالی -ناحیهٌ نور در بخارا -زندگی بدوی و 
شبانکارگی داشتند اجاز؛ عبور از جیحون و ورود به نواحی مرزی خراسان داد 
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(۴۱۶) اما چندی بعد که ورود آنها را در حوالی نساوباورد موجب ناخرسندی و 
شکایت خلق یافت برای تنبیه آنها به خراسان عزیمت کرد (۴۱۹) و آنها را به 
طاعت الزام نمود. چندی بعد فلک‌المعالی منوچهربن قابوس را درگرگان به اظهار 
انقیاد واداشت و با وجود بیماری که داشت ری را از مجدالدولهٌ دیلمی گرفت. 
خزاین او را به تصرف آورد (۴۲۰). خود او را هم مقید کرد و به هند فرستاد و چون 
خواست این کار خود را که نوعی راهزنی مسلحانه و خدعه‌آمیز بود رنگ جهاد 
مقدس دهد دریاب الحاد مجدالدوله مبالغه کرد. و یاران او را که بعضی از آنها علما 
و حکمای نام‌آور عصر هم بودند دار زد و کتابهاشان را عرضه حریق ساخت. در 
بازگشت به خراسان بیماریش که سل بود و او تا آخر عمر با بردباری و استواری با آن 
مقاومت کرده بود شدت کرد. و چندی بعد» (ربیع‌الاول ۱ در غزنه از همان 
بیماری درگذشت. مرثیه‌یی معروف که فرخی شاعر ستایشگرش در سوک او نظم 
کرد عمق احساسات درباریانش را که بعدها در عهد پسرش مسعود از آنها به عنوان 
پدریان یاد می‌شد -نسبت به او نشان می‌داد. 

فرمائروایی او سی و یک‌سال طول کشید و بیشتر آن در غزوات هند گذشت. 
هفده بار یا بیشتر به این غزوه‌ها دست زد و خزاین خود را از نفایس معابد و غنایم 
غارتی انباشت. پنجاب و مولتان و سرهند وکشمیر و قوج و ماتوره را بارها به باد 
غارت داد و با این کار اسلام را در نظر هندوان بیشتر به صورت یک آیین جنگی و 
صلح‌ناپذ یر عرضه کرد. با آنکه به سبب سلحشوری و دلیری مورد تکریم و تحسین 
سپاه و دربار خود بود» در بین انها به همان اندازه به نام‌جویی و زردوستی و حتی 
خست نیز موصوف بود. در آیین تسنن تعصب داشت مثل اکثر ترکان مذهب حنفی 
می‌ورزید از شيعه و معتزله که آل‌بویه و وزرای آنها منسوب به مذاهب آن فرفه‌ها 
بودند به شدت نفرت داشت. اسمعیلیه را در خراسان و در هند با خشونت بسیار 
مورد تعقیب و آزار قرار داد. معهذا حمایت او از رژساء حنفیه و کزّامیه از اغراض 
سیاسی خالی به نظر نمی آمد. اینکه بعدها گفته شد که او فقیه بود و حتی در فقه هم 
دست به تألیف کتاب زد با آنچه از روایات معاصرانش برمی‌آید قابل تأیید 
نمی‌نماید. تعصب در آیین تسنن نباید یک عامل عمده در بی‌اعتنایی او نسبت به 
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فردوسی باشد " " اينکه شهرت فردوسی به تشیع هم درین زمینه عامل مثری بوده 
باشد خالی از مبالغه نیست. 

اگر فردوسی در نزد او به تشیع منسوب شده بود به احتمال قوی شاهنامه و 
سراینده‌اش هیچ‌یک از تعرض وی مصون نمانده بود. از شاعران دیگر دربار هم که 
گه گاه به آنها پاداش و جایزه‌های هنگفت می داد» بیشتر به عنوأن بلندگوی سیاسی 
استفاده می‌کرد. 

مرگ محمود. دودستگی‌های درباریانش را که در سالهای اخیر فرمانروایی او 
استبداد شدیدش بر آن پرده کشیده بود آشکار کرد. دولتی که او بدون هیچ پایگاه 
ملی و پشتیبانی قومی به وجود آورد برای دوام و بقای خود به ارادهٌ محکم و 
انضباط دقیقی حاجت داشت که جانشینان بلافصل او فاقد آن بودند -و این نکته 
اندک زمانی بعد از مرگ او در دودستگی «پدریان و پسریان» دربار غزنه منعکس شد 
که پسرش مسعود را در مقابل برادر خود محمد فرار داد. درست است که محمد 
طی چند ماه امارت کوتاه خود نشانه‌یی از قدرت و درایت لازم برای حفظ میراث 
پدر نشان نداد اما مسعود هم که امرا بعد از خلع و حبس محمد او را به‌فرمانروایی 
برگزیدند (شوال ۱ درین زمینه در امتحان ده ساله امارتش خود را چندان 
صاحب لیاقت و درایت نشان نداد. در کشمکش مسعود و محمد نیز ماجرای مرگ 
سبکتکین و نزاع پسرانش محمود و اسمعیل تکرار شد اما برخلاف گذشته آن کس 
که در مسابقه قدرت پیروز شد صفات و ملکات پدر را برای حفظ میراث او نداشت 
و بیش از ده سال از عهده حفظ قلمرو محمود برنیامد. 

آغاز فرمانروایی مسعود که خلیفه با ارسال خلعت و فرمان آن را تأیید کرد به 
جای سعی در تحکیم پایگاه دولت غزنه در ولایات جبال و عراق» صرف تسويه 
حساب‌های شخصی بین پدریان و پسریان شد که خود او نیز با کینه کشی از رجال 
اواخر عهد محمودی به شیوه‌یی دور از مناعت شاهانه درین زمینه در تشفی از 
کینه‌های در دل انباشته خویش افراط کرد. وزارت خود را به خواجه احمدبن حسن 
میمندی که از جانب پدرش به حبس افتاده بود داد اما استبداد طبع وی مجالی 


برای اعمال تدبیر و درایت وزیر پیر بافی نگذاشت. اخرین وزیر پدرش ابوعلی 
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حسن‌بن میکال معروف به حسنک وزیر را هم به تحریک «پسریان» و به خاطر 
دشمنی و رنجش شخصی بسیار ناچیزی بر دار کرد با اتهام گرایش باطنی که هیچ 
کس آن را باور نکرد و بسیاری را از قبول همکاری با او ترساند یا مأیوس کرد. اهل 
غزنین که از سلطنت او خرسند شده بودند به زودی آن را خلاف انتظار یافتند 
مسعود جز دلاوری و زردوستی چیزی از صفات پدر را به ارث نبرده بود و از تدبیر و 
خردمندی او بهره‌یی نداشت. 

پادشاه جوان همان اندازه که زورمند و دلیر و قوی‌پنجه بود سست‌رای و 
تن آسان و خودکامه نیز بود. با آنکه در جنگ و شکار, شیرافکن و دلیر و بی‌محابا بود 
در تدبیر و سیاست خود را بی تصمیم. متزلزل و فاقد شجاعت و اراده کافی نشان 
داد. در اقدام به جنگ و خشونت همواره عجله نشان می‌داد اما در اقدام به آنچه 
مقتضای حکمت و تدبیر بود پیوسته دیرتر از موقع تصمیم می‌گرفت. علاقه به لهو و 
شراب و شکار هم در بسیاری موارد او را از آنچه لازمة مصلحت و تدبیر بود مانع 
می‌آمد. دوست داشت فتوحات پدر را در هند و در ولایات جبال دنبال کند اما در 
هیچ یک ازین دو جبهه توفیقی را که عاید محمود شد حاصل نکرد. اصفهان و 
همدان را که خود وی در اخرین سال حیات محمود فتح کرده بود در سالهای 
اشتغال به تسویه حساب‌های شخصی از دست داد و چندی بعد برای اعاده انها 
محتاج به لشکرکشی دوباره (۴۲۳) گردید. کرمان را هم یکچند از چنگ آل‌بویه 
بیرون آورد (۴۲۴) اما حفظ آن برایش ممکن نشد و به آسانی آن را از چنگ داد. 
چون با کالیجارکوهی سپهسالار خاندان زیاری, که بعد از مرگ فلک‌المعالی منوچهر 
(۴۲۳) از جانب وی در قلمرو زیاریان حکومت داشت از پرداخت خراج سالانه 
خویش به خزانة غزنه سرپیچید. مسعود برای تنبیه او دست به لشکرکشی سخت و 
بیهوده‌یی زد (۴۲۶) که لطمة بسیار به اهل ولایت وارد آورد و نتیجهُ زیادی هم عاید 
وی نساخت تا کوفته و خسته به خراسان بازگشت. درین میان اهل آمل جریمه 
سخت شدند و از جانب لشکر خراسان به آن رسوایی و گزند بسیار رسید. 

در لشکرکشی به هند هم که مسعود به تقلید پدر آن را بر ذمۀ خود واجب 
می‌شناخت به اندازٌ پدر بختبار نشد اما لااقل غنایم قابل ملاحظه حاصل کرد. در 


اوایل فرمانروایی برای دفع شورش احمد ینالتکین که از عهد محمود در انجا نیابت 
داشت و گفته می‌شد فرزند ناشناخته محمود است -دوبار لشکر به هند برد (۴۲۴ 
و ۴۲۶) و ضمن این دو لشکرکشی که منجر به شکست و فتل احمد شد. پاره‌یی 
قلعه‌ها و نواحی تازه را هم فتح کرد. در اواخر سلطنت نیز در حالی که سپاه وی در 
خراسان از ترکمانان سلجوقی شکست خورده بود خراسان را در همان حال 
پریشانی و آشفتگی رها کرد لشکر به هند برد قلع هانسی را در جنوب شرقی 
پنجاب تسخیر کرد (ربیع‌الاول ۴۲۹) و با غنایم بسیار بازگشت. اما در بازگشت با 
اغتشاش‌هایی که از جانب ترکمانان در خراسان روی داده بود و اساس حکومت وی 
را به شدت تهدید می‌کرد مواجه شد. چون تحریکات بوری‌تکین پسر ایلک نصر را 
درین اغتشاش‌ها موّثر دید برای دفع او لشکر به ماوراءالنهر برد اما بی‌آنکه ازین 
لشکرکشی بهره‌یی حاصل کند از بیم آنکه آشوب سلجوقیان بازگشت به خراسان را 
برایش مشکل سازد با عجله به ترمذ بازگشت (۴۳۰) -و این بار خراسان را یکسره 
عرضه تاخت و تاز ترکمانان یافت. 

فرمانروایی مسعود از همان آغاز کار با اغتشاش‌هایی که حضور ترکمانان 
سلجوقی در نواحی سرخس و باورد پیش آورده بود و سابقهٌ آن به اواخر عهد 
پدرش محمود (ح ۸۹ می‌رسید. مواجه بود. در فرصت‌هایی که او در هند یا پلاد 
جبال تاخت و تاز داشت تحریکات بعضی امرای ناراضی اطراف ترکمانان را در 
ایجاد ناامنی‌ها و آشوب‌ها گستاختر کرد. سرکردگان سلجوقی که در رأس این 
آشوب‌ها واقع بودند. یک بار لشکری را که مسعود تحت فرمان حاجب سالار خود 
بکتغدی به دفع آنها فرستاد شکست سخت دادند (۴۲۶) اما مسعود به جای آنکه 
درصدد جبران این شکست وهن آور برآید خراسان را درین اغتشاش‌ها رها کرد و 
لشکر به هند برد. با آنکه سرکردگان سلجوقی - طغرل» جغری و یبغو در دنبال این 
برخورد با سلطان از در آشتی درآمدند و اظهار طاعت و انقیاد کردند. سلطان در 
بازگشت از آخرین سفر هند» یک حاجب سالار دیگر خود. نامش سباشی تکین. را 
به تنبیه ترکمانان مأمور کرد. اما سباشی در برخورد با آنها از جنگ خودداری کرد. 
گریخت و سپاه او هم پرا کنده شد. در دنبال این ماجرا نیشابور بدون جنگ به دست 
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ترکمانان افتاد و طغرل در آنجا خود را سلطان خواند و خطبه به نام خود کرد 
(شوال ۴۲۹). ناخرسندی نیشابوریان از بیرسمی‌ها و بیدادیهای عامل خراسان - 
سوری‌بن معتز که مردم را از حکومت مسعود به شدت رنجانده بود - بدون شک 
عامل عمده‌یی بود که حکومت ترکمانان بیابانی را برای آنها از حکومت غزنویان 
مقبول‌تر می‌ساخت و اینکه شيخ صوفیه خراسان ابوسعید ابوالخین هم درین 
واقعه ترکمانان را تأبید کرده بود به خاطر ستم‌هایی بود که از جانب سوری بر اهل 
خراسان رفته بود و آنها را به شدت نسبت به حکومت مسعود ناخرسند ساخته بود. 

بالاخره مسعود به دفع آنها لشکر به خراسان آورد و ترکمانان هر بار از روی 
حیله با او از در عذر و تسلیم درمی‌آمدند با این حال همواره بلافاصله بعد از قبول 
صلح و تسلیم به جنگ و گریز می پرداختند و از هرات تا طوس بارها به این شیوه بر 
بنة سلطان دستبرد زدند. بالاخره در مرو بین فریقین برخورد روی داد - در نزدیک 
حصاری که دندانقان خوانده می‌شد و لشکر سلطان در آنجا گرفتار بی‌آبی شد. با 
آنکه تعداد سپاه سلطان پنج برابر جنگجویان سلجوقی بوده شکست بر سپاه سلطان 
افتاد و بن او به غارت رفت (رمضان ۴۳۰). مسعود چاره‌یی جز فرار نیافت خراسان 
به دست سلجوقیان افتاد طغرل در نیشابور» جغری در مرو ویبغو در هرات خود را 
پادشاه خواندند. مسعود به بهانةٌ تدارک سپاه تازه به غزنین رفت اما آنجا نیز نماند. 
پسرش مودود را در آنجا گماشت و خود با خزاین غزنین و با حرم و بنةُ سنگین, به 
امید آنکه در هند لشکر تازه‌یی فراهم آرد عزیمت آن دیار کرد. برادر خود محمد را 
هم که بعد از خلع از امارت چشم او را میل کشیده بود همراه خود برد. در بین راه 
لشکریانش به طمع اموالی که همراه داشت بر او شوریدند در محل حصار ماریکله 
بین رود سند و جیلم او را بعد از مقاومتی سخت و دلیرانه که کرد توقیف کردند. 
امیرمحمد را به جایش به سلطنت برداشتند مسعود به امریا رضای محمد محبوس 
شد و هم در حبس کشته شد (ربیع‌الاخر ۲ سلطنت او یازده سال بیش نکشید. 
تمام آن هم صرف جنگ‌های بیهوده و عیش‌های بی‌سرانجام شد. خودرایی» غرون 
و عشرت‌جویی عامل عمده شکست‌ها و ناکامی‌های او شد که تاریخ بیهقی با لحن 
صمیمی اما عبرت‌انگیزی جزئیات آنها را تصویر می‌کند. 


۴۲۰ روزگاران 
با مرگ او دوره اعتلاء غزنویان پایان یافت. دوران این اعتلاء که شامل 
فرمانروایی محمود. محمد. و مسعود بود حتی به نیم قرن هم نکشید اما آواز؛ این 
نیم‌قرن» به وسیلهٌ اشعار ستایشگران معروف دربار غزنه و کسانی چون عنصری؛ 
فرخیء و منوچهری در تاریخ ایران انعکاس طولانی یافت. با آنکه غلبه سلجوقیان 
بر خراسان و شکست و فرار مسعود به دولت غزنه پایان نداد از آن پس ارتباط این 
سلاله با تاریخ ایران» در مفهوم کنونی آن. قطع شد و جز به ندرت و آن نیز غالباً در 
اشعار شاعران و یا در رویدادهای مربوط به عصر سلجوقیان» از انها در تاریخ اران 
ذکری منعکس نشد. بعد از غلبه سلجوقیان فرمانروایی انها تقریبا به افغانستان 
کنونی و قسمتی از سند و پنجاب منحصر ماند و درین نواحی نیز درگیری‌شان با 
پادشاهان غور بود که حکومت ایشان نیز در غزنه (۵۵۲) و در لاهور (۵۸۳) به 
دست آنها و غالباً به خاطر کینه کشی‌های سخت و وحشیانه‌شان انقراض یافت. 
در دوران بالنسبه کوتاه اما پرشکوه یا پرآوازه اعتلاء غزنویان» فلمرو آنها 
در ایران کنونی شامل خراسان و سیستان و گرگان و قومس و ری تا حدود اصفهان 
و در خارج از ایران کنونی شامل افغانستان امروز» و قسمتی از ولایات اسیای 
میانه با بخشی از نواحی غربی و شمال غربی هند می‌شد و با این حال از تمام 
این گسترة وسیع پادشاهان این سلسله چنانکه در تاریخ بیهقی از زبان رَه 
ختلی خواهر محمود و از قول خود مسعود نقل شده «غزنه» را اصل و بلاد دیگر 
را فرع قلمرو خویش می‌شمردند. اينکه آنها را غزنویان خوانده‌اند تا حدی مبنی 
بر همین معنی است و به هرحال ارتباط قلبی آنها را با این تختگاه دیرینشان 
نشان می‌دهد. 
در بین کسانی ازین سلسله که در دورۀ دوم فرمانروایی قوم در تاریخ ایران به 
سبب تشویق یا ارتباط با اهل ادب شهرت یافته‌اند نام ظهیرالدوله ابراهیم (۴۹۲ - 
۰ و یمینالدوله بهرامشاه (۵۱۲-۵۴) در خورذ کرست و شاعران و نویسندگانی 
چون مسعود سعد. سنایی غزنوی» و ابوالمعالی نصرالّه منشی کلیله نام آنها را در 
آثار خود جاودانه ساخته‌اند. عنوان سلطان هم که در حق محمود و مسعود از باب 
تعارف و تملق شاعرانه به کار می‌رفت. در دورة دوم فرمانرواییشان نیز ادامه یافت و 
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از جمله ظهیرالدوله ابراهیم و یمین‌الدوله بهرامشاه در استفاده از آن تا حدی اصرار 
و تعمد ناشی از عقدهۀ حقارت داشته‌اند. 

غزنویان در دوره اعتلای خویش قدرت و حیثیت خود را به سرعت تعرض 
در غزوات نظامی و قدرت تحرک در نقل افراد و مهمات خویش مدیون بودند. 
غنایمی هم که از جنگها عاید آنها و سردارانشان می‌شد مايه اصلی حیات ارتش آنها 
بود ازین رو به مجوّد آنکه این غزوات متوقف شد. ارتش آنها متزلزل و دولتشان 
دچار انحطاط گشت. البته این غزوات که سلطان را به عنوان «غازی» مورد تقدیر 
خلیفه بغداد می‌ساخت در قلمرو خود وی تقریباً هرگز موجب بسط رفاه و آسایش 
خلق نمی‌شد سهل است تحمیل مالیات‌های سنگین و بی‌هنگام که برای تجهیز 
اسباب این غزوات از جانب سلطان بر مردم وارد می‌شد. و خالی‌شدن روستاها از 
عناصر جوان به منظورگردآوردن سپاه که درنهایت منجر به ویرانی مزارع و بی‌باری 

کشت‌زارها و سرانجام منتهی به بروز قحطی‌های طولانی و مکرر و گرانی‌ها و 
گرسنگی‌های مستمر اجتناب‌ناپذیر می‌شد نیز استمرار این غزوات را که به هر 
بهانه‌یی آغاز می‌شد مایهٌ ناخحرسندی عامه و ضعف بنیهٌ مالی دولت می‌ساخت اما 
خلیفه که این اقدامات را می‌ستود و شاعران دربار که با تملق و تحسین مبالغه آمیز از 
آنها یاد می‌کردند. البته عواقب و تبعات نهایی آنها را که در هنگام اغتشاش ترکمانان 
سلجوقی در خراسان به تسلیم و قبول بیشترینه مردم به حکومت این سرکردگان 
مهاجم بیابانی منجر شد. نمی توانستند پیش‌بینی نمایند. 

دستگاه اداری و سازمان نظامی درگاه غزنه هم که فرمانروایان» وزیران» و 
کارگزاران آنها غالبا پرورد؛ نظام دولت سامانیان بودند درواقع ادام تشکیلات درگاه 
و دیوان امیران بخارا بود شاعران و علما هم به عنوان زینت دربار و لازمۀ شکوه 
سلطنت مورد توجه بودند و احیاناً وسیل نشر آوازژ سلطان در نزد رعیت و 
مخصوصاً در خارج از حوز؛ فرمانروایی آنها تلقی می‌شدند. از فتح غزنین به وسیلۀ 
البتکین حاجب (۳۴۴) که آغاز پیدایش دولت غزنه بود تا خاتمهٌ سلطنت خسرو 
ملک غزنوی در لاهور (۵۸۳) که دولت غزنویان انقراض نهایی یافت مدت 
. فرمانروایی امرای غزنه در ایران و خارج از ایران روی هم رفته دویست و چهل‌سال 
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طول کشید ازین جمله فقط نیم قرنی بیش در ایران مجال قدرت‌نمایی به آنها داده 
نشد باقی آن» در قلمروی که قسمت عمده آن به گذشته ایران تعلق داشت ادامه 
پیدا کرد. البته دوران کو تاه فرمانروایی البتکین و اخلاف و غلامان او را هم که 
آل‌سبکتکین ‏ ارتباط نداشت جزو دوره‌هایی که در طی آن غزنین به عنوان تختگاه 
یک دولت مستقل غیرعرب در عرص تاریخ ایران ظاهر گشت. محسوب باید کرد. 

دستگاه فرمانروایی غزنویان در تمام دوران اعتلاء خویش یک ماشین جنگی 
تعرضی بود که تا وقتی از کار تعرض باز نایستاده بود در هدف‌های جنگی تفریباً 
همواره پیشرفت داشت فتوحات سبکتکین و محمود در اطراف خراسان و هند 
حاصل این تحرک تعرضی فعال و پیشرو بود. چون آن پدر و پسر در امارت غزنه و 
خراسان وارث سازمان دیوانی سامانیان بودند با کارگیری دقیق و هشیارانه از آن 
سازمان جاافتاده, دستگاه دیوان را هم وسیله پیشبرد فعالیت‌های تعرضی در ایجاد 
درخشان‌ترین سیمای این سلسله با نظارت دقیقی که در همسو نگهداشتن دستگاه 
دیوانی با دستگاه لشکری اعمال کرد. حدا کثر استفاده را از دقت کار و سرعت عمل 
ازین ماشین خویش حاصل کرد -و آن را به صورت کاملترین و پرقدرت‌ترین 
وی نیز» مبنی بر بهره گیری از یک نوع «ارتش چندملیتی» از ترک و تاجیک وگیل و 
دیلم و غز و هندو و عناصر دیگر -بود که خود وی و پسرش مسعود به علت تجانس 
روحی بر عناصر ترک آن بیشتر تکیه می‌کردند اما سایر عناصر آن نیز کمتر از عنصر 
ترک در کارآیی این ماشین تأثیر قاطع نداشت -وگاه بیشتر از آنها کارساز و 
قابل اعتماد بود. ماشین جنگی محمود. حتی بعد از آنکه در دنبالً یک کشمکش 
خانگی به دست مسعودبن محمود افتاد بکلی قدرت تعرضی خود را از دست نداد 
اما تزلزل شخصیت مسعود و اختلاف بدفرجامی که با روی کارآمدن او دیوان و 
درگاه را به دو اردوی «پدریان» و «پسریان» تقسیم کرد و در مقابل هم فرار داد 
قسمتی از نیروی دیوان و حتی بخشی از نیروی سپاه را که به سبب بدگمانی و 
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دهن‌بینی و خودرایی او مورد تصفیه‌یی بی‌ضرورت نیز واقع گشت -ازین ماشین 
جنگی بازگرفت. در پایان سلطنت کوتاه او هم درماندگی دیوان و سپاه در حل 
مشکل ترکمانان نشانه از کارافتادگی و از هم دررفتگی ماشین بود که هرچند از آن 
پس نیز همچنان یک ماشین جنگی بود اما دیگر تعرضی نبود دفاعی بلکه فقط 
نمایشی بود و هرگز نیز روزهای پیروزی دوران محمود و حتی سبکتکین را برای این 
سلالهٌ فرمانروایی تجدید نکرد. 

اسباب عقب‌نشینی این سلاله را از فضای سیاسی ایران و نیز دگرگونی احوال 
اجتماعی حاکم بر قلمرو آنها را می‌توان از بررسی تحول رو به انحطاط دستگاه 
اداری و نظامی آن دریافت. جامعه تحت حکم غزنویان درواقع همان جامعه‌یی بود 
که قبل از آنها سامانیان و طاهریان بر آن فرمان رانده بودند. این جامعه محمود و 
پدرش سبکتکین را هم چون پرورده دستگاه سامانیان بودند همانند ساير امرای 
ترک که در آن ایام از جانب سامانیان گه گاه در خراسان» سیستان و گرگان به امارت 
می‌آمدند به عنوان نماینده, جانشین و فرستادة آنها تلقی می‌کرد و حکم آنها راگردن 
می‌نهاد. بیشترینة عناصر تشکیل دهنده این جامعه هم ایرانی یا پرورد فرهنگ ایران 
بودند. زبانشان فارسی و آداب و رسومشان مرده‌ریگ آداب و رسوم باستانی ایران 
بود. به داستان‌ها و سرگذشت‌های پهلوانان و فرمانروایان باستانی ایران دلبستگی 
داشتند مراسم و جشن‌ها وحتی خرافات بازمانده از آن ایام را در حدی که با آیین 
جدیدشان مغایرت نداشت همچون میراث نیا کان عزیز و بی بدل می‌انگاشتند. 

درواقع درین ایام و از مدت‌ها قبل, ایران فرنهای نخستین اسلامی تدریجا 
هویت تزلزل یافته و تا حدی ازیادرفته خود را بازمی‌یافت. شاهنامه فردوسی که این 
هویت را از ظلمت ابهام بیرون می‌آورد و به عرص شعور و شهود حسی می‌کشاند 
در طی همین ایام به وجود آمد. جستجوی این هویت در عهد سامانیان» تاریخ 
بلعمی را در بخارا؛ و شاهنامة ابومنصوری را در طوس به وجود آورد مسعودی 
مروزی را به نظم‌کردن «مزدوجه» خویش رهنمون آمد و دقیقی اقدام به نظم 
گشتاسپ نامه و داستان ظهور زرتشت را وسیله‌یی برای بیدار کردن شعور به این 
. هویت در بین فارسی زبانان عصر یافت. مرحله نهایی اين جستجو با اتمام حماسة 


عظیم فردوسی انجام پذیرفت. هر چند محمود غزنه که کاخ بلند بی‌گزند حکیم 
طوس به نام او برپا شد. در تهیه اسباب بنای ان نقشی نداشت. آن هویت‌نامه ایران 
در این ایام انعکاس آرمان طبقات دهقان ماوراءالنهر و خراسان بود که در توالی 
رویدادها این احساس را هرگز بکلی از دست نداده بودند. دهقانان بازماندگان 
نجبای فئودال عهذ ساسانیان در دوران اسلام بودند که درین قرون نخستین اسلامی 
هنوز در نواحی خراسان و ماوراءالنهر در طبقات بالای جامعهٌ عصر واقع بودند. آنها 
نه فقط خداوندان زمین‌های وسیع این حدود بلکه احیانا صاحب حکومت‌های 
موروث درین نواحی نیز بودند. به علاوه بسیاری از آنها درین ایام نماینده دولتهای 
اسلامی وقت. در جمع و ضبط مالیات و خراج بودند. نقطهُ مقابل آنها هم که 
تعدادی از پهلوانان و دلیران شاهنامه گه گاه تصویری از احوال و اطوار انها را رقم 
می زد سلحشوران آزاد شهری بودند که عیار خوانده می‌شدند و با عناصر اتحاديه 
آزاد اصناف که جوانمردان (= اهل فتوت) خوانده می‌شدند نیز غالبا نوعی پیوند 
ارتباط داشتند. 

" بدینگونه احساس اشتراک درگونه‌یی هویت قومی تقریباً تمام طبقات جامعه 
را از دهقانان ولایت تا عیاران شهر به نوعی مرموز به هم پیوند می‌داد. حتی شاعران 
مد یحه‌پرداز دربار محمود. کسانی چون فرخی و عنصری و عسجدی» هم که از راه 
خوشامدگویی می‌کوشیدند تا او و ترکان سپاهش راء بدانگونه که از زبان خود او نیز 
نقل می‌شد. از پهلوانان بزرگ شاهنامه نیز برتر جلوه دهند در همان مقایسه‌یی که 
بین آنها می‌کردند اشتراک خود را در احساس این پیوند نشان می‌دادند. ادبیات 
منظوم ایران در تمام این دوره. از رودکی (۳۲۹) تا منوچهری (۴۳۱). نشانه‌یی ازین 
احساس اشتراک در هویت را با دنیای باستانی ایران ارائه می‌کرد. حتی ترکان 
لشکری هم که در سپاه سامانیان و غزنویان فراوان بودند. از تصور انتساب به 
تورانیان شاهنامه به هر نحوی بود خود را با این هویت غرورانگیز مربوط می‌کردند. 
کثرت نسبی این ترکان لشکری. درکنار دهقانان بازمانده از نجبای فئودال قدیم یک 
ویژگی جامعهُ ایرانی خراسان و ماوراءالنهر بود و از عهد سامانیان در تمام این 
نواحی به چشم می‌خورد. این ترکان که به صورت بندگان درم خرید. اسیران 
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جنگی» یا بخشی از باج و هدیه فرمانروایان محلی مرزهای ماوراء‌النهر به بخارا و 
نیشابور آمده بودند. در دستگاه سامانیان طی خدمات لشکری ترقی می‌کردند -و 
غالبا مستعدان آنها به سرکردگی سپاه می‌رسیدند یا به درگاه خلیفه می‌پیوستند و در 
بغداد نیز مثل بخارا گه گاه ماه آشوب و بی آرامی می‌شدند. زیبایی چشمگیر این 
بردگان ترک آنها را همه جا در بازار برده‌فروشان کالایی مرغوب و بیش بها می‌کرد و 
در معیار زیبا شناخت رایج در عصر اوصاف جسمانی آنها را نمونه کمال زیبایی 
می‌ساخت. در بخش عمده‌یی از تغزل‌های شاعران عصرء افظ ترک مرادف با 
معشوق. شاهد بازاری. یا محبوب خوبروی به کار می‌رفت و کثرت فوق‌العاده ترکان 
در جامعهٌ عصر از اسباب شیوع همجنس‌گرایی درین ایام شد که محمود غزنه. 
بعضی وزیران و تعدادی از شاعران و درباریانش به آن عوالم منسوب يا متهم بودند 
و داستان محمود و ایاز فقط یک نمونةٌ معروف این پدیدهُ عصری به شمار می آمد و 
تحرک دایم ماشین جنگی غزنویان نیز غالباً آن را اقتضا می‌کرد. 

فزاینده‌یی را الزام می‌کرد که بر عهده کشاورزان» بازرگانان و صنعتگران خراسان 
بود. از اواخر عهد سامانیان که امرای ترک بندگان سابق امیر بخارا در خراسان به 
امارت آمدند و کسانی چون سیمجوریان و تاش سپهسالار» و البتکین و بکتوزون از 
آن جمله محسوب می شد ند رفتار عمال و حکام دولت با طبقات تولیدکننده 
روت در تمام حراسان صبغهۀ دیگر یافت - و دیوان خراج خیلی بیشتر از دوران 
انعطاف‌ناپذیر شد. ماليات‌ها به علت درگیری دائم این‌گونه امرا با یکدیگر با 
شورش‌های پی‌درپی آنها بر ضد دربار بخاراء غالبا بی‌هنگام مکرر و احیانا خارج از 
فاعده وصول می‌شد و وقتی نوبت قدرت به محمود غزنوی که خود و پدرش هر دو 
ازشمار همین ترکان لشکری امیر بخارا محسوت می شدند رسد همان شیوه تقریبا 
از بابت این پرداخت‌ها باشد روی نداد. فقط تحرک جنگی ترکان لشکری بیشتر شد 


و لاجرم مؤدیان مالیات غالباً زودتن بیشتر و سخت‌تر در فشار پرداخت واقع شدند. 








درواقع با آنکه تعداد ترکان لشکری درین ایام در تمام خراسان و ماوراءالنهر کثرت 
افزاینده‌یی یافته بود هرگز در امر تولید و توسعهٌ اقتصادی نقشی بر عهد؛ آنها واقع 
نشد ساير انواع پرده‌ها هم که از روم و سقلاب یا حدود زنگبار و حبش «وارد» 
می شد ند هرگز نیروی بدنیشان آنگونه که در همان ایام در روم و بیزانس ان عهد 
متداول بود در امر کشاورزی معدن و صنعت مورد بهره کشی وافع نمی‌شد -اکثر 
آنها به عنوان خادم لالا کاتب و مأمور وصول يا ناظر تجارت درم ی آمدند و به 
مرحال سربار جامعه بودند. بعضی از آنها حتی وسیلةٌ تمتع جنسی ارباب ثروت و 
قدرت محسوب می‌شدند. از دستی به دست دیگر انتقال پیدا می‌کردند و در همه 
حال نقشی در تولید و سهمی در زحمت برعهدة آنها نبود. 

به علاوه غیر از ارتش چند ملیتی فعال و پرجنب و جوشی که ماشین جنگی 
غزنویان را قادر به تعرض و تحرک می‌کرد یک طبقة جنگجوی فعال و غیرموظف 
هم در کنار دستگاه دولت در کار جنگ و غارت که برنامهٌ عادی سپاه محمود غزنه 
بود به وجود آمد و شکل گرفت -که طبعَهُ غازیان یا مطوعه خوانده می‌شد و بی آنکه 
نقشی در تولید داشته باشد در غارت حاصل آن با ارتش چندملیتی پادشاه غزنه 
شریک بود. این طبقه در عهد سامانیان در طول مرزهای ماوراء‌النهر فعالیت دفاعی 
و تعرضی داشت و رباط‌هایی برای تجمع داوطلبان هم به وجود آورده بود که پایگاه 
تحرک انها محسوب می‌شد. در دوران غزنویان جنب و جوش انها بیشتر در امتداد 
مرزهای سند و هند و کابل بود -و وجودشان در هر دو سوی مرز نیز غالباً موجب 
بی‌نظمی و هرج و مرج دائم می‌شد. هزينة راه‌اندازی آنها نیز مثل هزینه ارتش 
چندملیتی غزنه بر عهدة مالیات و خراج مأخوذ از «رعیت» بود اما از عواید ناشی از 
غنایم که برای ایشان حاصل می‌شد البته چیزی به «بیت‌المال» نمی‌رسید و در حکم 
عواید راهزنان صرف مخارج نامرئی و بکلی بیفایده می‌گشت. 

از ماشین جنگی غزنه؛ که هزینه‌اش مثل هزینۀ سپاه غازیان برعهده رعیت 
بود» بهره‌یی که حاصل می‌شد نتیجه‌یی دوگانه داشت - خانه عرابی برای رعیت و 
گنج اکنی برای سلطان. سازمان دیوان خراسان هم از همان عهد سامانیان و قبل از 
ان به نحوی تنظیم شده بود که رعیت می‌بایست بر روی زمین با محنت کار کند؛ 
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صنعتگر و پیشه‌ور در بازار و کارگاه به سختی تحمل زحمت نماید و بازرگان دائم در 
راه‌ها در معرض تهدید و آفت واقع گردد تا ارتش سلطان هزينهة راه‌اندازی جنگهای 
دائم را از حاصل محنت آنها به دست آورد» و در کنار ارتش سلطان نیروی غازیان 
هر دو سوی مرزرا دچار هرج و مرج سازد و هر دو سپاه» به خاطر سود خویش زیان 
کسان را به خیرگی و بیهودگی بجویند. 


٦‏ . رستاخی ز کیل و د یلم 


آرمان یعقوب‌لیث در ایجاد دولتی که او آرزو داشت به وسیلۀٌ برادرش عمرو دنبال 
نشدء سامانیان هم که وارث نهائی دولت عمرو و یعقوب شدند با وجود علافه‌یی 
که به احیاء چیزی از گذِشته باستانی ایران نشان می‌دادند آرمان وی را زیاده از حد 
جسورانه و دور از تحقق تلقی کردند و به حکم ضرورت وقت شیو؛ٌ طاهریان را در 
قناعت به یک حکومت موروئی. مستقل‌گونه. و قابل دوام که مبنی بر فرمان خلیفه 
و متضمن اظهار طاعت و تبعیت رسمی نسبت به خلیفه باشد ترجیح دادند و طرح 
مقابلً مسلحانه با بغداد را به خاطر راه ندادند. لاجرم استقلال آنها خالی از تابعیت 
نبود و با آنکه از دخالت مستقیم خلیفه در جزئیات امور ولایت آنها فارغ به نظر 
می‌رسید از حاکمیت خلیفه ازادی نداشت. 

فقط سالها بعد از عهد یعقوب بود که طرح رستاخیز او» در ولایات جبال و 
نواحی غربی ایران» به وسیلۀ دو تن از جنگجویان گیل و دیلم پی‌گیری شد اسفار 
دیلمی و مرداویج گیلی. بعدها هم رؤیای یعقوب به وسیلۀ آل‌بویه دنبال گشت. که 
هرچند به براندازی کامل دستگاه خلافت منجر نگشت. آن را از صورت یک قدرت 
واقعی به صورت یک قدرت شبح‌گونه و اسمی درآورد. شیوة آنها در ارتباط با خلیفه 
هم مثل شیوة یعقوب بود: اظهار طاعت در هنگام ضرورت و اظهار خشونت در 
هنگام فرصت. با نشان‌دادن بی‌اعتنائی قلبی نسبت به خلیفه و عمال او در همه 


۳۳۰ روزگاران 


حال. به علاوه بعضی از جنگجویان گیل و دیلم تمایلات باطنی و قرمطی را نقاب 
جاه‌طلبی‌ها کرده بودند. 

اولین چالش خشونت‌آمیز درین زمینه به وسیلهٌ اسفاربن شیرویه انجام شد - 
اسفار دیلمی که هم حرمت خلافت را نادیده گرفت. هم امامت علویان را از حساب 
رعایت خویش خارج کرد. اسفار (= اسوار, سوار) جنگجویی دلیر و نستوه اما 
تندخوی و ناسازگار بود که در جریان منازعات خانگی بازماندگان اطروش توانست 
به همراه دسته‌یی از دیلمیان سلحشور فرمانبردار خویش هم مدعی و رقیب دیرین 
خود ماکان کاکی را که خودش نیز یکچند در جزو سپاهیان او خدمت می‌کرد از 
میدان رقابت خویش بیرون راند» و هم با خاتمه‌دادن به قدرت علویان (۳۱۶) 
جرجان و طبرستان را هم از هرج و مرج ناشی از منازعات محلی برهاند. این 
پیروزی او در بخارا - تختگاه سامانیان ۔ با نظر علاقه تلقی شد و امارت بخارا از 
جانب امیرنصر سامانی به او واگذار گشت. وی چندی بعد قدرت خود را در 
طبرستان هم برقرار ساخت و با اظهار تبعیت نسبت به سامانیان ری و قزوین و سایر 
بلاد جبال را هم به قلمرو خویش افزود و به نواحی گیل و دیلم که در آن ایام کانون 
جنگجویان ضد حکومت بود نزدیک گشت. 

اسفار» چندی بعد قلعهٌ «الموت» را به ترفند و نیرنگ از چنگ صاحب آن. 
نامش سیاه چشم دیلمی» بیرون آورد و خانواد خود را در آنجا مستقرکرد. آنگاه از 
طاعت سامانیان سرپیچید و نسبت به خلیفه هم اعلام طغیان نمود. اسفار در ری 
خود را پادشاه خواند و برای خود تخت و تاج شاهانه سفارش داد. این چیزی بود 
که تا آن زماد در بین شورشگران ضد خلافت سابقه نداشت و یعقوب‌لیث و حتی 
مازیار شاهزاد؛ طبرستان هم بدان اقدام نکرده بودند - درواقع با این کار اسفار 
آشکارا به احیاء دنیای گذشته ايران برخاسته بود و سه فرن تسلط خلافت و اعراب 
را در ایران نفی کرده بود. خلیفه بغداد که المقتدر (۲۹۵ ۳۲۰۰ ه) نام داشت 
لشکری به سرداری دایی خویش هارون‌بن غریب به جنگ او فرستاد و او در نزدیک 
قزوین سپاه خلیفه را به‌شدت مغلوب و منهزم کرد. معهذا وقتی سپاه بخاراء به 
اشارت و پشتیبانی خلیفه» برای دفع او تا نیشابور پیش آمد. وی از درگیری با دو 


جبهه اجتناب کرد و به اقتضای احتیاط با سامانیان کنار آمد. ضمن اظهار طاعت هم 
ناچار باج سنگینی به امیر بخارا پرداخت. 

وی برای پرداخت این باج سنگین اهل ری را جریمه کرد و از تمام اهل شهر 
سرانه یک دینار زر به اکراه و الزام مطالبه کرد حتی غریبان و مسافران بیگانه را هم از 
آن معاف نداشت و بدینگونه تختگاه این پادشاه خیال‌پرور جريمه بازگشت به 
دنیای باستان را با اکراه و ناخرسندی پرداخت. اسفار در فزوین هم به این بهانه که 
اهل آن در هنگام وصول لشکریان خلیفه به آن نواحی آنها را یاری کرده بودند بنای 
سختگیری گذاشت. عده‌بی از نام آوران شهر را توقیف و مصادره کرد» بعضی را زیر 
شکنجه سخت کشت. اینکه» بر وفق روایات. موّذنی را هم از فراز مناره‌اش به پایین 
انکند و کسانی را که به امید رهایی از شکنجه و آزارش به صحراهای اطراف رفته 
بودند و دست به تضرع و دعا گشوده بودند. مورد خنده و استهزاء قرار داد معلوم 
کرد که او آیین مسلمانی ندارد و به آیین گذشتة نیاکان پای‌بندست و دعوی تخت و 
تاج هم از جانب او از رژیای بازگشت به دنیای سپری‌شد؛: قبل از اسلام ریشه 
می‌گیرد. 

با این حال خشونت طبع او یارانش را تدریجاً از او جدا کرد و حتی مايه 
دلسردی و آزردگی سپاهیانش گشت. بالاخره متحد محبوب و مورد اعتمادش 
مرداویج‌بن زیار از سرکردگان طوایف گیل در اقدام به قتل او با مخالفانش همدست 
شد و حتی خود دست به کشتن او زد (۳۱۹) اما بعد از انکه به جای او سرکرده سپاه 
دیلم گشت رویاهای او را از یاد نبرد. گیله‌مرد هم همان رویای سلطنت‌طلبی را که 
رفیق دیلمش داشت دنبال کرد. اسفار جنگجویی از اهل دیلم بود که از نواحی 
لاریجان و از طایفهٌوردان آوند آن حدود برخاسته بود. مرداویج دوست و متحد او 
از نواحی گیلان برخاسته بود به خاندان ارغش منسوب و از طوایف گیل بود. البته 
اسفار» در مبارزه با خلافت عباسی مورد حمایت سپاه گیل و دیلم بود اما او قربانی 
بدخویی و ناسازگاری خویش شد - چیزی که رفیق گیله‌مرد او هم در عین آنکه 
همان آرمان او را در مبارزه با خلیفه دنبال می‌کرد سرانجام دچار آن گشت. 

مرداویج بعد از کشتن اسفار در صدد دلجویی از اهل قزوین برآمد و علاقة 


آنها را جلب کرد. بعد از آن به ری رفت و آنچه را اسفار در طی جنگهای خویش به 
تصرف آورده بود دوباره شهر به شهر تسخیر کرد. همدان را به خاطر آنکه مردمش 
خواهرزاد؛ وی -ابوالکرادیس -را با عده‌یی از سپاه دیلم به قتل آورده بودند عرضهٌ 
غارت و کشتاری وحشیانه کرد. از دو خروار بند شلوار ابریشمین که ازین کشتگان 
به‌دست آورد کثرت تعداد کشتگان را می‌توان قیاس کرد. دینور را به وسیله سردار 
پیر خود ابن علان قزوینی» و به دنبال فتل و خشونتی مهيب و بیرحمانه فتح نمود. 
بعد از آن بروجرود و قم و کاشان و اصفهان و جرفاذقان (-گلپایگان) را هم به 
تصرف آورد. همچنین طبرستان و گرگان را که به دست ماکان کاکی افتاده بود از 
چنگ او بیرون کشید و ماکان را به خراسان گریزاند. 

اما در بازگشت به اصفهان. وی نیز همان شیوه تعدی و غرور را که رفیق 
سابقش اسفار نیز بدان سبب منفور لشکریان خویش واقع گشته بود. پیش گرفت و 
موجب نفرت و ناخرسندی سپاه گشت. به مصادرء اموال و تعدی به رعیت دست 
زد. تخت زرین شاهانه‌یی هم برای خود تدارک دید و چیزی از «آداب بار» معمول 
در نزد ساسانیان را هی بر حاضران درگاه خویش مقرر و الزام کرد. چون به آوازه 
قدرت و ثروتش طوایف مختلف گیل و دیلم از همه جا به درگاه وی جلب شدند 
سپاه وی بسیار شد اما خرجش نیز افزونی یافت مرداویج عده‌یی ازین لشکریان را 
برای گردآوردن خراج به بلاد اطراف فرستاد و در همه جا به مصادره اموال و تصرف 
در املاک رعایا دست زد. سپاه خلیفه را هم که باز تحت فرمان هارون‌بن غریب به 
مقابله دشمن آمده بود منهزم کرد و از همدان تا حلوان را عرضهٌ کشتار کرد. برای 
اجتناب از شورش درین نواحی که مجاور فلمرو خلافت بود با خلیفه از در سازش 
درآمد. آنچه را ازین نواحی تعلق به قلمرو خلیفه داشت از وی به «مقاطعه» پذیرفت 
و با این حیله خلیفه را وادار به شناسایی خویش کرد (۳۱۹) -درین راه حتی از 
آرمانهای ضدعباسی خویش نیز دست کشید و خلعت خلیفه را که لباس سیاه بود - 
درگاه می آمد او را به خاطر همین پوشیدن لباس سياه درخور ملامت یافته بود. نشان 
می دهد که دشمنی با عباسیان برای او و برای مردم گیل و دیلم» در آن ایام یک شعار 
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راسخ و ریشه‌دار بود. 
به رغم سازشکاری نیرنگآمیزی که با خلیفه کرد. دشمنی عباسیان را هرگز از 
- خاطر نبرد. شاید خشونت و بدرفتاری او با ترکان سپاه هم تا حدی از سابقه 
کینه‌های دیرینه ایرانیان و تورانیان در خاطرش راه يافته بود. به هرحال در نزدیک 
. اصفهان چون در جریان آیین یک جشن سده که با وجود شکوه فوق‌العاده و هزينة 
زیاده جزئیات مراسم آن طبع بهانه‌جوی او را خرسند نکرده بود نسبت به غلامان 
ترک و سرکردگان سپاه خویش اهانت و پرخاش بسیار روا داشت. به توطئه آنها بر 
دست ترکان خویش در حمام کشته شد (۳۲۳) و در مرگ او نیز همیچ‌کس اظهار 
تأسف نکرد. از وی پسری خردسال به نام فرهاد باقی ماند که از همان کودکی 
فراموش شد. معهذا سالها بعد در حالی که سن او به احتمال قوی از هشتاد تجاوز 
کرده بود در بروجرد دست‌نشانده خاندان کاکویه بود و بعدها در جنگ با سپاه 
غزنوی کشته شد (۴۲۵) و ظاهراً در آن هنگام عمرش از صد می‌گذشت. 
برادرش وشمگیر را به جای او به امارت برداشتند اما آرمان‌های او-که شبیه 
رویاهای طلایی اسفار بود -دیگر دنبال نشد. مرداویج در عالم پندار نقشة احیاء و 
تجدید فرمانروایی ساسانیان را در خاطر می پرورد. برای خود تاج مرصعی بر صفت 
تاج کسری سفارش داده بود. آنگاه که آهنگ بغداد و قصد برکناری خلیفه را در سر 
کرده بود به عامل خود در اهواز دستور داد تا ایوان مداين را تعمیر نماید و طاق 
کسری را به همان صورت که در ایام کسری بود از سر بسازد تا او دیگر بار مداین را 
تختگاه سازد و دولت باستانی ایران را تجدید نماید. آرزویش آن بود که در مداین بر 
تخت زرین خسروان جلوس کند و درباریان و لشکریانش او را به نام شاهنشاه نیایش 
نمایند ‏ آرزویی که مخالفت عمیقش با خلافت اعراب عباسی آن را از سالها باز در 
خاطر وی آراسته بود و تجربهُ وی -و تجربهٌ سلف و رفیق دیلمیش اسفار شیرویه - 
نشان داد که تحقق آن با واقعیت‌های عصر هنوز فاصلهٌ بسیار داشت. جنازهُ او را از 
اصفهان به ری و سرزمین دیلمان بردند با مراسم سوگواریی که در آن ایام نزد مردم 
گیل و دیلم رواج داشت. کشندگانش -بجکم و توزون که بر وفق قراین پنهانی با 
خلیفه در ارتباط بودند. در بغداد با نکوداشت تلقی شدند و حتی بعدها عنوان 
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امیرالامرایی سپاه خلیفه به آنها داده شد. 

وشمگیر که بلافاصله بعد از اوء از جانب سپاه گیل و دیلم به امارت آنها 
برداشته شد گیله مرد ساده‌دل اما هوشمند و مستعد بود و به ناممکن 
نمی‌انديشید. ازين رو با آنکه در کودکی و در سالهایی که در مزارع برنج سرزمین 
گیلان با محنت و سختی بسیار سر می‌کرد» به دشمنی با عباسیان پرورش یافته بود 
وقتی در جای برادر به عنوان سالار یک سپاه جنگجوی گیل و دیلم در رس قدرت 
واقع شد. ضرورت کنارآمدن با خلیفه بغداد و با سامانیان را که در ماوراءالنهر و 
خراسان نماینده وی محسوب می‌شدند. با وافع‌بینی عامیانه یک مرد عادی 
دریافت. در غیر این‌صورت خود وی و تمام سپاهش به آسانی در هجوم دوجانبة 
سپاه خلیفه و سپاه سامانی بدون یک فرمانده جنگدیده در معرض نابودی بود. به 
علاوه از همان روزی که مرداویج کشته شد ترکان لشکرش از وی جدا شدند و بیشتر 
به سپاه خلیفه پیوستند. سران دیلم هر یک به راه خویش رفتند. از یکسو ماکان کا کی 
به جلب دیلمیان پرداخت و از سوی دیگر پسران بوبه که از همان عهد حیات 
مرداویج داعیه استقلال یافته بودند اقدام به جلب ترکان و دیلمان کردند - علی‌بن 
بویه در نواحی کرج داعیة استفلال یافت حسن بن بوبه هم که نزد مرداویج به 
گروگان می‌زیست بعد از قتل او نزد برادر گربخت. 

وشمگیر با عده‌یی از جنگجویان گیل و دیلم که با وی مانده بودند از همان 
آغاز مواجه به مخالفت و هجوم مدعیان گشت. با ما کان‌کاکی که به حدمت سامانیان 
درامده بود بارها درگیری یافت. در جلوگیری از توسعهٌ قدرت پسران بویه هم که 
مرداویج نیز از جانب آنها نگرانی داشت توفیقی حاصل نکرد. یک‌بار که از جانب 
مرداویج برای مقابله با علی‌بن بویه لشکر به اصفهان برد. فقط ناتوانی خود را در کار 
لشکرکشی به اثبات رساند. بار دیگر هم وفتی حسن‌بن بویه بلافاصله بعد از 
ماجرای قتل مرداویج از دربار او که آنجا به صورت گروگان می‌زیست اقدام به فرار 
کرد. در افدام به تعقیب و توقیف او توفیقی نیافت. حتی بعد از مرداویج. با انکه از 
جانب لشکر دیلم به امارت انتخاب شده بود در نگهداشت اصفهان. که لشکرگاه 
مرداویج بود. دچار مشکل شد. در غیبت او از اصفهان حسن‌بن بویه با هجوم به 


رستاخیز گیل و دیلم ۳۳۵ 


آنجا قسمت زیادی از سپاه او را از بین برد حتی تعدادی از سردارانش را به اسارت 
گرفت. در حالی که قدرت پسران بویه در فارس و کرمان و خوزستان تدریجاً توسعه 
می‌یافت و قلمرو او را هر روز بیش از پیش تهدید می‌کرد لشکر وی در ساری هم 
مورد محاصرة ابوعلی محتاج سهپسالار خراسان از جانب سامانیان - واقع شد و 
> پخش عمده‌یی از مال و سپاه او تلف گشت. به علت ناتوانی که در کار ادارۀ سپاه 
: داشت. ری و اصفهان و زنجان و همدان و دینور و تمام ولایات جبال بارها بین او و 
آل‌بویه از یکسو و بین او و سپهسالار خراسان از سوی دیگر دست به دست شد و 
قدرت او دایم روی به کاستی داشت. 

بالاخره وشمگیر خود را در وضعی یافت که جز اظهار طاعت نسبت به 
سامائیان (۳۳۰) چاره‌یی نداشت -و این به منزلة تسلیم به جامهُ سياه عباسیان بود 
که او برادرش مرداویج را به خاطر آن درخور ملامت یافته بود. باقی دوران او صرف 
همکاری با سپهسالار خراسان و سعی در مبارزه با توسعٌ قدرت آل‌بویه در ولایات 
جبال شد. قلمرو او هی که وابسته به ال‌سامان و سپهسالاران انها در خراسان بود 
غالبا از حدود جرجان و طبرستان شرقی درنمی‌گذشت. هرچند بعد از مرگ او که 
در حادثه شکار کشته شد (محرم ۳۵۶) فرمانروایی خاندان زیار در قسمتی از 
طبرستان و گیلان ادامه یافت اما آرمان‌های مرداویج؛ که حتی در حیات خود او 
مرده بوده دیگر در بین بازماندگان خاندان زیار دنبال نشد. 

بعد از او پسرش ظهیرالدوله بیستون وارث قلمرو او شد اما او به زودی با 
حس‌بن بویه کنار آمد و چندی بعد در جرجان درگذشت (۳۶۶). پسر دیگرش 
فابوس» ملقب به شمس المعالی هم هرچند در خشونت رفتار از میراث عم خود 
مرداویج بی‌بهره نبود» در کار ملک‌داری احساس او بر تدبیر غالب بود ازین‌رو حتی 
فضل و دانش فوق‌العاده‌یی هم که وی از ان بهره‌مند بود موجب کامیابی او در 
کشورداری نشد. دوستی با فخرالدوله او را مورد خشم عضدالدوله ساخت اما از آن 
دوستی هم بهره‌یی حاصل نکرد و سالها در خراسان به غربت و دربدری افتاد. 
پسرش منوچهر که بعد از او به امارت رسید (۴۰۳) به زودی مواجه با هجوم محمود 
غزنوی شد و ناچار با او از در تسلیم درامد. خاطرة عمده‌یی که از دوران حکومت او 


باقی ماند تخلص منوچهری بود که شاعر دامغان از نام او گرفته بود. یادگار دیگر که 
خاطرة پدرش فابوس را جاودان کرد قابوسنامه یا پندنامۀ کاوس بود که 
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندر نواد او تصنیف کرد (ح ۴۶۰) و مايه شهرت و 
حیثیت این خاندان گشت. شمس المعالی قابوس. وعنصرالمعالی کیکاوس در عصر 
خود نمایندگان برجستة فرهنگ و دانشی شدند که مرداویح اولین فرمانروای این 
سلاله به قصد نابودی آن برخاسته بود. قابوس در ترسل عربی قویدست بود اشعار 
فارسی و تازی هم از او باقی است که قدرت قريحه او را نشان می‌دهد -بعضی 
دانشمندان عصر چون بیرونی و ابن‌سینا هم از وی نواخت دیده‌اند یا انتظار 
دوستی و دلنوازی داشته‌اند. 

به هرحال خاندان مرداویج که در تاریخ به نام آل‌زیار معروف شد - 
آرمان‌های غرورآمیز و بلندپروازانة او را دنبال نکرد و در مقابل اعتلاء خاندان بویه - 
آلبویه ۔ هم ندرا اعمیت خود را در بین طوایف گیل و دیلم از دست داد. از 
آرمان‌های مرداویج برای خاندان زیار تقریباً تنها نسب‌نامه‌یی مشکوک باقی ماند که 
نژاد آن خاندان را به پهلوانان و شاهزادگان قدیم قبل از اسلام می‌رساند -به آغش 
وهادان. چنانکه نسب‌نامه‌یی هم در همان ایام برای پسران بویهُ ماهی‌گیر درست 
شد که تبار آنها را به بهرام‌گور پادشاه ساسانی می‌رساند. در آن ایام ظاهراً در 
طبرستان وگیلان کمتر خانواده‌یی بود که نسب‌نامه‌یی -درست یا نادرست آن را با 
شاهان ساسانی با پهلوانان باستانی مربوط نکند. 

فیام آل‌بویه هم یک نهضت ضخلافت. با گرایش‌های شیعی و با پاره‌یی 
احساسات ایرانی بود اما از افراط‌هایی که در آرمان‌های مرداویج و اسفار وجود 
داشت بدور بود. بوي دیلمی که پسرانش علی» حسن. و احمد بعد از نیل به قدرت 
به ترتیب عمادالدوله. رکن‌الدوله. و معزالدوله خوانده شدند طی سالها در نواحی 
دیلم خود و پسرانش زندگی سخت و عسرت‌باری را میگذراندند که یاد آن بعدها 
در خاطر پسرانش باقی بود. در بین طوایف محلی ولایت به طایفة شیرزیل آوند 
منسوب بود و با خانوادء خویش در فریه‌یی به نام کیاکلیش در نواحی دیلم 
می‌زیست. پسرانش که مایل نبودند زندگی سخت محنت‌بار پدر را دنبال کنند» در 
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اواخر عهد علویان مثل بسیاری دیگر از جوانان دیلم به عنوان جنگجوی مزدون 
وارد خدمات سربازی شدند. نخست به گروه جنگجویان ماکان‌کاکی پیوستند. و 
آنگاه چون وی به حدمت سامانیان درآمد و از جانب آنها ولایت کرمان یافت» 
دستگاه او را ترک کردند و به مرداویج روی آوردند که مثل اکثر سرداران دیلم 
ا انا و ا هین دم ما لت و سر کی چان رد 
درین میان برادر بزرگتر آنها علی که بعدها عمادالدوله خوانده شد از جانب 
مرداویج به حکومت کرج * ۔ناحیه‌یی کو چک بین‌همدان و اصفهان که نزدیک اراک 
امروز واقع بود - منصوب شد و او به نیروی دلاوری و چابک‌سواری» با اندک 
- عده‌یی که داشت اصفهان را هم به قلمرو خود افزود. اما چون به خاطر این کار 
مرداویج را نسبت به خود خشمگین و بدگمان یافت» اصفهان را به دست وشمگیر 
برادر مرداویج رها کرد و بر نواحی فارس استبلا یافت. برادران دیگرش هم مدتی 
۱ بعل به وی پیوستند و چندی بعد» به سعی و تدبیر او قسمت عمده ولایت جبال تا 
فارس و کرمان به دست آل‌بویه افتاد -فارس در دست علی (۰)۳۲۳ جبال در دست 
حسن (۳۲۴) و کرمان در دست احمد بود. اما تسخیر هیچ‌یک ازین ولایات هم با 
حکم و تأیید قبلی خلیفه همراه نبود و اقدام آنها در غلبه برین ولایات به شدت 
- موجب خشم و ناخرسندی خلیفه شد. 
معهذا ولایت ستانی آنها بدون توجه به رضایت يا نارضایی خلیفه که خود او 
در بغداد دستخوش مداخلات ترکان‌سرائی بود -ادامه یافت. علی‌بن بویه بعد از 
غلبه بر فارس که بدون جلب رضای خلیفه بود حاضر شد به رعایت خاطر بيشترينة 
اهل ولایت که سنی و دوستدار خلیفه بودند در مقابل پرداخت هشت‌هزار درهم به 
خلیفه الراضی حکم رسمی فرمانروابی این ولایت را دریافت دارد. اما چون 
فرستاد؛ُ خلیفه بر وفق مرسوم در مقابل خلعت و لوایی که از بغداد برای وی آورده 
بود پرداخت مبلغ مورد تعهد را قبل از تسلیم این ودایع به ابرام و اصرار از وی 
مطالبه کرد» پسر بویه ازین معنی بوی بی‌اعتمادی شنید و آن را همچون خدعه‌بی 
قی کرد. حلمت را به عنف و اکراه از فرستاده گرفت و بدینسان مخالفت باطنی 
خود را نسبت به خلیفه اعلام کرد چیزی هم به فرستاده خلیفه نداد تا مرد (۳۲۳). 
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تجربه اين اعلام مخالفت نشان داد که قدرت خحلافت چندان استحکام ندارد 
واینکه بغداد را هم بتوان از چنگ خلیفه و ترکانش -که در درگاه او امیر و امیرالامراء 
خوانده می شدند -بدر آورد. متضمن اشکال زیادی نخواهد بود. اينکه یک سرکردة 
دیلم به نام گورانکج -گورانگیز در سرای خلیفه توانسته بو د در رأس تمام درباریان 
قرارگیرد (۳۲۹) و یک سرکرد؛ ترک توزون نام که به پاداش شرکت در فتل مرداویج 
زیاری در نزد خلیفه محبوب شده بود. در مرتبه امیرالامراء خلیفه توانسته بود 
خلیفه‌المتقی را برکنار نماید و در انتخاب خليفة بعد از او هم مداخله نماید (۳۳۲) 
برای او تردیدی در امحان دست‌یابی بر بغداد و بر خلیفة آن رکه نزد وی به عنوان 
یک شیعه و یک دیلمی خلافتش غیرموجه و نامشروع هم بود -باقی نمی‌گذاشت 
خاصه که بر وفق اخبار موثقی که از بغداد دریافت می‌شد دستگاه خلافت را بازیچۀ 
ولخرجی و بیرحمی‌های ناشی از خحوف جان می‌دید و این جمله را نشانه‌های 
انحطاط خلافت می‌یافت -و اینکه نوبت سقوط آن رسیده بود. 

درین هنگام قدرت وی -و برادرانش حسن و احمد ۔ قسمت عمدة بلاد 
جبال را با فارس و کرمان و خوزستان در زیر فرمان داشت خراسان و ماوراءالنهر با 
طبرستان در دست سامانیان بود. در آذربایجان و اران شدادیان و روادیان کردنژاد 
حکومت می‌کردند. نواحی اطراف زا گرس در دست خاندان اکراد حسنویه بود و 
خليفة بغداد در ایران تقریباً جز نام خلافت هیچ نشانی از قدرت نداشت. حتی در 
بین النهرین در اراضی واقع در شمال بغداد هم فدرت خود را از دست داده بود و 
دیار بکر نیز در دست فرمانروایان محلی کرد واقع بود. در بغداد هم قدرت وافعی در 
ترک که به تحریک خلیفه مرداویج را به قتل آورده بودند فرمانروایان واقعی دربار 
خلیفه بودند. المتقی خلیفه از بیم توزون بغداد را ترک کرده بود و المستکفی که بعد 
از او به خلافت رسیده بود. دستخوش یک بانوی شیرازی بود به نام خسن که در 
داخل دارالخلافه ناظر سرای وی بود -و همه چیز به وسیله او و به حکم توزون اجرا 
می‌شد و المستکفی از خلافت فقط یک نام داشت. 
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در چنین احوالی بود که علی‌بن بویه. فرمانروای فارس» تصمیم برادر 
کوچکترش احمد را در اقدام به لشکرکشی به بغداد تأیید کرد. خود او در فارس 
نیروی کافی برای کمک به این نقشه در اختیار داشت برادر دیگرش حسن ولایات 
جبال را از دست وشمگیر بیرون آورده بود و برای مقابله با سامانیان که ممکن بود به 
حمایت بغداد اقدام به لشکرکشی نمایند خود را به قدر کافی مجهز می‌یافت. در 
ولایت واسط و بصره قدرت محلی خاندان بریدی که محتمل بود مانع از توفیق پسر 
پویه در حمله به بغداد گردند از عرصهُ عمل برکنار شده بود. و توزون امیرالامراء 
ترک که در صورت حمله به بغداد دفاع از آن را برعهده داشت ناگهان درگذشته بود. 
احمد که موقع را برای دست‌یابی بر بغداد مناسب یافته بود پنهانی با المستکفی 
خلیفه وارد مذا کره شده بود. او نیز به اميد آنکه ورود پسر بویه او را از سلطه و تحکم 
ترکان دربار و دست‌نشاندگان آنها نجات دهد او را بدین کار تشویق کرده بود. ازین 
رو ورود احمد و سپاه دیلم به بغداد. از جانب خلیفه با علاقه و استقبال تلقی شد و 
المستکفی. که ترکانش به مجرد خبر ورود لشکر دیلم از دور وی پرا کنده شده بودند 
پسر بویه .را استقبال هم کرد. 
احمد در آغاز ورود به بغداد نسبت به خلیفه که دروافع در چنگ خود او بود 
و هیچ‌گونه قدرت و پشتیبانی هم در مقابل او نداشت از در تکریم و تواضع درآمد و 
درنگهداشت حرمت او دقایق لازم را مراعات کرد. خلیفه نیز او را بنواخت. خلعت 
۱ بخشید و لقب معزالدوله داد -به برادرانش هم القاب مناسب داد: على را 
عمادالدوله: و حسن را رکن‌الدوله خواند با اعطای خلعت‌ها و هدایا 
(جمادی‌الاخره ۳۳۴). به نام هر سه برادر هم در بغداد سکه ضرب شد و بدینگونه 
بغداد و خلیفه‌اش به دست پسران بویه دیلمی افتاد. اما این دوستی و دلنوازی 
جانبین فقط ده روز طول کشید. احمد از همان آغان دخل و خرج خلیفه و امور 
سرای خلافت را تحت نظارت گرفت و بدینوسیله اطرافیان خلیفه را از آنکه در 
داخل سرای وی با توزیع مال در بین ماجراجویان بر ضد وی درصدد شورش برآیند 
مانع آمد. درین بین کدبانوی درباره خسن نام که عنوان قهرمانه داشت به افتخار 
سرداران دیلم ضیافتی در دربار خلیفه ترتیب داد که در ان مال بسیار صرف کرد. و 
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معزالدوله آن را ناخوش داشت و نوعی اقدام برای جداکردن سرداران دیلم از وی 
تلقی کرد. فرمان خلیفه. در بازداشت یک تن از رسای شيعه بغداد هم که مايه 
آشوب شده بود برای معزالدوله که مذهب شيعه داشت و به تشیع نیز معروف بود 
اهانتی در حق خود او تلقی گشت بدینگونه ده روز بعد از فتح بغداد. خلیفه‌یی که به 
استقبال فاتح رفته بود. به اشارت او در همان سرای خلافت. به وسیله دو تن از 
جنگجویان دیلم» به خواری از تخت خلافت پایین کشیده شد و توقیف گردید. 
سرای خلافت هم به وسیلة سپاهیان دیلم عرضه غارت گشت و در آن هرچه بود به 
تاراج رفت. معزالدوله یک خلیفه‌زاده عباسی را که پسر المقتدر خلیفه بود و 
ابوالقاسم نام داشت به جای المستکفی به خلافت برداشت .با عنوان المطيع لله» 
که درواقع مطیع خود او بود (جمادی‌الاخر ۴ با آنکه بعدهاء در بغداد چند بار 
توطئه و آشوب هم بر ضد معزالدوله به تحریک نزدیکان خلفا انجام شد. بغداد در 
دست او باقی ماند و آنچه یعقوب و اسفار و مرداویج رژیای آن را در سر پرورده 
بودند به دست این کوچکترین پسر بویُ ماهی‌گیر تحقق پیدا کرد. 

با این حال هرچند بغداد و خلیفه‌اش به دست معزالدوله احمد قرار داشت و 
حیثیت ظاهر او در انظار عامه مسلمین عصر اهمیت بیشتر داشت. قدرت او و 
قدرت تمام امرای آل‌بویه از عمادالدوله علی برادر بزرگتر نشأت می‌یافت و او 
رکن الدوله حسن و معزالدوله احمد را چون فرزندان خویش تلقی می‌کرد و از 
تختگاه خود در شیراز فدرت آنها را در ری و بغداد تحت نظارت داشت. حتی 
معزالدوله فاتح بغداد» چندی بعد از استقرار خویش در تختگاه خلفا به قصد دیدار 
برادر» و تقدیم گزارش عزیمت شیراز کرد و در ارجان فارس با وی دیدار کرد. در 
مقابل وی آیین کرنش و زمین‌بوس به جای آورد (۳۳۷) و همانجا به الزام و اشارت 
وی عهد اتحاد را با برادر دیگر خود رکن‌الدوله هم استوار کرد و به بغداد بازگشت. 

چندی بعد عمادالدوله در فارس درگذشت (۳۳۸) قلمرو او به برادرزاده‌اش 
فتّاخسرو (< پناه خسرو) پسر بزرگ رکن‌الدوله رسید که در اواخر عمر ولیعهدش 
بود. فرمانروایی او هم در تمام فارس به وسیله پدرش رکن‌الدوله حسن و عمویش 
معزالد وله اخ کاب و تحکیم گشت. در فارس عضدالدوله فرمانروایی استوار و 
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پرقدرتی به وجود آورد که بعدها نام او را در شیو ملک‌داری و دادگستری شهره 
ساخت. در شیراز قصری ساخت که مقدسی جغرافیانویس و سیاح عصرش از 
زیبایی و وسعت ان با حیرت و اعجاب یاد می‌کند. بند امیر و سوق امیر در فارس» 
بناهای او را در خور یادآوری می‌سازد. در همین دوران فرمانروایی فارس بود که 
مُتنبّی شاعر عرب به دیدار او رفت -و او را نسبت به همه سلاطین ارض که دیده بود 
مولا و برتر خواند. بدینگونه پسر بزرگ رکن‌الدوله با دریافت لقب عضدالد وله که به 
سعی عموی خود معزالدوله از جانب خلیفه دریافت در تمام فارس وارث قدرت و 
قلمرو عمادالدوله بنیانگذار واقعی سلطنت آل‌بویه گشت. برتری سنی و تفوق 
شخصی در خانواده هم» با وجود اعتبار قابل ملاحظه‌یی که معزالدوله احمد 
فرمانروای بغداد داشت به رکن‌الدوله منتقل شد که قلمرو او شامل ولایت جبال 
بود و اصفهان و ری و همدان جزو این قلمرو محسوب می‌شد. معزالدوله نیز به 
رعایت برتری سنی و به حکم رسمی که در خانواده‌ها معمول بود و آیین کدخدایی 
خوانده می‌شد نسبت به رکن‌الدوله اظهار طاعت و تواضع کرد. 

معزالدوله در بغداد به سبب امنیت و عدالتی که برقرار کرد با آنکه به تشیع 
منسوب بود نزد عامه محبوبیت یافت. تندخویی‌ها و کژتابی‌های او هم که بیشتر 
ناظر به تنبیه وزرا و حکام زیردستش می‌شد و در پیشبرد کارهای اصلاحی و 
عامالمنفعه او هم بی‌تأثیر نبود اعتماد و علاقهٌ عامه را از او سلب نکرد. با مرگ او 
که در دنبال یک بیماری دردناک و باللسبه ممتد روی داد (جمادی‌الاولی ۳۵۶) 
پسرش عزالدوله بختیار به امارت بغداد رسید و رکن‌الدولهة پیر هم که در آن هنگام 
سرکرده و بزرگ خاندان بویه بود امارت او را مورد تابد قرار داد. 

اما عزالدوله بختیار اهل جنگ و سیاست نبود و درین زمینه چیزی از 
استعداد پدر را به ارث نبرده بود. چون بیشتر به عشق و لهو و شکار می‌اندیشید. 
فرمانروایی او به زودی فدرت آل‌بویه را در بغداد متزلزل کرد. چون ترکان لشکرش 
شوریدند و او از عهده دفع آد وب آنها برنمی‌آمد» عضدالدوله به تأیید پدر و به 
درخواست او از فارس لشکر به بغداد برد. در ضمن فرونشاندن شورش» چون 
بی‌تدبیری و ناتوانی بختیار را دریافت برای آنکه ضعف و بی‌تدبیری او بغداد را از 


چنگ خاندان بویه خارج نسازد» درصدد برآمد عزالدوله را از کار برکنار نماید و 
خود در بغداد زمام امور را به دست گیرد. اما این اندیشة او به شدت مورد اعتراض 
و پرخاش پدرش رکن‌الدوله واقع شد و او چنان خشم و ناخرسندی درین باره نشان 
داد» که عضدالدوله را به ترک این انديشه الزام کرد اما خودش از شدت ناخرسندی 
به سختی بیمار شد و به بستر افتاد. عضدالدوله بغداد را به عزالدوله واگذاشت و 
خود به الزام پدر به فارس بازگشت. تختگاه خلافت برای عزالدوله ماند -با نفرت و 
کینه بسیار که در حق عضدالدوله پیدا کرده بود. 

در همان ایام رکن‌الدوله از همان بیماری که از ناخرسندی در ماجرای 
عزالدوله و عضدالدوله یافته بود درگاش (۳۵۷) و قلمرو او در ولایت برای دو 
آیین خانوادگی می‌بایست در حکومت بر ولایت تحت فرمان. نسبت به برادر بزرگتر 
مویدالدوله بعد از وفات پدر از اصفهان به ری رفت و به حمایت عضدالدوله در 
آنجا وارث تختگاه پدر گشت اما فخرالدوله. که کوچکترین پسر رکن‌الدوله بودي 
برخلاف سفارش پدر زیر بار تفوق برادر بزرگتر خود عضدالدوله نرفت. چون از 
بلند پروازی داشت. به آنچه از قلمرو پدر سهم او می‌شد و شامل همدان و دینور و 
نواحی مجاور بود ‏ سر فرود نیاورد. با عزالدوله بختیار که در آن ایام خلیفه و 
سرداران دیلم را بر ضد عضدالدوله تحریک می‌کرد داعیۀ اتحاد یافت. خلیفه هم 
به اصرار عزالدوله که با عضدالدوله کژتابی می‌کرد فرمان حکومت قسمتی از جبال 
راکه بیش از سهم موروث او بود برایش فرستاد. قابوس وشمگیر پادشاه آل‌زیار نیز 
می‌ورزید در اتحاد فخرالد وله و عزالدوله بر ضد عضدالدوله وارد شد و بدینگونه 
اتحاد داخلی خاندان بویه» که عامل عمد پیشرفت آنها بود به تحریک قابوس و 
بختیار به‌اختلاف انجامید و یکچند موجب بروز اغتشاشات‌دائم درقلمروآنهاگشت. 

عزالدوله بختیان با آنکه در جنگ و در سیاست حریف عضدالدوله نبود به 
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اعتماد کمک‌های فخرالدوله و قابوس» و به اتکاء وعده‌هایی که دوستان خليفه و 
کسانی که از توسعهٌ قدرت عضدالدوله نگران بودند به او می‌دادند» به جنگ با 
عضدالدوله اقدام کرد. بالاخره چون عزالدوله لشکر به فارس برد عضدالدوله در 
دفع او مصمم وبه جنگ با او ناچار شد. در جنگی که نزدیک بغداد بین فریقین روی 
داد عزالدوله شکست خورد (شوال ۳۶۷) و به امر عضدالدوله به فتل رسید. بغداد 
هم به دست عضدالدوله افتاد که از جانب خلیفه مورد اکرام و استقبال واقع شد. 
خلیفه در تشریفات ورود به شهر. وی را همچون یک پادشاه مستقل نه یک والی و 
امیر دست‌نشانده و تابع» تلقی کرد. به دست خود. و بدون اظهار برتری» تاج بر سر 
وی نهاد و او را تاج‌الدوله خطاب کرد خطابی که در حکم احیاء تاج و تخت و قبول 
. اعادة سلطنت. به همان معنی که در ایران‌باستان معمول بود. تلقی می‌شد. 
عضدالدوله از آن پس بغداد را مقر خویش قرار داد و شیراز و فارس را به 
وسیله نواب اداره می‌کرد. نواحی بصره و واسط در قلمرو او واقع بود و او اراضی 
شمال بین‌النهرین را هم تسخیر کرد و موصل و بلاد مجاور را هم به تصرف درآورد. 
در بغداد نیز به توسعة آبادانی شهر پرداخت. قصر و باغ و مسجد و بیمارستان به 
وجود آورد و به ترویح علم و تربیت علما اهتمام کرد. خودش هم از علمای عصر 
محسوب می‌شد. در نحو و لفت و هندسه و هیئت دست داشت. کتابهایی نیز از 
جانب علمای عصر به نام او تصنیف يا اهدا شد که نشان ذوق ادبی و فريحة علمی 
او بود. از جمله کتاب صورالکواکب عبدالرحمن صوفی در نجوم کتاب التاجی 
تصنیف ابواسحق ابراهیم‌الصابی در تاریخ كتا بکاملالصناعه تألیف علی‌بن عباس 
اهوازی در طب. کتاب جامع شاهی تألیف احمدبن عبدالعزیز سجزی در نجوم به 
وی اهدا شد یک اثر جالب توجه حمزه اصفهانی هم که شامل بحث در اشتقاق و 
اصول لغت بو د و الموازنه بین‌العربی و العجمی نام داشت و به نام وی تصنیف شد و 
ظاهراً حاکی از نوجه خاص او به زبان فارسی است. 
اینکه در بین شاعران دربار او گریندگان طبری زبان چون مسته مرد و 
دیواره‌وز هم بوده‌اند که وی آنها راگه گاه در ردیف امثال متنبّی و شاعران بزرگ عرب 
تلفی می‌کرد نیز از همین علاقه او به فرهنگ و ادب ايران حاکی است حکومت 
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عضدالدوله استبدادی اما همراه با سیاست تشویق و تنبیه بود و در همه امور 
مملکت هم حضور و رأی شخص وی محسوس بود. شبکهٌ اطلاعات رسانی منظم 
و دستگاه تحقیق و بازرسی دقیق داشت. درایت و جلادت و غرور و علو همت او 
منشأً حکایات بسیار شده است که در اکثر کتب تواریخ نقل است -وگاه مایا تفریح 
و اعجاب. با انکه در اکثر موارد خشونت و احیانا فساوت بر اعمالش حاکم بود در 
مواقع ضرورت می‌توانست حتی در مقابل خشونت تحمل‌ناپذیر هم متانت و 
ملایمت نشان دهد. ولایت جبال را به برادرش موّیدالدوله داد که از همان اول با او 
از در طاعت درآمد و در همه چیز تفوق و ریاست او را پذیرفت. برادر دیگرش 
فخرالدوله که بر ضد او با عزالدوله و قابوس متحد شد و به او جواب تند 
امانت‌آمیز داد از بیم او ناچار به همراه قابوس که قلمرو او هم به تصرف سپاه 
مویدالدوله درآمد به خراسان گریخت. به سامانیان که دشمنان آل‌بویه بودند پناه 
برد و تا عضدالدوله زنده بود جرأت بازگشت به جبال را نیافت. اختلاف فخرالدوله 
و عضدالدوله عامل تفرقه و تجزیة قلمرو ال‌بویه شد. 

عضدالدوله به بیماری صرع مرد (شوال ۳۷۲) اما مرگ او را فقط سه ماه بعد 
افشا کردند. جنازه‌اش هم در نجف دفن شد. بعد از او پسرش ابوکالیجار در بغداد به 
امارت نشست ‏ خلیفه هم او را صمصا‌الدوله لقب داد (محرم ۳۷۳). پسر دیگرش 
ابوالفوراس شیردل ملقب به شرف‌الدوله فارس را تصرف کرد و به مخالفت با 
صمصام‌الدوله برخاست. نزاع این دو برادر طولانی شد و بعد از حوادث بسیار 
شرف‌الدوله غلبه یافت و صمصام را به زندان انداخت (رمضان ۳۷۶). اما خود او 
چندی بعد در بیست و نه سالگی بیمار شد و به مرض استسفا درگذشت (۳۷۹) 
برادرش ابونصر ملقب به بهاءالدوله به جای او نشست. خلیفه هم او را تشریف و 
خلعت داد و چاپلوسانه عنوان ضیاءالمله را هم پر القاب او افزود. اما چندی بعد 
خود او به دست همین ضیاءالملة مورد اعتمادش خلع شد (۳۸۱) و جایش به یک 
خلیفهٌ دست‌نشاند؛ دیگر داده شد القادربالله. 

بهاءالدوله از همان اوان امارت مواچه با مخالفت برادر بزرگترش 
صمصام‌الد وله شد که به امر شرف‌الدوله زندانی و از بینایی محروم شده بود. با این 
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حال بعد از شرف‌الدوله» با وجود نابینایی در فارس به طلب قدرت برخاسته بود و 
طالب سهم خود از قلمرو پدر بود. منازعات دو برادر هم درین هنگام بیشتر بر سر 
ولایات اهواز خوزستان و جنوب عراق -بود. درین باره نیز بین آنها جنگهای مکرر 
روی داد و سرانجام بصره و اهواز» همراه فارس به دست صمصا الد وله افتاد و 
بغداد و نواحی وابسته برای بهاء‌الدوله ماند. اما فرمانروایی صمصام بعد از مصالحه 
با بهاء‌الدوله چندان دوام نیافت خشونت رفتار او با ترکان فارس و بی تدبیریهایی که 
او در حفظ اتحاد دیالمهٌ ان سرزمین کرد موجب تزلزل قدرتش شد. سرانجام به 
وسیلۀ پسران عزالدوله. که از زندان عضدالدوله بعد از سالها رهایی یافته بودند به 
فتل رسید (ذی‌الحجه ۳۸۸) و بهاءالدوله از تهدید و مخالفت او نجات پیدا کرد. 
با آگهی از اغتشاشات فارس» بهاء الدوله بلافاصله از بغداد لشکر به فارس برد 
و آنجا را تسخیر کرد. پسران عزالدوله که بعد از قتل صمصا‌الدوله داعی امارت 
فارس یافته بودند با غلبهٌ بهاءالدوله بر فارس خود را ناچار به فرار دیدند. یکی از آنها 
به نام ابوالنصر که چندی بعد در کرمان کسب قدرت کرد. در نزدیک جیرفت به 
دست سپاه بهاء‌الدوله مغلوب و مفتول گشت. بهاءالدوله نیز چندی بعد» از پس 
بیست و چهارسال فرمانروایی پرماجراء در بغداد به بیماری صرع که پدرش هم به 
آن بیماری مرده بود. درگذشت (۴۰۳). جسد او در تربت نجف کنار قبر عضدالد وله 
به خاک سپرده شد. بهاءالدوله» عنوان «شاهنشاه» را هم چندی قبل از مرگ از خلیفه 
گرفته بود - چیزی که در شعر متنبّی جزو القاب عضدالدوله آمده بود. اما عنوان 
شاهنشاه که از جانب خلیفة عرب داده می‌شد به هیچ وجه. حتی در مقیاس عصر 
هم یادآور انديشة احیاء سلطنت باستانی نبود. پیروزی معزالدوله بر حلیفه به 
مراتب بیش از آن متضمن مفهوم استرداد قدرت از اعراب مهاجم محسوب می‌شد. 
بعد از بهاءالدوله بین دو پسرش سطان‌الدوله و مشرف‌الدوله منازعات 
دیرین خانگی تجدید شد و چندین سال طول کشید بالاخره کار به صلح انجامید و 
بر وفق عهدی که رفت فرمانروایی در بغداد و عراق به مشرف‌الدوله رسید و امارت 
فارس و کرمان به سلطان‌الدوله تعلق گرفت (۴۱۳). اما سلطان‌الدوله چندی بعد در 


. شیراز به سن بیست و دو سالگی وفات یافت (۴۱۵) و باز امارت فارس و کرمان 


مورد تنازع مدعیان واقع گشت -بین ابوالفوارس برادر سلطان‌الدوله و ابا کالیجار پسر 
نه سالهٌ او. منازعات خانگی طولانی شد و سرانجام میراث سلطان‌الدوله بین 
مدعیان تفسیم گشت. فارس به ابوکالیجار خردسال تعلق گرفت و کرمان سهم 
عموی او ابوالفوارس گشت (۴۱۷) چون دو سالی بعد ابوالفوارس هم وفات یافت 
(۴۱۹) کرمان نیز به قلمرو ابا کالیجار ملحق گشت. امارت آل‌بویه در کرمان و فارس» 
بعد از آن جز یک سلسله طولانی از توطثه و تحریک و اختلاف و عداوت چیزی 
نبود. بالاخره هم قدرت آنها در فارس به وسیله امرای شبانکاره و در کرمان به 
وسیله سلاجقه -قاوردین الب‌ارسلان -خاتمه یافت. 

اما در بغداد و بین‌النهرین بعد از وفات مشرف‌الدوله (ربیع‌الاول ۴۳۱۶ 
امارت به برادرش ابوطاهر جلال‌الدوله رسید. خلیفه هم از فرمانروایی او اظهار 
خشنودی کرد -و البته چار؛ دیگر نداشت. جلال‌الدوله. بی آنکه قدرت و جلادت 
عضدالدوله را داشته باشد درصدد احیاء قدرت و جلال عضدالدوله برآمد. خود را 
شاهنشاه خواند و فرمان داد تا به رسم پادشاهان عصرء بر در سرایش پنج نوبت 
طبل بزنند. با انکه عنوان شاهنشاه که وی به خود داد مورد اعتراض فقها و متشرعه 
واقع شد و خلیفه هم در مورد پنج‌نوبتی که بر درش می زدند اعتراض کرد و آن را 
متضمن نفی قدرت خلافت خواند» وی از این تشریفات رسمی, که آن را لازمة 
امارت خویش می دانست» چیزی نکاست و همچنان خود را جلال‌الدوله شاهنشاه 
خواند. با این حال» طغیان ترکان سپاه که بارها سلطهٌ آل بویه را در بغداد مواجه با 
تهدید کرده بود» قدرت او را دچار خطر ساخت. ترکان مواجب بیشتر می‌خواستند 
و پرداخت مواجب آنها هم از چندی پیش به تأخیر افتاده بود. جلال‌الدوله که 
استغراق در تجمل شاهنشاهانه خزانۂ او را تقریباً خالی کرده بود ناچار شد با فروش 
لوازم و اسباب خانه» شورشیان سپاه را با پرداخت مواجب رام و آرام نماید. 

با مرگ جلال‌الدوله (شعبان ۴۳۵) اختلافات خانگی اولاد عضدالدوله 
وسعت بیشتر گرفت و انحطاط بیشتر را به دنبال آورد. بعد از وی با آنکه پسرش 
ملک عزیز و پسرعمش با کالیجار هر دو مدعی امارت بغداد بودند. هیچ یک از آنها 
نتوانست قدرت سابق آل‌بویه را در بغداد حفظ يا احیاء کند. بعد از با کالیجار وقتی 
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پسرش خسرو فیروز مکنی به ابوالنصر خود را به عنوان الملک‌الرحیم خواند؛ 
خلیفه عنوان او را مورد اعتراض قرار داد و در کاربرد آن اشکال شرعی یافت. ملک 
رحیم نیز هرچند در فارس و بغداد کر و فزی کرد» فدرتش دوام نیافت. با ورود 
طغرل‌بیک سلجوقی به بغداد (۴۴۷) دولت آل‌بوبه در بفداد هم به سرآمد و 
خلافت از عسرت و اهانتی که غلب دیلمیان شیعه بر وی وارد کرده بود نجات یافت. 
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مقارن همان ایام» و درواقع اندکی پیشتر» در جبال و فارس وکرمان هم 
فرمانروایی آنها به سر رسید. کرمان به دست قاورد برادرزاده طغرل فتح‌شده بود. 
فارس به دست فرمانروایان طوایف محلی شبانکاره افتاده بود. و جبال حتی قبل از 
ورود سلجوقیان به دست محمود غزنوی فتح شده بود. درواقع ولابت جبال بعد از 
مرگ رکن‌الدوله حسن به دو فرزندش مویدالدوله و فخرالدوله رسیده بود که بر وفق 
وصیت پدر می‌بایست از برادر بزرگ خود عضدالدوله فرمانروای فارس تبعیت کنند 
وامارت انها در ولایات خویش به نیابت وی و تحت نظارت وی باشد. مویدالدوله 
از همان آغاز تفوّق و حمایت برادر بزرگتر را پذیرفت اما فخرالدوله زیر بار تحکم 
عضدالدوله نرفت. قلمرو جبال هم بیشترش به مویدالدوله رسید و فخرالدوله که با 
عزالدوله بختیار و قابوس وشمگیر بر ضد برادر متحد شده بود» بعد از کشته‌شدن 
عزالدوله بختیار خود را به ترک ولایت جبال ناچار دید و به طبرستان نزد متحد خود 
فابوس رفت. چون عضدالدوله او را از قابوس مطالبه کرد. و قابوس از دادنش امتناع 
کرد جنگ بین آنها اجتناب‌ناپذیر شد. موّیدالدوله به اشارت برادر به قلمرو قابوس 
حمله کرد و در جرجان او را شکست سخت داد (جمادی‌الاولی ۳۷۱). قابوس به 
خراسان گریخت و فخرالدوله هم به او پیوست. 

در خراسان تاش سپهسالار از جانب سامانیان به انها پناه داد. با این حال تا 
عضدالدوله زنده بود برای آنها فرصت و امکان بازگشت از خراسان حاصل نشد. 
برخلاف فخرالدوله» برادرش موّیدالدوله که حمایت و ولایت عضدالدوله را فبول 
کرد در ری و اصفهان با قدرت حکومت کرد و جرجان هم غالباً جزو قلمرو او بود. 
. وی زندگی شادمانه و تفریح و عشرت را دوست می‌داشت و در تهیة اسباب شادی 
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برای مردم سعی بسیار می‌ورزید. مدت امارتش بالنسبه کوتاه بود اما وزارت 
صاحب‌بن عباد دوران کوتاه امارت او را به یک خاطرهٌ پرشکوه تبدیل کرد. 
صاحب‌بن عباد وزیری خردمند و دبیری در عصر خود بی‌همانند بود. در لغت و 
شعر و کلام دست داشت و علماء و شعرای عصر از توجه و علاقه وی کسب عزت 
می‌کردند. در سفری که نزد عضدالدوله به بغداد رفت تکریم فوق‌العاده‌یی که او در 
حق وی کرد اهمیت او را در انظار افزود. مویدالدوله». بعد از عضدالدوله به اندک 
مدت وفات یافت. هنگام وفات هم (۳۷۳) چهل و سه سال بیشتر نداشت. 
صاحب‌بن عباد بعد از او فخرالدوله را برای جانشینی او از خراسان دعوت کرد و 
وفتی موکب فخرالدوله بعد از سالها دوری به جرجان رسید به اشارت صاحب مورد 
استقبال سپاه واقع گشت. فخرالدوله در ری به سلطنت جبال نشست و تقریباًوارث 
تمام قلمرو پدر گشت. وزارت هم بر صاحب‌بن عباد قرار گرفت که فخرالدوله 
سلطنت خود را به او مدیون بود. خلیفه نیز به درخواست صمصا‌الدوله برای وی 
حلعت و فرمان فرستاد که درواقع با وصفی که او به سلطنت رسیده بود به آن نیازی 
نداشت. اما این اقدام از جانب صمصام موجب دوستی برادرزاده با عمو گشت و 
موضع صمصام را در داخل خانواده تحکیم کرد. 

چند سال بعد» در فترت بعد از مرگ شرف الدوله (۳۷۹) که صمصام‌الدوله 
هم در زندان بود. فخرالدوله با عنوان بزرگ خاندان بویه یا رفع اختلافات 
برادزادگان به انديشه تسخیر بغداد افتاد. از ری لشکر به همدان برد و از راه اهواز 
عزیمت بغداد کرد اما با مقاومت برادرزاده دیگرش بهاء‌الدوله مواجه گشت. 
اندیشة عزیمت را رها کرد و از آن پس همچنان به امارت ولایات جبال بسنده کرد. 
در بازگشت از خراسان نخواست يا نتوانست نسبت به قابوس که به خاطر دوستی او 
امارت خود را از دسټ داده بود چیزی از عهدهای گذشته را وفا کند در اواحر 
مدت اقامت در خراسان ظاهراً بین آنها دیگر دوستی سابق هم برقرار نبود. 
صاحب‌بن عباد نیز که تدبیر ملک وی به دست او بود تا زنده بود به بازگشت قابوس 
علاقه‌یی نشان نداد. چنانکه قابوس مدتها بعد. فقط بعد از مرگ فخرالدوله توانست 
به قلمرو خود بازگردد ( وفتی هم صاحب و گدشت:( ۵ ۳۸) فخرالد وله با 
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وجود تمام علاقه‌یی که در مدت وزارت صاحب نسبت به وی ابراز می‌کرد بعد از 
مرگ این وزیر محبوب در مصادره خزاین و اموال او تردیدی نکرد -و تمام دارایی او 
را به ضبط آورد. خود او نیز دو سالی بعد (شعبان ۳۸۷) در قلعة طبرک نزدیک ری 
وفات یافت و چون وفاتش با شورش دسته‌یی از سپاه مقارن افتاد جنازهُ او چند روز 
بر روی زمین ماند. هنگام مرگ چهل و شش نا( داشت 
مجدالدوله و کهف‌المله به وی داد. به پسر کو چکتر فخرالدوله هم که شمس الدوله 
لقب یافت حکومت اسمی همدان و نواحی مجاور داده شد. ادار؛ُ امور و نیابت 
سلطنت هر دو پسر به ملکۀ فخرالدوله داده شد که شیرین‌دخت اسپهبد رستم 
طبری بود و سیّده‌خاتون خوانده می‌شد و به هرحال. از خاندان فرمانروایان محلی 
طبرستان بشمار می آمد. وی حکومت اصفهان را به پسردایی خود داد که ابوجعفر 
دشمنزیار دیلمی نام داشت و به زباد قوم کاکوبه خوانده می‌شد. محدالدوله 
اوقات خود را بیشتر در مطالعه و تفریح به سر می‌برد و امارت واقعی تمام جبال - 
قلمرو او و قلمرو برادرش شمس الدوله -درحقیقت به دست ملکه سیده بود. با این 
حال مجدالدوله یک‌بار در همان سالهای کودکی به تحریک اطرافیان بر ضد مادر 
برانگیخته شد (ح ۳۹۷) ملکه هم به یاری بدرحسنویه, حاکم کرد نواحی دینون ری 
فقط چندی بعد با او بر سر مهر آمد و او را دوباره به امارت ری بازگرداند و 
شمسالدوله ر باز به همدان فرستاد. فرمانروایی شمس الد وله در همذان به سب 
وزارت شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا در تاریخ شهرت یافت -معهذا این وزارت بالنسبه 
کوتاه برای شیخ جز تحقیر و آزاره و دوری از مطالعه و تفکر حاصلی نداشت. 
حکومت مجدالدوله هم تا ملکه مادر زنده بود محفوظ ماند بعد از او (۴۱۰) 
مجدالدوله که تقریباً تمام اوقاتش صرف مطالعةٌ کتاب و معاشرت زنان بود با 
تحریک و ترط مراء مواجه شد. محمود غزنوی که از سالها با انديشة تسخبرری 
را داشت یک باره در مدتی که ملکه سید ۵ زمام کارها را در دست داشت با نامه و 


۱ پیام از وی درخواست تا در ری خطبه و سکه به نام سلطان کند اما جواب سنجيدة 
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وی او را ازین درخواست خویش منفعل کرد و از انديشة درگیری با پیرزنی که 
شکست از او ماه رسوایی بود و پیروزی بر او هم - چنانکه خود وی در جواب 
سلطان خاطرنشان کرده بود ‏ افتخاری نداشت منصرف کرد. اما بعدها که 
مجدالدوله خود حکومت ری را به دست داشت وقتی از دفع توطئۀ امرا عاجز ماند 
از سلطان یاری خواست. سپاه محمود. این بار به بهانهٌ اعانت وی به ری آمد» 
مجدالدوله را دستگیر نمود به هندوستان تبعید کرد و به حکومت آل‌بویه در ری 
خاتمه داد با آزار و بیرسمی بسیا رکه نسبت به وی و بزرگان ری کرد. به دنبال ری 
اصفهان هم به وسیله پسرش مسعود گشوده شد. (۴۲۱). 

در همدان بعد از شمسالدوله (۴۱۲) برای پسرانش تاجالدوله و 
سماءالدوله جز نام امارت هیچ چیز بافی نماند ابوجعفر کاکوبه که اصفهان را از 
دست داد همدان را به قلمرو خود افزود. اما قدرت خاندان او هم دوام نیافت. 
کاکویه بعد از غلبهٌ سلجوقیان خود را به تبعیت آنها ناچار یافت (۴۴۳) و اعقاب او 
بعدها در یزد وارث عنوان اتابکان یزد و چیزی از خاطرة فرمانروایی اواخر ایام 
آل‌بویه شدند. 

سلالهٌ شیعی آل‌بویه که از اتحاد پسران بویه پدید آمد و در اندک مدت 
خلافت بغداد راء به اقتضای گرایش‌های شیعی خویش؛ منکوب و مقهور کرد و آن 
را تبدیل به بازیچهُ خویش ساخت. سرانجام به دنبال منازعات خونین تفرقه‌انگیز 
خانگی قدرت خود را تدریجاً بکلی از دست داد و در آخرین روزهای حیات 
خویش شاهد اعتلاء مجدد خلافت به وسیلهُ ترکمانان سلجوقی گشت که از 
خراسان به ولایات جبال و عراق آمده بودند. قلمرو آنها را هم مثل قلمرو غزنویان 
در سر راه خود جاروب کرده بودند -و به دست نابودی يا ناتوانی سپرده پودند. 

در قلمرو دیلمیان و خاندانهای وابسته به آنها زندگی مردم ایران با آنچه در 
همان ایام در قلمرو سامانیان و غزنویان متداول بود» تفاوت بارزی داشت. این 
تفاوت مخصوصاً در آنچه به زبانها و لهجه‌ها و به آداب و رسوم عامه و حتی به 
گونه‌گونی عقاید و مذاهب مربوط می‌شد به احوال فلمرو دیالمه تنوع خاص 
می‌بخشید چنانکه احوال مردم جبال و فارس و خوزستان ازین جهات غالباً با 
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احوال اهل خراسان و سیستان و ماوراء‌النهر به نحو چشمگیری متفاوت به نظر 
می‌رسید. 

و ی ی شت نمایان‌تر بود 
چرا که تعصب‌های ضذشیعی. ضد کزامی. و ضدمعتزلی غزنویان درین جا مجالی 
برای ظهور پیدا نمی‌کرد. با این حال در اکثر بلاد جبال» مذاهب فقهی متداول در 
خراسان همچنان رایج بود. هم مذهب حنفی و شافعی بود. هم مذاهب دیگر. 
مذهب ظاهریه در فارس. و مذاهب مالکی و حنبلی در اهواز و آذربایجان و حتی در 
ری شایع بود. طریقه معتزله در دربار دیالمه نفوذی داشت. در طبرستان در عهد 
علویان ترویح می‌شد اما غالبا از جانب عامه با نفرت یا مخالفت مواجه بود. در 
خوزستان و فارس هم انتشار ان قابل ملاحظه بود. با انکه دیالمه در مذهب شيعه 
رسوخ داشتند نسبت به مذاهب عام مردم» جز به ندرت از اقتضای سح خارج 
نمی شد‌ند. . تنوع مذهب در نواحی تحت فرمانروایی آنها از همین معنی ناشی 
می‌شد. حتی در بغداد خلیفه هم که : تسنن به شکل مذاهب اشعری و ماتریدی 
شکل می‌گرفت درین ایام که نفوذ دیالمه در امر حکومت محسوس بود این تنوع 
رایج بود و به اقتضای رسم اعراب آن نواحی اختلافات مذهبی گه گاه منجر به فتنه و 
انوت ست رفن3 : 

شیعی در بلاد قم و کاشان و آوه و کرج ابی‌دلف فراوان بود و در ری و قزوین 
وگرگان هم اهل تشیع غالبا محله‌هایی خاص خویش داشتند. برخورد عقاید بین 
شیعه و اهل سنت. دراکثر این شهرها نیز مثل بغداد احیاناً منجر به فتنه‌های سخت 
می‌شد. با آنکه از جانب امرای دیلم از جمله معزالدوله و عضدالدوله نسبت به 
اهل سنت با تسامح رفتار می‌شد» بین عوام فریقین همواره بهانه‌هایی برای ایجاد 
اینگونه آشوب‌ها پیدا می‌شد. اولاد بویه خود مذهب شيعه داشتند. درنزد 
معزالدوله و حتی عضدالدوله ظاهراً تمایلات زیدی که در آن ایام مغایر با شیعة 
امامی تلقی نمی‌شد غلبةٌ بیشتر داشت رکن الدوله هم به احتمال قوی امامی مذهب 
بود و البته اهل تسنن تمام آنها را رافضی و شیعی می خواندند. اظهار علاقةٌ دیالمه 
نسبت به شعایر شیعه» جز در موارد بسیار معدود. طوری نبود که مخالفت شدید 
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عامه اهل سنت را برانگیزد ‏ فقط در بغداد گه گاه به این مخالفت‌ها منجر می‌شد و 
آن نیز غالباً به نحوی با تحریکات سیاسی اطرافیان خلیفه مربوط بود. 

معهذا در ایجاد با حفظ شعایر شیعه اقدام آنها تظاهر نبود صمیمانه و مبنی 
بر اعتقاد بود. اقدام به زیارت مشاهد نجف و کربلا امری بود که عضدالدوله و 
پسرش جلال‌الدوله در ورود به بغداد از التزام آن غافل نمی‌ماندند اقامة مراسم 
سوگواری عاشورا هم در بغداد به امر معزالدوله معمول شد (محرم ۳۵۲) و چنانکه 
از روایات برمی‌آید اظهار ماتم با تعطیل بازار همراه بود. چنانکه مراسم جشن و 
سرور هم در عید غدیر به امر عزالدوله در همین سال اقامه شد و در بغداد مایة 
ناخرسندی مخالفان شیعه گشت. در عين حال قلمرو آل‌بویه؛ هم مرکز فعالیت 
صوفیه بود و هم اهل ذمه در آن مجال فعالیت آزاد داشتند. حتی برخلاف سلطان 
محمود که به قول خود انگشت فرو کرده بود و همه جا قرمطی می‌جست تا هلاک 
کند. عزالدوله و عضدالدوله در باب قرمطیان عصر چندان نظر مخالفی نشان 
نمی‌دادند. برخورد صمصام‌الدوله هم با آنها در واقعة دستگیری ابوبکرین شاهویه 
که کارگزار قرمطیان در بغداد بود بیشتر جنبة محلی داشت -و از تعصب ضد فرمطی 
ناشی نبود. صوفیه در قلمرو آل‌بویه در دینور و شوشتر و فارس و بصره فعالیت 
داشتند و از جانب حکومت تعرضی به انها نمی‌شد. معهذا یک‌بار عضدالدوله 
لازم دید جمعیت قوم را پراکنده سازد. 

اهل ذمه از مدتها قبل از عهد دیالمه در بغداد در محدوده مجاز اهل کتاب 
فعالیت می‌کردند. در عهد آل‌بویه تسامح حکام و امراء آزادی بیشتری به آنها داد. 
فعالیت آنها غير از بغداد در خوزستان و فارس و کرمان قابل ملاحظه بود. صابیان در 
خوزستان و مجوس در فارس از آزادی و رفاه بیشتری برخوردار بودند. در دستگاه 
وزراء و امرای آل‌بویه تعدادی دبیران» مستوفیان و عمال مسیحی, مجوسی و صابی 
وجود داشت و پیداست که درین باره تسامح فکری امرای دیلمی عامل عمده بود. 
عمادالدوله در فارس کاتبی مسیحی به نام ابوسعد داشت که او را به منزلة وزير 
خویش تلقی می‌کرد -سوء‌ظنی که بعدها نسبت به او در خاطرش راه یافت از باب 
دیانت او نبود. عضدالدوله هم دبیری نصرانی به نام نصربن هارون داشت که در حق 
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او اکرام و علاقةُ بسیار نشان می‌داد. ابواسحق صابی (وفات ۳۶۵) مدتها در بغداد 
منصدی دیوان رسائل معزالدوله و موردتوجه او بود. عضدالدوله هرچند او را به 
خاطر نامه اهانت‌آمیزی که از قول عزالدوله بختیار به وی نوشته بود» یک‌چند به 
۱ زندان انداخت این اقدام او مبنی بر تعصب دینی نبود به علاوه او را در زندان به 
تحریر تاریخ عضدی واداشت که کتاب‌التاجی خوانده شد و به ازادی او انجامید. 
خزانه‌دار عضدالدوله هم مردی زرتشتی به نام بونصر خواشاده بود. در دستگاه 
مهلبی. وزير معزالدوله نیز» هم مردی زرتشتی مثل ابوسعید ماهک‌بن بندار رازی 
مورداعنماد واقع می‌شد. هم شخصی مسیحی مثل ابوالعلاه عیسی‌بن حسن کاتب 
معتمد و وفادار می‌ماند. تسامح فکری آل‌بویه. عامل عمده‌یی بود که می‌توانست 
فدرت آنها را در قلمرو بالنسبه وسیعشان. بر رغم تنوع و تعدد مذاهب شایع استوار 
نماید و درعین حال انها را از تسلیم به تعصبات اهل سنت که اظهار انقیاد تام نسبت 
به خلیفه لازمهٌ آن بود درامان دارد. تمایلات شیعی خود آنهاء جز در موارد معدود و 
نادر» معتدل بود و به هر حال وسیله‌یی برای اجتناب از تعصبات اهل سنت و از 
سلطه خلیفه بود. 

پرخلاف قلمرو غزنویان که فلسفه در آن با نظر سوءظن نگریسته می‌شد 
عده‌یی از فلاسفۀ بزرگ اسلامی در محیط فرمانروایی آل‌بویه نام و آوازه یافتند. در 
بغداد حلقۀ یاران ابوسلیمان سجستانی صاحب کتاب صواذالحکمه در نشر و تعلیم 
منطق و حکمت می‌کوشید. در بصره جمعیت مخفی اخوان‌الصفا به تألیف رسالات 
«فلسفی و تربیتی خاص خود اشتغال داشت. از فرمانروایان این سلسله هم 
عضدالدوله به مباحث علمی و مسایل مربوط به حکمت علاقه نشان می‌داد هم 
مجدالدوله و ابوجعفر علاء‌الدوله کاکویه اهل حکمت را تشویق و حمایت 
می‌کردند. از پیشروان حکمت اسلامی ابوعلی‌سینا و ابوعلی مسکویه هر یک به 
نحوی با دربارهای آل‌بویه مربوط بودند. در قلمرو مجدالدوله در ری تعداد طالبان 
حکمت بسیار بود. و وفتی محمود غزنوی بر آنجا مسلط گشت معدودی از آنها را 
به اتهام بد دینی به دار زد و کتاب‌های آنها را به عنوان کتابهای الحادی عرضة 
نابردی کرد. 


۳۵۳ روزکاران 


تسوجه به زبان و فرهنگ عربی یک ویژگی دوران فرمانروایی آل‌بویه 
محسوبست. با آنکه خود آنها به لهجه‌های طبری سخن می‌گفتند و لهجه‌های رازی 
و فهلوی در قلمرو آنها رایج بود» در دربار آنها به زبان عربی غالبا بیش از زبان فارسی 
نوجه می‌شد. معزالدوله در بغداد در اواخر کار به عربی سخن می‌گفت و 
عضدالدوله در نحو و ادب عربی صاحب داعیه بود. وزرای آنها چون این‌عمید و 
صاحب‌بن عباد با آنکه زبانشان فارسی بود تکلم به عربی را ترجیح می‌دادند. 
عمال و کتاب آنهاء نیز که فارسی‌زبانان بودند وقتی در دیوان ناچار می‌شدند به 
عربی سخن می‌گفتند و احیانً در تکلم به عربی اشتباههای خنده‌آور هم می‌کردند. 
برخلاف قلمرو سامانیان که در آنجا حکومت نسبت به خلیفه اظهار طاعت می‌کرد 
اما روحیه ایرانی را در دربار خویش حمایت و تقویت می‌نمود. در قلمرو ال‌بویه 
نسبت به خلیفه تحقیر و بی‌اعتنایی می‌شد اما به فرهنگ عربی توجه بیشتر می‌شد. 
با این حال توجه به زبان و ادب عربی. مانع از دوام و توسعهُ لهجه‌های محلی رایج 
در بلاد تحت فرمان آنها نبود. بعضی ویزگی‌های اینگونه لهجه‌ها را که 
جغرافیانویسان و سیاحان عصر از جمله درباب طرز تکلم مردم دیلم و فزوین و 
همدان و ری و فارس قابلذ کر یافته‌اند در احسن‌التقاسیم مقدسی می‌توان یافت. 
درین دوره به پاره‌یی ازین لهجه‌ها اشعار فهلوی نظم می‌شد. حتی کتابهایی به این 
لهجه‌ها نوشته می‌شد که اصل متن طبری کتاب مرزبان‌نامه از آن جمله است. وفتی 
شعر یک شاعر طبری را که در مجلس عضدالدوله مورد تکریم او وافع بود. برای 
متنبّی شاعر عرب ترجمه کردند ان را با تحسین و اعجاب تلقی کرد. 

اطلاعات پرا کنده‌یی که از جای جای کتابهای عربی و فارسی مربوط به این 
ایام درباب اخلاق و آداب طبقات عامه درین دوره به دست می اید تصویر جالبی 
از جامعه ایرانی این عصر را ارائه می‌کند. بدون شک چیزی که احوال این جامعه را 
از انچه در جامعهٌ تحت سلطه غزنویان و سامانیان دیده می‌شد جدا می کرد غير از 
تفاوت در طرز حکومت در میراث‌های قومی و نژادی هم بود که این جمله اهل 
ولایات فارس و جبال را از اهل خراسان و ماوراءالنهر متمایز می‌داشت. 

اخلاق و آداب دیلمی‌هاء با آنکه تعلق به عنصر غالب داشت در بلاد دیگر 
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غالباً با نظر تحسین و درخور تقلید تلقی نمی‌شد حتی ابوالفضل‌بن عمید. وزیر 
معروف آل‌بویه خشونت طبع و حرص و از و حسادت رایج در بین آنها را درخور 
نقد وملامت صریح می‌یافت. با این حال بعضی رسمهای آنها. در جای خود. از نظر 
کسانی که به عنوان بیگانه در بلاد آنها سفر می‌کرده‌اند درخورتوجه به نظر می‌رسید. 
موی مجعد. لباس خاص و رسم حمل زوبین ظاهر حال آنها را از سایر خلق متمایز 
می‌داشت. آداب ویژه در مراسم سوگواری, اجتناب از ازدواج باغی احترام نسبت 
به بزرگان خانواده هم از جمله چیزهایی بود که دیلمیان بدان موصوف بودند. 
زندگی سایر عشایر جنگجو کشاورز یا شبانکاره هم درین ایام ویژگی‌های خود را 
: داشت و در طی فرون تفريباً بی تبدل باقی مانده بود. این‌گونه طوایف در فارس 
کرمان و جبال هم مثل طوایف گیل و دیلم با اداب و رسوم خاص خود زندگی 
۱ می‌کردند. 

از جمله در فارس تعدادی طوایف چادرنشین بودند که به نام اکراد خوانده 
می‌شدند و غالباً نسبت به حکام و عمال محلی هم طاعت و انقیاد نشان نمی دادند. 
عنوان اکراد بر تمام عشایر چادرنشین و شبانکاره اطلاق می‌شد چنانکه از دیلمی‌ها 
هم کسانی که به این شیوه زندگی می‌کردند. اکراد طبرستان خوانده می‌شدند. در 
فارس بعضی عشایر کرد هم بودند که به روایت ابن‌البلخی در فارسنامه - 
عضدالدوله آنها را از حوالی اصفهان آورده بود. اشتغال به تربیت اغنام و احشام که 
نوع معبشت اینگونه طوایف را غالبا به کوج منظم سالانه بین بیلاق و قشلاق 
محدود می‌کرد آنها را در عین حال از تسلط مستمر حکام و عمال نواحی مجاور در 
امان می‌داشت. 

زندگی اهل شهر که معیشت آنها بر صنعت و تجارت مبتنی بود البته از تأثیر 
این کوچ سالانه عشایر برکنار نبود در بعضی نوارد هم ارتباط عشایر با اهل شهر در 
اخلاق و آداب هر دو طرف تأثیر متقابل داشت. معهذا در شهرها عرف و سنت 
رسوخ بیشتر داشت و حتی در مواردی که سرکردگان عشایر بر شهرها فرصت 
فرمانروایی پیدا می‌کردند این سلطه آنها را بیشتر از اهل شهر در معرض تبدل در 
آداب و احلاق قرار می‌داد. در شهرها طوایف با اصناف غالباً در محله‌هایی که 
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خاص آنها بود منزل می‌گرفتند. تعدد مساجد. حمام‌هاء بازارها و کاروانسراها میزان 
جمعیت و پایۀ رونق افتصادی این شهرها را نشان می‌داد. وصف جالبی که مقدسی 
از احوال اقالیم دیلم و جبال و فارس و کرمان به دست می‌دهد تصویر روشنی از 
تنوع زندگی شهری و عشایری این عصر را نشان می‌دهد. 

البته غیر از پیشه‌وران و بازرگانان و اهل صناعات که حیات اقتصادی شهرها 
به سعی آنها و با فرآورده‌های روستاها و عشایر تأمین می‌شد. طبقات بیکاره تقریبً 
انگل و عناصری که نقشی در تولید نداشتند نیز در اکثر شهرها شیوه‌هایی خحاص 
خود را داشتند که به زندگی شهرها از لحاظ امنیت. رفا تفریح و طرز اداره در هر 
جا رنگ خاص می‌داد. حکام» و عمال آنها هم هرچند در کار تولید تأثیری نداشتند 
و احیاناً سوء‌اداره یا سوءتدبیر آنها موجب مزید دشواریها در روند حیات هر روزينة 
مردم می‌شد. به چشم عناصر لازم و صرف‌نظر نکردنی نگریسته می شدند. 

طبقات طالب علمان علماء و اهل مدارس هم که غالباً از اوقاف اهل خير یا 
از وجوه بیت‌المال گذران می‌کردند در ایجاد تعادل و در تأمين حوایج روحانی و 
ذوقی نقش قابل ملاحظه‌یی داشتند. جماعات عیاران. صعلوکان و شاطران هم با 
آنکه در شهرها و در راه‌ها غالباً مايه ناامنی بودند گه‌گاه به سبب جوانمردیها و 
کارسازیهاشان پناهگاه ستمدیدگان تلقی می‌شدند. چنانکه دلقکان. شاعران» و 
خطبا هم زائدة زندگی طبقات مرفه و در عین حال سربار مخارج کسانی بودند که 
زندگی شهرها به وسیله آنها تأمین می شد. 

گدایان و بیکارگان هم گه گاه با نقشی که در جمع آوری اطلاعات و در 
خبرچینی برای عمال حکومت برعهده داشتند با امراء و خلفاء مربوط بودند و غالبا 
با ترفندها و تردستی‌هایی که در جلب ترحم و کسب مداخل به خرج می‌دادند. 
اهل احساسات را به شیو خاص خود غارت می‌کردند. در فصید؛ معروف ساسانیه 
منسوب به ابی دلف خزرجی که خود از نزدیکان صاحب‌بن عباد بود. و همچنین در 
جای جای مقامات بدیع‌الزمان همدانی تصویرهای جالبی ازین ترفندها و 
تردستی های گدایان نقش شده است. از انچه ابوالحسن بیهقی در کتاب المحاسن و 
المساوی درباب حیله‌های گدایان ذ کر می‌کند و آنچه در قصیده بنی ساسنان منسوب 
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به ابی‌دلف خزرجی آمده است. نیز تنوع این حیله‌ها پیداست و از مجموع آنها 
گوشه‌هایی از احوال زندگی مردم در قلمرو دیلمیان را می‌توان دریافت. 

با اينهمه امرای آل‌بویه. و حکام و عمال آنها هم در اخذ انواع باج و خراج و 
در مصادره و استخراج اموال دیگران» ترفندها و تردستی‌هاشان گه گاه از حیله‌های 
گدایان کمتر نبود و دیلمیان هم درین کارها رسم و راه خلفا و سایر حکام عصر را 
پیروی می‌کردند اما وزراء و عمالشان بدان سبب که بر ثبات و دوام موضع و مقام 
خویش ایمن نبودند مثل وزیران و کارگزاران خلفا غالبا هرگونه تعدی به خلق و 
تصرف در اموال عامه را برای خود مجاز بلکه غنیمت - می شمردند. 

در بعضی موارد افراد طبقات حاکمه با دزدان و تبهکاران نوعی «شرکت 
تضامنی!» برقرار می‌کردند و جانبداری و پشتیبانی نامرئی آنها از ایشان احیانً 
توت هبار ی ا ی و ویس رت ی 
عشترکده پرمشتری که محل فسق و جایگاه فمار بود و دزدان و رهزنان هم در انجا 
تردد می‌کردند تعلق به شخصی. نامش ابن‌الحراصه داشت و چون وی به یک 
سردار دیلم به نام ابوالحسن شیرمردی. ماهانه دوهزار درم می‌پرداخت تحت 
حمایت او مدتها توانست به کسب و کار نامشروع خویش ادامه دهد. دزدی دیگر به 
نام این‌مهدی ماهانه پانزده هزار دینار از انچه می‌دزدید به ابن شیرزاد» سردار خلیفه 
می داد و مدت‌ها از جانب او حمایت می‌شد. امرای آل‌بویه هم خود گه گاه مناصب 
حکومت را در مقابل پولی که از طالبان آن دریافت می‌کردند به آنها می‌دادند. 
معزالدوله از شخصی به نام حسن‌بن محمد طبری مبلغی برای اعطاء منصب 
وزارت دریافت داشت با این حال آن منصب را به دیگری داد دروافع وزارت را از 
چنگ یک طالب حریص که می خواست چندین برابر آنچه در مقابل آن پرداخته بود 
به ناحق از آن حاصل کند. نجات داد. 

رسم استخراج و مصادره را هم ال‌بویه نه فقط نسبت به وزراء و عمال 
خویش اعمال می‌کردند بلکه احیاناً در مورد خلفا هم آن را به کار می‌بردند. 
عمادالدوله از یک کاتب خویش. نامش ابوالفضل عباس‌بن فسانجس. ششصد هزار 
دینار به طریق مصادره استخراج کرد. معزالدوله به بهانة اعطاء شغل پانصدهزار 
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دینار از حسن‌بن محمد طبری» به گونه‌یی که پیش ازین بدان اشارت رفت. استخراج 
نمود. عضدالدوله از کاتب سبکتکین ۔ یک تن از سرداران معزالدوله یک ملیون و 
پانصدهزار درهم بیرون آورد فخرالدوله که در مرض موت وزیر محبوبش صاحب‌بن 
عباد مکرر به عیادت او رفت به مجرّد وفات او (۳۸۵ ه) تمام اموال او را توفیف و 
مصادره کرد. ۱ 

در تمام این دوره, هرجا خزانه حکومت کسری داشت يا محل خرج تازه‌یی 
پیش می امد مصادره ثروتمندان راه‌حل منصفانه‌یی تلقی می‌شد. فخرالدوله 
دیلمی» برای مصادرة اموال توانگران گه گاه از تختگاه ری مأموران غلاظ و شداد به 
گرگان و نواحی دیگر می‌فرستاد. وزیر عزالدوله بختیار با مصادره و استخراج اموال 
از اطرافیان وی خزانة خالی امیر دیلمی را قادر به تأدیه مطالبات سپاهیان شورشی 
کرد و با پرداخت مستمری سالانه‌یی به یک تن از خاصان عزالدوله بود که او این 
وزارت را به دست آورده بود. 

در دوره‌یی که شاهد طلوع و غروب دولت‌های گیل و دیلم در ایران بود 
فرهنگ ایران یک دوران رستاخیز تازه را می‌گذرانید. رؤیای احیاء دنیای باستانی که 
نزد پیشروان این طوایف مخصوصاً اسفار و مرداویج» انگیز؛ قدرت‌جویی بود 
اندک‌اندک در نزد وارثان آنها جای خود را به واقع‌نگری داد. اما روحیهٌ ایرانی هرگز 
درین تحول رنگ نباخت. نه تشیع ال‌بویه آنها را با خلیفه در کشمکش دائم قرار داد 
نه تسنن آل زیار آنها را مدافع خلافت عباسی ساخت. در قلمرو هر دو سلسله 
جریان آرام یک «رنسانس» فکری» فرهنگ ایرانی را در ورای ظاهر عربی‌گونه 
تشریفات درباری مجال بروز داد. در پرتو این رنسانس زندگی طبقات مرفه از 
تجمل و تنعم قابل ملاحظه‌یی برخوردار شد» محنت و مشقت زندگی طبقات فقیر 
هم بیشتر به چشم می‌خورد. احوال گدایان که بر سبیل طنز بنی‌ساسان خوانده 
می‌شدند و ارباب نعمت که اعیان و وزراء و تجار بودند ورطه‌یی را که بین این دو 
طبقه وجود داشت نمایان‌تر می‌ساخت. ۱ 

معهذا طبقةٌ مرفه با آنکه به ترفندها و نیرنگ‌های این متکدیان می‌خندید و از 
آن تفریح می‌کرد. برای حل مشکل آن طبقه هم هیچ سعی قابل ملاحظه‌یی انجام 
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للااد. صاحب‌بن عباد وزیر محتشم عصر فصید؛ ابی دلف خزرجی را که شامل این 
ترفندهای بیشرمانة قوم بود از حفظ داشت اما چیزی از حسرت واقعی این طبقات 
پاکه مکنت و ثروت ارباب نعمت مدیون محنت و عسرت آنها بود درک نمی‌کرد. 
ایراه وزراء» و حکام عصر ثروت‌های سرشار بی‌فیاس خود را از راه اجحاف و 
مممادره و شرکت با سارقان و راهزنان به دست می‌آوردند و اسراف و تحمل و 
*نمایش سخاوت آنها نیز این ثروت ونعمت را برباد می‌داد. گه گاه نیز مصادره‌ها و 
اخافی‌هایی که از جانب پادشاء یا خلیفه نسبت به آنها اعمال می‌شد. حاصل 
ارت و تعدی آنها را برباد می‌داد اما ثروت‌ها فقط از خزانه‌یی به خزانة دیگر منتقل 
می‌شد و به صاحبان واقمی آنها که این ثروت‌ها از جیب و کيسة آنهابیرون آمده بود 
هرگز بازنمی‌گشت. 

.:. ابوالفضل‌بن العمید در وزارت رکن‌الدوله. صاحب‌بن عباد در وزارت 
"وگن‌الدوله و نیز نخرالدوله و بیش از آن هر دو شخص عضدالدوله با تشویق و 
یت علما و اهل هنر موجد یک رنسانس واقعی بودند. زبان عربی هم درین 
نٍفسانس اهمیت ویژه داشت حتی احیاناً توجه به آن ایشان را از توجه به زبان 
: فارسی مانع می آمد. ابن‌العمید و صاحب‌بن عباد هر دو در زبان عربی از نویسندگان 
پزرگ عصر خویش بودند عضدالدوله هم در زبان عربی شاعر و نویسنده‌یی 
:یاجب فریحه بود. کتابخانة بزرگی که در شیراز به وجود اورد مشتمل بر نفایس 
۰ پسیار بود. ابن‌العمید و صاحب‌بن عباد هم کتابخانه‌های شخصی گرانبهایی فراهم 
آورده بودند. کتابخانة صاحب که بعدها به وسیله محمود غزنوی در ری ضبط یا 
فارت شد. بیش از دویست هزار جلد کتاب داشت. در کتابخانه ابن العمید ابوعلی 
| مسکوبه (۴۲۰) مورخ و فیلسوف عصر کتابدار بود چنانکه ابوحیان توحیدی 
نویسند؛ معروف عصر در کتابخانة صاحب‌بن عباد نسخه‌برداری می‌کرد. قابوس 
وشمگیر پادشاه معروف آل‌زبار هم که از بعضی جهات خود را رقیب عضدالدوله 
. می‌دانست مثل او در زبان عربی نویسنده. شاعر و ادیب بود. 
در آثار ادبی این دوره تصویر زندگی عامه را به نحو جالبی می توان منعکس 
ات اند رین کار ااا اا کنات هام ای و ا 
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دقت بیشتری کامل می‌کند. شیراز تختگاه عضدالدوله و اصفهان تختگاه رکن‌الدوله 
در آن ایام همانند بغداد و رقیب و معارض آن محسوب می‌شدند. بغداد عصر 
آل‌بویه همان بغداد هزار و یکشب بود -با ثروت بیشتر و با تجمل و ذوق و ظرافت 
افزونتر. در کتابی به نام حکایةابی‌القاسم البغدادی که در همان ایام تألیف شد احوال 
اجتماعی این شهر با دقت و ظرافت خاصی تصویر گشت و گه‌گاه با احوال 

اجتماعی اصفهان مورد مقایسه واقع گردید. 
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به رعم اعتلاء آل‌بویه و آل‌زیار در طبرستان و همچنین در تمام مدت 
فرمانروایی علویان در آن نواحی و از مدت‌ها قبل نیز» بخش عمده نواحی 
کوهستانی طبرستان همچنان در دست خاندان‌های محلی بازمانده از عهد 
ساسانیان بافی ماند. خاندان باوندیان در شهریار کوه و خاندان استنداران در 
ولایت‌رویان. مقارن این ایام قدرت محلی خود را حفظ کرده بودند و تبار خود را به 
پادشاهان و پهلوانان قبل از اسلام می‌رساندند. از استنداران‌رویان که تختگاه آنها 
درین ایام در آمل بود سکه‌هایی باقی است‌کهآنها را درعین حال دست‌نشانده علویان 
و زیاریان نشان می‌دهد. استنداران نسب خود را به فادوسبان نام از خاندان دابویه 
می‌رساندند با این حال هم نسب‌نامه و هم ترتیب توالی آنها از ابهام خالی نیست. 

از سلالة باوندیان در رویدادهای عصر نام شروین‌بن رستی شهریارین 
شروین» مرزبان‌بن رستم. و شهربارین دارا بارها یاد شده است. تختگاه آنها در فریم 
محل ضرب سکه‌هایی بود که به نام آنها در کوهستان‌های شرقی ولایت رایج بود و 
تعدادی از آنها باقی است. یک تن از آنها به نام مرزبان‌بن رستم برادرزن و معاصر 
رکن الد ول دیلمی بود و ظاهراً اصل متن کتاب مرزبان‌نامه به وسیلۀ او جمع و تدوین 
شد و نسخه موجود کتاب ترجمهٌ فارسی آن محسوبست. یک‌تن دیگر از آنها در 
جنگ با علاءالدوله به اسارت افتاد و هم در زندان درگذشت. با این حال ضعف و 
انحطاط خاندان درین ایام منجر به انقراض آنها نشد. باوندیان در عهد سلجوقیان نیز 
در نواحی کوهستانی و حتی در بعضی نواحی جلگه‌یی واقع در جنوب دریای خزر 
فرمانروایی خود را ادامه دادند. 
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بولت سلجوق که به وسیلهٌ طغرل‌بیگ و برادرش چغری‌بیگ ترکمان در دنبال غلبة 
هائی آنها بر مسعود غزنوی به وجود آمد. هرچند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و 
ترکمان تکیه داشت از لحاظ اداری و سیاسی به همان انداز دولت غزنوی جنبه 
پرانی داشت و هم مثل آن سلاله وارث آیین و رسوم سامانیان بود. درباب خاستگاه 
نها و دگرگونی‌هایی که طی کوج‌ها و مهاجرت‌های متوالی در مراتم و صحاری 
آسیای میانه برای انها پیش آمده بود. معلومات موثق فابل اعتمادی در دست 
نیست. بررسی منقولات ملک‌نامة مفقود و تحفیق در روایات ارمنی و بیزانسی قدیم 
هم درین باب کمک بیشتری به مورخ عرضه نمی‌کند ۲ ". با اينهمه از مقايسة مجموع 
روابات این اندازه برمی‌آید که طوایف وابسته به سلجوق لااقل از چند نسل قبل از 
مهد طغرل و چغری مسلمان بوده‌اند و شاید پیش از آن هم مدتی مذهب نسطوری 
مسیحی داشته‌اند. آیا در مدت ارتباط با خانان خز که در روایات مربوط به سابقۀ 
إحوال آنها بدان اشارت رفته است» یکچند هم تحت‌تأثیر آیین با فرهنگ يهود قرار 
هاشته‌اند؟ به این سوال جواب قطعی نمی‌توان داد اما فراین نشان می‌دهد که 
منچ‌یک از گرایش‌های دینی هرگز اکثریت این طوایف را از راهزنی و قتل و غارت 
پازنمی‌داشته است. ارتباط با پادشاهان و سرکردگان ترک و تازیک در عهد سامانیان 
و,غزنوبان هم موجب آشنایی آنها با معیشتی برتر از طرز معیشت بیابانگردی و 








شبانکارگی نشده است و آنها مقارن ایجاد دولت خویش همچنان خوی غارتگری و 
بیابانگردی خود را همراه داشته‌اند و حتی سرکردگان بزرگ آنهاء مثل فاتحان مداین؛ 
کافور را از نمک بازنمی‌شناخته‌اند و خورش‌های شهری را از آنچه در بیابان‌ها و 
خیمه‌های چوپانی می شناخته‌اند تمیز نمی داده‌اند. به هرحال نیم قرنی بعد از آنکه 
حکومت طغرل در خراسان پا گرفت قلمرو جانشینان او از حیحون تا فرات و از 
فارس تا شام و آناطولی را دربر گرفت و بدینگونه یک سلالهُ غبرایرانی بعد از 
چهارقرن که از سقوط ساسانیان می‌گذشت حدود ایران را که به دست وی افتاده 
بود تقریباً به وسعت عهد ساسانیان رسانید و حتی فرهنگ ایرانی و میراث ساسانی 
را در سراسر آن نشر کرد. معهذا طرز فرمانروایی آن بیشتر یادآور شیو؛ فرمانروایی 
اشکانیان بود ملوک‌طوایفی» مرکز گریزی و اشتغال دایم به جنگ و بیابانگردی. 

رابطة آنها با خلیفه که رهبری اسمی عالم اسلام را برعهده داشت از مقوله 
ارتباط روستایی و شهری بود. از همان عهد طغرل تا پایان فرمانروایی فوم 
پادشاهان سلجوق تا وقتی محتاج به تأیید خلیفه بودند» نسبت به وی اظهار فروتنی 
و حتی خاکساری می‌کردند وقتی از تأیید و حمایت وی بی‌نیاز بودند با وی دعوی 
همسری می‌کردند TS‏ برخوردهای خحشونت آمیز و بیگانه‌وار نشان می‌دادند. 
دایم نبود با آنگونه تعظیم و تکریم ظاهری هم که از جانب سامانیان و غزنویان در 
حق وی اظهار می‌شد مواجه نبود. در اکثر مدت این دوران خليفة بغداد مثل 
«فرمانروای واتیکان» فدرتش محدود به قلمرو کوچک خویش و نظارت بر امور 
و بود و حتی اتابکان و خوارزمشاهیان هم آنها را فقط در همین محدوده 
رعایت و قابل قبول تلقی می‌کردند. 

درواقع وقتی تاریخ از دوران سلجوقیان یاد می‌کند اتابکان» خوارزم‌شاهیان و 
حتی غزنویان لاهور و غوریان را هم به این دوران منسوب می‌دارد. چرا که امتداد 
ایام آنها درین عصر و حتی بعد ازین دوران هم چیزی بجز ادامة اوضاع و احوال 
مدتها بعد هم در احوال این سلاله‌ها باقی است -و دنبالة دوران سلجوفیان 


محسوبست. همانگونه که سلاطین سلجوقی خلیفه‌هایی مثل مُسترشد و راشد را از 
فکر مداخله در امور خارج از حوز؛ امور شرع مانع می‌آمدند. اتابک آذربایجان 
شمس‌الدین ایلدگز سیاست را کار پادشاهان می‌دانست و خلیفه را تنها در امور 
مربوط به شرع حقور می‌شناخت محمد خوارزمشاه هم در مقابل ناصر خلیفه با 
خشونت و اهانت رفتار می‌کرد و حتی در عزل او و در خاتمه‌دادن به خلافت 
عباسیان نیز ارادهُ خود را آزاد می‌یافت. ملوک طوایفی رایج درین عصر هم از طریق 
قدرت فائقه سلطان تحت نظارت بود و چیزی که این نظارت را تقریبا تا پایان این 
دوران تأمین می‌کرد ترتیبات دیوانی بود که هرچند حکام و شاهزادگان اطراف - 
ملوک طوایف به آسانی به آن گردن نمی‌نهادند. نوعی انتظام قابل ملاحظه را در 
سراسر قلمرو فرمانروابان آل‌سلجوق برقرار می‌داشت. معهذا وزارت را که متعهد 
نظارت بر امور دیوان بود» غالباً مانع (عمال قدرت و استبداد خویش می‌دیدند و 
بارها پادشاهان سلجوقی وزیران خود را کشتند. به کشتن دادند. به دست دشمنان 
سپردند و مصادره و زر کردند -و این کار درحقیقت انعکاس خوی بیابانی ترکمانان 
بود که طالب نظم و انضباط نبودند و در مقابل میل به غارت و عشق به استبداد هیچ 
قید و بندی را حرمت نمی‌نهادند. عادت به زندگی شهری و پذیرش نظم و قانون با 
طبیعت بدوی و بیابانی انها سازگار نبود» و طغرل‌بیگ برای ایجاد یک دولت 
ترکمانی لازم دید که حتی برادرش چغری را هم تهدید کند و از فکر غارت خراسان 
بازدارد. گویی طغرل پیش خود می‌اندیشید با ایجاد یک حکومت رسمی می‌توان 
این طبع غارتگری را در یک مجرای قانونی انداخت و با نام قانون و حکومت آن را 
مشروع و مقبول ساخت. 
به مرحال این چوپان‌های راهزن و بیابانگرد بعد از غلبه بر مسعود» در مرو و 
همچنین در نیشابور خطبه سلطنت به نام خود خواندند» قسمتی هم از غنایم رهزنی 
. وغارت رعایا را صرف تعمیر جاده‌ها, امنیت راه‌ها» ساختن پلها و رباط‌ها کردند از 
آنکه بدون آنها نظارت بر احوال رعایایی که می‌باید بر وفق آیین حکومت غارت 
شوند ممکن نبود. تشریفات دربار حکومت و دستگاه دیوان هم برای تأمین این 
مقصود ضرورت داشت - و شعر دوستی و شاعرپروری جزء لازم آن محسوب 


۳۹۳ روزگاران . 


می‌شد. جالب آن شد که این بار فرمانروایی این یک مشت ترکمان بیابانی حکومت 
نمونه‌بی شد که در رعایت آداب عدالت و در حمایت ازارکان شریعت. خیلی بیش 
از آنچه حکومت غزنویان, در آغاز فرمانروایی خویش مدعی اجرای آن بود توفیق 
حاصل کرد و شک نیست که درین مورد نظارت و تربیت وزراء که امثال عمیدالملک 
کندری و نظام‌الملک طوسی نمونۂ آنها یا لااقل سرمشق آنها بودند» تأثیر عمده و 
فوی داشت. 

طغرل پس از تحکیم قدرت در خراسان. گرگان و طبرستان را به طاعت 
خویش درآورد. بعد از آن چندی درولایات جبال تاخت و تازکرد بالاخره به تسخیر 
آذربایجان پرداخت (۴۴۶). بغداد را از دست ملک رحیم دیلمی بیرون آورد (۴۴۸) 
و چندی بعد فتنة بساسیری را که موجب فرار خلیفه القائم از بغداد شده بود پایان 
داد و خلیفه را با احترام به بغداد بازآورد (۴۵۲). آنگاه برای ایجاد یک پیوند استوار 
با خلیفه با اصرار و الزای سیدةالنساء دختر خلیفه را به ازدواج درآورد (۴۵۴) اما 
اندک زمانی بعد در ری به سن هفتاد سالگی درگذشت (رمضان ۴۵۵). بعد از وی 
برادرزاده‌اش الب‌ارسلان پسر چغری‌بیگ (وفات ۴۵۲) به فرمانروایی نشست. 

الب‌ارسلان: بعد از دفع مدعیان خانگی. آهنگ غزو و جهاد کرد. در بلاد 
گرجستان و ارمن کر و فری کرد. چندی بعد در ملاذگرد (مناذکرت) وافع در 
ارمنستان لشکر بیزانس را مغلوب نمود (ذی‌القعده ۴۶۳). رومانوس دیوجانس 
قیصر بیزانس را اسیر کرد. دو سال بعد با دویست هزار سوار از جیحون گذشت و 
آهنگ تسخیر سمرقند کرد اما بین راه در قلعه‌یی به نام برزم -به قولی فربر -به دست 
یوسف نام کوتوال قلعه کشته شد (ربیع الاول ۴۶۵) و در مرو در مقبرةٌ پدرش مدفون 
شد. بعد از او پسرش ملکشاه به سلطنت رسید. 

ملکشاه در همان آغاز جلوس با مخالفت عم خود قاورد حاکم کرمان مواجه 
شد اما در جنگی که بين آنها در نزدیک کرج روی داد وی را مفلوب و سپس مقتول 
کرد. بعد از آن به فر رای وزير معروف خویش. خواجه نظام‌الملک. به توسعه قلمرو 
خود پرداخت. به وسیله امرای خویش دمشق و انطاکیه و حلب را به تصرف اورد. 
در بغداد دختر خویش را به خلیفه المقتدی تزویج کرد -با تشریفات بسیار (۴۸۰). 





سلجوق‌نامه ۳۹۵ 
چندی بعد به دعوت فقهای ماوراءالنهر به سمرقند تاخت. خاقان احمدخانه 
فرمانروای آنجا را تنبیه و به رعایت رعیت الزام کرد. خود او بیشتر اوقاتش را به لهو 
و شکار می‌گذرانید و تدبیر امور را به دست وزیر خویش نظام‌الملک سپرده بود. با 
این حال برای آگهی از احوال رعیت غالبا در اکناف مملکت به مسافرت اشتغال 
داشت به آبادانی بلاد و امنیت راه‌ها توجه خاص می‌ورزید. در اکثر جاده‌ها پلها و 
رباطها بنا کرد. خلیفه لقب یمین امیرالموّمنین و سیم امیرالمومنین بدو داد. تقویم 
جلالی به الزام یا تشویق او به وجود آمد. به شعر و ادب علاقه داشت در نوشته‌های 
شخصی هم گه گاه ابیات و اشعار فارسی نقل می‌کرد. غالبا در اصفهان و گاه در 
نیشابور به سر می‌برد. در نگهداشت شعرا خیلی بیش از پادشاهان قبل از خود - 
الب‌ارسلان و طغرل -اهتمام کرد. معزی مداح و شاعر معروف دربار او تخلص خود 
را از یک لقب او معزالدنیا والدین گرفت. در اواخر سلطنت از قدرت و سلطه 
نظام‌الملک ملال خاطر یافت. ازین رو وفتی خواجه در راه اصفهان به بغداد. در 
حدود سهنه (صحنه) و به قولی در بروجرد به دست ابوطاهر نام یک‌تن از فداییان 
اسمعیلیه, کشته شد (رمضان ۴۸۵) از فقدان او اظهار تأثر نکرد. اما چند هفته بعد 
حود او هم در بایان یک شکار بیمار شد و ناگهان درگذشت. 

بعد از او سلطنت به پسرش برکیارق رسید. تلاش نامادریش ترکان خاتون که 
می‌خواست محمود فرزند خردسال خود را به جای او بر تخت بنشاند پیش نرفت. 
مخالفت عمش تتش بن الب‌ارسلان یکچند سلطنت او را متزلزل و او را فراری کرد 
اما چندی بعد. طی یک زد و خورد نزدیک ری تتش را مغلوب و مقتول کرد (صفر 
۸ سلطنت خود را مدیون حمایت و تدبیر پسران خواجه نظام‌الملک بود اما 
چون نتوانست با آنها سازگاری کند بعضی از آنها را از حود رنجاند. مویدالملک پسر 
خواجه از او رنجید به گنجه نزد محمد پسر دیگر ملکشاه رفت و او را به مخالفت 
وی برانگیخت. بین دو برادر در طی سه سال پنج جنگ روی داد عاقبت کار به صلح 
انجامید. درین صلح (۴۹۶) مقرر شد اذربایجان‌واران و ارمنستان از آن محمد باشد 
و عراق و اصفهان و جبال تحت فرمان بر کیارق باشد -و بدینگونه قلمرو سلاجقه 
تجزیه شد. معهذا سلطنت او چندان طولانی نشد. در اواخر کار در حالی که از 


عمرش به زحمت بیست و هفت سال می‌گذشت و بیش از دوازده سال سلطنت 
نکرده بود در راه بغداد به شدت بیمار شد. از جوانی به بیماری سل مبتلا بود و 
درین هنگام شدت بیماری او را در بین راه به توقف در بروجرد وادار کرد. همانجا 
هم بعد از چهل روز توقف وفات یافت (ربیع‌الاخر ۴۹۸). پسر چهارساله‌اش را که 
ملکشاه‌بن برکیارق نام داشت و بعد از او عنوان سلطنت یافت عمش محمدبن 
ملکشاه برکنار کرد. 

محمدین ملکشاه که بعد از برادر داعيةٌ سلطنت یافت قلمرو او را هم به 
متصرفات خود ملحق کرد (۴۹۸) و خود را سلطان محمد خواند. برادر دیگر خود 
احمد سنجر را که با او از یک مادر بود از جانب خویش حکومت خراسان داد و در 
واقع حکومت آن کودک یازده ساله را در خراسان (از ۴۹۰) تأبید و تثبیت نمود. وی 
فتنه اسمعیلیه را در شاهدژ اصفهان فرو نشاند. چندی بعد هم به محاصرء الموت 
پرداخت اما بدون اخحد نتیجه‌یی دست از آن بداشت (۵۰۳). در اواخر عمر لشکر به 
شام برد و با صلیبی‌های فرنگ جنگ کرد اما شکست خورد و به اصفهان بازگشت. 
(۵۰4) دو سال بعد» درسن ۳۷ سالگی وفات یافت. (ذی‌الحجه ۵۱۱ وی 
فرمانروایی شجاع و عادل و مدبر بود. ابن خلکان او را مرد پادشاهان سلجوقی 
می‌خواند - رجل ملوک سلاجقه. 

بعد از او سلطنت سلاجقه به برادرش سنجر رسید (۵۱۱) اما فلمرو خود او 
در آذربایجان و عراق به پسرش محمودبن محمد رسید و او با وجود سرکشی 
دربرابر سنجر در مقابل وی تسلیم شد و سنجر امارت آن نواحی را به او واگذاشت. 
سنج چنانکه ابن خلکان خاطرنشان می‌کند در شهر سنجان در نواحی موصل به 
دنیا آمده بود و او را به همین سبب سنجر خوانده بودند وی هنگام وفات پدر هفت 
ساله و به فولی شش ساله بود» اما برکیارق چهارسالی بعد از جلوس به سلطنت 
حکومت خراسان را به نام او کرد (ح ۴۹۰) -و سلطان محمد هم که با وی از یک 
مادر بود این حکومت را تأیید کرد -بعد از سلطان محمد سنجر در خراسان داعية 
استقلال یافت و خود را به القاب پدرش ملکشاه معزالدنیا والدین خواند. 


برادرزاده‌اش محمودین محمل را که مايل نبود استفلال وی را ندرد در نزدیک 


ساجوق‌نامه ۳۹۷ 


ساوه مغلوب کرد (۵۱۳) اما او را بخشود و ولایت عراق را که قلمرو پدرش سلطان 
محمد بود بدو مسلم داشت حتی ولیعهدی خویش نیز بدو داد. وی طی چند 
لشکرکشی تفوق خود را بر بهرامشاه پادشاه غزنه علاء‌الدین جهانسوز پادشاه غور 
و احمدخان پادشاه ماوراءالنهر تحمیل کرد در لشکرکشی به سمرقند با گورخان 
۱ ختابی درگیر شد و در قطوان از وی شکست خورد و به خراسان گریخت (۵۳۶) اما 
چندی بعد با طغیان اتسز خوارزم‌شاه مواجه شد -که بارها با او جنگید و بارها او را 
مغلوب ساخت. در اواخر عمر با فتنةٌ غز مواجه شد و در جنگی که با آنها کرد 
مغلوب شد و با زوجه خود ترکان‌خاتون به اسارت آنها افتاد (۵۴۸). خراسان به 
کت هد هن یا رک کشت و سر دسا در سارت ایا ناف مانتیو 
. درین مدت آنها به نام وی فرمان می‌راندند. بالاخره بعد از مرگ ترکان با رهایی ازین 
اسارت به مرو بازگشت و دوباره به سلطنت نشست اما برای دفع غز مهلت نیافت 
" چندی بعد هم از شدت اندوه وفات یافت (ربیع‌الاول ۵۵۲). سنجر فرمانروایی 
کامکار بود با آنکه ثروت بسیار داشت لباس ساده می‌پوشید اما در مال‌بخشی و 
عشرت‌جویبی افراط می‌کرد. علاقه به شعر و ادب دربار او را در مرو یادآور دربار 
محمود غزنوی در غزنه کرد. در بین شاعران دربارش معزی. انوری. عبدالواسع 
جبلی و ادیب صابر در شعر فارسی خوش درخشیدند و نام و آواز؛ او را جاودانه 
۱ گردند. 
۱ خراسان بعد از او به اندک مدت از دست سلجوقیان خارج شد و اولاد 
سلطان محمد. که سلاجقه عراق خوانده شدند. هرگز موفق به استرداد ان از دست 
مدعیان نشدند. با مرگ سنجر سلطنت سلجوقیان را به قول مؤلف تاری خ‌گزیده دیگر 
«رنگ و بویی نماند». دستخوش منازعات امرای سنجر و میداد رقابت شاه 
مازندران امرای غور و خوارزمشاه شد و سرانجام به دست خوارزمشاهیان افتاد. 
سلجوفیان عراق هم تا مدتی که سنجر حیات داشت اکثر اوقاتشان در اختلافات 
داخلی با بکدگر وگاه در اظهار طغیان بیفایده و شکتنده‌بی در مقابل قدرت فائقه 
سنجر صرف شد. گه‌گاه نیز در مقابل تهدیدهای اسمعیلیه دست به اقدامات 
پراکنده‌یی زدند که دنبال نشد و حاصل آن اقدامات ادامهٌ «ترورهاه‌ی آنها و رواج 


۴۳۹۸ روزگاران 
شایعهُ شکست‌ناپذیریشان شد. در مرزهای اران و ارمنستان هم چند بار با قوای 
گرجی‌ها و ابخازیان جنگیدند -که‌البته آنهارا ازفکر تجاوز به‌قلمروایشان مانع آمد "۶ 
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چون از میراث ملکشاه» بغداد و عراق هم به آنها تعلق داشت با خلیفه که 
برای رهایی از نفوذ آنها در بغداد دایم تحریکات می‌کرد مجبور به درگیری شدند. 
محمودین ملکشاه. که داماد سنجر هم بود و با وجود سرکشی از جانب او نیز 
حمایت می‌شد فقط چهارده‌سال سلطنت کرد اما هر روز قلمرو قدرتش محدودتر 
شد. برادرش طغرل که به اشارت و الزام سنجر به جای او نشست (شوال ۵۲۵) فقط 
سه سال و دوماه فرمانروایی کرد. بعد از او (محرم ۵۲۹) برادرش مسعودین محمد 
سلطنت یافت که هجده سال فرمانروایی کرد و با این حال هرگز قلمرو او از صلح و 
ایمنی بهره‌مند نشد. با مستر شد خلیفه اختلاف‌نظر یافت در حوالی دینور با خلیفه 
جنگید و او را به اسارت گرفت. اما خلیفه در طی این مدت اسارت در مراغه بر 
دست فدائیان کشته شد. پسرش راشد هم چندی بعد در همان اوقات به دست 
اسمعیلیه به قتل رسید و مسعود و حتی سنجر که رئیس خاندان سلجوفی بود و به 
آزادکردن خلیفه فرمان نداده بود -درین ماجرا به تبانی با قاتلان متهم شدند. اقدام 
مسعود در جنگ با اسمعیلیه هم که برای تسخیر یک قلعه در نزدیک قزوین روی 
داد. به نتیجه‌یی نرسید و این نیز سوء‌ظن عامه را در حق وی افزود. 

سلطان محمدین محمود که چندی بعد به سلطنت رسید (۵۴۷) از آغاز 
فرمانروایی با مخالفت عم خود سلیمان شابن محمد مواجه شد و با آنکه بر وی و 
متحدانش غلبه یافت از عهدة جنگ با خلیفه برنیامد و با او ناچار به صلح گرایید. 
بعد از وی (ذی‌الحجه ۵۵۴) سلیمان‌شاه‌بن محمد که به کمک اتابک ایلدگز به 
سلطنت رسید "" به الزام او برادرزادة خود ارسلان‌بن طغرل را که مادرش در حباله 
اتابک بود ولیعهد خویش کرد اما چندی بعد معزول شد و در حبس مرد و 
ولیعهدش به جای او نشست (ربیع‌الاول ۵۵۶). سلطان ارسلان چون حمایت و 
نظارت اتابک ایلدگز را پشتیبان خود داشت. در دفع مدعیان خانگی اشکالی 
نیافت. به علاوه هم در دفع هجوم ابخازیان و هم در مبارزه با اسمعیلیه پیروزیهایی 
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عایدش شد که موجب تحکیم دولت وی گشت. همچنین لشکر خوارزمشاه راء که 
به تحریک یک والی شورشی به بهانهُ حمایت او تا حدود قزوین و زنجان پیش آمده 
بود شکست داد (۵۶۱). اما این پیروزیها درواقع از آن اتابک ایلدگز بود که سلطنت 
واقعی به او تعلق داشت و ارسلان فقط نام آن را داشت. خبر هجوم مجدد ابخان 
مرگ ماد و وفات ایلدگز پایان عمر او را تیره کرد. با وفات او (جمادی‌الاخر ۵۷۱) 
: سلطنت به پسرش طغرل رسید. قدرت اتابک ایلدگز هم بعد از او به پسرانش محمد 
. جهان پهلوان و عثمان قزل‌ارسلان رسید و آنها در جلوس طغرل‌بن‌ارسلان وی را 
همچون برادرزاد؛ خویش تحت حمایت گرفتند. البته درین هنگام هم مثل دوران 
سلطان ارسلان قدرت سلطنت عراق در دست اتابک بود -و سلطان تقریباً جزنامی 
. ازسلطنت نداشت. معهذا تا جهان‌پهلوان زنده بود. طغرل احساس ناایمنی نمی‌کرد 
واوقات خود را به لهو و شعر و شکار می‌گذرانید. بعد از جهان‌پهلوان» سلطهة 
" قزلارسلان ایمنی برای طغرل باقی نگذاشت و کار آنها به اختلافات و دشمنی‌ها 
رای ی اعد هی E‏ 
1 نام خود کند؛ اما ناگهان به قتل رسید (شعبان ۵۸۷) -و قتلش راست یا دروغ به 
. فداییان منسوب شد. 
۰ باآنکه بعد از قتل قزل‌ارسلان که بعدها زوجة فزل هم به تهیٌ مقدمات با 
۱ شرکت در آن منسوب شد. طغرل خود را از بند او آزاد یافت. اعاده قدرت سلطنت 
: برای او دیگر ممکن نشد. چندی بعد با هجوم تکش خوارزم‌شاه مواجه شد که به 
دعوت و تحریک مخالفان, لشکر به تسخیر ولایات جبال آورده بود. در جنگی که 
ِ روی داد طغرل کشته شد (ربیع‌الاخر 0۵٩۰‏ و با کشته‌شدن او ولایت جبال هم مثل 
خراسان به قلمرو خوارزمشاهیان ملحق شد و دولت سلجوقیان انقراض یافت - 
۱ هرچند تا بیست سالی بعد هم قدرت اتابکان خاندان ایلدگز در آذربایجان باقی بود. 
۱ اما دولت خوارزمشاهیان که بدینگونه به سلطنت سلجوقیان پایان داد خود 
در آغاز برآورده و پرورده سلجوقیان بود. بنیانگذار این دولت محمد نوشتکین از 
جانب برکیارق ولایت خوارزم (۴۹۱) یافت ". و سنجر هم بعدها او را در آن سمت 
تثبیت کرد قطب‌الدین محمد که خوارزم را از جانب سلطان سلجوقی داشت در 
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مدت سی‌سال امارت خویش همچنان تابع و مطیع سلجوقیان باقی ماند. گویند در 
نمام این مدت. یک سال خود برای اظهار طاعت به درگاه سلطان می آمد و یک سال 
پسرش اتسز را می‌فرستاد. پسرش اتسز هم که بعد از او (۵۲۲) به فرمان سنجر 
امارت خوارزم را یافت برکشیده سنجر و از نزدیکان درگاه او بود. با این حال اندک 
زمانی بعد از امارت خوارزم» خود را مورد سوءظن سلطان یافت و عصیانی راکه در 
باطن داشت اظهار کرد. نام سنجر را از خطبه انداخت و با آنکه چند بار سلطان را به 
لشکرکشی بر ضد خویش واداشت تقریباً همیشه جز یک بار از مقابله جدّی با سپاه 
سنجر خودداری کرد. اتسز درگرفتاریهایی که در جنگ با قراختاییان و سپس در غلبه 
غز برای سنجر پیش آمد. نیز چند بار درصدد تسخیر خراسان برآمد و موفق نشد. 
یک بار نیز آدم‌کشانی را از خوارزم برای کشتن سنجر فرستاد که البته موفق نشد و 
افشاء این راز به قیمت جان ادیب صابر خفیه‌نویس سنجر در خوارزم منجر شد. 
اتسز تاخت و تازهایی هم در ماوراءالنهر در قلمرو ایلک خانیان کرد و در آنجا ولایت 
جند را به تصرف درآورد. برخلاف سنجر که ظاهرا از خط و سواد بی‌بهره بود اتسز 
اهل سواد و ادب بود. شعر فارسی می‌سرود و با رشیدالدین وطواط بلخی صاحب 
دیوان رسائل خود نیز معاشرت صمیمانه و توأم با تکریم داشت. وی قبل از سنجر 
وفات یافت (جمادی‌الاخر ۵۵۱) اما وقتی پسرش ایل‌ارسلان داعبه فتح خراسان را 
پیدا کرد سنجر هم وفات يافته بود. و خراسان دیگر جزوی از قلمرو سلجوقیان 
محسوب نمی‌شد بین غلامان سنجری. پادشاهان غور» و خوارزمشاهیان مورد 
تنازع بود. ایل ارسلان بر قسمتی از خراسان (۵۵۸) و ماوراءالتهر (۵۵۳) که هر دو 
در آن ایام دچار فترت بودند دست یافت و نزدیک پانزده سال به عنوان خوارزمشاه 
حکومت کرد. 

بعد از ایل‌ارسلان منازعه‌یی که پسرانش سلطانشاه و علاءالدین تکش را 
برای دست‌یابی به فرمانروایی با هم به رویارویی واداشت. سرانجام با استمداد 
تکش از فراختاییان که در مقابل پرداخت خراج سالائه‌یی او را بر تخت خوارزم 
نشاندند خاتمه یافت (۵۶۸) اما اختلاف بعد از آن هم به کلی از بین نرفت با انکه هر 
دو برادر در خراسان تاخت و تاز کردند سرانجام برای رفع این اختلاف خانگی که 
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این بار بر سر حراسان بین آنها پیش آمد تکش خود را ناچار یافت که میراث سنجر را 
به سلطانشاه وا گذارد. اما چون سلطانشاه چندی بعد درگذشت (رمضان 4۸٩‏ وی 
خراسان را هم به خوارزم ملحق کرد و چندی بعد لشکر به ری برد و در جنگ با 
طغرل آخرین پادشاه سلجوقی عراق. با قتل او قلمرو سلجوقیان عراق را هم در 
تصرف آورد (۵۹۰) اما خود او هم بعد از طغرل مدت زیادی باقی نماند غاب او بر 
نمام میراث سلجوقی. خلیفه را که طالب قسمتی ازین میراث بود ناخرسند کرد و 
این ناخرسندی همچنان باقی ماند و بعد از اوه پسرش محمدبن تکش به عواقب آن 
دچار گشت. درین میان تکش چندی بعد در شهر ستانه بین خوارزم و نیشابور 
درگذشت (رمضان ۵4۶) و پسرش قطب‌الدین محمدبن تکش که بعد از وی به 
امارت خوارزم نشست. (شوال ۵۹۶) خود را علاء‌الدین محمد خواند ‏ سلطان 
محمد خوارزمشاه. 

پیست سال (۶۱۶- ۵۹۶) فرمانروایی مستبدانه و آکنده از تعی و حشونت 
و غرور این خوارزمشاه در شکل نکبت‌بارترین فرجام که شایسته یک سلطان جبار 
مغرور بود پایان یافت -وحشت و فرار و تن‌دادن به یک تبعید اختیاری که منجر به 
مرگ دردناک غریبانه‌اش در تنهایی و بیکسی شد. علاءالدین محمد که میراث 
دشمنی با خلیفه را از پدر به ارث برده بود از همان آغاز امارت خود را از حمایت و 
تأبید فقها و امه ولایت محروم یافت ناچار بر امرای قبچاق خویش -ترکان قنقلی که 
خویشان مادریش بودند - تکیه کرد و مادرش ترکان‌خاتون هم با الزام وی به 
نگهداشت جانب آنها و با میدان‌دادن به این دسته از سپاهیان متجاوز و بیرحم و 
عاری از انضباط که در نزد اهل خوارزم بیگانه هم تلقی می‌شدند تدزنخا ساطت 
پسر و حکومت خوارزمشاهان را همه جا مورد وحشت و نفرت عام ساخت. 

معهذا در جنگی که در همان آغاز جلوس وی به وسیله برادرزاده‌اش 
هندوخان‌بن ملکشاه در خراسان بر ضد وی درگرفت. مسأله جانشینی او مورد 
تردید وافع شد. فوای غیاث‌الدین غوری و برادرش شهاب‌الدین غوری در ظاهر به 
بهانة پشتیبانی ازین مدعی تازه و درواقع به قصد الحاق خراسان به قلمرو سلطنت 
غوریان تختگاه خوارزم را مورد محاصره قرار دادند. علماء و ائمهٌ شهر مردم را به 
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مقابله با مهاجمان و مقاومت در مقابل آنها تشویق کردند. اما خوارزمشاه چون 
امرای فبچاق را در رفع این مشکل موفق یا مایل نیافت برای دفع دشمن از 
قراختاییان ماوراء‌النهر استمداد کرد و دفع نهایی غوریان جز با ویرانی بسیار و 
کشتار فجیع که دروافع قسمتی از شهرهای خراسان را معروض غارت فریقین کرد 
حاصل نشد. با این حال قتل ناگهانی سلطان شهاب‌الدین غوری که مقارن این ایام» و 
ظاهراً به وسیلهٌ فداییان اسمعیلی انجام شد (۶۰۲)» به خوارزمشاه فرصت داد تا 
اغتشاش‌های خراسان را فرونشاند و قلمرو خوارزم را از تجزیه و تفرفه‌یی که بعد از 
تکش بر آنجا حاکم شده بود برهاند. 

چون با رفع این اغتشاش‌ها دیگر به کمک قراختایی‌های ترکستان هم که وی 
در آغاز جلوس خویش در مقابل تعهد پرداخت یک باج بالنسبه سنگین سالانه برای 
رفع آنها از ایشان مدد گرفته بود نیازی وجود نداشت و وی نیز پرداخت این باج را به 
کفار, دون‌شأن خود می‌دانست بهانه‌یی برای امتناع ازین پرداخت پیدا کرد (۶۰۴). 
بعد هم با سپاه خویش از جیحون عبو رکرد. در ماوراءالنهر خانان بخارا و سمرفند را 
که آنها هم از تعهد باج به قراختاییان ناخرسند بودند با خود همداستان نمود. از 
سبحون هم گذشت و لشکر قراختاییان را منهزم و مغلوب کرد سردار آنها تاینگو نام 
را به اسارت گرفت بلاد قراختاییان را شهر به شهر مسخرکرد و از جانب خویش در 
آنجا عمال و حکام گماشت. اما در بازگشت به خوارزم چون خشونت خوارزمیان 
وی ۔ ترکان قبجاق که وی در آنجا گماشته بود در تمام آن نواحی و حتی در 
ماوراءالنهر ناخرسندیها و اغتشاش‌هایی پدید آورده بود خوارزمشاه دوباره به آن 
حدود لشکرکشی کرد. این بار به کمک کوچلک خان (کوشلی » کشلی) سرکرده قوم 
نایمان از طوایف تاتار (مغول). آشوب قراختاییان را فرو نشاند و به قدرت آنها در آن 
نواحی خاتمه داد (۶۰۷). لیکن با تسلط کوچلک بر قسمتی از قلمرو فراختاییان 
وی با طوایف تاتار همسایه شد و این بسط قلمروء سلطنت او را با حطر ناشناخته‌یی 
که او در آن هنگام از میزان اهمیت آن هیچ تصوری نداشت. مواجه شا ت: 

اما به خاطر همین بسط قلمرو و توسعهٌ قدرتش بود که متملقانش در آن ایام 
وی را «ظل اللّه» خواندند و او خود لقب «اسکندر انی» و نام تشریفاتی «سنجر» را 
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. که متضمن تفأل به طول سلطنت بود بیشتر می پسندید. و تمام این القاب در مدایح 
شاعرانش با گشاده‌دستی بسیار نثار وی گشت. در همان اوقات مازندران (۰۶ع) و 
سپس کرمان (۶۰۷) هم بدون جنگ به قلمرو وی پیوست. چندی بعد غزنه نیز که 
در آن ایام تختگاه غوریان بود به دست وی افتاد (۶۱۱). در خزانة غزنین که سلطان 
شهاب‌الدین نهاده بود نامه‌هایی از خلیفه بغداد به دست آمد که وی در آنها غوریان 

"را به قول جوینی بر «قصد سلطان تحریض» کرده بود. سلطان که اکنون محرک 
غوریان را در هجوم به خراسان و خوارزم شناخته بود» درین باره چیزی به روی 
خود نیاورد؛ چون لازم می‌دید قبل از هراقدام ابتدا ولایات مشرق را در ضبط آرد و 
در هنگام ضرورت از بروز اغتشاش در آنها ایمنی داشته باشد. 

در همان ایام بهانةٌ درگیری با خلیفه هم به دست آمد. وی از خلیفه 

درخواست تا در بغداد به نام او خطبه بخوانند و از وی به عنوان سلطان یاد کنند - 

تشریفاتی که پیش از آن درباب سلجوفیان عراق انجام شده بود. اما خلیفه این 

: پیشنهاد را رد کرد و سلطان برای الزام و تهدید او با لشکری عزیمت بغداد کرد. پیش 
از حرکت از ائمه ملک فتوا بر خلع عباسیان گرفته بود و خليفة تازه‌یی از سادات 
حسینی نیز برای جانشینی او به همراه برده بود سید علاءالملک ترمذی. اما در بین 

۱ راه (۶۱۴) در اسداباد همدان دچار برف و سرمای سخت شد و چون قسمت 

جمده‌یی از چهارپایان لشکرش از بین رفت» پیشرفت برایش غیرممکن شد. ناچار 

۱ بی‌هیچ نتیجه‌یی به خراسان بازگشت. (محرم ۶۱۵) و ازین حرکت به قول حمدالله 

" مستوفی -شکوه او در دلها کمتر شد و قصد دارالخلافه بر او مبارک نداشتند. 

مقارن این بازگشت بود که خبر ورود بازرگانانان مغول همراه با پیام دوستانة 

چنگین از جانب غایرخان حاکم شهر سرحدی آترار در شرقی ترین نواحی مملکت: 
به وی رسید .با شایعات نگران‌کننده‌یی مبنی بر جاسوس‌بودن این بازرگانان. فرمان 
غرورآمیز و ناسنجیدة او که از حاکم آترار می‌خواست تا تمام این بازرگانان را -بالغ بر 
چهارصد تن مسلمان -به قتل آررد و اموال انها را ضبط نماید و نزد وی فرستد. باب 
هرگونه مراودة بازرگانی را که چنگیز در همسایگی خوارزمشاه ظاهراً چیزی جز آن 
رانمی‌خواست بر روی طرفین فرو بست و خشم مهارناپذیر خان مغول را مثل دهانة 


یک دوزخ ابدی بر روی او و کشورش گشود. هجوم مغول به قلمرو وی که بیشتر 
انتقام جویانه بود و کمتر مبنی بر قصد جهانگشایی به نظر می‌رسید. در دنبال این 
اقدام‌برای چنگیزخان اجتناب‌ناپذ یرگر دید و طریق‌هرگونه مذاکر؛ صلح مسدود شد. 

احتمال آنکه خلیفة بغداد ‏ الناصرلدین‌الله هم که از اغاز جلوس این 
خوارزمشاه با وی به دشمنی برخاسته بود - آنگونه که بعضی مورخان خاطرنشان 
کرده‌اند درین ميان خان مغول را در حمله به قلمرو خوارزمشاه تشویق کرده باشد» 
البته از رسم و آیین ملکداری خلیفه بعید به نظر نمی‌رسد اما دریافت این‌گونه پیام‌ها 
و توجه به آنها در آن ایام از اقتضای احوال درگاه چنگیز بعید می‌نماید و هرچند 
چنانکه برخی محققان اظهار کرده‌اند مورخی مثل میرخواند هم چند فرن بعد از 
واقعه نمی توانسته است در نقل آن غرض و قصد سودجویانه‌یی داشته باشد بیشتر 
چنان می‌نماید که این روایت راء خواه میرخواند و خواه مأخذ نقل وی» از طریق 
حلط و خبط از روی داستان نامه‌هایی که در خزانه غزنین پیدا شد و در آنها خلیفه 
امرای غور را بر ضد خوارزمشاه تحریض کرده بود» به خاطر آورده باشند. 

طرفه آن بود که وی با لشکری عظیم که داشت دربرابر دشمن یک لحظه هم 
نایستاد. با آنهمه دعوی شجاعت. بانهایت بزدلی از پیش خصم گریخت و هیج جا 
برای مقابله با او توقف نکرد. پشت سر او سمرقند ویران» بخارا عرضه کشتار شد 
گرگانج و بلخ قتل‌عام گشت و نیشابور ویران شد و این «اسکندر ثانی» ترسان و لرزان 
همه جا از سایهُ مغول رم می‌کرد و با عبارت قره تتارگلدی -که این ابی الحدید از قول 
یک شاهد عینی از وی نقل می‌کند همه جا در بین رعیت وحشت و هراس 
می‌پراکند و روحیه مقاومت را در بین مردم از بین می برد ۔ وحشت از مغول از 
سالهای تاخت و تاز در بلاد فراختا در خاطر سلطان راه یافته بود. یک دسته از سپاه 
او در آن ایام با یک دسته از لشکر جوجی (= توشی) پسر چنگیز که در آن نواحی 
برای تنبیه بعضی سرکشان قوم خویش آمده بود برخورد کرده بود و مشاهدة طرز 
جنگ مغول به شدت او را دچار خوف و نگرانی نموده بود. ظاهراً از همان ایام 
درصدد دوستی با مغول برآمده بود و حتی با خان مغول عهد کرده بود که تجار 
طرفین در هر دو کشور به آزادی تجارت نمایند. ازین رو اقدام او در قتل تجار مغول 
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که به هرحال به تحریض و اغوای حاکم اترار انجام یافته بود نزد مغول نقض عهد 
تلقی می‌شد و البته نمی توانست بی‌مجازات بماند. 

با اينهمه یأس و ترس سلطان از مقابله با خصم» تجاوز و هجوم سپاه چنگیز را 
به قلمرو وی آسان کرد. این هراس نوعی بیماری روانی بود. آیا او چنانکه جوینی 
خاطرنشان می‌کند زوال عالم اسلام را در خواب دیده بود و به شکست خود یقین 
حاصل کرده بود؟ در آن روزهاء برای او که جنگ با خلیفه به‌شدت وجودش را 
معروض نفرت متشرعه ساخته بود و فتل شیخ مجدالدین بغدادی از مشایخ صوفیه 
این نفرت را در بین طبقات عامه هم سرایت داده بود. مخصوصاً در حالی که 
مالیات‌های سنگین و جنگهای ویرانی‌آورش همه جا مردم را از سلطنت او 
ناحرسند کرده بود و او در چنان احوال به وفاداری رعیت اعتمادی نداشت و ترکان 
سپاهش هم آماده رها کردنش بودند. مقاومت در مقابل دشمنی که آواز؛ هجوم او 
وی را دچار وحشتی بیمارگونه هم کرده بود البته غیرممکن به نظر می‌رسید. شاید 
احتمال وجود اتحادگونه‌یی بین چنگیز و خلیفه هم او را از اينکه از دو جانب مورد 
تعرض و فشار واقع شود نگران می‌داشت. خاصه که تازه بعد از شروع حمله مغول 
دریافته بود که عَدّت و عدّت سپاه خصم به مراتب از آنچه در آغاز کار به وی گزارش 
داده بودند بیشتر است. 

به هرحال وقتی سپاه مغول اترار و سمرقند و بخارا را یک‌یک گرفت در 
خوارزم عده‌یی از سپاه خوارزمشاه که غالبا ترکان ختا بودند درصدد برآمدند برای 
تقرب به چنگیزخان سلطان را فرو گیرند و به دست دشمن سپرند سلطان همم با 
چنان زمینۀ روحی که داشت متوحش شد و پا به فرار گذاشت. از خوارزم راه 
خراسان پیش گرفت و چون لشکر چنگیز در تعقیب او بود از نیشابور به مازندران 
فرار کرد. در بین راه ترس و تزلزل او موجب مزید وحشت و ضعف روحيه امرا شد و 
آنها را نیز یک‌یک از دور و برش پراکنده کرد. سلطان در مازندران خود را به دریا 
رسانید. آنجا در آبسکون (= خزر) به جزیره‌یی پناه برد. گویند در آن جزیره دورافتاده 
در حالی که از وحشت و هراس عقل خود را از دست داده بود به بیماری سختی 
دچار شد. به روایت منهاج سراج از مورخان عصر «علت شکم» بر وی مستولی شد 


۳۷۳۹ روزگاران ۱ 


و از آن علت درگذشت (۶۱۷). دسته‌یی از سپاه مغول که به فرمان چنگیزخان او را 
همه جا دنبال می‌نمود. در حدود مازندران ردش راگم کرد. در تعقیب او به ولایت 
جبال رفت -و در جستجوی اسکندر انی همه جا را به ویرانی کشید. مرگ او سزای 
عظمت و جلال ظاهریش نبود و عشق او به فلسفه هم که او را به صحبت فخر رازی 
و زین‌کیشی می‌کشانید و در حق زهاد و متشرعه بی‌اعتنا می‌ساخت او را برای مرگ 
موقرتر و حکیمانه‌تری آماده نکرد. 

خان مغول هم بعد از چهارسال کشتار و ویرانی که در ماوراءالنهر و اران به 
بار آورد به سرزمین خویش بازگشت و همانجا مرد (۶۲۴). تاخت و تاز او ایران را به 
قلمرو مغول ملحق ساخت اما ان را به صورت یک سرزمین ویران رها کرد. 
لشکرکشی خان مغول. فقط به قصد انتقام و غارت بود. ازین‌رو بعد از آنکه وی خود 
از کینه جوییش تشفی حاصل کرد. امید به اعاده نظم و ایجاد یک فقدرت تازه هنوز 
بافی بود و جلال‌الدین منکبرنی» پسر رشید سلطان کوشید تا شاید ازین ویرانی‌ها که 
از عبور موکب مفول باقی مانده بود کشور تازه‌یی بنا کند. اما امرای اطراف. ترسان‌تر 
و خودباخته‌تر از ان بودند که جرأت کنند درین معماری ساحرانه با او همکاری 
کنند. خود او هم برای معماری یک همچو بنایی آمادگی نداشت و درین کار 
NE E ERE Ce AE E‏ 
همین ویرانی و پریشانی بافی بود. 

جلال‌الدین منکبرنی " که نفوذ سوء ترکان‌خاتون در سلطان, او را مدتها از 
اعتماد پدر محروم داشته بود در آخرین روزهای فرمانروایی سلطان محمد برای 
دفع دشمن به کوشش برخاست. بعد از فرار سلطان در خوارزم (< گرگانح) که در آن 
زمان هنوز به دست مغول نیفتاده بود بر تخت نشست. از بین ده دوازده پسر و دختر 
سلطان. وی یک سرباز رشید و یک جنگجوی واقعی بود اما مدعیانش - عده‌یی از 
سپاهیان که هوادار برادرش قطب‌الدین از لاغ شاه بودند و مثل او چشم دیدن وی را 
نداشتند ‏ درصدد کشتنش برآمدند. جلال‌الدین ناچار از خوارزم گربخت به نس 
رفت و بعد از مقابله با دسته‌یی از سپاه مغول که بر آنها غالب شد از طریق نیشابور و 
زوزن خود را به غزئه رسانید (۶۱۸). با لشکری که گرد اورد در حدود بامیان با مغول 
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جنگید و در طی چند زد و خورد آنها را مغلوب کرد اما وصول چنگیز به آن حدود 
لشکرش را از گرد وی پراکند و او از غزنه گریخت راه سند پیش گرفت و در پیش 
چشم لشکر چنگیز با رشادت و جلادت تمام از سند عبور کرد (۶۱۹). 

چندی بعد به کرمان امد (۶۲۱) و از راه ولایات جبال به آذربایجان و اران 
رفت. در طول راه چندین بار با مغول و سایر دشمنان جنگید. در گرجستان و گنجه 
هم تاخت و تاز کرد و خلاط را در ارمنستان تسخیر کرد (۶۲۶). اما در نزدیک 
ارزنجان از سلطان علاء‌الدین کیقباد شکست خورد (۶۲۷). در حدود دشت مغان 
هم از لشکر مغول چشم زخم دید. چون از عهد؛ٌ نگهداری سپاه برنیامد. و از عهدۀ 
مقاومت در مقابل تعقیب و هجوم یک دسته از سپاه مغول هم برنمی آمد» به ميان 
کردان گریخت. در جبال میافارقین نشانش گم گشت و گفته شد به دست کردان کشته 
شد (۶۲۸). اما خاطره کر و فر او چنان در خاطرها زنده ماند که سالها بعد از انقراض 
دولت خوارزمشاهیان هم کسانی را که طالب بازگشت او بودند جلب می‌کرد. 
مدعیانی که خود را به دروغ سلطان جلال‌الدین خواندند تا مدتها بعد از او کسانی را 
به این بهانه گرد خود جمع می‌آوردند. 

جلال‌الدین منکبرنی که طی مدتی بیش از ده سال با آنهمه جلادت و 
شجاعت با دشمنان جنگید از بخت بد به انداز؛ زور و شجاعت خویش عقل و 
کفایت نداشت. بیخردی‌ها و کژرایی‌هایی که در طول سالها مبارزه با لشکر مغول 
مرتکب شد بیش از آن بود که اميد اعاد؛ دولت خوارزمشاهیان را برایش ممکن 
سازد. با آنکه در طی تمام جنگ و گریزها همواره مورد تعقیب مغول بود و هرجا 
می‌رفت سایه مغول دنبالش می‌کرد. باز حتی در چنین حالی اوقات فراغتش غرق 
در لهو و شرابخواری بود. رفتارش با امرای اطراف که به بلاد آنها وارد می‌شد چنان 
باغرور جابرانه همراه بود که هیچ‌یک از آنها را به یاری و همراهی خویش جلب 
نکرد. نشانه‌های جنون ناشی از افراط در مسکر بر تمام اعمالش سایه انداخته بود - 
و تمام کر و فر جلادت آمیز اما بی‌هدف و عاری از نقشه او فقط سپاه مغول را همه 
جا به دنبال او به اطراف کشور کشانید و همه جا را در آشوب و ویرانی غرق کرد. 

بدینگونه بود که بیخردی و شتابکاری این پسر و پدر دولتی را که گربزی و 
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خردمندی اتسز و تکش به اوج قدرت رسانده بود. با ببخش عمده‌یی از ممالک 
اطراف در آتش خشم و انتقام یک خان وحشی بیابانهای آسیا فرو سوخت. فاجعة 
مغول که شاید به قول ابن‌اثیر مورخ معروف تا آن زمان آدمیان هرگز به چنان بلایی 
مبتلا نشده بودندء عالمی را به ویرانی و نابودی کشاند. جزئیات رویدادهایش هم 
مورخ این عصر که تمام واقعه را از زبان شاهدانش در عبارت «آمدند و کشتند و 
سوختند و بردند و رفتند» خلاصه می‌کند» در توصیف این ماجرای شرم‌انگیز تاریخ 
انسانی یک شرح کشتار واقعی است. اینکه عارفان عصر آن را باد بی‌نیازی خداوند - 
انعکاس اینگونه احساس در شعر فارسی عصر به ادبیات آن دوره رنگ یأس و حزن 
و در عین حال رنگ تسلیم و رضا می‌دهد که ویژگی آنست. 

در مدت فاصله بین روی کارآمدن سلجوقیان (ح ۰ و برچیده شدل 
دولت خوارزمشاهیان (۶۱۶) تمدن و فرهنگ ایران یک دوران عظمت و ثبات 
باللسبه پررونق اما بی‌بنیاده توخالی و تقریباً عقیم را طی کرد که آن را می‌توان دوران 
کلاسیک فرهنگ در تاریخ ایران اسلامی تلقی کرد. دوران یک درخشندگی خالی از 
خانقاه‌ها و رباط‌ها اکثر شهرهای بزرگ خراسان و عراق ‏ ولایات جبال -را به 
صورت مراکز فعال علمی و روحانی درآورد -و در بسط و توسعهٌ فرهنگ عصر تأثیر 
گذاشت. ادییات و مخصوصا شعر درباری مورد تکنویق و توجه پادشاهان اثابکان و 
خوارزمشاهان واقع شد و رواج فوق‌العاد؛ آن حتی بعضی علماء و صوفیه را هم به 
شعر و شاعری جلب کرد -و تأثیر معارف اهل مدرسه و اهل خانقاه هم در سبک 
بیان شعر و حتی در محتوای آن نیز ظاهر شد. تعداد قابل ملاحظه‌یی کتاب‌های 
علمی در زمینة گونه گون دانش‌های رایج در عصربه فارسی -و نیز به عربی - تصنیف 
رژسای آنها را افزونی داد به رغم تمام معایب که داشت توسعه مفاسد اخلاقی را 
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که غالباً از دربارها برمی حاست -و در غین جال از توسعهٌ رفاه ناشی از امنیت نسبی 
اوایل این عهد حاصل می‌شد ‏ تا حدی مهار کرد. ثروت و سخاوت بعضی رجال 
دولت یا خاندان‌های ریاست موجب حفظ هنرهای موروث گردید و به بعضی از 
آنها مجال نیل به توسعه و کمال داد. 

البته در ایجاد و تنظیم سازمان‌ها و نهادهایی که درین عصر شکل بالنسبه 
کامل یافت و تا مدتها بعد از عهد سلجوقیان هم به همان الگو باقی ماند» پادشاهان 
این سلسله و امیران ترک و ترکمان آنها نقشی نداشتند اما تأثیر آنها در ایجاد امنیتی 
نسبی که دوام و توسعه این نهادها بدان وابسته بود فابل ملاحظه بود. درین زمینه 
نقش وزارت اهمیت بیشتر داشت -اما آن نیز در بعضی موارد دستخوش هوس‌های 
پادشاهان و توطئۀ امراء می‌شد و از تأثیر بازمی‌ماند. با اینهمه نظارت و مراقبت 
بعضی ازین وزرا موجب ایجاد نظم و انسجام در امور دیوان و درگاه بود. الگوهای 
گذشته که از عهد سامانیان در امور دیوانی دوام یافته بود درین دوره به شکل نهایی 
وکامل خویش نزدیک شد. درگاه» برخلاف دیوان از امراء و سرکردگان تشکیل 
می‌شد و این امر که در اواخر عهد سامانیان هم تجربه شده بود دیوان وزارت را 
ضعیف و انتظام امور مربوط به خزانه را مختل می‌ساخت. رسای لشکری حاضر 
در درگاه که غالبا مالک اقطاع و صاحب مناصب بزرگ بودند بیشترشان غلامان 
سلاطین یا آزادکردگان آنها -بودند با این حال بسیاری از آنها در عین آنکه مملوک 
سلطان بودند. مربی» حامی و درواقع فرمانروای فرزندان آنها می‌شدند نه فقط 
اتابکان این سلاطین بلکه در بسیاری موارد حاجبان درگاه و حاکمان ولایات هم از 
ميان آنها انتخاب می‌شدند و لاجرم در همه جا مانع و معارض دیوان و موجب 
ایجاد بی‌نظمی در امور می‌شدند. 

نظام اقطاع هم که دیه‌هاء شهرهاء و احیاناً ولایات را به عنوان «نان پاره» -منبع 
معیشت به امراء و سرکردگان سپاه واگذار می‌کرد» روستایی و شهری را تقریباً همه 
جادر زیر حکم این امیران ترک معروض غارت. بیگاری و بیرسمی می‌ساخت. فقط 
قدرت فایق سلطان. نفوذ روساء عوام و در بعضی موارد مقاومت طبقات عیاران و 
جوانمردان شهری اینگونه فشارها را گه گاه متعادل یا محدود می‌کرد. در پاره‌یی 
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موارد نظام اقطاع که دروافع پاسخگوی نیاز سلطان به ذخیرهةٌ انسانی ارتش محسوب 
می‌شد» در دست امراء يا مملوکان صاحب نفوذ منجر به تجزیه و انفصال رسمی یا 
غیررسمی قسمتهایی از قلمرو سلطان می‌شد. در موارد دیگر خداوند اقطاع در 
طمع» هوس يا زور او اقتضا می‌نمود. از رعیت وصول می‌کرد -و این شیوه نیز به 
جالبی که نظام‌الملک در سیاست‌نامه به این صاحبان اقطاع می‌دهد درواقع 
سوءاستفاده‌های معمول در عصر را که موجب خانه خرابی رعیت بود نشان می دهد 
- می‌گوید این اقطاع داران می‌باید «مال حق را که بد یشان حوالت کرده‌اند از ایشان 
(= رعایا) بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و 
فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد». پیداست که اگر در همه حال 
در قلمرو این اقطاع‌داران ضياع و اسباب و زن و فرزند رعایا ایمن می‌بود به این 
نصیحت پیرانه نیازی نبود. استمرار جنگهای خانگی. و منازعات بین اتابکان و 
مدعیان و لشکرکشی‌های دایم در اطراف ثغرهاء البته هم در وصول ماليات‌ها و 
خراج‌ها اختلاف ایجاد می‌کرد. هم اقطاع‌داران و حکام ولابات را در مصادره اموال 
رعایا و در قبول یا تقدیم انواع رشوه آزاد می‌گذاشت -و آشکار است که این جمله 
در همه حال لشکر سلطان و حکام وی را مثل سپاه مهاجم مايه وحشت و نفرت عام 
می‌ساخت. چنانکه احوال محمد خوارزمشاه در پایان این عهد تصویری ازین طرز 
تلقی رعایا از سپاه سلطان بود. 

با آنکه اختلافات مذهبی و منازعات بین فرقه‌ها در داخل شهرها هم گه گاه 
این بیرسمی‌ها را می‌افزود, این دوران طولانی از لحاظ بسط و توسعه دانش و ادب 
شدند و کثرت نسبی آثار علمی و ادبی این دوران تا قرن‌ها بعد آن را همچون 
درحشنده‌ترین ادوار فرهنگ و دانش در تمام تاریخ ایران نشان داد. در ره هره 
خاصه در هنر معماری» عصر سلجوقیان از شروع نوعی رنسانس حاکی به نظر 


تعمیر اثر کهنه‌تر نیز هست. نشانه‌هایی از آغاز یک نهضت هنری را هم عرضه 
می‌کند. مسجد زواره که در سنۀ ۰ هجری بنا گردید و مسجدهای مشابه دیگر که 
در همان ایام در اردستان و گلپایگان و بروجرد تأسیس ترمیم یا تعمیر شد در 
اجزای بنا آثاری از سلیقه رایج عصر را حفظ کرد. نقش حیات دینی درین گونه ابنیه 
البته قابل ملاحظه بود. حتی بقعه‌یی هم که در همین سالها در مرو برای مقبره سنجر 
به وجود آمد و یادگار خوبی از معماری عصرست. از تأثیر حیات دینی مايه دارد. 
گنبدهایی که در مساجد و بقعه‌هاء در همین دوره و ادوار قبل و بعد به وجود آمد نیز 
همین زمینة شعور احساس دینی را در شکل آسمان‌گونه و رنگ ۳ خود عرضه 
می‌کند. و با این حال تزیین‌ها» کتیبه‌ها: و مقرنس‌ها حتی در ادوار بعد هم تأثیر شیوة 
سلجوقی را نشان می‌دهد. در بعضی دیگر از فنون هنر نیز دوران سلجوقی یک 
دوران پیشرو محسوبست. 

در دیوان بعضی شاعران عصر از جمله خاقانی از آلات و آهنگهای 
موسیقی چنان یاد می‌شود که از رواج واهمیت فوق‌العاده آن حاکی می‌نماید. در 
زمینة فلزکاری و مجلس پردازی در داخل یا خارج ظروف نیز این نشان پیداست در 
اواخر این عهد. هنر سفال‌سازی هم» چنانکه محققان خاطرنشان کرده‌اند» به 
عالی‌ترین مرحلة کمال خود رسید. پیداست که آنچه در هنرهای عهد مغول ظاهر 
شد نیز از میراث عهد سلجوقی متأثر بود چنانکه در شعر و شاعری هم کمالی که در 
کلام سعدی, مولاناء و حافظ ظاهر گشت از تأثیر میراث کمال اسمعیل, خاقانی و 
انوری خالی نبود. تداول رقص در بین صوفیهٌ این عهد زمینُ رواج این هنر را در 
مجالس عیش و طرب در بین عام و خاص نشان می‌دهد. از علاقه‌یی هم که درین 
دوره به مراتب بیش از ادوار گذشته» به صنایع بدیعی در شهر اظهار می‌شد از 
جمله نزد ادیب صابر و عبدالواسع جبلی در دستگاه سنجر و نزد رشید وطواط در 
دستگاه خوارزمشاهیان شیوع ذوق تجمل‌گرایی را که یک عامل عمده در پیدایش 
رنسانس در زمینة هنر محسوبست. در می‌توان یافت. این نکته هم که شعر عص از 
جمله در کلام انوری» خاقانی و ظهیر فاریابی به نحو بارزی شامل اشارات و 
تلمیحات به علوم رای عصری و اصطلاحات و الفاظ قرآنی» عرفانی و فلسفی 


است حاکی از ارتباط آن با محیط اعیانی عصر و باذوق طبقات تربیت يافتة وابسته 
به دیوان و درگاه می‌نماید که لاجرم تفنن‌گرایی آنها را در پسند شعر عامل عمده‌یی 
در نفوذ روحیه رنسانس در شعر -نیز مثل ساير هنرها -نشان می‌دهد. 

انعکاس اینگونه اشارات و تلمیحات در شعر این دوره در عین حال نتیجۀ 
رواج علوم و توسعه مدارس عهد بود. دوران سلاجقه دوران رواج علوم ‏ امانه 
دوران ابداع در آن زمینه -بود. فقط عمرخیام یا خیامی (۵۱۷) بود که در زمینۀ ابداع 
لاقل در ریاضیات ‏ خود را از علمای عصر ممتاز ساخت. پس. اینکه در تاریخ 
علم عالم» این دوره را عصر عمر خیام خوانده‌اند مبالغه یا گزاف نیست. خیام 
عالی ترین مرتبهٌ تکامل علم را درین عصر حائز گشت. مثل ابن‌سینا هم طبیب و هم 
فیلسوف بود به علاوه در ریاضی و نجوم سرآمد عصر محسوب می‌شد. اینکه 
تألیفات زیادی از او به جا نماند بیش از آن که ناشی از خست او در تعلیم که 
ابوالحسن بیهقی از اهل عصرش بدان اشارت دارد بوده باشد. به احتمال قوی 
ناشی از جو نامساعدی است که فکر آزاد در آن عصر با آن مواجه بود. آنچه خود او 
در مقدمه رساله جبرش در شکایت از احوال عصر بیان می‌نماید این دعوی را اب 
می‌کند. با این حال عصر خیام خاتمۀ عصر دانش اسلامی و به قول محققان پایان 
دوره‌یی بود که علم در دنیای عصر تقریباً به مسلمین اختصاص داشت. خیام که 
شهرتش اکنون بیشتر به خاطر رباعیات -غالباً منسوب به -اوست در عصر خود و تا 
مدت‌ها بعد در حکمت و نجوم سرآمد اقران به شمار می‌آمد. کتاب او به نام رساله 
فی‌الجبر والمقابله که در تاریخ علم آن را برجسته‌ترین رساله درين زمینه در تمام 
فرون وسطی خوانده‌انده شامل حل هندسی و تحقیق منظمی در طبقه‌بندی 
معادلات جبری درجه اول» درجۀ دوم و درجه سوم بود. در عین حال وی در آن 
رساله سیزده نوع معادلات درجه سوم را طبقه‌بندی و مشخص کرد. رسالة دیگرش 
به نام شرح مااشکل من مصادرات اقلیدس در باب اصل موضوع معروف اقلیدس 
متضمن تحفیقاتی است که از جهت تاریخ ریاضیات اهمیت دارد. همچنین در 
تحقیق و تنظیم آنچه تقویم جلالی -منسوب به جلال‌الدین ملکشاه -نام دارد (۴۶۷) 
شرکت و دخالت او عمده و اساسی بود. 
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از سایر علمای آن عصر ابوروح زرین دست چشم‌پزشک نام‌اوری بود - و 
درین زمینه رساله‌یی هم به نام نورالعیون (ح ۰ نوشت. سیداسمعیل جرجانی 
(وفات ۵۳۶) مولف ذخیره خوارزمشاهی و خفی علایی در طب نیز درین ایام در 
قلمرو خوارزمشاهیان به عنوان یک طبیب عالی‌مقام شناخته می‌شد. عین الزمان 
حسن قطان مروزی. که حکیم و عالم طبیعی بود و در طب و هندسه هم مهارت 
داشت نیز رساله‌یی فارسی به نام گیهان شناخت تألیف کرد (ح ۵۰۰) که شامل 
گزیده معارف عصر در زمینة علم طبیعی است. کتابخانه ارزنده او در مرو که در 
غلبة اتسز خوارزمشاه برین تختگاه سنجر (۵۳۶) عرضه تاراج شد, نمونه‌یی از 
سعی علماء عصر را در جمع‌آوری ماخذ کار نشان می‌دهد و آنچه او درین باب 
طی یک نامه منشیانه و دلپذیر به زبان عربی به رشید وطواط شاعر و کاتب دربار 
اتسز نوشته است - هرچند شاید تصور وی مبنی بر احتمال مداخله وطواط درین 
باب مبنی بر مجرّد سوءظن باشد ‏ باری از اهمیت کتابخانه‌های شخصی علماء 
درین عصر حاکی است. ابوحاتم اسفزاری (وفات ۵۱۵) معاصر خیام نیز در بین 
علمای عصر در هندسه و جرائقال و حرکات کواکب مطالعات علمی ارزنده داشت 
و رساله‌یی به فارسی موسوم به کائنات جو نیز دریین زمینه به او منسوبست. 
ظهیرالدین ابوالمحامد مسعودی. از اهل غزنه ملف کتابی به نام کفاية‌التعليم 
(۲ ۰۵۴ ابوالفتح خازنی مولف اثری به نام میزان‌الحکمه و ابوبکر خرّفی (وفات 
بعد از ۵۳۶) موّلف کتابی به نام منتهی‌الادراک فی‌تقسیم الافلاک نيز از علماء 
ریاضی» مکانیک و نجوم درین عصر بشمارند. 

الیته توسع دانش درین عصر منحصر به علوم طبیعی و ریاضی نبود در منطق 
و حکمت وکلام هم درین عصر آثار قابل ملاحظه‌یی حتی به فارسی نوشته شد که 
برای تاریخ علم خالی از اهمیت نیست. درست است که فلسفه -مخصوصاً حکمت 
سینایی -درین عصر مورد انتقاد متشرعه اهل سنت واقع شد و از جمله ایرادهایی 
که از جانب امام ابوحامد محمد غزالی (وفات ۵۰۵) بر آن وارد آمد. تا چندین نسل 
بعد به وسیله متفکران اهل شرع تکرار شد اما این اعتراضات. برخلاف مشهور به 
۰ کلی مانع از توجه مستعدان عصر به حکمت و مسایل فلسفی نگردید. غیر از 
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ابوحامد غزالی که در کتاب تهافتالفلاسفه و نیز در رساله المنقذ من‌الضلال بر عقايد 
اهل فلسفه اعتراض کرد تاج‌الدین عبدالکريم شهرستانی (۵۴۵) مولف کتاب 
معروف الملل و النحل نیز در رساله‌یی به نام مصارعالفلاسفه به مبارزه با فلاسفه 
برخحاست همچنین فریدالدین عمربن غیلان بلخی (وفات ۵۸۲) نیز چندین رساله 
در نقد تعلیم این‌سینا ورد بر آراء و افکار حکماء در مسألة حدوث و معاد تألیف کرد 
که موضع متکلمان اهل سنت را نسبت به فلسفه نشان می‌دهد. حکمت اشراقی نیز 
که به وسیله شهاب‌الدین سهروردی - یحیی‌بن حبش - معروف به شیخ اشراق 
(مقتول در ۵۸۷) به وجود آمد متضمن میراث حکمت ایرانی بود. تعدادی آثار 
فلسفی هم که او به زبان فارسی اما متضمن رمز و تمثیل -انشاء کرد. تعلیم فلسفی 
او را درین سالهای پایان عصر سلجوقی با فرهنگ ایرانی مربوط نشان می‌دهد. از 
سایر متکلمان و متفکران اواخر این عصر امام فخرالدین محمدین عمرالرازی - 
معروف به فخر رازی (وفات ۶۰۶) - در عین حال فیلسوف هم بود و شرح او بر 
کتاب الاشارات و التنبیهات ابن‌سینا هم به قدری متضمن ايراد اعتراضات و شکوک 
بر اقوال و اراء شیخ است که محققان شرح او را جرح و خود او را به خاطر همین 
تشسکیکات گه گاه به نام امام المُشککین خوانده‌اند -بر سبیل نقد و طنز. 

در علوم لغوی» تفسیر و ادب عربی هم درین دوره علمای بزرگ ظهور کردند 
که بعضی از آنها در تاریخ لغت و ادب اسلامی شهرت پایدار یافته‌اند. ازین جمله 
ابوالفضل میدانی (۵۱۸) موّلف کتاب مجمع‌الامثال و کتاب السامی فی‌الاسامی, 
ابوعبدالله الزوزنی (۴۸۹) صاحب کتابی به نام المصادن ابوالقاسم محمودبن 
عمرالزمخشری (۵۳۸) صاحب کتاب الکشاف فی‌تفسیرالقران را می‌توان یاد کرد. 
درواقع کثرت علماء تفسیر و فقه و کلام و ادب عربی درین دوره به فدریست که ذ کر 
مجرد نام آنها درین مقام ممکن نیست و بدون شک توسعه مدارس درین عصر - 
هرچند اکثر آنها به تعلیم علوم شرعی اختصاص داشت -عامل عمده‌یی در پیدایش 
علمای بزرگ و در آمادگی اذهان طالبان علم در رشته‌های دیگر نیژ بود. 

در زمینۀ مدارس» تقریباً سراسر این عصر به خاطر نظامیه‌هایش ممتازست اما 
نظامیه‌هاء برخلاف آنچه گه گاه مورخان ادعا کرده‌اند؛ به هیچ‌وجه اولین مدارس در 


سلجوق‌نامه ۳۸۵ 
ایران محسوب نمی شوند و اینکه بعضی مورخان خواجه نظام‌الملک طوسی را بانی 
اولین مدارس در عالم اسلام خوانده‌اند البته مسامحه‌آمیز و حلاف واقع است. در 
ایران حتی در عهد غزنویان» نصرین سبکتکین برادر محمود غزنوی در نیشابور 
مدرسه به وجود آورده بود. فرقه‌های دینی که بنیانگذاران این گونه مدارس از میان 
متعصبان یا علاقه‌مندان آنها برمی خاستند از مدت‌ها قبل از بنای نظامیه در بغداد و 
در ایران مدارس خاص خویش را داشته‌اند. حتی شيعه که در اکثر بلاد اقلیت 
محسوب می‌شد. مقارن آن ایام لااقل در قم وکاشان و ری و بیهق و آوه و بلاد دیگر 
برای خود مدارس خاص داشت که ذکر نام و محل آنها در ماخذ عصر هست. مقارن 
ایجاد نظامیه هم مدارس دیگر به وجود آمد که گاه به تقلید نظامیه و گاه به خاطر نشر 
تعالیم فرقه‌هایی از ارباب مذ اهب بودکه در نظامیه‌ها جایی برای آنها وجود نداشت. 

نظامیه که آنچه در بغداد به وسیلهٌ خواجه نظام‌الملک طوسی (۴۸۵) به 
وجود آمد پرآوازه‌ترین نمونه آن محسوب می شد عنوان یک سلسله مدارس بود که 
به نفقه و اهتمام خواجهٌ طوس در تعدادی از بلاد خراسان و عراق بنیاد شد و همه 
آنها اختصاص به تعلیم فقه شافعی و دانش‌های وابسته به آن داشت. خواجه که 
خود در مذهب شافعی تعصب فوق‌العاده داشت غير از بغداد در نیشابور و بلخ و 
طالبان علم بود که بنابر مشهور قبل از آن سابقه نداشت. نظامیه نیشابور حتی قبل از 
نظامیهٌ بغداد بنا شد و خواجه آن را به دلجویی شافعیان نیشابور برای امام‌الحرمین 
جوینی (وفات ۴۷۸) بنا کرده بود (ح ۸ بنای نظامية بغداد سالها بعد اتمام 
یافت (ذی‌القعده ۴۵۹) و اتمام آن دو سال مدت گرفت - دویست هزار دینار هم 
خرج برداشت. کتابخانه عظیم و دارالشفای وسیع هم ضمیمه آن بود راتبهٌ کافی و 
مناسب نیز به همه طالب علمان و استادان و معیدان و وعاظ و خازنان و خادمان 
پرداخت می‌شد. اوقاف پرمایه. و نظارت دقیق خواجه و اولاد او انسجام امور آن را 


تضمین می‌کرد و بعد از او و فرزندانش خلفا و حکام بغداد هم در تعمیر و توسعةُ 


۳۸۹ روزکاران 
آن اهتمام کردند. 

مدرسه را خواجه ظاهراً برای تدریس شیخ ابواسحق شیرازی (وفات ۴۷۶) 
در نظر داشت اما او که فقط بعد از یکچند تردید و تأخیر -به این کار رضا داد 
موجب شهرت نظامیه نشد شهرت نظامیه بعدها به خاطر وجود فقیه و متکلم و 
متفکر بزرگ شافعی امام ابوحامد محمدین محمد غزالی طوسی (وفات 6۵۰۵ بالا 
گرفت هرچند او نیز فقط چهارسال درین مدرسه به تدریس پرداخت. نظامات این 
مدرسه که در سالهای رونق سالانه پانزده هزار دینار صرف مخارج جاری آن می‌شد 
و گه‌گاه بالغ بر شش هزار طالب علم در آن سکونت داشت. بعدها برای مدارس 
دیگر نمونه شد. از آنچه در همان عصر ابن‌جبیر سیاح اندلسی (۵۸۰) و بعدها 
ابن‌بطوطه سیاح مغربی درباب این مدرسه گفته‌اند پیداست که در غرب هم در آن 
ایام این مدرسه شهرت داشت و عجب نیست که بعضی نظامات و سازمانهای آن در 
دانشگاه‌های اروپایی که مدتها بعد از آن به وجود آمدند تأثیر گذاشته باشد. هیئت 
مدرسان نظامیه که تقریباً همیشه از بین بزرگان علماء شافعی عصر انتخاب می‌شد 
شامل استادان, نایبان» معیدان. خازنان کتب. محدثان و واعظان و اطباء وابسته به 
دارالشفای مدرسه بود و طی چند فرن که فعالیت علمی نظامیه در بغداد و در سایر 
بلاد استمرار داشت. هم سرمشق بنای مدارس برای سایر فرقه‌ها شد هم تعدادی از 
علماء و ادباء معروف عصر سلجوقی و مابعد در آن پرورش یافتند و به شهرت 
رسیدند. از آن میان در بین شعرا و اهل ادب اوحدالدین انوری از نظامیۀ نیشابون 
رشید وطواط از نظامیة بلخ و سعدی از نظامیۂ بغداد را می‌توان نام برد. 

طی قرنهای بعد در بغداد و بسیاری از سایر بلاده مدارس دیگر برای هر یک 
از مذاهب فقهی دیگر یا برای تمام مذاهب سنی به وجود امد که نظامیه بغداد 
الگوی آنها بود از ان جمله مدرسه مستنصریه در بغداد» مدرسه خاتون مهد عراق 
در نیشابون مدرسه عمیدیه در مرو بود و از همین گونه مدارس بود مدرسه‌یی که در 
اصفهان به وسیلٌ ملکشاه سلجوقی بنا شد» مدرسه‌یی که به وسیلۀ اتابک ایلدگز و 
زوجه او مادر سلطان ارسلان‌بن طغرل در همدان بنا گردید. همچنین از مدرسه‌یی 
که انوشیروان‌بن خالد در کاشان بنا کرد و مدرسۀ دومناره که ابوجعفر علاء الدوله 


با کالیجار در یزد به‌وجود آورد می توان یادکردکه نظایر آنها رفته‌رفته در اکثر شهرهای 
ایران به وجود آمد و در آن ایام تقریباً هیج شهر عمده‌یی از یک يا چند مدرسه خالی 
نماند و همه جا اوقاف و اموال بسیاراز جانب اهل خیر صرف ساخت يا نگهداشت 
آنها شد بدون تظاهر و بدون منت. 

با این همه بنای این مدارس که موجب اشاعه دانش‌های شرعی و 
مخصوصاً ترویج زبان عربی در بین طبقات نخبةٌ اهل عصر در بلاد ایران و حتی 
انگیز؛ ادامٌ تصنیف کتب به زبان عربی می‌شد. در عین حال عامل عمده‌یی در 
ترویح تعصبات مذهبی و فرقه‌یی در سراسر اران نیز شد و هرچند توسعة آیین 
تصوف» بنای خانقاه‌ها و تداول رسم سماع و طريقَه اهل ملامت. روحية تسامح را 
نیز در بعضی موارد در بین عامه ترویج کرد. باز اختلافات فرقه‌یی و مذهبی در طی 
این فرون بارها منجر به شهر جنگها شد و بارها در بغداد و ری و بلاد دیگر متعصبان 
فرقه‌ها را به سوختن و ویران‌کردن محلات یکدیگر و حتی به مجروح‌کردن و کشتن 
طرفداران مذاهب مخالف واداشت -و استمرار تعصبات داخلی در قلمرو خلافت 
و مخصوصاً در بلاد ایران و بین‌النهرین از اسباب عمده‌یی بود که مسلمانان را درین 
نواحی از سعی در دفع مهاجمات صلیبی‌ها و بعدها از مقابله با هجوم کفار مغول در 
ماوراءالنهر و خراسان و عراق مانع آمد و بدینگونه عصر رنسانس تمدن اسلامی 
ایران از آفات آنچه آن را به یک عصر راکد کلاسیک تبدیل می‌کرد بی‌گزند نماند. 

تصزف هم که اساس آن الزام تسامح را اقتضا می‌کرد تحت‌تأثیر احوال 
مذهبی عصر از لوازم تسامح دور شد و با ایجاد سلسله‌ها و تعدد آداب خانقاه‌هاه 
تدریجاً دچار روحیة تفرقه‌جویی و فرقه گرایی گردید. خاصه که چون صوفیه از 
جانب علمای مدارس غالبا به تمایلات الحادی متهم بودند برای رفع اين اتهام 
مشایخ غالباً به ترویج» یا لااقل به هماهنگی با روحیةٌ تعصب رایج در بین اهل عصر 
الزام شدند -از جمله برای رفع اتهام گرایش‌های الحادی مخصوصاً در اظهار 
مخالفت با فلسفه و با اهل حکمت ناچار به افراط شدند. کسانی از آنهاء که در رفع 
اینگونه اتهام‌ها از خود و از ساحت تصوف موفق نشدند مثل عین‌القضات همدانی 
. معروض حبس و قتل گردیدند یا مثل شیخ عبدالسلام گیلانی دچار عقوبت و اهانت 
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متعصبان گشتند. شیخ اشراق. شهاب‌الدین یحیی بن حبش تفش دی : که آنا 
رمزی و حتی تعلیم سرّی او رنگ تصوف داشت نیز تا حدی به خاطر همین گونه 
اتهامات به فتوای فقهاء شام کشته ۳ ابوالفرج‌بن الجوزی مولف کتاب تلییس 
اپلیس را به گرایش‌های الحادی منسوب کردند. و بی‌شک تا حدی برای رفع اتهام 
بغداد, خود را به تألیف رسال رشف‌النصایحالایمانیه در نقد و رد فلاسفه و اهل 

به هرحال» هرچند بعضی سلاطین و امرای عصر و حتی اقلیت فابل 
ملاحظه‌یی از طبقات اصناف عوام درین ایام به تصوف علاقه نشان دادند اکثریت 
تعدد سلسله‌های قوم هم که تدریجاً مشایخ را معارض یکدیگر ساخت افکارعامه را 
بر ضد آنها گرداند. روحیة فرقه گرایی» سلسله‌های معروف رایج در عصر مثل 
قادریه. سهروردیه کبرویه. چشتیه و امثال آنها را غالبا رقیب و تا حدی معارض و 
علاوه» روحیه تعصب‌گرایی عامیانه» بعضی از مشایخ اين طایفه را به‌شدت از 
تسامح دور کرد و کسانی چون خواجه عبدالّه انصاری. شیخ ابواسحق کازرونی و 
شیخ احمد جام در امر معروف و نهی منکر حتی از فقهاء متشرعه هم پیش افتادند. 

در عین حال محیط مدهپی عصر محیط مشاجرات و تعصبات بود نعدد 
مدارس و کثرت روزافزون طالب علمان این مدارس هم استمرار این مشاجرات و 
تعصبات را در بین عامه تشدید می‌کرد. فسمتی ازین تعصبات بر ضد شاخه‌های 
شیعه بود که مخصوصاً به سبب وعدت مضا با اسمعیلیه از جانس متعصبان سنی 
مورد تهمت و سوءظن بیشتر وافع بودند. به علاوه این نکته که در بین مذاهب و 
فرقه‌های اهل سنت هم بروز کشمکش‌های فرقه‌یی احیاناً اجتناب‌ناپذیر بود 
موضع کسانی را که به مذاهب تشیع منسوب بودند نامطمئن‌تر و متضمن خطر بیشتر 


می‌ساخت. معهذا تنازع فرقه‌های مذهپی سنی هم درین عصس جامعه اسلامی 
ایران را همچنان مثل دوران غزنویان و آل‌بویه در حال تفرقه و تشتت نگه 
می‌داشت. کرامیه در فلمرو غوریان. معتزله در قلمرو خوارزمشاهیان درین ایام 
همچنان فعال بودند. مذاهب اهل تشبیه در نواحی جبال, مذاهب جبریه در 
ماوراء‌النهر هنوز بیش و کم رایج بود و در سیستان تا پایان این عهد. هنوز بقایایی از 
خوارج دیده می‌شدند. پیروان این مذاهب حتی اگر در مسایل فروع با یکدیگر 
اختلاف نداشتند در اصول عقاید دایم یکدیگر را تخطئه و احیانا تکفیر می‌کردند و 
با اشاعهُ سوءظن و تهمت‌های نادرست حصول هرگونه همزیستی و سازگاری 
صلحآمیز را در جامعةٌ اسلامی عصر تحقق‌ناپذیر می‌ساختند - چیزی که در هجوم 
مغول نیل به هرگونه توافق و وحدت را بین آنها برای مقابله با مهاجمان غیرممکن 
ساخت. حتی استمرار این اختلافات در قسمت عمده‌یی از دوران سلجوقیان در 
توفیقی که اسمعیلیه در ایجاد یک قدرت مخوف تروریستی در نواحی مختلف 
ایران به دست آوردند ظاهرا بی ایر نیود. 

به هرحال این نکته از شگفتی‌های تاریخ ایران است که پربارترین» جالب ترین 
و پرآوازه‌ترین ادوار آن در پایان قرون نخستین اسلامی مقارن فرمانروایی 
بیگانه‌وارترین» وحشی‌گونه‌ترین و ناشناخته‌ترین ترکمانان پیابان به وجود آمد که 
در عهد سامانیان و غزنویان بیشتر به حال بیابانگردی و رهزنی در اطراف بخارا و 
مرزهای شمالی خراسان سر می‌کردند و هیچ‌گونه پیوند قابل ملاحظه‌یی با تمدن و 
فرهنگ شهرنشینی نداشتند. عامل عمده توفیق آنها در نیل به این موقعیت 
نابیوسیده اتکاء آنها برایمان مذهبی و اعتماد آنها بر دستگاه وزارت بود که هرچند 
در اواخر چندان استوار نبود» در همان آغا ز کار به استقرار دولت و قدرت آنها کمک 
بسیار کرد. اینکه خواجۀ طوسی. نظام‌الملک. وقتی در آخر عمر از جانب سلطان 
تهدید به عزل شد گفته بود «دولت ان تاج به این دوات وابسته است» نقش وزارت 
را در توسعه و تنظیم دولت انها خاطرنشان می‌کرد -و حوادث بعد نیز صحت ان را 
معلوم کرد. 


درواقع چون مقارن روی کارآمدن سلجوقیان در خراسان دبیران و مستوفیان 


۳۹۰ روزگاران 


و کارگزاران ولایت از بیرسمی‌ها و کژتابی‌های اواخر عهد مسعود غزنوی به‌شدت 
رنجه خاطر بودند و پیدایش یک دستگاه فرمانروابی تازه را مایة ایمنی و آسایش 
بیشتری می‌شمردند» برای استقرار قدرت ترکمانان تمام سعی و همّت خود را به کار 
بردند و با سعی و همّت آنها بود که خراسان غربی از قلمرو غزنویان جدا شد و 
توانست پایگاه یک دولت تازه گردد که اهل خراسان را از بیدادی‌های کارگزاران 
مغرور و کینه جوی و ستمکار غزنوی رهایی بخشد. سالاربوژگان ابوالقاسم علی‌بن 
عبدالله جوینی که در هنگام ورود طغرل‌بیگ به نیشایون در آن شهر «رئیس» -کلانتر - 
محسوب می شد به سبب نأخرسندی که خود او و بیشترینه اهل شهر از عزنوباد و 
عمال آنها داشتند» به طغرل پیوست. به او در استقرار دولت و تحکیم قدرت کمک 
کرد. چندی بعد طغرل وزارت خود را که درواقع نظارت بر تمام امور بود به او 
تفویض کرد اما او که با وجود علاقه به تحکیم دولت ترکمانان برای تصدی تمام 
لوازم این شغل که از جمله نظارت بر دیوان انشاء و استیفا بود -به قدرکافی آمادگی 
نداشت. چندی بعد از کار کناره گرفت و به کار دهقانی که پیشه اجدادیش بود 
بازگشت. طغرل هم» وزارت را به کاتب جوانی از جمله دبیران خراسان واگذاشت - 
ابونصر عمیدالملک کندری. وی که دبیری کافی و لايق بود مساعی صمیمانه سالار 
بوژگان را در تحکیم دولت ترکمانان ادامه داد. دیوان وزارت را که ایجاد آن برای 
نظارت بر تمام امور ولایت ضرورت داشت به وجود آورد و رسوم سلطنت را که 
بعد از خروج غزنویان از خراسان از یاد رفته بود احیاء کرد. خواجه نظام‌الملک 
طوسی هم که سالها بعد در دنبال عزل و فتل او (۴۵۶) به وزارت رسید مساعی او را 
دنبال کرد و در نتیجۀ کفایت و تدبیر او دستگاه وزارت و سازمان دیوان وسیلۀ 
تحکیم و استقرار بی‌منازع دولت نوخاستهة سلحوقی گشت. بالاخره در دوران 
فرمانروایی الب‌ارسلان و ملکشاه دیوان وزارت که با سعی خواجه به نهایت حد 
توسعۀ خویش رسیده بود بر تمام امور سلطنت قوم به جز جنگ نظارت داشت. 
این دیوان بر منوال دیوان‌های عهد غزنوی و سامانی طرح‌ریزی شده بود و از 
طریق دیوان‌های تابع» جمیع امور کشوری را تحت نظارت می‌گرفت. مکاتبات به 
وسبلة دیوان رسائل و طغراء محاسبات به وسیلۀ دیوان استیفاء و امور بازرسی به 


وسیلة دیوان اشراف انجام می‌یافت و این جمله تحت نظارت دیوان صدارت بود 
که خواجة بزرگ. نظام‌الملک در رأس آن بود. در امور مربوط به جنگ مسوولیتی که 
بر عهدة دیوان وافع بود ثبت و ضبط نام افراد و فرماندهان سپاه پرداخت مواجب و 
مستمری‌هاء تأمین مخارج سلاح و اسب و علوفه بود. دیوان ویژه آن که نیز تحت 
نظارت خواجه بزرگ واقع بود دیوان عرض نام داشت که مسوول آن عارض خوانده 
می‌شد و در اکثر موارد هم با شخص سلطان سر و کار پیدا می‌کرد. وزارت در عهد 
خواجه نظام‌الملک به حداکثر حیثیت و اعتبار خویش رسید و خواجه در اعمال 
نظارت بر امور چنان قدرت و قاطعیتی داشت که تدریجاً هم سلطان و حرمسرایش 
را از خرده‌نگری‌های خویش ناراضی کرد هم امرای درگاه را که این نظارت دقیق او 
مجال هرگونه استفاد شخصی را برایشان تنگ کرده بود به ستوه آورد. کشته‌شدن 
خواجه بر دست قاتلی مزدور که منسوب به فداییان باطنی بود» قدرت و غلبة 
وزارت را به شدت متزلزل کرد اما مرگ ناگهانی سلطان که اندک زمانی بعد از فتل 
خواجه روی داد موجب تحکیم استبداد سلطان نشد. حتی سلطنت سلجوقیان را 
در اندک مدت معروض اختلافات خانگی ساخت و نظم و وحدت و انسجام آن را 
از هم گسیخت. 

در جریان کشمکش‌های برکیارق» ترکان‌خاتون و محمدبن ملکشاه هم 
وزارت به شدت از اعتبار افتاد و دستخوش هوس‌های امرای درگاه شد. ترا 
حتی به قدری بی‌اعتبار شد که یک پادشاه سلجوفی وزير خود را به یک مدعی 
مخالفش فروخت تا او به مصادره هرچه می‌تواند از او وصول کند پادشاه دیگر 
عنوان وزارت خود را در مقابل دریافت مبلغی مختصر به یک سوداگر عامی که 
بکلی فاقد سواد و عاری از هرگونه صلاحیت بود واگذاشت. بعضی وزراء به 
تحریک یا رضایت پادشاهان خویش کشته شدند یا مجبور به کناره گیری و ارتباط با 
مخالفان گشتند. بدینگونه با تزلزلی که در امر وزارت و در جریان کار دیوان‌ها پیش 
آمد ادار؛ مملکت دچار اختلال گشت. شامان و شاهزادگان» دست‌نشانده و 
دست آموز امیران و اتابک خواندگان خویش شدند. عزل و نصب وزیران به دست 
امرا و اتابکان افتاد. با انحطاط سازمان وزارت سازمان سلطنت هم دچار انحطاط 


۳۲ روزگاران 
شد و اتابکان و خوارزمشاهان هم که به غرور امارت از فواید تدبیر و ارشاد 
اهل دیوان محروم ماندند» به همین اختلال محکوم گردیدند -و در هجوم مغول از 
ميان رفتند. 

معهذا در مدتی که سلطنت سلاجقه به حمایت دستگاه وزارت و سازمان 
دیوان» مجال توسعه یافت دوران فرمانروایی سلجوقیان دوران شکل‌گیری 
سنت‌های اداری» و عصر ترقی و توسعة صنایع و معارف شد. مساعی خواجه 
نظام‌الملک وزير و علاقه ملکشاه و سنجر درین توفیق تأثیر غیرقابل انکار داشت. در 
اوایل این عهد به ابتکار و هزینه خواجه طوسیی تعدادی مدارس جدید در بغداد و 
بصره و نیشابور و بلخ و مرو و اصفهان و هرات به وجود آمد که به نام او نظامیه 
خوانده شد با استادان طراز اول» کتابخانه‌های غنی» اوفاف فوق‌العاده و با 
تسهیلات فراوان که دانشجویی را در آن مدارس تسهیل می‌کرد. درین مدارس 
معارف دینی و علوم وابسته به فقه و حدیث و قرآن و تفسیر و بلاغت و ادب عربی 
تدریس می‌شد و طالب علمان شافعی مذهب از هر جا به آن مدارس جلب شدند. 
با رونقی که بر اثر وجود این مدارس, و نیز مدرسه‌هایی که از جانب سلطان برای 
حنفی‌ها و از جانب خلیفه برای پیروان بیشتر مذاهب معروف فقهی ایجاد شد» 
علوم دینی همه جا مورد توجه و علاقۀ عام واقع شد. نفوذ علما هم پا به پای رونق 
علم در پایتخت و در بلاد مختلف قلمرو سلجوقیان» فوق‌العاده بالاگرفت چنانکه 
خاندان بعضی علماء در شهرها نفوذی نظیر نفوذ حکام و وزرا پیدا کردند -و 
ریاست ولایات به دست آنها افتاد. از جمله در بخارا آل‌برهان شوکت و قدرت 
فوق‌العاده به دست آوردند. در اصفهان آل خجند که ریاست شافعیان شهر با آنها بود 
و آل‌صاعد که ریاست حنفیان شهر را داشتند قدرت و نفوذ بسیار حاصل کردند و 
بشت و گشاد کارها اکثر به دست آنها بود. سادات ترمذ» سادات بیهق» سادات ری و 
قم خاندانهای بزرگی بودند که غیر از مقام علمیء ریاست دنیوی هم داشتند و 
عظمت مقام دنیوی آنها طالب علمان جوان را همه جا به سعی در کسب علم و 
روی‌آوردن به مدارس جلب و تشویق کرد. 

تعداد قابل‌ملاحظه‌یی از ائمه و علمای بزرگ اسلام در همین دوره و در 


همین قلمرو سلجوقیان شهرت پیدا کردند. از جمله فقیه ابواسحق شیرازی (وفات 
۶ ابوحامد غزالی (۵۰۵)» محمدبن عبدالکريم شهرستانی (۵۴۸) ابوالقاسم 
محمودبن عمرالزمخشری (۵۳۸)» حکیم عمرخیام (۵۱۷)» حسن‌بن علی قطان 
مروزی (۵۴۸) سیداسمعیل جرجانی (۵۳۱) شيخ اشراق یحیی‌بن حبش 
سهروردی (۵۸۸)امام فخر رازی (۶۰۶) و در بین علما شيعه شيخ الطایفه ابو جعفر 
طوسی (۴۶۰) و شیخ ابوعلی طبرسی (۵۳۸) را می‌توان در بین نام‌آوران علمای 
این عصر یاد کرد. بازار شعر و ادب فارسی و عربی هم درین دوره رونق بسیار یافت 
و دربار ملکشاه و سنجر و همچنین دستگاه اتسز خوارزمشاه و اتابک قزل‌ارسلان و 
برادرش محمد موردتوجه و محل پرورش شاعران و نویسندگان بزرگ واقع گشت. 
در بین شاعران عصر امیرمعزی. اوحدالدین انوری» سنایی غزنوی» نظامی گنجوی» 
خاقانی شروانی» جمال‌الدین اصفهانی» ظهیرالدین فاریابی و کمال اسمعیل 
اصفهانی استادان بزرگ شعر کلاسیک فارسی محسوبند و بعضی از آنها در شیوه و 
فن خود در تمام تاریخ شعر فارسی سرآمدان بی‌همانند تلقی می‌شدند. همچنین 
کسانی چون خواجه عبدالله انصاری» خواجه ابوالفضل بیهقی» خواجه نظام‌الملک 
طوسی. کیکاوس‌بن اسکندر زیاری» امام ابوحامد غزالی» ابوالمعالی نصرالّه منشی» 
محمد عوفی در شیوه نثرنویسی استادان بی‌نظیر بشمار می‌آمدند. 

دوران سلجوقیان در عین حال از درحشان‌ترین ادوار تصوف اسلامی در 
ایران محسوبست ۔ هرچند در زمینهٌ حکمت یک دوران انحطاط واقعی است. در 
آغاز این دوره ابوسعید ابوالخیر (وفات ۴۴۰) و امام ابوالقاسم قشیری (۴۶۵) با 
وجود سوء‌تفاهمی که غالبا بین آنها وجود داشت در خراسان موجب رونق بازار 
تصوف بودند. شیخ‌الاسلام هرات خواجه عبدالّه انصاری (۴۸۱) و شيخ احمد 
ژنده‌پیل معروف به شيخ جام به رغم گرایش‌های زاهدانه» تصوف را در محدودة 
شریعت ترویج و تعلیم کردند. ابوحامد غزالی طریقت صوفیه را از هر گونه شبهه‌یی 
که فقها و متشرعه در باب ان نشر می‌کردند تنزیه و تطهیر کرد. با انکه شيخ احمد 
غزالی و شاگردش عین‌القضات (۵۲۵) به علت افراط‌هایی که در اظهار شطحیّات از 
آنها سر زد مورد سوءظن و اتهام واقع شدند و عین‌القضات حتی به همین جهات به 
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فتوای بعضی مفتیان عصر محکوم به قتل گشت. سلسله‌های بزرگ صوفیه که 
به‌وسیلةٌ نجیب‌الدین عبدالقاهر سهروردی عبدالقادر گیلانی و شیخ نجم‌الدین 
کبری به وجود آمد طریقة تصوف را علی‌رغم مخالفت متشرعه و مفتیان رواج 
فوق‌العاده داد. در عین حال همین رواج تصوف اهل خانقاه» و رونق کار فقهای اهل 
مدرسه به شدت موجب کساد و انحطاط بازار فلسفه و علوم عقلی گشت. سوءظن 
متشرعه نسبت به فارابی و این‌سینا به دنبال نشر کتاب تهافت الفلاسفة امام غزالی 
افزونی گرفت. نه فقط تألیف کتب حکمت تقریباً متروک شد بلکه آنچه نیز درین 
زمینه تألیف گشت به شدت مورد تخطئه واقع گشت. شیخ اشراق یحیی‌بن حبش 
سهروردی به اتهام فساد عقیده در همین ایام در حلب به فتوای مفتیان به قتل رسید. 
شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی در رد فلاسفه کتاب رشف‌النصایح/لایمانیه را به 
تحریر درآورد. فریدالدین غیلانی که خود یک فیلسوف عصر بود در نقد آراء 
ابن‌سینا شيوة متکلمان را دنبال کرد. شهرستانی صاحب کتاب الملل و النحل کتابی 
هم در رد و نقد تعلیم فلاسفه به نام مصارع‌الفلاسفه تألیف کرد. با آنکه به این کتاب 
هم مثل تهافت الفلاسفه رد و نقض نوشته شد فلسفه هرگز از سوء‌ظن عوام رهایی 
نیافت. در حالی که تصوف و طریقة اهل خانقاه چنان شهرت و قبولی حاصل کرد که 
سلطان محمد خوارزمشاه یک‌بار یک استربان را به خاطر خرقة پشمینه و ظاهر 
صوفیانه‌اش مورد تکریم فوق‌العاده قرار داد. 

هرچند سلجوقیان از همان آغاز کار با وجود خاستگاه ترکمانی؛ بر وفق 
فرهنگ ایرانی تربیت شد ند باز در اخوال و اطوار آنها خالا نشاته‌هابی از حضونت 
طبع ناشی از معیشت بیابانی ظاهر می‌شد. بعضی از پادشاهان آنها بیش‌از حد 
طماع سفاک يا عیاش بودند. قسمتی عمده از اوقات ملکشاه در کار شکار صرف 
می‌شد. محمدبن ملکشاه جنگباره مغرور و ماجراجو بود؛ و سنجر شرابخوان 
هوسناک و غلا‌باره بود و در عین حال بیش از حد غرور و فساوت داشت. اوقات 
طغرل‌بن ارسلان بیشتر در شرابخواری. زورآزمایی و تمرین‌های جنگی بیفایده 
می‌گذشت. پیداست که با این اوصاف. تا چه حد کار ملک دچار اختلال می شد و به 
انحطاط تدریجی می‌افتاد. ایران در دور فرمانروایی آنها درواقع تحت ادار؛ُ یک 


سلجوق‌نامه ۳۹۵ 
a aS‏ سا دضاه هتعاس سر SRE‏ 
مخصوصاً وقتی تحت‌تأثیر تلقین‌های سوء سرکردگان ترک و ترکمان خویش واقم 
می‌شد به ندرت ممکن بود خود را به هیچ قید اخلاقی یا دینی پای‌بند بشمرد. 
قسمت عمده قلمرو وی نیز بر سبیل اقطاع به همین سرکردگان ترک و ترکمان که 
امرای لشکری وی بودند واگذار بود. کثرت تعداد ترکان لشکری و سرایی هم درین 
ایام خیلی بیش از عهد غزنویان موجب بروز اغتشاش و مای رواج فساد در کارها 
می‌شد. رواج فوق‌العاد؛ُ همجنس‌گرایی که ادبیات عصر معرف و موّید آنست نیز 
مخصوصاً یک نتیجه غیرقابل اجتناب حضور و وفور این غلامان خوبروی ترک بود - 
که غیر از پادشاهان و امراءء اکثر محتشمان عصر حتی بازرگانان و اهل علم هم غالبا 
تعداد زیادی از آنها را در خانه داشتند. هرگونه خدمت و هرگونه تمتع هم از آنها 
دریافت می‌کردند و حاصل این امر رواج هرگونه فساد. هرگونه فحشا و هرگونه 
رین و 

نظام اقطاع هم خود عامل عمده‌یی در رواج بیعدالتی در جامعهة عصر 
سلجوقی بود. این نظام که از مدتها قبل در دستگاه خلفا هم سابقه داشت» در دوران 
فرمانروایی سلاجقه در سراسر ایران توسعهٌ بیشتر یافت. معهذا این نکته که بخش 
عمده‌یی از قلمرو سلجوقی از نظارت بلاواسطه سلطان خارج بود و به عنوان اقطاع 
تحت نظارت امرای آنها قرار داشت حق اعمال حاکمیت مطلق را از سلطان سلب 
نمی‌کرد. اقطاع‌داران و کسانی که املاک خالصه سلطان را در اجاره داشتند از اراضی 
تحت تصرف خویش تنها حق تمتع مالی داشتند حکومت در سراسر مملکت تعلق 
به سلطان داشت رعایا هم به اقطاع‌داران یا مستأجران املاک خالصه جز پرداخت 
حقوق مالکانه آنها هیچ‌گونه التزام و تعهدی نداشتند. هرگاه هی مورد اجحاف و 
تعدی واقع می‌شدند حق داشتند برای شکایت و تظلم «به ذرگاه ابا ر ال 
خویش بازنمایند». سلطان هم در صورت مشاهدة تخلف صاحب اقطاع از شرایط 
واگذاری, به خود حق می‌داد اقطاع را از وی بازستاند و به دیگری واگذارد. اما در 
مورد اقطاع‌داران بزرگ تقریباً هرگز کار به این مراحل نمی‌کشید. این نکته هم که 
اقطاع وقتی به عنوان نان پاره به جای مستمری به اشخاص واگذار می‌شد از مداخله 
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مأموران دیوانی درامان بود» در معنی استقلال اراضی تلقی نمی‌شد و این نظام با 
نظام فئودالی رایج در اروپای آن ایام تفاوت بسیار داشت. 

با آنکه اقطاع‌داران مقتدر غالبا رعایای خود را از جا به جاشدن مانع 
می‌آمدند و از آنها گه گاه نیز «بیگاری» می‌کشیدند» رسوم جاری باب شکایت را بر 
رعایا مسدود نمی‌کرد و غالباً در احکام واگذاری اقطاع که رقم خوانده می‌شد به 
صاحبان اقطاع ضرورت خودداری از هرگونه اجحاف نسبت به رعایا شرط و الزام 
می‌گشت حتی در فرمان حکام و والیان ولایات هم غالباً به آنها توصیه می‌شد که 
«مقطعان» و متصرفان را از اجحاف به رعیت مانع آیند و آنها را از وضع و تحمیل 
عوارض و مالیات‌های تازه بازدارند. عدول ازین احکام دیوانی البته مکرر و تقریبً 
دائم روی دادنی بود اما نظام بر تعهد رعایت این امور مبتنی بود -و نظارت سلطان یا 
اتابک لااقل از بروز بیرسمی‌ها و تعدیهای کوچک مانع می‌آمد. 

مالیات و آنچه بر وفق رسوم و قاعده پرداخت آن بر عهده رعیت وافع بود در 
تمام مملکت به وسیلهٌ عمال خراج جمع می‌شد. در بعضی موارد هم اقطاع‌داران 
خراج مربوط به رعیت را به نقد و جنس دریافت می‌کردند -و به دیوان ارسال 
می‌کردند. موعد دریافت خراج اراضی البته بعد از برداشت خرمن بود اما اتفاق 
می‌افتاد که به ضرورت نیازهای دیوانی آن را گه گاه حتی قبل از درو بستانند. در 
مواقعی که کشت دچار آفت می‌شد در مطالبة مال خراج به قدر ممکن تخفیف یا 
مهلت نیز داده می‌شد. با این حال بارها پیش می‌آمد که اقطاع‌داران حکام یا 
مستوفیان ولایات به افتضای ضرورت یا بدون ان علاوه بر مالیات رسمی. 
مالیات‌هایی هم به عنوان «رسوم» از رعیت مطالبه می‌کردند که مالیات «زاید» 
محسوب می‌شد -و غالباً تابح شرایط و اوضاع محل يا طرز عمل حاکم يا سلطان 
بود. این عوارض و رسوم که مطالبة آنها موجب ناخرسندی دائم «مودیان» بود از 
جمله عبارت می‌شد از «ضرائب» و «طیارات» که اولی ظاهرا از تفاوت تسعیر نرخ 
پرداخت نقدی در تبدیل دینار بر درهم بود و دومی نوعی «راهداری» بود که به 
عنوان هزینة تأمین طرق برای حمل و نقل محصول جهت بازار فروش دریافت 
می‌شد. عبور و مرور لشکریان هم در مواقع جنگ با رفع طغیان‌های محلی همواره 
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منشاً وضع مالیات‌هایی موقت می‌شد که بیشتر به روستاییان تحمیل می‌گشت و در 
بعضی موارد حتی پس از رفع جنگ و طغیان محلی هم تا مدت‌ها بعد مطالبه و 
دریافت می‌شد و این جمله. معیشت رعیت را دشوار می‌ساخت و دشواری 
دست‌یابی به مراجع شکایت هم خود موجب مزید خیرگی حکام و نومیدی رعایا 
می‌شد -و ورطه‌یی را که همواره بین مردم و حکومت وجود دارد می‌افزود. انعکاس 
قسمتی ازین گونه نارضایی‌ها که در شهر هم پیشه‌وران خرده‌پا و کاسبان ضعیف از 
تبعات آن مصون نمی‌ماندند در شعر و ادب عصر پیداست و آنچه برای مورخ 
مورث تعجب می‌شود این نکته است که با وجود این مايه ناخرسندی‌ها و 
شکایت‌ها توسعهٌ نسبی تمدن و فرهنگ و بسط صنعت و تجارت در مدت 
فرمانروایی این ترکمانان چگونه با مانع بیشتری مواجه نشده است! 
ê‏ و 

با وجود توسعه و اعتلاء سلجوفیان در خراسان غربی و عراق. دولت 
غزنویان هم به رغم شکست دندانقان و فرار و فتل مسعود» قسمتی از خراسان 
شرقی را با متصرفات خویش در نواحی غربی هند تحت فرمان خویش نگهداشت 
و غزنه و بعدها لاهور تختگاه غزنویان باقی ماند. سلجوقیان هم هرچند بلخ و 
طخارستان را از چنگ آنها بیرون آوردند. سرانجام غزنه را به آنها واگذاشتند و از آن 
پس نیز هرگز - تقریباً جز در عهد سنجر به قلمرو آنها تعرض نرساندند. معهذا 
دولت آنها بی آنکه از لحاظ سیاسی و نظامی با رویدادهای قلمرو سلجوقیان درگیری 
پیدا کند از لحاظ فرهنگی. مذهبی» و اجتماعی با حوزۂ فرمانروایی آنها مربوط ماند 
و تحت‌تأثیر آن محیط عصری واقع گشت. 

بعد از خلع مسعودین محمود. که هنگام عزیمت به هند به دنبال شورش 
سپاهیانش روی داد و به قتل او و روی کارآمدن برادرش محمد منجر گشت (۴۳۳) 
پسرش مودودین مسعود به طلب تخت و تاج پدر برحاست لشکری گرد آورد و از 
بلخ به غزنه آمد و در حدود کابل سپاه محمد را مغلوب کرد و انتقام حون پدر را از 
«ترک و تاجیک» سپاه بگرفت (۴۳۴). اما سلطنت او از همان آغاز با مخالفت 


برادرش مجدود و با شورش هندوان در بلاد تحت تصرف وی مواجه گشت. 
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سرکردگان طوایف غور هم داعیهُ استقلال پیدا کردند و قلمرو مودود معروض 
آشوب و تجزیه شد و سعی او هم در غلبه بر دشواریها به جایی نرسید. بعد از او 
برادرش علی‌بن مسعود امارت یافت (۴۴۱) اما امارت او هم دو سال بیش نکشید. 
عمویش عبدالرشیدبن محمود بر وی شورید و غزنه راگرفت (۴۴۳) اما فرمانروایی 
او نیز با شورش یک سردار مملوکش. به نام طغرل پایان یافت. این طغرل هم که 
طغرل کافر نعمت نام گرفت به وسیلهٌ سرداران وفادار غزنه کشته شد. 

فرمانروایی غزنه بعد از او به فراخ‌زادبن مسعود رسید و او به کمک سرداران 
وفادار خویش در دفع تهاجمات جغری‌بیگ داود سلجوقی و پسرش الب‌ارسلان 
توفیق یافت و بعد از سالها نواحی غربی قلمرو غزنه را در مقابل تاخت و تاز 
سلجوقیان تثبیت کرد. بعد از او برادرش ظهیرالدوله ابراهیم امارت یافت (۴۵۱). 
فرمانروایی بالنسبه طولانی او به برقراری صلح با سلجوقیان انجامید. وی دخثر 
ملکشاه را به حبالهٌ پسرش مسعود درآورد و با این اقدام قلمرو غزنویان را از تجاوز 
سلجوقیان ایمن ساخت. در هند هم به رفع افتشاشات توفیق یافت و پسر خود 
سیف‌الدوله محمود را حکومت داد (۴۶۹) اما چند سال بعد نسبت به او بدگمان 
شد واو را با تمام ندیمانش به حبس انداخت (۴۸۱) و مسعود سعد شاعر معروف 
از جمله همین ندیمان شاهزاده بود که مثل او به حبس طولانی محکوم شد. ابراهیم 
به برقراری امنیت و عدالت اهتمام داشت و خود را در سکه‌هایی که زد سلطان 
خواند عنوانی که سزای قلمرو محدود او نبود و ظاهراً شاعران و تملق‌گویان دربار 
آن را به وی القاء کردند. 

پسرش علااءالدوله مسعود بعد از وی (۴۹۲) به امارت نشست و شانزده سال 
سلطنت کرد. وی با استفاده از صلح و آرامش نسبی داخلی شیوه پدران را در 
لشکرکشی به هند دنبال کرد تا نواحی رود گنگ تاخت و مثل محمود و مسعود به 
بهانهٌ کسب واب کسب غنیمت کرد. درگیری با امرای غور آل شُنْسَبٍ -هم برایش 
اجتناب‌ناپذیر شد و درین درگیری‌ها قدرت غوزیان افزونی یافت. بعد از وی (۵۰۸) 
میراث امارتش مورد تنازع پسرانش واقع گشت. عضدالدوله شیرزادین مسعود را که 
بعد از پدر به سلطنت نشست یک سال بعد برادرش ابوالملوک ارسلان‌بن مسعود 
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برکنار کرد (۵۰۹) و یمین‌الدوله بهرامشاه برادر دیگر آنها به دربار سنجرین ملکشاه 
پناه برد. چون ارسلان نسبت به بیوة پدر که خواهر سنجر نیز بود بیحرمتی و 
خشونت ورزید سنجر برای دفع او به تقویت بهرامشاه پرداخت. لشکر به جانب 
غزنه برد ارسلان به هند گریخت و بهرامشاه به حمایت پادشاه سلجوقی در غزنه به 
امارت نشست. اما بعد از بازگشت سنجر پادشاه فراری دوباره به غزنه تاخت و 
آنجا را از چنگ برادر بیرون آورد. سنجر هم دوباره به دفع او لشکر کشید. ارسلان را 
به قتل آورد و بهرامشاه را به سلطنت برداشت (۵۱۱). 

سلطنت بهرامشاه» که مورد پشتیبانی و تحت حمایت سنجر بود با آرامش و 
فراغت نسبی همراه بود و نزدیک سی و شش سال طول کشید اما ارتباط او با دربار 
سنجر درواقع به استفلال او لطمه زد و قلمرو او را به نحوی تحت حمایت 
سلجوقیان درآورد. با اينهمه شاعران عصر مثل سنایی و سیدحسن غزنوی او را 
چنان ستوده‌اند که گویی یک فرمانروای مستقل را موردنظر داشته‌اند. بهرامشاه در 
دفع شورش والی هند محمد باهلیم که بر ضد وی سر به طغیان برآورده بود توفیق 
یافت و قوای او را در مولتان شکست سخت داد و با پیروزی به غزنه بازگشت 
(۵۲۳). اما اقدام ناسنجیده و دور از احتیاط او در قتل ملک‌الجبال قطب‌الدین 
محمد شاهزادۀ غور که به دربار او پناه آورده بود پادشاهان غور را به شدت بر ضد 
وی تحریک کرد. برادر او سیف‌الدین سوری که به انتقام خون ملک‌الجبال لشکر به 
غزنه برد بهرامشاه را مغلوب کرد و غزنه را هم گرفت. اما بهرامشاه در پنجاب 
لشکری فراهم کرد و با تبانی با امرای غزنه که فقط در ظاهر به پادشاه غوری پیوسته 
بودند. از راه کابل به غزنه تاخت. در جنگی که پیش آمد (محرم ۴۴ ) سوری 
مغلوب شد و گریخت اما در راه فرار به دست سپاهیان بهرامشاه افتاد و به امر 
سلطان با خواری و اهانت بسیار کشته شد. سر او را هم بهرامشاه به دربار سنجر 
فرستاد - چرا که سنجر هم در آن ایام با غوریان درگیری داشت و از شکست آنها 
خرسند بود. 

برادر دیگر آنها, علاء‌الدین حسین غوری تقریباً بلافاصله برای خونخواهی 
برادران لشکر به غزنه برد» آنجا را گرفت و غارت کرد و آتش زد. بهرامشاه تاب 
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مقاومت نیاورد و نومیدانه به سوی هند گریخت. (۵۴۵) انتقام علاء‌الدین حسین از 
غزنه و اهل غزنه وحشیانه بود خود را جهانسوز نام نهاد و ظاهراً اگر درگیرودار آن 
خشم و کینه‌یی که او در هنگام تسخیر غزنه نسبت به قاتلان برادر داشت. تمام 
جهان به دست وی می‌افتاد در اینکه آن را در آتش کین خود بسوزد و نابود کند 
تردید و تزلزلی برایش پیش نمی آمد. جهانسوز غور» سپس درصدد حمله به قلمرو 
سنجر برآمد اما در جنگی که نزدیک دره هریرود روی داد شکست خورد؛ به 
اسارت سنجر درآمد و به حکم او محبوس گشت (۵۴۷). بهرامشاه هم که بعد از 
یکچند دربدری موفق به بازگشت به غزنه شد به تجدید عمارت و تحکیم قدرت 
خود دست نیافت و چندی بعد درگذشت (۵۵۲). 

خسروشاه پسرش هم که بعد از او به سلطنت رسید» در هنگام تاخت و تاز 
غز در خراسان از عهدء حفظ غزنه برنیامد نواحی بست و زمین داور را هم در مقابل 
تهد ید مجدد علاء‌الدین حسین از دست داد. بالاخره درکشمکش تهدیدهای غور و 
غزه تختگاه خود را از غزنه به لاهور منتقل کرد و چندی بعد در همانجا وفات یافت 
(رجب ۵۵۵). پسرش ملک که هد از اوبه ارت رسید قلمروش به نواحی 
پنجاب محدود ماند. چون چند سال بعد (ح ۱ آنجا نیز به دست معزالدیین ‏ 
محمد غوری افتاد خسرو ملک به اسارت غوریان درآمد و چندسال بعد در محبس 
آنها به قتل رسید (۵۸۷). از آن پس باقی‌مانده میراث غزنویان به دست فرمانروایان 
غور افتاد و دوران غزنویان پایان یافت. آخرین جنایت آنها قتل ناروای ابوالمعالی 
نصرالله غزنوی منشی و مترجم کلیله و دمنه بهرامشاهی بود که به اشارت 
حسروملک انجام شد -و مرد بیگناه بود. قلمرو غزنه در دست غوریان هم نماند و با 
غلبهٌ محمد خوارزمشاه بر غوریان (۶۰۷) ضمیمهٌ قلمرو سلطان محمد گشت -و 
چندی بعد نیز با تمام سرزمین‌هایی که به خوارزمشاهیان تعلق داشت به دست 
اولاد چنگیزخان مغول افتاد. 

اینکه مژلف کتاب معروف «چهارمقاله» از زبان حکیم طوس, باوندیان را 
وارت پادشاهان قدیم ایران می خواند حتی اگر نقل روایت او محل تردید هم باشد 
حیثیت و اعتبار خاص این خاندان را در عهد تألیف آن کتاب (ح ۵۵۰ نشان 
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می‌دهد. شاعران معروف اواخر این عصر مثل خافانی و ظهیرفاریابی و 
کمالاسمعیل اصفهانی هم که بعضی از فرمانروایان این خاندان را ستایش کرده‌اند, 
در آنها به همین نظرها می‌نگریسته‌اند. 

سلالهٌ آل باوند که فرمانروایانش درین ایام به عنوان ملک‌الجبال خوانده 
می‌شدند و غالباً مثل گذشته لقب اسپهبد - اصفهبد -را هم ضمیمهٌ نام خویش 
می‌کردند با وجود غلبه‌یی که ترکمانان سلجوق در شرق و غرب فلات همه جا 
حاصل کرده بودند قدرت محلی خود را همچنان نگهداشته بودند. اصفهبد 
شهریارین قارن ملقب به حسام‌الدوله از طریق پیوند خویشی که با سلاجفه برقرار 
کرد قلمرو اجدادی خود را از تجاوز آنها ايمن داشت. اما پسر او علی‌بن شهریار 
ملقب به علاءالدوله به علت بی‌اعتنایی‌های اهانت‌آمیزی که در حق سنجرین 
ملکشاه روا داشت او را به لشکرکشی به این سرزمین وادارکرد -با این حال پیروزی 
قابل‌ملاحظه‌یی هم ازین لشکرکشی عاید خاندان سلجوق نشد. یک تن دیگر از 
فرمانروایان این خاندان نامش نصیرالدوله رستم چون پسرش گردبازو که در دربار 
سنجر به رسم گروگان بسر می‌برد آنجا بر دست فداییان اسمعیلی کشته شد. از 
سنجر به شدت درتاب شد اما در تمام مازندران و دیلمان با اسمعیلیه هم درافتاد و 
آنها را به سختی تنبیه و عقوبت کرد. به همین سبب بود که در طبرستان او را 
«شاهنشاه غازی» خواندند - دوران او در طبرستان دوران رشد و توسعه بود گویند 
چهارصد کشتی بازرگانی در دریای خزر به آب انداخت که تا باکو و دربند رفت و 
آمد می‌کردند. حسام‌الدوله اردشیر پادشاه دیگر این خاندان هم که در عهد قدرت 
خوارزمشاهیان در طبرستان امارت داشت قدرت خود را در رویان و دیلمان نیز 
توسعه داد اما با بسط قدرت خوارزم‌شاهیان از عهدة حفظ استقلال خویش برنیامد 
و به اظهار طاعت نسبت به خوارزم‌شاهیان الزام گشت. 

در همین ایام خاندان شروانشاهان نیز در نواحی اران چیزی از شکوه و جلال 
پادشاهان قبل از اسلام ایران را ظاهر می‌کرد. فرمانروایان این سلسله هم با نام‌هایی 
چون فریبرز و افریدون و منوچه نسب خود را به دعوی به ساسانیان می‌رسانیدند. 
بعضی از آنها در قلمرو خود قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌یی پیدا کردند. از ان جمله 


4۰۴ روزگاران 


منوچهرین افریدون خود را خاقاناکبر می خواند -و تخلص خاقانی شاعر معروف 
این عصر نیز از نام او بود. پسرش افسرتان (= اخستان )بن منوچهر هجوم دزدان 
دریایی روس را در نزدیک باکو با شکست مواجه ساخت. سازش با پادشاهان 
گرجی و اظهار طاعت نسبت به سلاجقهٌ عراق عوامل عمده‌یی بود که بعد از او 
شروانشاهان را یکچند به حفظ قدرت محلی قادر ساخت. 

ملوک نیمروز در سیستان نسب خود را از طریق طاهریان به کیکاوس پادشاه 
افسانه‌ها می‌رساندند اما انتساب آنها به طاهریان هم چندان قابل تأیید نبود و قدرت 
آنها نیز مبنی بر اظهار طاعت نسبت به قدرت‌های بزرگ عصر بود. در تمام این عصر 
اکثر خاندان‌های فرمانروا» با انتساب به پادشاهان و پهلوانان قبل از اسلام ایران 
می‌کوشیدند استحقاق ورائت خود را در امر فرمانروایی در اذهان‌عام غیرقابل 
تردید سازند. حتی امرای شبانکاره هم در فارس که درواقع سرکردگان عشایر و 
«اکراد» محلی بودند خود را از اعقاب منوچهر افسانه‌ها می‌دانستند و قدرت‌طلبی و 
استقلال‌جویی خود را بدینوسیله مشروع نشان می‌دادند. با این حال از تمام این‌گونه 
دعوی‌هاء فقط دعوی باوندیان سابقه بالنسبه قابل قبولی داشت -و هرچند آنچه در 
احوال نیاکان آنها و انتسابشان به آل‌ساسان گفته می‌شد. چندان قابل تأیید نبود 
فرمانروایی آنها چیزی از رنگ و بوی سنت‌های باستانی ایرانی را ارائه می‌کرد و 
شاید ایرانی‌ترین خاندان فرمانروایی عصر بود. 

سلاجقهُ کرمان را هم به رغم انتساب خویشاوندی که با سلاجقة بزرگ 
داشتند» بايد جزو سلاله‌های مستقل محلی ياد کرد -نه یک تیره از خاندان 
سلجوقیان. این سلاله منسوب به فراارسلان قاوردین جغری برادر الب‌ارسلان بود. 
به همین سبب مورخان آن را گه گاه خاندان قاوردیان نیز می خوانند. طرفه آنست که 
فرمانروایی کرمان به همان آسانی که تقریباً بی جنگ اما نه بدون تلاش از دست 
آل‌بویه به قاورد رسید بعدها به همانگونه» تقریباً بی جنگ اما نه بی تلاش از قاوردیان 
به خاندان عمادالدین ملک دینار سرکرد؛ غز انتقال یافت - و بدینگونه طلوع و 
غروب قاوردیان در کرمان با جنگ و آشوب و محاصره و غارت شدید همراه نشد. 
دولت قاوردیان تقریباً یک قرن و نیم (۴۴۰-۵۸۳) در کرمان برپا ماند و در بیشتر این 


مدت کرمان بی آنکه در منازعات خانگی خاندان سلجوقی در عراق و خراسان و 
آذربایجان دخالتی داشته باشد در سایهٌ قاوردیان اوقاتش صرف توسعه کشاورزی» 
دام پروری و بسط آبادانی و بازرگانی گشت. در بعضی موارد فارس و در بیشتر مدت 
فرمانروایی این سلاله عمان هم جزو قلمرو فاوردیان بود و این جمله در اوقاتی که 
اختلافات داخلی فرمانروایی مرجب ناامنی راه‌ها يا خانه حرابی رعیت نمی‌شد. به 
توسعۀ ثروت و فراغت کرمان کمک کرد. قاورد که از جانب عم خود طغرل به کرمان 
لشکر کشید (۴۳۴) در حمله اول موفق به تسخیر کرمان نشد. بهرام‌بن لشکرستان که 
در آن اوان از جانب با کالیجار دیلمی حکومت کرمان داشت. در مقابل هجوم سپاه 
سلجوق مقاومت کرد اما چون به قدرت با کالیجار در مقابله با فاورد اعتمادی 
نداشت با سلجوقیان کنار آمد. چون با کالیجار در راه عزیمت به کرمان مسموم شد 
و درگذشت. کرمان بی هیچ مقاومت به دست قاورد افتاد که خطبه به نام طغرل کرد 
اما درکرمان فرمانروایی مستقل به وجود آورد. در برخوردی که بعد از طغرل (۴۵۷) 
بین او و برادرش الب‌ارسلان پیش آمد (۴۵۹) به قبول طاعت نسبت به برادر ناچار 
شد و الب‌ارسلان هم فرمانروایی مستقل او را در کرمان به رسمیت شناخت و در 
حق او تکریم و محبت کرد. اما بعد از الب‌ارسلان (۴۶۵) قاورد مدعی ملکشاه شد 
و به جنگ او لشکر کشید. هرچند در جنگی که بین آنها در نزدیک همدان -حدود 
کرج ابی‌دلف - روی داد مغلوب» اسیر و مقتول شد. ملکشاه و وزیرش خواجه 
نظام‌الملک. ظاهراً برای آنکه اقدام به براندازی قدرت آنها موجب طغیان و تفرقه 
نشود فرمانروایی کرمان را همچنان به فرزندان قاورد وا گذارکردند و ملکشاه برای 
آنها خلعت و هدیه فرستاد. لاجرم سلطانشاه پسر قاورد که بعد از پدر فرمانروایی 
یافت در خطبه نام ملکشاه را ذکر کرد - و بدینگونه فرمانروایی خود را تابع حکم 
فرزندان الب‌ارسلان اعلام کرد. بعد از ملکشاه زوجه او ترکان‌خاتون که به خاطر 
پسر خردسالش محمود با برکیارق درافتاد» درصدد تسخیر کرمان برآمد اما با 
مقاومت سلطانشاه مواجه شد و کرمان از منازعات جانشینی ملکشاه در امان ماند. 
با این حال در جنگی که بین او با سردار سپاه ترکان‌خاتون روی داد سلطانشاه 
مجروح شد واز آن جراحت وفات یافت (۴۸۷). پسرش تورانشاه بعد از وی نزدیک 
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سیزده‌سال در کرمان فرمان راند و به عدالت‌پروری و رعیت‌نوازی معروف شد اما 
پسرش ایرانشاه که بعد از او امارت یافت به زندقه و گرایش‌های باطنی متهم گشت و 
به قتل رسید. بعد از او امارت به پسرعمش ارسلانشاه‌بن کرمانشاه رسید که چهل 
سال تمام مجال فرمانروایی یافت و حتی در مقابل تحریکات سلطان سنجر هم 
ایستادگی کرد. اما در اواخر عمر به علت افراط در شرابخواری اختلال حواس یافت 
و این اختلال در طرز امارتش هم تأثیر گذاشت. پسرش مغیث‌الدین محمد که بعد از 
او به امارت رسید (۵۳۶) نزدیک پانزده سال با قدرت و کفایت در کرمان فرمان راند 
و در مقابل تحریکات سلجوقیان عراق ایستادگی کرد. پسر او طغرلشاه که بعد از پدر 
به امارت رسید (۵۵۱) دوازده سال در آن ولایت فرمانروایی کرد. در اغتشاش‌هایی 
هم که بعد از مرگ سنجر در خراسان روی داد داعي لشکرکشی به خراسان در 
خاطرش راه یافت اما از اشتغال به لهو و عشرت مجال اقدام به آذ مهم را پیدا نکرد. 
بعد از او (۵۶۲) فرمانروایی قاوردیان دچار منازعات داخلی شد. حوادث. فرزندان 
او را یکچند در مقابل هم قرار داد و به شدت موجب ضعف و انحطاط دولت آنها 
گشت. بیست سال آخر فرمانروایی آنها در منازعات مدعیان و توطثه‌های امراء 
گذشت و شاهزادگان قاوردی ملعبهُ غلامان. اتابکان و خادمان درگاه خویش 
بودند. یک‌تن ازین غلامان, تورانشاه پسر طغرلشاه را کشت و برادرزادة او محمدبن 
بهرامشاه را به امارت نشاند (۵۷۹). اما اغتشاش و پریشانی سختی که بر دربار حاکم 
بود. و با قحطی و تنگی شدیدی که خودسری و تجاوزجویی غلامان درگاه آن را 
موجب ناراحتی بیشتر مردم کرده بود فرمانروایی محمدشاه استقراری نیافت. 
طوایف غز هم درین ایام از مدت‌ها پیش (ح ۵ ) در اطراف کرمان دست به تاخت 
و تاز زده بودند و به شدت مایه ناامنی ولایت شده بودند. محمدشاه برای غلبه برین 
دشواری‌ها از طغرل سوم پادشاه عراق. از اتابک فارس. و حتی از خوارزمشاه 
استمداد کرد و فایده‌یی عاید نکرد. 

در کرمان به قول یک مورخ عصر در آن ایام هرچندگاه یک تن حاکم گشتی و 
ملک کرمان در آن حروب خرابی بسیار یافت ملک دینار سرکرده بخشی از طوایف 
غز که مقارن آن اوقات به حدود کوبنان کرمان رسیده بود از اغتشاش اوضاع استفاده 


سلجوق‌نامه ۵۰۵ 
کر ف ریا بدون جک کرمان زات تخو در اورک قلرزت قاو رد نان دون جگ اما 
نه بدون تلاش خاتمه یافت (۵۸۲) و محمدشاه هم روزگارش در دربار غور به پایان 
رسید. فرمانروایی این سلاله هرچند در اواخر دچار انحطاط و تفرقه بود. در مدت 
قدرت برای کرمان موجب امنیت. و آرامش نسبی بود -و به توسعءه آبادانی و 
تجارت آن سامان کمک کرد. با وجود دورافتادگی از مراکز و معاهد علمی در 
حمایت علماء تأسیس مدارس. و تشویق شعر و ادب هم بعضی از آنها به قدر ممکن 
اهتمام کردند. از جمله مغیث‌الدین محمد به علم نجوم علاقة شخصی داشت 
گویند وی در گواشیر کتابخانه‌بی بزرگ به وجود آورد ۳ هزار نسخهة نفیس هم 
وقف ان کرد. ایرانشاه ممدوح ازرقی» و ارسلانشاه ممدوح مختاری غزنوی بودند ‏ 
و پیداست که از توجه به آنها خودداری نداشتند. در زمان طغرلشاه از بازرگانی در 
کرمان و عمان عایدی قابل ملاحظه‌یی به خزانه دولت رسید. توجه قابل 
ملاحظه‌یی هم به آبادانی بلوچستان شد. با وجود پریشانی و قحطی و سختی 
شدیدی که در سالهای آخر فرمانروایی قاوردیان در کرمان حاکم بوده غلبة 
ملک دینار بر کرمان ظاهرا به عنوان غلب یک منجی تلقی نشد گزارش ستایش آمیزی 
که صاحب تاریخ عقدالعلی درین باب دارد متملقانه و لااقل مبالغه آمیز به نظر 
می‌رسد. بعد از سلاجقه کرمان قدرت محلی انجا مدت زیادی در دست ملک‌دینار 
و اولاد او نماند -اندک زمانی بعد براق حاجب به آنجا آمد و سلالهٌ قراختاییان را در 
کرمان به وجود آورد. 
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دولت سلجوقیان که نیمی از قلمرو غزنویان را از دست آنها بیرون آورد 

تختگاه غزنه را همچنان در دست بقایای آن سلاله بافی گذاشت. دویست و پنجاه 
سالی (۳۳۲-۵۸۲) وقت لازم بود تا سرانجام یک دولت نوخاستۀ دیگر غزنویان را 
هم از دور بازی خارج نماید و غزنه را یکچند دیگر عرصه فرمانروایی سلسله‌یی 
تازه سازد - سلسله غوریان ا ال‌شنسب. فرمانروایی این خاندان در ولایت 
کوهستانی غور" * -بین هرات و در؛ هیرمند سابقه‌اش به مهد صفاریان و به قولی به 
روزگار ابومسلم خراسانی می‌رسید. مرکز آنها در اواخر عهد ساسانیان در محل 
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کنونی آهنگران در افغانستان امروز واقع بود -با قلع معروف مندیش. 

بنیانگذار واقعی این سلسله محمدبن سوری که در همین حوالی حکم 
می‌راند نسب خود را به شنسب نام (ظاهرا صورتی از گشنسب) -اما از نژاد ضحاک 
افسانه‌یی می‌رساند ۔ و به هر حال از نژاد ایرانی بود. محمود غزنوی وی را در 
حوالی همین قلعه مغلوب و اسیر کرد (۴۰۱) و هرچند ولایت غور را به قلمرو 
خویش ملحق کرد اما امارت آن را به ابوعلی پسر همین امیر مغلوب سپرد. ابوعلی 
را سالها بعد در زمان مسعود غزنوی (۴۲۱۰-۴۳) پسرعم خود وی عباس‌بن شیث از 
امارت برکنار کرد و خود به فرمانروایی ولایت نشست. بعد از سالها. سلطان ابراهیم 
غزنوی (۴۹۲ - ۴۵۱) بار دیگر لشکر به غور برد عباس را که امارتش با مخالفت و 
ناخرسندی امراء مواجه شده بود خلع کرد و مقید به غزنه برد امارت غور را هم به 
پسر وی محمدبن عباس سپرد. از آن پس غوریان همچنان دست‌نشانده غزنویان 
بافی ماندند و با وجود ضعف و فترتی که با اعتلاء فدرت سنجر در خراسان برای 
انها پیش امد نسبت به غزنویان همچنان وفادار ماندند. معهذا گرفتاریهای بهرامشاه 
غزنوی» تدریجاً موجب توسعٌ قدرت غوریان شد و غزنویان رابه سنجر نزدیک کرد. 

اقدام نسنجیده و غیرمحتاطانه بهرامشاه در قتل یک تن از امرای این سلسله ‏ 
نامش فطب‌الدین محمد که در غزنه به پناه وی رفته بود برادرانش را به خونخواهی 
وی برانگیخت. بعد از چند بار اقدام نیمه‌تمام و ناموفق که درین زمینه به وسیلۀ 
سیف‌الدین سوری و بهاء‌الدین سام برای این کینه‌جویی انجام شد و طی آنها 
بهرامشاه فائق گردید. بالاخره علاء‌الدین حسین برادر کوچکتر لشکر به غزنه برد با 
بهرامشاه مصاف داد غزنین را تسخیر کرد (۵۴۴) و به انتفام فتل برادر تختگاه 
غزنویان را هفت شبانه‌روز تسلیم آتش کرد. بسیاری از سردم را کشت؛ گورهای 
پادشاهان غزنه را بشکافت؛ استخوانهای مردگان را از خاک بیرون آورد و به آتش 
افکند تمام قصرها و بناهای محمودی را خراب کرد -و خود را جهانسوز لقب داد. با 
ظهور وی که یک بار هم با سنجر - هرچند بدون توفیق -درافتاده بود. دولت غوریان 
قدرت و آوازه‌یی به دست آورد. تدریجا بسیاری بلاد مجاور مانند بلخ و هرات و 
بست و سیستان و طخارستان هم بر حوزهٌ فرمانروایی آل شنسب افزوده شد. بعد از 
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او (۵۵۶) پسرش سیف‌الدین محمد در جنگ با غزان کشته شد (۵۵۸). بالاخره در 
دورة طولائی فترتی که بعد از سنجر در خراسان پیش آمد» غیاث‌الدین محمدسام 
غزنه را که خسرو ملک پسر بهرامشاه رها کرده بود از دست غز بیرون آورد (۵۶۹) و 
به سلطنت غزنویان در غزنه خاتمه قطعی داد بعدها لاهور راهم تسخیر کرد (۵۶۹) 
و بدینگونه دولت غزنویان را به کلی منقرض ساخت. وی در فترت بعد از مرگ 
علاءالدین تکش بر خراسان نیز غلبه یافت (۵۹۶) و سلطان محمد خوارزمشاه با او 
از در دوستی درآمد. برادرش شهاب‌الدین محمد -معروف به معزالدین -که بعد از 
او )۵۹٩(‏ به امارت رسید در خراسان با معارضه محمد خوارزمشاه مواجه شد در 
جنگی که روی داد شکست خورد و کار به صلح انجامید. اما قبل از اقدام به تلافی 
شکست. بر دست فداییان باطنی -و به قولی یک انتقام‌جوی هندی -به قتل رسید 
(۶۰۲). میراث او مدتی بین عمزادگانش موضوع تنازع گردید و بالاخره در نتیجه 
اختلافات خانگی سلسله آل‌شنسب از هم فرو پاشید. تجزیه و تفرقه بین آنها منجر 
به غلب محمد خوارزمشاه شد که سلطنت غوریان به‌دست او انقراض یافت (۶۰۹). 

نقش غوریه در تشویق شعر فارسی که خود آنها نیز غالباً در نظم آن فاقد 
فریحه‌یی نبوهند. یاداور نقش غزنویان شد. اينکه به ادعای بعضی محققان به زبان 
پشتو هم علافه نشان داده باشند مبنای درستی ندارد و اشعاری هم که از علاء‌الدین 
جهانسوز باقی است به پشتو نیست به زبان دری است. علاقة آنها به فرهنگ عهد 
غزنوی در ابنیه و آثار آنها هم جلوه دارد. از جمله این نکته که سلطان معزالدین 
غزنه را بعد از ویرانی و آتش‌سوزی سلطان علاءالدین دوباره به شیو عهد محمود 
بنا کرد» شاهد این مدعاست. وی در خراسان هم به بنای مساجد» مدارس و رباط‌ها 
علاقه نشان داد. منار؛ جام که در نزدیک فیروزکوه از آنها باقی است عظمت و شکوه 
رژیای هنری آنها را نشان می‌دهد. 

اد ê‏ و 

در طی یک دوران بالنسبه طولانی. از همان اوان فرون نخستین اسلامی تا 
اوایل عهد ایلخانیان. یک شبح مرموز و تا حدی مخوف تاریخ ایران را تحت تأثیر 
گرفت - فرق اسمعیلیه. تا آنجا که به تاریخ ایران ارتباط دارد فعالیت این فرقه تقریبً 
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مقارن پیدایش سامانیان شکل گرفت. اما دعوت آنها در ماوراءالنهر و خراسان با 
مقاومت شدید برخورد و در عهد غزنویان هم کسانی که منسوب به این فرقه بودند» 
به شدت مورد تعقیب واقع شدند. اوج فعالیت انها در عهد سلجوفیان بود که دران 
مدت برای براندازی حکومت و خلافت می‌کوشیدند و از حربةٌ وحشت و ترور - 
ایجاد ناامنی -به عنوان وسیله‌یی برای ایجاد اغتشاش و هرج و مرج سیاسی 
استفاده می‌کردند. 

اسمعیلیه هم با سایر فرقه‌های مشابه تفاوت چندانی نداشت. جز آنکه اقدام 
امام را در عزل پسرش اسمعیل تنها به خاطر اقدام به شرب خمر جایز نمی‌دانستند 
و حتی ارتکاب به شرب خمر را که وی بدان سبب از امامت معزول شده بود. مضر 
به امامت و منافی با دوام عصمت او نمی‌شمردند. بعدها بعضی از اولاد اسمعیل؛ 
با ادعای استمرار امامت در اعقاب وی به نشر دعوت تازه‌یی دست زدند که انها را 
از سایر فرقه‌های شیعه متمایز می‌کرد و از جمله شامل قول به تأویل آیات» و کشف 
باطن احکام بود و منجر به اقوالی می‌شد که آنها را از نوگرویدگان مخفی نگه 
می‌داشتند و به هرحال دعوت آنها ناظر به برانداختن خلافت عباسی و وعد؛ ظهور 
امام فاطمی بود. پیشروان این فرقه غالباً امامت را بعد از امام جعفرصادق (۱۴۸) 
خاص محمدبن اسمعیل می‌دانستند و او را صاحب شریعت می‌خواندند و مدعی 
بودند که شریعت او ناسخ شریعت جاری است ازین رو باب اباحه راکه لازمة نسخ 
شریعت موجود بود مفتوح کردند و برای اقام دعوت خویش فتل مخالفان را جایز 
و حتی لازم شمردند و بدینگونه مثل خوارج مایهٌ خوف و نفرت عام واقع شدند. 
این فرقه» سبعیه خوانده می‌ شدند و ائمه را منحصر به هفت‌تن می‌دانستند محمدبن 
اسمعیل را امام هفتم و قائمامر می‌شمردند و با دوام امامت اوه شریعت را منسوخ و 
اباحه را جایز می‌دانستند. ازین رو خلافت فاطمی را که به وسیلهٌ عبید ال بن محمد 
و هم براساس قول به امامت اسمعیل در مصر بنیاد یافت (۲۹۷) پیروی نکردند و 
مستقل باقی ماندند. 

این گروه از اسمعیلیه قرمطی و قرامطه خوانده شدند و دروافع منسوب 
بودند به حمدان‌اشعث معروف به قرمط يا فرمطویه. که در نواحی واسط به نشر این 


دعوت پرداحت (ح ۷ در بین کسانی که به وسیله او یا دامادش عبدان کاتب - 
به این دعوت گراییدند زکرویه‌پن مهرویه و ابوسعید جتابی ایرانی بودند و اینکه 
بعضی قیام آنها را متضمن اهداف ملی و ایرانی پنداشته‌اند. ازینجاست - هرچند 
تجانسی بین عقاید و اعمال فرامطه با عقاید و رسوم ایرانی و زرتشتی نمی‌توان 
یافت. قول آنها به تأویل هم نوعی از مذاهب زندیقی -زندیکیه -محسوبست که نزد 
زرتشتی‌ها منفور بود. قرمطیان نیز ایرانی نبودند اکثریت آنها اعراب و نبطی‌های 
نواحی جنوب عراق بودند که به مخالفت با خلافت بغداد. ظاهراً ناظر به احیاء و 
ادامة شورش صاحب ‌لزنج (۲۶۴) و قیام زنگیان بودند هدف آنها هم مثل آنچه 
صاحب الزنح مدعی بود استقرار عدالت و مساوات بود که قتل مخالفان و اشاعۀ 
خوف و وحشت را وسیله تأمین آن می‌دیدند. مقر آنها در عهد حمدان دارالهجره 
خوانده می‌شد و در آنجا قرمطیان نوعی زندگی نظامی و اشتراکی داشتند. زکرویه 
در نواحی شام و اپوسعید جنابی در بحرین دست به تاخت و تاز زدند. فوافل حاج 
را مکرر مورد حمله قرار دادند. ابوطاهرسلیمان پسر ابوسعید جنابی در عهد 
خلیفه‌المکتفی به مکه تاخت. حاجیان را متفرق یا قتل‌عام کرد و حجرالاسود را به 
احسابرد (ذی‌الحجه ۳۱۷ ه). اینکه خلیفه فاطمی مصر که خلافتش بیست سالی 
بعد از شورش فرمطیان, بنیاد یافته بود و اکثریت اسمیعلیه از وی پیروی می‌کردند. 
تا چند سال موفق به الزام فرامطه در استرداد حجرالاسود نشد و امر او درین باب 
فقط در سال ۳۴۰ پذیرفته شد. نفوذ خلافت فاطمی را بر قرامطه بالنسبه ضعیف 
نشان می‌دهد درواقع بعدها در عهد الحاکم ششمین خلیفه فاطمی بود که «بزرگان» 
(< سادات. ساده) احساء تبعیت خلفاء فاطمی را پذیرفتند (۴۲۲). فعالیت قرامطه 
در خراسان قبل ازین تاریخ» از دعوت فاطمی مستقل بود. و اقدام سلطان محمود 
غزنوی به قتل تاهرتی. که از جانب خلیفۀ فاطمی نزد او به رسالت می‌آمد. در واقع 
نشان دادن وفاداری به خلافت عباسی بود. فرامطه در ان سالها به خاطر اقدام به 
قتل حاجیان و نقل حجرالاسود به بلاد خود چنان منفور عام بودند که مخالفان آنها 
اوق ر وا وی ری و 

اما دعوت خلفای فاطمی در ایران هرچند در عهد سامانیان و غزنویان آغاز 
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شد» درواقع فقط به وسیلۀُ ناصرخسرو شاعر معروف خراسان و مقارن با اوایل 
دوران سلاجقه تا حدی به ثمر رسید. با آنکه خلفای مصر در جلب آل‌بویه هم سعی 
کردند» درین زمینه توفیقی پیدا نکردند و حتی عضدالدوله در اواخر عمر درصدد 
تسخیر مصر و برانداختن خلافت فاطمی برآمد که مرگ او را ازین قصد بازداشت. 
معهذا سالها بعد از مرگ عضدالدوله (۰)۳۷۲ یک سردار ترک خلیفهُ عباسی نامش 
ارسلان بساسیری به اشاره و تحریک المستنصر خلیفه فاطمی بر عباسیان شورید. 
بغداد را تسخیر کرد و خلیفه‌القائم بامرالله را از انجا بیرون راند و در آنجا خطبه به نام 
امام فاطمی خواند (۴۵۰ ه). در آن احوال خلافت عباسیان در معرض انقراض قرار 
داشت اما از حسن اتفاق ظهور طغرل‌بک سلجوقی و ورود او به بغداد (۴۵۱) 
خلافت عباسیان را از خطر سقوط نجات داد. از آن پس هم سعی در جلوگیری از 
نشر دعوت فاطمی و اهتمام در تعقیب اسمعیلیه. برای سلجوفیان ایران یک 
تکلیف و یک تعهد شد و تا پایان عصر آنها ادامه یافت. 

مقارن همین ایام بود که ناصرخسرو شاعر و حکیم معروف ایرانی از جانب 
المستنصر خلیفه فاطمی برای نشر دعوت فاطمی از مصر به خراسان بازگشت..اما 
اقدام او به نشر این دعوت با مخالفت شدید علماء و حکام عصر مواجه شد و این 
مخالفتها به خروج یا اخراج او از بلخ (ح ۴۵۳) منجرگردید. بعد از خروح از بلخ هم 
ناصرخسرو همچنان با سرسختی فعالیت خود را در نشر عقاید باطنی و دعوت به 
خلافت فاطمی ادامه داد. در مازندران ظاهراً پیروانی یافت که ناصریه خوانده 
می‌شدند و در کتاب‌های بیان‌الادیان و تبصرةالعوام ذکر آنها هست. با این حال در 
خراسان با تعصب عام مواجه شد و ناچار در نواحی بدخشان در کوه‌های یمکان 
متواری و منزوی گشت. در سالهای آخر عمر دعوت او ظاهراً منحصر به رساله‌ها و 
اشعاری بود که بین دوستدارانش دست به دست قنور کیت با مرگ او (۴۸۱) با 
درواقع چندی بعد از آن دعوت مستنصری که بعدها دعوت قدیمه تلقی شد - 
پایان یافت و دعوت نزاریه ‏ دعوت جدیده اسمیعلیه ‏ در تعلیم و تبلیغ حسن 
صباح طنین افکند. ۱ 

جانشین المستنصر (۴۸۷) در نص اول پسر بزرگش نزار بود اما امیرالجیوش 


سلحوق‌نامه ۵۱۱ 


مصر که مستعلی پسر دیگر وی را به خلافت نشاند (۴۸۷) او را امام منصوص 
خواند -و این نص دوم بود و نمی توانست تمام اسمعیلیه را راضی و موافق کند. نزار 
در ادعای جانشینی مغلوب شد و بعد هم به قتل رسید اما طرفداران او از اطاعت 
خلیفهٌ مصر سرپیچیدند. با آنکه خلافت فاطمی در نسل مستعلی ادامه یافت اما 
خلافت فاطمی از آن پس هم در مصر دچار هرج و مرج شد» هم در شام و ایران با 
انشعاب مواجه گشت. حسن صباح که در عهد حیات‌المستنصر برای نشر دعوت به 
ایران آمد (۴۷۳) به هواداری از نزاریه برخاست و چند سالی بعد از دست‌یابی بر 
فلع الموت (۴۸۳) که پایگاه استواری برای رهبری دعوت اسمیعلیه بود وی نفوذ 
خود را در ماجرای جدایی نزاریه از مستعلویه به کار برد و الموت را پایگاه نزاریه و 
محل نشر دعوت جدید ساخت. دعوت وی درواقع تعلیم و تقلید بود در مقابل 
دعوت قدیم که تأویل را الزام می‌نمود. 

درباره زندگی حسن مأحذ قابل اعتماد همان «سرگذشت سیدناه‌ست که با 
بعضی اختلافات در جهانگشای جوینی و جامع‌التواریخ رشیدی و تاریخ اسمعیلیان 
ابوالقاسم کاشانی آمده است درین باب به آنچه در مکاتبهٌ بین حسن و ملکشاه آمده 
است و بدون شک مجعول و منحول است چندان اعتماد نمی توان کرد. فصه‌یی هم 
که به موجب آن وی با عمرخیام و خواجه نظام‌الملک یاران دبستانی بوده‌اند با 
فراین تاریخ مغایرست -و برای درگیری حسن با نظام‌الملک که دولت سلجوقیان به 
تدبیر او قایم بود حاجت به چنین قصه‌ها نیست. تصمیم حسن به برهم زدن دولت 
سلجوقیان که البته پیش نرفت قتل خواجه را الزام می‌کرد و این کاری بود که فداییان 
اسمعیلیه در انجام‌دادنش موفق شدند (۴۸۵) و با این اقدام هیبت حسن و رعب 
اسمعیلیه را در قلوب عام جایگیر ساختند. 

در دنبال قتل خواجه. و در فترت منازعات خانگی بین اولاد ملکشاه واقعه 
دژکوه اصفهان و شورش احمدبن عبدالملک عطاش» ضربهةٌ دیگری بود که موجب 
مزید وحشت عامه از این فرقه شد. با آنکه ماجرای علوی مدنی نابینا که توانسته 
بود با اعمال حیله» و با آدم‌ربایی موحشی در اصفهان طی سالها اعتماد عامه را از 
قدرت حکام سلب کند. از پرده بیرون افتاد و شورش احمد نوادۀ عطاش هم به 


سعی محمدبن ملکشاه سرانجام به قتل وی و کشتار عده زیادی از اسمعیلیه 
انجامید (۵۰۰ ه) این جمله بیم و وحشت اسمعیلیه را همچنان در تمام قلمرو 
سلاجقه نشر کرد. فعالیت «تروریستی» فداییان الموت که عد زیادی از مخالفان را 
طعمهً مرگ ساخحت معلوم کرد که دعوت جدید. برخلاف دعوت فدیم که 
ناصرخسرو آن را بر تبلیغ و وعظ و کتاب و رساله بنا نهاده بود بر ضربه‌های خنجر و 
بر ایجاد رعب و وحشت مبتنی است و حسن که در ارشاد طالبان آنها را به عدم 
کفایت عقل فردی درکشف حق و زوم پیروی از «تعلیم» امام متقاعد می‌ساخت. 
تعلیم امام را در مورد فداییان بر ضرورت «حذف» مخالفان مبتنی می‌کرد. 

بدینگونه الموت رودبان مرکز قدرت رهبران اسمعیلیه نزاریه شد که بعد از 
حسن (۵۱۸) کیاهای الموت یا خداوندان الموت خوانده شدند و با تسخی خرید 
یا بنای قلعه‌های متعدد دیگ قدرت آنها برای سلاجقه و اتابکان آنها و سایر امرای 
مجاور ماه وحشت گشت. این قلعه‌ها از جمله شامل لمسر در رودبان جیحون‌دژ 
در رودبار گردکوه در قومس» شمکوه نزدیک ابه استوناوند در مازندران» اردهان و 
قلعةالناصر در خوزستان قلعة‌الطنبور در ارجان فارس و زوزن و خور و خوسف در 
فهستان قاين بود و در مدت دوام قدرت خداوندان قوم. الموت مرکز تدارک در تمام 
تعرض‌ها و پایگاه مقاومت در جریان تحصن‌های عمده بود. چنانکه در مواقع 
ضرورت می‌توانست راه‌های اطراف را تحت‌نظر بگیرد و ارتباط مواضع دشمن را به 
خطر اندازد و اجرای طرح قتل‌های سیاسی را برای فداییان تسهیل نماید. 

بعد از حسن,» کیابزرگ امید (۵۳۲) که از جانب وی در قلع لمسر حاکم بود 
در الموت به قدرت رسید و جانشین او پسرش محمدبن بزرگ اميد (۵۵۷) شد و 
این پدر و پسر نزدیک چهل سال بعد از مرگ حسن بر الموت و بر سراسر سازمان 
اسمعیلیه فرمان راندند. درین مدت تعداد زیادی قتل‌های سیاسی ‏ ترور-به دست 
فداییان انجام شد که از جمله شامل قتل دو خلیفة عباسی المستر شد (۵۲۹) و 
پسرش الراشد (۵۳۲) و نیز قتل معین‌الدین وزیر سلجوقی (۵۲۱) بود. درین میان 
سلجوفیان بارها سعی در محاصره الموت و يا قلع و قمع اسمعیلیه کردند -و تفریباً 
هرگز توفیقی نصیب آنها نشد. 


بالاخره جانشین محمدبن بزرگ امید. که نزد قرم «حسن علی ذکرهالسلام» 
خوانده شد» آغاز دور قیامت را که با قیام آن تکلیف شرعی از مردم برمی‌ خیزد 
اعلام کرد خود را امام و از اولاد نزار خواند و در ماه رمضان (۵۵۷) با الزام پیروانش 
به غنا و شرب خمر دور جدیدی را که متضمن الغاء ظاهر احکام بود. در جریان 
دعوت اسمعیلیه اعلام کرد. مردم را به اباحه وادار کرد و هر کس را درین دور به 
رعایت حکم شریعت برخیزد مستوجب فتل و رجم شمرد. این حادثه. وجدان 
مؤمنان قوم را به شدت تکان داد و آنها معنی عنوان ملحد و ملاحده راکه دربار؛ این 
فرقه عنوان رسمی می‌شد درین تجربه احساس کردند. بعد از او (۵۶۱) پسرش 
محمد راه پدر را دنبال کرد و در آخر حال هم مسموم شد. (۶۰۷) وی به موجب 
روایات به علم و حکمت توجهی صادقانه داشت. اينکه در مورد امام فخررازی» به 
خاطر جلوگیری از تحریک و انتقاد در حق اسمعیلیه به تهدیدی اکتفا شد و طلبه‌یی 
که در حوز؛ درس امام بود به قتل او نپرداخت و تنها امام را به «برهان قاطع» قوم 
اشنا کرد» به احتمال قوی باید ناشی از توجه وی به تکریم اهل علم بوده باشد. 
محمد چنانکه گویند قسمتی از ایام فراغت را صرف مطالعه می‌کرد و شاید هم با 
آثار امام فخر آشنایی داشت و هرچند دوست داشت او را از ادامهٌ طعن و نقد بر 
اسمعیلیه باز دارد. راضی به از بین‌بردنش نبود. 

پسرش جلال‌الدین حسن که بعد ازو خداوند الموت شد از همان آغاز قوم را 
از الحاد و اباحه‌یی که دو سلف وی ایشان را بدان ترغیب یا الزام کرده بودند تحذیر 
کرد. این بازگشت به شریعت. برای حفظ علاقه و ایمان مؤمنان واقعی که از روی 
احلاص تسلیم «تعلیم» امام شده بودند و با شور و علاقه خود را موظف به اجرای 
احکام و اشارات امام می‌دانستند. ضرورت داشت و با آنکه خبر واقعة اعلام قیامت 
در دور علی ذکره‌السلام از الموت بیرون نرفته بود و باطن تعلیم روسای قوم ظاهر 
نشده بود» برای جبران این افشاگری که در خود الموت. خاطر عده‌یی را به شدت 
دچار دغدغه کرده بود لازم به نظر می‌رسید. درحقیقت داعیان اسمعیلی» اگر خود 
در مراتب بالا قائل به رفع شریعت و انکار ظاهر احکام هم بودند. به رفیقان و 
مستجیبان که آیین باطنی را به چشم یک نوع کمالی در اندیشۀ دینی پذیرفته بودند 


۵1۴ روزگاران 


آن را افشا نمی‌کردند و اعلام دور قیامت از جانب دوکیای اخیر» باطن تعلیم را برای 
آنها موجب گرایش به «تعطیل» و «اباحه» که مخالفان ایشان را بدان منسوب 
می‌کردند نشان می‌داد. ازین رو بود» که «حسن ابن‌محمد» انی» بازگشت به شریعت 
را الزام کرد و اینکه او حسن نومسلمان خوانده شد. در نزد مومنان الموت و دنیای 
خارج هر دو تأثیر بازگشتی صمیمانه و از روی اخلاص را نشان می‌داد. 

جلال‌الدین حسن با رابطه دوستانه‌یی که با شهرهای اطراف الموت برفرار 
کرد وحشت و هراس دنیای خارج را از نام الموت که قلع مرگ و کمین‌گاه فساد 
تلقی می‌شد فرو کاست. اما سوءظن تندروان اسمعیلیه را که برای آنها مصالحه با 
اسلام در مفهوم ترک آیین خویش بود نسبت به خود جلب نمود. در حالی که خليفة 
عباسی با او رابطهٌ دوستی داشت و نواحی اطراف الموت از صدق قول او در 
گرایش به شریعت خرسند و مطمئن بود. جلال‌الدین حسن ناگاه وفات یافت 
(۶۱۸) - و گفته شد خواهر و زنانش او را زمر داده‌اند و البته به الزام و تحریک 
تندروان. در سالهای اخیر عم حسن کوشیده بود تا نسبت به چنگیزخان مغول که 
در دنبال محمد خوارزم‌شاه به خراسان می آمد و قلعهٌ قوم را معروض تهدید داشت» 
اظهار متابعت نماید - تا الموت را از تعرض قوم نگهدارد. ظاهرا این کار را هم به 
انجام رسانیده بود و قلعه را از هجوم قوم ایمن داشته بود. 

پسرش علاء‌الدین که بعد ازو فرمانروای اسمعیلیه و خداوند الموت گشت 
کودکی نه ساله بود و بعدها حالتی شبیه به مالیخولیا در وی پدید امد و او را به 
سوی خشونت و استبداد راند. او نیز بعد از پدر دوباره قاعدة الحاد و اباحه را پرقرار 
کرد چند سالی که خواجه نصیرالدین طوسی در الموت گذرانید ظاهراً در دوران 
همین علاء‌الدین بود و وی در حق او تکریم و علاقه نشان می‌داد. در آخر عمر دچار 
منازعه‌یی با پسر بزرگش رکن‌الدین خورشاه شد و چون خواست نص اول راکه به 
امامت او کرده بود نقض کند و به نص دوم پسری دیگر از آن خود را به جانشینی 
برگزیند» بزرگان قوم «چنانکه مذهب ایشان است آن سخن مقبول نداشتند و گفتند 
اعتبار نص اول راست». درین ماجرا رکن‌الدین و دوستدارانش درصدد عزل 
علاءالدین برآمدند اما مرگ وی آنها را ازین اقدام بی‌نیاز کرد. علاء‌الدین به دست 
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فاتلان ناشناس کشته شد (۶۵۳) و رکن‌الدین خورشاه که از اتهام همدستی با قاتلان 
برکنار نماند جای او را گرفت و ظاهراً ازین اتهام بری بود. معهذا حکمرانی او در 
الموت طولی نکشید. وقتی مولاگوخان. نواد؛ چنگیز دوباره لشکر مغول را به ایران 
آورد» تسخیر قلاع اسمعیلیه را اولین هدف خویش می‌شناخت. در مقابل پیام 
هولاگو» برای وی چاره‌یی جز تسلیم نماند چرا که فکر مقاومت بیهوده به نظر 
می‌رسید. هرچند بعد از تسلیم او» بعضی قلاع قوم مثل قلعة لمسر و قلعة گردکوه 
یکچند مقاومت کردند اما با تسلیم الموت (۶۵۵) قدرت اسمعیلیه و افسانه 
تسخیرناپذیری الموت پایان یافت. 

با آنکه بازماندگان قوم» پسر کوچک رکن‌الدین را بعد از وی به امامت 
شناختند و بیست سالی بعد نیز» یک بار الموت را برای مدتی کواه به چنگ آوردند 
(۶۷۴) قدرت وحشت‌انگیز آنها با سقوط الموت خاتمه یافت. این تسخیر مجدد 
بنابر مشهور به دست پسر رکن‌الدین خورشاه انجام شد که وی را نودولت خواندند - 
و در نسبت واقعی او با خورشاه تردیدست. پسر دیگری هم به نام شمس‌الدین 
محمد به رکن‌الدین خورشاه نسبت داده‌اند که بر وفق مشهور در تبریز درگذشت 
(۷۱۰) و گویند یکچند امام قوم بود و حتی بعضی به غلط او را با شمس‌تبریز 
محبوب و مرشد مولانا جلال‌الدین رومی خلط کرده‌اند. معهذا بعد از شمس‌الدین 
محمد. دوتن از اخلافش مدعی امامت فوم شدند. که اختلاف آنها نزاریه ایران را به 
دوگروه جداگانه به نام آنها ‏ تفسیم کرد: مؤمن شاهی و قاسم شاهی. و ظاهراً این 
انشعاب نیز تکرار ماجرای واردشدن نص دوم بر نص اول به وسیلهٌ شمس‌الدین 
محمد بود. به هرحال بعد ازین تفرقه تعداد امامان قوم و ترتیب آنها در روایات 
اسمعیلیه متفاوت. و ظاهراً دستخوش تصرف و تحریف شد. اکثر این امامان هم 
تدریجاً به صورت صوفیه درآمدند و رابطهٌ پیروانشان با آنها رابطۀ مرید و مرادی 
بود. ظاهرا گروه مزمن شاهی که بعدها محمد شاهی خوانده شدند در همان نواحی 
البرز باقی ماندند و اسمعیلية بدخشان هم به آنها پیوستند. گروه قاسم شاهی بیشتر 
در حوالی یزد» کاشان و محلات و خراسان باقی ماندند و انجدان نزدیک محلات 
لااقل از عهد تیمور پایگاه امام آنها بود. بعضی از امامان این فرقه نیز در عهد صفویه 


۵0۱۹ روزگاران 
با خاندان سلطنت خویشی پیدا کردند اما همچنان به عنوان شيخ صوفی بود که با 
پیروان خود رابطه داشتند. معهذا عنوان میرزا در دنبال نام بعضی از آنها حاکی از 
انتسابشان به صوفیه به نظر می‌رسد. مقابر این ائمه در انجدان باقی است و لوح 
قبرهاشان به طرح تاریخ آنها کمک می‌کند. از اواخر عهد صفوی مقر امامان قوم از 
انجدان به کهک منتقل شد و بعدها به ملاحظات امنیتی يا به جهت نزدیکی به 
مریدان هند. از کهک به کرمان منتقل شد -گاه شهر بابک و گاه گواشیر (= کرمان). از 
آخرین ائمهُ مستور این سلسله ابوالحسن‌خان کهکی معروف به ابوالحسن شاه در 
عهد کریمخان زند حکومت کرمان یافت و از جانب پیروان, آقاخان خطاب شد. 
بعد از وی پسرش شاه خلیل الله یکچند در کهک و سپس در یزد اقامت کرد اما در 
یک شورش محلی کشته شد. محمد حسن‌خان پسر او را نتحعلی‌شاه دلجویی کرد» 
دختر خود را با لقب آقاخان و حکومت قم و محلات به وی داد. بعدها حکومت 
کرمان یافت و چون چندی بعد معزول شد (۱۲۵۲) داعیهٌ شورش یافت (۱۲۵۶) و 
سرانجام به هند رفت و از آن پس ائمه قاسم شاهی از مستوری بیرون آمدند -و امام 
قوم تحت حمایت انگلیسی‌ها در هند واقع شد و باقی تاریخ آنها پیداست. 
حکومت و تعالیم اسمعیلیه از آغاز تا امروز انشعاب‌ها و تحول‌های قابل 
ملاحظه‌یی یافته است. بقایای آن قوم امروز در ایران اقلیتی آرام» سربراه و 
دوستدار فرهنگ و هنر هستند» معهذا در طی تاریخ گذشته از آغاز دعوت غالبا 
مايه وحشت يا نفرت عام بوده‌اند. از وقتی عباسیان تبلیغات آنها را تهدید برای 
خلافت خود تلقی کردند» این نفرت و وحشت عام در حق آنها بیشتر شد. انتساب 
قرمطیان به آنها هم عامل عمده‌یی در افزونی شهرت آنها به الحاد شد و اینکه 
ایشان را گه گاه با زنادقه و خرمدینان و سرخ‌جامگان و پیروان مقنع همانند 
خوانده‌اند» تا حدی به جهت توهم وحدت آنها با قرمطیان بوده است. القادر بالل 
خلیفة عباسی محضری شامل مطاعن بسیار در انساب امامان مصری آنها به امضاء 
علماء و اکابر عصر رسانید که سید رضی -به هر سبب بود -آن را تأیید نکرد. در طول 
مدت فعالیت سیاسی آنها در الموت بارها در رد اقوال آنها کتاب‌ها تألیف شد -و 
فضایح الباطنیه امام محمدغزالی از مهمترین آنها بود. اکثریت مسلمین در تمام آن 
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مدت و بعد از آن ایشان را به الحاد و گرایش‌های اباحی منسوب یا متهم می‌کردند. 
نام آنهاء به علت شهرت یک دسته‌شان به عنوان حشاشین, در اروپای عهد صلیبی 
و بعد از آن مرادف معنی آدم‌کش تلقی شد. 

با این حال فطع نظر از شیوه‌های خشونتآمیز آنهاء در مبارزات سیاسی, که 
آن نیز احتصاص به ایشان نداشت. از اکثر جهات دیگر شاید تا ان اندازه که 
مخالفانشان تأکید و اصرار کرده‌اند درخور ملامت نباشند. تا آنجا که از آثار و اقوال 
نویسندگان و شاعران آنها از ابویعقوب سجزی تا ناصرخسرو علوی و نزاری 
قهستانی و دیگران برمی‌آید. رعایت لوازم پارسایی و تمشک به محبت اهل‌بیت 
جزو مبادی و شعایر آنها بوده است و اینکه قایل به تأویل ظواهر احکام دین 
بوده‌اند» نیز اختصاص به آنها ندارد نزد صوفیه و حکماء هم هست و شاید در آن 
اقوال از حکمت نوافلاطونیان, تعلیم مانویان و بعضی عقاید نصاری متأثر بوده‌اند. 
تقریر عقاید آنها و آنچه در دعوت ایشان مطرح می‌شد و همچنین درجات «داعیان» 
و «مستجیبان» انها در دعوت جدید و قدیم تفاوت‌هایی دارد که بايد در 
تفصیلهاشان جست. اما در توجیه نهضت آنها. البته محققان اقوام گونه گون نظرها 
اظهار کرده‌اند که بعضی از آنها ناشی از اوهام رایح عصر ماست. از جمله تعبیر این 
نهضت به عنوان یک جنبش ضددینی اران در مقابل حکومت مذهبی سلجوقی و 
عباسی قولی است که هیچ‌یک از واقعیت‌های تاریخ آن را تأیید نمی‌کند. تفسیر آن 
هم در مفهوم تنازع مستمر بین قلعه‌ها با شهرها که بعضی محققان در آن باب اصرار 
کرده‌اند تفسیری کوته‌نظرانه و زیاده از حد عجولانه است. به نظر می‌آید تفسیر این 
نهضت در محدوده منازعات مذهبی که در عصر پیدایش انها در بین فرق شيعه 
رایج بوده است و در خارج از حوزه تشیع هم بین مذاهب اسلامی شیوع تام داشته 
است. مطمئن ترین و معقول‌ترین تفسیر قابل‌اعتماد درین باب باشد. 


۸ مغول و ایلخانان 


در طی همان ایام که محمد خوارزمشاه فدرت خود را در نواحی شرقی مرزهای 
ماوراءالنهر گسترش می‌داد و خلیفه بغداد؛ الناصرلدین اللّه برای مقابله با توسعهٌ 
قدرت او در جبال و عراق بر ضد او توطئه می‌کرد (ح ۶۱۳) در آنسوی مرزهای 
شرقی قلمرو خوارزمشاه, قدرت نوخاسته‌یی درحال طلوع بود که به داخل مرزهای 
اسلام می خزید و خود را برای تهدید و تسخیر دنیای اسلام آماده می‌کرد. با این 
حال خلیفه و سلطان, که آماج نهایی هجوم قریب‌الوقوع او بودند درکشمکش‌هایی 
که با یکدیگر پیش گرفته بودند» پیدایش و بالش این قدرت تهدیدکننده را در 
حساب اختلافات خویش در نظر نیاورده بودند و ظاهراً هیچ‌یک از آنها از وجود یا 
اهمیت این قدرت نوخاسته چنانکه باید آگهی نداشت. اما این نیروی عظیم 
خردکننده که از نواحی صحرای گوبی و جبال تیانشان به سوی ماوراءالنهر می خزید 
و از همان ایام فاجعه‌یی عظیم را برای دنیای اسلام تدارک می‌دید دولت نوخاستهُ 
مغول بود که تا چند سالی بعد هم به دولت پرآواز؛ خوارزم خاتمه داد و هم 
چندی بعد دوران خلافت بغداد را به پایان آورد. 

مغول که در آن ایام عنوان اتحادیة طوایف تاتان قیات. نایمان کرائیت و 
تعدادی دیگر از طوایف بدوی یا بدوی‌گونه نواحی بین ترکستان و چین و سیبریه 
محشوب می‌شد پیشروی خود را در جانب مرزهای ماورءالنهر آغاز کرده بود. این 
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طوایف که به قول بعضی مورخان «هون‌های جدید» محسوب می‌شدند اگر هم 
درواقع اخلاف مون‌های قدیم نبودند وارث مهارت آنها در جنگجویی, تیراندازی, 
و خنجرکشی به شمار می‌آمدند و بعد از هشت قرن که از ظهور هون‌های وحشی 
می‌گذشت خاطره فجایع آنها را در تاریخ تجدید کردند. اینها نیز مثل همان مهاجمان 
باستانی» از اعماق بیابانهای گوبی و سرزمین‌های اطراف چین و سیبریه برخاستند 
با حرص و ولع بی‌سابقه‌یی در اندک مدت بخش عمده‌یی از دنیای متمدن راء در 
قلمرو اسلام به ویرانی و نابودی کشیدند. آنها ین مثل پیشروان هشت قرن قبل 
خویش در زیر چادرهای نمدی يا در هوای آزاد بیابان سر می‌کردند در کنار شتران و 
گوسفندان و اسبان خویش عمر می‌گذرانیدند. از گوشت و شیر آنها تغذبه 
می‌کردند. از پشم آنها لباس و کلاه و خیمه می‌ساختند و اگر دام مرگی با خشکسالی 
پیش می آمد از خوردن هیچ چیز حتی شپش هم خودداری نداشتند و البته گوشت 
موش و گربه و سگ و خون حیوان و آدمی هم گه‌گاه مایة عیش آنها می‌شد. 

وفتی تموچین» سرکرده یک تیر این طوایف با پیروزی بر طوایف و اقوام 
مجاور اندک‌اندک تقریباً تمام اقوام مغول را تحت فرمان خود درآورد. از جانب 
مجمع سرکردگان قبایل قوم (= قوریلتای) خان بزرگ خوانده شد - چنگیزخان, که به 
زودی هیبت و خشونت او ماي وحشت تمام نواحی مجاور گشت. دربارة گذشتهۀ 
احوال او تاریخ آگهی‌های موثق و دقیق ندارد. التون دفتر که تاریخ رسمی خاندان 
اوست. و تاریخ سرّی مغول که شامل روایات محلی است درین باره جز اطلاعات 
مبهم و افسانه آمیز نقل نمی‌کنند در جامع‌التواريخ رشیدی و جهانگشای جوینی و 
طبقات ناصری و الکامل ابن‌الاثیر هم اگر چیزی درین باره هست بر همان روایات 
مبتنی است. در بعضی از همین روایات گفته‌اند که او به هنگام ولادت لخته‌یی خون 
در مشت داشت و شاید این را بعدها برای توجیه خونخواری و جنگجویی او 
برساخته‌اند یا خواسته‌اند نشان دهند که او از آغاز برای تنبیه و مجازات گنهکاران 
عالم نوعی رسالت داشته است. بر وفق همین روایات پدرش تسوکای بهادر سرکردة 
یک قبیلهٌ کوچک مغول بود و او نیز به دلاوری و جنگجویی شهرت داشت. با آنکه 
قوم او در آن ایام مغلوب قوم تاتار شده بود همچنان با آنها درگیر جنگ بود و چون 
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به هنگام ولادت این پسر اسیری تاتار به نام تموچین را در اسارت داشت فرزند 
خود را به نام تموچین خواند که در زبان قوم به معنی آهنگر بود و از همین سبب بود 
که بعدها در افسانه‌ها گفته شد سلطنت فرمانروای مفول از کنار کور آهنگری آغاز 
شد و جنبهٌ جادویی داشت. 

پدرش تسوکای بهادر به قبیلة قیات منسوب بود» که به جنگجویی شهرت 
داشت و به جهت کثرت عدد و سرعت حرکت. آن را به سیل قوی تشبیه می‌کردند - 
قیات هم در زبان قوم به سیل قوی گفته می‌شد. وقتی تسوکای بهادر به وسیلۀ 
دشمنان به زهر هلاک شد. تموچین نه ساله بود و بر وفق آیین قوم در بین قبیلةٌ زنش 
بزرگ می‌شد. مادر و برادرانش هم بعد از تسوکای دچار فاقه و عسرت شدند. خود 
او در ایام جوانی به دست دشمنان اسیر شد و با محنت و سختی بسیار از دست 
ایشان رهایی یافت. زنش برته نام از قبیلة قنقرات» که وی در اولین فرصت به 
خواستگاری او رفت» تنها جهیزیه‌یی که برای وی آورد یک پوست سمور سیاه بود« 
و چنگیز با اهداء آن به طغرل نام فرمانروای قبیله کرائیت حمایت و محبت او را 
نسبت به خویش جلب کرد. در همان ایام قبیلة مرگیت از طوایف وحشی جنگلهای 
اطراف بایکال به اراضی و خیمه‌های خاندان تموچین شبیخون زد و ضمن غنایم 
دیگر نوعروس وی را نیز به همراه برد. تموچین که درین هنگام جوانی دلاور, 
سخت‌کوش و جنگجوی بود به کمک یک دوست خویش جاموکا نام که سرکردۂ 
یک دسته از جنگجویان طوایف بود و با پشتیبانی طغرل که با پدرش تسوکای نیز 
دوستی داشت. مرگیت‌ها را در جنگ مغلوب کرد و زن خود را از اسارت آنها بیرون 
آورد. هرچند دوستی او با جاموکا دیری نپایید» تموچین به زودی از جانب اکثر 
طوایف اطراف به عنوان فرمانروا انتخاب شد و به نام چنگیزخان خوانده شد - 
بعنی خان محیط یا خان اعظم. جاموکا هم که در رأس تعدادی طوایف مخالف با او 
به معارضه برخاست. خود را گورخان خواند -فرمانروای جهان. بدینگونه دوستی 
دیرین برادرانه که بین تموچین و جاموکا موجب اتحاد شده بود به دشمنی سخت 
NS a E‏ 
دشمنان خونی تبدیل شدند. اما دوستی با طغرل تا مدتها بعد دوام داشت. چون 
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طغرل. با کمک تموچین» در لشکرکشی بر ضد تاتار با چین متحد شد بعد از پیروزی 
از طرف چینی‌ها لقب «شاهزاده؛ ‏ آونک‌خان -را دریافت. 

نک خان که یک پادشاه مسیحی‌بود " درحمایت ازآیین عیسی‌هم اهتمام 
داشت و این همان پادشاه مغول بود که در اواخر جنگهای صلیبی از وی به عنوان 
یحیی کشیش - پریسترجان -یاد می‌شد و مارکوپولو سیاح ونیز درباب او 
افسانه‌سرایی‌ها کرد. اتحاد چنگیز و اونک‌خان یکچند موجب نیل به پیروزی آنها بر 
فبایل مجاور شد -از جمله هم اتحادیة طوایف طرفدار جاموکا شکست خورد. هم 
طوایف تاتار خود را ناچار به قبول طاعت از چنگیزخان یافت. اما دوستی با 
اونک‌خان هم مدت زیادی دوام نیاورد. سوءظن و بدسگالی آنها را در مقابل هم 
قرار داد اونک درصدد توقیف و اعدام چنگیزخان برآمد اما چنگیز به موقع خود را 
از اسیب او رهانید. بالاخره کار آنها به جنگ کشید و اونک‌خان که لشکر به تعقیب 
(۷٩۵ه).‏ با پیروزی که بر اونک‌خان یافت فبایل اویرات و قنقرات با او از در طاعت 
در آمدند - و بدینگونه خان اعظم قبایل اطراف را به جنگ يا صلح به اطاعت 
خویش واداشت و با ایجاد اتحاد در بین ایشان قانون عدالت -یاسای چنگیزی -را 
او البته کسی نبود که به این اندازه اکتفا کند و قبل از الزام طاعت بر مغولهای غربی 
دست از جنگجویی با سرکردگان طوایف بکشد. در جنگهای دیگر که برایش پیش 
امد فبیله نایمان را مغلوب کرد. جاموکا را دستگیر کرد و به قتل رساند. سرزمین 
ختای را تسخیر کرد والتون‌خان پادشاه آنجا راکشت. در چین شمالی به تاخت و تاز 
پرداخت و پکن را تسخیر کرد طوایف اویغور را به اضهار طاعت واداشت 
کوچکلک خان سرکرد؛ قبایل نایمان را که بر اراضی اقوام قراختای تسلط یافته بودي 
از آنجا راند و بدینگونه با خوارزمشاه که حدود شرفی فلمرو خود را به این نواحی 
اند وک هتاه کشت ی هر امش که یافت: ایجاد رابطه با سلطان خوارزم را 


خوارزم را هم در جلوی دروازه پکن پذیرفت و ضرورت تجارت بین مغول و قلمرو 
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سلطان را لازمۂ ایجاد روابط دوستی اعلام کرد. 

در جریان همین احوال تعدادی بازرگانان مسلمان. از قلمرو سلطان پاره ۳ 
اجناس از مقولهٌ قماش و البسه به ولایت خان مغول بردند» و چنگیز هرچند در آغاز 
ورود با آنها به حشونت رفتار کرد. سرانجام از آنها دلجویی نمود و آنها را به 
خشنودی بازگرداند. در بازگشت آنها. تعدادی بازرگانان مفول را که تعدادشان به 
چهارصد و پنجاه کس می‌رسبد و ظاهراً اکثر آنها نیز مسلمانان ولایت وی بودند. با 
پاره‌یی اجناس و امتعه به همراه ایشان به قلمرو سلطان فرستاد با نامه‌یی شامل 
توصي آنها و درخواست برفراری روابط بین دولتین. اما غایرخان حاکم اتراره که این 
بازرگانان از سرحد آن ناحیه وارد فلمرو سلطان شدندء تجار مغول را به اتهام 
جاسوسی در همانجا توقیف کرد و با اجازه سلطان که در آن هنگام در ولایت عراق 
بود وگزارش غایرخان را نشانة سوءنظر چنگیز تلقی کرد آنها را به فتل آورد. سفیری 
هم که بعد از آن از جانب چنگیز آمد و حامل اعتراض خان مغول و مطالبة جبران 
این واقعه بود به قتل آمد و خان مغول برای تلافی این اهانت» هجوم به قلمرو 
سلطان را اجتناب‌ناپذیر یافت (۶۱۴). جنگ به فرار سلطان انجامید"" و در اندک 
مدت ماوراءالنهر و خراسان و عراق عرصه کشتار و ویرانی مغول گشت. مقاومت 
جلال‌الدین منکبرنی فرزند سلطان هم مانع از ادامهٌ هجوم چنگیز نشد -و چنگیز که 
ده سال بعد در بازگشت به مغولستان در بستر جان سپرد (۶۲۴) طی این لشکرکشی 
که پسرانش جوجی. توشی و تولی هم با او همراه بودند. دنیای اسلام را با محنت و 
فاجعه‌یی مواجه ساخت که حاصل آن کشتار عام و ویرانی و پریشانی بی‌سابقه بود - 
فاجعه‌یی که تا مدتها بعد یادآوری آن نیز برای مورخ دردناک و مایه تألم خاطر 
می‌نمود *. با این حال فرمانروایی مغول در ایران تقریباً چهل سال بعد از شکست و 
فرار سلطان محمد خوارزمشاه از پیش هجوم چنگیزخان بنیاد شد -به وسیله 
هولاگو نواد؛ چنگیز. قبل از آن بخش عمده این سرزمین همراه خوارزم و ماوراءالنهر 
به وسیلهٌ خان‌مغول معروض تاخحت و تاز گشت و هرچند سلطان محمد از پیش 
حمله قوم» باوحشت و اضطرابی بیمارگونه فرار کرد و در تنهایی و بیکسی جان داد 
(۰)۶۱۷ پسرش جلال‌الدین لااقل کوششی بیهوده اما دلاورانه در دفع دشمن به 
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جای آورد اما آنچه از آن کشش و کوشش حاصل گشت فقط ویرانی و کشتار بیشتر 
بود. ولایات فتح‌شد؛ وی از خراسان و جبال تا اران و مغان در تحت‌فرمان حکام 
نظامی و کشوری مغول درحقیقت دچار هرج و مرج شد. در پایان ماجرا که چنگیز 
به تختگاه خود بازمی‌گشت بخش عمدۀ ایران زیر و رو شده بود لیکن» از فلمرو 
خان همچنان جدا مانده بود. 

اما مغولان تازه‌وارد که این بار در موکب هولاگو به ایران آمدند با مغولهایی که 
چهل سال پیش همراه چنگیز به تاخت و تاز آمده بودند تفاوت بسیار یافته بودند -با 
دنیای اسلام خیلی بیشتر آشنایی پیدا کرده بودند و از غارتگران وحشی‌گونه عهد 
چنگیز خیلی معتدل‌تر و مجرب‌ترب به نظر می‌رسیدند. لشکرکشی هولاگو 
برخلاف لشکرکشی چنگیز با طرح و نقشه‌یی پیش پرداخته همراه بود. منازل بین راه 
از پیش معین شده بود راه‌ها برای عبور لشکر آماده و حتی پل‌ها و گدارها تعمیر و 
ترمیم شده بود. این بار تجربه به فرمانروای مغول نشان داده بود که برای ایجاد یک 
قدرت پایدار در ایران» برچیدن بساط خلیفه و اسمعیلیه ضرورت دارد و انها به 
جای کشتار و تخریب بیهوده و بی‌نقشة سابق می‌بایست این دو قطب متضاد دنیای 
اسلام را که به خاطر جنبةٌ مذهبی خویش مانع از استقرار فرمانروایی آنها در ایران 
بشمار می آمدند از بین بردارند. وقتی موکب هولاگو از مغولستان به سمرقند رسید 
(شعبان ۶۵۳) هدف وی درواقع غیر از سعی در تجهیز و رهبری مغولهایی که از 
سالها پیش در اطراف این ولایات بیکار و تا حدی موردنفرت عام مانده بودند. 
توسعۀ قلمرو مغول در جانب غربی بود -که نیل به آن در گرو دفع اسمعیلیه و 
برچیدن بساط قدرت خلیفهُ عباسی بود. از همان آغاز ورود هولاگو به خراسان. 
ملوک اطراف با هدایا برای اظهار طاعت و تبعیت به اردوی خان آمده بودند -و 
بدینگونه قلمرو آنها آمادهُ تسلیم بود. 

در محاصرة قلاع اسمعیلیه رکن‌الدین خورشاه آخرین خداوند الموت هم 
خواه ناخواه به موکب وی پیوست (ذی‌القعده ۴ و با آنکه در تسخیر این قلاع به 
هولاگ و کمک‌هایی نیز کرد سرانجام در دنبال تسخیر این قلاع» وی نیز شربت هلاک 
چشید و دولت خداوندان الموت خاتمه یافت (۶۵۴). بعد از آن هولاگو از همدان 


مغول و ایلخانان ۵۲۵ 


ایلچی‌هایی ۔ برای اعلام الزام فرمانبرداری -نزد خلیفه عباسی به بغداد فرستاد. اما 
جوابی که به پیغام او داده شد نه معقول بود نه موافق با رسوم معمول در پذیرایی 
ارباب سفارت. خلیفه خواه ناخواه هدایایی برای او ارسال داشت و در عین حال 
سعی کرد او را از عواقب شوم درافتادن با خاندان عباسیان بترساند. اما هیچ چیز از 
حرکت هولاگو به جانب بغداد مانع نیامد و بزودی تختگاه عباسیان به محاصره 
افتاد. مستعصم خلیفه ناچار به اردوی هولاگو آمد و بغداد معروض کشتار و غارت 
شد (صفر ۶۵۶). خلیفه و اولادش با عده کثیری از رجال دولت وی به قتل رسیدند - 
تعداد کشتگان بغداد به قولی بر هشتصدهزار تن بالغ شد که البته مبالغه‌یی 
آشکارست. معهذا خلافت» که به رغم مساعی الناصرلدین‌الّه هرگز نتوانسته بود 
رونق عهد منصور و هارود و معتصم را دوباره به دست آورد وجودش در مشروع 
نشان‌دادن قدرت‌های محلی» و سقوطش در آنچه بعد از واقعه بغداد بر جامعة 
مسلمین رفت. قابل ملاحظه بود -و در افکار عامه و حتی شاعران عصر از جمله 
سعدی, تأثیر دردآمیز نهاد با اینهمه چون هولاگو حکومت بغداد و عراق را به 
عطاملک جوینی یک والی مسلمان داد این تأثیر تا حدی تخفیف یافت. 

بعد از فتح بغداد هولاگو آهنگ فتح شام کرد. و این آهنگ ظاهرا ناظر به 
اتحاد با صلیبی‌ها و برانداختن حکومت مسلمین در شام و فلسطین و مصر بود. قلعه 
اربل را با تحمل زحمت از دست اکراد بیرون آورد. ولایت جزیره - جزیر؛ ابن عم 
راکه در شمال عراق بین دجله و فرات واقع بود -به سبب آنکه امرای کوچک حاکم 
در نواحی مختلف آن دایم با یکدیگر در حال ناسازگاری و ستیز بودند تا حدی به 
آسانی فتح کرد. موصل را به صلح گشود آید و دیار بکر را به کمک ملک صالح 
فرمانروای موصل گشود نصیبین والرها را هم تسخیر کرد. بعد از عبور از فرات 
مقاومت شدید حلب راکه آمادۀ تسلیم نبود با خشونت و کشتار بیرحمانه فرونشاند 
خود یافت. اما درین میان» وصول خبر درگذشت برادرش منکوقاان ‏ خان 
مغولستان که وی حکومت و دولت خود را از او داشت هولاگو را به ترک شام و 
عزیمت به مغولستان وادار کرد. 
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معهذا باقی‌ماندهٌ سپاه اوه که تحت فرمان کیتوبوقا سردار مغول در شام ماند 
در محلی به نام عین جالوت در فلسطین از یک دسته سپاه ممالیک تحت حکم 
سیف‌الدین قدوز مصر شکست سخت خورد (رمضان ۶۵۸) و این واقعه که اولین 
شکست قطعی مغول از سپاه مسلمین بود هرچند به قدرت نظامی هولاگو لطمه‌یی 
وارد نیاورد ضربت سختی به حیثیت نظامی مغول و افسانة شکست‌ناپذیری آنها 
وارد کرد. شام و مصر را هم از خطر اتحاد مغول با صلیبی‌ها رهایی داد. درواقع با 
آنکه هولاگو خود آیین بودایی داشت نفوذ زوجه‌اش دوقوزخاتون که در مسیحیت 
تعصب هم داشت موجب شده بود که او برای برانداختن اسلام در شام و مصر خود 
را مصمم سازد و غلبةٌ صلیبی‌ها را در آن نواحی تأمین کند. شکست و فتل کیتوبوقا 
هم به همین سبب که نقشه او را در فتح شام و مصر که موجب ارضاء خاطر 
دوقوزخاتون می‌شد برهم زد وی را به شدت متأثر و نوميد ساخت. کیتوبوقا که 
خود نیز مثل زوجه ایلخان از قوم کرائیت مغول بود و آیین مسیحی داشت چنان 
شوری در نشر مسیحیت و ایجاد اتحاد با صلیبی‌ها داشت که از آغاز فتح دمشق 
شروع به تبدیل‌کردن مساجد آن به کلیسا کرده بود. سیف‌الدین قدوز فاتح عین 
جالوت هم به مجرد دست یافتن بر او در کشتنش درنگ نکرد. 

در بازگشت از مغولستان» هولاگو به تحکیم قدرت و دفع مدعیان پرداخت. 
پسرعم و مدعی عمدة خود برکای پسر جوجی را که در دشت فبچاق حاکم بود اما 
غالباً بر ضد وی تحریک می‌کرد در اران نزدیک شماخی مفلوب نمود (جمادی 
۱ ممالک خود را نیز بین پسران و امرای مطیع دست‌نشانده خویش تقسیم کرد. 
از جمله خراسان و جبال را به پسرش اباقا؛ اران و آذربایجان را به پسر دیگرش 
یشموت داد. معین‌الدین پروانه را شحنه مغول در روم و امیر انکیانونام را شحنۀ 
مغول در فارس کرد. وزارت خود را نیز که از اغاز ورود به ایران به امیر سیف‌الدین 
خوارزمی داده بود در آواخر به دنبال فقتل او (۰۶۶۱ به شمس‌الدین محمد جوینی 
برادر عطاملک جوینی داد که حکومت بغداد را به او داده بود. مولاگو در آبادکردن 
خرابی‌هایی که لشکرکشی‌هایش موجب آن شده بود اهتمام کرد ابنیه‌یی هم به 
و آورد که از جمله یک معبد بودایی در خوی و قصری در دامنة جبال الاتاغ 
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بود. رصدخانه‌یی هم در مراغه ساخت برای به وجودآوردن زیجی که خحواجه 
نصیرالدین طوسی مأمور تهیه آن گشت. خود او هم چندی بعد در سنین چهل و 
هشت سالگی بیمار شد و در حوالی دریاچه ارومیه درگذشت (ربیم‌الثانی ۶۶۳). در 
کوه شاه و که برابر دهخوارقان بود او را به خاک سپردند گفته‌اند بر آیین مغول برایش 
دخمه ساختند جسد او را با زر و جواهرو با عده‌یی دختران خوبروی در آنجا با هم 
دفن کردند ‏ تا در عالم دیگر هم به وحشت تنهایی دچار نیاید. تختگاه او در آخر 
عمر در مراغه بود» غنایم و اموالش را هم در قلعه‌یی در یک جزیره واقع در ارومیه 
ذخیره کرد که بعدها به زیر اب رفت و از ان نشانی به دست نیامد. 

بعد از وی پسرش ابافاخان ایلخان گشت. وی تختگاه خود را از مراغه به 
تبریز منتفل کرد اما زمستان‌ها را در بغداد و اران به سر می‌برد. تابستان‌ها را در تبریز 
و در کوهستانهای آلاتاغ که پدرش در آنجا قصری شاهانه به وجود آورده بود. 
اباقاخان هم مثل پدر با آنکه آیین بودایی داشت از آیین مسیح حمایت می کرد و هم 
مثل او با آنکه دستگاه و سپاه مستقل داشت نسبت به خان بزرگ ‏ خان مغولستان - 
اظهار تبعیت می‌نمود. وی دختر امپراطور میخائیل پالئولوگوس فرمانروای بیزانس 
را که مریم نام داشت و نامزد پدرش هولاگو بود» به عقد ازدواج خود درآورد و 
تحت تأثیر این زن و نیز تحت‌تأثیر تربیت مادر مسیحی خود دوقوزخاتون (وفات 
6۳ نسبت به عیسویان علاقه یافت و سعی کرد تا در شام بر ضد مسلمین با 
صلیبی‌های فرنگ اتحاد برقرار سازد. چند بار هم بین سالهای ۶۶۸ و ۶۷۳ 
نمایندگان او نزد پاپ و پادشاهان اروپا رفت و آمد کردند اما مذاکرات. بدانگونه که 
منافع واقعی پاپ و مسیحیت را به نحو قابل اعتمادی تأمین نماید منجر به اتحاد 
نشد. فقط مسلمین شام و فلسطین را به شدت از وی متنفر کرد و این خود موجب 
تقویت جناح دشمنان وی شد که ممالیک مصربودند وفتح‌عین جالوت " به‌وسیلة 
آنها تحقق یافته بود. 

اباقاخان هم مثل پدن با شاهزادگان مغول که در مجاورت قلمرو وی 
حکومت داشتند ناچار به درگیری شد واين نکته اعتماد او را نسبت به سرداران 


مغول متزلزل نمود. ماجرای درگیری با برکای» فرمانروای دشت قبچاق در دوران او 
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هم ادامه یافت بین قوای طرفین چندبار در نواحی شروان و دربند تلافی روی داد 
(۶۶۴) اما مرگ برکای به این ماجرا خاتمه داد و اباقا از یک کشمکش خانوادگی 
رهایی بافت. معهذا بلافاصله دچار کشمکش دیگر شد این بار با براق‌خان 
فرمانروای اولوس جغتای در ماوراءالنهر, این کشمکش هم سخت شد و خراسان 
یکچند به دست رقیب افتاد (۶۶۶) دفع شرّ مدعی مد تها وقت گرفت و دشمنی‌ها و 
سوءظن‌هایی را بین وی و بعضی امراء موجب گشت. 

اباقاخان» که شکست عین جالوت را نمی توانست فراموش کند و تلافی آن را 
برای نقشه‌های خود که شامل اتحاد با صلیبی‌ها بود. لازم می‌دید برای رفع اهانتی 
که از این شکست به سپاه مغول وارد شده بود لشکر به شام برد. اما از بیبرس حاکم 
مملوک مصر شکست خورد و از پیشرفت بازماند (۶۶۹). در ابلستان» در ولایت 
کاپادوکیه هم سپاه او نتوانست از ورود بیبرس به قلمرو روم مانع آید (۶۷۵). اما این 
شکست به خیانت شحنه مسلمان وی معین‌الدین پروانه که گفته شد با بیبرس 
تبانی داشت منسوب و به توقیف و محاکمه و اعدام وحشیانۀ او منجر گشت ''. 
جنگی هم که به فرماندهی برادر خود. منگوتیمون در مصر به راه انداخت منجر به 
فتح نشد. قلاوون حاکم مملوک مص سپاه وی را به شدت مغلوب و منهزم (رجب 
۰ کرد و بدینگونه ایلخان مغول از انديشة جبران واقعهٌ عين جالوت مأیوس 
گشت. در اواخر عم اباقاخان» به سعایت مخالفان نسبت به شمس‌الدین جوینی 
صاحبدیوان و برادرش عطاملک حاکم بغداد سوء‌ظن پیدا کرد (۶۷۹) و نفوذ آن 
خاندان در دربار وی کاستی گرفت. اما منجر به سقوط آنها نشد و چندی بعد (ح 
محرم ۶۸۱) اباقاخان درگذشت. 

بعد از او برادرش تکودار به ایلخانی رسید. اباقاخان پسر خود ارغون را به 
جانشینی نامزد کرده بود اما یاسای مغول سلطنت را حق ارشد شاهزادگان 
می‌دانست و ناچار نوبت به تکودار رسید (ربیع‌الاول ۱ نام وی را بعضی 
محققان نگودار ضبط کرده‌اند از ریشه‌یی مغولی به معنی اولین اما ظاهرا ضبط 
معمول بر شواهد قوی‌تر میتنی باشد. تکودان قبل از ساطنت ظاهراً مسیحی شده 
بود. معهذا به مجرد جلوس اسلام آورد و به سلطان احمد تکودار موسوم شد. وی 
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اسلام آوردنش را به علمای بغداد و سلطان مصر هم اعلام کرد و اين واقعه موجب 
شعف و خرسندی مسلمین شد ‏ چرا که این نیز یک شکست دیگر بود که بعد از 
عین جالوت بر حیثیت مغول وارد می‌شد. ازین رو بود که امرای مغول ناخرسندی 
نشان دادند» ارغون بر ضد وی فیام کرد. تکودار فرار کرد لیکن گرفتار و کشته شد 
(جمادی‌الاولی ۶۸۳). مدت فرمانروایی او سه سال و سه ماه بود. 

ارغون که بعد از او مقام ایلخانی یافت حکومت بغداد را به بایدو نواده 
هولاگو وا گذاشت حکومت روم را به برادر خود گیخاتو سپرد. حکومت مازندران و 
خراسان را هم به پسر خود غازان داد و امیرنوروز از امرای بزرگ مغول را پیشکار او 
کرد. خودش هم سیاست پدر را در جلب عیسویان و سعی در اتحاد با سلاطین 
عیسوی بر ضد مصر دنبال کرد. در همان اوایل جلوس» شمس‌الدین صاحبدیوان را 
به سعایت مخالفانش به قتل آورد (شعبان 6۶۸۳ - برادرش عطاملک پیش از آن 
(ذی‌الحجه ۶۸۱) هلاک شده بود و با فتل صاحبدیوان» خاندان جوینی هم منقرض 
شد و فرزندانش نیز به امر ارغون به هلاکت رسیدند. چندی بعد سعدالدوله 
یهودی راء که طبیب دربارش بود به وزارت برگزید و او یکچند با اهتمام در رفع 
اجحاف از رعیت» خود را مورد علاقة عام ساخحت اما برای مقابله با امراء مخالف 
که غالباً مسلمان بودند ارغون را به مخالفت با اسلام برانگیخت و حتی او را به الزام 
رعیت به بت‌پرستی تشویق کرد و به امر ارغون عده‌یی از مخالفان خود را از سر راه 
دور کرد. درین بین ارغون به سختی بیمار شد و سعدالدوله از جانب مخالفان ظاهرا 
متهم به مسموم‌کردن او گردید -و به دست مخالفان کشته شد. ارغون چند روز بعد 
وفات یافت (ربیع‌الاول ۶۹۰) و او نیز به آیین مغول» و مثل جدش هولاگو با 
تشریفات دینی فوم به خاک رفت. وی نیز مثل جد و پدر در مدت فرمانروایی 
خویش نسبت به خان مغولستان ۔ قوبیلای قاآن -اظهار فرمانبرداری می‌کرد و خود 
را تابع و دست‌نشانده او می‌شمرد. 

بعداز او ایلخانی به‌برادرش گیخاتو " رسید (رجب .)۶٩۹۰‏ وی درهمان آغاز 
فرمانروایی با شورش ترکمانان روم بر ضد مغولان آنجا مواجه شد و خود برای رفع 


آن شورش» لشکر به روم برد و آن فتنه را فرو نشاند .)۶٩۱(‏ وزارت خود را به 
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صدرالدین زنجانی داد. او را صدر جهان لقب داد و قدرت فوق‌العاده‌ای به او 
تفویض کرد - حتی در عزل و نصب شاهزادگان و امراء. گیخاتو بعد از نیل به 
فرمانروایی اوقات خود را به کلی به عیش و عشرت سپرد. بوالهوسی و ولخرجی او 
موجب شد که خزانه تهی شود و ناچار به تدبیر و تشویق صدر جهان به نشر و ترویج 
نوعی پول کاغذی به نام چاو " اقدام کرد اما چاو که یک بدعت بود موردقبول عامه 
واقع نشد و لاجرم متروک گردید. گیخاتو به سبب افراط در بوالهوسی و شهوت‌رانی 
مورد نفرت شدید ارکان دولت گشت وی درین کار چندان افراط کرد که به زنان و 
دختران امرای خویش نیز دست‌درازی کرد. بایدو نوادۀ هولاگو که به خاطر او از 
قبول سلطنت که بعد از ارغون به او پيشنهاد شد. خودداری کرده بود چون یک بار 
در مجلس او در مستی مورد اهانت شدید او وافع شد. در مقابل وی سر به شورش 
برداشت. امرای گیخاتو هم که از او ناحرسندی داشتند او را در صحرای مغان فرو 
گرفتند و به بایدو تسلیم کردند. بایدو هم به قتل او فرمان داد و خود در همدان به 
سلطنت نشست (جمادی‌الاولی ۶۹۴). 

سلطنت بایدو دوام نیافت و ضعف‌نفس خود وی و اعمال نفوذ بدخواهانة 
امراء مانع از استحکام آن شد. با شورش غازان پسر ارغون مواجه شد که داعیة 
فرمانروایی داشت. تلافی دو سپاه که در حدود مراغه روی داد به صلح انجامید 
(رجب ۶۹۴) اما چون امراء غازان خاصه امیرنوروز او را دوباره بر ضد بایدو 
تشویق به لشکرکشی کردند» وی بار دیگر بر ضد ایلخان لشکر به آذربایجان آورد. 
باید که طالب صلح بود. از جنگ خودداری کرد حتی از پیش لشکر غازان گریخت 
اما در نزدیک نخجوان دستگیر شد و به امر غازان به فتل رسید (ذی‌القعده ۶۹۴). 
سلطنت او فقط هشت ماه طول کشید. 

غازان به جای وی ایلخان شد (ذی‌الحجه ۶۹۴) و چون به تشویق آمیرنوروز» 
قبل از عزیمت به جنگ بایدو اسلام آورده بود. در همان آغاز جلوس تمام حکام و 
عمال مغول را به قبول اسلام ترغیب یا الزام کرد. با آنکه گه‌گاه برای خان مغولستان 
هدایایی می‌فرستاد از اظهار تبعیت به وی خودداری کرد و در تختگاه خود تبریزه به 
تخریب تمام معابد بت‌پرستان و نیز کلیساهای مسیحی و کنیسه‌های يهود حکم 
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کرد. وی صدر جهان زنجانی را صاحبدیوان کرد و امیرنوروز را منصب امیرالامرائی 
داد. اما اسلام آوردن او موردپسند عده‌یی ازامراء و شاهزادگان مغول واقع نشد واو 
خود را به قتل عده زیادی ازین مخالفان ناچار یافت. 

غازان که بعد از قبول اسلام نام محمود یافت در قلمرو خود به ایجاد نظم و 
امنیت و وضع قواعد و مبانی عادلائه اهتمام بسیار به جا آورد و سنت‌های نیکو 
نهاد. در سفر بغداد به زیارت کربلا رفت به شام هم یک بار لشکر کشید و دمشق را 
نیز فتح کرد (۶۹۹) اما چند سال بعد لشکر اوء در جایی به نام مرج الصْمّر نزدیک 
دمشق از سیپاه مصر شکست خورد و تلفات و اسیران بسیار داد. این شکست به 
شدت موجب تأثر غازان شد قیام آلافرنک پسرگیخاتو هی که ظاهراً در رأس یک 
فرقه الحادی پیروان یعقوب باغبانی -قرار گرفته بود (ربیع الاخر ۷۰۳) این تأثر وی 
را افزود. اران الافرنک را مجازات کرد اما خود او را بخشید. خود او نیز چندی بعد 
در حوالی قزوین بعد از نه سال سلطنت در سن سی و سه سالگی وفات یافت 
(شوال ۷۰۳). جنازه‌اش به‌تبریزنقل شد وآنجا در شنب غازان " که ازبناهای خود او 
بود» در گنبدی که برای خود ساخته بود به آیین مسلمانی دفن شد. سلطان محمود 
غازان فرمانروایی هوشمند. شجاع و باکفایت بود. با وجود کمال شدت و صلابت 
نسبت به ضعیفان و فقیران محبت و عنایت داشت. وزارت خود را در اخر به 
خواجه رشیدالدین فض الله طبیب همدانی بود. به ترویج علوم و صنایع علاقه 
نشان داد. خود او در تاریخ اقوام عالم و اوضاع ملل و ممالک معلومات قابل 
ملاحظه داشت. علاوه بر زبان مغولی» به فارسی و عربی و چینی اشنایی داشت. به 
ساختن ابنیه خیریه و تعمیر مساجد و بقاع متبرکه نیز علاقمند بود ابنیه‌یی که در 
شام تبریز بنا کرد و به نام اوشنب غازان خوانده شد مشتمل بر بناهای عظیم و از 
"جمله شامل مسجد و مدرسه و خانفاه و دارالشفا و دارالسیاده و بستان و فصر و 
حمام و صوفی خانه بود که متضمن اوفاف و ابواب خیر بسیار می‌شد. 

برادرش الجایتو به جای او نشست (ذی‌الحجه ۷۰۳) که بانام مسلمانی 
محمد شدابنده معروف شد -سلطان‌محمد خدابنده پا خربنده. ظاهراً چون گرایش 


به تشیّم نشان داد مخالفان شیعه او را بیشتر خربنده خحواندند. الجایتو ممارن 
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جلوس, برای دفع بهانهٌ فتنه‌جویان به قتل آلافرنک اقدام کرد امیرچوپان را عنوان 
حکومت خراسان فرستاد. بعد از آن طی فرمانی خاص» رعایت قانون اسلام و 
یاساهای غازانی "" را الزام‌کرد. شهر سلطانیه رادرمحلیکه غازان قصدبنای یک شهر 
تازه را در آن داشت به وجود آورد -و آن را پایتخت خویش ساخت (۷۰۴). گیلان را 
که تا آن زمان امرای مغول به تسخیر آن توفیق نيافته بودند فتح کرد (۷۰۶). از امرای 
این ناحیه. امیر دیباج که علامه قطب‌الدین شیرازی کتاب داثرةالم عارفگونة 
معروف خود به نام درةالتاج لغرةالدباج را به نام او تألیف کرد در جریان این فتح به 
اردوی الجایتو درامد و برای سایر امرای گیلان سرمشفی برای صلح جویی گشت. 
الجایتو نخست به مذهب حنفی گرویده بود اما مشاجرات و اختلافات شافعی و 
حنفی که در درگاه و اردوی او شدت یافت. او و بسیاری از امرای مغول را ازگرايش 
از تردید رهایی یافت. به همین جهت فرمان داد تا نام خلفای سه ‌گانه را از خطبه و 
سکه حذف نمایند. مناظره‌یی هم که درین‌باره در حضور او بین علامۀ حلی و قاضی 
نظام‌الدین مراغه‌یی روی داد و در طی آن علامه پیروزی یافت. از اسباب عمده در 
گرایش او به تشیع شد" '. معهذا بعدازگرایش به تشیع هم چون اکثر رعیت را مايل 
به تسنن دید فرمان داد تا نام خلفای سه گانه را دوباره در سکه و خطبه وارد نمایند 
یک بار هم درصدد لشکرکشی به شام برامد و بعضی از امرای مصر هم که از 
الجایتو در کنار فرات فلع رحبه را به محاصره آورد اما با مقاومت شدید مدافعان آن 
مواجه شد و سرانجام از محاصرة آن دست برداشت (رمضان ۷۱۲ و خبال حمله 
به شام را از سر بیرون کرد. الجایتو هم مثل اکثر ایلخانان دیگر در شرابخواری و 
بود. ازین روء در دنبال یک بیماری کوتاه در سن سی و پنجسالگی وفات یافت 
(رمضان ۷۱۶). پسرش ابوسعید بعد از او به سلطنت رسید -ابوسعید بهادرخان. 


ابوسعید هنگام جلوس به مسند ایلخانی (صفر ۱۷ ۷) سیزده ساله بود با آنکه 
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سه سالی تحت ارشاد یک امیر بزرگ مغول امیر سونج -در خراسان حکومت کرده 
بود. هنوز در وضع و حالی بود که امراء و وزراء می‌توانستند او را آلت‌دست مقاصد 
و اغراض خویش بسازند. اقدام شتابکارانه او در قتل خواجه رشیدالدین فضل الله 
طبیب همدانی؛ وزیر معروف پدرش (جمادی‌الاولی ۷۱۸) با پسرش خواجه 
ابراهیم به اتهام آنکه الجایتو را مسموم کرده‌اند. نشانه‌یی ازین آمادگی ایلخان جوان 
برای آلت‌دست واقع‌شدن بود. عشق. شراب و جوانی هم وسائط و اسبابی بودند 
که عفل او را بیشتر در معرض اینگونه وسوسه‌ها قرار می‌داد. ابوسعید عنوال 
امیرالامرایی را که شامل سرکشی به اردوها و حفظ مرزها بود مثل عهد پدر به امیر 
چوپان واگذاشت. وی را به خاطر دلیریهایی که در خدمت او به جا آورده بود مورد 
تقدیر و اكرام فرار داد و خواهر خود ساتی‌بک را به حبالة نکاح او درآورد (۷۱۹). 
قدرت و حیثیت امیر چوپان مانع از آن نشد که او در قضیهُ معروف به املاک 
نازخاتون موجب نفرت و شکایت عام واقع گردد. املاک نازخاتون شامل یک 
سلسله املاک فرضی می‌شد. که امیر چوپان و خانواده او مدعی بودند به نازخاتون 
نام یک اسیر ملک بهادر پدر امیر چوپان تعلق داشته است و لاجرم بعد از فوتش 
املاک او به خاندان ایشان می‌رسد. با آنکه حدود و اندازه این املاک معلوم نبود و 
هویت نازخاتون هم معین نشد امیر چوپان با تبانی با قاضی همدان که درین زمینه 
قباله کهنه‌بی ارائه می‌داد. عده‌یی از نوکران خویش را با ان قاضی به ولایات فرستاد 
تا چند موضع از اراضی اطراف همدان. فزوین و خرفان را به این نام تصرف نمایند. 
این اقدام که تصرف عدوانی به نام قانون شرع محسوب می‌شد. دست‌آویز فتنه و 
ازار مردم شد. چنانکه هر رعیت که از دست مالک خویش شاکی بود مدعی می‌ شد 
ملک و مزرعه وی از املاک نازخاتون بوده است و آن را معروض تصرف عمال امیر 
چوپان می‌ساخت. این ماجرا که از اواخر عهد الجایتو آغاز شد در عهد ابوسعید به 
نحو فزاینده‌یی بالا گرفت و تملق‌گویان و فتنه جویان در هر گوشة مملکت املاک و 
مزارع مردم را جزء املاک نازخاتون قلمداد می‌کردند. قباله‌های مجعول می‌ساختند 
و امیر چوپان را به تصرف کردن آنها وامی‌داشتند و بعضی مردم برای آنکه املاک 
آنها جزو این «برنامه» واقع نشود. آنها را به بهای نازل می‌فروختند. ماجرا تدریجا 
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موجب بدنامی امیرچوپان و وقوع هرج و مرج در امور دیوانی گشت و بالاخره 
صاحبدیوان عص خواجه تاج‌الدین علیشاه لازم دید برای ساکت‌کردن امیرچوپان 
و خاتمه‌دادن به این واقعه ولایتی را در آسیای صغیر با مبلغی کرامند به امیرچوپان 
بدهد و به دعاوی موهوم او درباب املاک نازخاتون پایان بخشد (۷۲۳). این 
بیرسمی‌ها اعتراض و سپس اغماض ابوسعید را نسبت امیرچوپان برانگیخت اما 
یک دو سال بعد. عشقی که ابوسعید به بغداد خاتون دختر امیر چوپان پیدا کرد 
(۷۲۵) بین آنها موجب اختلاف گشت. بغداد خاتون در آن هنگام زوجه امیرشیخ 
حسن جلایر - معروف به شیخ حسن ایلکانی - بود و امیرچوپان که سلطان از وی 
خواسته بود تا طلاق وی را از امیرحسن ایلکانی بگیرد» از غیرت پدری راضی به 
جداکردن وی از شوهرش که فقط دو سال از ازدواج آنها می‌گذشت نبود ازین رو به 
شدت مورد خشم سلطان وافع گشت و خود را ناچار به ترک دربار و عزيمت به 
خراسان دید. درین بین دمشق خواجه پسر وی متهم به داشتن رابطة نامشروع با 
یکی از زنان الجایتو گردید و به این اتهام دستگیر شد و به فتل رسید (شوال ۷۲۷) 
کار امیرچوپان به اعلام عصیان کشید. پسر دیگرش امیر تیمورتاش هم که حکومت 
روم داشت به سطان مصر پناه برد. امیرچوپان با لشکر خود فصد سلطانیه کرد در 
سمنان علاءالولٌ سمنانی را جهت میانجی‌گری نزد ابوسعید فرستاد اما فایده‌یی 
نکرد. چون درین بین لشکر او هم از دور وبرش پرا کنده شدند. او ناچار به هرات نزد 
ملک غیاث‌الدین آل‌کرت رفت اما او از ترس ابوسعید وی را در پناه نگرفت. به غدر 
و مکر به دام انداخت و هلاکش کرد (محرم ۷۲۸) چنانکه سلطان مصر هم به 
رعایت ابوسعید ناچار تیمورتاش را به دست هلاک سپرد (شوال ۷۲۸) و بدینگونه 
عشق وصال بغداد خاتون ابوسعید را به قتل پدر و برادران او واداشت. بالاخره هم 
بعد از تمام این جنایت‌هاء ابوسعید قاضی‌القضات مملکت را نزد امیرشیخ حسن 
فرستاد و او را وادار به طلاق بغدادخاتون کرد. مستند این اقدام هم یاسای قدیم 
مغول بود که به موجب آن هر زنی که منظور نظرخان واقع می‌شد شوهر به طلاق 
دادنش مجبور بود. بدینگونه امیرحسن جلایر بغدادخاتون را طلاق داد و سلطان او 
را به عقد خویش درآورد. عشق ابوسعید در حق این خاتون بسیار شدید بود و در 
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اظهار آن حتی غزلسرایی هم کرده بود. معهذا یک بار نسبت به او بدگمان شد و 
پنداشت که او را با شوهر سابق سر و سری هست اما چندی بعد دوباره با او بر سر 
مهر آمد و دل با او خوش کرد. اما دل به عشق دلشاد خاتون دختر دمشق خواجه که 
پدر او را به اتهام ساختگی هلاک کرده بود سپرد او را به عفد ازدواج درآورد و 
بدینگونه عشقبازیهای سلطان برای او مجالی جهت رسیدگی به کارهای سلطنت 
نمی‌داد. در اواخر» وزارت خود را به خواجه غیاث‌الدین محمد همدانی سپرد که 
چند سالی قبل پدرش خواجه رشیدالدین فضل الله را به دست هلاک سپرده بود و 
پیداست که چنین وزير چه علافه و اعتمادی می‌توانست به سلطان خویش پیدا 
کند. چندی بعد خراسان مواجه با حملة ازبک شد و ابوسعید هنگامی که به دفع 
دشمن می‌رفت. در راه وفات یافت (ربیع‌الشانی ۷۳۶). بغدادخاتون متهم به 
زهردادنش گشت و به انتقام خون عاشق سابق خویش به زاری کشته شد. 

بعد از ابوسعید دولت ایلخانان روی به انحطاط آورد. منازعات مدعیان و 
تحریکات مخالفان قدرت این سلاله را تدریجاً تحلیل برد. امرای خاندانهای بزرگ 
مثل چوپانیان و جلایریان دایم دست‌اندرکار نصب یا عزل ایلخانان تازه یا اییجاد 
شورش و فتنه بر ضد آنها بودند. بیشتر آنها هم از نسل برادران هولاگو یا از خویشان 
خاندانهای امرای بزرگ بودند. تقریباً همه به وسیلةٌ این امرا روی کار آمدند و باز 
تقریباً همه در جنگ با مدعیان یا در اثر تحریک مخالفان به قتل رسیدند. حتی 
ساتی‌بگ خواهر ابوسعید هم که بعد از امیرچوپان چندبار خواه ناخواه با بعضی 
ازین مدعیان به ازدواج وادار شده بود» سرانجام به عنوان ابلخان )۴1 - ۷۳۹) به 
سلطنت رسید. آخرین آنهاء که انوشرون نام داشت و ظاهراً از سلالۀ ایلخانان نبود» 
دست‌نشانده ملک اشرف از امرای چوپانیان بود و هرچند ملک‌اشرف نام 
انوشیروان عادل هم به وی داد درحقیقت از سلطنت جز مجرد همین نام برای او 
باقی نگذاشت. دولت ایلخانان با قتل ملکاشرف (۷۵۹) که به نام انوشیروان عادل 

دوران ایلخانان هرچند با نظم و انضباط حساب‌شده آغاز شد و در بی‌نظمی 
و هرج و مرج مقاومت‌ناپذیر پایان یافت. یک تحول اجتماعی جالب را در تاریخ 


۵۳1 روزگاران 
ایران به معرض آزمون آورد. اينکه در فاصله دو نسل ایلخانان مغول اسلام آوردند 
صورت یک وافعیت تسلی‌بخش و قابل‌اعتماد جلوه داد. سلالة یک قوم مهاجم که 
از آغاز با طرح اتحاد با صلیبی‌ها بر ضذ مسلمین آمده بود. سرانجام در نسل دوم یا 
سوم مدافع قلمرو اسلام در مقابل هجوم‌های دیگر شد. حتی ارتباط آنها با 
صلیبی‌هاء که بعد از اسلام آوردنشان نیز بکلی قطع نشد لااقل آغاز جالبی برای 
روابط بازرگانی شرق و غرب شد. در عصر آنها طب. نجوم و ریاضی درایران توسعةُ 
جبران کردند. تعداد قابل‌ملاحظه‌یی تاریخ درین دوره به فارسی تدوین شد که 
جامع‌التواریخ رشیدی در آن مبان شاید اولین تجربهُ موفق در تألیف دسته جمعی 
تاریخ بود. به علاوه توجه به تاریخ درین دوره تا حدی جستجوی نوعی تسلی خاطر 
برای مقابله با مصائب عصر نیز بود. سعی بعضی ازین ایلخانان در ایجاد ابنیة عظیم 
که به وسیله بزرگان عصرشان نیز تقلید شد -موجب پیدایش سبک تلفیقی ممتازی 
در تاریخ معماری ایران گشت. 

در پایان عهد ایلخانان با ظهور دوبار؟ ملوک طوایف در عرصه فرمانروایی 
ایران صحنۀ بروز نهضت‌های خلتی شد که ماهیت انقلابی و ضددولتی داشت. 
رهبران آنها به لفظ یا معنی سربدار خوانده شدند و در سعی مجدانه برای رهایی از 
تعدی حکام خود را آمادۀ هرگونه جانفشانی نشان دادند. از آنجمله نهضت 
سربداران سبزوار بود که به شکل نوعی قیام شیعی ظاهر شد و هدف آن برفراری 
یک حکومت شرعی در مقابل قدرت غیرشرعی ملوک طوایف عصر و براندازی 
بافی مانده احکام و قواعد و پاساهای نامشروع بازمانده از مغول بو د. در سمرفند و 
مازندران و کرمان هم نهضت آنها سرمشق واقع شد و قیام‌هایی را برانگیخت. معهذا 
اولین نهضت که ازین مقوله در قلمرو مغول روی داد« مدت‌ها قبل از آنها و حتی قبل 
از عهد ایلخانان روی داد در بخارا و تحت رهبری محمود تارابی. خروج تارابی 
رنگ مذهبی داشت (۶۳۶) و از جانب او با دعوی کرامات و ادعای آگهی از مغیبات 


ظاهر شد و عده زیادی را در بخاراگرد آورد و بر ضد مغول تحریک کرد. نهضت او 
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در اندک مدت بر ضد کفار مغول بالا گرفت و هرچند به قتل خود او و یارانش که در 
ضمن مقاومت مورد پشتیبانی شدید عامه بودند. منجر شد به هرحال مغول و 
اوگتای خان را به عمق و اهمیت نیروی‌های انقلابی نامرئی اما به شدت 
سازمان‌پدیر در بین عامه رعایا متوجه کرد. نهضت سربداران سبزوار که تقریباً یک 
فرن بعد ازین واقعه روی داد (۷۳۸) بر همین احساسات مذهبی ضدبیگانه مبتنی 
بود و برحلاف خروح تارابی دامنه‌دار شد و به تأسیس یک دولت مستقل -هرچند 
از نوع انارشی ‏ انجامید. 

نهضت مردم سمرفند که سی سالی بعد از خروج سربداران سبزوار روی داد 
(۷۶۷) هرچند از حیث منشاً و نتایج با آن تفاوت داشت به احتمال قوی از همان 
واقعه الهام گرفت و نیز به همین سبب به همان نام خوانده شد این نهضت نه بر ضد 
حاکمیت وقت بلکه بر ضد دشمنان آن روی داد. و با قدرت و صلابت سمرقند را از 
هجوم دشمن نگهداشت معهذا وقتی هجوم دشمن دفع شد. چون سرکردگان 
نهضت از جمله مولازادهٌ سمرقندی» در تسلیم به بازگشت مجدد حاکمیت تردید 
و مقاومت نشان دادند. اقدام آنها در دفاع از شهر از جانب خکٌّام وفت نوعی 
تهور فضولانه تلقی شد. سرکردگان نهضت هم یاغی خوانده شدند و به شدت 
معروض مجازات گشتند -گویند فقط مولازاد؛ سمرقندی به شفاعت تیمور از 
مجازات معاف ماند اما نهضت بدان سبب که حکومت ‏ حکومت امیرحسین 
برادرزن تیمور فرمانروای ماوراء‌النهر را معروض تزلزل می‌ساخت به شدت و با 
خشونت فرونشست. 

معهذا نهضت عامّه» در مازندران به وسیلة میرقوام‌الدین مرعشی» و درکرمان 
به وسیلهٌ پهلوان اسد خراسانی به هنگام ضرورت نیرو و احساسات عامه را به 
شدت بر ضد حکام وفت به کار انداخت و روح سربداری را مجال ظهور داد. مير 
قوام‌الدین مرعشی از سادات آمل و از متعبدان آن ولایت بود در خراسان یکچند با 
مشایخ اصحاب حسن جوری ا.تباط يافته بود در بازگشت به آمل مواعظ او توجه 
عوام را برانگیخت و مریدان بسیار گرد وی جمع آورد. کیاافراسیاب چلاوی از 
حکام آن نواحی که نیز دم از ارادت وی می‌زد. وقتی فخرالدوله حسن پادشاه 
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باوندی را به غدر هلاک کرد (۷۵۰) و قدرت بی‌منازع یافت» حرمت و رعایتی راکه 
نسبت به سید اظهار می‌کرد کنار گذاشت حتی درصدد اخراج» آزار» حبس و تبعید 
او برامد. سید به مقاومت برخاست و مریدانش با سپاه افراسیاب به کشمکش 
برخاستند در برخوردی که روی داد افراسیاب کشته شد -و آمل به دست قوام‌الدین 
0 خرس نیا کپ وهای لین پیش نها تاکن بویت 
دلنوازی آنها شیوه امر به معروف و نهی از منکر پیش گرفت و تا حدی حکومت 
سربداران را تقلید کرد مدت بیست سال حکومت کرد و او را در همه مازندران 
میربزرگ خواندند بعد از او (محرم ۷۸۱) در تمام مازندران قدرت به دست اولاد او 
افتاد و فرمانروایی آنها مجال دوام پیدا کرد -اما تدریجاً از مدار سربداری 
منحرف شد و دولت انقلابی به صورت دولتی مستقر و متعدی درآمد که از طریق 
سازش با حکام مجاور و سلاله‌های مقتدر» حکومت سربداری را به یک فدرت 
محلی تبدیل کرد. با آنکه پسرش سید کمال‌الدین مرعشی بعدها خود را به اظهار 
طاعت نسبت به تیمور ناچار دید و غلبهة تیمور بر مازندران یک‌چند به استمرار 
حکومت آنها لطمه زد باز حکومت مازندران تا مدت‌ها بعد در دست اخلاف 
میربزرگ باقی ماند. طبیعت سربداری نهاد حکومت هم موجب شد که بارها در 
خاندان مرعشی مدعیان قدرت به تنازع پردازند. سرانجام اعتلاء صفویه. دولت و 
استفلال انها را به پایان برد. 

جلوة دیگر ازین روح سربداری پایان عهد ایلخانان را در قیام پهلوان اسد که 
بر شاه شجاع مظفری شورید می‌توان یافت. شاه شجاع او را به خاطر تظاهری که به 
زهد می‌کرد» حکومت کرمان داد اما او به اتکاء عناصر ماجراجوی شهر که آنها را با 
خود متحد کرده بود بر ضد وی سر به شورش برآورد. شورش او نیز رنگ سربداری 
داشت -با شعارهای دینی و با توقیف و قتل و مصادرء مخالفان ظاهر شد و با تظاهر 
به امر به معروف و نهی از منکر یکچند عناصر فرصت‌طلب را به پشتیبانی خود 
واداشت. اما شورش او عقیم ماند و روح سربداری یارانش در مقابل محاصرء کرمان 
و قحطی شدیدی که به دنبال آن رخ داد. در بین طرفدارانش تدریجاً به خاموشی 
گرایبد. چون عامه اهل شهر از پیشرفت او مأیوس شدند با او به مخالفت برخاستند 
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حتی زنش هم درین ماجرا با مخالفانش همدست شد. بالاخره او که خود را شیر (= 
اسد) می خواند. از عهدة ادامه مقاومت برنیامد به دست اهل شه رکشته شد و در ان 
روزهای قحطی گوشت او در دکان‌های قصابی فروخته شد. ماجرای او یک نمونه از 
مواردی بود که طی آن روح سربداری عامه شکست خورد و روح ملوک طوایفی 
عامل شکست ان بود. 
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ایلخانان با آنکه در اوایل حال به سابقهٌ تربیت و محیط يا به تبعیت از عادات مادران 
و نزدیکان» گرایشی به آیین عیسوی يا بودایی نشان می‌دادند و بعضی از آنها در 
حفظ آداب و عقاید قومی سعی بسیار می‌ورزیدند. در آنچه به عقاید مذاهب اقوام 
تابع مربوط بود غالباً خود را به رعایت تسامح مُلزم می‌شمردند و اینکه رعایا را به 
پیروی از مذهب و آیین خویش وادارند در بین آنها متداول نبود. ازین رو پیروان آیین 
نصاری» آیین بوداء و آیین بهود در قلمرو آنها آزادی داشتند و اگر گه گاه نسبت به 
بعضی از آنها سختگیریهایی به عمل می‌آمد. جنبةٌ سیاسی داشت و غالبا تابع 
روابط آنها با خانان مغول» یا فرمانروایان زیردست خویش در ارتباط با دشمنان و 
مخالفان بود. لشکرکشی‌های هولاگوخان در آغاز کار به زندگی رعایای تابع 
لطمه‌های مالی فراوان زد هدایا و ببخشش‌هایی که از جانب ایلخانان به سرکردگان 
مغول و سایر وابستگان ایلخان داده می‌شد برای خزانۀ دولت دشواریهایی به وجود 
می‌آورد. جنگهای خانگی که بعد از اباقاخان بین احفاد مولاگو پیش آمد نیز خزانه 
را بیش از پیش خالی کرد. خزانه قوم در جزیره «شاهو» واقع در دریاچۀ ارومیه بود و 
قسمتی از نفایس اموال ایلخان در قلعهٌ الموت نگهداری می‌شد. هرزگی و ربخت و 
پاش بی‌قاعدء گیخاتو که خزانه را به کلی در هوس‌های بی‌بنیاد خویش خرج کرد 
توجه وی و درباریانش را به نشر نوعی اسکناس به نام چاو ۔ واداشت. غازان‌خان 
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برای دفع مدعیان از جمله بایدو از ثروتمندان پایتخت درخواست وام کرد و اين امر 
او را تا حدی به خودداری از اسراف واداشت. با این حال چون هزین سپاه همواره 
بیش از درآمد خزانه بود. پادشاه مغول در امر دخل و خرج دقت و نظارت راگه گاه 
به حد بدگمانی؛ و سختگیری می‌کشاند. بسیاری از وزراء و حکام آنها به اتهام‌های 
مالی -هرچند در ظاهر به اتهام توطئه‌های ضدایلخان -کشته شدند و غالبا فتل هم 
بهانه‌یی برای مصادرهُ آنها و پرکردن خزانة خالی بود. در تمام مدت فرمانروایی آنها 
خواجه تاج‌الدین علیشاه وزیر سلطان ابوسعید به روایت مولف تاریخ گزیده تنها 
وزیری بود که به مرگ طبیعی مرد. در بین سایران که به بهانه‌های گوناگون به امر 
ایلخان کشته شدند. خواجه شمس‌الدین جوینی صاحبدیوان (۶۸۳) پسرش 
خواجه هارون (۶۸۵)» خحواجه فخرالدین مستوفی زوم (۶۸۹)» خواجه صدرالدین 
احمد خالدی رنجانی (۶۹۷) خواجه رشیدالدین فضل الله (۰0۷۱۸ پسرش خواجه 
غیاث‌الدین محمد (۷۳۷ غالباً رجال با کفایت عصر بودند که بهانٌ واقعی کشتن 
آنها اندیشۀ دست‌یابی به اموال و ذخایر آنان بود -و در اقدام به قتل آنها ایلخانان 
تحت‌تأثیر مطامعی فرار می‌گرفتند که مدعیان و مخالفان نیل به آن را با قتل ایشان در 
نظر سلطان می آراستند. شغل وزارت و هرگونه عمل دولت. چنانکه بارها در 
ادبیات عصر هم به آن اشارت می‌شد. کاری خطیر و پرخطر بود - هرچند منافع 
بسیار نیز داشت. 

خزانة ایلخانان غیر از عواید ماليات‌ها و غنایم جنگی. از عواید گمرکی که در 
این ایام رونق نسبی تجارت خارجی میزان آن را بالا برده بود حاصل می‌شد. به 
علاوه از آنچه حکام تابع بر سبیل هدیه و باج به درگاه خان تقدیم یا ارسال می‌کردند 
بهر؛ُ بسیار می‌برد. میزان این باج و هدیه هرچند به دقت معلوم نیست. به نظر 
می‌رسد در ادوار قدرت و لبة ایلخانان برای رفع نیازهای کشوری و لشکری آنها 
کفایت می‌کرد اما تصرفات بیقاعده ایلخانان و مسامحة حکام در ارسال مالیات و 
همچنین بدحسابی‌هایی که از جانب صاحبان اقطاع در ارسال مال دولت روی 
می‌داد. خزانه را دایم با دشواریها مواجه می‌ساخت. مواردی پیش می‌آمد که 
مالیات و حراج ولایات به صورت نقد وجنس به دربار می‌رسید و به ضرورتی از 
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نظر پادشاه می‌گذشت. در چنین احوال اردوی فزاینده‌یی از حاملان خراج» و 
محاسبان و مستوفیان و کاتبان و فراشان و خازنان و خادمان و خواجه‌سرایان و 
غلامان و کنیزان همراه وصول آن در اطراف پادشاه حاضر می‌شدند و در بسیاری از 
مواقع بخش عمده‌یی ازین مالیات فی‌المجلس از جانب پادشاه به این طالبان گرسنه 
چشم سیری‌ناپذیر داده می‌شد چنانکه بیش از پنج یک آن به خزانه نمی‌رسید و 
پرداخت کسریهای خزانه سرانجام به گردن رعیت می افتاد که مالیات‌های بی‌هنگام 
و مطالبات بی‌سرانجام بر آنها تحمیل و توزیع می‌شد. خزانه همچنان خالی می‌ماند 
اما مالیات با شکنجه و تازیانه و خشونت بسیار وصول می‌شد. 

وصول مالیات به وسیلة عمال دولت و حکام ولایات بود البته بسیاری از 
علماء و مشایخ و ترخانان که مقربان خاص ایلخان بودند غالباً از پردااخت معاف 
بودند. اما حکام ولایات گه گاه بیش از حد مقرر مالیات وصول می‌کردند یا قسمتی 
از دريافت‌ها را در دفاتر ثبت نمی‌کردند و وقتی خیانت‌هاشان کشف می‌شد غالباً به 
سختی عقوبت می‌دیدند. با این حال مظالمی که درین زمینه در حق رعایا می‌رفت. 
با وجود کشف خیانت عمال. جبران نمی‌شد و مازاد وصول هرگز به آنها مسترد 
له کات در مواردی که مالیات خزانه جنسی بود» جنس زاید بر مصرف را بر 
فروشندگان طرح می‌کردند - بهای گزاف هم می‌طلبیدند و چون جنس به مصرف 
نمی‌رسید. بارها موجب تضییع و آزار فروشنده می‌شدند. نمونة این بیرسمی را 
نسبت به برادر شيخ سعدی که «خرمای به طرح» به او داده بودند در کلیات شیخ 
می توان یافت و نظیر این‌گونه تجاوز به حقوق عام در آن ایام متداول بود. این شیوه 
هم نوعی مصادره بود که به صورت‌های مختلف بر عهدهٌ محترفه» یا روستاییان 
وافع می‌شد که شکایت آنها هرگز به جایی نمی رسید -و آنها را به ورشکست و وام و 
تخلیهُ دکان و مهاجرت وامی‌داشت. با چنین احوالی غرابت نداشت که روستایبان 
به محض آگهی از ورود تحصیلداران مالیات به نواحی مجاور» مساکن و مزارع خود 
را ترک نمایند و به شهرها و روستاهای مجاور یا دوردست بگریزند چنانکه یک بار 
چنان پیش می‌آمد که دوازده تن مالیات‌گیر به همراه دویست تن سپاهی در مدت 
شش ماه یک حوزة مالیاتی را زیر و زبر نمایند و حداکثر بیش از یک هزار و 
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پانصددینار از وجه مالیات وصول ننمایند. طرز اداره در حکومت ایلخانان» و بیش 
از آن استمرار جنگهای دائم آنها با یاغیان یا مدعیان خانگی هم به زندگی روستایبان 
غالباً سیب بسیار می‌رساند چنانکه به خاطر مظالم عمال یا در اثر جنگهای طولانی 
بارها روستاها خالی از سکنه می‌شد. انبار و خرمن و خانه روستاییان غارت یا 
سوخته می‌شد. کشت و کار متروک می‌شد خشکسالی و قحطی پیش می‌آمد دام 
میری و سیل و زلزله هم غالبا این بدبختی‌ها را تکمیل می‌کرد و در اندک مدت از 
خطه‌یی آباد و سکنه‌یی فعال و بانشاط نشانی باقی نمی‌ماند. در شهرها هم دوام 
قحط و فقر ناشی از ویرانی روستا اثر خود را در زندگی طبقات خرده‌پا و پیشه‌وران 
جزء ظاهر می‌کرد و استمرار فاقه و حاجت گه‌گاه عاملی در رواج فحشا و توسعه 
اماکن فساد می‌شد که در آن ایام خرابات نام داشت. درین اماکن کنیزکان درم خرید 
را می‌نشاندند و آنها را مالکانشان به این کار وادار می‌کردند. زنان آزاد اما فقیر هم - 
گه گاه به آنجا می پیوستند و صاحبان خرابات از محتسب و شحنه هم غالا دستوری 
داشتند و از بابت شغل خود مالیات خاصی نیز پرداعت می‌کردند. شناعت کار آنها 
در عهد غازان به جایی رسید که او برای جلوگیری از توسع؛ آن قواعد و رسومی 
مقر ر کرد از جمله صاحبان خرابات را متعهد ساخت تا زنان را به ارتکاب فحشا الزام 
ننمایند و کسانی را که طالب خروح از آنجا باشند از ترک کردن خرابات مانع نیایند. 
با این حال اصلاحات غازان درین کار که درواقع ناشی از فشار فقر و ظلم بود منجر 
به نتیجه‌یی مطلوب نشد و بعد از او هم مثل قبل از آن» در شهرهای بزرگ زنان 
فاحشه را در پهلوی مساجد. خانقاه‌ها و خانه‌های مردم می‌نشاندند و لاجرم 
خرابات‌ها همه جا وجود داشت -و صرف شراب و رسم قمار هم در انجاها معمول 
بود و باده‌خواران و بدکاران و شاعران هرزه در آنجاها به هر بهانه‌یی تردد می‌کردند 
حتی شاعران آن راگه گاه چون دروازه از خود رمایی و باب ورود به عالم بیخودی و 
وی ف اهر کروی 

واحد پول عصر دینار بود که مثل معمول آن ایام وزن و عیار و شکل آن هم 
غالبا در نوسان بود ضرورت نشر «چاو» هم در عصر گیخاتو تا حدی ناشی ازین 
نوسان‌های دائم بود. واحد پول رایج در قلمرو قاآن -فرمانروای مغول در قراقوم که 
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بالش خوانده می‌شد و معادل پانصد مثقال طلا بود» بعد از اباقاخان در قلمرو 
لاان دوا اه رواج افتاد واحد «تومان» هم که شامل ده‌هزار دینار می‌شد. در 
معاملات عادی معمول نشد فقط در محاسبة ارقام ماليات» مخارج جنگ و 
پرداخت‌های بزرگ معمول بود و آن نیز به سبب نوسان‌هایی که در وزن و عیارش 
حاصل شد از رواج افتاد و درم که واحد پول نقره بود و پشیز که پول مسین بود در 
داد و ستدهای معمول رواج بیشتر یافت -و این نشان تنزل روزافزون موجودی 
خزانة دولت بود و از ورشکست اجتناب‌ناپذیر خزانه و بروز علامات انحطاط و 
سقوط دولت ایلخانان حکایت می‌کرد. مالیات‌های تازه هم که برای رهایی خزانه از 
افلاس و ورشکست معمول می‌شد بی‌آنکه رفع مشکلی برای دولت را متضمن 
باشد» ناخرسندی و شکایت دائم عامه را موجب می‌شد و مثل «چاومبارک» 
نامبارک و نشانه افلاس دولت بشمار می‌آمد و گویی ادامهٌ غارت و ایلغاری بود که 
همراه ورود مغول زندگی عامه را به‌شدت معروض تزلزل ساخته بود. ازین جمله 
غیر از تمغا که از همه چیز گرفته می‌شد. مالیاتی بود به نام قلان که ظاهراً نوعی 
خراح ارضی تازه بود. قلان بر کسانی که بر روی زمین کار می‌کردند تحمیل می‌شد و 
گه گاه به صورت بیگاری‌های سخت تأدیه می‌شد. مالیات دیگر, که نیز تازگی داشت 
و به شدّت مایهٌ شکایت و ناخرسندی عام شد قبجر (- قبچور) نام داشت که در 
آغاز به عنوان مالیات دام مطرح شد و بعد همه چیز را تحت شمول خویش درآورد 
و چیزی نماند که قبجر بر آن تعلق نمی‌گرفت. فقیر و غنی و روستایی و شهری 
دچار بلای قبجرشدند و یک شاعر عصر نامش پوربهاء جامی. قصیدهة قبجریه‌یی ۲۷ 
ساخت که شکایت حال تمام احاد خلق را ازین مالیات ظالمانه با درد و سوز بسیار 
به بیان آورد. 

با اینهمه مالیات قبجر برای طبقات روستایی سنگین‌تر بود و به صورتی 
ظالمانەتر تحمیل می‌شد. درباب این دو نوع مالیات که غازان‌خان ضمن سایر 
اصلاحات اداری و اجتماعی خویش آنها را لغو کرد. خواجه رشیدالدین فضل الله 
وزیر» مؤلف تاریخ مبارک غازانی تفصیل جالبی دارد و اینکه بعضی محققان عصر ما 
پنداشته‌اند وی در آن باب به خاطر خوشامدگویی به غازان‌خان مبالغه کرده است. 


۵۴٦‏ روزگاران 


درست نیست و فصیده پوربهاء جامی ناحرسندی شد یلد عامه را از برقراری آن 
معلوم می‌دارد. درین ایام مأموران دولت که برای جمع و جبایت انواع خراج به 
اطراف مملکت می رفتند باسماق يا ایلچی خوانیده می شد ند و هرجابه خانه 
روستایی ضعیفی می‌رسیدند تفریبا تمام آنچه را او در همه عمر به خون‌جگر جمم 
آورده بود به بهانة قبجر و قلان در توبره و کیسۀ خویش می‌کردند و بر پشت استران و 
اشتران خویش به غارت می‌بردند -یعنی به خزانه دولت. ماليات‌ها در قلمرو 
ایلخانان به مفاطعه واگذار می‌شد و تحصیلداران مالیات که از جانب این 
مقاطعه کاران می‌آمدند در بسیاری موارد برای مزید دخل» مالیات زایدی هم به 
نام‌های مختلف وضع و مطالبه می‌کردند -و به ندرت چیزی از آن را به خزانة دولت 
می رساندند. 

روستاییان مکرر ناچار می‌شدند برای فرار از بیگاری و مالیات» اراضی خود 
را رها کنند و بگریزند. از هر جا عبور باسقاقان به وسیلۀ دیدبانان روستا گزارش 
می شد رعایا از بیم غارت هرچه را می‌توانستند بار می‌کردند و سر به صحرا 
می‌نهادند و بارها به همین سبب اراضی دایر به بایر تبدیل می‌شد و هرچند 
غازان‌خان درین زمینه هم قاعده وفرار منصفانه گذاشت. این نیز مثل سایر 
اصلاحاتش نپایید و رسیدگی به ادعای شکایتگران درین باره نیز هرگز به جایی 
نرسید. املاک زمین‌داران جزء هم وفتی مورد طمع و توجه بزرگان قوم واقع می‌شد 
ضبط و مصادره می‌گشت. تمشک‌های شرعی هم برای آن درست می‌شد و 
هیچ‌کس جرأت شکایت يا علاقه به رسیدگی نداشت. از جمله امیرچوپان به استناد 
دختر امیرکردستان که در عهد هولاگو به وسیل پدرش تودان بهادر به اسارت افتاده 
بود. مالک تعداد زیادی رقبات و املاک بوده است و این املاک به حکم ورائت تعلق 
به او دارد. ازین رو در اواخر عهد الجایتو عده‌یی از گماشتگان خود را به حکم 
یرلیغی که به دست آورده بود به اطراف همدان از قزوین تا خرقان فرستاد و هر جا 
ملکی موردتوجه واقع می‌شد به عنوان آنکه جزو املاک سابق نازخاتون بوده است 
ضبط و تصرف می‌کرد در موارد بسیار روستاییانی که از مالک خود نفرت یا 
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ناخرسندی داشتند ملکی را که تعلق به مالک داشت از املاک نازخاتونی 
می‌خواندند و بدینگونه از تصرف مالک خارج می‌کردند. چون فریاد مردم بلند شد 
امیرچوپان به اشارت الجایتو از ادامهُ این کار دست بازداشت اما بعد از الجایتو باز 
تعدی آغاز کرد کار به جایی کشید که مالک از ترس آنکه رعیت ملک او را از املاک 
نازخاتونی بخواند. از بهرة مالکانه به اندک چیزی که برزگربه او می‌داد قناعت 
می‌کرد و قیمت املاک چنان تنزل یافت که گاه آنچه به دوهزار و سه هزار دینار 
فروخته می‌شد قیمتش به دو یا سه دینار می‌رسید. سرانجام خواجه علیشاه وزير 
ابوسعید, با واگذاری املاک بسیاری در روم امیرچوپان را از ادامة این وضع مانع 
آمد اما تأثیر واقعه» تزلزل و ناایمنی اقتصادی را در تمام قلمرو ایلخانان افزود ۔ و 
برملا کرد. 

ورطةٌ عمیقی که درین ایام زندگی توانگر و درویش را از هم جدا می‌ساخت 
در گلستان سعدی و در مطایبات عبید زاکانی به نحو جالبی مجال تصویر یافت. 
توانگران عصر مقاطعه کاران مالیات اقطاع‌داران» وزرا و مستوفیان و حتی فتهاء و 
مشایخ بزرگ بودند -و شاعران و نقاشان و خطاطان و اهل موسیقی و صاحبان 
صنایع ظریف و دستی هم از قبل آنها منتفع می‌شدند و در رفاه نسبی می‌زیستند. 
بافی مردم زندگی را در فقر و قحطی و گرسنگی دائم و روزافزون سر می‌کردند. با این 
حال غریزه حیات که تمنیات جنسی را ضامن اغتنام فرصت می‌سازد دائم نفوس 
فقرا را می‌افزود و کثرت فقر و تزلزل زندگی در عین حال عامل عمده‌یی درگرایش 
طبقات درویش به تصوف و عالم فقر می‌شد. سلسله‌های صوفیه خانقاه‌های 
مشایخ؛ و لنگرهای اهل فتوت به قدری متعدد و پراکنده بود که ابن‌بطوطه سیاح 
مغربی که در قسمتی ازین ایام از غرب تا شرق قلمرو ایلخانان را طی کرد. در کمتر 
جایی به اینگونه مجامع صوفیه برخورد نکرد. در عین حال مدارس و مساجد هم 
رونق داشت و تعداد کسانی که درین عصر به عنوان مدرس و مصنف و عالم و فقیه 
به شهرت رسیدند. قابل ملاحظه بود. ازين جمله در بین نام‌آوران اثبرالدین ابهری 
(وفات ۶۶۰) مصنف هدایةالاثیریه و شرح ایساغوجی» خواجه نصیرالدین طوسی 
(۶۷۲) نویسندة اخلاق ناصری و صاحب تجریدالاعتقاد و تحریرافلیدس. 
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نجم‌الدین کاتبی فزوینی (وفات ۶۷۵) مؤلف کتاب حكمة‌العین و رسالهُ شمسيه در 
منطق» فاضی ناصرالدین بیضاوی (وفات ۶۸۵) مؤلف تفسير معروف به 
انوارالتنزیل» قطب‌الدین علامه شیرازی (وفات ۷۱۰) مؤلف دایرةالمعارف فارسی 
موسوم به درةالتاج» و شرح قانون ابن‌سینا. و شرح حكمةالاشراق» قاضی 
عضدالدین ایجی (۷۵۶) مولف کتاب مواقف در کلام و محمدبن محمود آملی 
(۷۵۲۳) ملف دائرةالمعارف فارسی نفایس‌الفنون را می‌توان یاد کرد. شعر و ادب 
هم درین ایام رونق یافت و بعضی شاعران بزرگ ایران تعلق به همین ادوار داشتند. 
از انجمله نام مولانا جلال‌الدین بلخی (وفات ۲ صاحب کتاب عظیم مثنوی» 
فخرالدین ابراهیم عراقی (وفات ۸ صاحب کتاب لمعات شیخ مشرف‌الدین 
سعدی شیرازی (۶۹۲) صاحب گلستان و بوستان و مجموعهٌ قصاید و غزلیات. 
شيخ سعدالدین محمود شبستری (۷۳۰) صاحب منظومة گلشن راز و رسالات 
صوفیانه» سلمان ساوجی (۷۸۸) صاحب دیوان قصاید و غزلیات خواجوی 
کرمانی (۷۵۳) صاحب مثنویات و دیوان» عبیدزاکانی (۷۷۲) صاحب لطایف و 
دیوان» و خواجه حافظ شیرازی (۷۹۱) صاحب غزلیات و دیوان را می‌توان نام برد 
و کثرت تعداد شاعران درین دوره در حدی است که حتی مشهورترین نام‌ها را هم 
درین مرور کوتاه نمی توان یاد کرد چنانکه تعداد آثار و اسماء مورخان و نویسندگان 
این عصر مثل عطاملک جوینی» شهاب‌لدین منشی زیدری قاضی منهاج سراي 
عزیزالدین نسفی و امثال انها هم بیش از انست که درینجا بتوان حتی تمام مشاهیر 
آنها را یاد کرد و این جمله نشان می‌دهد که درین دوره هنوز تأثیر تربیت و تمدن 
عصر مافبل مغول در اذهان و افکار باقی‌مانده بود و چند نسل دیگر لازم بود تا آثار 
کشتار و ویرانی ناشی از هجوم چنگیز و هولا کو در فرهنگ جامعۂ ایرانی ظاهر شود - 
که البته شد و نشان آن در احوال جامعة ایرانی بعد از عهد تیمور به نحو قاطع و بارز 
ظاهر گشت. 

رونق تصوف و رواج خانقاه و لنگر در سراسر کشور» در عین حال میدان به 
مدعیان و متشبهان داد که دکان ریا گشودند و به این عنوان به جمع ثروت يا اطفای 
انواع شهوت پرداختند چنانکه در اندک مدت از کثرت وجود آنها صوفیان که در 
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گذشته به قول سعدی جمعی بودند به ظاهر پریشان و در معنی جمع تبدیل به 
جمعی شدند به صورت جمع و در معنی پریشان. یک گویند؛ هشیار نکته‌سنج این 
عصر تصویر جالبی ازین مدعیان تصوف به دست داده است که تمام این سالوس و 
ریای قوم را برملا می‌کند - و در نقل صاحب تاریخ گزیده یادآور اقوال عبیدزاکانی 
است هرچند از او نیست. معهذا در کنار تصوف اهل خانقاه که متشبهان آن را ضایع 
واحیاناً بدنام هم کردند. نوعی تصوف بحثی هم درین ایام رونق یافت که درواقع 
بیشتر ملحق به مدرسه بود و به جای استغراق در ذکر و عمل به بحث در احوال و 
مقامات عارفان و مبادی و اصول تصوف توجه داشت. در بین اصحاب این مکتب 
توجه خاصی به تعلیم محیی‌الدین ابن‌عربی عارف و صوفی اندلسی (وفات ۶۳۸) 
می‌شد و موّلفات او از جمله فصوص ‌الحکم و فتوحات مکیه مورد تدریس و تعلیم 
و شرح و تفسیر و بحث واقع می‌شد. در بین اصحاب این مباحث نام شیخ 
صدرالدین قونوی. شیخ سعیدالدین فرغانی شیخ فخرالدین عراقی را می‌توان یاد 
کرد و شیخ علاءالدوله سمنانی (۷۳۶) هم مخصوصا به جهت مخالفت با تعالیم 
اپن‌عربی درین ایام شهرت یافت. 

به رغم نابسامانی‌های اجتماعی» صنعت و تجارت در عصر ایلخانان خالی از 
رونق نبود. در اکثر شهرها کالاهایی تولید می شد که ارزش بازرگانی داشت و گاه به 
شهرهای دور و نزدیک صادر می‌شد. تبریز که تختگاه قوم محسوب می‌شد. از 
طریق تولید صنایع ظریف و نفیس و به خاطر داد و ستدهای پرسود که در آنجا 
انجام می‌شد برای بازرگانان و جهانگردان جاذبةٌ ویژه داشت. آنجا چنانکه 
مارکوپولو سیاح ونیزی در آن ایام نقل می‌کند از تمام اطراف کالاهای مرغوب 
عرضه می‌شد این کالاها از هند و بغداد. از موصل و هرموز و بسیاری نواحی دیگر 
به تبریز می آمد در آنجا خرید و فروش می‌شد و به سایر اقطار جهان می‌رفت. حریر 
زرفت بسیار مرغوبی در آنجا تولید می‌شد و بازرگانان اروپای غربی برای داد و 
ستد کالاهای مرغوب و دلپسند به آنجا رفت و آمد می‌کردند ۔ یزد در نواحی کویر 
ایران نیز در آن ایام یک مرکز بازرگانی و صنعت عصر محسوب می‌شد. پارچة حریر 
بسیار ظریف و زیبایی که در آنجا تهیه می شد در بسیاری از بازارهای اروپا مرغوب و 


۵۵۰ ۱ روزگاران 


مقبول بود و به نام «یزدی» خرید و فروش می‌شد. در کرمان صنعت تهیة زین و 
ستام اسب و انواع سلاح‌های جنگی رواج داشت همچنین در زردوزی پارچه‌های 
حریر تهیهٌ پرده‌های ظریف ساده یا منقش» و ساختن مفرش و بالش و رواندازه 
صنعتگران این شهر در همه آفاق شهره بودند در صنعت پارچه‌بافی در دور مغول 
تحول چشمگیری ظاهر شد. اطلس و انواع پارچه‌های راه راه متداول شد که از 
موصل می‌آمد و عتابی خوانده می‌شد -و در تسمیهٌ فرش در زبان‌های غربی تأثیر 
گذاشت. سعی صنعتگر» مصروف آن بود که نفاست مصنوعات خود را نشان دهد. 
در نقوش پارچه انواع گلها و از آن بیشتر انواع جانوران و پرندگان چینی ظاهر شد و 
سلیقهٌ چینی و مغولی در صنعت بافندگی به نحو بارزی ظاهر گشت. 

در صنعت‌های دیگ از جمله معماری. موسیقی و نقاشی هم درین دوره 
ترقی قابل ملاحظه‌یی صورت گرفت. در نقاشی تأثیر هنر چینی به ظهور رسید -و 
نشانه‌هایی از سنت صنایع مانوی‌ها هم از طریق اویغوریان درین تأثیر انعکاس 
داشت. انواع منسوجات هم در طرح و نقش» نشانه‌هایی ازین تأثیر را همراه داشت. 
درکاشی‌کاری» و معماری هم تفاوتهایی با سبک عصر سلجوقیان ظاهر شد که نشان 
تأثیرات عصر بود. بقایای گنبد سلطانیه» مسجد جامع ورامین از عهد الجایتر 
مسجد جامع مرند از اثار عهد ابوسعید بهادرخان بقایای رصدخانه و ثبر خواهر 
هولاگو در مراغه. نمونه‌هایی از اسلوب گونه گونه معماری این عصر را عرضه 
می‌کند. در زمینۀ موسیقی» رواج مجالس سماع صوفیه و وفور نسبی انواع خانقاه‌ها 
در سراسر کشور» عامل عمده‌یی در تحول سازها و الحان معمول شد. موسیقی 
عصر تحت‌تأثیر مجالس سماع مولویه به نحو بارزی رنگ تصوف گرفت و تعدادی 
علمای موسیقی امثال صفی‌الدین ارموی (۶۹۳) و تربیت‌یافتگان او درین زمینه آثار 
محممانه به وجود آوردند. 

سعی در ترویح تجارت و جلب و حمایت بازرگانان و سوداگران اطراف درین 
دوره به نحو غیرقابل انکاری موجب توسعه و رونق افتصادی در قلمرو ایلخانان بود 
و این خود لازمهٌ موضع آنها در فاصلهٌ چین با نواحی مدیترانه بود. اما شوق و 
علاقة آنها به این کار یک میراث اجدادی و یک حاجت زندگی بدوی نیا کان قوم بود. 
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نیای آنها چنگیزخان مغول در راه گسترش تجارت با قلمرو خوارزمشاه و فتح باب 
بازرگانی با سیای غربی خود را سرانجام به حمله به قلمرو خوارزمشاه ناچار یافت. 
خود او از وفتی در بین طوایف تاتار و مغول به قدرت رسید با تشویق و اعزام 
محمود یلواج و معد‌ودی بازرگانان مسلمان که در قلمرو او اقامت یا رفت 3 افتد 
داشتند. کوشید تا رابطه حسن همجواری را وسیلة جلب واردات موردنیاز يا مورد 
مصرف در سرزمین تحت فرمانروایی خویش سازد هدیه‌هایی هم به همین منظور به 
درگاه خوارزمشاه فرستاد اما اقدام او سوء تعبیر شد و به خونین ترین و موحش ترین 
یافت و این نیاز قومی را در همان اوایل کار به وسیلهٌ غارت و رهزنی مسلحانه تأمین 
کرد اما یک نسل بعد از او که جنگ وحشیانه او دیگر وسیله تأمین معیشت مستمر 
مردم مغولستان نبود» ضرورت ارتباط شرق باغرب دوباره مسألة عمده جانشینان او 
شد -و لشکرکشی هولاگو به ایران ناظر به تأمین همان نیاز بود که در عمل به نتیجه 
نرسید و رابطةٌ شرق با غرب به دنبال استقرار دولت ایلخانان تدریجاً غیرممکن 
شد. با این حال ضرورت ادام تجارت بین خان‌بالیغ. قرافوم با تبریز و مراغه و 
سلطانیه راه‌مای تجارتی تازه‌یی را به وجود آورد که ادویۀ هند و ابریشم چين و 
امتعةٌ روم و فرنگ در سراسر آن دائم حمل و نقل و داد و ستد می‌شد شرکت اقوام 
دیگر مثل افوام ففقاز و بلغار و نواحی ولگا هم درین داد و ستد معتنم بود. 
هیئت‌های تبلیفی که از جانب پاپ و پادشاهان اروپا به نزد خانان مغول می آمدنده 
به هدف خود که شرکت‌دادن آنها در جنگهای صلیبی ضد مسلمانان بود موفق 
نشدند اما ضرورت بازرگانی شرق و غرب را تأیید و حمایت کردند تجار بنادر جنوا 
و ونیز, که غالبا نقش عمده‌یی در حمل و نقل امتعهٌ شرقی به غرب برعهده داشتند 
به این تجارت رونق دادند. آنها به دربار ایلخانان غالبا رفت و آمد داشتند و با تقدیم 
هدایا و تبادل مکاتبات دوستانه موفق شدند بعضی امتیازات بازرگانی پرسود برای 
خود به دست آورند -و هرچند بعدها با انحطاط ایلخانان و مخصوصاً با غلبۂ نهایی 
ترکان عثمانی بر قسطنطنيهة بیزانس این تجارت دچار رکود شد. باری بعد از عهد 
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تیمور دوباره تا اندازه‌یی احیا شد و ترکمانان قره‌قویونلو و آق‌قویونلو دوباره به 
نحوی برای فتح و ادامه باب تجارت با شهرهای ایتالیا مجال به دست آوردند که 
ادامهٌ روابط بازرگانی عهد ایلخانان بود. 

با آنکه بعد از ایلخانان دولت کوته عمر چوپانیان و سلالهٌ ماجراجو و بی ثبات 
ایلکانیان لااقل در یک مدت کوتاه دیگر توانستند تفوق عنصر مغول را در عرص 
رویدادهای سیاسی ایران حفظ نمایند. اعاده آن قدرت برای مغول دیگر ممکن 
نشد. ادامهُ پاره‌یی از شیوه‌های حکومت و یاساهای مغول در قلمرو کوچک 
طغاتیموریان جرجان» و در دستگاه آل‌کرت و آل‌مظفر هم به دوام و بقای دنیای 
چنگیزخانی کمک بیشتر نکرد. هرچند ایران تا نیل به وحدت و استقلال هنوز راه 
درازی در پیش داشت اما بازگشت به دنیای مغول دیگر برایش قابل تحمل نبود. 
حتی تیمور هم؛ که با یورش‌های خونین وحشیانه اش یکچند خاطرة دوران چنگیز را 
تجدید کرد به اعاد آن بساط موفق نشد. معهذا در پایان عهد ایلخانان تا عهد 
تیمور و باز تا چندی بعد از او نوعی ملوک طوایفی در ایران ادامه یافت که دوام 
آن تقریبً سراسر کشور را غرق در جنگهای محلی» هرج و مرج‌های اداری و 
اغتشاش‌های ناشی از ناامنی کرد ۔ و غلبهٌ جهل و فساد و ربا و دروغ را در تمام 
رویدادهای عصر اشکار ساخت. 

این ملوک طوایفی که سراسر ایران را دچار هرج و مرج طولائی کرد 
سلاله‌های مختلف محلی را در مقابل هم به تنازع واداشت .و شهرها و ولایات را 
معروض غارت و کشتار مدعیان که آنها را دایم دست به دست می‌کردند ساخت. 
ازین جمله چوپانیان در آذربایجان و اران و ولایات جبال در ایران جلایریان در 
عراق عرب و بعدها در تمام قلمرو چوپانیان» طفاتیموریان در جرجان و خراسان 
غربی» آل‌کرت در هرات و خراسان شرقی ملوک شبانکاره در قسمتی از فارس 
اتابکان سلغری و قراختاییان در فارس و کرمان» آل اینجو در فارس و اصفهان» 
اتابکان لر در بین اصفهان تا خوزستان اتابکان یزد در ولایات تابع آن حوالی و 
تعدادی امیرنشین در طبرستان و مازندران که از هم مستقل و با هم متنازع بودند و 
هرچند بعضی از آنها در همان اواخر عهد ایلخانیان پرافتادند. جدایی قلمرو آنها 
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همچنان باقی ماند و حکومت ملوک طوایفی که بعد از عهد تیمور هم به صورتهای 
دیگر ادامه یافت تا چندین قرن بعد از مغول ایران را معروض بی‌نظمی و اغتشاشی 
کرد که رهایی از آن به وحدت احتیاج داشت -و نیل بدان تا عهد صفوی برای ایران 

در بين این هرج و مرج طولانی. در پایان عهد ایلخانان سه دولت 
مستقل‌گونه. همچنان روح مسغولی را حفظ کردند: چوپانیان ایلکانیان و 
طغاتیموریان. ازین جمله چوپانیان که امارت کوچکی در اران و آذربایجان به وجود 
آوردند اما مدت زیادی از عهده حفظ آن برنيامدند» منسوب بودند به امیرچوپان 
سلدوز سردار مغول و امیرالامرای ایلخانان عهد اولجایتو و ابوسعید. تیمورتاش 
چوپانی که بنیانگذار سلالة چوپانیان محسوب می‌شد پسر امیرچوپان - و خود 
شحنه مغول در روم آسیای صغیر بود. بعد از ماجرای قتل برادرش دمشق خواجه و 
طغیان پدرش امیر چوپان. وی نیز خود را ناچار به ترک خدمت و اعلام عصیان 
یافت. چون اقامت در روم برایش ممکن نبود به الملک الناصر فرمانروای مصر پناه 
برد و او هرچند نخست او را با اکرام پذیرفت در آخرنسبت به او سوءظنی پیدا کرد. 
لاجرم او را به قتل آورد (شوال ۷۲۸) و به نشان اظهار دوستی و روابط حسنه سرش 
را نزد ابوسعید فرستاد. 

پسرش امیرحسن. معروف به شیخ حسن چوپانی و شیخ حسن کوچک. بعد 
از فرار پدر به مصر همچنان در آسیای صغیر باقی ماند. بعد هم بلافاصله بعد از 
وفات اپوسعید (۷۳۶) به داعیٌ سلطنت برخحاست. در آذربایجان و اران مدعی 
همنام خود امیرحسن جلایر معروف به شیخ حسن ایلکانی و شیخ حسن بزرگ - 
که او نیز در آن ایام به داعیه سلطنت برخاسته بود شد. اما دعوی امارت را به نام 
پدرش تیمورتاش که درحقیقت مدتها قبل در مصر مقتول شده بود اعلام کرد. یک 
درویش مغول را که فراجمری نام داشت و از حیث ظاهر شبیه تیمورتاش بود با نام 
تیمورتاش به عرصه آورد. عد یی را گرد وی جمع کرد و قدرت تازه‌یی به نام 
چوپانیان بنیاد نهاد. بدینگونه» تیمورتاش مدتها بعد از مرگ بنبانگذار سلسله‌یی 


شد که به نام پدرش امیرچوپان در آذربایجان به وجود آمد. پسرش شيخ حسن. که 
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موجد واقعی این اساس بود» چندی بعد خود را به قتل فراجمری که مدعی او شده 
بود ناچار یافت (۷۳۹) و بدینگونه در معرکۀ منازعات جانشینی که بعد از وفات 
ابوسعیدخان هر یک از امراء یک «خان» دست‌نشانده خود را برای «ایلخانی» نامزد 
می‌کردند وارد شد و با ادامة اینگونه منازعات که بین او با خاندان جلایر 
اجتناب‌ناپذیر شد ‏ قدرت کسانی که بعد از ابوسعید به عنوان ایلخان به سلطنت 
نشانده می‌شدند هر روز عرضه ضعف و انحطاط بیشتر شد. 

در جنگی که با امیرجلایر - شیخ حسن ایلکانی -کرد او را در نزدیک الاتاع 
مغلوب نمود و ایلخان دست‌نشانده او را هم که محمدخان ام داشت به قتل آورد 
(ذی‌الحجه ۷۳۸). بعد از آن نخست ساتی‌بک خواهر ابوسعید را که در گذشته 
زوجه امیر نوروز بود به ایلخانی برداشت و چندی بعد او را به عقد خان‌زاده‌یبی 
سلیمان نام از اولادیشموت‌بن هولاگو درآورد و با عنوان کردن ایلخانی آن زن و 
شوهر با شیخ حسن ایلکانی که جهان تیمور پسر آلافرنک را به سلطنت برداشته بود 
دست به جنگ زد. تلافی دو سپاه که در آذربایجان رح داد به پیروزی شيخ حسن 
چوپانی منجر شد و بدینگونه آذربایجان و اران به دست وی افتاد و شيخ حسن 
جلایر به بغداد گربخت. شيخ حسن چوپانی چندی بعد به دفع حریف که در بغداد 
جهان تیمور را به عنوان ایلخان به سلطنت برداشته بود. لشکر برد و در اطراف 
بغداد تاخت و تاز کرد (۷۴۰) شیخ حسن چوپانی در تبریز بناهایی ساخت و 
پایه‌های قدرت خود را مستحکم نمود اما چندی بعد به دست زنش عزت ملک نام 
که ظاهراً رابطةٌ عشقی او با یک تن از امراء شوهر برملا شده بود و از خشم وی بیم 
داشت کشته شد (رجب ۷۴۴) و قصه قتل او قطعه شعری به سلمان ساوجی الهام 
کرد ۔ شامل ستایش از جرأت و جسارت قاتل. 

بعد از وی برادرش ملک اشرف. که هنگام کشته‌شدن وی در فارس به تاخت 
و تاز و غارت مشغول بود. به آذربایجان آمد. سلیمان ایلخان برنشانده برادر را که 
درصدد مقاومت با او برآمد مغلوب و منهزم کرد و در تبریز به جای برادر نشست. 
عزت ملک هم با جمعی که متهم به همدستی با او بودند به وضع شنیعی فصاص 
شد. ملک‌اشرف ایلخان دست‌نشانده‌یی را به نام انوشروان - انوشروان عادل - به 
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مسند ایلخانی نشاند چندی بعد هم او را برکنار کرد و خود دعوی استقلال یافت. در 
همان آغاز سلطنت خود را از دو مدعی خانگی خلاص کرد - یاغی‌باستی و امیر 
سیورغان که هر دو عموهای وی بودند و با مرگ آنها (۷۴۴) حکومت او در تبریز 
بی‌منازع شد. اما حکومت او درواقع حکومت غارت و مصادره و بیرحمی بود. در 
مدت چهارده سال امارت در آذربایجان, جز خاطرهة تعدی و اخاذی و مصادره 
چیزی از خود یادگار نگذاشت. در مقابل چپاول و غارت که او پیش گرفت داستان 
املاک نازخاتون و بیدادیهای جدش امیرچوپان فراموش شد. نظام غارتگری که او 
در رس آن قرار داشت هرجا و نزد هر کس مالی سراغ داشت به بهانه‌یی مصادره و 
اخذ می‌کرد و بر هیچ‌کس ابقا نداشت. حتی عمالش که وی عمداً آنها را در 
غارت‌کردن مال مردم آزاد می‌گذاشت. به مجرد آنکه صاحب مکنت 
قابل‌ملاحظه‌یی می‌گردیدند از جانب وی توقیف و مصادره می‌شدند و هرچه را از 
رعیت گرفته بودند به وی پس می‌دادند. ناایمنی در قلمرو او به پایه‌یی رسید که 
غالب اهل تبریز از بیم تعدی او جلای‌وطن کردند. و بروز یک وبای عام آنجا را در 
عصر حکومت او تقریباً خالی از سکنه ساخحت (۷۴۷). 

ملک‌اشرف یک بار هم لشکر به بغداد برد اما شیخ حسن ایلکانی در مقابل 
وی ایستاد و وی منهزم شد و به تبریز بازگشت (۷۴۸). اشرف تمام بلاد تابع امارت 
خود را به امراء و عمالی سپرد که وظيفة آنها فقط غارت و چپاول اموال رعایا بود. 
لشکرکشی‌های خودش هم به بلاد اطراف ناظر به قتل و غارت در این بلاد بود و او 
ازاران و موقانه(- مغان) تا شروان و گرجستان را به همین شیوه» بارها مورد تاخت و 
تاز قرار داد. بالاخره اهل آذربایجان که از مظالم او به ستوه آمدند نزد جانی‌بک 
حکمران دشت قبچاق از وی شکایت بردند و او که مغولی مسلمان. دیندار و 
متعصب بود به قصد آنکه شر د وی را از سر مسلمانان دفع کند از راه دربند 
عزیمت آذربایجان کرد ملک‌اشرف از تبریز گریخت اما خزاین و اموالش که آنهمه را 
بر چهارصد استر و هزار شتر بار کرده بود» در نزدیک خوی با خود او به دست 
تعقیب‌کنندگان افتاد. او را به تبریز بردند و به دست هلاک سپردند (۷۵۸). خزاین 
اموالش هم به دست مخالفان بر باد رفت و به قول یک شاعر همعصرش از آنهمه 
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غارت و مصادره که کرد -اومظلمه‌برد و دیگری زر"". حکومت‌کوتاه چوپانیان (۷۵۸ 
۷۳۸) با مرگ او به پایان رسید. 





شیخ حسن نویان - در بغداد و عراق عرب به وجود آمد قدرتی پایدارتر و عمری 
طولانی‌تر یافت. عنوان ال‌جلایر درباب این سلاله به نسبت قبیله بود که از طوایف 
مغول به شمار می‌آمد نسبت ایلکانی هم از جهت جد بزرگ این سلاله ایلکا نویان 
بود که از سرداران معروف مغول محسوب می‌شد و همراه هولاگو به ایران آمده بود. 
شیخ حسن ایلکانی از جانب مادر هم نواده ارغون بود و به همین سبب برای 
جانشینی ایلخانان خود را از مدعی دیگره شیخ حسن کوچک. اولیتر می‌یافت. قبیله 
جلایر هم که او بدان منسوب بود از دیرباز در مغولستان با قبیلهٌ چنگیز, اتحاد 
داشت و سرکردۂ آنها؛ قبل از عهد چنگیز نیز کویانگ (خان بزرگ) خوانده می‌شد و 
بعد از چنگیز هم در خجند امارت مستقل داشت. پدر شيخ حسن, امیرحسین 
گورکان خوانده می‌شد. وی داماد ارغون بود. جدّش آقبوقا هم در نزد گیخاتو تقرب 
و حرمت داشت به همین سبب در جریان روی کارآمدن بایدوخان به قتل آمده بود. 
امیرحسن ایلکانی» بنیانگذار سلسلة آل‌جلاین در دور؛ُ فترت بعد از عهد 
ابوسعید. طی چند سال سه مدعی برای تخت و تاج ایلخانی تراشید. سرانجام بعد 
از عزل آخرین ابخان دست اند خويش جهاد‌تیمور نام به دعوی استقلال 
برخاست (۷۴۰). بر عراق عرب تسلط یافت. بغداد را تختگاه خویش کرد. بعد از 
خفت الزام‌شدن به طلاق زوجه‌اش بغدادخاتون. این دلخوشی را یافت که او هم 
بعد از ابوسعید با بیوة او دلشاد خاتون ازدواج کند. سلطنت او هفده سال طول 
کشید. دربار اوه مخصوصاً به خاطر شعردوستی و ادب‌پروری زوجه‌اش 
دلشادخاتون یک کانون پرورش شعر عصر شد. وی گرایش به تشیع داشت بعد از 
VS‏ ناش زاب سرت ga‏ مسفن 
پسرش معزالدین اویس بعد از او به امارت رسید (۷۵۷). وی به هنگام 
جلوس نوزده ساله بود و نوزده‌سال هم حکومت کرد. به شعر و ادب علاقه داشت. 
سلمان ساوجی شاعر عصرش راء که حتی حافظ او را «گزیده فضلای زمانه؛ 
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می‌خواند در دربار خویش عنوان ملک‌الشعرایی داد. خودش هم در نزد او رموز 
شاعری می آموخحت و در سفرهای خویش نیز او را همراه می‌برد. اينکه حافظ هم» 
در شیراز خود را «بندة سلطان اویس» می خواند بی تردید به خاطر دوستی با سلمان 
بود و البته تصور آنکه این اظهار بندگی در حق اویس پسر شاه شجاع باشد 
قابل‌قبول نیست و طرز بیان شاعر این دعوی را تأبید نمی‌کند. علاقه به سلمان و 
بغداد و اویس در نزد حافظ به احتمال قوی ناشی ازین انديشه بوده است که او در 
آن سالهای پرفتنه حکومت سلطان اویس را بیشتر از حکومت پسران امیر مبارز 
قابل اعتماد می‌یافته است. 

اویس ایلکانی طی دوبار لشرکشی تبریز را گرفت (۷۶۰). آنجا را که طی 
دوران فرمانروایی ایلخانان تختگاه و محل اردوی مغول بود پایگاه خویش ساخت. 
اران و موفان (مغان) را هم به قلمرو خویش افزود در منازعه‌یی که بین پسران امیر 
مبارز - شاه شجاع و شاه محمود آل مظفر - درگرفت به کمک شاه محمود شتافت و 
شاه شجاع را یکچند از فارس بیرون راند (۷۶۵). طغیان خواجه‌مرجان والی بغداد 
را که از جانب خود وی در بغداد حکم می‌راند » با کمک فرامحمد ترکمان به سختی 
فرونشاند (۷۶۶) اما او را عف و کرد و از سر خونش درگذشت شت. چندی بعد ری را فتح 


کرد (۷۷۲) حکومت آن را هم به یک د تن از امرای خویش به نام قتلغ شاه داد. اما 
چندی بعد با مرگ قتلغ‌شاه (۷۷۴) آن را به عادل آقاء شحنهٌ بغداد واگذاشت 


سلطان اویس در تبریز ابنیةٌ عالی ساخت به توسعهٌ تجارت , یت 
(اسیای صغیر) توجه کرد. حتی تجارت با جمهوری ونیز را هم موردتوجه قرار داد. 
دز تأمین راه‌های بازرگانی اهتمام بسیار به جای آورد. مرگ مصاحب محبویش 
بیرام‌بیگ (۷۶۶) که ظاهراً از افراط در شرابخواری روی داد او را به شدت متأثر 
ساخت حتی بیماری خود او را که سل کهنه‌یی بود تشدید کرد. هنگام وفات 
(جمادی‌الاولی ۷۷۶) سی و هشت سال بیشتر نداشت. 

بعد از او پسرش سلطان حسین به سلطنت رسید. فرمانروایی او هم بیش از 
هشت سال طول نکشید امارت او با توسعه‌طلبی‌های ترکمانان قراقویونلو در نواحی 
ارمنستان و اران مواجه شد و او سرکرد؛ آنها را که قرامحمد نام داشت و در عهد 
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پدرش جزو متحدان خاندان جلایر محسوب می‌شد به اظهار اطاعت واداشت 
(۷۷۷). اما خود در تبریز به عیاشی و خوشباشی پرداخت و از توجه به حفظ امنیت 
و عدالت چنان غافل ماند که اهل تبریز شاه شجاع آل‌مظفر پادشاه فارس را بر ضد 
وی به تسخیر تبریز تشویق کردند. شاه شجاع لشکر به آذربایجان آورد سلطان‌حسین 
بگریخت و تبریز به دست سپاه فارس افتاد اما شاه شجاع به خاطر خبرهایی که از 
اغتشاش فارس به وی رسید آذربایجان را ترک کرد و سلطان‌حسین دوباره به تختگاه 
خویش بازگشت. (۷۷۷) سال دیگر با توطثه و مخالفت امراء ناراضی مواجه شد و 
به کمک عادلآقا حاکم سلطانیه که این امراء بیشتر به خاطر او بر سلطان شوریده 
بودند -آنها را به سختی عقوبت کرد (۷۷۸). در بغداد برادرش علی ایلکانی بر وی 
شورش کرد و بین آنها چندین بار جنگ روی داد. درین بین برادر دیگرش احمد. از 
جانب اران و مغان به تبریز حمله آورد و ناگهان وی را گرفت و کشت (صفر ۷۷۸) و 
به جای او به امارت نشست. 

بدینگونه سلطان احمد جلایر فرمانروایی خشونت‌آمیز خود را با برادرکشی 
آغازکرد" " اما با مخالفت دوبرادر دیگر خود بایزید و علی مواجه شد عادل آقا حاکم 
سلطانیه هم آنها را به مخالفت با وی تحریک کرد. علی یک‌بار تبریز را گرفت اما به 
دست فرامحمد ترکمان. که نیروی خود را بر وفق معاهده‌یی, در اختیار 
سلطاناحمد گذاشته بود. در انجا مغلوب و مقتول شد (۷۸۵). در مقابل بایزید هم 
که عادل آقا از وی حمایت می‌کرد راضی به قبول مصالحه شد. سلطانبه و ولایات 
جبال به بایزید واگذار شد و آذربایجان و بغداد در دست سلطان احمد ماند. اما این 
مصالحه دوام نیافت به مجرد آنکه بایزید را از حمایت عادل‌آقا و شاه شجاع آل 
مظفر که در آغاز طغیانش به وی یاری کردند - محروم یافت. به سلطانیه تاخت 
بایزید را دستگی کرد و با خود به تبریز برد (۷۸۶). اما چندی بعد که حملۀ تیمور او 
را از آذربایجان به عراق عرب بازپس راند (۷۸۸) سلطانیه باز به دست عادل آفا 
افتاد و تا ورود تیمور همچنان در دست او باقی ماند. سلطان احمد. چند سال بعد 
بغداد را هم در مقابل هجوم تیمور از دست داد (۷۹۵) و ناچار به همراه فرایوسف 
پسر و جانشین فرامحمد ترکمان که درواقع شریک سلطنت او محسوب می‌شد. به 


ملوک طوایف ۵۵ 





دربار عثمانی و سپس به سلطان مصر پناه برد. چندین سال عمرش در آن نواحی در 
سرگردانی و تشبث و توطئه گذشت. فقط بعد از مرگ تیمور (۸۰۷ ه) جرأت 
بازگشت پیدا کرد و به قلمرو سابق خود دست یافت. این بار بغداد را تختگاه 
ساخت و پنح سال دیگر در آنجا فرمان راند. اما چون برخلاف عهدی که در دوران 
تبعید با قرایوسف کرده بود. آذربایجان را به او واگذار نکرد بین انها به هم خورد. در 
نزدیک تبریز میانۂ آنها جنگ درگرفت. احمد مغلوب گردید و ضمن فرار دستگیر 
شد. به امر قرایوسف به قتل رسید (ربیع‌الااخر ۸۱۳) و جسد او چندین روز بر روی 
زمین ماند. با قتل او دولت آل‌جلایر درواقع به پایان رسید. بیست سالی (۸۳۵ - 
۳ دیگر که چندتن از این خاندان در قسمت سفلای عراق حکم راندند قدرت 
در حال انحطاط آنها یک احتضار طولانی بود. دولت آنها به دست امرای ترکمان 
برافتاد: به دست امرای قره‌قویونلو. سلطان احمد تجسم خشونت و بیرحمی 
وحشی‌گونه مغولی بود» در عين حال قريحهة شعر و موسیقی داشت و در عصر خود 
به شعر دوستی و هنرپروری آوازه یافته بود. حتی حافظ شیراز هم که ظاهراً چیزی 
از عشونت و سبعیت او به گوشش نخورده بود نادیده به اقبال او ایمان آورده بود - 
و در طی چند غزل زیبا او را ستایش کرده بود! 

یک سلالهٌ مغولی دیگر که در همین سالها در نواحی گرگان و خراسان کسب 
قدرت کرد» خاندان طغاتیمورخان بود که در مقابل مدعیان موفق به تأسیس دولتی 
قوی نشد اما بیش از نیم قرن قدرت خود را حفظ کرد -و خود او در خراسان تا آخر 
به عنوان ایلخان شهرت داشت. نسب طغاتیمور به برادرزاد چنگیزخان می‌رسید - 
که جوجی قیسار خوانده می‌شد و در سپاه چنگیز جزو سرداران نامور بود. مقارن 
فترت بعد از ابوسعیدخان هم طغاتیمور در مازندران بود و ظاهراٌ در بین سپاه مغول 
دوستداران و زیردستان متنفذ داشت. امرای خراسان او راء به مخالفت با اعمال 
نفوذ شیخ حسن بزرگ در انتخاب ایلخان» به این عنوان برگزیدند و لشکری به 
سلطانیه بردند. برخورد آنها با سپاه شیخ حسن بزرگ اجتناب‌ناپذیر شد. در جنگی 
که نزدیک مراغه روی داد طغاتیمور فرار کرد (ذی‌القعده ۷۳۷). اما در خراسان 
کسب قدرت کرد و با تقویت امرای محل خود را ایلخان خواند. جرجان را تختگاه 
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ساخت و بر خراسان و قومس و نواحی مجاور دست یافت. علاءالدین محمد 
فریومدی معروف به علاءالدین هندو را وزارت داد و او در تنظیم امور مالی و 
جمع‌آوری مالیات دیوانی دقت و انضباط سخت به خرج داد. یک بار دیگر هم 
طغاتیمور به وسوسه امراء آمادٌ جنگ برای تثبیت ایلخانی خویش شد. این بار 
محرک او شیخ حسن ایلکانی بود اما امیرحسن چوپانی که تبریز و ایلخانش درین 
هنگام تحت حکم او بود این بار به خدعه مخالفان را متفرق کرد (۷۳۹). لشکرکشی 
طغاتیمور به مازندران هم که هدف آن تسخیر هزار جریب و فریم بود (۷۴۱) قرین 
توفیق نشد. اما قدرت او در خراسان پایدار ماند. در ماجرای طغیان سربداران 
سبزوار به سبب خشونتی که وزیرش علاءالدین محمد در تعقیب شورشگران به کار 
بست. قلمروش در گرگان مورد تاخت و تاز سربداران واقع گشت و سپاهش 
شکست سختی خورد. وزیرش علاءالدین محمد در لشکرکشی وجیه‌الدین مسعود 
سربداری در مازندران به قتل رسید (۷۴۲). بعدها هم طغاتیمور سعی کرد با 
نصبحت و تهدید آنها را به طاعت وادارد ممکن نشد. بالاخره در اردوی خود در 
جرجان به دست سربداران کشته شد (۷۵۴). با قتل او استرآباد و بسطام و دامغان و 
سمنان و خوار به دست سربداران افتاد. معهذا سرداران وی بعدها سربداران را از 
جرجان بیرون کردند اما یورش تیمور به خراسان به قدرت آنها خاتمه داد. چندی 
بعد از وی پسرش لقمان و سپس نواده‌اش پیرک. با اظهار تبعیت نسبت به تیمورلنگ 
و درواقع در پناه وی قدرت محلی سلالة طغاتیمور را یکچند در جرجال احیاء 
کردند. اما بعد از تیمور اصرار در حفظ استقلال قدرت آنها را بر دست اولاد تیمور 
خاتمه داد. 

یک دولت محلی دیگر مقارن ایام ایلخانان در هرات و غور و نواحی مجاور 
کسب قدرت کرد و در اواخر هم مثل طغاتیموریان با سربداران سبزوار درگیری پیدا 
کرد و آن خاندان ملوک هرات بود که در مقابله با تشیع سربداران» دولت آنها قلعهٌ 
محکم تسنن محسوب می‌شد -ملوک آل کرت. در مقایسه با نظام سربداران که 
تجسم یک آنارشی لجام‌گسیختۂ طبقات ناراضی بود دولت آل‌کرت تجسم یک 


مونارشی حیله گر و قدرت‌طلب بود با شیوه‌هایی که گویی پیش از وقت درس 


ملوک طوایف ۵٦۱‏ 


سیاست به ماکیاولی می‌داد. آلکرت منسوب به شمس‌الدین محمد غوری - 
معروف به کرت بودند که نژاد او به ملوک غور می‌رسید و حکومت او و اخلافش هم 
مثل حکومت غوریان نشانه‌هایی از خشونت کوه‌نشینان و بیرحمی طوایف و افوام 
محرومیت کشیده نواحی دوراز تمدن را با خود همراه داشت. اکثر ملوک این سلاله 
به سست عهدی و بیوفایی و خشونت طبع و بی‌اعتمادی منسوب بودند. بسیاری از 
آنها فرمانروایی خود را با اظهار تبعیت نسبت به ایلخانان آغاز می‌کردند و کارشان در 
طی فرمانروایی به تمد و عصیان نسبت به آنها می‌کشید. گویی برای آنها حکومت 
خشونتی بود که بدون اعمال نیرنگ چاشنی مطبوع نداشت. 

بنیانگذار این سلاله. شمس‌الدین محمد کرت. که پدرش ملک‌رکن‌الدیین 
غوری (وفات ۶۴۳) حکومت کوچکی در نواحی غور و قلع خیسار بین غور و 
هرات -به دست آورده بود» بعد از وی با جلب اعتماد خانان مغول در خراسان - 
ولایت غور و جام و سیستان و هرات و نواحی اطراف را به دست آورد» اراضی 
غرجستان را تسخیر کرد (۶۴۷) و قدرت خود را که دروافع با فدرت مغول تفاوت 
نداشت و متکی بر آن بود .در سراسر نواحی تحت تصرف خود بسط داد. در جریان 
عزیمت هولاگو به ایران» در سمرقند به موکب او پپوست و در تسخیر فلاع 
اسمعیلیه و فتح بغداد با وی همراه بود. بعد از وی نیز در جنگهای اباقاخان در 
ولایت اران دلاوریهایی کرد و از مقربان ایلخان شد. با این حال در یک شورش که در 
خراسان بر ضدذ ایلخان رخ داد وی با شورشیان سازش کرد و به همین سبب مورد 
خشم و مؤاخذۀ خان واقع گشت. به اردو احضار شد (۶۷۴) دیگر هم اجازهة 
بازگشت به قلمرو خود نیافت و ظاهرا مسموم شد (شعبان ۶۷۶). اینکه بعد از مرگ 
چون جسدش را برای دفن شدن به ولایت جام فرستادند به امر ایلخان با زنجیر دفن 
کردند» شدت آزردگی خان مغول را از رفتار خیانت آمیز وی نشان می‌دهد. 

فرزند او ملک رکن‌الدین هم که به حکم اباقاخان وارث ملک پدر شد بعد از 
تحکیم قدرت. راه تمرّد پیش گرفت و چنان مورد خشم و نفرت سرداران مغول 
وافع‌گشتکه از بیم ایلخان. در سرزمین خود درقلعۀ خیسار " متحصین شد (۶۹۶) و 
تا هنگام وفات (صفر ۷۰۵) از آن قلعه بیرون نیامد. ملک فخرالدین پسر او هم که در 


۵۹۲ روزگاران 


حیات پدر از جانب غازان به امارت این نواحی آمد (۶۹۶) چندسالی بعد از ورود 
در پرداخت مالیات و جرج ولایت و انجام‌دادن تعهدهایی که هنگام دریافت 
حکومت بر عهده پذیرفته بود تعلل کرد و با اعمال خدعه و تزویر رهزنان ولایت را 
به اظهار عصیان تشویق کرد تا برای هزین تنبیه آنها و ضرورت دفع آنها عدم 
پرداخت تعهدات و تعلل خود را در عزیمت به اردو قابل توجیه کند. بدینگونه با 
وجود تمرد نسبت به ایلخان خود را از تعرض جدی غازان‌خان تا حدی در امان 
نگهداشت. در عهد الجایتو هم که لشکر ایلخان به دفع او به خراسان رفت و هرات 
را هم تسخیر کرد» وی با اعمال نیرنگ و حیله سردار مفول را در داخل هرات به دام 
هلاک انداحت (صفر ۷۰۶) و الجایتو ناچار شد دوباره لشکر به هرات بفرستد و این 
لشکرشورشگان غور را به شدت تنبیه کرد اما ملک فخرالدین از انتقام مصون 
ماند چرا که در همان ایام به مرگ طبیعی درگذشت و حکومت خونین او به پایان 
رسید ۔ حکومت او نمونةٌ خشونت و تعصب و نیرنگ و بدعهدی بود. رفتار او با 
امیرنوروز نمودار دیگری ازین شیوء بدعهدی و بیوفایی ما کیاولی‌وارش را نشان 
می‌دهد. امیرنوروز در دوره‌یی که امیرالامراء دولت و فرمانده اردوی مغول در 
خراسان بود در حق ملک فخرالدین محبت پدرانه کرد. او را از تعرض و آزار پدر که 
به زندانش انداخته بود نجات داده بود دختر برادر خود را به عفد ازدواج وی 
درآورده بود و حتی حکومت هرات را هم در همان آغاز دوران تمرد و تحصن پدر 
با شفاعت در نزد ایلخان برای وی دست و پاکرده بود با این حال بعدها وقتی خود 
او مورد خشم و سوءظن غازان واقع شد چون به خراسان آمد به سابقۀٌ دوستی و 
خویشاوندی به ملک فخرالدین پناه برد اما وی او را دستگیر کرد به اردوی غازان 
فرستاد و بدینگونه پاداش نیکی‌هایش را با انداختنش به دام مرگ داد. 

پسرش ملک غیاث‌الدین بعد ازو به امارت رسید و به زودی رفتار او مورد 
سوءظن ایلخان و سرداران مغول در خراسان واقع گشت ازین رو یکچند به اردو 
احضار شد و آنجا مجبور به توقف گشت. در بازگشت به هرات با طوایف یاغی 
محل درافتاد و آنها را تنبیه نمود. اما رفتار او با امیرچوپان سردار مغول که به او پناه 
برد و به دست او کشته شد. تکرار و تقلیدی از رفتار پدرش فخرالدین با امیرنوروز 


ملوک طوایف ۵۳ 


بود و از شیو حکومت این خاندان حاکی است. وقتی امیرچوپان به وی پناه آورد 
"وی او را با علاقه پذیره شد و چند منزل راه هم به پیشوازش رفت. اما ابوسعید 
ایلخان که در قتل او اصرار داشت به وی وعده داد که اگر چوپان را به فتل آورد 
هفت سال مالیات هرات و توابع به او بخشیده خواهد شد و وی به طمع این مال 
دست به فتل (۷۲۷) پناه دادۀ خویش زد که دست‌کم می‌توانست او را از قلمرو 
خویش مجال فرار دهد. 

پسر او ملک‌معزالدین حسین که د پنج سالی بعد از او امارت یافت» نزدیک 
ها شا درو وتا دفوو تناو امد ادد کیان کرد فسات وا از 
چنان با بیرسمی همراه بود که بارها مشایخ ولایت را به اظهار شکایت و ناخرسندی 
از وی واداشت. وی که مثل ملک فخرالدین در عین حال به علم‌دوستی و 
هنرپروری معروف بود. مدتها قبل از تیمور از سرهای دشمنان کله‌منار ساخت. آیا 
نبوغ شیطانی او این شیو؛ معماری ملوکانه را به تیمور آموخت؟ اينکه وی هرات را 
به یک دژ تسنن تبدیل کرد و به همین جهت مورد تحسین سعدالدین تفتازانی متکلم 
معروف سنی عصر وافع شد البته این برخورد او را با سربداران سبزوار -که مروج و 
حامی تشیع بودند -الزام می‌کرد. در برخوردی که در نزدیک زاوه بین فریقین روی 
داد» لشکر سربدار به عقب‌نشینی ناچار شد اما فتح درخشانی هم نصیب معزالدین 
نشد. چیزی که نام او را درین جنگ بلندآوازه و تا حدی ماندنی کرد اسارت ابن‌یمین 
فریومدی شاعر سربدار به دست وی بود -و اینکه دیوانش هم درین ماجراگم شد و 
نام ملک معزالدین به همین سبب در شعر وی همراه با درحواست و نیایش ياد شد 
با مرگ او (۷۷۱) حکومت آل کرت دیگر مجال دوام نیافت با تسخیر هرات به 
دست تیمور (۷۸۳) حکومت این سلاله نیز پرافتاد. نام این سلاله بعدها بیشتر به 
خاط رکرت‌نامه و اشعاری که ربیعی پوشنجی در مدح ملک فخرالدین سرود و تا 
حدی به خاطر شرح مطول تفتارانی بر تلخیص المفتاح سکاکی که نویسنده آن را به 
معزالدین آل‌کرت اهدا کرد در ادبیات بافی ماند. 

SE‏ مر متا بود که 
ر و داشت. لیکن اختلاف رهبران و فقدان انسجام دوام آن را 


برای مدتی طولانی غیرممکن ساخت. زمينه این انقلاب نارضایی روستاییان 
زمیندار و پیشه‌وران شهری از رسوم و یاساهای مالیاتی مغول, محرک آن سوءرفتار 
عمال مالیاتی دیوان در تحمیل مطالبات غیرمشروع صحنة آن باشتین بیهق و سپس 
تمام سبزوار بود و تاریخ واقعه شعبان ۷۳۷. درین واقعه ایلچیان وزير خراسان - 
کسانی که برای جمع آوری مالیات و رسوم از جانب وزير خراسان علاءالدین محمد 
هندو اعزام شده بودند و ظاهراً چند تن از آنها خویشان و نزدیکان او هم بودند - 
آنچه را مال دیوان می خواندند با خرده‌بینی و خشونت از روستایبان وصول کردند و 
شب‌هنگام در خانهُ دو برادر از روستاییان قریه از آنها به الزام و تکلیف شراب و 
شاهد مطالبه کردند و حتی درصدد برآمدند «به عورات خانه» دست درازی کنند. 
دو برادر گفتند تحمل این فضیحت روا نیست ایلچیان را کشتند و اهل قریه را به 
اظهار عصیان بر مغول برانگیختند و تمام اهل قریه خود را سربدال (= سربدار) 
اعلام کردند - یعنی شورشگر و یاغی. اهل باشتین چنانکه حافظ ابرو خاطرنشان 
می‌کند مثل مردم بسیاری از روستاها و شهرهای اطراف سبزوار درین ایام مریدان 
شیخ حسن جوری بودند که خود و استادش شيخ خلیفۂ مازندرانی درین نواحی 
مردم را موعظه می‌کردند. یاساهای مغول را مخالف احکام شرع می‌خواندند. 
بازگشت به احکام شرع را الزام می‌نمودند و پنهانی در بین آنها تبلیغ تشیع می‌کردند 
و از آنها برای قیام بر ضدٌحکومت بیعت می‌گرفتند. شيخ خلیفه که چندی قبل در 
مسجد سبزوار کشته شده بود (ربیع‌الاول ۶ طی سالها با تبلیخ ضرورت شهادت 
در راه دین و اعتماد به ظهور منجی مردم این نواحی را اماده قیام کرده بود و 
شاگردش شیخ‌حسن که دعوت او را طی چندین سال به نیشابور و جرجان و سایر 
شهرها هم برده بود. به طور سرّی طرح یک فیام ضد حکومت را در شهرها و 
دیه‌های اطراف بیهق و سبزوار آماده کرده بود. ماجرای عصیان اهل باشتین که 
گویند صبحگاه همان شب واقعه داری هم در بیرون ده برآورده بودند تا نشان دهند 
سربه‌دار می‌دهند و تن به ظلم نمی‌دهند. - به زودی به سبزوار رسید سردار سپاه 
مغول در سبزوار تسلیم سربداران شد و آنجا هم جوریان -پیروان شیخ حسن جوری 
که ایشان را شیخیان هم می‌خواندند ‏ به طغیان اهل باشتین پیوستند دستارها بر 


۷ 
نیزه کردند تا به طور رمزی نشان دهند اگر سرهاشان بر نیزه رود در مقابل ظلم خم 
نخواهند شد و در اندک روزی خشم و شور عامه چنان بالا گرفت که به قول حافظ 
ابرو مورخ معروف «هر کجا اسپاهئی» برناپیشه‌یی و عیاری» بود به نهضت پیوست. 
علاءالدین محمد وزير خراسان که در جرجان در دستگاه طغاتیمورخان بسر 
می‌برد» برای توفیف و فصاص عاملان فتل» عده‌یی به باشتین فرستاد و چون آن 
عده از عهده جلب قاتلان برنيامدند» وزیر» با اجازه فرمانروای ولایت طغاتیمورخان 
که خود را ایلخان می‌خواند برای رفع «فتنه» به تتجهیز سپاه پرداخت. خواجه 
عبدالرزاق باشتینی از سادات این ولایت که خود از ایلچیان دستگاه وزير بود. و 
خانواده‌اش هم در باشتین از مکنت بی‌نصیب نبود در رأس سریداران واقع شد و با 
تأیید شورشگران رهبری آنها را برعهده گرفت. با آنکه شورشگران همه جوریان و 
اتباع شیخ حسن بودند هنگام وقوع ماجرای باشتین شیخ در سبزوار نبود و ظاهراً 
برای تبلیغ و دعوت به ولایات دیگر رفته بود و شاید هم برای اعلام خروج به شهر 
دیگر می‌اندیشید. با آنکه قیام باشتین و سبزوا ر کاملاً بر وفق برنامه شیخ انجام نشد« 
و شیخ طی نامه‌هایی که به اعیان ولایت فرستاد. خود را از آن بی‌خبر نشان می داد« 
جوریه از همان ابتدا در رأس انقلاب قرار گرفتند و حتی جناح افراطی آن را که ناظر 
به محدود نگهداشتن نهضت در محدوده شریعت بود تشکیل دادند بالاخره جنگ 
با قوای طغاتیمورخان اجتناب‌ناپذیر شد و سپاه انقلابی عبدالرزاق بر آنچه 
علاء‌الدین وزیر خراسان بر ضد وی تجهیز کرده بود غلبه یافت و در همان اول 
ولایات جوین و اسفراین و جاجرم و بار هم به قلمرو سربداران پیوست. در آغاز 
نهضت. اهل باشتین و سپس سربداران سبزوار برای کسب غنایم و به دست آوردن 
مال و سلاح در جاده‌های اطراف به ضبط و توقیف اموال مخالفان -اعیان مغول و 
سرکردگان متعصب سنی هم دست زدند. روایت ابن‌بطوطه سیاح مغربی عرب را 
که متضمن اشارت به این معنی است نباید شایعات منقول از محافل مخالف انها 
تلقی کرد برای مقابله با سپاه مخالف و البته تحت‌تأثیر یک سنت ديرينة 
اسلامی» این کار به نظر آنها ضرورت داشت و بدون آن تهیة سپاه جهت دفع 

مخالفان ممکن نبود. 


۵٦‏ روزگاران 


بدینگونه با رهبری خواجه عبدالرزاق انقلاب سربداری در سبزوار پا گرفت. 
به یک قدرت واقعی که دولت‌های سنی مجاور - طغاتیموریان و آل‌کرت -را تهدید 
می‌کرد تبدیل شد. و در اکثر بلاد خراسان شورش برخاست. مذهب تشیع در اکثر 
شهرها آشکار شد و در تمام نواحی اطراف در مقابل سربداران مخالفی باقی نماند. 
عبدالرزاق رهبر سربداران هم به قول خواندمیر «بر مسند حکومت تکبه زد و خطبه 
و سکه به نام خویش فرمود». اما قدرت فوق‌العاده‌یی که ناشی از نفوذ کلام و مبنی 
بر آمادگی تمام سربداران در اجرای فرمان وی بود» به زودی وی را دچار نخوت و 
غرور ناشی از قدرت کرد. برای تنبیه وزیر خراسان که اقدام ایلچیان مقتول در 
باشتین را در راستای تحکیم قدرت دولت خویش می‌دید و آن را محکوم نکرد و 
شاید نیز برای انتقام از اعمال این ایلچیان که خواهرزاده و هم پسر علاءالدین وزير 
در بین آنها بودند عبدالرزاق درصدد برآمد دختر علاء‌الدین وزیر را به عنف يا رضا 
به حباله حویش درآورد. اما دختر راضی نشد و از سبزوار به نیشابور گریخت. 
عبدالرزاق که شاید غیر از محرکات دیگر هوس شخصی هم در تزویج دختر محرک 
وی بود عده‌یی را همراه برادر خود وجیه‌الدین مسعود به دنبال او فرستاد. اما 
مسعود که دز نیشابور به دختر رسید به التماس او از توقیف و بردنش به سبزوار 
خودداری کرد. در بازکشت هم در جواب برادر که با او به خشونت سخن گفت 
تاکز در ور ت ك یافتند او را سرکرده و رهبر خویش کردند. حکومت عبدالرژاق 
یکسال و دو ماه بیش نکشید با این حال قدرت مطلقه در همین مدت او را از دیدگاه 
انقلابی جوریه و سربداران باشتین به کلی دورکرده بود. درواقع طغیان حسن حمزه 
و برادرش بر دولت طغاتیمور و اقدام آنها به قتل ایلچیان وزير خراسان به خاطر 
همین بود که نمی خواستند تجاوز به عنف را نسبت به عورات خویش تحمل نمایند 
و اینک هنوز یکسال از آن فیام نگذشته بود که سردار سربداران» مثل همان ایلچیان 
مغول. درصدد برآمده بود یک عورت را به عنف و الزام تصاحب نماید. اقدام 
عبدالرزاق برای جوریه که برادرش مسعود هم از آنها بود -هشداری بود که نشان 
می داد قدرت مطلقه به آسانی می تواند نهضت سربداری و حاصل شورش آنها را بر 
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باد دهد. این تجربه معلوم می‌کرد که قدرت رهبر می‌تواند. اگر از حد مجاز تجاوز 
- نماید» به هرج و مرج و بی‌عدالتی تبدیل شود و مسعود با اقدام به فتل برادر 
دروافع انقلاب قوم را از اينکه به نوعی ضدانقلاب تبدیل گردد مانع آمد. 

وجیه‌الدین مسعود که بعد از برادر رهبر و سرکرده سربداران شد (ذی‌الحجه 
۸ شيخ حسن جوری را که در آن هنگام در مشهد می‌زیست و عبدالرزاق برای 
جلب او به سبزوار اقدامی نکرده بود» به تختگاه سربداران دعوت کرد. رهبری 
مذهبی نهضت را به او سپرد و بدینگونه جناح تندرو جوریه را که نسبت به 
عبدالرزاق با نظر سوء‌ظن می‌نگریستند. با خود موافق کرد. آنگاه به همراهی شیخ 
دست به یک جنگ جذی بر ضد طغاتیمور زد. در یک برخورد امیرعلی برادر 
طغاتیمور را مغلوب و مقتول کرد» (۷۴۱) در برخورد دیگر لشکر خود او را در لب 
آب اترک شکست داد. طغاتیمور را وادار به فرار کرد و جرجان و تمام قلمرو 
طغانیمور به دست سربداران افتاد (۷۳۴۳). در دنبال این واقعه» درگیری با آلکرت 
راء که هرات را در مقابل سبزوار حصن استوار تسنن و به یک معنی پایگاه مخالفان 
انقلاب کرده بودند ضرورت یافت. جنگ در نزدیک زاوه رخ داد و هرچند ابتدا غلبه 
با سربداران بود» فتل شیخ‌حسن جوری در معرکة جنگ و اینکه قاتل او هم یک تن 
از سپاه سربداران بود» موجب تضعیف سپاه مسعود و سوء‌ظن بعضی از همراهان 
نسبت به خود او شد (صفر ۷۴۳) و بدینگونه جنگ به سود ملک معزالدین خاتمه 
یافت و انهزام سربداران به حیثیت آنها لطمه سختی زد. در بین اسیران سربدار که به 
دست آل‌کرت افتاد. ابن‌یمین فریومدی بود که دیوانش هم درین واقعه مفقود شد - 
و این ماجرا خاطره این شکست و این اسارت را در ادبیات ایران باقی گذاشت. 
چندی بعد وجیه‌الدین مسعود برای تسخیر ولایت رستمدار و فیروزکوه لشکر به 
مازندران کشید و ظاهرا گمان می‌کرد پیروان شیخ حسن‌جوری درین لشکرکشی در 
آنجا با وی یاری خواهند کرد اما جنگهای او درین نواحی طولانی شد سپاه سربدار 
در آمل و رستمدار دچار مضیقه گشت از جنگلهای اطراف مورد حمله‌های نامنتظر 
واقع گشت -عده‌یی از همراهانش کشته یا ناپدید گشتند و خود او نیز به قتل رسید 
(ربیع‌الاول ۷۴۵ 
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با مرگ او احتلافات پنهانی بین دو جناح تندرو و میانه‌رو که از همان آغاز 
انقلاب در بین سربداران پیدا شده بود. برملا گشت و موجب برخوردها گردید. از 
ده‌تن سرکردگان قوم که بعد از وی هر یک مدتی کوتاه رهبر این انقلاب شدند فقط 
سه تن به مرگ طبیعی مردند باقی به دست مدعیان يا کسان خود کشته شدند. اولین 
جانشینانش محمد آیتمور و کلواسفندیار نوکران خود وی بودند که هر یک فقط دو 
سال فرمانروایی کردند -و هر دو ظاهراً بر دست يا به تحریک جناح تندرو جوریه که 
از شیوهٌ رهبری آنها راضی نبود به قتل رسیدند -آیتمور در سال ۷ و کلو اسفند یار 
در ۷۴۹. شمس الدین فضل الله برادر خواجه مسعود که بعد از کلواسفندیار به امارت 
رسید اهل جنگ و انقلاب نبود» بعد از هفت ماه رهبری کنا ر کشید و جان به سلامت 
برد. بعدها فقط یک رهبر دیگ از شیوه او پیروی کرد و او هم ظهیرالدین کرابی بود 
که او را نیز به خاطر برادر مقتولش به امارت برداشتند اما او نیز چون خود را اهل 
سربداری و شورشگری نیافت بعد از یکسال کنار کشید و از مرگ با شمشیر که 
سرنوشت محتوم سربداران بود. دراماد ماند. 

طولانی‌ترین دوران رهبری. دوران امارت خواجه شمس‌الدین علی بود که 
شش سال طول کشید و توانست به هرج و مرج نظم و نسقی ببخشد. اما مهارزدن به 
انقلاب کار او را به تعصب و استبداد کشانید. کسانی از سربداران را که به عنوان 
دسته‌های آزاد. در کارهای انتظامی و جنگی مداخله می‌کردند» به عنوان افراد سپاه 
به خدمت وارد کرد و اینکه گفته‌اند هیجده هزار مرد را مرسوم داد در همین معنی 
بود. امربه معروف و نهی از منکر هم که وی در به جا آوردنش اصرار داشت هرچند 
از توسعهٌ فحشا و فساد مانم آمد» عده؛ زیادی را از حکومت سازش‌ناپذیر وی 
ناخرسند کرد. ترتیبی که برای دریافت و پرداخحت وجوه مالیات داد نیز دست عمال 
را از تحمیل و اجحاف بر رعیت کوتاه می‌کرد. یک تن ازین تحصیلداران» که مایل به 
پرداخت بقایای دریافتی نبود. و حیدر قصاب نام داشت چون در مطالبه آن مال از 
وی درشتی شنید او را به قتل رساند. حکومت او شش سال طول کشید از تجمل و 
اظهار تکبر و جلال خودداری داشت؛ با مردم مثل افراد ناس می‌زیست؛ حتی با 
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مرده شویان هم نشست و خاست می‌کرد؛ در بازار وکوچه هم فقط با یک يا دو نفر 
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حرکت می‌کرد؛ اما هیبت و سطوتش در اجرای عدالت تا حدی بود که هر کس را از 
ارباب اراضی یا افراد لشک رکه طلب می‌کرد -او وصیت‌نامه می‌نوشت و سپس پیش 
او می‌رفت. 

بعد از او یحیی کرابی که در قتل شمس‌الدین علی با حیدر قصاب تبانی 
داشت به امارت رسید. وی نیز از زیردستان و برکشیدگان خواجه مسعود بود. 
نسبت به درویشان و پیروان طریقت شیخ حسن جوری حرمت می‌نهاد. با علماء به 
عزت رفتار می‌کرد. هر روز عده‌یی از مردم شهر را از غنی و فقیر اطعام می‌کرد. به 
رعایت جوریه ملازمانش لباس ساده از صوف و برک -می پوشیدند و خود او نیز به 
همین سادگی می‌زیست. طغاتیمورخان درصدد جلب او پرامد و او را برای عقد 
پیمان صلح به جرجان خواند. یحیی هم پذیرفت و با معدودی یاران به اردوی 
ایلخان رفت اما چون خان را درصدد نقض عهد یافت او را به وسیله همراهان خود 
هلاک ساخت (ذی‌القعده ۷۵۴) -و اردوی خان را عرضهٌ غارت و قتل‌عام کرد و 
بدینگونه قلمرو سربداران شامل گرگان و استراباد نیز شد. اما خواجه‌یحبی چند 
سال بعد به دست برادر زن خود کشته شد (جمادی‌الشانی .)۷۵٩‏ برادرش 
ظهیرالد ین کرابی که بعد از او به امارت برداشته شد. خیلی زود فقط یک سال بعد از 
جلوس -استعفا داد و از رهبری کنار کشید (۷۶۰). 

بعد از او نوبت به حیدر قصاب رسید. نوبت امارت او هم خیلی زود به سر 
رسید. در جریان یک لشکرکشی که به قصد تسخیر اسفراین کرد» طی یک توطثه به 
دست سپهسالار خود پهلوان حسن دامغانی کشته شد (۷۶۱). سرش را به سبزوار 
فرستادند و خواجه لطف‌الله پسر خواجه وجیه‌الدین مسعود را به امارت برداشتند. 
این انتخاب که شامل بازگشت امارت به خاندان سادات باشتین بود. در سبزوار 
چنانکه دولتشاه خاطرنشان می‌کند مایه مسرت عام شد. سربداران سبزوار» او را به 
حاطر پدرش دوست داشتند. و به انتظار امارتش بودند. به همین سبب هم او را 
میرزا می‌خواندند و کسانی را که قبل از وی و بعد از قتل خواجه مسعود به امارت 
رسیده بودند به چشم اتابکان وی تلقی می‌کردند. معهذا امارت او هم طول نکشید 
بین او با سپهسالارش پهلوان حسن که برکارها نفوذ و غلبه داشت اختلاف افتاد -بر 
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سر کشتی‌گیران سبزوار که هر یک نسبت به یک‌دسته از آنها اظهارعلاقه می‌کرد. 
پهلوان حسن وی را دستگیر کرد و چندی بعد به فتل آورد (رجب ۷۶۲) و خود را 
امیر خواند. 

امارت پهلوان حسن از همان آغاز مواجه با مخالفت و شکست شد. در 
طوس درویش عزیز مجدی بر ضد او سر به طغیان برداشت و مدتها موجب 
دلمشغولی او شد در دامغان نجم‌الدین علی» معروف به علی موید. بر ضد وی 
شورش کرد و آنجا را از تصرف وی بیرون آورد» در جرجان امیر ولی‌نام از امرای 
طغاتیمور» حاکم سربداری را از شهر بیرون کرد و سپاه پهلوان حسن را مغلوب و 
منهزم کرد. خواجه علی مؤید هم ناگهان سبزوار را گرفت و با تطمیع یاران پهلوان 
حسن. آنها را به قتل وی واداشت. یاران» پهلوان را کشتند و سرش را نزد خواجه 
فرستادند (۷۶۶). خواجه علی مؤید» آخرین رهبر سربداران و در عین حال برهمزن 
اساس سربداری بود. چون با وجود درویش عزیز مجدی و مریدان شيخ حسن 
جوری حفظ قدرت را غیرممکن می‌یافت. درویش عزیز را کشت (۷۷۷) و مریدان 
شیخ حسن جوری را از کار برکنار کرد. درويش را در چارسوی بازار سبزوار آویخت 
حتی مقابر شیخ حسن و شیخ خلیفه را که در میدان سبزوار زیارتگاه بود تبدیل به 
مزبله کرد. اما این اقدامات از جانب اهل سبزوار با ناعرسندی تلقی نشد. درویش 
رکن‌الدین نام هم که سعی کرد با کمک سپاه شاه‌شجاع در خراسان دوباره شعار 
سربداران را احیاء کند کار عمده‌یی از پیش نبرد. هرچند سبزوار و نیشابور را گرفت 
و به نام خود که در حقیقت نقابی بر چهرة شاه‌شجاع آل مظفر بود . خطبه هم خواند 
اما برای تأیید نهضت او از جانب بقایای سربداران حرکتی ظاهر نشد. 

خواجه علی» با کمک امیر ولی حاکم قلمرو طغاتیموریان. دوباره بر سبزوار 
دست یافت (۷۸۱) و در آنجا به امارت نشست. به جاذبة نفوذ شخصی. امارتی را 
که میراث او بود حفظ کرد و تشیع راکه حلقَه اتصال تمام طبقات درین نواحی بود 
بان ان ساخت. وی در ترویج تشیع اهتمام به جا اورد در جلب علمای شيعه 
سعی‌بسیار ورزید. شیخ‌مکی» معروف به‌شهید اول " " از علمای طراز اول‌شیعه رابه 
خراسان دعوت کرد و او که خود برای امدن به سبزوار مشکل داشت کتاب معروف 
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خود لمعه دمشقیه را به نام وی تألیف کرد و نزد خواجه فرستاد. اتکاء بر تشیع» و 
زندگی ساده و بی تجمل خواجه‌علی که مثل آحاد مردم سلوک می‌کرد» نفوذ او را در 
بین عامه حفظ کرد. او مالیات و رسوم را به نفع رعایا تعدیل کرد. مثل رعایا لباس 
ساده و بی‌تکلف پوشید. آنها را بر سفرهٌ خود اطعام کرد» و بدینگونه جلوی 
تحریکات راگرفت. درواقع آن دگرگونی دفعی» اکنون دیگر جاذبة نخستین خود را 
از دست داده بود. در نوسانی طولانی که در مدت استمرار آن رخ داده بود امرای 
قوم توانسته بودند از آن فقط برای تحکیم موضع خود استفاده نمایند. انچه عاید 
شخص آنها شد و در واقع از کیسۀ طبقات عامه خارج می‌شد گه‌گاه به نحو 
فوق‌العاده‌یی چشمگیر بود. از جمله خزانة مال پهلوان حسن. که فقط نمونه‌یی از 
خزاین سایر سران بود چنان سرشار و پرمایه به نظر می‌رسید که مخالفانش یاران او 
را به وعد تفسیم آن اموال به کشتن او تشویق کردند. شاید کشف همین معنی بود 
که خواجه‌علی مژید را واداشت تا برای احیاء عدالت. بی‌قانونی را مهار کند و 
ماجرای شورش باشتین را به دست فراموشی ایام بسپرد. خواجه‌علی در اجراع 
عدالت. انضباط سختی برقرار کرد با آنکه بارها با بازماندگان طغاتیمور درگیری 
یافت. سبزوار را از تسلط آنها حفظ کرد ولایات قاين و طبس و ترشیز را به قلمرو 
خود افزود و سرانجام در برخورد با هجوم تیمور مثل اکثر ملوک‌طوایف عصر» خود 
را به تسلیم ناچار دید. قدرت سربداران با پیوستن او به سپاه تیمور پایان یافت. از 
دوازده تن رهبران نهضت سربداران او سومین و آخرین کس بود که از انقلاب جان 
سالم بدر برد اما به مرگ طبیعی نمرد سالها بعد در رکاب تیمور» طی جنگی در 
نزدیک خرم‌آباد لرستان به قتل رسید (۷۸۸). با غلبةٌ تیمور بر خراسان نهضت 
سربداران به سر آمد اما سرمشقهایی هم به مستضعفان بعد داد که قابل ملاحظه 
بود. از جمله در مازندران نهضت مرعشی‌ها و در کرمان نهضت پهلوان اسد 
صورتهای دیگر ازین جنبش بود - یادگارهای یک نوع ملوک طوایفی انقلابی با 
شیوه‌های جنگی و مذهبی. 

ملوک طوایف عهد ایلخانان و سالهای بلافاصله مابعد آنء در تمام این 
سلاله‌ها خود را غالبا ملک امیر یا شاه می خواندند فقط معدودی که خود را رقیب 


۵۲ روزگاران 
ایلخانان می‌شمردند یا می‌خواستند برتری خود را به رخ رقیبان بکشند گه‌گاه لقب 
سلاجقه می رسید خویشتن را اتابک خواندند. یا اتابک را به عنوان لقب بر سایر 
القاب ترجیح دادند. عنوان اتابک در اوایل این ایام در مورد سلغریان فارس و امرای 
یزد ساب مربوط به عهد سلجوقی داشت اما فرمانروایان لر بزرگ آن را در واقع 
به‌عنوان یک لقب افتخارآمیز بر نام خود می‌افزودند -و این لقب را نه از سلاجقه 
بلکه از لیف عباسی گرفته بودند. 

در بین قدیمترین این گونه طوایف. اتابکان فارس (۶۶۳- ۵۴۳ را باید یاد 
کرد ۔ خاندان سلغریان که روزگار فرمانروایی آنها هم زودتر از سایر ملوک‌طوایف 
عصر و درواقم در همان عهد فرمانروایی ایلخانان انقراض یافت. بنیانگذار این 
خاندان سنقربن مودود نام داشت و او برادرزاده اتابک بوزابه حاکم فارس بود که بر 
چندی بعد از وافعهُ عم بر محمدبن محمود سلجوقی حاکم فارس شورش کرد و او 
را از آنجا بیرون راند (۵۴۳). بدینگونه قدرت یک سلالهً محلی در فارس مستقر شد 
که اصل ایشان از طوایف ترکمان بود و چون نیای آنها سلغر (- سلغور) نام داشت 
سلغریان خوانده شدند. 

سنقربن مودود در حوالی کوه گیلویه بر فرمانروای سلجوقی قیام کرد» شیراز 
راگرفت و خود را اتابک خواند -با لقب مظفرالدین که بعدها بیشتر اخلاف او هم آن 
را ظاهرا بر سبیل تبرک در اول نام خود به کار بردند. البته فسمت شرفی قلمرو وی 
که بین فارس و کرمان بود به یک سلالهٌ محلی دیگر تعلق داشت که ایشان را 
شبانکاره می خواندند و آن نواحی هم از مدت‌ها پیش به نام آنها خوانده می‌شد - 
ولایت شبانکاره. دراغاز حال بین آنها زد و خوردهایی روی داد اما فرمانروای 
شبانکاره از عهده اتابک سنقر برنیامد و وی امارت خود را مدت چهارده سال در 
فارس ادامه داد. بعد از او برادرش زنگی‌بن مودود به امارت رسید (۵۵۸) اما در 
تمام مدت امارت گرفتار زد و خورد با ملوک شبانکاره بود. معهذا با اظهار تبعیت 
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بالاخره از جانب آنها به طور رسمی عنوان اتابک گرفت. جانشین او پسرش تکله بود 
که بیست سالی (۵۷۱-۵۹۱) بر فارس حکم راند و چنانکه از روایات برمی‌اید 
فرمانروایی دیندار صلح دوست و عدالت پرور بود. آنگونه که از یک اشارت سعدی 
در بوستان برمی‌اید درین مدت وقتی نیز انديشة عبادت وی را به رها کردن ملک و 
دولت وسوسه کرده بود و به الزام ناصحان از آن اندیشه بدینگونه انصراف یافته بود 
که وقتی فرمانروایی در خدمت خلق باشد. عبادت است -آیا وجدانش از اينکه او 
درکار سلطنت واقعاً جز خدمت خلق کاری نمی‌کند تا چه حد آرام یافته بود؟ بعد از 
او پسرعمش طغرل‌بن سنقر امارت یافت که فرمانروایی خود را با قتل تکله آغاز 
کرد. باقی ایام وی هم در جنگ با پسرعم خود سعدین زنگی صرف شد که بعد از 
او به امارت رسید (۵۹۴) و آنچه ازین جنگ‌ها عاید فارس گشت فقط ویرانی و 
ناامنی بود. 

سعدبن زنگی که ابن‌اثیر مورخ او را به اشتباه سعدبن تکله می‌خواند 
قسمتی از اوایل مدت امارت خود را صرف کشمکش با شبانکارگان بر سر کرمان 
کرد و سرانجام آنجا را به قلمرو خویش الحاق نمود (۶۰۲). قسمت دیگر از ایام 
فرمانروایی او د رکشمکش با اتابکان آذربایجان و سپس با محمد خوارزمشاه صرف 
شد که توسعه‌طلبی‌های او را در ولایات جبال و عراق و کرمان تهدیدی برای امنیت 
مرزهای خود تلقی می‌کردند. در جنگی که در حدود ری با محمد خوارزمشاه کرد 
(۶۱۴) شکست خورد و به اسارت سلطان افتاد اما سلطان او را به فتل نرساند 
عفوش کرد و عهدی با او بست که بر وفق آن» از جمله چند قلعه را در حوالی استخر 
به خوارزمشاه واگذارد» هر سال بخشی از عایدات ملک فارس را به عنوان خراج 
برای وی بفرستد و دخترش ملکه خاتون را هم به تزویج جلال‌الدین منکبرنی پسر 
سلطان درآورد. اما اتابک» در بازگشت به شیراز مواجه با مخالفت و عصیان پسرش 
ابوبکربن سعد شد که با این عهد موافق نبود و در مدت اسارت پدر هم به جای او به 
امارت نشسته بود. کار به نزاع کشید و پدر و پسر به روی هم شمشیر کشیدند عاقبت 
اتابک سعد غلبه یافت. پسر را بند کرد به قلعهُ سپید " " درکوه گیلویه فرستاد و خود 
نسبت به خوارزمشاه همچنان اظهار متابعت نمود و بر عهدی که کرده بودند بافی 
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ماند. سالها بعد هم در حق جلال‌الدین خوارزمشاه تکریم و اظهار طاعت کرد. 
پسرش ابوبکربن سعد که بعد از او به امارت رسید (۶۲۳) سی و پنج سالی 
در فارس حکومت نمود ‏ وفات جمادی‌الاخر ۸ اتابک ابوبکر در تمام مدت 
امارت در فارس با ملوک شبانکاره ا 
جزایر خلیج‌فارس لشکر کشید و بحرین و کیش و مسقط و عمان را از بصره تا 
سواحل هند به تصرف آورد. از آن پس خود را گه گاه سلطان‌البروالبحر خواند 
(۶۲۸). اظهار طاعتش نسبت به مغول که به خاطر آن یرلیغ سلطنت فارس را با لقب 
فتلغ خانی از جانب اوگتای خان مغول دریافت. در نزد اهل فارس تدبیر عاقلانه‌یی 
تلقی شد که بدان وسیله اقلیم فارس از تجاوز مغول درامان ماند. اما درین اظهار 
تبعیت ناچار شد عده‌یی از سپاه خود را هم برای تسخیر بغداد (۶۵۶) در موکب 
هولاگو بفرستد و این کار او در نزد دوستداران آل‌عباس با نظر قبول تلقی نشد. 
هولاگو هم حکومت وی را بر فارس تأیید کرد و پسرش سعدین ابوبکر را که اتابک 
برای اظهار تبعیت به درگاه او فرستاده بود اکرام نمود. اما در همان ایام که اتابک 
ابوبکر در شیراز وفات یافت» پسرش سعدین ابوبکر هم در راه بازگشت از اردوی 
ایلخان در حدود تفرش درگذشت و امارت فارس به اتابک محمدبن سعد رسید که 
طفلی خردسال بود و دوسال بعد. از بام به زیر افتاد و هلاک شد (ذی‌الحجه ۶۶۰). 
مادرش ترکان‌خاتون خواهر اتابک یزد که درین مدت کارها را زیرنظر داشت 
داماد خود محمدبن سلغور را که نوادُ سعدبن زنگی بود به امارت برداشت اما 
چندی بعد او را به اتهام افراط در ظلم و استغراق در عیاشی معزول کرد (رمضان 
۱ وبه اردوی خان مغول روانه داشت. بعد از او هم برادرش سلجوقشاه را که در 
زندان بود بیرون آورد و به امارت نشاند. اما سلجوقشاه که از تسلط ترکان خاتون بر 
کارها. صدگونه نگرانی و ناخرسندی داشت شت. وی را کشت و حکام مغول را هم که 
در شیراز ناظر بر امنیت و طاعت اتابک بودند هلاک کرد و داعیه استقلال یافت. با 
این حال در جنگی که برای دفع او و انتقام حون ترکان‌خاتون بر ضد او -و تا حدی به 
اصرار اتابک يزد که به خونخواهی خواهر خود ترکان‌خاتون برخاسته بود - تجهیز 
شد. شکست خورد و به قتل رسید (صفر ۶۶۲). بعد از او ابش‌خاتون دختر 
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ترکان خاتون اتابک فارس شد اما فرمانروایی او طولی نکشید هولاگو او را نامزد پسر 
خود منگوتیمور کرد و با عزیمت او از شیراز (۶۶۳) حکومت اتابکان سلغری در 
فارس خاتمه یافت و آن سرزمین به دست امرای مغول و کسانی که مالیات آن را به 
مقاطعه می‌گرفتند افتاد و بازگشت ابش خاتون و بعدها دخترش کردوجین (ح 
6۰ به حکومت فارس دیگر ادامه حکومت اتابکان محسوب نمی‌شد. 

به هرحال امیر انکیانو اولین فرمانروای مغول که از جانب ایلخان اباقاخان به 
فارس (۶۶۷) رفت» امنیت و آسایشی را که در عهد ترکان‌خاتون از بین رفته بود 
دوباره به شیراز باز آورد. قدرت وسطوت او به هرج و مرج عهد محمدشاه و 
سلجوقشاه خاتمه داد ستایشگرانش او را نوئین اعظم خواندند و مردم به خاطر 
امنیت و آسایشی که به فارس باز آورده بود» او را دعا کردند. سعدی با اشعاری که 
و مج اوگفت و با رساله‌یی که در نصیحت او تصنیف کرد. او را در نزد اهل شیراز 
محبوب ساخت. با اينهمه حکومت او طولی نکشید. بزرگان فارس که استفرار نظم و 
عدالت را مانع تعدیهای خویش در حق رعیت می‌دیدند از وی به دربار ایلخان 
شکایت کردند. ابش خاتون زوجه برادر اباقاخان هم که هنوز خاطرء امارت فارس را 
از خاطر نبرده بود با آنها همدست شد. انکیانو به اتهام برداشت از اموال فارس و 
فصد شورش و استقلال طلبی متهم شد. بعد از چهارسال حکومت از امارت فارس 
معزول شد (۶۷۰) و از آن پس حکومت فارس بر عهد؛ مآموران دیوان» مستوفیان» و 
مقاطعه کاران ایلخان افتاد که نام بعضی از آنها در اشعار سعدی هم یاد شده است 
مثل محمدبیگ (وفات رمضان ۰6۶۷۷ شمس‌الدین حسین علکانی (۶۸۸)» 
شمس‌الدین تازیگو (ح ۶۹۹ مجدالدین رومی (۶۸۸) نورالدین صیاد (۶۸۸) و 
ازین جمله بعضی حاکم و بعضی عامل و بعضی مستوفی فارس هم بوده‌اند. 

احوال اتابکان فارس و بعضی کارهای خير که در آن سرزمین به دست آنها 
انجام شد در مدیحه‌های موعظه‌آمیز و غالبا عاری از مجرد تملق و خوشایند که 
سعدی در حق آنها سروده است منعکس شاه استا: دو شباهکار یزرک اتات 
فارسی - بوستان و گلستان هم که از جانب وی به آنها اهدا شده است جنبه‌های 
روشن و دلنواز از عصر آنها را از دیدگاه سعدی تصویر می‌کند -و آنچه صاحب 
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المعجم فى معائير اشعارالعجم و صاحب تاريخ وصاف نیز درین باب آورده‌اند 
ستایش‌های پند آمیز و ملایم و شاه کل شفنب انا قابل توجیه می‌کند. 
با این حال فرمانروایی آنها بیشتر به سبب اختلافات خانگی به انقراض رسید. در 
حالی که رقیبانشان ملوک شبانکاره تا نزدیک یک قرن بعد از انقراض آنها فرمانروایی 
خود را همچنان در آن بخش از فارس حفظ کردند. 

در حقیقت گرفتاری عمدهٌ سلغریان در فارس همین چالشی بود که آنها از 
اوایل عهد امارت از جانب ملوک شبانکاره با آن مواجه بودند. ولایت شبانکاره 
اصطهبانات و نیریز و خیر و پرگ و رونیز و لارو دارابجرد را شامل می‌شد و ایج (= 
ایگ) تیشتگاه فدیم آن بود. عشایر کوج‌نشین و دام‌چران در مراتع وسیع اطراف این 
بلاد به شیو شبانکارگی معیشت می‌کردند. اينکه آنها را اکراد می‌خواندند» در همین 
مفهوم عام کلمه بود کرد در معنی شبان و دام چران که ساسان نیای ساسانبان هم 
بنابر مشهور در اواخر عهد اشکانیان به همین معنی ساسان کرد خوانده شده بود - 
یعنی ساسان شبان‌پیشه. این عشایر که ظاهراً از دوران قبل از اسلام درین نواحی 
معیشت شبانکارگی داشته‌اند. در عهد سلجو قیان که فارسنامه این‌بلخی در آن ایام 
نوشته شد از قرار آنچه از گفتة ابن‌بلخی برمی‌آید شامل چندین تیره بزرگ (زموم) 
می شد ند که عبارت بو دند از اسمعیلیان» رامانیان» کرزونیان» و وشکانیان - منسوب 
به نیاکان يا به سرزمین‌ها. البته این تیره‌های عشایر به رسم معمول در نزد ایلات از 
قدیم تحت حکم سرکردگان سر می‌کردند و در زمستان و تابستان بين نواحی 
گ شی و سرد سی در تخر کت ودند 

در اوایل عهد سلجوقیان سرکرده‌یی از آنهاء از تیر رامانیان» سایر تیره‌های 
این طوایف را با سرکردگانشان تحت فرمان درآورد و بدینگونه سلالةُ فرمانروایی 
مستقل درین نواحی بنیاد کرد -فضل‌بن حسنویه معروف به فضلویه. که نسب خود 
را به اردشیربابکان می‌رسانید. دی در اغاز حال سیهسالار دیلمیان در فارس بود اما 
وقتی فرصتی مناسب به دست آورد بر ابا کالیجار فرمانروای دیلمی فارس شورید. او 
را دستگیر کرد و خود بر فارس مستولی گشت (۴۴۸). ازال س ی ک حشناباد 
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(گشنآباد) راء در فاصله بین داراب و فساونیریز, تختگاه خویش ساخت و بر سراسر 
قلمرو شبانکاره تسلط پیدا کرد. مرچند خود او در کشمکش با سلاجقۀ کرمان کشته 
شد (۴۵۶) اما فرمانروایی ولایت در خاندان او باقی ماند. 

مقارن آغاز فرمانروایی اتابکان فارس» بسط قدرت خاندان فضلویه برای آنها 
مایة نگرانی گشت. قطب‌الدین مبارز از فرمانروایان معروف این سلسله سالها با 
اتابک سعدبن زنگی و پدرش درگیری داشت و بعد از او (۶۲۴) پسرش ملک‌مظفر - 
مظفرالدین محمد با اتابک ابوبکرین سعد درگیر بود. وی فرمانروایی عاقل» باتدبیر 
واهل شعر و هنر بود. بااکمال اسمعیل اصفهانی شاعر معروف عصر مکاتبه داشت 
و خود نیز شعر می‌سرود. در پایان عمرء در مقابل هجوم مغول از قلمرو خود دلیرانه 
دفاع کرد و کشته شد (۶۵۸). پسرش فطب‌الدین هم هرچند نخست با مغول از در 
طاعت درآمد. سرانجام در مقابل مطالبات و توقعات غیرقابل قبول آنها خود را 
ناچار به اظهار عصیان یافت و از امارت برکنار شد (ذی‌الحجه ۶۵۹). برادرزاده‌اش 
حسنویه - نظام‌الدین حسن که در واقع تابع و دست‌نشانده مغول بود. در دفع 
شورش سلجوقشاه سلغری به سپاه هولاگو کمک کرد اما در میدان جنگ به دست 
سلجوقشاه کشته‌شد (۶۶۲) وامارت شبانکاره به‌برادرش‌نصرت الدین ابراهیم رسید. 

خاندان فضلویه با وجود درگیری با شورش‌های تیره‌های تحت فرمان و به 
رغم کشمکش‌های دایم با مدعیان خانگی خویش. تا مدتها بعد از عهد ایلخانان 
حکومت خود را درین ولایت حفظ کرد. بعدها هم که به دست آل‌مظفر منقرض 
گشت (۷۶۵) سقوط آن خاندان به منزلهٌ انقراض «بقیت ملوک ساسانیان» تلقی شد. 

مقارن همین ایام گروه‌های دیگری از عشایر کوج‌نشین در فاصلة بين 
دامنه‌های زاگرس تا کوه گیلویه» و بین حوالی اصفهان تا حدود شوشتر تحت حکم 
سلسله‌های محلی و سرکردگان تیره‌های مختلط و احیاناً ناهمگون خویش. معیشت 
شبانکارگی خاص خود را» همراه باده‌نشینی چادرنشینی و در بعضی موارد جنگ و 
راهزنی» راه می‌بردند زاد و ولد می‌کردند و در ایام فترت در جاده‌های اطراف 
مرجب ناامنی می‌شدند -طوایف لر بزرگ که مرکز سرکردگانشان در ایذه (< ایذج. 
مال میرکنونی) واقع بود. و طوایف لر کوچک که سران آنها شاپور خاست 
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(= خرم‌آباد کنونی) را پایگاه خویش ساخته بودند. جدایی این طوایف که با 
تیره‌های کرد هم به نوعی خویشاوند و دست‌کم طی سالها متحد بودند. از مدتها 
قبل اتفاق افتاده بود و روایات مورخان که شرح و تفصیل بسیار درین باره نقل 
کرده‌اند غالبا جز افسانه‌هایی نظیر آنچه درباب منشأً نام این طوایف آورده‌اند 
نیست. به هر تقدین در اینکه کشمکش‌های قدیمت رکه از جمله دعوا بر سر چرا گاه‌ها 
یا خونخواهی‌های دیرینه است باید عوامل عمده اختلافات خاندانها بوده باشد. 
شک نیست -و ريشه این کشمکش‌ها در افسانه‌هاست. 

سلسلهٌ امرای طوایف لر بزرگ که ایشان را ملوک هزار اسپی و اتباکان لر نیز 
خوانده‌اند در اوایل روی کارآمدن سلغریان در فارس» به عرصه آمد. بنیانگذار 
واقعی قدرت آنها نصرت‌الدین هزار اسپ نام داشت ‏ پسر ابوطاهر فضلویه. 
حکومت این نواحی را فضلویه از جانب سلغریان به دست آورده بود اما بعدها 
داعیه استفلال پیدا کرده بود و به صلح و جنگ و وعد و وعید و فریب و شکیب» 
طوایف شبانکار؛ این نواحی را با سرکردگانشان تحت فرمان درآورده بود. پسرش 
هزار اسپ که بعد از او به امارت رسید (ح ۰ با ایجاد امن و رفاه در ولایت» 
طوایف دیگر را هم به قلمرو خویش جلب کرد قلمرو موروث را بسط و توسعه داد 
و از شولستان تا حدود اصفهان را در ضبط آورد. عنوان اتابک را خلیفهٌ بغداده 
الناصرلد ین الله بدو داد اما او در لشکرکشی محمد خوارزمشاه بر ضذ خلیفه (۶۱۴) 
به او پیوست و حتی بعد از سلطان محمد هم» یکچند نسبت به جلال‌الدین 
خوارزمشاه وفاداری نشان داد. با اتابکان فارس هم از در دوستی درآمد. اتابک تکله 
فارس دختر خویش به زنی به او داد. 

بعد از وی امارت این قلمرو به پسرش تکله رسید تکله لر که نواد؛ دختری 
تکلاٌ سلغری بود و هم به نام او موسوم شده بود. اما وی با معارضه سلغریان مواجه 
شد و در چند جنگ که بر سر شولستان روی داد بر آنها پیروزی یافت. یک نوبت هم 
سپاه خلیفه را که از جانب خوزستان به قلمرو وی تجاوز کرده بود. مغلوب و منهزم 
نمود. با این حال عنوان اتابکی را که از خلیفه به پدرش عطا شده بود. هر گونه بود 
وی نیز از خلیفه دریافت داشت. در ورود هولاگو به ایران هم مثل اتابک فارس؛ وی 
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نیز با اظهار طاعت و ایلی قلمرو خود را از تجاوز مغول در امان نگهداشت. اما در 
محاصرة بغداد و قتل خلیفه هرچند با موکب ایلخان همراه بود از آنچه روی داد 
اظهار تأسف کرد و بعد هم بدون اطلاع ایلخان به ولایت خود بازگشت. این اقدام 
نوعی طغیان بر ضد مغول بود و او درین طغیان در قلعه‌یی متحصن شد و در مقابل 
سپاه ایلخان مقاومت سختی نشان داد. بالاخره هولاگر او را امان داد اما بلافاصله 
دستگیر کرد و در تبریز به قتل آورد.(ذی‌القعده ۶۵۶). 

برادرش شمس‌الدیین الب ارغو بعد از وی پانزده سال درین ولایت 
حکمرانی کرد خودش هم مثل ایلات تابعش کوچ‌نشینی می‌کرد تابستان در 
کوهستان‌های زردکوه بود و زمستان در ایذج و حوالی شوشتر. پسرش یوسف شاه 
که ملازم در ه ایلخان بود. یک ماه بعد از وفات پدر به حکم یرلیغ ایلخان به جای او 
نشست (۶۷۲). در جنگ گیلان و دیلمان دلیریهایی کرد که او را مورد توجه خاص 
ایلخان قرار داد. به حکم او خوزستان وکوه گیلویه تا حوالی گلپایگان هم به قلمرو او 
افزوده گشت. دختر خواجه شمس‌الدین جوینی صاحبدیوان را به حبالٌ خویش 
درآورد. اما چون در احتلافات بین ارغون با احمدتکودار جانب تکودار راگرفته بود 
در عهد ایلخانی ارغون از نظر افتاد و مخصوصاً بعد از کشته شدن خواجه 
شمس‌الدین صاحبدیوان احساس خطر کرد. اما مرگ او را از سرنوشت شوم 
موحشی که در کمینش بود نجات داد (ح ۶۸۵). پسرش افراسیاب که بعد از او 
اتابک شد در فرمانروایی خشونت و سطوت بسیار نشان داد. یک‌بار هم بر ضد 
مفول طغیان کرد. اصفهان را در محاصره آورد و شورش عظیمی بر ضذ ایلخان به 
راه انداخت (۶۹۰). درین اعلام طغیان غنایم بسیار به دست آورد و با امرای مغول 
با خشونت بسیار رفتار کرد گیخاتو به تنبیه او لشکر فرستاد اما او از در پوزش درآمد 
به اردوی مغول پیوست و از جانب ایلخان مورد عفو هم واقع گشت. اما بعد از 
گیخاتو» به امر غازان کشته شد (ذی‌الحجه ۶۹۵). برادرش نصرت‌الدین احمد که به 
جای او نشست سی و پنج سال حکومت کرد و دورة فرمانروایی او درخشانترین 
دوران حکومت اتابکان لر محسوبست. امنیت راه‌ها را وسیله رونق تجارت ساخت 


ابنيه خيريه بسیار به وجود آورد و در ایجاد مدارس و توسعهُ مساجد و خانتاه‌ها 
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سعی بسیار کرد. در حق فقرا انعام می‌کرد. و اهل ادب و هنر را تحت حمایت خاص 
داشت تجارب السلف را هندوشاه نخجوانی به نام او اهدا کرد تاریخ معجم 
شرف الدین فضل الله قزوینی نیز به نام او تألیف گشت شمس فخری منشی و ادیب 
اصفهانی هم کتاب خود را در عروض و قافیه به نام او معیار نصرتی خواند. با آنکه 
بعد از مرگ او (۷۳۰) قدرت این خاندان همچنان تا نزدیک یک قرن دیگر هم دوام 
یافت. اما توسعه‌یی حاصل نکرد و از محدود؛ٌ یک قدرت محلی خارج سا زر 
ساير امرای این خاندان یوسف‌شاه دوم (وفات ۷۴۰ و اتابک نورالورد (وفات ح 
۷ به صلح جویی. نیکدلی و دانش‌دوستی شهره شدند. دولت این خاندان در 
عهد تیموریان انقراض یافت (ح ۷ اما از مدت‌ها قبل دچار ضعف و انحطاط 
کته نورد 

سلالة حکام لر کوچک هم که نیز مقارن پیدایش سلسلة هزار اسپی» در 
سرزمین لرستان کنونی به امارت رسیدند. مثل آنها بر طوایف کوج ‌نشین شبانکاره که 
هر طایفه‌شان به نام محل سکونت يا نام اجداد خویش خوانده می‌شد. فرمان 
می‌راند و به نام بنیانگذار این سلاله خاندان خورشیدیان هم خوانده می‌شد. 
شجاع‌الدین خورشید که حکومت این ولایت را از خلیفة بغداد دریافت کرده بود 
تیره‌های مختلف طوایف لر کوچک را به صلح و جنگ و وعد و وعید چنانکه درین 
موارد معمول بود تحت فرمان آورد. مدت سی سال درین ولایت فرمانروایی کرد و 
بالاخره در صد سالگی به قول مورخان آن ایام به «مرگ مفاجا» درگذشت (۶۲۱). 
برادرش سیف‌الدین رستم که بعد از او امارت یافت چنان نظم و نسقی در قلمرو 
خود به وجود آورد که برای طوایف ناارام تحت امارتش مایۀ ناخرسندی و اظهار 
ملال گشت. در آن ایام» پنابر مشهور شصت سرکرده دلاور در بین طوایف تحت 
فرمان او کارشان دزدی و راهزنی بود. به قول مولف تاریخ گزیده «راه‌ها از ایشان 
مخوف و منقطع و حکام عراق از دفع ایشان عاجزه بودند. سیف‌الدین تمام این 
متموّدان را به‌دست آورد و کشت و هیچ‌یک را با وجود فدیه‌های هنگفت که برای 
رهایی خویش می‌دادند. رها نکرد. ازین رو امنیتی بی‌سابقه در قلمرو وی برفرار 
شد. طوایف به زراعت و آبادانی که نزد آنها چندان معهود نبود تشویق شدند و 
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آشوب و اغتشاش از میان رخت بربست. اما لران به قول معین‌الدین مورخ نطنزی» 
٠‏ از عدالت او سیر آمدند. پس بر ضدّ او با برادرش شرف‌الدین ایوبکر متفق شدند. 
" سیف‌الدین رستم کشته شد و برادرش شرف‌الدین ابوبکر جای او راگرفت اما 
| امارت او هم طولی نکشید. از همان آغاز کار با اختلافات خانگی مواجه گشت و 
تفت ی و سوه و لاک سا فرش لد ره گس شور سا 
نشست. اما به‌دست رقیب‌ومدعی خود حسام‌الدین خلیل به‌قتل‌رسید. حسام‌الدین 
" خلیل در جنگ کسانی که به خونخواهی عزالدین گرشاسف بر ضد او برخاستند 
. قطعه قطعه شد (۶۴۰). پسرش بدرالدین مسعود که برای خونخواهی از قتل پدر از 
خلیفه مأیوس بود؛ به دربار مغول رفت و بعدها همراه موکب هولاگو به ایران آمد. و 
بعد ازفتح بغداد (۶۵۶) امارت لرستان به‌او واگذارگشت. اما امارت او طولی نکشید 
و دو سال بعد درگذشت (۶۵۸) و باز قلمرو لر کوچک عرضه تنازع مدعیان گردید. 
با این حال قلمرو خورشیدیان بعد از این رویدادها گه گاه توسعه نیز یافت. 
یک نوبت از شوشتر تا نهاوند هم به آن افزوده گشت معهذا تجدید شدن مکرر 
اختلافات داخلی. تحریک و توطثه و حمله و انتقام‌جویی را در بین آنها تبدیل به 
نک سنت خانوادگی کرد و در منازعه‌یی که بین حسام‌الدین عمر (وفات ۶۹۸) با 
رقیب وی صمصام‌الدین محمود (۶۹۳) رخ داد» حسام‌الدین هم‌محمودرا کشت هم 
پسرش را که طفلی خردسال بود به قتل آورد. وقتی ماجرا به دربار غازان عرضه شد 
ایلخان از حسام‌الدین عمر «پرسید که صمصام‌الدین محمود را چرا کشتی؟ او گفت 
به جهت آنکه او مرا نکشد. دیگر بار پرسید که طفل او را چرا کشتی او گفت تا روزی 
انتقام نکند». این سؤال و جواب معرف طرز فکری بود که در آن عصر در بین تمام 
ملوک طوایفب رایج بود و سلالهُ خورشیدیان هم موافق آن» یکدیگر را می‌کشتند. 
بافی دوران فرمانروایی قوم هم» به تناوب در استقرار امنیت و بازگشت به 
هرج و مرج گذشت. یک تن ازین امراء نامش شجاع‌الدین محمود (۷۲۰-۷۵۰) 
چنان امنیتی برقرار کرد که به امر او مقرر شد «مزارعان آلات برزگری را شب‌ها به 
خانه نیاورند درهای دکان نبندند و محافظت باغات و بساتین نکنند و چوپان و 
گله‌بان پی گوسفند و گله نباشد». اما این اندازه امنیت بلافاصله موجب عکس العمل 
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شد و طبع ناآرام قوم را دچار وسوسة سرقت و قتل و غارت کرد که درینگونه موارد 
غالبا در دنبال ادوار امنیت پیش امدنی است. به هرحال این تناوب بین امنیت و 
هرج و مرج که اختلاف دایم امراء عامل عمدة آن بود» تمام استعدادی را که این 
ولایت برای ابادی و رفاه داشت از بین برد و حکومت خورشیدیان در ولایت لر 
کوچک هم مثل حکومت فرمانروایان لر بزرگ عرضة زوال گشت ‏ دنبالهٌ آن که تا 
عهد صفویه هم کشیده شد دیگر یک نوع مأموریت برای حکومت بود و قدرت 
محلی مستقلی به حساب نمی آمد. 

اینگونه اختلافات خانگی و تحریک و سوءقصد و تسلیم به هرج و مرج و 
فساد در بین سایر سلاله‌های محلی هم درین ایام همچنان رایج بود. و از جمله 
احوال اتابکان یزد. قراختاییان کرمان خاندان اینجو و آل مظفر هم هریک قسمتی 
ازین اوضاع را نشان می‌دهد و انعکاس قسمتی ازین احوال در دیوان حافظ اوضاع 
ملوک طوایف عصر را در یزد» کرمان و فارس در دوران آل مظفر تصویری از 
بی‌ثباتی» پریشانی و بی‌سامانی این عهد می‌سازد. 

اتابکان یزد از جانب مادر به خاندان کاکویه حکام قدیم یزد و از خویشان 
دیالمهٌ آل بویه ‏ منسوب بودند. بنیانگذار این سلسله رکن‌الدین بن وردانزور 
خواهرزادة پدر امیر فرامرزین علی آخرین فرمانروای خاندان کاکویه محسوب 
می‌شد. امیر فرامرز که خود از جانب مادر خویشاوند سلجوقیان بود» سالها در 
دستگاه سنجر بسر برده بود و در نزد او تقرب و حرمت تمام داشت. چون او در 
جنگ قطوان (۵۳۶) در رکاب سنجر کشته شد. حکومت یزد که از سالها پیش به 
خاندان او تعلق داشت به دخترانش که خردسال بودند رسید. سنجر هم رکن الدین 
سام را از جانب آنها نیابت حکومت داد و عنوان اتابک را هم به مناسبت نیابت و 
سرپرستی این دختران بر نام وی افزود. رکن‌الدین سام ظاهراً تا سالها بعد از عهد 
سنجر در یزد با همین عنوان حکومت کرد. اما در اواخر عمر ازین کار کنار گرفت (ح 
۴ و حکومت یزد به برادرش عزالدین لنگر رسید که همچنان خود را اتابک 
خواند و چون فرمانروایی این ولایت پس ازو به فرزندان او رسید. بعدها او را 
ابوالملوک هم خواندند. وی با سلاجقه کرمان رابطه دوستی و خویشاوندی مجدد 
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برقرار کرد و مدت بیست سال (ح ۶۰۴ ۔ ۵۸۴) در یزد فرمانروایی کرد. پسران و 
نواده‌اش بعد از او همچنان در یزد به عنوان اتابک فرمان راندند. مقارن ورود هولاگو 
به ایران یک نوادة او به نام طغانشاه (وفات ۶۷۰) نسبت به ایلخان اظهار انقیاد کرد و 
از جانب وی در امارت یزد تأیید شد. پسر او یوسف‌شاه در اواخر عهد ارغون داعية 
استقلال یافت اما در مقابل سپاه مغول تاب مقاومت نباورد. شهر به دست مغول 
افتاد و عرضه غارت گشت .)۶٩۹۰(‏ هرچند نظارت بر مالیات شهر از طرف ایلخان به 
سلطانشاه پسر امیرنوروز داده شد (۶۹۴) نام حکومت از خاندان قوم بیرون نرفت. 
آخرین اتابک این خاندان حاجی‌شاه‌بن یوسف‌شاه بود که بعد از پدر» بیست و 
هشت سال حکومت کرد. سرانجام امیر مبارزالدین‌بن امیرمظفر حاکم میبد به 
اشارت ابوسعید ایلخان او را از یزد بیرون راند و بدینگونه حکومت اتابکان در یزد 
پایان یافت (۷۲۸). 

بیست‌سالی قبل از آن حکومت سلاله فراختاییان هم درکرمان خاتمه یافت. 
قدرت قراختاپیان تقریباً همزمان با حمله چنگیزخان به ایران» در کرمان به وجود 
آمد و در تمام مدت فرمانروایی نیز در سایهٌ مغول سر کرد. بنیانگذار آن براق حاجب 
از سران طوایف قراختایی بود و چون بعدها از جانب خلیفه ظاهراً به درخواست 
خود او, لقب قتلغ‌خانی هم دریافت کرده بود. سلاله وی به نام قتلغ خانیه هم 
خوانده شد. وی که مقارن غلبه سلطان محمد خوارزمشاه بر فراختاییان ماوراءالنهر 
به حدمت سلطان پیوست با اظهار خحدمت و طاعت در نزد او منزلت فوق‌العاده 
یافت و حاجب سلطان گشت. بعد از فرار سلطان از پیش مغول. وی به موکب 
پسرش غیاث‌الدین پیوست و چندی بعد در کرمان» بر قلعهٌ گواشیر دست یافت و 
آنجا را برای خود پایگاه یک حکومت مستقل کرد (۶۱۹). در جریان اختلافات 
فرزندان سلطان محمد هم» وی در عین حال هم نسبت به جلال‌الدین نقض عهد 
نمود. و هم به غیاث‌الدین خیانت کرد و برخلاف عهد. او و مادرش را که در کرمان 
نزد او آمده بودند هلاک کرد (۶۲۵). چون نسبت به مغول از در فرمانبرداری درآمد 
اوگتای قاآن هم او را در امارت کرمان باقی گذاشت و بدینگونه قدرت او درین 
ولایت بی‌منازع گشت. سیزده سال بعد که او در کرمان درگذشت (ذی‌الحجه ۶۳۲) 


۵۸۴ روزکاران 
برادرزاده‌اش قطب‌الدین محمد از جانب اوگتای‌قاآن وارث حکومت او گردید. وی 
فتلغ‌ترکان زوجه عم خود را هم به حبالة خویش درآورد و با حمایت و کمک او در 
برقرارکردن امنیت و دفع رهزنان و آشوبگران توفیق یافت. در جریان لشکرکشی 
هولاگو به ایران هم طاعت و تبعیت خود را نسبت به ایلخان اظهار کرد -و بدینگونه 
کرمان را از هجوم مغول نگهداشت. 

بعد از فطب‌الدین (۶۵۶) پسر نابالغش حجاج از جانب ایلخان وارث 
حکومت شد و زن پدرش فتلغ‌ترکان در حکومت نیابت او را برعهده گرفت. 
فتلغ ترکان را مورخان آن ایام به عدالت‌پروری و دانش‌دوستی ستوده‌اند. وی در 
مدت پانزده سال نیابت سلطنت در ایجاد امنیت و بسط عدالت. اهتمام به جای 
آورد. دختر خود پادشاه خاتون را هم به حبالهٌ اباقاخان پسر هولاگوخان درآورد و 
بدینگونه» با خاندان ایلخان نسبت خویشی یافت. اما وقتی سلطان حجاج زمام 
حکومت را به دست گرفت نسبت به وی اهانت‌هایی کرد. قتلغ خاتون از وی رنجش 
یافت شکایت به اردوی اباقاخان برد. سلطان حجاج هم از بیم عقوبت ایلخان به 
هند گریخت و حکومت کرمان برای قتلغ‌ترکان باقی ماند. بعدها سلطان‌احمد 
تکودار ایلخان مغول حکومت کرمان را به جلال‌الدین سیورغتمش برادر سلطان 
حجاج داد و این واقعه موجب اندوه و مرگ فتلغ‌ترکان گشت (۶۸۱). سیورغتمش 
بعد از فتلغ‌ترکان زمام قدرت را به دست گرفت و با قدرت و اعتماد به نفس به 
فرمانروایی پرداخت. با آنکه پادشاه خاتون دختر قتلغ ترکان و بیوة اباقاخان هم در 
عهد ایلخانی ارغون مدعی او شد. فرمانروایی او متزلزل نگردید و ادامه یافت. 
چندی بعد کردوجین برادرزاد؛ مولاگوخان را هم به حبالةٌ خویش درآورد و شاه 
عالم دختر خود را به بایدوخان داد. از آن پس با قدرت بیشتر در کرمان به 
فرمانروایی پرداخت و ولایت مکران را هم بر قلمرو خود افزود. 

درین بین پادشاه خاتون که به حباله گیخاتو ایلخان جدید درآمده بود و 
حکومت کرمان را ارث مادر خود می‌شمرد فرصتی به‌دست آورد. لشکر به کرمان 
برد و سیورغتمش را که برادرش محسوب می‌شد برکنار کرد و به زندان انداخت. 
چندی بعد هم او را که از زندان گریخته بود و دوباره دستگیر شده بود به حکم 





ملوک طوایف ۵۸۵ 





ایلخان از بین برد و خود در کرمان به حکمرانی نشست (رمضان ۶۹۳). وی خود را 
حسن شاه خواند -نام مردانه‌یی که بدان وسیله وی دعوی فرمانروایی خود را به 
دلیری و جنگجویی خویش منسوب می‌کرد. با آنکه امارتش طولی نکشید خود را 
فرمانروایی مقتدر» عادل و مطبوع نشان داد. خوش قریحه» شاعر و هنرمند بود 
پاره‌یی اشعارش از سرفرازی. بلند پروازی و بزرگواری حاکی به نظر می‌رسد. 

بعد از گیخاتو چون بایدو به ایلخانی رسید. زوجه او شاه عالم که دختر 
سیورغتمش بود شوهر را به عزل و دفع پادشاه خاتون الزام کرد. کردوجین بیوة 
سیورغتمش هم به حکم بایدو لشکر به کرمان برد. با پشتیبانی شاه عالم و بایدو 
کرمان را محاصره و تسخیر کرده, پادشاه خاتون را هم دستگیر کرد و به قصاص 
خون سیورغتمش به قتل آورد (شعبان ۶۹۴) و خود در کرمان به امارت نشست. 
بعدهاء از جانب ابوسعید بهادر حکومت فارس که یکچند به مادرش ابش خاتود 
تعلق داشت به او واگذار شد (۷۱۹). چند فرمانروای دیگر که بعد از او از خاندان 
قراحناییان در کرمان به حکومت رسیدند فرمانرواییشان اسمی بود و غالبا مأموران 
درگاه ایلخان در کرمان محسوب می‌شدند. آخرین آنها قطب‌الدین شاه جهان پسر 
سیورغتمش بود که به سبب بی‌لیافتی به حکم اولجایتو معزول شد (۷۰۳. بعد از 
عزل‌شدن هم به فارس رفت و بافی عمر را آنجا در پناه زن پدرش کردوجین به سر 
برد. دخترش مخدومشاه به عقد امیرمبارز درآمد و مادر پادشاهان آل‌مظفر شد. با 
برکنارشدن قطب‌الدین سلسله قراختایبان کرمان هم انقراض یافت. 

در هرج و مرج خونین و ویرانگری که از سلطة ملوک‌طوایف در پایان عصر 
ایلخانان در سراسر ایران به وجود آمد کرمان و یزد و فارس عرضه تنازع دو خاندان 
رقیب و مدعی - آل‌اینجو و آل مظفر شد که حاصل نزاع آنها ادامة آشوب‌ها و 
خونریزیهای بیشتر گشت. با این حال دیوان حافظ نام و خاطرة پادشاهان هر دو 
بل را در عرصهٌ شعر و ادبیات فارسی بلندآوازه ساخت. آل اینجو منسوب 
بودند به امیر شرف‌الدین محمود اینجو از ملازمان درگاه ایلخان که چون در آغاز کار 
درفارس وکیل املاک خاصه‌ایلخانی (= اینجو) "" بود. خاندانش‌به‌این عنوان شهرت 
یافت. وی که نسب خود را به خواجه عبدالله انصاری هروی. زاهد و صوفی 


۵۸٦‏ روزکاران 


معروف عهد سلاجقه (وفات ۴۸۱) می‌رسانید. در عهد امارت کردوجین در فارس 
نظارت املاک خاصه ایلخان و وزارت اصفهان و یزد و کرمان و فارس و سواحل و 
بنادر را برعهده داشت و در آن مدت از عواید دخل ثروت فراوان اندوخت و املاک 
شخصی بسیار حاصل کرد. در اواخر عهد ابوسعید بهادر داعیه استقلال پیدا کرد و 
در فترت بعد از او به اتهام فصد شورش به قتل رسید (۷۳۶). پسرش جلال‌الدین 
مسعود شاه که بعد از وی یکچند در فارس حکومت کرد سرانجام در بغداد به دربار 
شیخ حسن ایلکانی پیوست و نزد وی حیثیت و اعتبار قابل‌ملاحظه یافت. چندی 
بعدء در ملازمت یک سرکرد؛ مغول یاغی باستی نام از خاندان چوپانیان به فارس 
آمد و داعیهُ قدرت‌طلبی یافت اما به دست یاغی باستی کشته شد (۷۴۳). 

بعد از او برادرش جمال‌الدین ابواسحق معروف به شیخ ابواسحق و شاه 
شیخ. با دفع یاغی باستی ولایت فارس و اصفهان را تحت حکم خویش آورد 
(۷۴۴) و در مدت يازده سال فرمانروایی در فارس خود را نمونه یک پادشاه 
هنرپرور» صاحب ذوق و عشرت‌دوست نشان داد. رقیب و مدعی او مبارزالدین 
محمد که فرمانروای یزد بود وی را غافلگیر کرد و از فارس بیرون راند (۷۵۴). 
چندی بعد اصفهان را هم از دست او بیرون آورد. شاه شيخ به دست وی اسیر شد و 
وی در شیراز او را تسلیم هلاک کرد (۷۵۸). فرمانروایی شادمانه اما کوتاه او در 
فارس» در اشارت حافظ به عنوان یک دولت مستعجل اما درخشان یاد شد. 
مرئیه‌یی که عبید زا کانی در سوک او سرود سیمای شجاع و عشرت‌جوی و شادخوار 
او را در خاطر اهل عصر در هاله‌یی از شکوه و جلال ناپایدار تصویر کرد. با مرگ او 
دولت آل‌اینجو در فارس انقراض یافت و نوبت قدرت به خاندان امیر مبارزالدین 
محمد رسید ‏ ال‌مظفر. 

امیرمبارزه حکومت یزد را که خیزگاه اعتلاء وی بود. از پدرش امیر مظفر به 
ارث برده بود. شرف‌الدین مظفربن منصور که از خدمت قراختاییان کرمان به درگاه 
ایلخانان پیوسته بود از جانب اولجایتو محمد حکومت میبد و یزد یافت (۷۰۹) و 
بعدها قلمرو او افزايش پیدا کرد و در درگاه ایلخان کسب نفوذ نمود. پسرش 
مبارزالدین محمد بعد از او به امارت رسید. وی در دفع طوایف راهزن و غارتگر که 


` وکل وا ۵۲ 
در آن ایام از سیستان تا کرمان را عرضه تاخت و تاز خویش می‌کردند» مدت‌ها 
. صرف وقت نمود و سرانجام آنها را منکوب کرد (ح ۷۲۵). چندی بعد به موکب 
ایلخان ابرسعید بهادرخان پیوست با او به بغداد رفت و از جانب او مورد تشویق و 
تقدیرواقم شد (۷۳۴). در فترت بعد از عهد ابوسعید با غلبه برکرمان (۷۴۱) قلمرو 
خود را توسعه داد. ايلات مغول راء که از عهد سیورغتمش در کرمان به محافظت 
حدود آن ولایت آمده بودند» و درین ایام ظاهراً به تحریک شاه شیخ بر ضد او سر 
به شورش گذاشته بودند سرکوب کرد. (۷۴۹) چون شاه شیخ را محرک این 
شورش‌ها و درصدد دست‌اندازی به یزد و کرمان می‌دید لشکر به تسخیر فارس برد. 
شیراز را در محاصره انداخت و خصم را وادار به فرار کرد. بدینسان شیراز را از 
دست خاندان اینجو بیرون آورد (۷۵۴) و چندی بعد با فتح اصفهان شاه شیخ را 
اسیر کرد و در شیراز به قتل آورد (۷۵۶). در شیراز بعد از پیروزی بر خاندان اینجو 
به نام خلیفهٌ عباسی مصر که دست‌نشاندة امرای آنجا بود حطبه خواند -و این اقدام 
او به منزلهٌ احیاء شریعت و بازگشت به دوران قبل از عهد ایلخانان مورد تحسین 
متشرعه وافع شد. امیرمبارز در اظهار تقدس و اجراء نهی از منکر چنان شدت و 
دقتی به خرج داد که عشرت‌جویان شیراز وی را به طعنه پادشاه محتسب خواندند. 
چندی بعد هم به دست پسران خود شاه‌شجاع و شاه‌محمود که معروض اهانت پدر 
گشته بودند خلع و بازداشت شد. پسران چشم او را میل کشیدند و او را در قلعة 
سپید در کوه گیلویه فارس محبوس کردند (۷۵۹). با آنکه چندی بعد از حبس آزاد 
شد چون بر ضد پسران درصدد توطئه برآمد» به وسیلة آنها دوباره بازداشت شد او 
را به کرمان به قلعة بم فرستادند اما در راه مریض شد و قبل از رسیدن به قلعه بم 
درگذشت. هنگام مرگ (ربیع الاول ۷۶۵) شصت و پنج‌ساله بود. 

پسرش جلال‌الدین شاه شجاع که بلافاصله بعد از توقیف او در فارس به 
امارت نشست برخلاف پدن فرمانروایی عشرت‌دوست و تا حدی بی‌بند و بار اما 
همانند او جنگجو و مستبد بود. با آنکه بعد از جلوس» حکومت اصفهان و ابرقو را 
به برادرش شاه محمود داد. از همان اوایل کار با مخالفت وی. با تحریکات 


برادرزاده‌اش شاه یحیی مواجه گشت - یحیی بن مظفر که پدرش در حیات امیر مبارز 


۵۸۸ روزگاران 


مرده بود. درین منازعات پای سلطان اویس جلایر ‏ پادشاه ایلکانی ۔ هم در میان 
آمد و خان سلطان زوجهُ شاه محمود هم که برادرزادهٌ شاه ابواسحق بود به قصد 
انتقام خون عم خود درین ماجرا به تحریک پرداخت و بین مدعیان جنگ و صلح و 
تحریک و توطله ادامه یافت. بالاخره هم نزاع طولانی دو برادر فقط با مرگ محمود - 
که بر اثر بیماری هلاک شد پایان یافت (شوال ۷۷۶). چندی بعد شاه شجاع لشکر به 
آذربایجان برد. تبریز را که بعد از مرگ سلطان‌اویس ایلکانی در دست پسرش سلطان 
حسین بود تسخیر کرد اما در آنجا توقف نکرد به فارس بازگشت و پس از چندی 
لشکر به سلطانیه برد و آنجا را گرفت (۷۸۱). در سالهای بعد هم بیشتر عمر او در 
جنگ مخالفان گذشت و پسر خود شبلی را به مجرد یک سوءظن بیجا دستگیر و 
نابینا کرد (۷۸۵) و بعد از آن دچار اندوه و تأثر شد و به سبب افراط در شرابخواری 
بیمار شد و درگذشت (شعبان ۷۸۶). با آنکه گه‌گاه خود را دیندار و اهل زهد نشان 
می‌داد بیشتر اوفاتش در عیاشی و شادخواری صرف شد. نقرس سختی هم که 
ظاهرا مایة هلاک وی شد حاصل این شادخواری و خوشباشی بود. شاه شجاع 
شاعر اهل علم و ادیب عربی‌دان بود. دیوان شعرش هرچند مختصرست از قریحه 
و ذوق تهذیب یافته‌یی حاکی است و شعر حافظ گه گاه تصویر خوشایندی از دوران 
امارت او ارائه می‌کند. 

امارت آل‌مظفر بعد از او مدت زیادی پایدار نماند. پسرش زین‌العابدین که 
بعد از او به فرمانروایی نشست. یکچند گرفتار مدعیان خانگی بود» چندی بعد هم 
با حمله تیمور به عراق و فارس مواجه شد (شوال ۷۸۹ و از پیش او به جانب بغداد 
گریخت اما در بین راه در شوشتر به دست مدعی آشتی‌ناپذیر خود. شاه منصور - 
برادر شاه یحیی - افتاد. به امر او بازداشت شد و در قلع سلاسل "۲ به حبس افتاد 
(۷۹۰). شاه منصور هم با وجود مقاومت دلیرانه‌یی که در مقابل تیمور کرد در 
جنگ با او به قتل رسید (۷۹۵). قدرت آل‌مظفر با قتل‌عام هفتادتن از آنهاء که به امر 
تیمور انجام شد پایان یافت ‏ شاه‌یحیی فرمانروای یزد در بین آنها بود. فرمانروایی 
آنها که در یک سلسله پدرکشی. برادرکشی و پسرکشی خلاصه می‌شد. با همه 
زشتی‌ها که داشت در شعر و ادب عصر, خاطرهُ جالبی از خود بافی گذاشت. 


۰ تیمورنامه 


مقارن انحطاط و انقراض ایلخانان و ملوک‌طوايفب بازمانده از آن» امواج یک سلسله 
مهاجمات تازه از ماوراءالنهر و ترکستان با موکب خونریز تیمور به سوی ایران در 
حرکت آمد. تمام خراسان و جبال و فارس و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل 
خون فروشست و به اندک فاصله رسوبات ان در ايران به صورت دولت میرزایان 
گورکانی ترکمانان فره‌قویونلو و آق‌فویونلو در جای جای فلات باقی ماند که تا ظهور 
صفویه آثار آن ادامه داشت از فاجعه تا فاجعه بین چنگیز و تیمور تقریباً یک قرن و 
نیم طول کشید. سپس در پایان یک قرن دیگر که از پایان حیات تیمورگذشت ایران 
آخرین دوران ملوک‌طوایفی تاریخ خود را پشت سرگذاشت و وارد دوره‌یی شد که 
مورخان جدید غالباً آن را اعتلاء ایران به مرحلةٌ دولت ملی خوانده‌اند - دوران 
صفوی. فاجعهُ چنگیز در قلمرو فارسی‌زبانان سرانجام تقریباً به ماوراءالنهر محدود 
شد اما فاجعة تیمور از همانجا اغاز گشت. از میان ویرانه‌های دولت چنگیز شکل 
گرفت و در مدت فرمانروایی تیمور و اخلاف او سراسر ايران از خراسان و مازندران 
تا فارس و آذربایجان را عرضه تاخت و تاز ترکمانان آسیای صغیر و ترکان اسیای 
میانه ساخت. 

تیمور در خانواده‌یی از عشایر ترک ماوراء‌اللهر که نسب خود را به 
قراچارنویان سردار و خویشاوند نزدیک و شاید افسانه‌یی - چنگیزخان مغول 


۰ 


روزگاران 


می‌رسانید در شهرکش از توابع سمرفند به دنیا آمد ( ۷۳۶). پدرانش جنانکه از 
روایات مورخان عصرش برمی‌آید یکچند در همین شهرکش که بعدها شهر سبز 
خوانده شد و گاه در نواحی مجاور, امارت یا وزارت داشته‌اند و قول ابن عربشاه 


سس سس سس سس در 
۵۹ 


مورخ عرب از همعصران تیمور که اجداد وی را چوپان و رجاله و اوباش می خوانده 
مبنی بر دشمنی شخصی است و باقراین و احوال دیگر سازگاری ندارد. به هرحال 
پدرش تراغای یک جنگجوی و یک سرکرد؛ ایل برلاس بود که طايفة او درین 
نواحی قدرت و نفوذ محلی داشت. هنگام ولادت تیمور ترکستان و ماوراءالنهر در 
دست غزال سلطان پسر يساور از اولوس جغتای بود که چندی بعد وقتی تیمور 
یازده ساله بود امیر قزغن از پادشاهان ماوراء‌النهر و از سرکردگان همان اولوس بر او 
شورید. او را مغلوب کرد و کشت و بر ماوراء‌النهر تسلط یافت (۷۳۴۷ه). 

چون امیرفزغن هم چند سالی بعد به دست قتلغ تمورخان که خواهرزن او را 
در حباله داشت کشته شد (۷۵۹)» پسرش امیرزاده عبدالله در سمرقند به جای او 
نشست. وی نیز همانند پدر یک تن از اعقاب چنگیز را به خانی برداشت و به نام او 
حکومت ولایت را در دست گرفت. اما خانی که او به فرمانروایی اسمی برداشت بر 
ضد او با دشمنانش متحد شد و او را از میان برداشت. متحد او که این توف ا 
برایش مسلم ساخت حاجی برلاس خویشاوند تیمور و سرکرد؛ ایل برلاس بود که 
ولایت کش هم در ضبط او قرار داشت. ولایات دیگر مثل خجند و بلخ و ختلان و 
شبورغان هم در دست امرای محلی بود خان جدید امیربیان سلدوز که حاجی 
برلاس تابع و متحد او بود» در سمرقند اوفات خود را به عشرت و شادخواری 
می‌گذراند و به کار ملک چندان اعتنایی نداشت. 

امیرحسین نواد؛ قزفن هم در کابل مدعی منصب جد خود بود و فرصتی 
برای کیت فدرت می‌جست. درین میان تغلق تیمور نام از نوادگان جغفتای از 
ترکستان لشکر به ماوراءالنهر کشید (۱ ۷۶ ه) و حاجی برلاس دفاع از شهر کش را در 
مقابل متحدان او دشواریافت. آن ولایت را به پسر تراغای خویشاوند خود که در آن 
هنگام بیست و پنج ساله بود رها کرد و خود روی به خراسان نهاد و بدینسان تیمور 
پسر تراغای در یک محیط جنگ و شورش بی‌سرانجام در ماوراءالنهر قدم به صحنة 


تیمورنامه ۵۹1 


حوادث عصر نهاد (۷۶۲). وی که در عین حال سلحشوری گربز و فرصت جوی بود 
از همان آغاز کار با اظهار طاعت نسبت به مهاجمان» شهر کش را از قتل و غارت 
نجات داد و تعداد قابل ملاحظه‌یی چریک جنگجوی هم به دور خود گرد آورد. 

در جنگهایی که در آن ایام بین امیرحسین با تغلق تیمور درگرفت. وی 
فرمانروایی ولایت کش را برای خود حفظ کرد و چون با امیرحسین عهد دوستی و 
اتحاد برقرار کرد به دنبال شکستی که بر متحدش وارد گشت به ناچار ماوراءالنهر را 
ترک کرد. در خراسان با سپاه کوچک خود به ملک معزالدین آل‌کرت پیوست. 
یکچند در سیستان به درخواست فرمانروای آن ولایت با یاغیان نکودری از 
طوایف مغول جنگ کرد و به جلادت و شجاعت شهرت یافت. درین جنگها بود 
که پای راستش به شدت مجروح شد و از آن پس به تیمور لنگ معروف گردید. گفتة 
ابن عربشاه که بر وفق ادعای او هنگام غارت‌کردن گوسفند پایش تیر خورد با 
روایات دیگر که درباب مجروح‌شدن پایش هست منافات ندارد چون برای او 
غارت همواره مرادف جنگ و درواقع لازمة آن بود. 

اتحاد با امیرحسین بعد از آن هم بارها او را با دشمنان وی درگیر ساخت و 
در جریان این احوال عهد دوستی آنها هر روز بیش از پیش مستحکم گشت. بالاخره 
به ازدواج تیمور با اولجای‌ترکان خواهر امیرحسین انجامید و مدتها سرنوشت آنها را 
درگیر و دار با مدعیان به هم پیوست -تیمور هم به سبب همین خویشی در خانوادۀ 
امیرحسین و بین لشکریان او گورکان خوانده شد: داماد. اما بعدها در غلبه بر 
سمرقند که امیر گورکان نیز در آن راه وی را یاری بسیار داد» چون امیرحسین نسبت 
به بعضی یاران تیمور بنای ناسازگاری گذاشت و برای دریافت جریمه آنها را در 
مضیقه قرار داد تیمور جریمۂ آنها را از اموال خویش پرداخت لیکن رابطهٌ خود را با 
امیرحسین فطع کرد و از سمرقند به ولایت کش بازگشت. بالاخره احتلاف آنها 
شدت یافت و چون در همان اوقات زوجه تیمور اولجای ترکان خاتون. وفات 
یافت. برای گورکان ضرورتی جهت ادامهٌ دوستی با امیرحسین باقی نماند. جنگ 
ین آنها اجتتاب‌ناپذیر گشت و چندین بار منجر به زد و خورد بین سپاهیان طرفین 
گردید. آخرین بار در قلع هندوان نزدیک بلخ» تیمور سپاه وی را به محاصره 


۵۲ روزگاران 


با این پیروزی تیمور در بلخ به فرمانروایی مستقل رسید (رمضان ۷۷۱) و 
خود را صاحبقران خواند. چهارتن از زنان امیرحسین را نیز به ازدواج خود درآورد و 
باقی را به سرداران خویش بخشید. پس از آن از بلخ به ماوراءالنهر رفت و سمرقند را 
تختگاه خویش ساخت. معهذا احساس‌می‌کرد بدون دفع خانان جَتّه "در مغولستان 
و تنبیه خانان خوارزم ایجاد یک فدرت پایدار و بی‌تزلزل در ماوراءالنهر برایش 
سرزمین به دفع تهدید آنها وابسته بود. تیمور طی پنج سال (از ۷۷۲ تا ۷۷۷ ه) -سه 
بار به خوارزم و پنج بار به قلمرو خانان جته در آنسوی سیحون لشکر کشید. در عین 
حال در سمرقند به بسط آبادی و تحکیم قدرت پرداخت. به دنبال فتح جند و 
کاشغر و قسمتی از خوارزم از مجموع بقایای حکومت‌های محلی حاکم بر 
ماوراءالنهر دولت واحدی به وجود آورد و آنگونه که در آن ایام در تمام آن نواحی 
معمول بود سیورغتمش نام یک تن از اعقاب گمنام چنگیز از اولوس جغتای را هم 
به اسم خان به فرمانروایی برداشت و خود به نام او زمام کارها را در دست گرفت. 

با این حال فتح نهایی تمام خوارزم. فقط ده سال بعد از آغاز سلطنت برای او 
ممکن شد و او بعد از فتح و غارت آن ولایت (۷۸۱) علماء و حافظان قرآن و 
صنعتگران و پیشه‌وران خوارزم را به شهر کش کوج داد و خوارزم را به دست ویرانی 
و پریشانی سپرد. بعد هم برای خاتمه دادن به تاخت و تازهای آل کرت در 
ماوراءالنه که از عهد امیر قزغن و ملک معرالدین آغاز شده بود لشکرکشی به 
نواحی هرات را لازم یافت. با آنکه درین ایام آل کرت با وی در ظاهر از در طاعت 
درآمده بودند تأمین از آن نواحی را برای تحکیم موضع خود در ماوراءاللهر ضروری 
شمرد. لشکر به بادغیس و هرات کشید و تمام آن نواحی را به تصرف دراورد 
(۷۸۲) در هرات هم بعد از ویران کردن حصار شهر عده‌یی از بزرگان ولایت را به 
سمرقند کوج داد حتی دروازه‌های فدیم شهر را که به قول میرخواند مورخ آن 
ولایت «مغرق به آهن و مزین به نقوش و کتابه بوده به شهر کش فرستاد. 

با فتح هرات درواز؛ خراسان را بر روی خود گشاده یافت. از آغاز فرمانروایی 


الحاق آن سرزمین را به قلمرو خویش در حکم لازمةُ فرمانروایی خویش بر قلمرو 
بازمانده از چنگیز تلقی کرده بود -و این رژیایی بود که هرگز او را رها نکرد. ازین رو 
بعد از فتح هرات در اقدام به فتح تمام خراسان برایش تردیدی پیدا نشد. چهل ساله 
بود که برای حمله به خاک خراسان از جیحون گذشت و بعد از آن مکرر در آن 
سرزمین دست به تاخت و تاز زد. در واقع طی سه سال و نیم (۷۸۲-۷۸۵) چهار بار 
از سمرقند به خراسان لشکرکشی کرد. در اولین تشکرکشی خواجه علی مؤید 
سرکرده سربداران سبزوار به وی پیوست نسبت به او اظهار طاعت و فرمانبرداری 
کرد و در رکاب او با شور و هیجانی که ویرهٌ سربداران بود جانبازی کرد. ملک 
غیاث‌الدین آل کرت هم خواه ناخواه نسبت به او اظهار تبعیت نمود. سرخس را 
گرفت در تایباد با شيخ زین‌الدین تایبادی ملافات کرد -و از وی همت و دعا 
خواست. با آنکه پسرش میرانشاه در دفع مدعیان سعی بسیار کرد» شورش هرات 
حضور خود وی را الزام کرد و او بدانجا شتافت. طی لشکرکشی‌های بعد قندهار و 
بلخ را تسخیر کرد. بعد از آن پوشنگ به دست او افتاد اسفراین با خاک یکسان شد و 
سیستان عرضه غارت گشت -و در تمام این مدت هرجا رفت به دنبال موکب خود 
جوی خون جاری کرد. 

در طی چهار سال که هربار به ماوراءالنهر بازگشت و دوباره در ایران به تاخت 
و تاز پرداخت فاجعهُ هجوم چنگیز تکرار شد و این‌بار برخلاف عهد هجوم تاتان 
فاتح ویرانگر و خونخوار دیگر یک کافر نبود. فرمانروایی مسلمان بود که به صوفیه و 
اهل زهد هم علاقه نشان می‌داد. در جریان این لشکرکشی‌ها نیشابور و ترشیز را 
مسخر کرد. از آنجا به دفع امیر ولی فرمانروای ترکمان جرجان شتافت و او را به 
اظهار طاعت واداشت. وقتی باز لشکر به خراسان آورد اهل هرات را هم که بر سپاه 
وی شوریده بودند تنبیه سخت کرد (۷۸۵) و در آنجا بود که طرح اختراع کله‌منارها 
از خحاطرش گذشت: از سرهای یاغیان مناره‌های بلند ساخت بناهایی مخوف که در 
ساختمان آنهاء چنانکه کلاویخو سفیر اسپانیا در دربار او وصف می‌کند یک ردیف 
جمجمه انسانی در بین دو ردیف گل و خاک واقع می‌شد. چندی بعد در مازندران 
استقلال محلی خاندان سادات مرعشی را از بین برد. سید کمال‌الدین مرعشی 
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وارث و جانشین میرقوام‌الدین را که در آن نواحی داعیه استقلال داشت وادار به 
اظهار طاعت کرد. سلطانیه را از دست اولاد سلطان احمد جلایر بیرون آورد (۷۸۶) 
و با تاخت و تاز در آمل قلمرو مرعشی‌ها را تحت فرمان درآورد. در فاصله این 
یورش چهارساله که طی آن دایم بین خراسان و ماوراءالنهر در حرکت بود. در 
نواحی کاشفر و دشت قبچاق هم تاخت و تازهایی کرد که هذف آنها دفع هرگونه 
تهدید احتمالی از فلمرو او در ماوراءالنهر بود. امیر قمرالدین دغلات فرمانروای 
کاشغر را از آنجا به دشت فبچاق راند سرزمین‌هایی که بین دریای خوارزم (آرال) و 
بحر خزر وافع بود. اما بعد از غلبه بر دشت فبچاق توفتمش نام یک خان‌زاده مغول 
از خاندان باتو را در آنجا به امارت نشاند (۷۸۷) و خود به ماوراءالنهر بازگشت. 

سال بعد دومین پورش خود را آغاز کرد که سه سال طول کشید و یک‌بار دیگر 
همه‌جا با خود کشتار و ویرانی برد. طی اولین یورش تیمور برای تأمین قدرت به 
ایجاد وحشت دست زد و خشونتهای وحشیانه کرد. با بنای کله‌منارهای 
وحشت‌انگیز خویش روحیهُ مقاومت مخالفان را به شدت ضعیف کرد و راه بسط 
فتوحات آینده را برای خود هموار ساخت. در دومین یورش» از طریق خراسان به 
ری و مازندران تاخت. در بین راه خواجه علی سربدار و سیدکمال‌الدین مرعشی به 
موکب او پیوستند و او برای بیرون آوردن بغداد از چنگ سلطان احمد جلایر سعی 
کرد نخست لرستان و آذربایجان را منقاد و مطیع سازد. ازین رو لشکر به لرستان 
کشید و ملک عزالدین لر را در حمله‌یی که به خرم‌آباد برد مغلوب کرد. هرچند 
سردار و متحد او خواجه علی سربدار درین جنگ هلاک شد (۷۸۸) وی ملک 
عزالدین را به اسارت گرفت. خرم‌آباد و بروجرد را به دست ویرانی سپرد و از آنجا 
آهنگ آذربایجان کرد. سلطانیه و تبریز را از دست سلطان جلایر بیرون آورد. 
گرجستان و ارمنستان را تقریباً بی‌هیچ مشقت تسخیر کرد. قارص و تفلیس و وان و 
احلاط را گرفت. فرایوسف ترکمان متحد سلطان احمد جلایر در دیار بکر با وی به 
مخالفت برخاست اما در مقابل سپاه وی مقاومت نتوانست فرار اختیار کرد و دیار 
بکر عرضه غارت و ویرانی گشت. 

سپس به فصد تنبیه زین‌العابدین آل مظفر که از قبول طاعت وی سرپیچی 





اذه وده عزیمت فارس کرد. شاه شجاع آل مظفر در پایان عمر طی نامه‌یی که به 
فور نوشته بود زین‌العابدین را بدو سپرده بود. در آغاز یورش دوم تیمور 
تاده‌یی به شیراز گسیل کرده بود و از زین‌العابدین خواسته بود تا بر وفق وصیت 
لیر به خدمت وی بشتابد. زین‌العابدین به این پیام اعتنایی نکرده بود و حتی 
,فرستادۂ تیمور را هم اجازه بازگشت نداده بود. تیمور ازین رفتار زین‌العابدین به 


خشم آمده بود و تنبیه او را ضرورت يافته بود. در عزیمت به فارس تیمور از طریق 
همدان به اصفهان تاخت. حکمران اصفهان از در طاعت درآمد و فاتح بی‌گذشت از 
مر میات ستگینی برای نع بهای لشگز نطابه کردا ما چزن تشکر درکار وضول 
این مالیات خشونت به خرج داد و به مال و ناموس خلق دست‌درازی‌هایی کرد 
(ذی‌الحجه ۷۸۹) اهل اصفهان سر به شورش برآوردند و تعدادی از لشکریان تیمور 
درین شورش کشته شد. انتقام تیمور وحشتناک نه» بلکه وحشیانه بود. حکم فتل 
عام داد که هفتاد هزار تن و به قولی دویست هزار تن در آن واقعه به ملاکت 
رسیدند. نزدیک پنجاه کله‌منار هم در اطراف حصار شهر به وجود امد که بیش از سه 
هزار جمجمة انسانی مصالح بنای آنها شد. شورش اصفهان» که از یک آشوب 
کوچک تبدیل به یک آشوب عام شد در واقع تیمور را غافلگیر و به شدت «دست 
پاچه» کرده بود. وقوع نظیر آن برای ترکان سمرقندیش که از پایگاه خود دور بودند 
نهدید به هلاک بود و هستی آنها را به خطر می‌انداخت ازین رو «صاحبقران» در فرو 
نشاندن آن از هیچ خشونتی خودداری نکرد.در آنجا یک ماجراجوی اهل روستا؛ 
نامش على کج پا مردم را به خودداری از پرداخت «نعل بهای لشکر منصوره که تیمور 
به عنوان باج از اهل شهر مطالبه می‌کرد» تشویق کرد و از حکم گرداوری تمام 
ستوران بارکش که اجرای آن در جریان تمام امور ایجاد اختلال می‌کرد مانع آمد. 
جمعیت انبوه گرد وی جمع شد و لشکر فاتح که برای متفرق کردن مردم بیرسمی و 
بیرحمی بسیار کرد در تعرض و مقاومت عام تلفات داد. تیمور که خشم و وحشت 
او را دیوانه کرده بود فرمان داد تا دسته‌های «ده هزاره». «هزاره» و «صده» از مجموع 
سپاهیانش هریک به تعداد افراد خویش سرهای بریده را به «محاسبان صاحبقران» 
تحویل دهند. مأموران اسا در اجرای حکم فاتح حداکثر شدت عمل را نشان دادند 


9۹1 روزکاران 
و افراد دسته‌ها دست به کشتن مردم زدند بعضی «افراد» که دوست نداشتند به 
دست خود مباشر قتل شوند به روایت میرخواند یک مورخ معروف آن 
عصرء‌سرهای بریده از «یاساقیان» می‌خریدند و به محاسبان تسلیم می‌کردند در 
هنگامه‌یی که در آن خرید و فروش مهیب راه افتاد. در اوایل روز به قول مورخ هر سر 
به بیست دینار معامله می‌شد و در اواخ رکه هر دسته حصه‌یی را که بر عهده داشت 
به خزانة سلطان سپرده بود بهای سر آدمی به نیم دینار رسیده بود و کسی نمی خرید 
با این حال کشتار همچنان دوام داشت و ترکان سمرقند همچنان هر که را می‌یافتند 
سر می‌برید‌ند. 

با این قتل عام وحشیانه دروازه‌های شیراز را بر روی سپاه خود گشود. 
کله‌منارهای اصفهان را طلایة بیحرکت سپاه خویش کرد و وحشت ترکان سمرقندی 
را در تمام دلها جا داد. زین‌العابدین که از اغاز عزیمت تیمور به اصفهان عراق و 
فارس را رها کرده بود و به جانب بغداد به درگاه سلطان احمد جلایر عزیمت 
داشت. در بین راه نزدیک شوشتر به دست پسر عم و معارض خود شاه منصور افتاد 
و او وی را در قلعۀ سلاسل محبوس کرد. برادرش سلطان احمد فرمانروای کرمان و 
پسرعمش شاه یحیی فرمانروای یزد با تیمور از در طاعت درآمدند و شیراز 
وحشت زده بی‌هیج مقاومت تسلیم شد (۷۸۹) اما هرچند از ویرانی و کشتار رست. 
نعل بهای سپاه فاتح را پذیرفت و بی‌هیچ تأخیر و تعلل هم پرداخت. ملاقات تیمور 
با حافظ شیراز, اگر انگونه که از روایت افسانه آمیز دولتشاه سمرقندی برمی آید در 
واقع هم روی داده باشد. باید در همین ایام اتفاق افتاده باشد -نه در ۷۹۵ که 
دولتشاه نوشته است و در آن هنگام سه چهار سالی از وفات حافظ گذشته بود. 

به هر حال لشکرکشی به فارس ناتمام ماند. با آنکه شیراز به دست تیمور 
افتاده بود» زین العابدین از چنگ وی گریخته بود. درین ميان خبر شورش‌هایی که در 
خوارزم و دشت قبچاق روی داده بود تیمور را با عجله به ترک کردن فارس و 
عزیمت به ماوراءالنهر وادار کرد. فاتح» فارس را بین سلطان احمد و شاه یحیی 
تقسیم کرد و خود بی‌تأمل به سمرقند شتافت. توقتمش خان فرمانروای دشت 
قبجاق که خود تیمور او را در آنجا به فرمانروایی رسانده بود به تحریک دوغلات 





'لپمورامه ۵۹۷ 
فرمانروای سابق آن سرزمین بر ضد تیمور سر به شورش برداشت. دوغلات از 
.سمت فرغانه و توفتمش از جانب بخارا» ماوراءالنهر را معروض هجوم سپاه خویش 
کردند. اهل خوارزم هم سر به شورش برداشتند و تمام ماوراء‌النهر دچار شوب 
گشت. رفع این شورش‌ها و دفع تمام این مدعیان برای تیمور چهار سال و نیم (از 
۷۹ مدت گرفت با آنکه عمر شیخ پسر تیمور در دفع مخالفان سعی بسیار 
کرد بازگشت وی به ماوراء النهر برای آرام کردن ماوراءالنهر ضرورت داشت. در طی 
جنگهای مکرر که روی داد سرانجام خوارزم فتح شد توفتمش خان شکست خورد 
و گریخت. این‌بار تیمور بعد از فتح خوارزم فرمان داد تا تمام اهالی را به سمرفند 
کوج دادند خوارزم را هم بکلی ویران و تبدیل به بیابان کرد. توفتمش خود را ناچار 
به فرار دید اما چندی بعد دوباره در ماوراءالنهر به تعرض پرداخت تیمور لشکر به 
دفع وی برد« وی را شکست سختی داد. بار دیگر وادار به فرار کرد (صفر ۷۹۳) و 
غنایم بسیار نیز به دست آورد. از آنجا باز راه سمرفند پیش گرفت و چنانکه رسم او 
در پایان لشکرکشی‌هایش بود به تجدید فوا پرداخت و چندی به عیش و عشرت 
گذراند. 
وقتی سومین بورش را به ایران آغاز کرد (۷۹۴) پنجاه و هشت سال از عمر 
خود را پشت سرگذاشته بود والبته بیش از نیمی از آن را بر پشت اسب و در جنگ و 
گریزگذرانده بود. این سومین یورش او نزدیک پنج سال طول کشید و مورخانش آن 
را ورش پنجسالة تیمور خوانده‌اند. پسرانش عمر شیخ و میرانشاه و نواده‌اش 
پیرمحمد پسر جهانگیر هم در طی این جنگ در تأمین پیروزیهای او سعی بسیار 
بجا آوردند. محرک او این‌بار دفع شورش‌های مازندران تنبیه مظفریان فارس» و 
تسخیر بغداد بود. در مازندران سید کمال‌الدین مرعشی باز داعیۀ استقلال یافته بود 
و تیمور چون بر او غلبه یافت او را با کشتی به خوارزم ویران فرستاد. اما خود در 
مازندران ماند. داعیه‌داران را سرکوب کرد و در آمل کشتار فجیع به راه انداعت. پس 
از آن برای تنبیه آل مظفر از طریق ری به بروجرد و از آنجا به دزفول و شوشتر راند 
(صفر ۷۹۵). شاه منصور آل مظفر را که در مخالفت با او پافشاری داشت و حکام آل 
مظفر را دائم بر ضد وی تحریک می‌کرد مورد تعقیب قرار داد. شاه منصور با اندک 


۵۹۸ روزگاران 
سپاه که داشت در مقابله با وی رشادت و جسارت فوق‌العاده نشان داد. در جنگی 
که روی داد تیمور را مضروب کرد اما خودش مجروح شد -و به دست سپاه تیمور 
دستگیر و کشته شد. تیمور سایر شاهزادگان آل مظفر را هم که نسبت به وی اظهار 
طاعت کردند بلافاصله مقید کرد و کشت (رجب ۷۹۵). فارس را هم به پسر خود 
عمر شیخ واگذارکرد و خود برای مقابله با سلطان احمد جلایر که قرایوسف ترکمان 
سرکرد؛ طوایف فراقویونلو هم به وی پیوسته بود از راه اصفهان عزیمت بغداد کرد 
(شوال ۷۹۵ و تختگاه ديرينة عباسیان را تقریباً بدون برخورد با مقاومت. فتح کرد. 
سلطاناحمد زن و فرزند خود را آنجا در دست دشمن رها کرد و خود به شام و مصر 
گریخت ۔ قرایوسف ترکمان هم با او در این فرار همراه شد. 

تیمور یکچند در بغداد توقف کرد و به ایجاد نظم و امنیت پرداخت. این 
توقف برای قشلاق سپاه و هم برای تدارک اسباب حمله به شام و مصر برایش 
ضروری بود. درین بین پسرش عمر شیخ که از فارس به دیدار پدر می آمد در نزدیک 
بغداد به وسیله یاغیان محلی کشته شد (ربیع الاول ۶ تیمور که ازین واقعه به 
شدت متألم شد. حکومت فارس را به نواد؛ُ خود پیرمحمد جهانگیر واگذاشت و 
خود برای سرکوبی یاغیان از بغداد عزیمت تسخیر نواحی شمال بین‌النهرین کرد. 
قلعۀ آمد و موصل را تسخیرکرد در سرزمین اکراد به تاخت و تاز پرداخت در تکریت 
که پنامگاه راهزنان کرد و عرب بود کله‌منارها برپا ساخت. در سرزمین‌های ارمنستان 
وگرجستان فتوحاتی‌کرد. چونازلشکرکشی مجد دتوقتمش خان‌به‌نواحی اران و دربند 
آگهی یافت به دفع او لشکر کشید. در ففقازاو را شکست سخت داد و در تعفیب او 
از ولایات چرکس و قزاق عبور کرد و درکنار رود اتل (= ولگا) بار دیگر او را مغلوب 
و متواری‌کرد. از آنجا در داخل روسیه به تا حت و تاز پرداخت شهر مسکو را نیز 
گرفت و عرضه کشتار و ویرانی نمود. شهرهای سرای وهشترخان را هم که تختگاه 
امرای قبچاق بود طعمة آتش کرد. در بازگشت به آذربایجان چندی هم وقت خود را 
صرف دفع آشوب‌هایاطرافکرد. بالاخره‌بعد ازپنج سال‌جنگهای خونین که بار دیگر 
به ماوراء‌النهر بازمی‌گشت. آذربایجان و ولایات غربی ایران را به پسرش میرانشاه 
(۷۹۹) و خراسان و نواحی شرقی را به پسر دیگرش شاهرخ (۸۰۰) واگذاشت. 


و 


تیمور نامه ۵۹ 


8٩ مسج‎ 

این سومین یورش وی نیز مثل یورش‌هاش سابق حاصل عمده‌یی جز به 
دست آوردن غنایم به قیمت کشتار نفوس انسانی به بار نیاورد. درین میان شهرهای 
بسیار عرضة ویرانی و نابودی گشت و جنگجوی نستوه که در پایان اينهمه کشتار و 
ویرانی به تختگاه خود بازمی‌گشت. ظاهراً ميچ‌گونه ناراحتی وجدان نداشت گوبی 
تمام این تاخت و تازهای خونین را برای خود نوعی رسالت. نوعی موش الهی 
تلقی می‌کرد که برای او مایۀ لذت و موجب رضایت خاطر بود! 

در بازگشت به سمرفند این بار نیزه به رسم معمول خویش یکچند به عشرت 
و تفریج برداخت. نهمین زن خود را هم در همین ایام و در سن شصت و 
چهارسالگی گرفت. اما عشق این زن جوان نیز بیشتر از احساس پیری او را از 
دست‌زدن به یک لشکرکشی مهیب تازه مانع نیامد -لشکرکشی به هند. آیا او درین 
روزها که سایۀ پیری را بر سر سپیدی گرفتة خود احساس می‌کرد. اقدام به جنگ با 
«کفار» هند رابه عنوان کفاره‌یی در مقابل قتل‌عام‌های جنایتآمیز خویش در بلاد 
مسلمین تلقی می‌کرد؟ از فراین پیداست که او پادشاهان مسلمان هند را که به گمان 
او در کار نشر و تبلیغ اسلام در بین هندوان شور و حرارت کافی نشان نداده بودند در 
پیش خود درخور ملامت می‌یافت و دست‌زدن به جهاد با کفار این سرزمین را بر 
ذمۀ خود واجب می‌شمرد. البته شوق کسب غنایم هم کمتر از شوق کسب مئوبات 
اخروی. در تصمیم وی به کشتار یک مشت نفوس بی‌گناه و بی‌خبر از سوداهای 
حاکم بر اذهان ترکان سمرفند» موثر نبود. 

به هرحال تیمور در این سنین شصت و چهارسالگی. خود را برای لشکرکشی 
به هند آماده یافت (رجب ۸۰۰) و از آب سند که چنگیز را از فکر تعقیب دشم 
خود جلال‌الدین منکبرنی خایف یا منصرف کرده بود. عبور کرد (رمضان ۸۰۱). 
هدف البته کشتار کنار هند بود. اما دشمنی که او در مقابل خود داشت یک سلطان 
مسلمان دهلی بود - سلطان محمود از سلسله تغلقیه که در دهلی فرمانروایی 
داشت. تیمور پنجاب و مولتان را تسخیر و عرضه غارت کرد و در پانی پت نزدیک 
دهلی سپاه سلطان تغلقی را مغلوب و منهزم نمود. (ربیع‌الثانی ۸۰۱). اما قبل از 
ورود به دهلی یکصدهزار اسیر هندو را که در طی راه به اسارت گرفته بود از بیم 


۰.۰ روزگاران 


احتمال شورش» بیرحمانه عرضه کشتار کرد. در مقابل این جحنایت جنگی که 
اجتناب‌پذیر و بکلی توجیه‌ناپذیر بود فتل‌عام مردم دهلی که چند روز بعد در ورود 
به شهر به فرمان او انجام شد و طی آن هشتادهزار تن از نفوس اهل شهر به قتل آمد 
بی‌رنگ بود و هیج شور و هیجان بیشتری برایش به وجود نیاورد. 

در فتح دهلی تیمور نه فقط عدة بیشماری هندوان بیآزار را طعمهٌ شمشیر 
خود کرد بلکه تعداد بسیاری از مسلمانان شهر هم در غارت و کشتاری که به امر وی 
انجام شد به هلاکت رسیدند. بسیاری از هندوان برای آنکه خود و خانه‌شان به 
سپردند و عرضه هلاک کردند. چون پادشاه مغلوب به نواحی شرقی هند گریخت 
دنباله تاخت و تاز تیمور به آن نواحی هم کشید. حتی قلعه‌ها. دیه‌هاء و شهرهای 
بسیاری در حوالی رود گنگ به وسیلۀ وی عرضه غارت و ویرانی گشت. نیمور 
قلمرو تغلقی‌ها راء بین سرداران خود که آمادۀ حفظ و ادارهٌ آن نبودند» تفسیم کرد. 
سرانجام با خرسندی خاطر و غنایم واف رکه از جنگ با مسلمین و قتل‌عام کنار هند 
حاصل کرده بود هند را ترک کرد -بی آنکه آن را به قلمرو فرمانروایی خود ملحق کند 
و بی‌آنکه جز خاطرءٌ قتل‌نفوس کفار بی آزار و کسب غنایم و نفایس بسیا رکه چیزی 
هم به قدرت او نیفزود. از اينهمه جنگ و کشتار بهره‌یی دیگر عاید نماید. کثرت 
غنایم» بنهٌ او را به شدت گرانبار کرده بود و او برای آنکه غنایم را از هرگونه دستبرد 
احتمالی حفظ نماید در بین راه خود را به کشتار بسیاری نفوس دیگر ناچار یافت. 
بالاخره با حلت و زحمت زیاد در دنبال یک لشکرکشی چهارده‌ماهه از رجب 
۰ تا شعبان ۸۰۱ از سند و جیحون گذشت و به سمرقند بازگشت. مدت توقف 
او در هند که اينهمه خسارات و تلفات جانی و مالی بر مردم آن نواحی وارد کرد فقط 
پنج ماه و هفده روز بود. در سمرقند هم این بار فرصت زیادی برای عشرت و تفریح 
نیافت. دلنگرانی‌هایی که برای او در آن سن» چندان آسان نبود» دوباره او را ناآرام 
کرد و به سوی میدانهای جنگ کشاند. 

در حقیقت بعد از چهل‌سال تاخت و تاز و جنگ و خونریزی, فاتح پیر در 
سن شصت و هفت سالگی هنوز خود را برای درگیری با دشمنان تازه آماده 
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می‌یافت. غنایم حاصل از هند هم دست‌زدن به یک سلسله جنگهای تازه را برایش 
وسوسه‌انگیز می‌ساخت. خبرهایی که در اواخر دوران اقامت در هند به او رسیده 
بود. در مدت توقف در سمرقند هم تأیید شد و حاکی از آشفتگی اوضاع و ادام 
اغتشاشات در ایران بود. پسرش میرانشاه که حکومت آذربایجان به او واگذار شده 
بود به سببب آسیبی که از پیشامد سقوط از اسب به مغزش وارد شده بود به 
پریشانی حواس دچار شده بود و پاره‌یی کارهای بی‌رویه او در ادارةٌ حکومت 
اختلالهایی به وجود آورده بود. در آن آشفتگی و پریشانی حال» بخش عمده‌یی از 
عواید خزانه را تلف کرده بود عده‌یی از معروفان شهر را به قتل آورده بود بعضی 
ابنیه را ویران کرده بود حتی به تحریک مخالفان قبر خواجه رشیدالدین فضل اله را 
نبش کرده بود و بافی‌ماندء جسد او را در فبرستان يهود دفن کرده بود. میرانشاه با این 
حال به مجرد آگهی از حرکت تیمور بر سبیل پوزش به اردوی پدر آمد. تیمور هم او 
را از حکومت معزول کرد و پسرش میرزا ابابکر را به جای او امارت داد. عده‌یی از 
مصاحبانش هم که متهم به تشویق و الزام او درین اقدامات شده بودند و برحی از 
آنها از علماء و موسیقی‌دانان عصر بودند به اتهام دخالت درین بیرسمی‌ها به امر 
تیمور توقیف و بلافاصله تسلیم‌دار مجازات شدند. 

شاهرخ پسر دیگر تیمون که از جانب پدر در خراسان امارت داشت درین 
لشکرکشی به اردوی تیمور پیوست و فاتح پیر در مقابل ضربت روحی که از واقعة 
میرانشاه به وی رسیده بود تسلی خاطر خود را در یک لشکرکشی طولانی یافت که از 
حمله به گرجستان (محرم ۸۰۲) آغاز شد و به فتح روم آسیای صغیر -منجرگشت. 
این لشکرکشی را مورخان یورش هفت‌ساله خوانده‌اند هرچند هفت سال نکشید و 
بعد از پنج سال (۸۰۷) تیمور دوباره به سمرقند بازگشت. یورش برای دفع آشوب 
گرجستان بود. و بعد به درگیری با سلطان عثمانی روم انجامید که با سلطان مصر 
الملک‌الناصر بر ضد وی متحد شده بود ۔ و دشمنان وی سلطان احمد جلایر و 
قرایوسف ترکمان هم با آنها مر بوط بودند. 

در دفع یاغیان گرجستان تیمور از رود ارس عبور کرد. از راه قراباغ در میان 
برف و سرما عازم گرجستان شد در طی راه هرجا لشکرش عبور کرد مرگ و ویرانی 
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به همراه برد. با وجود تلفات بسیاری که به سبب برف و سرما به لشکرش وارد آمد» 
تاخت و تاز خود را در تعقیب شورشیان دنبال کرد. دیرها و کلیساهای قوم را در بین 
راه ویران کرد. عده زیادی از مردم بی‌گناه را هم به قتل آورد. شورشیان را که از بیم او 
به کوه‌ها پناه برده بودند تعقیب کرد قلعه‌ها و استحکامات آنها را درهم کوبید. 
پیشرفت در گرجستان او را به سرحدهای عثمانی رسانده بود و با ناخرسندیی که از 
بایزید ایلدرم و از توسعهٌ فتوحات عثمانی‌ها در اطراف آسیای صغیر داشت 
برخورد با او برایش اجتناب‌ناپذیر بود. دو حریف که هر دو مستبد» هر دو مغرور» و 
هر دو بلندپرواز بودند با هم مقابل شدند. نامه‌ها بین آنها مبادله شد از هر دو جانب 
تهدیدآمیز و همراه با اهانتهایی که هیچ‌یک از آنها تحمل آن را از جانب دیگر 
نداشت. به شعرهای رکیک هجوآمیز می‌مانست که بین اوباش شعرا رد و بدل 
می‌شد و جز هتک حرمت یکدیگر هدف دیگر در نظم و ارسال آنها نبود. مبادله 
سفرا هم از جانب هیچ‌کدام و برای هیچ کدام جز حامل دشنام و جز پیام‌رسان تهدید 
و تحقیر از جانب دیگر نبود تهدیدها و دشنام‌ها به الزام جنگ منجر شد ‏ جنگ 
حسد با غرور. تیمور که در تعرض شتابی داشت ارزروم و ارزنجان را که فلمرو 
بايزید بود غارت کرد و پشت سر نهاد. سبواس در برابر او به مقاومت برخحاست اما 
فتح شد (محرم ۸۰۳) تیمور که می‌خواست در پیشرفت نظامی خویش در روم از 
پشت سر به وسیلهٌ مسلمین این نواحی معروض تهدید نشود» برخلاف معمول 
جنگهای دیگرش, درینجا اسیران مسلمان را که از سپاه بایزید گرفته بود عفو کرد 
اما چهارهزارتن ارمنی را که در کنار مسلمین در سیواس در مقابل وی از شهر 
دفاع کرده بودند» بیرحمانه و با خحشونت زنده به گور کرد. این نواحی را هم به 
فراعشمان آق‌فویونلو که به مخالفت با فرایوسف فراقویونلو به موکب تیمور پیوسته 
بود واگذار کرد. 

ایلچی وی با پیام تند و تهدیدآمیز از فرمانروای روم استرداد سلطان‌احمد جلایر و 
فرایوسف ترکمان را که نزد وی پناه جسته بودند درخحواست می‌کرد و این 
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بود تکرار شد. بایزید از قبول درخواست امتناع کرد به نامه‌یی هم که تیمور درین 
باب نوشته بود جوابی تند و زننده داد یا جواب آخر را به میدان جنگ موکول کرد. 
چون تیمور سلطان مصر الملک‌الناصر را هم متحد عثمانی و درین امر با او شریک 
و هماهنگ می‌دانست نزد او هم فرستاده‌یی با نامه یی مشابه فرستاد و او نیز 
فرستاده‌یی را که از جانب تیمور نزد او رفته بود توفیف کرد. استرداد احمد و 
فرایوسف برای تیمور تدریجاً چنان اهمیتی يافته بود که شروع جنگ را بر وی الزام 
می‌کرد. مصر و عثمانی هم که هدف این جنگ بودند درین باره جواب‌های تند داده 
بودند و باب مذاکره که تیمور هم در دنبال‌کردنش اصراری نداشت -مسدود شد. 

تیمور نخست از سیواس به ملطیه تاخت اما ترجیح داد زودتر از هر کار مصر 
را از امکان کمک به عثمانی مانع آید. ازین رو هجوم به قلمرو سلطان مصر را مقدم 
داشت. به محاصرءٌ حلب پرداخت و بدینگونه از جانب شام به قلمرو سلطان مصر 
وارد گشت. حلب را تسخیر کرد (ربیع‌الاول ۸۰۳) و به مدت سه روز عرضه غارت 
ساخت. غنائمی را که درین جنگ حاصل شد از شام به سمرقند فرستاد. بعد از آن 
حماةء حمص, و بعلبک را نیز یک به یک فتح کرد. در نزدیک دمشق یک‌تن از 
فداییان اسمعبلیه که هنوز در شام فعالیت داشتند به تحریک سلطان مصر قصد 
جان او کرد اما موفق نگردید و دستگیر و مجازات شد. چون سلطان مصر خود را 
مرد میدان تیمور ندید از شام به مصر گریخت. دمشق هم در مقابل فاتح مجال 
مقاومت نداشت تسلیم شد. درین ماجرا بود که ابن حلدون مورخ مغربی با او مجال 
دیدار یافت ۔ و شرح آن از وی باقی است. در دمشق شورشی بر ضد تیمور 
درگرفت و فاتح پیر آن را با خشونت فرونشاند. شهر را هم دوباره فتح کرد و در جامع 
دمشق به نام خود خطبه خواند. با اينهمه دمشق را به انتقام شورش و به بهانه‌یی 
کودکانه و نامقبول تسلیم غارت کرد عده‌یی از وجوه اهل دمشق را نیز به اسارت 
گرفت و حتی از بعضی علمای شهر نیز بر صحت این اقدام فتوای شرعی به دست 
آورد. همچنین شهرهای دیگر شام را تا عکا فتح کرد. 

از شام بار دیگر لشکر به سوی بغداد برد. دروافع در هنگام درگیریهای تیمور 
در گرجستان سلطان‌احمد و قرایوسف به نواحی موصل آمده بودند و تیمور دفع 
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آنها را بر اقدام به جنگ با عثمانی مقدم می‌شمرد. اما بغداد مقاومت کرد و تیمور آن 
را محاصره کرد و با حمله‌یی جسورانه فتح کرد (ذی‌القعده ۳ به انتقام 
کشته‌شدن تعدادی از سرداران خویش هم که در محاصره بغداد به فتل امده بودند» 
در بغداد حکم قتل‌عام داد. به قولی به لشکریان خویش که تعدادشان به بیست 
هزارتن می‌رسید حکم کرد تا هر یک دو سر به خزانة محاسبان وی تحویل دهد و 
تنها تعداد این کشتگان که ظاهراً فتوای بعضی فقهای شام هم خون آنها را بر وی 
حلال داشته بود بالغ بر چهل‌هزار تن می‌شد -و این جنایت چنان نامو جه به نظر 
می‌رسد که قول‌ابن عربشاه مورخ عصرش را درین‌باب به زحمت می‌توان 
باورکردنی یافت. درین وافعه تعدادی مساجد و مدارس و ابنیة بغداد لطمه دید با 
ویران شد و تختگاه ديرینة عباسیان روزهای سختی را گذراند. در خارج از بغداد نیز 
تیمور در سایر بلاد عراق تاخت و تازهایی کرد و چنانکه معمولش بود همه جا با 
خود مرگ و ویرانی همراه برد. هنگام ترک بغداد آن را به نواده‌اش میرزا ابوبکر -پسر 
میرانشاه ‏ سپرد تا از آن در مقابل حملۀ قرایوسف ترکمان دفاع کند. خودش نیز 
همراه ترکانش دوباره عزیمت گرجستان کرد و زمستان را در فراباغ بسر برد. 

در مدت اقامت او در گرجستان و قراباع» قرایوسف ترکمان لشکر به بغداد 
آورده بود و در دنبال شکست از میرزا ابابکر به دربار بایزید گريخته بود» سلطان 
احمد هم از آغاز حمله تیمور به سلطان مصر پناه برده بود» ازین رو تیمور باز قبل از 
اقدام به جنگ با سلطان عثمانی نامه نوشت و استرداد آنها را به اصرار مطالبه کرد. 
بایزید هم جواب‌های تند اهان ت آمیز به وی داد و سرانجام جواب قطعی به پیام وی 
را به میدان جنگ حواله کرد و جنگ اجتناب‌ناپذیر شد. بایزید ایلدرم از وقتی 
شهرت فتوحات تیمور را شنیده بود خود را برای رویاروبی با او آماده کرده بود اما از 
غروری که به سبب فتوحات خود در آسیای صغیر برايش حاصل شده بود در 
تفویت سپاه نکوشیده بود به اغواء قرایوسف ترکمان هم که یکچند در دربار او 
می‌زیست امرای خود را که در نواحی آناطولی نسبت به تیمور از ناچاری اظهار 
تبعیت و انقیاد کرده بودند تنبیه کرده بود و قسمتی از لشکر خود را از خود رنجانده 
بود. در مدت لشکرکشی تیمور به بغداد و گرجستان هم به جای سعی در تدبیر 
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سپاه, اوقات خود را بیشتر صرف تفریح و شکار کرده بود. 

بالاخره با جواب سربالایی که او به پیام و تهدید تیمور داد جنگ بین آنها 
ناگزیر گشت. تلاقی فریقین در نزدیک انقوره (انگوریه» آنکارا) در محلی به نام 
چپق آباد در شمال شرفی شهر روی داد (ذی‌الحجه ۸۰۴). سپاه عثمانی که با وجود 
گرمای شدید و بی‌آبی همه روز را با دلاوری تمام جنگید. سرانجام مغلوب شد. 
بایزید ایلدرم هم در حال فرار به اسارت سپاه تیمور افتاد. گویند. و این قول 
شرف‌الدین علی یزدی مورخ رسمی تیمور و مولف ظفرنامة اوست. که چون بایزید 
دست بسته به حضور تیمور آورده شد از جانب فاتح غالب با اعزاز و اکرام تلقی 
گشت و تیمور او را وعده‌های نیکو داد. معهذا ظاهرا بعدهاء چون سلطان اسیر برای 
فرار از اسارت دست به توطثه و اسباب‌چینی زد مورد سوءظن فاتح واقع گشت و 
تحت مراقبت شدید قرار گرفت. به روایتی که از ابن‌عربشاه مولف کتاب 
عجایب‌المقدور نقل است - تیمور او را در قفسی آهنین محبوس کرده بود و همه جا 
با موکب خویش همراه می‌برد. روایتی هم هست که کریستوفر مارلو نویسندة 
انگلیسی در نمایشنامۀ خود به نام تیمورلنگ آن را در افواه انداخته است و به 
موجب آن تیمور وی و پادشاه طرابوزان را به گردونه‌یی بست و خود در آن نشست. 
با وجود شقاوت و قساوتی که در همه احوال از تیمور نقل شده است هیچ‌یک ازین 
روایات در اخبار مورخان او نیست و ظاهرا در صحت هر دو روایت جای تردید و 
تأمل هست. با این حال قبل از خروج موکب تیمور از بلاد روم پادشاه محبوس 
عثمانی در نزدیک آق شهر وفات یافت (شعبان ۸۰۵). قلمرو عثمانی هم بعد از او 
یکچند دستخوش منازعات مدعیان شد و تصمیم بايزید در تسخیر قسطنطنیه به 
عهدة یک تن از اخلاف او افتاد سلطان محمد فاتح. 

در بازگشت ازین لشکرکشی؛ تیمور در دنبال فتح نواحی آناطولی. ازمیر را از 
چنگ صلیبی‌ها بیرون آورد. در فتح بروسه هم به اعمال خشونت که طبیعت او هم 
بود ناچار شد. هنوز از اسیای صغیر خارج نشده بود که مرگ نواده و ولیعهدش 
محمدساطان که یادگار اولین پسرش جهانگیر میرزا (وفات ۷۷۹) بود او را به عزا 
نشاند. در همین ایام خان جفتایی محمود سلطان هم که تیمور به رعایت حقوف 
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جغختاییان در ماوراءالنهر و به پیروی از رسوم عصر که فرمانروای ماوراءالنهر از 
خاندان جغتای انتخاب می‌شد. او را بعد از وفات پدرش سیورغتمش (۷۹۱) به 
مسند خانی نشانده بود. وفات یافت (۸۰۵) و فاتح پیر که بعد از او خطبه و سکه را 
به نام خود کرد و دیگر خانی برای خود برنگزید فقط از همین تاریخ که تنها دو سال 
به پایان عمرش مانده بود سلطنت مطلقة بی‌منازع و رسمی خود را آغاز کرد پیش 
از آن لااقل از لحاظ رسمی فقط یک امیر بزرگ ماوراءالنهر بود و به نام سلطان 
جفتایی مغول شمشیر می‌زد. 

مقارن همان ایام بود که فرستاد: سلطان مص الملک‌الناص به موکب او 
پیوست با اظهار طاعت و تقدیم حرمت به فاتح روم. وی سلطان احمد و 
قرایوسف ترکمان را که در آن ایام به او پناه برده بودند به حبس انداخته بود و انها تا 
تیمور زنده بود جرأت و فرصت برای خروج از مصر و ایجاد نگرانی در قلمرو او 
پیدا نکردند. امپراطور بیزانس؛ یوآنس هشتم هم درهمین ایام با ارسال سفیری 
مخصوص به دربار وی مراتب احترام و طاعت خود را به وی عرضه داشت. تیمور 
در راه بازگشت والی گرجستان را که دست‌نشانده خود وی بود و با این حال در 
پرداخت خراج مقرری و مورد تعهد خود اهمال کرده بود. به تهدید و اشارت به 
پرداخت آن الزام کرد. سپس با عبور از ارس به سلطانیه وارد شد (شوال ۸۰۶) و از 
طریق خراسان و جیحون به سمرفند بازگشت. در سمرقند تقریباً یک ماه بعد از 
ورود وی سفیران ممالک از جانب پادشاهان اطراف برای تهنیت فتوحات به 
دربارش آمدند. از آنجمله کلاویخو اسپانیایی سفیر دربا رکاستیل (< قسطیله) بود که 
ازگزارش سفر او توصیفات جالب و بی‌نظیری در باب مجالس دربار و آداب و رسوم 
معمول در جشن‌های ترک و مغول را می‌توان به دست آورد. معهذا از طرز اشارتی 
که شرف‌الدین علی یزدی به حضور این سفیران می‌کند و از ذکر نام و عنوان آنها 
خودداری می‌نماید چنان برمی‌آید که این سفیران برخلاف دعوی خویش با وجود 
اکرام مهمان‌دوستانه‌یی که خود تیمور نسبت به آنها اظهار می‌کرده است. در نظر 
درباریان وی چندان مورد تکریم و علاقه نبوده‌اند. 

فاتح پیر که درین هنگام (۸۰۶) هفتاد ساله بود هنوز روحیة جنگجویی خود 
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را از دست نداده بود. به جای آنکه باز یکچند در سمرقند بياساید و به تسکین 
اعصاب و تجدید قوای خود بپردازد اندیشة جنگ خاطرش را برمی‌انگیخت. 
قلمرو وسیعی که او درین مدت فتح کرده بود قبل از هر چیز به سامان و نظام و 
وحدت حاجت داشت اما او مرد سامان و نظام نبود مرد جنگ و آشوب و ویرانی 
بود ازین رو انديشة ضرورت فتح چین اسایش او را در سمرقند به هم می‌زد و او را 
به تدارک اسباب یک لشکرکشی تازه می خواند. غزای چین و جنگ با کفار تاتار آن 
خاطرش را تسخیر کرده بود و اين بار برخلاف گذشته در سمرقند مجال تمدد 
اعصاب نیافت. با آنکه قلمرو او هم‌اکنون از قلمرو سابق چنگیز که وی او را به 
چشم همال و رقیب می دید -وسعت کمتری نداشت. بدون تسخیر چین» که چنگیز 
بر آنجا دست يافته بود وسعت قلمرو خود را کامل نمی‌یافت و به هرحال تسخیر 
چین را هم برای اتمام فتوحات خویش لازم می‌دید. چیزی که درین ایام او را در 
ضرورت دست زدن به این اقدام مصمم کرد ان بود که در پایان تمام این فتوحات و 
در همین ایام بازگشت از لشکرکشی روم سفیری که از چین به سمرقند آمده بود از 
جانب پادشاه خود از وی مطالبه خراج می‌کرد! جواب این مطالبه در نظر او اعلام 
جنگ بود. فوریلتایی که از امراء و شاهزادگان خاندانش برای رسیدگی به این طرح 
تشکیل داد ضرورت این اقدام زا تا بت کم پیری و خستگی هم که برای وی 
محسوس نبود» درین باره مانع از عجله در اقدام به جنگ نشد. 

تیمور برای این جنگ که نزد اوه مثل لشکرکشی به هند در عین حال متضمن 
واب غزو با کفار نیز بود و به همین سبب همچون یک ضرورت شرعی در اقدام به 
آن هیچ‌گونه تأخیری را جایز نمی‌دانست. با سپاه گران از سیحون عبور کرد 
(جمادی‌الاولی ۸۰۷). زمستان سردی بود و سیحون به شدت يخ بسته بود. 
سپاهیان هم هرچند در پیوستن به موکب امیر خویش درنگ نکرده بودند خستگی 
جنگها ایشان را در ادام جنگ تا حدی سست و سنگین کرده بود. سرداران سپاه 
شاید ترجیح می‌دادند که در سمرقند بیاسایند و از غنایم و اموالی که طی اينهمه 
جنگ حاصل کرده بودند چنانکه باید تمتع حاصل نمایند. اما فرمانروای پیر که 


بدون تسخیر چین خود را همچون دست‌شانده فرمانروایان آن می‌دید و از آن بابت 
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احساس خفت و ناخرسندی می‌کرد با سرسختی لجوجانه خاص پیران فکر ادامة 
لشکرکشی را دنبال می‌کرد. در اترار توقتمش دشت قبچاق را که تا اینجاء به عذر 
شکست‌ها و دربدری‌های گذشته با موکب او همراه بود و از او درخواست عفو 
می‌کرد» بخشود و از تقصیرش درگذشت. 

خودش هم در همان ایام بین راه» بیمار شد و به بستر افتاد (شعبان ۸۸۰۷. 
افراط در نوشیدن عرق» که بدان عادت داشت و این ایام صرف آن با ترک هرگونه 
خوردنی و نوشیدنی دیگر همراه شده بود بیماریش را سخت‌تر کرد. معالجات 
پزشکان هم تأثیری در رفع یا تخفیف بیماری نکرد. طی یک هفته از تب. سکسکه 
و ناراحتی‌های دیگر به شدت شکنجه دید و چون هیچ علاجی مژثر واقع نگشت 
در همان بستر بیماری و در زیر چادر نظامی جان داد (شعبان ۸۰۷) در پایان انهمه 
جنگ‌های خونین و پرخطر در همان میدان جنگ هم مرگ برخلاف انتظار در بستر 
بیماری به سراغش آمد. به هنگام مرگ هفتاد و یکسال داشت و تقریباً پنجاه سال آن 
را زیر سلاح و بر روی مرکب گذرانده بود -و هر لحظه کوشیده بود مرگ را که در 
فاصله نزدیک و در اطراف سر او پرواز می‌کرد از خود دور سازد. مدت فرمانروایی 
اوکه تقریباً تمام آن در جنگ و غالباً در پیروزی به سرآمد لااقل سی و شش سال بود 
هنگام مرگ نوادهُ خود پیرمحمد جهانگیر را برای جانشینی خویش نام برد ۔ بعد از 
آن به قول شرف‌الدین یزدی مورخ. کلم شهادت را بر زبان راند و جان تسلیم کرد. 
جنازه او را دو ماه بعد در تابوتی از چوب ابنوس در سمرفند دفن کردند -قبرش در 
نزدیک مقبر؛ قثمبن عباس عموزاده رسول خداء که در آن نواحی مدفون بود و شاه 
زنده نام داشت هنوز باقی است و به نام گور امیر زیارتگاه ارباب حاجات است - 
مرگ که همه جا تفاوت‌ها و فاصله‌ها را از بین می‌برد ظاهراً درین موارد حتی 
جنایتکاران را هم توانسته بود با فدیسان برابر سازد! 

تیمور قامتی میانه‌بالا داشت -با سری بزرگ و پیشانبی گشاده. مویش از 
جوانی به سپیدی گراییده بود. یک پایش به سبب جراحتی که در مقابله با دشمنان 
برداشته بود می‌لنگید. یک دستش هم جراحت برداشته بود و فسمتی از 
انگشتهایش را از دست داده بود. این جمله با حالت جدی و عبوسی که هرگز 
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چهره‌اش را ترک نمی‌کرد غالبا منظره‌یی مهیب. موحش یا نفرت‌انگیز به او می‌داد. 
تصویرهایی که در هند و ایران از او رقم زده‌اند. حتی قدیمترینشان خیالی است. 
تزوکات تیموری هم که بنابر مشهور ملفوظات او تلقی شده است» مجعول است و 
اندیشه‌ها و پندارهای واقعی او را تصویر نمی‌کند. از نه زوجه خویش که تعدادی از 
آنها زنان غیرعقدی بودند. فرزندان متعدد با نوادگان بسیار یافت. از پسرانش 
غیاث‌الدین جهانگیر که ارشد فرزندانش محسوب می‌شد در اوایل سلطنت او مرد 
(۷۷۹). معزالدین عمر شیخ در راه بغداد به زخم تیری که تیراندازش معلوم نشد به 
فتل امد (۷۹۶) که ان را تیر غيب خواندند و تیر راهزنان بود. جلال‌الدین میرانشاه 
به سبب اختلالی که در مشاعرش روی داد به امر پدر از حکومت آذربایجان برکنار 
شد و بعد از پدر فقط سه سال زیست (۸۱۰). معین‌الدین شاهرخ که به رغم وصیت 
او» به دنبال منازعات طولانی خانگی سرانجام وارث واقعی تمام» یا لااقل بخش 
عمده‌یی از قلمرو او گشت هنگام وفات پدر بیست و هشت ساله بود و تیمور برای 
تعیین جانشینی خود هرگز به او نیندیشیده بود. درواقع برای حفظ وحدت قلمرو 
خود. هرگز قبل از مرگ اندیشه‌یی جدی نکرده بود. ظاهرا تا هنگام نزع که پیرمحمد 
پسر میرزا جهانگیر را به جانشینی خود اعلام کرد احتمال مرگ به خاطرش راه 
نیافته بود. با آنکه جهانگشایی موفق و بی‌همانند بود چنان از اندیشة جهانداری 
فارغ بود که بلافاصله بعد از مرگش قلمرو او دچار تجزیه شد و ارکانش از هم 

تیمور را که در خونخواری و بیرحمی هیچ چیز از چنگیز کم نداشت مورخان 
گه گاه روی هم‌رفته بدتر از چنگیز شمرده‌اند . ظاهراً درنظر این‌گونه مورخان تربیت 
اسلامی او می‌باید او را از خشونتهایی که بادآور خشونت‌های چنگیز بود دور 
نگهداشته باشد اما خشونت در او فطری بود -و به هرحال بر وفق روایات اهل 
عصرش جد هشتم او با جد چهارم چنگیز برادر بودند. عشق او جنگ بود. و جنگ 
تربیت و تمدن نمی‌شناسد و جز بر فانون زور بر هیچ چیز اعتماد نمی‌کند. اما تیمور 
هرچند در طی جنگها شجاعت و دلاوریش عامل عمد پیشرفت او بود در مواقع 
ضرورت از تدبیر و حیله, و از معامله با مخالفان هم استفاده می‌کرد و اينهمه نشان 
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می دهد که او فتوحات خود را به تمدن و تربیت خویش مدیون نبود به فطرت 
بیرحم حیله گر بیابانی و بدوی خویش مدیون بود. 

در تسخیر شهرها و معامله با دشمنان از شجاعت و حیله غالبا به یک اندازه 
استفاده می‌کرد. دینداری يا دین‌پروری هم برای او سلاح دیگری برای نیل به 
پیروزی تلقی می‌شد. در آغاز ورود به خراسان و در گفت و شنودی که با خواجه 
علی موّید داشت. خود را اهل تسنن خواند اما در دمشق, برای خونریزیهایی که کرد 
تشیع را بهانه خویش ساخت. در بعضی موارد درخواست همت و دعا از مشایخ 
صوفیه» و در مواردی دیگر اظهار تولا به اهل‌بیت رسول برای او وسیله‌یی برای 
جلب قلوبی بود که او به فتل‌عام آنها اصراری نداشت. گه گاه دوست داشت 
شرارت‌هایش را مبتنی بر الزام شریعت يا متضمن تأیید الهی نشان دهد. از تربیت 
دینی که داشت در جهت نیل به پیروزیهای جنگی استفاده می کرد اما اجازه نمی‌داد 
روح و قلبش تحت تصرف و تسخیر آن تربیت درآید. نماز می‌خواند. تلاوت قرآن 
می‌کرد. با علما و فقها نشست و خاست و گفت و شنود داشت اما در سر شوّیدای 
قلب یک یاغی. یک کافر و یک وحشی باقی ماند. توجه او به مباحثات مذهبی که 
گه‌گاه در مجالس او پیش می‌آمد هرچند لازمةٌ عصر و محیط ماوراءالنهر و بغداد و 
شام بود در آنچه به نظر شسخصی او تعلق پیدا می‌کرد غالباً جز مبنی بر 
مصلحت نگریهای سیاسی اما کوته‌نظرانه نبود. 

ها میقم ت ی برد که اوور ا ا ی ورین 
تایبادی دیدار کرد -و ازاو دعا و همت خواست واین دعا و همت را برای بیرسمی 
و بیدادیهایی طلب می‌کرد که همراه موکب او به هر جا می‌رفت خون و مرگ با خود 
می‌برد. در همان ایام در ملاقات با یک شیخ مجذوب خراسان» آن مرد خدا تکه 
استخوانی به سوی او انداخت و او آن را به فال نیک گرفت. نشان عنایت الهی تلقی 
کرد و بدینگونه عامّه اهل ولایت را به خود علاقه‌مند و امیدوار ساخت. ار 
صوفیه نقشبند را درگنبد سمرقند که پدرش تراغای نیز در میان آنها آرمیده بود از یاد 
نمی‌برد اما زیارت مقابن صلابت و خشونتی راکه در فلب وحشی او عامل 
بیرحمی‌های کافرانه می‌شد به رحمت و شفقت تبدیل نمی‌کرد. با این حال به رغم 
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این دین پروریها و دینداربهای ظاهری اکثر اوقات او جز در منظر عام. صرف عيش و 
عشرت‌ولهو و لعب می‌گشت و در صحبت‌ندیمان و زنان درشرابخواری می‌گذشت. 

در ضیافت‌های شاهانه‌یی که می‌داد گه‌گاه حتی زنانش هم در این 
شرابخواریها شرکت داشتند و از مهمانهای امیر بامحبت و صفا پذیرایی می‌کردند. 
خود او هم هرچند. حتی درین گونه مجالس نیزگه‌گاه از خشونت بدوی فطری خود 
نمی توانست جلوگیری کند. درین ضیافت‌ها غالبا ساده مهربان و گشاده‌رو بود. 
کلاویخو سفیر اسپانیایی که او را درين ضیافت‌ها دیده بود به این رفتار ساده و 
طبیعت آرام اوء که فقط درین گونه مجالس مجال بروز داشت. اشارتهای جالب 
دارد. تیمور روی هم رفته وجودی پیچیده غیرقابل اعتماد و آکنده از عقده‌ها و 
تضادهای درونی بود. هم دعوی دینداری داشت هم مردم دیندار بی آزار را ببهوده 
و غالبا به بهانه‌هایی کودکانه؛ برای گناه ناکرده عقوبت می‌کرد. در اجرای قانون شرع 
ظاهراً مواظبت و اصرار داشت اما تا او زنده بود» یاساهای چنگیزی را که نزد اهل 
شرع چیزی جز بدعت مذموم تلقی نمی‌شد به اندازه قانون شرع نافذ و محترم 
می‌داشت. هم مساجد و مقابر را بنا و تعمیر می‌کرد» هم اموال و بلاد فتح شده را به 
فهر غصب و مصادره می‌گرفت. هم در تسخیر شهرها جلادت و پافشاری نشان 
می‌داد و هم آن شهرها را بعد از آنکه تسخیر می‌کرد بلافاصله به دست ویرانی و 
نابودی می‌سپرد. سید برکه را که از ابدال و از مردان خدا می‌دانست بر سبیل تبرک و 
میمنت همه جا در سفرها همراه می‌برد اما در بسیاری شهرها از جمله اصفهان و 
بغداد و دمشق و حلب ‏ هزاران سادات و زهاد و ابدال و صلحا را به نحو فجیع و 
ظالمانه‌یی تسلیم قتل و شکنجه عام می‌کرد. از هرگونه تصرف در مال مردگان که 
اوقاف خوانده می‌شد به شدت پرهیز می‌کرد و حتی به وزرا و مستوفیانش تأکید 
می‌کرد که «مال اوقاف را در خزانه او راه ندهند» اما اموال کسانی را که زنده بودند و 
او در تعقیب مخالفان خویش از کنار شهر آنها می‌گذشت. بی‌هیچ جریمه‌یی غصب 
و مصادره می‌کرد و از غارت و تملیک اموالی که صاحبانشان به آن اموال حاجت 
داشتند و حتی معیشت ایشان از ممر آنها می‌گذشت. هیچ دغدغه‌یی به خاطر راه 


نمی‌داد. 
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تیمور فرایوسف سرکرده ترکان فراقویونلو را به عنوان رهزن کاروانها تعقیب 
می‌کرد و به بهانة استرداد او در شام و روم جوی خون جاری می‌ساخت اما خودش 
در نخجوان در حوالی سکونتگاه همان ترکمانان» اغنام و احشام آنها را غارت 
می‌کرد و این رهزنی را چون به دست خود او انجام می‌شد. اقدام برای امنیت و 
نوعی مبارزه با رهزنی و بیرسمی در جاده‌ها نشان می‌داد. در توسعه و تزیین تختگاه 
خود از هیچ هزینه‌یی خودداری نمی‌کرد اما شهرهای آباد سر راه را که توسعه و 
تزیین انها چندین برابر انچه او در سرابادکردن سمرفند هزینه کرده بود خرج 
برداشته بود» به کمترین بهانه با خاک یکسان می‌کرد و جز ویرانه‌یی از آنها بر جای 
نمی‌گذاشت. خرم‌آباد تختگاه ملک عزالدین حاکم لر کوچک را به حکم آنکه 
رهزنان آن ولایت که نسبت به حاکم یاغی بودند قافلهٌ حج را غارت يا تهدید کرده 
بودند ویران کرد اما در همان ایام خودش با غارت کردن بروجرد در همان حوالی 
نشان داد. غارت‌گری فقط وقتی از مقولهٌ راهزنی و درخور تنبیه محسوبست که به 
دست دزدان ناشناس انجام شود ورنه در موکب همایون اگر شهری عرضه غارت 
یغماییان سپاه گردد متضمن جرم و جریمه‌یی نیست و راهزنی مشروع محسویست. 
در هر «طوی» و ضیافت شاهانه که می داد ده‌ها و صدها اسب می‌کشت و مهمانان را 
با گوشت اسب اطعام و پذیرایی می‌کرد اما به خاطر یک اسب که صاحبش حاضر 
نبود آن را به وی اهداکند درگرجستان یک جنگ خونین تمام عبار راه انداخت تا آن 
اسب را از صاحب آن بازگرفت. 

فاتح سمرفند. در منظر عام موق جدی و باهیبت بود از شوخی و 
سبکروحی اجتناب داشت. کمتر می‌خندید و غالبا عبوس اهل ربا را به خود 
می‌گرفت. تبسم جز به ندرت به صورتش راه نمی‌یافت. از تملق و دروغ هم اظهار 
بیزاری می‌کرد. نفش خاتم او «راستی» رستی» بود و او این شعار را در مورد سوّال و 
جواب با اسیران و دشمنانش غالبا رصایت می‌کرد ۔ راستی را هرچند برایش 
ناخوشایند بود چون در اخذ تصمیم‌های مهم به او بیشتر کمک می‌کرد از دروغ که 
متضمن فریب بود و اراد او را دچار انحراف می‌ساخت از این کسان با راحتی بیشتر 
می‌پذیرفت اما این کارش عدالت‌دوستی و علاقه به راستی نبود مصلحت‌بینی 


تیمورنامه ۳ 
شخصی بود و از حبله گری بدوی بیشتر نشأت داشت. تا از اعتماد و مناعت ناشی 
از تمدن و تربیت. 

کنجکاوبهایی که در صحبت با علما برای کسب اطلاعات نشان می داد غالبا 
ناشی از مصلحت‌بینی بود. وقتی در دمشق از ابن‌خلدون مورخ و فیلسوف مغربی 
صحراهای اطراف آن برای وی گزارشی بنویسد. انگیزه او مجرد کنجکاوی بی‌شائبه 
نبود به احتمال قوی درباب لشکرکشی به مصر و سرزمین‌های آن سوری صحراها 
می‌انديشید. به هرحال با آنکه از تربیت اسلامی بهره داشت از دانش عصر بهره 
زیادی حاصل نکرده بود. صحبت با علما را که در عین حال موجب بالابردن 
حیثیت سیاسی او در انظار عام نیز بود» وسیله آموختگاری می‌یافت و به آن رغبت 
نشان می داد. حافظه‌یی فوی از جنس حافظه اقوام بدوی و بیابانی داشت. کته را 
فراموش نمی‌کرد اما خدمت‌ها و جان‌نثاریهایی را هم که در راه او شد در خاطر نگه 
تعدی به مظلومان هم ابایی نداشت. 

مثل اکثر مستبدان عالم کمتر کسی را دوست و قابل‌اعتماد می‌شمرد اما 
بیشتر مردم را به چشم دشمنی با سوءظن می‌دید. چون به حکم خودبینی ناشی از 
قدرت عادت کرده بود هرچه را در دست دیگران است حق خود بشمرد هرکس را 
صاحب چیزی بود. دشمن تلقی می‌کرد و آنچه را در دست او بود غصب حق خود 
می‌پنداشت - دنیای او عبارت از خود او بود که در برابر خود یک عالم دشمن 
می‌دید و هرگز به مخیله‌اش نمی‌گذشت که دیگران هم حق دارند بهره‌یی از آنچه او 
آن را حق انحصاری خویش می‌یافت داشته باشند و آن را از وی غصب نکرده 
باشند. ازین رو دوستی برایش معنی نداشت همه دنیا دشمنش بود و او تا وفتی از 
وجود دشمنانش می‌توانست منفعتی عاید خود کند آنها را تحمل می‌کرد. سیمای 
درونی او سیمای ابدی و آرمانی هر مستبد صاحب قدرت بود. که البته در هر زمان و 
در هر محیط شکل خاص داشت اما در همه حال در وی نوعی طبیعت بدوی و 
تجاوزگر شده بود که از هیچ چیز به اندازة آنچه قدرتش را تهدید یا محدود کند 
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نمی‌ترسید -و در مقابله با هر چه قدرتش را تهدید یا محدود می‌کرد از اعمال 
هیچ‌گونه خشونت يا حیله مضایقه نداشت. تصویر این سیما در آینۀ احوال تیمور 
همه جا به نحو روشن و بی‌پرده‌یی جلوه دارد و اگر درین توصیف در تقریر حال او 
روشنترین سیمای یک مستبد صاحب قدرت است و در تمام تاریخ هم سیمای هر 
مستبد دیگر که جلوه می‌یابد. تمام یا پاره‌یی اوصاف او را دارد فقط قسمتی از آن 
اوصاف به سبب حوادث در سایه می‌ماند و چنانکه باید به روشنی نمی‌آید. 
خواننده‌یی که تاریخ ایران را دنبال می‌کند این تصویر را نمونه حال تمام فرمانروایان 
خودکامه خواهد یافت. خشونت و شقاوت تیمور که حکایت فجایم چنگیز را از 
اندی نیست؛ نان می دهد. معهذا تیمور با تمام این معایت؛ در بین سرداراد و 
نزدیکانش احساس محبت و احترام برانگیخته بود. اران وی در مراسم خا کسپاری 
دادند - هرچند تجزية قلمرو وسیع او که بلافاصله روی داد امکان دنبال‌کردن آن 
نقشه‌ها را برای دوستانش فراهم نساخت " . 
e 6‏ 4 

برحلاف چنگیز که فرزندانش بلافاصله بعد از او با ولیعهد برگزیده‌اش کنار 
آمدند و با حفظ اتحاد خویش از فروپاشی امپراطوری او جلوگیری کردند. 
بازماندگان تیمور که بیشتر نوادگانش "" بودند بلافاصله با اظهار مخالفت با یکدیگر 
قلمرو وسیعی را که او با آنهمه مرارت و مشقت به هم پیوسته بود به سوی تجزیه و 
تلاشی بردند. لاجرم وصیت او که پیرمحمد پسر میرزا جهانگیر را ولیعهد خویش 
کرد به رغم علاقه‌یی که سردارانش نسبت به اجرای آخرین خواست او نشان 
می‌دادند مجال اجراشدن نیافت و اندک مدتی بعد از مرگ او منازعات خانگی بین 
بازماندگانش آغاز شد. 

در اغاز کار همراهانش مرگ «صاحبتران» را پنهاد داشتند. طرح حمله به 
چین را بی آنکه لغو نمایند متوقف کردند. چون پیرمحمد جهانگیر در آن هنگام دور 


از تختگاه و در حدود غزنین بود. خلیل سلطان پسر میرانشاه را که با موکب 
صاحبقران همراه و حاضر بود به نیابت او به طور موقت به امارت نشاندند. این 
اقدام که جنبهٌ موقت هم داشت دوام نیافت و چنانکه در وفات بنیانگذاران دولتها 
رسم است. به زودی با مخالفت بازماندگان مواجه گشت. اختلافات طولانی شد و 
دامنه پیدا کرد. چنانکه در اندک مدت توطله‌ها و تحریکات. میراث عظیم تیمور را 
به حکومت‌های مستقل متخاصم تبدیل کرد. خلیل سلطان در سمرفند قدرت 
موقت را به قدرت دایم مبدل ساخت. در ایران» نواحی غربی در دست میرانشاه 
نیمه‌دیوانه و پسرانش میرزاابایکر و محمدعمر ماند. خراسان و نواحی شرقی هم در 
دست معین‌الدین شاهرخ که تیمور خودش او را در آن حدود به فرمانروایی گماشته 
بود باقی ماند اما پیرمحمد که خود را وارث و ولیعهد وافعی تیمور می‌دانست در 
مطالبۂ حق خویش بلافاصله بر خلیل سلطان شورید با این حال چون قدرت و 
عدت درگیری با خلیل را فاقد بود حق خود را به معین‌الدین شاهرخ حاکم خراسان 
که عم او و در عین حال شوهر مادرش بود وا گذاشت -و از جانب او در حکومت 
فارس مستقر گشت. شاهرخ هم که امیرزاده‌یی شجاع. با تدبیر و در عین حال 
صلحجو بود. با جلادت و رشادت خویش قلمرو خود را از هرگونه تحریک و توطثه 
دور نگهداشت و پیرمحمد را هم در حکومت فارس تحت حمایت گرفت و راضی و 
خحرسند داشت. 

با این حال وفتی خلیل سلطان در سمرفند با شورش و ناخرسندی سرداران 
تیمور مواجه شد و شاهرخ به دعوت آنها لشکر به سمرقند برد. مصالحه‌یی که بین 
وی با خلیل سلطان برقرار شد پیرمحمد را به شدت نومید و ناراضی ساخت. ازین 
رو لشکر به ماوراءالنهر کشید اما شکست خورد و به قندهار گریخت. چندی بعد هم 
در بلخ به دست امیران خویش کشته شد (۸۰۹). ناخرسندی امیران از سلطنت 
خلیل سلطان هم خاتمه نیافت -چرا که سلطنت او درواقم سلطنت نبود یک سلسله 
عیاشی و خوشباشی بی‌انقطاء و بلامنازع بود. دوام این شیوه فرمانروایی عاری از 
مسئولیت هم در چنان محیط ناآرام و پرمدعایی, البته غیرممکن بود. میرزا خلیل 
جوانی عاشق‌پیشه شاعر» و لاابالی بود. در سمرفند به عشق مطربه‌یی شاد ملک 
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نام گرفتار آمده بود و عشق او به حدجنون رسیده بود. با زنان تیمور که به عنوان حرم 
صاحبقران در دربار مورد احترام بودند بدرفتاری پیش گرفت و امرای تیمور راهم که 
طرز زندگی او را نمی پسندیدند از خودمتنفر و ناخشنود ساخت. بالاخره وفتی هم 
به دست یک‌تن از امرای خویش معزول و محبوس گشت. خان کاشغر بر ولایت وی 
مت ای کشت : شاهرخ به ماوراءاللهر رفت. آنجا را تحت فرمان آورد پسر خود 
میرزا الغ‌بیگ را هم آنجا به امارت نشاند (۸۱۲) و خلیل‌سلطان را به حکومت 
نواحی جبال فرستاد. شادملک هم تنبیه و تبعید شد و ظاهرا چندی بعد به خلیل 
سلطان پیوست. خلیل‌سلطان در ری همچنان در خوشباشی و عیاشی سر می‌کرد و 
وقتی در انجا به بیماری دچار شد و درگذشت (۸۱۴) گویند شادملک. محبوبة 
وفادارش در همان اوقات خود را به او رساند درکنار جسد او خویشتن را با دشنه‌یی 
که در دست داشت هلاک کرد و آن هر دو را به امر شاهرخ در همان شهر در یک 
مقبره به خاک سپردند. ماوراءالنهر هم تحت فرمانروایی میرزا الغ‌بیک به قلمرو 
شاهرخ ملحق گشت و به نواحی شرقی خراسان ایران پیوست. 

درین میان نواحی غربی ایران از آذربایجان تا گرجستان که قلمرو میرانشاه 
بود و از زمان حیات تیمور تحت نظارت پسرانش میرزا ابابکر و امیرزاده محمد عمر 
اداره می‌شد به علت اختلال حال میرانشاه و اختلاف فرزندانش همچنان 
دستخوش آشفتگی و پریشانی بود. چون امیرزاده محمدعمر برادر خود میرزا 
ابابکر را دستگیر کرد و در سلطانیه به زندان انداخت. میرانشاه از وی متوهم شد 
پس به خراسان پناه برد و برخلاف میل قلیی نسبت به شاهرخ از در طاعت و انقیاد 
درآمد (۸۰۸). چندی بعد به اصرار و الزام میرزا ابابکر به آذربایجان برگشت و در 
جنگی که بین ایشان و قرایوسف روی داد به قتل رسید (ذی‌القعده ۸۱۰). تبریز به 
دست قرایوسف ترکمان افتاد که پسرش پیربداغ را آنجا به امارت نشاند. میرزا 
ابابکر هم به دنبال این شکست به گرگان گریخت و همانجا کشته شد. محمدعمر 
قبل ازین واقعه بر شاهرخ شوریده بود و در همان ایام (۸۰4) درگذشته بود و از 
اولاد میرانشاه جز خلیل سلطان که هنوز در ماوراءالنهر امارت داشت هیچ‌کس 
صاحب قدرت نبود. 


تیمورنامه ۱۷ 
طی این حوادث نواحی غربی ایران از دست خاندان میرانشاه خارج شد. 
چون در منازعه‌یی هم که چندی بعد بین فرایوسف و سلطان‌احمد جلایر بر سر 
تبریز روی داد سلطان احمد کشته شد (۸۱۳) آذربایجان به دست قرایوسف افتاد و 
او تدریجاً از اران و گرجستان تا قزوین و طارم را هم به قلمرو خود الحاق کرد (۸۱۶) 
و قلمرو باللسبه وسیعی را مالک شد. اما با شاهرخ که ضمن سعی در رفع اختلافات 
پسران عمر شیخ ولایات جبال و عراق و فارس وکرمان را هم تحت نفوذ و نظارت 
خود درآورده بود و با وجود صلح‌جویی مصمم بود انتقام فتل برادرش میرانشاه را 
ازین ترکمان ماجراجو بگیرد. درگیریش اجتناب‌ناپذیر گشت اما مرگ ناگهانی 
سرکرد؛ قراقویونلو او را از تحمل شکست رهانید (۸۲۳) و سالها بعد (۸۳۸) پسرش 
جهانشاه خود را به اظهار طاعت و تبعیت نسبت به شاهرخ ناچار دید - بدینگونه 
قدرت شاهرخ تقریبا در سراسر ایران برقرار شد و تا پایان عمر وی بلامنازع ماند. 
معین‌الدین شاهرخ که مثل پدر شجاع و جنگدیده اما برخلاف او سلیم و 
صلح‌جو بود با غلبه بر دشواریها و با رفع اختلافات خانگی سرانجام سی سال بعد 
از مرگ پدر دولت پرقدرت و استواری به وجود آورد که در اواخر عهد حیاتش 
چنانکه منجم‌باشی. مورخ معروف ترک خاطرنشان می‌کند از سرحد چین تا مرز 
روم و از اقصای ترکستان تا «ثغر» هند را شامل می‌شد -و این فلمروی عظیم بود که 
فقط در عهد حیات او وحدت و تمامیت آن محفوظ ماند و بلافاصله بعد از مرگ او 
(۸۵۰) به سرنوشت قلمرو وسیع و عظیم تیمور دچار گشت - انفصال و انحلال. 
شاهرخ با آنکه صلح‌جو و مایل به اجتناب از خونریزی بیهوده بود در دفع سرکشان 
که ظهور آنها موجب بروز اختلال در امور کشور می‌شد قاطع و جدی بود. هرچند 
برای توسعۀ قلمرو خود جز به ندرت دست به لشکرکشی نمی‌زد. در حفظ و تسخیر 
آنچه آن را میراث پدر تلقی می‌کرد از بذل جهد خودداری نداشت. با آنکه در رفع 
مخالفان همواره پیروز بود و به قول منجم‌باشی. صاحب صحایف‌الا خبار در هیچ 
جنگ شکست نخورد و مغلوب واقع نشد» تا کار به صلح برمی آمد دست به جنگ 
نمی‌زد و از سلاح تدبیر بیش از توسل به شمشیر استفاده می‌کرد. چون شاهد تبعات 
نامطلوب بورش‌های خونین و طوفانی پدر بود» خود را در ترمیم خرابی‌های ناشی 


۱۸ روزگاران 
از تاخت و تازهای پدر موظف می یافت و از اينکه با تاخت و تازهای مجدد و مکرر 
خرابی‌های تازه‌یی در اطراف قلمرو خویش به وجود آورد احتراز داشت. تحت‌تأثیر 
همین طرز فکر بود که او شهر مرو را که از عهد هجوم مغول ویران و بی آب مانده بود 
آباد کرد و آب نهر مرغاب را که مرو مدتها از برکت آن محروم مانده بود در جویهای 
شهر دوباره جاری ساخت. 

برخلاف پدر که از دینداری و پای‌بندی به شریعت فقط دعوی خالی از 
معنی داشت. وی در رعایت دین و پیروی از شریعت صدق و اخلاص واقعی 
داشت. در سفر و حضر و حتی در میدان جنگ از به جا آوردن فرایض غفلت 
نمی‌کرد. صحبت اهل عشرت که عده‌یی از موسیقی‌دانان شاعران و خنیاگران 
عصر را گرد وی جمع آورده بود هرگز وی را از حضور در مجالس حافظان قرآن و 
محضر علماء و زیارت مقابر اولیاء مانع نمی‌آمد. شاهرخ زیارت مشهد رضوی را 
تقریباً به طور منظم و در هر فرصت که دست می‌داد با اخلاص و علاقه به جا 
می‌آورد زیارت مقبره خواجه عبدالّه انصاری را در گازرگاه هرات و زیارت مقبرء 
شیخ ابواسحق کازرونی را هر وقت در نواحی فارس سر می‌کرد موجب نیل به 
مثربات و برکات می‌شمرد و در ایجاد مساجد و تعمیر و ترمیم بقعه‌ها و رباط‌ها 
اهتمام می‌ورزید نسبت به علماء و مشایخ هم از بذل ارادت و محبت غفلت 
نمی کرد. 

دراوایل عهد امارت. بیشترکارها را به پسرش غیاث‌الدین بایسنقر وا گذاشت 
(ح ۰ آن امیرزاده که بیشتر اهل ذوق و شعر و هنر بود» هرچند با علاقه‌یی که در 
حمایت از اهل فضل و هنر داشت دوران فرمانروایی پدر را زینت و درخشندگی 
خاص داد, اما طرز زندگی او مطلوب شاهرخ واقع نشد. اعتبادش به شرابخواری که 
افراط در آن سرانجام موجب مرگ بی‌هنگام او نیزگشت (جمادی‌الاولی ۸۳۷) او را 
تدریجاً از نظر پدر انداخت و تقریباً وادار به انزوا در کنج کتابخانه و صحبت اهل 
عشرت ساخت. غیر از وی سه پسر دیگر شاهرخ نیز همه در زمان حیات پدر مردند 
سیورغتمش در ۸۲۳۰ ابراهیم سلطان در ۸۳۷ و محمد جوکی در ۸۴۸ هبا وجود 
این مصائب که در پایان عمر برای او جز الغ‌بیگ میرزا فرزند دیگری باقی نگذاشت 








شاهرخ از جاده اعتدال خارج نشد به خشونت نگرایید و روحیۀ صلح‌جویی و 
عدالت‌دوستی خود را تا پایان کار همچنان حفظ کرد. 

فقط در واقعهُ سوءقصد احمد لر» یک‌تن از متعصبان حروفیه. که در مسجد 
هرات او را کارد زد (۸۳۰) بدان سبب که احتمال توطثه در بین بود و گمان می‌رفت 
ترکمانان قره‌قویونل و که شیعه بودند در آن کار سوءقصد دست‌اندرکار بوده باشند به 
ضرورت حال خشونت نشان داد چنانکه در طغیان نواد خود میرزام‌حمد پسر 
بایسنقر هم که در اصفهان ظاهراً به تحریک برخحی عناصر ناراضی یا ماجراجو بر 
ضد وی فیام کرد بی‌تردید مجازات محرکان را ضروری دید و به قتل تعدادی از آن 
جماعت که از زهاد عصر نیز محسوب می‌شدند فرمان داد. نسبت به بعضی از 
مشایخ صوفیه. خاصه کسانی که گرایش‌های شیعی داشتند نیز نفرت با سوءظن 
نشان می داد. اما این طرز تلقی که از جمله نسبت به سید محمد نوربخش, سیدفاسم 
انوار و صائن‌الدین ترکه با خشونت بیشتری همراه شد از احتمال ارتباط انها با 
ترکمانان آذربایجان طوایف قراقویونلو که به تشیع منسوب بودند -ناشی می‌شد. 

در سایر موارده شاهرخ تا ممکن می‌شد از خشونت پرهیز داشت و این مایه 
صلح‌طلبی و سلامت نفس از فرزند تیمور خالی از غرابت نبود. سلطنت ارام و 
صلح طلبانة او برای رعایایش که در طول مدت حیات تیمور عمر آنها در دغدغه 
دائم و ناایمنی مستمر نسبت به جان و مال خویش گذشته بود. دوران التیام 
جراحات قلبی بود. پس اینکه فرمانروایی او سراغاز یک عصر تجدید حیات در 
بعضی انواع هنر شده باشد غرابت ندارد چرا که لازمة این تجدیدحیات دست‌یابی 
عامّهُ خلق به فراغت و ایمنی بود. شاهرخ در ایجاد رابطةٌ دوستی با ممالک اطراف 
هم اهتمام ورزید و این نیز موجب بسط تجارت و ایجاد اسایش و فراغت بیشتر 
برای عام خلق شد. وی حتی با حکام هند که پدرش تیمور قلمرو آنها را غارت و 
رعایای ایشان را قتل عام نمود» رابطةٌ دوستی برقرار کرد و از طریق ارسال هدایا و 
سفرا آنها را استمالت کرد. چنانکه در مورد چین هم که پدرش تا آخرین لحظة حیات 
از فکر تسخیر و غارت آنجا که در ذهن او غزو عبارت از همان می‌شد - بازنماند. 
راه دوستی پیش گرفت و با مبادلهة سفرا و تبادل هدایا در ایجاد روابط بازرگانی با آن 


۳۰ روزگاران 
سرزمین سعی بسیار به جای آورد. 
در عهد سلطنت او هرات که تختگاه دولتش بود. یک کانون درخشان هنر و 
ادب عصر محسوب می‌شد. وجود مولانا قوام‌الدین شیرازی مهندس و معمار نابغه 
و بیمانند آن ایام در هرات به وی و به زوجه هنرپرورش گوهرشادآغا فرصت و 
امکان این را می‌داد تا مساجد. مدارس. و ابنیهٌ عالی در قلمرو قدرت خویش بنا 
نمایند - مسجد گوهرشاد در مشهد رضوی و جامع گوهرشاد در هرات از 
درخشان‌ترین آثار معماری این عصر مدیون طرح و تفکر این قوام‌الدین شیرازی و 
آن ملکة هنرپرور عصر بود. که هنوز بافی است. به سعی و تشویق شاهرخ 
کتابخانه‌یی عظیم نیز در هرات به وجود آمد که جامع تعدادی از نفایس اثار بود. 
بعضی هنرمندان عصر هم مثل عبدالقادر مراغی استاد موسیقی. مولانا خلیل 
مصور استاد نقاشی» یوسف اندکانی استاد آواز» همانند قوام‌الدین شیرازی مهندس 
و معمار معروف عصر دربار هرات را از همان ایام عهد شاهرخ نام و آوازه بخشیدند. 
دربار کوچک پسرش میرزا بایسنقر در استراباد هم در عهد او یک کانون نقاشی؛ 
تذهیب. کتابآرایی و کتاب دوستی بود. گویند درکتابخانة عظیم او در آنجا بیش از 
چهل خطاط معروف نسخه‌نویسی می‌کردند -که تدوین و تحریر شاهنامه بایسنقری 
و تنظیم و ترتیب مقدمةٌ معروف. اما گمراه کننده آن نمونۀ زنده‌یی از توجه وی به 
هنرکتابآرایی است. طرفه کاری‌که خود او از پیشروان‌وبنیادگذران آن محسوب بود. 
وقتی معین‌الدین شاهرخ به سن هفتاد و دو سالگی در ری درگذشت (۸۵۰) 
از فرزندانش فقط الغ‌بیگ میرزا زنده بود و او نیز درواقع بیشتر یک عالم ریاضی 
عصر بود تا یک فرمانروای عصر. ازین رو با مرگ شاهرخ انحطاط خاندان تیمور 
دوباره آغاز شد -و این بار با سرعت بیشتر به تجزیه و انحلال منجرگشت. الغ‌بیگ 
در زمان پدر فرمانروای ماوراء النهر بود اما درکار فرمانروایی قدرت و لیافتی از خود 
نشان نداد -حتی یک بار از سرکرده طوایف ازبک شکست خورد (۸۲۸) و پدر را از 
کفایت و لیاقت خود در امر فرمانروایی نومید ساخت. با این حال در مدت سی و 
هشت سال که در ماوراء‌النهر فرمان راند (۸۵۰ ۸۱۲) لااقل در تشویق و حمایت 


اهل علم و هنر به اندازة پدر موفق بود. در سمرفند رصد خانه‌یی عظیم و مجهز بنا 
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کرد (۸۲۴) وباهمکاری علمای‌بزرگ‌ریاضی عصر"" -صلاح‌الدین‌موسی معروف به 
قاضی‌زاد؛ رومی» غیاث‌الدین جمشید و معین‌الدین کاشانی و علاء‌الدین علی 
قوشجی ‏ سرانجام زیج معروف به زیج الغ‌بیگ را به وجود آورد (۸۴۱) -که از 
کارهای درخشان عصر بود. 

در جانشینی شاهرخ هم الغ‌بیگ مواجه با مخالفت خانگی شد و او بیش از 
آن مستغرق علم و انديشه بود که در دفع مدعیان فرصت اعمال قدرت با تدبیر پیدا 
کند. درواقع بلافاصله بعد از مرگ شاهرخ چون وی از تختگاه پدر دور بود؛ 
برادرزاده‌اش علاءالدوله پسر میرزا بایسنقر بر هرات مستولی شد و فرمانروایی 
خراسان را به دست گرفت. عبداللطیف پسر الغ‌بیگ را هم که از جانب او در هرات 
بود به زندان انداخت. برای آزادی او الغ‌بیگ با علاء‌الدوله از در صلح‌جویی درآمد 
و حاضر شد رهایی فرزند را به هر قیمت که باشد از علاء‌الدوله باز خرد. چندی بعد 
علاءالدوله زندانی خود را آزاد کرد و به سمرقند نزد الغ‌بیگ را ور کت 
الغ‌بیگ هم فرصت یافت و علاءالدوله را به نیروی سپاه از هرات بیرون راند. اما 
بلافاصله مواجه با حمله برادر او ابوالقاسم بابر شد که بر خراسان دست یافت 
(۸۵۲) و الغ‌بیگ دیگر از عهدة دفع او برنیامد. 

درین میان الغ‌بیگ که اوقاتش بیشتر در کارهای علمی مصروف می‌شد 
حکومت سمرقند را به پسرکوچک خود میرزا عبدالعزیز واگذار کرد و این کار پسر 
بزرگش عبداللطیف را به شدت از وی رنجاند. وی چون حکومت بلخ راکه الغ بیگ 
به او داده بود لایق شأن خود نمی‌دانست. بر پدر شورید. در برخوردی که روی داد 
الغ‌بیگ به دست پسر افتاد و بعد از یک محاکمة نمایشی به حکم وی کشته شد 
(رمضان ۸۵۳). اما سلطنت پدرکش پا نگرفت. وی برادرش عبدالعزیز را که رشک و 
ناخرسندی نسبت به او وی را به شورش ضد پدر واداشت نیز به قتل آورد لیکن در 
پایان مدتی کمتر از شش ماه به وسیله بابا حسین نام از نوکران پدر به قتل رسید 
(ربیمالاول ۸۵۴) و با مرگ او قدرت تیموریان در سمرقند به شدت تزلزل یافت. 

مقارن این ایام قدرت تیموریان در ماوراءالنهر از جانب خانان ازیک» و در 
فارس به وسیله امیران ترکمان مورد چالش وافع بود چنانکه در خراسان هم قدرت 





1Y‏ روزگاران 
بین نوادگان «صاحبقران» دست به دست می شد. معهذا در بین این میرزایان که بعد 
از شاهرخ وارث قلمرو تیمور در خراسان شدند تقریباً هیچ فرمانروای لايق و 
جنگجویی دیگر پیدا نشد. ثروت هنگفتی که تیمور از غارت شهرها به دست آورده 
بود هرچند با سیاست صلح جويانة شاهرخ لااقل بخشی از آن حفظ شد بعد از وی 
تمام آن صرف عیاشی» خوشباشی و شرابخواری میرزایان تیموری شد که تنها هنر 
بعضی از آنها علاقه به نقاشی» موسیقی» شعر و کتاب بود. 

ابوالقاسم بابر پسر میرزا بایسنقر که خراسان را از الغ‌بیگ گرفت و چندی بر 
عراق و فارس هم فرمانروایی داشت از عهده تسخیر سمرفند برنیامد و تختگاه 
تیمور به دست ازبکان افتاد. بابر در خراسان تا هنگام وفات (۸۶۰) فرمان راند اما 
قدرتش از مشهد طوس غالباً چندان تجاوز نکرد. برادرش علاءالدوله که به وسیله او 
تقریباً بکلی نابینا شده بود یکچند در نواحی قوچان و استراباد حکومت راند. 
چندی هم از بیم مخالفان در نواحی بدخشان و دشت قبچاق متواری بود. میرزا 
ابراهیم پسر علاء‌الدوله که چندی در زندان ابوالقاسم بابر گرفتار بود بعدها در 
حدود استراباد داعيهٌ قدرت یافت. با مدعیان خانگی هم دراویخت اما مغلوب» 
متواری و مقتول شد. 

در این گیرودار جنگ و آشوب که بعد از شاهرخ در خراسان پیش امد 
ابوسعید. نواده میرانشاه و پسر میرزا سلطان محمد یکچند تفوّق یافت و به قدرت 
رسید. وی که در سمرقند از زندان عبداللطیف گریخت در بخارا به طلب فرمانروایی 
برخاست. ابوالخیر خان فرمانروای ازبک هم به او یاری کرد و او بر سمرقند دست 
یافت (۸۵۵). در منازعات فرزندان شاهرخ هرات را به تسخیر درآورد و دختر 
شاهرخ را تزویج کرد. اما گوهرشاد آغا زوجة شاهرخ را به اتهام همدستی با مخالفان 
خویش که ظاهراً هیچ اصلی هم نداشت به قتل آورد (۸۶۱). در هجوم جهانشاه 
قره‌قویونلو یک بار هرات را از دست داد اما بلافاصله آن را به دست آورد. چندی 
بعد مازندران» و سپس سیستان را گرفت چندین‌بار با فرزندان بایسنقر که مدعی او 
بودند جنگ کرد. در دنبال غلبه بر آنهاء هرات و غزنه و کابل راگرفت چندی 
بعد خوارزم و بدخشان را هم بر فلمرو خود افزود. از آن پس در نزاعهایی که بین 
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ترکمانان آق‌قویونلو و قره‌قویونلو رخ داد و به غلبة اوزون‌حسن سرکرد؛ آق‌قویونلو 
منجر گشت به دعوت امرای آذربایجان و عراق درصدد فتح آن نواحی برآمد. اما 
نزدیک میانج (- میانه) از اوزون حسن شکست خورد و به اسارت افتاد و آنجا به امر 
اوزون حسن. به قصاص خون گوهرشاداغا به دست میرزا بادگار محمد نوادۀ 
بایسنقر که به اردوی آق‌قویونلو پیوسته بود به قتل آمد (رجب ۸۷۲). 

بعد از این ابوسعید. که او را در مقابل نام ابوسعید ایلخانی ابوسعید گورکانی 
خوانده‌اند» فدرت تیموریان در ماوراءالنهر خاتمه یافت. اعتلاء شیبک‌خان ازیک در 
آسیای میانه به داعیهٌ سلطان احمد پسر ابوسعید در سمرقند (۸۹۹) و به کر و فر 
ظهیرالدین بابر نواده او در فرغانه (4۰۲) پایان داد و سالها بعد ظهیرالدین بابر 
سلسله تیموریان هند معروف به مغول کبیر را در هند به وجود آورد (4۲۲). اما 
خراسان که یادگار محمد نواده بایسنقر کوشید تا باکمک اوزون حسن بر آنجا دست 
یابد (۸۷۴) به دست مدعی او سطان حسین نواده بایقرا از اولاد عمر شیخ‌بن تیمور 
افتاد و با تختگاه زیبا و پرشکوه آن تقریباً تا پایان عهد تیموریان در دست او باقی 
ماند. سی و شش سال فرمانروایی او که در نیم آخر آن حملهٌ فلح او را زمین‌گیر 
کرده بود - آخرین جلو شکوه دولت تیموریان در خراسان بود. وی پسر منصورین 
بایقرا و پدرش نوادة عمر شیخ تیموری بود. در اواخر عهد ابوسعید یکچند مدعی و 
معارض او شد و هرچند در اغاز توفیقی نیافت. بعد از ابوسعید در هرات به 
فرمانروایی نشست (۸۷۵) سلطان حسین بایقرا. دربار او یک مرکز درخشان ادب و 
هنر عصر شد و هرات را به یک کانون بزرگ فرهنگ و دانش عصر تبدیل کرد ۲۹ 
وزیرش امیر علیشیر نوایی. شاعر و نویسندۂ ازبک (وفات 4۰۶) روح واقعی این 
کانون و حامی و مربی دانشمندان و هنروران وابسته به دربار سلطان حسین بود. 
درین کانون پرآوازه کسانی چون عبدالرحمن جامی شاعر و عارف نامی» کمال‌الدین 
بهزاد نقاش و صنعتگر معروف. و میرخواند مورخ مشهور عصر. درخشیدند و 
ملاحسین واعظ کاشفی هم موردتوجه عام واقع گشت. در مدرسة بزرگی که سلطان 
به وجود آورد هزاران عالم و طالب علم به نفقه و حمایت او سرگرم تحصیل تحقیق 
ولف بودند. 
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پس از درگذشت او (4۱۱). تاخت وتاز محمدخان شیبانی» معروف به 
شیبک‌خان ازبک» در خراسان» و کشمکش‌های دایم اسمعیل پادشاه صفوی با 
ازیکان» سعی پسران او بدیع‌الزمان میرزا و مظفرحسین میرزا را در حفظ بافی‌مانده 
قدرت تیموریان غیرممکن کرد. انحطاط تیموریان که مخضوصاً بعد از مرگ شاهرخ 
و مقارن آغاز منازعات خانگی آنها شروع شد نواحی غربی ایران را از همان ایام 
عرضة تنازع دایم دو طایفةٌ متخاصم ترکمان کرد که هر کدام چند مدتی در 
آذربایجان و حتی در عراق و فارس کر و فزی کردند و سرانجام خاندان صفویه ‏ 
اولاد شیخ صفی‌الدین صوفی و زاهد اردبیلی - در آذربایجان و ولایات جبال و 
عراق عجم وارث قدرت انها شد و چندی بعد با تسخیر هرات قدرت تیموریان را 
در خراسان هم خاتمه داد. دروافع آذربایجان و عراق و فارس در فاصله بين مرگ 
تیمور تا اعتلاء صفویه عرص نزاع این د و گروه ترکمان بود که به نوبت در آن نواحی 
به قدرت رسیدند - نخست ترکمانان فراقویونلو (۷۸۰-۸۷۴) که فرایوسف و 
جهانشاه مشهورترین فرمانروایان آنها بشمارند» و سپس ترکمانان آق قویونلو (۹۰۸- 
۰ که از آن جمله اوزون حسن و پسرش سلطان یعقوب در یک دوران پرآشوب 
آک‌نده از مسنازعات مستمر یک‌چند در قلمرو خود قدرت و ثبات سیاسی 
قابل ملاحظه‌یی به وجود آوردند. 

این ترکمانان بقایای طوایف ترک صحرانورد آسیای میانه بودند که مقارن 
تاخت و تاز مغول به نواحی غربی آسیا آمدند و با آنکه غالبا کینه‌های دیرینه‌بی از 
میراث زندگی سخت آسیای میانه داشتند در مقابل قدرت‌هایی که بر ضد آنها یا 
برای دفع آنها از جانب پادشاهان اطراف اعمال می‌شد. مقاومت می‌کردند و این 
احوال آنها را مقاوم» جنگجو و سلحشور بار آورده بود و به قبول خدمات چریکی در 
دستگاه پادشاهان نواحی مجاور تشویق می‌کرد و غالباً همچشمی‌ها و کینه‌های 
دیرینه‌شان هم در این گونه موارد آنها را در اردوهای متخاصم روبه روی هم قرار 
می‌داد. کینه‌های آنها هم که سابقة طولانی داشت از اواخر عهد ایلخانان نواحی 
ارزروم را چنانکه ابن‌بطوطه جهانگرد مفربی خاطرنشان می‌کند دچار اختلاف و 
ویرانی کرده بود. در آن ایام هر دو طایفه در آن نواحی و غالبا در مجاورت یکدیگر به 
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گوسفند چرانی و صحراگردی سر می‌کردند و اختلاف بر سر چراگاه و آبشخور اغنام 
مايه منازعات مستمر و مکرر در بین آنها بود. 

این دو دسته ترکمان که هر یک از آنها درواقع اتحادیه‌یی از چند قبیله 
شبانکاره و گوسفند چران بودند از یکدیگر به نشانهُ رنگ و جنس گوسفندان خویش 
متمایز شدند و پیوند خویشاوندی ظاهراً نقش عمده‌یی در طیف‌گیری اتحادیه‌های 
آنها نداشت. هر یک از دو اتحادیه نقش یک گوسفند را که نزد یک اتحادیه سیاه و 
نزد اتحادیة دیگر سفید بود -بر بیرق‌ها و خیمه‌ها و همچنین بر الواح قبور خویش 
نقش می‌کردند و ظاهراً این کار را متضمّن فال نیک و نشانة باروری و برکت و 
مغفرت تلقی می‌کردند و بدینگونه برحسب رنگ و جنس گوسفندهایی که از طرز 
دام‌داری آنها به‌وجود می‌آمد یا شاید برحسب نشانة توتم قومی آن‌ها که به سابقۀ 
زندگی ایشان در صحراهای آسیای میانه مربوط می‌شد. سیاه گوسفندان یا 
سپیدگوسفندان خوانده می‌شدند به زبان خود آنها قراقویونلو یا آق‌قویونلو. 

با آنکه هر دو اتحادیه از آسیای میانه آمده بودند مقارن وقتی که نام آنها در 
حوادث عصر در ميان آمد هر دو دسته با فاصله‌یی که موجب ایجاد رقابت و 
دشمنی بود در نواحی شمال بین‌النهرین» حوالی دریاچه وان» و حدود آناطولی 
شرقی به معیشت شبانکارگی سر می‌کردند. سکونتگاه طوایف قراقویونلو نواحی 
ارمنستان و اراضی واقع در شمال دریاچۀ وان بود و طوایف آق‌قویونلو در حوالی 
دیار بکر و نواحی شرقی آناطولی می‌زیستند. کشمکش دائم بر سر آبشخور و چراگاه 
هم که لازمةٌ معیشت شبانکارگی بود غالباً بین آنها تکرار می‌شد و کینه‌های دیرینه را 
تجدید و تحکیم می‌کرد. چون طوایف عثمانی نیز با آنکه خود آنها از عشایر ترکمان 
بودند هیچ‌یک ازین دو دسته ترکمانان متخاصم را در ترکیب و ساختار اتحادية 
عشایری خود نپذیرفته بودند این طوایف برحسب اقتضای احوال و به منگام 
ضرورت گاه با آنها وگاه با دشمنان آنها متحد می‌شدند و در جنگهای محلی هر یک 
به اندازة عدت و عدت خویش استعداد جنگی خود را نشان می‌دادند و در ایام 
صلح ضمن تربیت اغنام به رهزنی و غارت در دیه‌ها و شهرهای مجاور نیز مشغول 
می‌شدند. به علاوه چون عثمانی‌ها در آنها غالباً به چشم سوء‌ظن می‌نگریستند در 
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بعضی موارد آنهاء خاصه طوایف آق‌قویونلو اتحاد با مخالفان غربی آنها را هم 
استقبال می‌کردند و بدین‌سبب بود که گه‌گاه بین آنها و ونیزیهایی که در اروپا با 
عثمانی‌ها منازعه داشتند روابط دوستی برقرار می‌شد. در لشکرکشی‌های تیمور در 
روم و نواحی شمالی عراق هم طوایف فراقویونلو با دشمنان وی متحد بودند. 
لاجرم طوایف آق‌قویونلو به وی پیوستند و او را بر ضد متحدان دشمنان خویش 
تقویت و تأیید کردند. هر دو دسته مقارن این ایام ضمن گوسفندچرانی راهزنی هم 
می‌کردند و لاجرم از طریق راهزنی به کار جنگجویی نیز علاقه پیدا کرده بودند. 

معهذا چون طوایف آق‌قویونلو اکثر یا تمام سنی مذهب بودند و طوایف 
قراقویونلو به تشیع گرایش داشتند منازعات سابقه‌دار قدیم آنها درین ایام رنگ 
اختلاف فرفه‌یی پیدا کرده بود و به صورت منازعات شيعه و سنی جلوه می‌کرد 
حتی یک فرستاد؛ دولت ونیز ایتالیا در دربار آق‌قویونلو منازعات آنها را با نزاعهای 
فرقه‌یی گلف و گبلین که در همان ایام در ایتالیا همچنان باقی و مستمر بود همانند 
می‌یافت. درواقع منازعات آنها هم تدریجاً تحت‌تأثیر اختلافات مذهبی شدت 
گرفت و موجب تجدید تعصبات دیرینه شد. 

این نیز از شگفت‌کاری‌های تاریخ استکه رویدادهای‌آن در طی توالی یک دو 
نسل» اولاد تیمور ویرانگر وحشی‌گونة سفاک را در قلمرو امپراطوری تجزیه‌شدهة 
بازمانده از وی به یک مشت میرزا و میرزادٌ صلح جو کتابدوست و دوستدار شعر و 
موسیقی تبدیل کرد. گویا ذوق هنری که در تیمور به شکل طراحی کله‌منارهایش 
جلوه کرد بعد از او در شاهرخ به صورت عشق به بنای مدارس و مساجد ظاهر شد. 
در الغ‌بیگ به صورت عشق به ریاضی و نجوم تجلی یافت بایسنقر میرزا آن را در 
عشق به کتاب و کتابی ظاهر کرد و سلطان‌حسین بایقرا آن را صرف موسیقی و شعر 
و نقل و ابداع قصه‌های خیالی عاشقانه درباب شاعران گذشته کرد و بدینگونه 
دولتی که با طوفانی از خون و کشتار آغاز شد و وسعتش تقریباً از وسعت قلمرو 
چنگیز درگذشت در جزر و مد رویدادها و بیشتر به خاطر آنکه بنیانگذارش جز 
شمشیر هیچ ضابطه‌یی برای حفظ وحدت و ثبات آن باقی نگذاشته بود» به زودی 
تجزيه شد. لا جرم تمام آن «انرژی» پایان‌ناپذیری که تیمورلنگ را در سنین 
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هفتادسالگی در عزم تسخیر چین» در حال بیماری و نالانی تا نزدیک مرزهای آن 
سرپا نگهداشت در وجود اولاد و اخلاف او تبدیل به راحت‌طلبی» صلح‌جویی و 
احساس ضرورت اغتنام وقت برای یک زندگی بی‌دغدغه شد. زندگی گذرنده و 
شتابناکی را که تیمور جز بر پشت اسب و درون خیمه‌های جنگی حق آن را ادا 
نکرده بود» اخلاف او درون کاخ‌های رفیع زرنگار و باغ‌های زیبای پرگل و گلزار یا در 
کنار کتاب و موسیقی و در صحبت شاهد و ساقی چنانکه باید از آن کام گرفتند -و 
هرگز برای حفظ یک ارثیة خونین که نگهداشت آن به یک عمر یا به عمرها 
جنگجویی و خونریزی حاجت داشت احساس نیاز نکردند. هر یک از آنها از تمام 
آن میراث عظیم امپراطور استپ‌ها به اندک ملک و اندک سپاه با مایۀُ عیشی اکتفا 
کردند -و بدینسان از زندگی عذر تجاوز و تطاولی را که نیای بیآرام جنگ‌باره‌شان به 
اقتضای طبیعت وحشی و خشن در حق آن روا داشته بود. خواستند و تاریخ را 
شاهد و عامل یک شگفت‌کاری کم‌همانند ساختند. 

در جریان این عافیت‌طلبی و صلح‌جویی میرزایان که قلمرو او را بلافاصله 
بعد از مرگش به تجزیه کشاند نه فقط خشونت بدوی گونه تیموراز یاد رفت» تعصب 
دینی فوق‌العاده‌یی هم که تیمور ظاهراً بکلی از روی ریا آن را شعار خویش ساخحت 
و پسرش شاهرخ به احتمال قوی از روی اخلاص و صدق آن را دنبال کرد نیز جای 
خود را به نوعی تسامح آميخته به بیخیالی که شادخواری و سلامت‌طلبی لازمۀ ان 
به نظر می‌رسید. داد و در پی آن آغاز و انجام یک فرمانروایی پرماجرا که بیش از یک 
قرن مدت گرفت به اندازهٌ تفاوت بین هیجان میدان‌های جنگ با فراغت‌جویی 
مجالس عشرت اختلاف پیدا کرد. 

واکنش‌های مخالفت آمیز مذهبی که تیمور و شاهرخ هر دو در آنچه به 
امرشریعت مربوط می‌شد در مقابل آن بشدت خشونت نشان می‌دادند در ایام آنها 
چند نهضت صوفیانه اما طغیانی و انقلابی را بر ضد قدرت سلطنت به وجود آورد 
که حتی عدم کامیابی آنها و مخصوصاً خشونت بیش‌وکم شدیدی که آن پدر و پسر 
در دفع آن نشان دادند به احتمال قوی خود یک عامل روانی موثر در گرایش اولاد 
تیمور به سوی صلح‌جویی و سلامت‌طلبی بود که بعد از شاهرخ یا در همان عصر 
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شاهرخ در احوال اکثر میرزایان شکل گرفت و خاطرة آن خشونت‌ها ایشان را تا 
حدی به سوی تسامح دینی و تعادل وجدانی رهنمونی کرد. این نهضت‌ها عبارت 
بود از انتشار دعوت حروفیه در عهد تیمور و قیام صوفیة نوربخشی از فروع سلسلة 
کبرویه که مقارن عهد شاهرخ رخ داد. هر دو نهضت هم‌رنگ تصوف و تشیع داشت 
و به هرحال واکنش‌هایی تند و اعتراض‌آمیز و انقلابی بود در مقابل غلبه و نفوذ 
راسخ و فزایندهُ فقهای حنفی در امور حکومت که تعصب آنها بارها این پدر و پسر را 
به تعقیب و آزار مخالفان مذهب. طالبان حکمت. و حتی بعضی مشایخ عصر 
واداشت. 

فرقه حروفیه منسوب بودند به مولانا فضل الله حروفی از علماء و زهاد و 
وعاظ عصر از اهل استراباد (وفات ح ۷۴۰) که به علت تعلیم ویژه در اسرار حروف 
به این عنوان خوانده شد و پیروانش هم حروفیه خوانده شدند. وی که ظاهرا 
مطالعات قابل ملاحظه‌یی در تصوف و عرفان و تفسیر و دیانات داشت در دنبال 
سالها مسافرت و موعظه در بلاد مختلف از جمله گیلان و اصفهان و سمیرم و 
خوارزم و آذربایجان تعداد زیادی مریدان که اکثر آنها تحت‌تأثیر قدرت و مهارت 
بی‌نظیر او در قرائت افکار و در تعبیر رژیا به او اعتقاد عظیم پیدا کرده بودند یافت و 
از جانب آنها مورد تکریم و تعظیم فوق‌العاده بود. در تبریز در حدود چهل‌سالگی 
مدعی دریافت تجلی حق و کشف اسرار حروف و حقیقت معنای عبادات و اعمال 
مذهبی گشت (ح ۷۸۰) خود را تجسم كلمة‌الله و مظهر الوهیت خواند مریدانش هم 
او را به همین عنوان پذیرفتند. چون از جانب انها خداوند» حضرت ف 
رب‌العالمین» و حضرت صاحب تأویل خوانده شد در نشر این دعوی مصر شد 
داعیهٌ کسب قدرت یافت و چندی بعد این اندازه جرأت هم پیدا کرد که تیمور 
صاحبتران سفاک متعصب عصر را نیز به اين خویش دعوت کند. اين او شامل 
بعضی مقالات صوفیه و غلات شیعه بود و از جمله حلول و اتحاد و اباحه را تعلیم 
می‌نمود -و ظاهر اعمال عبادات را به معانی باطنی تأویل می‌کرد. 

دعوت که در واقع شامل قول به اباحه و ترک اعمال عبادات و انکار ظاهر 


شریعت بود ظاهراً به‌طور سری در بین طبقات زیادی از اصناف و محترفه و عشایر 


یورزایه ااآآآآ" A‏ 
وحتی طلاب و علما نشر شد و چون شامل الزام ترک شریعت و اظهار مخالفت با 
آداب و سنت‌های معمول دینی بود» تیمور در آن رایحهٌ نوعی واکنش انقلابی ضد 
قدرت استشمام کرد و آنگونه که تعصب دینی و استبداد فطریش اقتضا داشت 
بیدرنگ حکم توقیف و قتل دعوتگر تندرو و بی‌احتیاط را صادر کرد - علمای 
سمرقند و بعضی بلاد دیگر هم به ضرورت نگهداشت ظاهر شریعت يا به رعایت 
خواست و اراد «صاحبقران» در لزوم تنفیذ این حکم فتوی نوشتند. فضل الله که بعد 
از دعوت تیمور برای دعوت پسرش میرانشاه از تبریز به شروان رفته بود در نزد 
میرزاده نخست ظاهراً با نوعی قبول و علاقه مواجه شد اما میرانشاه به مجرد آگهی 
از اشارت تیمور در ضرورت اقدام به فتل مهمان تردیدی نکرد. بلافاصله او را که در 
آن هنگام نزد وی در قلعهٌ النجک نزدیک نخجوان بسر می‌برد توقیف و اعدام کرد 
(ذی‌فعده ۷۹۶). اقدام تیمور در سرکوبی این دعوت انقلابی که برحسب آنچه از 
نوشته‌های خود فضل و بعضی شاگردانش برمی‌آید تعداد قابل ملاحظه‌یی از 
طبقات مختلف عامه در تبریز و ساير بلاد بدان جلب شده بودند و از جانب آنها بیم 
طغیان و شورش عام می‌رفت بسیار سریع» قاطع. و بی‌تزلزل بود. با این حال فتل 
صاحب دعوت. تعلیم حروفیه را از انتشار بالنسبه وسیع در بين طبقات غام 
بازنداشت خاصه که در بین پیروان او جمعی از علمای عصر مثل صائن‌الدین ترکۀ 
اصفهانی» و افضل‌الدین ترکه اصفهانی وجود داشت حتی یک خلیفة رسمی وی 
مولانا ابوالحسن علی معروف به «علیالاعلی». یک دخترش به نام «کلمة‌الله 
هی‌العلیا» و یک شاعر پرشور و جذبه به نام عمادالدین نسیمی پنهان و اشکار در 
نشر دعوت و توسعة نهضت وی سعی و اهتمام بسیار به کار بردند و سازمان آنهاء 
گاه سری وگاه به‌طور علنی در آذربایجان و شروان و حتی در آناطولی شرقی در نشر 
وت ما وی کشخ بر گرا نداد 

تعلیم مولانا فضل الله که مثل تعلیم مانی و شاید تا حدی به علت ارتباط 
مع‌الواسطه با بعضی تعالیم او به علت پیچیدگی جاذبةٌ خاصی هم برای 
دعوت‌شدگان داشت. مبنی بر این اصل بود که ظهور الهی در صورت انسان نخست 
در وجود آدم تحقق یافت و او را به همان سبب مستحق سجدة ملایک ساخت. بعد 


۳۰ روزگاران 


از آن در اسماء که بر وفق اشارت قرآن (۳۱/۲) به آدم تعلیم شد تجلی کرد لاجرم 
«اسماء» عین «مسمی» گشت و الوهیت در حروف اسماء هم ظاهر شد. به جهت 
عینیت اسماء و مسمی افراد انسان و اشیاء کاینات همگی مظهر کلمةالله شدند و با 
این تقریر آنکه پیروانش او را صاحب مقام الوهیت و حضرت رب‌العالمین 
می‌خواندند از مقولهٌ تشریف و تکریم نیست یک ضرورت اعتقادی آنهاست. 
فضل الله که قبل از کشف و اعلام این معنی واعظ و عالمی زاهد بود که با کسب 
دست خود معیشت می‌کرد از طعام هیچ‌کس نمی‌خورد و پیروانش هم در آن ایام 
حلال‌خواران خوانده می‌شدند» بعد از اعلام دعوت جدید خودش و یارانش به یک 
فرقةٌ اباحی که دیگر خود را مقید به پیروی از ظاهر شریعت نمی‌دانست تبدیل 
یافتند و این تعلیم که با طبع و مزاج اکثریت عوام توافق تمام داشت در نظر دین 
یاران عصر تهدیدی نسبت به شریعت تلقی شد -و به الزام آنها سعی در قطع ماده 
حروفیه ضرورت یافت. با این حال تا سال‌ها بعد از تیمور بقایای حروفیه در 
آذربایجان و شروان و بخشی از خراسان نیز باقی ماند حتی احمدلر که سال‌ها بعد 
شاهرخ را در مسجد جامع هرات کارد زد (ربیع‌الثانی ۸۳۰) و مجروح کرد. از بقایای 
این طایفه بود و کسانی هم که به اتهام همدستی با او توقیف يا تبعید شدند به 
همین سازمان مخفی حروفیه در هرات منسوب بودند. در ارتباط با همین سازمان 
مخفی بود که عده‌بی از علماء و صوفیه هم معروض تعقیب و آزار عوانان شاهرخ 
شدند. از جمله شاه قاسم انوار صوفی و شاعر تبریزی مقیم هرات که در واقع از 
پیروان سلسلهٌ شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود به این اتهام به ماوراء‌النهر تبعید شد 
همچنین افضل‌الدین ترکه مقیم اصفهان چنانکه از رسال نفثة‌المصدور خود او 
برمی‌آید دچار انواع تعذیب و اهانت گشت. با آنکه درین ایام در تعقیب و ایذاء فرقة 
حروفیه شدت عمل بالنسبه وسیعی به کار رفت و در داخل فرفه اختلاف و انشعاب 
از جمله انشعاب جماعت نقطویه - درگرفت. باز پیروان فضل الله در آناطولی به 
نشر دعوت ادامه دادند چنانکه تعلیم حروفیه در بین بکتاشیه و از آن طریق در سپاه 
ینی چری عثمانی تأثیر باقی گذاشت. اما در آنجا هم ماهیت انقلابی و اطوار اباحی 
آنها مورد سوء‌ظن حکام و مفتیان واقع شد و سرکوب گشت. بقایایی از آن عقاید هم 


در بین غلاة نواحی شرقی آناطولی انتشار یافت که بعدها یک زمینه آماده برای نشر 
دعوت صفوی در بین آنها گردید. آثار فضل و بعضی شاگردانش از جمله 
علی‌الاعلی و عمادالدین نسیمی جزئیات جالبی در باب عقاید و تعالیم حروفیه به 
دست می‌دهد که روی‌هم‌رفته این قرفه را یک جمعیت انقلابی و مخالف با 

نهضت نوربخشیه نیز» که باز مثل دعوت حروفیه یکچند خواب ارام جامعة 
درافق سیاسی عهد تیموریان نمایان کرد به صورت نوعی فیام شیعی با شعار دعوی 
به‌وسیلهٌ عده‌یی از کبرویه خراسان ‏ سلسله پیروان طریقهُ شیخ نجم‌الدین کبری - 
به‌صورت نوعی انشعاب در داخل آن سلسله شکل گرفت در واقع خروج و طغیان 
جمعی از صوفیان شیعه بر پادشاه وقت - شاهرخ تیموری - محسوب می‌شد و در 
تیموریان و اعلام نوعی انقلاب سیاسی و مذهبی بود. در طی این فیام سیدمحمد 
دعوی مهدویت کرد یا پیروانش او را به اظهار این دعوی الزام کردند. البته عده‌یی از 
کبرویه خراسان هم بیعت او را نپذ یرفتند و از شرکت درین قیام خودداری کردند. 
باران وی همراه با خواجه اسحق ختلانی از مشایخ معروف عصن در قلعه‌یی 
نزدیک ختلان در حوالی جیحون اعلام خروج کردند اما بلافاصله به‌وسیلة عمال 
شاهرخ نهضت آنها منکوب شد. سیدمحمد با خواجه اسحق و عده‌یی دیگر از 
سران نهضت دستگیر شد خواجه اسحق به‌عنوان محرک اصلی قیام به امر شاهرخ 
کشته شد (۸۲۶) سیدمحمد را هم «مقید» به هرات و از آنجا به شیراز فرستادند -و 
هم به ضرورت وقت به اظهار توبه و انکار دعوی الزام گشت. سیدمحمد در قائن 
خراسان به دنیا آمده بود (۷۹۵) و یکچند در آنجا و در مدارس عراق به کسب 
معارف دینی پرداخته بود در همان اوان به تصوف گراییده بود و به طریقۀ کبرویه که 
در آن ایام تحت ارشاد و هدایت میرسیدعلی همدانی واقع بود انتساب یافته بود. 
خلیف سیدهمدانی که درین هنگام خواجه اسحق ختلانی نام داشت او را در بین 


۳۲ روزکاران 


مریدان خویش مستعد دید و با نظر تکریم تلقی کرد. او را نوربخش لقب داد و به 
اظهار دعوی مهدویت و اقدام به خروج بر سلطان وقت تشویق کرد. در این قیام وی 
خود را مظهر موعود و مظهر جامع و حتی امام عصر خواند و شاهرخ را هم به قبول 
امامت خویش دعوت کرد. اما شکست خورد و این شکست که به توقیف و فتل 
خواجه اسحق منتهی گشت در داخل سلسله کبرویه هم منجر به انشعاب و افتراق 
گردید. سید به الزام حکومت. دعوی مهدویت خود را در مسجد جامع هرات انکار 
کرد. از هرات هم به فارس و خوزستان تبعید شد اما چون در خوزستان دیگر بار به 
اظهار این دعوی وسوسه شد (۸۴۶) دوباره به امر شاهرخ مورد مواخده واقع 
گشت. به حکم شاهرخ تحت‌نظر به تبریز و از آنجا به شروان و گیلان فرستاده شد. 
بعد از شاهرخ (۸۵۰) هم به ولایت ری رفت و آنجا در قرية سولقان عزلت گزید و 
چندی بعد در همانجا درگذشت (۸۶۹). با این حال احفاد او بعد از شاهرخ 
همیچنان در دربار هرات با نظر توقیر نگریسته می‌شدند از جمله سلطان حسین بایقرا 
در حق آنها اظهار علاقه و احترام کرد و تا مدتها بعد پیروانش هممچنان او را 
به‌عنوان امام یاد می‌کردند. 

اهل سنت داشت در جامعةُ عصر تیموری که به شدت تحت نفوذ فقهای اهل سنت 
واقع بود» شور و هیجان تازه‌یی پدید آورد. هرچند این شور و هیجان از جانب حکام 
وقت با اعمال خشونت مواجه شد و با شدت و سرعت فرو نشست. انفجار هر دو 
قیام اذهان عام را به شدت تکان داد و جامعه را از بهت و رخوت سختی که در آن 
بود بیرون آورد. شاهرخ که از تختگاه هرات بر احوال میرزایان سمرفند و تبریز و 
فارس و اصفهان نظارت داشت و به‌عنوال سرکرده خاندان تیمور خود را متعهد به 
رفع اختلاف بین برادرزادگان می‌یافت همه جا در حفظ ظاهر شریعت اهتمام بسیار 
داشت. خود او چنانکه از روایت دولتشاه مولف تذکرةالشعراء برمی آید نزد بعضی 
از اهل عصر صاحب مرتبهٌ ولایت پنداشته می‌شد بر وفق روایات دیگر در مراقبت 
بر اعمال عبادات به حدی دقت داشت که حتی در میدان جنگ هم از به جا آوردن 
فرایض غفلت نمی‌کرد مجالست او هم غالبا با فقها و علما و زماد اهل سنت بود و 


تیمورنامه ۳۳ 


این نکته دربار او را میعادگاه متشرعهٌ عصر ساخته بود. ازین‌رو نوعی سوءظن و 
ناخرسندی هم نسبت به صوفیه و اهل حکمت و عرفان در درگاه او حاکم بود و این 
امر گه گاه موجب اعمال شدت و خشونت نسبت به کسانی که از همه حیث 
موردپسند فقهای متعصب نبودند می‌شد. کار این تعصب‌ها به جایی کشید که یکبار 
فقهای حنفی کمال‌الدین حسین خوارزمی عارف و محقق عصر را که در عين حال 
شاعری صوفی مشرف بود به‌ حاطر مطلع یک غزلش که بوی اعتقاد به وحدت 
وجود يا فول به اتحاد می‌داد در حضرت شاهرخ به محاکمه کشیدند. همچنین 
صائن‌الدین علی ترکه (وفات ۸۳۵) را که خود فقیه و قاضی بود به اتهام گرایش‌های 
شیعی و صوفیانه از یزد به هرات احضار کردند و او ناچار شد ارتباط خود را با 
تصوف و حکمت انکار نماید -و این از بیم آزار فقها بود و صحت نداشت. با این 
حال چندی بعد تصوف دوباره در هرات و ماوراء‌النهر رونقی یافت و مشایخ 
نقشبندی آن را لااقل در محیط اهل سنت ترویح کردند چنانکه سید نعمةالله کرمانی 
هم در همین ایام در کرمان بساط خانقاه دایر کرد و منع و مخالفت فقهاء مانع از 
توسعهٌ دعوت او نشد. 

البته درین دوره. هرات کانون یک «رنسانس» هنری بود که شاهرخ و 
فرزندانش موجد آن بودند و بعد از آنها سلطان حسین بایقرا و وزیر نام‌آورش 
امیرعلیشیر نوایی آن را با شوق و شیفتگی دنبال کردند. این علاقه به هنر در عصر 
شاهرخ موجب ایجاد ابنیه و مدارس و مساجد بسیار شد که اختصاص به هرات هم 
نیافت و در ساير بلاد قلمرو او نیز دنبال شد. در واقع شاهرخ و زنش گوهرشاداغا و 
پسرش بایسنقر نیروی محرک این رنسانس هنری بودند. هرچند دوران بایقرا از 
جهت آرامش و فراغت نسبی برای گسترش و پرورش هنر اسباب بیشتری حاصل 
آورد» دوران شاهرخ هم در توسعه هنر نقش قابل ملاحظه‌یی داشت. درست است 
که صلح‌جویی و عدالت‌پروری او لام و جراحتهایی را که از یورش‌های خونی 
پدرش در قلوب و اذهان عام .قی مانده بود« هرگز التیام نداد باری مساعی او در 
ایجاد رفاه و آرامش پاسخ مساعد به یک نیاز روحی بود که در جامعة عصر احساس 
می‌شد. حتی سعی در احیاء مبانی سنت و اهتمام در تقویت ظاهر شریعت که 


۳۴ روزگاران 





شاهرخ در تمام مدت سلطنت آن را شعار خویش کرده بود وی را به توسعۀ مدارس 
و مساجد واداشت و امراء و نزدیکانش را هم» ورچند به حاطر خشنودی او باری 
به بنای مدارس و مساجد تشویق کرد -و این نیز موجب رونق کار اهل هنر از معمار و 
مهندس و نقاش و خحطاط در آن عصر گشت. گویی او و اطرافیانش با سعی در بنای 
مساجد و مدارس می خواستند کفارۀ کله‌منارهای تیمور را بپردازند یا به هر حال آن 
کابوس‌ها را از اذهان عام بیرون برانند. این‌گونه بناها از جمله عبارت بود از 
مدرسه‌یی که امیر چخماق از امرای درگاه او در یزد ساخت (۰)۸۴۱ مدرسه‌یی که 
امیر فرمان در هرات بنا کرد (۸۴۳). مدرسه‌هایی که زوجه‌اش گوهرشادآغا در مشهد 
و در هرات به‌وجود آورده مدرسه‌یی که ملک اغا زوجة دیگرش در بلخبنا کرد 
مدرسه‌یی دودر که یوسف خواجه از امرای وی در مشهد ساخت (۸۴۳) و اینگونه 
ابنیه و مساجد که آغاز حرکت رنسانس معماری این عصر را تا حدی صبفة دینی 
می‌دهد بعد از شاهرخ نیز به‌وسیلهٌ سلطان حسین بایقرا و زوجة او سلطان‌بیگم 
ادامه یافت موقوفات کلان هم برای حفظ این مدارس تعیین شد در همه آنها اک 
معارف شرعی تدریس می‌شد - هرچند در معارف عصر موجب تحرک فابل 
ملاحظه‌یی نشد. 

معهذا تشویق و حمایت شاهرخ و سایر میرزایان تیموری در انواع هنر از خط 
و نقاشی تا شعر و موسیقی یک دور تحول و تحرک واقعی به‌وجود آورد. البته 
تشوین و علاقۀ میرزا الغ‌بیگ در تشویق علوم ریاضی دنبال پیدا نکرد در موسیقی 
هم بعد از عبدالقادر مراغه‌یی (۸۳۷) که مورد حمایت شاهرخ بود کار جدید قابل 
ملاحظه‌یی انجام نشد اما در عطاطی, نقاشی و کتابآرایی کارهایی انجام شد که 
حاکی از جریان نوعی رنسانس بود. میرزایان انواع این هنرها را تشویق کردند و خود 
انها غالبا شاعر بودند و در بعضی فنون هنر هم قریحه‌یی درخشان نشان دادند. 
ابراهیم‌سلطان (ATA)‏ پسر شاهرخ در خحطاطی جنان مهارت داشت که خط وی را 
طالبان گه گاه با حط یاقوت اشتباه می‌کردند وی در عین حال شاعر و شعرشناس بود 
و کتیبه‌هایی به خط او بر عمارات و مساجد و مدارس فارس باقی ماند. میرزا 
بایسنقر (۸۳۷) پسر دیگر شاهرخ اولین کتاب‌باز و کتاب‌پرداز این عصر رنسانس 
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بود. نقاش و شاعر بود و در خط ثلث در عصر خود بی‌همانند محسوب می‌شد. 
شاهنامةٌ بایسنقری به اهتمام و نظارت او به‌وجود آمد و کتیبه‌های معروف مسجد 
گوهرشاد نیز به خط او بود. میرزا الغ‌بیگ منجم و مورخ و ادیب بود» با ریاضی‌دانان 
بزرگ عصر مثل غیاث‌الدین جمشید کاشانی و ملاعلی فوشجی همکاری علمی 
داشت. سلطان حسین بایقرا و وزیرش امیرعلیشیر مشوق انواع هنر بودند. میرک 
هروی. امیر روح ال نقاش و شاگردش کمال‌الدین بهزاد سه گوهر درخشان دربار وی 
به شمار می آمدند سلطان علی مشهدی خوشنویس نام‌آور برای او و وزبرش 
امیرعلیشیر خطاطی می‌کرد. شاهنامه خوانان» کشتی‌گیران. معما گویان» قصه‌سرایان 
ختی حافظان و قاریان - دربار او را زینت می‌دادند. دربار او در هرات ردا 
نمونه‌ای از تمام جامعه هنرمند و باذوق و ممتاز عصر را دربرداشت. تعداد و ترتیب 
طبقات و اصناف در تمام این عهد. از زمان تیمور تا روزگار سلطان حسین تقریباً 
همانند و بیش‌وکم همسان بود وزیران» سادات» صدون امرای علمای کُتاب 
حافظان. منجمان اطبا و اسیاناً مورخان مورد توجه بیشتر بودند. سایر طبقتات 
اصناف هم به نحوی به آنها الحاق می‌شدند -ائمه مساجد. مدرسان» یساولان» و 
داروغگان ازین جمله بودند. در بین این طبقات. کثرت نسبی عناصر مذهبی قابل 
ملاحظه بود. تعصب ترک و تاجیک تعصب شیعه و سنی تدریجاً در جامعه شکل 
می‌گرفت و وفتی میراث فرهنگ هرات مایة تنازع ازیک و قزلباش شد. این تعصب‌ها 
رنگ تندتری پیدا کرده بود. 


۳ 
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از صفویه تا عصر حاضر 
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تقریباً یک قرن بعداز مرگ تیمور لنگ؛ از ميان هرج و مرج و تجزیه و تفرقه‌یی که در 
گیرودار بین سرکردگان طوایف ازبک و تیموریان در ماوراءاللهر و در کشمکش 
ترکمانان سیاه گوسفند و سپید گوسفند "" با یکدیگر و با بقایای خاندان تیمور و 
چنگیز در ایران در جریان بود. ایران پیر به صورتی ناگهان و برخلاف انتظا بعداز 
نهصد سال که از سقوط ساسانیان می‌گذشت دوباره به یک دوران وحدت ارضی. 
دولت ملی» و تمامیت نسبی قدم گذاشت. این تحول را محققان اعتلاء ایران به 
مرحلهٌ دولت ملی خوانده‌اند و با اندک مسامحه و مختصر استثنا می توان دوران 
صفوبه و بعد از آن راکه درین شرایط و احوال به وجود آمد و ادامه یافت. تا حدی 
به همین عنوان تلقی کرد. در دنیایی که ایران زمین از جانب ماوراءالنهر به وسیلۀ 
نیروی «نوپدید» اما مخالف و مهاجم ازبک» و از جانب آسیای صغیر -روم - به 
وسیل نیروی رقیب و منازع و تجاوزگز عثمانی تهدید می‌شد و در داخل مرزها نیز 
خوزستانش معروض دخالت غلا" شعد "و نواحی ارانش دردست خاندان 
شروانشاهان بود خراسان هم در دست بقایای تیموریان» سرنوشت خود را جدا 
کرده بود» عراق و فارس و آذربایجانش در دست ترکمانان آق قویونلو واقع بود و 
منازعات پی‌گیر آنها با تیموریان و با ترکمانان قراقویونلو تما اطراف ملک را دچار 
تجزیه و در معرض از دست دادن هرگونه پیوندی با تمام اجزای از دیرباز به هم 
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پیوسته» هم فرهنگ و هم سرنوشت آن قرار داده بود. این جهش ناگهانی و تا حدی 
تصادف گونه آن به صحنهٌ حوادث عصر در نوعی موضع ملی پیشامد جالبی بود که 
آن را درست در هنگامی که دیگر انتظار آن نمی‌رفت از زوال چاره‌ناپذیر و روزافزون 
قطعی و نهایی نجات داد. 

طرفه آنکه ارتقاء ایران به این مرحله بوسیله کسانی انجام گرفت که جد آنها 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی به خاندان رسالت منسوب بود "و مریدان و سپاهیان آنها 
هم بی‌هیچ تردید این فرمانروایان را که به علت انتساب به شيخ صفی‌الدین به نام 
صفویه علویه می‌خواندند از اولاد امام هفتم شیعه امام موسی‌الکاظم(ع) - 
می‌شمردند و به عنوان مرید و تابع و متابع» ایشان را مرشد کامل. صوفی اعظم و 
مظهر امامت و حتی رمزالوهیت می‌پنداشتند و از هیچ‌گونه طاعت داری و 
جانسپاری در راه آنها دریغ نمی‌کردند و حتی سربازی و سراندازی در راه مرشد 
کامل و صوفی اعظم را موجب نیل به سعادت اخروی تلقی می‌کردند. 

این صوفیان سپاهی و جانسپار هم که اران در پرتو شور و علاة انها -و البته 
بدون آنکه خود آنها به حاصل مساعی خویش شعور و وقوف کامل داشته باشند ‏ 
وحدت و تمامیت ارضی و شخصیت و هویت فومی و ملی خود را بازیافت به 
هیچ و جه وارثان احساسات ملی يا طالبان تجدید حیات به فراموشی سپرده ایران 
باستانی نبودند ترکمانان شیعی مذهب و صوفی مسلک تعصب‌ناک و پرشوری 
بودند که زبانشان ترکی, اعتفادشان تشیع آمیخته به خرافات غلاة. و شعارشان 
مخالفت با سنی‌های متعصب گونه ازیک و عثمانی بود که ايران را به چشم یک 
طعمه آسان‌گوار می‌نگریستند و اگر شور و هیجان مهارناپذیر این صوفیان نبود 
الحاق ایران به قلمرو ازیک يا عثمانی یا تجزیه و تقسیم بین حکام سنی عصر 
نامحتمل نبود. 

در آنچه به نقش تشیع و احساسات شدید ضد سنی در تحقق دادن به این امر 
مربوط می‌شد در قرنهایی نه چندان دور ازین ایام تجربة نهضت سربداران 
خراسان» پیدایش دولت سادات مرعشی در مازندران» ظهور دولت مشعشعیان در 
نواحی خوزستان, گرایش شیعی طوایف ترکمان قره قویونلو در آذربایجان و حتی 


فیام بابایان در قلمرو عثمانی اذهان متعصبان شیعی ترکمان. ترک و تاجیک را آماده 
کرده بود بعضی از اینها که در ان ایام در جمع پاران متعصب و وفادار شيخ صفی و 
اولادش در آمده بودند و از جمله طوایف ترک يا ترکمان استاجلو شاملو روملو» 
افشار» تکلو و قاجار را شامل می‌شدند برای جنگ آزمایی و جانسپاری در راه 
بنیانگذاری یک حکومت شیعی که آنها را از پیروی علما و حکام سنی عصر آزادی 
بخشد و خاطرة فرمانروایی آميخته با پهلوانی. دادگری و دلاوری عهد پیامبر و 
امیرموّمنان امام «گزید؛ او را» تجدید نماید و غاصبان حق اولاد او را در پیش افکار و 
اذهان عام مردود و بی‌اعتبار سازد» از طریق اقدام به یک فیام قاطع مسلحانه و 
همراه با شدت و خشونت بی گذشت آمادگی و حتی اشتیاق پیدا کرده بودند. 
صفویه که به پشتیبانی و جانفشانی دسته‌های مطوعی گونه ترکمانان صوفی 
و شیعی متعصب به ایجاد قدرتی جنگی. واحد و بکلی متمایز از تمام دولتهای 
اسلامی مشابه موفق شدند. مشایخ خانقاه و اولاد شيخ صفی‌الدین ابواسحق 
اردبیلی (وفات ۷۳۵) بودند که در عهد فرمانروایی ایلخانان مغول به طامات و 
کرامات صوفیانه در تمام آذربایجان و گیلان و نواحی اطراف شهرت يافته بود و 
رجال معروف عهد هم خواه از ان باب که برحسب ذهنیت از جنس عوام بودند 
خواه بدانجهت که هماهنگی با روحیه عوام را وسیله تحکیم و تأمین موضع خویش 
می‌دیدند» نسبت به وی اظهار ارادت می‌کردند. چنانکه خواجه رشیدالدین 
فضل‌الله وزیر عصر (قتل ۷۱۸) در حق وی تکریم و اعتقاد فوق‌العاده نشان می‌داد 
و تقدیم هدایا و نذور به خانقاه او راوسیلة تقرب به خداء یا لامحاله کسب محبوبیت 
در بین بندگان خدا تلقی می‌کرد و از سایر بزرگان و حتی امرای عصر هم نظیر این 
گونه «فتوح» با انواع نیاز و ارادت برای شیخ ارسال می‌شد ازین رو خانقاه اردبیل 
هم به کثرت و توالی این گونه نذور و فتوح توجه صوفیان لوت‌خوار را از همه جا 
جلب‌می‌کرد. هم به خاطر ارتباط مشایخ این خانقاه با ارباب‌دولت و رجال عهد. عام 
حلق به ویژه طبقات ضعیف شهری و روستایی برای رهایی از مظالم حکام قدرتمند 
و صاحبان اقطاع که به زورگویی و تجاوزجویی معروف و موصوف بودند» تقرب به 
شیخ خانقاه و فرزندان او را وسیلة گره گشایی از کار خویش تلقی می‌کردند -و 








بدینگونه طی سالها با توسعة تدریجی خانقاه شیخ در اردبیل مریدان و دوستداران 
شیخ هم که از دور و نزدیک برای زیارت یا جهت اظهار ارادت به خانقاه وی تردد 
یی‌نقطه‌اتکاء رو حی و اخلافی‌برای عام‌وخاص درآمد لاجرم فان“ و عیاران شهر 
هم برای کمک به اجرای احکام شیخ و سعی دز که غات از کار مراجعان و 
دادخواهان به خانقاه پیوستند و این جمله همراه با آمادگی و کوششی که دیوانیان و 
و اعتبار خانقاه اردبیل را در نزد عام و خاص تا حد زیادی بالا برد. 

شیخ صفی‌الدین که داماد و تربیت یافته شیخ زاهد گیلانی (وفات ۷۰۰) از 
مشایخ زهاد و صوفیة بزرگ عصر ایلخانان بود. در نواحی آذربایجان و گیلان و 
دیلمان وسر رن هاش ردیر و ر وی اف ترکمان نواحی اطراف. مریدان و 
تانغال شتا واشت که غالا ریت یافتگان شیخ زاهد بودند و بعد از او به ارشاد یا 
وصیت خود او به حلقه یاران شیخ صفی پیوسته بودند و بدینگونه درگاه شیخ در 
اردبیل در نزد مردم گیلان و دیلمان و استارا هم مورد توجه و علاقَهُ فوق‌العاده بود 
چنانکه در بین طوایف مرزی آسیای صغیر نیز که ایین تشیع» اما غالبا آمیخته با 
عقاید عُلاة در نزد آنها رواج داشت تدریجاً و به آوازۂ کرامات شیخ گرد او فراز آمده 
بودند. افسانه این‌گونه کرامات‌که نزد اکراد و ترکمانان اطراف‌ازچادر به چادر و از اوبه 
به اوبه نقل می‌شد پیروان» معتقدان و دوستداران قابل ملاحظه‌یی بر گرد خانقاه 
شیخ جمع آورد و این جمله احترام ایلخانان و وزیران و رجال عهد آنها را در حق 
شیخ و فرزندانش تا حدی با ترس و توهّم و الزام احترام توأم می‌ساخت. 

اينکه خود شیخ به مذهب تشیع گرایش نشان می‌داد با در اظهار آن به 
افتضای احوال و رعایت مصلحت وقت (تفیه» می‌ کرد معلوم نیست و چنان 
مجذویش شده باشند تا به خاطر مذهب يا مجالس وعظ او که در آنها ذکر نام ائمة 
شیعه هم هنوز باید با نام صحابه و صالحان و زهاد غیرشیعی همراه بوده باشد. اما 
کثرت نسبی و افزايش تدریجی گرایش‌های شیعی در آذربایجان عهد ایلخانان که 
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اظهار تشیع سلطان محمد یک نشان آن بشمار می‌آمد» ظاهراً از همان ایام حیات 
شیخ تدریجاً تعداد قابل ملاحظه‌یی از عناصر شیعی یا فرقه‌های متمایل به آن را در 
بین ساير مریدان وی وارد کرده باشد چرا که بدون چنین سابقه‌یی احتمال آنکه 
نوادهٌ شیخ -سلطان علی معروف به خواجه علی سیاه‌پوش -مریدان خانقاه اردبیل 
را به آیین تشیع الزام کرده باشد و درین آیین حتی آنها را به تعصب فوق‌العاده 
رهنمون شده باشدء خالی از غرابت نیست و بیشتر به نظر می‌آید عناصر شيعه از 
زمان خود شیخ گرد وی جمع بوده‌اند و لاجرم در بین آنها که محارم شیخ بودند. 
شیخ خود را به تبلیغ مجدانة این آیین با به اظهار تقیه در آن باب محتاج نمی‌دیده 
است -هر چند به رعایت مصلحت وقت هنوز رخصت اظهار آن یا لااقل اظهار شور 
و تعصب در آن را به پاران و فرزندان خویش نمی‌داده است. 

بعدا از شیخ (۷۳۵) پسرش صدرالدین موسیء همچنان در خانقاه پدر 
تکیه گاه مریدان و مرشد طالبان تصوف بود و در طی سالها که خانقاه و مقبرةٌ پدر را 
تولی و نظارت می‌کرد. التزام زهد و ریات و کسب شهرت به کرامات را وسیلۀ 
جلب و نگهداشت مریدان پدر و افزونی دائم التزاید آنها ساخت و تا پایان حیات 
خویش (۷۹۴) مورد توجه و اکرام طبقات عام و امرا و رجال و بازرگانان عصر بود. 
نقش وساطتی که او در رفع احتلافات امرای محلی داشت و کثرت فوق‌العاده 
مریدانش که دائم رو به فزونی داشت او را یکچند مورد سوءظن و آزار ملک اشرف 
چوپانی ساخت و حتی چندی هم او را به ترک کردن آذربایجان و به جا آوردن سفر 
حج واداشت در مراجعت ازین سفر بود که او در سن نود سالگی در اردبیل وفات 
یافت. پسرش سلطان علی معروف به خواجه علی سیاه‌پوش که التزام شعار سیاه را 
وسیلهٌ تظاهر به سوگواری شهیدان ائمه و اعلام تشیع ساخت. با اظهار نسب‌نامه‌یی 
که شجرءانتساب خود و پدرانش را به ائمۀ شيعه می‌رسانید انتساب به خاندان 
علی(ع) را هم که پدر و جدش ظاهراً در اظهار و اعلام آن اصراری به جا نیاورده 
بودند. اعلام کرد و بدینسان درواز؛ُ تصوف را بر روی تشیع که تا آن ایام جز به 
ندرت با آن تفاهم نداشت برگشود. این تفاهم که تصوف و تشیع را در بعضی آداب 
و عقاید نزدیک به اقوال غلاة به هم نزدیک ساخت البته در نزد اکثر علمای شیعه. 


حتی در عهد سلطنت صفویه که اخلاف این سلسله آن را به وجود آورده بودند؛ 
مورد تأیید واقع نشد چنانکه بعضی علمای این عهد حتی اقطاب و ابدال آنها را هم 
مدعی و منافق خواندند و عنوان غوث و فطب را جز در مورد ائمه جایز نشمردند. 

اما در عهد خواجه علی و تا مدت‌ها بعد در بین صوفیهٌ عصرگرايش شیعی یا 
لاقل تکریم فوق‌العاده در حق ائمه شيعه تا حدی رایج بود و از جمله در سلسلة 
کبروبه تدریجا تمایلات شیعی یا شبه شیعی رایج شده بود. فرقه‌های حروفیه و 
نقطویه که انشعابی از حروفیه بودند. با وجود انتساب به بعضی عفقاید الحادامیز از 
مروجان تشیعم محسوب می‌شدند. گرایش به تشیع در احوال و اقوال علاء‌الدوله 
سمنانی و سیدنعمةالله کرمانی و شاه قاسم انوار ظاهر بود و سید حیدر آملی ** از 
جمله محققان و حکمای عصر در عین اشتغال به عرفان و حکمت. به تشیع شهرت 
داشت خاصان «امل الله» را حاملان اسرار عرفان می‌خواند و چنانکه از قول او نقل 
می‌شد «موّمن ممتحن» را هم که کاملترین مرتبه در مدارج کمال اهل تشیع می شمرد 
با صوفی شیعی منطبق می‌شناخت. به علاوه چون در همان ایام نیز تیمور در 
بازگشت از لشکرکشی روم و جنگ با بایزید عثمانی» در اردبیل با خواجه علی 
ملاقات کرد و عده‌یی از اسیران ترک را که از آن تاخت و تازها با خود همراه آورده 
بود به اشارت یا شفاعت وی آزاد کرد خانقاه صوفی و شخص سلطان علی مورد 
توجه افزونتری از جانب عامه واقع گشت -و این آزاد کردگانش هم که شیعه بودند با 
نام صوفیان روملو به فداییان وی پیوستند و با سایر مریدان که شیعیان آذربایجان و 
گیلان و نواحی اطراف بودند خانقاه اردبیل را که مقبرهٌ شيخ صفی‌الدین و خاندانش 
نیز بود به یک کانون تبلیغات شیعی که زیارتگاه مشتاقان و ملجأً ستمدیدگان و 
متظلمان نیز می‌شد تبدیل کردند. طوایف ترکمان مرزهای شرقی آسیای صغیر هم 
که در سازمان اتحادیه‌های نظامی و اداری عشمانی راه نیافته بودند. یا به چشم 
سوءظن نگریسته می‌شدند. به خانقاه اردبیل روی آوردند و البته انتساب اولاد شيخ 
به خاندان رسول هم» که یک شجره‌نسب بسیار معروف. آنها را از طریق امام موسی 
کاظم(ع) به شجره علوی منسوب می‌کرد موجب مزید توجه و علاقة تمام این 
مریدان ترک و تاجیک و دور و نزدیک به خانقاه اردبیل گشت. 


ایران در بحران ۴۵ 


در اردبیل اولاد شيخ صفی» به عنوان صوفی و زاهد و واعظ و مرشد مورد 
توجه و اقبال عام بودند. زندگی آنها غالباً فقط در امور روحانی مصروف می‌شد. 
استمرار اوقات در دعا و نماز و روزه و موعظه و تلاوت قران که اشتغال عمده آنها 
بود ایشان را در اذهان عام خلق صاحبان کرامات و واقفان اسرار غیبی نشان می داد 
و از عهد ایلخانان تا عهد تیمور خانقاه آنها به چشم نوعی «مکان مقدس» تلقی 
می‌شد و حتی از جانب سلطان عثمانی هم که تعدادی مریدان شیخ نیز رعیت و 
تبعهُ او محسوب می شدند برای مصرف شمع و چراغ مسجد و خانقاه شیخ هر ساله 
مبلغی به عنوان «پول چراغ» -چراغ آقچه‌سی -به خانقاه اهدا می‌شد. مشایخ خانقاه 
هم که اولاد شیخ صفی‌الدین و نوادگان او بودند. در این ایام که آذربایجان در دست 
ترکمانان فراقویونلو بود» از جانب پیروان خویش و از باب انتساب به شجرة نبوت 
مشایخ صفوی موسوی علوی خوانده می‌شدند. با آنکه در همان ایام از قول شیخ 
صفی‌الدین اقوالی که حاکی از اعتقاد به تسنن بود نقل می‌شد. مریدان آنها را از 
مقوله تقبه تلفی می‌کردند چنانکه نقل این شایعه که یک تن از اجداد شیخ به نام 
فیروزشاه زرین کلاه از میان اکراد سنجابی به اردبیل امده بوده است موجب بروز 
شبهه‌یی در سیادت خاندان وی نمی‌شد و تصوری نظیر آنچه نزد بعضی محققان 
عصرهای بعد به وجود آمد و بر موجب آن کاربرد عنوان صفوی. موسوی و علوی 
در حق آنها در مفهوم انتسابشان به صفی‌الدین. موسی صدرالدین» و سلطان على 
بوده باشد و با انتساب شیخ صفی به امام موسی‌الکاظم و امام على بن 
ابی‌طالب(ع) ارتباط واقعی نداشته باشد. هرگز در اذهان آنها راه نمی‌یافت. عنوان 
سیاه‌پوش در مورد سلطان علی هم که ظاهراً تعدادی از پیروان وی را به التزام همان 
شعار تشویق کرد و مبنی بر غلبهً تدریجی احساسات ضد سنی در آنها بود از همان 
ایام گرایش آنها را به مخالفت با اهل تسنن نشان می‌داد و چنان می‌نماید که با التزام 
این شعار پیروان خواجه علی سیاه‌پوش خود را در مقابل ظالمان و قدرتمندان اهل 
تسنن طالب یا مدعی خونخواهی مظلومان آل علی می‌دانسته‌اند و تولی نسبت به 
اهل بیت رسول و تبری از دشمنان آنها را اساس دعوت و مبنای طریقت خود 
می‌شمرده‌اند کسانی هم که دعوت آنها را اجابت می‌کرده‌اند غالباً به عنوان تولایبان 


۴۳۹ روزگاران 





و تبرایبان در کوی و بازار و در شهر ودیه و در اطراف خانقاه‌ها به نشر این اعتقاد 
می‌پرداخته‌اند. مرشد خانقاه خود را نیز که سرکرده خاندان شیخ بزرگ صوفی بود 
مرشد کامل و صوفی اعظم می‌خوانده‌اند و به احتمال بسیار قوی مدت‌ها قبل از 
اقدام آنها به «خحروج» بر پادشاهان سنی عصرء نسبت به این مشایخ همه گونه مراسم 
جانسپاری و جان نثاری را به جا می‌اورده‌اند. 

از همین ایام خواجه علی که در آذربایجان تمایلات افراطی شيعه به وسیلۀ 
ترکمانان قره قویونلو مجال ظهور پیدا کرد. طوایف ترکمان نواحی شرقی آناطولی 
نیز که با تمایلات شیعی گرایش صوفیانه مشابه با عقاید غلاة داشتند در نواحی 
مجاور مرزهای ایران به زندگی شبانکارگی سر می‌کردند اینها که با گله‌های خویش 
بیلاق و قشلاق می‌کردند در مرزهای ایران با وجود طول اقامت غالباً خود را از 
هرگونه تأثیرپذ یری از سنت‌های ایرانی دور نگهداشته بودند معهذا انديشه درگیری 
با طوایف مسیحی گرجی "" و ارمنی و رومی را به عنوان غزو و جهاد در خاطر 
می‌پروردند و مشایخ صفوی را نیز به این کار ترغیب می‌کردند. ترکمانان آق قویونلو 
که درین ایام در آذربایجان کسب قدرت کرده بودند و تحرکات شیعی را نیز چندان با 
نظر موافق نمی نگریستند اشتغال مشایخ اردبیل و مریدان آنها را به اینگونه جنگهای 
مقدس بانصارای اطراف موجب تخفیف فشار آنها به حکومت خود و در عین حال 
درگیری آن اقوام را به جنگهای دینی» سبب انصراف آنها از اعمال تضییق و تهدید 
به «ثغره ""های خویش می‌دیدند از اینکه شیوخ اردبیل و مریدان آنها را در حوالی 
گرجستان» ارمستان, و طرابوزان به این گونه فعالیت‌های مذهبی و نظامی مشغول 
می‌دیدند تا حدی احساس خرسندی می‌کردند. 

در اردبیل که از عهد حیات شیخ صفی بعضی امرای طالش و اکابر روم به 
خانقاه صوفی تردد می‌کردند و مخصوصا از عهد خواجه علی که یک عده اسیران 
آزاد شدة تیمور به مریدان خانقاه ملحق شدند““ محله‌یی به نام «رومیان» به وجود 
آمد که اهالی آن در ارادت به خاندان صفوی تعصب و علاقه بسیار نشان می‌دادند و 
خود را آزاد کرد صفویه و صوفیان روملو می‌خواندند. خواجه علی هم آنها و 
ترکمانال دیگر نواحی را که نیز شیعی و دارای عقاید غلاة بودند» و از دور و نزدیک 


اران در بحران ۳۷ 


به خانقاه وی می‌آمدند. در ضمن مواعظ برای اقدام به «خروج و ظهور دين حق» 
بشارت می داد و آماده می‌کرد -و عده‌یی خلیفه و پیره هم برای تعلیم و ارشاد آنها 
نصب و تعیین می‌نمود. شیخ خانقاه در نزد این مریدان و ساير طالبان طریقت مرشد 
کامل» صاحب مرتبهٌ ولایت و صوفی اعظم تلقی می‌شد -و بر وفق رسم جاری يا 
تشبه بدانچه در آیین تشیع در توالی ائمه مرسوم بوده است. بعد از وی نیز بر وفق 
وصیت يا رسم معهود: پسر وی سجاده‌نشین؛ ولی عهد و صوفی اعظم خوانده 
می‌شد. در خانقاه هم که تحت نظارت وی بود همواره از محل اوقاف و نذور 
مسافران و فقرا با سایر مریدان اطعام و ضیافت می‌شدند. 

داعیه ایجاد یک سلطنت شیعی که لازمه و نتیجه «خروج)» اجتناب‌ناپذیر 
شیعه برای «اعلام دین حق» محسوب می‌شد. ظاهرا بعداز خواجه علی (۸۳۰۱) و 
اول بار به وسیلة پسر او سلطان ابراهیم اعلام شد و اینکه او را شيخ شاه خوانده‌اند 
ظاهراً از آن روست که تنظیم و ترتیب مقدمات برای قیام صوفیان صفوی باید به 
وسیلة وی آغاز شده باشد. شیخ شاه برای نیل به این هدف توجه مریدان جنگجو و 
مستعد فتال را که وجود انها در پیرامون خانقاه همواره موجب تشویش خاطر حکام 
محلی بود» به ضرورت غزو در بلاد گرجستان جلب کرد -و این در واقع تجربه‌یی 
برای اهتمام در کسب قدرت دنیوی بود. مریدان هم که شیخ را تجسم الوهیت و 
مظهر ولایت تلقی می‌کردند هر گونه جانفشانی در غزو کفار را که در موکب او انجام 
می‌شد به چشم یک تکلیف و یک سعادت تلقی می‌کردند. اما فرمانروایان 
قراقویونلو که درین هنگام در آذربایجان و نواحی مجاور قدرت را به دست داشتند 
اینگونه نهضت‌ها را فقط تا حدی که تحت نظارت و موافق با اشارت خود آنها باشد 
اجازت می‌دادند و آذربایجان در عهد قراقویونلو بر قلمرو شروانشاهان نظارت 
داشت و تاخت و تاز در نواحی مجاور قلمرو آنها را به هر بهانه باشد» مغایر با قدرت 
و نظارت خود در امور آذربایجان و نواحی تلقی می‌کردند. 
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در پایان نیم قرن بعد از تیمور که میراث او عرضه تجزیه و انحلال گشته بود: 

ماوراء‌النهر به دست خانان ازبک از خاندان شیبغانی» معروف به شیبانی از اعقاب 


۳۸ روزگاران 


جوجی پسر چنگیز افتاده بود (ح ۰۸۵۵ خراسان با هرات تختگاه سلطان ابوسعید 
گورکان (۸۵۵) و بعد از او مقر سلطان حسین بایقرا بود. در ولایات قفقاز و اران 
خاندان محلی معروف به شروانشاهان امارت داشتند که قدرت راسخ اما بالنسبه 
شکنندء آنها از تجاوز امرای مسیحی طرابوزان و گرجی و ارمنی به ثغور اسلامی 
جلوگیری می‌کرد و تمام این نواحی راکه تا دشت مغان و حوالی طالش ادامه داشت 
از تعرض مسلحانهٌ نصارای آن حدود حفظ می‌کرد. در خوزستان قدرت مشعشعیان 
حاکم بود که گرایش شیعی داشت و در قلمرو آنها هرج و مرج هم به اندازه امنیت 
مجال خودنمایی داشت. عراق و فارس و آذربایجان بین سرکردگان طوایف ترکمان 
سیاه گوسفند و سپید گوسفند غالبا در تنازع بود و درین ایام با استقرار حکومت 
قراقویونلو فضای آن رنگ تشیع هم داشت. با آنکه خانقاه شیخ صفی برای ایجاد 
یک دولت شیعی که از «خحروج دین حق» بر پادشاهان سنی می‌بایست به دست آید 
فعالیت محدود محلی خود را جدی‌تر کرده بود« قدرت واقعی در تمام اذربایجان 
در دست سياه گوسفندان بود که منازع عمدء آنها درین جا و در ساير نواحی 
همجوار طوایف سپید گوسفندان بودند و تقریباً بجز خراسان در تمام ایران آن ایام 
منازعات طولائی آنها قدرت را بین ایشان دست به دست می‌کرد و مانع از ایجاد 
یک دولت واحد مقتدر و مستقر بود. 

با این حال فعالیت عمدۀ نظامی و سیاسی عصر در تمام ایران تقریباً محدود 
به منازعات این دو گروه متخاصم ترکمان بود که اختلافات دیرینه‌شان از منازعات 
زندگی شبانکارگی آنها بر سر آب و چراگاه آغاز شده بود و تدریجاً به صورت 
منازعات نظامی و فرقه‌یی شیعی و سنی در آمده بود که در عین حال به 
برخوردهای مرزی بین ایران و عثمانی هم شکل خاص می‌داد. چرا که از آغازن 
طوایف قراقویونلو به سیاست عثمانی تمایل نشان می‌دادند و عشایر اق قویونلو با 
مخالفان آنها و حتی با تیمور رابطهٌ دوستی برقرار کرده بودند و همان منازعات 
مستمر آنها بود که سوانجام به پیدایش قدرت صوفیان خانقاه اردبیل منجر گشت -و 
به ضرورت احوال» صوفی اعظم را در راس آنها از جانب خراسان با خان ازبک و از 
جانب روم با پادشاهان عثمانی درگیر ساخت. 


با آنکه منازعات این دو دسته ترکمانان از اواخر عهد ایلخانان در نواحی 
ارمنستان آغاز شده بوده بیشتر مقارن عهد لشکرکشی‌های تیمور در نواحی شمال 
بین‌النهرین و اراضی شرقی آسیای صغیر از برای سر کردگان این طوایف فرصتی 
برای ورود در عرصهٌ فعالیت‌های سیاسی و نظامی حاصل شد -برای قراقویونلو در 
ارتباط با مخالفان تیمور از جمله با سلطان احمد جلایر و سلطان با یزید علمانی و 
برای آق قویونلو در ارتباط با تیمور و در اظهار مخالفت دائم با سیاست و مشی 
طوایف رقیب. با این تفاوت که فعالیت نظامی آق قوبونلو تقریباً نیم قرن بعد از 
فعالیت‌های فراقویونلو به ثمر رسید و کشمکش‌های صوفیان خانقاه اردبیل از 
برخورد با منافع آنها شدت گرفت. 

اما فعالیت نظامی قراقویونلو از همان عهد لشکرکشی‌های تیمور صورت 
جدی یافت و چنان خشم و ناخرسندی تیمور را برانگیخت که «صاحبقران» عصر 
سرکرد؛ آنها را به عنوان راهزن بیابان‌ها تعقیب کرد و به همین عنوان نه عنوان یک 
سر کرد مخالف او را از پادشاهان مصر و عثمانی که بدو پناه داده بودند مطالبه 
نمود. این سر کرده که فرایوسف نام داشت پرورده خاندان جلایر بود. خواهرش را 
هم سلطان احمد جلایر در حباله داشت. در برخوردهایی که بین تیمور با جلایریان 
در گرفت نیز مدتها مجبور شد همراه شوهر خواهر و متحد و همرزم خود سلطان 
جلایر در روم و مصر به صورت پناهنده تبعیدی» و «تحت نظر» بسر برد و متحمل 
انواع محنت و خواری و متعهد در انواع توطثه‌ها و دسیسه‌ها گردد. معهذا به مجرد 
اعلام وفات تیمور موفق شد به یاری ترکمانان خود آذربایجان را از چنگ میرانشاه و 
اولاد او بیرون آورد (۸۱۰). اما درین میان رابطة دوستی و فرمانبرداری او نسبت به 
سلطان جلایر که سالها در تبعید با یکدیگر هم سرنوشت و هم پیمان بودند به هم 
خورد و دوستی‌شان به دشمنی تبدیل گردید. 

بدینگونه» چندی بعد از وفات تیمور و در پایان سالهای تبعید اجباری به 
مصر و روم قرایوسف معارض و منازع سلطان احمد گشت. با او در افتاد و با قتل او 
آذربایجان را که مورد نزاع آنها واقع شده بود دوباره تسخیر کرد (۸۱۳) بر نواحی 
دیار بکر هم که در آن ایام منزلگاه اکثریت طوایف آق قویونلو بود دست یافت سر 
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کرد آنها قراعثمان بایندری را مغلوب و متواری کرد اما این پیروزی به قطم 
مخاصمات دو طایفه منجر نشد و سر کردۀ آق قویونلو در مبارز؛ با او مصمم‌تر و 
راسخ‌تر گشت. به هر حال دولت قرافویونلو به دست قرایوسف ترکمان. با فاصلۀ 
پنج سال بعداز وفات تیمور در آذربایجان و شمال بین‌النهرین بنیاد شد. طی چند 
سال بعد نواحی اران و قسمتی از گرجستان را در شمال غربی و ولایات سلطانیه و 
قزوین و طارم و ساوه را در جنوب‌شرقی قلمرو خویش به تصرف آورد. در طی 
لشکرکشی‌هایش. با کستندیل (< قسطنطین) پادشاه گرجستان و شیخ ابراهیم 
فرمانروای اران و معروف به شروانشاه جنگید. پادشاه گرجستان را به دست آورد و 
کشت اما شروانشاه را در مقابل دریافت فدیه آزاد نمود. با آنکه قدرت او در تمام این 
نواحی مستفر شد فرمانروایی کوچک محلی شروانشاهان تا مدت‌ها بعد که قدرت 
صفوی پیدا شد همچنان باقی ماند چنانکه دولت کوچک گرجستان هم بلای این 
تاحت و تازهای مبنی بر اندیشة جهاد مقدس را از سر گذراند و تا مدتها بعد 
همچنان حتی در عهد صفوی نیز استقلالش را حفظ کرد. 

اما الحاق سلطانیه و قزوين و نواحی مجاور به اين قلمرو نوبنیاد؛ 
میرزاشاهرخ پادشاه خراسان و جانشین تیمور را دچار دغدغه ساخت و او آن را 
نوعی تهدید به تمامیت قلمرو خویش تلقی کرد. شاهرخ برای متوقف ساختن 
پیشروی‌های او لشکرکشی به آذربایجان را اجتناب‌ناپذیر یافت. اما تجهیزی که 
سرکردۀ قراقویونلو برای مقابله با پادشاه تیموری تدارک دید چنان عظیم بود که 
شاهرخ را در اقدام خویش متزلزل و از شروع آن پشیمان ساخت. قرایوسف به 
مقابلهُ با سپاه پسر تیمور شتافت اما بین راه» در محل اوجان مرگ ناگهان او را در ربود 
(۸۲۳) و لشکریان شاهرخ را از وحشت برخورد با نیروی خردکننده او رهانید. در 
سپاه ترکمان هم به مجرد اعلام مرگ او هرج و مرج رخ داد و چنان شدت گرفت که 
کس را پروای ادامة پیکار و نیل به پیروزی نماند. نیروی ترکمان پراکنده شد و دست 
به غارت و راهزنی زد. در هنگامه‌یی که پیش آمد جناز؛ قرایوسف چند روز بر زمین 
ماند. به جسدش بیحرمتی کردند و حتی برای گوشواره‌یی طلایی که بر گوش 
داشت. گوش او را بریدند. 
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دوران فرمانروایی او؛ که در قسمتی از آن پسرش پیربداغ (= پیربداق) در 
آذربایجان سلطنت می‌کرد؛ روی هم رفته سیزده سال بیش نکشید. سر کرده‌یی 
شجاع و جنگجویی ماهر بود. اما رفتارش با سلطان احمد در نظر اهل عصر به نوعی 
ناسپاسی و ناجوانمردی تعبیر شد. نه فقط خود او سالها متحد و معتمد سلطان 
جلایر بود بلکه پدرش فرامحمد و جدش خواجه بیرام ترکمان هم پرورد خاندان 
جلایر بودند. مخالفانش که او را به فسق و فجور متهم می‌کردند هرگز جلادت و 
درایت بدوی گونة او را انکار نکردند. اتهام فسق هم در حق او ظاهراً بیشتر ناشی از 
گرایش‌های شیعی او بود که در موارد متعدد اهل تسنن را از وی رنجه ساخت. 

با آنکه شاهرخ در دنبال آنچه بعد از مرگ او و پراکندگی سپاهش پیش آمد. 
تبریز را هم تسخیر کرد از عهدة نگهداشت آن بر نیامد و میرزا اسکندر پسر 
قرایوسف بلافاصله بر اوضاع مسلط گشت. وی نیز مثل پدر سرکرده‌یی دلیر و 
جنگجویی متهور و بی‌امان بود. آنگونه که یک مورخ آن ایام خاطر نشان می‌کند 
شاید حتی در بین تمام ترکمانان زیردست خود در شجاعت نظیر نداشت. با این 
حال تندخویی, شتابکاری و سبک سری بر احوالش حاکم بود. بعضی از اهل عصر 
او را دیوانه خواندند -دّلی اسکندر -که ظاهراً این نام آيينة سیمای واقعی او بود. 
همجده سال (۸۲۳-۸۴۱) دوران فرمانروایی او همه در جنگ و گریز و در 
غارتگری‌ها و لشکرکشی‌های بی‌سرانجام گذشت. از جمله چندبار به شروان که در 
آن ایام یک «ثفر» حساس اسلامی محسوب می‌شد لشکرکشی‌های بیهوده کرد. در 
آنجا خرابی‌های بسیار به بار آورد و یک بار هم آنجا را قتل عام کرد. دیوانگی‌هایش 
از بعضی جهات یادآورد بیهوده کوشی‌های جلال‌الدین منکبرنی خوارزمشاه پر 
آوازه اما بدفرجام معروف بود. با طوایف ترکمان آق قویونلو کینه‌های دیرینه را 
همچنان ادامه داد. یک بار که از مقابل شاهرخ به قلمرو سلطان عثمانی می‌گریخت. 
سرکرده آذ‌طوایف رادریک برخورد اتفاقی‌کشت" " و سرش رادرحوالی ارزنة‌الروم با 
سر چندتن از نزدیکان او به نزد سلطان مصر فرستاد (۸۳۹). اسکندر در بازگشت 
ازین فرار که یکچند او را در دربار سلطان مراد دوم سرگردان و بی‌تکلیف داشت. با 
مخالفت برادر خود جهانشاه که به جای او اما از جانب شاهرخ حکومت داشت 
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مواجه گشت (۸۴۰). در قریۂ صوفیان تبریز از وی شکست خورد. در حوالی 
نخجوان به قلع‌النجق گریخت و آنجا به دست پسر خود شاه قباد نام که با یک تن از 
زنان وی سر و سری داشت کشته شد (شوال ۸۴۱). 

اما جهانشاه که در واقع دست نشانده شاهرخ بود پرهیز از برخورد با شاهرخ 
را وسيلة تحکیم موضع خود ساخت. هر چند بغداد را نتوانست از دست برادر 
دیگرش اسپندمیرزا (وفات ۸۴۸) خارج نماید. در اطراف یکچند به تاخت و تاز 
پرداخت. به بهانۀُ غزو و جهاد لشکر به گرجستان کشید و در آنجا فتوحات کرد 
(۸۴۳). بعد از شاهرخ (۸۵۰) هم داعية استقلال یافت. اصفهان را عرضه فتل و 
غارت ساخت (۸۵۶). فارس و کرمان را تا نواحی عمان تسخیر کرد. حتی خراسان 
را هم گرفت و هرات را یکچند تختگاه خویش ساخت. خبر طغیان پسرش حسن 
علی‌بیگ که در غیبت او از همدان گریخته بود و تبریز را هم گرفته بود به ترک 
خراسانش واداشت با ابوسعید گورکان صلح کرد و خراسان را به او سپرد. برای رفع 
شورش حسن علی‌بیگ با عجله به آذربایجان برگشت. پسر را مغلوب کرد و به حبس 
انداخت. پسر دیگرش پیربداغ در بغداد بروی یاغی شد (۸۶۹). بعد از مذاکرات 
طولانی که بی‌تأثیر ماند لشکر به دفع او کشید (۸۷۰) بغداد را یک سال محاصره 
کرد پیربداغ را هم با حیله دستگی کرد و به قتل رساند (۸۷۱). چندی بعد به قصد 
تنبیه طوایف آق قویوتلو که با او سر به مخالفت برداشتند لشکر به دیار بکر کشید. 
اما کاری از پیش نبرد در بازگشت به آذربایجان به وسیل حسن بیگ سرکرد: آق 
قویونلو غافلگیر شد و به دست دشمن به قتل رسید (۸۷۲). سرش را به هرات و 
ظاهراً از آنجا به مصر فرستادند (رمضان ۸۷۲). در آنجا یکچند هم آن را در معرض 
تماشای عام قرار دادند. مصر در آن ایام مثل بغداد قبل از هولاگومقر حلافت بود و 
جهانشاه در نظر اهل تسنن به رفض و الحاد منسوب بود. به نظر می‌آید تشیع او از 
مقولۀٌ عقاید غلاة بود و با آنچه بعدها در نزد طوایف معروف به اهل حق رایج بود 
ارتباط داشت. جهانشاه فرمانروایی زیرک» جنگجویی شجاع» و صاحب قدرتی 
هنردوست بود. در شعر «حقیقی» تخلص می‌کرد که ظاهرا شامل اشاره‌یی به اعتقاد 
او به طریقه اهل حق بود. دیوان او شامل شعر فارسی و ترکی است وگه گاه از لطف 
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و ذوق خالی نیست. خراباً مسجد کبود در تبری زکه از عهد او بافی است خحاطر؟ 
عشق او را به معماری و هنر تا هم اکنون زنده نگهداشته است. هنگام مرگ هفتاد و 
دوسال داشت و سی و دوسال فرمانروایی کرد. 

بعد از او پسرش حسن علی‌بیگ در آذربایجان به فرمانروایی رسید. اما بدان 
سبب که در مدت حیات پدر سالهای طولانی - نزدیک بیست‌وپنج سال به زندان 
مانده بود اختلال مشاعر داشت برادر خود حسین علی‌بیگ را به توطثه به قتل آورد 
خزانه پدر را هم به باد اسراف داد. ازین رو از عهده فرمانروایی بر نیامد و وقتی با 
حمله و هجوم حسن‌بیگ آق قویونلو که او را به سبب قد بلندش اوزون حسن و به 
قول مورخان عرب عصر «حسن‌الطویل» می‌خواندند» مواجه شد لشکرش به 
دشمن پیوست و خود او ناچار پای به فرار نهاد. به همدان که یک کانون فدیم 
اجدادیش محسوب می‌شد رفت. در انجا کوشید مردم را بر ضد دشمن بشوراند اما 
موفق نشد دستگیر گشت و همانجا به دست اغورلو محمد پسر اوزون حسن کشته 
شد (۸۷۳). با مرگ او دولت قراقویونلو پایان یافت و جای خود را به دولت 
آق‌قویونلو داد. 

دولت فره‌قویونلو به سبب شهرت به تشیع از جانب اکثریت اهل آذربایجان و 
عراق مورد حمایت و علاقه واقع نشد. اينکه در دفع شورش اعراب مشعشعی در 
اطراف واسط و حویزه هم از جانب آنها اهتمام نشد ظاهراً از اسباب مزید 
ناخرسندی اهل تسنن از آنها گشت. در واقع سیدمحمد مشعشع که در نواحی 
واسط برخاست خود را امام عصر و پسرش سیدعلی را مظهر الوهیت خواند و در 
خوزستان مذهب عُلاة را ترویج کرد. طایفۀ قراقویونلو هم به نظیر این گونه عقاید 
متهم بود و در اظهار محبت نسبت به آل علی تا حد غلوّ افراط می‌کرد. در بغداد 
اسپند میرزا با تکریم فوق‌العاده‌یی که در حق ابن فهد جلّی عالم معروف شيعه کرد 
علمای اهل تستن را آزرد. پیربداغ نقش نگین خود را «بنده باداغ حیدر» رقم زد - 
عنوانی که بعدها صورت مبالغه آمیز آن لقب مورد علاقة شاه‌عباس صفوی واقع 
شد: کلب آستان علی. انتشار نظیر این عقاید که به وسیلهٌ شیخ حیدر و شاه اسمعیل 
به شدت ترویح شد در واقع تا حدی از عهد فرمانروایی این طایفه آغاز شد. فقط 
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غلبةٌ اوزون حسن و شکست سیاه گوسپندان از سفید گوسفندان از اینکه این اعتقاد 
شعار رسمی حکومت عصر اعلام شود یکچند مانع آمد اما غلبةٌ صوفیه سرانجام آن 
ا ا 

اوزون حسن سر کردۀ طوایف آق قویونلو که دولت قراقویونلو را برانداخت» 
پر آوازه‌ترین فرمانروای ترکمانان بود. قلمرو کوچکی را که از پدرش علی‌بیگ و 
جدّش قراعثمان به وی رسید وسعت قابل ملاحظه داد و حیثیت و آوازه فوق‌العاده 
بخشید. بعضی مورخان به همین مناسبت او را بنیانگذار این سلالهٌ فرمانروایی 
خوانده‌اند و مساعی نیای او را در ایجاد این قدرت قابل ملاحظه نیافته‌اند. این نیای 
او قراعشمان نام داشت و به سبب خونخواری و بیرحمی يا به سبب آنکه دشمن و 
شکار خود را رها نمی‌کرد و به هر گونه بود از او انتقام می‌کشید. در بین طوایف 
ترکمان زالوی سیاه خوانده می‌شد - قره‌ایلوک. وی جنگجویی از طایقه بایندر و 
سرکرده‌یی شجاع و بی‌باک بود. با تدبیر و هوشمندی طوایف بیات و دوگر و برخی 
دیگر از طوایف ترکمان مجاور را تحت فرمان در آورد و برای طوایف همجوار مثل 
ذوالقدر و قرامانلو موجب دردسر شد. قرایوسف امیر فراقویونلو که در آن نواحی 
داعیهٌ استقلال داشت مکرر خود را با وی ناچار به درگیری یافت. امپراطوری 
کو چک مسیحی طرابوزان برای ایمنی از آزار و استفاده از نیروی جنگ افزار او در 
مقابل تهدید مستمر و مکرر قدرت عثمانی عمداً با خاندان این رهزن ترکمان 
خویشاوندی سببی بر فرار کرد دختر خود را به پسر او علی‌بیگ داد» و از آن پس 
زالوی سیاه به افتضای غیرت خویشاوندی» خود را حامی و مدافع آن خاندان و 
مدعی و معارض آل عثمان یافت. در حملۀ تیمور به روم و در جنگ انقره هم به 
مخالفت با عثمانی به موکب تیمور پیوست و تیمور نیز در بازگشت از این لشکرکشی 
دیار بکر و نواحی مجاور را که محل سکونت طوایف تحت فرمان او بود به رسم 
حکومت به وی داد. فرمانروایی او برین نواحی طولانی شد اما بارها نیز مورد هجوم 
قرایوسف و سایر امرای قراقویونلو واقع گشت. سرانجام وقتی دلی اسکندر 
قراقویونلو از پیش حملة شاهرخ می‌گریخت چون وی سر راه بر او بگرفت بر خورد 
آنها ضرورت یافت -و زالوی سياه کشته شد (۸۳۹). 
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پسرانش علی‌بیگ و حمزه‌بیگ بایندری درگیر و دار اشتغال خویش به جنگ 
خخانگی نتوانستند برای قدرت جهانشاه که هر روز رو به افزونی بود مزاحم و معارض 
۱ قابل ملاحظه‌یی گردند. مدتها بعد جهانگیر پسر علی‌بیگ سرکردة آق قویونلو شد و 
- طوایف این اتحادیه فرمانروایی او راگردن نهادند. اما برادر کوچکترش حسن بیگ» 
1 معروف به اوزون حسن بر ضذ او برخاست. در موقعی که او از پایگاه فرمانروایی 
1 شویش دور بود به حیله بر قلعة امارت دست بافت و جهانگیر را در قلعة ماردین 
محاصره کرد. ساراخاتون که مادر هر دو برادر و از خاندان امپراطور مسیحی 
طرابوزان بود بین آنها آشتی برقرار کرد و بدینگونه اوزون حسن به عرصه حوادث 
عصر قدم گذاشت (۸۵۷). بعدها ارزنجان را هم از حاکم دست نشاندۀ جهانگیر 
گرفت و بالاخره» شورش برادر را که به تحریک جهانشاه قره قویونلو دوباره به 
دعوی فرمانروایی بر تمام دیار بکر برخاسته بود. با سرعت و خشونت فرو نشاند 
(۸۶۱). چندی بعد هم قلعهٌ حصن کیفا را در سرزمین اکراد بین‌النهرین بر قلمرو 
خود افزود (۸۶۴) و بدینگونه به قلمرو خود توسعهٌ قابل ملاحظه‌یی داد. 

اوزون حسن. با توفیقی که در دفع تهدید جهانشاه قره قویونلو حاصل کرد 
(۸۷۲) آذربایجان و عراق را هم که بعد از قتل جهانشاه دچار اغتشاش شده بود به 
قلمرو خود الحاق کرد و از ارمنستان تا نواحی علیای دجله را تحت فرمان آورد. 
اتحاد با خاندان امپراطوری طرابوزان را نیز تجدید کرد. کاترینا برادرزاد؛ آخرین 
امپراطور این ناحیه را به حباله خویش آورد و بدینگونه بار دیگر خاندان بایندر را 
در مقابل آل‌عثمان مدافع این امپراطوری کوچک مسیحی ساخت. اما سلطان 
عثمانی» که در آن ایام با فتح قسطنطنیه امپراطوری بیزانس را برانداخته بود (۸۵۷) 
به پیام او مبنی بر اجتناب از درگیری با فرمانروای طرابوزان اعتنایی نکرد. اوزون 
حسن هم بعد از مدتی تاخت و تاز در نواحی اناطولی سرانجام خود را به مصالحه با 
سلطان فاتح عثمانی ناچار یافت. بعد از پیروزی بر جهانشاه که منجر به قتل او شد« 
اوزون حسن مواجه با لشکرکشی ابوسعید گورکان گشت. ابوسعید که از هرات لشکر 
بر ضد او آورده بود با مقاومت او بر خورد و در قراباغ دچار قحطی و سختی گشت 
ناچار از وی درخواست صلح کرد. اما این درخواست رد شد و جنگ در گرفت در 
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جنگ هم ابوسعید مغلوب شد و به اسارت افتاد. با آنکه اوزون حسن نخست با او 
اظهار ملاطفت کرد چندی بعد او را تسلیم یادگار محمد تیموری کرد و او که در آن 
هنگام در دربار اوزون حسن می‌زیست. ابوسعید را به قصاص خون مادربزرگ خود 
گوهر شاد آغا به قتل آورد (۸۷۲). و بدینگونه با غلبه بر ابوسعید تیموری» اصفهان 
و فارس وکرمان را هم بر قلمرو خود افزود اما با سلطان حسین بایقرا رابطه دوستی 
را حفظ کرد. 

اوزون حسن که با چنین قلمرو وسیعی» آوازه و حیثیت فوق‌العاده کسب کرد 
با عنوان ابوالتصر حسن» مقتدرترین فرمانروای عصر در نواحی شرقی قلمرو 
عثمانی شد و بدینگونه خود را دوباره با دولت تجاوزجوی عشمانی مجبور به 
درگیری یافت. در واقع قدرت‌های اروپایی نيزکه در آن ایام از توسعٌ قدرت عثمانی 
در اروپا به شدت نگران بودند در تحریک وی به این درگیری نفش عمده‌یی ایفا 
کردند. ابوالنصر حسن هم از ضربه‌یی که در واقعة تسخیر طرابوزان به حیئیت او 
وارد شده بود آزرده بود» و برای جبران آن اهانت این درگیری را اجتناب‌ناپذیر 
می‌شمرد. در برخوردی که در نواحی ارزنجان بین نیروهای طرفین رخ داد هر چند 
اوزون حسن پیروزیهایی به دست آورد سرانجام شکست خورد و به سختی مغلوب 
و منهزم گشت (۸۷۸). جبران این شکست نیز که متحدان اروپاییش - خاصه 
فرستادگان جمهوری ونیزکه یک تن از آنها نامش کاترینوزنو با زٍوجة او خویشاوندی 
داشت -وی را بدان تشویق می‌کردند هرگز برایش ممکن نشد. با وجود مبادلة سفرا 
بین دربار او و جمهوری ونيز اتحاد با ونیز هم به نتیجه نرسید. سال بعد ازین 
شکست پسرش اغورلو محمد را که بر پدر شورید و به عثمانی پناه برد به حیله به 
دست آورد و هلاک کرد (۸۷۹). در آخر عمر لشکری هم به گرجستان کشید و در 
آنجا تفلیس را فتح کرد (۸۸۱). اما تا پایان عمر با آنکه از خیال یک درگیری مجدد با 
عثمانی بازنایستاد دست‌به‌این اقدام‌نزد. بالاخره درتبریزوفات یافت (رمضان ۰۸۸۲ 

ابوالتصر حسن معروف به اوزون حسن -با آنکه زبان محاوره‌اش فارسی 
نبود» از حیث خلق و خوی و شیوه رفتار ایرانی‌ترین پادشاه ترکمان محسوب 
می‌شد. قبل از او هیچ پادشاه ترکمان درین ایام بر چنان وسعتی که قلمرو او داشت 
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حکومت نکرده بود. دیندار صوفی مشرب. و در عین التزام مذهب تسنن نسبت به 
امل‌بیت رسول علاقه‌مند بود. نسبت به علما و فقها رفتاری مودبانه, آميخته به 
احترام داشت اما شوون فرمانروایی را هم درین زمینه با دقت و صلابت تمام 
رعایت می‌کرد. دینداری, او را از شرابخواری که در آن کار نیز هرگز افراط نمی‌کرد 
مانع نمی‌آمد. با آنکه به فقهای ولایت اجازه می‌داد تا در آنچه به امور شرع مربوط 
است به آزادی و موافق با اجتهاد خود فضاوت نمایند. دست انها را در انچه به 
اجرای احکام مهم مربوط می‌شد. آنگونه که توقع آنها بود باز نمی‌گذاشت. برای 
اجتناب از دشواریهایی که در ضبط اقطاع و ایجاد تمرکز ممکن بود پیش آید دست 
به بعضی اصلاحات اداری زد که بعدها به قانون حسن پادشاه معروف شد و بعضی 
از آنها با همین عنوان تا اوایل عهد صفوی هم باقی ماند. دولت ترکمانان بعد از او 
هرگز فرمانروایی که از هر حیث با او قابل مقایسه باشد. نیافت. از دیدگاه یک 
بازرگان ونیزی که یکچند مقیم در هاو بود حسن‌بیگ «چنان مرد ممتاز فعالی بود که 
در آن ایام در ایران تالی نداشت». فرمانروایی او بیست و پنج سال طول کشید و 
سیاست ارتباط با اروپا برای مقابله با توسعۀ عثمانی که بعدها در عهد صفویه نیز 
دنبال شد و به مبادله هدایا و رفت و امد سفرا منج ر گشت. در واقع دنبال سیاست 
او در قبال تهدید مخرّب عثمانی بود. 

پسرش یعقوب که نیز مثل پدر با کنار زدن برادر به امارت رسید (ربیع‌الاول 
۲۳ به شعر و ادب بیش از جنگ و سیاست علاقه داشت بیشتر طالب آسایش و 
مایل به خوشباشی و عیاشی بود "". در مدت دوازده سالی‌که بعد از پدر امارت کرد« 
نگرانی عمده‌اش از توسعه تبلیغات و فتوحات صوفیان اردبیل ناشی می‌شد. یک‌بار 
هم به همین سبب خود را به درگیری با آنها ناچار یافت. بعد از او پسر خردسالش 
بایسنقر به سعی یک تن از امرای خود -صوفی خلیل موصلو به امارت نشست اما 
به زودی به وسیلة عموزادۀ خود رستم‌بیگ پسر مقصودبن حسن‌بیگ مغلوب و 
منهزم شد. رستم‌بیگ هم در مدت پنج سال (۹۰۲- ۸۹۷) فرمانروایی خود غالباً با 
شیخ زادگان اردبیل -نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی -درگیر بود. با آنکه سعی کرد 
با آنها از در دوستی درآید. در جلوگیری از بلندپروازیهای آنها توفیقی حاصل نکرد. 
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اعتلاء قدرت اولاد شیخ صفی با مانع کمتری مواجه گشت. امارت هیچ یک از آن 
دو مدعی چهار سالی بیش طول نکشید. نیروی صوفیان اردبیل که اسمعیل نبیر 
شیخ و نواد دختری حسن‌بیگ رهبری آن را داشت اولی را در حدود همدان و 
دومی را در حدود نخجوان مغلوب و منهزم کرد )٩۰۷(‏ با انقراض نهابی سلطنت 
آق قویونلو؛ ایران به وسیلة اولاد شیخ صفی‌الدین صوفی و زاهد اردبیل وارد مرحلة 
دولت ملی گشت -اولین دولت مقتدر و پایدار شیعی در ایران. 


البته فعالیت پیگیر و منسجم صوفیان اردبیل برای کسب قدرت نظامی و 
سیاسی به وسیلهٌ شیخ ابراهیم پسر خواجه علی آغاز شد که بعدها از او به عنوان 
شيخ شاه یاد شد. اما انچه صوفیان اردبیل و مریدان سر سپرده انها ان را «خروج 
دین حق» می‌خواندند و چیزی جز طرح اساس یک دولت شیعی مستقل نبود» به 
وسیلۀ پسر او شیخ جنید رهبری و دنبال شد. وی که بعداز پدر (۸۵۱) از جانب 
مریدان مرشد کامل و صاحب سجاده ولایت خوانده شد. موقع را برای این خروج 
که مریدانش از مدت‌ها پیش طالب آغاز آن بودند مناسب یافت ناخرسندی 
عمویش شیخ جعفر که ظاهراً خود را برای تصدی این مقام اولی می‌دانست هر 
چند وی را برای پرهیز از درگیری با جهانشاه قره‌قویونلو -به ترک کردن اردبیل 
تشویق و الزام نمود به او در تهیه مقدمات اسباب این خروج کمک کرد. وی که 
چندی در سوریه. طرابوزان و ساير بلاد عثمانی سر کرده بود. سرانجام با جمع 
مریدان که عده‌شان در آن هنگام کمتر از پنج هزار جنگجوی جانسپار نبود در نواحی 
آید به اوزون حسن سرکرد؛ ترکمانان ی آق قویونلو پیوست و به رغم جهانشاه 
مورد استقبال و تکریم او واقع گشت (۸۶۱). سرکرد؛ اق قویونلو. خواهر خود 
خدیجه بیگم را هم به این شيخ اغلوی جوان که به خاندان رسالت هم انتساب 
داشت تزویح کرد (۸۶۳) و حتی به او رخصت داد. تا در قلمرو وی از جانب خود 
خلفایی برای نشر دعوت و تعلیم طریقت صفوی گسیل نماید. 
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شیخ جنید» چندی بعد برای زیارت مقبره اجدادی به اردبیل بازگشت اما 
کثرت مریدانش که در بیرون شهر خیمه زدند موجب تجدید ترس و توهم جهانشاه 
فره‌قویونلو و عم خود وی شیخ جعفر شد و او چون آنها را بر ضد خویش متحد دید 
و ادامهٌ اقامت در شهر پدران را مشکل يا بیفایده یافت از اردبیل بیرون آمد و با 
عده‌یی انبوه از صوفیان و جان‌نثاران خویش به فصد جهاد با کفار چر کس عزیمت 
ففقاز کرد. اما شروانشاه» خلیل سلطان نام که عبور او را از قلمرو خود مایة تزلزل 
فدرت خویش و مغایر با امنیت ولایت شروان می‌دید. با او در پیچید. شيخ جعفر 
عم و مدعی جنید نیز در طی نامه‌های محرمانه‌یی که به شروانشاه نوشت او را به 
شدت از احتمال سوءفصد یاران جنید ترساند. حتی جهانشاه هم درین باره وی را 
به ادامةٌ مقاومت در مقابل شیخ‌زاده تشویق کرد. بالاخره در جنگی که روی داد 
جنید کشته شد (۸۶۴) و جانبازیهای دلیرانة صوفیان برای ادامةٌ جهاد در مقابل 
سرسختی شروانشاه متوقف گشت. 

پسر و جانشین او شيخ حیدر که خواهرزادة اوزون حسن بود یک ماه بعد از 
وفات پدر به دنیا امد. اما در نزد اوزون حسن تربیت یافت و بعدها به دنبال کشته 
شدن جهانشاه به دست اوزون حسن» در حالی که هنوز سن وی به ده سالگی 
نرسیده بود در موکب این فاتح جدید آذربایجان و تحت حمایت او وارد اردبیل شد 
(۷۴) و در همان سنین کودکی» بر وفق سنت معمول پیروان خویش» به تشویق و 
تأیید آنها به عنوان مرشد کامل و صوفی اعظم امور بقعه و خانقاه صفوی را از شیخ 
جعفر تحویل گرفت هر چند جریان امور همچنان تحت نظارت جعفر باقی ماند و 
تا او زنده بود» شیخ زادة خردسال برای توسعه دعوت پدران مجالی نیافت. 

معهذا توسعهٌ دعوت صفوی» که اوزون حسن هم بی‌آنکه از ماهیت واقعی 
آن خبر داشته باشد» آن را تأیید و تسهیل می‌کرد از طریق تبلیغات خلفای شيخ 
جنید در بین طوایف ترکمان نواحی شرقی آسیای صغیر و حدود دیار بکر و آمد 
رهبری می‌شد درین مدت به ثمر رسید و مقارن وفات شيخ جعفر که حیدر نیز در 
همان ایام به سنین رشد رسیده بود از تمام نواحی اطراف» مثل آمد و آناطولی و شام 
و طالش و گیلان صوفیان وفادار و جان‌نثار از تاجیک و ترکمان برای تجدید عهد با 
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مرشد کامل و پیر طریقت خود به نواحی اردبیل سرازیر شدند. در همان ایام نیز 
اوزون حسن دختر خود مارتا نام را» که علمشاه خاتون یا حلیمه بیگم نیز خوانده 
می‌شد به عقد ازدواج این خواهرزاده جوان و محبوب خود در آورد (۸۸۰) و این 
خویشی مضاعف. شیخ جوان خانقاه صفوی را حیثیت و اعتبار سیاسی بیشتر 
ببخشید. لشکرکشی اوزون حسن به گرجستان و غزو و غارت او در تفلیس (۸۸۱) که 
در بازگشت از آن بیمار شد و در گذشت. به طور ضمنی تأیید اقدام شیخ زاده‌های 
صفوی در ادامهُ جهاد با «کفار» ان نواحی -و در عین حال جبران شکست خویش از 
سلطا عثمانی بود. ۱ 

شیخ جوان» با آنکه به دنبال مرگ اوزون حسن خود را از حمایت امرای آق 
قویونلو بی‌بهره یافت و حتی سلطان یعقوب فرمانروای جدید را با نقشه‌های خود 
مخالف دید ادامۀ دعوت پدران و سعی در خروج دین حق را بر عهدۀ خود لازم 
دید و انتقام‌گیری از خون پدر را محرک لشکرکشی به ولایت شروان و دنبال کردن 
فکر غزو و جهاد با طوایف چرکس شمرد. از همان هجده بیست سالگی که مرگ 
اوزون حسن او را از توقع کمک ترکمانان مأیوس ساخت. برای از سرگیری 
غزوه‌های مقدس خویش به تدارک اسلحه و تنظیم سپاه پرداخت. بفعهٌ شیخ صفی 
تبدیل به نوعی زرادخانه شد. خود شيخ به ساختن شمشیر و نیزه و زره دست زد و 
با همان جبهٌ دراز از پیش گشاده درویشی و شبکلاه صوفیانه اش با مریدان به تمرین 
جنگی و استعمال اسلحه پرداخت. به علاوه لباس متحدالشکل صوفیانه‌یی به رنگ 
کبود هم برای غازیان خویش طرح کرد که از جمله شامل کلاه دوازده ترک به شکل 
تاج ور نگ سرخ بود که دوازده ترک آن اشارت گونه‌یی به تعداد امامان شیعه. 
صورت تاح‌گونه آن مظهری از سلطنت شیعه. و رنگ سرخ آن نشانه‌یی از شعار 
خونخواهی از اهل سنت بود. ازین رو پیروان وی را به مناسبت ان کلاه, که تمام انها 
آن را به جای طاقیۂ ترکمانی معمول عصر به کار می‌بردند سرخ کلاهان خواندند - 
قزل برک یا فزل‌باش. 

این سرخ کلاهان اکثر ترکمان یا ترک زبان بودند و شیخ حیدر جوان برای آنها 
نه فقط مرشد کامل و پیر طریقت بلکه در عین حال سر کردهٌ جنگی و رهبر واقعی 


اتحادیه نوپدید فبیله‌های ترکمانی شیعه بود. غير از صوفيةٌ روملو که از طوایف 
۰ مختلف ترکمان نواحی آناطولی تشکیل می‌شد سایر قبیله‌های این اتحادیه عبارت 
بودند از طوایف استاجلو شاملوء تکلوء موصلو افشار» قاجا بیات. بهارلو و 
شیخاوند که البته طوایف و عشایر کوچک و بزرگ دیگر هم به آنها پیوسته بود و 
تعدادی از طوایف تاجیک از کرد و طالش و جز آنها نیز درین شمار درمی‌آمد و 
اتحادية قزلباش را تقریباً شامل سی طایفه یا قبیله می‌ساخت. شیخ حیدر در نظر 
تمام افراد و سرکردگان این طوایف. مرشد کامل. مظهر ولایت و تجسم الوهیت 
تلفی می‌شد و تمام آنها او را مرشد و پیر و حافظ‌جان خویش می‌شمردند و برای 
خروج و ظهور دین به حق در موکب او از هیچ‌گونه جانسپاری و فداکاری دریغ 
نمی‌کردند. 

در بیست و چهار سالگی یا حتی اندکی زودتر شیخ حیدر توانست اسباب 
خروج دین به حق را با اقدام به غزو کفار چرکس دنبال کند. ازین لشکرکشی غنایم 
جنگی و حتی تعداد زیادی اسیران چرکسی را به اردبیل آورد. چهار سال بعد با 
تجهیزات کاملتر در همان نواحی دست به یک لشکرکشی دیگر زد که آوازه 
شجاعت او را در بین مسلمین آن نواحی همه جا نشر کرد و بر تعداد مریدان و 
سپاهیانش هم افزود. لشکرکشی دیگرش حمله‌یی انتقام‌جویانه به ولایت شروان 
بود که از آغاز همواره طالب فرصتی برای دست زدن به آن بود چرا که از آغاز کار 
همواره مترصد مجالی بود تا انتقام حون پدر را از فرخ یسار شروانشاه بازستاند. فرخ 
یسار که پدرزن یعقوب آق قویونلو بود برای دفع این حمله از او یاری خواست. 
یعقوب هم که برادرزن شیخ حیدر و پسردایی او بود» چون فتوحات و غزوات 
شیخ‌زاده را با نظر ترس و دلنگرانی می دید برخلاف آنچه شیخ‌زاده انتظار داشت بر 
ضذ او برای کمک به شروانشاه لشکر فرستاد. در کشمکش‌هایی که بین فریقین روی 
داد شماخی به دست قزلباش عرضه غارت گشت و قلعه گلستان که بعدها محل 
انعقاد یک عهدنامة شوم بین قاجاریه با سپاه روس گشت و درین ایام فرخ یسار 
بدانجا پناه برده بود محاصره شد اما در یک نبرد سرنوشت‌ساز که بین سپاه قزلباش 
با قوای متحد شروانشاه و آق قویونلو رخ داد شیخ کشته شد (۸۹۳). سر بریدة او 
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راء فرمانده قوای یعقوب‌بیگ به تبریز آورد به امر شاه در میدان شهر به دار آویخت. 
فرزندان خردسال او به نام سلطان علی؛ ابرزهیم میرزا و اسمعیل میرزا را هم با 
مادرشان که خواهر یعقوب‌بیگ بود به امر او به قلعهٌ اصطخر فرستادند -در فارس که 
مدتی طولانی در آنجا ماندند. 

بعد از یعقوب‌بیگ و پسرش بایسنقر چون رستم‌بیگ در آذربایجان داعية 
امارت یافت. اولاد خردسال شیخ حیدررا از فارس فرا خواند. مریدان شیخ حیدر با 
پسرش سلطان علی بیعت کردند و به قول اسکندربیگ مورخ معروف آن عصر 
رستم میرزا هم «آن حضرت را در آغوش مهربانی کشید». یک بار نیز صوفیان رستم 
را در مقابل حمله بایسنقر یاری کردند. با این حال رستم‌بیگ. به زودی از کثرت و 
قدرت مریدان سلطان علی متوهّم شد و درصدد دفع آنها برآمد. چون سلطان على 
و یارانش که از سگالش او آگهی یافته بودند اردوی او را ترک کردند» رستم‌بیگ به 
تعقیب آنها پرداخت. در برخوردی که نزدیک اردبیل روی داد با آنکه عدة یاران 
شیخ جوان هفتصد تن بیش نبود» شیخ در جنگ پا فشرد و کشته شد. یاران و 
مریدان» اسمعیل میرزا پسر دیگر شیخ حیدر را که در آن وقت کودکی شش ساله اما 
در عین حال خلیفه و ولیعهد سلطان علی بود با اجازه مادرش که در اردبیل با پسر 
کوچک‌تر خود ابراهیم باقی مانده بود از اردبیل به گیلان منتقل کردند. در گیلان 
کارکیا میرزا علی» فرمانروای محلی لاهیجان و دیلمان. که شيعه و سید و دوستدار 
خاندان صفوی بود در نگهداشت شیخ‌اغلی خردسال اهتمام کرد. 

اسمعیل با آنکه هنوز کودکی خردسال بود از جانب مریدان پدر صوفی 
اعظم مرشد کامل و شیخ و سلطان محسوب می‌شد و حتی او را به عنوان شاه 
تلقی می‌کردند و رستم‌بیگ چندبار فرستادگانی به طلب دو کودک شیخ حیدر به 
گیلان فرستاد و کارکیا هربار فرستادگان او را به معاذیر عاقلانه معاودت می داد. 
رستم گمان می‌کرد ابراهیم هم در گیلان است و از جستجو کردن او و مادرش در 
اردبیل غافل ماند. اما اسمعیل که در همین سالهای خردسالی در دستگاه کارکیا 
تربیت یافت تدریجاً از اعتقاد غلاة پیروان که وی را مظهر الهی تلقی می‌کردند 
فاصله گرفت ‏ و آنگونه که به بعضی ونیزیهای مقیم ایران در آن ایام گفته شد. از 
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اینکه پاران وی را به چشم خدایی بنگرند اظهار نفرت کرد. این که شمه‌یی ازین 
دعوی در اشعار ترکی او هست. اگر حاکی از جعل و انتحال آنگونه اشعار نباشد 
ممکن است مبنی بر مصلحت وقت و ضرورت تسلیم به اعتقاد مریدان باشد که 
بدون آن» جانسپاری و فداکاری آنها در حق شیخ و مرشد جوان غیرممکن می‌شد. 
این مریدان در گرما گرم هنگامة کارزاره عنایت این شیخ و مرشد را حامی و حافظ 
خود می‌خواندند و «قربان صدقه» او می‌رفتند در واقع شيخ اغلی خردسال که نزد 
مریدان مظهر الوهیت و صوفی اعظم تلقی می‌شد وقتی به تشویق و الزام مریدان به 
اردبیل آمد (محرم 4۰۵) هنوز تا حدی آلت اغراض سرکردگان قزلباش بود و سیزده 
سالی بیشتر نداشت. اشعار و اقوالش هم که بعدها به صورت یک دیوان ترکی با 
تخلص ختایی تدوین شد به هر علت بود به همان عقاید غُلاة که او در گیلان 
یکچند از آن فاصله گرفته بود نزدیک برآمد. 

اختلافات خانگی بازماندگان اوزون حسن که قلمرو او را تجزیه کرده بود 
برای اعلام خروج دین حق از جانب وی فرصت مناسبی عرضه کرد. در اردبیل 
شیخ جوان. بفعه و خانقاه صفوی را زیارت کرد و از دیدار مادر و برادر خرسندی 
یافت. چندی بعد برای مقابله با دشمنان که الوندبیگ آق فویونلو و فرخ يسار 
شروانشاه از انجمله بودند. همراه یاران خویش به نواحی فراباغ و وان عزیمت کرد. 
در بین راه عده زیادی صوفیان جانسپار دیگر از حوالی سیواس و ارزنجان به وی 
ملحق شدند. اسمعیل به دنبال مشورت با پاران» حملة به شروان و کشیدن انتقام 
خون پدر را از فرخ یسار پیر بر هر کار دیگر مقدم داشت. با هشت هزار تن صوفیان 
جنگجوی و جان‌نثار که در موکب خویش داشت عزیمت شروان کرد. در جنگی که 
نزدیک قلعهُ گلستان بین فريقین روی داد فرخ یسار با وجود بیست هزار مرد جنگی 
که با او همراه بود مغلوب و مقتول شد (4۰۶) اما قلعهٌ گلستان در مقابل سپاه 
صوفیان به مقاومت پرداخت و بلافاصله تسلیم نشد. با این حال باکو تسلیم شد و 
سردار خردسال به جای آنکه وقت خود را برای محاصره و تسخیر گلستان ضایم 
کند از حوالی شروان عزیمت کرد و راه آذربایجان را پیش گرفت. در حدود نخجوان 
سپاه میرزا الوند را که به مقابلة او آمده بود مغلوب و منهزم کرد )٩۰۷(‏ و خود با 
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پیروزی وارد تبریزگشت و آنجا سلطنت خود را اعلام کرد با اظهار و اعلام مذهب 
شیعه که به هر حال با آیین اکثریت اهل شهر مغایر بود. 

اما اکثریت خاموش نامتحد و نامصمم سنی در مقابل اقلیت فعال و پرشور و 
مصمم ضد سنی چه کاری می‌توانست کرد؟ قدرت صوفیان مسلح و تهدید تبرائیان 
تبرزين يكوش پادشاه صفوی که او را در آن ایام صوفی اغلی می خواندند» هر گونه 
مقاومت جدی ضد شیعه را از جانب اهل تبریز غیرممکن ساخت. در تاریخ ایران 
اسلامی؛ این یک موضع عطف و یک نقطهُ تحول بود -و تحقق يا عدم تحقق آن به 
تصمیم و تهور یکی از دو جانب ماجرا بستگی داشت و این اوصاف در بین مخالفان 
صوفی اغلی وجود نداشت. روز جمعه‌یی» خطیب شهر به امر فاتح قهار در مسجد 
تبریز خطبۂ اثنی عشری خواند. در هنگام اذان عبارت اشهدان علا ولی‌الله» و حي 
علی خیرالعمل که شعار شیعه بود و طی قرنها تقریباً جز در عهد آل‌بویه و سربداران 
درمسجد هیچ شهری از مأذنه به گوش نخورده‌بودگفته‌شد. درتعقیب‌نمازهم به قول 
مورخ «لعن ابابکروعمر و عنمان و سایرملاعین بنی امیه‌وبنی عباسیه» خوانده‌شد '". 

به روایتی خطبه را مولانا احمد اردبیلی از اکابر علمای شيعه عصر خواند و 
این محل تردیدست. به هر حال چون خطبه با اظهار تتری نسبت به صحابه رسول 
و خلفای مقبول و محبوب اهل سنت خوانده شد مجلس به جنب و جوش امد و 
عده کثیری از حاضران آماده اظهار مخالفت شدند. شاه جوان به سرعت و قاطعیت 
شمشیر خود را از غلاف بیرون آورد و به صوفیان مجلس و دیگران حکم کرد که 
بی‌درنگ تبرا کنید و از مخالفان ترس به خود راه ندهید. در جواب لعن بر صحابه و 
خلفاء از مردم بانگ بیش باد و کم مباد بلند شد و تبرائیان تبر زین به دوش از همانجا 
در شهر راه افتادند "" و با لعن و سب خلفا و صحابه پیشاپیش موکب شاه خویش به 
حرکت درآمدند. شهر پر از غوغای تبرائیان شد و اظهار تولای اهل بیت در شعارها 
انعکاس و تکرار یافت. عده‌یی هم برای چشم ترس دیگران يا بدان سبب که از 
اظهار تبری خودداری کردند کشته شدند. در جواب ناصحان محافظه کار که گفته 
بودند این اظهار تبری ممکن است اهل سنت را بر شاه جدید بشوراند و به ایجاد 
اغتشاش وادارد صوفی اعظم گفته بود اگر درینجا جمیم خلق هم سر به مخالفت 
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بردارند همه را بی‌دریغ عرضه تیغ خواهد کرد. 

در دنبال این «تظاهره که با مقاومت عام هم برخورد نکرد شاه اسمعیل, اولین 
پادشاه صوفی که در تبریز تختگاه آق قویونلو سلطنت شیعی را برقرار نمود» حکم 
کرد که در تمام قلمرو وی در ممالک محروسه بعد آزین به همین دستور عمل نمایند 
و همه جا «در اسواق تبرائیان همچنان زبان طعن و لعن ملاعین ثلاثه که در نزد وی 
عبارت از سه خلیفه نخست بود گشوده و هرکس خلاف کرد او را به قتل رسانند». 
سکوت و تسلیم نهایی اکثریت خاموش در تبریز و در سایر بلاد نشان داد که اعلام و 
اخطار پادشاه جوان بکلی بی‌هنگام نبود و شاید کینه‌یی هم که در نهانگاه سینه‌ها از 
سالهای فتوحات پر ماجرای اعراب باقی مانده بود» این سکوت و قبول را لااقل در 
نزد بعضی از عام و خاص اقوام تاجیک ولایات به صورت نوعی تشّی و تسکین 
درآورده بود. آیبن تشیعم هم چنانکه شاه صفوی پیش‌بینی کرده بود بعد از چندین 
نسل دعوت و تبلیغ پنهان و آشکار که از جانب پدران او در جریان بود اکنون آمادۀ 
آن بود که گسترء پنهان خود را که سالها زیر نقاب تقیه ناشناخته مانده بود آشکار 
کند» و کرد. 

با این حال از تمام اصول و فروع آیین تشیع آنچه در مدت دعوت پدران شاه 
اسمعیل آشکار و پنهان تبلیغ شده بود ظاهراً فقط مسألةٌ امامت بود که ولایت و 
اولویت علی‌بن ابی‌طالب(ع) را بر جانشینی پیامبر تبلیغ و تقربر کرده بود. این قول 
هم هر چند همراه با الزام محبت آل رسول از عهد ایلخانان تدریجاً در بین بسیاری از 
مسلمین و صوفیه رایج بود برای آنکه تشیع را به عنوان یک مذهب رسمی -با تمام 
اصول و فروع بایسته و لازم یک مذهب برای عامهٌ مردم قابل تمسک و شایان 
اعتماد سازد کافی نبود. تقریر عقاید درباب توحید و نبوت و معاد نیز برای تکمیل 
آن ضرورت داشت. به علاوه در مسایل فروع تقریر احکام ائلمة شيعه و مسأل تقلید 
و اجتهاد درین گونه مسایل هم برای رسمی کردن مذهب تشیع ضرورت داشت و 
این جمله با مجرد اظهار تولاو ت زا راست نم ی‌آمد و طرفه آن بود که درین زمینه‌ها نه 
خاندان صفوی سابقه و ضابطه‌یی استوار و قابل استناد داشت. نه صوفیان ترکمان 
که از زمان شیخ حیدر به کلاه‌سرخ خویش شناخته می‌شدند. در تمام تبریز هم که 


۹ روزگاران 


لااقل یک ثلث اهالی آن خود را شیعه می‌خواندند هیچ کتاب مدوّن و جامعی در 
رسمیت تشیع. به دنبال جستجوی بسیار یک بخش از کتاب قواعدالاسلام علامة 
حلّی فقیه شیعی از کتابخانة شخصی قاضی نورالله زیتونی به دست آمد که 
معدودی از طالب علمان شهر آن را بر وی می‌خواندند و هنوز شهرت و قبولی هم 
نداشت. بالاخره معلوم شد بدون جلب علمای شیعه از خارج» تشیع نمی تواند در 
عمل, در تمام ایران مذهب رسمی واقع شود و شاه جوان لازم دید علمای مذهب 
را از بحرین و کوفه و حله و جبل عامل برای نشر معارف شیعه و تعلیم و اجرای 
احکام آن مذهب به ایران دعوت کند و کرد. ازین جمله شیخ نورالدین کرکی از 
علمای معروف جبل عامل بود که به دعوت شاه از بین‌النهرین به ایران آمد و عامل 

اما اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی دولت در ایران نوعی اعلام جنگ 
ایران صفوی به دولت‌های سنی همسایه بود - دولت عثمانی که سلطان آن داعية 
خلافت یا احیاء آن را هم داشت. و دولت شیبانیان ازیک که تازه تأسیس شده بود و 
سلطان سنی و متعصب آن را چاپلوسان اطرافش امام‌الزمان و خلیفة‌الرحمان 
می‌خواندند. به علاوه طوایف ترک و تاجیک سنی مذهب هم که در داخل ایران 
صفوی و یا در حواشی مرزهای آن وجود داشتند. با اظهار مقاومت علنی یا پنهانی 
می‌کردند و مقاومت آنها اسمعیل صفوی را در داخل و خارج به چالش و زورازمایی 
نشان می‌دادند و از جمله میرجمال‌الدین عطاءالله دشتکی واعظ هرات بانشر 
کتابی به نام روضة‌الا حباب این علاقه را که متضمن غلو وی در محبت و ارادت په 
آل علی بود در بین عامه رواج داده بود» باز اکثر اهل سسنت از غلبه فزلباش 
ناخرسندی شدید خود را پنهان نمی‌کردند. شدت ناخرسندی اهل سنت در داخل 
ایران را درین ایام از شرح‌های جالب و مؤثری که روزبهان خنجی در مهمان‌نامه 
بخارا و زین‌الدین واصفی در بدایع‌الوقایع آورده‌اند. می‌توان دریافت. شواهد نشان 
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می‌دهد که متعصبان اهل سنت در ایران تا به حدی از غلبهٌ «اوباش قزلباش» 
ناخرسند بودند که تسخیر و تصرف ایران را به دست ترک و ازیک بر استقلالی که 
قزلباش صفوی برای آن به ارمغان آورده بود و آن را به مرحلة نیل به دولت ملی 
ارتقاء می داد ۔ ترجیح می‌دادند. 

بدینگونه یک انقلاب تمام عیار» با زمینةٌ مذهبی. در ایران آغاز شده بود که 
رهبری آن در دست شاه اسمعیل جوان و صوفیان قزلباش او بود اما جلوگیری از 
خاموش شدن شور و هیجان آن سعی مجدانه و شور بی‌فتور لازم داشت. لاجرم 
تمام مدت سلطنت رهبر این انقلاب صرف مبارزه و تلاش دائم برای تحکیم مبانی 
این انقلاب و تأمین دوام و بقای آن شد -واین از دیدگاه منافع دولت شیعی شیخ 
اغلی صوفی ضرورت فطعی هم داشت. 

ضرورت تحکیم دولت نوبنیاد. شاه اسمعیل را به لزوم رفع آخرین مدعی 
قدرت که به عنوان وارث سلطنت آق قویونلو در نواحی جبال که درین ایام عراق 
عجم خوانده می‌شد - همچنان داعیهٌ فرمانروایی داشت. مصمم کرد. در یک 
لشکرکشی که از آذربایجان به این نواحی کرد این مدعی را که مرادبیگ نام داشت 
مغلوب و منهزم کرد و بدینگونه عراق عجم را بر قلمرو خود افزود (4۰۸). بعد از آن 
چون مرادبیگ به شبراز, که هنوز به قلمرو آق فویونلو تعلق داشت فرار کرد. شاه 
اسمعیل لشکر به فارس کشید. شیراز را مسخر کرد (ربیع‌الاول .)٩۰۹‏ درینجا بود که 
وی با شیخ محمد لاهیجی صاحب خانقاه نورية شیراز و شارح معروف گلشن راز 
ملاقات کرد و ظاهراً مسألة معروف مربوط به اختلاف در باب تسنن یا تشیعم حافظ 
که در بعضی تذکره‌ها نقل است در همین ایام روی داد .هر چند صحت اصل قضیه 
مشکوک می‌نماید. درین لشکرکشی. شاه اسمعیل فارس و کرمان را هم از چنگ 
عمال و حکام آق قویونلو بیرون آورد و چون مرادبیگ از فارس به عراق عرب که 
آنجا نیز هنوز به قلمرو آق قویونلو تعلق داشت گریخته بود. و همچنان داعية 
سلطنت داشت صوفی اعظم» برای دفع او عزیمت بین‌النهرین کرد. دیار بکر را که 
آخرین پایگاه خاندان آق قوبونلو بود به تصرف در آورد .)٩۱۳(‏ چون مرادبیگ که 
خود را سلطان مراد می‌خواند به روم گربخت و با خروج او از صحنة سیاست 
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قدرت خاندان آق قویونلو در عراق عرب هم پایان یافت بغداد تقریباً بدون جنگ 
به دست شاه اسمعیل افتاد )٩۱۴(‏ و او از آنجا به زیارت روضه ائمه رفت و علمای 
شیعه را هم به ایران دعوت کرد. 

در بازگشت ازین گیر و دار مشعشعیان را در شوشتر و حویزه به اظهار انقیاد 
واداشت. لرستان و کردستان را تحت فرمان در آورد» و سپس از راه اصفهان به 
آذربایجان برگشت. زمستانی را در نواحی قراباغ و باکو بسر برد» زد و خوردهایی هم 
در آن حدود کرد که منجربه کسب پیروزی و غنائم شد اما در بازگشت خود را به 
ضرورت درگیری با خان ازبک متعهد یافت. این خان ازیک که پدرانش دست 
تیموریان را از ماوراءالنهر کوتاه کرده بودند و خودش هم مقارن همین ایام (ح )٩۱۳‏ 
خحراسان را از چنگ اولاد سلطان حسین بایقرا بیرون آورده بود محمدخان 
شاهی‌بیگ معروف به شیبک خان واز خاندان شیبانیان ماوراءالنهر بود. وی در آیین 
تسنن تعصب بسیار داشت و بعد از غلبه بر خراسان در مشهد طوس و در هرات هر 
کس را به تشیع منسوب می‌شد. به شدت عقویت می‌کرد - یا با خشونت بسیار 
می‌کشت. چون داعیةٌ خلافت داشت و خود را حامی مذهب تسنن هم می‌دانست 
از غلبة تشیع در ایران ناخرسند بود. به شاه اسمعیل نامه‌های تهدیدآمیز آکنده از 
طعن و دشنام می‌نوشت. او را به خاطر اعتقاد به مذهب تشیع به شدت تحقیر 
می کرد و به لشکرکشی به ایران تهدید می‌نمود. نامه‌های او بیش از حد تحقیرآمیز و 
آکنده از دشنام بود و به شدت غرور شاهانة شاه جوان را جریحه‌دار می‌کرد. اقدام او 
به دست‌اندازی به کرمان سرانجام پادشاه صفوی را به لشکرکشی برضداومصمم کرد. 

برای دفع فتنه ازیک» که در خراسان به شدت در آزار شيعه می‌کوشید و در 
نمام آن خطه در تعقیب شیعه و برانداختن این آیین خشونت را از حد گذرانده بوده 
شاه اسمعیل لشکر به خراسان برد. مشهد طوس را آزاد کرد سپاه ازیک را مغلوب 
کرد و تا حدود مرو دنبال نمود. هرات را هم مسخر ساخت و در نزدیک مرو در 
برخوردی که با سپاه شیبک خان پیدا کرد شکست سختی بر وی وارد آورد. طی این 
برخورد نزدیک ده‌هزار ازبک کشته شد و شیبک‌خان هم در معرکة نبرد به قتل رسید 
.)٩۱۶(‏ انتقام فاتح در حق جسد او که در میدان جنگ يافته شد هولناک بود و 
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خشم شدید شاه قزلباش را از اهانتهای زشت ناسزای او نشان می‌داد. جسدش را 
صوفیان لشکر به اشارت صوفی اعظم و در واقع برای خرسندی خاطر او خوردند. 
از سر بی‌مغز مغرور او هم که آن را در زر گرفتند یک ساغر زرین برای شاه درست 
کردند تا باده‌نوشی در آن» غرور زخم‌خوردهة فاتح راکه از دشنام‌های خان ازیک به 
شدت آزرده بود تشفی دهد. دست بریده او را هم شاه نزد حاکم مازندران فرستاد تا 
بدینگونه او را که جاهلانه به خاطر اتکاء بر قدرت ازبک نسبت به شاه صفوی دم از 
استغنا زده بود» به راه طاعت آرد -هر چند او را از بیم و هیبت این منظره به ورطه 
فنا فرستاد. 

در فتح مرو پادشاه صفوی خواهر ظهیرالدین بابر فرمانروای تیموری هند ر 
که به چنگ ازبک اسیر افتاده بود» با حرمت و عزت شایسته به نزد بابر فرستاد و 
بدینگونه بین خاندان صفوی و تیموریان هند رابطهٌ دوستی برقرار کرد که بعد از وی 
نیز لااقل یکچند همچنان گرم باقی ماند - خصومت مشترک با ازیک حلقه پیوند این 
دوستی بود. با آنکه حاصل بلافاصلهٌ این دوستی که اتحادی برای به راه انداختن 
یک جنگ مشترک با خانان ازبک بود به پیروژی منجر نشد و حتی‌امیرالامراء سپاه 
قزلباش» امیریار احمد اصفهانی معروف به نجم ثانی در طی جنگ کشته شد (4۱۸) 
شاه صفوی چندی بعد این شکست را جبران کرد و به زودی بار دیگر مهاجمان 
ازیک را به ترک خراسان و عقب‌نشینی به ماوراءالنهر واداشت. 

در همین ایام جنگ با عثمانی هم برای سپاه فزلباش به صورت یک ضرورت 
در آمد و اجتناب‌ناپذیر گشت. سعی صوفیان اردبیل در نشر و تبلیغ دعوت شیعی 
در نواحی آناطولی دربار عثمانی را از آغاز دچار دغدغۀ خاطر ساخته بود. زمزمۀ 
وجود احتمالی جریان پار‌یی مذاکرات محرمانه بین سلطان صفوی با دشنمنان 
اروپایی دولت عثمانی هم که دررصورت صحت پیشرفت عثمانی را در اروپا متوقف 
می‌ساخت موجب مزید تومّم از دولت نوبنیاد صفوی گشت. سلطان سلیم اول 
پادشاه عثمانی که درین ایام مثل شیبک‌خان ازبک و حتی بیش ازو در آیین تسنن 
تعصب داشت و سعی در مبارزه با انتشار مذاهب شیعه را هم لازمة داعیه حلافت 


اسلامی که در خحاطرش هر روز قویتر می‌ شد. می‌دانست بسط تدریجی قفدرت 
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«شیخاغلی» خانقاه اردبیل را در مجاورت مرزهای شرقی قلمرو خود با ناخرسندی 
و دلنگرانی دنبال می‌کرد. 

درین بین بروز یک جنبش شیعی در آناطولی به نظر وی نوعی آژیر حطر تلقی 
شد. این جنبش عبارت از شورش شاه قلی تکلو بود (ربیع‌الاول 4۱۷) که در نواحی 
شرقی عثمانی بر ضد دولت فیام کرد و چیزی که درین ماجرا موجب مزید توهم 
سلطان سنی شد آن بود که بعضی از طوایف تکلو از مدت‌ها پیش در اردبیل به 
دسته‌های فزلباش پیوسته بودند. ماجرای این شورش» سلطان را به شدت نسبت به 
تکلو و قزلباش به خشم آورد. لاجرم در دفع آن عمداً به خشونتی سبعانه دست زد 
که به قتل عام چهل‌هزار تن از شیعهُ آناطولی منجر گشت. بعد از آن هم از بیم آنکه 
پادشاه شیعه برای انتقام ازین کشتار بیرحمانه که نوعی اهانت نسبت به دولت و 
رعیت وی محسوب می‌شد -با دشمنان اروپایی عثمانی بر ضد وی متحد شود و 
برای وی دشواریهایی به‌وجود آورد» پیشدستی کرد و لشکری عظیم که گویند تعداد 
آن به یکصد و بیست هزار تن می‌رسید با تجهیزات فراوان از جمله با توپخانه‌یی 
قوی و سلاحهای آتشین و مخرب از جانب ولایت جزیره در شمال عراق به راه 
انداخت و عزیمت آذربایجان کرد. 

سپاه قزلباش درین هنگام از حیث تعداد به زحمت به نیمی ازین عده 
می‌رسید و البته هم فاقد اسلحة آتشین کارساز و فراوان بود. هم طرز مبارزه با نیروی 
توپخانه را که برای آن تقریباً تازه و ناشناس بود نمی‌دانست. پادشاه صوفی که درین 
ایام در نواحی عراق بود با اين مايه سپاه از اصفهان با عجله به دفع دشمن شتافت 
(رجب .)٩۲۰‏ محمدخان استاجلو حاکم دیار بکر هم که قلمرو او یک هدف عمدهء 
این لشکرکشی سلطان سلیم بود و خود از صوفیان جانسپار خاندان صفوی 
محسوب می‌شد با قوای خود به سپاه شاه پیوست. جنگ در دشت چالدران بین 
ارومیه و خوی روی داد. پادشاه صفوی در عرص نبرد رشادت و جلادت فوق‌العاده 
نشان داد. حتی چندبار با شمشیر به توپ‌های دشمن حمله کرد و زنجیرهای انها را 
گسیخت. سپاه قزلباش هم در دفع حمله مخالفان حرارت و جسارت فوق‌العاده 


نشان داد. اما پیروزی نصیب دشمن شد که از حیث فدرت سلاح و تعداد سپاه بر 
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نیروی قزلباش تفوق آشکار داشت. محمدخان استاجلو با تعداد زیادی از امرای 
فزلباش در جنگ کشته شد و شاه با قسمتی از سپاه خود به حدود همدان عقب 
نشست. تبریز به دست دشمن افتاد اما ادامهٌ توقف در آنجا برای سپاه مهاجم ممکن 
نشد. دو هفتۀ بعد پادشاه صفوی دوباره به تختگاه تبریز بازگشت. در همین بازگشت 
بود که پادشاه هنردوست با نگرانی بسیار از احوال کمال‌الدین بهزاد نقاش که 
می‌ترسید به دست دشمن افتاده باشد بازجویی کرد. البته دیار بکر و قسمتی از 
نواحی کردنشین اطراف آن در دست عثمانی باقی ماند اما سلطان سنی موفق به 
نابودی دولت نوبنیاد شیعی که سد راه توسعة آن در مرزهای شرقی بود - نشده 
بود. با این حال اینکه زوجۀ صوفی به دست دشمن اسیر گشته بود در بافی ماندء 
عمر پادشاه جوان را دچار تألم شدید و احساس خفت کرد. 

بعد از این شکست بود که پادشاه قزلباش فکر برقراری نوعی همکاری یا 
اتحاد با دشمنان غربی دولت عثمانی را مورد بررسی جدی قرار داد. فرستادۂ 
لودویگ پادشاه هنگری راکه یک مارونی لبنانی به نام بطرس بود و سپس سفیر کارل 
پنجم پادشاه آلمان را به حضور پذیرفت و چندی بعد ضمن نامه‌یی که به فرمانروای 
آلمان نوشت از اینکه پادشاهان فرنگ به جای اتحاد بر ضد خطر عثمانی» با 
یکدیگر مخالفت ابراز می‌نمایند اظهار تعجب کرد .)٩۲۹(‏ با این اظهار تعجب 
پادشاه شیعه در واقع آمادگی خود را برای اتحاد با آنها جهت تجدید یک جنگ 
همزمان دو جبهه‌یی بر ضدٌ عثمانی به نحوی قابل درک اعلام کرد. در واقع مناسبات 
گذشته‌یی را که در اواخر عهد اوزون حسن آق فویونلو بین اران و اروپا بر ضد 
توسعهة قدرت عثمانی آغاز شده بود قابل تجدید نشان داد. اما قبل از آنکه مذا کرات 
منجر به اقدامات جدی شود مرگ به سراغ وی آمد و این طرح همکاری. که تحقق 
آن هم به هر حال متضمن اشکالهای بسیار بود ناتمام ماند. پادشاه جوان که به 
زحمت سی و شش سالی از عمرش می‌گذشت. در پایان یک فرمانروایی بیست و 
چهار ساله در نواحی شروان و قراباغ که برای رفع دلتنگی‌های خویش در آنجا به 
شکار رفته بود در حوالی شکی بیمار شد و در بازگشت به تبریزه بین راه در حوالی 


سراب وفات یافت (رجب 4۳۰). جسد او را به اردبیل آوردند و در بقعهٌ جدش 


شیخ صفی به خاک سپردند. بنیانگذار دولت صفوی» که به هر حال با سلطنت او 
ایران بعد از قرنها که از هجوم عرب می‌گذشت دوباره به مرحلۀ یک نوع دولت 
واحد ملی قدم گذاشت فرمانروایی جنگجوء متهور و فوق‌العاده شجاع بود به علم و 
هنر هم علاقه نشان می‌داد و خود او به ترکی و حتی به فارسی -نیز شعر 
می‌گفت "* و فرزندانش هم تقریباً همه فریحةٌ هنری و ذوق شعر داشتند. 

بعد از او به سعی امرای قزلباش پسرش طهماسب در تبریز به سلطنت 
نشست. وی در شهاباد در حوالی اصفهان به دنیا آمده بود (ذی‌الحجه )4۱٩‏ و 
هنگام جلوس بر تخت فرمانروایی بازده ساله بود یا انگونه که خود او در تذکره شاه 
طهماسب می‌گوید دوازده ساله. برادران دیگرش بهرام میرزاء القاص میرزا» و سام 
میرزا هر سه به سال از او خردتر بودند. خردسالی او در آغاز سلطنت به سران 
قزلباش فرصت داد تا به نام تقرب به او یا حمایت از او به تسوبه حسابهای شخصی 
بپردازند. این حساب‌ها ناظر به هوس‌های قدرت‌جویی روسای فزلباش بود و منجر 
به اختلالی در قدرت مرشد کامل نشد. در واقع چندبار بین این سرکردگان فزلباش 
نزاع‌مای خونین هم رخ داد حتی دولتخانه نیز که دربار شاه بود گه گاه مورد تعرض 
واقع شد اما شاه جوان» به رهنمایی مشاوران حرم» هر دفعه با ایجاد تفرقه بین 
دسته‌های متخاصم گزند آنها را از خود و از سلطنت خود دور کرد. 

درین بین عبیدالله خان ازبک. برادرزاده شیبک‌خان مقتول» با استفاده از 
اوضاع حاکم در دربار پادشاه قزلباش از ماوراء‌النهر به خراسان تاخت اما دورمیش 
خان بیگلربیگی خراسان جلوی پیشرفت او را گرفت. او را از تسخیر هرات مانع آمد 
و ان ازیک ا جار به غ اش (۳۱٩):شال‏ بعد ان ازنک مرو را کرت ر 
سپس مشهد را محاصره و تسخیر کرد. استرآباد را هم بعد از جنگ و مقاومت به 
تصرف در آورد و تا حدود بسطام و دامغان هم پیش رفت لیکن با وجود پافشاری که 
در محاصره هرات کرد از عهد؛ تسخیر آن بر نیامد و به ماوراءالنهر بازگشت. سومین 
با که باز آهنگ خراسان کرد. در خسرو جرد جام با سپاه طهماسب که خود از 
قزوین به دفع وی آمده بود مواجه شد. در جنگی که روی داد (محرم )٩۳۵‏ سپاه 
فزلباش نخست روحیه خود را باخت و منهزم شد اما بلافاصله دست به حمله زد و 
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این بار سپاه ازبک شکست سختی خورد. عبیدخان هم با وجود کثرت و فزونی سپاه 
مغلوب شد و چنان روی به هزيمت نهاد که از جام تا مرو هیچ‌جا عنان باز نکشید. 

شاه طهماسب از خراسان» به فصد تنبیه ذوالفقار خان کلهر حا کم کرمانشاه که 
خودسرانه و بی جلب موافقت شاه بغداد را هم به قلمرو خود افزوده بود» عزیمت 
بغداد کرد. ذوالفقار خان درصدد مقاومت برامد اما به دست یاران که نسبت به شاه 
جوان وفادار بودند کشته شد (4۳۶) و شاه طهماسب بعد از تنظیم امور قلمرو او به 
ایران بازگشت. 

درین فاصله خان ازیک برای چهارمین بار لشکر به خراسان کشید. هرات و 
مشهد را بعد از محاصرءٌ طولانی تسخیر کرد و این بارکه نزدیک یک سال و نیم در 
هرات مجال توقف یافت. در قتل و آزار شیعه چنان افراط کرد که بارهاکسانی از اهل 
تسنن راهم به مجرد مظنه تشیع به دست هلاک سپرد. در همین لشکرکشی. در طول 
محاصرءٌ مشهد هم بین علمای اردوی او با علمای شيعه مشهد مکاتبه‌یی جالب 
روی داد که متن آن در مجالس‌الموّمنین قاضی نورالله شوشتری نقل است و خشم و 
ناخرسندی شدید اهل تسنن را از سب و لعن فزلباش در حق صحابه و خلفا عامل 
عمد؛ این لشکرکشی‌های مکرر و تاخت و تازهای مستمر ازیک به قلمرو شيعه 
نشان می‌دهد. بالاخره طهماسب بعد از برقراری نظم و انضباط در عراق و کردستان 
که بالنسبه طولانی شد باز لشکر به دفع ازبک بسیج کرد. عبیدخان چون از امرای 
ماوراءالنهر استمداد کرد و از جانب آنها کمکی دریافت نکرد. از بیم سپاه قزلباش 
هرات و مرو را رها کرد و به ماوراءالنهر بازگشت. اما بعد از بازگشت طهماسب به 
قزوین که تختگاه وی بود -سپاه عبید خان» دوباره از جیحون گذشت و هرات را بار 
دیگر به محاصره در آورد .)٩۳۷(‏ چون طهماسب هم به علت گرفتاریهایی که در 
آذربایجان برایش پیش آمده بود در اقدام به دفع دشمن تأخیر کرد محاصره طولانی 
شد و برای نیروی قزلباش و بهرام میرزا برادرشاه که والی خراسان بود ابتلایی 
سخت و طولائی پیش آمد. لیکن به مجرد آنکه خبر نهضت طهماسب و سپاه 
قزلباش به عبیدخان رسید. و از توفیقی که سپاه شاه در دفع حکام او در سبزوار و 
نیشابور و استرآباد حاصل کرده بود آگهی یافت. محاصره هرات را ترک کرد و به 


ماوراءالنهر بازگشت. این‌بان شاه طهماسب بعداز ورود به هرات حکومت هرات را 
به برادر دیگر خود سام میرزا واگذار کرد و خود از راه طبس و یزد به اصفهان 
بازگشت و از انجا به فارس رفت (4۳۷). 

چندی بعد عبید خان از طغیان سام میرزاکه بر برادر شورید فرصت جست و 
بار دیگر هرات را تسخیر کرد و در خراسان به تاخت و تاز پرداخت و باز هم شاه 
بعد از دفع طغیان سام میرزاء لشکر به دفع او فرستاد و سپاه ازیک را از خراسان 
بیرون کرد. لشکرکشی‌های عبیدخان بعدها هم دنبال شد و متجاوز از شش بار خان 
ازیک» خراسان و هرات را معروض تاخت و تاز ساخت بارها از قزلباش شکست 
خورد و بارها دوباره به خراسان دستبرد زد» بارها فرار کرد و بارها بازگشت و حاصل 
این تاخت و تازهاء که از تعصبات مذهبی نشأت می‌گرفت و لعن وطعن در حق 
صحابه یا اهانت و تحقیر در حق قزلباش انگیز؛ آنها بود چیزی جز کشتار نفوس 
بیگناه و غارت و تخریب بلادآباد نبود. عبید خان در تمام مدت فرمانروایی به خاطر 
دشمنی با قزلباش خراسان را معروض تاخت و تاز کرد. البته شاه فزلباش هم هرگز 
در دفع هجوم او از کوشش بازنایستاد. سلاح سرخ کلامان وی در تمام این مدت 
برای مهاجمان ازبک. که تعصب ضد شیعی و شوق به غارت به یک اندازه محرک 
تاخت و تاز آنها بود. همواره مايه وحشت و دغدغه بود. 

با این حال وقتی طهماسب در دنبال اخراج سپاه ازیک از خراسان, که به یک 
سال و نیم اشغال غاصبانه آن ولایت پایان داد )٩۳۷(‏ خود را برای حمله به 
ماوراء‌النهر آماده می‌کرد هجوم سپاه عثمانی به نواحی غربی ایران او را از دست 
زدن به این لشکرکشی تعرضی منصرف کرد و در نواحی آذربایجان به دفاع در 
مقابل تعرض سلطان سلیمان عثمانی: معروف به سلیمان فانونی» واداشت. 
سلیمان عثمانی» به دعوت و تحریک بعضی از امرای ناراضی به آذربایجان لشکر 
کشید و چون با مانعی مواجه نشد تا سلطانیه و ابهر و حتی گیلان هم پیش آمد اما 
سرمای سخت و فقدان آذوقه او را به بازگشت واداشت. .)4٩۳۹(‏ تلفات سختی به 
سپاه او وارد شد اما او نیز مثل سلطان سلیم غیر از دشمنی با تشیع. سعی در 
جلوگیری از ارتباط قزلباش با دشمنان اروپایی عثمانی را هم درین لشکرکشی یک 


ایران در بحران ۷۵ 


انگیز؛ قوی می‌یافت. با این حال در طی این عقب‌نشینی بغداد را گرفت و سال بعد 
باز به ایران تاخت و باز توفیقی نیافت و طهماسب. سرکردگان یاغی آذربایجان را که 
درین تاخت و تازها محرک و همدست سلطان بودند بسزا سیاست کرد. 

چند سال بعد برادرش القاص میرزا که از جانب او در ولایت شروان 
فرمانروایی داشت. سر به شورش برداشت (4۵۱) و چون شاه برای تنبیه او آهنگ 
شروان کرد از در پوزش و انفیاد درآمد. اما چون از خشم برادر ایمنی نداشت به 
دربار عثمانی پناه برد و سلیمان را به تسخیر ایران تحریک کرد. با آنکه سلطان 
سلیمان این بار به بهانة بر تخت نشاندن اوء آذربایجان را تسخی کرد» چون بین او با 
القاص میرزا به هم خورد سلطهٌُ او بر آذربایجان دوام نیافت. القاص میرزا در 
کردستان به دست سپاه قزلباش دستگیر شد و سال بعد در زندان برادر به هلاکت 
رسید. سلیمان خان عثمانی این بار هم در آذربایجان و کردستان کر و فرّی کرد و باز 
مجبور به عقب‌نشینی گشت )٩۳۵(‏ - یکچند بعد از آن هم تعرض و دفاع از طرفین 
قطع شد و طهماسب یکچند از جنگ بیاسود. 

اما حمله‌یی که پسرش شاهزاده اسمعیل میرزا والی جدید شروان به نواحی 
ارزروم کرد و در دنبال آن ارمنستان و کردستان از عثمانی بازپس گرفته شد (4۵۸) 
سلطان سنی را به انديشه تلافی از سپاه قزلباش انداخت. برای کینه کشی از 
حمله‌هایی که طهماسب به گرجستان (۹۵۶) و شروان )٩۵۷(‏ کرده بود سلطان 
سلیمان به دعوت امرای آن ولایات لشکر به آن حوالی آورد و تا نخجوان پیش آمد 
)٩۶۰(‏ لیکن لشکرکشی منجربه برخورد فریقین نشد و سلطان اقدام به عقب نشینی 
کرد. شاه طهماسب نیز بعد از تنبیه امرای ناراضی و یاغی‌گونه به قزوین برگشت. 

معهذا شجاعت و جلادتی که شاهزاده اسمعیل میرزا در جنگ با عثمانی‌ها 
نشان داد (4۶۱) تا مدتها بعد در خاطر سپاه ترک باقی ماند و در الزام سلطان 
عثمانی به برقراری یک پیمان صلح دائم که چند سال بعد بدان وادار شد تأثیر 
داشت. این صلح به دنبال استرداد با يزيد پسر وی که به دربار ایران پناهنده شده 
بود (4۶۶) منعقد شد و هر چند این کار از جانب طهماسب. ناجوانمردانه و حلاف 
شرافت شاهانه بود صلحی که از این اقدام حاصل شد (4۶۸) ایران را یک‌چند از 
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جالب عثمانی آسوده حاطر ساخت. اما دلاوری و بی‌باکی بی‌همانندی که شاهزاده 
اسمعیل میرزا در مبارزه با ترکان نشان داد. حسادت پدر و سوءظن او را نسبت به 
وی تحریک کرد. شاه او را از حکومت شروان برداشت به جای آن حکومت هرات 
را به وی داد اما چون با او سر بهانه‌جویی داشت چندی بعد او را از آن سمت هم 
معزول کرد و به زندان انداخت. (4۶۳). محرک او در توفیف شاهزاده. محبوبیت او 
در بین سپاه بود که شاه می‌پنداشت ممکن است او را بر ضد وی به شورش وادارد. 
بهانه‌اش هم افراط اسمعیل میرزا در شرابخواری بود که خود شاه به الزام علمای 
عصر از آن توبه کرده بود و هم به الزام آنها آن را به شدت ممنوع کرده بود. 

طهماسب بعدها؛ مخصوصاً در دنبال استرداد بایزید عثمانی به «باب عالی» 
در ه سلطان عثمانی که منجر به انعقاد صلح دائم و البته شکننده و بی‌دوام - 
شد تقریباً تا آخر مدت فرمانروایی خویش دیگر با هیچ خطر و تهدید عمده‌یی در 
خارج و داخل مواجه نشد. فرمانروایی طهماسب پنجاه و دوسال کشید. با وجود 
توفیقی که در دفع تاخت و تاز ازبک و عثمانی عایدش شد» روی هم رفته بخش 
عمد آن بیحاصل و تقریباً خالی از افتخار بود. واقعهٌ هیجان‌آوری که در نيمه اول 
این مدت. برای او تا حدی موجب شهرت و آبرومندی گشت و در نیمه آخرش 
استرداد بایزید عثمانی لطف و تأثیر آن را هم از خاطرها برد رفتار جوانمردانة او با 
همایون پادشاه فرمانروای تیموری هند بود. وی که بعد از پدرش ظهیرالدین بابر هم 
پیمان سابق شاه اسمعیل در جنگ ازبکان, در هند به سلطنت نشست. به سبب 
شورش سردار افغانی خود شیرخان لودی که بر وی شورید و بارها وی را شکست 
داد به درگاه طهماسب پناه آورد (4۵۱). هر چند در آغاز چندان به گرمی پذیرفته 
نشد» سرانجام بعد از یکسال اقامت در ايران به دستور شاه و با کمک یک دسته از 
سپاه قزلباش به هند بازگشت و موفق به غلبه بر مدعی و اعاد؛ قدرت گشت. در پی 
این ماجرا قندهار به ایران تعلق گرفت و رابطه دوستی بین صفویه و تیموریان هند که 
از عهد شاه اسمعیل آغاز شده بود استحکام بیشتر یافت و حتی نتایج هنری و ادبی 
قابل ملاحظه هم به بار آورد. 

شاه طهماسب در زمینة ترویج مذهب شیعه مساعی پدر را دنبال کرد. در 
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همین راستا بود که وی محقّق کر کی» شیخ علی جبل عاملی را «نایب‌امام» خواند و 
ضرورت اجرای احکام شرعی او را به همین عنوان بر همه حکام و عمال الزام 
نمود ". خود او هم‌که سالها به شراب و بنگ و سایرانواع لهوولعب عادت داشت به 
افتضای این حکم از تمام مناهی توبه کرد (۹۵۰) و در کار امر معروف و نهی از منکر 
نیز گه گاه خشونت نشان داد. با آنکه بیشتر اوقاتش در حرمسرا و در صحبت زنان 
مصروف می‌شد. در امر طهارت و غسل وسواس فوق‌العاده به خرج می‌داد. در 
رعایت فتوی‌ها و مراعات خاطر علما هم افراط می‌کرد و گاه توجه فوق‌العاده‌یی که 
به برخی از آنها اظهار می‌کرد موجب بروز حسادت و کدورت‌های طولانی و ناروا در 
بین آنها می‌گشت. اوقات فراغتش را صرف خطاطی» نقاشی و شاعری می‌کرد و 
درین هر سه هنر قریحه‌یی متوسط داشت. یکچند هم چنان علاقهٌ جنون‌آمیزی به 
خرسواری نشان داد که این کار» نزد سایر بزرگان نیز رواج فوق‌العاده یافت -فقط فقها 
ظاهرا به خاطر مفهوم رمزی که در آن بود بعد از وی نیز همچنان ان را ادامه دادند. 
در فرصت جویی از ارتباط با دشمنان اروپایی بر ضذ عثمانی قدرت تشخیص شاه 
اسمعیل و دوراندیشی اوزون حسن را نداشت. در حالی که سواحل خلیج فارس 
معروض دست‌اندازی پرتغالی‌ها بود. شریعت پناهی و تظاهر به دینداری او مانع از 
استفاد؛ درست او از مخالفان آنها شد. اهمیت ایجاد روابط بازرگانی با دولتهای 
اروپایی را هم که در عین حال متضمن دست‌یابی به بعضی امتیازات نسبت به 
دولت متخاصم و متجاوز عثمانی می‌شد درک نکرد. گزارش سفر آنتونی جنکینسون 
انگلیسی که از جانب ملکه الیزابت و فرمانروای مسکو به دربار قزوین آمد. این 
بیخبری او را از اوضاع عصر نشان می دهد. پادشاه فزلباش که این نماينده پادشاهان 
مسیحی را به حضور پذیرفت و اعتنایی هم به پیشنهادهای او نشان نداد هنگام 
خروج او از دولتخانه فرمان داد تا هر جا را که قدم او آنجا را آلوده بود. تطهیر نمایند! 
با این حال پادشاه فزلباش فرصت جویی ماکیاولی خود را در بعضی موافع به خاطر 
شریعت پروری خویش که آن نیز یک تجلی روحية ما کیاولی‌وارش بود می‌توانست 
از یاد برد يا نادیده گیرد. 


طهماسب کتابی مختصر هم در شرح وفایع و احوال خود نوشت که تدذکره 
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مأخذ تعلیم ماکیاولی -و در عین حال بیش از حد تن آسان. خرافه‌پرست. عاری از 
شفقت و مخصوصاً فوق‌العاده خشکه مقدس نشان می‌دهد. در واقع حیله‌گری و 
مصلحت بینی ماکیاولی‌وارش بارها به او امکان داد تا از اختلاف سران فزلباش به 
نفع خود استفاده کند و جهت تحکیم قدرت و امنیت خاطر خود آنها را به جان هم 
بیندازد. در تنبیه تقصیر کاران هم خشونت و صلابت او گه گاه قساوت آمیز و احیاناً 
سیعانه بود. در تاعت و تازهایی که در گرجستان کرد بیرسمی‌هایی که از او سر زد 
گه گاه فجایم اعمال چنگیز و تیمور را به یاد می‌آورد. در احسن‌التواریخ روملو» از 
مورخان ستایشگر عصرش نمونه‌هایی ازین خشونت‌ها نقل است که خشونت طبع 
این خشکه مقدس دین‌پناه را در حد درنده‌خویی آميخته با جنون لذت از شکنجه 
غیر نشان می‌دهد - جنون موحشی که تاریخ بارها آن را در رفتار این گونه کسان 
مخصوصاً در هنگام پیروزی تجربه کرده است. 

خست و مال دوستی فوق‌العادة شاه غالبا او را در نظر اطرافیان مورد نفرت يا 
لاقل در خور تحقیر و ترحم می‌ساخت. قسمتی از اوقات شبانه‌روزش صرف زیر و 
رو کردن دفاتر حساب خزانه و رسیدگی به درآمدها و هزینه‌ها می‌گشت. 

بدلیسی صاحب کتاب شرفنامه که خود یکچند به خزاین وی رسیدگی 
می‌کرد ظاهرا با قدری مبالغه که رسم مورخان عصرش بود. خاطر نشان می‌کند که 
بعد از عهد چنگیزخان هیچ پادشاه دیگر آن اندازه روت نیندوخت. ظاهراً از تأثیر 
همین طبع لئیم -و نه زهد یا علاقه به تشویق مدایح ائمه - بود که او» شاعران را به 
درگاه راه نداد و آنها را به مدح خاندان رسالت حواله داد تا از صله‌بخشی به آنها 
رهایی بیابد. از وفتی صلح با دولت عثمانی او را از جنگجویان قزلباش تا حدی 
بی‌نیاز کرد دیگر از صرف مال در توسعه یا تشویق سپاه هم صرفه‌جویی کرد. حتی 
در جهارده سال آخر سلطنت از پرداحت مستمری لشکریان نیز شانه خالی کرد. 
چون خروج از حرمخانه و برقراری بار عام و شکار و گردش در اطراف مملکت 
متضمن صرف مال و احیاناً ریخت و پاش می‌شد. در ده سال آخر عمر آنگونه که از 
قدیم رسم پادشاهان ایران بود به عرض حال دادخواهان هم توجه نکرد. 
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دادخواهان که در حکومت بی‌مسوولیت و پر هرج و مرج اواخر عمر او عده‌شان 
پیوسته بر افزون بود. مکرر در اطراف دولتخانه فریاد و شکایت و اعتراضشان بلند 
بود و او که به سبب کاهلی و خست مایل به شنیدن عرایض آنها نبود به بهانة رعایت 
شریعت آنها را حواله به رجوع به محاکم شرعی می‌کرد و از رسیدگی به احوال آنها 
که غالبا از احکام همین محاکم شاکی بودند. خودداری می‌کرد به قول سعدی بنای 
ظلم از اول اندک بود هر که آمد چیزی بر آن مزید کرد تا بدین پایه رسید که هست. 
پسر ارشدش محمد میرزا که بعدها به نام خدابنده خوانده شد ولیعهدش بود 
اما او در اواخر عمر بیشتر کارها را به پسر دیگرش حیدرمیرزا واگذار می‌کرد که 
محبوب او اما فاقد صفات لازم برای فرمانروایی و برای حل و فصل امور سلطنت 
بود. با آنکه قزلباش او را به چشم صوفی اعظم و مرشد کامل می‌دید و در حق او نیز 
به اندازة پدرش شاه اسمعیل جانسپاری و فداکاری اظهار می‌کرد خست فوق‌العاده 
او تدریجاً در اواخر عمرش بسیاری از امرای این طایفه را از وی ناخشنود کرد. 
اختلاف بین امرای قزلباش که در اوایل سلطنت گه گاه از آن استفاده می کرد در اواخر 
دوران فرمانروایيیش به دسته‌بندیهای خحطرناک انجامید و بالاخره در مسأل 
جانشینی او به حوادث خونین خانگی در بین فرزندانش منجر گشت. مرگ او که به 
دنبال یک بیماری طولانی چند ساله روی داد (صفر 4۸۴) امرای ترک و تاجیک او 
را در مقابل یکدیگر قرار داد و مجالی برای بروز توطثه‌ها و منازعات خانگی داد. 
هنگام وفات او ولیعهدش محمد میرزا حاکم فارس بود و آمادگی و امیدی 
برای ورود در نزاع جانشینی نداشت. در دولتخانه هم هیچ کس به فکر فراخواندنش 
به قزوین نیفتاد. پسر دیگرش اسمعیل میرزا از سالها باز مورد خشم پدر بود و در 
زندان او بسر می‌برد. لاجرم حیدرمیرزا که لیاقتی نداشت ولیکن شاه «جنت مکان» 
در اواخر عمر غالبا کارها را به او رجوع می‌کرد» درین هنگام چون در تختگاه حاضر 
بود پا کمک و تأیید سرکردگان طایفة استاجلو که درین ایام در دستگاه سلطنت 
کسب قدرت هم کرده بودند به جای پدر به سلطنت نشست (صفر 4۸۴). اما 
سلطنت او و اعمال نفوذ طایفۀ استاجلو بلافاصله در دولتخانه باعکس‌العمل 
مخالفان مواجه شد وبا زدوبند پریخان خانم دختر زیرک و توطله‌پرداز شاه 


#۰ روزگاران 


اسمعیل میرزای زندانی از محبس رهایی یافت و بلافاصله بعد از ورود به فزوین به 
سلطنت برداشته شد. برای رفع هرگونه منازع در جلوس او حیدرمیرزا در همان 
دولتخانه به قتل رسید و سلطنت صفوی به اسمعیل میرزا رسید که سومین و به 
حسابی چهارمین پادشاه سلسل صفوی بود و شاه اسمعیل دوم خوانده شد. 

نزدیک بیست سال (ح ۹۶۴ تا )٩۸۴‏ حبس مجرد و طولانی در قلعه خاموش 
دسترس‌ناپذیر قهقهه در ستیغ کوه سبلان بین تبریز و اردبیل این شاهزاده شجاع 
شادخوار و بی‌اندوه را به یک یاغی بدبین انتقام‌جوی و بیرحم تبدیل کرده بود که از 
همه چیز دربار پدر و حتی از مذهب و آیین و خویشان بیزار و بدبین شده بود. وی 
به محض وصول به سلطنت. هم نسبت به مذهب پدران خویش عکس العمل نشان 
داد هم قطع نسل تمام خویشان را که شامل عموهاء عموزادگان» برادران و 
برادرزادگان خودش می‌شد با بیرحمی تمام ما تشفی خاطر خویش یافت. 

سلطنت او کوتاه. خونین و آکنده از خشونت و بی‌ثباتی بود -و فسمتی از 
اوقات آن در قهوه‌خانه‌ها. کوکنار خانه‌ها و در کوی بدنامی می‌گذشت. عیاش 
بیرحم» و نسبت به امور ملک‌داری غالباً بیگانه یا بی‌علاقه بود. شبهایش را با 
درویش پسر حلوایی که محبوب ** او بود در هرزه گردی میگذ راند و روزهایش در 
خواب و خمار یا در صادر کردن و اجرای احکام سفیهانه ظالمانه و بی‌ملاحظه 
می‌گذشت. محنت بیست سال زندان او را تقریباً دیوانه و به هر حال دچار نوعی 
مالیخولیای عاری از اعتدال کرده بود. 

اسمعیل دوم برای آنکه سلطنتش از هر گونه شورش و مخالفتی ایمن بماند 
در همان آغاز فرمانروایی» هم عده زیادی از طوایف استاجلو را که با روی کار آمدن 
وی مخالفت کرده بودند کشت. هم تقریباً تمام شاهزادگان خاندان صفوی را که 
ممکن بود در دست مخالفان وسیلة ایجاد اختلال در کارهایش گردند نابود یا کور 
کرد. بدینگونه چهار تن از برادرانش را کشت و پنج تن از اعمام و برادرزادگان را که 
می‌ترسید به صورت مدعیانش درایند هلاک کرد. محمدمیرزا حاکم فارس و 
پسرانش عباس میرزا و حمزه میرزا که ازین کشتار درامان ماندند به علت دوریشان از 
پایتخت بود -و تصمیم وی به قتل آنها وقتی از طرف وی به جد دنبال شد که خود 
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او در همان اوقات و قبل از اجرای حکم به وضع مشکوکی ناگهان هلاک شد -و 
مرگش آنها را از مرگ قطعی نجات داد. 

شاه‌اسمعیل چون در سالهای کودکی به وسیلهُ یک معلم سنی مذهب تربیت 
شده بود به تشیع علاقه‌یی نداشت و آن را منشأً اختلاف رعیت و موجب جنگ 
داخلی در بین مسلمین می‌یافت و محکوم می‌کرد. درباریان و نزدیکانش هم 
گرايش سنی داشتند و او را به ترک تشیع و برانداختن قدرت قزلباش تشویق 
می‌کردند. چون بعضی طرفدارانش نیز خود را مورد سوءظن و هدف نقشه‌های 
خونین او یافتند به همدستی خواهرش پریخان خانم که در روی کار آوردنش نقشی 
موثر داشت. درصدد برکنار کردنش برآمدند. اما اعتیاد به استعمال افیون و افراط در 
آنگونه داروهاء ظاهرا زودتر از اقدام مخالفان موجب خاتمه دادن به قدرتش شد. 
صبحگاهان یک شب مستی و بیخودی او را در خانه‌اش مرده یافتند (رمضان 4۸۵). 
بعد از او برادرش محمدمیرزا در پایان اختلاف امراء به سلطنت رسید -سلطنت او 
در شیراز اعلام شد و او یک هفته بعد در قزوین به سلطنت نشست. بعد از جلوس او 
را خدابنده خواندند -و این برای یک پادشاه ضعیف. نالایق و تقریباً عاجز نام 
شایسته‌یی بود. 

در واقع با مرگ شاه اسمعیل دوم باز برای انتخاب جانشینی در بین امرای 
فزلباش اختلاف افتاد. با تصفيهُ خونینی که او در خاندان صفوی کرده بود جز 
محمدمیرزا که بخت او را از قتل نجات داد هیچ کس دیگر باقی نمانده بود. 
سرکردگان قزلباش و توطثه‌پردازان حرم ناچار بر سلطنت او توافق کردند. 
محمدمیرزا به هنگام جلوس چهل و هفت سال داشت (تولد )٩۳۸‏ و به سبب 
«ضعف باصره» که از بیماری آبله در سالهای کودکی ناشی می‌شد تفریباً در سرحد 
نابینایی بود. در زمان پدرش یکچند عنوان ولیعهد داشت اما بعدها اسمعیل میرزا 
به خاطر دلاوری و سلحشوری از او جلو افتاده بود. در آن ایام و بعد از حبس 
اسمعیل عنوان ولیعهدی او محفوظ ماند اما شاه به آن نظر در وی نمی‌نگریست. در 
آخر عمرشاه طهماسب حکومت فارس را داشت اما به علت ضعف باصره‌یی که 
داشت در آن حکومت نیز وجودش منشأً اثری محسوب نمی‌شد. با این حال چون 
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بعد از آگهی از مرگ اسمعیل به الزام امراء در همان شیراز سلطنت خود را که هنوز 
بی آینده و نااستوار بود اعلام کرد (رمضان 4۸۵) در پایان رفع اختلاف امراء به 
قزوین آمد و به سلطنت نشست (شوال 4۸۵). 

یازده سالی که این بندهٌ خدا عنوان سلطنت و اورنگ فرمانروایی صفوی را در 
اشغال داشت در حقیقت دور تسلط امرای قزلباش بود و جمیع امور ملکی در 
دست آنها بود. در خاندان صفوی هیچ پادشاه حتی شاه سلطان حسین هم به انداز: 
او مسبت رای و بازیچه اراده درباریان نبود. به خاطر بیحالی و سست رایی او دربار 
دچار طغیان و تمرد حکام و عرصه ستیزه‌جویی‌ها و دسته‌بندی‌های امراء طوایف 
شد - شاملی استاجلو و دیگران. بیحالی بیمارگونه او دست همسرش مهدعلیا 
خیرالنسا بیگم را که چون به خاندان امرای محلی مازندران انتساب داشت از داعیۀ 
قدرت طلبی خالی نبود در تمام کارها باز گذاشت. اما مداخل او در کارها با طبیعت 
خشن و با غیرت بدوی گونة امرای قزلبااش سازگاری نداشت و تحمل امر ونهی یک 
زن هر چند ملکه باشد از حوصلهٌ طاقت آنها خارج بود. یکچند او را از مداخله در 
کارها تحذیر کردند سپس پنهانی به تهدید او پرداختند اما مهدعلیا که طبیعت 
قدرت‌جوی و استیلاگر داشت به تهدید آنها وقعی ننهاد و سرکردگان قزلباش را 
رنجاند. ازین رو عده‌یی از سران آنها متحد شدند. خشمگین و مسلح به دولتخانه 
ریختند» ملکه را در پیش چشم شوهر که در یک لحظه از فرط بیم ظاهرا بکلی نابینا 
شده بود» با وضعی فجیع و با خشونت بسیار هلاک کردند. حتی مادر پیرش را نی زکه 
در نزدیک دولتخانه سکونت داشت به قتل آوردند (4۸۷) و درین کار از هیچ اهانتی 
به حیثیت مرشد کامل و صوفی اعظم فرو گذار نکردند. 

محمد خدابنده که نمی توانست اعتراض کند از بیحالی سکوت کرد -حتی با 
تسلیم به ارادۂ قاتلان» این جسارت بی‌سابقه را تأیید نمود. وزیرش میرزا سلیمان 
اعتمادالدوله را هم چندی بعد در فتنه‌یی که در خراسان بر ضدٌ شاه درگرفت 
بی‌هیچ اعتراضی به دست یاغی‌ها سپرد که بلافاصله به وسیلۀ آنها کشته شد 
)4٩۱(‏ و بنده خدا از بیم نوکران جان نثار جانسپار خویش در هیچ یک ازین فتنه‌ها 
دم بر نیاورد. ولیعهدش حمزه میرزا که بر خلاف پدر رشید و شجاع و با کفایت بود 
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برای خاتمه دادن به این بی‌نظمی و بی‌رسمی به کوشش برخاست اما بیحالی پدر 
که نام سلطنت و عنوان مرشد کامل به او اختصاص داشت برقراری هیچ گونه نظم و 
ثباتی را اجازه تمم ا ر د یکر عباس را که طفلی خردسال بود و حکومت 
خراسان به نام او بود عده‌یی از امرای شاملو در هرات به سلطنت برداشتند و از 
حکم خدابنده سرپیچیدند. (4۸۹) در دنبال منازعات طولانی قرار بر آن شد )4٩۱(‏ 
که خراسان برای عباس میرزا بماند عراق به حمزه میرزا تعلق داشته باشد و 
عنوان سلطنت از آن سلطان محمد باشد -و بدینگونه اختلافات قزلباش قلمرو 
صفوی را معروض نوعی تجزیه ساخت که آن نیز موجب رضایت واقع نشد و 
اختلافات دوام یافت. 

در ماجرای اختلافات امرای فزلباش که منجر به فتل مهدعلیا شد عثمان 
پاشا سردار عثمانی به حکم سلطان مرادثالث خوندگار روم نواحی قراباغ» گرجستان 
و شروان را اشغال کرد اما به وسیلة حمزه میرزا مغلوب و منهزم گشت. معهذا چون 
«باب عالی» ‏ دربار عثمانی ۔ از اختلال دربار صفوی و جریان جنگ خانگی بین 
طرفداران عباس میرزا و مخالفان آنها آگهی داشت بار دیگر عثمان پاشا را به ایران 
فرستاد این‌بار سپاه عثمانی تا تبریز پیش آمد و اختلافات امراء مانع اقدام جدی در 
جلوگیری از پیشرفت آنها شد. اما حمزه میرزا بعد از قراری که در حراسان نهاد و به 
برقراری صلح منجر شد در بازگشت به فزوین (4۹۱) به دفع لشکر عشمانی 
پرداخت. عثمان پاشا چون در عین حال به سبب مقاومت مردم آذربایجان موفق به 
استقرار قدرت در آن نواحی نشد به کردستان عثمانی عقب نشست )4٩۹۳(‏ و ناچار 
به مذاکر؛ صلح رضا داد. مذا کرات برای رفع اشغال و تخلیهٌ خاک ایران اغاز شد و 
حمزه میرزا بدینگونه بر اوضاع مسلط گشت. 

با این حال چون درصدد برآمد کشندگان مادر را هم که همچنان در دربار پدر 
و در حکومت بلاد مسلط مانده بودند به دام اندازد و آنها را به کیفر برساند به شدت 
معروض تحریک و توطثه آنها واقع شد. خصمان بر وی پیشدستی کردند. و او به 
تحریک آنها بر دست یک دلاک پسر کشته شد (4۹۴). سران قزلباش هم با یکدیگر 
در حال تنازع ماندند و سلطان بیحال که پسر دیگرش شاهزاده ابوطالب را به 
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ولیعهدی برگزیده بود از عهدة رفع اختلاف آنها برنمی‌آمد سهل است خود و 
ولیعهدش در واقع بازیچۀ اغراض آنها واقع شدند. امرای خراسان» از جمله مرشد 
قلی خان استاجلو و علی قلی‌خان شاملو دیگر بار کوشیدند تا خدابنده و ولیعهدش 
را که در حقیقت از فرمانروایی هیچ چیز جز مجرد عنوان نداشتند کنار بگذارند. 
پس» عباس میرزا را که درین هنگام هجده ساله بود و طی چند سال اخیر به عنوان 
پادشاه خراسان در مقابل حمزه میرزا که پادشاه عراق عجم محسوب می‌شد در 
هرات عنوان فرمانروایی داشت اما همانند حمزه میرزا تابع پدر و دست نشانده او 
بشمار می‌آمد. به عنوان پادشاه جدید صفوی اعلام کردند. وی را از طریق مشهد و 
بسطام به قزوین آوردند و به عنوان شاه برتخت نشاندند. سلطان محمد که در شیراز 
بود هر چند همراه ولیعهد خویش شاهزاده ابوطالب میرزا با عجله تمام خود را از 
فارس به قزوین رساند موفق به جلوگیری از توطثه امراء نشد ناچار تاج فرمانروایی را 
بر سر عباس نهاد. خودش هم از سلطنت کناره گرفت اما بلافاصله توقیف شد 
(ذی‌الحجه 4۹۶) و بدینگونه سلطنت عباس بهادرخان با برکناری پدرش از تخت 
سلطنت اغاز شد. 


۳. صفویه. عظمت و انحطاط 


دوران فرمانروایی شاه‌عباس اوج اعتلاء و عظمت دولت صفوی بود. این اعتلاء و 
عظمت هم که در اثر پیروزی او بر دشواریهای ناشی از سلطنت پدرش حاصل شد 
در پایان سلطنت پر شکوه اما مهیب و مستبدانة خود او عامل عمده‌یی در ایجاد 
اسباب انحطاط در فرمانروایی بازماندگان او شد که دیگر هرگز دست‌یابی به چنان 
عظمت و اعتلایی برای آنها ممکن نشد. الزام فرزندان به تربیت در ساية حرم وسعی 
در دور نگهداشتن آنها از امور مملکت که ناشی از سوءظن او در حق آنها و تا حدی 
مبنی بر تجربۂ شخصی حاصل از سالهای کودکی خود او بود آنها را نالایق و فاقد 
صفات لازم برای ادار؛ ملک بار آورد و حتی تعدادی از آنها را به خاطر احساس 
حسادت یا بیم خطر عمداً به نابودی کشاند. پس صوفی اعظم خاندان خویش را از 
جانشینان لایقی که عظمت و اعتلاء دوران او را حفظ نمایند یا دوام بخشند محروم 
داشت و بدینسان خاندان خویش را بعد از خود به انحطاط و انحلال اجتناب‌ناپذیر 
که سرنوشت آن بود سوق داد. در واقع روشن‌بینی سیاسی» استعداد فرصت جویی 
و فريحه نظامی او را که موجب امتبازش از اهل عصر خویش بود سوءظن غالبا 
بیجاء هوسناکی‌های عاری از مصلحت و بیرحمی‌های موحش که حتی سرداران و 
فرزندانش هم از آن درامان نماندند -گه‌گاه کم تأثیر و به هر حال از نتایج مطلوب 
بی‌بهره کرد. حتی سرانجام موجب شد تا خاندان وی از فرزندان لایق خالی شود و 
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در بین بازماندگانش جسارت و لیافت و اتکاء به نفس که لازمة ادارژ مملکت بود از 
بین برود و البته این گونه بازماندگان حرم پرورد بیخبر و ضعیف که در واقع فتط 
جنبه‌های منفی شخصیت او را هم به ارث می‌بردند جز آنکه بعد از او تسلیم عوامل 
انحطاط چاره‌ناپذیر ناشی از عظمت و اعتلاء پر خرج و شکوهمند او گردند و روز به 
روز به ورطهُ سقوط نزدیک شوند چه کار دیگری از عهده‌شان ساخته بود؟ 
شاه‌عباس در هرات به دنیا آمده بود (رمضان 4۷۸). هنگام ولادت او پدرش 
محمدمیرزا حکومت هرات داشت. سالهای کودکی عباس در همین تختگاه پر آوازه 
خراسان گذشت در همانجا نیز در طی سالهای کودکی مدت‌ها حکومت اسمی 
خراسان به او تعلق داشت و نیز از همانطا بود که او در آغاز جوانی عازم تختگاه 
صفوی در فزوین شد و تخت و تاج پدر را در همان عهد حیات او به دست گرفت. 
هنگام دست‌یابی به تخت و تاج پدران هجده سال داشت و به سعی امرای قزلباش 
خحراسان که در وافع بر پدر او شوریده بودند به تخت سلطنت نشست (ذی‌الححه 
۶ هنگام جلوس او دنبالة اغتشاش و اختلال ناشی از بیحالی پدرش همچنان در 
سراسر ايران ادامه داشت. خراسان از همان هنگام که او عزیمت قزوین کرده بود 
معروض تاخت و تاز ازیک واقع شده بود. عبدالله خان انی فرمانروای ازیک. این 
تختگاه خراسان را با وجود یک مقاومت طولانی هشت ماهه که در برابر محاصرة او 
کرد؛ از دست حاکم قزلباش آن بیرون آورد. پسرش عبدالمؤمن خان حتی مشهد را 
هم بر قلمرو بازمانده از پدر افزوده بود و دامنهٌ تاخت و تاز خود را تا نواحی قومس 
و بسطام کشانده بود. شروان و گرجستان به دنبال کشته شدن حمزه میرزا به اشفال 
قوای عثمانی در آمده بود و آذربایجان و حتی لرستان هم تحت اشغال یا نظارت آنها 
فرار داشت. در دولتخانه فزوین هم قدرت واقعی در دست مرشد فلیخان استاجلو 
متمرکز بود که خود را مربی پادشاه جوان می‌دانست و حتی گه گاه به او تحکم نیز 
می‌کرد. حضور عده‌یی از سران قزلباش که در توطتهُ قتل برادرش حمزه میرزا دست 
داشتند و بعضی از آنها حتی متهم به دخالت در قتل مادرش مهدعلیا بودند. جو 
دربار را برای وی آزاردهنده می‌کرد و قدرت و نفود این فاتلان را برای خود نوعی 
کابوس موحش می‌یافت که بدون دفع آنها حفظ حیات و دوام سلطنت برایش 
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غیرممکن یا آکنده از تشویش و تزلزل دائم بود. 

با آنکه هنوز کم تجربه و جوان بود» غریزة حفظ حیات و تجربةً سرنوشت پدر 
و برادر» این اندازه به او آموخته بود که تمام این عوامل تهدید و خطر را نمی‌توان 
یک‌باره از بین برد باید آنها را یک‌یک و به نوبت از سر راه دور کرد و بدینگونه از 
احتمال اتحاد آنها بر ضدّ خویش درامان ماند. ازین رو با تأنی و حوصله سران 
گستاخ و نافرمان قزلباش را که مادر و برادرش به تحریک يا مداخل آنها به قتل آمده 
بودند» به کمک مرشد قلیخان از بین برد خود مرشد را هم که مزاحم قدرت او بود و 
دخالتش در جزئیات امور عرصه را بر وی تنگ کرده بود به تدبیر و حیله» در اولین 
فرصت از ميان توافت باق که نیروهایی را که در داخل دربار قدرت او را 
تهدید یا محدود می‌کرد یک به یک از بین برد و در آنچه به کار فرمانروایی مربوط 
می‌شد به فدرت مطلقه که لازمه استبداد او در تمام امور فرمانروایبی بود دست 
یافت. سرکشان داخلی را هم به مجرد آنکه فرصت مناسب برای سرکوبی آنها 
برایش حاصل شد. دفع با آرام کرد و خود را برای دفع دشمنان خارجی که قلمرو او 
را از شرق و غرب اشغال يا مورد تهدید قرار داده بودند آماده یافت. 

این دشمنان خارجی هر دو سنی و هر دو مهاجم بودند و چون هر دو به 
شدت تعصب ضد تشیع داشتند. احتمال اتحاد آنها با آنکه خالی از اشکال نبود 
درگیری با هر دوشان را متضمن خطر نشان می‌داد و پادشاه قزلباش که شروع جنگ 
همزمان در دو جبهه را با دشمنان تشیم محرک حصول اتحاد مابین آنها می‌یافت 
ترجیح داد اول با عثمانی‌ها که فوای آنها در آذربایجان با تختگاه او در فزوین 
نزدیک‌تر بود و درگیری با آنها هم دشواریهای بیشتر داشت کنار بیاید تا برای دفع 
ازیک که فقدان ارتش منظم و قدرت منسجم, جنگ با آنها را آسان‌تر می‌ساخت با 
آسایش خاطر دست به اقدام بزند. ازین‌رو حیدرمیرزا برادرزادۀ خود را که بعد از 
کشته شدن پدرش حمزه میرزا به موکب او پیوسته بود جهت مذاکر؛ صلح نزد 
سلطان عثمانی فرستاد. این مذا کر صلح در عین حال از آن رو فوریت بیشتر داشت 
که شاه قزلباش با این اقدام هر چه زودتر فزوین و شهرهای جبال و عراق عجم را از 
توسعهٌ هجوم عثمانی که قوای آن در آذربایجان و کردستان و عراق عرب قابل 
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ملاحظه بود رهایی می‌داد ۔ و ازدرگیری سریم و محتمل با آنها مانع می‌آمد. در 
معاهدهٌ صلحی که ازین مذاکرات حاصل شد سیاست ماکیاولی گونهُ شاه‌عباس با 
واگذاری آنچه در آذربایجان و کردستان و شروان و گرجستان در دست قوای عثمانی 
واقع بود و برای استرداد آنها هزینه فراوان و نیروی بسیار لازم می‌شد - به باب 
عالی. هرگونه درگیری با عثمانی را به وقت مقتضی موکول کرد. این ولایات را بر 
وفق معاهده‌یی به عثمانی‌ها واگذاشت و با قول و قراری که در جلوگیری از طعن و 
لعن خلفا و صحابه به وسیله ایرانیان نهاد» عثمانی‌ها را به حفظ صلحی -که در واقع 
نزد خود او چیزی جز یک متا رکه موقت نبود -متعهد کرد و از وقوع اتحاد آن دولت 
با ازبکان مانع امد. 

در فترتی که بعد از عزیمت از قزوین برای دفع ازبکان او را نزدیک دو ماه به 
علت بیماری شدید به توقف در طهران ناچار کرد عبدالمومن خان معروف به خان 
خرد پسر و ولیعهد عبدالله‌خان انی تاخت و تاز بیشتری را در خراسان و حوالی آن 
انجام داد عبدالمومن خان نه فقط مشهد طوس و نفایس آستانة آن را عرضه غارت و 
تسخیر ساخت. بلکه دامن تاخت و تاز خود را تا حوالی بسطام و دامغان ویزد نیز 
ادامه داد. با این حال به مجرد آنکه از حرکت پادشاه فزلباش از طهران آگهی یافت با 
عجله خراسان را تخلیه کرد و به ماوراءالنهر بازگشت (۱۰۰۵). شاه‌عباس که نیازی 
به تعقیب او در آنسوی جیحون ندید چندی در خراسان» کرمان یزد به تنبیه 
سرکشان و برقراری نظم در داخل مملکت پرداخت. در عين حال» هم به تسخیر 
لرستان که در دست بازماندگان امرای لر کرچک بود توفیق یافت. هم حکام محلی 
ولایت رستمدار را در سازندران به اطاعت در آورد. چون در همین ایام 
عبدالمومن‌خان که همچنان در خراسان تاخت و تاز می‌کرد به دست امرای خود به 
قتل رسیده بود و خراسان همچنان عرضة غارت ازبک مانده بود» شاه بار دیگر 
لشکر به خراسان برد» مشهد را گرفت (محرم ۱۰۰۶) ازبک را شکست سخت داد به 
دنبال کر و فزی که در ماوراءالنهر کرد خراسان را از دست راهزنی و غارتگری قوم 
ات تخت 

در بازگشت از لشکرکشی به خراسان» شاه‌عباس دو برادر انگلیسی را که در 
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ظاهر حال برای جهانگردی همراه عده‌یی ملازم به شرق آمده بودند (۱۰۰۶) در 
فزوین به حضور پذیرفت. انتونی شرلی و برادرش رابرت شرلی که با همراهان 
خویش در ظاهر به طور اتفاقی ‏ " و در واقع به قصد باریابی به درگاه صوفی اعظم به 
ایران امده بودند در باریابی به حضور شاه هدایایی به وی تقدیم کردند و از جانب 
وی با محبت و علاقه پذیره شدند. با انکه ورود این دو برادر به دربار پادشاه 
تصادف محض نبود و در لندن از جانب بعضی اکابر مملکت سعی در نفوذ در 
دستگاه شاه و اهتمام در کسب پاره‌یی امتیازات بازرگانی به نها توصیه شده بود. 
آنها این ماجرا را به صورت تصادف جلوه دادند. اما شاه‌عباس ازین تصادف استفاده 
کرد و چون دریافت که بعضی از همراهان آنها در فن توپ‌ریزی و ساختن سلاحهای 
آتشین هم مهارت دارند به وسیلۀ آنها ارتش شخصی خود را که در حال تشکیل بود 
به اینگونه سلاحها مجهز کرد. شاه چون دیگر به ارتش قزلباش که افراد آن فقط از 
سرکردگان خود فرمانبرداری می‌کردند و سرکردگان آنها هم با وجود اظهار 
جانسپاری و اخحلاص زبانی نسبت به وی چنانکه باید وفاداری نداشتند و ماجرای 
مادر و برادرش هم اعتماد وی را نسبت به آنها متزلزل کرده بود - اطمینان نداشت 
تشکیل یک ارتش جدید را که دارای انضباط محکم. و تحت فرمان مستقیم خود او 
باشد. لازم می‌دید و چون از روی تجربه شخصی دریافته بود که ارتش عثمانی نیز 
غالباً هر وقت در جنگی بر ایران پیروزی یافته بود برتری آن به کارآیبی اسلحه و 
تجهیزاتش مدیون بود. ضرورت تجهیز چنین ارتشی را هم که مجهز به اسلحه 
آتشین و مخصوصاً به توپخانة مزثر و کارساز باشد. شرط نخست برای آمادگی 
جهت درگیری با عثمانی می‌شناخت و به احتمال قوی تحت تأثیر همین انديشه 
بود که دست زدن به جنگ با عثمانی را به تأخیر انداخته بود و با ارتش قزلباش فقط 
دفع سپاه ازیک و سرکوبی متمردان داخلی را ممکن یافته بود. 

به هر حال چون فقدان انضباط سپاه قزلباش که غالبا نتیجه اختلافات 
سرکردگان آنها و علاقه آنها به اعمال نفوذ در جریان امور دربار و دولتخانه بود آن 
سپاه را فاقد تحرک و انضباط کرده بود. شاه با تصفیه‌یی که در آن کرد و تعداد زیادی 
از رسای آنها را کنارگذاشت يا به کارهای دیگر گماشت. در باقی‌ماندة آنها روحية 
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انضباط به وجود آورد چون سی‌هزار تن از افراد قزلباش را کنار نهاد به همان تعداد 
سرباز تازه‌نفس و تعلیم دیده از طوایف مختلف ولایات وارد ارتش کرد. یک ثلث 
این ارتش به همان ترتیب سابق سپاه قزلباش سواره بود که وی آنها را تحت نظارت 
مستقیم خود درآورد و به نام دوستدار شاه» شاهسون. خواند و با امیتازهایی که به 
آنها داد خود را از خطر احتمالی شورش بقایای قزلباش ایمن ساخت. در دنبال آن به 
تجهیز سپاه چریک و مزدور دیگر پرداخت. به کمک سردار الله‌وردی خان 
بیگلربیگی فارس ارتش تازه‌یی به وجود آورد که شامل شصت‌هزار تفنگ‌دار و 
پانصد عراده توپ بود. تمام افراد آن هم که بالغ بر دو برابر تعداد تفنگدارانش 
می‌شد. دارای روحیة انضباط قوی, فرمانبردار شخص شاه و هم تعلیم دیده و آماده 
جنگ بود ۔ متحرک. کار آمد و با انضباط. از سرکردگان قزلباش نیز کسانی را که 
کاردیده» جنگ آزموده و انضباط پذیر بودند و شاه در عین حال به وفاداری آنها 
اعتماد داشت در این ارتش جدید وارد کرده بود. وجود برادران شرلی و بیست و 
هشت تن ملازمان انگلیسی آنها که همه به فنون نظامی و لوازم آن آشنایی داشتند در 
تهیه و تجهیز این ارتش (۱۰۰۷) که الله‌وردی خان سپهسالار و فرمانده کل آن و نیز 
تمام افرادش به یکسان با وفاداری و جان نثاری کامل تحت فرمان مستقیم شاه 
بودند نیز در تصمیم وی به جنگ با عثمانی تأثیر قابل ملاحظه داشت. 

در دنبال ایجاد چنین ارتشی بود که شاه خود را برای تسویة حساب با 
عثمانی که طی سالها قسمتهایی از خاک ایران را تحت اشغال در آورده بود به قدر 
کافی آماده دید. معهذا قبل از شروع درگیری با عثمانی اقدام به دفع حکام محلی 
لار را هم که از فرنها پیش داعيه استقلالی به هم رسانده بودند و نژاد خود را به 
پهلوانان ایران قبل از اسلام می‌رساندند. لازم دید مخصوصاً که احتمال می‌داد در 
صورت شروع جنگ با عثمانی ممکن است آنها به همراه اکثریت سنی آن نواحی به 
تحریک علمای اهل تسنن به نفع عثمانی سر به شورش بر آرند. در جریان جنگ 
برای وی دغدغة خاطر ایجاد نمایند و ادامهٌ جنگ را تا نیل به پیروزی قطعی برای 
وی مشکل سازند. خانان ولایت لار درین ایام با داعیهُ استقلالی که در آن نواحی 
یافته بودند در عين حال مانع دست‌یابی حکومت فارس بر قسمتی از سواحل و 
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جزایر خلیج فارس بودند -و چون با دریانوردان و بازرگانان استیلاجوی پرتغالی هم 
که تقریباً از اواخر عهدشاه اسمعیل اول بر جزیره هرمز و بعضی سواحل آن حدود 
دست يافته بودند (ح ۰ روابط دوستانه برقرار ساخته بودند اعمال حاکمیت 
فرمانروایان ایران را بر ان نواحی مشکل يا تقریبا غیرممکن کرده بودند. 

شاه‌عباس به وسیله الله‌وردی‌خان سپهسالار خویش که عنوان بیگلربیگی 
فارس را هم از جانب او یافته بود (۰)۱۰۰۳ قدرت این خانان محلی را تقریباً از ميان 
برد. دست پرتغالی‌ها را هم که نزدیک یک قرن در آن نواحی کسب قدرت کرده 
بودند و به نام شرکت هند پرتغال اعمال حاکمیت می‌نمودنداز بحرین و سواحل 
کوتاه کرد و تمام آن نواحی راکه به وسیلۀ قیام‌های مکرر و طولانی (4۲۵-۹۲۸) بر 
حاکمیت غاصبانة پرتغال بارها وفاداری خود را به حکومت صفوی اران نشان داده 
بودند دوباره به ایران باز گرداند (۱۰۰۹) و با این پیروزی که خاطر او را از احتمال 
آنکه سنی‌های نواحی بنادر به نفع عثمانی قیام نمایند نیز آسوده می‌ساخت. خود 
را برای جنگ با عثمانی و استرداد قسمتهایی از خاک ایران که طی مذاکره حیدر 
میرزا به ضرورت وقت در دست آنها باقی مانده بود آماده یافت و هیچ گونه تا حون 
درنگ را درین باره دیگر جایز نشمرد. 

ازین رو در اولین فرصت. با ارتش جدید منظم و تعلیم یافته و جنگ ازموده 
تازه‌یی که تجهیز کرده بود. لشکر به آذربایجان برد تبریز را از چنگ عثمانی بیرون 
آورد (۰)۱۰۱۱ سپاه عثمانی را از ایروان بیرون کرد چغال اغلی سردار عثمانی را که 
ماشین جنگی عظیم روم را با یکصدهزار مرد جنگی برای مقابله تعرضی ایران به 
نواحی وان و قارص در ارمنستان همراه اورده بود شکست سختی داد 
(جمادی‌الثانیه ۱۰۱۳) و در دنبال آن تفلیس و شروان و حتی موصل و دیار بکر را 
هم از دست عثمانی بیرون آورد (۱۰۱۵) و با آنکه دو سالی بعد سلطان احمدخان 
پادشاه عشمانی» طی یک لشکرکشی مجدد که به سرداری صدراعظم خود مرادباشا 
به راه انداخت تبریز را دوباره فتح کرد (۱۰۱۷) سپاه عثمانی بلافاصله در همانجا 
مغلوب و منهزم گردید. بالاخره عثمانی که بیشتر آنچه را مقارن آغاز سلطنت 
شاه‌عباس طی یک متارکةٌ طولانی به حساب خود به‌دست آورده بود» در طی این 
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جنگها از دست داده بود» خود را به برقراری یک صلح پایدار ناچار یافت سرانجام 
طی مقاوله‌یی رسمی» الحاق ولایات غصب کرده ایران را به خاک اصلی مورد تأیید 
و قبول قرار داد. شاه‌عباس هم برای رفع هرگونه بهانةٌ غرامت جویی از جانب آنهاء 
موافقت کرد که در مدت برقراری مصالحه سالانه معادل دویست بار ابریشم خام به 
دولت عثمانی تحویل نماید (۱۰۲۰) و بدینگونه در پایان سه سال جنگ» 
«شاه‌عباس بهادرخان» توانست وحدت و تمامیت سرزمین ایران را که در دوران 
فرمانروایی پدرش محمد خدابنده به سختی لطمه دیده بود دوباره برقرار نماید و به 
تجاوز ازیک و عثمانی و همچنین به‌سرکشی و طغیان‌گرایی حکام محلی خاتمه دهد. 

با این حال هر چند تعرض ازبک‌ها متوقف شد و طغیان‌های داخلی هم 
تجدید نشد جنگ با عثمانی دوباره بهانه‌هایی برای از سرگیری پیدا کرد. به موازات 
آن تشبث پرتغالی‌ها هم در نواحی جزایر و سواحل مجال تجدید و استمرار یافت. 
ایر بار مداخله جویی‌های عثمانی در گرجستان محرک از سرگیری جنگ شد چرا 
که تیمور از (= طهمورس) فرمانروای گرجستان چون به علت تجاوز خودسرانه یی 
که به قراباغ کرده بود مورد سخط شاه واقع شد. به عثمانی پناه برد و پشتیبانی 
عثمانی از او به معاهدة صلح طرفین لطمه زد و باز جنگ ایران و روم -که از آغاز 
عهد صفویه به صورت جنگ ایران و عثمانی در آمده بود تجدید شد و باز هم مثل 
قدیم نواحی گرجستان و ارمنستان بهانۀ تجدید جنگ واقع گشت. که باز طولانی 
(۲۷ -۱۰۲۴) گردید. شاه در دفع شورش گرجستان خشونت را از حد گذراند تعداد 
کثیری از آن قوم را به قتل آورد و نزدیک دوبرابر مقتولان آنها را هم به اسارت گرفت 
و در مازندران اقامت داد. تفلیس را نیز فتح کرد (جمادی‌الثانیه ۱۰۲۴) و در ایروان 
محمدپاشا سردار و صدراعظم عثمانی را مغلوب ساخت و به درخواست صلح 
واداشت. چند سال بعد. در حالی که مذاکرهٌ صلح بین طرفین در جریان بود. عثمان 
خان ثانی سلطان جدید عثمانی اقدام به تجدید جنگ را ظاهراً برای تأمین یک 
صلح بهتر ضروری یافت. ازین رو خلیل پاشا صدراعظم خود را با سپاه و تجهیزات 
فراوان به آذربایجان فرستاد (۱۰۲۷). اين بار هم سپاه عثمانی شکست سختی 
خورد و سلطان عثمانی خود را به قبول صلح ناچار یافت. در معاهده‌یی که برقرار 
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شد (۱۰۲۸) باز حدود مرزها به همان وضع سابق بازگشت -فقط ابریشمی که ایران 
تحویلش را به عثمانی تعهد کرد به جای دویست بار به صدبار تقلیل یافت. 

اما برقراری این صلح هم مانع از تجدید مخاصمات نشد چرا که مذاکرات 
ایران با دربارهای مسیحی در اروپاه سلطان عثمانی را همواره در دغدغه درگیری در 
یک جنگ خطرناک دو جبهه‌یی قرار می داد. حاکمیت دولتی شیعه بر نواحی مجاور 
مرزهای شرقی عثمانی هم امری بود که تعصب فوق‌العاده در مذهب اهل سنت و 
داعیهٌ خلافت اسلامی. آن را برای سلطان تحمل‌ناپذیر می‌ساخت و این جمله. 
سوه‌تفاهم بین طرفین را هر روز بیشتر می‌کرد و هرگونه صلح طولانی را بین آنها 
غیرممکن می‌ساخت. معهذا این بار جنگ از جانب ایران آغاز شد -و بر سر تسخیر 
بغداد و بقاع متبرکۀ شیعه در اطراف آن: کربلاه نجف. کاظمین و سامرا. در واقع 
بغداد را شاه اسمعیل اول در طی لشکرکشی گرفته بود. و آن را به عنوان جزئی از 
میراث قلمرو اق قویونل و که خویشان مادریش بودند نیز حق خود می‌دانست. بعدها 
هم که سلیمان خان عثمانی در عهد شاه طهماسب آن را تصرف کرد تملک آن 
همواره مورد تنازع ایران و عثمانی مانده بود. 

شاه‌عباس در اولین درگیری خویش با عثمانی» سردار خود الله وردیخان را به 
محاصره کردن بغداد مأمو ر کرد اما در جریان جنگ الله‌وردیخان را به آذربایجان فرا 
خواند و به ضرورت وقت برای ادامه جنگ به نواحی وان در جبهۀ ارمنستان 
فرستاد. درین میان اوزون احمد سردار عثمانی که از بغداد دفاع می‌کرد, چون خود 
را از تهدید و محاصر؛ سپاه ایران آزاد یافت جسارتی پیدا کرد لشکر به نواحی غربی 
ایران کشید. لیکن در همدان شکست خورد و دستگیر شد و تجاوز وی درین جبهه 
متوقف ماند (ح ۳ با این حال بغداد همچنان در دست عثمانی‌ها بافی مانده 
بود و اختلاف طرفین بر سر تملک نهایی أن نیز ادامه پیدا کرد. 

ضرورت تسلط بر بغداد برای شاه‌عباس غیر از تأمین وحدت و تمامیت خاک 
ایران که بغد.اد و عراق جزءلاینفک آن محسوب می‌شد. مخصوصاً به خاطر وجود 
بقاع متبرکه ائمهٌ شیعه در حوالی آن بود که مراکز علمی تشیع و زیارتگاه شیعة ایران 
شمرده می‌شد و جدا ماندن آن از خاک ایران لطمه‌یی به حیثیت دولت شیعی بود. 





۹۳ روزگاران 
ازین رو شاه‌عباس در اولین فرصت مناسب لشکر به , بین‌النهرین برد» بغداد را تسخیر 
کرد (ربیع‌الاول ۱۰۳۲ بقاع متبرکه را زیارت نمود» خرابی‌های آنها را ترمیم کرد و 
ابنیة تازه نیز در آنحا ساخحت! 

این اقدام شاء‌عباس لطمه‌یی به حیثیت عثمانی تلقی شد و پیروزیی که در 
همان ایام از طریق اتحاد با انگلیسی‌ها در خلیج فارس بر پرتغالی‌ها عاید ایران شده 
بود (۱۰۳۰)» دربار عثمانی را به احتمال قوی از خطر تحقق یافتن اتحاد بین اواو 
یک دولت نیرومند اروپایی نیز نگران کرده بود. درست است که این اتحاد از حدٌ 
یک توافق یا یک معاملهٌ موقت محلی بین دو نیروی مشترک‌المنافع برضد یک 
مدعی مشترک تجاوز نمی‌کرد و سعی در خاتمه دادن به قدرت شرکت هند پرتغال 
در خلیج فارس که وجود آن به منافع شرکت هند شرقی انگلیس لطمه هم می‌زد به 
هیچ‌وجه جنبة سیاسی نداشت» اما الله وردیخان حاکم فارس و بنادر که در دنبال 
براندازی قدرت حکام محلی لار: اخراج پرتفالی‌ها راهم ازین نواحی لاز 
برفراری حاکمیت ایران در تمام ولایت فارس تشخیص می داد با این معامله نظامی 
و افتصادی خویش با شرکت هند شرقی انگلیس, به اعمال قدرت پرتغالی‌ها در 
بخرین و هرمز و قشم خاتمه داد و یک بندرایرانی را هم که آنها از مدتها پیش در 
داخل خاک ایران پایگاه خویش ساخته بودند و در آن ایام بندر جرون (گمبرون) 
حوانده می‌شد به وسیلۀ فرزند خود امام قلی‌خان از دست آنها بیرون آورد. خراب 
کرد و آن را به نام بندر عباسی از نو ساخت اما این جمله هر چند به کمک نیروی 
دریایی یک شرکت بازرگانی انگلیسی تحقق یافته بود» در آن ایام در دربارهای 
اروپایی ظاهراً هرگز در مفهوم اتحاد سیاسی ایران با یک دولت اروپایی محسوب 
نمی‌شد با این حال در اذهان ایرانیان آن نواحی این پیروزی تبدیل به یک حماسه 
شد حماسة رهایی از آزار و فشار غول اروپایی که در آن ایام هنوز شدت و خشونت 
آن محسوس نبود. . شاعری به نام قدری ماجرای آن جنگ‌ها راء در حماسه‌یی به نام 
جرون‌نامه» با لحنی هیجان‌انگیز توصیف کرد و شور و علاقهٌ اولین قربانیان استعمار 
اروپایی را در رهایی از دام آنها نشان داد. طرفه آنکه اخراج پرتغالی‌ها از اراضی و 
آبهای ایران هم هر چند به کمک نسبی کشتی‌های انگلیسی انجام گرفت به : 
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سیاسی و بازرگانی قابل ملاحظه‌یی به آنها عاید نکرد فقط قسمتی از غنایم جنگ به 
ایشان داده شد. شاه‌عباس که پرتغالی‌ها را به خروج از حریم فرمانروایی ایران الزام 
کرد به انگلیسی‌ها هم اجازهُ ایجاد استحکاماتی که شرکت هند شرقی آنها طالب آن 
بود نداد. فقط چندی بعد به رعایت رابطهٌ دوستی با فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا که 
پرتغال نیز در آن ایام تحت فرمان او بود به پرتغالی‌ها اجازه داد در بندر کنک 
فعالیت بازرگانی خود را ادامه دهند. در مقابل به رعایت توازن و به خاطر دوستی 
شرکت هند شرقی به انگلیسی‌ها هم فرصت داد تا در بندر جاسک به فعالیتی مشابه 
اقدام کنند و بدینگونه از دادن هر گونه امتیازی به اتباع بیگانه, که موجب محدود 
کردن قدرت بلا منازع ایران در عرص حیاتی خود بود. به شدت امتناع ورزید و 
پیروزی بر پرتغال را موجب مزید حیثیت نظامی و سیاسی خویش در نزد عثمانی‌ها 
و اروپایی‌های عصر ساخت. به هر حال آگهی از جریان این پیروزی برای دربار 
عثمانی که در آن ایام و از مدتها قبل همواره احتمال مذا کرات دایر بر اتحاد بین ایران 
و اروپا را برای مقابله با خویش با نظر اضطراب و نگرانی می‌نگریست می‌توانست 
در یک محیط سوءتفاهم که او با اروپا نیز داشت به عنوان سرآغاز یک اتحاد بین 
دشمنان وی تلقی شود و مايه مزید وحشت «باب عالی» از اقدامات شاه‌عباس در 
بغداد و عراق گردد که خود آن نیز جداگانه وهن بزرگی به حیثیت نظامی دولت 
عثمانی محسوب می‌گشت. 

به هر تقدی سلطان مراد چهارم پادشاه عثمانی بلافاصله در صدد تدارک این 
وهن برآمد و سردار خود حافظ احمدپاشا را با لشکری مجهز برای استرداد بغداد به 
عراق عرب فرستاد. بغداد به محاصرء؛ٌ سردار عثمانی درآمد اما زینل‌بیگ شاملو 
سردار ایرانی محاصره بغداد را شکست و سردار ترک را مغلوب کرد. خود 
شاه‌عباس هم برای اخراج سپاه عثمانی از عراق با لشکری مجهز از راه رسید. سپاه 
عثمانی در برخوردهایی که روی داد بکلی مغلوب و منهزم گشت (۱۰۳۴). بغداد و 
بقاع متبرکه دوباره به تملک ایران درآمد عراق عرب هم باز ملحق به خاک ایران شد 
و از آن پس تا شاه‌عباس زنده بود» دولت عثمانی جسارت تعرض به خاک ایران را 
پیدا نکرد و اگر کرد از تاخت و تازهای پراکنده در مرزهای ایران تجاوز نکرد. 
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اما نقشه اتحاد با پادشاهان اروپا که شاه‌عباس آن را وسیله‌یی برای تهدید 
عثمانی یا الزام آن به صلح تلقی می‌کرد» در اروپا از جانب فیلیپ پادشاه اسپانیا 
دستاویزی شد تا ضمن دعوی رهبری دنیای مسیحی ضلذ عثمانی» بدان وسیله شاه 
قزلباش را به هر نحوی ممکن می‌شد به اعادۀ قدرت پرتغالی‌ها در بحرین و هرمز و 
سواحل خلیج‌فارس تشویق و راضی نماید. در تأمین این مقاصد چندین بار بین 
دولتین مبادلٌ سفرا صورت گرفت. غیر از حسنعلی‌بیگ فرستاد؛ مخصوص شاه که 
سفارتش به نتیجه‌یی منجر نشد. انتونی شرلی و سپس برادرش رابرت شرلی با 
چندین سال فاصله برای مذاکرات از ایران به اسپانیا عزیمت کردند. یک سفیر 
اسپانیایی نامش آنتونیو دگوواً چندین بار به ایران آمد و رفت داشت. رابطه 
شاه‌عباس با فیلیپ حالت دوستانه پیدا کرد و طرفین بارها به یکدیگر وعده‌های 
مساعد دادند. اما سرانجام چون وعده‌های اسپانیا در اقدام به راه انداختن یک 
تعرض مشترک دو جبهه‌یی بر ضلذ عثمانی» چنانکه بعدها هم درین موارد به تجربه 
معلوم گشت. از حد قول تجاوز نکرد و هرگز چنانکه انتظار می‌رفت جدی و قابل 
اعتماد از کار درنیامد» شاه در جواب پیام پادشاه اسپانیا دایر به درخواست واگذاری 
دوباره بحرین و بندر جرون به پرتغالی‌ها به صراحت اعلام کرد که آن نواحی جزیی 
از خاک ایران محسوبست و هرگز دوباره به پرتغالی‌ها اجاز ورود به آنجاها داده 
نخواهد شد (۱۰۳۴). خود او هم از فکر اتحاد با اروپا برای حملۀ مشترک به 
عثمانی انصراف پیدا کرد و خود به تنهایی و به زور اسلحه عثمانی را از انديشة 
تجاوز به قلمرو ایران مانم آمد و ظاهراً از همان ایام به این نکته که اتحاد با اروپا بر 
ضد عثمانی خحطر و زیانش کمتر از مقابله با ارتش عثمانی نخواهد بود توجه یافت و 
در مقابل این وسوسه که شامل توسعه بازرگانی ما بین طرفین نیز بود مقاومت کرد. 

معهذا این سرسختی در مقابل نفوذ خارجی‌ها که درعین حال با اجازه دادن 
به فعالیت‌های ضداسلامی هیئت‌های تبلیفی آنها نیز همراه بود ‏ شاه‌عباس را از 
سعی در توسعه روابط بازرگانی دوستانه با آنها مانع نیامد حتی در همان ایام اخراج 
پرتغالی‌ها از اراضی و ابهای ایران یک هیثت حسن‌نیت را با یک سفیر فوق‌العاده 
خویش همراه با رابرت شرلی به دربارهای اروپایی گسیل داشت (۱۰۳۲) و برای 
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توسعهُ روابط بازرگانی با قلمرو پادشاهان مسیحی عرب آمادگی نان داد در دنبال 
آن» هم دولت انگلستان با ارسال سفیر مخصوص به دربار وی به برقراری روابط 
بازرگانی با ایران اظهار علاقه نمود (۱۰۳۶) و هم شرکت هند هلند که نیز درین ایام 
در هند فعالیت بازرگانی مت درین‌باره با ایران وارد مذاکره و داد و ستد :۳ 
بدینگونه رابطه‌یی که در روزگار فرمانروایی شاه‌عباس بین ایران و فرنگ برقرار شد و 
پس از وی هم تا مدت‌ها به طور مستمر ادامه یافت. ایران را با امتعة فرنگ با طرز 
استعمال آن امتعه و با بعضی از آداب و رسوم فرنگ آشنا کرد و حتی اشاره به خسن 
فرنگ و خوبرویان فرنگ و شراب فرنگ و طرح فرنگ هم در شعر عصر مجال 
انعکاس پیدا کرد و درگیر و دار آن دوستی‌های ظاهری و دلنواز هیچ کس اين 
اندیشه را به خاطر راه نمی‌داد که در یک دوران اجتناب‌ناپذیر رکود و انحطاط به 
زودی آتش فرنگ و آنچه بیماری فرنگی خوانده می‌شد در آینده‌یی نه چندان دور 
ایران را با چه بلایی درگیر خواهد کرد. 

سلطنت چهل و دو سالهٌ شاه‌عباس (۱۰۳۸ - 4۹۶ با آنکه از خشونتهای 
بسیار مخصوصاً در رفتار با نزدیکان خویش خالی نبود در آنچه مربوط به رفاه و 
محرک او در خشونتی که نسبت به فرزندان خود نشان می‌داد غیر از بیم از احتمال 
ارتباط آنها با عنمانی‌ها که ایشان را احیاناً به شورش بر ضد وی ممکن بود تحریک 
نمایند» تجربه دوران کودکی خود او در الزام شدنش به شورش بر ضد پدرش 
خدابنده بود. تحت تأثیر همین بدگمانی‌ها بود که او پسر ارشد خود صفی میرزا را 
کور کرد و به دست نابودی سپرد. دو پسر دیگر خود سلطان محمدمیرزا و 
امام‌قلی‌میرزا را هم کور کرد و از حیات نومید ساخت و این خشونت سالهای پیری 
او را به شدت تیره و نومید ساخت. با این حال زندگی خصوصی او روی هم رفته 
شادمانه پر شکوه بود و غالباً در تفريی در شکان پا در لذت‌های حرم‌خانه 
می‌گذشت. اما اشتغال به تفریح و خوشباشی هرگز او را از صرف اوقات در مهمات 
کار ملک مانع نیامد. 

چهار سالی بعد از جلوس بر اورنگ فرمانروایی» تختگاه سلطنت را از قزوین 
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به اصفهان منتقل کرد (۱۰۰۰) و در توسعه و تزیین آن شهر اهتمام قابل ملاحظه‌یی 
نشان داد. در مقابل دربار استنبول که باب عالی خوانده می‌شد دولتخانه او در 
اصفهان «عالی قاپو» خوانده شد که به همان معنی و در همان پایه از جلال و عظمت 
بود. به سعی او در اندک مدت اصفهان یک کانون بزرگ فرهنگ ایرانی» و یک مرکز 
فعال صنعت و تجارت شرق شد. يازده سال بعد از انتقال به پای تخت جدید» 
میدان نقش جهان را در آنجا به وجود آورد (۱۰۱۱). عمارت عظیم دولتخانه را هم 
که عالی‌فاپو خوانده شد در کنار همین میدان طرح انداخت. بنای مسجد شاه 
(۱۰۱۹) و مسجد شيخ لطف‌الله را که درخشانترین نمونه‌های معماری عصر او بود 
در میدان نقش جهان بنا کرد. ابنیه عالی میدان‌هاء پل‌ها. تکیه‌ها و خیابان‌ها که به 
وسیلهٌ وی تدریجاً درین تختگاه تازه به وجود آمد آن را دودانه تمام ايران یا تمام 
شرق اسلامی کرد. اصفهان در عصر او مجمع علمای بزرگ عصر واقع گشت و علوم 
مذهبی در آنجا تدریس و اشاعه می‌شد. شاه غير از اظهار علاقه به علوم شرعی. که 
در آن زمینه اطلاعات درستی نداشت. به شاعری و هنر نیز علاقه می‌ورزید -و 
نقاشی و خطاطی را ترویج و تشویق می‌کرد. اقدام او به قتل میرعماد خوشنویس ۲" 
جنبه سیاسی داشت و ظاهرا به سبب اصرار ان هنرمند در اظهار تسنن و ابراز 
استغنا از شاه بود. 

امنیت راه‌هاء ایحاد جاده‌های وسیع» تاسیچن کاروانسراهای متعدد. و حتی 
انحصار تجارت کالاهای خارجی به شخص شاه. رونق اقتصادی فابل ملاحظه اما 
شکننده و ناپایداری را در ايران عهد او به وجود آورد که حفظ و ادامه آن برای 
جانشینانش جز با درایت و لیاقتی همانند آنچه خاص شخص او بود ممکن نمی‌شد 
و لاجرم بعد از او نیز دوام نیافت. خود او که دائم در مسافرت‌های جنگی؛ تفربحی 
و زیارتی بود در حفظ و تأمین و ترمیم این جاده‌ها و کاروانسراها نظارت مستمر 
داشت و این نظارت او بعدهاء در اوقات صلح سرمشقی برای حکام و پادشاهان 
بعد شد که سعی بعضی از آنها تا حدی موجب دوام آبادانی و رونق بازرگانی در 
تما ایران کت ۱ 

در بلاد دیگر هم شاه‌عباس به ایجاد ابنیه و تعمیر و تزیین آثار بافی‌مانده از 
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قدیم. علاقه نشان داد. در زردکوه بختیاری برای انتقال قسمتی از آبهای سرچشمۀ 
کارون به زاینده‌رود که هر دو رود از آنجا به وجود می آمد؛ طرح نفشه کرد امام 
قلی خان را هم به حفاریهای لازم در کوه‌رنگ الزام نمود (۱۰۲۸) اما دشواریهایی که 
در اجرای طرح پیش امد آن را معوق ساخت. قبل از آن نیز» در مراغه برای تعمیر 
رصد خانةٌ خواجه نصیرالدین طوسی که بعد از عهد هولاگو تدریجاً به خرابی رو 
نهاده بود دست به اقدام زد اما اسباب کار فراهم نشد و آن طرح هم به انجام 
نرسید. از سایر بلاد در قم و کاشان که از مراکز قدیم علمای شیعةُ عصر بود نیز 
آبادیهایی انجام داد. در مازندران که غالبا برای تفریح و استراحت به آنجا می‌رفت 
جاده‌های حوب ساخت و بنادر فرح‌آباد و اشرف (= بهشهر) را طرح و توسعه 
بخشید. در اردبیل بقعه و خانقاه شیخ صفی را که در مدت استیلای ترکان عثمانی 
لطمه دیده بود تعمیر کرد و بارها به زیارت آنجا رفت. در مشهد طوس نیز چندین 
کرت به زیارت رفت و یک‌بار هم از اصفهان راه آن را پیاده و البته با موکب و 
چنانکه در عراق عرب نیز» بعد از تسخیر بغداد» ضمن زیارت اماکن متبرکة شيعه 
بنا ایو در خور و تزیینات شایسته انجام داد و تمام املاک خالصه خود را وقف 
تعمیر و حفظ آن مشاهد ساخت. 

تسامح نسبی او در عفاید که واکنشی در مةابل سیاست خشک شاه 
طهماسب اول ف سامت خشن شاه اسمعیل دوم بود. اتباع ادیان مختلف ر در 
عصر او آزادی قابل ملاحظه داد. با اراسنه که تعداد پنج هزار خانوار آنها را در نزدیک 
اصفهان کوج داد و برای آنها یک جلفای دیگر -غیر از جلفای آذربایجان که آنها را از 
انجا کوج داده بود بناکرد با محبت و ملاطفت خاص رفتارکرد. نسبت به عیسویان 
اروپایی و حتی نسبت به بازرگانان هندو نیز با تسامح و حسن سلوک سر کرد. عدول 
ازین تسامح و مدارا هم که در مواردی معد‌ود موجب اقدام او به آزار ارامنه يا اتباع 
اروپایی می‌شد. غالباً جنبة سیاسی داشت یا به رعایت مصلحت وقت و ضرورت 
اجرای احکام شرع مربوط می‌شد -و لااقل در اکثر موارد اجتناب‌ناپذیر بود. البته 
این تسامح شامل حال اکثریت اهل تسنن نبود و فرمانروای شيعه غالباً به خود حق 
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می‌داد سنی‌های داخل قلمرو خویش را به چشم سوءظن بنگرد. خشونتش نسبت 
به فرقۀ نقطویه "" که در قزوین یک مرکز فعالیت ضددولتی به‌وجودآورده‌بودند جنبۀ 
سیاسی يا به تعبیر اهل عصر ما جنبهُ امنیتی داشت و تحمل ان فرقه برایش 
غیرممکن بود. سرزنشی هم که ازین بابت از جانب اکبر امپراطور پادشاه گورکانی 
هند به او رسید هر چند در اصل سیاست شایسته و بجا به نظر می رسید» درین مورد 
خاص شاید مبالغه‌آمیز و تاحدی نسنجیده بود. 

شاه عباس در سنی قريب به شصت سالگی. در حالی که با وجود بیماری 
انديشة تسخیر بصره را در سر می پروراند و حتی سردار خود امام‌قلی خان را به اقدام 
به این کار فرمان داده بود. در مازندران به بستر افتاد بیماريش هم سخت شد و در 
عمارت سلطنتی اشرف (= بهشهر) وفات یافت (جمادی‌الاولی ۱۰۳۸). جنازه او از 
مازندران؛ برای دفن در قم به کاشان انتفال یافت و آخرین اقدام او برای تسخیر 
بصره ناتمام ماند. بعد از وی نواده‌اش سام میرزا به عنوان شاه صفی به سلطنت 
رسید. (جمادی‌الثانیه ۱۰۳۸). وی این نام جدید را از اسم پدرش صفی میرزا اخذ 
کرده بود که (شاه خلد آشیان» او را در عنفوال جوانی به مجرد یک سوءظن 
بی‌اساس کور کرده بود و بعدها به فتل آورده کف 
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شاه‌صفی هنگام جلوس هجده ساله بود» تمام عمر در حرم‌خانه شاهی 
تربیت یافته بود و برای جانشینی فرمانروای لایقی چون شاه‌عباس هیچ کس از او 
نامناسبتر نبود. محیط حرم خانه او را به سوءظن بی‌اندازه نسبت به دوست و دشمن 
عادت داده بود. پدرش که به سبب محروم شدن از بینایی در داخل حرم تقریباً 
وحشی شده بود. خشونت طبع خود را به او به میراث داده بود خشونت طبع قومی 
مادرش هم که زنی گرجی بود و در داخل حرم با او به خشونت رفتار می‌شد در نهاد 
او البته تأثیر گذاشته بود. به علاوه او از تمام صفات نیای خود. جز از سوءظن و 
خشونت که در زندگی حرم‌خانه و در تحت تأثیر ورائت مستقیم پدر و مادر در نهاد او 
رسوخ بیشتر هم یافته بود تقریباً هیچ نشانه‌یی در وجود خود نداشت. از همان آغاز 
سلطنت خود را در عباشی و خوشباشی غرق کرد و هر قدر توانست از بذل توجه به 


امور مملکت فاصله گرفت. 

استغراق وی در عیاشی و خوشباشی به حدی وی را از دخالت در امور بر 
کنار نگهداشت که به قول کروسینسکی یک اروپایی مقیم ایران اگر شقاوت‌هایش 
نبود هیچ کس نمی توانست او را به عنوان پادشاه مملکت و مالک نفس و مال رعیت 
تلقی کند. در واقع قدرت او فقط به صورت قساوت و خشونت نسبت به امراء و 
زیردستانش ظاهر می‌شد. در عین حال اکثر کارهای سلطنت را هم به دست امراء و 
زیردستان سپرده بود - که بیش از همه آنها خواجه سرایانش در حل و عقد امور 
مداخله داشتند و به اقتضای عقده‌های خویش به پادشاه بیرحم و خشن درس 
بیرحمی و خشونت بیشتر می‌دادند. در عین حال غلبة خواجه سرایان و غلامان بر 
امور دولتخانه» دست امرای لایق را از کارها کوتاه کرد - و زیان بسیار به حیثیت و 
اعتبار فرمانروا وارد نمود. 

در همان اولین سال سلطنت وی مشهد طوس مورد هجوم خان ازیک واقع 
شد اما او در همانجا شکست خورد و باز به ماوراءاللهر گریخت. سلطان مراد پادشاه 
عثمانی هم که بعد از آخرین درگیری با شاه‌عباس دیگر هرگز جرأت تعرض به خاک 
ایران را نيافته بود به مجرد آگهی از مرگ شاه‌عباس به آذربایجان و بغداد لشکر 
کشید. در آذربایجان سپاه او کاری از پیش نبرد اما در بغداد با مقاومت صفی قلی 
خان والی قزلباش آن برخورد که با جسارت و جلادت از آن شهر دفاع کرد و از 
پیشرفت سپاه خصم مانع امد. هر چند در همین ماجرا یک دسته از سپاه ایران به 
سرکردگی زینل خان شاملو در حدود مریوان کردستان از سپاه عثمانی شکست 
خورد (رمضان ۸ ) و به دنبال آن ترک‌ها به داخل ایران ریختند» اما عزیمت شاه 
صفی به نجات بغداد سردار عثمانی را به ترک محاصره آن شهر واداشت -و سردار 
عثمانی ازین لشکرکشی سودی عاید نکرد. چند سال بعد. دوباره سپاه عثمانی 
دست به تعرض زد. در حدود نخجوان تاخت و تاز کرد ایروان را به محاصره 
انداخت تبریز را تسخیر و غارت کرد و قسمتی از آن را هم به آتش کشید اما به علت 
سرمای شدید مجبور به بازگشت شد و شاه صفی آذربایجان را پس گرفت ایروان را 
نیز از محاصرهٌ دشمن بیرون آورد (۱۰۴۵) و بدینگونه تاخت و تاز عثمانی به خاک 
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ایران این بار هم بی‌نتیجه ماند. 

با این حال دنبالة مخاصمات ايران و عثمانی قطع نشد. چندی بعد باز تاخت 
و تاز عثمانی به خاک ايران تجدید شد. این بار بغداد دوباره به محاصره افتاد و با 
آنکه نزدیک شش ماه در مقابل هجوم دشمن مقاومت کرد سرانجام به سبب تنگی 
آذوقه تسلیم شد و شاه‌صفی که تازه برای نجات دادنش از محاصره دشمن از 
اصفهان عزیمت عراق کرد در همدان از تسلیم شدن شهر آگهی یافت و از بیم آنکه 
جنگ به داخل اران کشیده شود تقاضای صلح کرد -و بغداد را به عثمانی 
واگذاشت (۰۴۸ ۱). این صلح که قرار آن در زهاب گذاشته شد چون منافع عثمانی 
را به زیان دولت قزلباش تأمین کرد دوام یافت و حاصل ادامه‌اش هم آن شد که سپاه 
ایران تدریجاً به آسایش طلیی خو گرفت و آنگونه که روحية شاه‌صفی اقتضا داشت 
دیگر ذوق و علاقه‌یی به جنگجویی نشان نداد. حاصل دیگر که از آن هم بدتر بود 
آن شد که شاه به پيشنهاد وزیرش ساروتقی حکام «ممالک» را بر کنار کرد و هزین 
دستگاه مستقل آنها را صرفه‌جویی کرد. بدینگونه به اصطلاح عصر «ممالک» را به 
«خاصهه» تبدیل کرد و با این کار نواحی مملکت را از قدرت منسجم مفتدر و 
متمرکزی که به هنگام ضرورت بتواند در مقابل دشمن از آن دفاع نماید و یا برای 
دفع هجوم دشمن سپاه کافی و کارآمد در اختیار شاه بگذارد محروم کرد -و تبعات 
این نقشه‌ها مخصوصاً در عهد سومین جانشین وی شاه سلطان حسین ظاهر گشت. 

دوران سلطنت شاه صفی دوره‌یی خونین» هول‌انگیز اما کوتاه بود. در حال 
مستی که برای او تقریباً دائم بود خشونت طبع او غالباً به نحو موحشی بی‌نقاب 
می‌شد و به حد جنون جنایت می‌رسید. در پاره‌یی ازین موارد امرای درباریان 
خواجه‌سرایان و حتی همسران خود را به طور بیرحمانه‌یی به مرگ و شکنجه 
محکوم می‌کرد. بر اثر این جنون جنایت ارتش و دربار خود را از رجال کارآمد خالی 
کرد. زینل خان شاملو را که در زمان شاه‌عباس بغداد را از سلطه عثمانی نجات داده 
بود به خاطر شکستی که در حدود قلعهٌ مریوان بر سپاه او وارد آمده بود تحت تأثیر 
خشم بی‌لگام ناشی از جنون آنی به دست هلاک سپرد (۱۰۳۸). اما قلی خان فاتح 
هرمز و بیگلربیگی فارس را به خاطر آنکه برادرش داودخان در قراباغ سر به شورش 
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برداشته بود بی‌هیچ دلیلی با تمام فرزندانش در قزوین به فتل آورد (۱۰۴۷۲). این فتل 
جنون‌آمیز که به توطثه مادر و خواجه سرایانش انجام گشت سرآغاز تصفیه‌بی 
خونین در سپاه وی شد و اعتماد و علاقةٌ سران آن را نسبت به وی به شدت متزلزل 
کرد. در بین شاهدان عینی حوادث عصرگه گاه این اند یشه به خاطر می‌گذ شت که در 
تمام تاریخ ایران دوره‌یی این اندازه خونین» موحش و بی‌شفقت نبوده است. 
می‌نماید که اکثر اینگونه شاهدان عینی» عصر خود را پایان دنیا می‌دیده‌اند -و از 
گذشته‌های دور هم مثل آینده‌های دور بیخبر بوده‌اند. دوران سلطنت او فقط 
چهارده‌سال طول کشید و که می داند اگر بیشتر از آن زیسته بود جنایت‌هایش به 
کدام عواقب سخت‌تر منجر می‌گشت؟ به هر حال وقتی مرگ عاجل یا سم قاتل به 
حیات او پایان داد (صفر ۱۰۵۲) سلطنت به پسر خردسالش عباس رسید که 
شاه‌عباس ثانی خوانده شد (ولادت ۱۰۴۳). 

شاه‌عباس ثانی که به افتضای کودکی سالها محبوس حرم‌سرا مانده بود» به 
آسانی نمی‌توانست از تأثیر محیط حرم و روّیاهای آن فاصله گيرد. با این حال به 
مجرد آنکه خود را از امر و نهی اطرافیان آزاد دید به اقتضای فقدان تعادلی که لازمۀ 
کم تجربگیش بود دست به کارهای افراط آمیز و تا حدی ناشی از خودنمایی زد. از 
یکسو تخفیف مالیاتی قابل ملاحظه‌یی که داد موجب خرسندی عام شد و از سوی 
دیگر با قتل ساروتقی اعتمادالدوله وزیر پدرش که به سعایت مخالفان انجام داد 
دربار خود را از یک وزیر کاردان و وفادار محروم کرد. با این حال در مقایسه با 
سلطنت پدرش شاه صفی سلطنت او عاقلانه» باللسبه متعادل و تا حد زیادی موفق 
از کار درآمد. 

شاه‌عباس ثانی» به اقتضای نام خود که آن را موافق یک رسم معمول به نام 
نبای بزرگ خود مدیون بود. دوست داشت خود را ثانی شاه‌عباس هم نشان دهد و 
تفلیدی که از بعضی اعمال و اطوار شاه‌عباس بزرگ کرد غالباً او را در انظار عامه 
. محبوب کرد. استقبالش از خان ازبک امام قلی‌خان که در آن ایام به علت ضعف 
باضره از سلطنت کناره گرفته بود و از راه ایران به مکه می‌رفت به نحو بارزی اطوار 
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دلنواز» حلاف انتظار و هیجان‌انگیز شاه مففور را به خاطر می‌آورد. شبگردیهایش 
هم که نزد درباریان با نظر تأیید تلقی نمی‌شد. از نوع کارهایی بود که در افواه عام به 
شاه‌عباس اول منسوب بود و تکرار و تقلید آنها محبت عامه را در حق وی جلب 
می‌کرد. عباس ثانی مثل عباس اول به صحبت علما رغبت نشان می‌داد و از آنها 
استمالت می‌کرد. در قم پشت سر ملامحسن فیض نماز خواند در اصفهان به خانة 
آخوند ملا رجبعلی حکیم و زاهد متله عصر رفت. ملا خلیل فزوینی را به شرح 
کتاب اصول کافی و ملامحمد تقی مجلسی را به شرح کتاب من لا بحضره الفقیه 
تشویق کرد. همچنین مثل نیای خود به تفریحات عام پسند علافه نشان می داد بارها 
به تماشای باغوحش می‌رفت طاوس خانة زیبایی در کنار زاینده‌رود برای خود بنا 
کرد. به چوگان بازی. ماهی‌گیری و شکار جرگه علاقه داشت. شکار گور و گوزن و 
آهو برایش ماية تفریح بود. یک بار بر سبیل تفنن سعی کرد شیر را هم مثل یوز و 
سگ برای شکار گراز تجربه کند -که حاصل مطلوب را عایدش نکرد. در اظهار 
تسامح نسبت به عقاید و ادیان نیز تا حدی شیوه نیای خود را تقلید می‌کرد غالبا به 
تمام ادیان با نظر شفقت می‌نگریست و در حق پیروان آنها تعصب نشان نمی داد اما 
باز مثل او گه گاه ازین شیوه عدول هم می‌کرد. یک بار ظاهراً تحت‌تأثیر علمای 
متعصب عصر نسبت به بهود سختگیری پیش گرفت و آنها را به دوختن وصلۀ زرد 
که غیار خوانده می‌شد بر لباس خود. و هم به پرداختن جزیه‌الزام کرد. آنها نیز به 
خاطر رهایی ازین تحمیل يا به خاطر دریافت هدیه‌یی که وی از باب تشویق به نو 
گرویدگانشان می داد گه گاه اظهار مسلمانی کردند. 

در رفع دشواریهایی که از تحریکات خارجی‌ها نتیجه می‌شد نیز مثل جدش 
غالبا موقع‌شناس, مدبر و صاحب اراده بود. در شانزده سالگی (۱۰۵۹) قندهار را از 
تصرف شاه جهان پادشاه تیموری هند که ان را به نیروی سپاه تسخیر کرده بود 
بیرون آورد و با وجود حمله‌های مکرر او و پسرش اورنگ زیب آنجا را همچون 
جزنی از خاک ایران در حیطهٌ ضبط خویش نگهداشت. سالها بعد که روس‌ها با 
استفاده از اختلافات خانگی امرای محلی گرجستان. داغستان را به تصرف آورده 
UO‏ مت مق ین یه کم یبای شیاه 
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شروان که به وی وفادار مانده بودند به تحریکات دشمن خاتمه دهد و ازالحاق 
گوجستان به روسیه جلوگیری نماید. وی نیز مثل شاه‌عباس اول به ایجاده اتمام و 
تعمیر ابنیه علاقه داشت. باع سعادت را در کنار زاینده‌رود و عمارت چهل ستون را 
در اصفهان تجدید بنا کرد. همچنین پل زاینده‌رود» و نیز مسجد جامع قدیم اصفهان 
را تعمیر و ترمیم کرد. با آنکه دوران سلطنت او یک دوران تجدید حیات برای 
قدرت خاندان صفوی بود» استغراق او در عیاشی و خوشباشی ادامۀ تجدید حیات 
آن را تدریجاً غیرممکن کرد عباس ثانی در اواخر سلطتت سعی کرد تا ارتش را هم 
تقویت کند و آن را از حالت رکود و بی‌تحرکی که نتیجة دوران سلطنت پدرش بود 
بیرون آورد -اما درین زمینه توفیق قابل ملاحظه‌یی عاید نکرد. 

به هر حال افراط در شرابخوری و علاقه به لذت‌های حرم‌خانه سالهای آخر 
عمرش را از هرگونه فعالیت مفید بی‌بهره ساخت. به همین سبب با آنکه از 
خصلت‌های جنگی خالی نبود از تدارک خحطاهایی که مملکت را بسوی انحطاط 
برد. جلوگیری برایش ممکن نشد. از بعضی گزارش‌ها که مبلغان مسیحی آن ایام 
دربار؛ او نوشته‌اند چنان به نظر می‌رسد که او قسمت زیادی از اوقاتش را با آنها 
می‌گذرانده است. این تصور مبالغه آمیزست و قسمتی از معاشرت او با آنها به 
احتمال قوی به علت آزادیی بوده است که در صحبت آنها در اشتغال به صرف 
مسکرات داشته است. با این حال اینکه برخی سیاحان اروپایی گه گاه در تحسین او 
به مبالغه گراییده‌اند» باید ناشی از تسامح او نسبت به اقلیت‌های دینی بوده باشد - 
که جز در مورد يهود و آن نیز در یک مدت محدود. سيره او مبنی بر تقلید از 
سیاست‌های شاه‌عباس ور و 3 

در اواخر عمر بیشتر اوقاتش به هر صورت که می‌گذشت. مستغرق عیاشی 
و خوشباشی بود. در پایان حیات بر اثر آمیزش با رقاصه‌یی هرزه کار به نوعی 
بیماری آمیزشی بد حیم دچار شد و در مازندران بیماريش شدت گرفت. در عزیمت 
به مشهد طوس که ظاهراً به توصیةٌ علما و برای توبه یا طلب شفا می‌رفت در دامغان 
حالش به وخامت گرایید و همانجا در گذشت (ربیع‌الاول ۷ دوران سلطنتش 
بیست و پنج سال بود. در آخرین روزهای حیات کتاب می‌خواند. نقاشی می‌کرد و 
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دسته شمشیر مرصم می‌ساخت. هنگام وفات سی و شش ساله بود و با آنکه 
فرمانرواییش به هیچ‌وجه یک دوران انحطاط نبود. یک دوران انسحطاط 
اجتناب‌ناپذیر را در پی داشت. 
٩6 416‏ 

جانشین او پسر بیست ساله‌اش صفی میرزا شد که شاه صفی دوم خوانده 
شد و با حضور شیخ‌الاسلام و منجم باشی به الزام و حمایت خواجه‌سرایان دربار 
سلطنت را از برادر کوچکترش حمزه میرزا که شاه‌عباس انی او را ولیعهد خویش 
ساخته بود انتزاع کرد. پدرش در آخر عمر خویش او را حبس کرده بود ازین رو بعد 
اخفرگ نان فا در اران تست یاه مرو را که کرد کر دال بود و مار 
یک بانوی گرجی بود به سلطنت نشاندند. اما صفی میرزا به دسیسه مادرش که زنی 
چرکسی بود و با یاری عده‌یی از خواجه‌سرایان که با او همدست بودند از محبس 
خارج شد و به سلطنت نشست. خواجه‌سرایی که وی را به سلطنت برداشت و آغا 
مبارک نام داشت حمزه میرزای خردسال را که تحت نظارت خود او واقع بود به 
دست خویش هلاک کرد و بدینگونه سلطنت به شاه صفی دوم رسید. اما وی 
چندی بعد به علت بیماریی صعب و طولانی که برایش پیش آمد نام خود را به 
تلقین درباریان عوض کرد. خود را شاه سلیمان خواند و بار دیگر با این نام «مبارک» 
تاجگذاری کرد. 

اینکه در دوران سلطنت او عثمانی‌هاء ازبک‌ها و تیموریان تقریباً همه‌شان به 
علت گرفتاریهای داخلی يا دلمشغولی‌های خویش به فکر تعرض به ایران نیفتادند. 
فسمت عمدهة عهد فرمانروایی او را از تهدید دشمن ایمن داشت. هجوم ترکمانان که 
به سرکردگی آدینه سلطان. فرمانروای خویش. یکچند در نواحی استرآباد تاخت و 
تاز کردند (۱۰۸۶) در همان آغاز کار به آسانی دفع شد و مشکلی به وجود نیاورد. 
شاه سلیمان وزارتش را هم از همان اوایل سلطنت به شیخ على خان زنگنه میراخور 
خویش که پیش از آن چندی حاکم کرمانشاه بود واگذاشت (۱۰۷۹) و کفایت و 
درایت او وی را از مداخله در جزئیات امور که بدان علاقه‌یی هم نداشت آسوده 
خاطر ساخت. رفت و آمد جهانگردان اروپایی که برای بازرگانی یا به آن عنوان به 
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ایران میآمدند و غالبا ناظر به تسهیل تبلیغات مسیحی یا جمع‌آوری اطلاعات 
اقتصادی و سوق‌الجیشی بودند درین عهد هم مثل عهد شاه‌عباس اول ادامه 
داشت و گزارش‌های بعضی از آنها مثل شوالیه شاردن» انگلبرت کمپفر, و تاورینه 
تصویر آن عهد را به صورت یک دوران آرامش ارائه می‌دهد که البته آرامش 
دوزخی است. هر چند عمارت هشت بهشت که شاه در اواخر عمر (ح ۳ در 
اصفهان برای خود ساخت زندگی شخص او را به طور رمزی ضرق در روژیاهای 
بهشت نفس پرستان عصرش نشان می‌دهد. 

شاه‌سلیمان با آنکه نام شاه‌صفی دوم را از روی خود برداشت از تقلید زندگی 
همنام خود شاه‌صفی اول برکنار نماند در بسیاری موارد احوال آن پادشاه نیمه 
دیوانه را تقلید کرد. وی از صفات بالنسبه برجستة محدودی هم که پدرش عباس 
ثانی گه گاه از خود نشان می‌داد تقریباً بی‌بهره بود و آنچه بیشتر بر احوالش غلبه 
داشت جنایت و جنون جدش شاه صفی بود. دوران فرمانروایی او مثل دوران 
سلطنت شاه صفی یک دوران بی‌ثباتی» بیرحمی و خشونت بود. در تنبیه و آزار 
اطرافیان تنها به درباریان اکتفا نمی‌کرد تقریباً هر کس با درگاهش سروکاری می‌یافت 
از هستی خویش درگمان بود. در قسمت عمده‌یی از عمر اوفاتش بیشتر در 
شرابخوری» بدمستی» و بیرحمی می‌گذشت و وقتی در حال مستی یا بد خویی بود 
هیچ کس از اطرافیانش بر جان خود ایمنی نداشت. به افتضای هوس شاهانه در این 
لحظه‌های شوم و تاریک خشونت‌های خویش طی سالها چشم‌ها پبیرون آورد. 
گوش‌ها برید» بینی‌ها کند و زندگی‌ها بر باد داد و اينهمه فقط خشم زودگذر او را فرو 
می‌نشاند. به قول شاردن درینگونه مواقع کسانی که به حضورش می‌رفتند در تمام 
مدت «تشریف حضور» خود را در خطر نابودی می‌دیدند. یکی از درباریانش گفته 
بود که هر وقت از حضورش مرخص می‌شدم دست به سرم می‌بردم که آیا سر جای 
خود هست يا نیست؟ 

به امور ملکی که تقريباً زمام تمام آن در دست وزیر بود» به کلی بی‌اعتنا بود. 
غیر از وی خواجه سرایانش کار گذاران واقعی او محسوب می‌شدند. از ملک و 
دولت چیزی بیش از آسایش خود و امکان ادامة عیش‌های بی‌بنیاد خویشتن را 
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نمی خواست. وقتی درباریانش به وی خاطر نشان کردند که هرگاه سپاه عثمانی به 
ایران هجوم ارد تمام قلمرو او به دست آنها خواهد افتاد گفته بود اگر فقط اصفهان 
بافی بماند برای ما کافی است. همچنین وقتی برای تشویق کردنش به عقد اتحاد با 
اروپا بر ضد عثمانی به وی گفته شد که در آن صورت بغداد و کربلا هم به ایران تعلق 
خواهد گرفت جواب داده بود که ترجیح می‌دهد مناسیات دوستانه‌اش را با 
عثمانی‌ها همچنان حفظ کند و خود را درگیر جنگ و لشکرکشی ننماید. هر چند این 
اظهار وی ناشی از راحت‌طلبی و بی‌مسووژلیتی خودش به نظر می‌رسید. در واقع 
گویی از زبان سردارانش گفته می‌شد چرا که ارتش او در آن ایام چنان بی‌انضباط 
راحت طلب. و فاقد روحیهٌ جنگی بود که نمی توانست با هیچ کشوری هم پیمان یا 
با هیچ ارتشی وارد جنگ شود. 

شاه سلیمان با این تن آسانی و آسایش‌طلبی که پیشه کرده بود هر روز بیش از 
پیش در لذت و فراغت زندگی حرم‌خانه غرق می‌شد و هر ساعت بیش از ساعت 
پیش از نظارت در امور فاصله می‌گرفت. آنگونه که شاردن. شاید با قدری مبالغه 
خاطر نشان می‌کند می‌گساری تقریباً تنها کاری بود که هیچ کس در آن باب به اندازه 
او توانایی نداشت - حتی به قولی هیچ سوئیسی و هیچ آلمانی که در آن عهد به 
فدرت و طاقت بسیار درین امر مشهور بودند. با اینهمه هر فرمانی که در مستی صادر 
می‌شد از ترس عربده جوبيهایش بلافاصله اجرا می‌شد اما خود او نیز وقتی از مستی 
باز می‌آمد برای اطمینان از اجرای فرمان همواره دربار؛ جریان اجرای آن 
پرس‌وجویی دفیق می‌کرد. درباریان و مجلسیان خویش را همواره با اصرار بسیار به 
باده گساری الزام می‌کرد - و ظاهرا می‌پنداشت با این کار بر اسرار آنها وقوف بیشتر 
حاصل می‌کرد ".با این حال به تحریک رؤسای عوام‌ودرخواست آنها فرمانی مبنو 
بر تعیب و آزار يهود و ارامنه صادر کرد. عده‌یی از روسای يهود به علت مقاومت 
کشته شدند و ارامنه بیشتر با پرداخت هدیه و جزیه از تبعات آن جان به در بردند. 

سلطنت شاه سلیمان در آغاز با اسراف و تبذیر آغاز شد و شاه جوان با 
گشاده‌دستی جنون‌آمیزی در ولخرجی‌ها و باده گساریهای مجلل و پرهزینه 
موجودی خزانه خود را به شدت به نقصان آورد. اما در اواخر عمر برای اجتناب از 
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عوافب این ولخرجی‌ها به امساک و خست افتاد و از افراط کارش به تفریط کشید. 
این خست و امساک بیقاعده موجب شد تا بعضی مشاغل و مناصب را که 
بی متصدی می‌شد به کسانی که در مقابل پرداخت هدیه‌یی غالباً اندک به قبول آن 
مشاغل متعهد می‌شدند واگذارکند و این نیز از اسباب عمدۀ بروز هرگونه اختلال در 
کارهای ملکی او می‌شد. 

در شهوت‌رانی و زنبارگی حرص جنون‌آسایش به جایی رسید که به الزام و 
اشارت اوء از نواحی مختلف کشور به وسیلة حکام و عمال متملق و فرومایه‌اش 
غالباً زنان زیبا از همه جا به دربارش هدیه می‌شد. از جمله یک بار بیست و یک تن 
زنان زیبای ارمنی را برایش ربودند بار دیگر هشت دختر فرنگی را از محلة 
اروپایی‌نشین اصفهان به زور به دولتخانه‌اش آوردند اما با مداخله و اخطار شدید 
سفیر سوئد ناچار شد آنها را دست نزده به خانواده‌هاشان پس بدهد. با آنکه بکلی 
فاقد خوش قلبی. عطوفت و خوش‌طبعی نبود» به شدت زودخشم و پرخاشگر بود 
و این احوال بارها او را به ارتکاب کارهایی وامی‌داشت که سرانجام برایش پشیمانی 
به بار می‌آورد. به تأثیر کواکب در سرنوشت انسان و به سعد و نحس نجوم به طور 
افراط آمیزی اعتقاد داشت - و درین زمینه کارش به خرافات‌پرستی می‌کشید. 
مواردی هم پیش می آمد که دوست داشت خود را دیندار و پارسا نشان دهد ازین 
رو که گاه به علماء و روسای عوام هم فرصت قدرت‌نمایی در امور عام می‌داد و 
قدرت‌نمایی آنها غالبا رعایای سنی و پیروان ادیان دیگر را به شدت دل آزرده 
ا علامه ملامحمد باقرمجلسیکه‌درین دوره‌نفوذفوق‌العاده‌یی در زمینۀ 
امور شرعی حاصل کرده بود با مخالفت شدیدی که نسبت به صوفیه و اهل سنت و 
حتی مذاهب و ادیان دیگر نشان می داد خود را به صورت یک کرتیر دیگر جلوه داد 
و ناخرسندی‌های شدیدی مخصوصاً در بین اهل سنت به وجود آورد. 

سلطنت شاه سلیمان که نزدیک بیست و نه سال طول کشید ایران را به شدت 
دچار فقر» دچار رکود. و دچار انحطاط کرد اما این امر مانم از آن نشد که شاعران 
عصر وی را سلیمان انی بخوانند و به کفایت و درایت وّجود بستایند. آخر 
سلیمانی هم که او را انی وی خواندند در پایان سلطنت خود کمتر از وی فقر و 
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بیرسمی و بی‌عدالتی باقی نگذاشته بود و فقط پندار عوام و اعتقاد رؤسای آنها از 
وی یک مظهر کمال فرمانروایی تراشیده بود. بعد از وی نیز مثل آنچه بعد از سلیمان 
رخ داد مملکت در معرض تجزیه. شورش و پریشانی واقع شد. به هر حال بعد از 
شاه سلیمان دولت صفوی با سقوط قطعی فقط سرمویی فاصله داشت -و آن نیز 
سلطنت ضعیف پسر از خود نالایقترش سلطان حسین بود که بی‌تسامحی هر دو در 
رفتار با اهل تسنن و شورش اضطراری آن طایفه در خراسان و کردستان آن را نیز از 

این جانشین نالایق را امراء و خواجه سرایان شاه سلیمان به توصيۀ خود او به 
سلطنت برداشتند چرا که او به هنگام مرگ بالنسبه پیشرس خویش که در سنین 
چهل و هفت سالگی رخ داد و ظاهراً تأسف زیادی را هم در دولتخانه صفوی و در 
بین اهل ایران برنینگیخت -بنابر مشهور به درباریان خویش گفته بود اگر طالب 
آسایش هستند بعد ار وی پسرش حسین میرزا را به شاطتت بردارند اگر جویای 
تعالی و افتخار هستند میرزا مرتضی پسر دیگرش را بر تخت بنشانند. امرای 
راحت طلب هم که یک پادشاه ضعیف و صلح جو بیشتر از یک فرمانروای سلحشور 
و کاردان باب طبع انها بود در انتخاب حسین میرزا که ارشد نیز بود تردید نکردند و 
او را به نام شاه سلطان حسین بر اورنگ فرمانروایی نشاندند. این انتخاب که نشان 
علاقة قوم به منفعت‌جویی» لذت‌پرستی» و تن آسایی هم بود طمع کاری؛ 
ثروت‌طلبی و بی‌تسامحی ایشان را به نتایج اجتناب‌ناپذیر آن اوصاف که شورش 
عناصر ناراضی بود منجر کرد - شورش اهل سنت بر حکام پادشاه شیعی که در 
کردستان در گرفت و خاموش شد اما در حراسان در گرفت و به یک غایلهٌ خونین 
خانه‌برانداز منجر گشت. 

دون شک سو ساسكت اطا حن وفاش مرک تن وان 
شورش‌های ضد ټشیع بود اما ضعف و درماندگی ارتش صفوی در دفع این 
شورش‌ها ناشی از وضع نابسامان اخلاقی و اجتماعی عصر نیز بود که بقای دولت 
قزلباش راء با آنهمه افراط و تفریط که در اواخر عهد خویش در شیوه ملکداری نشان 
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داده بود. از مدت‌ها قبل از شروع فرمانروایی شاه سلطان حسین غیرقابل تحمل 
کرده بود. دولت قزلباش پیر شده بود و علایم ضعف و وهن و انحطاط به نحو 
مقاومت‌ناپذیری آن را به سوی تجزیه و تباهی می‌برد. حکومت مذهبی که به وسیلة 
بنیانگذار این سلسله اساس دولت واقع شده بود طی زمان جای خود را به حکومت 
روسای مذهبی داده بود که مثل هر حکومت مبتنی بر قدرت مطلقه. ظلم و فساد 
در آن رخنه داشت و آن را به ورطة از هم پاشیدگی سوق می‌داد. نشان این از هم 
پاشیدگی قبل از عهد شاه سلطان حسین از همان سالهای بلافاصله بعد از عهد 
شاه‌عباس اول نیز به نحو چشمگیری مجال ظهور یافته بود. با آنکه عوامل دیگر هم 
مثل تزلزل روحیه ارتش» فقدان مراکز مقاومت در مقابل بروز اغتشاش داخلی و 
فا ف او اطي اا وة نید تاه سات ایب انشا مور 
بود. عامل عمده و بلاواسطهُ این از هم پاشیدگی» خشونت و بی تسامحی حکومت 
نسبت به اتباع مذاهب و ادیان اقلیت‌ها بود که از اتحاد دين و دولت پدید آمده بود 
و ساب آن به عهد شاه طهماسب اول و انتخاب محقق کر کی به عنوان نایب‌الامام 
می‌رسید. دولت هم چون جنگی که ارتش را در خارج بدان مشغول سازد در مقابل 
خود نداشت. روسای ارتش و حکام ولایات را تحت الزام متحد دیگر خود که 
عبارت از جبهه روسای مذهبی بود. داروا ا این جماعت آن رادشمنان 
داخلی خویش می خواندند و کسی جزاتباع ادیان غیر اسلامی و مذاهب غیرشیعی 
نبود آزاد گذاشته بود و با تعصب‌های کهن به شدت برانگیخته بود. 

در عهد شاه‌سلطان حسین ایجاد یک منصب دولتی به نام ملاباشی ' " نتيجة 
این وضع و حاصل سابقه این اتحاد دین و دولت بود که حکومت مذهب را به 
حکومت امنای مذهب تبدیل می‌کرد و حاصل آن قیام اهل تسئن در قندهار و 
هرات بود و اینکه زرتشتی‌های کرمان و یزد هم از شدت ناخرسندی از اوضاع از این 
فیام اهل سنت استقبال کردند و مثل عهد ابومسلم و سنباد به مخالفان دولت 
پیوستند. نشان آن بود که اختلاف بین حکومت مذهب و حکومت امنای مذهب 
امری محسوس و غیرقابل انکار شمرده می‌شد و اتحاد ظاهری دين و دولت که به 
صورت اتحاد قدرت سلطنتی با امنای مذهبی تحول یافته بود درینجا هم مثل پایان 


۳۱۳ روزگاران 
عهد ساسانیان جز به همان گونه نتایج که در آن ایام در هجوم اعراب ظاهر گشت 
منجر نمی‌شد و حاصل خشونت حکام گرجی بر افاغنة غلزایی قندمار 
نمی توانست به چیزی کمتر از توسعهُ انقلاب ضد شیعی منتهی گردد. لاجرم در 
حالی که مجلسی درکتاب الرجعة خویش روایت می‌کرد که به حکم اخبان سلطنت 
در خاندان صفوی همواره و تا آخرالزمان ادامه خواهد یافت " "۲ و آنها آن را به 
صاحب الزمان تحویل خواهند داد» یک شورش ضدشیعی درخراسان دولتی راکه با 
امناء مذهب متحد هم بود از پا در آورد. و با پایان‌دادن به‌سلطنت شاه‌سلطان حسین 
(۱۱۳۵) به سلطنت دویست و سی ساله صفویه نیز خاتمه داد -پایان عصر صفوی. 
+ کد لد 

عصر صفوی. هم از لحاظ سازمان اداری و نظامی یک عصر ممتاز تاریخ 
ایران بود. هم از لحاظ دین و فرهنگ برای تاریخ ایران دوره‌یی قابل ملاحظه 
محسوب می‌شد. تحولهایی که در ادوار بعد از آن روی داد. در اکثر موارد از اوضاع و 
احوال حاکم بر این عصر نشأت گرفت. قسمت عمده‌یی از رویدادهای عصر قاجار 
و حتی نهضت‌های مذهبی و اجتماعی اواخر آن دوره را از تأمل در احوال مذهبیء 
علمی و اداری این عصر بهتر می‌توان دریافت. دستگاه حکومت در هر دو شکل 
اداری و نظامی آن در آغاز این دوره از میراث طوایف آق قویونلو و فرافویونلو به 
صفویه رسید آنها نیز آن را از جلایریان و تیموریان و ایلخانیان گرفته بودند که نزد 
آنها نیز از خوارزمشاهیان و سلجوقیان به میراث رسیده بود. 

البته تحول دستگاه. در هر دو شکل خود در تمام این مدت تحت‌تأثیر غالبا 
روزافزون سیستم اقطاع بود و گرایش مرکز گریزی و استقلال‌طلبی که همواره بیش و 
کم در بین صاحبان اقطاع موجود بود تعادل بین دو جناح نظامی و اداری راکه حفظ 
وحدت و تمامیت حکومت. دوام ان را الزام می‌نمود غالبا متزلزل می‌کرد - و جز 
وجود شخص یک فرمانروای مقتدر این تعادل را برقرار نمی‌نمود. در موارد فقدان 
چنین فرمانروایی یا خزانة مملکت مقروض و خالی بود. یا ولایات کشور دچار 
تحریک و شورش دائم می‌شد و به هر حال شاه حاکمیت واقعی نداشت -خاصه که 
امنای مذهب صاحب املاک وسیع یا متولی اوقاف بسیار بودند و غالبا کمتر از 
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صاحبان اقطاع موجب تزلزل و اختلال در امور اداری نمی‌شدند. در واقع در تمام 
دوران صفوی هم تقریباً غیر از بنیانگذار نخست آن شاه اسمعیل اول و بنیانگذار 
دوم آن شاه‌عباس اول هیچ فرمانروای دیگر تعادل بین دیوان و درگاه -بین سازمان 
اداری و سازمان نظامی حکومت -را در حد تأمین وحدت و انتظام در تمام اجزای 
حکومت نتوانست برقرار نگهدارد و با وجود نظارت‌هایی که از جانب بعضی دیگر 
ازین فرمانروایان در جزئیات امور اعمال می‌شد نشانه‌های عدم تعادل در مجموع 
دستگاه حاکمیت غالبا دیده می‌شد و همواره دير يا زود به صورت اختلال يا 
اغتشاش مجال ظهور می‌یافت. 

طبقۀ حاکم که شامل دیوانیان و سپاهیان رده بالا می‌شد از جانب شاه با 
خواجه سرایان مورد اعتماد او و حتی احیاناً از جانب علمای بزرگ و صاحبان 
مقامات مهم مذهبی مورد نظارت واقع بود. البته سرکردگان سپاه در آغاز عهد 
بیشترشان ترک یا ترکمان بودند و از بین سرکردگان طوایف قزلباش برمی خاستند. اما 
بعدها مخصوصا بعد از اصلاحات تازه‌یی که شاه‌عباس اول در سازمان نظامی کرد 
اکثر غلامان خاصه درگاه مخصوصاً گرجی‌ها و ارمنی‌هایی که از کودکی مسلمان 
بودند با الزاماً به مسلمانی می‌گرویدند. متصدی اینگونه مناصب می‌شدند. اما 
دیوانیان درین عصر هم مثل دوران ترکمانان و تیموریان از بین عناصر فارسی زبان 
که تاجیک خوانده می‌شدند بر می‌خاستند و ترک و ترکمان در بین آنها نادر بود هر 
چند حتی در بین شاعران و منشیان معروف عصر نیز تعدادی ترکمانان ذواللسانین 
که واجد هر دو فرهنگ بودند وجود داشت. عناصر تاجیک نیز که بیشتر اهل دیوان 
از آنجمله بودند غالبا ذواللسانین بودند و ضرورت انشاء بعضی اسناد و گزارش‌ها به 
ترکی انها را به آموختن این زبان که در واقع زبان طبقات خاصه و اعیان کشور 
محسوب می‌شد -الزام می‌کرد. در بین اعیان اهل دیوان هم ترک و ترکمان وجود 
داشت اما مشاغل اصحاب دیوان که شامل مراتب محاسبان مستوفیان. کاتبان 
منشیان. خزانه‌داران» مهرداران و وزراء می‌شد غالباً اختصاص به عناصر تاجیک 
داشت که خاندانهاشان از قدیم عهده‌دار اين امور بودند. وجود همین عناصر بود. 
که در دیوان و دستگاه حکومت. دوران صفوی را ادامةٌ حکومت‌های ایرانی گذشته 
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ساخت امنای مذهب هم که با وجود استغراق تام در امور دنیوی بر سبیل تعمیم و 
مسامحه گه گاه روحانیان خوانده می‌شدند نیز غالبا به خاندان‌های تاجیک منسوب 
بودند حتی بعضی خاندان‌های عرب که از لبنان و بحرین و عراق عرب آمده بودند 
و متصدی مناصب بزرگ مذهبی بودند در شمار تاجیک محسوب می‌شدند -و به 
هر حال ترک و ترکمان نبودند. 

طبقات میانه که شامل بازرگانان» پیشه‌وران» صنعتگران آزاد و کارگزاران 
بیوتات سلطنتی می‌شدند نیز غالبا از عناصر تاجیک بودند و در وافع همین عناصر 
بودند که پاسدار سنت‌های ایرانی محسوب می‌شدند - آن هم در مجموعه این 
حکومت ترک زبان که شیعه و در عین حال مخالف حکومت‌های سنی ترک و ازبک 
عصر بود. برخحلاف امرای فزلباش و سرکردگان غلامان خاصه درگاه که مثل 
شاهزادگان و پادشاهان عصر زبانشان ترکی بود. دیوانیان و اکثریت علماء و 
بازرگانان زبان محاوره‌شان فارسی بود - هر چند زبان فارسی در بین تعدادی از 
علمای عرب‌نژاد لبنانی و بحرینی و حتی تربیت یافتگان ایرانی تبار آنها لطافت و 
متانت و خوش پیوندی زبان عناصر تاجیک جامعه را نداشت. معهذا چون 
ترکی زبان دربار بود در بین دیوانیان و درگاهیان» علماء بازرگانان و حتی کاسبان جزء 
شهری هم نشر یافت و نیل به مقامات بلکه نیل به رفاه هم در جامعهُ صفوی بدون 
آن دشوار گشت. چنانکه بعضی مبلغان مسیحی و مسافران اروپایی هم که به هر 
علت خود را به اقامت طولانی در دربار صفوی یا در حمایت آن ناچار می‌دیدند از 
سعی در آشنایی با زبان ترکی خاص رایج در دربار ایران ناگزیر بودند. در چنین 
احوالی دوام و رواج زبان فارسی به عنوان زبان محاوره» زبان مکاتبه» و زبان ادب 
البته معجزه بود - معجزه‌یی که از قدرت و مایه و غنای فوق‌العاده ان سرچشمه 
می‌گرفت. 

در آنچه به فرهنگ و دانش عصر مربوط می‌شد. عصر صفوی با وجود 
محدودیتهایی که ماهیت مذهبیش آن را الزام می‌کرد و از وقتی حکومت مذهب در 
آن تبدیل به حکومت امنای مذهب گشت این محدودیتهایش نمایان‌تر هم می‌شد» 
وضع این عصر نسبت به عصر سابق ترفی بیشتری را نشان داد. در شعر عصر 
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گرایشیکه به فکر و زبان‌عامه پیداشد به‌هیچ وجه انحطاط نبود "'' تحولی در راستای 
رهایی از سنت‌های تحجر یافته بازمانده از عهد کلاسیک بود. خحطاطی و نقاشی راه 
رونق و تعالی را که از عهد تیموریان آغاز کرده بود ادامه داد. صنعت معماری 
مخصوصاً تکامل قابل ملاحظه‌یی یافت. ابنيهٌ بازمانده از آن عصر ترکیب متعادلی از 
تجمل» ظرافت و ذوق را عرضه می‌کند. 

در زمینه دانش البته به علوم غیرشرعی توجه زیادی اظهار نمی‌شد. پزشکی 
با وجود فاید؛ عملی آن توسعه‌یی نیافت و گه‌گاه حتی در خارج از حوزه اعتقاد و 
ذهنیات عامه هم با تمسک به سحر یا دعا انجام می‌شد. ریاضی به علت آنکه در 
بعضی امور شرعی مثل تعیین قبله و تقسیم ارث مفید بود مورد تعلیم يا رجوع 
می‌گشت. اما در مورد نجوم علاقه‌یی که اظهار می‌شد غالباً میراث تقالید بدوی و 
مبنی بر اعتقاد خرافه‌آمیز به تأثیر اجرام آسمانی در سرنوشت انسان بود. 
منجم‌باشی در دربار صفویه, مقرب‌الخاقان و در ردیف امرای عالیجاه محسرب 
می‌شد. در کمتر کار عمده‌یی بدون مشورت با او تصمیم اتخاذ می‌شد. یک بار هم 
به حکم او و برای پرهیز از یک قران نحس اختران شاه‌عباس اول» یک درویش 
نقطوی مذهب به نام یوسفی ترکش دوز را جانشین موقت و به گمان خود پیش مرگ 
خویش ساخت. 

رسوخ اینگونه خرافات همراه با انس و علاقه به تقالید موروث. خوشباوری 
ساده‌لوحانه‌یی را که مانع از عادت کردن به تفکر بود در تمام طبقات شايع کرد و 
اذمان عام را آماد قبول و حتی دفاع و توجیه تعصب‌آمیز در برخورد با هر گونه 
دعاوی غریب و خیال‌انگیز و غیرممکن ساخت. نمونةُ یک سوءاستفاده که طبعَه 
حاکم ازین آمادگی انفعالی گونة اذهان در تصدیق و تأیید این گونه دعاوی می‌کرد 
اقدام صوفیان خلیفة روملو در هرات بود که به دعوی روّیای صادقه و تلقی حکم از 
معصوم به انواع گونه گون از ساده‌لوحان ولایت باج‌گیری, اخاذی و کینه کشی کرد -و 
مورد اعتراض هم وافع نشد. 

معهذا در بین علوم شرعی. فقه» تفسیر و اخبار آل محمد در سراسر این عصر 
حداکثر رونق و رواج را داشت. حتی درین زمینه کتاب‌هایی به زبان فارسی ساده 
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برای استفادة عام خلق تأليف و نشر شد. حدیقة‌الشیعهُ منسوب به شيخ احمد 
اردہیلی» جامع عباسی تصنیف شیخبهائی. حيات‌القلوب و نيز حليةالمتقين 
محمدباقر مجلسی نمونه‌هایی ازین آثارست که معرف معارف دینی عصر 
بشمارست. اینکه محقق کرکی علی‌بن عبدالعال از جانب شاه طهماسب به عنوان 
نایب امام مورد تجلیل و تکریم واقع شد و اینکه شاه‌عباس اول در حق علمای بزرگ 
شيعه چون شیخ‌بهایی و شيخ لطف‌الله احترام فوق‌العاده قایل بود و اینکه 
پادشاهان صفوی به خانةٌ مشایخ علما می‌رفتند یا پشت سر آنها نماز می‌خواندنده 
از اسباب عمدۀ توجه عامه به علوم شرعی شد -و رونق حوزه‌ها و هجوم طلاب را 
به این گونه معارف به نحو بارزی افزایش داد. 

البته تصوف» به رغم آنکه خاستگاه دولت صفویه از آنجا بود درین عصر 
مورد توجه واقع نشد حتی به انحطاط و رکود گرایید. نه فقط بدان سبب که تجربۀ 
مرشدی و مریدی عهد شاه اسمعیل و شاه طهماسب اول به غلبهٌ مریدان بر اکثر 
امور انجامیده بود و نتیجة آن در عصر شاه محمد خدابنده موجب تهدید و تزلزل 
قدرت سلطنت بود بلکه از آن جهت که بسیاری از سلاسل صوفیه سنی مذهب 
بودند و آزادی تصوف در قلمرو صفویه تقریباً در حکم آزادی تسنن می‌شد و این 
معنی با هدف‌های سیاسی دولت مغایر بود. علمای شیعه به شدت گرایش‌های 
صوفیانه و دعاوی صوفیه را تخطئه می‌کردند و این جمله مانع از رشد و توسعه 
تصوف در محیط مذهبی عهد صفویه بود. 

از سایر معارف دینی به کلام و الهیات اهل فلسفه توجه خاص شد چرا که 
آنچه درین عصر حکمت خوانده می‌شد در واقع تلفیق بین الهیات فلسفه با کلام و با 
مقبولات عرفان بود و چون با علوم رسمی تدریس می‌شد چندان با مخالفت علماء 
مواجه نگردید خاصه که میرمحمد باقر داماد و شاگردش صدرالدین محمد شیرازی 
ضمن اشتغال به الهیات و حکمت عقلی به معارف شرعی هم علاقه نشان می دادند 
چنانکه میرداماد رسالةٌ معروف الرواشح‌السماویه خود را در رجال حدیث تصنیف 
کرد و صدرالدین شیرازی موّلف کتابی معروف در شرح بر اصول کافی بود. فیض 
کاشانی هم که تا حدی به گرایش‌های صوفیانه منسوب بود در واقع نوعی تصوف 
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معتدل شیعی را منهای تکریم و تعظیم مشایخ صوفیه تعلیم می‌کرد چنانکه استادش 
صدرالدین شیرازی هم در کتاب کسر اصنام الجاهلیه خویش بی آنکه مشایخ قوم را 
تأیید نماید قسمتی از مقالات آنها را در حکمت و عرفان ترویج و تعلیم می‌کرد. 

تدنی اخلاقی عصر که نتیجه تزلزل اوضاع دولتخانه. فساوت ارباب قدرت. 
و فقدان تسامح در نزد علماء و رسای عامه بود البته رواج گرایش به عیاشی؛ 
باده‌خواری و اعتیاد به حشیش و کو کنار را سبب می‌شد و برای فعالیت‌هایی که 
مستلزم تحرک و مسافرت دایم و وقت‌شناسی و رعایت قول و قرار ثابت بود چندان 
جو مساعدی به وجود نمی آورد اما به سبب آنکه در تمام طبقات مردم راه پیدا 
نکرد. مانع از رشد تجارت و توسعۀ افتصادی نسبی عصر هم نشد. حتی رواج 
رباخواری که بازرگانان هندی فقط نمایندگان رسمی شکل بیش از حد غیرانسانی و 
نامشروع آن بودند و صورت معتدل آن در بین اکثر طبقات عوام و رسای آنها نیز 
رایج بود تا حدی از اسباب تسهیل تجارت‌های جزئی طبقات خرده‌پا نیز می‌شد و 
مشکل عمده‌یی هم در روابط طرفین معامله به وجود نمی‌آورد. 

تجارت عمده که با خارجه و مخصوصاً بااروپا انجام می‌شد غالباً تحت 
نظارت شخص پادشاه واقع بود و بدون اجازه و دخالت او ممکن یا آسان نبود. 
روابط سیاسی با اروپا هم» که درین عصر تدریجا توسعه یافت غالبا بر همین مبنا 
قرار داشت. مذاکراتی نیز که گه گاه به اقتضای احوال برای جلب اتحاد ايران و اروپا 
بر ضد عثمانی مطرح می‌شد جز به ندرت جدی و پیگیر نبود و در عمل تقریباً 
حداکثر به عقد معاهدات بازرگانی منتهی می‌شد. اما چون غالبا از مذا کرات سیاسی 
آغاز می‌شد به ضرورت مصلحت طرف ایرانی معاهدة تجارت دولت و در واقع 
شخص شاه بود و منجر به انحصار تجارت خارجی کشور به شخص شاه می‌شد. 
نظارت و دخالت انحصاری شاه درین گونه تجارت هم آن را از اینکه فراورده‌های 
مورد نیاز کشور به وسیلة تجار خارجی و عوامل و ایادی داخلی غارت و به 
بازارهای خارج صادر شود مانع می‌آمد و حیثیت و اعتبار شخصی شاه در نظر 
عام مانع از تسلیم او به وسوسه منفعت‌طلبی‌هایی بود که بعدها ارباب قدرت را 
در قرون تالی به اینگونه معامله‌های ناسالم وارد کرد. واردات خارجی با نظارت 
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دفیق و منصفانه نمایندة شاه توزیع و نرخ‌بندی می‌شد صادرات فرآورده‌های 
داخلی هم که بیشتر ابریشم خام و احیاناً مصنوعات تجملی و انواع ادویه و تنقلات 
بود به خاطر محدودیتی که نظارت شخص شاه بر میزان و حدود آن اعمال می کرد 
موجب تزلزل بازار و قحط و غلای امتعهُ مورد نیاز یا گرانی شدید آنها نمی‌شد و 
دخل و خرج مملکت را از تعادل خارج نمی‌کرد. 

تولید و تجارت داخلی هر چند در حمل و نقل با «راهداری» که نوعی 
عوارض جهت حفظ جاده‌ها محسوب می‌شد. مواجه بود. از مداخلۀ حکام محلی 
خارج بود شاه و حکام وی خود را در تولید این گونه کالاها و در اشتغال به تجارت 
آنها مجاز نمی‌شمردند و این کار را تجاوزی به حق کسبه و تجار تلقی می‌کردند. 
یک بار که طهماسب اول صنعت صابون‌سازی را انحصار دولتی ساخت با اعتراض 
کسبه و حمایت ملاها از آنها مواجه شد و به الغای آن انحصار مجبور گشت. به 
خارجی‌ها هم هرگز در آنچه مربوط به کسب و کار بازرگانان در داخل مملکت بود 
اجازۀ دخالت داده نشد و آنچه در داخل مورد نیاز و مصرف عام بود به هیچ عنوان 
و بهانه‌یی صادر نشد و رعایت این نکته بازار را از توسعه مصنوعی دروغین که 
موجب نایابی یا نامرغوبی اجناس مورد مصرف داخل می‌شد بر کنار نگهداشت. 
عمال تجارت خارجی که انحصاری دولت بود اکثر ارامنه بودند شاه هم 
کاروانسراهای متعدد برای تسهیل این تجارت يا نظارت بر آن به وجود آورد که در 
تجارت داخل هم موجب تأمین حمل و نقل می‌شد. اما انحصار تجارت اروپا به شاه 
و دولت» ساير طبقات را از تجارت داخلی و حتی از تجارت با هند و عثمانی و 
ماوراءالنهر مانع نمی‌آمد. 

روابط با اروپا نیز هر چند منجر به داد و ستد متاع دانش و هنر نمی‌شد باری 
افق دید حکومت را تا حدی وسعت می‌بخشید چنانکه ارتباط با هند یک درس 
ارزند تسامح را از زبان اکبر امپراطور به شاه‌عباس آموخت که لااقل ایران بعد از 
شاه‌عباس به آن محتاج بود اما درگوش پادشاه قزلباش جا نکرد. متاع فرنگ که به 
ایران وارد می‌شد و مخصوصاً مورد توجه اعیان و رجال عهد بود از چند نوع 
پارچه‌های ماهوت. سلاح‌های سبک از سرد يا گرم و اشیاء تزیینی و تجملی چون 


عینک و ساعت و قبله‌نما و امثال این جزئیات تجاوز نمی‌کرد. طرز اشارت به این 
اشیاء هم در شعر و هنر عصر غالباً حاکی از ندرت واردات فرنگی بود -و نشان 
می داد که ایران صفوی از اينکه دروازه‌هايش را بر روی بنجل‌های خارج باز کند و در 
مقابل ان اب و خاک خود و انچه را فراورده اب و خاک و دست اورد زحمت و 
محنت کارگر و دهقان او بود به نام صادرات ره آورد بازار اجنبی نماید و بر کارگر و 
دهقان ایرانی هم منت بفروشد امتناع و کراهیتی ناشی از بلندنظری و عزت نفس 
بزرگ‌منشانه داشت. 

با اینهمه رونق تجارت در داخل و خارج. تا وفتی انقلابات پایان عصر 
صفوی و سالهای بعد. امنیت جاده‌ها و سهولت داد و ستد ازاد منصفانه و 
غیرانحصاری را غیرممکن نساخته بود منشاً رفاه نسبی زندگی عام بود. مقایسه 
نرخ اجناس در عهد شاه‌عباس اول آنگونه که در گزارش اروپایی‌های عصر هست با 
نظیر آنها در اروپای آن ایام و با آنچه در همان گونه گزارش‌ها در باب بهای آن اجناس 
در دوران انقلابات بعد از صفوی آمده است. تأثیر ثبات اوضاع را در عهد شاه‌عباس 
اول و در پی آن تأثیر عوامل بی‌ثباتی را در تنزل فوق‌العاده میزان رفاه حال عام به 
نحو بارزی قابل ملاحظه نشان می‌دهد. نشانهٌ رفاه هم در همان دوران شکوفایی و 
ثبات اقتصادی عصر توجه عامه به تفریحات ناشی از فراغت خاطر بود که رواج 
افیون و کوکنار و تنباکو در پایان دوران ثبات. فراغت و رفاه را تدریجا تبدیل به 
بیکارگی. و گریز از شور و فعالیت کرد و قسمتی از دوران بعد از صفویه را به نوعی 
دوران کرختی و بی‌حسی و ملال مبدل ساخت. 

طرفه آن بود که حکومت وقت با آنکه تحت ارشاد علماء و صدور مورد 
نظارت قاضیان و محتسبان و شحنگان هم قرار داشت عام خلق را از اشتغال به 
اموری که محدود کردن یا سختگیری در باب آنها ممکن بود به مفاسد شدیدتری 
منجر گرد مانع نمی آمد. چنانکه در شهرهای اقلیت‌نشین شرابخانه‌ها به رغم منع 
شرعی اما با اجتناب از تظاهر و تجاهر غالبا ازاد بود. از «اماکن» و عشرتکده‌ها هم 
که در آن ایام خرابات و بیت اللطف خوانده می‌شد عوارض و مالیات گرفته می‌شد و 
به هر حال وجود آنها در میانه یا نار شهرها تحمل می‌گشت. اعتیاد به بنگ و 
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چرس و حشیش هم که یک پادشاه عصر - شاه‌اسمعیل دوم درا با بچه درویشی 
ولگرد و هرزه کار به نام حسن‌بیگ حلواچی همکاسه و همخانه می‌کرد. در بین 
پاره‌یی از طبقات عامه رایج بود و شاهد بازی که در بعضی موارد در خارج از ایران با 
نام قزلباش همراه بود حتی یک وزیر معروف عصر -ساروتقی -را تا اخر عمر بدان 
سبب مورد استهزاء عام ساخت. در بین عام و خاص یک بیماری شایع بود. 

قهوه‌خانه‌ها که در اصفهان و در اکثر شهرهای بزرگ و پررونق دیگر نیز در آن 
ایام در بازارهاء میدان‌ها و معابر عام دایر بود. چنانکه از ماخذ و روایات بازمانده از 
آن عصر بر می‌آید محل عیاشی و خوشباشی عام و خاص بود. غلامان چرکسی. 
گرجی. ترک و ارمنی با رقص و آواز شهوت‌انگیز و با اداها و عشوه‌های وسوسه گر 
بعضی مشتریان را به عشقهای منحرف که این دلفریبان آن را برای ایشان 
دسترس پذیر نیز می‌ساختند به آسانی جلب می‌کردند. به خاطر جلب نظر آنها گه 
گاه» بین رقیبان کار به جنگ و نزاع خونین می‌کشید و طرفه آن بود که شاعران؛ 
هنرمندان و حتی علماء و طالب علمان عصر هم در تردد مکرر به این اماکن درس 
عشقهای بی‌بنیاد رایج در عصر را تمرین می‌کردند که در اشعار و غزلهاشان نیز 
ال کات ی بات 

در مراتب اجتماعی» کسبه خرده‌پا در شهرها و کشاورزان بی اب و ملک در 
روستاهاء محروم‌ترین طبقات بودند و با این حال حاصل دسترنج آنها جز به ندرت 
مورد تعدی و دستبرد قدرتمندان نمی‌شد. پایبندی به قانون شرع و اداب عرف. و 
مخصوصاً نظارت دقیقی که شاه و بعضی علمای متنفذ و بی‌طمع در اجرای عدالت 
داشتند تا حدی مان ازینگونه تجاوزات می‌شد ‏ و کدخدایان روستاها و ریش 
سفیدان اصناف هم اگر به الزام موظف به عدم مداخله نمی‌شدند. حمایت از آنها را 
لازمة جوانمردی و خوشنامی می‌شمردند چنانکه «احدات»" ۲ شهر و طبقات 
جوانمرد و عیار هم که گاه به علت بی‌فیدیها و بی‌بند و باریهای شخصی لوطی 
خوانده می‌شدند نیز حمایت و دفاع از حقوق ضعیفان شهر و روستا را در ذمۀ خود 
تلقی می‌کردند. هر چند نظام اقطاع و وجود املاک خاصه مانع عمده‌یی در توسعۀ 
نظام خرده مالک بود. این نظام ان اندازه توسعه داشت که در تولید و تجارت داخلی 
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و تأمین نیازهای محلی سهم قابل ملاحظه‌یی بر عهده داشته باشد. وضع رعیت 
بی‌ملک و آب هم که در ملک خرده مالک يا عمده مالک بر سبیل «مزارعه» کار 
می‌کرد نیز چندان نامطلوب نبود. آنچه شوالیه شاردن بازرگان و جهانگرد فرانسوی 
در اواخر عهد صفویه در باب احوال روستاییان این ادوار نقل می‌کند معلوم می دارد 
وضع آنها از وضع روستاییان فرانسه در همان عهد به مراتب بهتر و مرفه‌تر بوده 
است. عشایر هم تاریخ مجسم فقر و خانه‌بدوشی بودند که جریمه قدرت‌طلبی 
خان را می پرداختند. 

در طبقات حاکمه. موضع امرای دولتخانه. و امرای سرحدها در اوج تمکن 
واقع بود وزير اعظم هم که اعتمادالدوله خوانده می‌شد از جانب شاه بر همه امور 
دولتخانه نظارت داشت و بعد از شخص شاه در هر چه خارج از حوزة امور لشکری 
بود نظارتش بی‌منازع بود. امرای دولتخانه و کسانی که در ولایات سرحدی امارت 
داشتند در خطاب عالیجاه خوانده می‌شدند و بر حسب انکه در وظایف خویش با 
شخص پادشاه یا با دیوان دولتخانه مربوط باشند, مقرب‌الخافان یا مقرب‌الحضره 
محسوب می‌شدند. سلسله امرای سرحذات که نظم و نظام ولایات و ایالات 
اطراف به عهده آنها بود والی‌هاء بیگلربیگی‌ها؛ خان‌های مقتدر محلی و فرمانروایان 
خودمختار اما دست نشانده را شامل می‌گردید که آنچه به آنها سپرده می‌شد 
«ممالک» خوانده می‌شد و آنها در ادارة ممالک با وجود اختیار فوق‌العاده تابع و 
تحت‌نظارت شخص شاه واقع‌بودند" "" و به‌اطاعت ازمقامات دیگرمتعهدنبودند. در 
رأس دولتخانه هم وزير اعظم واقع بود که بر تمام امور آن حوزه نظارت داشت و بر 
حسب میزان اعتمادی که شاه نسبت به وی داشت در بعضی موارد در امور مربوط 
به امرای ممالک و امرای سپاه نیز از جانب شاه مورد مشورت وافع می‌شد. 

سایر امرای عظام که از لحاظ وظایف درباری یا به علت سابقة ارتباط 
شخصی با شاه نفوذ قابل ملاحظه‌یی در درگاه داشتند شامل فورچی‌باشی رئیس 
قوای مسلح» قولر آقاسی رئیس غلامان سپاهی خاصه» دیوان بیگی رئیس دستگاه 
عدالت» وایشیک آفاسی رئیس تشریفات دربار بود که این جمله با مجلس نویس 
پادشاه» ناظر بیوتات و احیاناً رئیس خواجه‌سرایان حرم در تمشیت امون مورد 
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مشورت پادشاه و ناظر و مشاور اعتمادالدوله بو دند. مناصب والی» بیگلربیگی» و 
حاکم غالبا به امرای لشکری و سرکردگان طوایف شاهسون و قزلباش واگذار می‌شد 
و حفظ امنیت و ضبط مالیه و جمع و تحویل خراج ولایات به آنها یا به مباشران 
خاصه که از مرکز دولتخانه مأمور می‌شدند. واگذار می‌شد. دولتخانه در عهد شاه 
اسمعیل اول در تبریز بود» و در زمان شاه طهماسب به قزوین منتقل شد و در همانجا 
بود تا شاه‌عباس اصفهان را تختگاه ساخت با این حال انتقال آن از بلاد ترک زبان یا 
نواحی مجاور آنها به بلاد تاجحیک در زبان محاورة رایج در دولتخانه تأثیر نکرد - در 
اصفهان هم در بین امرای عظام زبان محاوره ترکی بود چنانکه حتی در محلۀ 
عباس اباد هم که در اصفهان برای «تبارزه» - بازرگانان تبریزی درست شل زبان 
مسحاوره همچنان ترکی بود. قدرت و اختیار حکام و بیگلربیگی‌ها در دفع 
شورش‌های ولایات و در تبدیل و تغییر زبردستان رده بالای دستگاه حکومت هم به 
میزان رابطهٌ شخصی انها به شاه و دولتخانه مربوط بود. 

با آنکه در امور شرعی مجتهدان و علما نظارت دائم و تقریباً نامحدود 
داشتند. اراد شخص شاه جز در ایام فترت و مواردی که او صغیر یا فاقد جاذبه و 
قدرت شخصی بود بر همه امور فایق بود و نظارت ارباب مراتب و مناصب هرگز 
چیزی از قدرت مطلقۂ او نمی‌کاست. چالش طلبی خیره‌سرانه امرای فزلباش با 
محمد خدابنده یک استثنا بودکه‌ازضعف وی و از رح دج درگاهش ناشی می‌سد. 

در بین اجزای طبقات حاکم سر و کار عامه بیشتر با فاضی شرع محتسب. 
داروغه» میرشب. میراب. نقیب اصناف و کلانتر محله يا شهر بود که خود آنها هم 
غیر از دستگاه والی و بیگلربیگی؛ همواره در ولایات و مرکز با مستوفی» سرخحط 
نویس» صاحب جمع» فاپوچی و وزير ولایت سروکار داشتند و این جمله که در 
خطاب «عالی حضرت) خوانده می شد ند در ارتباط با مقامات دولتخانه رابطه‌شان 
بدون پرداخت حق رسم و مداخل و رشوه و پیشکش حل و فصل نمی‌شد و 
دریافت این گونه وجوه هم که غالباً با تغافل و اغفال یا با قرار قبلی و اخاذی 
پیشکی انجام می‌یافت در نزد طرفین جایز و معمول و نوعی دلالی و کارسازی به 
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نظر می‌رسید. چنانکه تقریباً هرگز از آنها به خاطر مطالبه و دریافت اینگونه وجوه 
با ز حواست جدی نمی شد -و اگر می‌شد بهانه‌یی برای تسویه حساب‌های دیگر بود 
که تعقیب و مؤاخذۂ آنها را محتاج بهانه‌یی مناسب می‌کرد. در ولایات هم اجحافات 
بیشتر بود و رفع مظلمه غالبا جز به وساطت علمای متنفذ محلی ممکن نمی‌شد و 
آن نیز در همه موارد آسان و بی‌خرج نبود. حبس‌های طولانی. مصادرة اموال و 
توطثه برای قتل مخالفان حاکم هم غالباً بهانه‌های مورد نیاز را که اتهام بی‌دینی و 
بدکیشی نیز از آنجمله بود به آسانی پیدا می‌کرد. در اواخر این عهد ربودن دختران 
اقلیت‌های دینی یا الزام پسران آنها به ختنه نیز حتی در مرکز جزو شنایع اعمالی بود 
که احیاناً به نام پادشاه یا با اطلاع او انجام می‌شد -و علماء و قاضیان شرع هم بر آن 
شنایع اعتراضی نمی‌کردند. 

جامعهُ عهد صفوی جامعه‌یی سنتی غالبا بی‌تسامح و احیانا اکنده از 
تضادهای ناشی از اتحاد دین و دولت و مخصوصاً از اکراه و الزام در امور مربوط به 
وجدان بود. تحول از مذهب منسوخ به مذهب مختار که از اغاز به الزام تبزاییان و 
تولاییان انجام شده بود اکثریت جامعه را تدریجا و بر حسب تفاوت مراتب. به 
تعصب. تقیه و تقلید و در عین حال به سبکروحی و گرایش به خوشباشی و اغتنام 
فرصت عادت داده بود. بعد از سالها که در تمام بلاد طعن و لعن و فحش و سب 
نسبت به خلفا و صحابه رایج بود هنوز در کردستان و درگزین و لار و بعضی بنادر 
فارس و در داغستان و قندهارو هرات این شعار قزلباش با بغض و نفرت بقایای اهل 
سنت مواجه بود. افراط درین تعصب‌ها که موجب استمرار آشوب‌ها و جنگهای 
مکرر در داخل و خارج می‌شد روحیه و اخلاق عمومی را هم تحت تأثیر گرفت. 

التزام تقلید در جزئیات امور هر روزينه زندگی دنیای فزلباش را از تحقیق و 
واقع‌نگری دور می‌کرد» و شیوع تعصب بین شیعه و سنی. همزیستی صادقانة 
فریقین را که صلح و امنیت و ترقی مملکت بدون آن ممکن نمی‌شد. غیرممکن 
می‌کرد در بسیاری موارد هم در بین هر دو طرف همه چیز را تحت حکمیت و 
حکومت شمشیر و خون قرار می‌داد. همان اندازه که حفظ و الزام تبعیت از تقالید 
اذهان عام را از تفکر آزاد مانع م ی آمد ذکر مصائب وارد بر اولیای مذهب که راست 
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يا دروغ منسوب به اصحاب و امنای مذهب منسوخ می‌شد قباحت انواع ظلم و 
عذاب را عادی می‌کرد. تحمل و قبول اینگونه مصائب را سیر اولیاء جلوه می‌داد و 
فساوت طبع عامیانه را در ابداع و اختراع انواع شکنجه‌های زشت و غیرانسانی 
نسبت به مخالفان آزاد می‌گذاشت. 

حاصل رواج شکنجه‌هایی چون آدم‌سوزی. مثله کردن و نظایر آن قبایح» که 
از جانب حکام اعمال می‌شد و وسیله تنبیه و تعزیر و موجب استقرار امن عام به 
شمار می آمد تدریجاً آن شد که رأفت و اخلاق انسانی روز به روز در تمام طبقات 
تنزل پیدا کرد و تقریبً درنده‌خویی حکام عرف و غیرعرف در مردم عادی هم شایع 
گشت. بدینگونه قتل عام یک شهر در قفس انداختن و آتش زدن یک متهم» و زنده 
زنده خورده شدن یک دشمن که پادشاه یا صاحب قدرت دیوانه‌یی آن را وسیله 
تشفی خود می‌یافت به وسیل خود او انجام نمی‌یافت به وسیله کسانی که به خوی 
او بر آمده بودند به انجام می‌رسید. اینکه در بین طبقات عام از میرغضب و سرباز و 
قراول و قاضی و شحنه همواره کسانی هم پیدا می‌شدند که بدون کراهت و با 
آسودگی خاطر به بهانة اجرای یک حکم سلطانی یک شهر یک فرقهء یا یک دشمن 
را با چنین شکنجه‌هایی نابود نمایند و آنگونه عقوبت‌های وحشیانه و غیرانسانی را 
در حق همنوعان خود اعمال نمایند. نشان می‌داد که تکرار لفظی یا فکری آن گونه 
تنبیهات در ضمن ذکر مصائب اولیاء قباحت آن اعمال را در اذهان از بین برده بود و 
روحية عامه را در التزام تعصب‌های جاهلانه‌یی که به آنها تلقین شده بود مثل رو حیه 
همان حکام از محتوای عظوفت و رأفت انسانی خالی کرده بود - و همواره حکم 
یک فرمانروای بی‌وجدان در بین فرمانبرداران عاری از وجدان و معتاد به تقلید و 
تعصب کسانی را برای سعی در اجراء کردنش پیدا می‌کرد و هرگز مورد اعتراض و 
سوال کسانی که مأمور اجرا بودند واقع نمی‌شد. 

گرایش جامعه به تفریح‌های خشن چون افراط در بنگ و باده و شاهد بازی و 
زنبارگی در شهر جنگهای حیدری و نعمتی "" " که درین ایام همه جا رواج چشمگیر 
داشت صورتهایی از «تصعید و تعلیه» آنگونه خشونت‌های تعزیری و تنبیهی معمول 
در نزد حکام عصر را عرضه می‌کرد که سرانجام اغتشاشات و فتنه‌های دوران 
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انقلابات بعد از سقوط صفویه را در ايران و در رفتار افاغنه و قاجار و مخالفان آنها 
اجتناب‌ناپذیر ساخت. توسل به تضرع و ابتهال و آنچه به نام «تباکی» توصیه می شد 
هم تا حدی نوعی تطهیر و تزکیه روحانی -از مقولهٌ کتارسیس مورد توصیه ارسطو - 
بود که احساس ندامت از اعمال این خشونت‌ها را در مجرایی غیر از آنچه موجب 
سعی در رفع موجبات آن تواند بود. می‌انداخت. در پایان این عصر برخورد به این 
نکته که یک دعای مأئور معروف عصر که در عبارت «ربنا لاتسلط علینا من 
لایرحمنا» که فرن‌ها در مراسم تعزیه و دعا تکرار شده بود بیش از دعایی که داریوش 
هخامنشی فرنها قبل در تقاضای حفظ کشور از بلای دروغ و قحطی و دشمن کرده 
بودموثرواقع‌نشد " " وباتسلط یافتن افاغنه. نادرشاه, عادلشاه و آقامحمدخان قاجار 
به کلی مردود و بی ثر از کار درآمد» بعدها برای جامعه‌یی که درینگونه موارد عادت 
به تمسک و تضرع و نه قیام و اقدام پیدا کرده بود این گناه‌زدگی وجدان عام را فرا 
گرفت. آن را به طور محسوسی عینی تس عذاب‌انگیزتر و عمیق‌تر گنه آلود ساخت - 
مخصوصاً در پایان عصر انقلابات: عصر وحشت. 


۳ عصر وحشت 


نزدیک یک فرن. در فاصل شورش طوایف غلزایی در قندهار تا انقراض فطعی 
آخرین بازماندة دولت خاندان نادر در خراسان ایران از یک دوران طولانی اختلال 
و آشوب عبور کرد که در تاریخ مخصوصاً در روایات اروپایی‌های آن عصر دوران 
انقلابات ایران خوانده شد. جوناس هنوی» کروسینسکی و تعداد دیگری این سالها 
را به همین نام خواندند. شاید بهتر بود که عصر وحشت می خواندند. 

انقلاب که در قندهار و سپس در هرات روی داد. عکس‌العمل طوایف سنی 
خراسان در قبال تعصب و بیرسمی حکام قزلباش شیعه در آن سامان بود. و مقارن 
همان ایام در داغستان و کردستان و لار هم نظیر این عکس‌العمل به صورت 
اغتشاش از جانب اهل سنت در مقابل بی‌تسامحی پادشاه» حکام و عمال شیعه 
انجام شد. این جمله نیز در نهایت منجر به سقوط اصفهان بر دست شورشیان 
(۱۱۳۵) و انقراض صفویه به وسیله نادر قلی‌بیگ افشار گشت که بر ویرانة آن» 
دولت افشاربه را به وجود آورد. در تما این مدت (از ۱۱۰۹) که قبل از نادر و بعد از 
وی روی هم رفته تا استقرار قفدرت فاجار حدود یک فرن طول کشید. منازعات 
طولانی بین مدعیان قدرت موجب دام اغتشاش و اختلال بود. با آنکه طی 
سلطنت کوتاه نادر و فرمانروایی نه چندان طولانی کریمخان زند اغتشاشات یکچند 
فروکش کرد و انضباط نیم‌بندی هم بوجود آمد. در دنبال دوران هر یک از آنها باز 
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دوران‌های آشوب و اغتشاش تحدید شد. مدعیان در جستجوی تاج گرانی که از 
دستهای بیم‌زده و بی تصمیم سلطان حسین در کنار شورشگر افغان در واقع به زمین 
افتاد و پسرش طهماسب دوم هم از عهدة بازیافت یا نگهداشت ان بر نیامد ایران را 
غرق خون و آتش کردند. 

عصر وحشت. که درین مدت طولانی تقریباً تمام کشور را به آتش کشید و جز 
مزید ویرانی و پریشانی و بیرسمی هم حاصل دیگر به بار نیاورد بیشتر از سوء اراد 
شاهزادگان حرم‌نشین و حرم پرورد اواخر عهد صفوی نتیجه شد که بازیچه خواجه 
سرایان و وسیل اجرای تعصبات روٌسای عوام و رجال کوته‌اندیش فزلباش بودند -و 
با آنکه انقلابات» قدرت همه آنها را جاروب کرد و حتی نظامات مقبول و معقول را 
هم که در عصر صفوی مايه امنیت و بسط تجارت و صنعت بود درهم ريخت آنچه 
از آن میان باقی ماند و در دور بعد از انقلابات نیز دوام آن موجب اختلال‌های 
طولانی و چاره‌ناپذیر گشت. همان تعصبات شیعه و سنی و بی‌تسامحی ارباب 
عقاید مختلف بود که با وجود اصرار نادر افشار از بین نرفت و حتی بعدها به 
صورت‌های دیگر شدت بیشتر یافت. به هر حال در طول مدت این اغتشاشات 
عوامل و اسباب آن عصر وحشت که قدرت‌طلبی مدعیان ماجراجو زورگویی 
طبقات حاکمه و پاشیدگی نظام ناظر بر تعادل اقتصادی بود و تعصبات جاهلانه 
ناشی از تحریکات روسای عوام هم آن را تشدید کرد همچنان بافی ماند -و 
اغتشاشات را مستمر نگه می‌داشت. 

در طول این سالها قدرت‌های محلی در پی هم پیدا شد و فرو ریخت شهرها 
و تبختگاه‌ها در بین مدعیان قدرت. بارها دست به دشت کشت و هربار عرضه 
ویرانی و کشتار شد. مدعیان دروغین» صاحبان حقوق پایمال شده. خورندگان 
اموال عمومی» مصلحان دلسوز, عوام فریبان شیاد و ماجراجو در دنبال هم به 
مر اک هک د ر با شش زا که کثر آنها دز توا 
حوادث عرضه تلف شدند -با وعده‌های بی‌بنیاد ضایع کردند. فتل‌هاء تا 
کشتارهای عام بذل و بخشش‌های مسرفانه برای حفظ هواخواهان موجود یا تهة 
هواخواهان بعدی» و اخاذی‌های خارج از قانون و ضابطه را وسیل کسب يا حفظ 
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قدرت کردند و هیچ یک نظام از هم پاشیده‌یی را که بی‌تسامحي قزلباش موجب از 
هم پاشیدگیش شده بود» ترمیم و اصلاح نکرد و به قرار درست باز نیاورد. ادامة 
شورش‌های محلی تعصبات کهنه را احیاء کرد و سعی مدعیان در فرو نشاندن آنها 
هر بار به تحمیل مالیات‌های تازه منجر شد اما تعصبات همواره باقی ماند و باز 
شورش‌های مجدد را موجب گشت و شورش‌ها غالباً ناامنی جاده‌هاء رواج 
نافرمانی‌ها و اشکال در مبادلات بازرگانی را در پی داشت. در تنبیهات هم از جانب 
این فدرت‌های یاغی و غالباً محلی؛ تمام ان در عهد صفوی رایج 
بود. و از جمله شامل سر بریدن آتش زدن. مثله کردن» ج چشم در آوردن بود» اعمال 
می‌شد حتی اختراعات اهریمنی تازه‌یی هم که سابقه‌یی نداشت بر آنگونه عقوبات 
غیرانسانی افزوده شد. مصادرة اموال و الزام صاحبان منازل به ترک ملک و خانه 
خویش. ثروت و مکنت نامشروع و دزدانه امرا حکام و کد خدایان را می‌افزود اما 
مکنت و ثروت از غارت به‌دست آمده خود آنها را هم استمرار این احوال. متزلزل و 
بی‌بقا می‌ساخت. اردوهایی که به وسیلة مدعیان قدرت حتی تحت حکم نادرشاه و 
کریمخان تجهیز می‌شد هر وقت اسلحه‌شان در دفع مخالفان بیکار می‌ماند» احیاناً 
در لخت کردن. و غارت نمودن مسافران و مقیمان حوزه‌های دور و نزدیک به کار 
می‌رفت. انواع ماليات‌ها اختراع می‌شد و به انواع ترفندهای متداول در نزد دزدان و 
بازاریان اما با خشونت بیشتر اخذ و جبابت می‌گشت. روستاییان دهات و محترفه 
شهرها را رها می‌کردند و بدینگونه دهات از سکنه خالی می‌ماند تولید و صنعت و 
تجارت شهرها و ولایات هم به سبب فقدان امنیت و عدالت از بین می‌رفت و در 
چنین احوال انحطاط دانش و ادب و ویرانی مدارس و معاهد علمی و دینی 
اجتناب‌ناپذیر بود. و این جمله از سلطنت شاه سلطان حسین صفوی و انحطاط 
صفویه یا به واقع بلافاصله بعد از دوران شاه‌عباس اول آغاز گشت. 

رفاه عهد شاه‌عباس و خاتمه یافتن جنگ‌های دائم» متولیان سپاه را بیکار کرد 
و انحطاط اغاز شد اما با سلعانت شاه سلطان حسین آثار انحطاط به آثار انقراض 
تبدیل گشت. سلطان حسین برای فرمانروایی تربیت نشده بود بیشتر تربیت ملایی 
داشت. حتی قولی هست که تا هنگام جلوس به تخت فرمانروایی (۱۱۰۵) 
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اسب‌سواری هم نیاموخته بود. یک بار که در باغچۀ حرم» بدون قصد مرغابیی به 
تپانچه وی کشته شد. با وحشت فریاد برآورد قاتل اولدم -دستم به خون آغشته شد. 
چون تا آن هنگام -بیست و شش سالگی از حرم بیرون نیامده بود از احوال و 
اوضاع خارج بکلی بیخبر بود. در روی کار آمدن او هم خواست خواجه سرایان» 
زنان حرم و امرای راحت‌جویی که طالب آسایش بودند» دخالت عمده داشت. 
هنگام جلوس بیست و شش سال داشت. در مقابل برادر کوچکترش مبرزا مرتضی 
که سلحشور و با کفایت و قدرتمند بود. انتخابی ازین ناخجسته‌تر برای جانشینی 
شاه سلیمان ممکن نبود. اما آنچه فرمانروایی وی را بدفرجام ساخت پی‌آمد 
بیرسمی‌های سلطنت پدران وی و فقدان عقل سلیم در نزد وی و اطرافیانش -بود 
و شاید برادر جوانترش هم در دفع آن دشواریها توفیقی زیاد نداشت. اما خروج از 
حرم هم سلطان حسین را از حوزۀ نفوذ خواجه‌سرایان بیرون نیاورد. با آنکه یکچند 
تحت ارك دینیاران با از تأثیر گرایش‌های تربیتی. از همان آغاز جلوس 
باده‌نوشی را ممنوع کرد و حتی شهر جنگهای حیدری و نعمتی» و گرایش‌های 
صوفیانه را هم منع کرد. اما توطثه‌های خواجه‌سرایان و بعضی از زنان حرم که 
دوست داشتند با تشویق کردن و الزام شاه به باده‌نوشی و عشرت‌جویی او را از 
مجاری امور بیخبر نگهدارند این فرمان را بی‌اثر ساخت خود او پیمان را شکست و 
رسم و راه باده‌پیمایی پيشه گرفت. هر چند به الزام اهل حرم» به باده‌گساری و 
عیاشی تشویق شد اما درین کار چنان افراط کرد که برسم پدر کوشید تا زنان و 
دختران زیبا را از هر جا ممکن می‌شد به حرم‌سرای خویش جلب کند. امور کشور را 
هم به وزیر اعظم و خواجه‌سرایان سپرد» و در برابر هرگزارش و هر خواهش که به او 
عرضه می‌شد جز عبارت «یخشی در» چیزی به زبان نمی‌آورد. ظرفای دربار او را 
«شاه سلطان حسین بخشی در" » می‌خواندند. 

دلرحم» سست. و روف بود. به تقدیر اعتقاد داشت و به همین جهت در 
امور مملکت دخالت نمی‌کرد. طوری بار آمده بود که در هر کار دوست داشت بر 
دیگران تکیه کند و دل به اعتماد آنها بسپارد. حتی در آخرین روز می‌پنداشت بر 
دشمن خود محمود هم می‌تواند تکیه کرد. اشتفال امرا و خواجه‌سرایان در جمم 
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نگه داشته می‌شد این احتلافات موجب می‌شد که جنگ قدرت آنها در دربار اما 
بدون آگهی پادشاه حل و فصل شود و به صورت جنگ در ولایات تحت فرمان 
مدعیان در نیاید. نتیجه آن شد که ارتش در ولایات بیکار ماند و از بیکاری و از عدم 
توجه بی‌فایده گشت و قدرت هیچ کار جدی نداشت. 
تأمین راه‌ها خاطر شاه را ایمن کند سرهای دزدان -یا سرهای مردگان قبرستان را -بر 
نیزه می‌کردند. پیش وی می آوردند و از وی برای آن انعام می‌طلبيدند. 

غلبه رسای عوام اعمال فشار بر اقلیت‌ها را تشدید کرد آزادی نسبی يهود و 
نصاری در عهد شاه‌عباس درین دوره بلکه از دورءٌ شاه سلیمان روحانیت را به الزام 
شاه بر اعمال فشار بر آنها واداشت. خاخام‌های بهود و بعضی کشیشان عیسوی از 
همان ایام تحت فشار واقع شدند. در عهد شاه سلطان حسین عیسویان کمتر از 
جانب دینیاران مورد آزار واقع می‌شدند. اما نسبت به بهود وگبرهاء غالباً فشارهای 
ناروا اعمال می‌شد. يهود اصفهان غالباً مورد آزار و اهانت واقع بودند. گاه به اعمال 
سحر و جادو متهم می‌شدند. سقوط صفویه ورود افاغنه. تسامح نادرشاه برای آنها 
یک هدیه آسمانی بود. با اینهمه محنت وارد بر گبرها شدیدتر بود. یک فرمان شاه. 
که به اصرار متشرعه صادر شد. آنها را الزام به اسلام می‌کرد چرا که برای بعضی فقها 
این سوال پیش آمده بود که آنها را نمی‌توان اهل کتاب خواند. معبد آنها در اصفهان 
ویران و تبدیل به مسجد شد. عده زیادی از آنها ملزم به ترک دین خویش شدند. در 
یزد و کرمان هم به آنها فشار سخت وارد شد. آزارهایی که در مورد آنها اعمال شد 
آنها را از دولت صفویه متتفر کرد و در واقع شورش افاغنه به جانبداری از آنها 
واداشت. 

این تعصب‌هاء نسبت به اهل سنت به صورت تحقیر و تضییق انجام می‌شد. 
در بلاد دور دست. حکام و عمال متعصب نسبت به ضعفای آنها از هیچ گونه 


اهانت. مشکل تراشی. و زار خودداری نمی‌کردند. در نواحی سر حدی و 
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دوردست. دولت نفوذی نداشت یا آن نواحی را به تدبیر و قدرت حکام محلی 
وامی گذاشت شت که وضع خود آنها هم درین ایام ثبات چندانی نداشت. آنها برای 
جبران مبلغی که مستمراً برای حفظ منصب خود به وزرا و درباریان می پرداختند هر 
گونه اعمال زور و هرگونه اخاذی از مردم را برای خود مجاز می‌شمردند ازین رو 
شورش درین نواحی هم عادی بود و در بسیاری موارد رفع شورش نیز - بدون آنکه 
به اسباب و موجبات انها از جانب شاه توجه شود -به همان حکام سرحدی که خود 
آنها موجب آن می‌شدند واگذار می‌گشت. و يا به حکام ولایات مجاور که جز 
خشونت هیچ وسیله‌یی برای رفع این شورش‌ها و بر طرف کردن اسپاب 
ناخرسندیهایی که شورش از ان ناشی می‌شد نمی‌شناختند. سپاه شاه. که سالها 
بیکار» بی‌نظم» و بی تمرین مانده بود از عهده هیچ کار دیگر جز اعمال زور بر مردم 
بی دفاع بر نمی آمد -و فقط در این کارها که منجر به غارت رعیت می‌شد خود را به 
خطر می‌انداخت. در عین حال توفیق آنها در دفع این شورش‌ها هم به سلحشوری؛ 
سرسختی و بی‌باکی سردارانشان وابسته بود و به همین جهت درین گونه موارد شاه 
درباریان را به استفاده از امرای گرجی که گرایش‌های دینی آنها را به رعایت رحم و 
آجتناب از ظلم وانمی‌داشت - وادار می‌کرد از جمله وقتی. هم شورش و طغیان 
طوایف بلوچ» کرمان را معروض غارت و خطر کرد (۱۱۰۹) و حتی دامنه آن به 
حوالی یزد هم رسید. شاه دفع این طغیان را به گرگین خان گرجی واگذاشت -و او تا 
حدّی با اکراه به قبول آن تن در داد و به عنوان والی کرمان منصوب گشت. گرگین 
خان که در زمان شاه سلیمان والی دست نشانده پادشاه کارتیلی درگرجستان بود بر 
اثر دسیسه‌های موضعی سلطنت محلی خود را از دست داده بود و در دربار 
اصفهان می‌زیست. جنگجویی شجاع بی‌باک اما بی‌تدبیر بود - و نسب خود را به 
خاندان بقراطیان می‌رساند. نخست برادرش لئون را با جمعی از سواران گرجی به 
دفع بلوچ روانه کرمان کرد و بعد خودش در رأس قوایی دیگر به کرمان وارد شد. 
بلوج‌ها را تعقیب کرد و شکست سختی داد. سرهای عده‌یی از رسای آنها را هم به 
نشان پیروزی به وسیلهٌ لئون به اصفهان فرستاد. اما خودش برای استقرار نظم در 
کرمان ماند. و چون قندهار مورد حملۀ بلوج‌ها واقع شد. به حکم شاه از کرمان بدان 


عصر وحشت ۳۳۳ 


جانب عزیمت کرد. لئون هم به پاداش غلبه بر بلوج در اصفهان عنوان دیوان بیگی 
یافت. قندهار, که مورد غارت بلوج واقع شده بود در عین حال مورد ادعای 
پادشاهان هند بود. و طوایف غلزایی آنجاء که از جانب حاکم ایرانی قندهار به سبب 
تعصب در تسنن مورد اخادی و اهانت و تعدی وافع بودند. چون از دوام سلطنت 
ایران بر آنجا ناراضی بودند با شاهزاده میرعلم خان» فرزند اورنگ زيب که در آن 
زمان حکمران کابل بود مذاکراتی جهت دریافت کمک برای اعلام طغیان داشتند. 
در حملۀ بلوج‌ها. قندهار دچار هرج و مرج شده بود عده‌یی از سپاهیان آن کشته 
شده بود و شاه گرگین‌خان را برای برقراری نظم و ثبات در آنجا به قبول حکومت 
تشویق و تا حدی با زحمت راضی کرد. ازین پس گرگین سردار تمام خراسان و 
حکمران کل قندهار گشت. با عبور لشکر خود از صحرای لوت از کرمان به قندهار 
وارد شد. بلوج قندهار» و فرمانده انها که میرسمندر نام داشت. بلافاصله اظهار 
انقیاد کردند. اما طایفه غلزایی که عنصر ناآرام ولایت و طالب جدایی از ایران بلکه 
متهم به روابط خائنانه با حکام کابل و هند بودند. از جانب گرگین با نظر سوء‌ظن 
تلفی شدند. میرویس بن شاه علم کلانتر قندهار» که با هند تجارت داشت. در ظاهر 
نسبت به حکمران جدید اظهار طاعت کرد اما در باطن خیال شورش داشت و 
حکومت هند هم که طالب الحاق قندهار بود وی را درین خیال تشویق می‌کرد. 
خشونت گرجی‌های گرگین نسبت به غلزایی‌ها. آن طوایف را به شورش واداشت. 
اما گرگین شورش آنها را فرو نشاند و میرویس را توقیف کرد و به عنوان عنصر 
خطرناک به اصفهان فرستاد. با آنکه حا کم جدید قندهار از دربار خواسته بود او را در 
آنجا نگهدارد میرویس با رشوه‌یی که به اطرافیان شاه داد و با چرب زبانی که در 
محضر شاه کرد» توانست خود را از اتهام شرکت در شورش تبرئه کند. شاه او را 
بخشید و اجازه سفر داد و بعد او را به عنوان کلانتر به فندهار فرستاد. 

میرویس در بازگشت عناصر ناراضی را گرد خود جمع آورد. گرگین را اغفال 
کرد و او را با عده‌یی از گرجیان به قتل آورد (۱۱۲۲). بدینگونه قندهار به دست 
سرکرد؛ غلزایی افتاد و لزوم اعاد؛ٌ امنیت در آنجا شاه را به اعزام نیرو واداشت. 
خسرومیرزا پسر لئون و برادرزاده گرگین» که در آن هنگام داروغة اصفهان بود. از 
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جانب شاه به دفع این شورش مأمور شد. 

دوازده هزار قزلباش و تعدادی جنگجوی گرجی با او همراه بود. در هرات 
هم سرکردة طوایف ابدالی که بین آنها با طوایف غلزایی دشمنی دیرینه وجود 
حدی موفق شد اما برای مقابله با سپاه خسروخان از طوایف بلوج در خواست 
کمک کرد. بالاخره در جنگی که روی داد خسرو کشته شد (۱۱۲۴) و توپخانه و بنۀ 
سپاه ایران به دست یاغیان افتاد. نیروی تازه‌یی هم که برای رفع شورش اعزام شد به 
قندهار نرسید. فرمانده این نیرو زمان خان شاملوء در بین راه وفات یافت. لشکریان 
وی هم متفرق شدند. میرویس که طوایف سنی غلزایی و بلوچ راء بر ضد حکومت 
شيعه به شدت تجهیز و تحریک کرده بود. به کمک آنها قندهار را از دست عمال 
گرجی دولت شیعی بیرون آورد و تا هشت سال هم در آنجا فرمانروایی کرد. بعد از 
نمی‌دید. با دربار اصفهان از در مذاکره در آمد و طرح صلح و تسلیم درانداخت اما 
مخالفان به سرکردگی برادرزاده‌اش محمود پسر میرویس وی را از میان برداشتند 
(۱۱۳۰) -و بدینگونه محمود سرکردة قوم و فرمانروای قندهار شد. 
دفع شورش آنها ارسال شد توفیقی نیافت. در رفع منشاً این شورش نیز از جانب 
شاه اهتمام نشد و خراسان بدینگونه به دست شورشیان افغان افتاد. از اختلافاتی 
هم که بین ابدالی‌ها و غلزایی‌ها در گرفت (۱۱۳۲) شاه نتوانست استفاده کند و با 
آنکه برای مقابله با حوادث از اصفهان هم خارج شد. فرصت چاره‌جویی به 
دفع الوقت ‏ مخصوصاً با اختلافات بین سردارانش .از دست رفت. تعصبات 
فرقه‌ یی و دینی که در اين ایام شدت یافته بود» دربار را در اخذ تصمیم برای رفع این 
دشواریها دچار اشکال می ساخحت. 

دربار که برای پیش‌گیری از حوادث یکچند به قزوین و طهران منتقل شده 
. بود موفق به اخذ هیچ تصمیم قاطعی نشد. شورش سنی‌های کرد که به وسیلة خان 
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ساخته بود. لزگی‌های داغستان برای رهایی از حکام متعصب شیعی و به بهانه 
تأخیر در پرداخت مقرری به آنها شورش کردند و شروان را به باد غارت دادند. 
مقارن شورش افاغنه در خراسان دامنة اغتشاش تقریباً تمام ایران را فرا گرفت. 
اقلیت‌های دینی و مذهبی که از تعصب دینیاران عصر به جان آمده بودند هر جا 
ممکن شد آتش فتنه را دامان زدند. دولت‌ها و اقوام مجاور فرصت را برای تجاوز به 
قلمرو قزلباش مناسب دیدند. اعراب عمان» بنادر و جزایر خلیج فارس را عرضة 
غارت و رهزنی دریایی کردند. 

هر چند دولت عثمانی به علت گرفتاریهایی که در اتریش داشت. درگیری با 
ایران را برای خود مایة دردسر می‌دید» سنی‌های کردستان غالبا آن دولت را تشویق 
به مداخله کردند. پطر روسیه - پطر کبیر که از کشمکش‌های طولانی با شارل» 
پادشاه سوئد پیروز بیرون آمده بود (۱۱۲۶) تازه مقارن اوج شورش افغان» فرصت 
یافته بود تا نظر خود را به اطراف دریای خزر متوجه کند. فکر دست‌یابی به دریای 
هند و تا حدی انديشة حمایت از اقلیت‌های مسیحی قفقاز هم او را وسوسه می‌کرد 
وقتی ولینسکی سفیر او از اصفهان باز می‌گشت و امتبازات بازرگانی مورد نظر او را 
از شاه دریافت داشته بود (۱۷۱۷ م.) محمود افغان خود را برای هجوم به کرمان 
آماده می‌کرد (۱۱۳۰). 

وی که در خراسان قدرت خود را بلامعارض یافت. از طریق سیستان به 
کرمان تاخت (۱۱۳۲) و آنجا را به باد غارت داد. لطفعلی خان داغستانی حاکم سنی 
فارس که عازم دفع اعراب مسقط بود به دفع هجوم محمود مأمور شد. وی که 
خویشاوند فتحعلی خان داغستانی وزیر اعظم و اعتمادالسلطنه سلطان حسین بود. 
در کرمان پیشرفت سپاه محمود را با وجود تلفات سنگین که داد. سد کرد اما 
محمود را در حال عمّب‌نشینی او به قندهار که ظاهراً برای رفع شورش فارسی 
زبانان قندهار بود» دنبال نکرد. در واقع وی نیرو و تجهیزات کافی برای تعقیب 
محمود نداشت و به همین سبب بعد از عقب‌نشینی محمود به فندهان وی نیز 
به قلمرو خحدمت خود بازگشت و به انتظار فرصت دفع و تنبیه اعراب عمان را 
دنبال:کرد. 
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درین هنگام شاه در طهران بود و فتحعلی‌خان می‌کوشید او را به عزیمت 
خراسان وادارد. اما چون دسته‌بندیهای دربار» درین زمان منجر به خلع فتحعلی خان 
اعتمادالدوله شده بود» این بازگشت لطفعلی خان به فارس بهانه‌یی بدست مخالفان 
داد. تا او را معروض اتهام سازند و از اجرای طرح حمله او به قندهار مانع آیند. 
اعتمادالدوله چون در مقابل پیشنهاد اکثریت درباریان که از رویارویی با شورشیان 
قندهار وحشت داشتند. در اقدام بر جنگ با آنها اصرار داشت و حرکت به خراسان 
را برای رفع شورش آنها الزام می‌کرد از جانب مخالفان متهم به خیانتاندیشی شد. 
در واقع اعتماد شاه نسبت به این وزیر سنی» حسادت و غیرت درباریان متعصب را 
برانگیخت و آنها را بر ضد وی به توطثه و تبانی واداشت. چون وی از یک خانواده 
معتبر لزگی بود به همدستی با شورشیان آنجا متهم شد و چون مذهب سنی داشت؛ 
مخالفانش توانستند ملاباشی را هم بر ضد وی با خود همداستان کنند چون آنهاء به 
همدستی با ملاباشی که در دربان و در شخص پادشاه نفوذ فوق‌العاده داشت. با 
ارائه اسناد مجعول. شاه را از سوءقصد وی که می‌بایست منجربه توقیف شاه 
می‌شد ترساندند؛ به سکم شاه وی را شبانه در منزلش توقیف کردند (صفر ۱۱۳۳ 
حتی با عجله چشم او را ظاهراٌ با دست ملاباشی -از چشم خانه بیرون آوردند اما 
شاه صبحگاهان» چون آنچه را مخالفان نشانةٌ خیانت‌اندیشی او وانمود کرده بودند» 
محقق نیافت؛ اقدام به قتل او را موقوف کرد. بلافاصله هم دستور داد تا مجلس 
محاکمه‌یی برای رسیدگی به اتهامات او بر پا دارند و درین مجلس» فتحعلی خان از 
خود دفاع کرد برائت خود و بی‌اساسی اتهامات را نشان داد و هر چند شاه را از 
عزل خود و از حکمی که برای شکنجه و کور کردنش داده بود نادم و متأثر ساخت» 
به بهانۀٌ آنکه ممکن است لطمه‌یی که بر او وارد شده بود او را بر ضد سلطنت به 
اقدامات تلافی جویانه برانگیزد او را به زندان انداختند و لطفعلی‌خان را هم از بیم 
آنکه مورد توجه پادشاه قرار گیرد به بهانة احتمال خیانت‌اندیشی از کار بر کنار 
کردند -اعزام او برای گشودن قندهار متوقف ماند. درین بین شاه به اصرار درباریان 
به اصفهان بازگشت (ربیعالاول ۱۱۳۳) و در فرح آباد نزدیک جلفا که شهر نو خوانده 
می‌شد اقامت گزید و تقریبا تمام آنچه را به خارج از قلمرو حرمسرایش تعلق داشت 


عصروحشت ...۷۲۳۲ 
از یاد برد. 

از آن پس در دربار دیگر هیچ کس؛ برای افدام به مقابله با محمود یا سعی در 
دفع او در صدد اظهار رأی برنیامد» لزگی‌ها هم که از عزل و آزار فتحعلی خان و 
لطفعلی خان به خشم آمده بودند. باز شوریدند -و این بار با سرکردء شنیان شروان؛ 
تمام آن نواحی را تسلیم آشوب کردند. 

مقارن این احوال محمود دوباره لشکر به کرمان آورد و از راه یزد به نواحی 
اصفهان آمد. پیشنهادهایی هم که از جانب سلطان برای بازگرداندنش به قندهار شد 
او را راضی نکرد. در جنگی که در گلناباد نزدیک اصفهان بین او و نیروی دولت در 
گرفت پیروز شد و به تعقیب فراریان و محاصره اصفهان پرداخت. فوجی از 
زرتشتیان یزد و کرمان هم به امید رهایی از دست جور فزلباش به او پیوسته بودند. 
برای آنها سقوط دولت صفوی رهایی از فشار تعصبات ضد زرذشتی بود. در همان 
ایام وقتی سپاه عثمانی از جانب چالدران به خوی آمدند سنی‌های شهر از ورود آنها 
اظهار خرسندی کردند. لزگی‌ها هم که از عزل و آزار فتحعلی خان و لطفعلی خان به 
خشم آمده بودند باز شوریدند -و این بار با سرکرده ستيان شروان تمام آن نواحی را 
تسلیم عثمانی کردند در فارس هم تفنگچیان لارو خنج وکازرون» در محاصره شیراز 
به افاغنه پاری رساندند. 

به شاه پیشنهاد شد از اصفهان بیرون آید و برای دفع شورشیان افغان در 
تدارک لشکر مشغول شود. این نقشه شاید چنانکه شیخ محمد علی حزین, در آن 
ایام می‌اندیشید. از تلفات ناشی از محاصرة اصفهان تا حدی می‌کاست. اما شاه آن 
را رد کرد -و اعتماد به تقدیر را ترجیح داد. افاغنه جلفا و فرح‌آباد را گرفتند و دهات 
اطراف اصفهان را مکرر به باد غارت دادند. حملهٌ جسورانه احمدآقا خواجه 
بیگلربیگی اصفهان هم مورد تأبید شاه واقع نشد و او از شدّت تأثر خود را هلاک 
کرد. در بین درباریان اختلاف و نفاق بالا گرفت و حتی دو تن از پسران شاه. با 
نقشه‌های وی که نقشه‌یی نداشت -بنای مخالفت گذاشتند. 

شاه سومین پسر خود طهماسب میرزای هجده ساله را که پرورده حرم؛ و 
جوانی نالایق و عیاش بود ولیعهد خویش کرد و او را برای اقدام جهت تهیة سپاه و 
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مقابله با شورشیان اعزام کرد (شعبان ۱۳۳۴). محاصرهٌ اصفهان طولانی شد و فحط 
و غلا مستولی گشت. نان و آذوقه نایاب شد و کار به خوردن سگ و گربه و مردار و 
چرم و پوست کهنه و حتی گوشت انسان کشید. سختی و تنگی به جایی کشید که 
روز عاشورا (۱۰ محرم ۱۱۳۵) شاه از حرمسرا خارج شد و بر مصیبت اهل شهر 
گریه کرد دو روز بعد تحت فشار درخواست مردم محنت‌زده تصمیم به تسلیم 
گرفت. با جمعی از امرا از اصفهان خارج شد و در فرحآباد به دیدار محمود شتافت. 
آنیجا تاج خود را به محمود داد به او برای سلطنت مبارکباد گفت. و این تحول را 
ناشی از قسمت الهی و حکم تقدیر "۲ خواند (۱۲ محرم ۱۱۳۵). 

دو روز بعد عمارت چهل ستون شاهد جلوس محمود شد که در مراسم ان« 
رافضی‌ها» حتی بعد از زرتشتی‌ها و بهود اجازة عرض تهنیت به وی يافتند. با این 
حال» قزلباش کشی راه افتاده شهر که تقریباً از سکنه خالی بود. غارت شد. اموال 
مردم مصادره شد. سلطان و فرزندان وکسان وی به حبس افتادند و بعدها به دست 
جلادان افغان به قتل رسیدند. 

خود که بط ان ان ها اتب تست ود کشت ار اخیناس 
ندامت دچار جنون و نوعی مالیخولیا شد و به زاری مرد اما بسر عمویش اشرف که 
جای او را گرفت (۰)۱۱۳۷ همان شیو خونخواری او را دنبال کرد. بدینگونه دولت 
صفوی که با انقلاب قزلباش به وجود آمده بود با انقلاب ضد قزلباش تقریباً خاتمه 
یافت و در واقع قربانی تعصب. خشونت و اختلالی شد که لازمة هریت تکوینی آن 
بود. برای نجات آن هم اهتمام زیادی نشد. فقط علی مردان خان والی لرستان. و 
سید عبدالله سرکرد؛ اعراب خوزستان و به روایتی علی خان سرکرده فاجار درین 
زمینه, کوششهایی کردند که بی‌موقع بود و دنبال نیافت یا نامشکور ماند. 

طهماسب هم که اطرافیانش او را در قزوین بر تخت نشاندند (محرم ۱۱۳۵) 
و او را طهماسب دوم خواندند -هر نقشی که برای نجات سلطنت خاندان خویش 
زد به خطا بود. استعانتی هم که درین باره از روس و عثمانی کرد (۱۱۳۶ به اشغال 
قسمتهایی از کشور به دست اجانب منجر شد و آنها به وساطت سفیر فرانسه در 
استانبول طی یک فرارداد دو جانبه که منعقد کردند» آنچه را به تصرف افغان 
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درنیامده بود» بین خود تقسیم کردند. اشرف هم در حکومت خود با قیام مدعیان 
مواجه شد. اول برای اغفال و دستگیری طهماسب کوششی کرد اما نتوانست او را 
به دام اندازد. بعد درصدد تسخیر فندهار که به دست حسین برادر محمود بود 
برآمد و کاری از پیش نبرد فقط معلوم کرد که از غلزایی‌هایی آن دیار نباید امید یاری 
داشته باشد. 

اشرف به عنوان پادشاه ایران» درصدد بر آمد تمام شهرهایی را که ترک‌ها و 
روس‌هاء ازین سرزمین گرفته بودند از آنها بازستاند اما توفیق نیافت. عشمانی و 
روسیه هم در اشغال بلاد مورد توافق با مقاومت و اشکال مواجه شدند و در تبریز 
سپاه عثمانی با مقاومت مردانهُ بسیار شدیدی روبرو گشت. خود اشرف نیز چون 
موفق به جلب پشتیبانی عثمانی نشد. خویشتن را به مبارزه با آنها ناچار دید و 
بدینگونه آذربایجان یکچند عرص کشا کش خونین شدیدی بین افاغنه» عثمانی‌ها و 
طوایف محلی شاه‌سون و قزلباش و تعدادی چریک‌های گرجی و ارمنی ضد 
عثمانی واقع شد. چون فوای عثمانی متوجه اصفهان شد و چنان وانمود کرد که 
می‌خواهد افاغنه را از ایران براند و سلطان مخلوع را دوباره بر تخت بنشاند. اشرف 
را بیم واقعه با عجله به قتل پادشاه محبوس واداشت. با ترک‌ها هم فرار صلح نهاد - 
سلطان عثمانی را خلیفةٌ عالم اسلام شناخت و تمام اراضی را که در ایران و قفقاز 
اشغال کرده بود به آنها واگذاشت. بدینگونه سلطنت اشرف از جانب عثمانی به 
رسمیت شناخته شد (۱۱۴۱). با روسیه هم بعد از زد و خوردی که در حوالی 
لنگرود با آنها کرد به توافق رسید (۱۱۴۲). و بدینگونه, اشرف از جانب روس و 
عثمانی به عنوان فرمانروای ایران مورد شناسایی واقع گشت. با اینحال سلطنت او 
چهار سال و نیم بیش نکشید و همچنان متزلزل و مواجه با تحریکات و انقلابات 
دائم بود. 

در نمام این مدت. مصادره و فقتل و اسارت ایرانیان ادامه داشت و فحطی و 
گرسنگی بیداد می‌کرد. افاغنه در نظر مردم به عنوان عناصری وحشی» خونی؛ 
غارتگر و بد مذهب مورد نفرت عام بودند. آنها و فرمانروایانشان نیز ایرانیان را که 
به نام رافضی می‌خواندند از همه اقوام مملکت حتی از مجوس, بهود و نصاری نیز 
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پست‌تر می‌شمردند و نسبت به آنها نفرت و خشونت نشان می‌دادند. مدعیان و 
ماجراجویان هم که خود را از اولاد صفویه می خواندند از هر گوشه بر می خاستند و 
عده‌یی را بر ضد افاغنه به شورش وامی داشتند.در بین این مدعیان بعضی خود را 
صفی میرزاء بعضی اسمعیل میرز؛ بعضی محمود میرزا پسر شاه سلطان حسین 
می‌خواندند -و با آنکه فرزندان شاه به حکم محمود و اشرف کشته شده بودند. قیام 
این مدعیان بارها موجب تزلزل حکمرانی اشرف یا استفاد؛ مخالفان گشت. این 
قیام‌ها در گیلان در کرمان» در شوشتر» در کوه‌های بختیاری در مکران و 
بندرعباس. در بلوچستان مدت‌ها کسانی از ایرانیان را به مخالفت با افاغنه 
واداشت. اما شاه طهماسب دوم در بحبوحه تمام این انقلابات برای احیاء دولت از 
دست رفته صفوی کوشش داشت. وی که در آغاز جلوس اشرف. نزدیک بود به 
وسیلهٌ وی اغفال و توقیف یا مقتول شود. چون از آن سوء‌قصد جان به در برد» از 
حوالی طهران به مازندران گریخت. فتحعلی خان سرکرده قاجار اشاقه‌باش. که نیز 
درین احوال به فکر کسب قدرت افتاده بود. بعد از پاره‌یی سوءظن و تردید به وی 
پیوست. در حق او خوش خدمتی‌ها کرد و او را به استرآباد برد و به شدت 
تخت انرو تفه دود قار داد دی یمق به تذارک اه براحت دو رکا شاه 
طهماسب که وی را وکیل‌الدوله - نایب‌السلطنه -کرده بود با عده‌یی بالغ بر سه 
هزارتن برای تسخیر خراسان از طریق دامغان و بسطام و قوچان» عزیمت کرد. 
خراسان درین ایام در دست ملک محمود سیستانی بود که خود را از اعقاب 
صفاریان می‌دانست و در زمان محاصرة اصفهان هم لشکر به حمایت سلطان 
صفوی آورده بود اما محمود با تقدیم رشوه و وعده‌های دلنوازه او را به سیستان 
بازگردانده بود. قندهار چون در دست برادر محمود بود» حاضر به مقابله با این سپاه 
که بر ضد اشرف هم تجهیز شده بود نشد. افاغنة ابدالی هم به سبب اختلافات 
خانگی خویش مانعی برای پیشرفت سپاه شاه طهماسب نشدند. هدف لشکرکشی 
قلمرو ملک محمود بود» که از چندی پیش در مشهد داعیه سلطنت داشت - و 
خطبه و سکه را هم به نام خود کرده بود. در همین ایام نادرقلی‌بیگ افشار قرخلو که 
بعد نادرشاه افشار شد -حاکم ابیورد و نسا بود و قدرت محلی خود را تا حدود مرو 
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هم توسعه داده بود. وی به موکب شاه پیوست و تعداد سپاهیان او که تقریباً شامل 
پنجهزار سرباز می‌شد. بر عده‌یی که به وسیلة فتحعلی‌خان قاجار تجهیز شده بود 
فزونی داشت. وجود خود او هم در اردوی شاه طهماسب نفوذ فوق‌العادهٌ سرکرد؛ 
قاجار را که موجب ناخرسندی شاه طهماسب انی بود تا حدی تعدیل کرد. شاه او 
را طهماسب قلی خان لقب داد -و این لقب به اندازه عنوان وکیل الدوله به وی افتخار 
و قدرت می داد و شهرت جنگجویی او جنگجویان بیشتری را به اردوی شاه جلب 
کرد. فتحعلی خان. چون از نفوذ طهماسب قلی بیم داشت درصدد اتحاد با ملک 
محمود سیستانی برآمد و بازگشت به استرآباد را بهانه ساخت اما قبل از اقدام به این 
کار راز وی فاش شد. ازین رو به اتهام خیانت توقیف و به امر سلطان کشته شد. 
پسرش محمد حسن‌خان. گریخت و به ترکمن‌های یموت پناه برد طهماسب قلی. 
هم فرمانده سپاه طهماسب گشت و هم قورچی‌باشی شد که عهده‌دار تمام امور 
مربوط به ارتش بود. 

مشهد به وسیلة سپاه طهماسب قلی به محاصره افتاد و با وجود مخالفت 
سرسختانةٌ ملک محمود فتح شد (ربیعالاول ۱۱۳۹). ملک محمود کشته شد و به 
قولی به آستانۀ امام پناهنده شد و چندی بعد به امر نادرشاه به قتل رسید. بدینگونه 
اولین پایگاه حمله براشرف و افاغنه‌اش در خراسان به وجود آمد که بعدها تاریخ آن 
را مطلع کوکب نادری یافتند. از آن پس قهرمان وقایع نادر بود و شاه طهماسب به 
یک شبح اثیری تبدیل شده بود که هر چند بعد از اخراج افاغنه از اصفهان در انجا به 
عنوان پادشاه صفوی بر تخت هم نشست. اما دولت و قدرتش به زودی از بین رفت 
و شبح اثیری او هم در طلوع قدرت نادر که سالها بعد به عنوان نادرشاه افشار به 
سلطنت نشست -به زودی مثل یک رؤیا محو گشت. 


اما نادر که بود؟ جنگجویی ساده که از بین مردم عادی برخاسته بود و 
انتساب به هیچ خانواده بزرگ و هیچ سابقَهٌ درخشانی او را در دایر؛ امراء و حکام 
عصر نیاورده بود. پدرش امام قلی. پوستین دوزی از نواحی ابیورد بود که زندگی 
فقیرانه‌یی داشت وگویند زمستان و تابستان پوستین می پوشید. عشیرة او تیره‌یی از 
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طوایف ترکمان افشار قرخلو بود. که از عهد صفویه به نواحی شمالی خراسان کوچ 
داده شده بود. نادر در حوالی دستگرد دره گز به دنیا آمد (۱۱۰۰) و در سالهای 
جوانی ‏ حدود هفده سالگی ۔ یکچند در تاخت و تازی که ازبکان به آن حدود 
کردند. به اسارت آنها افتاد و چندی در بین آنها به سر برد. بعد از آزادی به خدمت 
باباعلیبیگ کوسه احمدلوی افشار حاکم ابیورد در آمد و چندی بعد دختر او را به 
زنی گرفت و املاک و اموال او را صاحب شد. چندی نیز در خراسان به عیاری و 
راهزنی دست زد و با شجاعت و سخاوتی که داشت عده‌یی جنگجوی عیار راگرد 
خود جمع آورد. و در زد و خورد با اکراد ترکمانان و ازبکان آن حدود به دلاوری و 
بهادری شهرت یافت. ترکمانان نواحی نساء اکراد جمیشگزک قوچان, و طوایف 
تاتار مرو را بارها مغلوب و وادار به اظهار طاعت کرد. در حدود سی سالگی چندی 
در مشهد به خدمت ملک محمود سیستانی پیوست اما به زودی بین آنها به هم 
خورد و به لشکرگاه خود در کلات دره گز بازگشت. و حکومت نسا و ابیورد را به 
دست آورد و حتی شاه طهماسب هم که در آن هنگام در دامغان بود حکومت وی را 
تأیید کرد و چون آواز؛ جنگجویی و دلاوری او را شنیده بود. وی را به خدمت خود 
دعوت کرد. بعد از غلبه بر ملک محمود» مشهد پایگاه طهماسب و نادر شد. شاه او 
را طهماسب قلی لقب داد که برای وی نوعی انتساب افتخارآمیز بود. کارها را نیز به 
او سپرد و هر گونه اقدام برای تأمین سلطنت خویش را به او تفویض کرد. 
طهماسب قلی هم قبل از هر اقدام دیگر به امن کردن نواحی اطراف و تنبیه کردان 
خراسان پرداخت ‏ چیزی که شاه بی تدبیر و شتابکار را نسبت به صداقت او به شک 
انداخت و مايه بروز کدورت بین آنها شد. 

بر حلاف شاه که می‌خواست هر چه زودتر اصفهان را از اشغال افاغنه 
بپردازد نادر برای تأمين از پشت جبهه. دفع شورشیان خراسان - خاصه افاغنۀ 
ابدالی -را مقدم می‌شمرد. نسبت به شاه هم که تزلزل و بی‌تدبیری و تردید خود را 
در هر چه پیش می‌آمد نشان داده بود نادر تا جدی شیو بی‌اعتنایی پیش گرفت. 

با اينهمه نادر در خراسان و استرآباد حوز؛ُ قدرت خود را که در واقع حوزۀ 
قدرت اربابش شاه طهماسب بود - توسعه داد. سفیری نزد روسها فرستاد و تخليةهُ 


ر OOO‏ 
ولایات شمالی ایران را از قوای آنها مطالبه کرد و آنها نیزه که در مدت دوازده سال 
اشغال نواحی گیلان جز تلفات ناشی از بیماریهای بومی تقریباً چیزی عاید نکرده 
بودند» به تخلیةٌ آن نواحی رضا دادند با این شرط که آنجا به دست قوای عشمانی 
نیفند. در دفع شورش ابدالی هم نادر با استفاده از اختلاف طوایف موفق شد آنها را 
به اطاعت وادارد ‏ والله پارخان سرکرده ایشان را در هرات به فرمان شاه به 
حکمرانی گمارد (۱۱۴۱). از آن پس نوبت طرد افاغنة غلزایی از اصفهان و استرداد 
اراضی اشغالی غرب ايران از دست علمانی‌ها رسید. 

اشرف که هنوز خود را پادشاه ایران می‌دانست. برای آنکه از پیشرفت نادر و 
طهماسب در ولایات مرکزی جلوگیری کند با عجله لشکر غلزایی را به سوی 
خراسان سوق داد (۱۱۴۲). در سر راه سمنان را محاصره کرد و تا بسطام پیش راند. 
نادر که برای مقابله با افاغنه غلزایی عزیمت طهران داشت در نزدیک سمنان» در 
کنار رودخانه مهمان‌دوست. شکست سختی بر سپاه اشرف وارد کرد (ربیع‌الاول 
۲ با انکه یکچند از تعقیب آنها دست بازداشت» سپاه غلزایی در سر دره خوار 
و در حدود قزوین نیز از سپاه قزلباش شکست سختی خورد و با عجله به جانب 
اصفهان گریخت. اما در دشت مورچه خورت نزدیک اصفهان باز از سپاه قزلباش 
شکست خورد. اصفهان که اشرف با عجله و به دنبال کشتاری وحشیانه» آنجا را ترک 
کرده بود» با شادمانی شاهد ورود موکب پادشاه صفوی شد. 

اشرف با سپاهیان خویش» به جانب شیراز گریخت اما در منزل زرقان - به 
فاصله پنج فرسخ از شیراز به مقابله با سپاه نادر ناچار شد بار دیگر بین آنها جنگ 
سختی در گرفت -که به روایت محمدعلی حزین چهار روز طول کشید. سرانجام 
سپاه اشرف شکست خورد» منهزم و پراکنده شد. اشرف با ی اران به جانب لار 
گریخت. در بین راہ روستاییان آنها را تعقیب کردند بسیاری از آنها از خستگی یا 
گرسنگی تلف شدند. در لار هم اهل تسنن بر خلاف آنچه انتظار داشت به وی کمک 
نکردند سهل است - خزانه‌اش را تاراج کردند. برادرش را کشتند؛ عده‌یی از 
همراهانش را هم به فتل آوردند. فزلباش و مخالفان دیگر هم به تعقیب او 
بر خحاستند. 


۷۳۳ روزگاران 


در جریان این احوال همراهان اشرف هر روز فوج فوج از وی جدا شدند و او 
چون خود را مورد تعقیب قزلباش یافت اول زن محبوب خود. بعد از آن مادر و 
چندتن از زنان حرم خود را کشت. و بالاخره هنگامی که از راه بلوچستان عازم 
بازگشت به قندهار بود در همان حوالی به دست یک سرکرده براهوئی يا رقیبان 
غلزایی خاندان خویش کشته شد (۱۱۴۲). بدینگونه غائلهٌ افغان خاتمه یافت -هر 
چند خاتمةٌ آن غائله تأثیری در تجدید قدرت صفویه نکرد و منجربه تحکیم 
سلطنت طهماسب دوم نگشت. 

نادر بعد از خاتمة کار اشرف. به شیراز بازگشت و از طریق لرستان عازم 
اصفهان شد. در بین راه در بروجرد خلعت و تشریف شاه طهماسب همراه با تاج 
مرصع و عهدنامۀ تفویض حکومت خراسان و مکران و کرمان و سیستان به وی 
رسید و شاه ضمن اظهار خرسندی از خدمات او یک خواهرش رضیه بیگم نام را به 
ازدواج او و خواهر دیگرش فاطمه سلطان بیگم را به حباله پسر او رضاقلی میرزا در 
آورد. نادر هم به ضرورت حال و اشارت شاه اقدام به اخراج عثمانی‌ها و روس‌ها 
را از ایران پيشنهاد همت ساخت و تا نیل به مقصود آن را دنبال کرد. چون عثمانی‌ها 
به پیام او دایر به ترک اشغال اراضی ایران که قبل از اخراح افاغنه از آنها مطالبه شده 
بود وقعی ننهادند بی‌درنگ از همان بروجرد به قسمتی از نیروی آنها که نهاوند را به 
اشغال درآورده بودند حمله کرد. ملای همدان وکرمانشاه را هم ازاشغال آنها بیرون 
آورد.آنگاه به آذربایجان لک کشید. تلفات بسیار بر سپاه عثمانی وارد کرد و تبریز 
را هم گرفت. اما وصول اخبار نگران کننده‌یی که از خراسان -و شورش افاغنة ابدالی 
در هرات ۔ رسید او را واداشت تا کار آذربایجان را ناتمام گذارد و عزیمت خراسان 
نماید. در خراسان شورش‌ها را رفع کرد و نظم را اعاده نمود و اللهیار خان ابدالی را 
سر جای خود نشاند. (رمضان ۱۱۴۴). 

درین میان شاه» اشتغال او را به امور خراسان مغتنم شمرد و به تحریک 
درباریان که او را به دخالت در امور تشویق می‌کردند. بدون مشورت بااو. که 
سپهسالارش بود. لشکر به آذربایجان کشید اما آنجا از عثمانی‌ها شکست خورد و 
مجبور به عقد معاهده‌یی شد که وهن‌آور بود. نادر خود را برای ادامۀ جنگ با 


عصر وحشت ۷۳۳۵ 


عثمانی آماده می‌کرد که خبر یافت شاه به آذربایجان لشکرکشی کرده است و بعد از 
یک شکست ننگین از دست آنها» معاهده‌یی ننگین‌تر با ایشان امضاء کرده است. 
این معاهده شامل واگذاری قسمتهایی از خاک ایران به آنها بود. با این جنگ و این 
معاهده که در آن با نادر مشورت نکرده بود شاه خواسته بود نشان دهد که نادر 
فرمانروای خراسان است و در آنچه به عراق و آذربایجان ارتباط دارد» مداخله‌یی 
ندارد. اما نادر ازین اقدام شاهانه که نشان می‌داد طهماسب هم در ساده‌لوحی و 
بی‌تد بیری وارث اوصاف پدرش سلطان حسین «ماضی» است. به سختی بر آشفت. 
خاصه که شاه در آن معاهده سرنوشت اسرای ایرانی را که در دست عئمانی‌ها 
بودند مسکوت گذاشته بود. قراردادی هم در همان ایام با روس‌هامنعقد کرده بود که 
هر چند گیلان را تخلیه می‌کرد. تخلیة باکو و دربند را از جانب آنها موکول به اخراج 
ترک‌ها از ایروان و ماوراء ففقاز می‌کرد. 
نادر به سمت طهران حرکت کرد و از شاه درخواست در طهران یا قم به 
اردوی وی ملحق شود تا برای امور جاری تدبیرهایی مناسب اتخاذ شود. اما شاه به 
این پیغام توجه نکرد. نادر به اصفهان رفت و برای آنکه شاه را از جانب خود ایمن و 
مطمئن کند در حق او فروتنی و خاکساری بسیار کرد. بعد هم به بهانة سان دیدن از 
سپاه که عازم آذربایجان بود وی را به اردوی خویش دعوت کرد و در باغ هزار 
رت ایک اشتتهان وم بای ای افا کد درا لیات شا مت تا 
شراب چنان حرکات سفیهانه‌یی از خود بروز داد که مایهُ حیرت و دلسردی امراء از 
وی شد و نادر با تبانی آن عده از امراء که شاهد حرکات مستانة شاه بودند» وی را از 
مسلطنت خلع کرد و پسر شیرخواره‌اش را به نام عباس سوم به جای او به سلطنت 
پرداشت (ربیع‌الاول ۱۱۴۵). شاه مخلوع به مشهد فرستاده شد و نادر به نیابت 
؛مبلطنت پسرش زمام امور را بدست گرفت. 
نادر می‌خواست عثمانی‌ها را از جانب بغداد تحت فشار قرار دهد نخست 
4 دفع اشرار بختیاری و زند پرداخت بعد زهاب را تسخیر کرد و به محاصرة بغداد 






ان عقب نشست (صفر ۱۱۴۶). آنجا در مدت دو ماه سپاه و تجهیزات خود را 


۳۳۹ روزگاران 
کامل کرد و دوباره بغداد را محاصره نمود و توپال عثمان -سردار لنگ ترک -را در 
حوالی آق دربند مغلوب و مقتول کرد. افاغنة ابدالی درین نبرد در موکب او بودند و 
شجاعت بسیار از خود نشان دادند. وقتی از آنجا نادر عزیمت آذربایجان کرد 
تیمورپاشا سردار عثمانی تبریز را رها کرد و به نواحی وان گریخت. بغداد در دست 
عثمانی‌ها ماند اما اسرای ایرانی آزاد شدند و حاکم بغداد آمادگی عثمانی را برای 
تخلیة اراضی اشغالی اعلام کرد. نادر هم با عجله» برای دفع شورش محمدخان 
بلوج که خود وی او را حکمران کوه کیلویه کرده بود عزیمت فارس کرد. شورش 
تمام فارس» سواحل و خوزستان را فرا گرفته بود. محمدخان در گردنه شولستان 
مغلوب و منهزم گشت. نادر به شیراز وارد شد. و در آنجا یکچند توقف کرد بعد از آن 
به اصفهان رفت. چون علمانی‌ها در تخلیه ولایات ففقاز تعلل می‌کردند» نادر 
بی‌درنگ عزیمت آذربایجان کرد (محرم ۱۱۴۷). از آنجا نیز عازم داغستان و شروان 
شد و به علت صعوبت راه‌ها و برخورد با موانع و مشکلات. جنگهای وی درین 
نواحی به‌طول انجامید -و فتح کامل حاصل نشد. چون درین بین معاهده‌یی که ميان 
وی و دولت روس درگنجه به امضاء رسید. روسیه را هم در جنگ با عثمانی متحد 
وی ساخت لشکرکشی درین نواحی پیشرفت بیشتر پیدا کرد. نادر فارص را محاصره 
کرد و ایروان راگرفت و گنجه و تفلیس را به تصرف آورد. عثمانی‌ها را شکست 
سخت داد (محرم ۱۱۴۸) بعد از آن باز عزیمت داغستان کرد لزگی‌ها را تنبیه کرد 
خانان قریم (کریمه) را از نواحی دربند بیرون راند. با آنکه بر سرخای سرکرد؛ 
داغستانی که خود را از جانب عثمانی‌ها حاکم شروان می‌دانست. و از مقابله با وی 
می‌گریخت. دست نیافت. در نواحی‌گرجستان و شروان‌نظم وامنیت‌نسبی برقرار کرد 
و دولت عثمانی هم آمادگی خود را برای تخليه ایران و عقد پیمان صلح اعلام کرد. 

در بازگشت به آذربایجان نادر در دشت مغان محل تلاقی رود کر و ارس اردو 
زد. در آنجا به بهانة شکار جرگه توقف خود را طولانی کرد ۔ سی و یکهزار وحش 
صید کرد که از جمله شامل پنجهزار آهو و غزال می‌شد. تمام امراء و حکام و اعیان 
و روحانیان و تجار و کد خدایان در همین ایام از پیش به اشارت وی به اینجا دعوت 
شدند و یک مجلس ملی وافعی که نمایندگان تمام طبقات حتی ارامنه و يهود و 


ي 
زرتشتی‌ها در آن شرکت داشتند. در آنجا تشکیل شد. جزئیات رویدادهای این 
مجلس و مقدمات و نتایج آن را یک جاثلیق ارمنی» آبراهام نام معروف به آبراهام 
کرتی. نوشته است که تصویر جالبی از یک روز فراموش نشدنی تاریخ آن ایام را به 
نحو زنده‌یی عرضه می‌کند. 

درین مجلس ضمن اشارتی به احوال کشور و شرحی از خدمات خود که در 
رفع مصائب آن اهتمام کرده بود. اقدام به یک استعفای نمایشی کرد و از حاضران 
خواست تا او را از ادامهٌ خدمت معاف دارند و هر که را خواهند به سلطنت ایران 
بردارند. سخنگویان مجلس هم چنانکه از پیش به آنها آموخته شده بود به یک 
کلمه اظهار کردند که هیچ کس را جز او شایستۀ سلطنت نمی‌دانند و او با اظهار 
ناخرسندی و بی‌میلی و بی‌نیازی نمایشی شرط قبول آن پيشنهاد را ترک تعصبات 
شیعی و ضد سنی که از زمان قزلباش معمول گردیده بود و به اعتقاد وی موجب 
تفرقه در وحدت عالم اسلام شده بود -قرار داد. با این شرط و با آنچه لوازم آن بود« 
بر رغم میل روحانیان شيعه که در مجلس حاضر بودند. توافق شد و نادر بلافاصله 
در آنجا به عنوان پادشاه ایران تاج‌گذاری کرد (شوال ۱۱۴۸)- که ماده تاریخ آن را 
عبارت الخیرفی ماوقع - یافتند و نادر أن را نقش سکه کرد. پسرش رضاقلی میرزا را 
والی خراسان کرد و برادرش ابراهیم خان را حکومت آذربایجان و ماوراء ففقاز داد. 

خبر تاج‌گذاری وی با تمام این شروط و اصول بلافاصله به وسیلۀ سفیران 
فوق‌العاده‌اش به اسلامبول و پطرزبورغ اعلام شد. در پیام اعلام جلوس که به 
عثمانی فرستاد مضمون شرط صلح پایدار با آن دولت راء بدانگونه که در مراسم 
جلوس وی مورد تصویب عام واقع شده بود نیز اعلام کرد. بر وفق این مضمون 
مذهب اهل ايران بر مبنای فقه جعفری - منسوب به امام جعفر صادق (ع) - 
همانگونه که بود باقی می‌ماند و در بین مذاهب اهل سنت مذهب خامس تلقی 
می شد. در مراسم حج نیز امیرالحاج خاص داشت همچنین رکنی خاص در ردیف 
مذهب شافعی به وی داده می‌شد در ضمن اسرای طرفین مبادله می‌شدند و 
سفرای دو دولت در پایتخت‌های طرفین ناظر اجرای این توافق می‌شدند. درین پیام 
اعلام شده بود که بدون توافق درین مضمون هیچ‌گونه معاهده صلح با عثمانی 
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منعقد نخواهد شد. اما این مضمون در دربار عثمانی با قبول تلقی نشد و حتی در 
ایران هم مايه رضایت و قبول علمای شيعه نبود. با اينهمه نادر شاه این اندازه 
تسامح را برای رهایی ایران از تحریکات دائم عثمانی و رفع اغتشاشات اهل تسنن 
در داخل ایران لازم می‌شمرد و در عقاید تعصبی نداشت. 

یک کار دیگر که باقی مانده بود و نادر به عنوان پادشاه ایران اقدام به انجام 
دادنش را آخرین وظیفهٌ خود می‌یافت. حل مسأل قندهار بود که شورش ضد 
قزلباش» از آنجا برخاسته بود و وی الحاق مجدد آن را به قلمرو ایران ضروری 
می‌یافت. قندهار از هنگام جلوس اشرف در اصفهان که با قتل محمود آغاز شد 
رابطه خود را با افاغنة اصفهان فطع کرده بود و به سرکردگی میرحسین برادر محمود 
داعیۀ استقلال داشت. توجه به دفع وی در نظر نادر نه تنها از ضرورت وحدت و 
تمامیت ارضی ایران ناشی بود» بلکه متضمن تأمین حدود شرقی از جانب دولت 
گورکانیان هند نیز بود که بارها آنجا را به قلمرو خود الحاق کرده بودند و بارها 
شورشیان افغان را به مخالفت با دولت اصفهان تحریک کرده بودند. نادر» درین 
عزیمت. در بین راه به تنبیه اکراد مکری» و یاغی‌های بختیاری پرداخت. بعد از آن 
به اصفهان وارد شد و مورد تکریم و استقبال عام واقم گشت که استقبالی گرم و 
متضمن سپاس و خرسندی عام بود (جمادی‌الثانی ۱۱۴۹). از آنجا هم چندی بعد 
عزیمت شرق کرد (رجب ۱۱۴۹) و از راه هیرمند به ظاهر قندهار رسید. چون شهر 
را آمادۂ مقاومت دید. آنجا را به محاصره در آورد. در محل اردوی خود موسوم به 
سرخه شیر شهری به نام نادر آباد بر آورد. با تأنی و آسودگی به محاصرء قندهار و 
تنبیه یاغیال خراسان پرداخت بالاخره فرمان حمله به قندهار داده شد و با وجود 
مقاومت شدید افاغنه. شهر تسخیر شد و میرحسین و یارانش توفیف و به مازندران 
تبعید شدند (ذی‌الحجه ۱۱۵۰). تسامح وی نسبت به اهل سنت که در مجلس 
صحرای مغان هم به رعایت ان متعهد شده بود. افاغنه را در پافشاری بر مقاومت 
بیشتر متزلزل کرد. اهالی قندهار به نادرآباد کوچ داده شدند و قلعهٌ قندهار هم با 
خاک یکسان گشت. 

از انجا نادن لشکرکشی به هند را مورد نظر ساخت. این کار هم سرحدهای 
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ایران را تأمین می‌کرد» هم خزانه او راکه از لشکرکشی‌های چندین ساله و غارت‌های 
ناشی از انقلابات خالی شده بود تأمین می‌کرد» و هم به دولت گورکانیان که در آن 
ایام تفرقه و تشتت آن دولت را به شدت متزلزل و ضعیف کرده بود» درسی فراموش 
ناشدنی می‌داد. بهانه هم آن شد که در دهلی به اخطار او مبنی بر راه ندادن فراریان 
افغان به آن سرزمین توجه نشده بود و سفیرانش را هم با تکریم در خور برنگردانده 
بودند. شاید بعضی ارکان دولت که خراسانی و طالب نیل به تفوق بیشتری در آن 
نواحی بودند وی را به این اقدام تشویق کردند. در اجرای این تصمیم نادر کابل 
غزنین» و جلال آباد را تسخیر کرد (۱۱۵۱). رضاقلی میرزا والی خراسان را نیابت 
سلطنت داد. پیشاور را فتح کرد و از آنجا راه دهلی را پیش گرفت. در پیشاور از کشته 
شدن برادرش ابراهیم خان ظهیرالدوله که بدست یاغیان داغستان صورت گرفته بود 
آگهی یافت اما اصلان خان قرخلو را به جای او به حکومت آذربایجان فرستاد و 
تنبیه یاغیان آن نواحی را به بعد از بازگشت از هند موکول کرد. بعد از فتح لاهون 
عزیمت دهلی کرد. و چون آگهی بافت که محمد شاه فرمانروای هند با سیصد هزار 
لشکر, دو هزار فیل» هزار توپ در دشت کرنال در بیست و پنج فرسنگی شمال 
دهلی آماد؛ مقابله او گشته است. با آنکه تعداد سپاه او حداکثر به شصت هزار هم 
نمی‌رسید, به چالاکی رابطة سپاه هند را با دهلی قطع کرد. در جنگی که (ذیقعده 
۱ روی داد خان دوران سپهسالار هند مجروح و سعادت خان که تشر :از 
صوبه اود به یاری پادشاه آورده بود گرفتارگشت. 

دهلی را نادر به تصرف در آورد اما با شخص محمدشاه سخت نگرفت. او را 
در خیمۀ خود با دوست‌رویی پذیرفت و همراه او به شهر دهلی نزول کرد. از وی به 
احترام استقبال شد و خطبه و سکه به نام وی گشت. چند روز بعد شایعهُ قتل نادر 
در شهر شایع شد و ناراضیان شهر چندین هزار تن از سپاهیان نادر را به قتل آوردند. 
نادر به مسجد جامع شهر وارد شد و در انجا فرمان کشتار عام داد که تعداد 
بیشماری از مردم بیگناه به قتل آمد و چون بیم شورش عام می‌رفت فاتح دنباله آن را 
متوقف کرد. کلید خزاین شهر به نادر تقدیم شد. آنچه به عنوان غرامت و هدیه به 


وی اهدا شد شش میلیون روپیه نقد و موازی پانصدهزار روپیه جواهر و لباس 
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می‌شد که تخت طاووس و الماس کوه نور از انجمله بود. 

پنجاه و هشت روز در دهلی توقف کرد و دختر محمدشاه را برای پسرش 
نصرالله میرزا گرفت و اینجا بود که وقتی از وی خواسته شد تا موافق رسم قوم تا 
هفت پشت. اجداد داماد را بر شمارد ۔ خود را پسر شمشیر و تا پنج پشت پسر 
شمشیر خواند. قبل از بازگشت. به امر او مجلسی برپا شد (صفر ۱۱۵۱) و او در آن 
مجلس از محمدشاه تجلیل کرد تاج هند را به دست خود بر سر او نهاد و خود را 
" پشتیبان و دوست و هوادار او خواند. محمدشاه هم ولایات هندی واقع در شمال 
سند از جمله کشمیر و تته را به وی واگذاشت. به سرداران و سربازان نادر هم 
مقرریهای فوق‌العاده داده شد ‏ حتی اهل ایران هم تا سه سال به موجب حکم 
نادری از پرداعت مالیات معاف شدند. 

اما بعد از عزیمت به ایران» این باران طلا قطع شد و تمام آن انعام‌ها و 
وعده‌ها فراموش گشت. در بازگشت نادر یاغی‌های افغانی را تنبیه کرد و در کابل 
عده‌یی افغانی و هزاره را به سپاه خود ملحق ساخت. حتی برای تنبیه خدایار خان 
عباسی دوبار از سند عبورکرد. سرانجام او را مغلوب و مطیع کرد و با غنائم بی‌شمار 
وارد قندهار .در واقع نادرآباد -گشت (صفر ۱۱۵۳). فتح هند هر چند با خشونت و 
غارت توأم شد اما هیچ یک از پادشاهان دیگر هم فتحی بدین اهمیت را با جنایتی 
کمتر ازین به ثمر نرسانده بود -و این به هر حال برای او یک شهرت درخشان را به 
دنبال آورد. 

و اف اه هریت مرت کر دز تجا تا و ایس هنت رای ویو 
غرور از نظر گذراند و قسمتی را در معرض انظار عام نهاد. چندی نیز به آسایش 
پرداخت -و البته سپاه را خسته و تا حدی طالب صلح می‌دید. اما چون بیکاری و 
آسایش را مایة فساد لشکر و ظهور اغتشاش می‌پنداشت. تأمین مرزهای خراسان و 
تنبیه یاغیان ماوراء قفقاز او را به ادامة لشکرکشی‌ها تشویق کرد. در بلخ به تهية 
جهازات پرداخت. و بعد از عبور از جیحون, در ماوراءالنهر و ترکستان به تاخت و 
تاز پرداخت. درین اقدام ظاهراً نظر به الحاق آن نواحی نداشت فقط می خواست به 
تاخت و تازهای طولانی و مکرر ازبکان در ایام فترت صفویه جوابی داده باشد به 
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هر حال در نزدیک بخاراء ابوالفیض خان. حا کم ماوراءالنهر با وی از در طاعت درآمد 
و از جانب وی مورد عنایت واقع شد -و همچنان به حکومت ماوراء‌النهر منصوب 
گشت (رجب ۱۱۵۳). از انجا لشکر به خوارزم برد؛ ایلبارس خان -ایلبارس دوم - 
فرمانروای خوارزم در سر راه خیوه با وی به مقابله برخاست لیکن شکست خورد و 
به قلعهٌ خانقاه پناه جست. اما مغلوب و دستگیر شد و به امر نادن به سبب تاخت و 
تازهای مکرر به مرزهای ایران به قتل رسید. خیوه هم بعد از مقاومت مختصر 
تسلیم گشت. سرانجام نیز چندین هزار جنگجوی ازیک و ترکمان به اردوی نادر 
ملحق شدند و رود جیحون به عنوان مرز تعیین گردید _ که خانان آن نواحی متعهد 
شدند از آن مرز هرگز تخطی ننمایند. نادر به حراسان بازگشت (شوال ۱۱۵۳). 
خزاین و نفایس خود را به قلعه اژدرکوه -درکلات بین مرو و مشهد -فرستاد. خود او 
نیز بعد از اندک توقف در مشهد به قصد تنبیه یاغیان لزگی و انتقام جویی از خون 
برادرش ابراهیم که در داغستان به دست آنها کشته شده بود از طریق استرآباد و 
مازندران به ماوراء قفقاز عزیمت کرد. جنگهای او در ان نواحی طولانی» فرساینده 
و بی‌فایده بود و از بعضی جهات. برای مورخ لشکرکشی‌های طولانی داریوش اول 
را در تعقیب سکاها به خاطر می‌آورد. در آغاز این اقدام ضمن عبور از جنگلهای 
مازندران. سوءفصدی در محل قلعهٌ اولاد در حق وی انجام شد (صفر ۰۱۱۵۴ که 
او را مجروح کرد ۔ و ضارب فرار کرد. چندی بعد پسرش رضافلیخان متهم به 
تحریک سوءفصد شد و نادر هم در اولین فرصت بیرحمانه و تا حدی عجولانه پسر 
را کورکرد -و این اقدام (۱۱۵۴) بلافاصله او را دچار ندامت و پریشانی توأم با حخشم 
و سوء‌ظن ساخت و به اختلال مشاعرش انجامید. 

لشکرکشی او در داغستان یکسال و نیم طول کشید با آنکه تعدادی از 
سرکردگان اظهار تبعیت و طاعت کردند اصرار نادن در تنبیه بعضی قبایل» روسیه را 
از ادامهٌ توقف او در آن حدود به سوءظن انداخت و این امر نیز از اسباب عدم 
پیشرفت او درین نواحی شد. بالاخره لشکرکشی او در داغستان ناتمام ماند و تقریباً 
بی‌حاصل از کار درآمد. درین ایام از بلخ و خوارزم خبر از بروز اغتشاش‌هایی 
می‌رسید و دولت عشمانی هم هنوز شرایط پیشنهادی او را برای صلح پایدار قبول 
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نکرده بود. چون نادر حل اختلافات ایران و عثمانی را محتاج ات کی تک 
یافت. از داغستان لشکر به کرکوک برد آنجا را با اربل تسخیر کرد (۱۱۵۶) اما در 
محاصرة موصل به فتح آن نایل نیامد و به کرکوک و خانقین عقب‌نشینی کرد. حاکم 
بغداد هم از جنگ اجتناب کرد. نادر با همراهان زیارت اماکن مشرفة عراق از جمله 
زیارت کاظمین. را به جا آورد (۱۱۵۶) و باز برای ادامهُ مذاکره با «باب عالی». 
آمادگی خود را اظهار کرد. همچنین در شهر نجف اشرف در آستانة علوی مجمم 
بزرگی از علماء تشکیل داد و ضرورت تأکید بر مضمون موادی را که او در شورای 
صحرای مغان اعلام کرده بود» دوباره خاطرنشان عام ساخت. آن را به تأیید علمای 
سنی بخارا که با او همراه بودند نیز رساند. 

درین ایام خبر شورش تقی‌خان بیگلربیگی فارس که خود برکشیده و 
دست پرورده نادر بود» او را فوق‌العاده متأثر کرد از سوی دیگر خبر طغیان قاجاریه 
در استرآباد موجب تشویش خاطرش شد. هر دو شورش را نادر با خشونت و 
قساوت. فرو نشاند. شبراز درین میان لطمه بسیار دید» نفوس بسیاری در آن تلف 
شد و شهر به خاطر شورش حاکم بیگانه‌یی به یک ویرانه موحش مبدل گشت. در 
خوارزم هم فتنه‌یی بر ضد حکومت ايران روی داد. و نادر برادرزاد؛ خود علی 
قلیخان پسر ابراهیم خان را مأمور دفع آن کرد. اما یک شورش دیگر که در قارص» بر 
ضد سلطنت نادر روی داد از جانب عثمانی‌هاء حمایت شد و بهانه‌یی برای تجدید 
جنگ با آنها گشت و قیام به وسیلهٌ شخصی به نام محمدعلی رفسنجانی انجام شد 
که به دروغ خود را صفی میرزا از اولاد صفویه می‌خواند. نادر عزیمت آن نواحی 
کرد. عثمانی‌ها لشکری مجهز کردند و تحت فرمان یگین محمدپاشا به ارزروم و 
قارص برای تسخیر آن نواحی فرستادند و همزمان سپاه دیگری به سرکردگی 
عبدالله پاشا جبه‌جی به جانب دیار بکر گسیل کردند. بدینگونه بر خلاف آنچه در 
مذاکرات جاری فیمابین در جریان بود« از گرفتاریهای نادر شاه برای تجدید جنگ 
استفاده کردند. نادر پسرش نصرالله میرزا را با لشکری مجهزبه دفع عبدالله پاشا 
فرستاد و خود از شکی حرکت کرد و به محاصرهٌ قارص و مقابله با سپاه یگین پاشا 
پرداخت. درین بین نصرالله میرزا حریف را در نزدیک موصل شکست سختی داد. 
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یگین پاشا هم در نزدیکی قارص ناگهان وفات یافت و آخرین فتح درخشان ناد در 
حالی انفاق افتاد که او به سختی بیمار بود و در بعضی جاها او را در تخت روان 
حرکت می‌دادند - بیماريش چنانکه رنه‌بازن» طبیب فرانسوی او می‌گوید مقدمهٌ 
بیماری استسقا بود. فتح برایش موجب اعادهُ سلامت شد و با این حال سالهای آخر 
عمر او به استثنای همین فتح تقریباً از هر افتخاری خالی ماند. حتی به رغم این فتح 
که عایدش شد طی نامه‌یی که به سلطان نوشت از شرط قبول مذهب جعفری به 
عنوان مذهب خامس و از درخواست تخصیص رکنی خاص جعفری مذهبان در 
مراسم حج صرف نظر کرد. صلح‌نامه‌ یی که او پذ برفت فقط متضمن این معنی شد که 
سرحدهای طرفین به آنچه در عهد سلطان مراد چهارم بوده است باز گردد و در 
مبادلة اسراء و حمایت حاجیان و تعیین سفرای بین دولتین نیز به همان صورتی که از 
پیش مورد قبول عثمانی بود اکتفا کرد (محرم ۱۱۶۰ 

امضاء چنین فراردادی که تمام شروط و مذاکرات دوران سلطنت نادر را 
نادیده می‌گرفت غریب به نظر می‌آمد - و ناشی از خستگی فوق‌العاده و بیماری و 
آشفته حالی وی به نظر می‌رسید. این آشفته حالی که او را هر روز بیش از پیش 
بدبین» سفاک و بهانه‌جوی می‌کرد آخرین روزهای عمر و سلطنت او را به شدت 
محزونء خونین و جنون‌آمیز ساخت. مالیات سه ساله اهل ايران راکه سالها پیش در 
هنگام فتح دهلی بخشیده بود با تأکید و خشونت از متصدیان جمع مالیات مطالبه 
کرد و انها را برای جمع آوردنش به جان مردم انداخت. بسیاری از کسانی را که 
متولی جمع مالیات بودند مصادره یا حبس کرد عده‌یی را مورد شکنجه سخت قرار 
داد و محصلان سختگیر بر آنها گماشت. در مسافرت از اصفهان به خراسان» اهل 
شیراز را به شدت تهدید کرد. در کرمان از جمجمه مقصران کله منار ساخت. 
برادرزاده‌اش علی‌قلی خان را که از جانب او به دفع یاغی‌های سیستان مأمور بود« 
در بازگشت معروض اتهام ارتشاء و اختلاس ساخت -و او ناچان در سیستان بر ضد 
وی به اعلان تمرد پرداخت. 

چون‌می‌دانست سیاست تسامح 9 اوکه جنبۀ ضد تشیع داشت. علمای‌شیعه 
واکثریت عامه هواخواه تشیع را از وی ناراضی ساخته است. به آن دسته از سپاهیان 
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خویش که ایرانی و شيعه بودند اعتماد نداشت و یک بار هنگام عزیمت به دفع 
قتل او توطثه کردند. در فتح‌آباد قوچان در وقتی که عازم تنبیه اکراد آن نواحی - 
کردان زعفرانلو -بود. نیمشب به بهانه کار واجب به خیمۀ او ریختند واو را به ضرب 
تیغ و تبر از پا در آوردند (جمادی‌الثانیه ۰ بلافاصله بعد از قتل او سپاه منظم 
نادری تبدیل به یک اردوی هرج و مرج شد. خزاین نادری که آنهمه در ضبط و 
توسعة آن اهتمام داشت. در یک شب تقریباً بر باد رفت. مملکت منظمی که آن را از 
پریشانی به انتظام آورده بود بلافاصله عرصه ظهور پریشانی و میدان ستیز مدعیان و 
شورشگران گشت: 

داوری دربارة نادر را؛ توجه به جنایت‌های هول‌انگیز آخر عمرش» دشوار 
می‌کند. با آنکه بر حلاف مساعی بسیار نتوانست ایران را از تعصب‌هایی که در عصر 
قزلباش موجب ویرانی و عقب‌ماندگی آن سل ه بود رهایی بخشد. کامیابی او در 
تأمین وحدت و تمامیت ایران» در طی آن سالهای پر آشوب انقلابات قابل تقدیر 
بود. اگر مساعی او و روحیه جنگجویی و سلحشوری, که او در آن سالهای یأس و 
نومیدی به وجود آورد. نمی‌بود ایران شاید موفق به حفظ حدود کنونی خویش هم 
خونخوار سفاک تبدیل کرد قدرت مطلقه بود -و عادت عامه به تحسین و تملق هر 
کس که یک کار قهرمانیش وی را نزد آنها محبوب می‌کند به همین سرنوشت 
می‌کشاند -و نادر یک نمونه این واقعیت بود. 

علی‌قلی‌خان که بعد از قتل نادر با عنوان عادلشاه در مشهد به سلطنت 
نشست تمام اولاد ذکور نادر را با نهایت قساوت به قتل آورد فقط شاهرخ پسر 
چهارده ساله رضاقلی میرزاء ازین کشتار رهایی یافت و او نیز به امر وی به حبس 
افتاد. عادلشاه از مشهد به مازندران رفت یک‌چند در آنجا به رتق و فتق کارها 
عراق و اصفهان بود مواجه گشت. در جنگی هم که در نواحی بین زنجان و سلطانیه 
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بین آنها در گرفت گرفتار شد -به امر برادر از حلیهٌ بصر عاری گشت -امرای مخالف 
هم در مشهد شاهرخ را از زندان بیرون آوردند و به سلطنت نشاندند (شوال ۱۱۶۱). 
ولایات افغان نیز به دست احمدخان افغانی سردار نادر افتاد که انجا به نام 
احمدشاه دژانی به سلطنت نشست. ابراهیم خان در تبریز به سلطنت نشست 
(ذی‌الحجه ۱۱۶۱) و بلافاصله برای خلع شاهرخ به خراسان لشکر کشید. اما 
لشکرش در بین راه پراکنده شد و خود او هم به وسیله هواداران شاهرخ دستگیر و 
مقتول گشت. پرادرش عادلشاه مخلوع را نیز که به دست او کور شده بود به خراسان 
فرستادند -و انجا او را به اهل حرمسرای نادری تسلیم کردند که به انتقام خون نادر 
ریز ریزش کردند (جمادی‌الاولی ۱۱۶۲). 

قدرت شاهرخ با حمایت امرای نادری در خراسان استحکام یافت اما عراف 
و فارس و آذربایجان هرگز در حوزهُ حکم شاهرخ در نیامد. عرص منازعات مدعیان 
قدرت شد که سالها طول کشید. دولت افشاریه هم که شاهرخ وارث آن بود با 
آنکه از مخالفت مدعیان در امان نماند» تا پایان انقلابات» در خراسان دوام کرد -و 
در تمام این مدت صورت یک دولت محلی داشت. 

در فترت طولانی که به دنبال قتل نادر روی داد از بین کسانی که در خارج از 
خاندان نادر به جستجوی تاج گمشدة او بر آمدند. توفیق نصیب یک سرکرده گمنام 
طایفةٌ کوچک زند شد. با آنکه وی هرگز خود را پادشاه نخواند در طی نزدیک سی 
سال پادشاه فسمت اعظم ایران بود. هر چند وی استمرار قدرت خاندان نادر را در 
خراسان تحمل کرد تقریباً در باقی ایران سلطنت واقعی اما با عنوان وکیل» 
وکیل‌السلطنه و وکیل الرعایا به او تعلق داشت. کریم‌خان بنیانگذار سلسلة زندیه. 

کریم خان زند. چند سالی بعد از نادر قسمت عمد؛ ایران را از چنگ مدعیان 
بیرون آورد و تقریباً جانشین واقعی نادر شد. او نیز مثل خود ناد دورانی را در 
تبعید. در راهزنی. و در حدمات جنگی و نظامی گذرانده بود و هم مثل خود او 
سلطنت خود را تا مدتها به عنوان نیابت یک شاهزاده صفوی عرضه کرد. طایفه زند 
که او به آن طایفه منسوب بود» شعبه‌یی از عشایر لک و از طوایف لر فیلی بود که در 
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اواخر عهد صفوی در ناحیهٌ علیشکر در حوالی قلعه‌پری (< پیری) واقع در جنوب 
شرقی ملایر سر می‌کردند و مثل سایر طوایف مجاور کرد و لن در آن حوالی با 
حمایت کاروانها یا رهزنی آنها زندگی خود را به سر می‌آوردند. این طایفه در آغاز 
دورة انقلابات پایان عصر صفوی. به اردوی عثمانی‌ها که نهاوند و همدان را هم 
اشغال کرده بودند» دستبرد می‌زدند و حتی مقارن اولین عزیمت نادر به بغداد» برای 
اردوی خود او نیز مزاحم شدند. ازین رو به حکم نادر که در آن ايام طهماسب 
قلی خان خوانده می‌شد» اقدام به فلع و قمع آنها ضرورت یافت. 

باباخان چاپشلو به اشارت نادر سرکرد؛ آنها را که مهدیخان زند نام داشت به 
حیله دستگیر کرد و کشت. عد زیادی از جنگجویان آن طایفه را -به قولی چهارصد 
نقر-هلاک کرد باقی مانده را به خراسان کوچاند و به امرنادن در حوالی ابیورد ودره 
گز سکونت داد. کریمخان و برادرش صادق‌خان با برادران مادریش زکی خان و 
اسکندر خان در مدت این تبعید. سالهای جوانی یا بعد از جوانی خود را 
می‌گذراندند. پدر وی ایناق نام داشت و مادرش بعد از مرگ ایناق به حبالهٌ برادر 
شوهر خود بوداق در آمده بود. زکی خان و اسکندر خان که ازین ازدواج ثانی پیدا 
شد. با وی و برادران مادریش در عین حال پسرعمو نیز به شمار می آمدند. 

از احوال پدر و از دوران کودکی کریمخان و برادرانش اطلاعات درستی در 
یت یبیت, دا اش اب خراساا فقق در سکن کین از تیه یک 
بار به امر نادر در چاه تاریکی محبوس شد و حتی بعدها هم که به عنوان سرباز وارد 
سپاه نادر شد. هر چند سردار او مصطفی قلیخان شاملوء در حق او عنایتی داشت. 
در آن کار توفیقی نیافت. چنان تدگدست بود که یک‌بار ناچار شد زین اسبی را از 
کارگاه زین ساز اردو بدزدد. اما چون دید زین ساز به خاطر آن در معرض بازخواست 
واقع است پنهانی آن را بجای خود نهاد. با آنکه شمشیرزنی چالاک و سوارکاری 
ماهر بود. در اردوی نادر هرگز امتیازی حاصل نکرد اما بعد از نادر چون طایفة خود 
را از تبعید دره گز ناراضی یافت. به همراه برادران و عده‌یی دیگر از جوانان طایفه 
آنها را از خراسان کوچ داد و به حوالی ملایر برگرداند (۱۲۶۲). هر چند علی 
قلی‌ خان افشار - معروف به عادلشاه که بعد از نادر داعیهٌ جانشینی او را داشت - 
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سوارانی به تعقیب آنها فرستاد به توقیف آنها موفق نشد. 

عادلشاه که ظاهراً ارزش سلحشوری و پهلوانی او و برادرش را دریافته بوده 
برای آنها خلعت فرستاده بود و به آنها لقب خانی هم داده بود اما کریمخان 
سرکرده طایفه خویش ماند و نزد آنها توشمال کریم خوانده می‌شد. در بازگشت به 
قلعهٌ اجدادی که همچنان همراه برادران و جوانان طایفه به رهزنی اشتغال داشت. با 
حاکم همدان مهدی علیخان به زد و خورد کشیده شد و به دلاوری مشهورگشت. 
یک بار هم بنٌ حاکم اردلان را که شامل بارهای سیم و زر بود به غارت برد. با آن 
غنیمت توانست تعداد بیشتری سرباز گرد خود جمم آورد. با علیمردان‌خان 
بختیاری که قبیلة او هم مثل طایفه وی در عهد قدرت نادری در خراسان به صورت 
تبعید سر می‌کرد و هم مثل طایفة زند. بعد از قتل نادر به نواحی عراق آمده بود زد 
و خوردی کرد که منجر به رابطه دوستی و اتحاد شد و بالاخره با کمک او اصفهان را 
که در آن ایام تقریباً ویران و بی‌دفاع بود از ابوالفتح خان بختیاری که از جانب شاهرخ 
افشار حاکم انجا بود» گرفت. با وی و با علیمردان خان توافق کرد که به اتفاق» یک 
تن از بازماندگان خاندان صفوی را به سلطنت بردارند. شاهزاده‌یی را هم که 
سیداپوتراب نام داشت و نواد دختری سلطان حسین بود به نام اسمعیل سوم بر 
مسند امارت نشاندند (۱۱۶۴). در تقسیم مناصب قرار شد» ابوالفتح خان حاکم 
اصفهان. علیمردان خان وکیل السلطنه (= نایب‌السلطنه) و کریمخان سردار لشکر 
باشد. پس از آن برای توسعه قدرت اسمعیل سوم مقررگردید. علیمردان خان در 
رکاب شاه به تسخیر فارس عزیمت کند و کریمخان به فتح بلاد عراق و جبال 
بپردازد. اما اقدام علیمردان‌خان به فتل ابوالفتح‌خان» کریمخان را نسبت به وی 
دچار سوءظن ساخت و توافق آنها تبدیل به تنازع شد. در برخوردی که بین آنها در 
حوالی چهارمحال. روی داد «شاه بازیچه» از اردوی علیمردان خان گریخت و به 
کریمخان پیوست. علیمردان خان به کوه‌های بختیاری گریخت و اصفهان به دست 
کریمخان افتاد (۱۱۶۵)» و او خود را وکیل خواند - وکیل السلطنه. 

بعد از آن برای دفع محمد حسنخان قاجا که در استرآباد به دعوی سلطنت 
برخاسته بود» لشکر به ری و استرآباد کشید. اما از مدعی شکست خورد و «شاهک» 
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وی نیز به محمد حسنخان پیوست. در بازگشت از استراباد علی مردانخان را که با 
اسمعیل خان فیلی حا کم لرستان از رسای الوار و مصطفی قلی خان بیگدلی از امراء 
و سفرای نادر» همدست شده بود و به کمک پاشای بغداد. مجهول النسبی را به نام 
سلطان حسین انی به سلطنت برداشته بود. و با موکب یک «شاه بازیچه» تازه از 
عراق به ایران می‌آمد. در حدود کرمانشاه شکست سختی داد. و او و موکبش را 
وادار به فرار کرد. اما از مدعی دیگر خود آزادخان افغان» از سرداران نادر» که بعد از 
نادر به خیال کسب قدرت افتاده بود و با علیمردان خان هم اتحاد داشت. در دو آبه 
سیلاخور. شکست خورد و آزادخان قلعةٌ پری را در ملایر محاصره کرد و گرفت و 
مادر و عیال کریمخان را در آنجا به اسارت آورد. اسیران آزادخان هم که وی آنها را 
از قلع پری به آذربایجان می‌فرستاد. غیر از مادر و عبال کریمخان شامل فتحعلی 
خان و محمدخان زند نیز می‌شدند در بین راه پاسداران افغانی خود را کشتند و در 
بروجرد به کریمخان ملحق شدند. 

کریمخان به اصفهان رفت و چون آزادخان به آنجا دست یافت وی به شیراز 
گریخت. لشکر آزادخان که در راه شیراز به تعقیب او می‌پرداخت در منزل «حشت» 
از کریمخان شکست سخت خورد (۱۱۶۸) و کریمخان در شیراز استقرار یافت و 
کسب قدرت کرد. درین میان علیمردان خان بختیاری که سرانجام به ميان ایل خود 
رفته بود. در یک مجلس بزم» به دست محمدخان زند» شوهر خواهر کریمخان و 
معروف به بی‌کله» کشته شد و قاتل به چالاکی از میان طوایف بختیاری جان بدر برد 
(۱۱۶۷). 

کریمخان هر چند از یک حریف قوی پنجه خلاص یافت» همچنان خود را به 
سعی دائم در دفع مدعیان و رقیبان ناچار دید. چندین سال صرف دفع آنها کرد و 
سالها بین شیراز و طهران و استرآباد و تبریز و اورمیه و بلاد دیگر» به خاطر مبارزه با 
آنها در حال جنگ یا در آمادگی جنگی به سر برد و البته در طی جنگ شهرها 
ویران می‌شد و نفوس بسیار طعمه آتش ویرانگر و هستی اوبار انقلابات وقفه‌ناپذیر 
و بی‌فاید؛ عصر می‌گشت. بالاخره از بین این مدعیان محمد حسنخان قاجار که 
آذربایجان را از آزادخان افغان گرفت (۱۱۶۹) در لشکرکشی که برای دفع کریمخان 
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به شیراز پیش گرفت» هر چند شیراز را محاصره کرد. از لحاظ آذوقه دچار مضیقه 
شد. لشکرش از قحطی و بی‌برگی متفرق گشت» خودش هم با معدودی از سواران 
قاجار به استرآباد گربخت و شیخعلی خان زند او را تعقیب کرد؛ در برخوردی که 
روی داد پای اسبش درگل فرو رفت و یک تن از نوکرانش سبزعلی نام» او را در آن 
حال بکشت (۱۱۷۱). 

بعدها فرزندانش از جمله آقا محمدخان که یکچند از جانب او در 
آذربایجان حکومت داشت و به دست عادلشاه افشار خصی شده بود. با برادرش 
حسینقلی خان معروف به جهانسوز -به دربار کریمخان آمدند» عمه‌شان هم به عقد 
ازدواج او در آمد و بدینگونه سرکرد؛ٌ قاجار از زمر مدعیان وكيل حذف شد. 
شاهک او اسمعیل سوم هم. که از نزد کریمخان به اردوی او پیوسته بود و کریمخان 
او را «شاه نمک به حرام» می‌خواند به دستگاه کریمخان پیوست. در لشکرکشی به 
آذربایجان بر فتحعلی خان افشار و همدستانش غلبه یافت. تبریز را گرفت و قلعهٌ 
ارومیه را به محاصره انداخت. فتحعلی خان افشار بعد از ه ماه مقاومت تسلیم شد 
و کریمخان او را با محبت پذبرفت و جزو سرداران خود در آورد (۱۱۷۵). چندی 
بعد کرمان نیز به تصرف وی درآمد و خان زند به فتنهٌ تقی‌خان درانی که در آنجا 
آشوب به پا کرده بود خاتمه داد (۱۱۷۹) - درین واقعه مردم کرمان نیز که از طول 
جنگ و اغتشاش به ستوه آمده بودند. سپاه زند را یاری کردند. 

آزادخان افغان هم که بعد از سالها مبارزه با کریمخان» در ایروان و تفلیس به 
آوارگی می‌زیست. به دعوت وکیل زند به درگاه او پیوست (۱۱۷۹) و بدینگونه 
هجده سال بعد از قتل ناد و در دنبال سالها جنگ و خونریزی» ایران دوباره روی 
امنیت و آسایش نسبی دید -و سراسر آن -به استثنای خراسان که عمدا در دشت 
بازماندگان نادر ماند - تحت لوای خان زند وحدت و تا حدی تمامیت خود را باز 
یافت. با این حال کریمخان خود را پادشاه نخواند» و با آنکه اسمعیل سوم را هم به 
اتهام بی‌لیاقتی از سلطنت خلع کرد و او را به آباده فرستاد و مقرری شایسته‌یی هم تا 
پایان عمر او (۱۱۸۷) برایش برقرار کرد با اینحال خود را همچنان تا آخر عمر وکیل 
می‌خواند -هر چند از آن پس در معنی وکیل الرعایا بود« نه وکیل السلطنه. در جواب 
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کسانی هم که از روی تملق گه گاه وی را شاه می‌خواندند غالباً بالحن طنز یا تحقیر 
می‌گفت شاه در آباده است و وی فقط وکیل و کد خداست. 

بدینگونه؛ فرمانروایی ای مخصوصاً بعد از دفع مدعیان. آرامشی راکه فقدان 
آن طین سالها مایة تشویش و تأسف اهل ایران بود به ایران باز گرداند. هر چند برای 
دفع فتنة اعراب مسقط (۱۱۸۰) در بندرعباس و رفع شورش میرمهنا عرب حاکم 
بندر ریگ (۰)۱۱۸۳ باز مجبور به لشکرکشی شد» حتی به فتح بصره هم که نادرشاه 
نیز بدان دست نیافته بود نایل آمد (۱۱۹۰). اقدام او در فتح بصره که محاصوء آن 
چهارده ماه طول کشبد. ظاهراً جنبة سیاسی نداشت -ناظر به آن بود که از اهمیت 
بازرگانی این بندر که منافع ایران را در بنادر داخلی لطمه می‌زد بکاهد. به هر حال 
سالهای آخر فرمانروایی او در آرامش نسبی گذشت "۱ . شیراز را پایتخت خویش 
ساخت. در آنجا ابنیةٌ عالی بنا کرد. ارگ و مسجد و حصار و بازار و حمام ساخت و 
با سعی در بسط عدالت. امنیت و بازرگانی و صنعت و کشاورزی را ترویج کرد. برای 
استفاده از امکانات شرکتهای اروپایی در خلیج فارس» بعضی امتیازات به آنها داد و 
مبادلات خارجی را تا حدی تسهیل کرد. با انکه مکرر ناجار شد نزدیکان خود -مثل 
شیخ علی خان زند و زکی خان زند را به خاطر درازدستی‌ها و خودسریهاشان تنبیه 
کند. سعی او در اجرای عدالت همواره قرین توفیق نبود. اعتمادی که وی بر حکام و 
امراء می‌کرد گه گاه سبب می شد که به شکایتهایی که از آنها می‌شد وقعی ننهد و آنها 
را در تعدی به خلق آزاد بگذارد و چنانکه یک مورخ اروپایی در همان ادوار خاطر 
نشان می‌کرد» صدای متظلمان هرگز به گوش او راه نیابد. 

توفیق وکیل در ایجاد یک امنیت نسبی در گیر و دار هرج و مرج سالیان 
وحشت در آن اوقات شاهکاری بود. لیکن سالهای آخر عمرش» به سبب مرگ یک 
فرزند جوان. و یک زوجه محبوب در تلخکامی و محنت گذشت. بیماری سل که 
وی سالهای آخر عمراز آن به شدت رنج می‌برد سرانجام به همراه یک قولنج حاد او 
رااز پا در اورد (صفر ۱۱۹۳). 

کریمخان مردی شادمان روی» شوخ طبع» و عشرت‌دوست بود. در سواری 
و استعمال سلاح هم قدرت و مهارت فوق‌العاده داشت. ساده. نیک سیرت و 
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عدالت پرور بود و تا ممکن می‌شد از شدت عمل احتراز می‌کرد. با اينهمه در موافع 
ضرورت هم شدت و خشونت بسیار از خود نشان می داد. در مخارج صرفه‌جویی را 
گه گاه تا حد خرده‌بینی می‌رساند.در لباس بی تکلف بود. چیت ناصرخانی که از 
بروجرد برایش می‌آوردند می‌پوشید وگه‌گاه به ضرورت بر آرنج آن وصله می زد. به 
اهل علم احترام می‌گذاشت اما در امر دین تعصب نداشت و به خرافات عامه 
بی‌اعتقادی نشان می‌داد و در باب حکومت او که پدرانه و کد خدامنشانه بود در 
تاریخها از جمله در تجربه‌الا حرار عبدالرزاق دنبلی. حکایات جالب نقل است که 
بعضی از آنها از دستکاریهای افسانه‌پردازان خالی نیست. 
2 و 

مرگ کریمخان نیز مثل مرگ نادر, اختلافات خانگی بازماندگان را وسیلۀ 
تجدید انقلابات ساخت. برادرانش زکی خان و صادقخان با یکدیگر و با فرزندان او 
به مخالفت برخاستند. شیران اصفهان و کرمان که صحنه این منازعات بودند مکرر 
دچار محاصره. قحطی. غارت و کشتار شدند. زکی خان که در زمان وکیل هم داعیۀ 
قدرت طلبی یافته بود. یکچند بر اوضاع مسلط شد. اما قدرت او صد روز بیشتر 
طول نکشید. با مخالفت خواهرزاد؛ خود على مرادخان, که مادرش زوجه صادق 
خان بود مواجه شد و در منزل ایزد خواست به تحریک او کشته شد (جمادی‌الاولی 
۳ 

ابوالفتح‌خان پسر کریمخان هم که بعد از او به سلطنت برداشته شد. هفتاد 
روز فرصت فرمانروایی یافت‌وهمان مدت. به‌قول یک شاهدعینی "۲ عمراوصرف 
شرب مدام و مجاورت شاهدان سیم‌اندام شد. صادق‌خان که او را از سلطنت خلع 
کرد. خودش با شورش علی‌مراد خان مواجه شد که شیراز را محاصره کرد. پسرش 
جعفرخان که از جانب مادر برادر علی مرادخان محسوب می‌شد و از پدر 
ناخحرسندی داشت. به مخالفان او پیوست. شیراز به وسیلۀ سپاه على مرادخان 
تسیر شاد و ادق ان توافت شند و به فتل زسید و یه قولی تحودکفی کنرد 
(ربیع‌الاول ۶ ۱). 

علیمرادخان هم اوقاتش صرف شرابخواری شد. و این عادت. فساوت و 
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خشونت طبع او را افزود. در شیراز توقف زیادی نکرد به اصفهان رفت و آنجا را 
تختگاه خویش ساخت. در جریان تمام این حوادث. آقا محمدخان قاجا که بعد از 
وفات کریمخان مازندران را پایگاه ساخته بود. داعیهٌ سلطنت را که پدرش محمد 
حسنخان آغاز کرده بود. دنبال می‌کرد -و به توسعه قلمرو خود می‌پرداخت. 

علیمرادخان که در زمان سلطنت کوتاه ابوالفتح خان» فتنة یک مدعی دیگر - 
ذوالفقار خان زنجانی را دفع کرده بود» بسط قدرت آقا محمدخان را مایهُ تهدید 
سلطنت خود یافت. لشکری که به دفع خان قاجار فرستاد شکست خورد و متلاشی 
گشت. جعفرخان هم که از جانب او حکومت زنجان و خمسه را داشت. بر ضد او 
سر به شورش برداشت و چون علیمرادخان در طهران بود به تسخیر اصفهان 
عزیمت کرد علیمرادخان با وجود بیماری شدید. برای دفع او از طهران به جانب 
اصفهان حرکت کرد اما در قریۀ مورچه خورت وفات یافت. در اصفهان باقر 
خراسکانی هم سر به شورش برداشت اما جعفرخان در قلعهٌ طبرک بر او دست 
یافت و او را کشت (محرم ۱۲۰۱). معهذا چون آقامحمدخان عزیمت اصفهان کرد 
وی آنجا را رها کرد به شیراز گریخت و اصفهان به دست آقا محمدخان افتاد. 
جعفرخان نیز هر چند در شیراز قدرت را به دست گرفت اما در آنجا به زودی خود را 
با مخالفت مدعیان مواجه یافت. 

اصفهان چندین بار بین او و آقا محمدخان دست به دست شد آخرین بار به 
وسیلهٌ پسرش لطفعلی خان به دست او افتاد. اما طولی نکشید که خبر عزیمت آقا 
محمد خان وی را مجبورکرد اصفهان را رها کند -و آن شهر بعد از آن دیگر به تصرف 
زندیه درنیامد. در دفع شورش‌های دیگر هم که بر ضد وی شد. جعفرخان به علت 
غرور و تزلزلی که داشت توفیقی نیافت. از حسروخان والی کردستان شکست 
خورد. در دفع شورش حاکم یزد هم کاری از پیش نبرد. حاجی علیقلی خان حاکم 
کازرون را که در دفع شورش یاغی‌های نواحی کاشان به وی خدمت کرد. از خود 
رنجاند و او را به مخالفت خود واداشت. بعد هم او را امان داد و به شیراز خواند اما 
به حبس انداخت. چون عده‌یی دیگر از مخالفان خود. از جمله صید مرادخان زند» 
عم‌زاده علیمرادخان را هم به حبس انداخته بود و آنها را معروض شکنجه ساخته 
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بود. توطثه‌یی از جانب آنها بر ضد وی طرح شد. بالاخره محبوسان که خود را از فید 
رها کرده بودند شبانه بر سرش ریختند و او را کشتند و سرش را از دیوار ارگ شیراز به 
زیرانداختند (ربیع‌الاول ۳ صیدمراد خان را هم به سلطنت برداشتند اما 
فرمانروایی او طولی نکشید. لطفعلی خان که در کرمان بود با عده‌یی بالنسبه فلیل به 
شیراز تاخت. در جنگی که در آنجا روی داد. صید مرادخان مغلوب و کشته شد و 
شیراز بدست لطفعلی خان افتاد. در غلبه لطفعلی خان به شیراز» حاجی ابراهیم. 
کلانتر شیراز که از هواخواهان جعفرخان بود. کمک‌های ارزنده‌یی به لطفعلی خان 
کرد ازین رو لطفعلی‌خان به وی اعتماد فوق‌العاده یافت. با این حال» بر خلاف 
فولی که به حاجی ابراهیم داده بود» در مورد یک تن از کسانی که متهم به شرکت در 
فتل يا اهانت به جسد پدرش جعفرخان بود. دست به انتقام‌جویی زد و این معنی 
اعتماد حاجی را نسبت به وی متزلزل ساخت. درین بین خان قاجا که عراق و 
قسمتی از آذربایجان را هم تحت حکم خویش داشت. برای خاتمه دادن به قدرت 
زندیه لشکر به فارس آورد اما توفیفی نیافت به طهران بازگشت و در آذربایجان په 
بسط قلمرو خود پرداخت (۱۲۰۴). 

لطفعلی خان. به قصد تنبیه حاکم کرمان» که از ورود به درگاه وی ابا کرده بود« 
لشکر به کرمان کشید. شیراز را هم با آنکه نسبت به حاجی ایراهیم دیگر اعتماد 
زیادی نداشت به او سپرد اما در کرمان کاری از پیش نبرد به شیراز بازگشت 
(جمادی‌الاولی ۱۲۰۵). چندی بعد برای مقابله با سپاه آقا محمدخان آهنگ 
اصفهان کرد (ذی‌حجه ۱۲۰۵) و باز شیراز را به حاجی ابراهیم واگذاشت. این بار 
حاجی که با خان قاجار ارتباط پیدا کرده بود به وسیلة همدستانش» طرفداران 
لطنعلی خان را در شهر توفیف کرد و خود او را که قبل از مقابلة سپاه قاجا 
لشکریانش با توطثه و تبانی حاجی متفرق شده بودند و به شیراز بازمی‌گشت به 
تختگاه خویش راه نداد و لطفعلی خان. بیهوده به محاصره شیراز پرداخت (محرم 
۶ اما کاری از پیش نبرد» به بوشهر و سپس به بندر ریگ رفت. حاجی ابراهیم 
هم خان قاجار را به تسخیر فارس دعوت کرد. در جنگی که ما بین شیراز و اصطخض 
روی داد. لطفعلی خان با عده قلیلی که همراه داشت. شبانه خود را به لشکر قاجار 
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زد و تا نزدیک سراپرده آقا محمدخان هم تاخت اما موفق به فتل او نشد و 
صبحگاهان خود را ناچار به فرار یافت. 

شیراز به دست آقا محمدخان افتاد (ذی‌الحجه ۱۲۰۶). لطفعلی خان هم به 
کرمان گربخت و یکچند در یزد و ابرقو و دارابجرد کر و فرّی کرد بالاخره ارگ کرمان 
را تسخیر کرد. آنجا به دولتی مستعجل دست یافت (شعبان ۱۲۰۸). آقامحمدخان: 
به دفع او لشکر به کرمان آورد و آنجا را محاصره کرد. محاصره. چهارماه طول کشید 
و کرمان به پشتیبانی لطفعلی خان مقاومت دلیرانه کرد و خسارت و تلفات بسیار داد. 
عاقبت لشکریان وی که از طول محاصره ملول شده بودند. قلعه را به تصرف آقا 
محمدخان دادند (۱۲۰۹ ربیع‌الاول). هر چند لطفعلی خان با عده‌یی معدود خود 
را به لشکر دشمن زد و به چالاکی بیرون جست. کرمان عرضه خشم و انتقام خان 
قاجار گشت. خان قاجار که از خشم و کین تقریباً دیوانه شده بود فرمان داد تمام 
مردان شهر را به قتل آرند یا کورکنند» زنان و کودکان را هم به بردگی به سربازان خود 
بخشید قلعهٌُ بم با خاک یکسان شد. لطفعلی‌خان هم که به جانب بم گریخت. در 
آنجا دستگیر شد و او را دربند و زنجیر کشیدند. خان قاجا به دست خود چشم او 
را کند. او را معروض خفت و اهانت شدید ساخت (ربیع‌الثانی ۱۲۰۹) و در نزدیک 
بم در محلی که خان زند دستگیر شد کله‌مناری برپااگشت. لطفعلی خان را از آنجا به 
طهران فرستادند و دژخیمانش در آنجا او را به خواری و شکنجه بسیار کشتند. 

اما خاطره لطفعلی خان به عنوان یک قهرمان در تاریخ بافی ماند -با سیمایی 
والاتر و با شکوه‌تر از آنچه در احوال جلال‌الدین منکبرنی و امیر منتصر سامانی نقل 
کرده‌اند. جاذبهٌ جوانی و مردانگی او» دلاوری بی‌نظیری که در مقابله با دشمن نشان 
داد» و سرنوشت دردانگیزی که او مستحق آن نبوده قهرمان زند را محبوب عام کرد. 
خلاف پدرش جعفرخان که به رغم قوت سرپنجه و نیروی جسمانی فاقد جرأت و 
جلادت بود» لطفعلی‌خان دلاوری بی‌همتا و شهسواری بی‌باک بود. بارها با عدة 
قلیل بر سپاه کثیر دشمن حمله برد و بارها با تدبیر جنگی و سرعت تصمیم از 
معرکه‌های سخت جان بدر برد و دشمن را به اعجاب و تحسین واداشت. 


بدینگونه دولت زند انقراض یافت و نوبت به فرمانروایی قاجار رسید. 


مصروجشت 1 ۷۸۵ 
دو سال بعد که خان قاجار در قراباغ در قلعهٌ شیشه -شوشی -به قتل رسید 
(۱۲۱۱) دوران انسقلابات ایران هنوز دوام داشت» فقط اعتلاء فتحعلیشاه 
دفع منازعات خانگی» و غلبة نهانی بر شاهرخ میرزا افشار در خراسان (۱۲۱۸) به 
وسیله وی به این دوران خونین آشوب خاتمه داد دوران خون‌ریزی و وحشت 
طولانی که اندکی کمتر از یک قرن طول کشید و جز ویرانی و کشتار حاصلی به بار 
نیاورد. 


۴ آغاز دوران قاحار 


در پایان انقلابات ایران بعد از صفوی که نزدیک یک قرن طول کشید. با استفرار 
دولت نوبنیاد قاجا اران از لحاظ طرز حکومت و از لحاظ مجموعة اوضاع و 
احوالی که منجر به سقوط صفویه و ادامۀ اغتشاشات ناشی از انقلابات بعد از آن 
گشته بود. دوباره خود را در سرجای نخست یافت. استبداد پادشاه و حکام وی 
همچنان خشونت امین تجارت و کشاورزی همچنان در حال تنرل» و نظارت امنای 
مذهبت بر افکار و آراء همچنان بی‌منازع بود ودر نتیجه سالها متازعات داحلی و 
خارجی و مخصوصا در اثر بروز قحطی‌ها و بیماریهای واگیر مستمر» جمعیت 
مملکت به نحو بارزی به شدت کاهش پیدا کرده بود - قسمتهایی از مملکت جدا 
شده بود» اختلافات شیعه و سنی همچنان باقی مانده بود و در چنین حالی با آنکه 
تهدیدهای مرزی عثمانی و ازبک و ترکمان هنوز باقی بود. توسعة قدرت روسيةُ 
تزاری از جانب شمال و توطئۀ مستمر دولت بریتانیا از جانب جنوب که ناظر به 
حفظ و توسعة منافع بازرگانی و سیاسی آن دولت در هند بود نیز مشکلهای تازه‌یی 
را برایش به وجود آورده بود که ضعف و تجزیه و اختلال و استبداد و ناآشنایی با 
اوضاع تازه عصرء رویارویی با آنها را برای دولت قاجار» و برای ایران که انقلاباتش 
آن را سالها فصد کرده بود و در هوش و عقل و اراد رهبرانش لطمه‌های سخت وارد 
آورده بود» غیرممکن و یا لامحاله بسیار دشوار ساخته بود. 


۷۳۹۸ روزگاران 


دنیا با انقلاب فرانسه و با شروع انقلابات صنعتی با سرعت پیش رفته بود و 
ایران با انقلابات خود و با بازگشت به استبداد و تعصب پیشین» با سرعت از دنیای 
عصر فاصله گرفته بود» و همچنان به سوی گذشته خویش بازگشته بود -عامل عمده 
عقب افتادنش هم بازگشت به استبداد بی‌امان گذشته و عادت به تسلیم شدن به 
رهبری امنای بی‌مسووّلیت بود که هر گونه تجدد و تبال را در وضع موجود آن به 
دید گرایش به الحاد و به منزلة نوعی عصیان به مذهب و دیانت تلقی می‌کردند و 
حتی هرگونه سعی در رفع اختلافات شیعه و سنی را هم که ممکن بود دنیای اسلام 
را بر ضد هجوم سیاست‌های توطله آمیز دولتهای توسعه‌طلب و استعمارگر غرب 
متحد و مجهز سازد. به شدت محکوم می‌شمردند و تأیید استبداد قاجاریه را که 
ادامةٌ جهل و بیخبری عامه و استمرار تعصبات مضر و تفرقه‌انگیز حاصل عمده آن 
بود بر هر گونه سعی در تجهیز فکری عامه برای برخورد هشیارانه با یک هجوم 
نامرئی غرب که استقلال و بقای ایران و حکومت ایران را به شدت تهدید می‌کرد 
ترجیح می‌دادند. 

قاجاریّه که از طریق پیروزی بر زندیه وارث سازمان دولتی بازمانده از افشاریه 
و صفویه بود» تختگاه خود را در طهران که بیش از شیراز و اصفهان با مراکز نیروی 
عشایر خود آنها نزدیک بود. انتخاب کردند اما سازمان اداری دولتخانه - یا چنانکه 
بعدها در عهد آنها گفته شد درب خانۂ آنها ‏ شامل باقی ماند؛ اسناد و دفاتر و 
ضبط های بازمانده از عهد صفوی. همچنان مانند اواخر عهد صفوی باقی ماند. 
فقط امرای عظام غالباً از قاجار و یا منسوبان آنها بودند. وزرا و منشیان و مستوفیان 
ایشان هم که از ولایات به طهران جلب شدند. غالباً اجزای دیوان‌های عهد زند و 
افشار و به هر حال جز به ندرت پروردگان دیوان و درگاه اواخر عهد صفوی بشمار 
می‌آمدند ‏ چنانکه زبان دربار هم مثل عهد صفوی ترکی و زبان دیوان فارسی بود. 

پادشاه قاجار نیز خود را میراث خوار واقعی صفویه و لاجرم ادامه دهندة 
شیو حکومت آنها می‌یافت با اعمال استبداد نسبت به حکام و رعیت و با ابراز 
خشونتهایی که فکر بازگشت به اغتشاشات سالهای وحشت را از اذمان دور کند و 
قدرت سلطنت را هر قدر بیشتر ممکن باشد از آنچه در عهد نادر» و دوران شاه 


آغاز دوران قاجار ۳۹۹ 


عباس اول معمول بود» بیفزاید. و چیزی را که درین محاسبه فراموش کرده بود. 
پیدایش قدرت‌های رقیب و معارض و توطئه‌ساز و استعمارگر روسیه و انگلستان در 
اطراف مملکت بود. که خود آنها در دنبال انقلاب کبیر فرانسه با حریف تازه‌یی به 
نام ناپلگون بناپارت روبرو شده بودند و ایران قاجاریه از همان آغاز پیدایش بی آنکه 
خود به درستی موفع خویش را در جهان عصر درک کرده باشد. به علت موضع 
جغرافیایی که بر سر راه هند و در مجاورت عثمانی و ممالک ازبک و افغان داشت 
در پیچ و حم بازیهای سیاسی این دولت‌ها به صورت یک مهرة بازی در آمده بود -و 
عقب‌افتادگی نظامی و سیاسی و فقدان شعور اجتماعی در آن ایام کارش را در 
جریان این رقابتهای مستمر بین فرانسه و انگلیس و روسیه هر روز بیش از پیش 
دشوار و پیچیده می‌کرد. دوبار شکست از روسیه در جنگهای قفقاز که منجر به از 
دست رفتن آن نواحی از حیطه قدرت ايران شد و دوبار درگیری با انگلیس‌ها که 
سرانجام منجر به شکست سیاسی از آنها و پیشرفت نفوذ آنها در امور فارس و بنادر 
و در تمام احوال مملکت شد. با آنکه قوم را متوجه تفوق نظامی و صنعتی دنیای 
غرب کرد هرگز به فکر یک چاره‌جویی برای رهایی ازین عقب‌ماندگی که غیر از 
جنبهُ نظامی به فرهنگ و طرز حکومت و سازمان اداری هم مربوط می‌شد. 
نینداخت - و اقدامات امثال عباس میرزا ولیعهد. میرزا ابوالقاسم قائم مقام میرزا 
تقی‌خان امیرکبین میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا علی خان امین الدوله که هر 
یک در حد خود جدی» صمیمانه و ناشی از غیرت و وطن خواهی بود. از جانب 
پادشاهان و اکثریت رجال اطراف آنها تأیید نشد. و فرصت طولانی فرمانروایی 
قاجار .که نزدیک یک قرن و نیم از آغاز کار تا پایان دوران آنها طول کشید ‏ تقریباً از 
جهت سعی در رهایی ایران از عقب ماندگی ناشی از التزام سنت‌های موروث 
حکومت‌های منحط اواخر عهد صفوی و عصر انقلابات بعد از آن» بکلی از دست 
رفت و در واقع در پایان حیات این دولت. ایران با آنکه تدریجاً به عقب‌ماندگی خود 
شعور حاصل کرده بود و حتی برای رهایی از آن. یام هم کرده بود همچنان در 
همان موضع نخست باقی مانده بود. و دگرگونی‌هایی که از اواخر عهد ناصری و در 
طی جریان انقلاب مشروطه در آن حاصل شده بود سطحی. بی‌عمق. و فاقد تأثیر 


۳۷۰ روزکاران 


کافی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آن بود. حکومت قاجار برای ایران در دوره‌یی 
که بقای آن مستلزم اخذ تمدن و صنعت رایج عصر و پیشرفت و دگرگونی عمیق در 
طرز حکومت بود در واقع سالهای بر باد رفتۀ تاریخ بود ‏ مجاهدات پیشروان فکر 
مشروطه هم که منجر به جزئی بیداری شد و کسانی چون سیدجمال‌الدین» 
آخوندزاده» ملکم خان. امین‌الدوله و طالبوف منادی آن بودند» به علت استمرار 
طرز حکومت سنتی استبدادی در تمام این عصر آن اندازه تأثیری را که انتظار 
می‌رفت به بار نیاورد. 

یک قرن و نیم تاریخ قارجاریه بدینگونه ادامۀ تاریخ صفویه بود ‏ آنهم دوران 
انحطاط صفویه. و این در حالی بود که ایران در دنیای تازه‌یی چشم گشود و حریفان 
او دیگر ازبک و عثمانی و ترکمان نبودند» روس و انگلیس و فرانسه عصر ما بعد 
صفوبه و عصر استعمار بودند. 

ê fê 4 

قاجاریه آنگونه که از مجموع شواهد و فراین بر می‌آید» طایفه‌یی از ترکمانان 
نواحی شرقی آناطولی و قفقاز بوده‌اند که ظاهراً با طوایف بیات ارتباط خویشاوندی 
داشته‌اند و ذکر آنها هم تا آنجا که اکنون معلوم است اول بار در عهد ترکمانان آق 
قویونلو آمده است. اينکه مورخان عصر آنها ادعا کرده‌اند که نسب آنها به 
فراچارنویان از سر کردگان جلایر و منسوبان چنگیز می‌رسد به احتمال قوی مبنای 
قابل اعتمادی‌ندارد "۲ . اين‌همکه‌بروفق ادعای آنها این طایفه دراواخرعهد ابوسعید 
ایلخان در حوالی شام می‌زیسته‌اند و بعدها تیمور انها را به ایران و ترکستان اورده 
است فولی است که هنوز شواهدی در اثبات ان در دست نیست. عنوان شام بیاتی 
در نام یک تیره از طوایف فویونلو, اشاقه‌باش, نشان می‌دهد که این تیره باید از شام 
به این طایفه ملحق شده باشند. اما ارتباط آنها را با تیمور نشان نمی‌دهد. روی هم 
رفته نسب‌نامه‌یی که مورخان فاجار به استناد ان اجداد این خاندان را منسوب به 
مغول کرده‌اند» قبولش خالی از اشکال نیست و اینکه درین نسب‌نامه نام جد بزرگ 
آنها راگاه قاجارنویان وگاه قراجارنویان ضبط کرده‌اند. حاکی از تزلزل آنها در صحت 


آن نسب‌نامه است. به نظر می‌آید قاجاریه بعد از نیل به قدرت. این نسب‌نامه را 


ساخته‌اند تا نژاد خود را به چنگیز که در نظر اهل عصر فاتح و قهرمان قهار بوده 
است برسانند و عنوان خاقان را برای خود توجیه نمایند. 

به هر حال این قدر معلوم است که اولین بار نام آنها در عهد ترکمانان آق 
قویونلو در تاریخ آمده است و ظاهراً از همان ایا یک سرکردة آنها به نام قراپیری 
فاجار, با یارانش جزو مربدان شیخ حیدر صفوی بوده است و به همراه اسمعیل 
میرزاء که بعدها شاه اسمعیل نام گرفت به اردبیل رفته است و در جنگ شرو رکه طی 
آن اسمعیل لشکر احمدبیگ آق قویونلو را مغلوب کرده است )٩۰۷(‏ طوایف قاجار 
هم در جزو سپاه وی بوده‌اند و از همان ایام جزو طوایف قزلباش در آمده‌اند و 
شاهان صفوی هم به سرکردگان آنها گه‌گاه بعضی خدمات و مناصب رجوع 
می‌کرده‌اند. از انجمله شاه طهماسب اول بداق خان قاجار را به حکمرانی قندهار 
منصوب کرد (۰)4۴۳ شاه‌عباس اول شاه قلی خان قاجار را قورچی‌باشی کرد و او را 
دوبار به عنوان سفیر به دربار عثمانی فرستاد (۹۶۱ و 4۷۵) امیرگونه خان قاجار را 
نیز به حکمرانی قلعه ایروان گماشت (۱۰۱۱). همچنین شاه صفی طهماسب 
قلی‌خان پسر امیرگونه خان را حکمران ایروان و بیگلربیگی چخور سعد. در حدود 
گرجستان کرد (۱۰۴۱) و نیز مرتضی فلی خان پسر مهراب خان قاجار را به 
حکمرانی مرو که پدرش هم در زمان شاه عباس همان عنوان را داشت منصوب کرد 
(۱۰۴۲). بعدها شاه‌عباس دوم وی را فورچی‌باشی و سپهسالار کل کرد. 

در قسمت عمده‌یی از اوایل عهد صفویه. طوایف قاجار در نواحی قراباغ و 
ارس می‌زیستند چون تعداد آنها به علت کثرت تناسل, که بعد از رسیدن به قدرت 
هم در بین آنها معمول بود. بیش از حد افزونی گرفت» شاه‌عباس که ازین کثرت 
تعداد قوم متوهم شده بود انها را به سه دسته تقسیم کرد. دسته‌یی را در قراباع 
سکونت داد تا در مقابل هجوم و نفوذ لزگیان سنی مدافع مرز قزلباش باشند. 
دسته‌یی را برای جلوگیری از تاخت و تاز ترکمانان سنی به استرآباد و گرگان در قلعة 
مبارک‌آباد که به تازگی بنا نهاده بود. فرستاد. عده‌یی را هم برای آنکه در مقابل 
ازیکان قرار گیرند به مروگسیل کرد (4۹۵) و بدینگونه آنها را که از ترکمانان شيعه 
بودند سدی ساخت تا از نلوذ طوایف ازبک و ترکمان و سایر طوایف سنی نواحی 


YY‏ روزکاران 


مرزی به داخل ایران جلوگیری نمایند. سرکردگان آنها را هم خود وی و پادشاهان 
صفوی دیگر در همان نواحی به حکمرانی گماشتند حتی در زمان شاه سلطان 
حسین کلبعلی خان از سرکردگان قوم در قراباغ حکمران گنجه شد (۱۱۱۴) و در 
واقعهٌ محاصره اصفهان فتحعلی خان قاجا رکه حکمران قلعه مبارک‌آباد و بیگلربیگی 
طوایف قاجار در استرآباد بود» برای مقابله با هجوم افغان به اصفهان آمد. 

در بین این طوایف سه گانه» ظاهرا آن دسته ازین ایل» که به حدود استرآباد و 
گرگان کوج داده شد. در عهد صفویه قدرت و اهمیت بیشتر یافت اما به زودی بین 
تیره‌های مختلف آنها هم در آن نواحی بر سر آبشخور و چراگاه احشام اختلاف در 
گرفت و از هم جدا شدند. تعدادی از آنها که در ناحیه علیای گرگان رود و ساحل 
راست آن سکونت داشتند یوخاری باش یعنی بالاسری ها خوانده شدند, آنها که در 
ساحل چپ و قسمت سفلای رود می‌زیستند اشافه‌باش یعنی پایین سری‌ها 
خوانده شدند و بین هر دو دسته منازعات دائم در جریان بود. طوایف اشاقه‌باش 
گوسفند چران بودند و قوانلو (= قویونلو)» خوانده می‌شدند. طوایف یوخاری باش 
شترچران بودند و دولو خوانده می‌شدند هر یک از آنها هم شامل چندین تیره بودند 
و اختلاف دیرینه قوانلو و دولو تمام منازعات تیره‌های اشاقه‌باش و یوخاری‌باش را 
در بین طوایف قاجار استرآباد منعکس می کرد -و تا مدتها همچنان باقی بود. 

مقارن اواخر عهد صفویه. فتحعلی خان قوانلو» پسر شاه قلی خان. بعد از زد 
و خوردهایی که با مدعیان و مخالفان قبیله داشت. عنوان بیگلربیگی قوم را به خود 
اختصاص داد. با هزار تن سوار قاجار به اصفهان آمد و آمادگی خود را برای کمک به 
شاه سلطان حسین در دفع افاغنه عرضه کرد اما اطرافیان که طالب جنگ نبودند و در 
وجود این سردار نوخاسته به چشم بدگمانی می‌نگریستند» شاه را نسبت به وی 
بدگمان ساختند. فتحعلی خان ناچار به استرآباد بازگشت. چندی بعد هم اصفهان به 
دست افغانها افتاد (۱۱۳۵). بعد از مرگ شاه سلطان حسین (محرم ۰۱۱۴۰ 
سرکرده قاجار در ساری به شاه طهماسب دوم ولیعهد و جانشین او پیوست. شاه را 
به استرآباد برد واز آنجا به محاصرءهٌ مشهد پرداخت. اما با نادرقلی افشار ملقب به 
طهماسب قلی. که او نیز مقارن همان ایام به شاه طهماسب پیوسته بود اختلاف 
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پیدا کرد و سرانجام به اشارت نادر کشته شد (صفر ۱۱۳۹ و به قولی ۱۱۴۳). نادر 
هم به علت دشمنی با وی. حکمرانی مبارک‌آباد و عنوان بیگلربیگی قاجار را به 
ما یشان ا ف کات ظرا نف را ا امیس که سای 
دیرین دو طایفه را هم افزود. 

با این حال فکر اظهار دشمنی با نادر افشار و داعیۀ خونخواهی از قتل پدر در 
ذهن محمد حسنخان پسر دوازده ساله فتحعلی خان باقی ماند. وی در اواحر 
سلطنت نادر یک‌چند در حدود اترک و استرآباد یاغی شد و بوسیله 
محمد حسین خان یوخاری‌باش شکست خورد و ناچار به ميان طوایف ترکمان 
یموت گریخت. بعد از نادر هم با کریمخان زند در افتاد (۱۱۶۴) و بعد از هشت سال 
جنگ و گریز سرانجام با تحریک و توطئۀ کسان خود کشته شد (۱۱۷۳) و پسرش آقا 
محمدخان داعیهٌ سلطنت و انديشه مبارزه با زندیه را که موجب مرگ پدرش شده 
بودند پيشنهاد همت ساخت. برادران دیگرش از جمله حسینقلی خان پدر 
فتحعلیشاه هم با وی درین اند يشه همداستان بودند. درین بین وفات کریمخان زند 
(۱۱۹۳) و اختلاف جانشینان‌او نیز نیل به‌این هدف را برای وی قابل تحقق ساخت. 

آقامحمدخان که هنگام مرگ پدر هجده سال داشت. بعد از وی با هشت تن 
از برادران خویش که فقط با بزرگترین آنها حسینقلی خان از یک مادر بود و او نیز 
درین هنگام نه سالی بیش نداشت. همراه یک تن از رؤسای قاجار محمدخان قوانلو 
که در واقع حامی و رهنمای آنها بود از استرآباد به گرگان گریخت و به صوابدید 
محمدخان یکچند در بین طوایف يموت به چوپانی و پاسبانی سر کرد. سرانجام 
بعد از سیزده سال آوارگی» یک بار هم تاخت و تاز بیفایده‌یی در نواحی گرگان کرد و 
مجبور به فرار شد (۱۱۷۵) آقا محمدخان و برادرانش مصلحت در ان دیدند که 
نسبت به کریمخان زند از در تسلیم و طاعت درآیند. به همین جهت وقتی کریمخان 
در طهران بود آقا محمدخان که درین هنگام سی ساله بود با برادرش حسینقلی خان 
که بیست و یکسال داشت. همراه ساير برادران به کریمخان پیوستند. کریمخان هم 
آنها را استمالت کرد و ماجرای دشمنی و انتقامجویی پسران محمد حسنخان با 
کریمخان پایان یافت (۱۱۸۵). 
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آقا محمدخان را کریمخان با خود به شیراز برد اما حسینقلی خان را با سایر 
برادرانش چندی در دامغان و بکچند در فزوین نزد خویشان آنها باقی گذاشت. 
چندی بعد حسینقلی خان برای دیدار برادر به شیراز رفت. کریمخان او را بنواخت 
و در حق او شرایط محبت به جای آورد. حکومت دامغان را هم به او داد اما او در 
دامغان داعیهٌ استقلال پیدا کرد. با کمک برادر دیگرش مرتضی‌قلی خان یکچند بین 
مازندران و استرآباد کر و فرّی کرد و حتی بارفروش (بابل) و استرآباد را گرفت و 
عرضه کشتار و ویرانی ساخت و او به سبب بیرحمی و سخت کشی که درین شورش 
نشان داد. جهانسوز خوانده شد. در واقم وی درین شورش قدرت و ایستادگی قابل 
ملاحظه نشان داد. با آنکه سپاه کریمخان در دفع فتن او توفیق نیافت. سرکردگان 
یوخاری باش قاجار که غلبۂ او را برای خود مایُ خفت و ناخرسندی می‌یافتند بر 
ضد او همدست شدند و او را در همان‌ایام نیمشبی درجامهٌ خواب کشتند (۱۱۹۱). 

پسر بزرگ او فتحعلی خان که چون به نام جد بزرگش خوانده شده بود در 
جمع خانواده باباخان نامیده می‌شد» وارث دولتی شد که بعدها به وسیلهٌ عمش 
آقامحمدخان به وجود آمد و در واقع بنیانگذار واقعی سلالهٌ قاجار شد. کریممخان 
هم که با وجود طغیان حسینقلی خان جهانسوز برادرش آقا محمدخان را با 
احترامات ظاهری اما با نوعی سوء‌ظن باطنی در فارس نزد خود نگهداری می‌کرد؛ 
دو سال بعد از خاتمۀ ماجرای حسینقلی خان وفات یافت و آقامحمدخان که مرگ 
وی را فرصت مناسبی برای تجدید داعیۀ خونخواهی و قدرت‌طلبی خویش یافت 
با و جود وک فوق‌العاده‌یی که خان زند عمداً او را در آن حال نگهداشته بود 
توانست با دو اسب که از اصطبل کریمخان به دست آورده بود و با یک جلودار که او 
را از پیش با خود همدست کرده بود شبانه از بیرون دروازُ شیراز بگریزد. و 
بدینگونه از طریق اصفهان به بعضی از طوایف قاجار که در آن هنگام در ورامین 
بودند پیوست و درگیر ودار اختلافات خانگی زند و هرج و مرجی که بعد از 
کریمخان در فارس جریان داشت یک سلسله تاخت و تازهایی را شروع کرد که در 
پایان شانزده سال جنگ وگریز حکومت خاندان کریمخان و سلطنت لطفعلی خان 
زند را پایان داد و آنچه را سلطنت خاندان قاجار خوانده شد بر روی خرابه‌های آن 
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دولت بنیاد نهاد. (ذی‌قعده ۱۲۰۹). 

آقامحمد خان هنگام قیام به داعیهٌ سلطنت که بلافاصله بعد از مرگ کریمخان 
آغاز شد. سی‌وهشت ساله بود (ولادت ۱۱۵۵) چون در شش سالگی و در دنبال 
طغیان و شکست پدرش محمد حسنخان در خراسان به اسارت عادلشاه افشار 
افتاده بود به امر او مقطوع‌النسل شده بود. در سی وهشت سالگی که تازه بطور 
جذی به کسب قدرت برمی‌خاست سیمای یک طفل پیر شده را داشت -با چهره‌یی 
عبوس و صورت پرچین و بیمو که حالت نفسانی انتقامجو و پر عقده‌یی در ورای آن 
بود واو را به شدت مورد نفرت و وحشت می‌ساخت و در داعیۂ کسب قدرت غير 
از فارس که آنجا همچنان در دست بازماندگان کریمخان دست به دست می‌شد» وی 
در مازندران هم که می‌خواست آنجا را پایگاه حمله‌های خویش سازد با مدعیان 
مواجه شد. یکبار در مازندران به دست یک برادر ناتنی خود به نام رضاقلی خان به 
اسارت افتاد. چندبار هم با برادر دیگر خود مرتضی قلی خان ناچار به زد و خورد 
شد. بالاخره مازندران وگیلان را به تصرف در آورد و ساری را پایتخت کرد. بعدها 
که لطفعلی خان زند را مغلوب نمود و مدعیان دیگر را هم از میدان رقابت خارج 
ساخت. طهران را که در آن هنگام شهر کوچک کم جمعیتی بیش نبود» تختگاه 
خویش گرفت و این انتخاب ظاهرا بیشتر به سب نزدیکی این شهر به استرآباد و 
محل ایل فاجار بود. در همین شهر بود که برای تأمین ولیعهدی برادرزاده خحود 
باباخان» برادر رشید و فداکار خود جعفرقلی خان را که در نیل او به قدرت خدمات 
ارزنده‌یی هم به وی کرده بود. با فریب و خدعه توقیف و هلاک کرد. 

خان قاجار که مخالفانش به طعنه او را اخته خان هم می‌گفتند بعد از آنکه از 
بابت مدعیان داخلی و از کشمکش خان زند خود را آسوده خاطر یافت. در صدد 
توسعه قلمرو خویش بر آمد و ظاهراً دوست داشت به عنوان یک نادر ثانی» فاتح 
قهار تازه‌یی شناخته شود. ازین رو برای الحاق مجدد گرجستان که در عهد صفویه و 
نادر به ایران تعلق داشت و طی چند سال اخیر از ایران جدا شده بود. دست به 
اقدام زد. به ارااکلی دوازدهم (= مراکلیوس). که از سالها پیش (۱۱۹۸) خود را 
تحت‌الحمایه روسیه کرده بود» پیشنهاد کرد که اگر دوباره به اطاعت ایران در اید 
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حکومت شروان و آذربایجان هم به او داده خواهد شد اما او نپذیرفت و چون از 
عهدۀ مقاومت هم بر نمی آمد تفلیس را رها کرد و خود به کوه‌ها گریخت. تفلیس به 
دست خان قاجار فتح و تسلیم غارت و کشتار گشت و چون اراکلی بدون کمک 
روسیه قادر به استرداد تفلیس نبود. قسمتی از گرجستان در دست سپاه پادشاه 
قاجار باقی ماند. 

آقامحمد خان در بازگشت از لشکرکشی بیهودهیی که به گرجستان کرد و جز 
غارت و ویرانی چیزی از آن عاید وی نشد. در طهران در مجمعی از سرکردگان 
خویش و سران طوایف قاجار با شیوه‌یی که بادآور نمایش نادر در دشت مغان بود 
و به دنبال اصرار و الزام رسای قاجار که طرح این پيشنهاد از پیش به آنها تلقین شده 
بود. سلطنت را پذیرفت. خود را پادشاه خواند و برادرزاده‌اش باباخان را ولیعهد 
ساخت (۱۲۰۹). این مجلس نمایشی نه‌فقط به‌آن نیت بودکه دوست داشت خود را 
نادر دیگر نشان دهد. بلکه تا حدی برای آن بود که می خواست سرکردگان دیگر و 
مخصوصاً سران‌قاجار را که‌ممکن بودبعدهامنازع و معارض وی گردند به نحوی وادار 
به اظهار وفاداری نسبت به خود و متعهد و ملتزم به سوگند تبعیت از خویش سازد. 

پادشاه قاجار به دنبال اعلام سلطنت (رمضان ۱۲۱۰). به بهانة زیارت مشهد 
عازم خراسان گشت و آنجا شاهرخ افشار آخرین بازمانده خاندان نادر را که به وی 
پناه اورده بود به حیله توقیف کرد و با تعذیب و شکنجه جواهرات بازماندة خزاین 
نادر راء از او بازستاند و او را با چنان وضعی از مشهد به مازندران فرستاد که در راه 
از صدمهُ شکنجه‌های خان قاجار وفات یافت (۱۲۱۰). بدینگونه, فرمانروای قاجار 
آخر ین مدعی بازمانده از خاندان افشار را هم از میدان رقابت خارج ساخت. 

آقامحمدخان چون خود را تالی نادر می‌پنداشت. در مشهد فصد آن داشت 
تا با خان بخارا که بعد از کشته شدن نادرشاه داعیه استقلال یافته بود. جنگ کند و 
ماوراءالنهر را از ازیکان بازستاند و به ایران ملحق نماید اما در همین هنگام از طهران 
خبر رسید که پادشاه گرجستان به کمک روسیه. تفلیس و آنچه را شاه ایران به قلمرو 
خود. افزوده است باز پس گرفته است و گرجیان قفقاز را گرفته‌اند و به نواحی مغان 
رسیده‌اند. ازین رو طرح لشکرکشی بر ضد ازیکان را رها کرد و با عجله خود را به 
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با آنکه در طهران از اينکه سپاهیان روسیه قفقاز را تخلیه کرده‌اند خبر یافت و 
به او گفته شد فوت ملکه کاترین و جلوس پاول تزار جدید روسیه را از توجه به امر 
قفقاز مانم خواهد آمد بدون توجه به این نکته یا شاید با توجه به این نکته با 
لشکری انبوه عازم تسخیر قفقاز و گرجستان شد (ذی‌القعده ۱۲۱۱). ابراهیم 
خلیل خان جوانشیر که سالها از جانب ایران حاکم قراباغ بود و از چندی پیش با 
روسیه سازش کرده بود. برای آنکه مانع عبور وی از رود شود پل‌ها را خراب کرد. 
آب ارش را به اراضی اطراف سر داد و با این حال پادشاه قاجار از رودخانه گذشت. 
قلعةٌ شوشی (= شیشه) راگرفت اما بر ابراهیم خلیل خان که به داغستان گریخته بود 
دست نیافت در نواحی گرجستان هم قتل و غارت گذشته را تجدید کرد. قلعة 
شوشی را پایگاه کرد پناه‌آباد را به تصرف در آورد. چهار روز بعد از ورود به قلعة 
شوشی در همانجا به دست عده‌یی از فراشان و خدمتگزاران حود کشته شد 
(ذی‌الحجه ۱ در واقع او نیز مثل ناد که سرمشق و نمودگارش بود در اواخر 
عمر نوعی اختلال حواس یافته بود و مانند او کارهای بی‌رویتش موجب مرگش 
گشت. چرا که قاتلان خود را محکوم به اعدام کرده بود با این حال آنها را در سرکار 
نگهداشته بود. هنگام مرگ پنجاه و هفت سال داشت - شصت و سه سال کم» به 
فول مورخانش. بعد از وی قلعۀ شوشی و اردوی او هر دو معروض غارت گشت و 
در میان لشکرش پریشانی سختی روی داد. صادقخان شقاقی با لشکریان خود به 
سراب آذربایجان بازگشت. حاجی ابراهیم خان اعتمادالدوله هم باقی ماند لشکر 
را از طریق اردبیل به طهران برگرداند جسد آقا محمدخان در شوشی به خاک رفت 
اما بعدها به نجف نقل شد و در آنجا استخوانهایش از خستگی سالها تلاش و 
تقلایی که از شش سالگیش آغاز شده بود» بر آسود. قاتلان او هم در قزوین دستگیر 
گردیدند و به سختی تمام کشته شدند. آقامحمدخان قبل از آنکه در پایان عمر و بعد 
از نیل به پیروزیهای نابیوسیده به جنونی که از خودنگری ناشی می‌شد. مبتلا گردد 
به عقل و تدبیر و کاردانی موصوف بود. در مدت اقامتش در شیراز کریمخان زند او 
را پیران ویسه می‌خواند با این حال خشونتهایی جنون‌آمیز و وحشی‌وار داشت که 
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غالا از احوال روانی و از گذشتة دردناک او ناشی می‌شد. 

خست فوق‌العاده‌اش از سختی و فاقة سالهای اسارت و دربدری دوران 
کودکی و جوانی برایش مانده بود. بیرحمی تعادل ناپذیرش از ضعف قوای 
مردانگیش که از شش سالگی بدان محکوم شده بود ناشی می‌شد. تشنجی که گه گاه 
صورت لاغر و بیموی او را به شدت مخوف و ناخوشایند می‌کرد. از حمله صرعی 
ناشی می‌شد که از جوانی یا کودکی بدان دچار شده بود. چون شهوت جنسی او به 
مجاری دیگر راه یافته بود میل به غلبه» عشق به قدرت» و حرص به جمع ثروت در 
وی به صورت شهوتی دیوانه‌وار درآمده بود که در جریان ارضاء آن هر کس و هر 
چیز را در مقابل خود می‌یافت خرد می‌کرد وبه شدت درهم می‌شکست. سوءظن و 
بی‌اعتمادی فوق‌العاده‌اش از همین ناخرسندیهای روانی ناشی می‌شد و درین کار 
نیز تا حدی پیش می‌رفت که برادران را به مخالفت با خود وامی‌داشت و برای رفع 
این مخالفت به جای استمالت در حق آنها خشونت نشان می‌داد. در کینه کشی هم 
افراط می‌کرد و نمی توانست در مقابل این احساس سبعانه خویش مقاومت کند نه 
فقط این افراط را در مورد مدعی و رقیب نیرومند خود لطفعلی خان زند تا حد 
درنده‌خویی رسانید» بی‌حرمتی او نسبت به استخوانهای کریمخان هم که در شیراز 
با رأفت و محبت با او سلوک کرده بود. غیرقابل توجیه به نظر می آمد. قاطعیت او که 
گویند یک سیب عمد؛ هلاکش به دست خدمتگزاران خویش شد حتی مانع از 
سختگیری نسبت به باباخان ولیعهد محبوبش هم نمی‌شد. با این حال قدرت تدبیر 
و حزم و کفایت فوق‌العاده. و نیز سرعت تصمیم و سرسختی او در به انجام رساندن 
خواست خویش هم اوصاف ارزنده‌یی بود که بدون شک درکامیابی و پیروزیهای او 
تأثیر قابل ملاحظه داشت. 

حکایتهای جالبی که در بابت خحشونت و قساوت و لثامت او در افواه نقل 
می‌شد و غالبا درست نیز بود توجه عام را از آنچه دربارة فکر صائب و دقت نظر و 
قدرت اراد او روایت می‌شد. منصرف می‌کرد و خاطرهُ او را بیش از آنچه بايد در 
اذهان خلق زشت و تیره می‌کرد» جنایات او در کرمان بدون شک عامل عمده‌یی 
بود که اذهان را از توجه به بعضی سجایای پسندیده‌اش منصرف ساخت. کسانی که 
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با خشونت او را محکوم کردند غالبا از مهارت او در فنون لشکرکشی و فرماندهی 
غافل ماندند یا آن را در مقابل جنایاتش قابل ملاحظه ندیدند -اما برای مورخ ذ کر 





آن خشونتها نباید مانع از توجه به اینگونه اوصاف که لازمۀ فرماندهی و فرمانروایی 
است بشود. آقامحمدخان یک سردار جنگی بود. عزم و همت او در مقام خود 
بادآور اوصاف قابل تحسین یک فرمانده واقعی بود. در جلب رضای لشکریان مغل 
یک فرمانده تعلیم یافته سعی و مراقبت نشان می‌داد. در نزد سربازان و سرداران 
خویش هم مطاع و محبوب بود و هم در عين حال مايه ترس و احترام. با آنها 
صمیمانه و مثل دوستان واقعی می‌زیست. لباس آنها را می‌پوشید و از غذای آنها 
می‌خورد. در واقع این لشکریان نردبان اعتلاء او به اوج قدرت بودند» و او هم این 
نکته را چنانکه بايد درک کرده بود. 


۷ 7 £ 
جد 4 6و 


بعد از او سلطنت به ولیعهد و برادرزاده‌اش فتحعلی خان پسر بزرگ 
حسینقلی خان جهانسوز رسید که شاه قاجار به مناسبت همنام بودنش با پدربزرگ 
خویش وی را غالباً باباخان خطاب می‌کرد. باباخان در دامغان» و در اوقات 
حکومت پدرش جهانسوز در آن شهر که از جانب کریمخان بود و به شورش او بر 
ضد وکیل منجر شد ۔ ولادت یافت (۱۱۸۴). هنگام جلوس بر تخت سلطنت 
(ربیع‌الاول ۲ بیست و هشت سال از عمرش می‌گذشت و حکومت فارس را 
بر عهده داشت. 

موقع عزیمت به طهران پسر ارشد خود محمدعلی میرزا را که ده سال بیشتر 
نداشت حکومت فارس داد و با عجله خود را به طهران رساند. با وجود مدعیان 
متعدد که داشت. در جلوس بر تخت سلطنت مواجه با اشکال عمده‌یی نشد. البته 
حاجی ابراهيم شیرازی کلانتر فارس که در به سلطنت رساندن عمویش آقا 
محمدخان هم نقش موّثر داشت. این بار نیز در تدارک و تأمین سلطنت برادرزادة او 
اهتمام بسیار بجا آورد - و شاه جدید او را عنوان صدراعظم داد. 

با این حال فتحعلی شاه که از آغاز حکومت فارس از جانب عم خود لقب 
جهانبانی هم داشت - از همان آغاز جلوس به سلطنت با مدعیان خانگی و غير 


۷۸۰ روزگاران 


خحانگی مواجه شد و برای تحکیم سلطنت. خود را ناچار به جنگ با مدعیان یافت. 
در آغاز فرمانروایی به مصلحت دید صدراعظم عموی خود علیقلی خان را که به 
دعوی سلطنت برخاسته بود» دستگیر کرد. از هر دو چشم نابینا نمود. به مازندران 
فرستاد و از صحنه رقایت خارج کرد. سپس به دفع صادق خان شقاقی عزیمت کرد 
که در گذشته چندی مدعی و معارض اقامحمدخان و بعدها در لشکرکشی خان 
قاجار به قلعهُ شوشی جزو سرداران او بود و از همان ایام قتل آقامحمد خان در قلعة 
شوشی» به فکر دست‌یابی به تخت و تاج افتاده بود و در سراب آذربایجان مدعی 
سلطنت شده بود. وی که در سراب آذربایجان به دعوی استقلال برخاسته بود و هم 
از آنجا با لشکری انبوه برای اشغال طهران به جانب قزوین حرکت کرده بود» در 
جنگی که نزدیک قزوین بین او و سپاه فتحعلیشاه روی داد شکست سخت خورد 
(ربیعالاول ۱۲۱۳۲) و با دادن تلفات بسیار مغلوب و منهزم شد و ناچار به اظهار 
اتاد کے ما رن ودار رها شیم ها ات کد یه افر او ی ی و 
کشته شد (۱۲۱۴). در همان ایام هم محمدخان زند پسر زکیخان. و هم حسینقلی 
خان قاجار برادر شاه سر به شورش برآوردند و هر دو مغلوب شدند -و در مقابل شاه 
جدید جز نادر میرزا افشار پسر شاهرخ که در خراسان همچنان داعیة فرمانروایی 
داشت مدعی دیگری نماند او هم به مجرد ورود شاه به مشهد خود را به اظهار 
انقیاد ناجاردید (رمضان ۸ بالاخره سلطنت جهانبانی درداخل‌بی‌منازع گشت. 

در جریان همین احوال بود که بر وفق وصیت عم تأجدار خود. پسر خویش 
عباس میرزا را که چهارمین فرزندش بود و در آن هنگام ده سال بیشتر نداشت 
ولیعهد خویش کرد و او را به فرمانروایی آذربایجان فرستاد -وزارتش را هم به میرزا 
عیسی فراهانی» معروف به میرزا بزرگ قائم مقام داد (۱۲۱۳). دو سال بعد موقع را 
برای توقیف و قتل حاجی ابراهیم اعتمادالدوله که ظاهراً عم تاجدارش سالها قبل 
دربارة وی به او هشدار داده بود مناسب یافت. غلبه بستگان حاجی بر اکثر مناصب 
کشوری. و ظلم و اجحاف فوق‌العاده‌یی که از اعمال آنها گزارش می‌شد. شاه و 
اطرافیانش را از احتمال وقوع یک فتنه تازه از جانب این کلانتر سابق شیراز که 
درگذشته با خیانت به ارباب خود. مورد اعتماد عم تاجدار وی شده بود. ترسانده 
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بود و شاه را در اقدام به جلوگیری از وقوع چنین حادثه‌یی مصمم کرد. به امر وی 
صدراعظم و تمام کسان و منسوبانش را در تمام کشور در یک روز معین» بر کناره 
توقیف مثله و تبعید نمودند - و اکثر آنها را به شکنجهُ سخت هلاک کردند 
(۱۲۱۵). صدارت را هم به میرزا شفیع مازندرانی واگذاشت که از عهد خواجه 
تاجدار با حاجی خرده حسابی پیداکرده‌بود ۱۹" و واگذاری‌کارهابه‌او مملکت شاه را 
آرام و سلطنت او را تقریباً خالی از دردسر کرد. 

بعد از میرزا شفیع (۰)۱۲۳۴ صدارت را به حاج محمدحسین خان اصفهانی 
داد که لقب نظام‌الدوله داشت و بعدها صدر اصنهانی خوانده شد. وی در جوانی 
در اصفهان علاف صاحب ثروتی بود و هنگام عزیمت اقامحمدخان به شیرازن 9 
حق وی مساعدت مالی کرده بود و به حساب همین جوانمردی بود که فتحعلیشاه 
او را به صدارت برگزید و او به قول فتحعلی خان صبا شاعر معروف آن عهد 
ناگهان. از کاه کشی به کهکشان شد (۱۲۳۹) بعد از او هم صدارت به پسرش عبدالله 
خان امین الدوله رسید که با وجود حاتم‌بخشی و تقدیم هدایای بسیار که در هر موقع 
پیشکش می‌کرد» صدارتش طولی نکشید. بعد از عزل وی کار صدارت به 
اللهیارخان اصف‌الدوله رسید. چند سالی بعد هم برای بار دوم عبدالله خان 
صدراعظم شد (۱۲۴۳) و تا پایان عمر فتحعلیشاه در این سمت باقی بود اما در 
واقع در سالهای آخر عهد سلطنت «خاقان» مقام صدارت دیگر رونقی نداشت - و 
صدراعظم وافعی خود شاه بود. 

با توسعةٌ تدریجی دربار دوم» در آذربایجان» حل و فصل اکثر امور به عباس 
میرزا ولی‌عهد و وزیر او میرزا عیسی فائم مقام موکول شد و پادشاه که تقریباً تمام 
مملکت را به پسران خود واگذاشته بود ۔ و دست عباس میرزا را در بیشتر کارها باز 
گذاشته بود اکثر اوقات خود را در طهران وقف حرمسرای وسیم و دربار آکنده از 
شاعران و متملقان خویش کرد. 

در ایمنی عیشی که بعد از دفع مدعیان و فراغ خاطر از خیانت احتمالی 
حاجی ابراهیم برایش میسر شد. اکثر اوقات شاه صرف تفریح و شکار و گردش در 
اطراف ولایات شد. خود را تسلیم جاذبه عیاشی و خوشباشی کرد به لباس فاخر و 


نمود ظاهر که از جمله شامل آرایش و پیرایش ریش بلند نمایشی او بود علاقة 
حاص نشان داد. چون از ذوق شعر خالی نبود و با تخلص خاقان شعر می‌سرود و با 
وجود خست دوست داشت دربار خود را نمونة دربارهای عهد سلجوقی و غزنوی 
نماید» به جلب شعرا پرداخت. شعرای عصر را مقامات بخشید. میرزا عبدالوهاب 
نشاط را منشی‌الممالک کرد. فتحعلی خان صبا را ملک‌الشعرایی و منصب حکومت 
داد سید حسین مجمر اصفهانی را مجتهد الشعراء لقب داد و انجمن خاقان را 
کانون احیاء شعر و ادب عصر ساخت. حرمسرایش را هم هر روز بیش از پیش از 
زنان قاجار و گرجی و چرکس و کرد و عرب و یهودی و شهری و دهاتی و ابلاتی پر 
کرد - تعداد فرزندانش دایم با تعداد زنان افزوده شد و ظاهراً وقتی تعداد اهل 
حرمسرایش از زن و فرزند و نوادگانش به نزدیک دو هزار تن بالغ شد که بسیاری از 
انها در مدت حیات او تدریجا از بین رفتند. 

قصر قجر را در طهران در اوایل سلطنت خویش به‌عنوان کاخ سلطنتی طرح 
افکند و ابنیة متعدد هم در آن ساخت. قصر وسعت قابل ملاحظه داشت. در آنجا 
خافان تعداد زیادی زنان و دختران را با کنیزکان و خواجه سرایان و کودکان خردسال 
و خدمتکاران جمع آورد ارتباط آنها را با تمام دنیا تقریباً قطع کرد و تمام آنها را 
وتال خوشگذرانی و تفریح خاطر خویش ساخت. گه گاه هم تعدادی از آنها را در 
مسافرت‌های خویش از جمله به قم و اصفهان و سلطانیه همراه می‌برد و باقی را در 
حرم‌سرا تحت‌نظر خواجه سرایان تقریباً حبس می‌کرد. در حرم‌خانه تفریحات 
شادمانه شهو تآمیز وگه گاه آميخته به طنز و شوخی برگذار می‌کرد. خرسواری زنان 
در داخل قصر برایش یک تفریح سالم بود و تماشای ورق‌بازی آنها در حین این 
سواری آن رابرایش خنده‌انگیز هم‌می‌کرد. سرسره‌بازی آنها» به شیوه‌یی که از جریان 
رویدادهای حرمخانه‌اش نقل می‌شد ظاهراً برای او نوعی ارضاء شهوت هم بود. 

از دوازده سالگی ازدواج کرده بود و پسران ده دوازده ساله‌اش را که عباس 
میرزا ولیعهدش بزرگترین آنها نبود از همان سنین کودکی همراه با «نوکران» مورد 
اعتماد خویش به حکومت ولایات می‌گماشت بعضی از آنها را نیز از همان سالهای 
کودکی تحت تربیت اینگونه نوکران صدیق و ثروتمند و متملق خویش قرار می‌داد. 


ازین جمله یک پسرش به نام محمود میرزا در خانة میرزا شفیع صدراعظم بزرگ شد 
و بعدها به حکومت نهاوند رسید. پسران بزرگترش به حکومت ولابات بزرگتر 
رسیدند. محمدولی میرزا در سن بازده سالگی والی سمنان و در سن پانزده سالگی 
(۲۸ ۱۳۲ والی خراسان شد. محمدقلی میرزاء ملک‌آرا در سن دوازده سالگی. 
فرمانفرمای مازندران (۱۲۱۴) و حسینعلی میرزا فرمانفرما در سن بازده سالگی 
والی فارس شد. پسر دیگرش حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه اولین بار در سن پانزده 
سالگی به حکومت طهران رسید. شاه پسر ارشد خود محمدعلی میرزا معروف به 
دولتشاه را حاکم کرمانشاه و کردستان کرد. چون مادرش از فاجار نبود. و به توصیه و 
تأکیدی که عم تاجدار از پیش درین باب کرده بود« ولیعهدی خود را به پسر 
کوچکترش عباس میرزا واگذاشت. با آنکه این امر بین دو برادر نوعی رقابت و 
حسادت به وجود آورد و با آنکه پسران دیگر شاه هم ازین انتخاب غالباً ناخشنود 
بودند» موضع عباس میرزا به علت علاقه شاه و مخصوصاً به جهت سعی و تدبیر 
وزیرش میرزا عیسی فراهانی معروف به میرزا بزرگ فائم مقام و پسر او میرزا 
ابوالقاسم فائم مقام ثانی از تزلزل مصون ماند. عباس میرزا هنگام انتخاب به 
ولیعهدی ده ساله بود (ولادت: ذی‌الححه ۱۲۰۳). شاه او را تحت تربیت سلیمان 
خان قاجار فرمانروای آذربایجان قرار داد - و میرزا عیسی فراهانی را که قبل از آن 
یکچند در دستگاه زندیه حدمت کرده بود به وزارت او بر گماشت -با فرمان نظارت 
در مرزهای ایران و روس. 

به محمدعلی میرزا دولتشاه که در آغاز سلطنت پدر حکومت فارس را 
داشت. بعدها فرمانروایی کرمانشاه و حوالی واگذار شد که در مجاورت مرزهای 
عثمانی وافع بود ازین رو روابط با عثمانی هم تحت نظارت او وافع فك سایر 
شاهزادگان ده دوازده ساله هم که در خراسان و فارس و مازندران حکومت داشتند» 
مثل این دو برادر هر یک برای خود دربارهایی کوچک با دم و دستگاه‌هایی در خور 
آن به وجود آوردند. حکومت آنها در حوزء فرمانروایی خویش مستقل. مستبد. و 
تفریباً بی‌مسوولیت بود اما دربار عباس میرزا در آذربایجان دربار دوم ایران تلقی 
می‌شد و تدریجا نظارت در تمام امور مربوط به سیاست خارجه هم در عهده او 


YA‏ روزکاران 
واقع شد. این جمله ونا به‌ویژه در اواخر عهد فتحعلی شاه موجب دوام 
حسادت و رقابت قرادزانتن کت و گاه به اظهار خصومت یا انتقاد از کارهای 
انقراض آنها تحت سلطٌ ترک زبانان قرار گیرد و نوعی همچشمی يا ناسازگاری بین 
ترک و فارس» در دربار غالبا دوام پیدا کند. 

استغرای شاه و ولیعهد در فراغتی که بعد از خاتمۀ امر خراسان (۱۳۱۸) و 
دفع مدعیان حاصل شد. دوام نکرد. و در همان ایام ایران با هجوم روسیه به ففقاز 
مواجه شد که نایب‌السلطنهٌ شانزده ساله فرمانروای آذربایجان خود را برای 
جلوگیری از توسعة آن متعهد (۱۲۱۸) یافت. اقدام به این امر منجر به جنگهایی 
طولانی بین ایران و روسیه گشت که ده سال (۱۲۲۸ -۱۲۱۸) طول کشید و ولیعهد 
جوان در جریان آن شجاعت و جلادت بسیار نشان داد اما از عهدۀ دفع هجوم 
دشمن بر نیامد. کار به معاهده‌یی بدفرجام انجامید -عهدنامه گلستان. 

این اولین جنگ ایران و روسیه در عهد قاجا از اقدام آن دولت به الحاق 
گرجستان» و حملهٌ سیسیانوف حکمران روسی قفقاز به نواحی گنجه و تسخیر 
ایروان و نواحی قراباغ آغاز شد. گیورکی (- گرگین). پادشاه گرجستان که تابع و 
دست نشانده ایران بود. چندی بعد از لشکرکشی و کشته شدن آقامحمدخان, خود 
را به پناه دولت روس کشید و تزار روسیه گرجستان را به قلمرو خویش ملحق کرد. 
برای استرداد آنجا کرد (۱۲۱۷). 

سیسیانوف» سردار روس که در سپاه تزار عنوان بازرس (اشپختر) داشت و 
درین ایام از جانب تزار در تفلیس حکمران بود. برای آنکه گرجستان را از تعرض 
مجدد احتمالی ايران مصون دارد به گنجه حمله برد و به کمک ارامنهٌ ناراضی آن 
شهر گنجه را فتح و بلافاصله قتل عام کرد -و سپس ایروان و قراباغ را هم به تسخیر 
در آورد (۱۲۱۸). این رویدادها سرآغاز جنگهای ایران و روس شد که مبادرت کردن 
روسیه در اقدام به آن غیر از سعی در پیشرفت تدریجی بسوی آب‌های خلیح فارس 
تا حدی نیز ناظر به الحاق کردن آذربایجان به قلمرو خویش و محاصره کردن 
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عثمانی از جانب مشرق و جنوب بود. 
عباس میرزا فرمانفرمای شانزده سال آذربایجان و ولیعهد و نایب‌الس لطنة 
جوا ایران که در آن ایام دربار او در تبریز. دربار دوم ایران محسوب می‌شد و 
جلوگیری از هر واقعه‌یی که آذربایجان را تهدید می‌کرد بر عهده او قرار داشت. از 
جانب پدر با نزدیک سی هزار سپاهی و همراه با میرزا شفیع صدراعظم فتحعلی 
شاه مأمور جلوگیری از پیشرفت مهاجم شد و هدف لشکرکشی او بیشتر استرداد 
قلعةٌ ایروان از دست مهاجم بود. اما محمدخان قاجار حا کم ایروان که خود وی قلعه 
۱ را به روسیه تسلیم کرده بود. بلافاصله از سیسیانوف حاکم تفلیس استمداد کرد و 
سپاه روسیه به کمک او آمد» لیکن در جنگی که در حوالی اچمیادزین مرکز خلافت 
ارامنه روی داد نخست مغلوب شد اما جنگ را ادامه داد و چندی بعد سپاه عباس 
میرزا را منهزم کرد (۱۲۱۹). با این حال شاه که نگران اوضاع بود از طهران لشکری به 
کمک نایب‌السلطنه روانةُ قفقاز کرد خود او هم به آذربایجان آمد و این بار در زد و 
خوردهایی که روی داد سردار روس از ایروان رانده شد و ناچار به تفلیس عقب 
نشست (رجب ۱۲۱۹). در عین حال. سیسیانوف هم در حمله‌یی که به نواحی 
گیلان کرد ناموفق ماند. هم در حوالی باکو مواجه با مقاومت فرماندار ایرانی آنجا 
گشت و بالاخره در جریان مذاکره‌یی که برای اغفال او طرح گردید در پای قلعهٌ باکو 
غافلگیر شد و به قتل رسید (۱۲۲۰). با قتل او سپاه روس منهزم گشت و تمام 
۱ نواحی اران که به دست روسیه افتاده بود» دوباره به وسیله ایران تسخیر گشت. 
حکمران قراباغ و شوشی ابراهیم خلیل خان هم که با وجود خویشاوندی با فتحعلی 
شاه در همان اغاز هجوم روسیه به ايران با سیسیانوف در ساخته بود. نسبت به 
ایران اظهار انقیاد کرد. یک گروه از سپاه عباس میرزا در نواحی قراباغ در محلی به 
نام خانشین» باقی ماندءٌ سپاه مهاجم را به شدت مغلوب و منهزم ساخت. (۱۲۲۲). 
فرمانروای جدید روسیه در ففقاز» که از جانب تزار به جای سیسیانوف امده 
بود و گودویچ نام داشت. برای اغفال ایران و به دست آوردن فرصت برای تدارک و 
تجهیز مهمات و سپاه» نخست از ایران در خواست صلح کرد و با انکه بعد از تجهیز 
سپاه هم» در همان ایام در ایروان شکست سختی به سپاه او وارد شد. و حتی 
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تعدادی از سپاهیانش هم به اسارت ایرانیان در آمد (۰)۱۲۲۵ کشمکش با قوای 
ایران را همچنان ادامه داد و در اولین فرصت مناسب که به دست آورد؛ در محلی به 
نام اصلاندوز, نزدیک ارس سپاه ایران را غافلگیر کرد و شکست سختی به ایران 
وارد آورد (۱۲۲۸). عباس میرزا به تبریز عقب‌نشینی کرد. شاه هم چون در همان 
ایام به‌علت طغیان ترکمانان و بروز اغتشاش در خراسان گرفتاریهایی پیدا کرد تجهیز 
فوری یک سپاه دیگر را برای جبران این شکست مشکل یافت ناچار ایران تقاضای 
صلح کرد و با آنکه در طی ده سال جنگ پیروزی غالباً نصیب ایران بود و روسیه هم 
در آن ایام به علت درگیریهایی که با ناپلئون داشت. خود را برای قبول یک صلح 
فوری ناچار می‌دید. مذاکره صلح به ضرر ایران منجر شد و البته بی‌خبری رجال 
ایران از اوضاع عالم و تا حدی نیت باطنی انگلیسی‌ها در کاستن قدرت ایران که 
دوام ان بالقوه موجب تهدید منافع انها در هند بود نیز عامل عمدة این تغییر مسیر 
در جریان مذاکره بود خاصه که هم سفیر انگلیس سرگوراوزلی درین مذاکرات وارد 
بود هم میرزا شفیع صدراعظم و حاجی میرزا ابوالحسن شیرازی وزير مهام خارجه 
و نمایند؛ تام‌الاختیار ایران در مذاکرات» به نحوی از انحاء. تحت نفوذ اغراض 
انگلیس بودند. منافع انگلیس تأمین اغراض روسیه را درین مذاکرات اقتضا داشت. 
به هر حال در دنبال مذا کرات طولانی که در قریه گلستان از توابع قراباغ انجام یافت» 
بین یرملوف سردار روس از جانب روسیه و حاجی میرزا ابوالحسن شیرازی از 
جانب ایران قراردادی به امضاء رسید که به موجب آن تمام ماوراء ارس که در 
دنبال شکست ایران در اصلاندوز به دست روس‌ها افتاده بود - همچنان در دست 
آنها باقی بماند و ایران از اینکه در دریای خزر جهازات جنگی داشته باشد هم 
محروم گردد (شوال ۸( 

بدینگونه عهدنامة گلستان که سرگوراوزلی» سفیر انگلیس درایران آن ایام هم 
به عنوان واسطه صلح در آن مجال دخالت یافت. با تحریک و دسیسۀ وی و به 
علت اتحادی که در آن ایام بین روسیه و انگلستان بر ضل ناپلگون در جریان بوده به 
صورتی درآمد که هم روسیه را برای مقابله با تهدید ناپلئون از به وجود آمدن یک 
جبهة تازه از جانب ايران آسوده خاطر ساخت هم ایران را از احتمال آنکه با ناپلئون 
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بر ضد انگلیس متحد گردد و در سرحدهای غربی هند معارض منافع آن دولت شود 
مانع آمد و با وقوع اغتشاشات خراسان هم برای شاه ایران مجالی برای تهدید هند 
نماند و بدینگونه با دسایس انگلیسی‌ها عهدنامة گلستان به صورتی که تمام ففقاز را 
از ایران جدا می‌کرد امضاء شد -و چنان قدرت و نفودی برای روسیه درین نواحی 
فراهم آورد. 

انعقاد این قرارداد که سرنوشت مسلمین قفقاز را به یک دولت مسیحی ضد 
اسلام می‌داد از جانب علماء به شدت مورد انتفاد واقع شد و چون در مورد اراضی 
مرزی و مراتع عشایر سرحدی هم خالی از ابهام نبود اجرای آن با تحریکات امراء و 
خانان محلی برخورد کرد. عباس میرزا» هم متهم شد که در مذاکرات به خاطر تأمین 
منافع شخصی با روسیه سازشکاریهایی کرده است. از جانب بعضی حکام سرحدی 
نیز درین باب ناخرسندیهایی اظهار شد و بالاخره در دربار انديشة تجدید جنگ و 
نقض قرارداد قوت گرفت. از جانب علما هم فکر اعلام جهاد مطرح شد. با آنکه 
روسیه به علت در گذشت تزار مایل به اعمال خشونت نبود و ظاهرا برای بعضی 
توافق‌ها برای اصلاح یا تخفیف آن شرایط آمادگی داشت ضرورت تجدید جنگ از 
نظر ایران اجتناب ناپذیر تلقی شد و این امری بود که بعضی رجال آگاه و بیدار 
دربان با آن اظهار مخالفت کردند. اما فتحعلی شاه خود به الزام طرفداران جنگ به 
عزم چمن سلطانیه از طهران حرکت کرد. غیر از تعداد قابل ملاحظه‌یی سپاه. که 
باطناً آماده جنگ لبو دند پرداخت مواجب آنها به تأخیر افتاده بود و از تجهیزات و 
مهمات جنگ هم کمبودهایی تند عده‌یی از غازیان متشرعه و از عشایر اطراف 
و چریک‌های حکام سرحدی هم به موکب وی پیوستند. در حدود زنجان هیئتی از 
امنای مذهب هم که ملا احمد نراقی و سید محمد طباطبائی معروف به سید 
مجاهد نیز در بین آنها بودند. با شاه ملاقات کردند و ضرورت استرداد سرزمین 
اسلام را از سلطه کفار خحواستار شدند. سید مجاهد حتی همراه سپاه اسلام عازم 
جبهه شد و عده‌یی از علماء هم با او همراه شدند و بدینگونه عهدنامۀ گلستان از 
جانب‌ایران نقض شد وجنگ باروسیه این بار با شور و هیجان مذهبی تجدید گشت. 
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این جنگ دوم که همچنان تحت فرمان عباس میرزا نایب‌السلطنه و همراه با 
اللهیارخان آصف‌الدوله صدراعظم جدید. بر ضد روسیه آغاز شد (ذی‌الحجه 
۱ در وافع روسیه را تا حدی غافلگیر کرد. سپاه روس در قفقاز هم از جانب 
طالش» هم از جانب ایروان و هم از جانب قراباغ مورد هجوم سریع و ناگهانی و 
برق‌آسای فوای ایران واقع گشت. در باکو؛ در شروان و در داغستان هم مردم بر 
قوای روس شوریدند و این جمله پیشرفت سپاه ایران را در داخل متصرفات روسیه 
تسریم کرد (محرم ۱۲۴۲). ایروان» تفلیس و گنجه به دست ایران افتاد. در جبههة 
قراباغ هم سپاه ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌یی کرد و قلعهُ شوشی را به محاصره در 
آورد. اما در شمکور نزدیک گنجه از مدداف. فرمانروای قراباغ شکست خورد. گنجه 
به محاصره قوای روس در امد و با وجود مقاومت دلیرانه‌اش به دست دشمن افتاد 
(صفر ۱۲۴۲). عباس میرزا با عجله خود را به ان حدود رساند و در استرداد آن 
پافشاری کرد. در آنجا سپاهیان ایوان پاسکویچ را که گنجه به اشغال آنها در آمده بود 
به محاصره انداخت. اما حفظ و ادام این تفوق که ممکن بود به شکست قطعی 
دشمن انجامد برایش در طول زمان غیرممکن شد. آصف‌الدوله که شاه او را با 
نیرویی کارساز به کمک ولیعهد فرستاده بود. در رساندن کمک به وی مماطله کرد. 
رقابت شاهزادگان اردو و اختلاف سرداران. سرعت و تحرکی را که تا این هنگام 
موجب پیشرفت قوای ایران بود دچار اختلال و رکود ساخت. در گیر و دار یک 
بی‌نظمی که ناشی از سوءتفاهم یا سوءفهم فرماندهان زیردست نایب السلطنه بود. 
قسمتی از سپاهایران دست از جنگ کشید. قسمتی دیگر عقب‌نشینی اختیارکرد .و 
با عجله و بی‌نظمی به سوی ارس بازپس نشست. عباس میرزا هر قدر کوشید ازین 
بی‌نظمی رسوایی‌آور جلوگیری کند نتوانست. ظاهراً دست‌های مرموزی که 
فوا د ار ره کا کر دن ان را تراک رسک اک 
لاجرم با نومیدی و ناچاری خود او نیز به سوی ارس حرکت کرد و خود را به حدود 
اصلاندوز رساند (ربیع‌الاول {FY‏ 

بدینگونه در پایان چندین دفعه پیروزی و پیشرفت و در حالی که سپاه ایران 


کمترین تلفات را هم در طی اينهمه برخورد داده بود. عباس میرزا جنگ را به نیروی 
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دشمن باخت. اما پاسکویچ نیز بلافاصله به پیروزی قطعی نرسید. هم در نزدیک 
ارس با مقاومت سپاه عباس میرزا که دوباره روحیه خود را به دست اورده بود بر 
خورد. هم در ایروان در مقابل مقاومت رشیدانهٌ حکام ایرانی آنجا از پیشرفت 
بازماند. با این حال جنگ را همچنان ادامه داد« و بالاخره پیروزیهای او در نواحی 
اون (فی‌الجه ۱۲۴۳) و یی در خوالی ابروانه مقاوفت شیاه ایران را کته دز 
تعرض موفق‌تر از دفاع بود درهم شکست. آذربایجان معروض هجوم سپاه دشمن 
شد و آصف‌الدوله که دفاع از تبریز به دست او سپرده شده بود در آنجا بی هیچ 
مقاومت به اسارت روس‌ها افتاد. عباس میرزا هم با وجود مقاومت دلیرانه‌یی که در 
نواحی دیلمقان و دهخوارقان و ترکمانچای در مقابل سپاه مهاجم از خود نشان داد 
چون از هیچ جا کمکی به او نرسید مغلوب شد و ناچار تقاضای صلح کرد اما 
پاسکویج. برای متارکۀ جنگ غیر از واگذاری سرزمین‌هایی که به موجب عهدنامة 
گلستان به روسیه تعلق یافته بود. هم واگذاری ایروان و نخجوان و اردوباد را مطالبه 
کرد» هم پرداخت مبلغ هنگفتی پول طلا را» بابت غرامت جنگ و نقض عهدنامة 
گلستان که ایران موجب آن شده بود. شرط قبول صلح و ادامۀ متارکه اعلام کرد. 
طی چند ماه مذاکره که قسمتی از آن برای تخفیف در مبلغ غرامت بود هیچ 
بحثی در باب استرداد ولایات اشغال شده یا قسمتی از آنها هم مطرح نشد. به دنبال 
پرداخت پانزده کرور تومان به روسیه و قبول سایر شرایط تحمیل شد ایران با آنکه 
در مدت جنگ غالبا تفوق خود را بر قوای دشمن نشان داده بود عهدنامهٌ جدیدی 
را با روسیه امضا کرد که به مراتب بدتر» موهن تره و سنگین تر از عهدنامة گلستان بود 
۔ عهدنامه ترکمان چای (شعبان ۱۲۴۳). در یک ماده این عهدنامه هم روسیه 
شناخت ولیعهدی عباس میرزا و ادامة سلطنت اولاد او را به عهده گرفت -و این کار 
که ظاهراً برای اجتناب از ساخت و پاخت احتمالی برادران عباس میرزا با حکام 
روسیه در قفقاز و بهانه‌یی برای مداخله‌های غیرقابل پیش‌بینی روسیه در ترتیب 
جانفیی طت ود بان شاوی شد ا سافان تا بالط 
برادرانش بودند -آن را وسیلۀ متهم کردن عباس میرزا به سازشکاری با روسیه سازند 
واین در حق او به احتمال قوی یک سوءظن ناروا بود و ظاهراً با آنچه محرک باطنی 
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او در گنجاندن این ماده در عهدنامه بود فاصلۀ بسیار داشت هر چند بعدها در 
دست روسیه بهانه‌یی برای بعضی مداخله‌های ناروا در امر جانشینی قاجار نیز شد. 

در دنسبال امضای این قرارداد و برای نظارت در اجرای آنء الکساندر 
سرگیه‌ویچ گریبایدوف نویسنده و شاعر و دیپلمات روس که خود در تهیۀ مقدمات 
امضای ان دخالت داشت از جانب تزار روسیه و بر حسب پيشنهاد پاسکویج 
فرمانروای روسیه در قفقاز به عنوان ایلچی و وزیر مختار دولت روس به ایران آمد 
(۱۲۴۴) تا در باب ترتیب پرداخت تتمۀ غرامت مورد مطالبه. و استرداد اسرای 
روس که از مدتها پیش در ایران بودند. و نیز در باب ساير مسایل فیمابین» مذاکره و 
اقدام نماید. 

گریبایدوف شاعری با قریحه بود و هر چند داعیهٌ تجدد و پای‌بندی به 
اخلاق و آداب داشت" " در سلوک با اهل ایران از همان آغاز ورود به خاک این 
سرزمین طریق بیحرمتی و عجب و نخوت فوق‌العاده پیش گرفت با آنکه در ورود به 
تبریز از جانب ولیعهد, در تعظیم و توقیر او لازمة جد و جهد به عمل آمد. در بین راه 
مایة کدورت برایش پیدا شد لاجرم در طهران طرز سلوک او خصمانه؛ غرورآمیز و 
از اقتضای عقل و ادب خارج گشت. هنوز رسوم معمول سفارت واداب لازمة آن را 
انجام نداده بود که مثل یک فاتح از راه رسیده با تشدد و تغیر فوق‌العاده در باب 
استرداد اسیران. عجولانه به اقدام پرداخت. 

در بین کسانی که در جزو اسرای تفلیس, خود را در همان اول ورود ایلچی به 
کنف حمایت او کشیدند یعقوب نام گرجی بود. از خواجه سرایان دربار فتحعلی‌شاه 
که در وافع بیشتر برای رهایی از تأدیة تنخواه دولت که در دست او بود و سر به 
صدهزار تومان می زد. خود را به ایلچی رسانده بود و نام تعدادی اسرای گرجی و 
ارمنی را که در خانهُ اعیان شهر از سالها پیش خدمت می‌کردند و بعضی از آنها به 
حرمسرای آنها تعلق داشتند به ایلچی مغرور و ماجراجو اعلام کرد و او با عجله 
اقدام به جلب و جمع آوری آنها کرد و تعدادی از آنها را خواه ناخواه به سفارت 
خواست و آنجا برای ارسال به روسیه نگهداشت. چند زن. و از آنجمله دو زن 
گرجی یا ارمنی را هم که در حرم آصف‌الدوله و از او صاحب اولاد بودند. ایلچی به 
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قهر و غلبه از خانه‌هاشان بیرون کشید و به سفارت روس برد و آنها هر قدر تأکید و 
اصرار کردند که اسیر تفلیسی نیستند و مسلمانند از جانب سفیر به حرف آنها توجه 
نشد. این بانوان سحرگاهان از بالای بام سفارت برای رهاندن خویش از دست «کفار 
روس» از عابران اطراف استمداد کردند. جمعی برای رهانیدن آنها سعی کردند و در 
برخورد با نگهبانان سفارت» یک تن از آن جمع کشته شد و به دنبال آن غوغایی 
عظیم در گرفت. میرزا مسیح استرآبادی از مجتهدان معروف طهران هم درین 
جریان در پاسخ سوّالی که اصف‌الدوله از وی کرده بود. فتوی داده بود که اینگونه 
زنان اگر مسلمان شده باشند استرداد آنها به روسیه خلاف شرع است و باید آنها را از 
سفارت روس بیرون آورد. 

انتشار این فتوی هیجان غوغا را برای رهانیدن اسیران از سفارت روس افزود 
در اندک مدت سفارت به محاصره در آمد و چون از طرفین کار به استعمال اسلحه 
کشید. تعداد زیادی از محاصره کنندگان و نیز عده‌یی از نگهبانان سفارت به قتل 
رسیدند. سواران بیگلربیگی پایتخت هم که برای تفرقه جمع آمدند موفق به تفرقة 
آنها نشدند. گریبایدوف با اکثر همراهان روس و جمعی از معاریف درب‌خانه که 
حافظ و پاسبان سفارت بودند کشته شدند. از جماعت اهل روس که در سفارت 
بودند کسی که جان سالم بدر برد میرزا ملسوف نام» نایب اول سفارت بود و سه نفر 
چاپار که در آن گیر و دار به خانة مهماندار رفته بودند (شعبان ۱۲۴۴). 

پیش آمد. دغدغه‌انگیز و هولناک بود و بیش از حذ تصور موجب وحشت 
دربار قاجار شد. بیم انتقام روسیه و شروع جنگ مجدد ایران و روس می‌رفت که در 
آن احوال سپاه ایران و خزانهٌ شاه هم برای آن آمادگی نداشت اما درگیری در یک 
جنگ مجدد برای روسیه نیز در آن ایام که خود با عثمانی کشمکش داشت مقرون به 
مصلحت نبود و اگر هم دست عوامل انگلیسی که خود آنها در آن ماجرا مایل به 
پیروزی روسیه نبودند در تحریک یا در سوءاستفاده از این ماجرا در کار بود» روسیه 
آن قدر واقع‌بینی داشت که در چنان احوالی خود را با یک جبههٌ دیگر - از جانب 
ایران زخحم خورده و ناخرسند درگیر نکند. ازین رو به پیشنهاد پاسکیه‌ویج. پادشاه 
ایران مصمم شد برای اظهار تأسف و معذرت ازین واقعه هیکتی را به مسکو اعزام 
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نماید. خسرو میرزا هفتمین پسر عباس میرزا در رس این هیئت که از رجال مجرب و 
کارآزموده دستگاه دولت تشکیل می‌شد. عازم دربار تزار شد. تزار هم بر خلاف 
آنچه در دربار ایران تصور می‌شد» هیئت خسرو میرزا را با رأفت و محبت پذیرفت. 
معذرت و اظهار تأسف دولت را هم با قبول و اغماض تلقی کرد. به علاوه نسبت به 
شاهزاده جوان نیز عنایت و التفات فوق‌العاده و خارج از انتظار نشان داد. حتی 
قسمتی از باقی مانده غرامت جنگ را به خاطر او بخشید و برای پرداخت تتمة آن 
نیز مهلت طولانی مقرر کرد. این توفیق خسرو میرزا بعدها او را محسود برادران - 
حتی محمد میرزا که ولیعهد عباس میرزا بود و بعدها به سلطنت رسید ‏ قرار داد. 
جنگ‌های ایران و روس هم که احتمال وقوع آن برای هر دو دولت موجب خسارت 
فوق‌العاده می‌شد» تجدید نشد اما دربار دوم و دربار اول ایران تدریجا تحت 
حمایت و نفوذ روس واقع گشت. 

در مقابل حسارت. هتک حیثیت. و تلفاتی که جنگهای ایران و روس برای 
دولت قاجار پیش آورد» بر خوردهایی که در همان ایام یا بعد از آن بین ایران و 
عثمانی پیش آمد یا درگیریهایی که برای دفع فتنه‌های ترکمان و افغان درگرفت 
اهمیت قابل ملاحظه‌یی نداشت. جنگ با عثمانی که بیشتر به سبب بدرفتاری 
سرحدداران و پاشاهای مرزی آن دولت با زوار و تجار ایرانی در گرفت. به پیروزی 
ایران تمام شد. محمدعلی میرزا والی کرمانشاه و کردستان بغداد را محاصره کرد اما 
به درخواست علمای شیعهٌ عتبات يا به علت شیوع وبایی که خود وی سرانجام در 
اثر آن درگذشت (۱۲۳۷). ادامۀ محاصره را متوقف کرد و چندی بعد عباس میرزا 
در توپراق قلعه -بین ایروان و با یزید سرحدداران عثمانی را شکستی سخت داد و 
در پی آن دولت عثمانی درخواست صلح کرد و معاهدة ارزنة‌الروم که بین دو دولت 
منعقد شد (ذی‌الحجه ۰۱۲۳۸ روابط دولتین را عادی کرد و عثمانی را به اجتناب از 
آزار زوار و تجار ایرانی متعهد ساخت. اغتشاشات خراسان هم که ظاهراً بعضی 
اوقات از تحریکات بیگانه که به نوعی ناظر به حفظ منافع هند بود ناشی می‌شد. 
غالبا به آسانی فرو نشانده می‌شد اما به اسانی هم تجدید می‌شد و تقریبا تا پایان 
عهد سلطنت فتحعلیشاه باقی بود چنانکه عباس میرزا نایب‌السلطنه. سالهای آخر 


عمر را بعد از خاتمهٌ جنگهای ایران و روس صرف برفراری نظم در خراسان کرد. 
خوانین محلی را به اطاعت در اورد و به اشارت و الزام پدر به تسخیر هرات که والی 
دست شانده آن. کامران میرزا در بعضی ازین اغتشاشات دست داشت. اقدام کرد 
اما اتمام آن را به پسرش محمد میرزا واگذاشت و خود به طهران بازگشت. با این 
حال مراجعت به خراسان برايش ضرورت یافت. این بار با حال بیماری به مشهد 
بازگشت. از بیماری نقرس که سالها از آن رنج می‌برد. به بستر افتاد و دیگر از بیماری 
برنخاست (جمادی‌الاخر ۱۲۴۹). 

هنگام مرگ چهل و هفت ساله بود و فقدان او پادشاه پیر را به شدت متألم 
ساخت. شاه که درین ایام برای تعیین ولیعهد از جانب پسران ارشد خود مورد فشار 
وافع شده بود و از بعضی از آنها نشانه‌های سرکشی مشاهده می‌کرد» در انتخاب 
محمدمیرزا پسر نایب‌السلطنه به این عنوان دچار تردید شد. اما در نامۀ تعزیت که به 
مناسبت وفات عباس میرزا از جانب تزار به وی رسید ضرورت تعیین ولیعهدی 
محمد میرزا بر مبنای عهدنامة ترکمانچای یادآوری شده بود -و شاه بی تزلزل او را به 
ولیعهدی رن او نیز که درین ایام تحت ارشاد و مراقبت میرزا ابوالقاسم 
فائم‌مقام وافع بود به اقتضای احساسات شخصی يا مصلحت دید وزیر چهار تن از 
برادران خود را که خسرو میرزا از انجمله بود به دربار دوم ایران احضار کرد به 
توقیف آنها فرمان داد و آنها را در اردبیل به زندان انداخت. فتحعلیشاه که برای الزام 
مدعیان ومنع آنها از اند يشه سرکشی. به یزد و اصفهان عزیمت کرده بود» از تألمات 
ناشی‌ازشکست در جنگهای روس» مرگ ولیعهد و سرکشی‌هاییکه‌ازبعضی پسرانش 
به ظهور می‌رسید و تا حدی از افراط‌هایی که در تمتعات جنسی کرده بود» بیمار 
شد و سرانجام در عمارت هفت دست اصفهان وفات یافت (جمادی‌الثانیه ۱۲۵۰). 

هنگام وفات شصت و شش سال از عمرش می‌گذشت و سی و هفت سال 
سلطنت کرده بود. بر موجب وصیت جنازه‌اش در قم در بقعه‌یی که خودش ساخته 
بود به خاک سپرده شد. زندگی پرماجراء اما مهمل و توخالی جهانبانی که متملقان و 
شاعران عصر او را به مثابة یک محمود و یک سنجر دیگر ستایش می‌کردند» مثل 
زندگی همانها تقریبا بی‌هیج نام نیکی به پایان رسید. حرم‌سرای وسیع او که تعداد 
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زنانش بنابر مشهور روی هم رفته بر یک هزار زن بالغ می‌شد با جمع فرزندان و 
نوادگانش به دو هزار تن می‌رسید که بسیاری از انها در ایام حیات او مرده بودند و به 
مرحال در هنگام وفات» بر وفق قولی که ظاهراً خالی از مبالغه‌یی نیست ۲۲۲ هفتصد 
زن» سیصد فرزند از دختر و پسر و فریب دو هزار تن نواده داشت. اينکه پسرش 
عباس میرزا بیش ازبیست پسرداشت و شیخ الملوک کیومرث میرزا: پسردیگرش بالغ 
بر شصت پسر داشت. نشان می دهد که مبالغه درين گونه ارقام چندان زیاد نیست. 

جنگهای ایران و روس دربار فتحعلیشاه را کانون رقایت‌های سیاسی 
انگلستان و فرانسه کرد که مخصوصاً در سالهای اوج فعالیت‌های نظامی و سیاسی 
ناپلئون هر یک از انها کوشید تا با وعده‌ها» و پیشنهادهای مساعد در حل اختلافات 
ایران و روسیه یا در تجهیز ایران برای احراز پیروزی درین جنگهاء دربار شاه قاجار را 
تحت نفود خویش درآورد. سالها قبل از شروع این جنگهاه لردولسلی. فرمانروای 
انگلیسی هند که در آن سرزمین با شورش طوایف مهراته و در عين حال با قیام 
یپوسلطان هندی صاحب ولایت میسور مواجه بود سعی کرد با ایجاد اختلاف بین 
پادشاه قاجار با زمان خان پادشاه افغان خود را از دغدغه لشکرکشی افغان به هند 
اسوده خاطر کند. نماینده او در بوشهر» مهدی علی‌خان که به سفارت به ایران آمد 
(۱۳۱۴) با صرف پول و با تمهید مقدمات موفق شد. بین ایران و هند روابط سیاسی 
برقرار کند و با ایجاد اختلاف بین فتحعلیشاه و زمانشاه. خاقان را وادار به مداخله در 
امور افغانستان نماید و بدینگونه با قوای کمکی که در اختیار محمود میرزا برادر 
زمانشاه می‌گذاشت. موجبات بر کناری زمانشاه را فراهم آورد (۱۲۱۶). حاصل این 
ارتباط با لردولسلی هم مبادلهٌ سفرا از جانبین شد و هر چند حاج خلیل خان 
قزوینی» اولین سفیر ایران در دربار نایب‌السلطنه هند در اوایل ورود به بمبئی» طی 
یک نزاع که بین همراهان او باقراولان هندی رخ داد کشته شد (۱۲۱۹) رابطهة 
دوستی بین طرفین قطع نشد خواهرزاد؛ سفیر مقتول که محمدنبی خان نام داشت 
به جای او به هند رفت و رابطة طهران با هند برقرار ماند. 

در آغاز جنگهای ایران و روس هم که انگلستان در مبارزه با ناپلگون با روسیه 
اتحاد برقرار کرده بود ناپلتون که برای پیروزی در جنگهای خویش با انگلستان 
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طرح حمله به هندوستان را در خاطر می پرورد» درصدد برآمد» در مقابل کمک‌هایی 
که به سپاه ایران برای پیروزی بر روسیه تعهد می‌نماید. از ایران برای طرح حمله به 
هند« که وی آن را امری آسان و موجب از پا در آوردن انگلستان می پنداشت استفاده 
نماید. ازین رو به دنبال تبادل نامه‌های دوستانه بین دولتین کار به مبادلة سفرا 
انجامید. سفیر فتحعلیشاه. میرزا رضاخان فزوینی در «فین کین اشتاین» در لهستان» 
نزد امپراطور فرانسه بار یافت و مذاکرات دوستی طرفین در آنجا منجر به انعقاد 
عهدنامه‌یی شد که طی آن. ایران پذیرفت در طرح حملهٌ احتمالی ناپلئون به هند, به 
ناپلگون کمک نماید. امپراطور هم متعهد شد» برای اصلاح نظام ایران» مربیان 
فرانسوی در اختیار ایران بگذارد و در هنگام مقتضی در برگرداندن گرجستان به 
ایران اهتمام نماید (صفر ۱۲۲۲). به دنبال این مقاوله یک سردار ناپلئون. به نام 
ژنرال گاردان. با تعدادی مربیان و صاحب‌منصبان فرانسوی به ایران آمدند و برای 
تعلیم اصول جدید جنگی به سپاه ایران و تهیه بعضی مهمات و تسلیحات دست به 
اقدام زدند. 

مقارن این ایام یک هیئت سیاسی از جانب نایب‌السلطنه هند به ایران اعزام 
شد که میجرجان ملکم انگلیسی در رأس آن قرار داشت و تمام سعی وی که با تقدیم 
هدایای بسیار به شاه و رجال دربار قاجار همراه بود» مصروف آن شد که با عقد یک 
معاهدءٌ تجارتی که با ایران امضاء کرد ایران را از هر گونه تجاوز به هند بازدارد و از 
اتحاد با فرانسویان مانع آید و تعهد کرد که اگر ایران مورد تهدید روسیه يا افغان واقع 
شود. در تهیه اسلحه و تجهیز سپاه به وی مساعدت نماید. البته با اتحادی که بین 
انگلستان با روسیه در مبارزه با ناپلئون در ارویا وجود داشت. این معاهده جز نوعی 
اغفال ایران» به منظور اجتناب از طرح‌های ضد انگلیسی ناپلئون نبود و احتمال 
هیچ گونه اقدامی از جانب انگلستان برای کمک به استرداد گرجستان از روسیه را 
نمی‌توانست فابل تحقق سازد. چند بعد هم تزار الکساندر پادشاه روسیه در 
دنبال شکستهایی که در اروپا از ناپلئون خورد در شهر تیلسیت. از شهرهای پروس با 
ناپلئون قرار داد دوستی منعقد کرد (۱۲۲۲) و ناپلگون هم در آن قرارداد بر خلاف 
آنچه در عهدنامهٌ فین کین اشتاین» متعهد شده بود. هیچ اقدام و اشاره‌یی در باب 


۷۳۹۹ روزگاران 


استرداد گرجستان به ایران نکرد و بدینگونه ایران را در مقابل روسیه تنها گذاشت. 
اقدامات ژنرال گاردان» به همین سبب. در ایران متوقف شد و باز انگلستان 
درصدد تجدید عهد با ایران بر آمد. این بار نمایندۀ انگلیس در بصره که هارفورد 
جونز نام داشت و از عهد لطفعلی خان زند با او و با بعضی رجال ايران رابطة دوستی 
داشت از طریق شیراز به ایران امد و در طهران باب تازه‌یی برای برفراری دوستی 
دولتین گشود. در دنبال ملاقات با فتحعلی شاه (محرم ۱۲۲۴). از جانب جرج سوم 
پادشاه انگلستان هدیه‌یی گرانبها به وی تقدیم داشت. در فراردادی که به سعی او 
بین دولتین برقرار شد مقررگردید انگلستان برضدٌ روسیه با ایران متحد شود و در 
مدتی که جنگ بین ایران و روسیه ادامه دارد» سالیانه مبلغی در حدود یکصد و 
بیست هزار لیر انگلیسی به ایران کمک نماید. دنبالهٌ مذاکرات هارفورد جونز به 
وسیلهٌ سرجان ملکم که به اصرار نایب‌السلطنه هند و الزام ای مأمور ادام مذاکرات 
شد. ادامه یافت و همراهان ملکم در دربار ولیعهد متعهد تعلیم سربازان ایرانی و 
تسلیح آنها بر ضد تجاوز روس شدند (۱۲۲۴). در مقابل سفارت جونز از جانب 
ایران هم سفیری به انگلستان گسیل شد که ابوالحسن خان شیرازی نام داشت و 
خواهرزاده حاجی‌ابراهیم صدراعظم معزول و مقتول ایران بود. وی به همراه جیمز 
موریه منشی سابق جونز و از شیاطین اهل سیاست به لندن رفت و بعد از چندی 
اقامت در دربار انگلستان به ایران بازگشت. دولت انگلستان سفیر تازه‌یی به نام سر 
گوراوزلی به ایران فرستاد که مأمور مذاکره برای یک فرارداد سیاسی و بازرگانی تازه 
با ایران بود (۱۲۲۵). این مذاکره که ضمن آن سرگوراوزلی در تنظیم مواد عهدنامة 
گلستان هم مداخله‌های فضولانه‌یی به عنوان وساطت انجام داد. سه سال طول 
کشید و حاصل آن هم معاهده‌یی شد که بعد از بازگشت او به امضاء رسید (۱۲۲۹) 
و به نحو نامطلوبی منافع ایران را معروض مداخلهٌ انگلیسی‌ها کرد. این معاهده 
تعهدات سابق انگلیسی‌ها را در قبال ایران به زیان ایران تعدیل کرد و سال‌ها بعد نیز. 
نماينده آنها در امضای قرارداد ترکمانچای به زیان ایران مداخله داشت (۱۲۴۴). 


بعد از یک فرن که از سفوط صفویه می‌گذشت. دومین پادشاه فاجار تصویر 
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جلاخورده‌یی از شاه‌سلطان حسین به نظر می‌رسید و قلمرو او صورت تازه‌یی از 
ایران پایان عهد صفوی بود. پادشاه همچنان مثل آخرین شاهان صفوی مستغرق در 
لذت حرمخانه و محصور در میان خواجه سرایان و عمل طرب بود. شاهزادگان 
گرجی مثل منوچهرخان معتمدالدوله و یوسف‌خان سپهدار در شهرها حکومت 
داشتند. شاهزادگان لایق خاندان در حال عزلت. تبعید یا فرار به سر می‌بردند. خون 
بسیاری از آنها یا اعمام آنها برای تأمین سلطنت پادشاه حاکم ریخته شده بود. امراء 
و سرداران ترک و ترکمان قاجا جز در به دست آوردن مناصب و مأموریتهای نان و 
آب‌دار در هیچ امر دیگر اهتمام نمی‌کردند. شاهزادگان بلافصل و محبوب خافان 
مملکت را بین خود تقسیم کرده بودند. این عزیز کردگان پدرء از عواید مالیات 
ولایات تحت حکم خود غالباً جز هدیه و رشوه شخصی چیزی به مرکز و به خزانۀ 
پادشاه نمی‌رساندند. علماء و فقهاء مثل همان عهد بر تمام امور مسلط و در همه 
شوون صاحب دخل بودند. شاه درست مثل شاه طهماسب اول. سلطنت خود را 
همچون شغلی که از جانب امثال میرزا ابوالقاسم قمی به او تحویل شده بود تلفی 
می‌کرد. جنگ دوم ايران و روسیه به الزام و تشویق آنها واقع شد -و منجر به عواقب 
و تبعات سخت گشت. آقا محمدعلی کرمانشاهی در حوزه خود آنچه مربوط به امور 
شرع می‌دانست بدون آنکه خود را ملزم به اجاز سلطان بداند اجراء می‌کرد. سید 
محمدباقر شفتی معروف به حجهالاسلام در اصفهان به شوّون سلطنت اعتنایی 
نداشت "۲ و عامهُ خلق در موارد مکرر از جمله قضیهُ گریبایدوف. خود را بیشتر از 
حکم دولت تحت تأثیر امثال میرزا مسیح طهرانی می‌دانست. 

دنیای ایران تقریبا همان دنیای عهد صفوی بود مراسم تعزیه. 
روضه خوانی؛ تقلید و استفتا و رجوع به فقیه و خودداری از هر آنچه از دیدگاه علما 
تشبّه به کفار بود« همراه با نوعی بیگانه ستبزی شدید و لجاج آمیز. اما دنیای حارج 
از ایران تفاوت کلی یافته بود» و ایران از خارج به چشم دیگری نگریسته می‌شد. 
علمانی دیگر برای اروپا ما تهدید و حطر نبود» و اروپا برای مشغول کردنش در 
یک جبهة شرقی. علاقه‌یی به ایجاد ارتباط با دربار ایران و تحریک دائم بر ضذ او 


تاشت روسبه نو سعه یافته بودي واشت اروپا هم وارد بود و با نفود دائم در 
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ماوراء‌النهر و ترکستان گرجستان را به بهانهٌ توافق مذهب از اپران جدا کرده بود. هند 
به دست بریتانیا افتاده بود. سیاست بریتانیا؛ ایران را از هر گونه توسعه‌یی که منافع 
آن دولت ت را در اطراف هند به خطر احتمالی دچار نماید. دور نگه می‌داشت. برای 
آنکه هند ‏ حتی از مداخلۀ دولت ثالئی از طریق ایران در امان ماند. بنادر 
بود. هم هرات و افغانستان از دسترس ایران دور گشت و هم با نهایت مراقبت سعی 
روسیه به عنوان یک عامل موّثر در سیاست و و 
و یران و که دا ی 

بدینگونه» هم انقلابات نود ساله بعد از صفویه در ایران بیحاصل ماند هم 
داستان انقلاب فرانسه. که لااقل با لشکرکشی ناپلئون به مصر از حوزه توجه 
مسلمین آن نواحی دور نماند» دراذهان مردم ایران بکلی بی تارا بی‌انعکاس ماند. 
سلالهٌ قاجار حتی دوست داشت دولت خود را جانشین قانونی صفویه نشان دهد و 
در دربار خود تقریبا تمام تشریفات و رسوم آنها را نگهداشت -و بدینگونه بعد از 
یک قرن که از عهد شاه سلطان حسین صفوی می‌گذشت. ایران عهد فتحعلی شاه 
قاجار به رغم یک دوران انقلابات پرهیجان ‏ همچنان در سر جای خود واقع بود با 
همان عوامل و اسبابی که در عهد صفوی موجب استمرار بی تسامحی. بیقراری و 
بی‌عدالتی بود» و با همان روحیه‌یی که از برخورد با هر چیز نو هر چیز ناآشناه و هر 
چیز که آن را از سنت‌های موروث جدا می‌کرد اجتناب داشت. گویی درین فاصله 
صفوبه سقوط نکرده بود» یک دوران نودساله انقلابات برای ایران روی نداده بود -و 
آن سالهای وحشت فقط یک رؤیای آشفته بود که می‌بایست از خاطر برد و زندگی را 
به همان شیوءه سابق ادامه داد. 


3 


می شدند اما چون شکستی می خوردند در مذاکرات صلح به شدت مغبود و 
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مغلوب بودند. برای مورخ مایا حیرت است با این حال واقع آنست که در مذاکرة 
صلح به رجال آگاه و فسادناپذیر و با خبر از احوال دنیا حاجت بود و در بین اطرافیان 
خافان ازینگونه کسان یا نبود یا در مرتبه‌یی که در چنین مذاکراتی نماينده ایران 
گردد» نبود. تربیت سنتی؛ اکثر منشیان و مستوفیان عصر را که مرجع اینگونه 
خد مات می شدند» زیاده ساده‌لوح یا خیلی اسان فسادپذیر بار می آورد. در طبقات 
تجار و اهل نظام هم کسانی که جهاندیده بودند» از احوال عالم و قواعد و اصول 
مربوط به سیاست بی بهره بودند. ازین‌رو بود که سفرای خارجه ایران درین عصر 
غالبا هر جا که رفتند ماه رسوایی بودند یا وسبله مسخره و آلت‌دست اربات 
اغراض واقع شدند. نمونة اینگونه رجال» میرزا ابوالحسنخان شیرازی معروف به 
ایلچی بود. وی خواهرزاد؛ حاجی ابراهیم اعتمادالدوله و خویشاوند حاجی 
محمد حسین صدر اصفهانی بود که یکچند در جوانی در هند بسر برده بود و آنجا با 
انگلیسی‌ها حشر و نشر پیدا کرد -سفارتش به انگلستان از همین بابت بود و به خاطر 
همین اوصاف در مآموریت انگلستان در واقع بیشتر خود را نمایندۀ انگلستان نشان 
داد» و تا آخر عمر هم از خزانۀ هند. مستمری دریافت می‌کرد. 

محمد میرزا ولیعهد. پسرعباس میرزا که بعداز جد خود وارث تخت و تاج 
بود. بلافاصله بعد از او در تبریز به سلطنت نشست (رجب ۱۲۵۰) و میرزا 
ابوالقاسم قائم مقام که وزیر و پیشکار او بود بی‌درنگ وسایل و اسباب عزیمت او را 
به طهران فراهم آورد. سلطنت او حتی قبل از ورودش به طهران با مخالفت 
عموهای خویش مواجه شد و از آنجمله علی‌میرزا ظل السلطان در پایتخت. مدعی 
سلطنت بود و خود را عادلشاه می‌خواند با این حال در ورود به طهران به تدبیر 
فائم‌مفام و با حمایت روسیه که خود را متعهد به پشتیبانی وی می‌دانست با اشکالی 
مواجه نشد. اینکه هنگام حرکت وی از تبریز» سواران روس و انگلیس در پیش 
موکب وی حرکت می‌کردند مخالفان را که به اتکاء آنها داعیۀ شورش داشتند. از 
فصد مخالفت مانع امد و لاجرم مدعیان در اظهار مخالفت مقاومت چندانی نشان 
ندادند. ظل‌السلطان هم خود را کنار کشید و بدینگونه جلوس وی بر تخت سلطنت 
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با مانعی برخورد نکرد. قائم مقام به صدارت منصوب شد و به تدبیر و کفایت او 
اوضاع آشفته قراری یافت. طغیان عموهای دیگرش حسینعلی میرزا فرمانفرما و 
حسنعلی میرزا شجاعالسلطنه نیز در شیراز به جایی نرسید. برادرانش نیز که ممکن 
بود معارض یا مدعی سلطنت وی گردند به زندان افتادند یا کور شدند. به تدبیر و 
کنایت قائم مقام که سیاستمداری آگاه و نویسنده‌یی بی‌همانند بود» پاره‌یی 
اصلاحات در دربار و دیوان آغاز شد که البته مطبوع دربایان نبود. 

قائم مقام که عده‌یی از فرزندان و برادران نایب‌السلطنه را در راه تأمین 
سلطنت محمدشاه قربانی کرد. در دربار قاجار با وجود قدرت و نفوذ فوق‌العاده 
مورد نفرت و خصومت. واقع شد. شاه را هم که به شدت معتقد و متابع معلم 
خویش حاجی میرزا آقاسی درویش نعمةاللهی و مکتب‌دار ایروانی می‌دید. البته 
نمی توانست در آنچه به حل و فصل امور مملکت تعلق دارد آزاد بگذارد. خاصه که 
سایر اطرافیان او را نیز جمعی متملق» جاهل و مغرض می‌یافت که بعضی از آنها از 
دولتهای اجنبی» مستمری یا هدیه و تعارف می‌گرفتند و با شاهزادگان زندانی با 
مخالفان بر کنار شده هم ارتباط داشتند. درست است که با محدود کردن پادشاه و 
کنار گذاشتن اطرافیان او» خود وی نوعی حکومت مستبدانه پیش گرفته بود اما 
استبداد او شخصی نبود. برحلاف استبداد پادشاه موجب نفی حقوق عامهُ رعیت 
نمی‌شد فقط از حق تجاوزی که شاه و اطرافیانش نسبت به هرگونه قانون و قراری 
قایل بودند می‌کاست. البته شاهزادگان قاجار و مستوفیان و وزیران «منعزل» تمام 
سعی و همت خود را برای متقاعد کردن شاه در لزوم عزل این صدراعظم مقتدر و به 
فا اا اما وله خی ا ی هیور ا وشن 
مربی اوء درین باره اهتمام بیشتر به کار بستند. به احتمال قوی اقدام او در کنار نهادن 
آن دسته از رجال دربار که با انگلیسی‌ها مربوط بودند نیز در سعی آنها جهت 
برانداختن قائم‌مقام بی‌تأثیر نبود. 

سرجان کمپ بل که در آن اوقات طبیب سفارت انگلیس در ایران بود نیز به 
وسیله ایادی و عمالی که در بین رجال دربار داشت در الزام شاه به عزل فائم مقام 
اهتمام داشت و ظاهراً انگلیسی‌های مقیم دربار کمتر از شاهزادگان و رجال بر کنار 
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شده» از عزل او خرسند نشدند. مخالفان در واقع به شاه ساده‌لوح» این شبهه را القاء 
کرده بودند که قائم‌مقام با سلطه‌یی که بر تمام امور کشور دارد ممکنست او را از 
سلطنت بر کنار نماید يا خود داعیه سلطنت پیدا کند. شاه که از احتمال این اقدام 
ترسیده بود بالاخره به تلقين آصف‌الدوله و حاجی میرزا آقاسی به عزل قائم مقام 
مصمم شد. در حالی که هنوز بیش از هفت ماه از مدت صدارت او نگذشته بود و 
سلطنت شاه و حتی ولیعهدیش هم به وسیله قائم مقام تحکیم شده بود. وی 
بی‌هیچ بهانه‌یی بر کنار کردنش را برای حفظ و بقای سلطنت خویش لازم یافت. 
فائم مقام را از باغ لاله‌زار که اقامتگاه او بود به باغ نگارستان که خود در آنجا اقامت 
داشت احضار کرد. بی انکه به او اجازهُ ملاقات دهد معزولش کرد. و بعد از چند روز 
یی وران اورا بهار وی خفه کردند (صفر ۱۲۵۱). 

اما صدارت را که اصف‌الدوله طالب و مدعی آن بود به وی نداد -شاه با تمام 
سادگی که داشت. این دایی جاه‌طلب بلند پرواز را می‌شناخت و با کنار گذاشتن او 
از تصدی این شغل, آنچه را بعدها در پایان سلطنت او به صورت قیام سالار برای 
تجزیهُ خراسان به وسیلهٌ آصف‌الدوله طرح شده بود به تأخیر انداخت. با وجود 
مدعیان و طالبان دیگر صدارت را به جاجی میرزا آقاسی داد که معلم سابق او بود. 
و در مزاج شاه نفوذ فوق‌العاده داشت -و به زودی در بین رجال عصر به 
ساده‌لوحی. تعصب. بدزبانی و بی‌تدبیری معروف شد. زیان این اقدام عجولانه در 
عزل قائم مقام و نصب حاجی میرزا آقاسی» دو سال بعد در لشکرکشی شاه به 
هرات معلوم شد (۱۲۵۳) و شاه بی‌آنکه جرأت کنار گذاشتن مرشد و مربی 
روحانی خود را پیدا کند» به طور تعریض این نکته را دریافت که با این کار «نوکرهای 
دلسوز» بر کنار مانده‌اند و «ادم‌های بی سر رشته وارد کار شده‌اند» و وضع دولت 
مغشوش شده است. 

لشکرکشی به هرات. که او آن را اتمام یک اقدام ناتمام ماندهٌ پدرش عباس 
میرزا تلقی می کرد با اعتراض انگلستان مواجه شد. چرا که از نظر آن دولت این اقدام 
نوعی تهدید به حقوق انگلیسی‌ها در هند بشمار می‌آمد و برای آنها قابل تحمل 
نبود. اما کامران میرزا فرمانروای هرات در آن ایام به سیستان تعرض کرده بود. 


۰۲ روزگاران 
اعتراض انگلستان هم به نظر شاه قابل اعتنا نبود چرا که آن دولت طی عهدنامة 
فیمابین متعهد بود در اختلافات ایران و افغانستان مداخله‌یی نکند. ازين رو شاه 
بی‌آنکه به اعتراض صاحب منصبان انگلیسی خویش توجه نماید. و بلافاصله بعد 
از آنکه آنها را از خدمت در سپاه ایران مرخص نمود به قصد تسخیر هرات لشکر به 
خراسان کشید (ربیع الثانی ۱۲۵۳). 

هرات به محاصره افتاد» و هر چند انگلیس‌ها فرمانروای آن را در پایداری 
تشویق کردند و جان مک‌نیل» سفیرانگلیس کوشید تا شاه قاجار را به ترک محاصره 
وادارد. اما شاه که درین مورد تا حدی هم به کمک روسها مستظهر بود. دست از 
محاصرهٌ هرات نکشید. سفیر انگلیس این اقدام شاه را در لشکرکشی به هرات» 
نوعی اقدام خصمانه در حق دولت خویش تلقی کرد و با خشم و ناخرسندی اردوی 
جزیره خارک را به تسخیر در آورد. سرانجام بعد از شانزده ماه محاصره هرات و 
تحمل خسارات بسیار» شاه محاصره را ترک کرد (جمادی‌الاولی ۴ و بی هیچ 
نتیجه‌یی به لشکرکشی بیحاصل خود پایان داد هر چند لشکرکشی او بکلی هم 
بیحاصل نبود: شیوع طاعون و وبا را هم به وسیلهٌ سربازان از جنگ بازگشته و 
شورش‌هایی را که به تحریک انگلیسی‌ها در داخل ايران بر پا شد. می‌توان حاصل 
این اقدام ناسنجیده دانست. یک نمونۀ این تحریک‌ها قیام آقاخان محلاتی پیشوای 
فرقهٌ اسمعیلیه بود که داماد فتحعلی شاه بود و محمدشاه از آغاز سلطنت حکومت 
آنجا سر به شورش برداشت. چندی در قلعة بم مقاومت کرد (۱۲۵۵) و سرانجام 
تسلیم شد و به امر شاه در محلات مقیم گشت. چندی بعد به استظهار پیروان خود 
ناچار از راه قندهار به هند رفت (۱۲۵۷) و دو سال زد و خوردش با دولت ظاهراً 
تلافی غیرمستقيم انگلیسی‌ها بود از آنچه سپاه ایران بر حلاف میل آنها در محاصرء 
هرات انجام داده بود. 
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اقدام شاه در تنبیه عثمانی‌ها هم که هنگام محاصره هرات در محمره تاخت و 
تاز کرده بودند ضرورت وقت بود. چندی بعد از پایان غائلة آقاخان چون عمال 
عثمانی کربلا را به این بهانه که مخالفان آن دولت آنجا را پناهگاه ساخته‌اند به دست 
غارت و کشتار سپرده بودند (۰۱۲۵۸ شاه بهانه یی مناسب برای لشکرکشی به خاک 
عثمانی پیدا کرد. اما کار به جنگ نکشید و به وساطت دولتین روس و انگلیس قرار 
مذاکره برای تعیین حدود و رفع اسباب اختلاف» گذاشته شد که حاصل آن 
معاهدة ارزنة‌الروم بود (جمادی‌الثانی ۱۲۶۲). بر موجب این معاهده که به اهتمام 
میرزا تقی خان وزبر نظام فراهانی و با شرکت نمایندگان روس و انگلیس و عثمانی 
به انجام رسید. اختلافات سرحدی حل شد. طرفین نسبت به رعایای یکدیگر به 
رعایت مقررات بین‌المللی ملزم شدند. ساحل چپ شطالعرب به ایران تعلق یافت 
و کشتی‌رانی در آن برای ایران مجاز اعلام شد. شورش خراسان هم که از جانب 
آصف‌الدوله و پسرش حسنخان سالار طرح شد و ناظر به تجزیۀ خراسان بود. در 
سالهای آخر عهد محمدشاه رخ داد (۱۲۶۲) و تا پایان حیات محمدشاه همچنان 
دوام داشت و سرانجام در اوایل عهد ناصرالدین شاه به اهتمام امیرنظام فراهانی - 
میرزا تقی خان که از جانب پادشاه جدید. صدراعظم. اتابک و امیرکبیر خوانده شد 
خاتمه پیدا کرد. محمدشاه که در سالهای اخیر عمر از بیماری نقرس به شدت رنج 
می‌برد؛ در پایان چهارده سال و سه ماه سلطنت در قصر محمدیه در تجریش طهران 
وفات یافت (شوال ۱۲۶۴). هنگام مرگ چهل و دو سال داشت و به علت تسلیم و 
ارادتی که تا آخر عمر نسبت به حاجی میرزا آقاسی» صدراعظم نالایق خود. 
می‌ورزید سلطنت خود را تباه کرد و با ضعف نفس فوق‌العاده که او و وزیرش دراکثر 
امور مملکت شان دادند. دولت قاجار به شدت تحت نفوذ قدرت‌های روس و 
انگلیس واقع شد. گرایشی که محمدشاه تحت تأثیر حاجی میرزا آقاسی به تصوف و 
صوفیّه نشاد می‌داد. او را در نظر حوزه روحانیت عصر غالبا مورد ناخرسندی. 
سوءظن و احیانا عدم اعتماد قرار داو 


۵ کشمکش با غرب 


سلطنت ناصرالدین شاه را اوج استبداد قاجار نشان داده‌اند. این از آن روست که 
مزید ارتباط با غرب در آن دوره» سلطنت وی را در معرض مقایسه با سلطنت‌های 
اروپای بعد از انقلاب قرار می‌داد. البته سلطنت او یک استبداد مستمر و یک 
حکومت مطلقه بی‌لجام بود اما فرق است بین استبداد او که بی‌روی و ریا اعمال 
می‌شد و مطلفا از هر چه قانون و قاعده بود نفرت داشت با استبدادی که بعدها در 
عهد مشروطه و پس از آن به نام قانون اعمال می‌شد و در ظاهر قانون و مجلس و 
محکمه هم داشت و خود را در پشت پرده تبلیغات فریبنده به نام رژیم آزادی و 
مشروطه جلوه می‌داد. 

ناصرالدین شاه در سن هفده سالگی (ولادت صفر ۰۱۲۴۷ بعد از وفات 
پدرش محمدشاه. در تبریز که به عنوان ولیعهد در آنجا فرمانروای آذربایجان بود به 
سلطنت نشست (شوال ۱۲۶۴). شاه جدید چون خزانه‌اش خالی بود. ساز و برگ 
شاهانه‌یی برای حرکت به طهران و جلوس براورنگ سلطنت نداشت. عزیمت او به 
پایتخت به تأخیر افتاد. اما پیشکارش میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیرنظام 
مخارج و اسباب سفر را به هرگونه بود هر چه زودتر براش تدارک دید و شاه نو را با 
جلال و شکوه تام به جانب پایتخت حرکت داد. شاه به خاطر قدردانی از خدماتش 
در بین راه او را اتابک اعظم لقب داد. و در ورود به طهران بلافاصله بعد از جلوس 
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وی را به صدارت انتخاب کرد و امیرکبیر خواند. خود وی بعد از ورود به طهران 
ناصرالدین شاه خوانده شد و به عنوان چهارمین پادشاه قاجار در تالار تخت مرمر 
دوباره جلوس رسمی کرد (ذی‌قعده ۱۲۶۴). تا هنگام ورود به طهران که نزدیک 
چهل روز طول کشید. مادرش ملک جهان خانم معروف به مهد علیا در رس هیأتی 
از رجال دربار بر امور مملکت نظارت می‌کرد -و خود را نایب‌السلطنه و نواب 
می‌خواند. در این مدت مواجب و وظیفه و تیول بسیار به عزیز کردگان خود داد. 
معهذا بعد از جلوس شاه در طهران که امور صدارت به میرزا تقی خان واگذار شد. 
صدراعظم جدید تمام احکام او را لغو کرد آنچه را به عنوان تیول و مواجب به 
رجال مورد علاقه‌اش داده بود پس گرفت و دست او را از تصرف در امور کوتاه کرد. 
اما مهدعلیا دختر خود عزت‌الدوله را که خواهر اعیانی شاه بود» به عقد او در آورد 
(ربیع‌الاول ۱۲۶۵) تا به هر نحوی می‌شد. قدرت و نفوذ خود را در دربار حفظ کند 
اما میرزا تقی خان که دست پرورد؛ قائم مقام و تجسم تمام صفات مردانگی خاص 
دیوانیان بود هرگز زیر بار توقعات او نرفت. بلافاصله هم با سلطه‌یی که بر شاه جوان 
داشت و با استفاده از اعتمادی که شاه در حق او نشان می‌داد. دست به حل 
مشکلها و رفع خرابی‌هایی که به علت استبداد و جهالت حاجی‌میرزا آقاسی در امور 
دولت پیش امده بود زد. تنظیمات سپاهی اصلاحات دحل و خرج. و حذف و 
تعدیل مواجب و مستمریهای بیهوده ایجاد یک روزنامة دولتی (۱۲۶۷) به نام 
وقایع اتفاقیه از جمله این اصلاحات بود. 

در بین اقدامات اصلاحی عمده‌یی که میرزا تقی خان بدان دست زد و در 
واقع مبنای بخش عمده‌یی از اصلاحات مدنی و اداری بعد از او شد. اقدام عاجل 
او به تأسیس یک مدرسه عالی نظام» مهندسی» و طب به نام دارالفنون بود که برای 
ادارء آن, معلمانی هم از اتریش و ایتالیا و فرانسه استخدام کرد. با این حال وقتی 
مدرسه افتتاح یافت و معلمان اروپایی به انجا رسیدند میرزاتقی‌خان بر کنار و 
توفیف شده بود (محرم ۱۲۶۸) اما بر کناری او بر رغم اصراری که جانشین او 
میرزا آقا خان نوری در تعطیل مدرسه و اعادهٌ معلمان آن کرد مانع از ادامه کار 
مدرسه نشد و مدرسه که تمام اسباب و وسابل کار آن بوسیله میرزا تقی خان از پیش 
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فراهم شده بود به امر شاه افتتاح گردید (ربیع‌الاول ۸ و کار خود را ادامه داد. 

غير از مهد علیا که امیر به سبب اعمال ناپسندش بی‌اختیار نسبت به او تحقیر 
و نفرت نشان می‌داد. دوستان آن زن که شامل میرزا آقاخان نوری» حاجب‌الدوله 
علی خان مقدم مراغه‌یی و شاهزاده علی قلی خان اعتضادالسلطنه بودند و هر سه با 
مهدعلیا سر و سرّی داشتند. در عزل او بذل مساعی کردند ‏ خود شاه هم که از 
نظارت امیر در احوال خود و ازامر و نهی او در الزام مصلحت ملکی ناخرسند بود« 
ظاهرا عزل وی را موجب تأمین استقلال شخص خود یافت و لاجرم در مقابل 
سگالش مادر و مخالفان بدان تسلیم شد. 

مهدعلیا از آغاز ورود امیر به طهران از او ناخشنودی پیدا کرده بود. به کمک 
میرزا آقاخان برای عزل او دست به اقدامات زد که هر چند ناصرالدین شاه» نخست 
در مقابل وسوسۀ او مقاومت کرد. سرانجام تسلیم شد. به اصرار مادر و سعایت 
یاران اوه امیر را معزول کرد و به کاشان فرستاد بعد هم باز به اصرار مادر و ظاهراً در 
حال مستی فرمان فتل او را صادر کرد که به وسیله حاجی علی خان مقدم مراغه‌یی 
معروف به حاجب‌الدوله در حمام فین کاشان اجرا شد. 

صدارت عظمی هم» بعد از او به الزام مهدعلیا به میرزا نصرالله خان نوری 
معروف به میرزا آقاخان رسید که اعتمادالدوله لقب یافت. او نیز مثل خاجب‌الدوله 
از دوستان نزدیک مهدعلیا بود. در دور هفت سالهُ صدارت میرزا آقاخان که خود او 
تبعه انگلیس بود و در اواخر عهد حاج میرزا آقاسی به همین اتهام تنبیه و به کاشان 
تبعید شده بود ایران به نحو بارزی تحت تأثیر سیاست انگلیس واقع شد. 
ناصرالدین شاه جوان هم به تشویق و الزام صدراعظم بیشتر اوقاتش صرف عیاشی 
و تفریح و شکار بود واين جمله خلا سیاسی بارزی را که بر کناری و فقدان امیرکبیر 
به وجود آورده بود» در دستگاه دولت به نحو آشکاری محسوس کرد. با این حال 
بعدهاء که به الزام مخالفان و اثبات خیانت‌ها شاه به عزل وی فرمان داد و قسمتی از 
اموالش را هم مصادره کرد. اقدامات انگلیسی‌ها در حمایت از او تأثیری نکرد. 

با آغاز صدارت اعتمادالدوله؛ اصلاحات اداری و اجتماعی امیرکبیر که 
متضمن تأمین و ترفی و تجدد بود. موقوف شد حتی برنامه‌یی در جهت مخالف آن 


۸۰۸ روزگاران 
اصلاحات طرح گشت. حاصل هفت سال صدارت میرزا آقاخان توسعه نفوذ روس 
و انگلیس در ايران شد و رشوه و فساد در همه کارها خلل‌ها پدید آورد. چون مورد 
محبت و تلیید مهدعلیا بود. خود و خویشانش نیز موجب وهن‌هایی به حیثیت 
انتتخاب نکرد و امور را به وسیله شورایی تحت نظارت خویش داشت. بالاخره 
ناچار په انتخاب صدراعظم شد و میرزا محمدشان سپهسالار را به صدارت انتخاب 
کرد. اما او صدارتش کوتاه بود و در آن مدت هم کارها در دست میرزا یوسف 
مستوفی الممالک بود بعد از او نوبت به حاج میرزا حسینخان سپهسالار رسید که 
جیزی از دوران میرزا تقی خان امیرکبیر را احیاء کرد. بالاخره بعد از صدارت میرزا 
یوسف خان مستوفی‌الممالک نوبت به میرزا علی اصغرخان امین السلطان معروف به 
اتابک رسید. از این جمله بعد از امیرکبیر هیچیک جز میرزا حسینخان سپهسالار 
علاقه‌یی به اصلاحات نشان نداد. چیزی که فساد حکومت و شدت استبداد شاه را 
بر ملاکرد صدارت امین السلطان بود که اثرات آن در خارج و داخل برای شاه زشت 
نامی و رسوایی ببار آورد. 
برای خود برانگیخت و او نیز مثل امیرکبیر فدای نقشه‌های اصلاحی خویش گشت. 
میرزا یوسف صدارتش طولانی بود اما یادآور شیوه وزارت صدراعظم‌های عهد 
فتحعلیشاه. و به هر حال فوق‌العاده محافظه کارانه و مبنی بر تأمين منافع خود و 
اواخر با سیاست روسیه کنار آمد -و به هر حال سیاست مستقل متمایل به اصلاح 
نداشت و وجود او هم عامل عمده‌یی در توسعهٌ نفوذ خارجی‌ها در دربار شد. 
میرزا حسینخان بود که اول بار شاه را به مسافرت خارجه تشویق کرد. تا با 
این اقدام وی را به ضرورت اصلاحات متوجه نماید. بعد از او نیز دوبار 
امین‌السلطان وسایل مسافرت شاه را به خارجه فراهم کرد. اما آنچه ازین مسافرت‌ها 
مخصوصاً در عهد صدارت امین السلطان برای ایران حاصل شد برخلاف آنچه 
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بیهوده و غالبا رسوایی‌ها و تفریح‌های ناپسند از آن حاصل آمد و ماية بدنامی‌ها 
کت تعدادی امتیازات انحصاری هم به دولتهای روس و انگلیس داده شد که 
بعضی از آنها به شدت مایهٌ خسارت تلقی شد و پی‌آمدهای نامطلوب به دنبال 
داشت. از آن جمله امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به انگلیس (۱۳۰۶) بود که حق 
انحصاری نشر اسکناس به آنها تدریجاً طلاهای ایران را جذب خزينة بریتانیا کرد و 
در مقابل آن شاه ناچار شد به روس‌ها هم» امتیاز ایجاد یک بانک دیگر را به نام بانک 
رهنی واگذار نماید (۱۳۰۸) که فقط در مقابل گرو گرفتن اموال منقول به اشخاص 
وام بدهد. اما روسیه به زودی آن بانک را به یک بانک استقراضی تبدیل کرد اموال 
غیرمنقول اشخاص را هم به گرو گرفت به بعضی از رجال و شاهزادگان و تجار و 
علما هم بدون گرو وام داد -و این وام‌ها را وسيلة تهدید رجال و الزام آنها به رعایت 
مصالح خویش ساخت. نیز در مقابل واگذاری امتیاز کشتی‌رانی در رودخانة کارون 
به انگلیسی‌هاء امتیاز شیلات بحر خزر را به روس‌ها واگذاشت. در مقابل اعطاء 
امتیاز راه محمره تا طهران به انگلیس‌ها امتیاز راه شوسه بین عشق‌آباد و مشهد را به 
روسیه واگذاشت. همچنین در دنبال لغو انحصار تنباکو (۱۳۰۷) که به الزام تجار و 
علما بدان ناچار شد. برای رفع خسارت صاحب امتیاز, گمرک بنادر خلیج فارس را 
در مقابل وام به بانک شاهنشاهی انگلیس واگذاشت. (۱۳۱۰). 

از سایر امتیازها که از طرف شاه به روسها داده شد امتیاز تأسیس قزاقخانه 
بود (۱۲۹۵) که افراد آن از میان مهاجران قفقاز انتخاب می‌شد و به سیک 
سواره‌نظام روسی تعلیم می‌شد و این قراقخانه که در اغاز تحت نظارت وزارت 
جنگ ايران به وجود آمد بعدها استقلال یافت و کار به جایی کشید که هزينة 
تشکیلات آن به عهده ایران بود اما فرمانده آن تحت امر دولت روس کار می‌کرد و 
حسابی هم به ایران پس نمی‌داد. واگذاری این گونه امتیازها در عهد ناصرالدین‌شاه 
و عهد بلافاصله بعد از وی» تدریجاً به نحو چاره‌اپذیری» ایران را تحت نفوذ 
خارجه فرار داد و هر کس دربارة آینده این امتیازات تأمل می‌کرد مثل دکتر فوریه 
طبیب فرانسوی دربار ناصری به این نتیجه می‌رسید که با اعطای این امتیازات 
پی‌درپی سرانجام تمام ایران به دست اجانب خواهد افتاد. 


۸۷۱۰ روزگاران 

سلطنت ناصرالدین شاه نزدیک پنجاه سال طول کشید. هنگام مرگ هشتاد و 
پنج زن و نزدیک نود خواجه‌سرا در حرم داشت. حرم‌سرای او لاافل شامل یکهزار و 
پانصد زد می شد که کنیزان و خدمتکاران و سایر اهل اندرون نیز درین شمار داخل 
بود و با آنکه ادار؛ این اندرون مفصل. ظاهراً به انداز؛ ادارٌ یک ارتش دشواری 
داشت اعلام حضور او در اندرون همواره نظم و سکوت را برقرار می‌کرد. اینکه 
تعدادی از دختران و بعضی از پسرانش از لحاظ اخلاق خوشنام نماندند. برای این 
حرم انبوه و تعداد بیست و هفت فرزند که از وی در وجود آمد البته غرابت نداشت. 
در آخر عمر به سبب افراط در زنبارگی. پرخوری و افراط در شراب گه گاه دچار 
سرگیجه و بواسیر و بیماریهای دیگر بود. از کار تا ممکن می شد به قول 
اعتمادالسلطنه» طفره می‌رفت و حل و فصل امور راء جز به ندرت به پسرش کامران 
میرزا یا وزراء و معتمدان می‌سپرد. بیشتر اوقاتش صرف تفریح و شکار و مسافرت یا 
مصروف صحبت با زنانش می‌شد مخصوصاً با امینه اقدس که از سوگلی‌هایش بود. 
یک سوگلی دیگر شاه انیس‌الدوله, دخترک آسیابان شمرانی بود که شاه در سفر اول 
خود به اروپا تا مسکو او را همراه برد. با این حال امینه اقدس که برادرزاده‌اش 
ملیجک. عزی ز کرده شاه بود سوگلی عمده شاه و بعد از جیران» محبوب‌ترین زنانش 
بود محبوب‌ترین زنانش فروغالسلطنه معروف به جیران رقاصه‌یی از اهل تجریش 
بود و با آنکه در جوانی مرد خاطرة او همواره در دل شاه زنده بود -باغ جیران هم در 
حضرت عبدالعظیم برای مقبره او ساخته شد و بعدها مدفن شاه نیز گشت. 

قماربازی با شاهزادگان و اعیان هم یک تفریح مورد علاقه‌اش بود خاصه که 
حریف هميشه سعی می‌کرد ببازد و با این کار علاقه شاه را به خود جلب کند. به 
حودارایی علاقه داشت در موارد تشریفات» جواهر و الماس بسیار به لباس فاخر 
خود می‌زد. می‌گویند در سفراول اروپایش در ملاقات با ویلهلم آلمان تعجب کرده 
بود اما بعد از سان دیدن از سپاه منظم خویش گفته بود جواهر من این است. 

شاه سه بار به ارویا سفر کرد» سفر اول در ۰ که پنج ماه ونه روز طول 
کشید. سفر دوم ۱۲۹۳ که چهار ماه و نه روز طول کشید. سفر سوم (۱۳۰۶) که شش 
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ماه و دوازده روز به طول انجامید. حاصل این سفرهاء چیزی جز خرج و قرض برای 
ایران نبود اما در بعضی از آنها وجود بعضی همراهان موکب وی شاه و ايران هر دو 
را در انظار اروپایی‌ها؛ تا حدی موهون کرد. از جمله وجود ملیجک معروف به عزیز 
سلطان بود و وجود کنیزان چرکسی که شاه از استانبول وارد کرده بود و به آنها لباس 
مردانه پوشانده بود. یک بار هم که در پاریس به مشاهده دستگاه اعدام اظهار علاقه 
کرد اینکه از روی شوخی يا جدی پیشنهاد کرد به جای محکوم نمایندۀ دادستان را 
با این دستگاه اعدام کنند» خود وی را اسباب مسخرة عام کرد. 

سواد شاه از حیث خط و انشاء خوب بود به موسیقی و سماع تار علاقه نشان 
می‌داد در نقاشی فریحه داشت. گه گاه نیز شعر می‌گفت. مختصری از زباد 
فرانسوی. آگهی یافته بود اما حرف نمی‌زد. با این حال برای آنکه از اخبار شارب 
آگهی پیدا کند به روزنامه‌های فرنگی علاقه داشت. اعتمادالسلطنه محمد حسنخان 
وزير انطباعات غالبا به هنگام فرصت روزنامه‌های خارجه را در حضورش می خواند 
يا برایش ترجمه می‌کرد. در اواخر غالبا هر هفته یا دو هفته یکبار به منزل 
شاهزادگان» وزراء و رجال می‌رفت و در مقابل این التفات شاهانه پیشکش‌هایی از 
آنها دریافت می‌کرد که گاه هنگفت و غالباً ناقابل بود. در دادن انعام هم گه گاه 
خست به خرج می داد و به همین سبب در نزد درباریان به پولدوستی معروف بود - 
و خود او هم احیانا این عنوان را اقرار می‌کرد. به صرف مشروب علاقه داشت و 
گاهی مشروبات خارجی مخصوصاً شراب بردو از جانب سفرا و اعیان به او هدیه 
می‌شد و این امر موجب ورود مشروبات خارجی به ایران شد. پیش از آن در عصر 
صفوی از مشروبات خارجی. شراب پرتغال در بین رجال وقت مرغوب بود که در 
شعر آن عصر هم گه گاه به آن اشارت هست. 

در بین فرزندان شاه. مظفرالدین میرزا ولیعهد. به رسم معمول قاجا 
فرمانفرمای آذربایجان» مسعود میرزا ظل السلطان حاکم اصفهان و یزد. و کامران 
میرزا با عنوان نایب السلطنه وزیر جنگ و غالبا حاکم طهران بود. هر یک از آنها هم 
دربارهای خاص خود داشتند -و تقریباً در اجرای اوامر و احکام خودمختار و 
بی‌منازع بودند اما ظل السلطان بیشتر از سایر برادران در اعمال قدرت استبدادی. 


A۸1۲‏ روزگاران 


احساس آزادی می‌کرد» و مثل کامران میرزا سعی داشت با تقدیم هدیه‌های هنگفت 
نظر شاه را به خود جلب نماید و حتی با زد و بند با روسیه. مظفرالدین میرزا را از 
ولیعهدی بر کنار کند و خود به عنوان ولیعهد جانشین او گردد. اما موفق نشد و 
ناصرالدین شاه در سن شصت و هفت سالگی و در حالی که خود و دربارش را برای 
برگذاری جشن پنجاهمین سال سلطنت خویش آماده می‌کرد. در حضرت 
عبدالعظیم به ضرب طبانچه و به دست میرزا رضای کرمانی به قتل رسید گویی 
بهای پیروی از سیاست روس و انگلیس را که در بین عام خلق هیچ کس از آنها 
خرسندی نداشت با خون خود پرداخت (ذی‌فعده ۱۳۱۳). جناز؛ او در باغ جیران 
کنار زن محبوبش به خاک رفت " ۲ ۲. 

در مدت سلطنت او چندبار به سران سپاه, در دفع فتنه‌های داخل یا حوادث 
مرزی» فرصت اعمال قدرت داده شد. چنانکه دوبار هم امنای مذ هب در حل آنچه 
صورت مشکل‌های اجتماعی داشت به شیوه خاص خود نقش موّثر ایفا کردند. 
تخوادت مرزی ورداعلی شرا همه در سان بود فتنة سالار در مشهد دفع 
ترکمانان در مرو و لشکرکشی برای تسخیر هرات. یک بار هم در نواحی مرزی 
آذربایجان قیام عبیدالله کرد دفع شد. 

فتن سالار در آغاز فرمانروایی وی روی داد و رفع آن برای استقرار سلطنت 
وی که معروض تهدید بود سرعت عمل را الزام می‌کرد. حسن خان معروف به 
سالار پسر اللهیارخان آصف‌الدوله دولوء پسردایی محمدشاه بود که در اواخر عمر 
محمدشاه در خراسان داعيهٌ قدرت طلبی یافت (۱۲۶۳) خود وی در آن ایام متولی 
استان رضوی بود و برادرش محمدخان نیابت حکومت و بیگلربیگی خراسان را بر 
عهده داشت. پدرش آصفالدوله که محرک شورش پسران بود با وجود دوری از 
خراسان عنوان حکومت خراسان را عهده‌دار بود و در طول مدت حکومت خود در 
خراسان که نزدیک دوازده سال ادامه داشت به علت جاه‌طلبی‌ها و ناخحرسندیهایی 
که ناشی از عدم کامیابی به صدارت محمدشاه بود ریا ی وق اا 
کرده بود که شاید آن بخش از ایران را هم مثل افغانستان از ایران مجزا نماید. الزام 
پسرش - حسن خان به این قیام هم از جانب او مبنی بر همین طرح بود که ظاهرا 
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انگلیسی‌ها نیز به خاطر تأمین سرحدهای هند وجود یک چنین دولت پوشالی را با 
مصالح خود بیشتر موافق می‌یافتند. چون شورش سالارکه از جانب بعضی حکام و 
امرای محلی خراسان هم پشتیبانی می‌شد. درین ایام شدت یافت و مذاکراتی که 
برای حل مسالمتآمیز آن انجام می‌شد به جایی نرسید به پیشنهاد امیرنظام و فرمان 
شاه» افواج آذربایجان با تجهیزات کامل به سرکردگی سلطان مراد میرزا عموی شاه 
که سرداری لایق و باکفایت بود به دفع آن فتنه نامزد گشت. مشهد به وسیلهٌ این نیرو 
محاصره شد و سرانجام سالار و برادر و پسرش تسلیم شدند. بلافاصله هم» بر 
خلاف انتظار اعدام شدند (جمادی‌الثانی ۱۲۶۶). و وساطت کلنل شیل وزیر مختار 
نظامی انگلیس در ایران که همان وساطت حاکی از مداخلۂ پنهانی آنها در ایجاد 
اصل فتنه بود نیز به جایی نرسید. سلطان مراد میرزا فاتح خراسان تشویق شد و 
حکمران خراسان گشت و لقب حسام‌السلطنه یافت. در چنان روزهایی اگر تصمیم 
قاطع امیر نبود به احتمال قوی رفع فتنةٌ خراسان دشوار می‌شد و به غائله‌یی طولانی 
منجر می‌گشت. چند سال بعد. که این حسام‌السلطنه» برای دومین بار حکومت 
خراسان یافت. برای رفع تحریکاتی که در هرات بر ضد حاکمیت ایران رخ داده 
بود» به امر دولت لشکر به هرات برد آنجا را تسخیر کرد (صفر ۱۲۷۳) و لیکن 
انگلستان بر این امر اعتراض کرد. و با آنکه درین باره از جانب نماینده دولت ایران با 
سفیر آن دولت در استنبول مذاکراتی در جریان بود» برای الزام ایران به خروج از 
هرات» جهازات جنگی به خلیج فارس فرستاد. جزیره خارک و بوشهر را تسخیر کرد 
و سواحل فارس و حتی محمره را مورد تهدید ساخت. شاه به اصرار صدراعظم 
نوری که ظاهراً با انگلیسی‌ها تبانی داشت و به هر حال خود را متعهد (محرم 
۴ به اجرای مصالح آنها در اجتناب از دخالت در امور هرات می‌دانست؛ 
حسام‌السلطنه را که در هرات استقرار یافته بود به تخلیه هرات الزام کرد و او بر 
خلاف میل قلبی و به آن جهت که تهدید انگلستان را در اوقاتی که خود آن دولت در 
هند با شورش سپاهیان هندو مواجه شده بود و نمی‌توانست مدت زیادی فوای 
خود را در سواحل خلیج فارس نگهدارد» بی‌اثر می‌پنداشت. در تخلیة هرات که 
فتح آن هم با مخارج و تلفات بسیار انجام شده بود تأخیر و تردید اظهار کرد اما از 





و9 روزگاران 





جانب صدراعظم به شدت مورد مواخذه واقع شد و ناچار به تخلیةٌ آنجا گشت. 
میرزا آقاخان هم ظاهراً بعد از اظهار وحشت از تهدید انگلیسی‌ها و به دنبال 
مذاکرات طولانی و تا حدی نمایشی به وسیلۀ عامل و نمایند؛ خود فرخ‌خان 
امین الملک کاشی در پاریس طی قراردادی که به وساطت امپراطور ناپلتون سوم 
منعقد کرد. از حق حاکمیت ايران بر هرات صرف نظر کرد و حسام‌السلطنه را به 
طهران فراخواند و بدینگونه فتح هرات بی‌نتیجه ماند و پیروزی حسام‌السلطنه 
برخلاف میل او به نفع انگلستان تمام شد و ایران از یک بخش عمد؛ خحراسان 
محروم گشت. لشکرکشی دیگ که چند سال بعد در خراسان روی داد (۱۲۷۶) 
برای جلوگیری از تاخت و تاز ترکمنهای نواحی مرو بود. و هر چند قبل از آن» سپاه 
ایران» یک بار محمد امین خان فرمانروای خبوه را در حوالی سرخس در طی جنگی 
مغلوب و مقتول کرده بود (۱۲۷۱). این بار به علت اختلافی که بین فرماندهان آن 
بروز کرد» حمزه میرزا حشمت لدوله فرمانروای خراسان از مشتی ترکمان شکست 
سخت خورد (رسیع‌الاول ۱۲۷۶) و به عقب‌نشینی وادار گشت. شکست 
مفتضحانه‌یی بود که بعد از آن هم با وجود سعی بسیا رکه حسام‌السلطنه فاتح هرات 
برای جبران آن کرد به اعادة استقرار حاکمیت در آنجا موفق نشد. و سرانجام سالها 
بعد مرو به دست روسیه افتاد (۱۲۹۸) و بدینگونه در خراسان هم مثل قفقان قلمرو 
قاجاریه با روسیه مجاور شد و ضعف سیاست در مرکز» همه جا حاصل مساعی 
نظام ایران را بر باد داد. 

آخرین قدرت‌نمایی نظام ایران در عهد ناصری رفع ا 
بودء که ظاهرا اولین طراح نقشة اتحاد اکراد و ایجاد یک سرزمین مستقل کرد 
محسوب می‌شد. وی که از مشایخ صوفیه نقش‌بندی هم بود به کمک پیروان خود و 
سایر اکراد» کوشید تمام طوایف کرد را در دو جانب مرزهای ايران متحد سازد و در 
آنٍ نواحی یکچند به تاخت و تاز پرداخت. نظام ایران» به سرکردگی حسنعلی خان 
امیرنظام گژوسی و میرزا حسین خان سپهسالار وی را مغلوب کرد (۱۲۹۷) -و 
مدعی به عثمانی گریخت دولت عثمانی که به او پناه داد تعهد کرد که به او اجازء 
بازگشت به ایران ندهد ۔ ظاهراً در قیام او هم عثمانی محرک بود. نظام ایران با آنکه 
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سرداران لایق و جنگ آزموده داشت و بعضی از آنها حتی شاهزادگان فاجار بودند» 
به آن جهت که اقدامات و تحرکات آن غالباً تحت نظارت صدراعظم‌های وقت بود 
حاصل کارش همواره مژثر واقع نمی‌شد. در بعضی اوقات در بحبوحهُ جنگ با در 
موقعی که مأموریت نظامیان آنها قرین پیروزی هم بود به مصلحت دید وزرا یا فقط 
به سبب حسابهای شخصی از کار بر کنار می‌شدند و چنانکه باید موفق نمی‌گشتند. 
از جمله این مداخلات. الزام حسام‌السلطنه به تخلیة هرات بود که به وسیلهة 
میرزا آقاخان نوری انجام گرفت و این گونه کارها مخصوصاً در صدارت وی نظایر 
داشت. چنانکه رفتار وی با عزیزخان مکری ۱۲۴ سردار کل هم نوعی اهانت در مورد 
نظام بشمار آمد. 

اما نقش امنای مذهب در امور مملکت درین دوره» هر چند از نظر حیثیت 
دولت وهنی محسوب می‌شد. از نظر عامه با علاقه و تأیید تلقی می‌گشت. اولین 
دخالت آنها درین دوره در قضیۀ بابیه واقع شد که چون با سیاست صدراعظم وقت. 
میرزا تقی‌خان امیرکبیر هم موافق بو موجب تأیبد تصمیم وی درین باب گشت. 
امیر ظاهراً توسعهٌ این دعوت را موجب ایجاد تفرقه, اختلاف داخلی در بین عامه و 
مانع عمده‌یی در راه اصلاحات ضروری و فوری تلقی می‌کرد. ازین رو در دفع آن 
تردیدی به خود راه نداد. برای علماء هم ادعای باب مغایر با اخبار موثق مورد 
تمسک آنها و مخالف با وحدت نظام مذهب بود و سعی در دفع آن ضرورت داشت 
لاجرم فعالیت انها در مبارزه با این دعوت موید نظر دولت بود و از جانب ان 
استقبال هم شد. 

لقبی که پیشوای این فرفه. سیدعلی محمد شیرازی. به خود داد باب بود و 
او خود را با آن عنوان باب امام غایب می‌خواند. هر چند بعدها. خود را مهدی و 
خود امام غایب خواند تا پایان همچنان به همین نام مشهور ماند و پیروانش او را 
باب‌الله خواندند. سیدعلی محمدشیرازی پسر سیدرضا بزاز بود و از خاندان تجار 
شیراز بود. در اوایل جوانی یکچند در کربلا در مجلس درس سید کاظم رشتی که 
پیشوای فرقه شیخیه و جانشین شيخ احمد احسائی موّسس آن فرقه بود شرکت 
کرد. چندی هم درکربلا و کوفه بنا بر مشهور به رياضت و چله‌نشینی اشتغال یافت. 


۸۰۱1 روزکاران 


بالاخره به دعوی مهدویت برخاست. در مکه دعوی خود را در نزد عده‌یی از 
حاجیان اظهارکرد. در بین شیخیه هم پیروانی یافت و بعضی از آنها را به نشر دعوت 
خویش مأمور ساخت. پیروانش باببه خوانده شدند» و در شیراز و بوشهر در نشر 
دعوت او حرارت فوق‌العاده نشان دادند. خود او در بازگشت از مکه (۱۲۶۱) در 
مجلسی از علماء محکوم شد و به امر حسین خان نظام‌الدوله والی شیراز زندانی 
گشت. پیروانش هم تحت تعقیب واقع شدند. از انجا به اصفهان برده شد و (رمضان 
۲ معتمدالدوله منوچهر خان گرجی حاکم اصفهان او را یکچند نزد خود 
نگهداشت. آنجا نیز بین او با علمای اصفهان گفت و شنودهایی شد و با آنکه علما 
دعوی او را رد کردند» او را به جنون منسوب نمودند و بعضی ظاهراً حکم به قتلش 
نیز دادند معتمدالدوله از نگهداشت او در خانة خویش منصرف نشد. بعد از مرگ 
معتمدالدوله (ربیع‌الاول ۱۲۶۲) او را به حکم حاجی میرزا آقاسی از اصفهان به 
جانب طهران حرکت دادند. اما در بین راه قبل از آوردنش به طهران به موجب حکم 
حاجی او را به ماکو در آذربایجان بردند (شعبان ۱۲۶۳). چون در آنجا در مدت دو 
ماه که تقریباً آزاد بود نیز بابیه با وی مجال مراوده پیدا کردند و بیم وقوع اغتشاش 
می‌رفت. او را در همان حدود به قلعهٌ چهریق که مرکز اهل سنت آن نواحی بود 
روانه کردند و در آنجا زندانی نمودند (جمادی‌الثانی ۱۲۶۴). ناصرالدین میرزا 
ولیعهد که در آن ایام فرمانفرمای آذربایجان محسوب می‌شد. او را به تبریز خواست 
وبا عده‌یی از علماء مواجه کرد که او را مستوجب عقوبت خواندند -و چوب زدند. 
بعد هم دوباره او را به قلعهُ چهریق عودت دادند و او در آنجا با عده‌یی از پیروال 
خود مجال مکاتبه یافت. کتابی هم به نام بیان به فارسی و عربی نشر کرد. چون 
مقارن وفات محمدشاه و اوایل جلوس ناصرالدین شاه که خراسان عرصه قیام سالار 
بود» در بعضی ولایات هم از جانب بابیه برای رهایی أو اغتشاش‌هایی رخ داد 
اقدام به اعدام او برای رفع این گونه اغتشاشات از جانب دولت ضروری به نظر 
رسیك. او را در تبریز به امر حمزه میرزا حشمت‌الدوله والی آذربایجان به خانه 
علمای تبریز بردند و آنها به لزوم قتل وی فتوی دادند. میرزا تقی خان امیرنظام هم 
که درین هنگام به جای حاجی میرزا آقاسی صدراعظم بود با تتفیذ حکم علما 


کشمکش با غرب ۸۰۷ 
توافق نشان داد. 

باب را در تبریز درکوی و بازار در زنجیر و با پای برهنه گرداندند» و سپس در 
ملا عام اعدام کردند (شعبان ۱۲۶۶). با این حال اعدام او از نشر دعوتش مانم 
نیامد. پیروانش که بعدها او را نقطه اولی و حضرت اعلی خواندند. از آن پس مکرر 
در هر فرصت که برای آنها فراهم گشت» دست به شورش و اغتشاش زدند. در 
مازندران (۰)۱۲۶۶ زنجان (۱۲۶۶) و نیریز فارس ۱۲۶۷ در مقابل فوای دولت 
مقاومت کردند حتی سالها بعد برای انتقام قتل او یک بار در نیاوران به جان شاه 
سوءفصد کردند -بعد هم به دو دسته ازلی و بهایی تقسیم شدند. دسته‌یی که بهایی 
خوانده شدند به دعوت میرزا حسینعلی نوری که خود را بهاءالله خواند» دیانت 
خاصی را تبلیغ کردند و با آنکه بین او با برادرش میرزا بحیی نوری معروف به صبح 
ازل اختلاف در گرفت. سعی علما در دفع نهایی دعوت بابیه به نتیجه‌یی که مطلوب 
در جامعه ایرانی عصر ماند. 

اقدام دیگر علماء در امور مربوط به دولت. چون با منافع و احساسات عام 
مربوط بود با توفیق بیشتر و قاطع تری مواجه شد -تحریم تنباکو "" برای لغو امتیاز 
انحصار رژی. واگذار کردن این امتباز به میجر. اف. تالبوت. مخصوصاً که در مقابل 
اعطاء ان (رجب (ITV‏ شاه و امین السلطان - صدراعظم وفت -مبالغی در حدود 


۱۳۳ 


شش میلیون ليره رشوه هم دریافت داشته بودند» از همان آغاز سر و صداهایی در 
طهران و تبریز به وجود آورد. شرکتی که تالبوت برای بهره‌برداری ازین امتیاز به 
وجود آورد. در جمع‌آوری و فروش تنباکو به مردم سخت گرفت و موجب نارضایی 
تجار شد. حتی کسانی برای اجتناب از فروش تنباکو به آن شرکت. موجودی انبار 
خود را آتش زدند. حقی هم که ازین بابت عاید دولت می‌شد و نیز مدت دوام آن 
امتیاز طوری بود که در مقایسه با آنچه نظیر آن چند سالی قبل در قلمرو عثمانی 
انجام شده بود بسیار کمتر بود. مجرد اعطاء امتیازه هم روسیه هم کسانی را از رجال 
و علماء عصر که با سیاست آن دولت مربوط بودند ناراضی کرد و نوعی عدول از 
ادل سیا فی فد مباوفت در فاا انهرای آن بتوریعا شا فورش رفت و 


۸۱۸ روزگاران 


به فتوای تحریم تنباکو منجر گشت. علمای طهران خاصه میرزا حسن آشتیانی در 
اجرای این تحریم که فتوای میرزای شیرازی مرجم معروف شيعه در نجف هم 
متضمن آن بود اصرار و تأکید کردند. اجتماع عام که خواستار لغو امتیاز و بر کناری 
امین السلطان شد. قصر سلطنتی رامعروض تهدید به هجوم ساخت و شخص شاه را 
هم مورد خشم عام فرار داد. کامران میرزا نایب‌السلطنه و حاکم طهران و اعوانش نیز 
توفیقی در فرو نشاندن هجوم عام پیدا نکرد. تحریم حتی در اندرون شاه و از جانب 
زنان خود وی هم اجرا شد و شاه و امین السلطان را جز الغای امتیاز چاره‌یی نماند. 
که بلافاصله به آگاهی شرکت و آگهی علما و عام مردم‌رسید (جمادی‌الاولی ۱۳۰۹). 

الغاء این امتیازه برای روسیه هم که تفوق انگلستان در دریافت امتیاز بیشتر 
برایش قابل تحمل نبود مایهٌ خرسندی شد ازین رو برای پرداخت خسارتی که 
دولت ازین بابت بر عهده داشت. از طریق بانک استقراضی اظهار آمادگی کرد. اما 
انگلستان با شرایط مناسبتری در پرداخت این خسارت به ایران وام داد و گمرک 
فارس را هم به ضمانت گرفت. و با این طریق چیزی از تفوق سیاسی و قسمتی از 
حیثیت خود را که در ماجرای لغو امتیاز به شدت لطمه دیده بود جبران کرد. 

در بین علمای عصر حاج میرزا حسن شیرازی در سامر؛ عتبات. میرزا حسن 
آشتیانی در طهران و حاج میرزا جواد مجتهد در تبریزه در لغو این امتیاز نقش 
عمده‌یی داشتند. و پیروان مجتهد در تبریز خشونت بیشتری نشان دادند. حاج 
سیدعلیاکبر فال اسیری. از علمای فارس هم در شیراز درین زمینه شور و حرارتی 
بسیار نشان داد که منجر به تبعید او شد و او در این تبعید عامل عمده‌یی در الزام 
میرزای شیرازی به صادر کردن فتوای معروف تحریم شد. در بصره هم ملاقات با 
سید جمال‌الدین اسدآبادی که در آن هنگام در آن نواحی بود او را به فکر مداخله 
در امور حکومت انداخت. چنانکه در بازگشت به شیراز (۰)۱۳۱۰ مدتها معارض و 
منازع حکام فارس بود. سیدجمال‌الدین اسدآبادی» معروف به افغانی» هم در این 
ماجرا بر ضد انگلیس وامین‌السلطان تحریکات موّثر کرد و نامه‌یی که درین باب به 
میرزای شیرازی نوشت در تصمیم او به تحریم تنباکو تأثیر گذاشت. 

سیدجمال‌الدین هر چند در واقع از علمای مذهبی عصر محسوب می‌شد. 


فعالیت خود را در حوزه سیاست بیش از حوزء دیانت دنبال می‌کرد. چون داعی 
اتحاد اسلام برای مقابله با قدرت روزافزون استعمار در ممالک اسلامی بود نیل به 
مقصود را از طریق سیاست بیشتر فابل تأمین می‌یافت تا از طریق مذهب که خود آن 
را یک عامل تفرقه در بین امت اسلامی می‌دید. در طی چند سفر هم که به ایران آمد 
بیشتر به عنوان مرد سیاست تلقی شد تا مرد دیانت - ازین رو از جانب علماء 
علاقه‌یی به تأیید او اظهار نشد و چون مشهور به افغانی و متمایل به مذاهب سنی 
شمرده می‌شد. حلقه دوستان و پیروانش هم از کسانی که به حوزه علماء منسوب 
می‌شدند نبود. وی برخحلاف بعضی علمای عصر اعتلاء اسلام را که لازمة اتحاد 
مسلمین عالم بود. مستلزم نفی اهمیت علم اروپایی نمی‌دانست و به فرصت لدوله 
شیرازی که گفته بود علم هیئت را از روی کتب امثال ملاعلی قوشجی و شیخ بهائی 
خوانده است. خاطرنشان کرده بود که هیئت قدیم دیگر ارزش ندارد» باید با هیئت 
جدید اروپابی آشنا شد. وی به احتمال قوی در اسدآباد همدان به دنیا آمده بود و 
در سالهای جوانی چندی در افغانستان به سر برده بود. طی اقامت در هندوستان و 
مصر» ضرورت اقدام برای بیداری مسلمین و اتحاد آنها را دریافت و بعد از آن به 
پاریس و مسکو رفت و آنجا نیز در مبارزه با استعمار اهتمام بسیار به جا آورد. 
سیدجمال چون انگلستان را به خاطر منافعی که در هند داشت. با این اندیشه 
مخالف می‌یافت, اقداماتش غالبا در مسیر مخالفت با سیاست انگلیس واقع شد -و 
آنها از ورود روزنامه‌یی که او در پاریس به زبان عربی به نام العروةالوثقی نشر می‌کرد. 
به هند جلوگیری کردند و در مدت اقامت او در لندن هم غالبا او را به عنوان محرک 
و مخالف تلقی می‌کردند و تا حدی تحت نظر عمال آن دولت واقع بود. 

سید جمال‌الدین دوبار هم به ایران امد و در هر دوبار مریدان و هواخواهان 
بسیار یافت. بار اول (۱۳۰۳۴) شاه وعده داد که او را به مقام صدارت برساند اما 
توقف او در ایران طولانی نشد و او از طریق روسیه به اروپا برگشت. بار دوم که باز به 
دعوت شاه به ایران آمد (۰)۱۳۰۱۷ چون بر خلاف وعده‌هایی که در اروپا برای 
اجرای اصلاحات مورد نظر به او داده بودند اقوالش را مايه آشوب دیدند با او از 
دو ناسا گارجن در آمدند: قباه از مذاکراتی که سید در طی ملاقات با وی مطرح کرده 
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بود رنجید و از دعوت کردنش پشیمان شد. پس به اشارهة شاه در صدد طرد کردنش 
بر آمدند و از سعی او برای نشر یک روزنامةٌ فارسی که می‌بایست متضمن بیداری 
عام و ناشر عقاید اصلاح طلبانه باشد» مانع آمدند. سید چون حود را در معرضص 
اهانت و آزار دید ظاهراً دست امین السلطان و سیاست انگلیس را در طرد خویش 
موثر یافت. در بقعهٌ حضرت عبدالعظیم متحصن شد و چند ماه در انجا بست 
نشست. در آنجا دائم با رجال و علماء مکاتبه و ملاقات داشت حتی نامه‌هایی نیز از 
آنجا به شاه و بعضی از رجال و علمای تهران نوشت. سرانجام به اشارت شاه او را با 
اهانت و در حالی که در بستر بیماری بود« از آنجا بیرون آوردند و به عراق ع 
تبعید کردند. درین کار چنان اهانتی در حق او انجام شد که اهالی محل به حمایت او 
آمادۀ شورش شدند. در همین جریان بود که او در بصره با سیدعلی اکبر فال اسیری 
ملاقات کرد و به شدت او را بر ضد سیاست امین السلطان و طرز حکومت شاه 
تحریک کرد و در نامه‌یی که به میرزای شیرازی مرجع بزرگ شیعه در سامرا نوشت از 
واگذاری امتیازات به خارجی‌ها انتقاد شدید کرد و در وافع عامل عمده‌یی در 
تحریک علما بر ضد امتیاز تنبا کو شد. از عتبات به لندن رفت و همچنان مشغول 
تحریک بر ضد شاه و حکومت ایران بود و از آنجا به دعوت دولت عثمانی به 
استانبول عزیمت کرد و در آنجا نیز اعتراضات خود را به حکومت ناصری دنبال کرد 
و با آنکه به سلطان عثمانی فول داد از هرگونه تحریک بر ضد شاه ایران خودداری 
نماید. با نامه و پیام هر چه توانست در تخطئۀ سیاست و حکومت وی اهتمام بجا 
آورد. دوستان و مریدان ایرانیش هم که از جمله میرزا آقاخان کرمانی. حاجی میرزا 
حسن خان خبیرالملک و شیخ احمد روحی بودند در انتقاد و اعتراض بر سلطنت 
ناصری طريقة او را دنبال کردند. چون میرزارضای کرمانی. که چندی بعد شاه را در 
یقعهٌ حضرت عبدالعظیم به فتل آورد از مریدان سید بود به همین سبب سید و 
یارانش هم در آن واقعه مورد اتهام واقع شدند. در واقع عامل عمدۀ قتل شاه که 
مفدماتش به دست يأران سید فراهم شد استبداد دربار, فجایع امین السلطان و 
کامران میرزا» و فساد رجال عهد ناصری بود که نظام حکومت استبدادی شاه را به 


صورت نظام غارت و چپاول و رشوه و فساد و تملق در اورده بودند و دوام آن را 
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ضامن استمرار مداخل و مفاسد خویش کرده بودند. 

در واقع رجال عهد ناصرالدین شاه لااقل به اندازة خود او در خرابی مملکت 
و در استمرار بی‌عدالتی و استبداد و مفاسد ناشی از ان موثر و مسوول بودند. با 
اینحال بیداری نسبی عامه. آشنایی با رسوم و آداب تمدن جدید. و انجام یافتن 
پاره‌یی اصلاحات که در اواخر آن عصر حاصل شد. به وسیله و سعی معدودی از 
همان‌ها انجام یافت و کسانی چون میرزا تفی خان امیرکبی میرزا حسین خان 
سپهسالان علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه. و میرزا علیخان امین‌الدوله در بین مشاهیر 
رجال سیاسی این عصر در الزام اصلاحات در حد مقدور سعی فابل ملاحظه به جا 
آوردند. نقش کسان دیگری مثل ملکم‌خان ناظم‌الدوله "" » محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه. میرزا جعفرخان مشیرالدوله حسنعلی خان امیرنظام گروسی. نیز 
درین زمینه بیش و کم قابل ملاحظه بود. به سعی و اهتمام اینگونه رجال بود که در 
ایران عهد ناصری. روزنامه دایر شد (۱۲۶۷)پست بوجود آمد (۱۲۹۲) و تدریجا 
منظم گشت. خطوط تلگراف دایر شد (۰)۱۲۷۴ ضرابخانه از صورت نامنظم 
سابقش بالنسبه بهتر شد (۱۲۹۶) اولین خط آهن ایران بین طهران و شاه‌عبد العظیم 
(۱۳۰۱) کشیده شد. کتابهای علمی و مستند ترجمه شد. کارخانه چراغ گاز 
(۱۲۹۷) دای رگشت و مقدمات برای تأسیسات تمدنی دیگر به وجود آمد و تعدادی 
از علمای عصر مثل حاج شیخ هادی نجم‌آبادی (۰)۱۳۲۰ حاج میرزا حسن 
آشتیانی» هم مژید بعضی ازین اقدامات و محرک پاره‌یی اصلاحات شدند. 

با این حال اکثریت رجال عهد ناصری که غیر از شاهزادگان قاجار شامل 
خویشان سببی و غلامان سابق دربار و تعدادی از امرای عشایر و مستوفیان» 
رن کارا و لمات دوبان ده غالا یت تیافکان ستت‌های: اتید اد ر 
مخالفان سرسخت هر گونه اصلاحاتی به شمار می‌آمدند که ممکن بود منافع 
شخصی آنها را به خطر اندازد و قدرت استبداد را که موجب تأمین آن منافع بود 
تهدید نماید. شیوهٌ بسیاری از آنها در حکومت ولایات که به آنها واگذار می‌شد. 
اعمال خشونت و یا سعی در جلب حداکثر منافع برای خود آنها بود بعضی از آنها 
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مثل فرهاد میرزا معتمدالدوله. عزیرخان سردار کل مکری» محمد رحیم‌خان 
علاء‌الدوله و مسعود میرزا ظل‌السلطان» برای تنبیه سرکشان آنها را به انواع 
خشونت. عذاب می‌کردند» و با این طرز سیاست حوزه حکومت خود را به صورت 
خوف انگیز در می‌آوردند. اما استبداد. چیزی بود که شاه آن را لازمۀ حکومت 
می‌دانست به همین سبب در تمام عمر از لفظ قانون که متضمن نفی استبداد بود - 
نفرت داشت و مترجمانش گه گاه که این لفظ را لازم می‌دیدند در ترجمه گزارش‌ها و 
نامه‌ها برایش نقل نمایند به جای آن کلمهُ «قاعده» را به کار می‌بردند. استبداد او نه 
فقط کسانی چون نایب‌السلطنه کامران میرزا و ظل السلطان و پسرش جلال‌الدوله را 
بر مال و جان خلق مسلط کرد بلکه امثال وجیه‌الله میرزا سپهسالار و آقابالاخان 
معین نظام هم در ساية استبداد او با وجود سوابق رسوای ی آون فدرت فوق‌العاده 
داشتند. تنبیه بیرحمانه و خلاف قاعده یک سرتیپ نظام به وسیلة وجیه‌الله میرزا 
سپهسالار"" که شرح آن در خاطرات کاسا کوفسکی سرهنگ روس قزاقخانه آمده 
است. میزان شرارت و خشونت این عزیز کردگان پادشاه را نشان می‌دهد. چنانکه 
اعمال آقابالاخان و کامران میرزا آنگونه که در اعترافات میرزا رضا کرمانی آمده 
است عامل عمده‌یی در تصمیم وی به قتل پادشاه مستبد بوده است. تعدادی از 
برکشیدگان و عزیزان بلا جهت او امثال امین السلطان و معیرالممالک و امین ضرب 
بلای جان عام و وسیلهٌ غارت خزانه مملکت شدند. خویشان و اعمامش امثال 
معتمدالدوله فرهاد میرزا هم به اتکاء قدرت و استبداد شاهانۂ او تأمین قلمرو 
حکومت را وسيلة انواع اعمال خحشونت که طبیعت انها بود کردند. اينکه حتی 
بعدها گفته شد «دوران ناصری دور آرامش و آسایش و خوشی بود» در وافع قولی 
بود که هیچ کس جز خویشان نزدیک و عزیز کردگانش نمی‌توانست آن را به زبان 
بیاورد. زندگی خصوصی او؛ برخلاف این دعوی بیشتر تصوير کاملی از عباشی: 
خوشباشی و بیخیالی سلاطین مستبد عاری از احساس مسوولیت بود. حتی در 
آخرین سالهای زندگی نه از عشقبازیهای پیرانه سر فارغ ماند. نه از هوسبازیهایی که 
فقط شایسته جوانان هرزه بود. خودداری داشت. در سالهای اخر عمر عشق یک 
خواهرزن دوازده ساله وی را چنان مقهور کرد که آنچه در خور سن و سال و شایسته 
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وضم و حال او نبود از او سر می‌زد. 

در همین ایام که به تازگی چراغ الکتریک در داخل سرای سلطان نصب شده 
بود» بازی «چراغ خاموش کنی» که او اختراع کرده بود» شبها زناه حرمش را در 
تاریکی به جان هم می‌انداخت. حاصل آن جامه‌دریدن‌ها و کتک خوردن‌هایی بود 
که بعد از روشن شدن چراغ شاه را به خنده و تفریح می‌انداخت. و طبیعت مستبد 
وی را لذت و مسرت کودکانه می‌داد. 

علاقه شدید آمیخته به جنون و شیدایی او در حق غلام علی خان ملیجک 
معروف به عزیز سلطان. برادرزادهٌ کریه منظر و زردنبوی بی‌ادب و از خود راضی 
امینه اقدس گروسی که ظاهراً جانشین عشق طفلانه وی به یک گربه عزیز کرده 
وحشی گونه او به نام ببری خان» هم بود. حکایت از تنهایی و انزوای روحی سلطان 
مستبد عصر داشت که با وجود یک حرم‌سرای بیش از حد وسیع و تعداد زیادی 
زنان و کنیزکان و فرزندان و فرزندزادگان» قلب وی همچنان از ذوق محبت خالی 
مانده بود و با این هوسبازیهای کودکانه می خواست آن نقطه خالی را در وجود آکنده 
از عقده‌های رودحی حود پر نماید. چون تمام اوفاتش در لذت» در شهوت و در 
صحبت زنان مصروف بود. صحبت این زنان هم عشق را در وجود وی به مجرد 
شهوت تبدیل کرده بود. البته لذت و ذوق محبت را نمی‌شناخت و برای رفع این 
ملال ناشی از فقدان محبت قلبی. اوقات خود را به ناچار صرف این هوس‌های 
طفلانه می‌داشت. دخترش تاج‌السلطنه که این احوال پدر را به درستی دریافته بود 
دربارٌ وی, که اکثر مردم او را خوشبخت ترین مردم عص رگمان می‌کردند. با زیرکی و 
هشیاری» خاطر تان می‌نماید که این سلطان مفتدر فوق‌العاده بدبخت بود). 
معهذا شاه مستبد این استغراق در عشرت و شرابخواری و بی‌بندوباری را مانع از 
مواظبت درادای تکالیف شرعی نمی‌یافت. درین زمینه هم به قدر ممکن دقت بجا 
می‌کرد. از سفرنامهٌ خراسانش بر می‌آید که در زیارت آستان رضوی چنان حالت 
رقتی پیدا می‌کرد که هنگام ورود به صحن جقهٌ شاهی را از سر بر می‌داشت. در 
مسافرت عتبات عراق هم همین گونه خضوع و ادب نشان می‌داد. 
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در ایام محرم و صفر چه در حضر و چه در سفر غالبا به اقامة مراسم عزاداری 
اقدام می‌کرد. مجالس روضه و تکیه و تعزیه را با اخلاص و علاقهٌ تمام بر پا 
می‌داشت. با آنکه در ماه رمضان روزه نمی داشت» آداب دیگر شهر صیام را رعایت 
می‌کرد. نسبت به علمای عصر با حرمت رفتار می‌کرد و در مورد کسانی از آنها هم که 
اهل دنیا و صاحب مکنت و دستگاه بودند از اظهار التفات خودداری نداشت. با 
ملاعلی کنی که یک مجتهد صاحب نفوذ و در عین حال یک ملاک مقتدر عصر بود 
چنان حرمت می‌کرد که به رعایت او یک واعظ معروف پایتخت را به آذربایجان 
تبعید کرد و یک بار هم به خاطر فتوای اوء در بازگشت از اولین سفر فرنگ خویش 
حاجی میرزا حسین سپهسالار را از صدارت معزول کرد. با این حال در حق زهاد. و 
اهل حکمت حرمت و اخلاص واقعی نشان می‌داد. در حق حاجی شیخ هادی 
نجم‌آبادی که یک مجتهد با تقوی اما فاقد دستگاه ریاست بود» با چنان تواضعی 
سلوک می‌کرد که در بیرون خانهة اوء کنار خندق شهر مثل ساير آحادناس در محضر 
او روی حصیر می‌نشست و از سخنان او استفاده می‌کرد. با آنکه به دلقک‌های دربار 
امثال اسمعیل بزاز و کریم شیره‌یی. در مواقع مقتضی اجازه می‌داد وزرا و رجال 
دربارش را گه گاه به زبان طنز و هزل انتقاد کنند» از هر گونه انتقاد و اعتراضی که 
نسبت به اعمال خود او می‌شد به شدت نفرت داشت. استبداد او و نفرت 
فوق‌العاده‌یی که از شنیدن اعتراضات و انتقادات داشت عامل عمده‌یی در الزام 
مخالفان به تحریک در اقدام به قتلش شد هیچ چیز جز مرگ او را از استبداد 
مخربش باز نمی‌آورد. 

مظفرالدین میرزا ولیعهد. که یک ماه و هشت روز بعد از کشته شدن پدر در 
طهران به نام مظفرالدین شاه به سلطنت نشست. هنگام جلوس «طفلی» سالخوده 
بود. چهل و چهار سال عمر داشت و سی و پنج سال از عمر خود را در تبریز با 
عنوان ولیعهدی در انتظار نیل به سلطنت گذرانده بود. در آغاز سلطنت مردی جا 
افتاده» رنجور و بیحال بود. در اوایل ولیعهدی. در یازده سالگی تحت تربیت رضا 
قلی خان هدایت معروف به لله‌باشی. مدير مدرسه دارالفنون و مورخ و نويسندة 


کشمکش با غرب A۸۲۵‏ 


نامی عصر واقع شد. اما ظاهراً ازین تربیت بهره‌یی نگرفت. بعدها هم که چندی در 
اوقات اقامت در طهران کوشیده بود چیزی از حساب یاد بگیرد موفق نشده بود. 
بنابر مشهور بر خلاف برادران دیگرش کامران میرزا و ظل السلطان بیش از حد 
کودن. بی حافظه و فاقد هر گونه صفاتی بود که در امر حکومت ضرورت داشت. 
در امور مذهبی تعصبی ساده‌لوحانه داشت -حتی به مذهب شیخیه که در ان ایام 
دهلیز ورود به مذهب بابی و بهائی تلقی می‌شد گرایش نشان داده بود و این نیز یک 
نقطهٌ ضعف او به حساب می‌امد. 

با آنکه از پانزده سالگی با دختر عمة خود تاج‌الملوک معروف به ام‌الخاقان 
دختر میرزا تقی خان ازدواج کرده بود بعد از نه سال (۱۲۹۳) از او جدا شده بود» 
به انحرافات جنسی هم معروف بود. و حتی مخالفانش درین باره شواهدی 
باورنا کردنی ارائه می‌کردند. در طول مدت ولیعهدی. به علت ضعف نفس در دست 
کسانی که عنوان پیشکاریش را داشتند. در نوعی انزوای تحمیلی یا اسارت 
محترمانه سر می‌کرد. در ا کثر این اوقات عادت کرده بود خود را به تفریحات بچگانه 
و شهوت‌های جاهلانه تسلیم نماید و تمام کارهایی را که عنوان فرمانفرمایی 
آذربایجان بر عهده او می‌نهاد به پیشکاران خود واگذار کند. در آن مدت چنان تسلیم 
اراد این پیشکاران خویش بود که خود را در دست آنها مثل محبوس یا اسیر 
می‌یافت و حتی بدون جلب‌نظر آنها نمی‌توانست به خدمتگزاران خویش اظهار 
محبت نماید. ناصرالدین شاه نسبت به او علاقه‌یی نشان نمی داد برادرانش کامران 
میرزا و ظل السلطان. او را مسخره می‌کردند. گه گاه به طعنه آبجی مظفرش 
می خواندند. امین السلطان که بلافاصله بعد از کشته شدن شاه برای تهیهٌ اسباب 
عزیمت او به طهران» دست به افدام زد. از او به زودی مأیوس شد و او را از اغاژ 
بارها به جهل و حماقت منسوب کرد. 

ورود او به طهران هم از همان اوان جلوس به سلطنت در نزد اکثریت عامه نه 
با خرسندی تلقی شد. نه با ابهت و تکریم. تصنیف عامیانه‌یی که بچه‌ها در 
کوچه‌های طهران برایش فی خواندند و در طی آن وی را آبجی مظفر می‌نامیدند. 
هر چند به تلقین برادرانش بود. نومیدی عامه را در اينکه از وجود او برای اصلاح 





A“‏ روزکاران 





کشور کاری ساخته باشد نشان می‌داد. 

شاه جدید با اطرافیان خود که با شوق و ولع برای تصدّی مقامات آمده 
بودند. و در پایتخت جماعت ترک‌ها خوانده می‌شدند به طهران آمد - عبدالمجید 
میرزا عین‌الدوله» حسین پاشاخان بهادر جنگ محمود خان حکیم‌الملک. در رأس 
اطرافیان او بودند -و هیچ کس بیش از آنها در مزاج شاه اناف با ادلو 
خوش‌باوری که داشت امیربهادر را حافظ جان خود می پنداشت» حکیم‌الملک را 
حافظ صحت خود می‌دانست. شاهزاده نصرت‌السلطنه را امین خلوت خود 
می‌یافت و سید بحرینی را که ظاهراً روضه‌خوانی کم‌مایه بود. پناهگاه خود از همه 
آفات می‌شمرد و در هر مشکل که برایش مایهٌ نگرانی می‌شد به عبای او پناه 
می‌برد. با وجود استغراق در شهوات نفسانی که در قسمتی از ایام سلطنت. خلوت 
او را محل مجمع رقاصان» مخنثان؛ مسخرگان و احیاناً فواحش شهر می‌ساخت. در 
حفظ ظواهر آداب شریعت و بجا آوردن نماز هم حتی در مسافرتهاء دقت و اهتمام 
به جا می‌آورد. 

با چنین پادشاه که از قضا دلرحم» ترسو» و عاری از هیبت و صولت لازم برای 
فرمانروایی بود. ایران که از استبداد و بی‌مسئولیتی پدرش آنهمه رنج کشیده بود. 
چه امیدی برای رهایی از بیداد حکام غارتگر و مطامع سیاستهای مداخله‌جوی 
استعمارگر می‌توانست داشته باشد؟ خاصه که اطرافیان شاه بیشتر تحت نفوذ 
سیاست روس یا انگلیس بودند و شاه هم که از هر دو دولت می‌ترسید و بیشتر به 
حمایت روس‌ها متکی بود از خود اراده‌یی نداشت. البته امین السلطان را پا آنکه در 
واقع شاه را تحقیر می‌کرد مدتی در مسند صدارت نگهداشت. فقط هفت ماه بعد از 
جلوس او را معزول کرد (۱۳۱۴) و میرزا علی‌خان امین‌الدوله را که معروف به 
وطن دوستی و اصلاح طلبی بود به صدارت برگزید (۱۳۱۵). پاره‌یی اصلاحات هم 
که او بدان دست زد امیدواریهایی در مردم ایجاد کرد اما چون با جلوگیری از حیف 
ومیل اموال خزانه و سعی در بر انداختن رشوه و فساد ادارات» مخالفت اطرافیان 
شاه را برانگیخت به امر شاه از کار کناره گرفت (۱۳۱۶) و صدارت باز به دست 
امین السلطان افتاد که این بار پنج سال در صدارت باقی ماند. 


در تمام این مدت صدارت امین السلطان ادامهٌ تمام آن ریخت و پاش‌هایی 
بود که در اواخر عهد ناصری خزانه را دچار قرض کرد و رشوه و چپاول حکام و 
عمال دولت را در تمام مملکت یا شکایت عام ساخت. امین السلطان شاه را به 
خیال مسافرت فرنگ هم انداخت و طی دو فقره قرض هنگفت که از روسیه کرد 
(۱۳۱۸ و ۱۳۲۰) دو بار وی را با موکبی از درباریان طماع بیکاره و غالبا هرزه کار به 
خرج مالیات ملت در اروپا گردش داد ۔ و جز فرض و رسوایی چیزی از آن حاصل 
نیاورد. برای پرداخت فرضه‌ها هم عواید گمرک شمال به روس‌ها واگذار شد که در 
امور تجارت رشوه و بی‌نظمی به وجود آورد و حتی مستشاران بلژیکی را که 
امین الدوله» برای اصلاح گمرک ایران استخدام کرده بود در خدمت منافع روس‌ها 
در آورد و مسیونوز راکه دررأس آنها بود در وافع تدریجاً به صورت یک وزیر مستقل 
گمرکات ایران تبدیل کرد (۱۳۲۱). 

بالاخره. ولخرجی‌های امین السلطان و مسافرت‌های بیهوده‌یی که او شاه را 
به آن سفرها تشویق می‌کرد و حاصل آن قرضۀ خارجی و خرابی بازار و رواج فساد 
بود مردم را به اعتراض آورد و علماء را به درخواست عزل امین‌السلطان واداشت 
(۱۳۲۱). با این حال عین‌الدوله عبدالمجید میرزا که بعد از او به صدارت رسید. به 
زودی همان شیو استبداد و ربخت و پاش امین السلطان را پیش گرفت حتی یک بار 
دیگر با فرضهة خارجی -اين بار از انگلیسی‌ها و به‌عنوان خرید اسلحه شاه را با 
همان دم و دستگاه پر طول و عرض به فرنگ برد (۱۳۲۲) -و چون این بار شاه به 
عنوان زیارت مشهد از طهران خارج شد و از اروپا سر در آورد» مسافرت سومش 
بیش از دو مسافرت سابق مورد انتقاد و اعتراض واقع شد. در طهران چند روز بازار 
به عنوان اعتراض تعطیل شد. عده‌یی به همین عنوان در بقع حضرت عبدالعظیم 
متحصن شدند -و این اعتراض بود که با کمک علما منجربه درحواست عزل 
عین الدوله و اصرار در برقرار کردن عدالتخانه گردید و نهضت مشروطه از آن حاصل 
آمد. بالااخره در دنبال کشمکش‌های بسیار شاه که به شدت بیمار بود. فرمان 
برقراری مشروطیت را صادر کرد. و خود او ده روز بعد از صدور دستخط وفات 
یافت (ذی‌القعده ۱۳۲۴). هنگام مرگ پنجاه و پنج سال از عرش می کد شت از 


ATA‏ روزگاران 


آغاز سلطنتش تقریباً ده سال گذشته بود و تصویر روحی او را در سفرنامه‌هایش» و 
در شرحی که گزاویه‌پاولی فرانسوی» مهماندار دولت فرانسه در کتابی به نام 
«اعلیحضرت‌ها» نوشته است می‌توان یافت -و مايه شرمساری است. 

بعد از او به حکم رسم جاری. سلطنت به پسر ارشدش محمدعلی میرزا 
ولیعهد فرمانفرمای آذربایجان رسید. وی در تبریز از االخاقان دختر امیرکبیر به دنیا 
آمده بود و در دوران ولیعهدی پدر اعتضادالسلطنه لقب داشت. هنگام آخرین 
مسافرت پدر به اروپاء وی از تبریز به طهران امد و به عنوان نایب‌السلطنه 
فرمانروایی را بدست گرفت. در جریان عزل عین‌الدوله و صدور دستخط مشروطه 
هم به الزام مشروطه‌خواهان به عنوان ولیعهد آن را تأیید کرد و صحه گذاشت اما به 
مجرد جلوس به سلطنت و تحکیم موضع خویش (ذی‌الحجه ۰)۱۳۲۴ مخالفت 
باطنی خود را با مشروطه آشکار کرد و برای جلوگیری از اجرای آن و تعطیل 
مجلسی که به حکم آن فرمان به وجود آمده بود» به مرگونه اقدام دست زد. 

چون در آذربایجان بزرگ شده بود از کودکی I EE‏ روس واقع 
بود به اقتضای این سابقه طرفدار روس و لاجرم مخالف مشروطه بود. از همان آغاز 
جلوس» سلطان احمد میرزا پسر خردسال خود را به ولیعهدی اعلام کرد -و 
سلطنت را به همان شیوه ناصری دنبال نمود. چون به ضدیت با اساس مشروطیت 
مشهور بود مورد نقد و اعتراض عام واقع شد و یک بار هنگام عزیمت به دوشان 
تپه» اتومبیل او که وی در آن سوار نبود مورد اصابت بمب مخالفان واقع گردید 
(محرم ۱۳۲۶) و وی در اقدام برای انحلال مشروطه و تعطیل مجلس مصمم گشت. 
از بعضی علمای شهر از جمله حاجی شیخ فضل‌الله نوری هم برای بر انداختن این 
اساس استفاده کرد اما اقداماتش با عکس ‌العمل عامه مواجه شد و شکست خورد. 
بالاخره از شهر به باغ شاه رفت و چند هفته بعد مجلس را به وسیله لیاخوف فرماندة 
روسی فزاقخانه به توپ بست. مخالفان را توقیف. محاکمه اعدام یا تبعید کرد -و 
یک دوره استبداد کامل به شیو عصر ناصری» برقرار کرد که یکسال بیش طول 
نکشید و با مخالفت و قیام عامه در تبریز و مازندران وگیلان و اصفهان مواجه شد و 
در برابر حمله مجاهدین به طهران (جمادی‌الاخر ۰)۱۳۲۷ از عهده مقاومت برنیامد 


با عده‌یی از نزدیکان به باغ سفارت روس در زرگنده رفت و با پناهنده شدن به 
روم کراب کی ار ات فا کید 

پس از کناره گیری او سلطنت به ولیعهدش احمد میرزا که کودکی نابالغ بود 
ا وای ا وا و ا و ا 
شاه بعد از پنجاه روز توقف در سفارت روسیه با دریافت مستمری که به اصرار 
روس‌ها» در حق او برقرار شد. به روسیه فرستاده شد - در حالی که قسمت اعظم 
اموالش را ضایع کرده بود و هنگام خروج از ایران بنابر مشهور مبلغ هنگفتی هم 
مقروض بود. تلاش مجدد او که سالها بعد به تشویق روس‌هاء برای اعاده قدرت 
انجام گرفت ناموفق ماند (۱۳۲۹). هنگام مرگ پنجاه و چهار سال داشت. سه سال 
بیش سلطنت نکرد و به علت تربیت و طبیعت استبداد و تلقین اطرافیان جاهل و 
متعصب و مستبد نتوانست حتی به قدر پدرش به این نکته که با قتل ناصرالدین شاه 
دوران استبداد فردی لااقل برای خاندان قاجار به سرآمده است» شعور پیدا کند. 
شهوت‌رانی و ضعف نفس پدر را نداشت اما لجوج و مستبد و انتقام جو بود -و به 
خرافات و اوهام رایج عصر مثل پدر اعتقاد داشت. 

احمدشاه که به دنبال خلع پدن به عنوان اولین پادشاه مشروطه به سلطنت 
نشست هنگام جلوس دوازده ساله بود و به سن رشد نرسیده بود. مدت پنج سال 
اول بعد از جلوس سلطنتش تحت‌نظر دو نایب‌السلطنه که از جانب مجلس تعیین 
شد ۔ نخست علیرضاخان عضد الملک قاجار (وفات ۱۳۲۸) و بعد از او میرزا ابوالقاسم 
خان قراگوزلو ناصرالملک (تا سال ۱۳۳۲) گذشت و از آغاز رشد که سلطنت واقعی او 
شروع شد فرمانروایی او با انفجار ناگهانی جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ -۱۹۱۴) مقارن 
افتاد که در طی ان ایران اعلام بیطرفی کرد اما بیطرفی ان رعایت نشد. در جریان 
جنگ قوای عثمانی از جانب مغرب. قوای روسیه از سمت شمال» و قوای انگلیس 
از طرف جنوب قسمتهایی از خاک ایران را اشغال کردند. ضعف دولت مرکزی در 
ایران که ناشی از اختلاف احزاب مشروطه و از دسته‌بندیهای رجال حکومت بود 
ایران را بشدت دچار بحران کرد. از آن گذشته هرج و مرح اداری و مالی مملکت که 


۳۰ روزکاران 


از صعوبت وصول مالیات پدید آمد نیز بر تهدید و تضییق ناشی از حضور قوای 
اجنبی در ایران افزوده شد و سلطنت وی را با دشواریهای بسیار مواجه ساخت. در 
مجلس هم که مجلس سوم محسوب می‌شد -زمینه برای روی کار آوردن دولتی 
قوی و کار آمد موجود نبود. چون اکثریت دموکرات‌ها که به مجلس راه یافته بود آن 
اندازه مورد پشتیبانی عام نبود تا ایجاد چنین دولتی برای آنها ممکن گردد. از ائتلاف 
دسته‌های سیاسی هم جز دولت‌های ضعیف سازشکار امیدی نمی‌رفت. فوای 
اجنبی که بدون توجه به اعلام بیطرفی ایران آن را در اشغال داشت دائم با انواع 
تحریک و تهدید امتیازهایی از دولت مطالبه می‌کرد که قبول آنها مخالف استقلال و 
بیطرفی ایران بود - و به مداخلات آنها در امور مملکت می‌کشید. اتمام حجت 
روس‌ها درین ميان به مهاجرت جمعی از مجلسیان. تعطیل مجلس و ایجاد دولت 
آزاد در خارج از ایران انجامید و این تعطیل مجلس. هر چند تمام قوای مملکت را 
در چنان احوالی از کار انداخت. لااقل موجب شد تا تجاوزها و زورگویی‌های 
اشغالگران‌موردقبول و احیاناً تصویب مجلس واقع‌نشود و صورت قانونی پیدا نکند. 

بدینگونه در طول چهار سال از سلطنت شخصی احمدشاه ایران در اشغال 
بیگانه, دولت در معرض تضییق و تهدید اشفالگران» و قشون و مالیه مملکت به 
شدت متزلزل بود. جنگ هم تدریجاً به زیان عثمانی و آلمان که قوای متحدین بودند 
گرایش داشت. جبهۀ متفقین که بریتانیا در رأس آنها بود در جهت پیروزی پیش 
می‌رفت و دولت روسیه با وجود دشواریهای داخلی که در اواخر جنگ با آن روبه‌رو 
بود همچنان اتحاد خود را با بریتانیا ادامه می‌داد. روس و انگلیس که هفت سالی 
قبل از شروع جنگ ایران را فضولانه و برای خاتمه دادن به رقابتهاشان بین خود به 
دو منطفَهُ نفوذ تقسیم کرده بودند (۱۹۰۷) و از آن فضولی هم حاصلی جز اعتراض 
و انتقاد عایدایشان نشده بود. در طی دومین سال شروع جنگ هم که مدت زیادی از 
جلوس رسمی و شخصی احمدشاه نگذشته بوده با توافق محرمانهةٌ دیگری به زیان 
استقلال ایران برای تقسیم نواحی تحت اشغال یک معاهدهُ سری دیگر در بین 
خودشان منعقد کردند (۱۹۱۵) که در صورت پیروزی متفقین می‌بایست بر مبنای 
آن ایران را به نحوی بین خود تقسیم نمایند. اما انقلاب اکتبر شوروی (۱۹۱۷) که 
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روسیه را از ادامه جنگ و نیل به آنگونه پیروزی که تزار و اطرافیانش خواب آن را 
می‌دیدند مانع آمد» ضمن لغو تمام عهدنامه‌ها و امتیازهای عهد تزارهاء ایران را هم 
به نحو معجزه‌آسایی از تمام تعهدهای ناشی از پی‌آمد عهدنامه‌های گلستان و 
ترکمانچای آزاد کرد و بالاخره تمام الزام‌هایی را که از جانب دولت تزاری بر ایران 
تحمیل شده بود» ملغی نمود (۱۹۱۸). اما وقتی نماینده مختار دولت شوروی 
کالامیتسف" "۲ نام» مخفیانه به همراه هیئتی از مسکو برای عقد یک معاهده جدید 
مبنی بر روابط حسن جوار به طهران گسیل شد در ورود به ایران در ساری مازندران 
با تمام همراهان به اتهام جاسوسی دستگیر و اعدام شد جواهر و نفایس همراهانش 
هم که ظاهراً برای تبادل هدایای تشریفاتی بود بین عمال محلی و بعضی رجال مرکز 
تقسیم شد اما این امر که دولت شوروی آن را به حساب تحریکها و کارشکنی‌های 
دولتهای سرمایه‌داری وقت گذاشت مانع از آمادگی مجدد شوروی در برقراری یک 
پیمان جدید نشد و فرارداد جدید (۱۹۲۱) هر چند به علت استقرار و ثبات موضع 
دولت شوروی در عالم» دیگر به اندازة آنچه کالاماتیسف در صدد عقد آن بود برای 
ایران نفع نداشت باز موضع ايران را از جهت همساية شمالی از تردید و تزلزل 
بیرون آورد. 

معهذا به دنبال استقرار رژیم شوروی در روسیه, چون انگلیسی‌ها عرصة 
رقابت را در ايران از وجود روسیه خالی دیدند کوشیدند. تا نلوذ خود را در ایران 
بی‌منازع سازند. از سوی دیگر چون پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه دغدغه 
خاطر انگلیسی‌ها را از احتمال نشر و نفوذ عقاید انقلابی آنها در هند برانگیخت و آن 
را ما تهدید منافع استعماری خود در هند تصور می‌کردند. سیاست بریتانیا بر آن 
شد تا به احتمال ضرورت حصاری از دولتهای فوی یا تحت حمایه که مانع از 
توسعة نفوذ آنگونه عقاید گردند در اطراف روسیه به وجود آورد یا دولتهای مجاور 
آن را به نحوی تحت نظارت مالی و سیاسی خویش رهبری نماید. عراف را تحت 
قیمومت در آوردند و ترکیه را در ایجاد یک حکومت ملی و ضد روحانی مشغول 
داشتند. اما در ایران که به دروازه‌های هند نزدیک‌تر بود و ضعف حکومت آن را به 


شدت نسبت به عماید و ارای کمونیست‌ها به قول آنها «آسیب پذیر)تر کرده بودي 
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ایجاد یک دولت قوی اما دست‌نشانده را به شدت لازم و فوری شمردند. در اجرای 
این مقصود هم» چون دیگر عهدنامۀ ترکمان‌چای که حامی قاجاریه باشد در بین 
نبود» نقشه تغيير سلطنت را قابل اجرا يافتند. نخست با ميرزا حسن خان 
وثوق‌الدوله» از اعیان و رجال سیاسی وقت که قدرت‌طلب و صاحب تدبیر بود 
بنای بند و بستی نهادند و چون آن بند و بست موفق نشد» رضاخان میرپنج 
مازندرانی یک فرمانده گمنام اما جاه‌طلب و قدرتجوی قزاقخانه را همراه یک کودتا؛ 
که در ظاهر به وسیلۂ یک روزنامه‌نویس گمنام - سیدضیاء‌الدین طباطبائی یزدی - 
رهبری می‌شد وارد عرصه سیاست کردند و با بعضی دگرگونی‌ها که در برنامۀ 
اجرایی آنها پیش آمد وی را در نیل به دولت پشتیبانی کردند. 

ووق‌الدوله خواهرزاده میرزاعلی خان امین‌الدوله بود و مردی ادیب» شاعر 
و در عین حال مدبر و مدیر و صاحب اقتدار بود و بارها متصدی مناصب عالی شده 
بود. از احمدشاه و حکومت قاجار هم ناراضی بود. چون به دنبال توافقی پنهانی که 
با انگلیسی‌ها کرد خود را آمادة ایجاد چنین دولتی نشان داد. انگلیسی‌ها که هنوز 
درین سال‌های جنگ جهانی بقایای نیروشان ایران را تخلیه نکرده بود و در امور 
جاری نفوذ بلامنازع داشتند او را با تمهید مقدمات خارج از فانون و در حالی که 
رئیس الوزراء وقت نجفقلی خان بختیاری معروف به صمصام‌السلطنه عزل خود را 
خلاف اصول مشروطه می‌دید و خود را همچنان تا مدت‌ها بعد رئیس‌الوزرای 
قانونی مملکت می‌شمرد با الزام احمدشاه به صدور فرمان» به‌عنوان رئیس الوزرای 
جدید به روی کار آوردند. وئوق‌الدوله به مجرد تأمین قدرت به الزام کسانی که او را 
به روی کار آورده بودند افدام به طرح قرارداد تازه‌یی بین دولتین کرد که در اجرای آن 
بی آنکه استقلال اسمی ایران از بین برود اساس دستگاه دولت را که عبارت از قشون 
و مالیه بود تحت نظارت دولت بریتانیا در می‌آورد. قوای نظامی بریتانیا در ظاهر 
ایران را ترک می‌کرد اما نظارت و مداخلة آن در واقع باقی می‌ماند. با این تمهید 
شیطانی ایران هم استقلال وافعی خود را از دست می‌داد هم پرداخت مخارج 
فیمومت بی اسم بریتانیا را از خزانة برباد رفتة خویش تعهد می‌کرد. چون مجلسی در 
کار نبود قرارداد بین وثوق‌الدوله با وزیر مختار انگلیس سرپرسی کاکس به امضاء 
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رسید (۱۹۱۹) و با آنکه درین باب اجازه و تصویبی هم از مجلس دستاویز طرفین 
نبود وئوق‌الدوله به بهانۀ دریافت مساعده مالی» قشون و مالیه مملکت را در اختیار 
بریتانیا گذاشت و در واقع به تنفیذ و اجرای فرارداد فضولانۀ خود شروع هم کرد. 
بریتانیا غیر از پرداخت این مساعده مالی که در واقع صورت قرضه را داشت مبالغی 
هم به عنوان رشوه و هدیه به ووق‌الدوله و دست‌اندر کاران معاهده پرداخت کرد. 
خزانه خالی. این مساعده را بلعید و حتی حقوق و مستمری شاه هم از همان منبع 
پرداخت شد. احمدشاه خواه به خاطر آنکه خطر را احساس می‌کرد. خواه از آن رو 
از خزانة بریتانیا به وی داده می‌شد زمامداری ووق‌الدوله را تمدید می‌کرد و به او 
فرصت می داد تا برای اجرای فرارداد مساعی ممکن را به کار برد اما مساعی 
میرزاحسن خان برای تنفیذ قرارداد به جایی نرسید. افکار عمومی به شدت با آن به 
مبارزه برخاست. رجال و مطبوعات طهران آن را نقد کردند و وثوق‌الدوله عده‌یی از 
مخالفان را توقیف یا تبعید کرد. در تبریز شیخ محمد خیابانی آن را بهانة قیام ساخت 
و در گیلان میرزا کوچک‌خان جنگلی با آن به مبارزه برخاست. ممالک رقیب هم که 
به هر حال مخالف استقرار اين نفوذ فوق‌العاده بریتانیا در این منطته مهم 
سوق‌الجیشی عالم بودند در اجرای آن مشکلهایی پیش آوردند. شاه نیز به رغم آنکه 
مدتی برای تسهیل مقدمات اجرای آن. از وئوق‌الدوله و بریتانیا وجوهی دریافت 
کرده بود ظاهراً غور آن را که شامل بر کناری قطعی قاجار از سلطنت می‌شد. 
دریافت و به هر حال با توجه به مخالفتی که افکار عمومی با این «معاهده ننگین» 
تمام شدت و خشونتی که وثوق‌الدوله برای تنفیذ قرارداد به کار بست "  "‏ بند و 
بست‌های او به سبب شدت مخالفت افکار عمومی بی توفیق ماند. چون مجلس هم 
برای تصویب آن تشکیل نشد با وجود دو سال کشمکش موافق و مخالف اجرای آن 
که به تردستی و همدستی طرفین مقدماتش شروع نیز شده بود متوقف ماند. شاه نیز 
در مسافرت به انگلستان» در مجالس رسمی و غیررسمی از تأیید و تضمین آن - به 
هر جهت که بود -طفره رفت و در بازگشت از سفر نیز به سبب نفرت شخصی يا به 
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رعایت افکار عمومی» ووق‌الدوله را از کار بر کنار کرد. 

درین بین هر چند برای احساس ضرورت برفراری یک قدرت مرکزی. ایران 
درکشا کش قیام‌های داخلی خویش -خیابانی در تبریزه میرزا کوچک خان در گیلان 
و نایب حسین کاشی در کاشان -تقریباً به دست هرج و مرج رها شده بود و ادامه 
هرج و مرج در آنچه با سیاست بریتانیا مربوط می‌شد. موجب توجه عام به 
ضرورت روی کار آمدن یک دولت مقتدر متمرکز بود. فرارداد تازه‌یی که بین ایران و 
شوروی منعقد شد و مبنی بر روابط حسن جوار بود (۱۹۲۱) درواز؛ هند را از 
جهت حمله نظامی شوروی ایمن کرد و اين امر هر چند هند را از احتمال نفوذ افکار 
سوسیالیستی بر کنار نگذاشت باری در برنامةٌ سیاست بریتانیا نقطة عطفی شد و 
دولت انگلیس در شرایط و احوال جدید. تعقیب سیاست منطوی در فرارداد ملغی 
شدۀ وثوق‌الدوله را دیگر بیفایده یافت و آن را دنبال نکرد. اما در شرایط جدید که از 
امضای قرارداد ایران و شوروی حاصل شده بود ایمنی کامل هند و تأمین منافع 
سیاسی و ارضی بریتانیا در این منطقه از جهان باز درگرو آن بود که حکومت ایران 
از حالت سستی و کرختی بیرون آید و قدرت کافی برای ایجاد امنیت و اصلاح 
اوضاع مالیۀ خویش پیدا کند -و به ایجاد یک دولت پایدار و یک فشون قوی موفق 
گردد. به علاوه. درین ایام که مدتها از پایان جنگ ‌جهانی می‌گذشت دولت انگلیس 
تمدید اقامت باقی ماند؛ قوای خود را در ایران به سبب مخارج بسیار و مخصوصاً 
به جهت اعتراضات پارلمان بریتانیا دشوار می‌دید. نیروی پلیس جنوب (- اس پی 
آر) که در ایام جنگ به وجود آورده بود» درین مدت همچنان بافی بود و حوزه 
فعالیتش تا به حوالی قزوین وگیلان کشیده شده بود» بریگاد قزاق هم به دنبال روی 
کار آمدن حکومت شوروی در روسیه دیگر بقایش بر مبنای قرار سابق با دولت 
جدید حاکم بر روسیه مبتنی نبود بعد از خاتمهٌ خدمت افسران روسی تحت‌نظر 
صاحبمنصبان ایرانی و مورد نظارت انگلیسی‌ها قرار گرفته بود. برای رهایی از تمام 
این دشواریها بریتانیا به جد طالب اهتمام در برفراری یک حکومت مقتدر در ایران 
بود. ازین‌رو برای تأمین منافع بریتانیا تهیة اسباب یک کودتای سیاسی را که منجر به 
استقرار یک حکومت مقتدر. و البته تحت نظارت يا نفوذ بریتانیا در ایران شود 
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مبنای یک طرح مور کم خرج و قابل اعتماد یافت. چنین کودتایی می‌بایست هم 
سلطنت فرتوت قاجار را از کار بررکنار نماید و هم عناصر سنت گرای مشروطه را که 
مانع از ایجاد یک حکومت مقتدر فعال مایشاء در ایران بودند محدود نماید. 

کودتا» بدون اطلاع احمدشاه و با تمهید بافی‌مانده قوای بریتانیا در ایران 
طرح‌ریزی شد و ناگهان وارد عمل گشت. عامل آن در ظاهر سیدضیاء‌الدین 
طباطبایی یک روزنامه‌نویس فعال و جوان و ماجراجو بود که از مدت‌ها پیش بنابر 
مشهور با سفارت بریتانیا سر و سرزی داشت اما در پشت سر او شبح رضاخان 
میرپنج مازندرانی فرمانده آتریاد (= هنگ» فوج) قزاق قزوین دیده می‌شد که چندی 
بعد هم طی بیانیه‌یی معروف خود را عامل واقعی کودنا خواند -و انگیز؛ خود را 
حدمت به مملکت و خاتمه دادن به هرج و مرج حاکم برکشور فرا نمود. در حقیفقت 
ژنرال ادموند آیرونساید فرمانده قوای انگلیس در ایران که طرح کودتا را به عنوان 
آحرین وسیله برای حفظ نظارت انگلیس یافته بود و درین باب با سفارت بریتانیا در 
طهران هم تبانی داشت. چنانکه از تصریح خود او در کتاب خاطراتش بر می‌آید 
میرپنج قزاق خانه را برای اجرای این نقش از هرکس دیگر مناسب‌تر يافته بود و او را 
به اجرای این نقش تشوین گرده بود -با قول به پشتیبانی و ادامۀ حمایت از او تا 
مرحله نهایی. 

این کودتا (اسفند ۱۳۹۹) شیپور انقلابی بود که برای اعلام نزدیکی ساعت 
انقراض قاجاریه به صدا در آمد. اما چون آیرونساید در آغاز کاب هنوز به رضاخان 
میرپنج چنانکه باید اعتماد نداشت از او قول گرفت در راه نیل به قدرت مزاحم و 
معارض شخص شاه نگردد ازین رو بعد از پیروزی کودتا که رضاخان میرپنج با 
عنوان سردار سپه و وزیر جنگ از تاریکی بیرون آمد. خود را عامل کودتا و 
خدمتگزار وطن نشان داد احمدشاه توانست همچنان اسم سلطنت را برای خود 
حفظ نماید و بعد از بر کناری سیدضیاء که تا حدی نیز به الزام سردار سپه انجام 
یافت عده‌یی از رجال عهد مشروطه را همچنان با رعایت ظواهر مشروطه و از طریق 
مجلس به ریاست وزرا انتخاب کند هر چند آنها هم همواره خود را ناگزیر 
می دید ند سردار سپه را به عنوان وزیر جنگ در کابینۀ خود وارد نمایند. فدرت 


فزاینده سردار سپه سرانجام ادامهٌ همکاری اینگونه رجال را با او غیرممکن ساخت. 
شاه هم که اهل ماجراجویی نبود و ظاهراً رغبتی هم به سلطنت نداشت سردار سپه 
را به زمامداری انتخاب کرد و خود برای معالجه و گردش به اروپا رفت -و این سفر 
بی‌باز گشت آخرین مسافرت پادشاه قاجار به اروپا بود که همانجا ماند تا به تحریک 
و تمهید عامل کودتا از سلطنت خلع شد -و با حلع او دولت قاجاریه به پایان رسید 
(ربیع الثانی ۴+ 

در تصویری که بعدها به وسیلۀ بعضی از مخالفان سردار سپه از سیمای 
احمدشاه طرح شد ظاهراً در توصیف آزادی خواهی» وطن پرستی و بی‌آلایشی او 
مبالغه‌یی مستعار کرده‌اند و لااقل پول دوستی» عشرت جویی» و بی‌علاقگی او را به 
امور مملکت به حساب نیاورده‌اند. به هر حال آخرین پادشاه قاجار که چهارسالی 
بعد از خلع شدنش در یک بیمارستان نزدیک پاریس به بیماری کلیه در گذشت 
(رمضان ۱۳۴۸) فاقد صفات عالی و استعداد فرمانروایی بود. موّدب مهربان و 
دارای ذوق و قربحه ادبی بود اما خست فوق‌العاده و علاقه‌یی که به جمع مال 
داشت او را از وجود حمایتگرانی که در ایران به هنگام ضرورت از او دفاع نمایند. 
محروم داشت و بی‌ثباتی و تزلزلش هم مانع از آن شد که مخالفان سردار سپه به 
اعتماد او در حفظ و ابقای حکومت قاجار پافشاری نمایند. به قول مخبرالسلطنه 
احمدشاه خودش اقرار داشت که برای سلطنت ساخته نشده بود. تا به حکومت که 
عامل کودتا بعدها آن را ضمیمهٌ سلطنت ساخت چه رسد؟ 


۲۹ قاحار و مشر وطه 


آخرین جلوُ طرز زندگی و آداب اجتماعی ایران گذشته» که نوشته‌هایی چون قصۀ 
حاجی بابای اصفهانی. تصویرهای شکسته و بد خواهانه‌یی از آن را عرضه می‌کند تا 
اراخر عهد قاجاریه هنوز باقی بود و آنچه بعد از انقراض قاجاریه در ایران پیش آمد 
آن را بکلی بیرنگ کرد و حتی به صورتی رنگارنگ ناهمگون و تقلید آمیز در آورد 
که نمایشنامهةٌ «جعفرخان از فرنگ آمده» آغاز دگرگونی آن را ارائه می‌کند. 

البته غیر از روایات کتابهایی چون قصص العلماء تنکابنی و آنچه به صورت 
اشارات تعریض آمیز در رساله مجدیه. و یک کلمه و بعضی انتقادات ملکم‌خان 
ارمنی و میرزا آقاخان کرمانی و آخوندزاده و طالبوف و مخصوصاً سیاحتنامهُ ابراهیم 
بیگ آمده است. از گزارش‌های مسافران اروپایی مثل سرجان ملکم» پولاک» فریزر, 
و گاسپاردروویل هم که در طی دوران قاجار به ایران آمده‌اند تفاوت چشمگیر آن را 
با آنچه در دور بعد از قاجار غالباً به تقلید از زندگی و آداب اروپایی یا تحت تأثیر 
عوامل ناشی از جهان‌بینی عصر جدید در ایران به وجود آمد می‌توان دریافت. 
چنانکه تعجب و کراهت و حتی نفرتی که بعضی از ایرانیان آن ایام با مشاهدة زندگی 
اروپایی‌های آن دوران نسبت به آداب و رسوم غربی نشان داده‌اند تفاوت بین آداب 
و احوال ایران عصر قاجار یا مقدم بر آن را با آنچه بعدها در ایران از نفوذ غربی پیدا 
شد.قابل ملاحظه نشان می‌دهد و تأمل در خاطرات پیران عصر اخیر هم که 


ATA‏ روزگاران 


«زندگانی من» نوشتۀ عبدالله مستوفی یک نمونۀٌ آن محسوبست تفاوت این دو 
چهره از زندگی اجتماعی و روزانه را در ایران قرن اخیر تصویر می‌نماید. ازین جمله 
می‌توان معنی تحول ایران قرن اخیر و تصویر بلافاصله قبل از آن راء که دوران 
روشنگری در ایران اواخر قاجار و نهضت مشروطه در تبدل تدریجی و سپس دفعی 
آن تأثیر گذاشت پیش چشم آورد -و این چیزیست که شناخت گذشتهٌ ادبی ایران در 
دو قرن اخیر هم به دریافت آن نیاز دارد. 

تعداد نفوس ایران درین دوره به نحو چشمگیری, در قیاس با عهد صفویه 
کاهش پیداکرده بود. اما فترتها و انقلابات بین سقوط صفویه و ظهور قاجاریه عامل 
عمده این کاهش نبود. شبوع بیماریهای مهلک و همه گیر» توالی فحطی‌ها و 
جنگهای پر تلفات داخلی و خارجی. و کساد اقتصادی ناشی از ناامنی طرق و 
کمبود نقدینه رایج و جاری» هم درین امر تأثیر قاطع داشت. به هر حال کل 
جمعیت. تقریبا در تمام دوران قاجار از حدود ده میلیون نفوس بیشتر نشد. درین 
جمعیت هم در شهرها اکثریت غالبا با ایرانیان و فارسی زبانان بود عناصر ترک زبان 
و عشایر کرد و بلوج و عرب در خارج از شهرها تعدادشان فابل توجه به نظر 
می‌رسید. اقلیت‌های ایرانی دیگر شامل ارامنه. مسیحی‌های کلدانی معروف به 
آشوری» زرتشتی‌های معروف به گبر و پارسی» بهودی‌ها و ففقازیهای مهاجر 
می‌شدند که از آنجمله ارامنه در آذربایجان و اصفهان. زرتشتی‌ها در یزد و کرمان و 
آشوریها اکثر در نواحی ارومیه و بعضی نواحی کردستان می‌زیستند. در مجموع این 
جمعیت طبقات ممتاز جامعه شاهزادگان اعبان تیولدان علما و سادات. خان‌های 
عشای میرزاهای دستگاه حکومت و متصدیان مناصب عالی اداری بودند که 
مالکان بزرگ. بازرگانان عمده. مقامات نظامی و انتظامی. کدخدایان و کلانتران 
ولایات هم در آن شمار در می آمدند. طبقات خرده مالک محترفه و کسبهُ جزء» 
سربازان و صاحبمنصبان جزی روستاییان و عشایرکه در واقع اکثریت نفوس تعلق به 
آنها داشت فاقد هرگونه امتیازی بودند. بار مالیات بر شانه انها بود و همواره چه در 
پایتخت چه در ولایات مورد انواع اجحاف و آزار و استثمار طبقات ممتاز مخصوصا 
حکام خان‌ها و نیز بازرگانان رباخوار و بعضی متولیان محاکم غير عرفی وافع 


می‌شدند و به ندرت در خارج از حوز؛ علماء و روحانیان با غیرت دیندار؛ مرجعی 
برای تظلم پیدا می‌کردند. 

شهرهایی که به محل سکونت و تردد شبانکارگان عشایر نزدیک بودند» در 
مواقع ضعف حکومت مرکزی یا ایالتی. از طرف خان‌ها و سرکردگان این عشایر هم 
به اندازة حکام ظالم محلی خویش مورد غارت و تعدی وافع می‌شدند با این حال 
حکام ولایات که غالبا اولاد و نوادگان یا اعمام و برادران شاه و منسوبان آنها بودند. 
در واقع خیل غارتگران مجاز دولتی در تمام ولایات محسوب می‌شدند. از عهد 
فتحعلی شاه که شاهزادگان خویش را به حکومت ولایات می‌گماشت و بدینگونه بار 
مخارج شخصی و خانوادگی و حتی هزین تفریح و عیاشی آنها و دربارهای کوچک 
اما غالبا پر خرج و تعدی‌پيشة آنها را برگردن رعایای ولابات می‌انداخت. تقریباً هر 
ولایت و شهر و قصبه‌یی مرکز فرمانروایی یک پسر یا نواد این پادشاه کثیرالاولاد که 
او را به سبب همان کثرت اولادش به کنایه «ادم‌ثانی» می خواندند. شده بود و 
کات و نا سدق از مظالم و احیاناً فجایع این شاهزادگان جبار و طماع و لجوج 
و متکبر در تمام ولایات همه جا به گوش می‌رسید اما البته مورد توجه پادشاه وافع 
نمی‌شد. این حکام منسوب به خاندان سلطنت اگر امنیتی هم در حوزة حکومت 
خود برقرار می‌کردند. خودشان با اعمال انواع تجاوز و اخاذدی و جریمه و مصادره و 
تنبیهات ظالمانه امنیت فردی و خانوادگی را از طبقات غیرممتاز و بی‌پناه حوزه 
حکومت خویش سلب می‌کردند. 

CE E a 
استبداد شرقی محسوب می‌شد و در نظام بستهٌ حکومت استبدادی او هرگونه‎ 
تبدیل حکومت در طهران و ولایات در واقع جز تبدیل نوبت خشونت و استبداد و‎ 
اخاذی و تعدی چیزی نبود. غیر از آذربایجان که مرکز استبداد ولیعهد و دربار دوم‎ 
ایران محسوب می‌شد و حکومت با وجود پیشکارهای عاقل و مجرب غالباً عبارت‎ 
از الزام رعیت به اجرای هوسهای شاهزاده بود. در اصفهان مسعود میرزا‎ 
ظل السلطان پسر بزرگ شاه حاکم مطلق بود و ظلم و استبداد او گه‌گاه یادآور‎ 
خشونتهای وحشیان؛ مهاجمان تاتار و مغول در ایلغارهای انتقام‌جویانة آنها به نظر‎ 


Af»‏ روزگاران 


می‌رسید. در طهران کامران میرزا نایب‌السلطنه پسر دیگر شاه با عنوان وزیر جنگ از 
هیچ‌گونه تعدی نسبت به رعیت خودداری نداشت و مظالم او با انواع دسایس برای 
اخاذی همراه بود. در فارس فرهاد میرزا معتمدالدوله که از بخت بد مردی فاضل و 
ادیب هم بود» به عنوان ایجاد امنیت در اختراع انواع شکنجه قساوت فوق‌العاد: 
حکام مغول و عرب را به یاد می‌اورد. در کرمان و خراسان و سایر بلاد هم رعیت 
تقریباً همه جا معروض تعدی نایبان و فراشان شاهزادگان و دستخوش دسایس 
کسانی می‌شد که مورد اعتماد و علاقة آنها بودند و هیچ کس نمی‌توانست از آنها 
تظلم نماید و از عهد؛ دفع شر آنها بر آید. آنچه بعدها در استنطاق میرزارضا کرمانی 
قاتل ناصرالدین‌شاه اظهار شد و در کتاب تاریخ بی‌دروغ ظهیرالدوله داماد آن پادشاه 
هم نقل شده است نمونه‌یی از مظالم و فجایم شاه و شاهزادگان عصر را درین ایام 
نشان می‌دهد و فقدان مرجع شکایت و لجاجت و اصرار متعدیان را به ادامه 
استبداد قابل ملاحظه و مايه عبرت می‌سازد. در وافع در پایان این عهد ملاحظه 
رواج و استمرار فساد و رشوه و تعدی و تجاوز رجال دولت و اعمال تبعیض و 
بی‌قانونی در امور مملکت و خاطرة شکست‌ها و اشتباهات مکرر در جنگهای قفقاز 
و هرات و مرو و خوارزم» همچنین ملاحظة نفوذ متزاید و وففه‌ناپذیر روس و 
انگلیس در امور سیاست و رقابت‌های پایان‌ناپذیر آنها در به دست آوردن امتیازها و 
انحصارهایی که اعطای ناسنجیدء آنها به مالیه و تجارت و امنیت رعیت لطمه‌های 
سخت وارد می‌کرد, به علاوه مسافرتهای تفریحی و پرخرج پادشاه قاجار به اروپا با 
موکبی از رجال جاهل مسخره‌یی که احوال و اطوار آنها غالبا موجب بی‌آبرویی 
کشور می‌شد و هیچ نتیجه‌یی هم که به ترقی مملکت و اصلاح حال شاه و رعیت 
منجر شود از آنها عاید نمی‌شد و برای تهیةُ وسایل و اسباب آنها هم استقراض‌های 
سنگین با بهره‌های کمرشکن از دولتهای خارجی ضرورت می‌یافت. از اسبابی بود 
که ادامه حکومت یا استبداد قاجار را تدریجاً برای عامة مردم خاصه برای طبقات 
فاقد امتیاز و مالیات‌پردان تقریباً تحمل‌ناپذیر می‌کرد و اینکه سرانجام 
ناخرسندیهای عامه درین باب به نطة انفجار و عواقب ناگوار برسد برای 
هوشمندان و متفکران معدود کشور مایه دلمشغولی يا اميد بود. 


قاجار و مشروطه ۸۱ 


در گیرودار ادامۂ این احوال رجال دولت. غالباً جز به ابقاء و ادامة وضع 
موجود که تمام آنها از آن منتفع بودند نمی‌انديشیدند. قائم مقام فراهانی میرزا تقی 
خان امیرکبیر» میرزا حسین خان سپهسالار» و میرزا علی‌خان امین‌الدوله در بین این 
رجال استثنا بودند و اقدامات اصلاح گرایان انها مرگز دنبال نشد. نمونه طرژ تفکر 
رجال قاجار میرزا افاخان نوری بود که غیر از انواع دسایس, تقریبا به صراحت 
خاطرنشان ساخته بود که نباید اجازه داد رعیت با اصول و قانون و حقوق آشنا شود 
و به همین جهت ادامهٌ کار دارالفنون راکه به وسیلة امیرکبیر بر پا شده بود با نظر 
نامساعد می‌نگریست. نمونه‌های دیگر این رجال حاجی میرزا آقاسی ایروانی ‏ 
صدراعظم محمدشاه میرزا علی اصغرخان گرجی معروف به امین‌السلطان 
صدراعظم ناصرالدین شاه و عبدالمجید میرزا عین‌الدوله صدراعظم مظفرالدین 
شاه بودند که رواج استبداد و ادامة انواع دسایس و فجایع در عهد استبداد قاجاریه 
مولود حکومت آنها بود. عامةٌ مردم در تحت حکومت آنها معروض انواع تعدی و 
محروم از هرگونه اسباب ایمنی و رفاه قابل اعتماد بودند. فقر و جهل که نتيجة 
استقرار حکومت ظلم و استبدادست همه جا سایه گسترده بود. در کت بلاده با 
وجود منع بعضی مقامات که غالباً جدی و پیگیر نبود» شهر جنگهای نفرت‌انگیز 
نامطلوبی به نام جنگ حیدری و نعمتی در طهران و غالب شهرها هر ساله» و تقریباً 
سالی سه چهار نوبت» رخ می‌داد که هر چند در اصل شاید تمرینی برای حس 
غلبه‌جویی بود و از عهد صفویه یا پیش از آن باقی مانده بود» درین دوره تمرین 
قانون‌شکنی و تقویت حش هرج و مرج طلبی به شمار م ی آمد و خشونت و تعدی و 
بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کرد. درین ایام در اکثر ولایات تقریباً هر شهری به دو 
بخش حیدری خانه و نعمتی خانه تقسیم می‌شد و کشمکش آنها در مراسم مذهبی - 
از جمله یکچند در روزهای آخر ماه محرم - شهر را معروض هجوم و غارت 
می‌ساخت و هجوم هر یک از دو دسته به محلات دسته دیگر غالباً منجر به قتل و 
کشتار افرادی از دو جانب می شد وگاه به تأدیةٌ خونبها اما با نحوی نه چندان مشروع 
و مقبول منتهی می‌گشت. اقامهُ مراسم روضه‌خوانی و عزاداری مخصوصاً در دو ماه 
اول سال - محرم و صفر -اين احساس را تزکیه و تعدیل می‌کرد و در عین حال 


AYY‏ روزگاران 


احساسات مذهبی را وسیله تسلی نفوس از مصائب جاری هر روزینه می‌ساخت. 
منظره دسته‌هایی که درین مراسم تجهیز می‌شد همراه با اقامۀ تعزیه و شبیه و 
همچنین منظرۂۀ مراسم عید فطر و عید قربان و مراسم استقبال از حجاج و حرکت 
قافله‌های زیارت که با آداب و تشریفات خاص برگذار می‌شد. و مراسم عبد نوروز و 
چهارشنبه سوری و سیزده بدر و حتی عمرکشان که نزد اکثر علما ناپسند بود و 
اکثریت شیعه را مورد ملامت اقلیت سنی می‌ساخت. روی هم رفته مجموعۀ 
مراسم و آدابی بود که زندگی یکنواخت جامعهٌ بسته عهد قاجار را تا حدی از آن 
یکنواختی ملال‌انگیز بیرون می‌کشيد و شور و هیجانی در آن پدید می‌آورد. 
آنگونه که از گزارش جهانگردان آن عصر بر می‌آید. مردان ایرانی در آن ایام 
غالبا بلندقد. قوی» خوش‌اندام. بسیار پرمو و سیه چرده بودند با خطوط سیمای 
منظم و غالبا با لباس‌هایی ساده و جالب که آنها را از سایر اقوام مجاور - ترک‌ها؛ 
هندی‌ها و دیگران -متمایز می‌کرد. کلاه‌های بلند مخروطی شکل که در اوایل این 
عهد در ایران معمول بود و از پوست بره درست می‌شد در عهد ناصری و بعد از آن 
تدریجاً کوتاه گشت اما علما و سادات و طلاب و بعضی سرکردگان عشایر و حاجیان 
وزایران مشاهد و بعضی روسای اصناف و حتی درویشان عمامه و دوربند به کار 
می‌بردند کفش‌ها ساده و غالبا طوری بود که بیرون آوردن آنها از پا برای ورود به 
منازل و مجالس - آسان باشد لباس‌ها هم اکثر گشاد و راحت بود -با آستین‌هایی که 
به آسانی بتوان آنها را برای گرفتن وضو بالا زد. جیب فقط در پیراهن تعبیه می‌شد و 
لباس رو جز بندرت فاقد آن بود. مردان بر روی پیراهن که از کرباس با چلوار بود نیم 
تنه‌یی به نام ارخالق به تن می‌کردند و بر روی آن قبای بلندی می‌پوشیدند که در 
مجالس رسمی و مواقع غیرعادی عبایی هم بر روی آن پوشیده می‌شد. قباها از بالا 
تا کمر تنگ بود از انجا گشاد می‌شد. غالبا هم تا روی زانو می‌رسید و در بعضی 
موارد تا پاشنۂ پا پایین می‌آمد. شلوارها غالباً رنگی - آبی یا سیاه -بود و تا نزدیک 
قوزک پا می‌آمد. روی کمر هم کمربندی از شال بسته می‌شد و جنس این شال 
معرف مقام و مرتبة اجتماعی شخص محسوب می‌شد. تسبیح هم. نوعی وسیلة 
نمایش بود و جنس آن مرتبة اجتماعی مردان را نشان می داد زنهاء که به ندرت جز 
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در مساجد و مجالس روضه‌خوانی در بیرون دیده می‌شدند. هنگام خروح از خانه 
چادر به سر داشتند و صورت را با نقابی که روبند خوانده می‌شد می‌پوشیدند و 
تقریباً هرگز به همراه مردان از خانه خارج نمی‌شدند. 

در مورد غذاء در داخل خانه‌ها سادگی و اعتدال» اصل اساس معیشت بود. 
تنوع و احیاناً تکلف فقط در مهمانی‌ها رعایت می‌شد و البته در معاشرتهای 
خانوادگی با اقارب و دوستان نزدیک از افراط در آن اجتناب می شد. گوشت بالنسبه 
کم خورده می‌شد. غذای اکثریت مردم از لبنیات» حبوبات و سبزیجات درست 
می‌شد و نان غذای اصلی بود. آبگوشت در اکثر خانواده‌ها غذای روزانه محسوب 
می‌شد و آن را با نخود یا عدس طبخ می‌کردند و با نان و ماست و سبزی صرف 
می‌کردند. برنج که به شکل پلو و چلو طبخ می‌شد غذای اشخاص بالنسبه متمکن 
به شمار می‌امد. نوشابه را با یخ صرف می‌کردند و این چیزی بود که نزد مسافران 
اروپایی غالباً با تعجب تلقی می‌شد و مطبوع و معتاد نبود. میوه هم بسیار 
می‌خوردند. و مصرف آن بیش از مصرف حلوا - شیرینی ‏ بود. تنوع در اغذیه و 
رعایت آدات سنره‌چینی» مجالس دعوت و پذیراییشان را در نظر بیگانگان بسیار 
مطبوع می‌ساخت و کم اتفاق می‌افتاد که در آن اوقات یک اروپایی به ایران بیاید و 
در مهمانی‌هایی که به آنجا دعوت می شود گشاده‌دستی. خوشرویی و مهمان‌نوازی 
میزبان را در خور تحسین نیابد. فقط گه گاه ازین نکته که ایرانیان سفره را بر زمین 
می‌گستردند و غالبا با دست غذا می‌خوردند با تعجب -و نه با نفرت -یاد می‌کردند 
و با این حال دقایق اسرار این طرز غذا خوردن را هم با کنجکاوی و علاقه مورد 
توجه قرار می دادند. در آن ایام مهمانی و رفت و آمد یک رسم ضروری زندگی بود و 
چنانکه بعضی اروپاییان خاطر نشان کرده‌اند برای ایرانی هیچ چیز غم‌انگیزتر از آن 
نبود که نا گزیر شود غذای خود را به تنهایی صرف کند و این نکته حتی برای طبقات 
کم در آمد صادق بود. 

شهرها در آن ایام غالبا کوچه‌های تنگ و پیج در پیچ داشت وگه‌گاه در وسط 
کوچه‌ها جویهای آب جاری بود. بازارهای سرپوشیده و تیمچه‌ها و چارسوها 
نمایشگاه اجناس و محصولات گونه گونی بود که در ایران مصرف می‌شد و بسیاری 
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از اقلام آنها از خارجه - مخصوصاً روسیه» هند. قفقاز و عثمانی -وارد می‌شد. 
بازارها شامل چارسوها دالان‌ها و کاروانسراها بود که محل کسب و تجارت طبقات 
مختلف بود و تنوع اجناس خارجه و بازرگانان غریبه هم در همانجا انظار را جلب 
می‌کرد. از وسط این بازارها غالبا قطارهای شتر بارهای الاغ با دسته‌های حمال و با 
گردونه‌های دستی و گاریهای حمل و نقل عبور می‌کرد. حفظ نظم و امنیت بازار هم 
بر عهدة داروغة بازار واقع بود که در عین حال بر اوزان» نرخ‌ها؛ و صحت مکاسب و 
معاملات از نظر گاه شرعی نیز نظارت می‌کرد. با این حال گه گاه نیز داروغه یا عمال 
او به جای نظارت بر نظم و صحت جریان امور بازار خود به بهانه‌های نامقبول» در 
حق کسبه و تجار اجحاف. اخاذی. و تحمیل‌های ناروا هم می‌کردند. 

کساد بازار و فقر اقتصادی عامل عمده‌یی در پیدایش گدایی و کثرت گدایان 
بود. در بسیاری موارد وضع این محرومان و طرز هجوم آنها به رمگذرهایی که در 
بازار و کوچه بوی خیری از آنها به مشام ایشان می‌رسید. در اکثر شهرها خاصه در 
زبارتگاه‌ها و نزدیک مساجد. غریب و احیاناً نأسف‌انگیز به نظر می‌آمد. بعضی از 
آنها هنوز مثل آنچه از عهد عباس دوس یک گدای افسانه‌یی خراسان قدیم - نقل 
می‌شد خود را به صورت‌های گونه گون ترحم‌انگیز نشان می‌دادند. فقدان مراجم 
برای تظلم غالباً کسانی را که در معرض توقیف و آزار اشخاص متنفذ و تعدی‌پیشه 
واقع می‌شدند وادار می‌کرد تا به اماکنی که گمان می‌رفت تجاوز به آنها متضمن 
نوعی اسائه ادب به شریعت با حکومت محسوب می‌گردد متحصن شوند و تا رفع 
مشکل در آنجا در تحصن بمانند. این رسم که در زبان عامه بست و بست‌نشینی 
خوانده می‌شد یک آیین قدیم بود و غالباً وسیله‌یی می‌شد تا صاحب بست. برای 
رفع ظلم از متحصن بذل جهد نماید و او را به سلامت از مأمن و بست به خانه 
خودش روانه سازد. در اوایل این عهد. بیشتر امامزاده‌ها بست محسوب می شدند و 
بست‌نشینی در عین حال ظالمان و قاتلان و متجاوزان به حقوق عامه را هم از هر 
گونه تعقیب و عقوبت در امان می‌داشت. در عهد صدارت حاجی میرزا آقاسی که 
درین رسم افراط بیش از حد می‌شد دولت مقرر کرد که در تمام ايران فقط در سه 
موضع - زاویه حضرت عبدالعظيم آستان فم» و حرم مشهد - تحصن موجب منع 
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تعقیب شود و هیچ جا از سایر اماکن بست و غیرقابل تجاوز محسوب نباشد. 
سفارتخانه‌ها هم تا آن ایام محل بست و تحصن محسوب نمی‌شد و ظاهراً فقط از 
اواخر این عصر به عنوان محل تحصن به شمار آمد و البته قاعده منع ورود بدون 
اجازه, به ماورای مرز دولتهای متحابك اصلی بود که تمسک به آن سفارتخانه‌ها را 
هم محل بست و تحصن ساخت و استفاده از آن تا حدی هم متضمن تحریکات 
سیاسی خارجی بود. 

در تمام این دوره مثل ادوار گذشته. دعاوی و مرافعات اشخاص در محاکم 
«غیرعرف» رسیدگی می‌شد و غالبا از احکام ناسخ و منسوخ که خارج از موازین 
مقیول و اسیاناً تحت تأثیر هدایا و پیشکش‌ها صادر می‌شد برای طرفین دعوی 
بهانه‌هایی جهت شکایت و عدم تمکین به حکم وجود داشت. تعزیرها و حدود 
شرعی هم البته به وسیلة مجتهدان مقرر می‌شد و کسانی چون حجةالاسلام شفتی 
در اصفهان. و اقا محمدعلی وحید بهبهانی درکرمانشاه این گونه احکام را به دست 
خود بدون رجوع به حکام ولایت اجرا می‌کردند و این شیوه کار را لازمه ریاست 
تامه بر عامه تلقی می‌کردند و در واقع با تجاوز به قدرت حکام تفوق و اقتدار 
حکومت را نادیده می‌گرفتند. اقتدار حکام البته به وسیله فراشان و شاطران و 
جلادان آنها اجرا می‌شد اما نقطه اتکای آنها قدرت پادشاه بود که آن نیز به نیروی 
سپاه وی بستگی داشت و غلبةٌ ضعف و فترت بر احوال سپاه, که در غير مواقع 
جنگ نیمی از آن به خاطر صرفه‌جویی در حال مرخصی و پراکندگی به سر می‌برد 
البته حکومت را از درگیری با اقتدار علما و متنفذان ولایات حتی‌المقدور بر حذر 
می‌داشت. 

وضع سپاه -قشون در وافع جز در مواقع جنگ با خارجه, انسجام و انضباط 
قابل ملاحظه‌یی نداشت. در دفع اشوب‌های داخلی فرماندهی دسته‌های قشون به 
«خان»ها که رسای عشایر یا امرای دربار بودند واگذار می‌شد و آنها غالبا بر اثر 
غرور بیجای ناشی از خود بزرگ‌بینی» بی‌اطلاعی از اوضاع و احوال محل, یا 
ساده‌اند یشی در طرح نقشه دچار خبط‌های سخت می‌شدند و گاه به وسیلۀ 
رهنمایانی که باطنا با دشمن همراه بودند. اغفال و به دادن تلفات مجبور می شدند. 


Af‏ روزگاران 
فرماندهان این گونه جنگهاء جز به ندرت» غالبا کسانی بودند که از فنون نظام هیچ 
گونه اطلاعی نداشتند و مناصب نفلامی خود را به ارث یا به رشوه و يا به حمایت 
بزرگان دربار به دست می‌آوردند و غالبا هنرشان فقط این بود که مواجب و جیره 
سربازان زیردست را به جیب بزنند و آنها را برای تأمین معیشت به مزدوری» به 
گدایی یا به راهزنی وادارند. بعضی مواقع که احتمال جنگی داخلی در میان بود این 
سربازان ولایتی را در یک ساخلو (= پادگان) جمع می‌کردند چند روزی مشق 
می‌دادند و به جنگ می فرستادند اما آذوقه و علوفه کافی به آنها نمی دادند و آنها 
غالباً برای تهیه مایحتاج ناچار می‌شدند در دهات اطراف به اجحاف و تعدی دست 
بزنند. البته سپاه منظم که مخصوصاً به وسیلة معلمان اروپایی مشق می‌دیدند از 
حیث روحیهٌ جنگی و قدرت مقاومت از سربازان تعلیم‌دید؛ اروپایی چیزی کم 
نداشتند و در جنگهای ایران و روس غالباً خوش می‌درخشیدند و مایهٌ اعجاب 
ایران و روس برای تنظیم قشون منظم ایران به عمل آمد» در اواخر عهد ناصری 
قشون منظم ایران هنوز در وضعی بود که وجود آن نه برای شاه فایده‌یی داشت نه 
برای مملکت. و مخصوصاً در مقابل نیروهای اروپایی از آن هیچ کاری ساخته لبود. 
علم در مفهوم عادی به علرم شرعی منحصر بود و عنوان علماء بر مجتهدان» 

مدرسان و طلاب منسوب به حوزه آنها اطلاق می‌شد. حوزه‌های بزرگ علمی در 
اواخر این عصر به کربلا و نجف منتقل شده بود اما قبل از آن» در اکثر بلاد ایران» مثل 
طهران و تبریز و مشهد و نم و کاشان و اصفهان و بروجرد حوزه‌های علمی پر رون 
دایر بود وفقه و اصول و تفسیر و کلام و حدیث و علوم بلاغت و ادب مبانی عمده 
درس بود. به علوم غیرشرعی توجه زیادی نمی‌شد معهذا علوم طبیعی ر ریاضی 
هم در حوزه‌های درس سحکمت ند ريسن می‌گردید. در زمینهُ هیئت هر چند که گاه نام 
کوپرنیکوس هم برده می‌ شده محور تعلیم همچنان هیئت بطلمیوسی بود و 
سید جمال افغانی از اشخاص نادری بود که در اواخر این عصر با هیئت جدید 
اشتان: داشت. به جغرافیا تو جه زیادی نمی شد و اطلاعات موحود محدود به 
بعضی گزارش‌ها در باب سرزمین‌هایی بود که با ایران روابط سیاسی. پیدا کرده 
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بودند. ازین جمله نیز روسیه را غالبا مملکت ارس» فرانسه را فرنگ و اتریش را نمسه 
می خواندند. حتی یک صدراعظم ناصرالدین شاه نمی‌دانست امریکا در کجای دنیا 
وافع است. در حکمت نام دیاکرت (دکارت) در عهد ناصری گه گاه در افواه علما 
ذکر می‌شد اما فلسفه همواره بر همان اساس معمول در مکتب اصفهان تعلیم 
می‌گشت. بعضی از علماء و بیشتر عرفا و صوفیه به علم کیمیا - یا عمل کیمیا _ 
منسوب يا مشفول بودند چنانکه رمل و جفر هم اذهان بعضی علمای متفنن را 
مشغول می‌داشت. 

بلاغت و نحو و علوم عربیه در نزد اهل تاریخ و تفسیر و ادب با علاقه تلقی 
می‌شد و تاریخ مخصوصا شامل مغازی و سیرت رسول و احوال رجال و مشاهیر 
اسلامی بود - هر چند ترجمه بعضی تواریخ اروپایی در اواخر این عهد موجب 
آشنایی با برخی حوادث تاریخ جهان عصر نیز می‌شد. به حسن خط و حساب 
هم علاقه‌یی نشان داده می‌شد اما آن مسائل به علماء چندان تعلق نداشت 
از لوازم تربیت منشیان و مستوفیان بود که میرزا خوانده می‌شدند و از علوم 
شرعی فقط به آنچه در حد حاجت بود اکتفا می‌کردند. در حوزه‌های علمی رغبت 
طلاب بیشتر به فقه و اصول بود که نیل به نام و نان و جاه فقط بدان وسیله 
ممکن می‌شد. 

مجتهدان. علماء و سادات تفریباً در تمام جامعه با نظر تکریم نگریسته 
می‌شدند. ریاست عامه با انها بود و درا کثر امور اجتماعی حوزهٌ خود. نفوذ قطعی و 
بی‌معارض اعمال می‌کردند. به همین جهت آنها را گه گاه فقط به لفظ «آقا) خطاب 
می‌کردند و همه جا در اکرام آنها می‌کوشیدند. سادات هم حتی اگر اهل علم نبودند 
به خاطر انتساب به خاندان رسول خدا همه جا از احترام فوق‌العاده برخوردار 
می‌شدند و حتی خطاهاشان به آسانی مورد اغماض واقع می‌گردید. بعضی علمای 
این عصر - مخصوصاً آنها که از سادات بودند -به علت دریافت نذور و آنچه از 
خمس عاید آنها می‌شد و همچنین به سبب اوقاف مساجد و مدارس و تکایا که 
احیاناً در اختبار آنها واقع می‌گردید یا ولایت ایتام که سرپرستی اموال و املاک آنها 
به ایشان واگذار می‌گشت. از طریق شرعی یا طریق دیگر صاحب ثروت و مکنت 
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قابل ملاحظه می‌گشتند و قدرت آنها احباناً حتی معارض قدرت حکام و حکومت 
می‌شد. برای نمونه در توالی علمای اين عهد ذکر نام حجه‌الاسلام شفتی؛ 
حاجی ملاعلی کنی» و حاجی آفامحسن عراقی در خور یاد آوریست که 
ثروت فوق‌العاد؛ آنها مانع از استمرار نفوذ آنها در بین عامه نبود. غیر از علماء و 
مجتهدان نفوذ وعاظ و خطبای مذهبی هم در بین عامه فابل ملاحظه بود. بعضی 
ازین وعاظ به اندازٌ علما در بین مریدان خود نفوذ داشتند و به برخی از آنها هم - 
مثل محتهدال و علمای‌بزرگ کرامات منسوب می شد. در مجالس وعاظ نفل اخبار 
وتواریخ‌رایج بود و در همه حال مواعظ آنها به ذ کر مصائب اهل بیت و ائمة هدی 

با انکه ریاست و رهبری عوام در تمام این دوره تعلق به علماء و مجتهدان 
بزرگ عصرداشت در بین آنها بعضی آداب و عقاید عامیانه هم شایع بود که ایشان 
در رعایت آن خرافات خود را ملزم به پیروی از سنت‌های موروث می‌دیدند و در 
حفظ ان سنت‌ها خوشباوری و ساده‌دلی خاصی نشان می‌دادند. از جمله. عزایم 
خوانی و جن‌گیری, که یادگار عهد جاهلی و از مقوله سحر مذموم محسوب بود. به 
عنوان یک مرده‌ریگ فرهنگ گذشته نزد عامه با قبول و علاقه تلقی می‌شد. این 
اعتقاد که اشارت قرآن کریم در باب وجود جن به هیچ وجه امکان تسخیر آن را الزام 
نمی‌کرد در بین طبقات عامه مخصوصاً روستاییان و عشاير موجب اغفال اشخاص 
طماع و ساده‌دل می‌شد و که گاه طبقات عالی» از جمله حکام و شاهزادگان را هم 
دچار وسوسه و سودا می‌کرد. قصه شیخعلی میرزا پسر فتحعلی شاه و حاکم ملایر و 
عاشق شدنش به دختر شاه‌پریان در روایات مورخان این عصر آمده است و از رواج 
به سعد و نحس اوقات هم از اموری بود که در بین اکثر طبقات عامه شايع بود 
و رواج آن» قوه اراده» و نیروی شخصیت را در مردم از بین می‌برد. البته زندگی 
طبقات عامه. جز به ندرت در رعایت آداب شرع می‌گذشت اشتغال به موسیقی و 
شراب و آنچه فسق و لهو خوانده می‌شد. در بین عامه نادر بود و اکثر به طبقات 
اعیان» شاهزادگان و رجال دولت اختصاص داشت. موردی نظیر آنچه در احوال 
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میرزا مصطفی آشتیانی نقل می‌شد در بین طبقه‌یی که وی به آن منسوب بود سابقه 


ۍ ‌ 


نداشت. 

تفریحات عامه» تقریباً منحصر به شرکت در مسابقات پهلوانی» تمرین 
تیراندازی و رفت و آمد به زورخانه و قهوه‌خانه بود. زورخانه با آنچه از مراسم سنتی 
عهد صفویه یا ماقبل ان حاصل کرده بود در حفظ و ترویج آداب جوانمردی و 
پهلوانی در بین عامه تأثیر داشت و از اموری بود که در اذهان عامه تشبه به دلیریها و 
نیکمردیهای رستم. و تقلید از پاکدلی‌ها و مردانگی‌های پوریای ولی را دلپسند 
می‌ساخت و آنها را به نحوی تبحت‌تأثیر شاهنامه و تصوف عامیانه ایرانی قرار 
E‏ 5 #یو از مرت 5۳ و قلیان و بعضی تنقلات دیگر رسم 
نقالی و سخنوری و احیانً شعبده‌بازی نیز جاری بود. نقل فصه‌های پهلوانان موجب 
تفریح و در عین حال تعلیم محسوب می‌شد و تأثیر آن در توسعةٌ اذهان و تنویر 
افکار قابل ملاحظه بود. معهذا استعمال کوکنار و تریاک از همان ادوار صفویه و 
مابعد. از قهوه‌خانه آغاز می‌شد و ادامه آن در مجالس موجب شیوع آن به صورت 
یک ابتلاء عام می‌گشت. مصرف حشیش هم مخصوصاً به صورت حب. که چرس 
خوانده می‌شد. اعتیاد مهلکی را به وجود می‌آورد که بیشتر به وسیلۀ دراویش 
انتشار می‌یافت ۱۲| . شیوع 
امراض گونه گون و غالبا واگیر هم که دوام آنها نتیجة فقر و بدغذایی دا 
بی‌مبالاتی عام در رعایت بهداشت بود عامل دیگر در تلف شدن بخش عمده‌یی از 
نفوس بود. از جمله» بیماری آبله با آنکه از اوایل این عهد به فواید تلقیح ماده آن 
اشتایی حاضل شنده بود تا بایان این عهد و حتی بعد از اد نر همجنان قات 
داشت و بر چشم و چهر؛ نسلهای بسیاری اثر و نشان خود را باقی می‌گذاشت. 

کشف اروپاء برای ایران اولین بار در عهد صفویه امکان یافت اما حاصل این 
کشف و سود و زیانی که از آن عاید ایران شد در عهد قاجاریه ظاهر گشت. پیش از 
صفویه در عهد ترکمانان آشنایی گونه‌یی که با دولت‌های بازرگانی و بندری ایتالیا 
حاصل شد بی‌دوام بود و در عصر ایلخانان هم ارتباط درگاه پادشاه و دولت‌های 


۰ ۸۵ روزگاران 


مسیحی اروپا با خانان و ایلخانان مغول به شناخت متقابل بین ایران و اروپا منجر 
نشد - هر چند از نتایح این آشنایی و از آنچه در عهد جنگهای صلیبی درین زمینه 
حاصل شد پاره‌یی اطلاعات در باب احوال اقوام اروپایی به دست آمد که بخشی از 
جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی را جالب و غنی کرد. تاریخ جامع 
رشیدی در آنچه از احوال اقوام فرنگ یاد می‌کند اطلاعاتش دقیق و قابل اعتناست. 
وی حتی از منسوجات انگلیسی. از دانشگاه پاریس و از اوضاع سرزمین ایرلند 
آگهی‌های درست دارد. اینکه یک اروپایی - شاید هم ایتالیایی وی را در جمع 
اوری این معلومات کمک کرده باشد محل تردید نیست. 

در آن ایام رفت و آمد بازرگانان اروپای غربی به دربار مغول امری نادر نبود. 
کارپینو نماینده پاپ که به مغولستان به درگاه خان مغول رفت (۶۴۴ه). و گیوم دو 
روبروکی فرستاده لوئی نهم پادشاه فرانسه که نیز نزد خان مغولستان اعزام شد« هر 
چند مبلْغانِ مسیحیت بودند و هدف آنها یا فرستندگانشان هم آن بود تا خان را به 
آیین عیسی در آورند و اسلام را که مانم گسترش مسیحیت بود از سر راه بردارند» 
لیکن در عین حال اطلاعات مفیدی هم دربار؛ صنایع و امتعة این سرزمین‌ها جمع 
می‌آوردند تا بازرگانانشان با تردد درین راه حصول ان مقصد را که محتاج تفاهم 
واقعی بین طرفین بود تسهیل نمایند. ایلخانان ایران هم هر چند جز به ندرت برای 
قبول مسیحیت علاقه‌یی نشان ندادند این رفت و آمد را تشویق می‌کردند و ظاهراً 
غیر از تشویق تجارت درین رابطه تا حدی نیز این اميد را داشتند که شاید به کمک 
دولتهای اروپایی, شام و مصر را که از دسترس آنها دور مانده بود تسخیر کنند. چرا 
که از فعالیت های صلیبی‌ها در نواحی شام و مصر آگهی داشتند. اما هر دو طرف 
بیشتر به توسعهُْ تجارت می‌اند یشیدند و تا مدتهابعد از عهد ایلخانان وقتی تیمور 
هم با شارل ششم پادشاه فرانسه مکاتبه می‌کرد از وی می‌خواست کار بازرگانان 
طرفین تسهیل گردد «زیرا دنیا به بازرگانان آبادست». 

در سالهای بعد. هم ترکمانان آق قویونلو و از جمله اوزون حسن» و هم 
پادشاهان صفوی از جمله شاه‌عباس اول در علاقه‌یی که به برقراری ارتباط با 
اروپایی‌ها اظهار می‌کردند. خواستار جلب همکاری آنها برای جلوگیری از توسعة 
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قدرت دولت عثمانی بودند. درین تجدید ارتباط مخصوصاً در عصر صفویه رفت و 
امد کشیشان به قصد تبلیغ مسیحیت. و تردد نمایندگان دولتها برای توسعه تجارت 
بود اما این بار در مجموع روابط هر دو طرف طالب آن بودند که برای جلوگیری از 
توسعهٌ قدرت عثمانی که هر دو جانب را تهدید می‌کرد به تفاهم برسند. این 
روابط که قبل از شاه‌عباس اول» غالباً با سردی آغاز شد در عهد فرمانرواییی وی 
توسعهٌ قابل ملاحظه یافت. نه فقط تبادل سفراء بین ایران و دولتهای اروپایی موجب 
بسط تجارت شد بلکه به پادریان و تبلیفگران مسیحی هم فرصتی برای ایجاد 
مدرسه و کلیسا داد و هر چند تأثیر فعالیت این تبلیغگران به مسیحی کردن مسلمین 
منجر نشد اما مجالس و رسالات آنها موجب طرح و نشر بعضی مشاجرات دینی و 
اعتقادی گشت که موجب خرسندی رسای عوام نبود. 

این روابط در دورءٌ قاجار به صورت یک الزام اجتناب‌ناپذ بر درآمد و توسعه 
آن, که با سیاستهای اروپایی نیز مربوط بود ایران را در جریان تأثیر تمدن و فرهنگ 
اروپا قرارداد. احساس ضرورت برای کسب علوم اروپایی و آموختن زبان آنها هم در 
همین عصر ظاهر شد و این احساس پاسخی به یک نیاز عصری بود. مقارن جریان 
جنگهای ایران و روس لزوم اصلاح نظام و تهیه و تدارک سلاحهای تازه توجه 
اولیای حکومت را به ضرورت آشنایی با علوم و صنایع جدید غرب جلب کرد. 
اقدامات طرح‌ریزی شده‌یی هم درین زمینه از طرف بعضی از رجال عهد مثل میرزا 
بزرگ و میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام» میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسینخان 
سپهسالار و دیگران انجام گرفت که چهر؛ حکومت و نظام اداری ایران را به نحو 
بارزی دگرگون کرد. یک بیانیة دولت در عصر ناصری (۱۲۷۶) اخذ «علوم و صنایع 
متداوله اروپا» را به این عنوان که «اسباب ترفی دولت» محسوبست و اکثر انها از 
ایران به خارجه رفته است و باید «باز در مقام اصلی و جای حقیقی خود دایر» گردد» 
الزام نمود. 

معهذا این توهُم ناشی ا زکوته‌نگری و ساده‌اندیشی هم که اخذ صنایع و علوم 
اروپایی بدون تفلید و اخذ اصلاحات مدنی آن و حتی بدون سعی در ایجاد نظام 
سازنده و حافظ آن صنایع و علوم غیرممکن نیست. امکان اخذ و اقتباس این به 


۸06۲ روزگاران 
اصطلاح «اسباب ترفی هر دولت» را محدود کرد و با آنکه آشنایی با علوم فیزیک و 
ریاضی و طب و مهندسی اروپایی از عهد تأسیس دارالفنون تهران حاصل شد و 
تحولهایی هم در ترتیب نظام و قواعد استعمال اسلحه جدید پیش امد عدم اعتقاد 
اولیای امور به ضرورت تحولی همپای آن تحولها در نظامات مدنی که تمام این علوم 
و صنایع جدیده در پرتو آن نضح و کمال یافته بود. مانم از رشد کامل این علوم و 
صنایع در ایران گشت و حتی اقدام به نشر روزنامه‌ها و تحولی که در بعضی ترتیبات 
اداری داده شد چون بر اصلاحات لازم در شوژن مدنی مبتنی نبود و تأثبری در رفع 
استبداد که مانع اصلی تحول و ترقی ملت و دولت بود -نداشت. بی‌ثمر ماند و 
حتی نهضت مشروطه هم در رفع موانع ترقی تأثیر فوری و قطعی و انقلابی نکرد و 
خود آن هم در اختلافات شدیدی که بین طالبان دوام وضع موجود و هواداران 
تجدد روی داد از فدرت و توان افتاد. 

بالاخره تأثیر روزنامه‌های فارسی که غالبا مقالات جالبی در باب تأسیسات 
اجتماعی عام‌المنفعة اروپا نشر می‌کردند و آنچه از قول مأموران دولتی» شاگردان 
مدارس خارجه و بازرگانان اروپا دیده» از آبادی و رونق و عدالت و نظافت و حسن 
معاشرت آن مردم و البته بالحنی مبالغه‌آمیز نقل می‌شد همراه با ورود منظم و 
مستمرکالاها و نمونه‌هایی از صنایع و اختراعات تازه اروپا و البسه و اسلحه و لوازم 
و اسباب خانه و وسایل اداری متداول در آن سرزمین که به سفارش تجار یا به وسیلة 
مسافران به ایران وارد می‌شد. تدریجاً اذهان را به فواید احذ تمدن اروپا متوجه کرد. 
فولی که از بعضی روشنفکران عهد ناصری و بعضی پیشروان فکر مشروطه نقل 
می‌شد و اخذ تمدن اروپا را بدون هیچ‌گونه شرط و محدودیتی توصیه می‌کرد در 
نزد طالبان دوام وضع موجود به مفهوم نفی شریعت تلقی شد و مورد انتقاد گشت 
حتی بهانه‌ یی برای تفسیر «مشروطه» و لزوم محدود کردنش در حد «مشروعه» تلقی 
شد و مانع عمده در استحکام مبنای مشروطه هم گردید. وقوع جنگ جهانی اول 
در همان سالها که اروپا را کمین گاه قدرتی مخرب آسیا و کشتارگاه واقعی حقوق 
ضعفا نشان داد فقدان یا کمبود معنویت را در تمدن آن اقوام معلوم کرد و متفکران 
خود آن اقوام از «انحطاط غرب» و ضعف جنبهةٌ اخلاقی و انسانی در تمدن آن سخن 
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گفتند. در چنان حالی» حکومت ايران در سالهای بلافاصله بعد از عهد قاجا 
ناسنجیده و تا حدی شتاب آلود تقلید نامشروط از تمدن ظاهری اروپا را شعار 
خویش کرد و با ظهور جنگ دوم که مقاصد استعماری اروپا و مطامع ارضی و 
سیاسی دولتهای غربی نسبت به ايران و کشورهای مسلمان و غیرمسلمان شرقی 
بیشتر آشکار و محسوس شد عکس العمل کسانی از متشرعه و غیرمتشرعه که طالب 
رهایی از حوزه نفوذ و از جاذبه نیاز به علوم و صنایع و امتعهُ غرب بودند به شدت 
ریک دد یا کاس اناد ر ادمات عفن ندرا موش فت 

فعالیت ادبی ایران در نیمی از دوران قاجار صرف ایجاد و توسعه مقدمات 
نهضت انقلابی پر آوازه‌یی شد که بسط عدالت و تأسیس عدالتخانه هدف عمده آن 
محسوب می‌شد و با آنکه نام مظفرالدین شاه یکی از آخرین پادشاهان قاجار که 
فرمان ایجاد این عدالتخانه و مشروطیت را که اساس آن به شمار می آمد امضاء کرد - 
با عنوان «عدل مظفر» برای تاریخ آن باقی ماند. استقرار اساس آن انقراض دولت 
قاجار را در پی داشت و عدالتخانه‌یی هم که با نام مجلس شورای ملی» به سعی 
رهبران آن نهضت برپا شد. بعد از انقراض سلسلۀ قاجاری, استبداد حاکم در رژیم 
قاجار را در صورت دیگر و در لباس مشروطه اعاده کرد و بدینگونه از تمام 
دستاوردهای مشروطه جز نام و ظاهر تأسیسات آن چیزی باقی نماند هر چند 
ادینات ان دوره در تحول ادبی ایران نقش پایدار ایفا کرد. 

انقلاب مشروطه در واقع انفجار عقده‌هایی بود که طی سالها استبداد 
خشونت‌آمیز قاجار به سبب فقدان عدالت. فقدان آزادیء و فقدان مرجع نظلم 
بی‌طرف و نافذی که رجوع به آن مايه مزید ظلم بر مظلوم و موجب تجری ظالم در 
ظلم نگردد. در اذهان اکثریت طبقات به وجود آمده بود. اینکه هدف عمد نهضت 
از آغان تقریباً به درخواست تأسیس عدالتخانه منحصر بود و در خواستهای دیگر 
که در قسمتی از جریان انقلاب در ردیف آن منظور اظهار شد غالباً شسخصی یا ناظر 
به رفع دشواریهای عصری و موقتی بود منشأً ناخرسندیهای عام را فقدان عدالت و 
عدم اجرای صحیح حکم مبنی بر قانون مشروع نشان می‌دهد. این هم که یک جبهه 
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از علمای عصر نیز» در مطالبهٌ این عدالتخانه به خواهندگان ان که تجار و کسبه و 
محترفة ضشهری و مردم خرده‌پا بودند و ضرورت تا تین عدالتخانه و 
مشورتخانه‌یی که برای اجرای آن لازم بود - برای آنها امری قطعی و فوری بود 
پیوست اما طبقات زارع و رعیت درین مطالبات وارد نشد و نقشی هم بر عهده 
نداشت بیشتر به جهت عدم تمایل مالکان بزرگ. تیولداران» و متولیان اوقاف بود که 
مالکان جزء هم به متابعت آنها مجبور بودند و برای مالکان بزرگ وضع موجود 
مطلوب بود و ایجاد یک عدالتخانه که مرجع تظلمات رعایا باشد به منافع انها لطمه 
می‌زد و در چنان احوالی که طبقات زارع و رعیت. تابع و مطیع مالکان بزرگ بودند و 
خودشان هم از رشد فکری و حتی از سواد عادی بی‌بهره بودند طبیعی بود که در 
چنین نهضت وارد نباشند. 

اتحاد تدریجی کسانی که ایجاد عدالتخانه‌یی واقعی برای آنها ضرورت 
قطمی و فوری داشت با علمای روشتفک رکه در واقعۀ تنباکو هم به حکومت مستبد 
لطمهٌ سختی زده بودند. تدریجاً در جلب بعضی از رجال دولت و اجزای ادارات هم 
تأثیر کرد و کسانی ازین مجموع که از رکود و عقب‌ماندگی ايران در سیاست جهانی 
رنج می‌بردند و ضعف حکومت را در مقابل مطامع دولتهای اروپایی ناشی از فساد 
حکومت و فقدان قانون و عدالت می‌دیدند و ایجاد یک تحول اجتماعی دفعی و 
قطعی را برای نیل ایران به ترقی لازم می‌شمردند. در تأیید و رهبری این مطالبات 
اجتماعی محرک و مشاور علماء و وعاظ و ارباب جراید شدند و درین امر شور و 
علافه‌یی بیشتر نشان دادند. وقتی بهانه‌یی برای اظهار ناخرسندی از ظلم و استبداد 
حکومت. که حتی بعد از قتل ناصرالدین شاه (۱۳۱۳) هم به وسیلهٌ جانشین و 
پسرش مظفرالدین شاه و ایادی و عمال او همچنان دنبال می‌شد. نت4 دستت: امد 
مجموع این ماده مستعد که تحت رهبری علما شکل گرفته بود به حرکت درآمد و 
به کمک جراید و وعاظ و خطبا تبدیل به یک نهضت انقلابی گشت که دولت با 
توجه به ضعف روحیهٌ پادشاه عصر و اینکه شخص وی با وجود تمایل فطری به 
استبداد کودکانه و لجاحآمیز موروث خویش به استبداد حکام ولایات که اکثر 


برادران اعمام و عم زادگان خود وی بودند و عدم توجه آنها به قانون حیثیت خود 
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وی را نیز معروض اهانت و خفت می‌ساخت با چشم ناخرسندی می‌نگریست. 
برای مقابله با این نهضت از اعمال حداکثر خشونت ممکن عاجز ماند و تجربه 
بیفایده ماندن اعمال زور در ماجرای تنباکو هم عامل دیگری در اجتناب وی از 
توسل به خشونت بیشتر شد لاجرم نهضت عدالتخواهی که تدریجاً وسعت گرفت 
دولت را از سعی مجدانه و قاطع در فرو نشاندن آن مانع آمد. 

البسته در فاصله بین پایان استبداد ناصری (۱۳۱۳) و شروع نهضت 
عدالتخواهی (ح ۳ )توالی دولت‌های با برنامه‌های متفاوت هم از اسباب انتباه 
عام یا تحریک سوءظن آنها نسبت به بعضی درباریان و رجال شده بود. میرزا 
علیخان امین‌الدوله (وفات ۱۳۲۲) که در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه به صدارت 
رسید در توسعهٌ معارف و بیداری اذهان تا حدی اهتمام کرد اما حکومت او دوام 
نیافت. با صدارت میرزا علی اصغرخان. صدراعظم معروف پایان عهد ناصری که 
به جای او آمد دوباره دوران اختناق و استبداد گذشته تجدید شد و خرجهای 
بیهوده و عیش‌های بی‌بنیاد که منجر به استقراضهای خارجی و تهية اسباب 
مسافرت‌های شاه می‌شد ادامه یافت. معهذا چندی بعد مخالفتهایی بر ضد اتابک 
شروع شد که منجر به خلع او و روی کار آمدن شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله 
شد. اما روی کار آمدن او هم عوامل ناخرسندی راکه ادامۀ استبداد و فقدان عدالت 
بود افزود و ناحشنودیهای علما از او» محرک بعضی اغتشاشات ضد دولتی گشت. 
بهانه‌یی که به‌دست آمد درخحواست مصرانه عزل مستشار گمرکات» مسیو نوز 
بلژیکی بود که غیر از اعمال خودسرانه دیگر متهم به اهانت به لباس روحانیت هم 
شده بود مقاومت شاه و عین‌الدوله در اجرای این درخواست. که البته برای انها 
متضمن مشکلات هم بود. محرک خشم مخالفان شد و رویدادهای جزئی دیگر که 
دولت را طالب استبداد و مخالف با هرگونه اصلاحات نشان داد دو مجتهد بزرگ 
طهران آقا سیدمحمد طباطبایی و اقا سیدعبدالله بهبهانی را در لزوم مخالفت با 
دولت و در مطالبه عزل عین‌الدوله و اخراج مستشار بلژیکی متحد کرد. اقدام 
ناسنجیدة حکمران طهران ‏ علاءالدوله هم در تنبیه خودسرانه چند تاجر بازار به 
خاطر گران شدن قند که در واقع ربطی به آنها نداشت -بهانه‌یی برای بستن بازار و 
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تجمع مخالفان و ناراضیان در مسجد شاه طهران شد. پشتیبانی عین‌الدوله از اقدام 
علاءالدوله هم او را آماج طعن و نفرت بیشتر در نزد عامه ساخت. جانبداری امام 
جمعه طهران و یک تن از مجتهدان معروف از شاه و دولت نیز موجب تخفیف 
ناخرسندی عامه از حکومت وقت نشد. 
بالاخره کار معترضان به تعطیل بازار و تحصن در زاویة حضرت عبدالعظیم 
انجامید و تعدادی از طلاب مدارس با عده‌یی دیگر از علما و وعاظ به معترضان 
ملحق شدند و سعی فرستادگان دولت در انصراف آنها از تحصن موّثر واقع نشد. در 
خواست قوم هم که در آغاز عزل مستشار بلژیکی و برکنار کردن علاءالدوله حاکم 
طهران بود تأسیس عدالتخانة دولتی را هم که مراد از آن ظاهرا یک دارالشورای 
ملی برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون بود شامل شد. اما با وجود 
دستخط شاه که برپایی عدالتخانه را وعده داد و عین‌الدوله را هم مأمور اجرای آن 
کرد کشمکش دولت با متحضنان به پایان نیامد و حتی بعد از بازگشت آنها به طهران 
هم صدراعظم علاقه‌یی به اجرای دستخط شاهانه نشان نداد. تحریکات بسیار نیز 
بر ضد خواستاران عدالتخانه به راه افتاد. بعضی وعاظ که محرک عامه در مطالبة 
عدالتخانه و قانون بودند توقیف یا تبعید شدند. طباطبایی هم که درین کار صادقانه 
علاقه و اصرار داشت یک بار به عین‌الدوله و یک بارهم به شاه نامه موّثر و مستدل 
نوشت و از آنها ایفاء به وعده شاهانه و تأسیس سریع عدالتخانه را خواستار شد. 
درین بین که سعی عیر الدوله در جلوگیری ازین مطالبات ادامه داشت. در جریان 
اقدام به توقیف یک واعظ -شیخ محمد نام طلبةٌ جوانی به نام سید عبدالحمید هم 
به دست سربازان عین‌الدوله به قتل رسید و ماجرای مخالفت با عین‌الدوله با شدت 
بیشتری دنبال شد. ضمن تظاهرات مربوط به این قتل» بازارها بسته شد و مردم به 
عنوان اقام مراسم ترحیم و ختم طلبهٌ مقتول در مسجد جامع اجتماع کردند. 
دسته‌های عزاداری به راه افتاد و شور و احساسات عامه بر ضد دولت شدت 
گرفت. دولت درصدد تفرقه متحصنان بر آمد مسجد به محاصره سربازان دولتی 
درآمد و در شلیک هوایی سربازان عده‌یی دیگر کشته شدند چون محاصرء مسجد 


و مقاومت طرفین ممکن بود به حوادث بدنری منحر شود به صوابدید و 
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درخواست علما مردم متفرق شدند اما علماء روز بعد به جانب قم حرکت کردند و 
ضمن نامه‌یی دولت را به ترک کردن ایران که برای دولت ممکن بود مشکلات 
سختی به دنبال بیاورد - تهدید کردند. معهذا به دنبال تحصن در مسجد جامع و 
تفر مردم از آنجاء شهر به دست سربازان افتاد و خفقان و ناامنی شدت گرفت. 
خواستاران عدالتخانه هم که به جان ایمنی نداشتند برای اجتناب از توقیف يا به 
قصد آنکه هیجان بیشتری در بین عامه به‌وجود آورند. طی یک دو روز بعد به باغ 
سفارت انگلیس پناه بردند ودر نا اه پناهندگان که در حياط سفارت در شهر 
متحصن شدند رو به افزونی گذاشت. به دنبال آن بازار تعطیل گردید و در کمتر از 
یک هفته عد؛ متحصنان سفارت به سیزده هزار تن بالغ گشت و این جمله با نظم 
کامل در محوطه باغ سفارت جادرها بر پا کردند و به خرج خود - در وافع به 
کمک تجار بازار شام و ناهار تمام این جمعیت تأمین و دایر شد و بالاخره برای 
رفع تحصن درخواست‌هایی عنوان کردند که شامل عزل عین‌الدوله بازگشت علما 
به طهران» افتتاح دارالشوری که همان عدالتخانه بود با قصاص قاتلان 
حوادث اخیر و رفع تبعید و توقیف از کسانی بود که درین ماجرا گرفتاری پیدا 
کرده بودند. 

مقارن این احوال. در تبریز هم مجتهدان و علمای شهر, تا حدی به ترغیب و 
تشجیم محمدعلی میرزا ولیعهد که با عین‌الدوله میانه‌یی نداشت. به‌وسیلة ارسال 
تلگراف‌هایی که ولیعهد هم آن را تأیید کرد. خواستار اعادُ علما از قم به طهران و 
«انجام مقاصد» آنها شدند. از سوی دیگر چون تعداد کسانی که در طهران در سفارت 
۱۳ (بست» نشسته بودند» هر روز می‌افزود و در آن اوقات به بیش از 
چهارده‌هزار تن رسیده بود و سفارت هم طی گزارش رسمی از شاه درخحواست 
توجه به شکایات انها را داشت. عین‌الدوله به صلاحدید يا الزام شاه از صدارت 
کناره گرفت. میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر خارجه کابینة او به صدارت 
منصوب شد و شاه هم ضمن داجویی از علماء و ارسال بعضی معتمدان و محترمان 
قاجار برای درخواست معاودت آنها به طهران» خواه ناخواه فرمان تأسیس «مجلس 
شورای ملی» را که شامل «منتخبین ملت باشد» جهت «مشاوره و مداقه» «در مهام 
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امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه» طی دو فرمان متوالی (۱۴ و ۱۶ جمادی 
الثانی ۱۳۲۴) صادر کرد و صدور این فرمان که پیروزی نهضت طالبان عدالتخانه و 
قانون بود موجب خروج متحصنان از سفارت و سرور و شادی فوق‌العاد؛ عام و 
برقراری جشن و چراغان شد. با آنکه درباریان باز بلافاصله به کارشکنی‌ها و مشکل 
تراشی‌ها دست زدند. «نظامنامه انتخابات» تهیه و تصویب شد (رجب ۱۳۲۴). 
بالاخره با انتخاب شصت نفر وکلای طهران. مجلس اول که مبنی بر انتخابات 
صنفی بود و در حقیقت یک مجلس انقلابی شامل اختیارات مجلس مؤسسان و 
مجلس مقنن هر دو به شمار می‌آمد تقریباً بدون حضور نمایندگان منتخب ولایات 
در کاخ گلستان با حضور شاه (۱۷ شعبان ۱۳۲۴) منعقد شد. 

اما انتخابات ولایات به سبب عدم علاقة دولت و تحریکات مخالفان 
مشروطه به تأخیر افتاد و تا مدتی تفریبً هیچ منتخبی از ولایات به طهران نرسید. 
معهذا نظامنامهٌ اساسی که عبارت از فانون اساسی بود در پنجاه و یک ماده و در 
همین فاصله تهیه شد و به تصویب مجلس هم رسید. و با تخیر بسیان که ناشی از 
اشکال تراشی‌های درباریان بود» به امضای شاه رسید (۱۴ ذی‌القعده) و یک هفته 
بعد از آن (۲۳ ذی‌الشعده ۱۳۲۴) شاه وفات یافت که ماده تاریخ وفات او 
عدالتخانه‌اش «عدل مظفر» گشت. 

پسرش محمدعلی میرزا که بعد از او به نام محمدعلی شاه به سلطنت رسید. 
بر خلاف تظاهری که در عهد صدارت عین‌الدوله به علافه‌مندی به این جریان 
داشت. از همان آغاز سلطنت به مخالفت با مجلس پرداخت. در مراسم تاجگذاری 
خویش مجلسیان را دعوت نکرد وزراء خود را هم به مخالفت و بی‌اعتنایی به 
مجلس تکلیف يا نشویق کرد. اساس دارالشوری و عدالتخانه یکچند معروض تزلزل 
شد لیکن تأسیس انجمن‌های ابالتی و ولایتی در طهران و در سراسر مملکت تدریجاً 
موجب رفع تزلزل از مجلس شد و غوغایی که در تبریز برای نقویت مجلس برپا 
گشت (۲۱ ذی‌حجه ۱۳۲۴) درباریان را از ادامة »خالفت با مجلس ترساند. شاه هم 
ناچار دستخطی مبنی بر تأیید و قبول مشروطیت صادر کرد" '. بالاخره مجلس نیز 
متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ ماده که در واقع تکمله اساس مشروطیت بود تهیه و 
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تصویب کرد و بدینگونه اصل تفکیک قوای سه‌گانه مملکت که تأسیس عدالتخانه 
بدون آن غیرممکن یا بی‌فایده بود به وسیلهٌ مجلس اول به تصویب رسید ‏ تیول‌ها و 
اوضاع ملوک طوایفی برافتاد» مستمری‌های گزاف و بیقاعدة شاهزادگان و اعیان که 
بار آن بر دوش ضعیف فقراء و افراد طبقات پایین بود قطع شد. مجلس بود جه کشور 
را اصلاح و تعدیل نمود» درایران بانک ملی به وجود آورد» مستمریهای نزدیکان 
شاه را محدود کرد و حتی برای خود شاه مستمری متناسب برفرار ساخت. 

این جمله. خشم و مخالفت شاه را نسبت به مجلس شدیدتر کرد. مخالفان 
مشروطه. که محرک بعضی از انها اغراض شخصی بود. به تحریک او در میدان 
نوپخانه طهران مجمع کردند. تظاهرات و غوغا بالا گرفت و مجلس و 
مشروطه‌خواهان مورد تهدید اشرار واقع گشتند اما با مقاومت مجلس و پافشاری 
طرفداران مشروطه. شاه ناچار به تسلیم شد و این فتنه که به قول مورخان یک 
کودتای عقیم بود نیز بدون حادئه شدید خاتمه یافت (ذی‌القعده ۱۳۲۵). چندی 
بعد به خاطر بمبی که اتومبیل شاه را هدف ساخت و آسیبی هم به او نرسانید 
(محرم ۱۳۲۶) شاه به بستن و انهدام مجلس مصمم شد. بعضی از درباریان و حتی 
علمای مخالف مشروطه هم او را در اجرای این خیال تأیید و تشویق کردند. شاه از 
طهران به باغ شاه رفت و عده‌یی از رسای مشروطه مثل ملک‌المتکلمین و 
میرزاجهانگیر خان شیرازی و سیدجمال اصفهانی در مجلس متحصن شدند. شاه 
لیاحوف فرمانده روسی بریگاد قزاق را به حکومت نظامی طهران منصوب کرد. 
بالاخره بعد از چند هفته کشمکش‌ها و پیام‌ها که بین شاه و مجلس مبادله شد 
سربازان شاه مجلس را محاصره کردند» و سپس به توپ بستند (۲۲ جمادی‌الاولی 
۶ خانه‌های چندتن از کسانی هم که در مجاورت مجلس وافع بود ویران شد 
با به یغما رفت عده‌یی مثل میرزا ابراهیم آقا وکیل تبریز مقتول شدند و بعضی مثل 
میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر جرید؛ معروف صور اسرافیل و ملک‌المتکلمین 
واعظ معروف مشروطه‌خواه گرفتار شدند و به امر شاه در باغ شاه به قتل رسیدند. 
عده‌یی هم به سفارت انگلیس. یا سفارت فرانسه یا سفارتخانه‌های دیگر متحصن 
شدند بعضی هم متواری و ناپدید گشتند. 


۸۱۹۰ روزگاران 

بدینگونه شاه مجلس را منهدم و منحل کرد. استبداد قاجار دوباره احیا شد 
که چون بیش از یکسالی ادامه نیافت آن را استبداد صغیر خواندند. اما این استبداد 
که در طهران با همان خشونت گذشته ادامه داشت در ولایات به شدت مورد تخطته 
و مخالفت واقع گشت. تبریز با مجاهدانش دلیرانه به مخالفت با آن برخاست. 
ستارخان و بافرخان در اداره و ادامه این مقاومت دلیرانه جانبازی کردند. در اصفهان 
بختیاری‌ها در مقابل آن واکنش سخت نشان دادند. گیلان برای مقابله با آن قیام کرد 
و در بسیاری شهرهای دیگر از جمله مشهد و استرآباد ناخرسندیها ظاهر گشت. 
علمای نجف پرداخت مالیات به این دولت را تحریم کردند و شاه تدریجاً درصدد 
برآمد مجلسی به نام مجلس شورای دولتی هم تأسیس کند و اين در واقع به معنی 
تغییر فانون اساسی بود که نمی‌توانست مورد قبول نمایندگان ملت واقع شود. 
بالاخره با قیام بختیاری‌ها در اصفهان (ذی‌الحجه ۱۳۲۶) و قیام مجاهدین گیلان 
(محرم ۱۳۲۷) مقاومت ملت در مقابل استبداد شاه شکل قطعی گرفت. اردوی 
مجاهدان شمال به ریاست سپهسالار تتکابنی و اردوی مجاهدان بختیاری تحت 
فرمان سردار اسعد بختیاری وارد طهران شد (۲۷ جمادی‌الاخر ۱۳۲۷) محمد 
علیشاه که مقاومت برایش غیرممکن بود برای اجتناب از توقیف و محاکمه, خود را 
به تحصن در سفارت روسیه در زرگنده شمیران ناچار یافت. بلافاصله بعد از فتح 
طهران به دست ملَيّون» عده‌یی از نمایندگان دورة اول. به علاوه وزرای مستعفی و 
مجتهدین با عده‌یی از بازرگانان و روسای اصناف در عمارت بهارستان گرد آمدند 
مجلس آنها به‌عنوان کمیسیون عالی همان شبانه محمدعلی شاه را از سلطنت خلع 
کرد و انتصاب پسر خردسالش احمد میرزا را به سلطنت اعلام نمود. عضدالملک 
رئیس ایل قاجار هم که از آغاز نهضت با طالبان مجلس و عدالتخانه ارتباط داشت به 
نیایت سلطنت برگزیده شد» کمیسیون عالی» برای رتق و فتق امور یک کمیسیون 
فوق‌العاده با عضویت بیست نفر از بین خود انتخاب کرد و آن مجمع هم هشت نفر 
را به عنوان هیئت مدیره موقتی برگزید ‏ که ظاهرا نظیر دیر کتوار در انقلاب کبیر 
فرانسه بود. قدرت به دست رؤسای مجاهدان افتاد و بدینگونه سپهسالار تنکابنی به 
جای وزیر جنگ سردار اسعد به عنوان وزير داخله و سایر همکارانشان به‌عنوان 


قاجار و مشروطه ۱۱ 


وزرای کابینه به حل و فصل امور و ترتیب اجرای خلع و اخراج محمدعلی میرزای 
مخلوع برگزیده شدند. با پایان یافتن استبداد صغیر حکومت نظامی هم پایان یافت. 
نشر روزن‌امه‌ها آزاد شد. تبعیدشدگان آزادی بازگشت پیدا کردند مخالفان 
مشروطیت توقیف يا تبعید گردیدند و عده‌یی نیز مجازات شدند. آنگاه انتخابات 
اعلام شد و با سرعت انجام گرفت و بدینگونه مجلس دوم بلافاصله بعد از خلع شاه 
مستبد در طهران تشکیل یافت (ذی‌القعده ۱۳۲۷). درین مجلس خدمات مجاهدان 
انقلاب مورد تقدیر واقع شد. یفرم ارمنی از سران مجاهدان گیلان عهده‌دار نظمیه 
گشت. با اعطای لقب سردار ملی به ستارخان و لقب سالار ملی به باقرخان؛ 
مجاهدات تبریز در مقاومتش بر ضد شاه مستبد مورد تقدیر گشت محمدحسن 
میرزا برادرشاه به عنوان ولیعهد انتخاب گردید. دو حزب اعتدالی و اجتماعی 
(= دموکرات) در مجلس به وجود آمد و تازه فضای مناسب برای برقراری 
دموکراسی ایجاد شد و مفهوم مشروطه که هنوز برای تعدادی از مجلسیان مبهم و 
نامفهوم بود تا حدی از ابهام بیرون آمد و مبارزات حزبی و اختلافات شخصی و 
مسلکی تدریجاً ظامر گشت. 

بدینگونه هیجان انقلاب مشروطیت پایان یافت اما مشروطیتی که به وجود 
آمد بیش از آن نوخاسته و آسیب‌پذیر بود که با وجود یک پادشاه صغیر و یک دربار 
متزلزل» و مخصوصاً با وجود اختلافهای سران که از جمله به قتل سید عبدالله 
بهبهانی (رجب ۱۳۲۸) و تبعید بعضی تندروان دموکرات به خارج؛ (جمادی‌الثانی 
۷ منجر شد و در مقابل تحریکات دائم روس و انگلیس در امور جاری و سعی 
بیحاصل محمدعلی شاه برای بازگشت (شعبان ۱۳۲۹) و نیز مشکلات بسیار 
مربوط به سیاست خارج و داخل. استمرار حیات و بقای هویت واقعی آن قابل 
تضمین بماند. شرح جزئیات این احوال و حتی تفصیل مقدمات نهضت هم درین 
اشارت اجمالی نمی‌گنجد. اما همین اشارت اجمالی توالی حوادث بعد را قابل 
ردیابی می‌کند و در عین حال موجب می‌شود تا انعکاس این حوادث در ادبیات 
ایران پایان عهد قاجا چنانکه باید درک و ارزیایی گردد و اهمیت نقش نویسندگان 
و شاعران این دوره در بیدار کردن اذهان و در افشا کردن اسراری که عدم توجه به 


A‏ روزکاران 


آنها موجب ایجاد وقفه در پیشرفت این نهضت بود. معلوم گردد -و پیداست که در 
بین نویسندگان جراید و شاعران و خطبای این عصر نام‌هایی چون میرزا علی 
اکبرخان دهخداء میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل» سید جمال‌الدین واعظ 
ملک‌المتکلمین اصفهانی» سیدحسن تقی‌زاده, محمد امین رسول‌زاده 
ادیب‌الممالک فراهانی» و محمدتقی بهار ملک‌الشعرای آستان رضوی هر یک در 


حد خود یاد داشتنی و فراموش نشدنی است. 


۷ بعد از قاحار 


از همان ایام که احمدشاه وزیر جنگ کودتاء رضاخان سردار سپه را رئیس الوزرا کرد 
و خود به عنوان معالجه و بیشتر برای تفریح و گردش به پاریس عزیمت نمود 
(۱۳۰۲ شمسی) قدرت و سلطنت قاجار در ایران تقریبا خاتمه یافت و چیزی که او 
با خود همراه برد فقط عنوان و حقوق سلطنت بود. سردار سپه که قبل از نیل به مقام 
ریاست وزرا» وزارت جنگ را از اوایل کودتا بر عهده داشت. با پشتیبانی نامرئی اما 
محسوسی که از جانب طراحان پشت پرد؛ کودتا از او می‌شد. به رغم احمدشاه که 
همواره در او به چشم سوءظن و به‌عنوان عامل یک کودتای ضد قاجار نگریسته 
بود» در مدارج قدرت پله‌پله عروج کرد و در حالی که این مدارج را از سربازی تا 
سرداری در طول مدتی بیش از بیست سال طی کرده بود دنبالة ان را که از سرداری 
تا سلطنت بود به پشتیبانی انگلیسی‌ها و با استفاده از اوضاع جاری کشور در طی 
مدتی کمتر از سه سال پشت سر گذاشت. و در مدت غیبت شاه قاجار که بعد از 
خروج از کشور دیگر هرگز مجال بازگشت به ایران را نیافت سردار سپه فرمانروای 
وافعی, مطلق‌العنان. و فعال مایشاء ایران بود که مجلس و اقلیت آن هم با وجود 
کوششی که محمدحسن میرزا ولیعهد احمدشاه و سیدحسن مدرس رهبر اقلیت 
برضد وی انجام می‌دادند. هیچ یک موفق به جلوگیری از پیشرفت او در حذف 
قدرت قاجا رکه طرح کودتا از اغاز ناظر به آن بود. نشدند و او با تمهید مقدمات. و با 


۴ سس (زگاران 


نشان دادن قدرت و لیاقتی که نظیر آن در نزد هیچ یک از رجال عهد یا مدعیان خود 
او دیده نمی‌شد راه خود را برای به دست اوردن تاج و تختی که احمدشاه در واقع 
خودش ان را بارها رها کرده بود. باز کرد. وی وقتی با کودتایی که رهبریش با سید 
ضیاء‌الدین طباطبایی روزنامه‌نگار ماجراجو و جوان وابسته به سفارت انگلیس 
انجام شد در صحنهُ سیاست ظاهر گشت یک سرهنگ قزاق‌خانه بود و هنوز در بین 
رجال سیاست و مطبوعات عصر شهرتی نداشت -اين ناشناختگی هم بسیاری از 
رجال عصر را از اظهار مخالفت صریح با ترفی روزافزون او بازداشت و به او امکان 
پیشرفت داد. 

رضاخان میرپنج معروف به سردار سپه در قریۀ آلاشت از ناحیهٌ سواد کوه 
ساری به دنیا امده بود. از جوانی در زیردست روسای فزاق تربیت شده بود در 
قزاقخانه» چنانکه پسرش نقل می‌کند به سبب مهارت خاصی که در کاربرد نوعی 
مسلسل به نام ما کسیم از خود نشان می داد به نام رضا ما کسیم خوانده شد. از همان 
ایام با آنکه فاقد سواد کافی و حتی معلومات نظامی قابل ملاحظه بود. در بین 
قزاق‌ها به شجاعت مشهور بود. و از لیاقت فرماندمی و انضباط نظامی قابل 
ملاحظه‌یی بهره داشت. در خارج از حوزه قزاق‌خانه هم شهرت و آوازه‌یی نداشت. 
حدود سن چهل سالگی در قزاقخانه به ریاست یک فوج رسیده بود و این اندازه 
ترقی را مدیون شجاعت و روحيهُ انضباط خویش بود. یک ژنرال انگلیسی به نام 
ادموند آیرونساید که در طرح کودتای ضد احمدشاه نقش موّثر داشت» طی گفت و 
شنودی که با او پیدا کرد برای اجرای طرح کودتایی که ضرورتش را برای تأمین 
منافع کشور خود لازم می‌دانست او را تنها مردی یافت که به تعبیر او شایستگی 
نجات ايران را داشت. حمایت نامرئی این فرمانده قوای بریتانیا در ایران» که او را در 
پشت سر کودتای سیدضیاء‌الدین و در حقیقت عامل اصلی کودتا قرار داده بود 
بعدها به پیشرفت او در مراحل ترقی کمک بیشتر کرد. سرهنگ فزاق به زودی 
سرتیپ شد. در کابینهُ کودتا وزارت جنگ به او داده شد و بعد از برکناری سیدضیاء 
که خود وی عامل عمدء آن بود در تمام کابینه‌های دیگر که بعد از کودتا در ایران 


تشکیا شد هیچ رئیس‌الوزرایی نتوانست برای تصدی وزارت جنگ از دعوت 


بعل از قاجار A۵‏ 


کردنش به کابینة خویش چشم بپوشد. 

دست نامرئی انگلیس پشت سرش بود و با انواع تمهید او را که در واقع 
قدرت فرماندهی و لیاقت و کاردانیش مورد قبول مخالفانش هم قرار داشت» به 
عنوان یک سردار مدبر و یک فرمانده مقتدر پیش می راند. خود او هم در همین ایام 
گه‌گاه در پیش بعضی محارم اذعان می‌کرد که او را انگلیسی‌ها آورده‌اند اما او 
می‌خواهد به هر حال به وطن خویش خدمت کند و این خدمت به وطن چنانکه 
بعدها از مجموع قراین استنباط شد اجرای نقشه‌یی بود که کودتا در حکم مقدمۀ آن 
محسوب می‌شد و عبارت از برکناری فاجاریه و ایجاد دولتی بود که با برفراری نظم 
و امنیت در ایران مانع از تهدید سرحدهای هند و وسیله تأمین منافع بریتانیا واقع 
شود. سردار سپه در مقام وزارت جنگ و بعدها در مقام ریاست وزراء تدریجا هم 
نظم و انضباط لازم را در نظام ایران برقرار کرد» هم با سعی در ایجاد امنیت و فرو 
نشاندن طغیان عشایر و بقایای شورش‌های محلی. زمینة ایجاد یک قدرت بی‌منازع 
را که می‌بایست به وسیلهٌ خود او جانشین دولت در حال از هم پاشیدگی قاجار 
بشود فراهم ساخت. این اقدامات که از جمله شامل خاتمه دادن به قیام جنگلی‌ها 
درگیلان و فرو نشاندن قیام کلنل محمد تقی پسیان در خراسان هم می‌شد و مهمتر از 
همه دفع فتنه اسمعیل آقا کرد معروف به سمیتقو در آذربایجان و نیز پایان دادن به 
اغتشاشات و خاتمه دادن به توطثه و تحریک شيخ خزعل حاکم محمره بود مدت 
زیادی وقت نگرفت و هر چند در رفع تمام آنها هم نقش وی به یکسان قاطع و موّثر 
نبود» به هر حال او را به‌عنوان یک سردار مقتدر» و یک سیاستمدار کارآمد و مدبر 
معرفی کرد و اين امر عده‌یی از وطن خواهان و طرفداران تجدد و ترفی را در مجلس 
و در مطبوعات به پشتیبانی از او و به همکاری با او ترغیب کرد. بعضی از اينها با 
آنکه تصدیق می‌کردند وی «با سیاست انگلیسی‌ها روی کار آمده است» و سعی او 
هم در برکناری فاجاریه مبنی بر همین سیاست محسوب می‌شد. سعی او را در 
ایجاد امنیت و توسعٌ غرب گرایی که در آن ایام تجدد خوانده می‌شد در خور تأیید 
تلقی کردند و از روی علاقه یا به ترغیب و الزام عوامل نامرئی دیگر به حمایت او 
جلب و تشویق شدند. البته ژنرال آیرونساید انگلیسی که» پشتیبان عمد؛ او در تهیه 


AT‏ روزگاران 
مقدمات کودتا و ایجاد یک دولت مقتدر درایران آن ایام بود ظاهراً در اوایل کار 
چون هنوز از احمدشاه بکلی مأْیوس نبود از عامل کودتا قول گرفت معارض شاه 
قاجار نشود اما بعدها که احمدشاه نشان داد علاقه‌یی به سلطنت ندارد یا آنگونه که 
از قول او نقل می‌شد «برای سلطنت ساخته نشده است» دست وی در تهیه 
مقدمات انقراض فاجار باز شد -و ناخرسندیهای عامه از حکومت قاجار هم درین 
باره به وی کمک کرد. در موفعی که احمدشاه. در پاریس بود اقلیت مجلس به 
رهبری سیدحسن مدرس, کوشید تا او را قبل از آنکه مقدمات انقراض قاجاریه از 
جانب حریف آماده گردد به بازگشت به ایران ترغیب نماید اما این طرح پیش نرفت 
و اقدامات و تحریکات سردار سپه و عده‌یی از مجلسیان که به شدت به مخالفت با 
قاجاریه تظاهر می‌کردند» تدریجاً افکار عمومی را به خلع احمدشاه از سلطنت و 
خاتمه دادن به سلطنت قاجار علاقه‌مند کرد. معهذا سر و صدایی که به تحریک 
سردار سپه برای برقراری جمهوری به راه افتاد. با مخالفت روحانیت مواجه شد که 
غیر از ناخرسندی از اکثر اقدامات سردار سپه. جمهوریت را در مفهوم تقلیدی از 
جریانات ضد دینی ترکیه در عثمانی تلقی می‌کردند و ظاهراً بدان سبب که در آن 
فسمت از دنیای اسلام حکومت جمهوری مرادف با حکومت ضد مذهبی شناخته 
شده بود در مقابل این تظاهرات به شدت مقاومت نشان دادند. با این حال سردار 
سپه به دنبال خاتمه دادن به غوغای جمهوریت چون زمینه را برای خلع قاجاریه و 
ایجاد یک سلطنت تازه نامساعد ندید ضمن یک استعفای نمایشی چند روزه, که 
یادآور استعفای نادر در دشت مغان هم بود» مجلس را که با وجود یک اقلیت 
کوچک اما فعال برای خلع قاجاریه آمادگی یافته بوده در وضعی قرار داد که به خلع 
احمدشاه از سلطنت رای داد و بدینگونه احمدشاه در پاریس با تأسف اما با 
خونسردی از خلع شدن خویش و از انقراض سلطنت قاجار خبر یافت. سردار سپه 
هم با عنوان فرمانده کل قوای ايران به طور موقتی به سلطنت رسید (آبان ۱۳۰۴) و 
چند ماه بعد» به تصویب یک مجلس موسسان فرمایشی سلطنت ایران به او واگذار 
شد و او به عنوان پادشاه ایران تاج گذاری کرد (اردبیهشت ۱۳۰۵) و برعم 
مخالفتهایی که در آخرین روزهای مجلس برای جلوگیری از تغییر سلطنت به عمل 
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آمد و کسانی چون مصدق‌السلطنه» سیدحسن تقی زاده» حسین علاءء و ابراهیم 
حکیمی با این کار اظهار مخالفت صریح کردند. احمدشاه در پاریس با آنچه قبل از 
رأی مجلس گفت و کرد نشان داد برای ادامة سلطنت در چنان احوالی دیگر 
آمادگی ندارد و آن کس که به حکم ضرورت وقت می‌بایست با قدرت هم از نفوذ 
افکار انقلابی که از شوروی صادر می‌شد جلوگیری کند و هم با ایجاد یک دولت 
مقتدر و بی‌منازع در ایران» سرحدهای هند را هم برای بریتانیا حفظ و تأمین نماید. 
او نیست. نقشی که می‌بایست به وسیلهٌ چنین قدرت قاطعی در ایران آن ایام ایفا 
شود از عهد؛ یک پادشاه ضعیف تن آسان و خوش گذران مثل او بر نمی آید فقط یک 
شبح ناشناختة سلاح به دست که به تازگی از تاریکی‌های فزاق‌خانه بیرون آمده بود 
و محیط عصر را مرعوب و مجذوب خود ساخته بود از عهدة ایفای چنان طرحی بر 
می‌آید و چنین شخصی هم برای آنکه سوء‌ظن همساية شمالی را بر نینگیزد از 
دیدگاه طراحان کودتا می‌بایست مظهر تمایلات ملی‌گرایی؛ ترقی حواهی؛ و 
تجددطلبی باشد ‏ چیزی که در تمام دوران قاجاریه سیاست بریتانیا با آن مبارزه 
کرده بود و پیشروان آن گونه اندیشه‌ها در گذشته مثل فائم‌مقام امیرکبی 
میرزاحسین خان سپهسالار و حتی میرزا علی خان امین‌الدوله هر یک به نحوی از 
سیاست بریتانیا ضربه خورده بودند. 

سلطنت تازه‌یی که بدینگونه به وسیلهٌ رضاخان میرپنج» در صحنۀُ سیاست 
عصر ظاهر شد و جای دولت در حال انقراض قاجار را گرفت خود را بالضروره» و به 
اقتضای آنچه آرامش نسبی دنیای بعد از جنگ جهانی اول آن را درین نواحی الزام 
می‌کرد. دولتی مترفی. تجددخواه. و اصلاح طلب نشان داد که می‌بایست قدرت 
ملاکان بزرگ» و سرکردگان عشایر» و امنای مذهب را محدود نماید و آنچه را به نظر 
می‌آمد موجب ضعف و انحطاط دولت انقراض يافتهةٌ قاجار بود» در چهارچوب 
امکانات یک حکومت ظاهراً مشروطه و با حفظ و ادامةٌ مجلس و عدلیه و هیأت 
دولت و مطبوعات ظاهراً آزادء ها ازن یره و در پشت نقاب یک مشروطه 
نمایشی» دولتی مقتدر که از پایمال کردن روح مشروطیت و قانون آن هم نهراسد به 
وجود آورد تا دولتی که طراح نامرئی کودتا بود» در اطراف ایران قیمومیت خود را 
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بر عراق و اردن به آسانی ادامه دهد» منافع نفتی و سرحدات مستعمراتی خود را 
حفظ کند و در مواقع ضرورت. برخلاف آنچه در اجرای قرارداد وئوق‌الدوله پیش 
آمد» سر و کارش با یک پادشاه مقتدر باشد که مثل احمدشاه سر و صدای 
مطبوعات و احزاب و مجلس. وی را در اتخاذ تصمیم مورد نظر دچار تزلزل ننماید - 
ظاهراً در پیش آمدهایی که بعد‌ها روی داد به تأمين تمام آنها موفق نشد و همان 
تجددخواهی و ترفی‌طلبی که اساس برنامه این دولت کشت هر چند دز منود 
کردن قدرت روحانیت بی توفیق نماند. در مقابل سایر خحواسته‌های او 
عکس العمل‌هایی به وجود آورد که مذا کرات پشت پرده آنها را پیش‌بینی نکرده بود 
وایران بکلی تحت هدایت و رهبری بی‌منازع سیاست مرموز و پیچیده بریتانیا باقی 
نماند. سلطنت رضاخان میرپنج. از همان آغاز کار موجب بروز پاره‌یی سوءتفاهم‌ها 
بین دولت و روحانیت گشت که سابقۀ آن به عهد قاجاریه و دوران نهضت مشروطه 
می‌رسید اما درین ایام پافشاری هر دو طرف در اجتناب از تسلیم به خواست طرف 
نماند و بر حسب احوال و مقتضیات معروض جزر و مد قدرت طرفین مبارزه شد. از 
آن جمله اقدام به‌برقراری نظام وظیفه و ایجاد یک قشون ثابت بود که اولین واکنش 
شدید جدی روحانیت را در قم برانگیخت (آذر ۱۳۰۶) و به دعوت حاج آقا نورالله 
اصفهانی عده کثیری از علماء عصر برای اظهار مخالفت با این طرح اجتماع کردند 
اما با مرگ ناگهانی و مرموز حاج آقا نورالله مخالفت آنها بی‌نتیجه ماند -و طرح هم به 
رغم مساعی مالکان بزرگ که نیز به اجرای آن رغبتی نشان نمی‌دادند پا گرفت و 
استفرار یافت. 

اما سعی در تنظیم و تقویت قشون که بعدها ارتش خوانده شد -هم افزونی 
افسران) الزام می‌کرد که آن نیز تعدیل بودجه. تنظیم دخل و خرج» تأمين عواید 
ناشی از مالیات و گمرک. و بالاخره جلوگیری از حیف و میل آن را الزام می‌کرد - و 
این جمله با منافع بعضی طبقات و افراد متنفذ برخورد داشت و بدون اعمال قدرت 
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یا ابراز خشونت» غلبه بر مخالفت آنها ممکن نبود و این نکته به دولت بهانه‌یی برای 
سوءاستفاده از قدرت در امور اجرایی داد که لاجرم به استبداد حکام و عمال وی 
منجر گشت يا در واقع استبدادی را که در طبیعت و ماهیت نظامی صاحب‌دولت 
وقت بود تحکیم کرد. تحولهایی هم که از همان اوایل کار (بهمن ۱۳۰۵) به وسیله 
علیاکبر داور وزیر عدلیه که بعدها دادگستری خوانده شد. در کار عدلیه انجام 
گشت و از بعضی جهات موجب ناخرسندی روحانیت گردید. در محاسبات 
سیاسی خود او و اطرافیانش ظاهراٌ مقدمه‌یی برای لغو محاکمات کنسولی اتباع 
خارجه (= کاپیتولاسیون) بود که از عهد قاجار برای ايران باقی مانده بود و به هر 
حال به حبثیت و استقلال سیاسی آن لطمه می‌زد و پادشاه جدید الغاء آن را 
وسیله‌یی برای تبلیغ قدرت داخلی و کسب اعتبار بین‌المللی خویش یافت. ایجاد 
جاده‌های منظم که لازمة حفظ وحدت مملکت و رفع هرگونه شورش و اغتشاش 
محلی بود» از جهت توسعة بازرگانی هم اهمیت داشت. و میرپنج سابق که سالها در 
اکثر این ولایات و جاده‌ها لشکرکشی و تردد کرده بود» ضرورت این معنی را از همان 
آغاز سلطنت دریافت و در تعریض جاده‌ها و ایجاد پلهای ارتباطی اهتمام تمام نشان 
داد. ایجاد یک راه‌آهن سرتاسری را هم که می‌بایست تدریجا باگسترش شبکه‌هایش 
تمام نواحی دور افتادۀ کشور را به هم مربوط نماید یک امر ضروری برای تجدید 
حیات اقتصادی کشور تلقی می‌کرد و در حالیکه دست زدن به چنان امر خطیری به 
نظر بیشتر اطرافیانش غیرممکن بود. طرح آن را تدارک دید و از طریق مالیات قند و 
شکر که در وافع مخارج این اقدام را سرشکن می‌کرد خلیح‌فارس را با دریای خزر 
متصل کرد با ایجاد ده‌ها پل و تونل که برای چنین کاری ضرورت داشت. اما این 
اقدام در نظر منتقدانش که دکتر محمدمصدق از انجمله بود. به صورت یک 
ایت زب ری ا کین تایه اک اوق 
لشکرکشی احتمالی بریتانیا را به روسیه تأمین کند. به عقید؛ این منتقدان راه‌آهن 
سرتاسری ایران می‌بایست صورت شرقی غربی می‌داشت تا ایران را از یکسو به 
هند و دریاهای جنوب و از سوی دیگر با اروپا وصل کند و فواید بازرگانی و فرهنگی 
واقعی از آن حاصل آید. برقراری سجل آحوال و احصائیه نفوس. ادارة آمارء ایجاد 
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عدلیه منظم و مبنی بر ضبط اسناد دعاوی» همچنین تأسیس ادارة ثبت اسناد و 
ایجاد دفاتر رسمی از جمله لوازم امنیت و رفاه و رونق بازرگانی بود که ضرورت 
وقت محسوب می‌شد از آن میان قسمتی از تأسیسات عدلیه مورد تأیید روحانیت 
عصر واقع نشد و نوعی تجاوز به حریم فقه و شریعت تلقی گشت. نظارت دولت بر 
اوقاف هم که تدریجاً از طریق وزارت معارف و صنایع مستظرفه (= فرهنگ و هنر) 
اما شنت فر متا :مد حت را دیا تسه را وای وید ورات که 
روز به روز بیش از پیش از شریعت و سنت‌های مذهبی فاصله می‌گرفت - تدریجا 
ضعیف تر کرد و اقدامات دولت نوعی اعلام مبارزه با قدرت روحانیت جلوه کرد -و 
در واقع نیز چنان بود. 

جدایی نهایی بین دين و دولت. که پادشاه جدید در محدوده ظاهر قانون 
اساسی و با حفظ رسمیت یک مشروطهُ نمایشی در نیل به آن سعی می‌ورزید. لازمة 
برنامه‌هایی بود که او خود را متعهد به اجرای آنها می‌یافت و از مجموع آنها به 
ترقی و تجدد تعبیر می‌کرد. علاقه به تقلید از آتاترک» فرمانروا و رئیس جمهور ترکیه 
هم که پیشرفت درین گونه برنامه‌های خویش را مدیون این امر می‌دانست. او را 
درین انديشه بیش از پیش راسخ می‌کرد. در آن زمان و از مدتها قبل از مسافرت او به 
ترکیه. در بین اطرافیان خود او هم کسانی وجود داشتند که هر گونه ترقی و تجدد را 
در اخذ تمدن اروپایی منحصر می‌دانستند و بارها می‌گفتند ايران برای رهایی از 
دشواریهای خویش می‌بایست سر تا پا غربی شود و اجرای این برنامه یا حتی 
حداقل آن ‏ بدون قطع رابطه با سنت‌های مذهبی و دینی حاکم در کشور ممکن به 
نظر نمی‌رسید. با وجود سوءظن‌ها و سوء‌تفاهم‌هایی که از آغاز روی کار آمدن 
سردار سپه بین او و حوزه روحانیت به وجود آمده بود» درگیری با امنای مذهب 
برای او اجتناب‌ناپذیر بود و روحانیت هرگونه همکاری و سازش با او و با نقشه‌های 
او را غیرممکن می‌یافت. روحانیت که به علت پیروزی در واقعۀ لغو امتیاز تنباکو و 
نقش سازنده‌یی که در رهبری نهضت مشروطیت ایفا کرده بود. در مسایل اجتماعی 
و سیاسی عصر هم مرجع عام بود و مخالفت آن با طرح‌های وی موجب منفور 
شدن او در بین اکثریت عامه خلق می‌شد. مجرد این موضع مخالف که روحانیت در 





مقابل عامل کودتا و بنیانگذار سلطنت جدید در ایران گرفت. مانع عمده‌یی در 
اجرای «نیات ملوکانه» وی می‌شد و حتی مجرد سکوت فقها و مجتهدان در مقابل 
وی» در نزد عامه به منزلة رأی عدم اعتماد روحانیت به این رژیم تلقی می‌شد. 
اطرافیان رضاشاه هم که مثل خود او استمرار بقایای میراث قاجار را در ايران جدید 
مخالف با ترقی و تجدد تلقی می‌کردند. تأمین اینگونه اهداف را که عبارت از 
غرب‌گرایی در مفهوم وسیع آن بود. مستلزم قطع رابطه با شعایر و سنت‌های مورد 
علاقه حوزه‌های روحانیت می‌شمردند. در واقع رضاخان هم برای مقابله با 
مخالفت‌های علما و روحانیان عصر از تعدادی تجدد خواهان تندرو عصر امثال 
عبدالحسین خان سردار معظم قوچانی معروف به تیمورتاش. و میرزا علیاکبرخان 
داور مدیر روزنامهٌ مرد آزاد» و امثال آنها که با عنوان کردن حزب تجدد یا فرقة 
سوسیالیست يا کلوب جوانان. خواستار دگرگونی اوضاع بازمانده از عصر قاجار 
بودند استفاده کرد و به وسیله انها و با استفاده از تتجارب و معارف محمدعلی 
فروغی؛ مخبرالسلطنهة هدایت. و سیدحسن تقی‌زاده آنچه را در آن ایام لوایح مترقی 
و اصلاحی می خواندند از تصویب مجلس‌هایی که اعضای انها در واقع به ميل و 
اشارت خود او انتخاب شده بودند گذراند. 

به علاوه» برای آنکه غرب‌گرایی به قطع رابطۂ کلی با میراث فرهنگ ایرانی 
منجر نگردد. و غرور و غیرت ملی را هم چنانکه در اوایل عهد مشروطه نیز مطرح 
بود» پشتیبان ضرورت تجدد و ترقی مورد نظر سازد» سعی در احراز هویت ملی را 
هم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخت به احیای فرهنگ ملی» و زنده کردن زبان و 
آداب قومی توجه کرد و نشانة این توجه از جمله اتخاذ عنوان پهلوی برای نام 
خانوادگی خویش, و الزام تبدیل سال هجری قمری به سال هجری شمسی بود که 
آن خود دلایل دیگر نیز از جمله تنظیم سنوات مالیاتی را نیز داشت. سالها بعد 
(۱۳۱۳ شمسی) که جشن هزار فردوسی. را با بنای یادگاری او در طوس مشهد برپا 
کرد شاهنامه به عنوان یک تکیه گاه ملی‌گرایی در امد زبان فارسی پشتوانُ خود را 
بازیافت وگرایش ملی مبنای فرهنگ عصر واقع گشت قدردانی از فردوسیء درسی 
هم برای قدردانی از بزرگان گذشته بود -ابن‌سینا و سعدی و حافظ که عام خلق از 
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شدت اخلاص و ارادتی که به امنای مذهب و گذشتگان آنها داشتند. توجهی به 
ایشان نشان نمی‌دادند و البته اینگونه بزرگداشت‌ها هم در نظر اکثر روُسای عامه 
خرج زاید» تجلیل از علمای اهل سنت. و یا سعی دولت در انصراف اذهان از 
شریعت جلوه می‌کرد -و مخصوصا در مورد فردوسی نوعی تشویق به بازگشت به 
دوران آتش‌پرستی پیشینه بود. 

اما این باستان گرایی که در نزد او لازمة تبلیغ و تلقین غرور ملی در بین عامه 
بود نیز مثل برنامهٌ غرب گرایی با آنچه کمال مطلوب روحانیت عصر بود توافق 
نداشت و هر یک به نحوی از مقولۀ انحراف تدریجی دولت از محدوده شریعت 
تلقی می‌شد و مورد نقد و تعریض فقهاء و وعاظ و علماء بود. بدینگونه فعالیت 
رژیم رضاخانی -به اصطلاح اهل عصر - در هر چه انجام داد و هر چه از انجام 
دادنش جلوگیری کرد با انتقاد علما مواجه شد و بعضی از وجوه علمای عصر که در 
عین حال مجاهد و مبارز هم بودند و سیدحسن مدرس» سیدابوالحسن طالقانی 
حاجی آقا نورالله اصفهانی و حاجی آقا حسین قمی از انجمله محسوب بودند -در 
کشاکش با دولت» حبس یا تبعید یا تحت‌نظر واقع گشتند و بعضی نیز جان خود را 
درین راه نهادند. حتی اقدام او در کشیدن راه آهن که اخذ مالیات غیرمستقیم بر 
مصرف قند و شکر پشتوانهُ آن بود با مخالفت‌های صریح یا ضمنی علمای ولایات 
مواجه بود که اخذ اینگونه ماليات‌ها را به چشم نوعی تضییق در حق مسلمین 
می‌شمردند و اقدام به ایجاد هرگونه وسیله‌یی را که شامل تأمین منافع سیاسی یا 
نظامی اجنبی گردد مخالف شرع مبین تلقی می‌کردند. 

تقلید از برنامه‌های آموزشی و نظامات تربیتی اروپایی هم که به الزام روابط با 
اروپا و تعهد در قبول لوازم تجدد انجام می‌شد و توجه شاه به تقلید از اقدامات 
آتاترک و اهتمام و علاقاٌ بعضی رجال ترقیخواه و اروپا رفته هم موجب تأیید و 
تسریع آن می‌گشت با آنکه در ضمن عمل سعی شد از حد تعادل در نگذرد 
واکنش‌هایی را از جانب متشرعه بازار و حوزه‌های روحانیت موجب گشت که از 
جمله آنچه در مورد تربیت زنان انجام یافت موجب ناخرسندی عام شد و در بعضی 
موارد با آنچه احوال اجتماعی عصر مقتضی آن بود نامناسب و خارج از قاعده به 
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حساب آمد. الزام لباس «متحدالشکل» که مقدمةٌ رفع حجاب بانوان تلقی شد و در 
واقع نیز بود» مخالفت‌های عامه را شکل بخشید. در اکثر ولایات مقاومت‌هایی به 
وجود آورد و از جمله در مشهد رضوی به نوعی شورش و قیام عام منج ر گشت که 
چون دولت حاضر به اعمال ملایمت نشد. موجب کشتار فجیع گشت. واقعة 
مسجد گوهرشاد از اینجا به وجود آمد (۱۳۱۴) و دولت و خشونتش را به شدت 
مورد نفرت عام قرار داد. برفراری امتحان برای طالب علمان حوزه‌های مذهبی هم 
که دستار آنها را در گرو قبولی در آن گذاشت. و به دنبال یا در موازات همین اقدامات 
صورت گرفت. موجب مزید ناخرسندی روحانیت شد که بعضی از آنها به ترک 
لباس روحانی الزام شدند یا به همان سبب از اینکه در مجامع و مجالس دینی و 
اجباری و عمومی هم هرگز برایش فراهم نگشت. در پایان دوران وی تعداد 
افزونی داشت. 

نظام وظیفه. تدریجاً شهرها را به زیان دهات توسعه داد و این جمله در نهایت؛ 
عامل عمده‌یی در کسر تدریجی فرآورده‌های کشاورزی شد چنانکه «تخته قاپوه 
کردن قسمتی از عشایر هم زیانهایی از همین گونه را در زمینۀ تولیدات دام‌پروری و 
بازرگانان. صنعتگران و حتی بیکارگان به آن جلب شدند. وجود برخی کارخانه‌های 
پارچه‌بافی. قندسازی» شیشه‌سازی و کبریت‌سازی البته شروع یک فعالیت صنعتی 
گسترده را در آغاز مژده داد اما رونق این فعالیت هرگز به حذ قابل قبول ظرفیت 
ممکن نرسید و توسعهٌ حیات شهری در زمینۀ صنعت زیانی را که از کسر تولیدات 
کشاورزی و دام‌پروری حاصل آمد» جبران نکرد. بعضی اقدامات هم که به نفع 
بهداشت عمومی انجام یافت و از انجمله ایجاد مدرسه طب و مؤسسات خیریه. و 


مدرسه عالی بهداشت بود ان اندازه تعمیم و توسعه که موجب فزونی رسد 
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جمعیت و تأمین نیروی انسانی لازم برای توسعهُ عمرانی و اقتصادی می‌توانست 
شد پیدا نکرد - شاید بدان جهت که بسیاری ازین اقدامات از جانب عامه با نظر 
سوءظن تلقی می‌شد. همچنین در تسلیح و تجهیز ارتش اقدامات جدی انجام 
گرفت و سازمان پرورش افکار هم که بیشتر هدف تبلیغاتی و تا حدی اظهار تملق 
نسبت به شخص شاه داشت نیز برای توسعه و ترویج احساسات ملی و اجتماعی 
نقش بالنسبه فعالی را بر عهده گرفت با این حال نظر عامه نسبت به دولت هرگز از 
حد سوءظن و احتیاط تجاوز نکرد و روحیهٌ ارتش هم آنگونه که در تبلیغات دولتی 
نشان داده می‌شد محکم قوی» و مقاوم از کار درنیامد گویی هرگز ملت‌ها در تمام 
طول تاریخ خویش, با تصویری که دولتها دوست دارند از آنها ارائه دهند سرسازش 
زداشته‌اند. 

تعدادی مدارس عالی در زمینه فنی» علوم سیاسی» قضایی» ثبت احوال» 
آمار و مخصوصاً نظام و تربیت معلم» و حتی یک دانشگاه دولتی» یک دارالمعلمین 
عالی (= دانش‌سرا) و یک فرهنگستان هم به ضرورت هماهنگی با سایر 
دگرگونی‌های اجتماعی و اداری به‌وجود آمد. اما تقریباً در هیچ رشته‌یی نیروی 
متخصصی را که از جهت علمی و عملی بتواند منشأً ایجاد یک تحول جدی در 
حیات مدنی و اداری کشور بشود به وجود نیاورد. خاصه که شخص شاه نیز مثل 
ساير فرمانروایان مستبد اکثر اعصار» از توسعه اندیشه‌های اصلاحی و از نفوذ 
عناصر تحصیل کرده و روشنفکر واقعی در حیات عامه بیم و کراهت داشت و 
تربیت رجال کارآمد و ذخیره را که به هنگام سختی بتوانند او را در حل مشکلهایش 
کمک نمایند نکوشید -و جریمه آن را در پایان کار پرداخت. معدودی از رجال 
ترقی خواه عصرش هم که در روی کارآوردنش تأثیر داشتند» خواه از نوخاستگان 
اوایل عصر خود او بودند با از بقایای رجال عهد مشروطه بودند تدریجاً طعمة 
خشونت» سوءظن و استبداد اوتنك و به مس نو شتاهای نافرجام دچار آمدند. 
وزیر دربارش عبدالحسین خان تیمور تاش به اتهام رشوه‌خواری معزول. محاکمه و 
زندانی شد و در زندان به قتل رسید (۱۳۱۲) وزیر مالیه و بنیانگذار اصلاحات 
عدلیه‌اش به احتمال قنوی به الزام او و به خاطر اشتباه‌هایی که در 
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خدمتگزارای‌هایش پیش آمده بود» خود را مجبور به انتحار یافت و جنازه‌اش با 
اهانت به گورستان رفت (بهمن ۰۱۳۱۵ نصرت‌الدوله فیروز» و جعفرقلی خان 
بختیاری هم که وزیران کابینه و دوستان معتمدش بودند به امر او توقیف و کشته 
شدند. عدل‌الملک دادگر رئیس مجلس او به‌حاطر خحطایی که از وی سر زد مجبور به 
تبعید شد (۱۳۱۴). سید حسن تقی‌زاده که در دولت او چندی وزير راه و مدتی وزیر 
مالیه بود. و قراردادی را که شامل تمدید مدت امتیاز شرکت نفت بود به الزام او 
امضاء و تنفیذ کرد به خاطر انتقادی که در اروپا از تندرویهای فرهنگستانش کرد؛ 
مورد سخط شدید او واقع شد و تا او زنده بود به ایران بازنگشت. علی‌اصغر 
حکمت که در معارف مدت‌ها مجری «نیات همایونی» بود و به خاطر طرح‌هایی که 
دربار؛ سازمان پیشاهنگی و تربیت نسوان انجام داده بود مورد انتقاد شدید 
روحائیت عصر شده بود به خاطر سوءظن بیهوده‌یی معزول و چندی مورد سخط 
او واقع گشت. حتی محمدعلی فروغی. ذ کاءالملک که در آغاز روی کار آمدنش 
خدمات ارزنده‌یی در استقرار سلطنت او به جا آورد و از ارکان بزرگ علم و دانش 
عصر او محسوب می شد» به خاطر اندک بهانه‌یی به امر وی بر کنار و خانه‌نشین شد 
و وی در آخرین روزهای حکومت برای آنکه او را در قبول زمامداری تشویق کند به 
خانة وزیر معزول رفت و از او دلجویی کرد. استبداد رأی» که تحمل هرگونه 
اظهارنظر مخالف یا مغایر را حتی از جانب کسانی که در دوستی آنها شک نداشت. 
برای وی ناممکن کرد در اواخر عمر وی را به شدت تنها گذاشته بود و در آنچه 
مربوط به‌روابط خارجی مملکت بود از هرگونه راهنمایی درست محروم داشته بود. 

سلطنت او یک استبداد مطلق بود. که ظواهر مشروطیت را که از جمله 
شامل مجلس و مطبوعات و عدلیه و هیئت دولت می شد حفظ کرده بود -اما «ارادۀ 
ملوکانه» او جایی برای استقلال هیچ یک از آنها باقی نگذاشت. در مقابل اعتلاء 
قدرت اوء هم مجلس فاقد اراده شد هم احزاب و مطبوعات بی تحرک گشت -و از 
بین رفت. تجربهٌ معدودی از جوانان سوسیالیست. که به طور مخفی با هم و تحت 
رهبری دکتر تقی ارانی استاد فیزیک و ناشر مجله «دنیا» نوعی فعالیت ساده حزبی را 
آغاز کردند. در همان آغاز پیدایش مواجه با تعطیل و توقیف شد و اراد ملوکانه 
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دیکتاتور وقت را مانع هرگونه حرکت اجتماعی و اصلاحی نشان داد. رشته‌یی 
نامریی, که از عهد ارتباط او با ژنرال ایرونساید. او را با سیاست مرموز و پیچیدۀ 
بریتانیا مربوط می‌داشت و هیچ کس جز او محرم آن راز محسوب نمی‌شد. نیز 
عامل عمده‌یی بود که موجب می‌شد. تا برای مخفی ماندن ان رابطه. همواره در 
تمام امور فقط ری او بر همه امور حاکم باشد و مجلس و مطبوعات و هیئت دولت 
«وسیله»یی باشند تا او آنچه را اطرافیانش اراده ملوکانه می‌خواندند و در بسیاری 
موارد مهم از حدالتزام به اجرای منویات بریتانیا تجاوز نمی‌کرد» به وسیلة آنها 
تصویب و تنفید نماید. کسانی که در دور فرمانروایی او ریاست وزرا داشتند غالبا 
چون این نکته را درک می‌کردند در مهام امور تصمیم نهایی را به رأی خود او واگذار 
می‌کردند. کسانی از وزرا و حکام و رجال که ازین حد به نحوی تجاوز می‌کردند. به 
هر بهانه‌ یی مواخذهُ سخت می‌شدند و به مجازات می‌رسیدند. با اینحال ارتباط او با 
سیاست انگلیس لااقل در ده سالهٌ اول سلطنتش غالبا در اذهان ريشه داشت 
مخالفانش خاصه روحانیان و علماء از تکرار و تذکار آن پروایی نداشتند -و اقدامات 
ضدٌ روحائیت او در اذهان عامه هم غالباً به همین معنی تفسیر و توجیه می‌شد. 
حتی اصرار و تأکید او در اخذ تمدن اروپایی و در گرایش به احساسات شعوبی و 
ملی ضدعرب هم از دیدگاه روحانیت راه گم کردن عمدی و مغلطه‌یی بود تا 
اجرای سهاست انگلیسی در ایران را به مثابةٌ یک سیاست کلی مبنی بر تجددگرایی. 
ملیت‌گرلی» و سعی عمدی در پیروی از اداب و علوم و فنون خارجی فرا نماید. 
اقدام او در لغو امتیاز دارسیء و مذاکره‌یی که در دنبال آن برای تجدید 
قرارداد با شرکت نفت انگلیسی کرد درین میان شاهدی بر مدعای کسانی شد که او 
را همچنان بر خلاف ادعای سیاست ضد اجنبی که اظهار می‌کرد» تحت نفوذ 
سیاست بریتانیا نشان دهند. اقدام او به لغو یکجانبة امتیاز در ایران با اظهار علاقة 
مطبوعات و محافل سیاسی ملی تلقی شد و به صورت ادامه سیاست ضد اجنبی 
جلوه کرد -و با جشن و چراغان استقبال شد. اما مقاومت و اعتراض شرکت که منجر 
به ضرورت شروع مذا کرات تازه برای برقرار کردن یک قرارداد جدید و ناظر به تأمین 
حقوق تضییع شد؛ ایران باشد این مسرت و اعتماد عام را تا حدی مشوب ساخت. 
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سرانجام وقتی قرارداد جدید. بی‌آنکه درآمد قابلی عاید ایران سازد. قرارداد گذشته 
را تقریباً با اندک تغییر بمدت شصت سال تمدید کرد -و چنانکه از قراین و اسناد بر 
می‌آید این نتیجه ناشی از تصمیم و الزام خود او بود و تقی‌زاده وزیر دارایی و 
نمایند مختارش درین زمینه به تصریح خود فقط «آلت فعل» بود» تمام اقدامات او 
در لغو امتیاز سابق و آنچه به نام مذاکرات برای استیفای حقوق ایران انجام شد در 
افکار عام به صورت یک نمایش سیاسی جلوه کرد که انگلیسی‌ها با اجرای آن موفق 
شدند مدت فرارداد را که بیست سال بیشتر از عمرش نمانده بود تمدید کنند و با 
تصویب آن در یک مجلس رسمی آن را اعتبار و استحکام بخشند. بدینسان با این 
شگرد یک امتیاز مربوط به عهد استبداد را که به همان دلیل احتمالاً قابل ابطال و 
اعتراض بود. به تصویب مجلس ملی. به امضای یک تن از رجال معروف عهد 
مشروطه و به تأیید یک هیثت دولت ظاهراً مشروطه و طالب یا مدعی حداکشر 
استقلال ملی برسانند. البته قول تقی زاده که بعدها در مجلس طی مشاجرات سختی 
که درین باب پیش آمد خود را «آلت فعل» و فاقد اراده و اختیار خواند هر چند 
مستمسکی برای بی‌اعتبار ساختن آن به حساب آمد. و بر وفق بعضی اقوال در رد 
ادعای حسارت شرکت هم از آن استفاده شد. روی هم‌رفته توجیه معقولی برای 
امضای چنان فراردادی از جانب او محسوب نمی‌شد و به همین سبب خود او نیز 
مثل رضاشاه به تمابلات انگلیسی منسوب يا متهم گشت. به هر حال امضاء و تنفیذ 
این قرار داد به وسیله پادشاه و وزیران کابینه و مجلس تحت نفوذ او روی هم رفته 
احساسات ضد انگلیسی را که ناخرسندی شوروی هم محرک آن احساسات بود 
افزود و بی‌هیج تردید همین احساسات ضذ انگلیسی بعدها» در توجه عامه به 
سیاست ضد انگلیسی آلمان هیتلری تأثیر گذاشت و حتی بعد از استعفا و بر کناری 
رضاشاه هم از اسبابی شد که توجه عده‌یی از خوشباوران و جوانان کم‌تجربه را به 
سیاست بالنسبه ملایم‌تر یا در ظاهر ملایم‌تر همسایه شمالی جلب کرد و تبلیغات 
جنبش‌های چپ. و از جمله حزب تود؛ ایران را در اذهان آنها قابل اعتماد یا قابل 
قبول بیشتر ساخت. 

رضاشاه, در اواخر سلطنت که قدرتش تحکیم يافته بوده و از بابت مدعیان 


A۸‏ روزگاران 
داخلی و تحریکات خارجی هم آسایش خاطر یافته بود. تحت تأثیر غرور ناشی از 
قدرت يا به احتمال آنکه بریتانیا بعد از تمدید قرارداد نفت دیگر چندان علاقه‌یی به 
حفظ و حمایت او نخواهد داشت و شاید هم با اقدام به برکناری او در صدد براید 
در ایران برای خود محبوبیتی در افکار عمومی کسب نماید» درصدد جلب دوستی 
بعضی دولتهای غرب برآمد تا به هر حال در هنگام ضرورت او را از احتمال حمله 
روسیه يا بریتانیا و زیان‌های حاصل از دگرگونی‌های روابط سیاسی آنها حمایت 
نمایند. فرانسه با تعهداتی که در سوریه و لبنان داشت و نفوذ انگلیس در مصر و 
عراق هم دست و پای او را برای هرگونه ارتباط خارج از لوازم دوستی او با انگلستان 
بسته بود. البته توجه او را برای این مقصود جلب نکرد. امریکا برايش جاذبة بیشتر 
داشت و اعتماد بیشتری را هم به وی القاء می‌کرد. اما ایالات متحده در آن ایام 
سیاست انزواطلبی را دنبال می‌کرد و به هیچ گونه تعهد و مداخله‌یی که او را در 
خارج از امریکا درگیر سازد تمایل نشان نمی‌داد. لاجرم علاقه‌یی هم به این دوستی 
که از جانب پادشاه اران اظهار می‌شد و لازمه‌اش ایجاد سوءظن و برودت در روابط 
او با بریتانیا می‌شد. نمی توانست اظهار کند. ازین رو نظر شاه به جلب دوستی المان 
دوخته شد. خاصه که آلمان در آن ایام در ایران به چشم یک دولت استعمارگر تلقی 
نمی‌شد» صنعت و اقتصاد شکوفایی داشت و از بسیاری جهات هم برای 
پاسخ‌گو یی به نیازهای ایران آمادگی داشت. مقدمات ایجاد کارخانٌ ذوب آهن و 
کارخانه فولادسازی هم در دنبال برقراری این روابط فراهم می‌آمد. 
اما رابطه با آلمان و جمع آمدن تدریجی تعداد قابل ملاحظه‌یی از مهندسان» 
متخصصان, و افسران آلمانی در ايران موجب توهم و ناخرسندی همسایگان شد. از 
مدتها پیش روابط تجارت پایاپای با آلمان ادامه داشت. با آنکه در بانک ملی کار آنها 
چندان مطلوب از کار درنیامد» فعالیت آنها در کارهای صنعتی برای رضاشاه مايه 
خرسندی بود. احساسات عامه هم از مدتها پیش در جهت طرفداری از آلمان‌ها 
سیر می‌کرد -و این خود تا حدی به معنی نوعی اظهار نفرت نسبت به روس و 
انگلیس تلقی می‌شد. پیشرفتهای آلمان در داخل روسیه چنان در ایران با آب و تاب 
نقل می‌شد. که حتی اعضای سفارت خانه‌های روس» انگلیس و آمریکا هم از 


بعد از قاجار A۸۷۹‏ 


احتمال رسیدن آلمان به ایران دچار وحشت بودند. انگلیس و روس که در آن ایام در 
جنگ جهانی با هم بر ضد آلمان متفق بودند این ارتباط دوستی و احساسات 
دوستانه ایران و آلمان را برای خود مایهٌ خطر تلقی می‌کردند -و مخالقت خود را 
غالباً نشان می‌دادند. اما ایران با اعلام بیطرفی در جنگ. ادامة ارتباط دوستی با 
آلمان را امری که موجب زیان متفقین شود تلقی نکرد. به اخراج آلمانی‌های مقیم 
ایران هم که متفقین در جریان جنگ آن را بارها از وی مطالبه کرده بودند وقعی ننهاد. 
اتمام حجت آنها هم در الزام قطع رابطه با آلمان از جانب ایران بی‌جواب ماند. 
ناگهان در بامداد یک روز از آخرین ماه تابستان (۳ شهریور ۱۳۲۰) نیروی روس و 
انگلیس بدون اخطار قبلی به مرزهای ایران تجاوز کرد - و اران در معرض اشغال 
فوری متفقین واقم شد. ستاد ارتش ایران برای اجتناب از درگیری که با آنها در چنان 
حالی ظاهراٌ برایش غیرممکن بود به فرماندهان مرزها و ولایات فرمان ترک 
مقاومت داد. بدینگونه رضاشاه غافلگیر شد» و کشور رادر اشغال بیگانه و خود را 
معروض کینه‌جوبی متفقین یافت. ادامة سلطنت. و مذاکره با متفقین برایش 
غیرممکن بود. تصمیم به ترک ایران را ناگزیر می‌یافت -و این ظاهراً بیشترش از ترس 
روس‌ها بود هر چند انگلیسی‌ها هم که دیگر به وجود او احتیاجی نداشتند و به 
خاطر برقرار کردن روابط با المان از او ناخرسند بودند در چنان احوالی برای ابقای 
او علافه‌یی نشان نمی‌دادند. ۱ 

پادشاه بلافاصله محمدعلی فروغی را که خانه‌نشین و بیمارگونه بود به قبول 
زمامداری خواند و او بی‌درنگ پذبرفت. استعفای شاه از سلطنت اجتناب‌ناپذیر 
بود و در باب جانشینی او هم در پشت پرده اختلاف نظرهایی وجود داشت. 
بالاخره در پایان یک سلسله مذاکرات طولانی, که مسألةٌ جانشینی او را هم متضمن 
بود» به نفع پسرش محمدرضا پهلوی که از آغاز سلطنت ولیعهدش بود. استعفا داد - 
و چون طهران به حاطر تردد و تعلل شاه در امضای استعفا از سلطنت در مظنه 
تهدید قوای اشغالگر واقع بود. برای اجتناب ازین خطره استعفای شاه حتی قبل از 
آنکه به اطلاع مجلس برسد به سفیر انگلیس که درین باره اصرار حاص داشت ارائه 
شد. بدینگونه سلطنت رضاخان میرپنج که بعدها رضاشاه و حتی از جانب تملق 


۸۸۰ روزگاران 


گویانش رضاشاه کبیر خوانده شد. بکلی خاتمه یافت (۲۵ شهریور ۱۳۲۰) و کار به 
پسرش محمدرضا ولیعهد واگذار شد که در آن وقت جوانی بيست و دو ساله و فاقد 
هرگونه تجربة نظامی و سیاسی بود. خود او هم که دیگر ماندنش در ایران امکان 
نداشت به همراه یک تن از زنان و چندتن از فرزندانش به وسیل یک کشتی جنگی 
انگلیسی از طریق بندرعباس خاک ایران را ترک کرد و بر حلاف قرار قبلی او را نه در 
بمبئی بلکه در جزیرءٌ موریس پیاده کردند - فقط بعدها به علت شکایتهایی که از 
ناسازگاری هواداشت به یوهانسبورگ در ناحیۀ ترانسوال افریقای جنوبی منتقل شد 
و چند سال بعد در همانجا در حال تبعید و غربت و از شدت تألمات روحی وفات 
یافت (مرداد ۱۳۲۳ شمسی). هنگام وفات شصت و هشت سال و یازده فرزند 
داشت. تمام مدت سلطنتش که آنهمه سر و صدا برانگیخت و آن اندازه مورد 
وحشت و نفرت روحانیت و اکثریت عامه وافع شد شانزده سال (۱۳۲۰- ۱۳۰۴) 
طول کشید هر چند مدتی قبل از سلطنت هم در وافع پادشاه بی‌تخت و تاج ایران 
بود. سلطنت شانزده ساله او از دیدگاه روحانیت ایران یک کابوس» یک انحراف. و 
یک تهدید مستمر برای شریعت و پاسداران آن محسوب می‌شد. فرمانروایی او از 
همان آغاز» شخصی. استبدادی و تک قدرتی بود. حرص فوق‌العاده به جمع ملک 
و مال» عدم تحمل عقاید مخالف. و اعتماد مفرط بر فهم و درایت شخصی که از 
جانب متملقان به او القا شده بود. در اواخر سلطنت او را تنها -و از فواید 
راهنمایی‌های عاقلانهٌ رجال مجرب عصر بی‌نصیب گذاشته بود. در آن ایام جز 
متملقان؛ دروغ گویان و منفعت جویان که او را از حقایق احوال دنیا بیخبر 
می‌گذاشتند و به قول خودش با عبارات تملق‌آمیزی چون «خاطر مبارک آسوده 
باشد» او را از تأمل در احوال ملک و شناخت عالم محروم می‌نهادند - تقریباً هیچ 
کس در اطراف او وجود نداشت. 


دای واد اد 
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سلطنت پسر که مقارن با اشغال کشور و در زیر نفوذ و اعمال نظر اشغالگران 
در طهران آغاز شد. دوران استبداد پدری را به حکم ضرورت یک‌چند پشت سر 
گذاشت. چون اشغالگران برای تأمین مقاصد سوق‌الجیشی خویش که از جمله 


بعد از قاجار ۸۸۱ 


رسانیدن کمک نظامی و تجهیزاتی به روسیه و از طریق ايران بود» امنیت ایران را 
لازم می‌دیدند خاتمه استبداد رضاخانی» برخلاف آنچه در موارد مشابه در تاریخ 
ایران مکرر تجربه شده بود این بار موجب بروز اغتشاشات. لااقل در حذی که مخل 
نظم و انضباط کشور باشد نگشت. اينکه اشغالگران در آنچه به امور داخلی ایران 
مربوط می‌شد -شاید تا حدی از بابت اجتناب از وفوع سوءتفاهم‌هایی که ممکن 
بود در چنان احوالی به اتحاد آنها لطمه يا وقفه وارد کند از مداخله جدذی رقیبانه 
خودداری کردند. از همان آغاز کار به استمرار و دوام این ثبات نسبی کمک کرد. 
معهذا از همان آغا ز کار تعدد فزایند مطبوعات و آزادی نسبی آنها در داخل جامعةٌ 
ایرانی محیط فعالیت سیاسی تازه‌یی را به وجود آورد که قدرت ابتکار و عمل را 
تدریجاً از دست بازماندگان یا تربیت یافتگان رجال رژیم سابق بیرون آورد و 
چهره‌های تازه‌یی در صحنهٌ حوادث ظاهر و فعال شد و این جمله» به وجود آمدن 
احزاب چپ و راست را بعد از سالها اختناق رضاخانی ممکن کرد. 

محمدرضا فقط در کاخ خود فرمانروایی داشت. و جز در موارد مربوط به 
تشریفات رسمی» تقریباً کسی به حرف او گوش نمی‌داد. او هم کاری به کارها 
نداشت یا اگر کاری می‌کرد غالباً توسط اطرافیان بود» و به‌طور غیرمستقیم. البته 
قطع‌نظر از چند سال اخیر سلطنت پد رکه گه‌گاه با او در ولایات مسافرت می‌کرد. از 
جانب پدر هم فرصت یا اجازة آن را پیدا نکرده بود که در امور مربوط به حکومت و 
سیاست کسب تجربه کند. در آغاز چون تجربه و ظرفیت لازم را برای مداخله در 
امور نداشت و استعداد و تدبیر پدر را هم فاقد بود» اوفات خود را مصروف ورزش 
و تفریح و مطالعه کرد. حتی یکچند به تلقین والزام نخست‌وزیر پیر خویش در 
مجالس ادبی و علمی بالنسبه منظمی که در آن مجالس محققان و علمای عصر در 
حضور او مسایل مربوط به تاریخ و فرهنگ و ادب را مطرح بحث می‌کردند شرکت 
کرد« وگه گاه کنجکاوی و علاقه نشان می‌داد. تدریجاً دربارة مسایل اداری» سیاسی 
و نظامی که در آن باب قريحة بیشتر داشت اطلاعات گونه گون پیدا کرد -و با 
حافظه‌یی بالنسبه قوی که درین زمینه‌ها داشت آنجمله را به خاطر سپرد و وسیلۀ 
اظهارنظر و خودنمایی در بین اطرافیان ساخت. خود او در مدت ولیعهدی و ایام 


و ۳۲ روزگاران 


تحصیل در ایران و سوئیس جز زبان خارجه. پاره‌یی معلومات نظامی و علاقه به 
ورزش چیزی نیاموخته بود و حتی در خارجه هم به تاریخ پادشاهان مستبد و 
سرداران جنگجو بیش از ادبیات و لطایف هنر و حکمت آن اقوام علاقه نشان داده 
بود. در گیرودار استعفای پدر و تعهد جانشینی او که ایران روزهای سختی را 
می‌گذرانید. این مايه دانش و تجربه هم چیز قابلی که او را در کسب قدرت و در 
دست گرفتن زمام امور کمک نماید نبود. کشور تحت اشغال واقع شده بود. دولت 
گرفتاریهایی داشت که مشورت با او یا نظرخواهی از او در جزئیات مسائل برایش 
غیرممکن بود. مجلس شورا در مقابل دولت صف‌آرایی می‌کرد. و مطبوعات تندرو 
که از بند سانسور رها شده بود هر روز مسایل تازه‌یی برای دولت به وجود می‌آورد. 
احزاب هم که پی‌درپی تشکیل می‌شد. رهبران ناشناختۀ آنها که به نحوی مرموز 
غالبا با عناصر وابسته به اشغالگران ارتباط داشتند» در هر کار به جای کمک در حل 
مشکلها دائم مشکلهای تازه برای دولت به‌وجود می‌آوردند که درگیری برای حل 
آنها دولت را از ارتباط منظم با پادشاه جوان که بی تجربه اما طالب قدرت بود. مانع 
می آمد. مجادلات راست و چپ در مجلس دائم تشنجات تازه بهو جود می آورد. 
وزرا و رجال دولت تجربة نظام دموکراسی را فاقد بودند و مناقشات و دسته‌بندیها 
پیوسته موجب تزلزل دولت می‌گشت. احزاب گونه‌گون از جمله حزب ضد 
فاشیست که به وسیلةٌ مصطفی فاتح به وجود آمد. حزب توده ایران که کمونیست‌ها 
راه انداختند و حزب اراد ملی که سیدضیاء طباطبایی در بازگشت به ایران به وجود 
آورد» با دمها حزب دیگر که تدریجاً با بیانیه‌ها و ارگان‌های خود ظاهر شدند و 
مطبوعات مستقل و غیرمستقل که تعدادشان روی همرفته از صدها نیز تجاوز 
می‌کرد. برقراری هرگونه نظم و اتخاذ هرگونه تصمیمی را برای دولت مشکل 
ی ا کت 

غیر از محمدعلی فروغی (وفات ۱۳۲۱) که سابقه همکاری طولانیش با 
رضاخان غالباً بهانة چپ‌گرایان به اظهار مخالفت با او بود» از سایر رجال قدیم که 
مطبوعات یا مجلس گه‌گاه به زمامداری آنها اظهار علاقه می‌کردند احمد 
قوام‌السلطنه» و ابراهیم حکیم‌الملک را می توان یاد کرد. کسانی چون علی سهیلی و 


بعد از قاجار AA‏ 


محمد ساعد هم به علت سوابقی که در مدت خدمت در وزارت خارجه داشتند 
گه‌گاه برای ایجاد تفاهم در محیط متشنج سیاسی وقت و مخصوصاً برای حفظ 
تعادل در روابط دولت با روس و انگلیس -و جودشان مفید یا مژثر بود احیاناً برای 
زمامداری نامزد می‌شدند و از جانب مطبوعات» یا مجلس وگاه از جانب اشغالگران 
نیز حمایت می‌شدند. در بین سایر رجال قدیم کسانی هم چون سیدمحمد صادق 
طباطبایی - دکتر محمد مصدق ‏ سیدحسن تقی‌زاده» و سید ضیاءالدین طباطبایی 
بیشترطالب فعالیت‌های پارلمانی بودند. 

در مدتی که جنگ هنوز شدت داشت فروغی با تهیه و تصویب فرارداد سه 
جانبه که احزاب چپ به تلقین روس‌ها از تصویب و تأیید آن ناعرسندی نشان 
می‌دادند و با اعلان جنگ به آلمان که هر چند خالی از مخاطره نبود و با اشغال 
ایران به وسیله متفقین دیگر اجتناب از آن غیرممکن بود. ایران را از حالت یک 
سرزمین اشغال شده به صورت یک کشور مستقل و فعال متحد با متفقین در آورد 
(۱۳۲۰ ش). در پایان جنگ هم ابراهیم حکیمی ۔ حکیم‌الملک در دومین کابينة 
خود تمام قدرت و تدبیر خویش را برای حل مسألهٌ آذربایجان که شوروی‌ها به 
بهانه تأیید و تقویت نهضت جعفرپیشه‌وری و حزب موسوم به دموکرات او در آنجا 
حاضر به تخلیه آن نبودند و این امر را بهانهُ ادامة اشغال غیرقانونی و مخالف با 
قرارداد سه جانبه کرده پودند تا حدا کثر ممکن به کاربرد» حتی آمادگی خود را برای 
عزیمت به مسکو و مذاکرة مستقیم با کرملین هم نشان داد و چون روسیه به طمع 
الحاق آذربایجان به جمهوری همنام آن در شمال ارس از قبول تمام پيشنهادهایش 
خودداری کرد؛ او هم برای رفع تعدی روس و اجرای فرارداد سه جانبه به سازمان 
ملل متحد که مرجم نهایی بین‌المللی درین گونه منافشات بود شکایت برد (دی ماه 
۳۴ و بعد هم از کار کناره گرفت. احمد قرام که بلافاصله بعد از او زمامدار شد 
مقارن تعطیل مجلس که مدت آن سرآمده بود و بعد از پاره‌یی اقدامات نمایشی که 
از جمله شامل حبس و تبعید مدعیان خود او و رجال منسوب به طرفداری از 
انگلیسی‌ها بود و مخصوصاً به دنبال ایجاد یک حزب دموکرات با برنامه‌یی مترقی و 
با جلب همکاری عده‌یی از رهبران حزب توده درکابینه خویش, برای حل مسائل 








فیمابین ایران و روس که در واقع بهانة اصلی حمایت آنها از پیشه‌وری و ادامة اشغال 
ایران از جانب آنها همان گونه مسایل بود با هیئتی از همراهان به مسکو رفت با 
استالین رهبر شوروی مذاکرات کرد. و قول و قرارهایی گذاشت که تصویب نهایی 
آنها به تشکیل مجلس و وعد؛ موافقت اکثریت حزب دموکرات او موکول شد. 
بالاخره روسیه را از حمایت پیشه‌وری منصرف ساخت و به ترک اشغال ارضی و 
تخلیة آذربایجان واداشت. البته اقدامات سازمان ملل و نوعی تهدید یا اظهار 
نارضایی امریکا از ادامة اشغال ایران به وسیلهٌ شوروی هم درین فعالیت سیاسی او 
مؤثر بود و با این تمهید که در واقع آن را باید مرهون تدبیر و همت قوام‌السلطنه 
دانست. اذربایجان از اشغال اجنبی و از خحودمختاری حزب پیشه‌وری که در وافع 
نوعی تجزية ایران محسوب می‌شد رهایی یافت و قول و فرارهایی هم که در مسکو 
موکول به تصویب مجلس شده بود. چون قرام و حزب دموکرات او حائز اکثریت 
نشد مجال انجام شدن نیافت و قوام هم که با حل مسألهٌ آذربایجان خدمت خود را 
به‌سزا انجام داده بود. به دنبال شکست از پیش توافق شده حزب دموکرات خویش 
در انتخابات از کار کناره گرفت (۱۳۲۵). 

با خاتمه اشغال ایران که آنچه در جراید عصر «جنگ سرد» می خواندند به 
شدت در بین شوروی و دنیای غرب -انگلیس و امریکا در جریان بود. در فضای 
سیاسی ایران هم دگرگونی‌هایی به وجود آمد و محمدرضا که در مدت حکومت 
فوام هم از اینکه چندان مورد اعتنا و مشورت نخست‌وزیر خویش واقع نمی‌شد 
احساس خفت و ناخرسندی می‌کرد. خود را برای اعمال نظر در امور کشور آماده و 
تقریباً بی‌منازع یافت. زمامداری مجدد حکیم‌الملک (۱۳۲۶) هی هر چند با 
مخالفت کارشکنان مواجه شد به علت شاهدوستی حکیم‌الملک. میدان را برای 
مداخ وی در آنچه مربوط به حکومت بود باز گذاشت. با آنکه قبل از آن بارها 
دوستداران شاه يا کسانی که به نحوی علاقه‌مند به نظام مشروطه بودند محمدرضا 
را از مداخله در امر حکومت منع کرده بودند عشق به حکومت که وی آن را لازمة 
سلطنت می‌دانست او را به شدت مشتاق اعمال نفوذ در امر حکومت کرد. 
حکومت عبدالحسین هژیر (۱۳۲۷) و حکومت محمد ساعد (۱۳۲۸) هم که هر دو 
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با مخالفت و سوءظن افکار عمومی مواجه بودند» با تکیه بر حمایت شاه وی را در 
انور کک یت مان و و وان کا وس ا ا 
تشویق به مداخله در امر حکومت شد و قوای ارتش, که وی فرماندهی آن را تقریباً 
بی‌هیچ اعتراض از پدر به ارث برده بود» نیز درین زمینه به وی کمک شایان کرد. 
حادثهُ سوء‌قصدی که در همان سالهاء در داخل دانشگاه طهران» و از جانب یک 
خبرنگار به نام ناصر فخرآرایی در حق او انجام شد و عقیم ماند (بهمن ۱۳۲۷) به او 
و طرفدارانش فرصت داد تا احزاب مخالف را منحل و مجلس و مطبوعات را 
مرعوب نمایند یک مجلس موسسان فرمایشی (۱۳۲۸ تأسیس شد که برای 
اعمال نفوذ در برکنار کردن دولت و حتی انحلال مجلس پاره‌یی اختیارات به پادشاه 
داد. بدینگونه شاه به وسیلهٌ متملقان و به خواست و اصرار خود سررشتۀ حکومت 
را هم به دست گرفت. و با انتخاب نخست‌وزیران ضعیف. دست شانده و غالا 
فاقد شخصیت. حکومت را که دولت مظهر آن بود به سلطنت ملحق کرد -و رسم و 
راه «پدر» را در وضع و حالی پیش گرفت که نه کشور آمادۀ قبول ان بود نه برای 
دنیایی که ايران به کمک و تأیید و شناسایی آن محتاج بود. قابل تحمل به نظر 
می رتیت 

لازمةٌ حکومت شاه تسلیم و تملق اطرافیان و منم کردنشان از ابراز هرگونه 
نظرهای اصلاحی و انتقادی بود و این امر غیر از تصفیهُ اطرافیان شاه که تدریجا 
منتقدان و ناصحان را از دربار دور ساخت» نظارت بیشتر در انتخابات را که 
می‌بایست از عناصر «مطلوب» یا «قابل قبول» دربار باشند نیز الزام می‌کرد و البته 
مطبوعات هم به ضرورت به شدت مورد سانسور واقع گشت و حاصل این جمله آن 
شد که دولت و مجلس و ارتش و قوای انتظامی و باقی‌مانده مطبوعات «مزدور» در 
مقابل حرکتهای مخفی چپ و راست که آثار آنها گه گاه ظاهر می‌شد و جمعیت 
فدائیان اسلام و حزب تودهء ایران از آنجمله بودند. تمام نیروی خود را صرف 
اختناق عامه» سانسور مطبوعات و توقیف و آزار مخالفان کردند. درین ایام چون به 
علت اختیاراتی که از جانب «مجلس موسسان» به شاه واگذار شده بود و تا حدی به 
اتکاء حسن رابطه‌یی که بین شاه و امریکا به وجود آمده بود دولت و مجلس هر دو 


دست نشانده وی بودند و مطبوعات و احزاب هم از همان ماجرای سوءفصد در 
دانشگاه در نوعی اختناق و خفقان باقی مانده بودند در دومین کابینۀ محمد ساعد. 
که به علت پیروی از خواسته‌های شاه غالبا مورد انتقاد و اعتراض عام واقع بود. 
برخحلاف مدلول ماده واحده‌یی که در طی سالهای اشغال هرگونه مذاکره دربارء نفت 
را ممنوع کرده بود (۰)۱۳۲۳ -و همان ماده در کابینه اول ساعد او را از فشار حزب 
توده و نماینده کمیسر بازرگانی روسیه کافتارادزه‌نام در مطالبة امتیاز نفت شمال 
رهانیده بود این بار به عنوان اقدام جهت استیفای حقوق ایران از شرکت نفت 
ایران و انگلیس و مطالبةٌ پول بیشتری از عواید حاصل شرکت برای هزینه‌های 
جاری و برنامه‌های عمرانی ایران» به اشارت شاه که دیگر واقعاً به سلطنت اکتفا 
نداشت و طالب حکومت مطلقه بود. ضمن شروع مذاکره‌یی مخفی درین زمینه. 
یک قراردادالحاقی که به نام امضاء کنندگانش قرارداد گس -گلشائیان خوانده شد - 
به امضای نمایندگان دولتین (۱۳۲۸) رسید که چون انعقاد آن مخالف قانون و 
محتوای آن متضمن تعهد خساراتی بر ایران بود مورد انتقاد اهل نظر و مخالفت 
شدید اقلیت مجلس پانزدهم واقع گشت. 

بعد هم چون مقارن همان ایام دوران مجلس بسر آمده بود و انتخابات دورة 
بعد در جریان بود دخالت دولت در جلوگیری از انتخاب مخالفان شدت گرفت. 
دکتر محمد مصدق و جمعی از همفکرانش که بعدها جبهة ملی ایران از آنها به 
وجود امد در دربار متحصن شدند و اعتراضات شدیدی از جانب آنها و بعضی 
مطبوعات. روشنفکران و احزاب بر انتخابات جاری وارد شد که موجب ابطال 
اقدامات خلاف رویه گردید و دولت در جلوگیری از انتخاب مخالفان که از طهران 
کاندیدای وکالت بودند توفیق نیافت و با ورود آنها به مجلس شانزدهم قرارداد گس - 
گلشائیان مردود شد و حتی صحت اقدام مجلس مؤسسان در تفویض اختبار انحلال 
مجلس به شاه در محافل سیاسی مورد سوال واقع گشت. شاه و اطرافیانش در 
استفاده از قدرت استبدادی تازه به‌دست آمده که متضمن تفوق شاه بر قوای سه گانه 
بود» از موضع خود ناچار به عقب‌نشینی شدند. دولت تازه‌یی هم که به وسیله 
سپهبد حاج علی رزم‌آرا؛ رئیس ستاد ارتش که یک افسر عاليرتبه مقتدر و پر آوازه 


عصر بود به وجود آمد (تیرماه ۱۳۲۹) بر خلاف انتظار شاه و یاران او در غلبه بر 
اوضاع متشنج» و در حل مسألۀ نفت که قرارداد مردود گس گلشائیان دنبال کردنش 
را بروی الزام می‌کرد. هیچ‌گونه توفیقی نیافت. تظاهرات مکرر و گاه خونین هم بر 
ضد او ترتیب می‌یافت اية‌الله حاجی سید ابوالقاسم کاشانی و بعضی اعضای جبهه 
ملی و احزاب دیگر هم به شدت بر ضد او دست به تحریک و اقدام زدند. بالاخره 
در مسجد شاه طهران هنگام ورود به مجلس ترحیم یک تن از علمای عصر به 
وسیله فدائیان اسلام که در آن ایام به شدت بر ضد وی فعالیت می‌کردند به قتل 
رسید (اسفند ۱۳۲۹). دولتهای کوته عمر رجبعلی منصور و سپس حسین. علاء که 
در پی هم هر یک مدتی کوتاه زمامدار شدند به علت آنکه مورد اعتماد مجلس 
نبودند یا قدرت رویارویی با دشواریها را نداشتند به ضرورت ناچار به کناره‌گیری 
شدند اما پیشنهاد مصدق و یارانش دایر بر ملی کردن صنعت نفت به تصویب 
مجلس رسید (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) و چندی بعد چون حسین علاء استعفا کرد. 
(اردیبهشت ۱۳۳۰) خود دکتر مصدق. که پیش از آن یکبار پيشنهاد قبول 
نخست‌وزیری را که از جانب شاه به او عنوان شد رد کرده بود (۱۳۲۳) دوباره از 
جانب اکثریت مجلس به قبول زمامداری دعوت شد و این بار پذیرفت (اردیبهشت 
۰ و به اجرای مقدمات فانون ملی کردن صنعت نفت پرداشت. اما قبول 
نخست‌وزیری او از جانب شاه خلاف انتظار بود و با کراهیت تلقی شد عده‌یی هم از 
کسانی که در ماجرای تحصن در دربار و تصویب ملی کردن صنعت نفت با او 
همکاری کرده بودند» از تن دادن مصدق به قبول نخست‌وزیری ناخرسندی خود را 
پنهان نکردند -و بعضی حتی از وی جدا شدند. 

با زمامداری مصدق فضای اختناق سیاسی که در دوران سلطه عبدالحسین 
هژیر و محمد ساعد شدت گرفته بود» و ناظر به برقراری قدرتی شبیه به قدرت 
رضاخان برای پسرش بود. باز شد. مطبوعات دوباره حیات تازه بافت و مبارزات 
احزاب سیاسی دوباره برقرار گشت. محمدرضا ناچار شد به سلطنت قناعت نماید 
و حکومت را به دست دولت بسپارد. مصدق با آنکه هنگام قبول زمامداری نزدیک 
هفتاد سال داشت و بیمار هم بود. در قبول زمامداری و در سعی برای اجرای برنامةُ 
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خویش که شامل اجرای ملی کردن نفت و اصلاح قانون انتخابات بود بی‌هیچ تردید 
و تزلزل دست به کار زد. بارها نزدیکان شاه از جمله خواهر و مادرش» ظاهرا به 
تحریک شاه برای او موجب تصدیع و آزار شدند و بارها شاه به این تحریکات که در 
واقع از جانب خود او بود. خاتمه می‌داد و با ریاکاری او را تقویت می‌کرد -و ظاهرا 
امیدش آن بود که پیرمرد از کار کنار بگیرد و او دوباره در امور حکومت مثل گذشته 
مداخله نماید. اما این حیله‌ها و امیدهای باطل درنگرفت و مصدق هم تا پایان کار 
برنامۀ خود را ادامه داد. خلع ید از شرکت نفت مطابق برنامه انجام شد. روساء و 
اعضای انگلیسی شرکت از خاک ایران اخراج شدند. تهدید انگلیسی‌ها و 
تحریک‌هایی که ظاهراً به وسیلة ایادی حزب توده در جلوگیری از توفیق مصدق 
پیش کشیدند وی را از دنبال کردن مقصود مانع نیامد. امریکایی‌ها هم در مرحلهة 
نخست ظاهراً اقدامات وی را تأیید کردند یا لااقل در مخالفت با وی با انگلیسی‌ها 
همکاری نکردند. اما اقدام مصدق برای فروش نفت با مسخالفت و کارشکنی 
انگلیسی‌ها مواجه شد و اقدامات او در سفر به لاهه و سازمان ملل هم هر چند با 
توفیق همراه بود. منجر به توفیق قابل ملاحظه‌یی در فروش نفت نشد. امتناع 
سرسختانة نخست‌وزیر پیر از قبول هر پیشنهادی که درین زمینه می‌شد و با حنظ 
امنیت و منافع ملت ایران موافق به‌نظر نمی‌رسید. تدریجاً حل مسأل نفت را به 
نوعی بن‌بست کشاند که موقت و قابل عبور بود. اما تحریکات مرموزی که ظاهراً از 
جانب شاه هدایت می‌شد و توده‌بی‌ها و بعضی دوستان سابق و بر کنار مانده - 
مصدق هم در آنها دست داشتند. خروج از بن‌بست را مشکل ساخت. و شاه به 
تشویق عوامل و ایادی خارجی که تدریجا امریکا هم در ان میان در کنار بریتانیا 
واقع شده بود در جریان رهبری اقدامات ضد مصدق وافع شد. و چون تجربه یک 
بار بر کناری مصدق منجر به قیام عمومی به نفع او گشت (۳۰ تیر ۰)۱۳۳۱ این بار با 
سعی در ایجاد تفرقه بین طرفداران نخست‌وزین و القاء سوء‌ظن و سوء‌تفاهم بین 
خود او با بعضی بارانش» زمینه طرح یک کودتا را بر ضد مصدق فراهم آورد. طرح 
که بعدها معلوم شد به وسیله ایادی امریکا و انگلیس رهبری می‌شد و در دستگاه 
جاسوسی آنها به نام طرح چکمه "۲" خوانده می شد» و بیشتر مبنی بر فرض احتمال 
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کودتایی از جانب ایادی شوروی بود به مرحلة اجرا در آمد. چون ابلاغ حکم عزل 
مصدق از جانب شاه (۲۵ مرداد ۱۳۳۲) با امتناع از قبول ان از جانب نخست‌وزیر 
مواجه شد. احتمال بروز تظاهرات ضد سلطنت. شاه و ملکه‌اش را از بیم حوادث 
وادار به فرار به خارج از کشور نمود. در پایان سه روز از آن ماجرا با تحریک عناصر 
ناراضی شهر و پخش مبالغی پول در بین آنها تظاهرات ضد مصدق در گرفت و منجر 
به سقوط وی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) و سپس توقیف و محاکمةٌ وی و بارانش, در دادگاه 
نظامی و به اتهام یاغی‌گری نسبت به شاه گشت -و این یک کودتای رهبری شده از 
جانب امریکایی‌ها به نفع شاه بود که ظاهرا در همان ایام شاه را ملزم به قبول 
تعهدهایی کرد که در موقع ضرورت حتی در مقابل الزام به استعفا هم در برابر آنها 
مقاومت نکند -و به‌احتمال قوی درهنگام ضرورت از عهد؛ این تعهد هم بیرون آمد. 

عامل کودتاء در بیرون از پرد؛ رمزآمیز طرح چکمه. فضل الله زاهدی رئیس 
شهربانی و وزير سابق کابینة مصدق بود که بلافاصله بعد از سقوط دولت مصدق. 
زمام قدرت را به دست گرفت. شاه هم که در ماجرای مقاومت مصدق چند روزی به 
حارج از ایران گریخته بود» بعد از اعلام توفیق کودتا به ایران بازگشت و با این 
بازگشت حکومت فساد و استبداد با شبوه‌یی همانند آنچه در اواخر عهد ناصری 
وجود داشت دوباره در ایران برقرار شد -حبس و اعدام و توقیف و تبعید مخالفان و 
دریافت رشوه و هدیه و وجه دلالی که با امتناع از پرداخت قروض و مطالبه دائمی 
کمک‌های بلاعوض و هدیه‌های کلان از آمریکایی‌ها همراه بود. فال تفت 
وسیلۀ علی‌امینی از وزرای سابق کابینه مصدق. مطابق طرح مورد نظر طراحان 
کودتا و به شکل ایجاد یک کنسرسیوم حل شد و حکومت که شاه آن را ضمیمۀ 
سلطنت کرده بود تقريباً در بست در اختیار طراحان نامرئی و مجریان مرئی کودتا 
افتاد و از آن پس تقریباً هیچ امر عمده‌یی در ایران واقع نشد که به نحوی متضمن 
پیروی یا شامل تأمین منافع و مصالح سیاسی و نظامی آمریکا نباشد. 

حکومت زاهدی یک دران ممتد اختناق. فساد. و انواع تعدی‌ها و تسویه 
حساب‌های شخصی بود ۔ و بخش عمده درآمد خزانه دولت و تقریبا تمام 
کمک‌های مالی را که از جانب آمریکا به بهانه رفع دشواریهای مالی ناشی از 


۹۰ روزگاران 


حکومت مصدق دریافت کرد. پخش و پلا کرد و به هیچ مقام و مرکزی هم حساب 
اعمال خود را پس نداد. هرزگی‌های شخصی او و عزیز کردگانش رسوایی‌هایی به 
بار آورد که حتی اسباب خجالت حامیان داخلی و خارجی وی گشت. و بدینگونه 
ادامهٌ حکومت او برای شاه هم تحمل‌ناپذیر و موجب ترس و سوءظن گردید. 
زاهدی با تزویج شهناز دختر بزرگ شاه به پسرش اردشیر با خانوادءٌ سلطنتی هم 
منوت شد و اوه نبا کرای شاه را بت به او اف ود از اندها کد ننه دولت 
زاهدی و مجلسی که به وسیلۀ او به وجود آمد موفق نشد احساسات ضد اجنبی را 
که حکومت کوتاه اما درخشان مصدق در اذهان عام بهوجود آورده بود. فرو نشاند 
محاکمه مصدق در دادگاه نظامی هم بر حلاف آنچه مخالفانش پنداشته بودند فقط 
ماهیت اجنیی بودن کودتای آنها را نشان داد چیزی که بعدها کرمیت روزولت 
آمریکایی و نیز یک همکار انگلیسی او در گزارش‌های خویش آن را بر ملاکردند. با 
آنکه در دنبالة سقوط و محاکمه مصدق. جمعی از افسران توده‌ای نیز دستگیر و 
اعدام شدند اقدامات آنها روی هم رفته این شایعه را که در روزهای کودتا پرداخته 
شد و مبنی بر آن بود که در آن ایام ممکن بود کشور به دست عناصر طرفدار شوروی 
بیفتد یک شایعۂ موهوم یا یک بهانهُ مداخلات شوم اجنبی نشان داد. با این حال 
جاسوس بازی فضولان, دادگاه‌های نظامی. اختناق شدید مطبوعات و تلقین 
وحشت‌ها و سوء‌ظن‌های بی‌بنیاد بین عامه روحیۀ مر را ضعیف کرد -و سرها در 
گریبان رفت. اما به زودی آوازه بی‌بند و باریها» عیش‌های بی‌بنیاد» قمارها و 
هرزگی های زاهدی و اطرافیانش هیبت و وحشت عام را فرو کاست. تکیه بر سر نیزه 
بیش از آن برای او» و برای شاه که خود نیز در واقع از کار کنار مانده بود ممکن نشد. 
شیوع فساد حکومت به خارج از ایران هم رسید. و چون دیگر به ادامۀ آن که موجب 
برباد رفتن کمک‌ها و قرضه‌ها بود نیز احتیاج نبود شاه موفق شد با جلب توافق 
آمریکایی‌ها وی را کنار بگذارد. محمدرضا مصمم بود برای تجدید قدرت خود با 
استفاده از محیط اختناق و وحشتی که زاهدی به وجود آورده بود با جلب کمک 
خارجی‌ها و اتکاء بیشتر بر رهنمود و مصلحت دید آنها اقدام کند. اما حسین علاء را 
که بعد از او به زمامداری برگزید (فروردین ۱۳۳۴) برای اجرای نقشه خود که 








عبارت از تحکیم موضع خویش در فرمانروایی شخصی و حذف وسایط می‌شد 
چنانکه در آغاز می‌پنداشت. مناسب نیافت. معهذا دولت علاء و دولت دکتر 
منوچهر اقبال که بعد از او به روی کار آمد با اظهار چاکری و جان‌نثاری تشریفاتی یا 
اجباری وی را در پیشرفت به سوی حکومت فردی و شخصی کمک بسیار کردند. 
اما انعکاس این شیوءٌ حکومت در خارج از ایران مطلوب نبود و بیش از حد 
استبدادی. یک جانبه. و خارج از قاعده حکومت دموکراسی به نظر رسید. ایجاد 
نظام دو حزبی - حزب ملیون و حزب مردم - جوابی بود که شاه به الزام در رعایت 
ظاهر دموکراسی بر وفق در خواست محافل مطبوعاتی و سیاسی غرب داد. حزب 
ملیون به رهبری دکتر اقبال که خود را چا کر جان نثار شاه می خواند به وجود آمد و 
حزب مردم به رهبری اسدالله علم که خود را غلام‌خانه‌زاد شاه می‌خواند. این دو 
حزب که گه گاه یکدیگر را تخطثه هم می‌کردند هر دو در واقع تابع و مطیع شاه 
بودند. شعار این یک در مقابل امر شاه «بله قربان» بود و شعار آن دیگر «بله فربان» 
بله قربان» بود و در کنایات منتقدان به همین نام‌ها هم از آنها تعبیر می‌شد. حکومت 
دکتر اقبال فقط سای حکومت بود -سایهٌ حکومت شاه. شریف امامی هم که بعد از 
او آمد جز همان بله قربان گفتن» شیوه دیگری را در مقابل شاه دنبال نکرد. با این 
حال دشواریهای اقتصادی و اعتصاب معلمان دولت او را مجبور به استعفا کرد. 
دولت او هم شاه را درکوشش‌هایی که برای حفظ نتایج کودتا می‌کرد قانع و مطمئن 
نساخت خاصه که مملکت تقریباً به ورشکستگی اقتصادی رسیده بود. 

لاجرم دکتر علی امینی عاقد قرارداد کنسرسیوم و سفیر سابق ایران در آمریکا 
که در آن ایام مورد اعتماد غرب و معروف به اصلاح‌طلبی بود به پشتیبانی و سفارش 
آمریکا به ریاست وزراء رسید (۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰). اما طرز حکومت امینی که 
مانع از مداخله شاه در جزئیات امور حکومت بود و از توسعهٌ قدرت فزايندة 
شخصی او جلوگیری می‌کرد پسند شاه واقع نشد. اعلام ورشکستگی کشوره 
جلوگیری از ریخت و پاش و مبارزه با فساد هم جزو شعارهای تبلیغاتی این 
«اشراف‌زاده» بود و محمدرضا ازین جمله نفرت داشت توقیف عده‌یی از افسران و 


رجال وفت که به دستور او انجام شد» برای شاه و خانواده او چندان خوشایند به 
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نظر نیامد. طرح اصلاحات ارضی هم که از جانب دکتر حسن ارسنجانی وزیر 
کشاورزی او دنبال می‌شد -و بعدها معلوم شد یک طرح آمریکایی بود و در ممالک 
شرق نزدیک در هر جا به صورتی خاص انجام می‌گردید - چنان شهرت و موفقیت 
تبلیغاتی زیادی پیدا کرد که شاه در صدد برآمد آن را با طرح‌های مشابه تبلیغاتی 
خویش وسیله محبوبیت شخصی خود در بین عامه سازد. آزین رو وقتی موفق شد 
دولت امینی را به بهانة اختلاف نظر در بودجهُ فزاینده ارتش و در وافع به علت عدم 
اعتماد شخصی به نقشه‌های مبارزه با فساد ای برکنار نمایده د رکابينة تازه‌یی که به 
وسیلة «نوکر» محرم و دوست دیرین مورد اعتماد خود اسدالله علم تشکیل داد (۳۰ 
تیر ۰)۱۳۴۱ ارسنجانی را همچنان در وزارت کشاورزی نگهداشت و با این کار و با 
نطق‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی خویش چنان فرا نمود که گویی اصلاحات ارضی 
ابتکار خود او و جزو بخشی از مجموعهٌ یک رشته اصلاحات اجتماعی بوده است 
که او چندی بعد آن را به نام انقلاب سفید. یا انقلاب شاه و مردم اعلام کرد ۔ با 
تبلیغات و سر و صدای بسیار. کاپینه علم هم کابینه‌یی بود که تمام سعی خود را در 
اسناد هرگونه اصلاحات به شخص شاه به کار برد. 

اما انقلاب سفید شاه» متضمن اموری بود که به شدت موجب ناخحرسندی و 
اعتراض سخت روحانیت عصر شد. اقدام کابینه علم در تصویب قانون مربوط به 
انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم متضمن موادی بود که برای روحانیت قابل 
تحمل نبود. اعتراضات و انتقاداتی که از حوزه روحانیت قم بر ضد آنها اظهار شد نام 
امام خمینی را که در آن وقت آية‌الله خمینی خوانده می‌شد -به علت انتقادات 
صریح و دلیران‌اش در افواه انداخت و اقوال او مورد پشتیبانی و تأبید عام واقع 
گشت. اقدام دولت در تعطیل عده زیادی جراید و مطبوعات هم که در همان ایام و 
به عنوان کمبود تیراژ آنها انجام شد در نزد عامه و روحانیان نوعی اقدام برای مزید 
اختناق تلقی گردید و تأثیر ناخوشایندی در افکار عام باقی گذاشت. کابینة علم که 
در واقع شخص شاه در رأس آن بود به وسیلهٌ امام خمینی مورد شدیدترین؛ 
صریح ترین» و قاطع ترین اعتراضات واقع شد و اقدامات رئيس کابینه اسدالله علم 
از جانب روحانیت موجب وارد کردن خسارات شدید به اسلام و شریعت و 
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تخطی صریح از قانون اساسی اعلام گشت. با این حال اصلاحات مورد نظر شاه که 
شامل مواد ششگانه وی بود و بعضی از آنها از دیدگاه جامعه اسلامی به فتاوی 
شرعی و توافق فقها محتاج بود ۔ بدون آنکه از جانب روحانیت مورد تأیید واقع 
شود در معرض تصویب آرای عمومی گذاشته شد (بهمن ۱۳۴۱) و در اجرای آن 
مراجعه به آرای فقها لازم شمرده نشد و این از دیدگاه روحانیت سرپیچی صریح 
شاه و دولت از حکم شریعت بود و شاه و اطرافیانش از باب مغلطه کوشیدند تا 
مخالفتهایی را که با نام شریعت با برنامه‌های ششگانه آنها اعلام می‌شد مبنی بر 
کارشکنی‌های مالکان عمده و طبقات فئودال فرا نمایند. یک نطق محمدرضا که 
هنگام اجرای بخشی از اصلاحات ارضی در قم ايراد کرد» شامل اهانت‌های شدید 
فقهاء و بسیاری از متشرعه بازار و ادارات در ماجرایی که پیش آمد در جبههٌ مخالف 
دولت موضع گرفتند. سال بعد واقعه قیام عمومی طهران (۱۵ خرداد ۱۳۴۲) و 
نطق‌های تند شدیداللحنی که از جانب امام خمیتی در مخالفت با شاه و با حکومت 
وقت ايراد شد سرانجام موجب توقیف و تبعید وی به خارج از ایران گشت - و 
مخالفت پیروان او در داخل مملکت هم از جانب شاه به شدت محکوم شد و به 
ارتجاع سیاه تعبیر گشت. اما تضییق‌هایی که به روحانیت وارد گشت -و تبعید امام 
خمینی به ترکیه و عراق از انجمله بود نتيجهٌ مطلوب را عاید شاه نکرد و 
قدرت‌طلبی او که مورد تأیید دولت و مجلس‌های فرمایشی او واقع بود مخالفت 
افکار عمومی را برانگیخت. سرانجام تعدادی از دسته‌های مذهبی بر ضد وی در . 
جای جای کشور دست به فعالیت‌های تخریبی زدند. 

سیاست ضد روحانیت و مبنی بر انقلابات تبلیغاتی شاه که بعد از علم به 
وسیلهٌ دولتهای دیگر حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا -دنبال شد به افراط در 
غرب‌گرایی تبعیت فزاینده و دائم از مصلحت دید و رهنمود آمریکا و اجرای 
طرح‌های ناسنجیده مستشاران آمریکایی منجر گشت. این طرح‌های آمریکایی» که 
به نام برنامه‌های انقلابی خوانده می‌شد. ایران را به شدت از سنت‌های ملی و 
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چون به عنوان انقلاب عرضه می‌ شد امکان هرگونه نقد و بررسی دقیق و منصفانه را 
در باب ارزش و کاربرد آنها از بین می‌برد. لاجرم در دولت منصور و دولت هویدا 
غالب آنچه ازین مقوله انجام شد اگر هم یکلی مبنی بر سوءنیت نبود در اکثر موارد 
از حیث پی‌آمدهایی که داشت اشتیاه به دنبال اشتباه بود و چون استبداد شاهانه 
منشأ الهام اکثر آنها بود تا آخرین روزهای این دولتها هر اقدام که آغاز شد تقریباً به 
امری مخالف آنچه در هدف آن منظور بود منجرگشت و همواره -از قضا سرکنگبین 
صفرا فزود. ارتش را برای مقابلة احتمالی با تهدید شوروی تسلیح می‌کرد اما در بین 
سایر همسایگان حتی از عراق هم مطمئن نبود. طرح‌های اجتماعی و سیاسی او 
غالباً ناظر به تأمین از خارجه بود. از داخله به گمان خود مطمئن بود و مخالفت عامه 
را که تحت رهبری روحانیت در داخل شکل می‌گرفت. نمی دید. حتی فساد دربار را 
که موجب ناخرسندی شدید عام در داخل شده بود درک نمی‌کرد. برای رساندن 
ایران به آنچه آن را تمدن بزرگ می‌خواند تلاش داشت اما درین کار سنت های ملی 
و مذهبی را نمی‌دید -یا دست‌کم می‌گرفت. ریخت و پاش‌هایی که در تدارک جشن 
تاجگذاری» پنجاهمین سال سلطنت و مخصوصاً در جشن‌های دوهزار و پانصد 
ساله تأسیس شاهنشاهی کرد به جای آنکه عظمت و جلال سلطنت ایران را در انظار 
اهل عالم جلوه دهد فقرعامه نارضایی مردم و بی‌منطقی کارهای دولت را در عالم 
منتشر کرد. در سالهای آخر سلطنت وی ارقام سرسام‌آور که برای خرید اشیاء 
تجملی. وسائل آرایش زنانه, و مخصوصاً برای رفت و آمد دائمی وزرا و رژساء و 
نمایندگانش به خارجه صرف و در واقع تلف می شد به اندازه‌یی بود که با صرف آنها 
چه بسیار طرح‌های مفید عمرانی برای مملکت قابل اجرا بود. 

محمدرضا هم که بعد از یک تاج‌گذاری آکنده از تشریفات ظاهری و 
توخالی» خود را آریامهر نیز خواند از همان آغاز بازگشت خود از فراری که به دنبال 
کودتای عقیم ضد مصدق کرد (۲۵ مرداد ۲ به جمع ثروت علاقۀ شدید پیدا 
کرد و تقریباً از همان هنگام که زاهدی را به اتهام فساد و جمع ثروت کنار گذاشت 
(۱۳۳۴) در طرح‌های عمرانی و معاملات دولتی به شرکت و دخالت پرداخت و 
ثروت بسیار اندوخت. درین زمینه تدریجا کار به جایی کشید که کمتر فعالیت 


بعد از قاجار ۸۹۵ 
اقتصادی عمده‌یی در مملکت انجام می‌شد که خود او یا افراد خانواده‌اش در آن 
دست‌اندرکار نباشند. این امر که گاه بعضی مدیران بانک‌ها و بعضی از مسوولان 
بازرگانی و صنعت را به اظهار نارضایی وامی داشت - حتی بعضی دولت‌ها مثل 
دولت دکتر علی‌امینی درصدد جلوگیری از آن برآمدند اما به سبب توطثه‌هایی که او 
ممکن نشد. مخالفان» راست يا دروغ» مدعی بودند که شاه در اکثر فعالیت‌های 
صنعتی - و طرح‌های افتصادی شرکت دارد - و سود و سرمایه می‌افزاید. در یک 
گزارش که از جانب سفیر انگلیس به لندن فرستاده شد به افزونی «اشتهای همایونی» 
درینگونه سودجویی‌ها اشاره شد. بنابر مشهور از بانکداری و هتل داری و سدسازی 
سودجویی داشت و سرمشق شاهانه در تمام سطوح به وسیله سایر ارباب قدرت 
دنبال می‌شد و این جمله البته تعادل اقتصادی مملکت را به هم می‌زد. 

در دوران حکومت اسدالله علم» حسنعلی منصور, امیرعباس هویداء و 
جمشید آموزگار که قدرت و مداخلة شخصی او در امور مملکت اوج گرفت شاه 
دیگر به افکار اطرافیان توجه نداشت. جمعی از رجال را که جهت تصویب مواد 
ششگانة انقلابش معتقد به رجوع به افکار عمومی (= رفراندم) نبودند بی‌تأمل و با 
خشونت کنار گذاشت. عقاید جمعی دیگر را که سیاست عَلَمٌ را در قبال روحانیت 
انتقاد کردند و طالب سیاستی معتدل و مبنی بر استمالت از روحانیان بودند مورد 
تحقیر فرار داد. یک‌بار به امام جمعه طهران - دکتر سید حسن امامی که به وی گفته 
بود افکار عمومی با فلان اقدام وی موافق نیست با تجاهل و استهزاء گفته بود افکار 
عمومی یعنی چه؟ وقتی هم به وزير دربار خود. اسدالله علم گفته بود در هر 
وزیران بهتر می‌فهمم. با آنکه در سخن‌رانی‌ها و کتابهایش ادعا می‌کرد که می‌خواهد 
ایران را به مرحلة تمدن بزرگ برساند. آمادگی برای تحمل عقاید دیگران را که تمدن 
بزرگ بیآن حاصل شدنی نیست نداشت. در سالهای آخر هرگونه نقد و اعتراضی را 
مخالفت با شخص خود تلقی می‌کرد و دوست داشت دنیا را چنانکه خحوشایند 


۸۹٦‏ روزگاران 


خود او بود ببیند. پدرش فدرت داشت وگه‌گاه نقاب محبت و استمالت به رخ 
می زد او بر عکس وی ضعیف بود و با نقاب قدرت که بر چهر: خود می‌زد 
می‌کوشید تا ضعف واقعی خود را از انظار پنهان دارد به هر حال پیروی از خط پدر 
که او بعد از کودتا بلکه بعد از سوءقصد آن را مورد نظر ساخت او را هم در آخر 
سلطنت خویش تفر تاا هر گونه دولتخواهی واقعی و مصلحت‌بینی بخردانه 
اطرافیان محروم داشت. 

البته سعی او در توسعة بعضی صنایع داخلی قابل ملاحظه بود اما هرگز منجر 
به بی‌نیاز کردن ایران از صنایع وارداتی مشابه نشد. بازارهای صادراتی هم که به 
دست آورد به بالا بردن بهای کالاهای مشابه یا به وارد کردن نظایر آنها انجامید و این 
امر در آینده اقتصاد کشور هم اثر گذاشت. توجه خاصی که به اخذ مظاهر علم و 
تمدن قرن و استفاده از اخرین تحقیقات و ترقیات عصر نشان می داد البته یک نقطهٌ 
ضعف طرز حکومت او نبود» اينکه در آن کار شرایط و نیاز محیط و جامعه را در نظر 
نمی‌گرفت نقطهٌ ضعف او بود. توسعة دانشگاه‌ها که در آن باب اهتمام داشت البته 
مطلوب بود لیکن با فقدان وسایل و اسباب و با عدم توجه به میزان کارآیی کسانی 
که ازین دانشگاه‌ها بیرون می‌آمدند حاصل این توسعه تورم تعداد فارع تحصیلان 
رده بالا بود که به علت ناآمادگی کشور در استفاده از وجود آنها منجر به فرار مغزها 
شد. نیاز کشور هم به نیروهای کارآمدی که با کسب مهارت عملی و ساده 
می‌توانستند مملکت را از وارد کردن تکنسین‌های عادی از ممالک خارج برطرف 
نمایند همچنان بافی ماند ءرشد نرخ‌بیکاری هم در چنان احوالی اجتناب‌ناپذ پر بود. 

سرانجام وقتی خشم و پرخاش عامه او را به ترک ایران وادار کرد. هیچ 
دستی از جائب غرب که وی در تمام بیست سال آخر سلطنت آنجا را تکیه گاه 
خویش ساخته بود» برای نجاتش دراز نشد. با خروج او از فرودگاه مهرآباد که 
سکوت طرفداران معدودش در آنجا و خروش مخالفانش در شهر و اطراف تضاد 
خاصی به آن داده بود سلطنت پهلوی در واقع خاتمه یافت. دولت شاپور بختیار که 
او برای حفظ ظاهر همراه با یک شورای سلطنتی اسمی بر جای گذاشت سی و 
هفت روز بیش نپایید و در آن مدت هم برای استقرار قدرت به هیچ اقدام موثری 
موفق نشد. ورود امام خمینی از پاریس. و شور و علاقه‌یی که در استقبال از او شد 


بعد از قاجار AY‏ 


در حکم نفی و خلع سلطنت خاندان پهلوی بود که بعدها هم به صورت رجوع به 
آرای عمومی تأیید شد. در دنبال خروج اجباری از ایران آخرین روزهای عمر خود 
را که روزهای تبعید» غربت و بیماری بود در محنت دربدری بین مراکش و مکزیک 
و پاناما گذراند. سرانجام در مصر وفات یافت (۱۳۵۹) و در مسجد رفاعی قاهره 
مدفون گشت. محمدرضا سه بار زن گرفت و چهار فرزند باقی گذاشت. 

سلطنت خاندان پهلوی - پدر و پسر که حدود نیم فرن (۱۳۵۷ -۱۳۰۴) 
طول کشید تقریباً در تمام مدت در جهت مخالفت با روحانیت شیعه یا در درگیری با 
آن حرکت کرد. دو هدف عمد؛ آن که تجدد در حد غرب‌گرایی افراطیء و گرایش 
شوق‌آمیز به احیاء گذشته باستانی بود. لااقل به آنصورت که در آن ایام با شور و 
حرارت مطرح می‌شد با نظریه روحانیت و با روحیهُ اکثریت مسلمین مغایر بود و 
با سوءظن عام نگریسته می‌شد. طرز حکومت آنها که با حفظ ظواهر ارکان مشروطه 
حکومت شخصی و فردی را مبنای اساس سلطنت کرده بودند برای بیشترینه رجال 
بازمانده از عهد مشروطه غیرقابل قبول بود. با این حال جای این سوّال باقی است 
که اگر آنگونه رجال» وجاهت ملی خود را فدای مصالح ملی می‌کردند آیا همکاری 
انها قدرت بعد از فاجار را از انحرافات بسیاری که برای ان پیش امد مانع نمی‌شد؟ 
به هر تقدیر فرهنگ ایران در عصر آنها در زمینة تجددگرایی و احیای گذشته 
باستانی» کوشندگان نام آوری به وجود آورد که از جمله در تجددگرایی نام علی اکبر 
داور سیدحسن تقی‌زاده, و سعید نفیسی, در گرایش به احیای آثار باستانی نام 
ابراهیم پورداود» حسن پیرنیا را می‌توان درینجا یاد کرد. البته میانه‌روان درین زمینه 
تعداد بیشتری بودند که امثال محمد فزوینی» محمدعلی فروغیء رشید یاسمی و 
ملک‌الشعراء بهار از پیشروان انها محسوب می‌شدند و سعی ایشان در تلفیق و 
تعادل بین این هر دو جنبش بود. از سایر نام‌آوران علیاکبر دهخدا در ادب و لغت» 
کلنل علی نقی وزیری در موسیقی» حسین بهزاد در مینیاتورپردازی و رضا کمال 
شهرزاد در کار تئاتر نام و آوازه‌یی بیشتر بافتند -و این جمله شامل ذکر همه 
مستعدان عصر نیست و مروری بر فرهنگ آن دوران ذکر نام همه آنها را در این 
اشارت کوتاه غیرممکن می‌سازد. 


۸ . نگاه به گذ شته ها 


مروری بر گذشته روزگاران ایران» کسانی را که طی مدت نزدیک به سی قرن بر تمام 
یا قسمتی ازین «چهار راه حوادث» فرمانروایی داشته‌اند در اکثر مصایب و بلیّات 
وارد برین سرزمین عامل موّثر و مسوول عمده نشان می‌دهد. در تمام این فرن‌های 
دیریاز قدرت نامحدود و بی‌منازع در دست این فرمانروایان خود کامه متمرکز بود و 
از بین تمام این صاحبان قدرت فائقه کسانی که در استفاده از تمام نیروی ماشین 
اهرمنی آن فاقد تهور و جسارت نبودند. با دست زدن به جنگ‌های تعرضی در 
داخل موجب برهم زدن اسایش رعیت و در خارج وسیلة کشتار نفوس و غارت 
اموال دشمنان خیالی خویش از لشکری و کشوری» بودند. آنها هم که تهور و 
جسارت استفاده ازین ماشین را فاقد بودند قلمرو تحت فرمان راء در داخل معروض 
اختلافات و ناامنی‌ها می‌کردند و در خارج دستخوش تهدید فوای دشمن و اختلال 
در روابط حسن همچواری با افوام دیگ فرار می‌دادند. در هر دو حال زندان‌ها و 
سیاه‌چال‌هاشان هم به اندازٌ جنگهاشان موجب اتلاف نفوس و غصب و مصادر 
اموال خلق می‌شد چنانکه طرح‌های مکراندیشانه و غدرآمیز یوتوپیائیشان هم که 
غالباً تنها ناظر به تأمین منافع شخصی‌شان بود. هرگونه قریحه و استعدادی را که در 
بین طبقات تحت حکم ایشان پیدا می‌شد و ممکن بود موجب بسط و توسعه‌یی در 
صنعت. علم» یا فرهنگ قوم گردد از تأثیر مانع می‌آمد و برای فعالیت منظم و 


۹.۰ روزگاران 
منسجم و پیگیر طبقات مولد ثروت مجالی جهت ترمیم خرابی‌های آنها بافی 
یکات 

معهذا همکاری این طبقات تحت حکم که اراد حکمرانان بدون مساعدت 
این جمع تحقق یافتنی نبود بخشی ازین مسوولیت را هم بر عهده افراد اين طبقات 
می‌گذارد که به عنوان مرعوب یا مجذوب در اجرای اراده و حکم صاحبان 
قدرت‌های مطلقه, آلت فعل و وسیله اجرا بودند. چون در واقع بدون فرمان‌پذیری 
ذلیلانة این جماعت فرمانروایی آمرانه و خشونت‌آمیز طبقات حاکم البته امکان 
تحقق نداشت. لاجرم اینگونه کسان هم که در اجرای اغراض ارباب آلت فعل بودند 
در آنچه فرمانروایان مسوؤل آن می‌بودند مبرّی از مسوؤلیت نبودند. اگر تیمور همه 
جا در سر راه خود طی یورش‌های خونین بی‌امانش, کله‌منارهای خوف‌انگیز 
خویش را وسیلة خلع سلاح روحی دشمنانش کرد و به خاطر بنای آن مناره‌ها نفوس 
بیگناه را معروض قتل و هلاک ساخت البته مصالح آن مناره‌های شیطانی را آن مرد 
لنگ به دست خود فراهم نساخت سرهایی که در آن هنگامه‌های جنون و جنایت به 
پای او در می‌غلتید و بعد از آنکه از پرست و مغز پرداخته می‌شد برای خرسندی 
وحشیانه او مصالح بنای کله‌منارهایش می‌گشت. به دست سربازان تحت فرمان او 
بریده شد و آنها در اجرای فرمان مرد لنگ چنان حرص و شوق و شتابی داشتند که 
بی شک همواره تعدادی بیش از آنچه مقتضای فرمان بود در اطراف مناره‌های او به 
عنوان مصالح «زاید بر مصرف» باقی می‌ماند. محمود غزنوی هم که در ری به دنبال 
عل و توقیف مجدالدولهٌ دیلمی مصاحبان او را که اکثر علماء ادبا و حکمای عصر 
بودند بر دار کرد وکتاب‌های آنها را در پای دارهاشان طعمهٌ حریق ساخت خود او به 
احتمال قوی حتی زحمت به آتش انداختن یک جزو آنها را هم به خود نداد 
متعصبان سنی از اهل شهر ری» و بعضی ملازمان موکب او که تعدادی از آنها شاید 
به خوبی از ارزش و اهمیت علمی و فنی آن کتاب‌ها بی‌اطلاع هم نبودند. در ایذاء و 
آزار آن برگزیدگان محکوم که تسلیم دار می‌شدند و در سوزاندن کتاب‌هایی که به 
عنوان آثار ضلال به آتش انداخته می‌شد بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند آنها به حکم 
تعصب خود انگیخته يا به حاطر جلب عنایت و توجه پادشاه غزنه در اجرای آن 


نگاه به گذ‌شته‌ها ۹۰۱ 


فرمان که جز مجرّد کشتار و ویرانی و جز جلوگیری از توسعهٌ فکر و فرهنگ انسانی 
حاصلی نداشت بی‌هیچ چون و چرا جنایت سلطان جبار متعصب را امکان تحقق 
می‌دادند و البته کمتر از خود محمود مسوول و مستحق ملامت نبودند. 

اگر شاه سلیمان صفوی که بعضی حکام ولایاتش به جای هر هدیه دلپسندی 
دختران زیبا برایش شکار می‌کردند و به رسم پیشکش به حرمخانه‌اش 
می‌فرستادند» یک‌بار در جشن «خاج شویان» ارامنة جلفا بیست و یک دختر زیبای 
ارمنی را به حیله ربود و آنها را به زور در حرمسرای خویش نگهداشت. البته شخص 
او درین شکار انسانی خود را به حطر نینداخت. او فقط میل و هوس شاهانه‌اش را 
اظهار کرد اطرافیان صوفی اعظم و کسانی چون کلانتر ارمنی جلفا بودند که برای 
تفریح خاطر ملوکانهاش اسباب این رسوایی را تدارک دیدند» و حتی شاه را بعدها 
هم به تکرار نظایر این شکار شیطانی تشویق کردند. اگر کلانتر جلفاء و اطرافیان 
حضرت اعلی نبودند برای آن تاجور شرابخوار؟ شهوت بارة بیمارگونه. هوس 
ملوکانه در همان مرحلهٌ هوس می‌ماند و مجال تحقق‌پذیری نمی‌یافت. اينکه نادر 
افشار هم در سالهای آخر عمر درکرمان و مشهد مرتکب قساوت‌های وحشت‌انگیز 
شد و کسانی از احاد رعیت را که براق پرداخت جریمه‌های گزاف و سنگین 
تحمیلی او استطاعت مالی نداشتند به هرزه کور کرد يا کشت و عده‌بی از آن بینوایان 
ناچار شدند زنان و کودکان خود را به تاتاران لشکر او بفروشند و جریمه‌یی را که 
بهانه‌جویی و آزمندی شاه برگردن آنها بار کرده بود بپردازند البته از جانب فرمانروا 
یک تجاوز عدوانی و دور از افتضای عدالت بود اما کسانی که مورد این تجاوز 
عدوانی واقع شدند با الزام تیغ و گرز خود او به پرداخت این جریمه الزام نشدند 
حبس و شکنجه و زنجیر و سیاه‌چال که این بیچارگان را به تأدية آن جریمه‌ها 
واداشت به وسیلهٌ شاطران و محصلانی اماده شد که از جانب سرکردگان سپاه 
فرستاده می شدند. در حقیقت این مجریان ارادۀ ملوکانه بودند که در اجرای اینگونه 
احکام از فرمانروای نیمه دیوانۀ خویش جلو می‌افتادند و اگر او کلاه کسی را 
می‌خواست سر او را برایش می‌بردند. آقا محمدخان قاجار خروارها چشم از اهل 
کرمان بیرون آورد اما در اجرای این حکم موحش و وحشیانه خود او از روی اسبش 
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تکان نخورد مجذوبان و مرعوبان موکبش بودند که راه افتادند و حتی بیش از آنچه او 
خواسته بود برايش چشم‌های خاموش نازنین پیشکش آوردند. 

وفتی فتحعلیشاه قاجار در دنبال شکستی که در اولین جنگ خود با ارتش 
روسیه در قفقاز تجربه کرد. دوباره بدون بررسی کافی و کامل و بی‌هیج ارزیابی 
بخت طرفین در نیل به پیروزی دست به یک جنگ بی‌موقع و نسنجیده و نامساوی 
دیگر زد و نتیجۀ آن از اولین جنگ وی نیز حفت آمیزتر و نضیحت‌بارتر از کار درآمد 
غیر از خود او که بی‌اطلاعی و سوء‌ظن و خست فوق‌العاده‌اش در پرداخت مخارج 
جنگ او را مسووّل این رسوایی و شکست ساخت. تحریک عناصر بی مسوؤلیت و 
احیاناً مغرض و نادان خودی و بیگانه هم در تصمیم وی به آن اقدام تأثیر قطعی 
داشت. لاجرم تمام بار فضیحت و خفت ناشی ازین جنگ را نمی توان برگردن او بار 
کرد خاصه که لااقل عباس میرزا ولیعهد در جریان معاهدء صلح آنء ترکمان چای» 
از تأمین منافع شخصی بی‌بهره نماند. وقتی هم ناصرالدین شاه در مقابل دریافت 
حصهیی ناچیز یا حتی رشوه‌یی بی‌مقدان ده‌ها امتیاز سیاسی و اقتصادی به دولتین 
روس و انگلیس واگذار می‌کرد وزرا شاهزادگان صدراعظم‌ها و مقرب الخاقان‌های 
مرئی یا نامریی جزو اطرافیانش که دلال معامله, واسطه مذاکره» و طرف مشورت 
بودند در تنفیذ اینگونه قراردادهای فضولانه کمتر از خود وی مسووّلیت نداشتند و 
اظهار آنکه درین گونه پیمان‌ها مسلوب‌الاختیار و «الت فعل» بوده‌اند از مسوولیت 
آنها نمی‌کاهد فقط معلوم می‌دارد که درین گونه جریان شخص فرمانروا را نباید 
مسوؤل عمده و یگانه شمرد. 

در تمام مدت این حدود سی قرن که یک قدرت مطلقه یا شبه مطلقه در 
دست فرمانروایان متمرکز بود» وسایط بین فرمانروایان مستبد و اتباع تحت حکم که 
قدرت مطلقه همواره به زیان آنها اعمال می‌شد وجود داشت. قدرت مطلقه همواره 
به وسیلهٌ این «ایادی» اجرا می‌شد و اگر این «دست‌ها» نیروی خود را در اختیار 
قدرت مطلقه قرار نمی دادند قدرت مطلقه اينهمه خسارت به بار نمی‌آورد. سازمان 
فرمانروایی و شیو ادارءٌ مملکت در هر عصر و دوره‌یی» مجموع عناصر حاکم و 
عناصر تحت حکم را با هم متعادل می‌کند و نظم و انسجام حاکم بر امور هرقدر کمتر 
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با اعتراض و مقاومت یا لااقل شکایت و انتقاد عامه مواجه باشد عوامل تحت حکم 
را بیشتر مسوول مفاسد و مظالم ناشی از استبداد فرمانروایان نشان می‌دهد. با این 
حال مرور بر سی قرن تاریخ ایران نشان می‌دهد که قدرت مطلقه حتی اگر با شرکت 
رهبران عامه اعمال شود چیزی از فشاری که بر معیشت عامه دارد نخواهد کاست 
و قدرت این طبقه هم اگر تأثیری در احوال عامه داشته باشد پنداری و مشروط به 
اعتقاد عامه به دعاوی توهم‌انگیز آنهاست. چیزی که بار استبداد سنگین قدرت 
مطلقه را بر طبقات تحت حکم تا حدی تخفیف می‌توانست داد اهتمام قدرت 
مطلقه در تربیت عامه در جهت درک مفهوم تعادل قدرت. ایجاد توازن بین عوامل 
حاکم بر احوال جامعه بود. ولیکن قدرت مطلقه و وسایط بین آن با طبقات تحت 
حکم به ندرت آمادگی داشته‌اند تا تربیت عامه را در مسیری که به آزادی و 
سیکباری آنها منتهی گردد به جریان اندازند. 

تاریخ یک سلسله از رویدادهای به هم پیوسته و در هم پیچیده است که 
حکومت و آنچه قدرت سیاسی نام دارد فقط نیم ظاهر آن را در بردارد و هرگز در 
شکل معهود خویش تمام آن را شامل نیست. نیمه مخفی آن شامل حیات 
اقتصادی اداب و رسوم» دیانت و اعتقاد. و مدارج دانش و صنعت و هنر می‌شود 
که نیمه‌ظاهر فقط در ظاهر, آن را هم تحت سلطه دارد و غالباً با تظاهرگول زننده‌یی 
که ویژگی آنست چنان وانمود می‌کند که سلطهٌ ان در همان شکل حکومت و 
دستگاه اداری که دارد -بر تمام این عرصه تاریخ حاکم است. اما پیداست که این 
تظاهر واقعیت ندارد و اگر مورخ یا طالب علم تاریخ تأثیر متقابل غالباً شدید و 
تعیین‌کننده این نيمه مخفی را در جریان احوال نیمه مریی آن در نظر نگیرد هرگز 
راستای تحول و جهت سیر تاریخ را درک نمی‌کند -و در مرتبهٌ یک روایتگر یا یک 
روایت نیوش که به اشباح می‌آویزد و از واقعیت می‌گریزد باقی خواهد ماند. اما 
رویدادهای تاریخ در همان نیمه مرئی و ظاهرش هم هرگز از تقارن و تفاعل عناصر 
وابسته به نیمه مخفی ان بکلی جدا نیست. در هر رویداد بظاهر سیاسی» هر قدر هم 
کوچک و محدود باشد همواره عوامل غیرسیاسی و غالبا وابسته به نیمه مخفی 
تاریخ هم به طور ناخود اگاه نقشی و مداخله‌یی دارد و مورخ وقتی تاریخ را در 
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مرحلهٌ اتصال هر دو نیمه آن به صورت یک واقعیت مطرح می‌کند. البته مسوژلیت 
هیچ رویدادی را تنها به نیمه مرئی. آن متوجه نمی داند. 

معهذاء هرگاه در عالم پندار هم که باشد قدرت مطلقه‌یی که نیمه‌مرئی تاریخ 
را هدایت می‌کند» نظارت بر ترقی و تحرک نیمه مخفی آن را هم در جهت سیر 
دادنش به کمال ممکن برای خود نوعی وظیفه وجدانی و رسالت ناشی از یک 
معاهدة بر زبان نیامده بین عنصر حاکم و طبقه تحت حکم تلقی نماید» ضرورت 
ایجاد اسباب تحول و تکامل آن نیمه را هم با رعایت تسامح که بدون آن نظارت بر 
آن نیمه هرگز به ترقی و تعالی آن منجر شدنی نیست. در وظیفهٌ خود بداند» در چنان 
صورت استفاده از زنجیر و زندان و سیاه‌چال و جلاد و دار و جوخه اعدام و دستة 
آدمخوار شاه‌عباسی را از حساب لوازم فرمانروایی خارج می‌کند و نیم مخفی 
تاریخ را در رهانیدنش از موانع آزادی و ازاداندیشی مساعدت می‌کند. لاجرم 
حاکمیت را نه یک فوه قهریه بلکه یک نیروی مساعد برای کمال‌پذیری جامعه 
می‌سازد و در چنین حالی است که جامعه تحت حکم. در تمام شوؤن قادر به ترقی 
می‌گردد و نیمه مرئی از تأثیر نامساعد نیمه مخفی که ممکن است منجر به سقوط آن 
گردد در امان می‌ماند. در واقع نظام اخلاقی منسجم و به هم پیوسته‌یی که بر نیمه 
مخفی تاریخ -تاریخ هر عصرکه پیوسته در حال صیرورت است -حا کمیت دارد اگر 
در اثر تضییق و تهدید قدرت فائقه حاکم بر نیمه مرئی ان دچار اختلال و انحلال 
گردد هرگونه مقاومت اخلاقی و هرگونه ترقی صنعتی. علمی. و اقتصادی برای 
مجموع دو نیمه ناممکن می‌گردد لاجرم ضعف مستولی بر حکومت قدرت‌های 
بزرگ را که به حکم قانون تنازع برای بقا در کمین قدرت‌های کوچک نشسته‌اند برای 
دست‌یابی بر آن وسوسه می‌کند و شک نیست که تا وقتی ضعف اخلاقی در بین 
قدرت‌های کوچک استعمار زده پدید نیامده باشد نیرنگ قدرت‌های استعمارگر آنها 
را به دام نخواهد انداخت -و اگر انداخت استعمار زده هم کمتر از استعمارگر درین 
ماجرا مسوولیت ندارد. 

درست است که تاریخ هرگز تکرار نمی‌شود اما خودنگری‌های بیمارگونه‌یی 
که صاحبان قدرت فائقه در جریان با در پایان کار بدان دچار می‌گردند غالبا به 
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صورت‌های مشابه تکرار می‌شود - عوارض بیماریهای روانی که غالباً از ایشان 
قهرمانان پنداری می‌سازد و نوعی دن کیخوته را در وجود آنها مجسم می‌نماید. 
نشانه‌هایی از روان‌پریشی در اکثر احوال و اطوار فرمانروایان بزرگ تاریخ ایران از 
خشایارشا تا آقامحمدخان و فرمانروایان بعد ازین سلاله قابل ردیابی است با این 
حال این امر مسووّلیت آنها را در مصائب وارد بر اتباع تحت حکم آنها کم نمی‌کند - 
هر چند سرنوشت آنها راگه گاه شایان ترحم نشان می دهد. وقتی تاریخ» لااقل نیمة 
مرئی آن» توالی سرنوشت و سرگذشت اینگونه بیماران روانی باشدء کدام عبارت 
بهتر از آنچه آناتول فرانس نویسنده فرانسوی از قول حکمای پارس آورد. خلاصه آن 
را تقریر می‌کند که از قول آنها گفت: انسان‌ها به دنیا آمدند» زندگی کردند رنج بردند 
و مردند؟ معهذا زیربنای تاریخ که نیمۀ مخفی آنست به انداز؛ روبنای آن که تاریخ 
مرئی است شکننده. محکوم به فنا و تقریبا بیحاصل نبوده است - میراث ان که 
فرهنگ اقوام عبارت از آنست آسانتر دست به دست شده است. بیشتر بالندگی و 
فزایندگی داشته است و بهتر باقی مانده است. 

ازینجاست که نیمه مخفی تاریخ با آنکه در بسیاری موارد جزئیات آن مورد 
توجه مورخان واقع نمی‌شود بر نیمه مرئی آن به نحو اسرارآمیزی حاکم است و به 
هر تقدیر تاریخ مرئی هر چه دارد تاریخ مخفی چیزی بهتس اصیل تر و ارزنده‌تری را 
در مقابل آن از خود عرضه می‌کند. اگر در تاریخ مرئی اردشیر و شاهپور عظمت و 
جلال را تجسم می‌دهند در تاریخ مخفی تنسر و بزرجمهر تقوی و حکمت را تصویر 
می‌نمایند. در مقابل خسرو که در تاریخ مرئی حضورش ابهت را در خاطرها 
می‌نشاند در تاریخ مخفی برزویهٌ طبیب هست که اندیشه‌اش فکر را بشدت تحت 
تأثیر می‌گیرد. تاریخ مرئی» سنجر و چنگیز و هولاگو و تیمور را عرضه می‌کند تاریخ 
مخفی ابوحامد غزالی و فخر رازی و سعدی و حافظ را می‌پرورد. شاه‌اسمعیل اول 
با تبرزین‌داران مخوف خویش و شاه‌عباس با آدم خورهای مجلس بار خویش 
قدرت حکومت عصر را در تاریخ مرئی به معرض نمایش می‌گذارد تاریخ مخفی 
شیخ محمد لاهیجی شارح گلشن و صدرالدین شیرازی صاحب حکمت متعالیه را 
تجسم قدرت اخلاق و تفکر عصر نشان می‌دهد. در تاریخ مرئی ناصرالدین شاه با 
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لباس جواهرنشان تمام زرق و برق حکومت استبدادی را مجسم می‌کند در تاریخ 
مخفی شیخ هادی نجم‌آبادی بر روی حصیر کهنه‌یی که کنار خانه‌اش در جوار 
خندق قدیم تهران می‌گسترد تمام عمق و اصالت فکر و زهد عالمانه را متجلی 
می‌کند و سرانجام در تمام مدت این سی فرن تاریخ ایران همواره همان نیمه مخمی 
است که نیمه‌مرئی را بسوی کمال هدایت می‌کند و اگر از عهده این هدایت بر نیاید 
باری نیمه مرئی را همچنان در طلمت و ظلم و جهالت خویش مستغرق می‌گذارد. 

قدرت بی‌منازع که نیمه مرئی تاریخ آن را به چشم کمال مطلوب خویش 
نگریست. در دست فرمانروایان اعصار جوی خون راند. بیابان‌ها را از استخوانهای 
کشتگان پر کرب خروارها شلواربند ابریشمین از لباس کشتگان به غنیمت یافت 
کله‌منارهای وحشتناک ساخت. هزارها جفت چشم از سرزمین‌هایی که معروض 
هجوم آن گشته بود مطالبه کرد اسیران را زنده زنده لای جرز دیوارها گذاشت و 
برای آنکه اراده‌یی را که در واقع از خود نداشت بر دیگران تحمیل نماید انواع 
شکنجه و زندان و سیاه‌چال و دژخیم شکنجه گر را سرکار گذاشت اما نیرویی که بر 
اراده‌ها حاکم بود و فقط تاریخ مخفی به وجود آن توجه داشت اراده‌یی راکه قدرت 
فائقة فرمانروایان بازیچۀ ان بود بر طرح و تدبیر این فرمانروایان فاهر کرد و همه 
تدبیرها و قدرت‌هاشان را دگرگون ساخت. سرداری را بی‌هیج جنگ به چنگ 
دشمن انداخت سلطان پرادعایی را در یک برخورد کوتاه به وسیلة یک مشت راهزن 
بیابانی ناچار به فرار و ترک مملکت کرد فرمانروایی مقتدر را به وسیلۀ دشمن در 
حصار یک قفس آهنین محبوس ساخت. جهانگیر خردمندی را که از اصفهان تا هند 
هر جا رفت پیروزی را در رکاب خویش برد در سالهای آخر به جنونی مهلک و 
ویرانگر مبتلا نمود. سلطان مستبدی را که در رویای صاحبقرانی خویش هزاران 
خیال دلنواز برای خوشباشی و کامکاری داشت. به یک لحظه با گلوله فتال یک 
شکایتگر ناخرسند به خاک هلاک افکند و سرانجام دو فرمانروای مستبد عصر -پدر 
و پسر -را که برای خود آینده‌یی درخشان را در عالم پندار طرح کرده بودند» در 
وسط آن طرح‌ها با عجله و در مقابل یک الزام مقاومت ناپذیر وادار به تبعید و فرار و 
تن دادن به آوارگی و مرگ در غربت ساخت و اينهمه معلوم کرد که آنچه در نیمه 








مخفی تاریخ بدان توجه هست. آنچه را نیمه مرئی تاریخ کمال مطلوب خویش تلقی 
می‌کند جز بازیچه‌یی بی‌اهمیت تلقی نمی‌کند و لاجرم قدرت مطلقة حاکم بر نیمه 
مرئی تاریخ هرگز پایان خط تاریخ نیست و آن را بیش از آنچه هست نباید شايستة 
دلبستگی و در خورکرنش و ستایش یافت. تاریخ ایران» در شکل اتصال هر دو نیمه 
خویش بارها از تنگناهاء از پیج و خم‌ها و از تاریکی‌ها عبور کرده است و بارها 
چشم به روشنایی‌ها گشوده است و از همین جاست که هرگز امید و خوش‌بینی خود 
را از دست نداده است. هر وقت نیمه مرئی آن در طریق تعالی احساس خستگی 
کرده است نیمه مخفی آن شوق و امید و اعتماد لازم را به وی القاء کرده است و 
این است آنچه ظریفان سر بقای ایران خوانده‌اند و در وافع جز قدرت معنوی 
فرهنگ آن چیز دیگری نیست. 

فرجام این تاریخ مروری کوتاه بر منابع تاریخ ایران را الزام می‌کند. این منابع 
هر چه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شود. ابهام و اشکال بیشتر دارد و مورخ و 
پژوهنده را به احتیاط بیشتر و ژرف‌نگری افزونتر دعوت می‌کند. روایات در 
تفسیرهای موافق و مخالف رنگ احساس و تعصب پیدا می‌کند و دچار تضاد و 
تناقض می‌گردد. هر قدر مورخ در حفظ بیطرفی اهتمام کند» غالبا تفسیر یا روایتش 
عده‌یی را ناخرسند می‌کند - و بدگمانان را به بدگمانی بیشتر می‌اندازد. از آنجا که 
رویدادها هنوز از دیدگاه خواننده و نویسنده فاصله کافی ندارد همواره چجیزی از 
حب و بغض‌های شخصی در تصور خواننده و در تفسیر نویسنده قابل ردیابی به 
نظرمی‌رسد -و لاجرم خواننده به زحمت در بیطرفی نویسنده بی‌تردید می‌ماند "۲۳. 

در وافع در آنچه به اواخر عهد فاجار و نیم قرن بعد از آن تعلق دارد نیز» هم 
اصل مأخذ موجود و هم تفسیر آنها اجتناب از شتابکاری را از پژوهنده مطالبه 
می‌کند و این امر. حداکثر احتباط را در باب روایات واحد و نادر الزام می‌کند و 
همواره احتمال هرگونه خبط و اشتباه برای مورخ هست. به حاطر همین اختلاف 
دیدگاه‌ها و آشفتگی در ماخحذست که از جمله دربارة شخص احمدشاه فاجار 
تفسیری که دکتر جواد شیخ‌الاسلامی در سیمای احمدشاه عرضه می‌کند و آنچه 
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حسین مکی در زندگی سلطان احمدشاه قاجار تقریر می‌نماید: دو فصو قرا 
متضاد به نظر می‌رسد که -گروهی این گروهی آن پسندند. البته گزارش رحیم‌زاده 
ملک‌الشعرای آستان قدس هم که به‌عنوان تاریخ احزاب سیاسی انتشار یافته است 
درین زمینه بعضی ابهام‌ها را رفع می‌کند اما به هر حال فقدان اسناد کافی اعتماد تام 
بر روایات موجود را دشوار می‌سازد - و فقط تجربه و وجدان مورخ و احتیاط او و 
اجتنابش از قبول ساده‌لوحانه اسناد مبنی بر شایعات مغرضانه است که می تواند 
گزارش او را در نظر خواننده شایسته اعتماد نسبی سازد و از وقوع در خطای عمدی 
نگاه دارد. 

در مورد حوادث انقلاب مشروطه و نتایج و مقدمات آن هم هنوز ابهام‌ها و 
اشکال‌ها بکلی رفع نشده است چرا که اسناد و اطلاعات مربوط به آن نیز به طور 
علمی و منظم نشر نشده است و تا وقتی تمام این اسناد طبقه‌بندی و به صورت 
انتقادی نشر نگردد هرگونه اقدام در شناخت و ارزیابی ماهیت آن» نویسنده را در 
مظان اشتباه قرار می‌دهد و در معرض اتهام خطای عمد یا غیرعمد. معهذا 
تعدادی روایات یا بررسی‌های معاصر را درین زمینه به عنوان مأخذ بالنسبه معتبر 
می توان یاد کرد. از انجمله است تاریخ انقلاب آذربایجان تألیف محمدبافر ویجویه, 
روزنامةٌ اخبار مشروطیت نوشته سیداحمد تفرشی حسینی» قیام آذربایجان و 
ستارخان نوشته اسمعیل امیرخیزی. تاریخ آزادی ایران نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی» 
حیات یحبی تألیف حاج میرزا بحبی دول تآبادی و تعدادی گزارش‌های دیگ که آن 
همه را می‌توان با محتویات اسناد رسمی روس و انگلیس -کتاب نارنجی و کتاب 
آبی ‏ مقابله و مقایسه کرد. بررسی جامع احمد کسروی در باب تاریخ هجده ساله 
آذربایجان و همچنین در باب تاریخ مشروطه و نیز کتاب کوچک و تأمل‌انگیز دکتر 
احمد توکلی را تحت‌عنوان مشروطه ی یکه نبود می‌توان از جمله پژوهشهای مربوط 
به تاریخ آن عصر قابل توجه یافت " ۲ . 

در باب احوال رجال عهد ناصری و زندگی ناصرالدین شاه که نهضت 
مشروطه مولود استبداد شدید شخصی او بود از جمله مأخذ عینی و مفید از تاریخ 
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اداری و اجتماعی ایران تألیف عبدالله مستوفی» خاطرات و خطرات 
مسهدی‌قلی خان مسخبرالس لطنه و مسخصوصاً خاطرات محمدحسن‌خان 
اعتمادالسلطنه می توان یاد کرد که نکته‌های جالب و تأمل‌انگیز در مطاوی روایات 
آنها بسیارست. یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه تألیف 
معیرالممالک هم می‌تواند درین باره قابل استفاده باشد هر چند دیدگاه وی 
شاعرانه و فاقد ارزش تاریخی و اجتماعی قابل ملاحظه است. از تواریخ رسمی و 
نیمه رسمی مورخان درباری عصر وی نیز درین باره اطلاعات جالب به‌دست 
می‌آید که دیدگاه‌شان غالباً متملقانه یا ناظر به رعایت خاطر ملوکانه است و آنها را 
همواره باید با نظر انتقادی مورد استفاده فرار داد. ناسخ‌التواریخ فاجاریه تألیف 
محمدنقی خان لسان‌الملک سپهر, روضةالصفای ناصری تألیف رضاقلی خان 
هدایت. منتظم ناصری تألیف محمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه ازین مقوله بشمارند 
و شاید بتوان حقایقالاخبار میرزا جعفر خورموجی را از آن میان تا حدی ممتاز 
شمرد. تصوير واقعی او را که در آثار مورخان وابسته به دربارش نیست در 
نوشته‌های دیگر مثل یادداشتهای اعتمادالسلطنه, خاطرات عباس میرزا مل کآرا 
رسالة مجدیه. و نوشته‌های ملکم‌خان ناظم‌الدوله می‌توان یافت. درباره دوران 
محمدشاه, فتحعلی شاه و آقامحمدخان غیر از تواریخ رسمی و درباری تاریخ نو 
تألیف جهانگیر میرزا پسرعباس میرزا و مأثرالسلطانیه عبدالرزاق دنبلی اطلاعات 
جالب به دست می‌دهد. ترجمهٌ انگلیسی ماثرالسلطانیه که به وسیلهٌ هارفورد جونز 
انجام شده است نیز مقدمه جالبی از مترجم دارد که تصویری دقیق و موثر از احوال 
لطفعلی خان زند را مطرح می‌کند و مأخذ یگانه و جالبی است. 

دربار؛ فترت بعد از نادر که دوران زندیه را به دنبال اورد مجمل‌التواریخ 
گلستانه, گلشن مراد میرزابوالحسن غفاری» تاریخ گیتی‌گشای میرزا صادق نامی 
مأخذ عمده محسوبند از بعضی روایات رستم‌التواریخ هم با تردید و احتیاط 
می‌توان درین باب بهره جست. البته احتمال جعل در تمام یا بخشی ازین کتاب 
منتفی نیست اما به نظر می آید مأخذ مژلف يا جاعل بکلی بی‌اعتبار نباشد و به هر 
تقدیر محتویات آن در باب این دوران با روایات شاهدان عینی عصر چندان تفاوتی 
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ندارد. در بین اینگونه روایات» روزنامةٌ میرزامحمد کلانتر فارس» و تجربة‌الاحرار 
عبدالرزاق دنبلی نمونه‌های جالب بشمار می‌آیند. 

چنانکه در باب دوران نادرشاه, جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی خان 
استرآبادی» عالمآرای نادری تألیف محمد کاظم مروی و زبدة‌التواریخ محمدحسن 
مستوفی اطلاعات رسمی و غالبا جزئی جالبی به‌دست می‌دهند که تاریخ شیخ 
محمدعلی حزین» بیان‌الواقع عبدالکریم کشمیری» مجمع‌التواریخ میرزا خلیل 
مرعشی و خلاصه‌یی که آذر بیگدلی در تذکرهٌ آتشکده در مقدمهُ احوال معاصران 
نوشته است می‌تواند بعضی جزئیات آنها را تکمیل یا تصحیح کند. یادداشت‌ها و 
خاطرات سیاحان و بازرگانان اروپایی هم که درین ایام در ایران بوده‌اند ‏ مثل ژان 
اوتر سیاح فرانسوی» جاناس هنوی بازرگان انگلیسی. و نیز رنه بازن طبیب و 
کشیش فرانسوی این اطلاعات را روشنی بیشتر می‌بخشند. 

در مورد عهد صفویه جامع ترین مأخذ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیگ 
منشی است با ذیل آن در باب عهد شاه صفی. کتاب. هر چند خالی از مسامحات 
یک مورخ درباری نیست به علت وسعت اطلاعات مولف از حوادث عصر قابل 
ملاحظه است. همچنین احسن‌التواریخ تألیف حسن بیگ روملو تاریخ جهان ارا 
منسوب به ملا ابوبکر طهرانی. خلدبرین تألیف محمدیوسف قزوینی تاریخ 
شاه‌عباس انی تألیف میرزا طاهر قزوینی و دستور شهریاران تألیف محمدبن ابراهیم 
مجلس‌نویس شاه سلطان‌حسین از جمله مآخذ دست اول در باب تاریخ صفویه 
محسوبند و البته روایات جهانگردان و بازرگانان و فرستادگان اروپایی هم که دراین 
ایام به ایران آمده‌اند جزئیات جالبی بر معلومات حاصل ازین مآخذ می‌افزاید. 
سیاحت‌نامه آدام اولئاریوس» سفرنامة پیترود لاواله» کتاب اوضاع ایران تألیف رافائل 
دومانس» سفرنامة شوالیه شاردن» سیاحت‌نامهُ تاورنیه» گزارش انگلبرت کمپفر و 
گزارش‌های متعدد مشابه را ازین جمله می‌توان حاوی اطلاعات دقیقتر یافت در بین 
ماخذ ارمنی عصر روایات آراکل تبریزی در باب عهد شاه‌عباس زکریای شماس در 
باب عهد شاه سلیمان و وقایعنامهٌ پطروس گیلانتس در باب پایان عهد صفویه نیز 
اطلاعات جالبی به دست می‌دهند -که البته غالبا از گزاف گویی خالی نیست. 
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در باب طوایف قره قویونلو و آق فویونلو در روایات حافظ ابرو همچنین در 
گزارش عبدالرزاق سمرقندی اطلاعات سودمند هست عالم آرای امینی» و تاریخ 
دار بکریه هم اطلاعات سودمندی درین باب در بردارند. از سفرنامه‌های ونیزیان که 
با دربار آق‌قویونلو ارتباط داشته‌اند نیز معلومات جالب در باب دولت ترکمانان به 
دست می‌آید چنانکه در مآخذ تاریخ تیمور و اخلاف او نیز به مناسبت مقام» ذکر 
آنها هست. مآخذ عمد تاریخ تیمور هم غیر از ظفرنامهُ شامی و ظفرنامه یزدی 
شامل مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی» روضةالصفای میرخواند و حبیب‌السیر: 
تألیف خواندمیرست و البته کتاب عجایب‌المقدور ابن عربشاه نیز با آنکه از اغراض 
و احساسات شخصی خالی نیست درین باره از مآخذ دست اول محسوبست و این 
جمله را با روایات کلاویخو ابن خلدون» و شیلد برگر می‌توان تکمیل کرد. 

در باب ملوک طوایف عصر بلافاصله قبل از تیمور از تواریخ محلی و عمومی 
اطلاعات سودمند به دست می‌آید. چنانکه در باب ایلخانان مغول هم از همین 
روایات غالباً مطالب سودمند می‌توان حاصل کرد. در عين حال مهمترین مآخذ 
مربوط به این عصر جهانگشای جوینی. جامع‌التواریخ رشیدی, تاریخ وصاف و 
تاریخ گزیده است که مختصرالدول ابن عبری و الحوادث الجامعه ابن فوطی 
هم بعضی معلومات تازه دیگر در باب آن ایام به دست می‌دهد. چنانکه در باب 
فاجعة مغول جالبترین و موثرترین شرح به زبان عربی را باید در کتاب الکامل 
ابن‌الاثیر جست که در شرح ابعاد این حادثه احساسات اهل عصر را به نحو جالبی 
تصویر می‌کند. 

راجع به احوال خوارزمشاهیان که اولین ضربه‌های مغول موجب سقوط آنها 
شد غیر از بخشی از جهانگشای جوینی کتاب سيره جلال‌الدین تصنیف منشی او 
شهاب‌الدین خرندزی شامل اطلاعات جالب دست اول است. در باب تاریخ 
سلاجقه مأحذ عمده تواریخ درباری است - سلجوقنامة ظهیری راحةالصدور 
راوندی و امثال آنها. چنانکه دربارة غزنویان هم تاریخ مسعودی ابوالفضل بیهقی» و 
تاریخ یمینی تألیف ابونصر عتبی از همین مقوله مآخذ محسوبند. معهذا در باب این 
سلسله‌ها و همچنین در باب آل‌بویه و سامانیان هم آنچه در کتاب الکامل ابن‌الاثیر 


آمده است دقت و اعتبار بیشتری دارد و برخی اطلاعات که او درین موارد به دست 
می‌دهد در مأخذ فارسی مورخان آنها با آن دقت و صراحت به ندرت به دست 
می‌آید. دربارژ سایر سلاله‌های اسلامی هم مأخذ عمده کتاب ابن‌الاثیرست که 
منبع قسمتی از روایاتش تاریخ‌الامم والملوک تألیف محمدبن جریر طبری است. از 
بین مآخذ فارسی زین‌الا خبا رگردیزی. تاریخ سیستان مجهول‌المولف. و تاریخ 
طبرستان ابن اسفندیار را می‌توان ذکر کرد» درباب حوادث مربوط به سالهای 
مقاومت غیر از کتاب‌های مربوط به مقالات و فرَق از کتاب سنی ملوک حمزه 
اصفهانی» تاریخ بیهق ابوالحسن بیهقی و تاریخ بخارا تألیف ابوبکر نرشخی می‌توان 
اطلاعات جالب به دست آورد و البته جزئیات مربوط به فتوح اسلامی و اطلاعات 
مربوط به جزیه و خراج را در کتاب‌هایی چون فتوح‌البلدان بلاذری» وکتاب‌الخراج 
ابویوسف و نظایر آنها می‌توان حاصل کرد و پیداست که در یک مرورکوتاه بر ماخذ 
تاریخ ایران اسلامی ذکر تمام مأخذ ممکن نیست. 

درباره تاریخ ایران قبل از اسلام مفصل‌ترین و مطمئن ترین روایات ایرانی و 
اسلامی تاریخ طبری است که بخش مربوط به ساسانیان آن اهمیت و اعتبار قابل 
ملاحظه دارد. صورت‌های دیگر از روایات اسلامی و ایرانی مربوط به عهد 
ساسانیان از جمله در الا خبارالطوال ابوحنیفه دینوری. تاریخ یعقوبی» مروج‌الذ هب 
مسعودی, و الأثار الباقیه بیرونی آمده است. روایتی نزدیک بدانچه در شاهنامه 
فردوسی آمده است نیز در غرراخبار ثعالبی است که مأخذ آن با مأخذ شاهنامه 
شباهت بسیار دارد. با این حال دفیق‌ترین روایات ایرانی در تاريخ ساسانیان 
همانست که در تاریخ طبری آمده است ولیکن تصحیح و تنقیح روایت او محتاج 
مقابلۂ ان با روایتهایی است که درین باب در تواریخ بیزانسی» ارمنی و سریانی ذکر 
شده است و این کاریست که رالینسون. نولد که» و کریس تنسن انجام داده‌اند و 
تحقیقات آنها در باب تاریخ ساسانبان ازین لحاظ اهمیت و ارزش قابل ملاحظه 
دارد. در بین اینگونه روایات که به نحوی وسیلۀ تنقیح و تصحیح روایات طبری 
است از جمله گزارش‌های آمانوس مارسلانوس. پروکوپیوس و آگائیاس را در باب 


جنگهای ایران و روم گزارش‌های الیزه وارتابد» لازار فربی و موسی خورن ارمنی در 


نگاه به گذ‌شته‌ها ۳( 


باب برخوردهای ایران و ارمنستان متضمن اطلاعات سودمندست. از ماخذ 
سریانی مثل استی‌لیس مجعول والیاس نصیبینی هم در باب احوال نصارا در عهد 
ساسانیان و در باب احوال موبدان این عصر مطالب جالبی به دست می‌اید که 
بعضی از آنها خالی از مبالغه نیست. 

اینکه در باب عهد اشکانیان چیز قابل ذکری در روایات ایرانی نیست خالی 
از غرابت به نظر نمی رسد اما فهم این نکته که در عهد ساسانیان سعی دولت در محو 
کردن نام و نشان ایشان جدی و پیگیر بوده است نشان می‌دهد که در استفاده از 
ماخذ رسمی همواره باید محتاط و دقیق بود. با آنکه در باب این سلاله بعضی 
اشارات جالب در روایات حمز؛ اصفهانی. ابوریحان بیرونی و مآخذ دیگر نیز 
هست. تاریخ آن دوره را بیشتر از روایات یونانی و لاتینی باید دریافت و این 
کاریست که رالینسون مورخ انگلیسی و گوتشمید محقق آلمانی انجام داده‌اند و در 
جای خود اهمیت بسیار دارد. اخبار مربوط به عهد هخامنشی و ماد هم در روایات 
ایرانی و اسلامی نیست و آنچه هست نیز آشفته متناقض و مبهم است لاجرم درین 
باره بر روایات یونانی از جمله هرودوت. گزنفون و پلوتارک بايد اعتماد کرد که فقط 
در معدودی موارد از روی کتیبه‌ها و الواح آشوری. عیلامی و مصری و فرس باستان 
می‌توان آن روایات را تحت نظارت آورد. اما بعضی الواح و کتیبه‌ها دیدگاه‌های 
تبلیغاتی و احیانا خصمانه دارند ۔ و شاید از نیت نشراکاذیب خالی نباشند. روایات 
یونانی هم از اغراض خالی نیست و حتی بعضی از آنها گزاف» سرسری و عاری از 
احساس مسووّلیت هم هست. در آنچه کتزیاس و حتی هرودوت در باب اقوام ماد و 
پارس گفته‌اند نوعی لحن تحقیر و تحریک پیداست و حتی اشارات افلاطون هم در 
جای جای رسالات ازین لحن خالی نیست. ایا تلقی اقوام ماد و پارس هم از احوال 
بنانی‌ها به همین اندازه خصمانه و متضمن مسامحه و مبالغه نبوده است؟ 

در هر حال مروری بر ماخذ تاریخ ایران هر قدر سریم, گذرا وکوتاه باشد برای 
خواننده تاریخ آموزنده و عبرت آمیزست. مأحذ نزدیک سی قرن تاریخ را آنگونه که 
بر این «چهارراه حوادث» گذشته است در این مرور می توان آموزنده یافت. این مرور 
تضان رده که اید ال ند هر ورف که باقن عم و نک سلیله کر آهتین. 


۹1۴ روزگاران 


نیست و بر روایت گواه فقط وقتی می توان اعتماد کرد که او عین حقیقت را بگوید» 
تمام حقیقت را بگرید و هیچ چیز را جز حقیقت نگوید. این نیز برای گواه فقط وقتی 
نزدیک سی فرن که از تاریخ ایرانیان می‌گذرد» چندبار ممکن است گواهان عینی 


عصرها از این مايه ایمنی چنانکه باید بهره‌مند بوده باشند ۱۲۴؟ 


یاد داشت ها 


۱- درباره نکوداشت جانورانی چون اسب و گاو و سگ و خروس و جز آنها مقایسه شود با: 
پورداود» فرهنگ ايران باستان / ۰۳۵۵ ۲۱۵ ۳۲. در باب خروس و سابقۀ آن مقایسه شود با مقالة 
فریتز مایر در مجموعه مذاکرات راجع به نظامی که در کتابنامه آمده است / ۵۵ راجع به فنیکس 
( دققنس» عنقا و سیمرغ) به مقاله ممتع کارلونالینو رجوع شود که متن عربی آن در مجله مجمع علمی 
دمشق نشر شده است و در مجموع مقالات چاپ شده و چاپ نشده خود او در ایتالیا هم روایت 
ایتالیائی آن قابل دستررس است: 

۵11180, رت‎ Raccolta. 11 191 0 

۲-درین باب که در بین نام‌های طوایف غربی این نواحی به زحمت یک نام سامی هست رجوع 

شود به: 
Cameron, C.,History of Early Iran / 3‏ 

۳-این هم که مانا (مادای) اولین منزلگاه مهاجران آریائی ایرانی به غرب فلات ایران باید بوده 
باشد. رک: همان مأخذ / ۱۷۰ 

۴۔ در باب این اختلاف مدت در تاریخ ماد مقایسه شود با: تاریخ مردم ایران ۴۲/۱ ۵ 

۵ حمله‌یی که از جانب اقوام سکایی به سرزمین ماد انجام شد از فشار طوایف گیمری ناشی 
می‌شد. گیمریان بر خلاف سکاها جزو طوایف ایرانی نبودند اما درین هجوم با آنها همدستی داشته‌اند. 
هر دو قوم برای دولتهای غربی فلات گه گاه مزدوران جنگی بوده‌اند اما بیشتر اوقات برای آنها ماي 
دردسر بوده‌اند. مقایسه با: فردی» میراث ایران / ۰۱۱۵-۱۱۷ سکایی‌ها هم» که شامل طوایتف 
گونه گون با آداب و رسوم و عقاید متفاوت بوده‌اند جامعه یی سه طبقه داشته‌اند. طوایف آس (- ست 
6 قفقاز بازماندگان سگاها و طوایف آلان بوده‌اند تعداد قابل ملاحظه‌یی از سنت‌ها و آداب آنها 
بازمانده آداب و سنن سکائی‌هاست. برای تفضیل بیشتر رکك: 

Widengren, les religions de I’ Iran/ 183 - 4 

۲ اسیران بهود در سرزمین طوایف ماد: عهد عتیق» دوم پادشاهان ۱/۱۷ و ۴۸/ ۱۱ 
۷ در مورد تردیدی که در باب توسعۀ حدود قلمرو فره‌ورتیش اظهار شده است رجوع شود به: 
Th., Aufzatze / 7‏ ,06106166 


٩ ۱۸‏ روزگاران 


۸ تصویری که از کوروش در تاریخ ترسیم و توصیف می‌شود او را نمونة یک فرمانروا یک 
قانونگذار و حتی تا حدی یک پیام آور الهام یافته نشان می‌دید. از آنچه در تورات و در آثار افلاطون 
(قوانین ۰۷۵۱ نامةً دوم ۱۹۵۰) برمی آید و حتی اشارت اسخولیس شاعر و درام‌نویس بونانی. 
(اسخولیس. پارسیان بیت ۸ و مابعد) هم این تصویر عالی را از کورش قابل تأأیید نشان می‌دهد. با 
ورو شالت و قلارتت ظاه اه دنبای و اظهار اقتدار ام ار بات دی ار ناشن 
درصدد برنیامد شرح لشک رکشی‌های خود را در دل سنگها ضبط کند اعمال او نجابت» شجاعت و 
عطوفت او راء خواه در سنت‌های ایرانی و خواه در سنت‌های بونانی برجسته نشان می‌دهد. مقایسه با: 

A. Pagliaro, Iran Antico, in cinneta dell’ oriente, Vol. ۲ 1956 / 402. 

روایات اساطیری که در عهد ساسانیان هنوز تاریخ ملی ایران تلقی می‌شد آمیزه‌یی از روایات 
اوستا و داستان‌های مبالغه آمیز و خلط یافته‌یی درباب فرمانروایان کو چک محلی در نواحی شرقی اران 
بود که احیاناً بعضی عناصر هم از تاریخ هخامنشی هامعالواسطه با آن آميخته شده بود. با آنکه سعی 
برخی محققان قرن اخیر در تطبیق تاریخ کیان با تاریخ هخامنشی به نتیجه قانم‌کننده‌یی نرسیده است 
احتمال آنکه چیزی از احوال کمبوجیه در احوال کی‌کاوس و چیزی از احوال کیخسرو در روایت 
مربوط به کوروش در آن روایات بهم آميخته باشد. منتفی نیست حتو, مشابهت‌های دیگر درین زمینه 
به چشم می‌خورد و با این حال اثبات مدعا دشوار بلکه قطعاً غیر ممکن است. برای تفصیل رک. 

A. Christensen, Les kayandes 

٩-اینکه‏ کوروش» چنانکه هرودوت نقل می‌کند بلافاصله بعد از تسخیر آشور به سودای چیرگی 
بر ماساگت‌ها می‌افتد تأمل انگیزست. ماساگت‌ها تیره‌یی از سکاهای نواحی غربی دریای خزر بوده‌اند 
که چون در کوچ‌نشینی‌هاشان در حدود رود کر (به نام کوروش؟) و آراکس (ارس) و احیاناً سایر 
رودهایی که به خزر می‌ريخته است با صید ماهی معیشت می‌کرده‌اند و نیاز به شکارهای صحرایی 
نداشته‌اند به این نام خوانده شده‌اند. رسوم و آدابی که در هرودوت از احوال آنها نقل می‌گردد 
یاد آور احوال شمنان آریایی در مصرف هوم و گیاه‌های مقدس مخصوص بُخور به نظر می آید و 
نزدیکی آنها را به نواحی ایریانه وئجه و افسانة شمن بودن زرتشت نزدیک نشان می‌دهد. چون در آن 
ایام ظاهراً تا حوالی اراکس پیش آمده بوده‌اند کوروش که بعد از آشورء برای انتقام از همکاری مصر 
با لیدیه و سایر دشمنان خویش؛ قصد حمله به آن سرزمين را داشته است» تنبیه آنها را برای تأمین 
قدرت خویش در لیدیه و آسیای صغیر و ایونی و حتی آشور لازم می‌دیده است. اینکه در شروع این 
لشک رکشی کرزوس پادشاه سابق لیدیه را هم که بعد از شکست و تسلیم ظاهراً در همه لشک رکشی‌ها با 
او همراه بوده است قبل از این اقدام به پارس می‌فرستد و پسرش کمبوجیه را هم با او همراه می‌نماید 
حتی داریوش و ویشتاسپ را هم به پارس گسیل می‌دارد ظاهراً از آن روست که پادشاه سابق لیدیه به 
نظر او ممکن بوده است به وسیله ایادی سکایی خود با این ماساگت‌ها رابطه برقرار نماید و قلمرو او در 
ماد و پارس» در غیبت او در مصره دچار تاخت و تاز سکاها و صحنه غارتگریهایی شود که یک بار 


بادداشت‌ها ۹1۹ 


دیگر در عهد مادها گرفتار آن گشت و وجود داریوش و پدرش هم برای کمک در رفع چنین واقعة 
احتمالی بوده است ورنه هرگاه به آنها سوء‌ظنی داشت همراه داشتن آنها بیشتر موجب تأمین خاطرش 
می‌شد. البته طوایف سکایی که ماساگت‌ها در مرزهای ماد جناح مقدم آنها محسوب می‌شده‌اند از 
ماورای ارس هم در سواحل غربی خزر و نواحی شمالی و هم در سواحل شرقی آن دریا تا لواحی 
شمالی دهستان و صحرای خوارزم سکونت و در واقع کوچ‌نشینی و زندگی شبانکارگی داشته‌اند. 
نواحی شرقی ايران مثل خوارزم و باکتریا و سغد هر چند در بیابانهای اطراف به وسیله عناصر 
صحرانشین سکایی نیمه وحشی اما ابرانی مُحاط بوده‌اند ظاهراً در عهد ماد به تصرف ايران درآمده 
بودند و اینکه کوروش در آن نواحی شهری هم به نام کوروپولیس در حوالی اسروشنه بنا کرده است 
معلوم می‌دارد در آن نواحی این طوایف اسباب تهدید ایران نبوده‌اند. تهدیدی که از جانب سکاها 
کوروش با آن مواجه بوده است تهدید عشایر اطراف ارس (اراکس) بوده است که نه فقط شهرهای 
آباد ماد بلکه متصر فات کوروش در لیدیه و ایونیه آسیای صغیر هم از جانب آنها و مخصوصاً به خاطر 
تحریکک‌پذیری آنها امنیتی نداشته است. به هرحال چون کوروش در مدت اقامت در آشور عزیمت 
تنبیه آنها را داشته است می‌بایست از محلی در همان نزدیکی به آنها حمله کند و به قول هرودوت 
آراکس (ارس) نه اکسوس (جیحون). پس جستجوی مساکن و اردوهای این طوایف در آسوی 
جیحون نباید مقرون به صواب باشد. هر چند کشته شدن کوروش درین جنگ هم افسانه آمیز و 
متضمن خلط به نظر می‌رسد باز بر فرض وقوع نقل جسد او از نواحی علیای ارس به داخل ماد و پارس 
آسان‌تر و قابل قبول‌تر به نظر می آید تا از نواحی نزدیک به سیحون در منتهای ولایات ماوراءالنهر. با 
این حال وقوع ماجرای یک لشک رکشی طولانی کوروش در تعقیب طوایف نیمه‌وحشی ماساگت‌های 
سکایی که مساکن آنها در هر دو جانب اراضی شمال دریای خزر امتداد داشته است به نحوی که 
هرودوت و دیگر بونانیان گفته‌اند متناقض. مغشوش و احتمالاً شامل بعضی اجزاء از افسانه‌های 
س رگر دان مذکور در افواه عوام است که برای جلب اعجاب هرودوت و سایر یونانی‌ها به آنها اظهار و 
تلقین کرده‌اند. این هم که افلاطون آنجا که در باب ارزیابی صفات و سجایای جانشین کوروش از قول 
سقراط سخن یاد می‌کند (قوانین ۱۹۵) از قتل کوروش به دست آن اقوام سخن نمی‌گوید روایت 
کشته شدن وی را مشک وک نشان می‌دهد. در واقع اگر در آن ایام روایتی راجع به کشته شدن کوروش 
در محافل یونان رایج با لااقل مقبول بود افلاطون در چنان محاوره‌یی که مقتضی اشاره به این معنی هم 
بود آن را ذکر می‌کرد. بدون اظهار حکمت و عبرتی از آن نمی‌گذشت و چنانکه در محاورات 
سقراطی معمول وی بود آن را سررشتة بحث‌های جالب دیگر می‌کرد. 

۰ - قول افلاطون در باب کمبوجیه: قوانین ٩۹۵‏ 

۱ اینکه کوروش مر دی فوق‌العاده بود رکك: ‏ 423 / Justi, Fer., Geschichte [rds‏ 

۲ اوجاهور رسنت 1696061 210۲لا کاهن شهر سائیس در مصر باستان که در کتيبه کو تاه 


خود بر یک گلدان سفالی محفوظ در موزه واتیکان در عهد داریوش به وقایع عهد کمبوجیه و 





۲۰ روزگاران 





استیلای ایرانیان بر مصر اشارت دارد رفتار کمبوجیه را نسبت به معبد سائیس و خدایان مصر در خور 
ملامت و شکایت نمی‌یابد حتی از آن تمجید می‌کند. برای ترجمه‌یی از متن کتیبة وی رک: پیرنیاه 
ابران باستان ۲ / ۴ ۵۰۳ که در آنجا نام این کاهن به صورت اوجاگررسنت ذکر شده است. وی که 
رئیس معبد نت (- نیت) مادر خدایان مصرست از محبت و تکریم کمبوجیه نسبت به خود و نسبت به 
مادر خدایان با لحن سپاس و خرسندی سخن می‌گوید. از پاپیروس‌های بازمانده از بهود ساکن الفانتین 
مصر هم که شاهد هجوم کمبو جیه به مصر بوده‌اند و معبد بهوه را از تعرض مهاجمان در امان یافته‌اند, 
چنان بر می آید که حتی قبل از ورود کمبوجیه به مصر احوال معابد و کاهنان قوم در مصر آن ایام خالی 
از آشفتگی و نابسامانی نبوده است و لاجرم لحن خصمانه کاهنان مصر که در روایات هرودوت هم 
انعکاس دارد تا حدی از آن روست که دوست داشته‌اند خرابی معابد را که ناشی از اختلافات خود آنها 
بوده است به هجوم کمبوجیه مضوب بدارند سخن‌هایی هم که روایت اوجاهور از وقوع آنها در تمام 
مصر سخن گفته است باید ناشی از هرج و مرج مربوط به آغاز فتوح باشد و نمی‌توان اطمینان داشت 
که نا کام ماندن کمبوجیه در لشکرکشی‌هایش به اتیوپی و لیبی در رفتار او نسبت به کاهنان که فقط 
حسن رابطه با آنها برای سرنوشت ایرانیهای این سرزمین اهمیت داشته است ‏ تأثیر معکوس باقی 
گذاشته باشد. به هر تقدیر در بین معدود روایات متناقص که درین باب هست از روی قطع و یقین 
نمی‌توان سخن گفت مقایسه شود نیز با 
Gray, B., in The Cambridge Ancient History, 1۷, 15, 19, 22-88‏ 
۳- در باب مفقود شدن سپاه کمبوجیه درین صحراهای بی‌نشان: در سالهای اخیر- فوربه 
۷ یک هیثت باستانشاسی مصر در آن نواحی دور افتاده سلاحهایی کشف کرد که پنداشت باید 
متعلق به این سپاه مفقودالا ثر کمبوجیه بوده باشد / یادداشت وحید مازندرانی. ترجمه تواریخ 
هرودوت / ۵۴۵ 
۳ در باب احتمال خودکشی کمبوجیه که عبارت داریوش را در کتیبه یستون (ستون نخست 
شماره ۱۱) بعضی نه بمعنی خودکشی بلکه به معنی مرگ طبیعی تفسیر کرده‌اند رک: 
J. A., Asmussen, in Acta Orientalia, 1968 / 9 - 1‏ 
درین باب و در مورد اقدام او به قتل گاو آپیس هم که کاهنان در آن باب ظاهرا شایعات نادرست 
پراکنده‌اند رجوع شود به: دکتر شهبازی. توضیحات بر ترجمه فارسی هرودوت از وحید مازندرانی / 
۰ ۵۲۷ نیز مقایسه شود با: دکتر جهانگیر قایم مقامی: مسأله کشته شدن گاو آپیس به دست 
کمبوجیه. مجله بررسی‌های تاریخی ۴ / ۱۲۷ 
۵ - درباب تلقی داریوش از قانون خود به عنوان قانون الهی مقایسه شود با: 
Pagliaro, A., in Civilta dell'oriente, H / 215‏ 
۲ -برای نمونه‌های آنچه موذیگری هرودوت نام دارد رک: نقش بر آب / ۱۷۸ مقایسه با 
CAH, VI / 5‏ ون Cary‏ 
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۷-اینکه اسکندر در مصر هم مثل ایران اهل آن کشور تلقی شد از روحيهٌ غرور ملی در نزد 
مصریها حاکی است. جالب آنست که مصریها کمبوجیه را هم از جانب مادر مصری خواندند. پیر نیاه 
ايران باستان ۲ / ۱۸۲ مقایسه با 23 / CAH, V1‏ 

۸ سازمان‌های شهری: نظامی: و اداری ايران در عهد سلوکی‌ها هر چند بلافاصله بعد از غلب 
طوایف پارت تدریجاً به صورت ویژة ایرانی در آمد» همواره نمونهٌ شهرهای مرزی و درون مرزی 
ایران عهد سلوکی‌ها را در برداشت. اکتشافات باستانشناسی پرباری که در قرن حاضر در محل قریه 
«دورا - اروپوس» واقع در کناره فرات علیا انجام شده است تداوم حیات یونانی گونه عصر سلوکی‌ها 
را در کنار تأثیرات پارسی و سوری نشان می‌دهد به هر حال در باب غلبهٌ عنصر بونانی در سجموع 
حیات شهری» این سرزمین‌ها نباید مبالقه کرد. مقایسه با: پیگو لو سکایاء شهرهای ایران / ۲۲ -- 

٩‏ در باب کتیبة گودرز در بیستون رک: 

Rawlinson, و.ت)‎ The Sixth Great Oriental Monarchy / 9 

۰ در باب گندو فر (- وینده‌فرن) و اقوالی که در باب احتمال وحدت او با رستم پهلوان 
شاهنامه داده‌اند رک: بهمن س رکاراتی» مجله دانشکده ادبیات سال ۲ ۱ شماره ۲ 

۱-وفات اردشیر در استخر» و به مرگ طبیعی بود. گفته‌اند که او در آخر عمر خود سلطنت را 
به پسرش شاپور واگذاشت و خود در یک آتشکدۀ فارس عزلت گزید و به عبادت پرداخت. 
واگذاری سلطنت به شاپور که از اوایل فتوح با او همراه بوده است مخصوصاً در آن سالهای خستگی و 
پیری امری عادی است اما عزلت گزینی در آتشگاه هر چند که او در عين حال مقام روحانی هم داشته 
است با آنچه از مجموع خلق و خوی او نقل است خالی از غرابت به نظر نمی‌رسد. نیز رک: نولدکه, 
تاریخ ایرانیان و عرب‌ها / ٩٩‏ 

۲ نام تنسر در فارسنامة ابن بلخی تنسار و در یک روایت مسعودی دو سر آمده است» بیرونی 
آن رابه صورت توسر نقل می‌کند و در قرائت خط پهلوی احتمال تصحیف این اشکال هست. حتی 
تصحیف‌های دیگری هم در نقل این نام در سایر مآخذ عربی و فارسی نیز آمده است. اما در توجیه و 
اشتقاق لفظ هنوز نظریه قابل توجهی اظهار نشده است و آنچه گفته‌اند رنگ اشتقاق عامیانه دارد. در 
باب شکل دو سر رجوع شود به: نولدکه» ایرانیان و عرب‌هاء ترجمه / ۱۸۲ برای نظریه‌های دیگر از 
جمله قول دارمستتر و کریس تنسن در باب وی رجوع شود: مجتبی مینوی» نامه تنسر» چاپ جدید با 
کمک دکتر رضوانی مقدمه / ٩-۳۰‏ 

۳ در باب علت کوتاه نشان دادن دوران سلطنت اشکانیان در روابات مأخوذ از سنابع عهد 
ساسانی در اقوال بیرونی و مسعودی اانلاعات جالبی هست. فردوسی هم که تاریخ آنها را به کوتهی 
برگذار می‌کند متأثر از همین برداشت عهد ساسانی است. برای تفصیل بیشتر در این باب رک: ر. ن. 
فرای» میراث باستانی ایران / ۲۸۸-۸۹ 

۴- روایتی که کشته شدن هرمزد پدر شاپور ذوالاکتاف را در مرزیا شکارگاه به دست اعراب 
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نقل می‌کند محل تردیدست و در سایر اخبار تا بید نشده است. محتمل است آن راء چنانکه نولدکه هم 
خاطر نشان می‌کند مبنایی برای توجیه دشمنی شاپور با اعراب برساخته‌اند. تاریخ ایرانیان و عربها 
/۱۳۷ 

۵ مهری که ازوهرام کرمانشاه قبل از جلوس او به سلطنت باقی است او را بدینگونه توصیف 
می‌کند: ورهرام کرمان ملکا (- کرمانشاه) پسر پرستندةٌ مزدا (- مزده‌یسن) شاپور ملکان ملکا ( - شاهان 
شاه)ی ایران و انیران مینوچهر(از جانب) یزدان. هر دیگری که از او باقی است و مربوط به دوران 
سلطنت اوست تصویر او را در حالی نشان می‌دهد که دشمن را لگدمال می‌کند - و این ظاهراً اشارت 
گونه‌یی به پیروزی او بر روم است. مقایسه شود با: 

Rowlinson, G., The Seventh Great Oricintal Monarchy / 265 - 6 

-١‏ تسامح یزدگرد نسبت به عیسویان که سوء استفادةٌ کشیشان آنها ازین تسامح موجب نقض 
آن شد, از اسبابی بود که موبدان را نسبت به وی همواره بدگمان می‌داشت. این هم که او دختری 
بهودی از آن رئیس قوم (- رس جالوت) را به زنی گرفت صورت دیگری از این تسامح بود. کاهنان 
و موبدان هرگز کسانی از فرمانروایان را که گرایش به تسامح داشته‌اند نمی‌بخشوده‌اند. عنوان بزه کار. 
دفر وائیم که موبدان در حق وی به کار می‌برده‌اند بدون شک بیشتر به خاطر همین تسام ح‌گرایی او 
بوده است. دربارة ازدواج او با دختر رئیس بهودیان بابل (- رش گالوتا)» رک: کریس تنسن / ۲۹ 

۷ دینگ ملک یزدگرد دوم و مادر هرمزد (سوم) و پیروزه در مدت منازعات ایشان. با عنوان 
:ملکة ملکه‌ها, بان‌شنان بان‌شن ۸00160۴ 8270051048 در تیسفون فرمانروایی کرده مُهری هم با 
همین القاب از او باقی است که سکه شناسان معرفی کرده‌اند. این عنوان قبل از وی دربارۀ همسر شاپور 
دوم که آذر اناهید نام داشت نیز به کار رفته بود. دربارة دینک رکک: نولدکه. ابرانیان و عریها / ۲۲ 
کریس تنسن / ۰۲۵۲ ۳۱۳ 

۸- نهضت مزدکک. علل و نتایج بلاواسطه و مع‌الواسطة آن هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد. 
مقدمات نهضت که بی‌شک باید مدت‌ها قبل از قیام مزدکیان تدا رک شده باشد و همچنین دنبالة آن که 
به طور خزنده تا قیام خرمدینان بابک و حتی بعد از آن نیز ادامه داشت محتاج بررسی‌های دقیق 
دیگرست. طرفه آنست که این نهضت با نهضت مانویان درخارج از ایران و نزد مسیحی‌های بیزانس و 
سوریه غالباً نهضت واحد تلقی می‌شد سبب آن ظاهراً اشتراک در بعضی عقاید در آداب. و نفرت 
شدید هر دو فرقه از قدرت موبدان بود بعضی از مورخان آن ایام حتی گروه‌بندی مانویان را تحت 
رهبری باندرز بد, خویش, در مفهوم گروه‌بندی مزدکی‌ها تلقی می‌کر ده‌اند همکاری بعضی مانو یان با 
نهضت مزدکیه در عین حال حاکی از همسویی فعالیت‌های ضد دولتی و ضد روحانی آنها باشد که نه 
فقط قباد (کواذ) بلکه بلاش (ولاش) هم از غلبه افراط آمیز آنها در امور جاری کشور ناخرسند بودهاند. 
مقایسه شود با: پیگولوسکابا. شهر های ایران / ۲۲-۷ 


۳ . ‌ i 5 ۳ ed 
۹-در باب شر ط ازادی تعلیم برای فلاسفه بونانی. در فرارداد سس حسر و و روستی تمان متا سید‎ 
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شود با 
Rawlinson. 0. Op. cit. 5‏ 
۰ در باب تألیف این رساله که برای خسرو نوشته شد مقایسه شود با: 
Bailey, H., Zoroastrian Problems in the Neinth Century / 80‏ 

۱ باولوس برسا ۳6۲52 ۲2۷1|05 دانشمند و عالم الهیات مسیحی اهل پارس. وی انتظار داشت 
کلیسا او را به مرتبةٌ مطرانی در فارس ب رگزیند و چون این انتظار برآورده نشد وی به کلیسا پشت کرد و 
روی به کیش زرتشتی آورد. به دربار خسرو اول راه يافت و از نزدیکان وی نیز گشت. پاولوس در باب 
مقولات ارسطویی و همچنین در باب کتاب برهای وی رساله‌هایی هم برای خسرو نوشت. ترجمه ابن 
مقفع یا پسرش محمد از بعضی اجزاء منطق ارسطو که از پهلوی به عربی انجام شد باید مبنی بر 
همینگونه رسالات بوده باشد. در باب احوال وی رک: جرج سارتن؛ مدخل ۱ / ۱۲ ۰۵ سهیل افتان. 
هنر شاعری ارسطالیس, لندن ۱۹۴۸/ ۴۰. 

۲ در باب قیام انوشه‌زاد پسر خسرو و نقش مسیحیان ایران در الزام و تشویق آن رجوع شود 
به: نولدکه» تاریخ ایرانیان و عربها / ۷۰۱-۷۱ مقایسه شود با: پیگولو سکایا. شهرهای ایران / ۴۴۱ 
و مابعد. 

۳ طاق کسری با ابوان کسری که در شه رک اسبانبر از شهر ستان مداین تیسفون به وجود آمد. 
در عهد خسرو اول بنا شد و در عهد خسرو دوم تزییناتی بر آن افزوده گشت. معهذا طرح بنای آن 
مدتها قبل از عهد خسرو اول ريخته شد. غیر از نمای بنا که هنوز چیزی از آن باقی است و نزدیک سی 
متر ارتفاع دارد متعلقات آن شامل باغ و ساختمان و بارگاه و شادروان و طاق‌های بلند و ستونهای 
برجسته از انواع سنگ قیمتی و زینت‌های ساختمانی فاخر بوده است با فرش‌ها و ظروف و نفایسی 
بیمانند. تالار بارگاه کسری حتی یک قرن پیشتر از عصر ما هم در حذ قابل توجهی برپا بوده است و 
اکنون بازماندۀ آن ظاه را معروض تغافل و محکوم به خرابی است. از چندین تالار دیگر که در اطراف 
این تالار بزرگ وجود داشته است نیز هنوز قسمتهایی از دیوارهای عظیم رفیع باقی است. در 
کاوش‌های باستانشناسی هم گه گاه چیزها از بازماندهٌ اجزاء آن به دست می آید. در عهد ابن خرداذبه 
صاحب مسالک الممالک و بحتری شاعر عرب که دربارة این بنا سخن گفته‌اند هنوز زیبایی و استواری 
بقایای آن قابل ملاحظه بوده است. در حالیکه اولین اعراب مهاجم به مداین آن را مثل بنایی که از 
زیردست سازنده‌اش بیرون آمده باشد پاک و درخشان یافته‌اند کسنانی که چندی بعد از فتح اعراب 
شاهد آن بوده‌اند غرفه‌ها و دهلیزهای آن را آسایشگاه گوسفندهای چو انان اطراف دیده‌اند. برای 
تسصویری از این ایسوان پیش و پس ازویرانیش رک: ثعالبی. ثمارالق لوب طبع مصر 
۵ ۱۸۰-۱۸۲ قصه بنای ایوان به وسیله کسری و امتناع پیرزن (:زال مداین) از فروش زمینی 
که در کنار آن محل داشت و بدون ضمیمه کردن آن زمین بنای ایوان کاخ راست نمی آمد و چون او 
حاضر به فروش ملک خود نشد و کسری هم مایل به اعمال زور و اکراه برای وادار کردن زال به 


۳۳ روزگاران 


فروش آن نشد بنای ایوان چنانکه باید خوش ساخت و هماهنگ درنیامد معروف است. نظیر قصه با 
تفاو تهای جزئی در مورد فریدریش دوم پادشاه پروس و یکث آسیابان هم نقل است آنچه به کسری و 
پیرزن مداین مربوط است در مسعودی» مروجالذهب ۲ آمده است خاقانی شاعر شروان هم در 
قصیدة معروف ایوان مداین به این زال مداین اشارت دارد. دربارة قصری هم که هرمزد پسر کسری 
ساخت قصه‌یی نقل است که تا حدی مثل همین قصه توجه پادشاه را به الترام عدالت در مورد کسانی که 
مال آنها معروض طمع و مصادرة مستکبران ارض واقع شده است نشان می‌دهد. ابن‌الاثیر ۲۷۸/۱ 
نیز مقایسه شود با: کریس تنسن» ایران در زمان ساسانیان /۳۹۹ 

۴ شورش بهرام چوبین در روایات اسلامی و شاید روایات مأخوذ از منابع ساسانی غالبا 
به‌صورت نوعی حماسۀ پهلوانی و نه تاریخی نقل شده است. در روایت اخبارالطوال این جنبهٌ پهلوانی 
در قیام او بیشتر پیداست. خواهرش گردویه هم درین روایات بیشتر سیمای یک پهلوان حماسی را دارد 
تا یک زن معمولی پرورده در خاندان نجبا. این هم که نسب بهرام را به آرش کمانگیر می‌رسانده‌اند 
ظاهراً برای آنست که او را پهلوانی از تبار پهلوانان باستانی نشان دهند. شورش او در عهد هرمزد و 
خسرو سرمشق ناپسندی برای سرداران دیگر و از اسباب بی آبرو کردن خاندان پادشاهی شد. مقایسه: 
نولدکه - طبری» فصلل ۸۷ یادداشت‌های ۱۳ و ۰.٩۱‏ 

۵-در جریان فتوح اسلامی کسانی از اهل کتاب - يهود و نصاری و بعدها صابین و مجوس که 
اسلام نمی آوردند هرگاه در طی جنگ به اسارت مسلمین درنیامده بودند می‌توانستند با قبول پرداخت 
جزیه به علاوه تعهد به اجتناب از آنچه مخالف مصلحت و انیت مسلمین محسوب می‌شد در آیین 
خود بافی بمانند. در آنصورت جان و مالشان مصون بود. تأمین آنها در «ذمّه» دولت اسلامی واقع 
می‌شد و به عنوان معاهد مشمول توصيةٌ رسول خدا قرار می‌گرفتند که فرموده بود: من ظلم معاهداً و 
کلفه فوق طافته فانا حجیجه (بلاذری» فتوح‌البدان / ۱۷ ۱). مُعاهِدٍ ذمی غیر از مالیات ارضی که خراج 
نامیده می‌شد پرداخت مالیات سرانه راهم که حدود و شروط خاص داشت بر عهده داشت. اما این 
حکم در مورد غیر اهل کتاب مثل دهریه و بت‌پرستان و کسانی که به بعثت انبیا اعتقاد نداشتند و خود را 
به هیچ یک از انبیاء اولوالعزم مذکور در قرآن منسوب نمی‌شمردند اجرا نمی‌شد. اهل ذمه هم که با 
پرداخت جزیه از تعرض مصون بودند موظف به پوشیدن یا بستن «غیار» - پارچه‌یی غالباً زرد رنگ - 
بودند که آنها را از مسلمین مشخص می‌ساخت به علاوه حق بنا کردن معبد تازه هم نداشتند فقط در 
ترمیم و تعمیر معابد کهنة موجود خویش مجاز بودند همچنین هیچ کس متعرض آنها در اجراء مناسکك 
و احکام دینی خاص خود آنها نبود. معهذا تمام این احکام در طی زمان به اقتضای احوال محیط و طرز 
حکومت خلفا و امراء و عمال خلافت با سختگیری کمتر یا بیشتری اعمال می‌شد. اصل حکم در مورد 
یهود و نصاری قطعی بود در مورد مجوس در همان اوایل تردید پیش آمد و سرانجام بر وفق آنچه 
رسول خدا با مجوس هجر و بحرین معمول داشته بود عمل شد - کتب رسول‌الله صلی‌الله عليه و سلم 
الى مجوس هجر یدعوهم الىالاسلام فان اسلموا فظهم مالنا و علیهم ما علينا و من ابى فعليهالجزيه فى 
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غیر اکل ذبائحهم ولا نکاح نسائهم (بلاذری» همان کتاب / .)٩۰-٩۱‏ برای تفصیل بیشتر در باب این 
احکام رجوع شود به ابویوسف الخراج / 0٩‏ بلاذری؛ الفتوح / ٩۰‏ و مابعد» ماوردی 
الاحکام السلطانیه / ۱۲۱ دربارة مجموع رویدادهایی که موضع آیین زرتشتی را از صورت آیین 
رسمی به صورت دین اقلیتی در آورد رجوع شود به: تاریخ ایران بعد از اسلام / ۳۷۲-۷ و نیز مقایسه 
شود با: 
G. widengren, Les religions / 381 - 4‏ 
برای تفصیل بیشتر در باب جزیه و خراج و طرز پرداخت آنها رجوع شود به: جزیه در اسلام» 
دانیل دنت» ترجمه محمدعلی موحد» تبریز ۱۳۴۰ مقابسه شود نیز با: 
Lokkegaard, F., 1۵0016 Taxation, 0‏ 
۲ در باب اقدام عمربن خطاب در ایجاد تعادل بین حاصل فتوحات اهل بصره و اهل کوفه که 
اراضی مفتوح در ایران را به نام آنها به ماهالبصره و ماهالکوفه تقسیم کرد» خبر بلاذری بدینگونه است: 
کانت نهاوند من فتوح اهل‌الکوفه والدینور من فتوح اهل‌البصره فلما کثرالمسلمون بالکوفه احتاجوا الى 
ان یزداد وافی‌النواحی التی كان خراجها مقسوماً فيهم فصیرت لهم‌الدینور و عوّض اهل‌البصره نهاوند 
لانها من اصبهان فصار فضل بین خراج‌الدینور و نهاوند لاهل‌الکوفه قسمیت نهاوند ماهالبصره والدینور 
ماه‌الکوفه و ذلک فی خلافة معاویه. فتوح‌البلدان / ۳۳۰ در باب بنیاد دیوان عراق و نقل آن از پهلوی 
به عربی رکث: محمدین یحبی‌الصولی ادب‌الکتاب قاهره ۸۱۳۴۱ ۱۹۱-۲ 
۷ در باب خداش و خرمدینی رک: ابن عبری / ۱۱۷ 
۸ در باب شعر نصرین سیار رک: دو قرن سکوت / ٩۰‏ 
در باب برخورد با سپاه چین و پیروزی مسلمین بین روایات اسلامی و چینی تفاوت هست: 
Barthold, Turkistan / 6‏ 
۰ دربارة عبدالله بن مقفع رک عبدالعظیم قریب گرکانی» مقدمه کلیله و دمنه که با وجود 
اختصار جامع و مفیدست. رسالة عبدالله بن مقفع تألیف عباس اقبال» طبع برلین ۱۳۰۵ که اکنون 
محتاج تجدیدنظر وبعضی اصلاحات است. رجوع شود نیز به: احمد امین» ضحی‌الاسلام ۱/ 
۲۰۴-۹ حناالفاخوری» تاریخ ادبیات زبان عربی» ترجمه عبدالمحمد آیتی / ۰۳۲۹-۵۲ برای 
یک بررسی تازه» آموزنده» اما شتایزده: احسان طبری» برخی بررسی‌ها ۱۳۴۸/ ۰۱۵۳-۵۷ در باب 
انتساب او به زندقه و اخبار و روایات مربوط به آن: سیدحسن تقی‌زاده و احمد افشار شیرازی» مانی و 
دین او» فهرست پایان کتاب / ۵۴۲ قاسم بن ابراهیم» کتاب‌الرد على ال ندیق اللعین ابن‌المقفع» طبع م. 
گویدی» رم ۱٩۲۷‏ مقایسه شود نیز با: آذرنوش -زریاب» ابن مقفع» دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ۴ 
٩۱۲-7‏ 
۱ دربارة برمکیان رک: عبدالعظیم قریب گرکانی: مقدمه بر تاریخ برامکهء تهران» ۱۳۱۳ 
لوسین بووا؛ برمکیان» ترجمة عبدالحسین میکده که هنوز با وجود کهنگی قابل استفاده است. ذر باب 


معبد نوبهار که تولی آن به اجداد این خانواده منسوب بوده است غير از آنچه در ما خذ مذکور در فوق 
آمده است رک: دو قرن سکوت / همچنین: 
Bailey, H.W., Iranica, in BSOAS, XI, 1 2‏ 

۲- قومس: وهو تعریب کومس و هی کوره واسعه تشتمل علی مدن و قری و مزارع و هی فی 
ذیل جبال طبر ستان و اکثر مایکون ولایه ملکها و قصبتهاالمشهوره دامغان و من مدنهاالمشهوره بسطام و 
بیار و بعض یدخل فیها سمنان و بعض یجعل سمنان من ولایه‌الری. یاقوت» معجم‌البلدان ۳/ ۴۱۴ در 
مآخذ دیگر خواره دامغان؛ سمنان, بسطام. گرد کوه و خرقان از توابع قومس محسوبست و برخی 
فیروزکوه و دماوند و فریم را هم از آن ناحیه شمرده‌اند که شاید حاکی از تقسیم‌بندی حکومت 
ولابات در وقتی از اوقات بوده باشد. حمدالله مستوفی می‌گوید: حدود آن به ولایت خراسان و عراق 
و مازندران و مفازه ( = بیابان) پیوسته است حقوق دیوانی آنجا دخل خراسان است. نزهةالقلوب. طبع 
دیر سیاقیء تهران ۲۰۰/۱۳۲ 

۳- بذ: قلعة بابک بین آذربایجان و اران. رک: ياقوت ۳٩۱/۱‏ 

۴ در باب والیان عرب در خراسان قبل از عهد طاهریان رکث: حمزه اصفهانی» سنی 
ملکوک‌الارض / ۱۳۸ در زین‌الاخبار گردیزی هم ظاهراً از همان مأخذ گرفته شده است. 

۵ راجع به طاهر ذوالیمینین ارجاع به بعضی مآ خذ احوالش درینجا بی‌فایده نیست: واگذاری 
قلمروی از حلوان تا اقصای شرق به او: تاریخ طبری, طبع دخویه ۱۱/ ۱۰۳۹ ایضاً با اشارت به 
اشتمال بر خوارزم و ماوراءاللهر: ابن طیفور البغداد / ۲۴ دربارةٌ عشقش به زن چنگزن» البغداد 
1۷-۸ دربارۀ نامه‌یی که او به پسرش عبدالله نوشت و مأمون خلیفه بعد از خواندن آن اقرار کرد 
که نویسنده هیچ دقیقه‌یی از دقایق سیاست را در آن فروگذار نکرده است طبری ۱۰۱-۲/۱۱. 
دربارةٌ آخرین کلامش که در دم مرگ به فارسی گفت: البغداد /۰۷۳ طبری ۱۰۳/۱۱ 

با آنکه عبدالله طاهر و پدرش طاهر به فرهنگ و زبان عربی برآمده بودند روایت دولتشاه 
مبنی بر اقدام به نابود کردن نسخة قصة وامق و عذرا از عبدالله بعید به نظر می‌رسد. بر وفق این روایت 
«امیر عبدالله بن طاهر روزی در نیشابور نشسته بود شخصی کتابی آورد و به تحفه پیش او نهاد پرسید 
که این چه کتاب است گفت این قصۀ وامق و عذراست و خوب حکایتی است که حکما به نام شاه 
انوشروان جمع کرده‌اند امیرعبدالله فرمود که ما مردم قرآن خوانیم و غير از قرآن و حدیث پیغمبر 
چیزی نمی‌خوانيم ما را ازین نوع کتاب هیچ در کار نیست و فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند و 
حکم کرد که در قلمرو من هرجا که از تصانیف و مقال عجم و مغان کتابی باشد جمله را بايد سوزاند؛ 
تذکره‌الشعراء» طبع محمد عباسی / ۳۵. با توجه به شهرت افراد خاندان طاهر به عنوان مجوسی و «ابن 
بیت‌النار, و ارتباط دوستانه و خاص آنها با مأمون خلیفه و گرایش‌های او به علوم و معارف عجم» این 
حکایت که قبل از دولتشاه در مآخذ دیگر هم نیست باید بکلی مجعول باشد. مأمون به ترجمه و نشر 


کتب یونانی اهتمام داشت وامق و عذرا هم یک قصه یونانی بود که ظاهراً در نواحی بلخ شهرت 
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داشت از بین هم نرفت بعدها عنصری آن را به نظم آورد و عبدالله که علاقه خلیفه را به آثار یونانی 
می‌دانست بی‌دستوری او چنین کتابی را از بین نمی‌برد. قصه بودنش موجب عدم توجه مأمون نمی‌شد 
مأمون به اینگونه قصه‌های باستانی علاقه داشت و حتی خود او کلیله و دمنه را تلخیص کرد. با تسامح 
فکری و گرایش فلسفی او چگونه ممکن بود بر کشیده‌اش عبدالله طاهر را به ازبین بردن یک نسخۀ 
مأخوذ از ادب یونانی اجازه داده باشد؟ ضعف دولتشاه در بسیاری مواضع کتابش پیداست و پیداست 
که بر خبر واحد او تا چه اندازه جای اعتماد هست؟ در سنت‌های شفاهی زر تشتیء سعی در نابود کردن 
آثار و کتابهای زرتشتی به طاهربن الحسین نسبت داده شده است و آن هم بعید به نظر می‌رسد 
(سفرنامه جکسن) بویژه که خود او را مخالفانش ابن بیت‌النار می‌خواندند. 

۷ در باب سرو کشمر (- کاشمر) که زرتشت و به قولی گشتاسپ در موضعی که کاخ پادشاه 
در آن حوالی بنا شد غرس کرد و قرنها بعد در عصر خلفای اسلام به امر متوکل خليفةٌ عباسی که به 
تماشای آن علاقه پیدا کرده بود قطع شد در ثمارالقلوب ثعالبی ۵٩۰/‏ و تاریخ بیهق تصنیف 
ابوالحسن بیهقی / ۲۸۱-۳ تفصیل‌های جالب هست. گسترة سایه وسطبری تن درخت هنگام آنکه به 
اشارت خلیفه و مباشرت امیر طاهری از پا درافتاد مایۀ تأثر و اعجاب و دریغ اهل ولایت شد. برای 
تفصیل بیشتر رک: 

Jackson, ۷۷۰ , Zoroastrian Studies / 255 - 6 

۸- گفتار بعقوب در نکوهش عماسیان از نفرت و بدبینی فوق‌العاده او نسبت به این خاندان 
حاکی است: و بسیار گفتی که دولت عباسیان بر غدر و مکر بنا کرده‌ان. نبینی که بوسلمه و بومسلم و آل 
برامکه و فضل سهل را با چندان نیکویی کایشان را اندر آن دولت بود چه کردند؟ کسی مباد که بر 
ایشان اعتماد کند. تاریخ سیستان / ۲۹۷-۸ 

۹- در باب محمود غزنوی بادداشت حاضر ماخذ بعضی احوالش را در بردارد: در باب آنکه 
در دربار او اصل و کانون دولت را غزنه می‌دانسته‌اند قول خواهرش حرَةٌ ختلی معروف است. تاریخ 
بیهقی / ۴ .۱٩۰۱‏ در باب غلامبارگی که خود و بعضی درباریانش بدان منسوب بوده‌اند: عشق او به 
ایاز اویماق در شعر فرخی آمده است ابوالفضل بیهقی هم ضمن حدیث نوشتکین بدان اشارت دارد. 
قصۀ شعر عنصری و زلف اباز در چهار مقاله اگر هم شعرش مجعول باشد قصه‌اش به هر حال موّید این 
عشق هست. ناخرسندیش از وزیر خود ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی ظاهراً بیش از هر چیز به 
خاطر غلام خوبرویی بوده است که وزير او را به سلطان اهدا نکرده است. در باب احوال این وزير 
رک: نصرالله فلسفی» چند مقالهٌ تاریخی / ۱۹۳-۲۰۹ دربارة علاقة او به فقه و علوم شرعی روایت 
کشف‌الظنون که تألیف کتابی در فقه را به نام التفرید به او نسبت می‌دهد ظاهراً مبنی بر خلط و سهو 
باشد. معهذا علاقه به تحقیق در مذاهب فقهی عصر ظاه را محرک کنجکاویهایی از جانب او درین باب 
شده باشد. سبب گرایش او از مذهب حنفی به مذهب شافعی. آنگونه که در کتاب مغیث‌الخلق 
اماالحرمین جوینی؛ طبع مصر ۱۳۵۲/ ۵۷-۵۸ و نیز به نقل از همان کتاب در ابن خلکان» 





وفیات‌الاعیان آمده است درست به نظر می‌رسد. توجه او به مذهب کرامیه که مذهب پدرش سبکتکین 
هم بوده است به احتمال قوی مبنی بر این معنی بوده است که می‌خواسته است از تعصب شدید آنها در 
مبارزه با شیعه و باطنیه استفاده کرده باشد - و این نکته‌یی است که از تأمل در تاریخ یمینی برمی آید. 
بعدها هم. چون این مقصودش حاصل شد از اعتراضات و انتقادهایی که علماء خراسان بر اقوال آنها 
کردند اظهار خرسندی کرد التبصیر فی‌الدین. در بین غزوات او در هند غزوة سومنات از همه مشهور تر 
بود و تمام قراین حاکی است که در آن به کسب غنایم بیش از کسب مثوبات نظر داشت. این معبد 
منسوب به خدایگان ماه (سومه = ماه + نات - صاحب) بود و خزاین و نفایس آن به پای عظمت بنایش 
می‌رسید. برای تفصیل بیشتر در آن باب رک: نصرالله فلسفی؛ چند مقالةٌ تاریخی ٩۱-۱۴۱/‏ 
همچنین به: 


۲۱, ۳2556, Essai Sur Le ۳۵۵۱6 Saadi, Paris 1919 / 47 - 50 

۵۰- کرج (کره): در نیمۀ راه بین اصفهان و همدان که به همدان نزدیکتر بود و تا بروجرد ده 
فرسخ فاصله داشت. باقوت ۴۴۹۱/۴ 

۱ - روایات مأخوذ از ملک‌نامه ظاهراً مجعول مبنی بر قصه‌های حمزه و اببومسلم و امثال 
آنهاست. مقایسه شود با تحریر روضةالصفا /۱۲۵-۵ مذاکرات صلح برای تثبیت مرزهای غزنویان و 
سلجوقیان در اواخر عهد فرخ زاد شروع شد و تا حد مبادلة اسرای جنگی بین طرفین پیش رفت. بعد از 
آن به وسیلة سلطان ابراهیم دنبال شد و سلطان ملکشاه سلجوقی ظاهرا بیشتر به جهت دشواریهایی که 
در آغاز فرمانروایی خویش با آن مواجه بود به برقراری یک صلح نهایی و پایدار راضی شد. روایت 
کتاب آداب‌الحرب والشجاعه در باب لشکرکشی وی که منجر به التزام قرار صلح شده باشد ظاهراً 
افسانه‌یی بیش نباشد - هر چند برقراری خویشاوندی برای تأمين صلح بین دولت‌ها در آن ایام معمول 
نوده است. 

۲ با آنکه قدرت سلجوقیان از همان آغاز کار به اهتمام دیوان خراسان و کوشش وزراء پا 
گرفت طرز تلقی سلجوقیان از امر وزارت بیشتر طبیعت بیابانی و تم رکز گریزی آنها را نشان داد. الب 
ارسلان به آسانی وزیر خود عمیدالملک کندری را قربانی توطئه‌های مدعیانش کرد ملکشاه هم وزير 
دانا و مدټر خود خواجه نظام‌الملک طوسی را در راه هوس‌های زوجة خود ترکان خاتون فدا کرد. 
انتخاب وزرا در نزد اخلاف ملکشاه بر مبنای تدبیر و کفایت وزیر نبود براساس مبلغی بود که از جانب 
طالبان وزارت به سلطان اهدا می‌شد. و از این جمله بود قصه مژژیدالملک که در وزارت خود بارها 
مملکت را بر سلطان بشولیده بود. خطیرالملک ابومنصور میبدی یزدی با آنکه بر وفق روایات مردی 
جاهل و نالایق بود. با هدیه و رشوه وزارت سلطان محمد را به دست آورد. حکایت ضیاء‌الملک 
احمدین خواجه نظام‌الملک با شر یف ابوهاشم علوی حسنی رئیس همدان طرز نگرش سلطان محمد 
را نست به.وزرای خویش شان می‌دهد. ضیاءالملک که وزیر سلطان محمد بود وقتی در ثروت این 


شر یف ابو هاشم طمع کرد ار سلطان در خواست تا از وی بانصد هرار دینار بستاند و ابوهاشم را برای 
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استخراج این مال به وی واگذار نماید. چون ابوهاشم نزد سلطان رفت هشتصد هزار دینار پیشکش وی 
کرد تا سلطان ضیاء‌الملک را در اختیار وی قرار دهد. سطان پذیرفت و وزیر خود را به او واگذاشت تا 
او به قولی تمامی آن مال را از وی بیرون آورد (سلجوقنامه /۴۳) قولی هم هست که ابوهاشم با وجود 
پرداخت مبلغ مزبور وزیر را شکنجه نکرد و رها کرد. برای روایات مختلف که درین باب هست رک: 
حسینی بزدی» العراضه» طبع لیدن ۱۹۰۹/ ۰۹۱-۹۲۳ عمادالاصبهانی» زیده‌النصره» طبع هوتسما 
/-۷ صدرالدین حسینی» اخبارالد وله‌السلجوقیه طبع لاهور ۸۳/۱۹۳۲ که از تسلیم وزیر به 
عمربن قراتکین یاد می‌کند» آثارالوزراء عقیلی /۹ ۲۴ نساثم‌الاسحار طبع محدث ۱۳۳۸/ ۵۱-۵۳ 
که قسمتی از آنچه در ذیل احوال ضیاء‌الملک نقل می‌کند مربوط به او نیست به برادرش مویدالملکك 
مربوط است. سنجرین ملکشاه هم غالباً با همین نظر به وزراء خویش می‌نگریست. محمدبن سلیمان 
کاشغری معروف به تغاربیگ یک‌بار با تقدیم هزار هزار دینار نیشابوری وزارت وی را به دست آورد 
تغاربیگک از بازرگانان و توانگران ترکستان بود اما از فهم و تدبیر بهره‌یی نداشت سرانجام نیز به امر 
سنجر از وزارت برکنار و اموالش مصادره شد. شناخت نقش وزارت در اعتلاء و انحطاط سلجوقیان در 
خور توجه و محتاج تحقیق است. کتاب وزارت در عهد سلجوقیان بزرگ تألیف عباس اقبال به 
صورت موجود بیشتر به یک طرح ناتمام می‌ماند و در طبع آن ناشران به رفع اشکالهای آن چنانکه 
باید توجه نکرده‌اند. 

۳ عنوان اتابک به ضرورت ناز شاهزادگان بیابان‌پرورد به مربی و ناصح از همان اوایل عهد 
سلجوقیان به تعدادی از امراء و رجال مجرب عصر داده شد. حتی سالار بوژگان برای خود طغرل 
مشاور و مربی واقعی بود و درحد یک اتابک محسوب می‌شد. الب ارسلان حتی در زمان حیات پدر 
یک مربی ترک داشت که قطب کلساری خوانده می‌شد. ملکشاه هم در اوایل حال در خواجه 
نظام‌الملک به چشم اتابکك خویش می‌نگریست. بعدها عنوان اتابک دستاویزی برای امراء ترک و 
صاحب اقطاع شد تا به بهانة حمایت از شاهزادةٌ تحت تربیت خویش به نام او کسب قدرت و استقلال 
نمایند. در بین اتابکان ایران» ذکر اتابکان مراغه را هم بايد افزود. این سلاله به نام احمدیلیان خوانده 
می‌شدند و در بعضی موارد مدعی يا معارض اتابکان آذربایجان بودند. در بین آنها اتابک علاء‌الدین 
کرپ ارسلان )٩۰۴(‏ در مقدمه هفت گنبد ممدوح نظامی گنجوی واقع شد. برای تفصیل بیشتر در 
احوال آنها رک احمد کسروی: شهریاران گمنام / ۵۰۔۲۲۹ 

۴ خوارزم از همان اوایل دولت سلجوقی به رسم مخارج طشت خانة سلطانی بود و مالی که از 
آنجا می‌رسید هزینة امور مربوط به طشت‌خانه می‌شد. به همین سبب مهتر طشت‌خانه عنوان شحنگی 
خوارزم را هم داشت. نوشتکین غرچه نیای خوارزمشاهیان در دربار سلجوق همین عنوان را داشت و 
وی به همراهی اشخاص زیردست خویش (- طشت‌داران) سازمان طشت خانة سلطان را اداره می‌کرد و 
چون تمام امور مربوط به حمام و غسل و وضو و قطیفه و لباس و جوراب و زیرجامه و کفش و عطر و 


بخور سلطان و فرزندان و اهل حرم او را در اختیار داشت در دربار جزو محارم سلطان محسوب می‌شد 
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و واگذری مقامات و مناصب پرسود به اینگونه محارم در دربارها معمول بود قطب‌الدین محمد پسر 
نوشتگین به همین سبب به جهت ارتباط با مشاغل مربوط به شحنگی خوارزم حکومت خوارزم با 
عنوان خوارزمشاه یافت (۴۹۱) و او در مدت حکومت خوارزم برخلاف فرزندان هرگز خاطرة 
دوران طشت‌داری را از یاد نبرد و نسبت به سلجوقیان همواره متابع و وفادار ماند. در باب طشت‌داری و 
طشت‌خانه و دستگاه آن رک: قلقشندی» صبح‌الاعشی ۱۰-۱۱/۴) مقریزی» السلوک /۲۹۴) 
نویری» نهایة‌الارب ۱/ ۰۲۲۵-5 جهانگشای جوینی ۲ /۲-۳ 

۵ منکبرنی» برای انواع مختلف ضبط کلمه رک: محمد قزوینی» جهانگشای ۲/۲ ۲۸۴-۹ 
مقایسه شود با مینوی» سبرت جلال‌الدین / ۲۹۳-۴ 

" -ولایت غور که فرمانروایان محلی آن درین ایام به نام آل شنسب خوانده می‌شد‌ند ناحیه یی 
کوهستانی بود بین هر یرود علیا و دره رود هیرمند که تقر یبا با ناحيه هزارستان در افغانستان کنونی منطبق 
می‌شد. سلسلۀ آل شنسب که درین نواحی به قدرت رسید غالباً معارض و مدعی غزنویان اخیر بود. 
چهار مقالۀ نظامی عروضی نمونة وضع فرهنگ و ادب در دربار آنهاست. برای تفصیل بیشتر رک: 

Minorsky, Hudud al - Alam / 342 - 4 

۷ اونکک خان سرکر ده قبایل کریت و ساقیز» که در نزد نصارای اروپا به عنوان ملک یوحنا 
حامی و سلطان نصارای شرق خوانده می‌شد به وسیلةٌ چنگیزخان مغلوب و مقتول شد (سنۀ .)۵۹٩‏ 
جهانگشای ۲۷/۱ در باب اومقایسه شود با ابن‌عبری: کان‌المستولی علی قبایل‌الت رک‌المشارقه اونک 
خان و هوالمسمی ملک یوحنا من‌القبیله التی یقال لها کریت و هی طایفه تدین بدین‌النصرانیه. تاریخ 
مختصرالدول / ۰۲۲۹ 

۸ در باب وحشت وفرار سلطان محمد از پیش سپاه چنگیز» مقایسه شود با روایت ابن 
ابی‌الحدید: قال لهج خوارزمشاه لما تغیر عقله بكلمة کان یقولها: قراتترگلدی» ویکررهاء و تفسیرها: 
الترالسود قدجاء وا. شرح نهج‌البلاغه ۲۲۸/۸ 

٩‏ -عبارت وصاف دربارة حاصل تاخت و تاز خونین مغول: کشتند و بردند و کندند و سوختند. 
تاریخ / ۵*۸ مقایسه شود با روایت جوینی: ویکی از بخارا پس از آن واقعه گریخته بود و به خراسان 
آمده حال بخارا از او پرسید او گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. و جماعت 
زیرکان اتفاق کردند که در پارسی موجزتر ازین سخن نتواند بود. جهانگشای ۸۳/۱ چنگیز و اخلاف 
او اقدام به حمله و قتل و کشتاری را که از جانب ایشان انجام می‌شد مبنی بر حکم و فرمان الهی 
می‌دانسته‌اند این دعوی را چنگیزخان در مصلای شهر بخارا خطاب به مردم آن تقریر کرد. جهانگشای 
۱ ۸۱. همچنین از فحوای یک امه گی وک خان خطاب به پاپ این معنی مستفادست. برای ستن 
فارسی و تفصیلات دیگر رک: مسعود رجب نیاء ذیل ترجمه فارسی سفیران پاپ به دربار خانان مغول 
۲۰۵-7 

۰ عین‌الجالوت: قریه‌ یی در فلسطین بین نابلس و بیسان که شکست مغول از دست مسلمین در 
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آنجا روی داد (۲۵ رمضان .)٩۵۸‏ قبل از آن نیز در جنگهای صلیبی مکرر میدان جنگ واقع شده 
بود. باقوت» معجم‌البلدان ۴ / ۱۷۷ 

۱ در باب قتل فجیع معین‌الدین پروانه صاحب روم به دست مغول رک: مختصر 
تار یخ‌السلاجقه / ۳۱-۱۸ به نقل از بدیع‌الزمان فرورانفر» شرح حال مولانا جلال‌الدین» چاپ دوم 
/ ۱۳۸ 

۲- حبیب‌السیر به نقل از الغ‌بیگ: غالباً نام گیخاتو غیخاتو باشد چه به مغولی معنی دارد یعنی 
در عجند از او. ۳ / ۱۳۴ 

۴- صورت چاو بدانگونه که از روایت وصاف و روضه‌الصفا برمی آید بدین منوال بود: که 
پیرامن سطح کاغذ پاره‌یی به شکل مربع مستطیل چند کلمه به خط ختایی نوشته شده بود بر بالای آن 
از دو طرف لاله‌الاالله محمد رسول‌الله نقش شده بود و فروتر از آن ایرنجبین تورجی رقم خورده بود 
و این لقبی بود که قامان ( = کاهنان) ختا گیخاتو را بدان نام می‌خواندند. در میانه هم دایره‌یی کشیده و از 
نیم درهم تا ده دینار بر آن رقم زده بود و هم به همان شیوه در رقم آورده بود که پادشاه جهان در سنة 
ثلاث و تسعین و ستمائه این چاو مبارک را روان گردانید تغییر و تبدیل‌کننده با زن و فرزند به یاسا 
رسانند و مال او را جهت دیوان بردارند. تاریخ وصاف ۴ / ۰۲۷۲ تحریر روضه‌الصفا / ٩۳۱‏ قبل از 
عهد گیخاتو هم در قلمرو قوبلای قاآن یکچند چاو رایج شد و ابن بطوطه و مارکوپولو درین باب 
اطلاعات بیشتری به دست می‌دهند. رک: جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌الله طبع باکو ۳ / ۰۲۳۹ 
ایضا: 

Marco Polo, Travels, N.Y - 1926 / 238 - 5 
Karl Jahn, in Archiv Orientaini, 1935, X 

همچنین رجوع شود به: ابراهیم پورداود. هرمز دنامه / ۲۳۸-۴۵. در باب مالیات قبجر و شرح و 
تفسیر قصیدۀ قبجریه پوربهاء جامی رک: مینورسکی. بیست مقاله. ایرانیکاء طبع تهران. 

۴ شنب غازان (- شام غازان)» شهرکی بود که غازان خان مغول در مغرب تبریز بنا کرد تا 
بازرگانان که از شام و روم و فرنگ می آمدند در آنجا بارگشایند. شهرک. شامل ابنیه و عمارات متعدد 
و ناظر به تشویق و تسهیل روابط بازرگانی بین شرق و غرب بود. مقایسه شود با: رشیدالدین فضل الله» 
تاریخ مبارک غازانی / ۲۰-۲۱۲ 

۵- باسای‌های غازانی اصلاحاتی در یاسای منسوب به چنگیز بود. یاسای چنگیزی (- یاساق؛ 
جاساق» یسق)؛ مجموعةً قوانین و احکام موضوعة چنگیزخان بود که قاعده و دستور معاش و معامله و 
حکومت در بین طوایف مغول محسوب می‌شد و تا اواخر عهد تیموریان در ماوراءالنهر و ترکستان 
باقی بود. آن را تورةٌ چنگیز و توره چنگیزخانی هم می‌خوانده‌اند برای تفصیل رک: 

D’Hosson, Histoire Des Mongols 1 / 290 0 


۱-در باب اسلام آوردن ایلخانان و گرایش آنها به تشیع رک: دکتر منوچهر مر تضوی» تحقیق 
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دربارة دورة ایلخانان» تبریز ۱۳۴۱ / ۲۳-۳۵ ایضاً ۴۸-۵۸ 

۷- در باب مالیات قبجر و قصیدۂ پور بهاء جامی رک: مینورسکی ایرانیکا (انگلیسی)؛ طبع 
تهران 292/304 

۸- عاقبت حال ملک اشرفت چوپانی در همان ایام بلافاصله بعد از او درین بیت مشهور زبانزد 
شد و جزو امثال سایر عصر گشت: 

دیدی که چه کرد اشرف خر او مظلمه برد و دیگری زر 

مقایسه شود با: دهخداء امثال و حکم ۲ / ۸۴۲» حبیب‌السیر ۳ / ۲۲۷ مضمون مسل در کلام 
مورخان عصر وی هم انعکاس یافته است. قطب‌الدین اهری» تاریخ شیخ اویس» متن / ۱۷۸ 

98 در باب سلطان احمد جلایر که ممدوح حافظ نیز بود رک: علامه محم. قزوینی» مجله 
یادگار» سال اول شمارة ۱ و ۴ 

۰- خیسار: بفتح‌الخاء و سکون الیاء و سین مهمله و آخره راء: من مدن‌الثعور التی بين غزنه و 
هراة باقوت ۲ / ۴۱۲ 

۱- شهید اول مولف‌اللمعة‌الدمشقیه. شمس‌الدین محمدین مکی فقیه و مجتهد شیعی به فتوای 
قاضی مالکی مقتول شد (جمادی‌الاولی ۷۸۲) و برای تفصیل احوالش رک: ریحانةالادب ۲ / 
۳۱۵-۷ 

۲ اسپید دز دژ سپید یا قلع سپید قلعه‌یی بوده است در بل وک ممسنی نزدیک نوبنجان و در 
مشرق فهلیان» در بالای کوه ساخته شده بود و دسترس بدان صعوبت بسیار داشت: فار سنامه ابن البلخی. 
طبع کمبریج / ۰۱۵۸ تاریخ وصاف ۱ / ۱۱۳ فرصت‌الدوله آثارالعجم / ۳۵۲-۱ 

۳- اینجوء در نام بینانگذار خاندان شاه ابواسحق در معنی وکیل املاک خاصة ایلخانی بود. 
شرف‌الدین محمود این عنوان را با وزارت فارس و کیش و بحرین و یزد بر عهده داشت. لفظ در اصل 
مغولی به معنی املاک خاصه بود و بعدها توشعاً به معنی متولی و مباشر این‌گونه املاک به کار رفت. 
جامعلتواریخ رشیدی» طبع کاترمر / ۱۳۰-۱۳۱ 

۴ سلاسل قلعه‌ یی ستحکم در جنوب شوشتر که دست‌یابی بدان دشوار بود. برای تفصیل 
رک: سید عبدالله شوشتری» تذکرهٌ شوشتر / ۲۲-۲۳ عبداللطیف شوشتری» تحفة العالم ۰۲۱۰-۷7 
مرآةالبلدان ۱ / ۴۳۱-۷ 

۵ جته عنوانی تحقیر آمیز بود که مقارن عصر تیمور در ماوراءالنهر به خانان مغولستان اطلاق 
می‌شد. لفظ در زبان قوم مرادف معنی راهزن» فرومایه و بی‌بند و بار به کار می‌رفت. تیمور بیش از 
هفت بار به دفع خانان جته لشکر برد. مقایسه شود با: 

Barthold. ۷۰-۷۰, Ulugh - Beg, trans. by V.- 1. Minorsky, 1958 / 1 

۲ بعضی مآخذ دربارة احوال تیمور: داستان سربداران سمرقند: مطلع سعدین به کوشش 

عبدالحسین نوایی ۱ / ۳۵۰ کله منارهابش بر وفق روایت کلاو یخوء سفرنامه؛ ترجمه مسعود رجب‌نا 


بادداشت‌ها ۳۳ 





/ ۱۸۱-۲ قبل از وی طغانشاه‌ین موّید در تنبیه ملاحده قهستان از سرهای آنها مناره‌ها ساخت. تاریخ 
طبرستان ۱۴۵/۲ اجتناب تیمور از مال وقف: معین‌الدین نطنزی منتخب معینی / ۲۷۹-۲۸۰/ 
مراسم خا ک‌سپاری تیمور: بار تولد. مقالات تحقیقی, ترجمه کریم کشاورز / ۱۲۹ در باب قصه 
تیمور و جنگ برای اسب. منتخب معینی / ۳۸۵-۹ 
۷ برای انساب فرزندان تیمور رکك: سید کمال حاج سید جوادی. زبده‌التزاریخ ۸۱ / ٩۸۰‏ 
۸- از همکاران علمی لغ‌بیگ در کار زیج و رصدخانه. غیاث‌الدین جمشید در ۲ ۸۳ 
قاضی‌زادةٌ رومی در ۸۴۰ وفات کرد. بعد از آنها الغ‌بیگ علاءالدین قوشجی را به همکاری برگزید 
که تا پایان کار دستیار او بود و تا حدی شاگرد و متعهد و محرم و فرزند خواندة او بشمار می آمد. بعد 
از قتل الغ‌بیگ هم به حج رفت. به آوزون حسن و سپس به دربار عثمانی پیوست. رک: ابوالقاسم 
قربانی» زندگینامه ریاضی‌دانان دوران اسلامی» طهران ۱۳۹۵ 
Ulugh-Beg, 1958 / 131 - 2‏ ,۷۰-۷۰ ,3270۳0010 
۹ در مورد سلطان حسین بایقرا معین‌الدین اسفزاری: آن مقدار طالب علم که در زمان این 
پادشاه در رسیدند» متصور نیست که در هیچ روزگار دیگر بوده باشد. روضات‌الجنات / ۰۳۱۱ سام 
میرزا صفوی: در ایام او دوازده هزار علماء موظف (- دریافت کننده وظیفه) بودند. تحفۀ سامی / 
۱ در مورد رونق و آبادی هرات در عصر او رک: 
Barthold, ۷۰-۷۰, Herat Unter Hussein Baiqara, ۱۸۵10218۵ 7‏ 
۰ منازعات ترکمانان سیاه گو سفند و سپید گوسفند را جوزافا باربارو از فرستادگان و نیز» تشییه 
به منازعات فرقه‌های گلف و گبلین کرده است. رک: سفرنامه‌های ونیزیان در ایران. ترجمۀ دکتر 
منوچهر امیری / ٩۴‏ گلف و گبلین دو فرقة متخاصم بوده‌اند در ایتالیای قرون وسطی که مخاصمات 
آنها مخصوصاً در قرن دوازدهم میلادی تقریباً تمام ایتالیا را فرا گرفته بود. گلف‌ها طرفداران پاپ و 
گبلین‌ها طر فدار استقرار امپراطوری آلمان بوده‌اند. تشبیه مخاصمات آنها با یکدبگر مسامحه آمیز و 
ظاهراً مبنی بر تصور منازعات آنها بر جنبه‌های اعتقادی بوده است. برای تفصیل احوال آنها رک: 
Paulet, Gueifes et Guibelins, Paris 2‏ 
غلا جمع غالی و به معنی غلوکنندگان. عنوان فرقه‌هایی از معتقدان به حلول و تناسخ که به 
نشیع منسوب بودند اما مورد تخطثه و انکار آنها واقع شده‌اند. تعداد این فرقه‌ها بسیار زیاد و بر وفق 
بعضی اقوال به حدود یکصد و پنجاه فرقه بالغ بوده است اکثر آنها در باب ائمۀ شیعه. بو یژه دربارۀ امام 
علی بن ابی طالب (ع) به مبالغه گرائیده‌اند و وی و بعضی از اولاد وی را به تو هم حلول جوهر الهی در 
ایشان واجد مقام الوهیت پنداشته‌اند. تشبیه» اتحاد» حلول, و تناسخ غالبا بنای عمدۀ دعاوی و اقوال 
گزاف آنها بوده‌است. بعضی‌از آراء و دعاوی آنها تحت تأثیر احساسات ضد خلیفه شک ل گر فته‌است. 
دربارۀ سبائیه که آنها را منسوب به عبدالله بن سبا از معاصران امام علی (ع) شمرده‌اند اکنون تردیدست 


و محققان وجود وی رادر خور انگار یافته‌اند. در بین قدمای آنها تعدادی از موالی عراق هم وجود 


۳F‏ روزگاران 


داشته است. ائمه شیعه غالبا آنها را تخطثه و حتی تکفیر کرده‌اند و انتساب آنها به شيعه برخلاف 
مشهور مبنایی‌ندارد. برای تفصیل بیشتر درباب آنها رک: خاندان نوبختی / ۵۷-٠۰‏ دکتر محمد جواد 
مشکور» فرهنگ فرق اسلام» ۱۳۷۲ / ۳۴۴-۴۷ مر تضی‌العسکری» عبدالله‌بن سباءء ۱۹۷۳ 

۲ -مشعشعیان یا آل مشعشع. طایفه‌یی از غلاة اعراب که یکچند از حدود ۸۵۰ تا ٩۱۴‏ ه در 
حوالی اهواز و بصره و بهبهان و کوه کیلویه و برخی نواحی دیگر به‌طور استقلال حکومت داشته‌اند. از 
آن پس نیز به عنوان حکام دست شاندهٌ صفویه در همان نواحی حکومت محلی کرده‌اند. دولت آنها 
که به وسیلةٌ سیدمحمد مشعشع از مدعیان مهدویت بنیاد شد در دنبال سقوط صفویه به وسیلة نادرافشار 
انقراض یافت (ح ۱۱۵۰) و بعد از آن با وجود تحریکات دایم و به رغم استمرار دعاوی؛ موفق به 
اعادۂ قدرت نشد. برای تفصیل احوال آنها رک: احمد کسروی. تاریخ پانصد سالة خوزستان / ۵-۳۱ 
جهانگیر قایم مقامی» مجله یادگار سال دوم؛ شماره نهم. در حبیب‌السیر: مجالس‌المومنین شوشتری» و 
تذکرة شوشتر در باب آنها اطلاعات پراکنده و جالب هست جهت مراجع دیگر رک: 

۱۷, Minorsky, Mushash’a, Enc. De L’islam ٩۱:0۱. 1937/ 173 - 6 

۳ نسبت سیادت صفویه را بعضی محققان مورد تردید قرار داده‌اند. شهرت آنها را به عنوان 
موسوی و علوی فقط از جهت انتساب به صدرالدین موسی و خواجه علی سیاه‌پوش دانسته‌اند و حتی 
نژاد آنها را به اکراد سنجابی منسوب داشته‌اند. برای تفصیل بیشتر درین اقوال رجوع شود به: احمد 
کسروی» شیخ صفی و تبارش. تهران. مقایسه شود نیز با مقالة زکی ولیدی طوغان در یادنامة 
لو ئی‌ماسینیون؛ طبع دمشق ۰۱۹۵۷ ج ۳ / ۳۴۵-۵۷. تردید ظاهراً وارد نیست و شواهد و دلایلی 
هست که شهرت آنها را به سیادت از مدت‌ها قبل از عهد قدرت آنها نشان می‌دهد. برای تفصیل رک: 
جستجو در تصوف / ۵۹-۸۰ که در باب شیخ صفی و اخلاف او اطلاعات بیشتری به دست می‌دهد. 
البته نسبت سیادت شیخ صفی‌الدین تشیعم شخص او را الزام نمی‌کند و از اشارت علمای ازبک در 
مکاتبات با دربار شاه طهماسب حتی شهرت او به تسنن هم مستفادست. مقایسه شود با: ادوارد براون؛ 
تاریخ ادبیات ایران» ترجمۀ رشید یاسمی ۴ / ۱۴-۱۵. معهذا با توجه به تشیع اخلاف او احتمال آنکه 
خود شیخ و پسرش صدرالدین موسی در عدم اظهار تشیع هم مثل عدم اظهار سیادت «تقیه, کرده 
باشند نیز هست. مقایسه شود نیز با: سلسله النسب صفویه. طبع برلین ۲ ه.ق 

۴ فتیان: جمع فتی به معنی جوان و جوانمرد که اهل فتوت نیز خوانده می‌شدند عنوان طبقه یی 
از جوانان شهری بود که هرا کر و سازمان‌هابی در برابر دستگاه متمرکز حکومت به وجود می آوردند و 
در مقابل ظلم و تعدی حکام به قدر ممکن با تهدید یا با توسل به سلاح مقاومت می‌کردند و از کسانی 
که به ناحق مورد ستم و آزار قویدستان شهر واقع می‌شدند حمایت می‌نمودند اهل فتوت بخشندگی, 
کارسازی و دستگیری از مظلومان را آیین و شعار خویش می‌شمردند و واسطهٌ ارتباط بین تصوف و 
طبقات اصناف بوده‌اند. آنها طریقۀ فتوت را به امام علی بن ابی‌طالب (ع) منسوب می‌کر ده‌اند او را به 
همین مناسبت شاه مردان می‌خوانده‌اند و به استناد قول معروف لافتی الاعلی لاسیف الا ذوالفقار نمونه 


بادداشت‌ها ۹۳۵ 


کامل فتوت می‌شمرده‌اند. فتیان که طریقۂ آنها با تصوف ارتباط بسیار داشته است مثل صفویه 
خانقاه‌های خاص داشته‌اند که به عنوان لنگر و تکیه می‌خوانده‌اند و در آنجا با آداب و مراسم خاص 
« تشر ف» می یافتهاند و در مجامع فتبان دسته‌های مقاومت با به تعیری هسته‌های مقاومت بو ده‌انده گه گاه 
با فتیان هماهنگ با رقیب بوده‌اند با آنکه در بعضی موارد عیاری دهلیز جوانمردی محسوب می شده 
است فتیان موازین اخلاقی بر تری داشته‌اند. در باب ارتباط آنها با تصوف رک: جستجو در تصوف 
ایران / ۴۷-۳۵۷ ۳. برای بعضی اطلاعات تاریخی در باب آنها رک: عباس اقبال؛ مجلهٌ شرق 
۰ شمارهٌ "-همجنین مقایسه شود با مقالات هانری کورین در آیین جوانمردی» ترجمه و تألیف 
احسان نراقی» تهران ۱۳۲۲ 

۵ در باب سید حیدر آملی و اقوال او رک: نص‌النصوص ۲ / ۲۳ مقایسه شود نیز با جستجو 
در تصوف / ۱۳۸-۴۱ 

۲ چرکس. تیره‌یی از طوایف بومی قفقاز که از حیث اصل و زبان از دیرباز از سایر اقوام 
گونه گون قفقاز متمایز و متفاوت بوده‌اند. در قرون وسطی در حوالی دریای آزوف. بحر اسود و 
نواحی قوبان می‌زیسته‌اند و به نام کشک با اندیغه نام بردار بوده‌اند. طوایف چ رکس از اقوام مختلف 
متعدد تشکیل می‌شد باقی ماندهٌ عقاید شرک دوران باستانی در آداب و رسوم آنها همچنان مجال 
ظهور داشت. اراضی قدیم آنها مدت‌ها جزو امپراطوری روم و بیزانس بود چندی هم در تصرف 
طوایف هون درآمد. بعد از کشمکش‌های سلاجقه با بیزانس آن نواحی به دست عشمانی‌ها افتاد. 
سرکردگان قوم بعدها به علت تمایلات مسیحی با روس‌ها سروکار پیدا کردند و بین آنها با خاندان 
فرمانروایی روس پیوند خویشی برقرار شد. معهذا به دنبال غلبة روسیه بر آن نواحی بسیاری از آن 
طوایف به قلمرو عثمانی رفتند و در آنجا و در مصر به خدمات لشکری و دیوانی وارد شدند. مقارن 
ظهور قدرت صفویه آیین آنها مسیحی بود و در ماورای شروان زندگی عشایری داشتند اما جنگجوی 
و مستقل‌گونه بودند. تاخت و تاز شیخ جنید و شيخ حیدر صفوی هم در آن نواحی تنها به قصد نشر 
اسلام در بین آنها نبود آنها بیشتر به کسب غنیمت و اسیر و به دست آوردن ساز و سلیح جنگی نظر 
داشته‌اند. برای تفصیل بیشتر در باب احوال آنها رجو ع شود به مقاله دائر ةالمعارف اسلام چاپ جدید. 
مختصری هم درین باب در دائرةالمعارف بریتانیکا و نیز لغت‌نامةٌ دهخدا هست که هرسه محتاج به 
تجدیدنظر و تکمیل به نظر می‌رسند. 

۷ راجع به «ثغر, و اهمیت آن در غزوات و مجاهدات مسلمین در مقابل کفار و مخالفان؛ 
رک: پیر گنجه در جستجوی نا کجا آباد / ۳۰۳-۳۰۴ 

۸-در باب تیمور و ملاقات و اظهار ارادتش با خواجه علی. رک: دنبالۀ جستجو در تصوف / 
۱۷-۹ مقاسه شود نیز با: 

Horst, Timur und Hoği Ali, 1958‏ 
۹- سرکر ده ترکمان که در جنگ با اسکندر قره‌قویونلو کشته شد (صفر ۸۳۹) قرهیولوک 


۳۹ روزگاران 


ینیانگذار سلالة ترکمان آق قویونلو بود. برای علت و تفصیل جنگ آنها رک: فاروق سومر» 
قره‌قو یونلوهاء ترجمه وهاب ولی / ۱۵۰-۱۵۱ میرزا اسکندر بر وفق روایات در میان تمام ترکمانان 
زیردست خود در شجاعت نظیر نداشت. لب‌التواریخ / ۳۱۴ 

۰- در باب پایان حیات یعقوب بیگ آق قویونلو روابتی دراماتیک و فجیم‌گونه به وسیلة 
ونیزی‌هایی که در آن ایام در ایران بوده‌اند آمده است که ادوارد براون هم آن را نقل کرده است: 
تاریخ ادبی ایران از سعدی تا جامی ۳ / ۳۵۸-۹ ولیکن در روایات ایرانی عصر نیست. این معنی آن 
روایت را به صورت خبر واحد درمی آورد -هرچند چنان واقعة فجیعی نمی تواند یک شایعةٌ صرف و 
به کلی بی‌اساس باشد. به هرحال برای تفصیل بیشتر در باب احوال یعقوب بیگ و اوزون حسن رک: 
والتر هینتس» تشکیل دولت ملی در ایران؛ ترجمه کیکاوس جهانداری / ۱۹ ۵-۱. برای متن روایت 
مرگ غریب و فجیع یعقوب بیگ رک: سفرنامه‌های ونیزیان در ایران» ترجمه دکتر منوچهر امیری 
7 ,۳ 

۱-نمونة ناخرسندی شدید اهل سنت از غلبة تشیع و حکمرانی طايفة قرلباش در ایران چند 
بیت خواجه ملای اصفهانی است که در خطاب به سلطان سلیم عثمانی سروده است و او را به عنوان 
خلیفةٌ خدا و خلیفةٌ رسول به تسخیر ایران و دفع فتن رافضه دعوت کرده است و بعضی ابیات آن ازین 


قرار است: 
تویی اکنون ز اوصاف شریفه خداراو پسیمبر را تلم 
روا داری که گبر و ملجد دد دهد دشتام اصحاب محمد 
بیا از قصر دين کسر صنم کن به تخت روم» ملک پارس ضم کن 


برای ابیات دیگر این مثنوی رک: براون» تاریخ ادبیات ۴ / ۱۳ پیداست که گویندهٌ اشعار طالب 
تجدید اساس خلافت یا معتقد به خلافت اسلامی سلطان سلیم عثمانی بوده است. نظیر این طرز تلقی از 
حکومت شیعی طایفة سرخ کلاهان در ایران در آن ایام در نزد فضل‌الله بن روزبهان خنجی فقیه و 
مفتی و متکلم سنی فارس و مؤلف کتاب سلوک‌الملوک و مهمان‌نامة بخارا نیز وجود داشته است و 
درین کتاب‌ها بدان اشارت هست. هر دو نظر مبنی بر ضرورت تجدید حیات خلافت اسلامی و لزوم 
مبارزۀ قاطعانه با توسعةٌ تمایلات ضك سنی بوده است. فضل‌الله که سرانجام به خان ازبک می‌پیوندد و 
او را مثل ساير پیروانش خلیفه‌الرحمان و امام‌الزمان - در همان مفهوم عنوان خلافت عباسی - می‌شمرد 
غزای با مر تدان قرلباش را واجب عینی می‌داند و در واقع یک محرک عمده شیبکک خان در اقدام به 
لشک رکشی او به خراسان است. برای تفصیل درباب نظرگاه و عقاید سیاسی او رک: دکتر سیدجواد 
طباطبائیء د رآمدی فلسفی بر تاریخ انديشة سیاسی در ایران ۱۳۷۲ / ۲۱۳-۲۳۴ 

۲ تبرائیان و تولائیان دسته‌هایی از صوفیان متعصب صفوی و جانسپاران صوفی اعظم که 
مقارن قیام آنها» در اوقات صلح در کوی و بازار اردییل و تبریز و سایر شهرها راه می‌افتاده‌اند و در 
حالی که تبرزین بر دوش داشته‌اند یا آن را به رسم تهدید تکان می‌داده‌اند نسبت به اهل بیت رسول 


یادداشت‌ها ۳۷ 


خدا اظهار تولا و نسبت به معاندان و مخالفان آنها اظهار تبری می‌کرده‌اند و با دادن شعارهای مؤثر امیر 
موْمنان را ستایش و خلفای سه گانه را آشکارا لعن می‌کرده‌اند. رسم تولا از قدیم در بین شیعه رواج 
داشت و بعضی علماء آن را شرط قبول اعمال می‌شمردند. ازین رو از مدت‌ها قبل از قیام صفویه در 
اکثر بلاد شیعه مناقب خوانان در کوی و بازار با خواندن اشعار شامل مناقب اهل بیت اظهار تولا 
م یکر ده‌اند و مدایح و مناقب خاندان رسول را همه‌جا نشر و بخش می‌کرده‌اند. البته در آن اوقات در 
مقابل آنها فضایل خوانان هم و جود داشته‌اند که در برابر مناقب آل رسول به نشر و نقل فضایل خلفا و 
صحابه می پرداخته‌اند حتی در تعظیم شعایر» اهل سنت یوم غار را در برابر یوم غدیر و روز قتل 
مصعب بن زبیر را در مقابل روز عاشورا قرار می‌داده‌اند. مقارن ظهور صفویه تولائیان غیر از بازارها و 
معابر عام در مجالس روضه خوانی. مجلس اعیاد نوروز و در مراسم کشتی گرفتن و مسابقات و 
تمرین‌های زورخانه‌ها هم آیین تولا را به جا می آوردند. تبرائیان در عهد شاه اسمعیل اول و شاه 
طهماسب در اظهار لعن و سب نسبت به مخالفان اهل بیت مبالغه و تجری بیشتر نشان می‌داده‌اند. با 
آنکه شاه عباس اول و نادرشاه افراط درین امر را بارها منع کردند این رسم تا اواخر عهد قاجار در ایران 
رایج بود - و در زیارت‌نامه‌های مأثورء در مجالس روضه» مراسم عیدفطر و آیین تعزیه و عاشورا و 
عمرکشان غالباً شدت بیشتر می‌یافت. با آنکه در مواردی که مظنه خطر یا آشوب بود غالباً «تقیه, 
موجب خودداری از افراط در تبرا می‌شد جریان حوادث چیزی از شدت ممکن آن نکاست در اقوال و 
مأثورات ائمه هم وجوب برائت از کسانی که بر آل محمد ظلم کرده‌اند تصریح شده است. در باب 
مأُٹورات و مبانی این دو رسم در نزد شیعه رک: سفینة‌البحار ۱۷/۱ و ۱۱۱-۱۲/۲ در باب فعالیّت 
مناقب خوانان مقایسه شود با کتاب‌النقض ۱۳۳۱ / ۵۷۷-۸ ۲ ۲۵/ ۲۸ در باب مراسم عمرکشان که 
غیر از مجرد تبراه خالی از احساسات و تمایلات ضدّ عرب نیز نیست رکث: عبدالله مستوفی» زندگی من 
/ ۴۳۳۰۳2 

۳ دیوان ترکی شاه اسمعیل با تخلص خطایی موجود و معرف طرز تلقی غلاة قزلباش نسبت 
به اوست. این سرخ کلاهان جانسپار و متعصب صوفی اغلی جوان خویش را به عنوان تجسم‌الوهیت 
تلقی م یکر ده‌اند و او هم گه گاه با همین عنوان از خو بشتن یاد می‌کرده است. البته در مواردی هم» 
چنانکه از قول ونیزیان, سفرنامه / ۴۲۸ برمیآید شیخ جوان از اینکه مریدان وی را به چشم خدایی 
می‌نگرند اظهار نفرت می‌کرده است و این به احتمال قوی برای دفع شبهه و رفع اتهام از مریدان در 
مقابل طاعنان سنی بوده است. اعتقاد و ارادت صوفیان قزلباش در کرامات شيخ خویش تا حدی بوده 
است که در جنگها گه گاه بی‌اسلحه و بی‌دفاع به میدان همراه او می‌رفته‌اند و عنایت او را حافظ جان 
خویش می‌پنداشته‌اند. مقایسه شود با: براون تاریخ ادبی ۴/ ۵۱۸ ۴۰. از قراین برمیآید که شاه 
اسمعیل با وجود قریحة شاعری کمتر از سایر فرمانروایان عصر تحت تأثیر مدایح شاعران متملق واقع 
می‌شده است. در فارسی هم مثل ترکی شعر می‌گفته است و پسرش سام میرزا درین باب تصریح دارد 
و یک بیت هم از شعر منسوب به او را نقل می‌کند. تحفةٌ سامی / ۰۷-۱۰ در باب انتساب دیوان 


۳۸ روزکاران 


خطایی به شخص او بعضی محققان تردیدهایی اظهار کر ده‌اند که چندان قابل تأیید نیست. رجوع شود 
نیز به: پیر حسام‌الدین راشدی» روضةالسلاطین فخری هروی / ۱۹-۷۲ ۲۷۱-۳ مقایسه شود نیز با: 
Ganjei, in LEncyclopedie de ۱15۱210 TV / 195 - 6‏ .1 

در باب علاقةٌ اسمعیل به بهزاد نقاش و پرس و جویی که شاه بعداز بازگشت از جنگها در باب 
وی داشته است رکث: دکتر قمر آریان؛ کمال‌الدین بهزاد. چاپ دوم / ۰۲۸-۲۹ تاجیکک در مقابل 
ترک به مسلمانان غیر عرب اطلاق می‌شد که اکثراً ایرانی نژاد بودند. 

۴ شاه طهماسب اول تمام اکابر و امراء درگاه و حکام و سایر ارکان دولت را در جمیع امور 
الزام به طاعت شیخ علی کرکی مجتهد معروف عصر کرد خود او هم در خطاب به وی گفته بود: انت 
احق بالملک انک‌النائب عن‌الامام و انما اکون من عمالک اقوم باوام رک ونواهیکك. خونساری. 
روضات ۴/ ۳۰۱ مقایسه‌شودباهمان / ٩۲‏ ۴. حضور شی خک رکی درلشک رکشی‌های وی نه فقط به جهت 
رفع نیاز پادشاه در مواقعی که اخذ تصمیم مستلزم رجوع به فتوای شرع می‌شد بوده است بلکه در عين 
حال متضمن توهم جلب‌برکت و عنایت الهی هم بوده‌است. مقایسه شود نیز با: تاریخ جهان آرا / ۲۸۵ 

۵- دربارةٌ حسن بیک حلواچی آغلی و رابطة او با شاه اسمعیل دوم رک: والتر هینتس» شاه 
اسمعیل دوم ترجمهٌ ک. جهانداری / ۱۳۸-۴۰ این جوان مصاحب و محبوب شاه بوده است و در 
رفت و آمد مخفی شاه به کوکنارخانه: قهوه‌خانه و اماکن دیگر با او همراه بوده است. فرجام حال او و 
شاه اسمعیل دوم نیز نمونه‌یی از رواج استعمال افیون و کوکنار و تریاک و حشیش در اوایل عهد 
صفویه است که همچنان تا پایان آن عهد و مابعد آن دوام خود را حفظ کرده است. خوردن تریاک در 
بین رسای قرلباش و شاهزادگان صفوی چنان متداول بود که در عهد شاه عباس و بعد از او اکثر 
بزرگان همواره تریااکدان نفیس جواهرنشانی با خود همراه داشتند. ک وکنارخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها به خاطر 
استعمال افیون و تریاک غالبا مشتریهای بسیار را جلب می‌کردند و بسیاری از شاعران عصرء چنانکه از 
تذکرة نصرآبادی برمی آید مقیمان و مترددان این قهوه‌خانه‌ها بوده‌اند. در عهد شاه عباس با آنکه خود 
او با تریاکك و افیون میانه‌یی نداشت. رواج تریاک فوق‌العاده بود و شربت کوکنار هم که دم کردة 
جوشیدة پوست خشخاش بود تقریباً در اکثر محافل رواج داشت. یک بار هم که صرف خمر به حکم 
شاه به شدت ممنوع شد مصرف تریاک و افیون چنان شدت گرفت که شاه به الغاء فرمان خویش ناچار 
شد. با آنکه شاه عباس در جلوگیری از شیوغ افیون و تریاک که در آن ایام در مقابل شراب کیف 
حلال خوانده می‌شد اهتمام بسیار به‌جا آورد تو جه عامه به آن هرگز از بین نرفت. برای تفصیل بیشتر 
رک: ابراهیم پورداود» هرمزدنامه / ۰۱۰۷-۱۲۱ نصرالله فلسفی, زندگانی شاه عباس. چاپ دوم / 
۶۹-۴ ذییحالله صفاء تاریخ ادبیات ح ۵/ ۱۱۳-۱۲۰ 

-٩‏ ورود برادران شرلی به دربار شاه‌عباس صفوی برخلاف مشهور برحسب تصادف نبود. 
آنتونی از جانب دربار لندن مأموریت داشت که شاه را به جنگ با دولت عثمانی وادارد و چون 


شاه‌عباس هم دنبال فرصتی برای مشوق و متحدی درین باره می‌گشت از کمک‌ها و راهنمایی‌هایی که 
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ووس سس سس سس 
وی درین زمینه به او عرضه کرد خوشحال شد. شاه عباس دوست داشت تفوق خود را بر عشمانی‌ها 
نشان دهد و برای خاتمه دادن به تهدیدهای آنها تمام ارو پا را بر ضد عثمانی تحریک نماید. . در نطقی 
هن ای ی زور پادشاه انگلستان ایراد کرد اظهار امید نمود که دولت‌های 
عسوی. برای مبارزه با عثمانی که دشمن مشتر ها وت ور 
کنار بگذارند. در مجلسی هم که برای باریابی دن فیگو ثرا سفیر سفیر اسپانیا برقرار کرد و سفیر عتمانی هم 
در آنجا حضور داشت» سعی کرد دوستی و هدایای پادشاه اسپانیا را به رخ سفیر عثمانی بکشد و به 
طور ضمنی امکان اتحاد با اروپا را بر ضك ترک‌ها به وی حالی کند. در نامه‌یی که شاه به امپراطور 
آلمان و پادشاه اسپانیا نوشت خاطرنشان ساخت که چون اختلافات پادشاهان اروپا با یکدیگر موجب 
افزونی قدرت عثمانی خواهد بود مصلحت آنست که آنها هرچه زودتر با یکدیگر دوستی و اتحاد 
برقرار سازند. سالها قبل از شاه عباس نیز شاه اسمعیل در نامه یی که به کارل پنجم - شارل کن - نوشته 
بود همین مضمون را مطرح کرده بود که مخالفت پادشاهان اروپا با یکدیگر موجب جسارت دشمن 
مشت رک خواهد بود. در باب باریابی سفیر اسپانیا رک: سفرنامةٌ فیگو راء ترجمه دکتر غلامر ضا سمیعی 
/ ۰۲۷۰-۷۱ راجع به سایر مطالب رجوع شود به: نصرالله فلسفی. زندگانی شاه عباس / ۰۱۴۷۰ 
۵ ۱۱۲۸ در باب نفوذ پر تغالی‌ها در خلیج فارس و اقدمات شاه‌عباس در بنادر و جزایر رک: 
عباس اقبال. مجلة یادگار. سال چهارم. شماره اول. سوم. و چهارم ۱۳۲۹ 

۷ مير عماد خوشنویس معروف عهد صفوی عمادالملک محمدین حسین سیفی قروینی نام داشت و 
در عهد شاه‌عباس استادی بی‌همانند محسوب می‌شد. وی در قزوین و تبریز مدتها به تحصیل و تمرین 
اشتغال جست. در اصفهان به شاه‌عباس پیوست و مورد توجه و عنایت او نیز واقع گشت اما بعدها به 
جهت علاقه یی که شاه به حریفان و رقبان او اظهار کرد از شاه رنجید و از دلجویی او هم بی‌نیازی نشان 
داد و این نوعی اهانت به شاه بود. پیام‌ها و اشعاری هم که بعد از آن نزد شاه فرستاد موجب مزید سوء 
تفاهم شد و شاه عباس را نسبت به وی برانگیخت. . چون یکچند نیز در خاک عثمانی زیسته بود و به 
تمایلات سنی شهرت داشت آیین تولا و تبرای عصر و سیاست ضدٌّ سنی شاه را هم انتقاد می‌کرد. . شاه 
که ازین اقوال و حرکات او از وی بشدت نفرت يافته بود کسانی از نوکران خود را به قتل او برانگیخت 
با ای ن حال بعد از م رگش از او تجلیل کرد. د ر واقع تمایلات سنی هم که او بدان متهم بود. مسلم نشد. 
ET SC‏ 
باب او رک: دکتر مهدی ببانی. احوال و آثار میرعماد. تهران ۱۳۲۰ 

۸ خشونت شاه‌عباس نسبت به نقطویه اوج تعصب او را در مورد مذاهب مخالف نشان 
می‌دهد. البته قبل از او هم شاه طهماسب در جلوگیری از نشر اعتقاد این جماعت اهتمام بسیار نشان داده 
بود. سخنگیری‌ها و آزار رسانی‌های شاهعباس در حق آن طایفه موجب شد تا بسیاری از آنها مقتول 
شدند و بسیاری هم به اقالیم غربت. ازجمله هند. پناه بردند. تبلیغات پنهانی درویش خسرو نقطوی در 
قرو ین را شاه عباس با نظر ناخرسندی و دلنگرانی تلقی می‌کرد. ازین‌رو حکم منجم خویش در الزام 
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کناره گیری موقت از سلطنت را بهانه‌یی برای قلع و قمع قوم ساخت. درویش یوسفی ت رکش دوز از 
شاگردان درویش خسرو به اشارت منجم شاه به یک سلطنت دروغین محکوم (سنه ۱۰۰۱) و 
بلاگردان شاه شد. بعداز رفع نحوست اختران شاه دفع نقطویه را همراه با قتل یوسفی و بارانش تا حّ 
شکنجه رساند. بسیاری از نقطویه به هند گریختند و اکبر امپراطور درین باره نامه‌یی مؤثر به شاه نوشت 
(۱۰۰۲) که درس جالبی از الزام تسامح بود. شاه‌عباس که به این نامه جواب دیگرگونه داد و اقدام 
خود را درین خشونت توجیه کرد» از فایدۀ درس تسامح که غیر از مسألة مورد نظر لااقل از جهت 
سیاست کلی برایش آموزنده بود - محروم ماند و دولت صفوی. از بی‌تسامحی اخلاف او لطمة سیار 
دید. نقطویه فرقه‌یی انشعابی از حروفیه بودند. رهبر و بنیانگذار آن محمود پسیخانی از شاگردان 
فضل‌الله حروفی بود که از وی جدا شد و حروفیه به پیروی از قول فضل‌الله وی را محمود مطرود 
خواندند. برای تفصیل بیشتر در باب عقاید و احوال آنهاه رک: صادق‌کیاه نقطویان یا پسیخانیان» تهران 
۰ پیزدگردی» نصرالله فلسفی» زندگانی شاه‌عباس / ۰۱-۹۱ مقایسه با: علیرضا ذکاوتی 
قراگزلوء نگاه تازه‌یی به منابع نقطویه, مجلۀ تحقیقات اسلامی» تهران ۱۳۱۲ 

۹ توفیق سیاسی و نظامی شاه‌عباس هرقدر قابل ملاحظه باشد سوهءرفتار او با فرزندانش 
نشانه‌یی از عدم توفیق او در تدبیر خانواده بشمار می آید. سوءظن فوق‌العاده‌یی که در امور سیاسی 
گه گاه موجب پیروزی او می‌شد در داخل خانواده تقریباً به خانه خرابی او منجر شد. وی پسر بزرگ 
خود محمدباقر - معروف به صفی میرزا- را به مجرد سوءظن بيجا کور کرد و سپس به قتل رساند. دو 
پسر دیگرش محمدمیرزا و امامقلی میرزا هم به فرمان پدر و باز به جهت سوء‌ظن نابجا از بینایی محروم 
شدند. با خشونتی که او در تنبیه فرزندان نشان می‌داد حال دیگران معلوم بود شاه در مجازات کسانی که 
در نظرش سزاوار تنبیه بودند گه گاه قساوت را از حذ میگذراند. در مجلس او تعدادی سگان درنده 
وجود داشت که به اشارت او تقصیرکاران را در جلو چشم خود او می‌دریدند» عده‌یی آدم‌خوار هم 
داشت که در دربار او چیگیین خوانده می‌شدند و هم به فرمان وی کسانی را که مورد سخط بودند» به 
دندان و چنگ می‌دریدند و گوشت او را خام خام می‌خوردند. یک کشیش کرملی که خود در دربار 
شاه رفت و آمد داشته است درین باب تفصیلهایی به دست داده است که در عین حال تصویری از 
دربار مهیب سلاطین مستبد عصر را در همه‌جا قابل تصور می‌تواند کرد. دربارةٌ آدمخواران او در 
ما خذ تاریخی عصر هم اشارت هست. برای تفصیل بیشتر رک: فلسفی» زندگانی شاه‌عباس؛ چاپ دوم 
/ ۴۱۵-۸۷ ابوالقاسم طاهری» تاریخ سیاسی و اجتماعی / ۳۴۰-۴۱ 

۰ اکثر پادشاهان صفوی. ازجمله شاه اسمعیل اول و شاه‌عباس هم به صرف مسکر عادت 
داشتند و باده‌پیمایی و منکرات دیگر در زندگی خصوصی آنها معمول بود. پیتر و دلاواله که در 
مجلس شاه‌عباس شاهد افراط وی در شرب خمر و در الزام حاضران به آن بود پنداشته بود شاه 
می‌خواهد مجلسیانش را مست کند تا بر اسرار ضمیرشان وقوف حاصل کند. در مملکتی که پادشاه آن 
سلطنت را نیابت از نواب امام نشان می‌داد تظاهر به اینگونه اعمال متضمن غرابت بسیار بود و برای 


بادداشت‌ها ۹۴۱ 


سفرای عیسوی غالباً موجب حیرت و تعجب می‌شد. در مورد اعمال خلاف شرع که از شاه سلیمان سر 
می‌زد متملقانش» آنگونه که به انگلبرت کمپفر اظهار شد» ظاهرا مدعی بودند که ارتکاب اینگونه 
اعمال از جانب پادشاه متضمن خلاف شرع نیست. در عهد شاه سلیمان حسین هم به فیدالکو سفیر 
پرتغال گفته شد صرف مسکر برای سلطان گناه نیست بر کسانی هم که به امر او مرتکب شرب خمر 
گر دند ایرادی متوجه نخواهد بود. رکث: فلسفی» زندگانی شاه‌عباس / ۱۳۵ مقایسه شود با هینتس» 
سفرنامةً کمپفر / ۰۱۵ رجوع شود نیز به: 
De Gregorio Pereira Fidalco‏ ۸۳۱0255206 نا Aubin, J.,‏ 
a La Cour De Shah Soltan Hosseyn, 1971 / 59‏ 
۱-اقدام به قتل و قصاص رودلف ساعت‌ساز سویسی یک نمونه از تعصبات پيچيدة رایج در 
عصر بود. رک: سیاحت‌نامه تاورینه» ترجمه فارسی / ۰-۳۳ ۲ ۵. جالب آنست که این بی‌تسامحی‌هاء 
از جانب عامه با خوشباوری مطلوب تلقی می‌شد و محیط حکومت صفوی را بشدت تحت سلطة 
خشونت مدعیان و سادگی مریدان معرفی می‌کرد. رفتار «صوفیان خليفة, مشهد در هرات نمونة جالبی 
از احوال عصر را به دست می‌دهد. دنبالهٌ جستجو ۲۳۹/۴۱ 
۲-در باب شغل ملاباشی که به وجود آمدنش در بین مناصب رسمی نشانة غلبه دینیاران بر 
قدرت سیاسی عصر بود رک: تذکرةالملو کث / ۱-۲ راجع به اقدام این ملاباشی در کور کردن فتحعلی 
خان اعتمادالدوله روایت مشهور بدینگونه است: مسموع گردید که جناب ملاباشی منصب فضیلت را 
به جلادی تبدیل نمود به روایتی به دست خود به روایتی به دست پسر خود به نوک خنجر چشم 
فتحعلی خان را بعد از قید نمودن, از حدقه برآورد. مرعشی» مجمع‌التواریخ / ۵۰. در باب هویت این 
ملاباشی پاره‌یی اشتباهات برای پژوهندگان پیش آمده است که باید رفع کرد. وی برخلاف بعضی 
اظهارات شایع ملامحمد باقر مجلسی مجتهد و محقق معروف عصر صفوی نیست حتی مير محمد 
باقرخاتون آبادی که درین عهد عنوان ملاباشی داشت مدت‌ها قبل از ایام سقوط صفویه درگذشته بود. 
به احتمال قوی مراد ازین ملاباشی ملاحمد حسین تبریزی باید باشد که بلافاصله بعد از خاتون آبادی 
مذکور در فوق (۱۱۲۷ ه.) این عنوان به او تفویض شد. روایت تذکرةالملوک در باب انتخاب 
میر محمد باقر به عنوان ملاباشی مربوط به اوایل ایجاد این منصب در دربار سلطان صفوی است. تشابه 
نام ظاهراً ادوارد براون مؤلف تاریخ ادبی ايران و بعضی دیگر را درین باب به اشتباه انداخته است. بین 
سال ۵ که این واقعه در آن اتفاق افتاده است با وفات ملامحمد باقر مجلسی (۱۱۱۰) یک ربع 
قرن فاصله است و پیداست که وی را نمی‌توان درین واقعه و در انحطاط سریع اوضاغ صفویه در عصر 
سلطان حسین مسوول شمرد. برای تفصیلات بیشتر رک: دکتر منصور صفت گل» دگرگونی ساختار 
دینی اران در سدة دوازدهم هجری» رسالهٌ فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس, تهران ۷۲ نسخة 
خطی کتابخانه دانشگاه / ۱۳۹-۱۴۷ رساله به رهنمائی این جانب تدوین شده است. 


۳ عضی روابات که در آن ایام نقل می‌شد حاکی از آن بود که دولت صفوی تا ظهور 





۳۲ روزگاران 


صاحب‌الامر ادامه خواهد داشت. مجلسی. رجعت. طبع قم ۱۳۱۷ و این نظیر قولی بود که در افواه 
مقایسه شود با: قصیده سیو طی. تاریخ‌الخفاء / ۲۲ ۵ 


سس رت 





۰۳ در عهد صفویه شعر به نحو فوق‌العاده‌یی در بین طبفات محترفه راه یافت و حتی علما هم 
اگر به شعر و شاعری می‌گراییدند شیوةٌ محترفه را که بعدها به سبکك هندی خوانده شد تقلید 
می‌کردند. در خوشنویسی و نقاشی هم رونقی حاصل شد و حتی در عهد شاه طهماسب خوشنویسان و 
نقاشان نامدار به وجود آمدند. به قوالان و مطربان و نوازندگان هم درین ایام توجه می‌شد قوالان به نام 
حافظان خوانده می‌شدند و نوازندگان مشهور غالباً به نام سازی که در نواختنش مهارت نشان می‌دادند 
شهرت بیدا م یکر دند. برای تفصیل این احوال ازجمله رک: عالم آرای عباسی ۱/ ۱۷۰-۱۷۷ 
همچنین همانجا / ۱۹۰-۱۹۱ پزشکان هم که غالباً بر مبنای کتب و ادويةٌ قدمامعالجات می‌کردند 
جز به ندرت همواره در دربار مورد توجه و اعتماد بودند -هرچند غالباً اعتماد و احترام منجمان از آنها 
بیشتر بود. با آنکه گه گاه به تفوق اطباء اروپایی» اذعان می‌شد (سفرنامه تاورینه / ۲ )٩۳‏ جز به ندرت 
به آنها رجوع نمی‌شد. بعضی اطباء ایرانی هم در همان ایام شهرت و قبول فوق‌العاده داشتند از جمله 
در باب بهاءالدوله محمدالحسینی صاحب کتاب خلاصه‌التجاب بعدها گفته می‌شد که بعد از خاتمه 
عصر طلایی طب در بغداد عصر خلفا مانندش ظهور نکرده بود ‏ الگودوسیریل, تاریخ پزشکی ایران 
/ ۸ معهذا حرمت و نفوذ منجمان. که غالبا ناشی از رواج اوهام و ساده‌لوحی اکابر وقت بود 
بمراتب از پزشکان و هنرمندان بیشتر بود ماجرای سلطنت کوتاه یوسفی ترکش‌دوز به جای شاه‌عباس 
اهمیت نقش منجمان را درین عصر نشان می‌دهد معهذا در زمینة نجوم علمی - نه صناعت احکام نجوم 
که قلمرو منجمان حرفه‌یی بشمار می آمد - درین دوره تقریباً خبری از تحقیقات جدیده وجود نداشت 
و حکام و بزرگان عصر هم به آن امور توجه نشان نمی‌دادند. وقتی سفیر فرانسه در دربار شاه سلمیان 
آلتی فلزی را که در آن ترتیب حرکات ستارگان بر وفق هیشت کو پر نیک نمایش داده می‌شد به پادشاه 
هدیه کرد وی به تازگی آن بذل توجه ننمود فقط از هدیه دهنده پرسید آیا این دستگاه از طلا ساخته 
شده است يا نه؟ منجمان شاه هم به او اطمینان دادند که نظریه کوپرنیکك چیزی جز اشتباه محض 
نیست. مقایسه شود با سفرنامه کمپفر / ۰۰ معهذا آثار علماء ریاضی این عصر در حساب و در جبر و 
مقابله متضمن تازگی‌هایی نیز بود - هرچند نسبت به ریاضیات اروپائی عصر برتری نداشت. برای 
ارزیابی اجمالی آثار ریاضی‌دانان این عصر رک: ابوالقاسم قربانی. زندگی‌نامه ریاضی‌دانان دورة 
اسلامی. از سد سوم تا سدۀ بازدهم. تهران ۱۳۹۵ در بین سایر علوم عصر. به فقه و اصول و علوم 
شرعی توجه بیشتر می‌شد چرا که علماء آن رشته‌ها در. تمام ادوار و بیشتر درین عصر اهمیت و نفوذ 
فوق‌العاده به دست آورده بودند. حکمت هم که غالباً تلفیقی از فلسفه مشابی و کلام و تصوف و فلسنة 
اشراق بود. با آنکه نزد بعضی فقها قدح می‌شد غالبا با نظر اعتبار تلقی می‌گشت. کسانی چون میر 
محمدباقر داماد. صدرالدین محمد شیرازی» ملا رجبعلی تبریزی, میرابوالقاسم فندرسکی به رغم 








بادداست‌ها بو 





ناخرسندی متشرعه در نظر عام و خاص مورد توجه و احترام بودند. در باب احوال اصناف و پیشه‌وران 
درین عصر رکث: دکتر سید کاظم روحانی. در: کیهان اندیشه. قم ۲ شماره ۲ ۱/ ٩۵۷٩‏ 

۵ -احداث. جوانان و جمع حدث به معنی جوان نوبالغ, در سازمان حکومت صفوی عنوان 
غلامان داروغه بود که به مثابةٌ گشتی و نگهبان شب بر رفت و آمدهای شبانه در کوی و بازار 2 
نظارت داشتند. و از آنها گاه به عنوان گزمه و عسس نیز یاد می‌شد. گزمه و عسس در آن ایام تحت امر 
بیرعسس يا میرشب واقع بودند که وی را ظرفا سلطان‌اللیل می‌خواندند و در امر جلوگیری از وقوع 
سرقت و همچنین کشف و دستگیر کردن سارق تعهد و اختیار داشت. در بعضی ولابات میرعسس 
متعهد بود که اگر سارق را دستگیر ننماید. از عهدة غرامت صاحب مال بر آید. مسوولییت وی در دادن 
غرامت مالی که سارق آن به دست نمی آمد در عهد صفویه غالبا معمول بود و در عهد قاجاریه هم در 
برخی ولایات متداول بود. احداث شب در پایتخت از غلامان شاهی و در ولایات از غلامان حکومت 
بودند و با این حال در بعضی موارد خود آنها به همدستی سارق متهم واقع می‌شدند. در خارج از حوزة 
شمول وظایف داروغه, لفظ احداث در سفهوم فتیان و عیاران نیز به کار می‌رفته است. در جامعة 
اسلامی شغل نگهبانی شب سابقه‌اش به اوایل عهد خلافت می‌رسد و در آن ایام صاحب‌العسس با 
صاحب‌الطوف خوانده می‌شده است. در قصه‌های عامیانٌ عهد صفوی و مابعد لفظ احداث غالا 
مرادف با جوان عیارپيشه متداول بوده است. رک: معالم‌القربه / ۰۲۱۶ فتوح‌البلدان / ۰۳۰۴ 
فروزانفر, فرهنگ نوادر دیوان شمس. کلیات شمس ج / ۱۸۸-۱۹۰ استعمال حدث به معنی جوان 
نوبالغ» در گلستان سعدی هم هست: باب هفتم. حکایت جدال سعدی با مدعی. مقایسه شود با 
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۰ -در باب تفاوت بین ممالک و خاصه رک: کمپفر. سفرنامه / ۱۰۹ مقایسه با مینورسکی. 
سازمان اداری / ۳۹-۴۳ 

۷ - نعمتی و حیدری. دو دسته متخاصم در منازعات شهری که در عهد صفوبه تا اواخر عصر 
قاجاریه در داخل اکثر شهرها با یکدیگر منازعات نمایشی و تا حدی متضمن رقابت‌های دیرینه 
داشته‌اند. نام نعمتی ظاهراً منسوب به نعمه‌الله ولی و نام حیدری به احتمال قوی منسوب بد قطب‌الدین 
حیدر زاوه‌یی و کشمکش آنها ظاهراً مبنی بر اختلافات نمایشی درویشان حیدری و درویشان نعمتی 
بوده باشد. انتساب فرقة حیدری به شیخ حیدر صفوی هم محتمل به نظر می‌رسد اما انتساب فرقه بد 
قطب‌الدین حیدر بیشتر قابل قبول می‌نماید. به هرحال منازعات آنها که از نوع شهر جنگ‌های محلی و 
نمایشی از عدت و عدت محله‌های مختلف شهرها بوده است ربطی به مشایخ صوفیه که نام فرقهها 
مأخوذ از آنهاست ندارد و در هر صورت میراث سنت‌های محلی بوده است و از قدیمتر ین 
نمونه‌های آن منازعات صدقی و سمکی در سینتان قدیم باید باشد. در عهد صفویه سمکن است 
فعالیت تولائیان و تبرائیان و واکنش مخالفان از اسباب توسعه و تشدید این منازعات شده باشد. از قرن 


شانزدهم میلادی ۔ دهم هجری - بازر گانان. کششان و سباحان ارویایی که به ایران می آمدهاند در 


۹۴۴ روزگاران 


گزارش‌های خود غالباً به وجود و استمرار این منازعات اشارت دارند. منازعات مخصوصاً در ماه‌های 
ذی‌الحجه و محرم در مراسم قربانی و تعزیه عاشورا شدت بیشتر پیدا می‌کرده است. در شیراز» مشهد و 
اکثر شهرهای دیگر از اوایل عهد قاجار با قبل از آنها هر یک از دو محله نعمتی‌خانه و حیدری‌خانه 
کلانتر جداگانه داشته‌اند و رقابت در بین نعمتی‌خانه و حیدری‌خانه احیاناً تا حد خصومت ادامه داشته 
است. در باب سابقهٌ شهر جنگ‌ها در ایران قبل از صفوی مقایسه شود با: تاریخ بیهق / ۰۲۹۸ 
کتاب‌النقض / ۴۸. در فارسنامه ناصری» تاریخ نو تألیف یعقوب انجدانی» وقایعنامة کشیشان کرملی 
(انگلیسی) و تاریخ ایران تألیف سرجان ملکم و نیز بعضی سفرنامه‌های اروپایی اطلاعات جالبی در 
باب منازعات حیدری و نعمتی به دست می آید. رک نیز به: 
Lambton, op. cit. / 15 - 8‏ 
۸ اظهار خرسندی سنی‌های خوی از ورود عساکر عثمانی: تجربةالاحرار ۱/ ٩۵.در‏ آغاز 
عهد صفویه هم کسانی چون فضل‌الله روزبهان خنجی و خواجه ملای اصفهانی از روی کار آمدن 
صفویه ناخرسندی نشان دادند. در باب ناخرسندی اهل سنت در آغاز تشکیل دولت صفوی مقاسه 
شود با: زین‌الدین واصفی» بدایع‌الوقایع / ۴-۴۱ 
٩‏ -تمام بیت که ظاهراً در افواه اهل عصر شایع بوده است بدینگونه نقل شده است: 
آن ز دانش تھی ز فلت پر شاه سلطان حسین یخشی در 
مجمع التوار يخ / ۴۸ 
۰ در باب تفصیل استعفای شاه سلطان حسین آورده‌اند که وقتی وی جقه سلطنت را به 
دست خود بر سر محمود گذاشت اظهار داشت که وی را خداوند به خاطر گناهانش لابق سلطنت 
ندانست لاجرم ملک را از وی گرفت و به محمود داد. روایت خالی از مسامحه نیست و اينکه شاه در 
سلطنت خویش خود را گناهکار دانسته‌باشد بعید به نظر می‌رسد یک سردار بلوچی که در همان مجلس 
از شاه مخلوع پرسید که چرا با این اقدام خود و ما را نوکر محمود ساختی؟ نشان می‌دهد که عامل 
عمدۀ شورش افاغثه باید تعصب مذهبی صفویه بوده باشد. در باب روایات مربوط به این واقعه رک: 
M., Histoire 1 / 342 - 4‏ ,610۵1۲260 
P. - Minassian, Chronucle, Lisbon 1954 / 4‏ ,6011886107 
۱ -تسامح نادر نه فقط نسبت به مذاهب بود شامل شرایع هم می‌شد. وقتی ترجمه انجیل و 
بعضی اجزاء از تورات را بروی خواندند آنها را با استهزاء تلقی کرد. ظاهراً به مذهب و دین خاصی 
اعتقاد نداشت. يا به تقلید امپراطور اکبر درصدد بود از تلفیق شرایع مختلف آیین جدیدی ابداع کند. 
Malcolm, J., History of Persia, II / 4‏ 
۲-ایام فراغت که بعد از استقرار امنیت برای خان زند فراهم شد موجب گشت که او در 
درون قصر رفیع خویش صدای مظلومان را نشنود: 
Piccault, Ch., Histoire Des Revolutions‏ 
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De perse 1810, / 360 

۳ قول شاهد عینی عصر در باب ابوالفتح خان زند: نواب مشارالیه به مقتضای شباب روز 
اول ورود را نگذاشت به شب برسد به شرب مدام و مجاورت شاهدان سیم اندام پرداخته» مطلقاً و 
اصلاً به کار مملکت‌داری و سیهداری نکو شیدند. روزنامه میرزا محمد کلانتر / ۷۳ 

۴ -لفظ قاجار در زبان جغتای به معنی سریع‌السیر و تندپوی بوده است و در مورد قوم ظاهراً 
در اصل نوعی لقب بوده است تا نام. مقایسه شود با: سلیمان افندی. لغت جغتای. طبع استانبول ۱۸ 
/ ۴ شاید به همین جهت بوده است که این طوایف برای آنکه به یک نام» نه یک لقب» منسوب 
گردند خود را به یک نام مقارب یا مشابه که قراچارنویان باشد بسته‌اند. برای مشاهیر سرکردگان آنها 
در زمره امرای اوایل عهد صفوی رک: عالم آرای عباسی ۱/ ۱۴۰ 

۵ خرده حساب میرزا شفیع صدراعظم با حاجی ابراهیم اعتمادالدوله ناشی ازآن می‌شد که 
آقا محمدخان قاجارء زمانی در غلبة خشم یا حرص میرزا شفیع را به حاجی ابراهیم فروخت تا او را با 
شکنجه مصادره نماید. هرچند حاجی در منزل خود با او خوشرفتاری کرد و قسمتی از مبلغی را هم که 
خان قاجار از وی مطالبه کرد از کيسةٌ خود پرداخت ظاهراً به جهت اهانتی که نوکر حاجی در مجلس 
بار عام پادشاه نسبت به میرزا روا داشته بود خاطر میرزا از وی رنجیدگی داشت و همین امر موجب 
کدورتی بود که بعدها همواره بین این دو وزير ادامه داشت. برای تفصیل قضیه رک: 

Malcolm, J., History of Persia, II / 305 - 6 

٩‏ -دربارةٌ حادثه گریبایدوف در تهران, گزارش رسمی حاکی است که وی در غوغای عام با 
همراهان و جمعی دیگر از معارف در خانه‌یی که محل سفارت بود و حافظ و پاسبان هم داشت به قتل 
رسید. وقوع حادثه دوم شهر شعبان‌المعظم بود به روز شنبه مطابق با سنۀ ۱۲۴۴ ه. غیر از مآخذ 
رسمی مثل ناسخ‌التواریخ قاجاریه و روضة‌الصفای ناصری و منتظم ناصری که درین باب تفصیلات 
دارند برای مزید ایضاحات رکك: محمود محمود. تاریخ روابط سیاسی. ج ۱/ ۲۲۲-۲۳۱ در باب 
تفصیل انتخاب هیثت نمابندگی ابران برای رفتن به روسیه در سال ۱۲۴۴ رک: تهمورس آدمیت. 
مجلة بادگاره سال اول. شماره ۸. راجع به میرزا مسیح که محرک عمدۀ این واقعه شناخته شد رک: 
مهدی بامداد. شرح حال رجال ۴/ ۱۰۰-۱۰۱ 

۷ -در باب تعداد اولاد فتحعلی شاه اکثر ارقام و اعدادی که در تاریخ‌ها نقل است تخمینی و 
مبنی بر شایعات مبالغه آمیز به نظر می‌رسد به هرحال به خاطر کثرت اولاد او را به تعریض آدم انی 
خوانده‌اند و نسل او در اواخر عهد ناصرالدین شاه روی هم رفته تعداد شاهزادگان قاجار را بالغ برده 
هزار یا پیشتر نشان می‌داد. احمد میرزا عضدالدوله پسر خاقان که در عهد ناصری کتابی درین باب تحت 
عنوان تاریخ عضدی تألیف کرد درین باره می‌نویسد: عمر خاقان مرحوم به هفتاد نرسید. سلطنت ایشان 
قریب چهل سال امتداد یافت پسر و دختر خودش در زمان حیات خاقان یکصد نفر بودند و با آنکه 


زیاده از دویست تن از اولاد امجادش در زمان حیات آن حضرت وفات یانهاند بعد از آنکه به سرای 
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رضوان رحلت فرمودند قریب هفتصد نفر پسر و دختر و پسرزاده و دخترزاده داشت زن‌های دائمه و 
منقطعةٌ آن حضرت گویا از پانصد زیاده باشد هرچند سپهر در تاریخ قاجار هزار نفر به تخمین نوشته 
است. تاریخ عضدی. طبع کوهی کرمانی / .٩۱‏ البته روایت تاریخ عضدی شامل بیشترین رقم نیست 
در روایات دیگر تعداد زنان و اولاد غالباً بیشترست. معهذا میزان رشد جمعیت ایران در عهد قاجار را 
از روی مقیاس افزونی اولاد خاقان نمی‌توان قیاس کرد با آنکه در اواخر عهد ناصری تعدادی از 
نوادگان خاقان و اولاد آنها از لحاظ مالی نزدیک به فقر بوده‌اند روی هم رفته رشد جمعیت آنان به 
جهت انتساب به خاندان سلطان قابل ملاحظه بوده است و رفاه عیش برای آنان بیشتر حاصل بوده است 
تا برای عوام ناس. جالب است که در زمان خلافت مأًمون» تقریباً بعد از دو قرن که از عهد عباس بن 
عبدالمطلب عم پیغمبر می‌گذشت وقتی به فرمان او بازماندگان اولاد عباس را سرشماری می‌کردند 
تعداد آنها بالغ بر سی و سه هزار تن می‌شد. مروج‌الذهب / ۲ ۳۳ بعد از یکصد و شصت سالی که از 
مرگ خاقان می‌گذرد آيا تعداد بازماندگانش به چه حد رسیده باشد؟ 

۸ در باب احوال حاج سید محمدباقر شفتی رک: مهدی بامداد» شرح حال رجال ۳/ 
۷ بدر باب آقا محمدعلی کر مانشاهی رکٹ نیز به: طرائق‌الحقایق ۱/ ٩۸-۹٩‏ 

۹٩‏ -برکناری میزرا ابوالقاسم قایم مقام و شاید اقدام به قتل اوء از نظر شاهزادگان قاجار و 
بعضی رجال عصر که قایم مقام وجود آنها را برای استقرار دولت مايه خطر بافته بود البته مطلوب واقع 
شد اما کمپ‌بل طبیب سفارت انگلستان در تهران هم از برکناری و قتل او به اندازهٌ بعضی از این 
شاهزادگان اظهار خرسندی کرده است. اينکه او قایم مقام را «طاعون, و «آفت» خوانده است و بعد از 
نابودی او به رجال دربار و همچنین به وزیر مختار انگلیس در تهران نیز تبریک گفته است نشان 
می دهد که او به سبب اغراض شخصی يا به جهات سیاسی ‏ به وسیلۀ ایادی خود. شاه را در اتخاذ 
تصمیم برای بر کناری او باید تحریکک و الزام کرده باشد. جالب است که محمدشاه بعدها از عجله‌یی 
که در اقدام به قتل قایم مقام کرده بود اظهار پشیمانی نموده بود و حتی در حاشیة یکث نامه حاجی 
میرزا آقاسی این ندامت را در پرده و به طور کنایه اظهار نموده بوده است. برای تفصیل رک: فریدون 
آدمیت» مقالات تاریخی تهران ۱۳۷۲ / ۵۴2۵۲ و ۲ ۳-٩.برای‏ یک نظر اجمالی به جنه‌های 
مختلف شخصیت وی رک: 

Zarrinkoub, A.H., Kaim - Makam, in Enc. De ۱۱۵۱۵0, ۷ / 665 - 66۱ 

۰ جالب آنست که حاجی بعد از سالها صدارت چون در واقعهةٌ وفات محمدشاه خود را 
باچار به تحصن در بقعة حضرت عبدالعظیم یافت ادعا کرد که «خود را رعیت دولت فخيیمةۀ روسبه 
می‌داند, و از اینکه روسیه برای حمایت او دست به هیچ اقدامی نز ده بود اظهار تعجب م یکر د. مقایسه 
باز ف. آدمیت. مقالات تاریخی / ۷۸-۸۰. در عین حال در جریان واقعهٌ محاصرهٌ هرات وی بنابر 
مشهور با عوامل سیاست انگلستان هم مربوط بود. واتسن. تاریخ ایران / ۲۰۸-۲۱۰. معهذا ادعای 
حاجی شاید بکلی دور از حقیقت نباشد چرا که او در تمام دوره صدارتش خود را ناچار دیده بود در 
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جز ئی ترین کارها هم با سفارت روس و گاه با سفارت انگلیس نیز مشورت نماید رک: عباس اقبال» 
میرزا تقی خان امیرکبیر / ۲۴۸-۴۹. برای تفصیلات بیشتر در باب حاجی و طرز حکومت وی رک: 
حسین سعادت نوری» در مجلۀ یغماء سال شانزدهم ۲ و مابعد. 

۱ - اصرالدین شاه که درباریانش وی را «قبلة عالم» می‌خواندند مثل بچه‌ها دوست داشت 
هنگام خواب برایش قصه گویی کنند. قصة امیر ارسلان نامدار قسمتی ازین گونه قصه‌ها بود که 
نقیب‌الممالک نقال خاص شاه برای خواب کردن آن وجدان پرآشوب سرهم می‌کرد. رک: 
معیرالممالک رجال عهد ناصری / ۸۳-۹۴ تفریحات و هوسهای کودکانة او در داخل حرم 
تأثیرهای به یادماندنی داشت. رک: خاطرات تاج‌السلطنه / ۵۳ و مابعد. اینکه وزیر مالیه چنین 
«ظل‌الله» صاحبقران میرزا حسن خان هفت ساله پسر عزیز کرده میرزا یوسف صدراعظم آشتیانی باشد 
با خلق و خوی وی و با ج حاکم بر دربار وی البته غرابت ندارد آنچه غرابت دارد تحول این وزير 
هفت ساله عهد ناصری به یک وزير مدټر عهد مشروطه و یک رجل وجیه‌المله اواخر عهد قاجاریه 
است. داستان شیدایی جنون آمیز قبلۀ عالم به ملیجک معروف به عزیزالسلطان هرچند در واقع مبنی بر 
هيچ‌گونه تمایل انحراف آمیز نبود و بیشتر نوعی عشق دیوانه‌وار پدرانه به نظر می‌رسید در سفرهای 
خارج شاه که وی نیز در التزام صحبت بود موجب شایعات و رسوایی‌ها شد. مقایسه شود با نمايشنامة 
ستاره‌یی از شرق که یک نويسندهٌ انگلیسی با طعن و کنایه بسیار به این موضوع اشاره داشت. مجتبی 
مینوی. پانزده گفتار. چاپ دوم / ۰۱۱-۷ با وجود استبداد مخوف شاه که موجب خانه‌خرابی‌های 
رعیت و فساد و اخاذی و دست درازی فرزندان و اطرافیانش به مال و جان خلق بود و نشان آن از جمله 
در «اقاریر» معروف میرزا رضا کرمانی ضارب او بوده دعوی دخترزاده‌اش که دوران او را دوران 
خوشی می‌خواند اگر فی‌الواقع دوران خوشی بوده باشد ظاهراً برای همان عزیزان و عزیز کردگانش 
بوده باشد - رک: بادداشت‌های معیرالممالک ۱۳۶۱ / ۰۱۲ 

۲ عزیزخان مکری معروف به سردار کل» از سرداران معروف عهد قاجار در اواخر عهد 
محمدشاه و اوایل عصر ناصری به شجاعت و کفابت مشهور بود. میرزا تقی‌خان امیرکبیر او را به علت 
خویشاوندی و بیشتر به خاطر لیاقت مورد توجه قرار داد. بعد از او هم چون ناصرالدین شاه خدمات 
لشکری او را می‌ستود میرزا آقاخان نوری با او به شیو هة کجدار و مریز رفتار کرد. بالاخره هم برای 
آزار و برکنار کردنش فرصت پیدا کرد این‌بار به اصرار و الزام صدراعظم نوری به امر شاه از تمام 
درجات نظامی خلع و مورد اهانت شدید واقع شد. البته عزل و خلع درجات او چنانکه میرزا جعفرخان 
خورموجی مولف حقایقالا خبار خاطر نشان می‌کند بر جرایم مجعول مبنی بود. به هر تقدیر بعد از عزل 
میرزا آقاخان نوری دوباره سردار کل مورد توجه واقع شد و از جانب ناصرالدین شاه مرجع خدمات 
کت ان تفصیل حالات او رک: عباس اقبال» مجلةٌ یادگار. مقایسه شود نیز با: مهدی بامداد» شرح 
حال رجال ۲ / ۳۲-۳۳۵ 


۳ برای تفصیل نهضت تنبا کو و نقش روحانیون در لغو امتیاز آن رک: ابراهیم تموری. 
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تحریم تنبا کو» اولین مقاومت منفی در ایران چاپ دوم ۱۳۵۸ مقایسه شود با: محمود محمود. تاریخ 
روابط سیاسی ايران و انگلیس ۴ / ۱۱۷۴-۱۲۰۰ برای احوال کسانی از روحانیون که در ماجرا به 
نحوی فعالیت یا نوعی دخالت داشته‌اند نام حسن آشتیانی» حسن شیرازی» علی اکبر فال اسیری» 
مصطفی آشتیانی در کتاب مهدی بامداد شرح حال رجال ایران ۱ / ۱۰۳۳۹ / ۰۳۱۰-۱۷ ۲ / 
۳ و همچنین ۴ / ۱۰۱-۱۰۲ دیده شود. برای تحلیل و تفسیر سیاسی مسأله رجوع شود به: 
فیروز کاظم زاده» روس و انگلیس در ایران» ترجمۀ دکتر منوچهر امیری» چاپ دوم / ۲۲۴-۲۸۳ 
۴ - در باب ملکم خان ناظم‌الدوله و فعالیت‌های سیاسی او رک: سیدمحمد محیط طباطباثی» 
مقدمه بر مجموعة آثار ملکم خان. در باب مجمع آدمیت رک نیز ه: فریدون آدمیت» فکر آزادی 
٩۴ / ۴‏ و مابعد. برای بررسی کامل در باب او رکك: دکتر فرشتۀ نورانی ۲ ۱۳۵ ملکم خان. برای 
اطلاعات جامعی در باب فراموشخانه رک به مقالهةٌ دکتر عبدالهادی حاثری» تحت همین عنوان در 
دای قالمعارف اسلام؛ طبع لیدن: 
A.H., in Enc. ۸۵ 1‏ ,۲۱۵۱6۶1 
Supplement / 289 - 1‏ 
۵ یک نمونه هرج و مرج در نظام و غلبه عزیز کردگان شاه بر ارتش» داستان تنبیه یک 
صاحب منصب عالی‌رتبه به وسیله وزیر جنگ بود. صاحب منصب عالی رتبه‌یی که تنبیه شدنش به 
وسیلة وزیر جنگ وقت موجب رسوایی و مایة نارضایی نظام شد میرزا اسمعیل خان زنجانی سرتیپ 
توپخانه معروف به آجودان‌باشی بود. وی در ضمن گفت و شنود تندی که بین او با وزیر جنگ وقت 
شاهزاده وجه الله میرزا عضدی معروف به امیرخان سردار روی داد در جواب یکت ايراد اهانت آمیز او 
حرف بسیار تندی گفت و در ضمن آن اشاره‌یی به سابقۀ زشت و رسوای دوران کودکی و جوانی 
وزير کرد. شاهزاده که به شدت خشمگین شد با اجازةٌ شاه و با جلب نظر میرزاعلی خان امین‌الدوله 
صدراعظم وقت آجودان‌باشی را به چوب بست و در مجازات او چنان شدت عمل و خشونت 
بیرحمانه یی نشان داد که افراد حاضر نظام شمشیر کشیدند و درصدد آشوب برآمدند. اما آجودان‌باشی 
حتی در زیر چوب آنگونه سخنان را تکرار کرد و برای شاهزاده رسوایی بیشتر به بار آورد. بعد هم او 
را با برادرش که نیز مثل او مورد تنبیه واقع شد به حبس انداخت. بعدها شاه او را بخشید و در تدارک 
مافات کوشید. مر دی چنین جسور و بی پروا بعدهاء در عهد استبداد صغیر از هواخواهان محمدعلی شاه 
شد و در فتح تهران به امر فاتحان و در دنبال محا کمه اعدام شد. رک: مهدی بامداد. شرح حال رجال ۱ 
/ ۰۱۳۲-۱۳۰ برای تفصیل داستان تنبیه او رک: خاطرات کاساکوفسکی, ترجمة عباسقلی جلی. 
تهران ۱۳۴۴ / ۲۱۱-۲۲۲ 
۱ -دربارة واقعة کالامیتسف که از آشفتگی اوضاع عصر در ایران آن روز حاکی است رک: 
حسین مکی» زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار. تهران ۱۳۵۷ / ۴۵۲ 
۷ - دربارة شایعهً مخالفت احمدشاه با قرارداد وثوق‌الدوله رکك: دکتر محمدجواد 


بادداشت‌ها ۹۴۹ 


شیخ‌الا سلامی: سیمای احمدشاه قاجار: چاپ دوم. تهران ۱۳۷۲ / ۴-۴۵ ۴. احمدشاه بعد از سومین 
مسافرت خویش به ارو پا با وجود هشدارهای جدی مخالفان سردار سپه و مخصوصاً ساعی سیدحسن 
مدرس رهبر اقلیت مجلس راضی به بازگشت به ایران نشد استعفا هم نداد. برای تفسیر قسمتی ازیین 
مساعی و دریافت نظریةٌ مدرس و روحية احمدشاه در آن اوقات رکث: رحیم زادۀ صفوی: اسرار 
سقوط احمدشاه» به کوشش بهمن دهگان تهران ۱۳۹۲ / ۰-۴۸ ۴. در مورد نظرية مدرس در باب 
نقش روحانیت و میزان اهمیت آن در امور سیاسی. مقایسه شود با همین مأخذ / ۰۹۰-۹۱ بر وفق 
پاره‌یی اطلاعات که ظاهراً از مقولا شایعات مجر د بود یک‌بار هم محمدعلی فروغی ذ کاءالملک برای 
مذاکرة با او از طهران به فرانسه رفت و سعی کرد با پرداخت مبلغی از جانب سردار سپه او را تشویق به 
استعفا کند. و موفق نشد. رکك: حسین مکی زندگانی سیاسی احمدشاه» ۱۳۹۲ / ۱۴۵-٩‏ برای 
تفصیل بیشتر در باب قسمتی از رویدادهای مربوط به مقدمات تغییر رژیم مقایسه شود با: ملک الشعراء 
بهار» تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. چاپ سوم ۱۳۵۷ . به هرحال مجلس پنجم که اکثر 
نمایندگانش با اعمال نفوذ شخص سردار سپه تعبین شده بود و البته اختیار «تأسیس, و لغو مصوبات 
مجلس مؤسسان را هم نداشت. درست در اوقاتی که احمدشاه. با وجود بی‌رغبتی شخصی و به ترغیبد 
مدرس و اقلیت تحت رهبری او به هرگونه بود خود را برای بازگشت به ایران آماده می‌ساخت به قول 
کارگردانان نومید یا خودفروختة آن مجلس «بنام سعادت ایران» پادشاه قاجار را از سلطنت خلم کرد و 
انقراض سلسلة قاجاریه را اعلام داشت. بر وفق آنچه از مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت از رجال 
آن عصر نقل شد خود احمدشاه بارها اعتراف کرده بود که علاقه‌یی به کار سلطنت ندارد و برای 
سلطنت ساخته نشده است. مخبرالسلطنه, خاطرات و خطرات / ۲-۳ ۳۵ 

۸ ۱ اعطاء فرمان مشروطیت از جانب مطفرالدین شاه و مخصوصاً وفات ناگهانی او اند 
زمانی بعد از صدور فرمان مزبور. خاطرة بالنسبه روشنی از این پادشاه در اذهان نسلهای بعد باقی 
گذاشت. «عدل مظفر, که تاریخ فرمان و ماده تاریخ وفات او شد در واقع پایان یک استبداد نیم بند 
آکنده از هرج و مرج بود که دوران کوتاه سلطنت او را شامل می‌شد. سلطنت او ادامةٌ همان استبداد 
ناصری بود اما قدرت و صلابت ناصری را فاقد بود. البته شخصیت ضعیف و سبک زندگی خصوصی 
او شايستة خاطرةٌ روشنی که عدل مظفر قرین نام او کرد نبود. روایات رسواکننده از زندگی خصوصی 
او نقل می‌شد که انحطاط دربار قاجار را نشان می‌دهد. از جمله رجوع شود به آنچه خواهرش 
تاج‌الدوله درین باب نقل می‌کند و قسمتی از اسرار احوال محرمانة خاندان هم در آن انعکاس دارد: 
خاطرات تاجالدوله. به کوشش منصورة اتحادیه ۱۳۹ / ۲۰۲ / ۷۱ همچنین ۱ / ۰۵۳ .۸٩‏ مقایسه 
شود نیز با تاربخ غفاری, خاطرات محمدعلی غفاری نایب اول پیشخدمت‌باشی. به کوشش م. اتحادیه 
۱ / 1۸. ضعت اراده این پادشاه حکام و عمالش را مدت‌ها مجری شدیدترین استبدادها 
نگهداشت. این عمال و حکام ستبد زورگو که همراه او از تبر بز به طهران آمدند غالباً به سیب جهالت 


‌ ¬ ۰ 


و ساددلوحی خود موصوع لطیفه و متلک‌های ظر فای تهران بودیا.. دربارة خود شاه یک تصنت 





۹۸۹۰ 
۵ روزگاران 





عامیانه به وسیلۀ اطفال شهر خوانده می‌شد که اهانت آمیز بود. درین ترانه او را از زبان برادرانش آبجی 
مظفر می‌خهاندند. برای تفصیل رکث: عبدالله مستوفی: زندگانی من ۲ / ۰۱۰ ابضاً / ۴۱-۴۵. 
برادرش ظل‌السلطان که رقیب و معارض او بود در نشر قسمتی ازین شایعات رسواکننده که خودش از 
نظایر آنها خالی نبوده دست داشت. ضعف شخصیت شاه و ساده‌لوحی و هوسبازی او را از سفرنامة 
خراسان او به انشاء میرزا علینقی حکیم‌الملکك. طبع سنگی / ۱۷۰-۱۸۰ نیز می‌توان دریافت. در 
مسافرت‌هایی که شاه با همراهان به اروپا کرد این ضعف شخصیت او همه‌جا بیشتر جلوه کرد. شمه‌یی 
ازین احوالش را در گزارش گزاوبه پاولی مهماندار فرانسوی و مسوول تشریفات دولت فرانسه وقت 
در کتابی که تحت عنوان اعلیحضرت‌ها, نشر کرده است می‌توان یافت. رکث: عباس اقبال. مجلة 
بادگار» سال اول ۱ / ۱۳-۴۰ 

۹ - طرح معروف به چکمه که عملیات آژاکس خوانده می‌شد و کوشش مشترک ادارة 
اطلاعات بریتانیا و «سیا‌ی آمریکا برای طرح کودتا به منظور ساقط کردن دولت مصدق بود به وسیلۀ 
کیم روزولت آمریکایی رهبری شد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که حاصل آن بود سرنوشت شخص 
محمدرضا و سلطنت او را تحت نظارت آمریکا قرار داد. برای تفصیل آن رک به نوشته عامل 
آمریکایی آن کودتا: 

Kermit Roosevelt, The Countercoup : The Struggle 
lor The Controle of Iran, New york 1979 

۰ برای جز ثیات رویدادهای روزانه در نیم قرن بلافاصله بعد از انقراض قاجار رک: دکتر 
باقر عاقلی» روزشمار تاریخ ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران. ۲ جلد. تهران ۷۰۔۱۳۹۹. 
این نکته که سردار سپه را انگلیسی‌ها آورده بودند در خاطرات ژنرال ابرون ساید افشا شده است. 
علیاکبر داورویاران او هم که در روی کار آوردنش نقش مؤثر داشته‌اند به این نکته تصر بح کرده‌اند. 
رک: کزارش کلشائیان در. یادداشت‌های دکتر قاسم غنی ج ۱۱ / ۳۷ بر وفق روایت حاج میرزا 
یحیی دولت آبادی خود سردار سپه هم یکک‌بار در مجمعی از رجال عصر به طور ضمنی اما بی پر ده به 
این معنی تصریح کرد رک: حیات یحیی چاپ سوم ۱۳۲۱ تهران. ج ۴ / ۲۴۳. پسرش نیز در پاسخ 
به تاريخ به اين معنی اشارت دارد رکك: 51 - 49 / Pahlavi, M - R., Answer lo the History‏ 
بر کتاب اخیرء که به فارسی ترجمه شده است یک جلد تمام نقد و اعتراض نوشته‌اند که برای خوانندۀ 
پاسخ به‌تاریخ جالب و عبرت آمیز ست رک: حمید سیف‌زاده. دفاع‌از تاریخ. چاپ دوم. تهران ۱۳۷۱ 

۱- در باب احوال ادبی و فعالیت‌های مربوط به فرهنگ این نیم ترن, از جمله رکث: بحیی 
آرین‌پور» از نیما تا روزگار ماء تهران ۰۱۳۷۴ مقایسه شود نیز با: دکتر عیسی صدیق. تاریخ فرهنگ 
ایران» تهران ۱۳۴۳ برای قسمتی از رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن ایام رک نیز به: 

Elwell - Sutton. A Guide ۱۵ Iranian Area Studies , 2 


در موارد ارتباط با فرهنگ غرب مقایسه شود با 
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Yann Richard (ed.), Entre L, Iran et L’occident, 89 

۲ -برای بررسی مفصلتر در باب مآخذ تاریخ ایران رک: تاریخ ایران بعد از اسلام / 

۱۹-۳ برای نظری در باب بعضی ماخذ قدیم مربوط به تاریخ ایران قبل از اسلام رجوع شود به: 

تاریخ در ترازو ۵۷۷-۷۸ ۸۴-۸۵ جهت ارزیابی مفصلتری از روایات هرودوت و تاریخ او رکك: 
نقش بر آب» تهران ۱۳۷۰ / ۱۷۰-۲۱۵ 


کتابنامه * 


* این فهرست شامل مآخذ عمده و بعضی نوشته‌های دیگرست که به نظر می‌آید برای خوانند؛ این کتاب 
متضمن اطلاعات مفید دیگر نیز تواند بود. 


اخبار تاریخی در آثار مانوی» دکتر بهمن سرکاراتی» نشریه دانشکدة ادبیات تبریز ۱۳۵۳-۴. 

اشکانبان؛ م.م. دیا کونوف» ترجمة کریم کشاورز؛ چاپ دوم تهران ۰ ۰۱۳۵ 

ایران از آغاز تا اسلام» ر. گیرشمن» ترجمۀ دکتر محمد معین» تهران ۰۱۳۳۵ 

ايران باستان» حسن بیرنیا مشیرالدوله» چاپ اولء سه جلد» تهران» ۱۳۱۰-۱۳ 

ایران باستان» ماریان موله» ترجمۀ دکتر ژالة آموزگار: چاپ چهارم؛ تهران ۰۱۳۷۲ 

ایران در زمان ساسانیان» آرتور کریستن‌سن» ترجمةٌ رشید یاسمی» چاپ دوم ۰۱۳۲۲ 

ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی» م.۲. داندامایف» ترجمةٌ روحی ارباب» تهران ۰۱۳۷۲ 

ایران قدیم» حسن پیر نیا مشیرالدوله» تهران ۰۱۳۰۸ 

اران و ترکان در روزگار ساسانیان» دکتر عنابت‌الله رضاء تهران ۰۱۳۴۵ 

باستان‌شناسی ایران باستان؛ لویی واندنب رگ» ترجمه دکتر عیسی بهنام تهران ۴۵ ۰۱۳ 

پارتیان» مالکم کالج» ترجمةٌ مسعود رجب نیاء تهران ۰۱۳۵۳ 

پار تیان یا پهلوانان قدیم» دکتر محمدجواد مشکور تهران ۰ ۱۳۵. 

پژوهشهای هخامنشی» هشت مقاله با افزوده‌هایی از مترجمء ترجمه شاپور شهبازی» تهران ۴ ۳۵ ۱. 

تاریخ ارمنستان» هراند پاسدرماجیان ترجمه محمدقاضیی تهران ۱۲ ۰۱۳ 

تاریخ ایران و ممالک همجوار آن در زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان؛ الفردفن گوتشمید»؛ ترجمة 
کیکاوس جهانداری» چاپ دوم ۰۱۳۵۲ 

تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان؛ تتودور نولدکه» ترجمه دکتر عباس زریاب» تهران ۱۳۵۸ 

تاریخ ایران پاستان؛ م.م. دیا کونوف؛ ترجمهٌ روحی ارباب» تهران ۰۱۳۳۲ 

تاریخ تمدن ساسانی» تألیف سعید نفیسی» تهران ۰۱۳۳۱ 

تاریخ جنبش مزدکیان» تاک رکلیما؛ ترجمه دکتر جهانگیر فکری ارشاد تهران ۱۳۵۹٩‏ 

تاریخ سیاسی پارت. نیلسون دبواز» ترجمه استاد علی اصغر حکمت. تهران ۰۱۳۴۲ 

تاریخ ماد» ایگورمیخائیلو یچ دیا کونوف. ترجمه کریم کشاورز» تهران ۰۱۳۴۵ 

تمدن ایران ساسانی» و. گ. لوکونین» ترجمه دکتر عنایت‌الّه رضاء تهران ۰۱۳۵۰ 

جنگ شاپور ذوالا کتاف و امپراطور روم» آمین مارسلن ترجمة محمد صادق اتابکی؛ تهران ۰۱۳۱۰ 
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جنگهای ايران و روم» پروکوپیوس» ترجمهۀ محمد سعیدی» چاپ سوم ۱۵ ۱۳. 

دین ایرانی بر پایة متن‌های کهن یونانی» امیل بنونیست» ترجمة دکتر بهمن سرکاراتی؛ تبریز ۱۳۵۰. 

دین‌های ايران باستان» س.نس رگ» ترجمه دکتر سیف‌الدین نجم آبادی» تهران ۰۱۳۵۹٩‏ 

زرتشت: سیاستمدار یا جادوگر؟» و.ب.هنینگ» ترجمهٌ کامران فانی؛ تهران ۵ ۱۳. 

سنگنبشتهٌ بخستان» دکتر ماهیار نوابی» مجموعةٌ مقالات» شیراز ۴ ۱۳۵. 

شهرهای اران در روزگار پارتیان و ساسانیان ن.پیگولوسکای ترجمةٌ عنایت‌الله رضا ۱۳۹۷ 

فرمان کورش بزرگك» ترجمةٌ لوح کوروش» دکتر عبدالمجید ارفعی» تهران ٩‏ ۱۳۵. 

فرهنگ ایران باستان» ابراهیم پورداود تهران ۲۲ ۱۳. 

مانی و دین او¿ سیدحسن تقی‌زاده با انضمام متون» فراهم آوردهٌ احمد افشار شیرازی؛ تهران ۱۳۳۵. 

مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی» دکتر محمد معین» تهران ۲٩‏ ۱۳. 

نامۀ تسر به گشنسپ» به تصحیح مجتبی مینوی و همکاری دکتر محمد اسمعیل رضوانی تهران 
۰.۳۴ 

نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار» آرتور کریستن‌سن» دو جلد» ترجمه دکتر احمد تفضلی و 
دکتر ژالة آموزگار» تهران ۸۱۳۳ ۰۱۳۸ 

هرمزدنامه» ابراهیم پورداود» تهران ۰۱۳۳۲۱ 

هنر ایران در دوران پارت و ساسانی» ر. گیرشمن؛ ترجمة بهرام فره‌وشی» تهران ۰ ۱۳۵. 

N DK 

/ آثارالباقبه عن‌القرون‌الخالیه» تألیف ابوریحان بیرونی» طبع لایپزیک» ۰۱٩۹۲۳‏ 

/ آغاز فرقۀ حروفیه؛ تألیف هلموت ریتر» ترجمة حشمت مؤید» فرهنگ ايران زمین ج ۱۰ 

/ آل بویه و اوضاع زمان ایشان» تألیف علی اصغر فقیهی» تهران ۱۳۵۷. 

/ اخبارالدوله السلجو قیه» تاليف صدرالدین الحسینی؛ لاهور ۱۹۳۳. 

/ اخبار برامکه» ملف مجهول» به اهتمام عبدالعظیم قریب گرگانی» تهران ۰۱۳۱۲ 

/ از سعدی تا جامی» ترجمۀ تاریخ ادبی ایران» تاليف ادوارد براون» ترجمۂ علی اصغر حکمت؛ تهران 
۷ شش 

/ امپراطوری صحرانوردان» تألیف رنه گروسه» ترجمه عبدالحسین میکده» تهران چاپ دوم ۱۳۹۵. 

/ بدایع‌الازمان فی وقایع کرمان» تألیف ابوحامد کرمانی» فراهم آورد؛ دکتر مهدی بیانی» تهران 
۲ ش. 

/ بدایع‌الوقایع» تألیف زین‌الدین واصفی؛ بکوشش الکساندر بالدیرف» سکو ۱۹۱ 

/ بر مکیان؛ بنا بر روایات مورخین عرب و ایرانی» تألیف لوسین بوواء ترجمة عبدالحسین میکده تهران 
1۳۳ 

/ تاریخ آل مظفر: محمود کتبی؛ به اهتمام عبدالحسین نوائی؛ تهران ۰۱۳۳۴ 


کتابنامه 0۷ 


/ تاریخ بخاراه تألیف نرشخی» به تصحیح مدرس رضوی» تهران ۰۱۳۱۷ 

/ تاریخ بیهق» تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی؛ به تصحیح احمد بهمنیار» تهران ۰۱۳۱۷ 

/ تاریخ بیهقی» تألیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی؛ به تصحیح دکتر علی اکبر فیاض» طبع مشهد 
۳۵۰ 

/ تاریخ جهانگشای» تألیت علاء‌الدین عطاملک جوینی؛ به اهتمام محمد قزوینی» ۳ جلد لیدن» 
۱٩۱۲ - ۱‏ 

/ تاریخ خاندان طاهری» تألیف سعید نفسی» تهران ۵ ۲ ۲ ۰۱ 

/ تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاه» تألیف حمزه بن الحسن الاصفهانی؛ برلین ۱۳۴۰ 

/ تاریخ طبرستان» تألیف ابن اسفندیار» تصحیح عباس اقبال» ۲ قسمت» تهران ۲۰ ۱۳. 

/ تاریخ طبرستان و رویان» تألیف سید ظهیرالدین مرعشی» به اهتمام عباس شایان» تهران ۰۱۳۳۳ 

/ تاریخ قم» تألیف حسن بن محمد قمی» به تصحیح سید جلال طهرانی؛ تهران ۱۳۱۳ 

/ تاریخ گزیده» تألیف حمدالله مستوفی» به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی» تهران ۰۱۳۳۹ 

/ تاریخ مفصل ايران از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری» تألیف عباس اقبال» تهران ۱۳۱۲ 

/ تاریخ وصاف. تألیف وصاف‌الحضره شیرازی» طبع افست از چاپ بمبگی» تهران ۰۱۳۳۸ 

/ ترجمةٌ تاریخ یمینی؛ انشاء و تصنیف جرفاذقانی» طبع سنگی» طهران ۱۲۷۳ هق» طبع دکتر جعفر 
شعار» تهران ۱۳۵۲۷ . 

/ تحریر روضة‌الصفاء تألیف میرخواند؛ به اهتمام دکتر عباس زریاب» تهران ۱۳۷۳ 

/ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری» تألیف آدم متز» ترجمة علیرضا ذکاوتی قراگزلو» تهران 
۴ 

/ تواریخ آل سلجوق» تاریخ سلجوقیان کرمان» تألیف محمدبن ابراهیم» لیدن ۰۱۸۸۲ 

/ جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل الله» طبع باکو ۱۹۵۷. 

/ جامع‌التواریخ» رشیدالدین فضل‌الله» طبع کاترمر با ترجمۀ فرانسوی پاریس ۰۱۸۳۳ 

/ حیب‌السر الت غیاث‌الدین خواندمیر» ۴ جلد. طبع تهران» ۱۳۳۰ 

/ خاندان نویختی» تألیف عباس اقبال تهران ۰۱۳۱۱ 

/ راحةالصدور فی آیةالسرور؛ تألیف محمدین سلیمان الراوندی» لیدن ۰۱۹۲۱ 

/ روضات‌الجنات فی اوصاف مدینه هرات» تألیف معین اسفراری؛ به تصحیح سید محمدکاظم امام» 
۲ بخش. تهران ۰۱۳۳۸-۴۳۹ 

روضةالصفاء تألیف میرخواند محمدین خاوند شاه» طبع سنگی با تتمة رضاقلی‌خان هدایت» طهران 
۷۰ | شق. 

/ زبدةالنصره و نخبهٌالعصره» عمادالدین الاصبهانی» اختصار فتحالبنداری» لیدن ۱۸۸۹ 

/ زندگانی شگفت آور تیمور» تصنیف ابن عربشاه؛ ترجماٌ محمدعلی نجاتی» تهران ۰۱۳۳۹ 


۹۵۸ روزگاران 


/ زین‌الاخبار» تألیف گردیزی» به اهتمام عبدالحی حبیبی» تهران ۱۳۴۷. 

/ سلجو قنامه» ظهیرالدین نیشابوری» با مقدمة اسمعیل افشار» تهران ۱۳۳۲. 

/ سمطالعلی للحضرة العلیاء تألیف ناصرالدین منشی کرمانی» به اهتمام محمد قزوینی و عباس اقبال» 
تهران ۱۳۲۸. 

/ سیرة سلطان جلال‌الدین منکبرنی» تألیف محمد ابن احمدالنسوی: طبع هوداس» پاریس ۱۸۹۱. 

/ سیرت جلال‌الدین مینکبرنی» شهاب‌الدین خرندزی» به تصحیح مجتبی مینوی» ۱۳۴۴. 

/ شهریاران گمنام» تألیف کسروی تبریزی» چاپ سوم» تهران ۱۳۳۲. 

/ طبقات ناصری» تألیف قاضی منهاج سراج» طبع عبدالحی حبیبی» کویته ۱۳۲۸. 

/ ظفرنامة شامی» تألیف نظام‌الدین شامی» به اهتمام فلیکس تاور» دو جلد ۰۱۹۳۷ ۰ ۰۱۹۵ 

/ ظفرنامة یزدی» تاليف شرف‌الدین علی یزدی» به اهتمام محمد عباسی؛ تهران ۰۱۳۳۱ 

/ عجایب‌المقدور فی‌نوائب تیموره تألیف ابن عربشاه» مصر ۰۱۹۵۵ 

/ العراضه فی‌الحکاية السلجوقیه» تألیف نظام حسینی یزدی» لیدن ۰۱۹۰۹٩‏ 

/ عقدالعلی للموقف‌الاعلی تألیف ابوحامد احمد بن حامد کرمانی؛ به تصحیح و اهتمام محمد علی 
عامری نائینی تهران ۰۱۳۱۱ 

/ غزنویان» تاریخ» کلیفورد ادموند باسورث» ترجمۀ حسن انوشه؛ دو جلد» تهران ۰۱۳۵۲ 

/ فارسنامة این البلخیء به سعی و اهتمام گای لسترنج - ر. نیکلسون؛ کمبریج ۰۱۹۲۱ 

/ فتوح‌البلدان بلادزی» طبع دخویه ۰۱۸۱۹ ایضاً طبع بیروت ۱۹۷۸ 

/ فرخی سیستانی» تألیف دکتر غلامحسین یوسفی؛ مشهد ۰۱۳۴۱ 

/ الفرق بین‌الفرق» تألیف ابی‌منصور عبدالقاهر بغدادی» قاهره ۱۹۴۸ 

/ الکامل فی‌التاریخ» تألیف عزالدین ابن‌الاثیر» ٩‏ جلد» طبع مصر ۱۳۴۸ هق. 

/ کتاب البغداد» لابن طیفور قاهره ۰۱۹۴۹ 

/ کتاب‌الخراج» القاضی ابویوسف» طبع قاهره ۲ هق 

/ کتاب معجم‌البلدان» تألیف ياقوت حموی» طبع بیروت ۰۱۹۸۷ 

/ مجمل‌التواریخ والقصص» مولف مجهول» به اهتمام محمد تقی ملک‌الشعراء بهار تهران ۰۱۳۱۸ 

/ مجمل فصیحی. تألیف فصیح خوافی به تصحیح محمود فرخ ۳ جلد مشهد ۱۳۳۹-۴۱ 

/ مالک و زارع» تألیف دکتر ا. ک.س لمتون» ترجمه منوچهر امپری ۰۱۳۳۹ 

/ مروج‌الذهب. تألیف مسعودی» طبع مصر ۲ جلد ۱۳۴۲ هق. 

/ مطلع سعدین و مجمع بحرین» تألیف کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی» به تصحیح محمد شفیع ۲ 
جلد لاهور ۱٩۴۱-9۹‏ طبع و تصحیح مجدد از دکتر عبدالحسین نوائی» ج ۱ تهران ۰۱۳۷۲ 

/ منتخب‌التواریخ معینی؛ منسوب به معین‌الدین نطنزی» به تصحیح ژان اوبن؛ تهران ۰۱۳۳ 

/ نهضت سربداران در خراسان» نوشتۂ پطروشفسکی, ترجمه کریم کشاورز» فرهنگ ايران زمین» ج 


کتابنامه ۹۵۹ 


۰ تهران ۰۱۳۴۱ 

/ وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی تألیف عباس اقبال» انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۸ 

kt ok ok 

/ آثارالعجم» نوشتة فرصت‌الدوله میرزا محمد نصیر حسینی شیرازی» بمبلی ۱۳۵۴ هق. 

/ آخرین روزهای لطفعلی‌خان زند» نوشتۀ سرهارفورد جونزء ترجمة هھ ناطق - جان گرنی» تهران 
۰.۱۳۵۳ 

/ از شیخ صفی تا شاه صفی - تاریخ سلطانی - تألیف سید حسن بن مرتضی حسینی است رآبادی» به 
اهتمام دکتر احسان اشراقی» تهران ۱۴ ۱۳. 

/ اسرار سقوط احمدشاه» نوشتۀ رحیم زادةٌ صفوی» به کوشش بهمن دهگان تهران ۰۱۳٩۲‏ 

/ اسناد و مکاتبات سیاسی ایران» به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی» ۳ جلد تهران ۱۳۴۹ ۱۳۱۳. 

/ امیرکبیر و ایران» تألیف دکتر فریدون آدمیت. چاپ دوم؛ تهران ۰۱۳۳۴ 

/ انديشة ترقی و حکومت قانون» عصر سپهسالار, نوشتهٌ دکتر فریدون آدمیت» چاپ دوم ۰۱۳۵۲۱ 

/ انقراض صفویه» نوشته لارنس لا کهارت» ترجمة اسمعیل دولتشاهی؛ تهران ۴۰ ۰۱۳ 

/ ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت‌الحمایگیء تألیف ویلهم لیتن» ترجمةً دکتر مریم میراحمدی» 
تهران ۱۷ ۳ ۱. 

/ ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخ‌الدوله سپهر» تهران ۰۱۳۳ 

/ ایران در روزگار شاه اسمعیل و شاه طهماسب صفوی (تتمة حبیب‌السیر)؛ تألیف امیرمحمود بن 
خواندمیر» به کوشش غلامر ضا طباطبائی» تهران ۳۷۰ ۱. 

/ تاریخ اجتماعی اران در دورة قاجاریه» تألیف سعید نفیسی» جلد اول و دوم تهران ۰۱۳۳۵ 

/ تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه, تألیف دکتر رضا شعبانی؛ جلد اول و دوم؛ تهران ۱٩‏ ۱۳. 

/ تاریخ اداری و اجتماعی دورة قاجاریه یا شرح زندگانی من؛ نوشتة عبدالله مستوفی» تهران ۲۴ ۰۱۳ 

/ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز» تألیف حاجی محمدباقر و یجویه؛ به کوشش علی کاتبی؛ 
تهران ۱ ۰۱۳۵ 

/ تاریخ ایران در دورة قاجاریه» نوشتۀ رابرت گرنت واتسن» ترجمةٌ ع. وحید مازندرانی, 

چاپ سوم؛ تهران ۰۱۳۵۴ 

/ تاریخ پانصد سالةٌ خوزستان نوشتة احمد کسروی» چاپ دوم تهران ۰۱۳۳۳ 

/ تاریخ حزین؛ اواخر عهد صفویه. به اهتمام م.ا.اصفهان ۲ ۰۱۳۲ 

/ تاریخ روابط سیاسی ايران و انگلیس در دور رضاشاه نوشتةٌ دکتر ع.!. زرگر» ترجمة کاو بیات» 
تهران ۲ ۱۳۷. 

/ تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زند» تألیف دکتر غلامرضا ورهرام» تهران ۱۳۱۳ 

/ تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیگ ترکمان» به کوشش ایرج افشار» جلد اول و دوم 


.۹ ۲ روزگاران 


تهران ۱۳۳۴-۸۵ 

/ تاریخ عضدی» شرح حال زنان و دختران و پسران فتحعلی شاه تألیف شاهزاده احمدمیرزا 
عضدالدوله» به سعی و اهتمام حسین کوهی کرمان؛ تهران ۲۸ ۱۳. 

/ تاریخ گیتی گشای» تألیف محمد صادق نامی اصفهانی» به اهتمام سعید نفیسی» تهران ۱۳۱۷ 

/ تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران» انقراض قاجاریه؛ تألیف ملک‌الشعراء بهار» چاپ سوم 
تهران ۲۵۷ ۰۱ 

/ تاریخ مشروطیت» تألیف محمد آقا ایروانی نسخة خطی. 

/ تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران نوشتهة حسین محبوبی اردکانی» تهران ۰۱۳۵۴ 

/ تاریخ نادرشاه افشار تألیف جمس فریزر) ترجمۀ ابوالقاسم خان ناصرالملکث. تهران ۰۱۳۱۳ 

/ تاریخ نوء شامل حوادث (اوایل) دور قاجاریه؛ تألیف جهانگیر میرزا قاجار» به سعی و اهتمام عباس 
اقال تهران ۲۷ ۳ ۱. 

/ تاریخچۀ نادرشاه» نوشتةٌ و. مینورسکی» ترجمةٌ رشید یاسمی» چاپ اول ۰۱۳۱۳ 

/ تجربه‌الاحرار و تسلیةالابرار» تألیف عبدالرزاق دنبلی» تصحیح حسن قاضی طباطبائی» جلد اول و 
دوم تبریز ۰۱۳۴۹ 

/ تحریم تنباکو» تألیف ابراهیم تیمور؛ چاپ دوم؛ تهران ۱۳۵۸ 

/ تحفهً سامی» تاليف سام میرزای صفوی» با مقدمة وحید دستگردی» تهران ۳۱۴ ۱. 

/ تحولات سیاسی نظام اران از آغاز قرن یازدهم هجری تا سال ۱۳۰۱ هجری شمسی. تألیف 
جهانگیر قائم مقامی؛ تهران ۲۰ ۱۳. 

/ تذکرة حزین؛ در احوال شاعران اواخر عهد صفویه» تألیف شیخ محمدعلی حزین؛ چاپ دوم 


اصفهان ۳۳۴ ۰۱ 
/ تذکر ةالمل وک تشکیلات اداری صفویه» به کوشش محمد دبیر سیاقی و بر اساس طبع مینورسکی» 
تهران ۱۳۳۲. 


/ تذکرة شاه طهماسب صفوی به قلم خودش نشریات کاویانی؛ برلین ۱۳۴۳ ق. 

/ تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق» نوشتة عبدالهادی حاثری» تهران ۰۰ ۱۳. 

/ تکمله‌الاخبار» تألیف عبدی بیگ شیرازی (نویدی)؛ به تصحیح دکتر عبدالحسین نواشیء تهران 
۹ 

/ جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار» نوشتة دکتر ویلم فلور» ترجه دکتر ابوالقاسم . 
سری» دو جلد. تهران ۱۵-۷ ۰۱۳ 

/ حاج میرزا آقاسی. نوشتة حسین سعادت نوری» مجلةً یغماء سال ۰۱ تهران ۲ ۰۱۳۴ 

/ حقایقالاخبار ناصری» تاليف محمد جعفر خور موجی. به کوشش حسین خدیو جم» تهران ۱۳۹۱۳ 

/ خاطرات کلنل کاساکوفسکی (سرهنگ روسی قزاقخانه)؛ ترجمه عباسقلی جلی» تهران ۰۱۳۴۴ 


کتابنامه ۹1 





/ خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق» به قلم محمد مصدق» به کوشش ایرج افشار» تهران ۱۵ ۱۳. 

/ خاطرات و خطرات» تألیف مهدیقلی هدایت» مخبرالسلطنه» تهران ۱۳۲۹ . 

/ خلد برین» ایران در روزگار صفویان» تألیف محمدیوسف واله اصفهانی» به کوشش میرهاشم 
محدث تهران ۱۳۷۲. 

/ خلسه با خوابنامة اعتمادالسلطنه» مشهد ۰۱۳۲۴ 

/ ذیل عالم آرای عباسی» تألیف اسکندر بیگ منشی و محمد یوسف سورخ به تصحیح سهیلی 
خوانساری» تهران ۳۱۷ ۰۱ 

/ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت» تألیف مهدی مجتهدی» تهران ۰۱۳۲۷ 

/ روزنامة اخبار مشروطیت و انقلاب ایران» یادداشت‌های سید احمد تفرشی حسینی. به کوشش ایرج 
افشار» تهران ۱۳۵۱ 

/ روزنامة میرزا محمد کلانتر فارس (در عهد افاغنه و مابعد): به اهتمام عباس اقبال» تهران ۲۵ ۱۳. 

/ روس و انگلیس در ايران ۱۸۱۴-۱۹۱۴ پژوهشی دربارة امپریالیسم» تألیف دکتر فیروز کاظم 
زاده» ترجمۀ دکتر منوچهر امیری» چاپ دوم تهران ۰۱۳۷۱ 

/ زندگانی شاه عباس اول» تألیف نصرالله فلسفی» ۵ جلدء چاپ دوم؛ تهران ۰۱۳۱۴ 

/ سازمان اداری حکومت صفوی» تعلیقات مینورسکی بر تذکرةالملوکث» ترجمة مسعود رجب‌نیاء 
۴ 

/ سفرنامة برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر» ترجمة آوانس» تهران ۰۱۳۵۷ 

/ سفر نامه بلوشر» نوشته ویپرت بلوشر؛ ترجمة کیکاوس جهانداری, تهران ۰۱۳۱۳ 

/ سفرنامةٌ پو لاک» ايران و ایرانیان؛ ترجمة کیکاوس جهانداری» تهران ۰۱۳۱۱ 

/ سفرنامةٌ کر وسینسکی» ترجمة عبدالرزاق دنبلیء به تصحیح مریم میراحمدی» تهران ۰۱۳۱۳ 

/ سفرنامة کمپفر» در دربار شاهنشاه ایران» چاپ دوم» تهران ۰۱۳۰ 

/ سفرنامة و نیزیان در ایران» شش سفرنامه» ترجمۀ دکتر منوچهر امیری؛ تهران ۰.۱۳۴۹ 

/ سیاستگران دور؛ٌ قاجاریه» نگارش خان ملک ساسانی» تهران ۱۳۳۸. 

/ شاه اسماعیل دوم صفوی» تألیف والتر هینتس» ترجمة کیکاوس جهانداری» تهران ۱۳۷۱ 

| شرح حال رجال ایران» توشتهٌ مهدی بامداد» ٩‏ جلد؛ چاپ دوم: تهران» ۰۱۳۵۷ 

/ شیخ صفی و تبارش, نوشتۀ احمد کسروی» تهران ۰۱۳۲۳ 

/ عالم آرای صفوی» مجهول‌المژلف» به کوشش یدالله شکری» چاپ دوم؛ تهران ۰۱۳۱۳ 

/ فکر آزادی و مقدمه مشروطیت ایران» نوشتة دکتر فریدون آدمیت» تهران ۰۱۳۴۰ 

/ فواید الصفویه» نوشته ابوالحسن قروینی» به تصحیح دکتر مریم میراحمدی» تهران؛ ۰۱۳۰۷ 

/ قیام آذربایجان و ستارخان نوشتة اسمعیل امیرخیزی» تبریز ۰۱۳۳۲۹ 

/ کریم‌خان زنده نوشته جان بری» ترجمه علی‌محمد ساکی تهران» ۱۵ ۰۱۳ 


۹۲ روزگاران 





/ کریم خان زند» نوشتۀ دکتر عبدالحسین نوائی» تهران ۱۳۴۴. 

/ گرگان زمین» به کوشش مسیح ذبیحی» تهران ۰۱۳۵۰ 

/ گلستان هنر» تألیف قاضی احمد غفاری» به اهتمام احمد سهیلی خونساری» تهران ۱۴ ۰۱۳ 

/ گلگون کفنان» گوشه‌یی از تاریخ نظامی معاصر» تألیف سر تیپ میرحسین یکر نگیان» تهران ۱۳۳ 

/ لب‌التواریخ» تألیف یحیی بن عبداللطیف قزوینی» به اهتمام سید جلال طهرانی» ۱۳۱۴. 

/ مآثر سلطانیه» عبدالرزاق دنبلی» به کوشش غلامحسین صدر افشار» تهران ۰۱۳۵۱ 

/ مأموریت ژنرال گاردان در ایران» ترجمة عباس اقبال؛ تهران» ۱۳۱۰ 

/ مجمع‌التواریخ» در انقراض صفویه» تألیف میرخلیل مرعشی صفوی» به تصحیح عباس اقبال» تهران 
1۳۸ 

/ مجمع‌التواریخ پس از نادر» تألیف ابوالحسن گلستانه؛ به سعی و اهتمام مدرس رضوی» تهران 
۱۳۰. 

/ مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه» تألیف حسین مکی تهران ۰۱۳۵۷ 

/ مشروطه‌ای که نبود» نوشتةٌ احمد ت وکلی» انتشارات پر» و یرجینیا؛ آمریکا ۰۱۹۹۴ 

/ مصدق و مبارزه با قدرت در ایران» تألیف محمدعلی همایون کاتوزیان» ترجمةٌ فرزانه طاهری» 
تهران ۲ ۲۷ ۰۱ 

/ میرزا تقی‌خان امیرکبیر» تألیف عباس اقبال آشتیانی» به کوشش ایرج افشار» تهران »۰۱۳۴ 

/ نادرشاه» تألیف لارنس لاکهارت» ترجمة اسمعیل دولتشاهی» تهران ۰۱۳۴۵ 

/ ناسخ‌التواریخ قاجاریه» نوشتۀ محمد تقی لسان‌الملک سپهره به کوشش جهانگیر قاثم مقامی» تهران 
¥ 

/ نام عالم آرای نادری» تألیف محمد کاظم منشی» دو جلد» مسکو ۱۹۱۰ و ۰۱۹۹۵ 

/ نخستین رویارویی‌های اندیشه گران ایران با دو روي تمدن بورژوازی غرب» تألیف دکتر عبدالهادی 
حایری» تهران ۱۷ ۰۱۳ 

/ نظام ابالات در دور صفویه تألیف رهربرن» ترجمة کیکاوس جهانداری» تهران ۰۱۳۴۹ 

/ نظام سیاسی و سازمان اجتماعی ایران در عصر قاجار؛ تألیف دکتر غلافرضا ورهرام» تهران ۱۳۰۷ 

/ هجوم افغان و زوال دولت صفوی» نوشتۀ جونس هنوی» ترجمۀ دکتر اسماعیل دولتشاهی؛ تهران 
۷ 

/ یادداشت‌های ناصرالملک به خط علی‌رضا دیوان بیگی» نسخه خطی. 


اہ سای ماد 
کج و2 2 
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فهر ست اعلام 


آبراهام کرتی ۷۴۷ 
آبریزگان ۲۲۱ 
آسکون ۴۷۵ 
آپادانه شوش ۲ ٩‏ 
آپام ۲۳۵ 

اام ۰۱۳۸ ۱۴۴ 
آپولو (معبد) ٩٩‏ 
آتاترک ۸۷۰ 
آتالوس ۰۱۴۰ ۱۴۱ 
آترویاتن ۰۱۳۷ ۱۵۳ 
آتروپاس ۲۳ 
آتشکده (تذکره) ٩۱۰‏ 
آتن ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱۰۱۰۴ ۰۱۱۱ ۱۴۹ 
آتوربانان ۲۰۱ 
آتوس ۱۰۱ 

آتوسا ۷۵ ۱۰۳ ۱۲۰ 
آتیک ۱۰۱ 

الآ ثارالاقه ۲ ٩۱‏ 
آخثوس ۱۴۲ 

آدیابنه سے حدیب 
آذر آبادگان ۲۳ 
آذرباذ ۲۳ 


آذرب‌ایجان ۰۲۴ ۰۱۲۰ ۰۱۵۳ ۰۱۱۲ ۱۸۰ 
۱۴ 

آذر برزین ۲۰۲ 

آذر فرنبغ ۲۰۲ 

آذر گشنسب ۰۲۰۲ ۰۲۴۸ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

آذرنرسی ۲۰۰ 

آذروهرام ۲۰۲ 

آرارات ۱۷ 

آراکل تبر یزی ٩۱۰‏ 

آرتمیزیوم ۱۰ 

۱۲۰ ۰۱۱۱ ۸۴ ۰٩٩ آرشام‎ 

آرکادیوس ۲۱۱ 

آرگوس ۱۰5 

آریا ۰۲۰ ۲۹ 

آربارمنه ۰۱۱ ۸۴ 

آریامهر سه محمدرضا پهلوی 

٩۰ ۰۸۲ آرباندس‎ 

۱۰۰ ۸4٩ آرستاگوراس‎ 

آریوبرزن ۱۲۵ 

آزرمیدخت ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۲۵۴ 

آسیا ۲۴۸ 

آسیای مرکزی ۲۰ 

آسیای مبانه ٩۲۳‏ 

٦۹ ۸۱ ۳ ۰۰ ۰۵۹ ۸۵۸ آستباگ‎ 


۸ 





آشتیانی میرزاحسن ۰۸۸۱۸ ۸۲۱ 
آشتیانی. میرزامصطفی ۸۴۹ 
آشور ۰۱۷ ۰۳۰ ۰۴۵ ۵۵ 

آشور نصیربال ۴۸ 

آشوریها ۳۲ 

صف الدوله. اللهیارخان ۰۷۸۸ ۷۸٩‏ 
آقاخان ۰۵۱۲ ۸۰۲ 

آقا محمدخان ۰۸۷۵۵ ۰۷۷۲ ۷۷۹ 
آق قویونلو ۰1۲۳ ٩۲۵‏ 

آغش وهادان ۴۳۰ 

آکاکیوس ۲۱۵ 

آگائیاس ۰۲۳۹ ۰۲۳۱۱ ٩۱۲‏ 
آلاداغ ۲۲ 

آل افراسیاب ۴۰۸ 

آلافرنک ۰۵۳۱ ۵۳۲ 

آلان (طوایف) ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۲۴۲ 
آل اینجو ۰۵۸۵ ۵۸٩‏ 

آلبانی ۱۹۵ 

آل باوند ۰۳۵۱ ۵۰۱۱۰۳۵۲ 

آل برهان ۴٩۲‏ 


آل بوبه ۰۳۸4۹۵ ۴۱۵ ۹ ۴ ۰ ۳۲ ۴+ ۴۱ ¥ 


۴۵۳ ۷ ۰ 

آل جلایر ۵۵ 

آل خجند ۴٩۲‏ 

آل دابوبه ۳۸۵۱ 

آل زبار ۰۴۳۰ ۴۴۲ 

آل ساسان ۳۱۰ 

آل سامان ۰۳۸۹ ۴۱۱ 

آل شنسب (غوریان) ۰۴۹۸ ۵۰۵۷ 
آل صاعد ۲ ۴٩‏ 


آل کرت ۰۵۲۰۰۳ ۵٩۲‏ 

آل محتاج ۴۰۴ 

آل مظفر ۰۵۷۷ ۰۵۸۱ ۵۸۸ 
آل مظفرء زین‌العابدین ۵٩۴-۵‏ 
آل مظفر. شاه شجاع ۵۵۸ 

آل مظفرء شاه منصور ۵۹۷ 
آلوس (رود) سه قزل ایرماق 
آلیات ۵۸ 

آماردها ۱۵۴ 

آمادای سے قوم ماد 

آماسیس ۷-۸ 

آمد ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۲۲۷ 
آمستریس ۰۱۱۰ ۰۱۱۱۰۱۱۴ ۱۲۰ 
آملی؛ سیدحیدر ۱۴۴ 

آملی. محمدین محمود ۵۴۸ 
آمورگیس ۱۱۱ 

آموزگار: جمشید ۵ ۸٩‏ 

٩۵ آمون‎ 

آموی ۴۱۳ 

آمیانوس مارسلانوس ۲۰۹ 
آمیدای نه آمد 

آمیس تیس ۱۱۰ 

آناتول فرانس ٩۰۸۵‏ 
آناستاسیوس ۲۲۷ 

آناطولیوس ۲۱۷ 

آناک ۱۸۷ 

آناهیتا ۰۱۱٩‏ ۰۱۴۱ ۲۹۲۰۱۸۳ 
آناهید (آتشکده) ۱۸۸ 
آنتالسیداس ۱۱۹ 

آنتونین پیوس ۱۷۳ 


آنتونیوس اورلبوس ۱۷۵ 


روزگاران 


فهرست اعلام 





آنتبوخوس ۰۱۳۰۴۵ ۱۵ ۱۷۵ 

آیتمور» محمد ۵۹۸ 

آیرونساید» ژثرال ادموند ۰۸۳۵ ۸۴-۵ 
۰۷۹ 

آیین بودا ۰۱۴٩‏ ۵۱۸۰ ۰۲۰۲ ۲۸۸ 

آیسسین زرتشت ۰۱۳۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ 
۲ ۲ ۲۹۵ 

آیین عیسی ۲۰۲ 

آیین کاتولیک ۲۳۹ 

آیین گنوسی ۲۲۴ 

آبین مانی ۲۴ ۰۲ ۸ ۲۹۷ 

آیین مزدک ۲۹۹ 

آیین سیحی ۱۸۰ 

آیین میترا ۱۸۲ 

آیین نامک ۲۷۴ 


آیین بهود ۲۰۲ 


اباقا ۵۲۰۰۸ 

انا کالیجار ۴۴۲۱ 

ابخازیان ۴۹۸ 

ابراهیم امام (ابراهیم بن محمد) ۰۳۲۱ ۲۱ ۰۲ 
YY‏ 

ابراهیم (شیخ) ۰۰۴۷ ۱۵۸ 

ابرسام ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۲۴۰ 

ابر قلس ۲۹۳ 

اش خاتون ۷۴ ۵ 

ابلیس ۳۱۳ 

این انی‌الجد ند ۴ ۴۷ 


این اثبر ۰۴۰۵ ۴۷۸ 


ابن اسفندیار ٩۱۲‏ 

ابن بطوطه ۰۴۸۲ ۵۴۷ ۵٩۱۵‏ 

این بلخی ۰۴۵۵ ۵۷ 

ابن بیت‌النار سه طاهرین الحسین 
این جبیر ۴۸۹ 

ابن الحراصه ۴۵۷ 

ابن خرداذبه ۰۲۷۳ ۳۹۵ 

ابن خلدون ۰۰۰۳ ۰۸۱۳ ٩۱۱‏ 
ابن خلکان ۴۹ 

ابن رائی ۴۳۸ 

ابن سینا ۲ ۰۴۰ ۰۴۳۱ ۴۸۲ ۴۸۴ 
ابن شیرزاد ۴۵۷ 

ابن ضباره ۳۲۵ 

ابن عبدالسلام هاشمی ۲۸۵ 

این عرشاه ۰۵۹۰ ٩۰۴‏ 

ابن عربی محیی‌الدین ۵۴۹ 

این عمید ۴ ۴۵ 

ابن مهدی ۴۵۷ 

ابن هره ۳۲۴ 

ابو الحسن خان کهکی مه اآقاخان 
ابوالحسن علی (علی‌الاعلی) ٩۲۹‏ 
ابوالعباس مأمون ۴۱۴ 

ابوالعلا عیسی بن حسن ۴۵۳ 
ابوالفرج بن‌الجوزی ۴۸۸ 
ابوالفضل بن‌العمید ۰۴۵۵ ۴۵۹ 
ابوالفوارس ۴۴۲ 

ابوالفوارس شیردل (شرف‌الدوله) ۴۴۴ 
ابوالفوارس عبدالملک ۴۰۰ 
ابوالفیض خان ۷۵۱ 

ابوالقاسم ۴۰ 


ابوالکرادسر ۴۳۲ 


1۹۹ 


۷۰ 


ابوالمعالی قابوس ۴۳۲ 
ابوالملوک ۵۸۲ 

ابوالنصر ۴۴۵ 

ابوبکر ۲۵۵ 

ابوبکرین سعد ۵۷۴ 

ابوبکربن شاهویه ۴۵۲ 

ابوحاتم اسفزاری FAY‏ 

ابوحنیقه دینوری ٩۱۲‏ 

ابو سعید ابوالخیر ۰۴۱۹ ۴۹۳ 
ابوسلمه خلال ۲- ۰۳۲۱ ۳۲۰۷ 
ابوطالب رستم سے مجدالدوله 
ابوطاهر جلال الدوله ۴۴۹ 
ابوعیده ۲۵۵ 

ابوعلی حسن بن میکال سے حسنک وزير 
اب وکالیجار (صمصا‌الدوله) ۴۴۴ 
ابولولوته ۳۱۳ 

ابومسلم ۰۳-۹ ۰۳۳۳ ۸۳۳۲۱ ۴۱ ۰۳ ۳۷۸ 
ابونصر احمد ۳۲۹ 

ابونصر (بهاءالدوله) ۴۴۴ ۴۴۵ 
ابونصر حسن هه اوزون حسن 
ابهری؛ اثیرالدین ۴۷ ۵ 

ایورد ۱۵۴ 

اپرنی ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

۴٩۲ اتایکان‎ 

اتابکان بزد ۰۴۵۰ ۵۸۲ 

اتحادیه مانای ۸۴۲ ۴۹ 

اترار ۰۴۷۳ ۵۲۳ 

اتریش ۸۴۷ 

اتسزء خوارزمشاه ۸۴۷۷ ۴۷۰ 
اتسز (مقبره) ۴۸۱ 

۷٩ اتیویی‎ 


رورگاران 


احسن التقاسیم مقدسی ۴۵۴ 
احسن التواریخ روملو ۰٩۱‏ ۱۷۸ 
احمدژنده پیل (شیخ جام) ۴۹۳ 
احمدشاه ۰۸۲۹ ۸۳۳۰۲۰ ۸۲۳ ۸۰۰ 
احمدلر ٩۱۹‏ 

احمد میرزا ۸٦۰‏ 

احمد» نصرت‌الدین ۵۷۹ 
احمد» نیالتکین ۴۱۸ 

احمر (دربا) ۲۳۹ 

الا خبار الطوال ۲ ٩۱‏ 

اخس ۰۱۱۵ ۱۲۰ 

اخشنواز ۳- ۲۲۱ 

اخوان الصفا ۴۵۳ 

ادسا ۰ ۰۴ ۰۱۷۲۰ ۰۱۹۴ ۲۳۳ 
ادفو ٩۵‏ 

ادیب صایر ۴۲۷ ۴۷۰ ۴۸۱ 
اذینه ۲- ۰۱٩۹۱‏ ۰۱۹۵ ۱۹۸ 
ارااکلی (هراکلیوس) ۷۷۵ 
اران ۲ ۴ ۰۲ ۲ ۲۵ 

ارانی» دکتر تقی ۸۷۵ 

اربل ۲۵ ۰۱ ۰۵۲۵ ۷۵۲ 
ارتافرنس ۱۰۱ 

ارتبان ۰۱۰۸ ۱۵۴ 

ارتخشیر پاپکان ے اردشیر 
ار تدوکس ۲۲۰ 

ارتریا ۱۰۱ 

ار تش ۸۰۸ 

ارتشتاران ۲۰۱ 

ارتوفیوس ۱۱۵ 

ارته باذ ۲۱ ۰۱ ۱۵۹ 


فهرست اعلام 


ارته وزد ۱۸۹ 

۱۹۴ ۱۵۸٩ ارد‎ 

اردییل ۴۵ ۳ 

اردییلی» شيخ احمد ۴ ! ۱ ۷ 

ارد شیر ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۳ ۰۱۷۹-۷ ۱۸۳-۹ 
۱۹۰-۵ ۱۹۷ ۰۲۰۳ ۲۳۰ 

اردشیرخوره ۲۰۵ 

اردشیر درازدست ۰۱۴ ۱۰٩‏ 

اردشیر دوم ۰۱۱۷ ۲۱۰ 

اردشیر سوم ۱۲۰-۲۲ ۲۵۱-۳ 


اردوان ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۵۷ ۱۱۴-۱ 
۷۰۵ ۱۰۰ 

اردوباد ۷۸۹ 

ارز روم ۲۲۷ 


ارزنهة‌الروم (معاهده) ۸۱۴ 

ارژن (دشت) ۲۷ 

ارس ۰۲۳ ۰۲۲۹ ۲۴۲-۸ ۰۲۴۸ ۷۸۱ 

ارسانه ۲۰۰ 

ارسطو ۰۱۲۲ ۰۱۳۵ ۰۲۳۹ ۲۶۳-۰ 

ارسلان بن‌طغرل ۲۹۸-۹ 

ارسلان بن کرمانشاه ۵۰۴ 

ارسنجانی. دکترحسن ۸٩۲‏ 

ارسی تبس ۱۱۵ 

ارسیس سے ارشکك 

۰۱۴۴ ۰۱۴۱ ۰۱۳۹ ۰۱۲۳ ۰۱۱۱ ارشکك‎ 
۱۷٩ ۱۵ ۴ 

ارشک ارتبان ۴ ۱۵ 

ارشکان اپرنی ۱۵۳ 

ارغش (خاندان) ۴۳۱ 

ارغون ۰۵۲۸ ۰۵۲۹ ۵۷۹ 

ارگ ۱۰۷ 


1۷۱ 


ارگ کرمان ۷۱۴ 

ارمن ۴۹۴ 

ارمنستان ۲ ۲ ۱۵۷-۸ ۰۱۱۲ ۱۷ ۱ ۲ ۰۱۷ 
۱۴ 

ارمیاه تورات ۴۸ 

اروپا ۸۴۹ 

ارومیه ۰۲۳ ۲۵ ۴۹ 

ارومیه (دریاچه) ٩۴‏ 

اروئی تس ٩۰‏ 

اریاسپ ۱۲۰ 

ازدی» عبدالجبار ۳۳۰ 

ازدی» عبدالرحمن ۳۵۸ 

از لاغ شاهء قطب‌الدین ۴۷ 

ژد رکوه (قلعه) ۷۵۱ 

اژدها ۲۹ 

اژدهاک ۳۸ 

اسب ۲۸ 

اسبانبر ۲۷۰ 

اسپارت ۰۱۰۳۲-۸۰۱۰۰ ۱۱۱ ۰۱۱۸ ۱۴۹ 

اسپار تکوس ۱۵۹ 

٩۵۳ اسپندمیرزا‎ 

اسپهبد رهام ۲۱۹ 

اس - پی - آر ۸۳۴ 

اسپیجاب ۴۰۴ 

استاتیرا ۱۱۲-۱۹ 

استاجلوء مرشد قلیخان ۱۸۲ 

اتشاشی ۲۳۳۵ 

استالین ۸۸۴ 

استخر ۰۱۸۳ ۰۲۲۴ ۲-۴ ۰۲۵ ۳۱۳-۱۴ 

استخر (آتشکده) ۱۸۴ 


استر آبادی» میرزا مسیح ۷۹۱ 


۷۲ 


استرانون ۷۳ 

استرومردخای ۰۱۰۴ ۰۱۱۳ ۲۸۹ 

استنداران ۴۰۰ 

استی لیس ٩۱۳‏ 

اسحق بن ابراهیم ۳۴۴ 

اسحق بن‌البتکین ۴۱۱ 

اسحق ترکث ۲ ۰۳۳ ۰۳۴۰ ۳۵۲ 

اسد آنادی (افغانی). سیدجمال‌الدین ۰۸۱۸ 
۸14 

اسرار سقو ط احمدشاه ٩۰۸‏ 

اسرحدون ۲ ۵ 

اسفارشیرویه ۴۳۳ 

اسفندیات ۳۰۹ 

اسفند بار (خاندان) ۱۷۸ 

اسکاته ۱۴۸ 

اسکندر -۲ ۰۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۴۱ ۱۴۷-۹ 
۱۷۷ 

اسکندر انی ۰۴۷۲ ۰۴۷۴ ۴۷ 

اسکندروس ۱۳۵ 

اسکندرون (خلیج) ۱۲۴ 

اسکندر به ۱۲۴ 

٩٩ اسکولاکس‎ 

اسمعیل ۵۰۸ 

اسمعیل آقا کرد ۸٩۰۵‏ 

اسمعیل بزاز ۸۲۴ 

اسمعیل بن احمد ۰۳۸۰ ۳۹۰ 

اسمعیل دوم (شاه) ٩٩۲‏ 

اسمعیل منتصر (امبر) ۴۰۱ 

اسمعیل میر زا ٩٩۲‏ 

۵۱۵ ۰۵۰۱۱۹ ۰۴۱۱۸ ۰۴۱۵ اسمعبله‎ 
d۴ 


روزگاران 


اسمعبلیه الموت ۳۸۵ 

اسمعیلیله قاسم شاهی ۱۵ ۰۵ ۵۱۳ 

اسمعبلبه مومن شاهی ۵۱۵ 

استوا ۱۵۱ 

استود (هفتواد) ۱۸۵ 

اسیدین عبدالله ۰۳۳۰ ۳۳۳ 

الاشارات و التسهات ۴۸۴ 

اشاک (عشق آاد) ۱۵۳ 

اشرف ۳۱۹ 

اشرف (ندر) ۰۱۹٩‏ ۷۰۰ 

اشرف (انوشروان). ملک ۳۵ ۰۵ ۵۵۴-۵ 

اشر وسنه ۳۴۸۵ 

اشک‌انیان ۰۱۲۸۰۴۲ ۰۱۴۱ ۰۱۵۱ ۰۱۸۱ 
۴۲ 

اشکناز ۴۸ 

اصفهان ۰۱۴۳ ۰۱۸۵ ۰۴۳۴ ۷۲۲ 

اصفهانی. کمال اسمعیل ۰۴۸۱ ۵۷۷ 

اصفهانی. سید جمال ٩‏ ۸۵ 

اصفهانی. حاج آقانورالله ۰۸۱۸ ۸۷۲ 

اصفهانی. حمزه ۰۴۴۳ ٩۱۲-۱۳‏ 

اصفهانی. مجمر ۸۲ ۷ 

اصنهانی: حاج محمد حسین خان VA1‏ 

اصلاندوز ۷۸ 

اعتمادالدوله. حاجی ابراهیم ۷۸۰ 

اعتمادالسلطنه. محمدحسن خان ٩۰٩‏ 

اعراب خزاعه ۳۶۱ 

اعشی ۲۷۴ 

اعیحضرت‌ها ۸۲۸ 

افامسه ۲۳۳ 

افراسیاب (لر) ۵۷۹ 


افسوس ۸۱ 


فهرست اعلام 


افشاره شاهرخ ۷۵۴-۹ 

افشار: نادرقلی بیگ ۰۷۴۰۴۲ ۷۴۸ ۷۵۴ 
۹۰۱ 

افشین (خیذربن کاووس) ۳۴۵-۵۰ 

افغانء اشرف ۷۳۸-۹ ۷۴۳ 

افغان» محمود ۷۳۵-۸ 

افغانستان ۰ ۴۱۰۰۲ 

افغانی» سیدجمال ۸۴۵ 

۰۲ ۰۳-۱ ۰۲۳۸-۹٩ ۰۷۴ ۰۴۰ ۰۳٩ افلاطون‎ 
۹۱۳ 

اقبال. دکتر منوچهر ۸٩۱‏ 

اقسر تان بن منوچهر ۵۰۲ 

الاقصر ۸۰ 

اقلیدس ۲۳ 

٩۳ ۰۳ ۰۵۱ اکباتان‎ 

اکتاویوس ۱۱۴ 

اکراد ۴۵۵ 

اگیا ۱۲۲ 

الب ارسلان ۴۱۴ 

الب ارغو. شمس‌الدین ۵۷۹ 

البتکین ۰۳۹ ۰۴۱۰-۱۲ ۰۲۰۴۲۱ ۴۲۵ 

۲۱-٩ البرز‎ 

التونتاش ۴ ۴۱ 

التون دفتر ۲۰ ۵ 

الجایتو حه محمد خداننده 

الغ بیگ (زیج) 7۱ 

الغ بیگ میرزا ۰۱۱۸ ۰ T1‏ 

الفانتین ۰۸۲ ۱۱۱ 

الکساندر ۱۴۰ 

الکساندر بالاس ۱۴۳ 

الله ۳۱۳ 


14۳ 


الله وردی خان ٦۹۰-۹۴۳‏ 

الموت ۰۴۳۰ ۰۴ ۵۱۱ 

الموت (کیاها) ۵۱۲ 

النجق (قلعه) ٩۵۲‏ 

النحک (قلعه) ٩۲۹‏ 

الیاس نصیبینی ٩۱۳‏ 

الیزه وارتابد ٩۱۲‏ 

امام قلی خان ۰۰۹٩‏ ۷۰۲ 

امام المشککین ےه فخررازی 

امامی» دکتر سید حسن (امام جمعه) ۸٩۵‏ 

امپراطوری داریوش ٩۱‏ 

امیر چوپان ۲-۳ ۰۵۳ ۵٩۲‏ 

امیرحمید ۳۹۵ 

امیر خیزی» اسمعیل ٩۰۸‏ 

امیررشید ۳۹ 

امیررضی ۴۰۰ 

امیر سدید ۳۹۷ 

امیر سعید ۳۹۴ 

امیرشهید ۳۹۲ 

امیر کر میرزاتقی خان فراهانی ۰۸۰۳۸ ۸۱۵ 

امیرماضی ۳۹۱ 

امی تس ۱۱۴ 

امیرنظام سے بیرزاتقی خان فراهانی امی رکبیر 

امین ۰۳۵۷ ۳۵۹ 

امین الدوله. میر زاعلی خان ۸۵۵ 

امین‌السلطان. میرزاعلی اصغرخان گرجی ۰۸۰۸ 
۸۷۰ ۰۸۲۷ ۸۴۱ 

امین المله س4 محمود 

امینه اقدس ۸۱۰ 

امینی, دکترعلی ۰۸۸۹ ۸۹۱-۲ ۸٩۵‏ 

انجدان ۰ ۵۱۵-۱ 


1۷۴ 


انجمن خافان ۷۸۲ 

انصاری؛ خواجه عبدالله ۴۸۸ 

انطاکیه ۰۱۳۷ ۰۵۰۱۴۳ ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ ۲۳۳ 

انقره (جنگک) ٩۵۴‏ 

انقلاب سفید ۸٩۲‏ 

انکیانو (امیر) ۲۹ ۵ 

انگلیس ۷۱۹ 

انگوربه (آنکارا) ۰۱۴۰ ۲۴۸ 

انوار» قاسم ۱٩‏ ۳۰ ۱۴۴ 

انوری. اوحدالدین ۰۴۰۹ ۰۴۱۷ ۴۸۲ 

انوشبرد (قلعه) ۲۲۵ 

انوشروان ۲۴۰ 

انوشیروان بن خالد ۴۸۲ 

انوشزاد (انوشک زاد) ۰۲۳۷ ۲۹۸ 

انوشک روان ۲۳۲ 

انوشه زاد ۳۰۱ 

اوترء زان ٩۱۰‏ 

اوجاهر سته ۰۷۹ ۸۲ ٩۲‏ 

اورارتو ۰۱۷ ۰۳۷ ۴۶۱ 

اورانیوس ۲۳۹ 

اورشلیم ۵ ۰۱۱۳-۴۶ ۲۴ ۰۱ ۰۲۴۸ ۲۵۳ 

اورلیان ۱۹۸ 

اورلیوس: مار کوس ۱۷۳ 

اوروپوس ۱۴۸ 

اورونتس ۰۱۲۱ ۱۳۷ 

اوزون حسن ۰۱۲۳ ۸۵۳-۹ ۸۵۰ 

اوساکس ۱۲۰۰ 

اوستا ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۴۳ ۰۱۷۰ ۰۱۹۷ ۰۲۹۳ 
۳۹۵ 

اوضاع ایران ۹۱۰ 


اوق ۳۳۸ 


اوکتاویوس ۱۰۲ ۱۰۳ 
اوگتای قا آن ۵۸۳ 

اولاد (قلعه) ۷۵۱ 

اوم ماندا ۴۸ 

آونک خان ۵۲۲ 

اویس» معزالدین ۵۲ ۵ 
اهریمن ۰۲۸۲ ۳۱۳ 
اهوازی؛ علی‌بن عباس ۴۴۳ 
اهورامزدا ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۸ ۲۸۲ 
اهل وتات ۸۸ ۱۷۸ 
اهل فتوت ۴۲۴ 

اهل کتاب ۳۱۰ 

ایتالیا ۰۱۷۳ ۰۲۳۲ ۲۶۱ 
ایجی» قاضی عضدالدین ۵۴۸ 
ایذج ۳۱۴ 

ایرانشاه ۰۵۰۴ ۵۰۵ 
ابرانشهر ۳۹ 

ایرانی انوسعید جنانی ۵۰٩‏ 
ایروان ۰۷۰۱ ۷۸٩‏ 

ایریانه و ثجه ۳۳ 

ایزد بهرام ۲۷ 

ایزیدوروس ۰۲۳۸ ۲۹۴ 
ایسوس ۱۳۲۴ 

ایشتوویگو سے آستیاگ 
ایل ارسلان ۴۷۰ 

ایلبارس خان ۷۵۱ 

ایلجی (باسقاق) ۵۴۲ 
ابلخانان ۲ ۰۵۳ ۴۱ ۵ 
ایلدگز. شمس‌الدین ۴٩۳‏ 
ایلکانی. اويس ۵۵۷ 


ایلکانی. شیخ حسن ۵۵۳-١‏ 


روزگازان 


فهرست اعلام 





۹۷2۵ 





ایلکانویان ۵۵ 

۵۵٩ ایلکانیان‎ 

الک خان ۰۳۹۹ ۴۱۳-۱۴ 
ایلک خانیان ۰۳۸۹ ۰۴۰۵ ۴۷۰ 
ایناروس ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

اینجوء امیر شرف‌الدین محمود ۵۸۵ 
این هارو ۱۱۱ 

ایوان کسری ۲۷۰ 

ایوان مداین ۴۳۳ 

ایونی ۰۱۷ ۱۱۲۳ 

۱۲۴ ۹۹ ۰٩۷ ایونیه‎ 


باب (سیدمحمد علی شیرازی) ۰۸۱۵ ۸۱۷ 

باباخان > فتحعلی شاه 

بابر» ابوالقاسم ۷ ۰۳۰۲۲ 

ایک ۰۱۷۷ ۱۸۳-۴ 

بابک (ابن مرداس) ۳۴۱ 

بایکك خرمدین ۰۳۳۸-۹٩‏ ۳۴۲-۷ ۳۵۰ 

بابل ۰۳۱۰۱۷ ۰۴۵ ۰۷۱ ۰۱۱۳۰۱۰۳-۷ 
۱۲ ۱۸۲۰ ۲۰۰ 

۸۱۷ ۰۸۱٩ بایه‎ 

باخرز ۲۳ 

۵٩۲ ۰۳۱۴ ۰۲۴۱ بادغیس‎ 

بادهای موسمی هند ۲٩‏ 

بارید ۲۷۳-۴ 

بار تولومه ۴۲ 

٩۱۰ ۰۷۵ ۲ بازن,رنه‎ 

باشتین ۱۴ ۵ 


باشتینی. خواجه عدالرزاق ۵۹۵-5 


باع جیران ۸۰ NIY‏ 

باع سعادت ۷۰۵ 

باقرخان ۰۸۰ ۸۱۱ 

با کالیجار: ابو جعفر علاءالدوله ۴۸ 
با کالیجا رکوهی ۴۱۷ 

با کون (تپه) ۳۲ 

باگواس ۱۲۱-۳ 

بالش ۵۴۵ 

بامداد ۲۹۹ 

بامیان ۴۰۴ 

بانشنان بانشن ۲۱۹ 

بانک رهنی ۸۰٩‏ 

بانک شاهنشاهی ۸۰٩‏ 

باوندیان ۴۹۰ 

باهلی؛ قتبته بن مسلم ۴۱۸ 
باهلیم» محمد ۴۹٩‏ 

بایدو ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۵۸۵ 
بایزید ایلدرم ۰۸۰۲ ٩۰۵‏ 
بایسنقرمیرزا ٩۲۰‏ 

بابقرا. سلطان حسین ۰۰۲۳ ٩۳۲‏ 
بجکم ۴۳۳ 

بحتری ۲۷۰ 

٩۹ 5۹۱ بحرین‎ 

بخارا ۰۳۱۰ ۰۳۳۷ ۰۳۸۷ ۴۱۱ 
بخارایی: عمعق ۴۰۸ 

بختگان (دریاچه) ۱۸۳ 

بختتصر ۰۵۷-۹ ۰۸۸ ۷۱-۲ 
بختیار. شاپور ۸٩‏ 

بختباری. سرداراسعد ۸٩۰‏ 
بختباری. جعفر قلی خان ۸۷۵ 


بدایه الوقایم ٩۹٩‏ 
بدایع الوتایع 


۷۳۹ 


بدخشان ۲۲۹ 

بدرحسنویه ۴۳۴۹ 

٩۷۸ بدلیسی‎ 

بذ (قلعه) ۳۴۲-۵ 

براق حاجب ۵۸۳ 

بردع ۳۹۹ 

بردیا ۰۷۴-۵ ۰۷۹ ۸۲ 

بر لاس (ابل) ۵٩۹۰‏ 

برزنتس ۲۵ ۱ 

برزند ۳۴۵ 

برزم (فریر) ۴۹۴ 

برزویه طبیب ۰۲۳۹-۴۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۳۰۰ 
۳۰۹ 

برکیارق ۱۵ ۰۴ ۴۹۹ 

بر نج ۳۱ 

پروسوس ۷۳ 

بره نیکا ۱۳٩‏ 

بر بدی (خاندان) ۴۳۹ 

بز رگ امید. کیا ۵۱۲ 

بز رگ امید. محمد ۵۱۲ 

٩۷ بسارایی‎ 

ساسیری ۴۱۴ 

بساسیری. ارسلان ۵۱۰ 

بسطام ۲۴۲-۴ 

سفور ۰۷ ۲۴۸ 

۱۲۵٩ سوس‎ 

شاگر د ۲۲ 

مصر ه ۰۳۱۱ ۷۲۰۰ 

بط س ٩۷۱‏ 

بطلمیوس سوم ۱۳۹-۱۴۰ 

بطلمیو س لاگوس ۱۳۹ 


روزگاران 
بغ ۱۲۷ 
بغ اوراراس ۱۱۵ 
بغ جاماسپ سے جاماسپ 
بغداد ۰۴۳۸ ۰۴۴۴ ۰۵۲۵ ۰۰۴ ۰۹۳-۵ 
.۷ 
بغداد خاتون ۴ ۵۳ 
بغدادی: شیخ مجدالدین ۴۷۵ 
بغراخان ترک ۳۹۸ 
بکر (طایفه) ۳۱۵ 
بکرین مالک ۳۹۵ 
بکتغدی ۴۱۸ 
بکتوزون حاجب ۰۴۰۰ ۴۲۵ 
بل سے مردوکث 
بلاش (ولاش) ۰۱۱۸-۷۱ ۲۲۲-۳ 
بلاش پنجم ۱۷۵ 
بلاش چهارم ۱۷۴ 
بلاش دوم ۱۷۲ 
بلاش سوم ۱۷۳-۴ 
بلخ :۹ ۰ ۴۱۳ 
بلخی. جلال‌الدین ۰۴۸۱ ۵۴۸ 
بلخی» فریدالدین عمرین غیلان ۴۸۴ 
بلشصر ۷۱۲ 
بلعمی ۰۲۴۰ ۰.۳۳۷ ۰۳۹۲ ۳۹۹ 
بلعمی (تاریخ) ۳۹۷ 
بلکاتکین ۴۱۱ 
بلیزاریوس ۲۲۹ 
بم (قلعه) ۰۵۸۷ ۰۷۱۴ ۸۰۲ 
بندامیر ۴۴۱ 
بندر بوشهر ۱۴۸ 
نندو ۱۸۵ 


نندوان ۴ ۵ ۲ 


فهرست اعلام 


بندوی ۰۲۴۲ ۲۴۴ 

بندهشن ۳۲۸ 

نی‌امبه ۳۱۳۴ 

بنی‌الحمرا ۰۳۱۲ ۳۱۹ 

بنی ساج ۳۹ 

بنی ساسان ۴۵۸ 

بودا ۰۲۱۷ ۲۷۲ 

بوران ۲۵۳ 

بورانداخت ۰۲۵۰ ۲۵۳ 

بوری تکین ۰۴۱۱ ۴۱۸ 

بوزر جمهر ۰۲۳۸ ۰۲۴۰ ۲۷ 

بوستان ۵۷۵ 

بوشهر (بندر) ۱۴۸ 

بوندس ۲۹۹ 

به آفربد ۳۳۳ 

بهاءالدوله ۴۴۸ 

بهادرخان. انوسعند ۲ ۰۵۳ ۴-۵ ۵۳ 

بهار. محمد تتی ٩۰۸‏ 

بهایی (شیخ) ۷۱ 

بهبهانی. آقا محمد على وحید ۸۴۵ 

بهبهانی» سیدعدالله ۰۸۵۵ ۸٩۰۱‏ 

بهرام ۰۲۱۰۰۱۹۷-۸ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۲۴۷ 

بھرام چویین ۰۲۴۱۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۳۰۲ 
۰ ۴۰۴ 

بهرام پنجم ۰۲۹ ۲۱۳-۱۴ 

بهرام چهارم ۲۱۱ 

بهرام دوم ۱۹۸-۹ 

بهرام سکانشاه ۱۹۹ 

بهرامشاه ۰۴۱۷ ۵۰۰ 

بهرام گور ۰۲۱۴ ۰۲۸۲ ۴۳۰۰۲۸۱ 

بهزاد. کمال‌الدین ۰۸۲۳ ۰۱۳۵ ٩۷۱‏ 


۷۷ 


بهشهر سه بندراشرف 

بهقاد ۲۲۹ 

بات (طایفه) ۴ ٩۵‏ 

بیان ( کتاب) ۸۱۲ 

بیان الادیان ۵۱۰ 

٩۱۰ بیان‌الواقع‎ 

بیانیه کوروش ۱۰۸ 

رس ۵۲۸ 

بیت دیااکو ۰۵۱ ۵۷ 

بیرونی؛ ابوریحان ۰۲۱۲ ۰۲۷۵ ٩۱۳‏ 

بیزانس ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷-۳۳ ۲-۴ ۰۲۴ 
۰ ۰۵۸۰۵۱ ۰۲۱۳ ۲۷۰۰۲۱۸ 

۱۱۸ ۰۸٩ ۰۳۷ ستون‎ 

بیضا (قلعه) ۱۸۴ 

بیضاوی. قاضی ناصرالدین ۵۴۸ 

لقان ۲۲۹ 

بیکنی سے دماوند 

بینالود ۲۲ 

بین‌النهرین ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۳۸ ۰۵۵ ۵۱۸۷ ۲۰۷ 

بیهقی: ابوالحسن ۰۴۰۰ ۰۴۵۱ ۴۸۲ ٩۱۲‏ 


پادشاه خاتون ۵۸۴ 

۱۱۰۹۷ ۰۱۵٩ 0۱۵۴ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ پارت‎ 
۱۰۱۷۹ 

پارس ۰۲۳ ۰۳۱ ۳ ۴۵ ۰۳ ۱۵۱۰۱۱۳ 
۷ ۲ ۲۲ 

پارس (دریا) ٩٩‏ 

پارسوا (طوایف) ۵۰ 


٩۴.۵ پارسواش‎ 


۹۷۸ 


٩۵ پارسوماش‎ 

٩۰۵ بارسه‎ 

پاریز ۲۳۴ 

پاسا رگاد ۰۰ ۰۳ ۱۲۸ 
پاسکو یچ ۷۸٩‏ 

پا کستان ۲۰ 

پاکور ۰۱۱۸۰۱۱۰-۱۲۱ ۰۱۷۰-۷۲ ۱۸۵ 
پالمیر ۱۹۸ 

پالیاور ۲ ۴ 

باولوس برسا ۲۹۵-۲ 
پاول (تزار روسیه) ۷۷۷ 
او گزاویه ۸۲۸ 
بترا(دز) ۲۳۳ 

پتشخوار گرشاه (کاوس) ۱۸۹ 
یتوس ۱۶٩‏ 

بدردوست ۲ ۴ ۱ 

بدر بان ۰۴۱۵ ۴۲۲ 
پراسیه ۱۹۱ 

بر توه ۵۷ 

پر ته توا ۱۳۵-5 
پردیکاس ۱۳۵-5 
پرسپولیس ۰٩۱‏ ۳ ۱۲۵ 
پرنی ۱۷۸ 

بروزانس ۱۱۹-۴۲۰ 
پروس ۲۸۵ 

پروشات ۱۱۵ 

پرگام ۱۴۰۰۱۳۸ 
پروکوپیوس ٩۱۲‏ 

پرویز ۲۵۳ 

پری (قلعه) ۰۷۵۰ ۷۵۸ 
بریسکیانوس ۰۲۳۸ ۲۹۳ 


روزگاران 


پریکلس ۱۱۱ 


پسا (فسا) ۲۲۴ 

پسامتیک سوم ۰۷۸-۹ ۱۱۱ 
پسریان ۰۴۱-۱۷ ۴۲۲ 
پس فرخ ۲۵۲-۳ 

پسیان» کلنل محمدتقی ۸٩۵‏ 
بشیز ۵۴۵ 

پط رکبیر ۷۳۵ 

پکن ۵۲۲ 

يلاته ۰۱۰۷ ۱۱۰-۱۱ 
پلنگ ۲۷ 

پلوپونز ۱۱۲ 

پلو پونزوس ۰۱۱ ۱۱۸ 
بلو تارک ۰۷۴ ٩۱۳‏ 
پلوزیوم ۷۸ 

بمیه ۱۵۸-۹ 

پنجاب ۴۱۸ 

پوبلیوس ۱۱۰ 

پوزانیاس ۱۰۸ 

یواک ۸۳۷ 

پولیکراتس ۷۷ 

پومیه ۱۴۹ 

بونتس ۱۴۰ 

پونتوس ۱۵۸ 

پهلوی» محمدرضا ۰۸۸۷۹ ۰۸۸۱ ۸٩۷‏ 
پهله زاگ ۱۹۴ 

یی تیوس ۱۰۴ 

ببران وسه ۷۷۷ 

پیر بداع ۵1-۳“ 

پیروز ۰۳۱۹ ۰۲۲۰-۲۳ ۳۱۰ 


پروردخت ۲۳۲۹ 


۹۷۹ 


فهرست اعلام 


پیروردوم ۳۵۳ 


پیر محمد جهانگیر ۰۵۹۸ ۰۸۰۸ ٩۱۴‏ 


یسوتتس ۱۱۵ 
پیشه‌وری» جعفر ۸۸۲-۴ 
پیکار کرد ۲۷۳ 

بیمان کالیاس ۱۱۲ 


تاج‌الدو له سم عضدالدو له 
اج‌الدین علیشاه ۰۵۳۴ ۵۴۲ 
تاج نامکث ۳۷۴ 

التاجی (کتاب) ۴۴۳: ۴۵۳ 
تاجیکك ۴۱۱ 

اد نجمود ۵۳۹ 

تاریخ آزادی ایران ٩۰۸‏ 
تاریخ احزاب سیاسی ٩۰۸‏ 
تاریخ اداری و اجتماعی ایران ٩۰۹‏ 
تاریخ اسمعیلیان ۵۱۱ 

تاریخ الامم و الملوک ٩۱۲‏ 
تاریخ انقلاب اذربایجان ٩۰۸‏ 
تاریخ بخارا ۲۴ ٩۱‏ 

تاریخ بلعمی ۴۲۳ 

تاریخ بی‌درو غ ظهیرالدوله ۸۴۰ 
تاریخ بیهق ۰۳۹۷ ٩۱۲‏ 
تاریخ بیهقی ۰۴۱۹ ۴۲۰ 
تاریخ جامع رشیدی ۰ ۸۵ 
تاریخ جهان آرا ٩۱۰‏ 

تاریخ دیار بکریه ٩۱۱‏ 

تاریخ سی مغول ۲۰ ۵ 


تاریخ سلوکی ۱۳۹ 


تاریخ سیستان ٩۱۲‏ 

تاریخ شاه عباس ثانی ٩۱۰‏ 
تاریخ شیخ محمد علی حزین ٩۱۰‏ 
تاریخ طبرستان ٩۱۲‏ 

تاریخ طبری ٩۱۲‏ 

تاریخ عضدی ۴۵۲ 

تاریخ گزیده ۰۴۹۷ ۰۵۴۲ ۰۵۸۰ ٩۱۱‏ 
تاریخ مبار ک غازانی ۵۴۵ 
تاریخ سعودی ٩۱۱‏ 

تاریخ معجم ۵۸۰ 

تاریخ مشروطه ٩۰۸‏ 

تاریخ وصاف ۷۰ ۵ ٩۱۱‏ 
تاریخ هجده ساله آذربایجان ٩۰۸‏ 
تاریخ یزدگردی ۲۵۷ 
تاریخ یعقوبی ٩۱۲‏ 

تاریخ یمینی ۱۴۰۰ ٩۱۱‏ 
تاش ۴۴۷ 

تاش» امیر تیمور ۳۴ ۵ 

تاش» سیهسالار ۴۲۵ 

تاش. ابوالعباس ۳۹۸ 
تالبوت. میجر.اف ۸۱۷ 
تاورنیه ۷۰۷ 

۵۰٩ تاهرتی‎ 

تایبادی» شیخ زین‌الدین ۵۹۴۳ 
تىرىز ۰.۵۲۷ ۲۲ ۷ 
تبصرالعوام ۵۱۰ 

تبورها ۴ ۱۵ 

تبه حصار ۳۲ 

تیه گیان ۳۲ 

تتش سن‌الب ارسلان ۴۱۵ 
تجارت السلت ۵۸۰ 





۹۸۰ 





تجر به‌الاحرار ۰۷۱ ٩۱۰‏ 
تحریم تنباکو ۸۱۷ 

تخت جمشید ۰۴۱ ۱۳۰ 

تخت سلیمان ۱۰۱-۲ 

تخت طاقدیس ۲۷۲ 

تخت طاووس ۰ ۷۵ 

تدمر ۰۱۹۱ ۱۹۵ 

تدکره دولتشاه ۳۶ 

تدکره شاه طهماسب ۰۰۷۲ ٩۱۷۷‏ 
ترازان ۰۱۷۱-۳۲ ۷۵ ۱ 

٩۱۷ تراکبه‎ 

ترکان خاتون ۰۴۷۱ ۰۴۷۲۱ ۷۴ ۵ 
ترکزاد سے هرمزد چهارم 
ترکمان» میرزا اسکندر ۰۵۱ ۴ ٩۵‏ 
ت رکمانجای (عهدنامه) ۰۷۸٩‏ ۸۳۱ 
ترکه. انضل‌الدین ۱۳۲۹-۳۰ 

تر که صائ‌الدین علی ۰۰۱۹ ۰۰۲۹ ٩۳۳‏ 
ترکیه ۲۰ 

ترمد ۴۱۸ 

ترمذی: سیدعلاءالملک ۴۷۳ 
ترموپیل ۱۰ 

تروفون ۱۴۴ 

تری ونس ۲۹۲ 

تری تخمه ۱۱۲۱-۱۷ 

تزوکات تیموری ٩۰۹‏ 

تسالی ۱۰ 

تسوکای بهادر ۲۰۱-۲۱ ۵ 
تفتازانی: سعدالدین ۵۱۳ 

تفتان ۲ ۲ 

تفر شی حسنی. سیداحمد ٩۰۸‏ 
تقویم جلالی ۴۸۲ 


روزگاران 


تسقی زاده. سیدحسن ۰۸۱۷ ۸۷۱ ۰۸۷۵ 
AAT ۷۷‏ 

تکریت ۵۹۸ 

تکش, علاء‌الدین ۴۷۰-۷۱ 

تکله سلغری 6V‏ 

تکله لر ۵۷۸ 

تکودار احمد ۰۵۲۸ ۵۷۹ 

تلبیس ابلیس ۴۸۸ 

تلخیص المفتاح سکاکی ۵۱۳ 

تمغا ۵۴۵ 

تموچین سے چنگیزخان 

نموریس ۷۳ 

تمه سیوس ۱٩۳‏ 

تمستوکلس ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۱۱۰ 

تنسر ۰۱۸۹ ۰۲۴۰ ۲۹۳ 

تنگه داردانل ۲۰۹ 

تنوراس ۱۱۱ 

تواریخ ( کتاب) ۷۰ 

تویال عثمان ۷۴۵-۲ 

تو پراق قلعه ۲ ۷۹ 

توحیدی. ابوحیان ۴۵۹ 

۰۱۰۴ ۰۲ ۰۷۴ ۰۵۷ ۰۵۲ ۰۴۹ ۰۴۰ تورات‎ 
YA ۳ 

تورانشاه ۵۰۴ 

تورانی ۳۷ 

تورانیان ۰۳۴ ۲۸۳ 

تورفان ۲۰۱۳ 

توزون ۰۴۳۳ ۴۳۹ 

توکلی. دکتر احمد ٩۰۸‏ 

تومان ۴۵ ۵ 


تون ۲۴ 


فهرست اعلام 


تهافت الفلاسنه ۴۸۴ 

تهران (طهران) ۵۵ ۰۷ ۸۷۳ 

تهم خسرو ۲۳۹ 

تهمورث ۳۲۳ 

تیاموزا ۱۱۳ 

۵۱٩ تبانشان‎ 

تسربوس ۱۱۵-۷ ۲۳۹ 

تسو سلطان ۷۹۴ 

تبتوس ۱۷۰ 

تبردات ۱۵۳ 

تبر داد ۲ ۰۱۵ ۰۱۵۴ ۰۱۲-۹ ۰۱۹۴۰۱۷۴-۵ 
۱۹۹ 

تبرده ۱۸۴۳ 

تیسافرن ۱۱۸ 

۰۲۱۳ ۰۱۹٩۹ ۰۱۷۱-۹٩ ۰۱۱۴۵ تسفون‎ 
۰۲۴۲-٩۹ ۲۳ ۹ 


TSF ۳ 


V۰ ۱‏ 
تبگران ۱۵۷ 
تیکلات پیلسر ۵۰ 
تیمور ۰۵۱۰ ۰۰۹۰۵۸۸ ۰۸۱۴ 1۴۹ 
تبموراز ٩۲۹‏ 
تیمور تاش ۰۵۵۳ ۸۷۱ ۸۷۴ 
تیمار خوس ملطی ۰۱۳۸ ۱۴۳ 
تلودوزیوپولیس ۲۲۷ 
تگودوس ۲ ۱۵ 
تگودوسوس ۰۲۱۰-۱۱ ۰۲۱۵ ۲۱۷ 
تگوس ۱۳۸ 
توفانس ۱۴۲-۳ 
تثوفراسطوس ۲5۳ 
تلوفیلوس ۳۴۴ 


۸۱ 


TAA ۳ تعالبی‎ 


ج 


جاده ابریشم ۱۷۷ 

جاده شاهی ٩۴‏ 

جاسک (بندر) ۱۹۵ 

جام» شیغ احمد ۴۸۸ 

جام (مناره) ۵۰۷ 

جاماسپ ۲۵-۲ ۰۲ ۰۲۲۹ ۲۳۱ 
جامع‌التواریخ ۱ ۲ ۸۵ ٩۱۱‏ 
جامع شاهی FFF‏ 

جامع عباسی ۷۱ 

جامی. پوربها ۴۵ ۵ 

جامی. عبدالرحمن ٩۲۳‏ 
جاویدان بن سهل ۰۳۳۹ ۳۴۱ 
جاویدان بن شهر ک سے جاویدان بن سهل 
جال ۴۵ 

جبل ۱۹۴ 

جبلی, عبدالواسع ۰۴۰۷ ۴۸۱ 
جراحی ۲۳ 

جرجانی. سیداسمعیل ۴۸۴ 
جرون (بندر) ۴ ۰۹ ٩۹۱‏ 
جرون نامه ۴ ٩۹٩‏ 

جزبره ۳۹۱۴ 

جستان بن مرزبان ۳۸۵ 
جستانبان ۳۸۴ 


A۲ 


جسر ۲۵۵ 

جعفرخان از فرنگ آمده ۸۳۷ 

جعفر صادق (ع) (امام) ۵۰۸ 

جغری ۴۱۹ 

جفری بیگ سلجوقی ۴۹۸ 

جلال‌الدین حسن ۵۱۳-۱۴ 

جلال‌الد ین شاه شجاع و 

جلابر. سلطان احمد ۵۸-۹ ۵ 

جلایر. سلطان اویس ۵۸۸ 

جلایر. شیخ حسن ۵۳۴ 

٦۹٩ جلفا‎ 

جلولا ۰۲۵۲ ۰۲۲۱۱ ۰.۳۰۸ ۳۵۰ 

٩۱ جم‎ 

جمال‌الد ین افغانی اسد آبادی ۸۲۰ 

د 

۸٦٦ جمهوری‎ 

جندق ۲۴ 

جندی شاپور ۰۱۹۵ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
۳۲۷ 

کته | نتونی رن 

جنگلی. میرزا کو چک خان ۸۳۳ 

۱۵۸-٩ چنید‎ 

جوجی ۰۱۴۸ ۴۷۴ 

جوجی فیسار ۵۵٩‏ 

جوری. حسن ۰۵۳۷ ۰۵۰۴ ۵۱۷ 

۵٦۴ جوریان‎ 

جونز. هار فورد ۷٩‏ 

جوی مولیان ۴۰ 

جوینی. امامالحرمین ۴۸۵ 

جوینی. عطاملک ۰۴۷۵ ۲۵ ۰۵ ۲۹ ۰۵ ۵۴۸ 


جو نی شمس‌الدین محمد ۲ ۵ 


روزگاران 
جهانسوز. حسین قلی خان ۷۷۴ 
جهانشاه ۲ ٩۵‏ 
جهانگشای جوینی ۰۵۱۱ ٩۱۱‏ 
جهانگشای نادری ٩۱۰‏ 
جهانگیرخان شیرازی ۸۵٩‏ 
جهرم ۱۸۵ 
جهورین مرار عجلی ۲ ۳۳ 
جال ۲ ۴۱ 
جیحون ۰۹۸ ۰۲۱۷ ۰۳۳۴ ۰۴۲۲ ۴۲۴ 
جیران ۸۱۰ 


۴۱٩ جیلم‎ 


جالدران (دشت) ٩۷۰‏ 


چاندراگوپتا ۱۳۷ 


چاو ۵۳۰ 
وهی ۳۲ 
چشنسف ۰۱۸۲۰ ۱۸۸ 
جفغال اغلی ۰٩۱‏ 


جغانی, ابوعلی ۳۹۴-۵ 

چفری یک |۴ ۲۳ ۴ 

۰۵۱۴ ۵۰۰ ۰۴۷۵۷ چنگیزمغول‎ 
٩۱۴ ۰۵۹ ۲ AAA ۰ ۳ 

چوپانی. شیخ حسن ۵۵۳-۴ 

چوبانیان ۵۵۳ 

چول (طوایت) ۲۳۴ 

جهار متاله ۵۰۰ 

چهریق (قلمه) ۸۱ 


چهل ستون ۰۷۰۵ ۷۳۸ 





فهرست اعلام 


۸۳ 





چیچست (دریاچه) ۲۳ 


چیش پیش دوم ۰۱۴ ٩٩‏ 


٩۰۷ چین‎ 


ج 


حاجی بابا اصفهانی ۸۳۷ 

حاجی شاه بن بوست شاه ۵۸۳ 

حارث بن سریح تمیمی ۳۵٩‏ 

.۵۸۵ ۰۵۸۲ ۰۵۵٩ ۰۵۴۸ ۰۴۸۱ ۰۱٩ حافظ‎ 
۵4 ۸ 

حافظ ابر و ٩۱۱ ۰۵٩۴‏ 

حاکم جلیل س ابوالفضل محمد السلمی 

حشه ۲۴۸ 

٩۱۱ حیب‌السیر‎ 

حجاج ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰.۳۱۷ ۵۸۴ 

حجاز ۲۵۵ 

حج الاسود ۵۰٩‏ 

حدودالعالم ۲ ۴۰ 

حدیب (آدیابنه) ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

حد بقه الشیعه .۱ ۱ ۷ 

۲۴۷ ۰۱۹٩ ۰۱۹۳ ۰۱۰ حران‎ 

حروفی. فضل‌الله ٩۱۲۸-۹٩‏ 

حروفه (فرقه) ۰۲۸ ۰۸۳۰ ۱۴۴ 

حزه ختلی ۶۲۰ 

حزب اراده ملی ۸۸۲ 

حزب توده اران ۰۸۸۲ ۰۸۸۵ ۸۸۸ 

حزب دم وکرات ۸۸۳-۴ 

حزب ضد فاشیست ۸۸۲ 

حزب مردم ۸٩۱‏ 

حزب ملیون ۸٩۱‏ 


حزین. شیخ محمد علی ۰۷۳۷ ۴۳ ۷ 
حسن (قهر مانه) ۴۳۸-۹ 

حسن‌اطر وش ۳۸۴-۵ 

نیاق ۳۲ 

حسن بن زید ۲۸۳ 

حسن. پهلوان ۵۱۹-۷۰ 

حسن حمره ۵۹۱ 

حسن خان سالار ۸۰۳ 

حسن شاه ۵۸۵ 

حن علی یگ ٩۵۳‏ 

حسن علی ذ کر داسلام هه لت فا 
حسنک وزير ۴۱۷ 

حسن ومسلمان سے جلال‌الدین حسن 
حسنویه (اکراد) ۰۴۳۸ ۵۷۷ 

حسینبن على ( ۳۱۵6 

حسین پاشاخان بهادر جنگ ۸۲ 
حسین انی. سلطان ۷۵۸ 

حسین. شاه سلطان ۰۷۱۰ ۰۷۲۹ ۰۷۳۰ ۷۹۸ 
حشاشین ۵۱۷ 

حصار (تبه) ۲ ۳ 

حصن کینا (قلعه) ۱۵۵ 

الحض, د سم هتره 

حفایق الا خبار ٩۰۹‏ 

حكاية ابی القاسم البغدادی ۴٩۰‏ 
حکمت. علی اصفر ۸۷۵ 

حکیم بن عطا ۳۳۵ 

حکیم الملک. ابراهيم ۰۸۰۷ ۸۸۲-۴ 
حکیم الملک. محمودخان ۸۲٣‏ 

حلب ۲۴۷ 


حلی. ابن نهد ٩۵۳‏ 


1A۴ 


حلی؛ علامه ۴ ۸۵۳ ٩۶۰۲‏ 
حلية المتقين ۷۱۲ 

حماة ۵۱ 

حمدان اشعث (قرمط) ۵۰۸ 
حمزه ۴۳ 

حمزه‌ین آذرک ۳۷۲ 
حمص ۲۳۷ 


حموربی ۲ ٩‏ 
حمیمه ۰۳۲۰ ۳۲۱ 


حنبلی ۴۵۱ 

حنظله بادعنیسی ۳۹۲ 

حنفی ۴۵۱ 

الحوادث الجامعه ٩۱۱‏ 
حیات ٩۰۸‏ 

حیات‌القلوب ۷۱۲ 

حیدر؛ شیخ ۸۵۱ ٩۹۱۰-۷۱‏ 
حیره ۲۰۳-٩‏ ۲۱۳ 


چ 


خاتون مهدعراق (مدرسه) ۴۸۹ 

خارجی حمزه بن آذرک سجزی ۰۳۳۹ ۰۳۵۱ 
۳۹۴ 

خارجی» حصین ۳۳۸ 

خارجی؛ عمار ۳۷۴ 

خازنی» ابوالفتع ۴۸۳ 

خاطرات و خطرات ٩۰۹٩‏ 

خاقان ۲ ۷۸ 

خاقانی ۰۴۷۰ ۴۸۱ ۲ ۵۰ 

خالدین برمک ۳۲۴-۵ 

خالدین ولید ۲۵۵ 


روزگاران 


خانان جته ۲ ۵٩‏ 

خان بایان ۴ ۷۳ 

خان سلطان ۵۸۸ 

خانشین ۷۸۵ 

خانقاه (قلعه) ۷۵۱ 

خانقین ۰۲۵ ۲ ۷۵ 

خبیرالملکث. حاج میرزا حسن خان ۸۰۲ 

خبیشه ۱۰۱ ۱۰۵ 

٩۱۳ ختابی‎ 

ختلانی» خواجه اسحق ۰۳۱ 

خجر ۳۸ 

خداننده محمد ٩۸۱-۲‏ 

خداة کشان ۲۵۷ 

خداش ۵۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۳۹ 

خدنگ پارتی ۲ ۰۱۵ ۱۷۱ 

الخراج (کتاب) ٩۱۲‏ 

۵ ٩۲ ۰۶۴۷ ۰۳۱۴ ۰۲۵۴۰۱ ٩۴۰۲۷ خراسان‎ 

خراسانی» ابومسلم ۳۱۷ 

خراسانی» بهلوان اسد ۵۳۷-۸ 

خرقی؛ ابویکر ۴۸۳ 

خرفستر ۳۰ 

خرفسترفن ۳۰ 

خرمدنیان ۳۳۹ ۳۴۹ 

خرمدینی ۳۴۰ 

۲٩ خروس‎ 

خزاعه (اعراب) ۳۲۱ 

خزر (دریا) ۰۲۲-۷ ۰۴۷ ۲۱۹ 

خزرجی, ابی دلف ۰۴۵۲ ۴۵۹ 

خزعل» شیخ ۸٩۵‏ 

خسرو ۱۷۱-۲ ۰۱۸۲-۸۷ ۰۱۹۴ ۰۲۱۲-۷۱ 
۳۷۸ 





فهرست اعلام 


خسرو انوشیروان ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۰۲۹۵ ۲۷ 

خسرو پرویز ۲۴۲-۳ ۲۵۳-۵ ۰۲۱۱ ۲۹۱۸ 
۷ ۳۰۰۷ 

خسرو دوم ۲۷۷ 

خسروشاه ۵۰۰ 

خسرو فیروز (ابوالنصر) ۴۴۷ 

خسرو کواتان ۲۹۹ ۲۷۲ 

خسو کواتان وریدکك ۲۱۹ ۲۷۲ 

خسرو هرمزان (پرویز) ۲٩۱‏ 

۱۱۵ ۱۰۲-۱ ۰٩ ۲ ۰۸۸ خشابارشا‎ 

خشتر پان ۳ ٩‏ 

خفی علابی ۴۸۳ 

٩۱۰ خلدبرین‎ 

خلف‌بن احمد بانویه ۴ ۴۱۳-۱ 

خلیج فارس ۲۰۵ 

خلیفه مازندرانی» شیخ ۵۴ 

خلیل» حسام‌الدین ۵۸۱١‏ 

خمینی (امام) ۲-۳ ۸۸۹ ۸٩‏ 

خنجی» روزبهان ٩۹٩‏ 

خت ۳۸ 

خواجوی کرمانی ۵۴۸ 

خوارج ۰۳۰۲ ۳۷۲-۳ 

۵٩۲ خوارزم‎ 

خوارزم» قطب‌الدین ۴۹۹ 

خوارزمشاه ۰۴۱۴ ۰۴ ۰۵ ۲۲ ۵ 

خوارزمشاه» سلطان محمد ۸۴۰٩‏ ۵۴۲۳ 4۴۷۱ 
۷۹ ۰۰ ۵ ۲۳ ۰۵ ۷۳ ۵ 

خوارز مشاهیان ۴٩۲‏ 

خوارزمی؛ امیر سیف‌الدین ۲5 ۵ 

خوارزمی» کمال‌الدین حسین ۱۳۳ 

خواشاده ۴۵۳ 


۸۵ 
۵٩۱ خواندمیر‎ 

خوتای نامک 0۲۹۸-۹ ۲۷۴ 

خور ۲۴ 

خورشاه» رکن‌الدین ۵۱۴-۱۵ ۲۴ ۵ 
خورشید. اسپهبد ۳۵۱ 

خورشید» شجاع‌الدین ۵۸۰ 
خورشیدیان ۸۵۸۰ ۵۸۲ 
خورموجی» میرزاجعفر ٩۰٩‏ 

۲٩ خورنی‎ 

خورنق ۲۱۳-۱۴ 

خوزستان ۱۷ ۰۲۳ ۲ ۰۳ ۲۲۵ 
خوزیان (اهواز) ۲۵ ۰۱ ۱۸۵ 

خوش آرزوء کودک ۲۱۹ 

خیابانی» شیخ محمد AYY‏ 

خیام» عمر ۰۱٩‏ ۴۸۲ 

خسار (قلعه) ۵۲۱ 


خیون (اقوام) ۲۱۷ 


دابویه ۴۹۰ 

داتیس ۱۰۱ 

داد آفرید ۲۷۳ 

دادینداد ۱۸۵ 

دادگر ۲۳۹ 

دارا (شهر) ۲۳۳ 

دارا (قلعه) ۰۱۷۹ ۲۳۵ 
دارابگرد ۱۸۴ 

دارالفنون ۸۰ ۸۴۱ ۸۵۲ 
دارالهجره ۵۰۹ 

داردانل (تنگه) ۱۲۳-۴ ۰۱۳۷ ۲۰۹ 


A٦ 





دار وش ۰۱۹ ۰۸ ۲ ۰۳۹-۴ ۰۵-1 «YF‏ 


۰۱۱۲-۱۷ ۰۹۸-۱۱۱ ۳-۴ 
۰۱۰۸ ۰۱۵۷ ۰۱۳۰ ۷ 
۳۰۸ ۲۸۲۳ 


داریوش سوم ۰ ۷ ۲۳ 1 ۲۵ ۰۱ ۰ ۲ ۱ 


دار یوم (قلعه) ۱۵۴ 

الداعی الی‌الحق ۳۸۳ 
اکن اس ۳۴ 

داماد. میر محمد باقر ۷۱ 
داماسییا ۴ ۱۱ 

داماسکیوس ۰۲۳۸-۹٩‏ ۲۹۳-۵ 
داش سرا ۸۷۴ 

داور. میرزاعلی اکبرخان ۰۸۰٩‏ ۸۷۱ 
داهه (عشایر) ۰۷۳ ۲ ۱۷۸۰۱۵۰۱-۵ 
دبران ۲۰۱ 

دجله ۰۱۷ ۱۲۵ ۰۲۰۰ ۲۴۲ 
درانی. احمدشاه ۷۵۵ 

دربند خزر ۲۰۹ 

دربیک ۷۳ 

درةالتاج لغرةالدباج ۵۳۲ 
درخت آسوریک ۱۷۸ 
درست دین ۲۹۹ 

درفش کاو بان ۰ ۲۵ 

درگاه ۴۷۹ 

درم ۵۴۵ 

درنگیان ۱۴۸ 

درنگیانا ۰۱۵۱ ۱۱۲ 
دروویل, گاسیار ۸۳۷ 

دره زرافشان ۳۳ 


در همین نصر ۳۷۴ 


دره نیل ٩۰‏ 
در یک ۵ ٩‏ 

دزفول ۲۳۲۵ 

دزفراموشی ۲۳۲۵ 

دستگرد ۱۹۷ 

دستکرت (دسکرةالملک) ۲۷۰-۷۱ 
دستگرد خسرو ۲۴۹ 

دستور شهریاران ٩۱۰‏ 

دشتکی؛ میرجمال‌الدین عطاالله ۱۱ 
دعوت جدیده ۵۱۰۱ 

دعوت قدیمه ۵۱۰ 

دقیقی ۴۲۳ 

دگوو آ: آنتونیو ۹۹ 

دولت ماد ٩۰‏ 

دلشادخاتون ۳۵ ۵ 

دلف (معبد) ۰۷۰ ۰٩۱‏ ۱۰۱ 

دلی اسکندر سے میزرااسکندر ترکمان 
دماوند ۰۴۲ ۵۰ 

دمشق ۳۱۴-۱۵ 

دمشق حواجه ۵۳۴ 

دموکراسی ۲۸۱ 

دن (رود) ۰۹۸ ۲۲۳ 

دنبلی؛ عبدالرزاق ۷۰۱ 

دندانقان ۴۱۹ 

دنا (محله) ۸۷۵ 

دورا اروپوس ۱۷۳ 

٩۳ ۲ دولتشاه‎ 

دورمش خان ۲ ۰۷ 

دورو بروکی. گیوم ۸۵۰ 

دوگر (طایفه) ۴ ٩۵‏ 

دولت آبادی, حاج میرزایحیی ٩۰۸‏ 


روزگاران 


فهرست اعلام 


دولو (طایفه) ۷۷۲ 

دهلی ۸۰۰ ۷۴۹ 

دهو ۳۲۵ 

٩٩ ۰۵۱ ۳۵ دیااکو‎ 

دیاریکر سه آمد 

دیا کرت (دکارت) ۸۴۷ 

دیباج» امیره ۵۳۲ 

دیرالاعور ۲۵۲ 

دیرالعاقول ۳۷۷ 

دیلم ۴ ۲ ۳۲ ۳۲ ۴۵۲-۸ 
دیلمی. احمد معزاندوله ۴۳۹-۷ 
دیلمیء اسفارین شیر و به ۹ ۴ ۴۳۰-۳۱ 
دیلمی» بوبه ۴۳۲ 

دیلمی. حسن رکن‌الدوله ۴۳۰-۷ 
دیلمی؛ دشمنز یار ابوجعفر ۴۴۹ 
دیلمی عزالدوله ۴۳۵ 

دیلمی» عضدالدوله ۰۴۳۵ ۴۴۲ 
دیلمی علی عمادالدوله ۴۳۱-۷ 
دیلمی: فبروز ۳۱۷ 

دیلمی. مجدالدوله ۰۴۱۵ ٩۰۰‏ 
دیلمی: ملک رحیم ۴۹٣۴‏ 
دیلمی» وهرز ۲۳۵ 

دیلمیان ۰۳۹۷ ۰۴۵۰ ۴۵۵ 
دیمتر یوس اول ۰۱۴۳ ۱۴۵ 
دیمتریوس دوم ۱۴۴ 

دین اهورابی ۱۰۳ 

دینک ۲۱۹ 

دینگرت ۲۹۸ 

دینور ۰۳۴۳ ۴۳۲ 

دینوری ۴۳ 


دیودادین دودست ےه ابوالساج 


AY 


دیواره‌وز ۴۴۳ 

دیوان ۳۱۱ ۰۴۷۹ ۴۹۰ 
دیوان (معبد) ۱۰۷ 

دیوتوس ۰۱۳۹ ۰۱۴۴ ۱۵۴ 
دیوجانس ۲۳۸ 

دیودور ۱۵۴ 

دبوکس ۵۱-۲ 


ديو کلیسیان ٩۹‏ ۷ ۰-۷ ۲۰ 


دیو نزوس ۱۴۴ 


ذخیره خوارزمشاهی ۴۸۳ 
دوالقدر (طایفه) ۴ ٩۵‏ 
دوجانس ۲۹۱۴ 

ذهلی. ابوداود خالد ۴۳۳۰ 


راس جالوت ۲۱۲ 

٩۱۱ راحة‌الصدور‎ 

رازی؛ امام فخر ۰۴۷ ۰۴۸۴ ۵۱۳ 
رازی. ابو سعید مالک بن بندار ۴۵۳ 
رازی» شاهپور ۲۲۲ 

راشد ۰۴۲۳ ۴5۸ 

الراضی ۴۳۷ 

رانضی ۴۵۱ 

رافع بن لیث ۳۹۰ 

رافع بن هر ثمه ۰ ۳۸۴ 
رالینون ۲-۱۳ ٩۱‏ 

راوندیه ۳۴۲۱ 


۹۸۸ 


روزگاران 





ربیعی پوشنجی ۵۱۳ 

الرجعه (کتاب) ۷۱۲ 

رحیم زاده صفوی ۹۰۸ 

رخج ۱۵۲ 

رخش ۳۷۳ 

رخشانه (رکسانه) ۰0۷۵ ۰۱۱ ۱۳۴ 

رزم آراء سپهبد حاج علی ۸۸۲ 

رزی ۸۱۷ 

رساله مجدیه ۸۳۷ 

رساله فی‌الجیر و المقابله ۴۸۲ 

۳۷۳ ۰۳۰٩ ۰۱۷۸ ۰ ۹ رستم‎ 

رستم اسپهبد ۴۴۹ 

رستم بیگ 1۲۳ 

رستم فرخزاد ۲۵۴-۱ ۳۰۱ 

رستم و اسپندیات ۱۸۲ 

رشف‌النصایح الایمانه ۴۸۸ 

رش گالوتا (رأس جالوت) ۲۹۰ 

«AFA ۲ ۲۱ رشیدالدین فضلالله‎ 
F1 ۸ 

رصدخانه خواجه تصیر ٦۹٩۹‏ 

رضاخان میرپنج ۸٦۳‏ ۰۸۵۸ ۸۷۹ 

رضاقلی خان ۷۵۱ 

الرضا من آل محمد ۸۳۱۷ ۳۲۱ 

رفاعی (مسجد) ۸٩۷‏ 

رقه سه کالی نیکوس 

رکسانه هه رخخشانه 

رکن‌الدوله حسن ۰۴۳۹-۴۲ ۴۵۱ 

رکن‌الدین (ملکك) ۵۰۱ 

رکن‌الدین بن وردانزور ۵۸۲ 

رنسانس ۰۲۲۱ ۰۳۶۱۵ ۴۵۹ 

روادیان ۴۳۸ 


الر واشح‌السماویه ۷۱ 

روحی» شیخ احمد ۸۲۰ 

رودس ۲۴۸ 

رودکی ۳۹۲ 

رودگونه ۱۴۵ 

روزنامه اخبار مشروطیت ٩۰۸‏ 

روزنامه میرزا امجد کلانتر فارس ٩۱۰‏ 

روزولت» کرمیت ۸٩۰‏ 

۸۶۰٩۹ ۸۴۷ روسیه‎ 

٩۱٩ روضه‌الاحیاب‎ 

٩۱۱ روضة‌الصفا‎ 

روضهة‌الصفای ناصری ٩۰۹‏ 

روم ۰۱۵۱ ۱۱۱-۸ ۱۷۲-۸ ۰۱۹۴ ۲۰۹ 
۲۴ -۰۲۲۷ ۲-۴ ۰۲۳ ۰۲۴۴ ۰۲۵۱ 
۱ ,۳ 

رومانوس دیوجانس ۳۹۴ 

رویان ۴۹۰ 

رهامء اسپهید ۲۱۹ 

ری ۴۸ ۰۱ ۸۲۴۳۴ ۳۱۴ 


ریشهر ۲۰۵ 


زاب (رود) ۳۳۲۷ 

زاب سفلی ۲۴۴ 

زاب کسیر ۱۴۵ 

زابل ۴۰۴ 

زاکانی» عبید ۵۴۷-۸ 

زاگرس ۰۱۷ ۰۲۱-۰ ۰۴۱ ۰۴۰۵۵ ۱۵۵ 
۱۷ 


٩٩ زال‎ 


فهرست اعلام 


زالوی سیاه سه قراعتمان 

زااسپ (زام یک چشم) ے جاماسپ 

زاهدی. اردشیر ۸٩۹۰‏ 

زاهدی» فضل الله ۸۸٩‏ 

زاینده رود ۲۵ ٦٩۹٩‏ 

زبدةالتواریخ ۱۰ 

زراتشت خرگان ۲۲۴ 

۰۲۹۲-۴ ۰۱۲۷ «(FF ۸۳۷-۳۰ ررتشت‎ 
TINY ۰ 

زردکوه بختباری ٩۹۹‏ 

زر مشت‌افشار ۲ ۲۷ 

زرمهر (سو خرا) ۰۲۲۲-۳۴ ۲۲۹ 

زرنج سیستان ۳۱۴ 

زرنگ ۱۷۸ 

زروانی (مذهب) ۰۲۱۸ ۳۰۱ 

زریر ۲۲۲-۳ 

زرین دست» ابوروح ۴۸۳ 

زکرویه بن مهرویه ۵۰۹ 

زنگی بن مودود ۵۷۲ 

زمخشری» ابوالقاسم محمودین عمر ۴۸۴ 

زنتو ۲۵ 

زنجانی» صدرالدین (صدرجهان) ۰۵۲۰ ۵۳۱ 

زنداوستا ۴ ۲۹ 

زنده کریم خان ۸۷۵۵ ۷٩۱‏ 

زند» لطفعلی خان ۷۱۳-۴ 

زندگانی من ۸۳۸ 

زنگنه. شیخ علی خان ۷۰ 

زنوییا ۱۹۸ 

رویر ۱۱۱ 

زواره (مسجد) ۴۸۱ 


۸۹ 


زوزنی. ابوعبدالله ۴۸۴ 

زهاب ۷۰۲ 

زیاری» فرهاد ۴۳۳۴ 

زبتونی» قاضی نورالله ٩۱‏ 
زیدین علی 2۳۱۷ ۳۲۰ 
زیدری» شهاب‌الدین منشی ۵۴۸ 
زین‌الاخبار گردیزی ۰۳۳۸ ٩۱۲‏ 
زیشدفرخان ۳۰۹ 

زین کیشی ۴۷ 


وم 


زوستن ۸۱۰۳ ۱۴۸ 


سابه شاه ۲۴۱ 

٩۳ ساتراپ‎ 

ساتی یگ ۰۵۳۵ ۵۵۴ 
سارد ۵۸ 

ساردیس ۱٩۹۱ ۱۰۷-۸ ۱۰۰ ۰٩۴ ٩۰۷۰‏ 
سارگون ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲ 
سارو (قلعه) ۲۲ 

ساروتقی ۷۰۲-۳ ۷۲۰ 
ساسانیان ۰۱۸۱ ۳۰۵ ۴۱۲ 
ساسانیه (قصیده) ۴۵۲ 
ساطرون ۱٩۱‏ 

ساعد« محمد ۸۸۳-۴ ۸۸۷ 
سالار بوژگان ۴۹۰ 

سالار: حسن خان ۸۱۲ 





۹۹۰ 


روزگاران 





سالامیس ۰۱۰5 ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
سام» رکن‌الدین ۵۸۲ 

سامان خدا ۳۹۰ 

سامانی» امیرنصر ۴۳۰ 

سامانیان ۵۴۳۱ ۴۹۱ 

ساموس ۷۷ 

السامی فی‌الاسامی ۴۸۴ 
ساوجی» سلمان ۵۵۴ 

ساییس ۰۷ ۰۷۹ ۱۱۱ 

سباشی تکین ۴۱۸ 

سىزدرسىز ۲۷۳ 

سبزوار ۵۱۴ 

شب ۵۰۸ 

سبکتکین ۳۹۹ ۴۲۲ 
سبکتکین بن قرابجکم ۴۱۰-۱۳ 
سبلان ۲۲۳ 

سپاه جاویدان ۱۲۹ 

سپتیموس سه‌وروس ۱۷۴-۵ 
سپهر» محمد تقی خان لسان‌الملک ٩۰۹‏ 
سپهسالار تتکاننی ۸٩۰‏ 
سپهسالار حاجی میرزا حسین خان ۰۸۰۸ ۸۲۴ 
سپهسالار» میرزا محمد خان ۸۰۸ 
سپهسالار وجیه‌الله میرزا ۸۲۲ 
سپید (قلعه) ۰۵۷۳ ۵۸۷ 

سپید جامگان ۳۳۰ ۳۳۹ 
ستارخان ۸۱۰-۱ 

سجزی, احمدین عبدالعز یر ۴۴۳ 
سجزی. ابویعقوب ۱۷ ۵ 
سبحستانی؛ ابوسلیمان ۴۵۳ 
سراج» قاضی منهاج ۵۴۸ 
سریداران ۱ ۳ ۰۵ ۵٩۰‏ 


سرپل زهاب ۴۷ 

سرخ جامگان ۰۳۳ ۰۳۴۷ ۳۴۹ 

سرخس ۲۲ 

سرخ علمان ‏ سرخ جامگان 

سرخ کلاهان سے قزلباش 

سرخه شیر ۷۴۸ 

سردار سپه سه رضاخان 

سردره خوار ۱۴۸ ۷۴۳ 

سرکش (سرگیس) ۲۷۳-۴ 

سرگور اوزلی ۸۷۸۲ ۷۹ 

سروکشمر ۰۳۰ ۳۱ 

سر مشهد ۰۲۰۳ ۲۹۷ 

سعدین ابی وقاص ۲۵۲ 

سعدین زنگی ۵۷۳ 

۰۵۲۳ (FAA ۰۴۸۱ ۴۸۱ ۱٩ سعدی‎ 
۵۷۵۰۵۷۳ ۸ 

سغد ۱۴۸ 

سغدیان ۱۱۴-۱۵ 

سفرنامه بیتر ودلاواله ٩۱۰‏ 

سفرنامه شوالیه شاردن ٩۱۰‏ 

سقراط ۱۱۸ 

سقز ۴۸ 

سکا ۳۳-۴ 

سکایی (طوایف) ۰۳۷ ۵۴ 

سکزی؛ محمدین وصیف ۳۸۲ 

سکستان ۰۱۵ ۱۱۲ 

سلاجقه ۴۴ 

سللاجقه کرمان ۲ ۵۰ 

سلاسل (قلعه) ۰۵۸۸ ۵۹ 

سلجو قشاه ۵۷۴ 

سلجو قنامه ظهیری ٩۱۱‏ 


۹۹۱ 


فهرست اعلام 


سلجوقی؛ طغرل بک ۵۱۰ 

سلجوقی» ملکشاه ۴۰۹ 

۴۷۸ ۰۴۰۲ ۰۴۵۰ ۰۴۱۹ سلجوقان‎ 
۵۰۷ ۵۰ ۲ FAV ۴۱-۲ 

سلطان احمدشاه قاجار (کتاب) ٩۰۸‏ 

سلطان‌الدوله ۴۴۵ 

سلطانشاه ۴۷۰ 

سلطان علی ٩۴۳‏ 

٩۵۰ ۰۵۸۸ ۰۵ ۳ ۲ سلطانیه‎ 

سلغریان ۰۵۷۲ ۵۷۵ 

سلمان پارسی ۳۰ 

سلمان ساوجی ۰۵۴۸ ۵۵۱ 

سلمی؛ ابوالفضل محمد ۳۹۴ 

سل وکوس مقدونی ۱۳۱-٩‏ 

سلوکوس چهارم ۱۴۲ 

سلوکوس دوم ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

سلوکوس سوم ۱۴۰ 

سلوکوس نیکاتور ۱۳۹ 

سلوکی (دولت) ۱۴۹ 

سلوکیان ۰۴۱ ۱۵۱ 

سل وکیه ۰۱۳۷ ۰۱۵۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۲۳۳ 

سلیم اول (سلطان) ۱۹۹ 

سلیمان‌شاه سه شاه صفی دوم 

سلیمان (کوه) ۴۱۰ 

سلیمان بن کثیر ۳۲۲ 

سلیمان شاه بن محمد ۴۹۸ 

سلیمان عثمانی (سلطان) ٩۷۴‏ 

سلیمان قانونیه سلیمان عثمانی 

سلیمانیه ۱۹۹ 

سماء‌الدوله ۴۵۰ 

۲۳۸-٩ سمبلیقوس‎ 


سمر قند ۳۱۰ ۰۳۳۷ ۰۴۹۱۴ ٩۲‏ ۵ 

سمرقندی» رشیدی ۴۰۸ 

سمر قندی» مولازاده ۳۷ ۵ 

سمنانی» شيخ علاء‌الدوله ٩۴۴۳ ۴ «(AFF‏ 

سموم (باد) ۲۹ 

سمیتقو سه اسمعیل آقا کرد ۸۱۵ 

سنام (قلعه) ۳۳۱-۷ 

سنایی غزنوی ۴۲۰ 

سنباد ۳۳۰۳۲ 

سنتروک ۰۱۵۸ ۱۸۵ 

۵۰۷ ۴۶۹٩ ۰۴۲۱ ۰۴۰٩ سنجر‎ 

سنجار ۲۰۸ 

۴۷۷ ۴۱٩ سند‎ 

سندیادنامه ۲۷۴ 

سنقرین مودود ۵۷۲ 

سنی ملوک ٩۱۲‏ 

سوتر ۱۳۸ ۱۴۰ 

سورستان ۱۸۹ 

سورن (سورن پهلو) ۰۱۵٩‏ ۱۰۰ 

سورنا (خاندان) ۱۷۸ 

سوری بن معتر ۴۱٩‏ 

سوری» سیف‌الدین ۴۹٩‏ 

سوری» محمد ۵۰5٩‏ 

سوربه ۵۱ ۲ ۷ ۰۱۱۳-۱۵ ۰۱۰۰-۲۱ ۰۱۸۷ 
۴ ۲۵۱-۲ ۲۳۲۳ ۲۴۷ 

سوزنی ۴۰۸ 

سوق امیر ۴۴۱ 

سولا ۱۵۷ 

سومر ۰۲۳ ۳۸ 


سومریها ۳۲ 


۹۹۲ 





سونج (امیر) ۵۳۳ 

سه (طوایف) ۱۵۵ 

سهروردی» شهاب‌الدین عمر ۴۸۸ 
سهروردی» نجیب‌الدین عبدالقاهر ۴ ۴۹ 
سهروردی» شهاب‌الدین بحیی ۰۴۸۴ ۴۸۸ 
سهل‌بن سنباط ۳۴۵ 

سهند ۰۲۲ ۲۳ 

سه‌وروس. الکساندر ۱۸۷ 

سهیلی» علی ۸۸۲ 

سیاحت‌نامه آدام اولثار یوس ٩۱۰‏ 
سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ ۸۳۷ 
سیاحت‌نامه تاورنیه ٩۱۰‏ 

سیاست‌نامه ۴۸۰ 

سیاوش ۲۲۹-۹ 

سیاه (در با) 2۲۲۸ ۰۲۳۳۴ ۲۴۸ 

سیاه جامگان ۳۲۳ 

۵ ٩۲ ۸۷۳ سیحون‎ 

سید بحرینی ۸۲۹ 

سید برکه ٩۱۱‏ 

سید رضی ۵۱۲۱ 

سید مجاهد سه سید محمد طباطبایی ۷۸۷ 
سیده خاتون ۴۳۴۹ 

سیر جلال‌الدین ٩۱۱‏ 

سستان ۳۱۳ 

سیستانی» ملک محمود ۷۴۰ 
سیسیانوف ۷۸۴-۵ 

سیف‌الدوله هه محمود 

سیف‌الدین رستم ۵۸۰ 

سیلک ۳۲ 

سیمای احمدشاه ٩۰۷‏ 


سیمپلیکوس ۲۱۴۳ 


روزگاران 


سیمجور: ابوالحسن ۳۹-۷ 
سیمجورء علی ۳۹۹ ۲ ۴۱ 
سیمجوری, ناصرالدوله ۳۹۸ 
سیمجوریان ۴۲۵ 

۲٩ سیمرغ‎ 

سیمون ۲ ۱۱ 

سینا (صحرا) ۷۸ 

سینا؛ ابوعلی ۵۴۲۹ ۴۵۳ 
سین جیبو ۲۳۴-۵ 
سبورغان (امیر) ۵۵۵ 

سیور غتمش ۰۵۸۴ ۵٩۲‏ 
سیوه ۸۰ 


0 


س 


شاپور ۰۱۸۴-۹۰ ۱۹۱-۷ ۲۰۱-۸ 7 
شاپور دوم ۲۱ ۰ ۲ ۰ ۲ 
شاپور ذوالاکتاف ۲۰۲ 
شاپورگان ۲۹۸ 

شاردن» شوالیه ۵۷۰۷۸ ۷۲۱ 
شاذشاپور ۱۸۵ 

شارل ششم ۸۵۰ 

شافعی ۰۴۵۱ ۴۸۵ 

شام ۰۳۱۵ ۲۵ ۵ 

شاملو زمان خان ۷۳۴ 

شاملو زینل بیگک ۰۹۵ ۷۰۱-۲ 
شاه (سحد) ٩۹۸‏ 

شاه آباد ۱۹۵ 

شاه اسمعیل ٩5۹۵‏ 

شاهپور رازی ۲ ۲۳۲ 

شاهدژ ۴۲۰۲ 


فهرست اعلام 


شاهرخ ۸ ۱۵-۷ 1۵1 

شاهرود ۲ ۲ 

شاه زنده ٩۰۸‏ 

شاهسون ۱۰ 

شاه شجاع AA‏ 

شاه شیخ «(FAI‏ -۲۱ ۵۸ 

شاه عالم BA۵‏ 

شاه مظفر ۵۸۸ 

شاهنامە ۸۲۹ ۱۸۱ ۲۱۲۰ ۰۲۳۸ ۰۷-۸ ۰۲ 
۴ ۰۱ ۳ 

٩ ۱ ۲ ۱ 


۲۳ ۰۴۱۷ ۴۲۲-۴ 
شاهنامه او منصوری ۴۲۳ 
شاهنامه باسنقری ٩۳۵‏ 

شاهنامه منثور ۳۹۷ 

شاهین ۲۴۷-۹ 

شاهین (پرنده) ۲۹ 

شبانکاره (مل وکث) ۷۱ ۵ 

شبان بهوه ۲ ۸۷ ۷۴ 

شبستری» شیخ محمود ۵۴۸ 
شبلی ۵۸۸ 

شدادیان ۴۳۸ 

شرح اشکل من مصادرات اقلیدس ۴۸۲ 
شرح اصول کافی ۰۷۰۴ ۷۱۲ 
شرح تعرف ۴۰۲ 

شرح من لا یحضرهالفقیه ۷۰۴ 
شرف‌الدوله ۴۴۵ 

شرف‌الدین مظفرین منصور ۵۸٩‏ 
شرفنامه ٦۷۸‏ 

شرلی» آنتونی 01۸۹ ٩۹‏ 
شرلی» رابرت 4۱۸۹ ۱۹۲ 
شروانشاهان ۸۵۰۱ ٦۴۸‏ 


۹۹۳ 


شروین بن رستم ۴۹۰ 

شریف امامی ۸٩۱‏ 

شریک بن شیخ ۳۲۴ 

شطرنج ۲۳۹ 

شعوبیگری ۳۱۹ 

شفتی» حجه‌الاسلام سید محمدباتر ۷۹۴ 
AFA ۸۵‏ 

شفیع» میر زاء صدراعظم 0۷۸۳ ۷۸۲ 

شلمنصر دوم ۵۰ 

شماس» زکریا ٩۱۰‏ 

شمس‌الدوله ۴۴۹ 

شمس تبریز ۵۱۵ 

شمشاط ۱۷۰ 

شنب غازان ۳۱ ۵ 

شنسب ۵۰۱ 

۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۱٩ ۰٩۱-۴ ۰۳۲ شوش‎ 

شوشتر ۹۵ 

شوشتری» قاضی نورالله ۱۷۳ 

شوشندخت ۲۹۰ 

شوشی (شیشه) ۸۷۱۵ 0۷۷۷ ۷۸۰ ۷۸۸ 

شوشین ۲۱۲ 

۲۵ ۲۵۱-۲ ۲۴۷-۹ ۰۱۸٩ شهربراز‎ 
۳۰۱ ۸۸/۷ 

شهرزور ۴۷ 

شهرستانهای ایران ۱۹۴ 

شهر ستانی» تاج‌الدین عبدالکریم ۵۴۸۴ ۴۹۳ 

شهروراز سے شهربراز 

شهریاربن دارا ۴۹۰ 

شهریاربن شروین ۴۹۰ 

شاه شیخ (شیخ‌ابواسحق) ۸٩-۸‏ ۵ 

٦۴۷ شیبانی‎ 


1۳ 





شیبخانی ےه شیبانی 

شیک خان ازیکف ۰۲۳-۴ ٩1۸‏ 

شیخ الاسلامی؛ دکتر جواد ٩۰۷‏ 

شیخ اشراق -ه سهروردی. شهاب‌الدین 
شيخ شاه سه ابراهیم (شیخ) 

شیخ علی میرزا ۸۴۸ 

شیخ لطف الله (مسحد) ٩۹۸‏ 

شیخ مکی (شهید اول) ۵۷۰ 

شیخیان ےه جوریان 

شیراز ۰۲۷ ۰۴۴۳ ۷۰۰ 

شیرازی؛ حاجی ابراهیم ۷۷۹ 

شیرازی» شیخ ابواسحق ۴۸۹ 

شیرازی» میرزا ابوالحسن ۰۷۸۱ ۷۹۶ ۷۹۹ 
شیرازی. حاج میرزا حسن ۸۱۸ 
شیرازی. علامه قطب‌الدین ۰۵۳۲ ۵۴۸ 
شیرازی, قوام‌الدین ٩۲۰‏ 

شیرازی» سید محمدعلی -ه باب 
شیرازی» صدرالدین محمد ۷۱ 
شیرازی» فرصت الدوله ۸۱٩‏ 

شیرزیل آوند (خاندان) ۴۳۹ 
شیرمردی: انوالحسن ۴۵۷ 

شیروبه ۰۲۴۳ ۰۲۴۹-۵۴ ۰۲۷۷ ۳۰ 
شیرین ۰۲۴۹ ۲۷۰ 

شیرین سه سیده خاتون 

شیل. کلنل ۸۱۳ 

شیلات بحرخزر ۸۰۱۹٩‏ 

٩۱۱ شیلدبرگر‎ 


ص 


صانی او اسحق ابراهیم ۳ ۴۵۳ 


روزگاران 





صابیان ۲ ۴۵ 

صاحب بن عباد ۴۳۴۸ ۰۴۵۴ ۴۵۸-۹ 

صاحبد یوان» شمس‌الدین ۵۲۹ 

صاحب الزنج ۳۷۷-۸ ۳۸۰ 

صالح البستی ۳۷۴ 
ثن‌الدین على ترکه ٩۳۳ ۰۱٩‏ 

صبا. فتحعلی خان ۷۸۱-۲ 

صباح: حسن ۵۱۰-۱۲ 

صحایف الا خبار ٩۱۷‏ 

صدر اصفهانی سه اصفهانی: حاج محمد 
حسین خان 

صدرالدین موسی ٩۴۳‏ 

صدبقان ۲۹۸ 

صفوی. اسمعیل سوم ۰۷۵۷ ۷۵۹ 

صفوی. شاه سلیمان ٩۰۱‏ 

صفوی. شاه عباس اول ۰۱۵۳ ۱۸۵-۰ ۰۷۱۹ 
۸۵۰ 

٦۲۴ صنوبه‎ 

صفی. شاه ۷۰۰ 

صفی دوم. شاه ۷۰ 

صفی‌الدین اردبیلی ۲ ٩۴۰۴‏ 

صفی‌الدین ارموی ۵۵۰ 

٩ ۵ صقله‎ 

صلاح‌الدین موسی (قاضی زاده رومی) ٩۲۱‏ 

صمصا‌الدو له ۰۴۴۵ ۴۴۸ 

صوان‌الحکمه ۴۵۳ 

صور اسرافیل ۸۵٩‏ 

صور الکواکب ۴۴۳ 

صوفی» عبدالرحمن ۴۴۳ 

صوفیان روملو ۱۴۲ 

صیدا ۰۱۲۱ ۱۲۴ 





رت ۳ ۹۹۵ 
طرابلس ۱۲۱ 
ص طرح چکمه ۸۸۸-٩‏ 
الطرق الملوکیه ۲۷۴ 
ضحاک ۲ ۰۳ ٩۱ ۰۵٩‏ طغاتیمورخان ۰۵۵٩‏ ۰۰ ۰۵ ۰۵۱۵ ۵۱۹ 
ضیاء‌المله حه ابونصر (بهاءالدوله) طغانشاه ۵۸۳ 
ضیزن ۱٩۱‏ طغرل ۰۴۱۹ ۴٩۲-۴‏ 
طغرل بن ارسلان ۴۲۹-۷۰ 
ط طغرل بن سنقر ۵۷۳ 
طغرل بیگ سلجوقی ۰۴۴۷ ۴۱۱ ۴٩۹۸‏ 
طاق بستان ۲۱۰ ۴۹۰ 
طاق کسری ۲۷۰ طغر لشاه ۵۰۴-۵ 
طالش ۲ ۰۲ ۲۰ ۱ طغرل کافر نعمت ۴۹۸ 


طالقانی» سیدابو الحسن ۸۷۲ 

طاهرین الحسین ۳۵۲-٩‏ ۳۶۹۰-۹۲ 

طاهردوم ۳۹۲ 

طاهر ذوالیمینین هه طاهرین الحسین 

طاهریان ۰۳۲۹ ۰۳۹۴ ۴۲۹ 

طابی قحطبه ۳۲۴-۵ 

طباطبایی سید ضیاء‌الدین ۲ ۸۳۴ ۰۸۳۵ ۸۰۴ 
ANY‏ 

طباطبایی: سید محمد ۸۵۵-۰ 

طباطبایی» سید محمد صادق ۸۸۳ 

طبرستان ۰۱۸۲ ۰۳۱۳ ۳۵۰ 

طب رک (قلعه) ۰۴۴۹ ۷۰۱۲ 

طبری؛ حسن بن محمد ۴۵۷-۸ 

طیبری» مجمدین جریر ۰۴۲ ۰۱۹۸ ۲۲۰ 
٩۱۲ ۰۳۵۸ ۰۲۷۲ ۲۵۵ ۲‏ 

طبری. تاریخ ۳۹۷ 

طبری» تفسیر ۳۹۷ 

طبری: لهجه ۴۵۴ 

"طبس ۲۴ 


طلحه ۰۳۴۲ ۳۱۳-۴ 

۱٩۴ طوانه‎ 

طوسی: محمدین حمید ۴۴۳ 

طوسیء خواجه نصیرالدین ۰۵۱۴ ۰۵۲۷ ۵۴۷ 
طوسی. خواجه نظام‌الملک ۴۸۵ 

طهران سه تهران 

طهماسب دوم ۰۷۳۸ ۷۴۰ 

طهماسب صفوی ۲ ۱۷ 

طهماسب قلی --ء افشار؛ نادر 


طهمورس هه تیموراز 
ظط 


ظاهربه ۴۵۱ 

ظفر نامه شامی ٩۱۱‏ 

ظفرنامه یزدی ۰۰۵ ٩۱۱‏ 
ظل‌السلطان. علی میرزا ۰۷۹۸ ۸۳۸ 
ظهیرالدوله ابراهیم ۴۲۰ 

ظهی الدوله ستون ۴۳۵ 


۹۹1 


روزگاران 





ظهیرالدین بابر ٩۲۳‏ 
ظهیری ۴۰۸ 


عادل قا ۵۵۸ 

عادلشاه ۴ ۷۵ 

عاشورا ۲ ۴۵ 

عالم آرای امینی ٩۱۱‏ 

عالم آرای عباسی ٩۱۰‏ 

عالم آرای نادری ٩۱۰‏ 

عالی قاپو ٩٩۸‏ 

عباس (بندر) ٩۹۴‏ 

عباس» شاه ٩۹۷-۸‏ 

عباس انی» شاه ۷۰۳ 

عباس دوس ۸۴۴ 

عباس میرزا ۷۸۰-۵ ۷۹۰ ۷۹۲ 

عباسیان ۰۴۷۳ ۲۵ ۵ 

عبدالرحمن ازدی ۳۵۸ 

عبدالرحمن بن اشعث ۵۳۱۱ ۳۲۰ 

عبدالرشیدین محمود ۴۹۸ 

عبدالملک ۳۹۵ 

عبدالملک بن یزید» ابوعون ۰۳۳۰ ۳۳۴ ۳۳۷ 

عبدان کاتب ۵۰۹ 

عبدالحسین خان سردار معظم قوچانی سے 
تیمور تاش 

عبدالعظیم» حضرت ۸۱۲ 

عبدالله خان ثانی ٩۸‏ 

عبدالله سفاحء ابوالعباس ۳۲۹-۸ 

عبدالله بن زبیر ۳۱۹-۱۷ 

عبدالله بن طاهر ۳۴۳-۴ ۳۴۷-۹: ۳۹۳-۲ 


عبدالله بن علی ۳۲ 

عبدالله بن محمد عزیر ۳۹۸ 

عبدالله بن معاویه بن جعفر ۳۱۷ 

عبدالله بن مقفع ۲۹۵ ۳۲۸ 

عبدالله بن واثق ۳۷۹ 

عبدالمومن خان ٦۸۸‏ 

عبیدالله خان ازیک ٩۷۲‏ 

عبیدالله کرد» شیخ ۸۱۴ 

٩۷۳-۴ عبیدخان‎ 

عتابی ۵۵۰ 

عتبی» ابو جعفر ۳۹۱ 

عتبی» ابوالحصسین ۳۹۷ 

عثمان ۰۳۱۴ ۳۲۰ 

عثمان بن عفان ۳۱۳ 

عشمان قزل ارسلان ۴۹۹ 

٩۱۱ ۰۰۵ عجابب‌المقدور‎ 

عجلی» جهورین مرار ۳۳۲ 

عدالتخانه ۳-۴ ۸۵ ۸۵۲ 

عدل مظفر ۸۵۳ 

عدل الملک دادگر ۸۷۵ 

عراق ۲۰ 

عراق عجم ۲ ۴۷ 

عراقی: فخرالدین ابراهیم ۵۴۸ 

عراقی» حاجی آقا محسن ۸۴۸ 

العروه الوئقی ۸۱٩‏ 

عزالد وله ۴۴۳ 

عزالدوله بختیار ۴۴۱-۲ 

عزرا ۱۱۳ 

عزیزالسلطان سے ملیجک 

عضدالدوله (تاج الدوله) ۴۳۴۰ ۰۴۴۳ ۰۴۵۰ 
۵ ۰۴۵۸۹ ۵۱۰ 


۷ 


فهرست اعلام 


۸٦۰ عضدالملک‎ 

عطاش» احمدین عبدالملک ۵۱۱ 

عقدالعلی ۵۰۵ 

علاء حسین ۰۸۸۷ ۸۸۷ ۸٩۰‏ 

علاء‌الدوله ۲۱ ۸۵۵-۱ 

علاء‌الدین ۵۱۴ 

علاء‌الدین حسین. جهانسوز ۰۴۲۷ ۵۰۱-۷ 

علاء‌الدین کیقاد» سلطان ۴۷۷ 

علاء‌الدین هندو (علاء‌الدین محمد فر بومدی) 
۵۰ 

علم؛ اسدالله ۸٩۱-۲‏ ۸۹۵ 

علویان ۰۳۵۳ ۳۸۲-۴ ۰۳۹۷ ۴۳۰ 

علی ابن ابی طالب (ع) ۰۳۱۴ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ 
۳۳۹ 

علی بن بویه ۰۴۳۴ ۰۴۳۷ ۴۳۹ 


علی بن عیسی بن ماهان ۰۳۳۹ ۳۵۷ 
علی بن موسی‌الرضا (ع) ۳۵۷ ۳۵٩‏ 
علی سیاهپوش ےه سلطان على 
علی» شمس‌الدین ۵۱۸ 

علی کح پا ۵٩۵‏ 

عمادالدوله علی ۰۴۴۰ ۴۵۷ 

مارة بن‌پزید ےه خداش 

عمان (بحر) ۰۱۸۵ ۲۸۱ 

عمر ۰۳۱۱ ۳۱۳ 

عمرین خطاب ۵ ۲۵ 

عمربن عبدالعزیز ۳۱٩‏ 

عمربن عدی ۰۱۸۸ ۲۰۳ 

عمرشیخ ۵۹۷-۸ 

عمروین لیث ۳۷۹ ۳۸۲ ۳۹۰-۹۱ 
عمیدبه (مدرسه) ۴۸۲ 

الا کاو دا کی ۴۳۹ 


عنصری ۴۲۰ 

عود ۲۱۷۳ 

عیسی بن محمد ۳۴۳ 

عیلام ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۴۰۱ ۰۱۵۵ ۰۱۷۲ ۱۷۹ 

عین‌الدوله» عبدالم‌جید میزرا ۰۸۲۲۷ ۰۸۴۱ 
۸۵۲-۷ 

عین جالوت ۲۰-۷ ۵ 

عین القضات همدانی ۰۴۸۷ ۴٩۹۳‏ 


غ 


غازان (محمود) ۵۲۹-۳۱ 

غازیان (مطوعه) ۴۲ 

غابرخان ۰۴۷۳ ۵۲۳ 

غدیر (عید) ۴۲۵ 

٩۱۲ غرراخبار‎ 

غز ۴۲۷ 

غزالی احمد ۴٩۳‏ 

غزالی: ابو حامد محمد ۴۸۳-۴ ۴۸۹ 

غزنوی» اسمعیل ۴۱۳ 

غزنوی» سیدحسن ۴۹۹ 

غزنوی؛ خسروملک ۴۲۰ 

غزنوی» علی بن مسعود ۴۹۸ 

غرنوی» مسعود ۰۴۱۵-۱۸ ۴۵۰ 

غزنوی: امیرمحمد ۰۴۱ ۴۱۹٩‏ 

غزنوی» محمود ۴۰٩‏ ۰۴۱۹-۱۸ ۴۲۲-۵ 
۵ ۴ -۴۴۷. ۴۵۰ ۴۳۵۳ ۰۵2۰5 
۰۰( 

غزنوی, ابوالمعالی نصرالله ۵۰۰ 

غزنوبان ۰۳۸۹ ۴۲۰ ۴۹۷: ۵۰۱-۷ 

غزنه ۰۳۰۴ ۴۱۰ ۰۴۲۰ ۴۷۳ 


۹۹۸ 


غزه ۲۹ 

غسان بن عباد ۰۳۵۹ ۳۹۰ 
غطر یف بن عطا ۳۳۹ 

غلاطیان ۱۳۸ 

غلام علی خان. ملیحک ۸۲۳ 
غور ۴۲۰ 

غوری» علاءالدین حسین جهانسوز ۰۴۹۹ ۵۰۰ 
غوری. شهاب‌الدین ۴۷۱-۲ 
غوری. غیاث‌الدین ۴۷۱ 
غوریان ۰۴٩۲‏ ۴۷۲ 

غیاث‌الدین (ملکت) ۵٩۲‏ 
غیاث‌الدین جمشید ٩۲۱‏ 
غیاث‌الدین. خواجه محمد ۵۳۵ 
غیلانی. فر یدالدین ۴۹۴ 


ف 


فاتح» مصطفی ۸۸۲ 

فاذوسان ۴۱۰ 

۴۵۹ ۴۴٩ ۰۴۴۳ ۰۲۷ فارس‎ 

فارس (خلیج) ۰۲۲ ۲۸۱ 

فارسنامه ۰۴۵۵ ۵۷ 

فاریابی» ظهیر ۴۸۱ 

فاطمه ۳۴۰ 

فال اسیری. حاج سید علیاکبر ۰۸۱۸ ۸۲۱ 
فانس ۷۷ 

ناهر ۱۸۹ 

فایق. ابوالحسن ۷ ۴۰۰ 

فایق خاصه ۴۰۷ 

فتح‌الفتوح ۲۵۲ 

فتحعلی شاه ۰۷۷۱ ۵۷۷۹ ۷۹۳ ۷۹۸ 


روزگاران 


فتنه سالار ۸۱۲-۱۳ 

فتوح البلدان ۲ ٩۱‏ 

فخر آرایی. ناصر ۸۸۵ 

فخرالدوله ۰۴۴۲ ۰۴۴۴ 6۴۸ ۴۵۸ 

فخرالدین (ملک) ۵۰۱-۲ 

فداییان اسلام ۰۸۸۵ ۸۸۷ 

فداییان الموت ۵۱۲ 

۰۱۷۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۲۵ ۰۱۷ فرات‎ 
FIT ۲ ۷ 

فرانسه ۸۴۷ 

فراهانی» میرزاتقی خان وزیر نظام ۰۸۰۳۴ ۸۰۵ 

فربی لازار ۲ ٩۱‏ 

فرح آباد (بندر) ٩۹۹‏ 

فرخان سه شهربراز 

فرخان بن دابویه ۳۵۱ 

فرخ زاده ابن مسعود ۴۹۸ 

فرخ زاد. بهرام ۳۰۹ 

فرخ زاد» رستم ۳۰۹ 

فرخ هرمزد ۲۵۴ 

فرخی ۰۴۱۵ ۴۲۰ 

فردوس ۳۱ 

فردوسی ۰۴۳۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۰۴۱۷۱ ۰۴۲۴ 
۸۷۱-۲ 

فرزند آتشگاه ےه طاهرین الحسین 

فرعون ۷۷ 

فرغانی» شیخ سعیدالدین ۴۹ ۵ 

فز کیانی ۲ ۵ 

فرناک ۱۱۴ 

فروغی» محمدعلی ۰۸۷۱ ۰۸۷۵ ۰۸۷۹ ۸۸۲ 

فروگیه ۰۱۳۸ ۲۹۴ 

فرهاد ۱۱۴-۵ 


فهرست اعلام 


فرهاد اول ۱۵۴ 

فرهاد پنجم ۱۹۳ 

فرهاد چهارم ۱۱۱-۲ 

فرهاد دوم ۱۵۱ 

فرهاد سوم ۱۵۸ 

فرهادک ۱۳ ۱ 

فرهاد میزرا ۸۴۰ 

فره ور تیش ۰۴۵ ۰۵۲-۱ ٩۷ ٦٦‏ 
فوریه» دکتر ۸۰۱۹ 

فریدریش ۲۸۵ 

فریدون ۴۸ 

فربزر ۸۴۷ 

فریغونی» ابوالحارث ۳۹۷ 
فریغونیان ۴۰۴ 

فسانجس. ابو الفضل عباس ۴۵۷ 
فضایح الباطنیه ۵۱۱ 

فضل الله» شمس‌الدین ۱۸ ۵ 
فضل‌بن حسنویه (فضلویه) ۵۷٩‏ 
فضل‌بن ربیع ۳۵۷ 

فضل‌بن سلیمان ۳۳۸ 

نضل‌ین سهل ۵۳۳۴ ۳۵۷-۸ 
فلات ایران ۴ 

فلات مرکزی ۲۴ 

فلسطین ۰۵۵ ۰۱۱۴ ۰۱۴۲ ۲۵۱ 
فناخسرو ۴۴۰ 

فیقه ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۱۲۴ ۲۹۴ 
فوکاس ۲۴۷ 

فهله (بلاد) ۱۷۹ 

نهلوی (لهحه) ۴ ۴۵ 

فیروز ۰۳۱۳ ۳۴۰ 

فیلوناس ۱۳۴ 


۹۹ 


فیلیپ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ٩۹‏ 
فیلیپ عرب ۱٩۳‏ 

فبلیپ مقدونی ۱۲۲ 

فیل هلن ۱۵۵ 

فین کاشان ۸۰۷ 


فین کن اشتاین ۷۹۵ 


6: 


قابوس ۱۸۸ ۴۴۸ 

قابوس (شمس‌المعالی) ۴۳۵ 

قابوس‌نامه (پندنامه کاووس) ۴۳ 

قابوس وشمگیر ۰۴۴۲ ۴۵۹ 

قاجار آقا محمدخان ۸۷۵۹ ۷۱۲ ۷۱۴ 
۷۳۴ ۱۰.۱ 

قاجار» فتحعلی شاه ۰۷۷۴ ۰۷۷۹ ٩۰۲‏ 

قاجار» محمدحسن خان ۷۵۷ 

القادر بالله ۵۴۱۳ ۰۴۴۴ ۵۱ 

قادسیه ۵ › ۳۰۸ 

قارن (خاندان) ۱۷ ۰۱ ۰۱۷۸ ۳۵۱-۲ 

قاورد ۴۴۷ 

قاوردیان ۵۰۲-۵ 

القائم بامرالله ۰۴۱۴ ۵۱۰ 

قائم مقام ۰۸۰۰ ۸۰۱ 

قائم مقام میرزا ابوالقاسم ۸۷۸۳ ۷۹۳ 

قائم مقام میرزا بزرگ (میزرا عیسی فراهانی) 
VAY ۷۸۱ ۰‏ 

قاين ۲۲ 

قانی» سیدمحمد (نوربخش) ٩۳۱‏ 

۳۰۵ ۰۲۲۸-۳۱ ۰۲۱٩ قباد‎ 

قباد دوم (شیرویه) ۲۴۹-۵۱ ۲۱۱-۲ 





os 





قبادیان ۲۲۹ 

قبجر ۵۴۵ 

قتلغ ترکان BAF‏ 

قتلغ خانیه AY‏ 

قحطبه» حسن ۳۲۴: ۳۲۱ 

قحطبه» حمید ۵۳۳۰ ۳۳۵ 

٩۹ ۴ قدری‎ 

قدوز» سیف‌الدین ۲۲۱ ۵ 

قرآن کریم ۰۳۱۰ ۸۴۸ 

قراارسلان» قاوردبن جغری ۵۰۲ 
فراچارنویان ۵۸٩‏ ۷۷۰ 

فراجمری ۵۵۳ 

قراختاییان ۰۴۷۰ ۰۵۰۵ ۰۵۸۳ ۵۸۵ 
قراعتمان بانندری 0۵۰ ٩۱۵۴‏ 
قراقروم ۲۴ 

قراتویونلو (قره قویونلو) ٩۲۵ ۸٩۲۳‏ 
قرامانلو (طایفه) ۴ ٩۵‏ 

قرامطه ۰۵۰۸ ۰۵۰٩‏ ۵۱۱ 
قرایوسف ترکمان ٩۴۹-۵۰ ۵۵۸-٩‏ 
قر طاجنه ۷٩‏ ۵ ۲۴۸ 

قرمطی ۴۵۲ 

قزل ایرماق ۵۷ 

قزل باش ٩3۰‏ 

قزوین ۰۴۷ 0۴۳۱ ۵۰ ۷۲۲ 
قروینی» ابن علان ۲ ۴۳ 

قروینی» خلیل خان ۷۹۴ 

قروینی؛ ملاخلیل ۷۰۴ 

قروینی» میرزا رضاخان ۷۹۵ 

قسری» اسدین عبدالله ۳۱۸ 


قسطنطین ۲۰۹-۷ 
تسطنطنیه ۲۴۷-۹ 


قسیم امیرالمومنین ۴۹۵ 
قشیری» ابوالقاسم ۴٩۹۳‏ 
قصاب» حیدر ۵۱۸-٩‏ 

قصر شیرین» ۱۹۹ 

قصر قجر ۷۸۲ 

قصص العلما تنکابنی ۸۳۷ 
قتضاعه ۱٩۱‏ 

قطب‌الدین مبارز ۵۷۷ 
قطب‌الدین محمد قراختایی ۵۸۴ 
قطری‌ین فجائه ۳۵۱ 

قفقاز ۰۲۰ ۰۲۲ ۱۸۲ ۲۲۷-۸ 
ققنوس ۰۲۹ ۲۵۹ 

قلاع اسمعیلیه ۲ ۵۱ 

قلان ۴۵ ۵ 

قلب ايران ۱۴۷ 

قم ۰۲۴ ۳۱۳ 

فمی» حاجی اقا حسین ۲ ۸۷ 
قندهار (قلعه) ۷۴۸ 
قواعدالاسلام ٩۱۲‏ 

قوام‌السلطنه, احمد ۸۸۲-۴ 
قوانلو (طایفه) ۷۷۲ 

قوببلای قاآن ۲۹ ۵ 

قوچان ۱۵۱ 

۷٩ قورنائی‎ 

قوشجی» علاء‌الدین علی ۱۲۱ 
قوشجی. ملاعلی ٩۴۵‏ 

قوم ماد ۴۵ 

قوس ۰۲۲ ۲۴۴ 

قونوی. شیخ صدرالدین ۵۴۹ 
قهقهه (قلعه) ٩۱۸۰‏ 

قیام آذربایجان و ستارخان ٩۱۸‏ 


روزگاران 


فهرست اعلام 


قير ۳۲ 

تیصر ۱۵۲ ۱۵٩‏ 
قیصر (سد) ۱۹۵ 
قیصر به ۱۹۴ 


کابل ۴۰۴ 

کایادوکیه ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ ۲۴۸ 
کاییتولاسون ۸۰٩‏ 

کاتبی قزوینی؛ نجم‌الدین ۵۴۸ 
کاتر ین (ملکه) ۷۷۷ 
کادوسیان ۲۰ ۰۱ ۱۲۳ 

کارا کالا ۷۵-۷ ۰۱ ۱۹۵ 

کارا کاش ۵۳ 

٩۸ کاریات‎ 

کاریینو ۰ ۸۵ 

کار تاژ ۲۳۲ 

کارل پنجم ۹۷1 

کاروس ۱۹۸-۹ 

کارون (رودخانه) ۰۲۳-۵ ۰:۹۱ ۸۰۹ 
کارون (سد) ۱۹۵ 

کاریه ۱۱۲ 

کازرون ۱۹۱ 

کازرونی. شیخ ابواسحق ۴۸۸ 
کاساندان ۷۵ 

کاساکوفسکی ۸۲۲ 

کاسی (طوایف) ۴۷ 

کاسیوس ۱۷۳۴ 

کاشان ۴ ۲, ۳۱۳ 

کاشانی, حاج سید ابوالقاسم ۸۸۷ 


1۰1 


کاشانی. غیاٹ‌الدین جمشید ٩۳۵‏ 
کاشانی» فیض ۷۱5۲ 
کاشانی. معین‌الدین ٦۲۱‏ 
کاشی, نایب حسین ۸۳۴ 
کافتارادزه ۸۸۱ 

کاکس. سرپرسی ۲ ۸۳ 
کاکوبه ۴۴۹-۵۰ 
کالاماتیسف ۸۳۱ 
کالسدون ۲۴۸ 

کالیاس ۱۱۲ 

کالس تنس ۱۳۴ 

کالی نیکوس ۰۱۴۰ ۲۲۹ 
کامران میرزا ۰ ۸۴ 

٩۱۱ الکامل‎ 

کامل‌الصناعه ۴۴۳ 
کانیشکا ۱۴۹ 

کاوس ۲۲۸ 

کاوه ۲ ۰۳ ۱۷۸ 

کاویان ۳۴ 

کاینات جو ۴۸۳ 

کبود (مسجد) ۱٩۵۴۳‏ 

کتر ۴۱۴ 

کتر باس ۰۳۴ ۰۵۱-۲ ۰۸۵ ۰۷۳ ٩۱۳‏ 
کتیبه بیستون ۰۸۳ ۲ ۰ ٩۶‏ 
کتیبه پایکولی ۱۹۹ 

کتیبه داریوش ۸۸ 

کر (رود) ۳۱۹ 

کرابی: ظهیرالدین ۵۱۸-٩‏ 
کرابی. بحبی ۵٦۹‏ 
کراسوس ۰۱۵۹ ۳۔۰١‏ ۱۔ ۱۷۸ 
کراسه ۴۸۹ 


۱.۰۲ 


کربلا ۰۳۱ ۲ ۴۵ 

کرت شمس‌الدین محمد ۵٩۱‏ 
کر تبر موبد ۰۱۹۷ ۰۱۹٩‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۹۱ 
کرج ۴۳۷ 

کرخه ۲۳-۴ 

کردشاهیه ۳۴۱ 

کردو جین ۵۸۴ 

کردوخی (طوایف) ۱۱۷ 
کرزوس ۰۵۸ ۰۸۹ ۷۰ ۷۲ 
کرکوک ۲ ۷۵ 

کروسینسکی ۰۷۰۱ ۷۲۷ 


کرمان ۰۱۳۴ ۰۲۳۴ ۴۵۲ 
کرمانشاهی. آقا محمد علی ۷۹۷ 
کرمانی میرزا آقاخان ۸۲۰ 
کرمانی» میرزارضا ۲ ۰۸۱ ۰۸۲۰ ۰۸۲۲ ۸۴۰ 
کرمانی. ناظم‌الاسلام ٩۰۸‏ 

کر مانی. سید نعمت‌الله ۰۰۳۳ ٩۴۴‏ 
کر نال ۷۴۹ 

کریس تنسن ٩۱۲‏ 

کریم شیره‌یی ۸۲۴ 

کسپین سه قزوین 

کسراصنام الجاهلیه ۷۱۷ 

کسروی, احمد ٩۰۸‏ 

کسکر ۱۸۵ 

کش (شهر سبز) ۵٩۰‏ 

الکشاف فی تفسیرالقر آن ۴۸۴ 
کشتر بته سه فره‌ور تیش 

کشمیهن ۲۱۵ 

کعبه ۳۳۲ 

کعهٌ زرتشت ۰۱۹۳ ۰۲۰۳ ۲۹۷ 


کناية التعليم ۴۸۳ 


روزگاران 


کلاو یخو ۰۵۹۴ ۰۰۰5۱ ٩۱۱‏ 

کلده ۳۱ 

کلو اسفندیار ۵٩۸‏ 

کلودیوس ۱۰۷ 

کلیتون ۱۳۴ 

کلیله و دمنه ۰۲۳۹ ۲۱۲ ۰۲۲۷ ۰۲۷۵ ۳۰۰ 


کلیله و دمنه بهرامشاهی ۵۰۰ 


کلثو پاترا ۱۴۴-۵ 

۸۱ ۰۷۲-۹ ۸ ۸۳ ۰۴۱ ۰۳۹٩ کموجیه‎ 
۱۳۹۸۴ 

کمبوجیه دوم ٩۴‏ 

کمپ بل سرجان ۸۰۰ 

کمپفر انگلیرت ۷۰۷ 


کنارنگ گشنسپ داد ۲۲۵ 

کندری» عمیدالملک ابونصر ۰۴۳۱۴ ۴۹۰ 
کنستانسوس ۲۰۷-۸ 

کنک (نندر) ٦۹۵‏ 

کنعان ۱۷ 


کنی» حاجی ملاعلی ۸۲۴ ۸۴۸ 


کواد (قاد) ۲۱-۷ ۰۲ ۲۴۹ 

کواذخره ۲۲۹ 

کواذخسرو ۲۷۷ 

کو چلک خان ۴۷۲ 

کودک دانا ۳۴۰ 

کودمان ےه داریوش سوم 

۱۱٩ کوربولو‎ 

کورنت (تنگه) ۱۰۹ 

کنسوروش ۰۳۹ ۵۸۰۷۴ ۸۷ ۹ ۱۱۸ 
۰ ۰۱ ۰۱۳۷ ۴ ۵ ۰۱ ۲۳۸ ۲۸۷ 

کوروش دوم ٩۴‏ 

کوشانشاه. فیروز ۱٩۹‏ 
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فهرست اعلام 
کوفه ۳۱۱ گردبازو ۵۰۱ 
کوماجنه ۱۷۰ گردیانوس ۱۸۸ ۱۹۳ 
کومیسنه (قومس) ۱۵۴ گردیزی (مورخ) ۳۹۷ 
کوناکسا ۱۱۸ گرشاسف. عزالدین ۵۸۱ 
کوه رنگ ٩۹۹‏ گرگ ۲۷ 
کوه نور (الماس) ۷۵۰ گرگان ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۷۲ ۰۱۱۸ ۰۱۷۹ ۰۱۹۴ 
کوهیار ۳۴۹ ۳۳۴ 
کیاکلیش ۴۳۰ گرگین خان ۷۳۲.۳ 
کیتویوقا ۵۲ گریبایدوف. الکساندر سرگیه‌ویچ ۰۷۹۰ ۷۹۱ 
کیدار (اقوام) ۲۱۷ گریگورلوسانوویج ۱۸۷ 
کیداریان ۲۱۸ گزارش انگلبرت کمپفر ٩۱۰‏ 
کیسانیه ۳۲۱ گرنفون ۰۵ ۰۸۷ ۰۷۱-۴ ۰۱۱۸ ۰۲۸۷ ٩۱۳‏ 
کیکاوس بن اسکندر: عنصرالمعالی ۴۳ گس - گلشاییان (قرارداد) ۸۸۱-۷ 
کی گشتاسپ ۱۳۸ گشتاسب‌نامه ۴۲۳ 
کیلیکیه ۱۱۵ گشتک (کستح) ۲۷۵ 
گشنسپ بندگک ۲۵۳ 
ګ گشنسپ داد ۲۲۷ 
گشنسف شاه ۱۸۹ 

گابی نبوس ۱۵۹ گلستان سعدی ۰۵۴۷ ۵۷۵ 
گانه‌ها ۱۲۷ گلستان (عهدنامه) 0۷۸۴ ۸۳۱ 
گاردانء ژنرال ۷۹۵-5 گلستان (قریه) ۰۱ ۷۸۱۰۱۳ 
گالر یوس ۱۹۹ گلشن راز ٩٩۷‏ 
گالیه نوس ۱۹۵ گل گرد ۲۲۵ 
گاو ۲۸ کلناباد ۷۳۷ 
گاوآیس ۷۹ء ۰۸۱ ۱۲۱۰۰ گمبرون (بندر) سے جرون 
گاه نامک ۲۷۴ گنجینه زیوبه ۴۸ 
گجرات ۳۱۸ گندفر ۱۷۸ 
گراز ۲۷ گت زک ۰۱۹٩‏ ۰۲۴۴ ۲۴۸ 
گراننکوس (رود) ۱۲۴ گواشبر (قلعه) ۰۵۰۵ ۵۸۳ 


گرجستان ۱۵ ۰۱ ۰۲۲۸۰۱۹۴۰۱۸۲ ۴۹۴ 


گرجی» یعقوب ۷۹۰ 


گوبی (صحرا) ۰۲۴ ۵۱۹ 
گوتشمید ٩۱۳‏ 


۱.۰۳ 


گوتهای شرقی ۲۳۲ 

گوتی ۴۷ 

گوچهر ۱۸۴ 

٩٦ گوداتاس‎ 

گودرز ۱۱۱-۸ 
RS‏ 
گودویچ ۷۸۵ 

گورانکج (گورانگیز) ۴۳۸ 
گورخان ختابی ۴۷ 
گورخان (جاموکا) ۲۱ ۵ 
گورکان ۵٩۱‏ 

گورکان ابوسعید ٩‏ ۱۵ 
گورکانی؛ ابوسعید ٩۲۳‏ 
گورکانی» تبمور ٩۰۰ ۵۹۰-۲ ۸۵۸٩‏ 
گوسان ۱۸۲ 

گوگمل ۱۲۵ 

گوهرشاد (جامع) ۱۲۰ 
گوهر شاد آغا ۸۲۰ ۰۱۲۲ ٩۵٩‏ 
گیان (نپه) ۳۲ 

گیون ۲۳۴ 

گیخاتو ۵۲۸ ۰۵۳۰ ۵۷۹ 
گیل ۰۱۹۴ ۴۵۸ 

گیلان ۰۲۲ ۰۲۰ ۴۳۵ 

گیل گیلان ۳۴۸ 

گیلانی» شیخ زاهد ۱۴۲ 
گیلانی» شیخ عبدالسلام FAY‏ 
گیلانی» عبدالقادر ۴۹۴ 
گیلی» مرد آویج ۴۲۹ 
گیمری (طوایف) ۰۳۷ ۰۵۳ ۵ ۵ 
گیو (خاندان) ۱۷۸ 
گیورگی ۷۸۴ 


گیومرث ۲۳ 
گیهان شناخت ۴۸۳ 
گثوماته مغ ۰۸۲-۵ ۰۱۰۳ ۱۱۱ 


ل 


١١١ لابيانينوس‎ 

لاریجان ۴۳۱ 

لازستان (لازیکا) ۰۲۲۸ ۲۳۲-۴ 

لاشار ۲۲ 

لاوک ۴۱۱ 

لاهور ۰۴۲۰-۲۱ ۷۴۹ 

لاهه ۸۸۸ 

لاهیجی» شیخ محمد ۱۰۷ 

لائودیکا ۱۳۸-۴۰ 
ودبکه ۱۴۸ 

لباب الالباب ۴۰۲ 

٩۳۰ احمد‎ 1 

ار بزرگ (طوایف) ۵۷۷-۸ 

لرستان ۲۷ ۳۲ 


ار کوچک (طوایف) ۰۵۷۷ ۵۸۰ 


لطف الله (خواجه) ۱٩‏ ۵ 
لفور ۳۵۳ 

لمعه دمشقیه ۵۷۱ 

٩۱۷۱ لندن‎ 

لنگر عزالدین ۵۸۲ 
لوت (بیابان) ۲۴ 

لودیا ۵۷ 

لودو یگ ٩۷۱‏ 
لورشاهبه ۳۴۱ 

لوریان (لولیان) ۲۱ 


روزگاران 


ثهرست اعلام 


لولوبی ۴۷ 


لباخوف ۰۸۲۸ ۸۵۹ 

لیبی ۷۹ 

۷٩ لیا‎ 

لیدیه ۰۱۷ ۸ ۰۷۰ ۴ ۱۰۰ 
لیر یاس ۱۴۳ 

لیکورگ ۴۰ 

لون ۷۳۲-۳ 


م 


مأمون ۰۳۵-۹ ۳۴۱-۴ 
مأمونیان ۴۰۴ ۴۱۴ 

ماتیکان شتر نگ ۲۹۷ 

ماتیکان هزار داتستان ۲ ۰۴ ۲۹۸ 
ماد ۰۲۳ ۰۳۹ ۴۲-۵ ۰۵۴ ۰۳ ۰۱۱ ۱۷۹ 
ماد آذربایجان ۲٩‏ 

مادیس ۴-۵ ۵ 

ماراتون ۱۰۱ 

ماردین (قلعه) ۵ ٩۵‏ 
مارسلانوس. آمانوس ٩۱۲‏ 
مارک آنتونی ۱۱-۳ 

مار کوارت ۳٩‏ 

مارکو پولو ۰۵۲۲ ۵۴۹ 

مارلوء کریستوفر ۵ ٩۰‏ 

ماریکله ۴۱۹ 

مازاکس ۱۲۴ 

مازندران ۲ ۲ 

مازندرانی: میرزا شفیع ۷۸۱ 
ماز یار (محمد) ۰۳۳۸ ۳۴۹-۷ 


مازبارین قارن ۳۴۸-۹ 


ماساگت ۷۳ 

ماکان کاکی ۰۴۳۰ ۰.۴۳۴ ۴۴۲ 
ما کر ینوس ۱۷۲ 

ما کسیم ۰۴ 

ما کیاولی ۱۱ ۵ 

مالکی ۴۵۱ 

٩۹ ۳ ۰۵٩ ماندانا‎ 

مانی ۰۴۲ ۰۱۹-۷ ۲۷۳ 
ماهالبصره ۳۱۲ 

ماه فروردین روز خرداد ۲۷۲ 
ماه‌الکوفه ۲ ۳۱ 

ماه نخشب ۳۳۲ 

ماهوی سوری ۲۵۷ 

مبارزالدین بن امیر مظفر ۵۸۳ 
سارزالدین محمد ۵۸۷ 

مبارک آاد (قلعه) ۷۷۱ 

المتقی (خلیفه) ۴۳۸ 

متبی ۰۴۴۱ ۴۴۵ 

متوکل (خلیفه) ۳۹۷ 

مثنوی مولانا ٩۰‏ 

مجالس المومنین ۰۷۳ 

مجتهد. حاج میرزا جواد ۸۱۸ 
مجدالدوله و کهف المله ۰ ۴۴۹-۵ 
محدود ۷ ۴۹ 

مجدی» درویش عزبز ۵۷۰ 
مجلس اول ۸۵۸ 

مجلس دوم ۸٩۱‏ 

مجلس شورای ملی ۸۵۷ 
مجلسی. علامه محمدباقر ۰۷۰٩‏ ۷۱۰ 
مجلسی . ملامحمد تقی ۷۰۴ 


مجمہ الامثال ۴۸۴ 
مت 


۱۰۹ 


مجمع التواريخ ۱۰ 
مجمل‌التواریخ ۲۲ 

مجوس هجر ۳۱۰ 

المحاسن والمساوی ۴۵۲ 

محتاج؛ ابوعلی ۴۳۵ 

محقق کرکی ۰ ۷۷ ۷۱ 
محمد. سلطان ۴۲۷ 

محمدء سیف‌الدین ۵۰۷ 

محمدین اسمعیل ۵۰۸ 

محمدین بزرگ امید ۵۱۳ 

محمدین بهرامشاه ۵۰۴ 

محمدین تکش. قطب‌الدین ۴۷۱ 
محمدین زید ۳۸۴ 

محمدین طاهر ۰۳۲۰۷ ۰۳۲۹۹ ۳۸۰ 
محمدبن عبدالرزاق؛ ابومنصور ۳۹۲ 
محمدین عبدالله (ص) ۲۵۵ 
محمدین عزیر ۳۹ 

محمدین علی ۳۲۱ 

محمدین محمود ۴۹۸ 

محمدین ملکشاه ۴۹ 

محمد جهان بهلوان ۴۹ 

محمد خداننده ۵۳۱-۰۲ 

محمد‌سام: غیاث‌الدین ۵۰۷ 
محمدشاه ۰۵۰۵ ۸۰۴ 

محمد شهاب‌الدین (معزالدین) ۵۰۷ 
محمد. علاءالدین ۵۲۱۵ 

محمد علی شاه ۸۲۸-۹ ۰۸۵۸ ۸۰ 
محمد فاتح. سلطان ٩۰۵‏ 

محمد میرزا ۰۷۹۳ ۷۹۹ 

محمد نوشتکین ۴۹۹ 


محمدبه (قصر) ۸۰۳ 


روزگاران 


محمود ۰۴۱۰-۱۴ ۵۰۱۷ ۵۰۹ 

محمودین سبکتکین ۴۱۰ 

محمودین ملکشاه ۴۱۸ 

محمود» سبف‌الدوله ۲ ۳۹۹-۴۰ 

محمود» شجاع‌الدین ۵۸۱ 

مخرالسلطنه» مهدی قلی خان ٩۰۹‏ 

٩۱۱ مختصرالدول‎ 

مداین کسری ۰۱۳۷ ۰۲۲۹ ۳۱۳ 

مدرس؛ سیدحسن ۰۸۸۴ ۰۸۱۱ ۸۷۲ 

۲۸۱ ۰۱۰۸ ۰۷ ۲ ۰۳٩ مدیترانه‎ 

مدیکانو تانه ۳۱ 

مدینه ۲۵۵ 

مراجل ۳۳۴ 

مراد میرزاء سلطان ۸۱۳ 

مراغه ۰۳۹۹ ۲۷ ۵ 

مراغه (رصدخانه) ۲۷ ۵ 

مراغه‌پی. قاضی نظام‌الدین ۲ ۳ ۵ 

مرد آزاد (روزنامه) ۸۷۱ 

مردانشاه ۲۴۹ 

مردوایج بن زياد ۴۳۱-۰ 

مردوک ۰۷۱ ۰۱۰۵ ۱۴۱ 

مردونیوس ۰۱۰۰ ۱۰۷ 

مرزبان بن رستم ۴۹۰ 

مرزیان نامه ۴۵۳۴ ۴۹۰ 

مرعشی» سید کمال‌الدین ۵٩۳‏ 

مرعشی. مير قوام‌الدین ۵۳۷-۸ 

مرغاب (دشت) ۷۴ 

مرغاب (نهر) ٩۱۸‏ 

مروان بن محمد (مروان حمار) ۰۳۱۷ ۳۲۲ 
۳۳۹ 

٩۱۲ ۰۲۷۲ مروجالذهب‎ 


فهرست اعلام 


مروزی» عین‌الزمان حسن ۴۸۳ 

مریم ۰۲۴۴ ۴۹۰ 

۳۰۰ ۲۱۲-۳ ۰۲۵۸ ۰۲۲۵-۹٩ ۰۴ ۲ مزدکك‎ 
۳۴۰ 

مزدک بامدادان ۲۴ ۲ 

مزدسنان ۰۱۹ ۳۱۸ 

مسترشد ۴۰۳ 

مستعصم (خلیفه) ۵۲۵ 

المستکفی ۴۳۸-۹ 

المستنصر ۵۱۰ 

مستنصر به (مدرسه) ۴۸۲ 

مستوفی» حمدالله ۴۷۳ 

مستوفی عبدالله ۸۳۸: ٩۰٩‏ 

مستوفی‌الممالکك. میرزا بوسف ۸۰۸ 

مسته مرد ۴۳۳ ۴ 

مسجد جامع اصفهان ۴۸۰ 

مسجد سلیمان ۱۵ 

سعود. بدرالدین ۵۸۱ 

مسعودین محمد ۴۱۸ 

مسعود سعد ۴۲۰ 

۲۷۴ ۰۲۷۲ ۱۸٩ ۰۴۳ مسعودی‎ 

مسعودی: ظهیرالدین ابوالمحامد ۴۸۳ 

مسعودی. مروزی ۴۳۲۳ 

سکو ۵۹۸ 

مسکویه, ابوعلی ۰۴۵۳ ۴۵۹ 

مسوت رع ۷۸ 

مسیب‌بن زهیر ۳۳۷ 

مسیح خدا ۷۴ 

مودودین مسعود ۴۹۷ 

مشروطه‌یی که نبود ٩۰۸‏ 

مشروطیت ۷۲۸-۹ 


1۰¥ 


مشعشع» سیدمحمد ۳ ٩۵‏ 

مشعشعی (غلاة) ۰۳۹٩‏ 

٩۴۸ مشعشعیان‎ 

مشیرالدوله» میرزا نصرالله خان ۸۵۷ 

المصادر ۴۸۴ 

مصارعالفلاسفه ۴۸۴ 

مصدق‌السلطنه ۸۱۷ 

مصدق: دکتر محمد ۰۸۱۹ ۸۸۴ ۸۸٩.۹۰‏ 

مصر ۹۵ ۰۱۰۳۴ ۰۱۱۷ ۰۱۲۴ ۰۲۴۸ 
۲۵۱-۲ 

مصر (دریا) ٩٩‏ 

مصعب‌بن زییر ۳۱ 

مصقله‌ین هبره ۳۵۱ 

مصمغان (خاندان) ۳۵۱ 

مُضر (طایفه) ۳۱۵ 

مطلع سعدین ٩۱۱‏ 

المطیع لله سه ابوالقاسم 

مطفر. شاه ۵۸۸ 

مظفرالدین شاه ۸۲۴-۵ ۸۵۳ 

مظفرالدین محمد ۵۷۷ 

مظفرالدین میرزا ۸۱۱ 

معاذین مسلم ۳۳۷ 

معاو به‌ین ابی سفیان ۴ ۰۳۱ ۳۲۰ 

معاهد ۳۱۱ 

مغنز له ۴۸۹ 

المعتصم بالله ۰۳۴۴ ۰۳۵۹ ۳۹۵ 

المعتضد ۰ ۳۸ 

المعتمد (خلیفه) ۳۷۵ 

المعجم فى معاییر اشعارالعجم ۵۷١‏ 

معزالدنیا والدین ۴۱۵ 

معز الدو له (احمد) ٩‏ ۰ ۴۴. ۴۱ ۴. ۵۸ ۴ 


1۰۰۸ 


معزالدین» سلطان ۵۰۷ 

معزالد ین ملک حسین ۰۳ ۵ 
معزی 4۴۷۱۵ ۴۲۰۷ 

معیار نصرتی ۵۸۰ 
معیرالممالک ٩۰٩‏ 

منکوقاآن ۲۵ ۵ 

منوچهر ۴۳۵ 

منزچهرین افریدون ۵۰۲ 
منوچهرین قابوس, فلک‌المعالی ۴۱۵ 
منوچهری ۴۲۰ ۴۳۹ 

منهاج سراج ۴۷۵ 

الموازنه بین‌العربی والعجمی ۴۴۳ 
موالی ۳۱۲ 

موبد اهورمزد ۲۰۳ 

مودود ۴۱۹ 

مور (طوایف) ۲ ۲۳ 

مورچه خورت (دشت) ۷۳۴۳ 
موریس ۰۲۴۴ ۲۴۷ 

موریس (جزیره) ۸۸۰ 
موریکیوس ۲۴۱-۲ ۲۳۹ 
موریه. جیمز ۷۹۹ 

موسی خورن ارمنی ۲ ٩۱‏ 
موصل ۰۱۲۵ ۰۱۱۷ ۷۵۲ 
الموفق ۳۸۰ 

مولانا سے بلخیء جلال‌الدین 
مولون ۱۴۱ 

موّیدالدوله ۴۴۴ ۴۴۸ 
موید خواجه على ۰۵۷۰ ۰۵۷۱ ۵٩۳‏ 
مۇ بدالملکك ۴۹۵ 

مهنود ۰۲۲۸ ۲۳۷ 

مهد علیا ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۸۰۱-۷ 


روزگاران 


المهدی ۰۳۳۴ ۰۳۳۱۷ ۳۴۰ 

۱٩ ۴ مهران‎ 

مهرداد ۴۰ ۰۱ ۰۱۴۵ ۰۱۵۴۷ ۱۱۰۷ 

مهرداد چهارم ۱۷۱-۲ 

مهرداد سوم ۱۵۹ 

مهرداد» ملکا ۱۷۰ 

مهرشاه ۱۹ 

مه رک ۱۸۵ 

مهرنرسی ۰۲۱۵ ۲۱۷-۱۸ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱ ۰۱۱۴ ۰۱۵۹٩ مهستان‎ 
۳۴ 


مهلبی ۴۵۳ 


مهماندوست (رودخانه) ۷۴۳ 
مهمان‌نامه بخارا ٦٦٦‏ 
میّافارقین ۰۲۲۹ ۴۷۷ 

میانج (میانه) ٩۱۲۳‏ 

میاند و آب ۲۴۸ 

میترا ۱۱۹ 

میتر بدات ۰۱۰۸ ۰۱۰٩‏ ۱۱۰ 
میتر بداتس ۱۵۸ 

میدانی؛ ابوالفضل ۴۸۴ 
میرانشاه ۰۵۹۸ ۰۱ ۰۸۱۷ ٩۲۹‏ 
معین‌الدین (مورخ) ۵۸۱ 
معین‌الدین بروانه ۲۰ ۰۵ ۲۸ ۵ 
معین السلطان؛ قا بالاخان ۸۲۲ 


مغول ۴۷۴-۵ ۵۱۹ 
فک ۱۳۳ 

مغول. هولاگوخان ۰۵۱۵ ۲۴-۵ ۰۵ ۵۷۴ 
معنیث‌الدین محمد ۵۰۴-۵ 


فهرست اعلام 


۱۰۹ 





مقامات بدیعلز مان همدانی ۴۵٩‏ 
المقتدر ۴۳۰ 

مقدسی ۴۴۱ 

مقدم مراغه‌یی» حاجی علی خان ۸۰۷ 
مقدونبه ۱۳٩‏ 

مقنع ۰۳۳۰ ۳۳۴-۱ ۰۳۴۰ ۳۵۱ 
المکتفی ۳٩۱‏ 

مکران ۱۳۴ 

مکری» عزیزخان ۸۰۱۵ 

مکه ۲۵۵ ۳۳۲ 

مکی حسین ٩۰۸‏ 

مگایز ۰۱۱۴۰۱۱۱ ۱۱۵ 

ملاذ گرد ۴۹۴ 

ملسوف. میزرا ۷۹۰ 

۲۳۹ ۱۰۰ ٩٩ ملطیه‎ 

ملک‌الجبال ۳۵۱ 

ملک دینار» عمادالدین ۲ ۰۵۰ ۰۵۰۴ ۵۰۵ 
الملک الرحيم ۴۴۷ 

ملکشاه بن برکیارق ۴۹۴ ۴۹۱ 
ملک عزیز ۴۴۹ 

۸۵٩ ملک‌المتکلمین‎ 

ملکم» جان ۷۹۵-۱ ۸۳۷ 

الملل والنحل ۴۸۴ 

ملوکث نیمروز ۵۰۲ 

ملیچک ۸۸۲۳ ۸۱۰ ۸۱۱ 
ممفیس ۷۸ ۸۷۹ ٩۵‏ 

منتظم ناصری ۹۰۹ 

منتور ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

منتهی الادراک فی تقسیم الافلاک ۴۸۳ 
منجم باشی ٩۱۷‏ 

مندیش (قلعه) ۵۰٩‏ 


منذر ۰۲۱۳ ۲۲۹ 

منصورین نوحء ابوالحارث ۴۰۰ 

منصورین نوحء ابوصالح ۳۹۹ 

منصوره ابو جعفر ۳۲۱۸ ۳۳۲ 

منصورء حسنعلی ۰۸۳ ۸۹۵ 

منصور؛ رجبعلی ۸۸۷ 

المنقذمن الضلال ۴۸۴ 

منکبرنی» جلال‌الدین ۵۴۷۱ ۴۷۷ ۵۲۳ 

میربزگ سه میرقوام الدین مرعشی 

میرپنج» رضاخان ۰۸۳۲ ۸۳۵ ۸٩۴‏ 

٩۲۳ ۵۹۱ ۰۵٩۲ میرخواند‎ 

میرزا آقاسی» حاجی ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۱۱ 
AFF ۱‏ 

میرزای شیرازی ۸۲۰ 

٩۹۸ میرعماد‎ 

میرویس بن شاه علم ۷۳۳ 

میزان‌الحکمه ۴۸۳ 

۱٩۲۱ مسان‎ 

میسیه ۲۲ ۱ 

میشان ۱۸۵ 

میمندی» احمدبن حسن ۴۱۹ 


ن 


۷۹۴ ۰٩۸ ناپلشون‎ 

نادر آباد ۷۴۸ 

نازخاتون (املااک) ۵۳۳ 

ناسخ‌التوار یخ فاجاریه ٩۰۹‏ 

ناصرالدین شاه ۸۰۲ ۸۰۵ ۰۸۱۰ ۸۲۵ 


ناصرالدیز, سس سبکتکین 


11۰ 


ناصرخسرو ۰۵۱۰ ۱۷ ۵ 

ناصرکبیر ۲ ۳۹ 

الناصرلدین الله ۰۴۷۴ ۰۵۱٩‏ ۲۵ ۵ 
نامه تنسر ۱۸۹ ۲۷۴ 

نامه خسروان ۱۸۱ 

۱٩۱ ناس‎ 

ناین ۲۴ 

۵ ۰٩ نبطی‌ها‎ 


نبوپلسر ۵۱.۷ 
ننونید ۵٩‏ ۰۰0 ۵ ۸۹ ۷۱ 


نجف اشرف ۰۴۵۲ ۰۵۰۴۴۴ ۰۷۵۲ ۷۷۷ 
نجم آبادی» حاج شیخ هادی ۸۲۱ ۸۲۴ 
نجم‌الدین کبری» شیخ ۴۹۴ 

نحما ۴ ۱۱ 

۷۸٩ ۵۷۰۱ نخجوان‎ 

نراقی؛ ملااحمد ۷۸۷ 

نرسی ۱۹۸-٩‏ ۰۲۰۱۰۰۲۰۷ ۲۱۵ 
نرسیس ۲۴۷ 

نرشخ ۳۳۷ 

نرشخی: ابوبکر ٩۱۲‏ 

۱۹٩ نرون‎ 

نزاری قهستانی ۱۷ ۵ 

نزاریه ۵۱۰ 

نسطوریوس ۲۳۲۰ 

نسفیء عزیزالدین ۵۴۸ 

نسیمی» عمادالدین ٩۲۹‏ 

نشاط» میرزا عبدالوهاب ۷۸۲ 

نصرالله منشی» ابوالمعالی ۴۲۰ 

نصرین احمد ۸۳۹۰ ۳۹۲ 

نصربن سیکتکین ۴۸۵ 


نصرین سیار تمیمی ۸۳۲۲ ۳۵۲ 


روزگاران 


نصرین هارون ۴۵۲ 

نصرت‌الدوله فیروز ۸۷۵ 

نصیرالدوله رستم ۵۰۱ 

نصیبین ۸۱۹۰ ۰۱۹۳ ۲۰۷ 

نصیبین (عهدنامه) ۲۰۰ 

۱٩۱ نضیره‎ 

نظام اقطاع ۴۹۵ 

نظام‌الملک طوسی ۴۱۴-۵ ۴۸۰ ۴۸٩‏ 
۰-۱ ۰۴۹۵ ۵۱۱ 

نظامیه ۴۸۵-۱ 

نعمان ۲۱۳ 

نفت ۳۲ 

نفئة المصدور ٩۱۳۰‏ 

نقاش» امیر روح الله ۱۳۵ 

نقش جهان (میدان) ٩۹۸‏ 

نقش رجب ۰۲۰۳ ۲۹۷ 

نقش رستم ۰۱۰۲ ۰۱۲۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۲۰۳ 
4۷ 

نقطو به (فرقه) ۴۴ ۷۰۰ 

نکتانیو ۱۲۱-۲ 

نکسا ۲۷۳-۴ 

نمانه ۳۵ 

نمجکت ۳۳۷ 

نمری ۴۷ 

نمک (کویر) ۲۶ 

نوایی» امیر علیشیر ٩۴۳‏ 

نوبهار بلخ (معبد) ۲۸۸-۹ 

نوح بن نصر ۳۹۴ 

نوح بن منصور ۲۹۷ 

نورالدین کرکی ے محقق کرکی 

نورالعیون ۴۸۳ 


فهرست اعلام 


نوربخش؛ سبد‌محمد ٩۱٩‏ 
توربخشبه ۰۳۱" 

نوروز (امبر) ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ ۵۲۲ 
نوری» حاج شیخ فضل‌الله ۸۲۸ 
نوری» میرزاآقاخان ۰۰-۷ ۰۸۱۴-۱۵ ۸۴۱ 
نوربه (خانقاه) ۰۷ ٩‏ 

نوز (مسیو) ۰۸۲۷ ۸۵۵ 
نوشاپور ۱۹۴ 

٩۱ ۲ نولدکه‎ 

نهاوند ۴۷ ۰۱۴۸ ۲۵۱ ۲۱۱ 
نهرالعاصی سے اورونتس 
نهضت مکایان ۱۴۲ 

۷٩ نەئىت‎ 

نیروفر ۱۸۵ 

یسایک ۱۸۴ 

نشابور ۰۱۵۱ ۰۲۱۷ ۴۱۸ 
نیک دایتا ۳۸ 

بگر ۱۷۴-۵ 

نبل (رود) ۲۸۱ 

نیل. جان مک ۸۰۲ 

نوا ۲ ۰۳ ۰۴۵ ۰۵۰۷ ۰۱۹۱ ۲۴۹ 
نیو شاگان ۳۹۸ 


٩٩ واتیکان‎ 

واتوره ۴۱۴ 
وائق (خلیفه) ۳۲ 
واج رود ۳۰۹ 
واچه ۰۲۱٩‏ ۲۲۰ 
واساکك ۳۴۴ 


واسپوهران ۱۷۸ 
واستریوشان ۲۰۱ 

واصفی زین‌الدین ٦٦١‏ 
واعظ کاشفی» ملاحسین ۱۲۳ 
والریان ۰۱٩۱‏ ۱۹۴-۵ 

۱٩۹۲ والریانوس‎ 

والنسیوس ۲۰۹ 

وامق و عدرا ۳۹۰ 

وان (در باچه) ۴۰ 

واندالها ۲۳۲ 

واهان ۲-۳ ۲ ۲ 

وئوق‌الدوله» میرزا حسن خان ۸۳۲-۳ 
وجیه‌الدین مسعود ۵۲۱-۷ 
ورازبنده (ورازبندگ) ۳۳۰ 
وردان ۲۰-۷ ۱ 

ورنه ۳۲۸ 

ورهران (بهرام کرمانشاه) ۰۴۱۰ ۲۱۱ 
وسیازبان ۱۱۹٩‏ 

وشمگیر ۴۳۲-۵ 

وطواط. رشیدالدین ۴۷۰ ۴۸۱ 
وقایعنامه اربلا ۱۹۴ 

وقایعنامه السسوس ۱۹۰ 
ولاش آیاد ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
ولاشگرد ۱۸۵ 

ولایت جبال ۲۲ 

ولسلی لرد ۷۹۴ 

ولگا ۲۲۳ 

ولینسکی ۳۵ ۷ 

ونداد هرمزد ۳۵۲ 

وندی خسرو ۲۳۳ 

وندیداد فرگرد اول ۳۷ 


۱-۱۱ 


۱۳۰۳ 


ونونس ۱۴-۵ ۱5۸ 
ونيز ٩۵٩‏ 

ووتی ۱۵۷ 

وهارخسرو (فرش) ۲۷۲ 
وهرام گشنسپ ۲۴۱ 
ویجویه» محمدباقر ٩۰۸‏ 
و یدافر نه ٩۰‏ 

وبرزیل ۱۵۲ 


ویس ورامین ۱۷۹ 
وشتاسپ ۰0 ۰۸۴ ۸٩‏ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۲۸ 


ویه اردشیر ۱۸۵-۷ 
وئه کر ته ۳۸ 


هادریان ۱۷۲-۳ 

٩۰ ۵٩ هار باگ‎ 

هارون ۵۳۲۸ ۰۳۳۴ ۰۳۳۹ ۳۴۱ 

هارون بن غریب ۸۴۳۰ ۴۳۲ 

هاشم بن حکیم ۴۳۵ 

۷۰ ٩ ۰۵۸ هالیس‎ 

هالیکارناسوس ۷۷ 

هانسی (قلعه) ۴۱۸ 

هپتال ۳۴ 

هپتالیان (هیاطله) ۲۷ 

هتره (قلعه) ۴ ۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ ۱٩۱‏ 

۱۰۵ 0۵ ۰۳ 4۵٩ هخامنش‎ 

هدایت. رضاقلی خان ۸۲۴ ٩۰۹‏ 

هدایت. مخرالسلطنه ۸۷۱ 

هرات ۰۲۲۲ ۰۲۴۱ ۰۳۱۴ ۹۲-۳ ۰۵ ۰۰۲۰ 
۱۳۳ 


روزگاران 


هرا کلیوس (هرقل) ۰۲۴۷-۵۳ ۲۷۱ 

هرئمه بن اعين ۳۹۰ 

هرمز (جزیره) ٩٩۱‏ 

۰۲۴۱۴ ۲۳۵ ۰۲۰۸ ۱۹۷ ۰۱٩۹۴ هرمزد‎ 
۳۱۳ ۲۸۵ ۷۷ 

هرمزد چهارم ۲۴۰ 

هرمزد دوم ۲۰۰ 

هرمزد سکانشاه ۱۹۸ 

هرمزد سوم ۲۱۹ 

هرمزدگان ۱۹۰ 

هرمزگان ۱۷۷ 

هرمیاس ۰۱۲۲ ۰۱۳۵ ۰۲۴۸ ۲۱۴ 

۰*۳ ۰۵ ۲ ۰۵۱ ۴8۰ ۰۳۵ ۰۳ ۲ ۰۳۰ هرودوت‎ 
44۰ CAV CAF ۸۰ ۰۷۱-۴ ۵۷۰ ۷ 
٩۱۲۳ ۱ ۷۸ 

هروی» میرک ٩۱۳۵‏ 

هزاراسپ» نصرت‌الدین ۷۸ ۵ 

هزارافسان ۲۷۴ 

هزارید ۲ ۲۰ 

هزارجریب (باغ) ۷۴۵ 

هزار مسجد ۲۲ 

هیر عبدالحسین ۸۸۴» ۸۸۷ 

هشتادان ۲۲ 

هشت بهشت (عمارت) ۷۰۷ 

هکاتوم پیلوس ۰۱۴۸ ۱۷۹ 

هگمتانه ۰۵۳ ۰۸۰ ۱۲۵ 

۱ ۲۱-۲ ۰۱۰۲۱ ۰٩۷ هلسپونت‎ 

هلیودوروس ۲ ۱۴ 

همدان ۰۲۵۴ ۰۲۵۱ ۳۱۳-۱۴ ۴۳۲ 

همدانی: میرسیدعلی ٩۳۱‏ 

هند ۰۱۳۴ ۱۵۱ ۰۱۷۷ ۲۳۹ ۲۲۷ ۴۱۷ 


فهرست اعلام 


هند (دریا) ۲۸۱ 

هند بر تغال (شرکت) ٩۹۱‏ 

هند شرقی (شرکت) ٩۹۵‏ 

هند هلند (شرکت) ۰۹۷ 

هندوان (قلعه) ۵٩۱‏ 

هندوخان بن ملکشاه ۴۷۱ 
هندوستان ۴۵۰ 

هندوکش ۲۲ 

هنوی» جوناس ۰۷۲۷ ٩۱۰‏ 
هوبه سنا ۲۰٩‏ 

هوراس ۲ ۱۵ 

هوشنگ ۳۳ 

هولاکو ۵۲۳ 

هون (طوایف) ۰۳۴ ۰۲۱۸ ۲۲۷ 
هون‌های جدید ۲۰ ۵ 

هووخ شتره ۰۳٩‏ ۰۴۵ ۰۵۴-۹ ۰:۱ ۰۹ ۷۲ 
هویداء امیر عباس ۰۸٩۳‏ ۸۹۵ 
هاطله ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۰۱ 
هیپیاس ٩٩‏ 

هیراکس ۱۴۰ 

هیرمند ۳۸ 

٩٩ هیستبه‎ 

هیمالیا ۲۲ 


هیمروس ۱۵۷ 
ی 


يادداشتهایی از زندگی خصوصی ناص رالدین شاه 
۹۰۹ 

یاسای چنگیزی ۲۲ ۵ 

باساهای غازانی ۲ ۳ ۵ 


1۰1۳ 


باغی باستی ۰۵۵۵ ۵۸٩‏ 

غو ۴۱۹ 

بتيمة‌الدهر ۲ ۴۰ 

بحیی» شاه ۵۸۸ 

یحیی بن زید ۴۱۷ 

بحیی بن معاد ۳۴۳ 

۷۸٩ برملوف‎ 

بزد ۲۴ 

یزدگرد ۲۱۸-۱۹ ۲۷۸ ۰۳۰۸ ۱۳۱۳ ۳۲۲ 

بزدگرد اول (ایزدت کرد) ۰۲۱۱-۱۳ ۲۱۷ 

بزدگرد بزه کار ۲۸۸ 

یزدگرد دوم ۲۱۳ 

یزدگرد سوم ۲۵۴-۸: ۲۷۵ 

یزدگرد شهریار ۲۵۴ 

یزدی» شرف‌الدین علی ٩۰۵-۱‏ 

پرید ۳۱۱ 

بسناهای اوستا ۱۲۷ 

پشموت ۲۱ ۵ 

یعقوب باغبانی ۵۲۱ 

بعقوب ترکمان ۱۵۷ 

بعقوب لیث صفار ۰۳۷۱۷ ۰۳۷۱۵ ۰۳۷۸ 
۳۸۲ 

بعقوبی ۰۴۳ ۳۳۱ 

یفرم ارمنی ۸۱ 

یک کلمه #۴۷ . . 

یلان سینه سه شاهین 

یمن ۲۳۹ 

یمین‌الدوله جه محمود 

یمین الدوله بهرامشاه ۴۲۰ 

یمین امیرالمومنین ۴۹۵ 


بو انس هشتم ٩۰۱‏ 


۴ روزگاران 


یوداسف و بلوهر ۲۹۷ بوسف شاه ۵۸۳ 


بورانیوس ۲۹۵ بوسفی ترکش دوز ۷۱۵ 
یوستین ۰۱۵۷ ۰۲۳۵ ۲۲۷-۹ بوم‌الطف ۳۱ 

بوستی نیان ۲۳۳-۸ ۰۲۴۰ ۲۹۳-۵ بوهانسورگک ۸۸۰ 
بوستی نیانوس ۲۲۹ بهودی» سعدالدوله ۲٩‏ ۵ 


